بو 


یاد پار و دیار 


نوزده سفرنامه مکه 
+ یک سفرنامه ریاضص 


سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳ ش 


رسول جعفریان 


تابستان ۱۳۹۳ 


پدید اورنده: 


عنوان و پدید آورنده: 
تکرار نام پدیدآور: 


موضوع: 

رده بندی کنگره: 
رده بندی دیویی: 
شماره مدرک: 


سا 


رسول جعفریان - ۱۳۴۳ 

یاد یار و دیار [نوزده سفرنامه مکه + ریاض ] 
رسول جعفریان 

قم: مورخ/ ۱۳۹۳ 

ص: ۰ مصور 

٩۷۸۰-۶۰۰ -۹۱۰۳۰ ۱۰ 


سفرنامه. مکه و مدینه 
سفرنامه 
سفرنامه های فارسی 


8 یاد پار و دیار [نوزده سفرنامه مکه + ریاض ] 


شایک: ۱-۰ 
شمارگان: ۵۰۰ 


قیم تک ۰ ریال 


به کوشش رسول حعفریان (دانشیار دانشگاه تهران) 
جاپ اول: ۱۳۹۳ ش 

نشر مورخ (قم: ۰۲۵۳۷۷۳۱۳۵۵) 

۹۱۰۳۰ 


٩۱/۸ -۰ 


۱. سفرنامه حج تمتع (اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۳) ۲ 
۲. سفرنامه حج تمتع (فروردین ۱۳۷۵) ی امه ات 3 1 
۳. سفرنامه عمره (مرداد ۱۳۷۶) و ای وم اف یو مر و ی 9 
6 سفرنامه حج تمتع (فروردین ۱۳۷۷) و ی و 1۱۷۳ 
۵ سفرنامه عمره (آذر ۱۳۷۸) هش ین ۹۵ 
7. سفرنامه عمره (تیرماه ۱۳۸۱) ۲۱ 
۷ سفرنامه عمره (مهرماه ۱۳۸۲) ۱ 
۸ سفرنامه ریاض (دی ماه ۱۳۸۳) ی سل کیک نی تست ی ۱ ۱ 
٩‏ سفرنامه عمره (شهریور ۱۳۸) ای و ی یره و ی ۴۵۵ 
۰ سفرنامه عمره (شهریور ۸۵) هک هک 
۱ سفرنامه عمره (شهریور ۱۳۸۲) رها با اه وک اس وی ۱ ۱۲ 
۲ سفرنامه عمره (مرداد ۱۳۸۷) | 
۳ سفرنامه عمره (مرداد ۱۳۸۸) هر هگ مر و ار یت تس ۳۵۶ 
6 سفرنامه عمره (تیر و مرداد ۱۳۸۹) تک ۱ 
۵ سفرنامه عمره (تیرماه ۱۳۹۰) تم سم مه وا ۲ 2۲ 
۲ سفرنامه عمره (تیرماه ۱۳۹۱) کر هه ۲ 21 
۷. سفرنامه حج تمتّع (مهر )۱۳٩۱‏ تک ی 2 
۸ سفرنامه عمره (خرداد و تیر ۱۳۹۲) ره 
٩‏ سفرنامه حائل. مکه و مدینه (اردیبهشت ۱۳۹۳) و و ی فا من ۵ ۱۲ 


۰ سفرنامه عمره (خرداد ۱۳۹۳) خ ع ی هه هی و هر هر هه ۱:۵۰ 


بنام خداوند بخشنده مهربان 


در باره این مجموعه 

بارها از کارهایی که طی بیش از دو دهه در باره ادبیات حح انحام داده‌ام» در مقدمه برخی از 
سفرنامه ها پا مصاحبه‌ها» سخن گفته‌ام؛ از حمله در مصاحبه‌ای که در شماره ۸۰ محله میقات 
سفرنامه های قدیمی بود در بیشتر سفرهایی که خود به حح یا عمره مشرّف می شدم» گزارشی 
می‌نوشتم. 
کتاب «با کاروان ابراهیم» و «با کاروان عشق» نام آن دو گزارش بود که همان زمان چاپ شد. 
ال ۱۳۷۲ یه نوم مر فاش ور کارین ی زا تسا مقظیل ترش که هم یاه 
سفرنامه دیگر در کتابی با نام «بسوی ام القری» در سال مزبور انتشار یافت. آن سفرنامه را در 
نخستین بخش این کتاب ملاحظه خواهید کرد. دو سفر دیگر» یکی عمره ۷۷ و دیگری تمتم 
۸ داشته‌ام که ظاهرا گزارشی از آنها ننوشتم. اما گزارش سفرهای عمره و تمتم دیگ غالبا 
نوشته شده که ملاحظه خواهید فرمود. در این میان» به سال ۰۱۳۸۲ بسان دو سفر تمتم نخست. 
گزارش حح تمتع را برای بعثه حح نوشتم که زیر عنوان «با کاروان صفا» انتشار یافت. 

بدین ترتیب آنچه در این مجموعه عرضه شده. جمعا شامل گزارشهایی است که بنده طی 
سالهای ۳ : ۱۳۹۳ نوشته‌ام وشامل نوزده سفرنامه می شود. چهار مورد ۳ تمتع» پانزده 
مورد دیگر عمره [و یک مورد ریاض که حمعا ۰ سفرنامه] است. 

در اینجا باید چند نکته را یادآور شویم: 


۸ اد یار و دیار 


۱ ممکن است گفته شود چطور تکرار این هم سفرنامه برای یک سفر با ماهیت یکسان 
ممکن است؟ باید عرض کنم» به عکس من فکر می کنم یکی از جنبه های مثبت این 
سفرنامه‌ها همین است که به رغم برخی از نکات تکراری» برخی از مسائل را به صورت مستمر 
مورد توجه قرار داده و امکان مقایسه و پیگیری آن ها را در طول سالیان از ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳ 
فراهم کرده است. 

۲. در میان اين سفرنامه‌ها؛ یک گزارش هست که در اصل مربوط به سفر به استان حائل 
عربستان است. اما چون ضمن آن عمره هم انحام دادم و کل آن هم در سعودی است. آن را نیز 
در بین همین سفرنامه ها گذاشتم. 

۳ گفتنی است که برخی از این سفرنامه ها در «مقالات تاریخی» چاپ شده اما شماری 
نیز به خصوص از این اواخر تنها روی وبلاگ بنده آمده» و جایی انتشار نيافته است. 

۴ نکته دیگر در این گزارش هاء مصاحبه هایی است که با افراد مختلف کرده و اطلاعاتی 
از آنان در باره موضوعاتی حز حج آورده ام. حیف بود اينها را حذف کنم چرا که ممکن است 
هیچ گاه در جای دیگری ارائه نشود. شاید تنها یک مورد مفصل با آیت الله انواری و نیز آیت 
الله اشعری در این مجموعه نیامده و جدا روی سایت ها درج شد. 

۵ در بسیاری از این سفرهاء بیشتر عمره های از ۷۹ به بعد» کاروانی که بنده و دوستانم در 
آن بودیی مشتخضا غدیر واسخذی داشته (آقای حواد میضوی) و سروز: ازحمتل. حتاپ آقای 
حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی هم بوده اند. در کنار دیگران. جمع پنج نفره ماه شامل 
بنده به علاوه آقایان: معراحیء مهدوی راد. مهریزی و عابدی, تقریباً همیشه حضور داشتیم و 
کار عمده ما به جز خرید کتاب برای کتابخانه های تخصصی بود؛ گنجینه ای که امروز به دلیل 
همان سفرها. بسیار با ارزش شده است. 

7 . در این سفرنامه هاء گزارش‌هایی که از کتابهای چاپی در سعودی و البته مورد توجه بنده 
آمده» خود یک رشته مطالبی است که می تواند به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرد. 

۷ علاوه بر اینهاء روی نکات و مطالب تاریخی و اماکن مقدسه به دلیل داشتن کتاب آثار 
اسلامی مکه و مدینه» حساسیت داشته و لذا اگر تغییر قابل توحهی در نقطه ای صورت گرفته. 
معمولا گزارش کرده ام» گرچه این کلیت ندارد. 

۸ شاید نگارش سفرنامه های نخست قدری متفاوت با سفرنامه های بعدی باشد که از 
پختگی بیشتر برخوردار است(لااقل در نگاه خود بنده)؛ اما وحود همه اينها کنار هم یک سیر را 


در باره این مجموعه ۹ 


٩‏ برای نام این محموعه. تلاش کردم از دیوان حافظ کمک بگیرم. در همان نخستین 
حستحو این اشعار آمد: 


به یاد پار و دار آن جنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم 
من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم 


از بین دو عنوان «یاد پار و دیار » و «دیار حبیب»» اولی را انتخاب کردم. بسا می شد عنوان 
«سفر به دیار حبیب» را برگزينم» اما همان نام نخست را یسندیدم» هرچند مثل برخی از آدم 
هایی که دو نام دارند. احتیاط نام دوم را هم نگه می دارم. 

۰ مجموعه حاضر را یکی از شاگردان فعالم سرکار سیده وحیهه میری» مرور کردند و 
آنچه از اغلاط و ناروانی در عبارات یافتند. اصلاح نمودند. لازم به توضیح است که این اثر به 
دلیل داشتن حالت سفرنامه ای و نگارش سریع آن در حین سفر - افزون بر سستی‌هایی که در 
حنس عبارات و کتابت و کتابات بنده هست - غالبا شکل نگارشی رسمی ندارد. در هر حال 
مسوولیت آنچه از غلاط مطبعی و عبارتی مانده بر عهده من است. 

۱ بعد از این که همه کارهای این کتاب آماده شد. یادم آمد که سفری هم به ریاض داشتم 
که آن بار لطف الهی برای عمره. شامل حال ما نشد. با این حال. چون در باره فرهنگ سعودی 
بود و البته سفرنامه, آن را در حای خود در این مجموعه» یعنی دی ماه ۱۳۸۳ آوردم. حالب 
است که از آن سال سفرنامه عمره هم نداشتم» چرا نمی دانم. 

۲. فکر می کنم تا اين لحظه. اولین بار است که کسی ۲۰ بار به یک کشور و قریب به 
اتفاق آنها به دو شهر مدینه و مکه سفر کرده باشد و هر بیست بار سفرنامه نوشته باشد. این برای 
بنده می ماند تا کسی دیگر از راه برسد و بر این تعداد بیفزاید. 


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. 


رسول جعفریان 
۱۳۱ 


سفرنامه حج تمتع 


(اردیبهشت - خرداد ۱۳۷۳) 


در فرودگاه 

همه ساله» بخش عمده‌ای از فضای فرودگاه تهران. به عنوان «ترمینال حجاج» به زانران 
اختصاص می‌یابد» این کار سال‌هاست که مرسوم است. حال و هوای ترمینال مسافران مکه با 
ما فان تال توارهای ارس کر ارت خاره زاین اس طییی اشسه عرا که یی کات 
ویژه و نیز فضای لازم در این محیط باید سبب این تصمیم‌گیری شده باشد. فضای این ترمینال 
آغاز ورود به ترمینال» به چشم می‌خورد؛ در يك مورد از امام نقل شده که: «سفر حح سفر دنیا 
و تحصیل دنیا نیست. سفر الی‌الله است.» دربارة برائت نیز حملاتی به چشم می‌خورد: «برائت 
روح و معنای حج است». 

فصای داخل سالن انتظار را به شیوه‌های مختلف» آماده این سفر معنوی کرده‌اند» گرچه 
بیرون از سالن» هنوز افرادی دیده می‌شوند که به عنوان بدرقه آمده‌اند و از سر و وضع آنها چنین 
پیداست که تقیدی ندارند. اما در مجموع چهره‌ها آشناست و روحیه افراد روحیه دینی و مذهبی 
است. تابلوی شیشه‌ای بزرگ از مسحدالحرام داخل سالن را مزیّن کرده است. نوار ضبط صوت 
آهسته اشعاری درباره مدینه و بقیع می‌خواند. شعار لبيك نیز در چند جا به صورت زیبایی 
نوشته شده استت: به علاوه تصویرهای زیبایی از مشاهد حج بر اطراف دیوار سالن انتظار نصب 
شده است که افراد بسیاری به تماشای آنها مشغولند. 

سفر ما روز چهارشنبه ۳/(/(/((۴(/ ۱۳۳/۸ ه. ش مطابق با ۳۲ ذی‌قعده و ساعت پرواز چهار 
وربع بعد از ظهر بود. راستی آگر نگاهی به صد سال پیش بلکه نزدیکتر از آن بيندازيم و 
میان مسافرت آنها و ما وحود دارد؟ تمامی راه در سه ساعت طی می‌شود. در برابر پنحاه تا 


۲ بیاد یار و دیار 


شصت روز حرکت يك قافله در زمان‌های پیشین. با این حال در طی راه شاهیدم که برخی 
تخل همین قذار شععی را تلارنل و زود عضسانی ی رنل: 

خوشبختانه شماری از این مشکلات در برخی از سفرنامه‌ها آمده که مطالعة آنهابه همه 
عزیزانی که قصد رفتن به این سفر معنوی را دارند توصیه می‌شود. 

شور و حال برخی از زاثران در سالن انتظار به حدی بود که دسته‌ای گرد هم اجتماع کرده 
یکی از آنها شعر می‌خواند و دیگران با احساس تمام همراهیش می‌کردند. زاران ایرانی برای 
دیدن مدینه لحظه شماری می‌کنند. در واقع علاقه آنان به اهل‌بست علیهم السلام و سال‌ها 
انم آن بزرگواران* خشرن ژوخیهای ترا به آنان دافه آمسته؛ 

در طول راه که سه ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید» بخش‌هایی از چند فیلم در 
هواپیما به نمایش در آمد. ابتدا اصول ایمنی و بعد برنامه‌ای برای حج؛ در این برنامه سمعی 
بصری» به تفصیل درباره اهمیت این سفر و برکات معنوی آن سخن گفته شد. در ادامه تذکراتی 
درباره رعایت برخی از مسائل دینی داده شد: خالك از قبور مطهر ائمه برندارید. در نماز حماعت 
برادران اهل‌سنت شرکت کنید. نخ و قفل به پنجره‌ها نبدید و بسیاری نکات مفید دیگر. به دنبال 
آن تذکرات سازمان حج و زیارت و بعد هم تذکرات بهداشتی. 

سوار هواپیما شدن برای کسانی که تاکنون سوار نشده‌اند - که بخشی از حجاج ما چنین‌اند 
- کار دشواری است. هول و هراس به ضمیمه بی‌نظمی‌ها» سبب شده تا مرتب تذکراتی به آنان 
داده شود. در فرودگاه جناب آقای دکتر سید محمدباقر حجتی و حجةالاسلام آقای شیخ صادق 
لاریجانی که ایشان سفر اولشان بود را زیارت کردم و تا به آخر در مدینه و مکه با هم بودیم. 

معمولا در طی راه» کسانی مطالعه می‌کنند. برخی روزنامه و مجله می‌خوانند. کسانی نیز 
به نف آندن مقا شام برداونق: 


فرودگاه جده و کنترل مأموران سعودی 

ورود به فرودگاه جده. چند مرحله کنترل را می‌طلبد؛ يك‌بار کنترل گذرنامه و يك‌بار کنترل 
اثائیه و بار افراد. این کنترل نظم می‌خواهد و متأسفانه برخی از زائران ما از اين نظم بی‌بهره‌اند. 
خر کف تایه قرب متام سااعها ی خستد نها باوزشتی ی فد کی این تازرستی 
کتاب‌ها و نوشته‌ها حایگاه ویژه‌ای دارند. در بخش ما يك افغانی بود که مرتب مأموران سعودی 
اورا با «اعلام؛ اعلام؛ ) یعنی تبلیغات صدا کرده کتاب‌ها را برای بررسی به او می‌دادند. او نیز 
سئوالاتی از زاثر می‌کرد که آیا کتاب مطالب سیاسی دارد یا نه. چیزی بر خلاف عقاید اهل‌سنت 


سفرنامه حج تمتع / اردیبهشت - خرداد ۲۳۲ ۱۳ 


دارد یا ن؟ در ضمن هر چه عکس از علما در اول کتاب یا دای از آن بود بر می‌داشت. افغانی 
مذپور ظاهرا کتاب‌هانوا تمی‌شتاعت» نی المراحعات زا؛ لذا آن‌را نیز رد کرد ااوبرای توحیه 
کارش به ما گفت: اگر من نباشم نمی‌گذارند کتاب‌های شما رد شود اما من تشخیص می‌دهم 
تا شما بتوانید مقداری از کتاب‌های خود را ببرید! به هر حال پس از وارسی و معطلی نسبتا 
زیاد» ما را خلاص کرد و ما به محوطه فرودگاه آمدیم تا پس از چند ساعت راهی مدینه شویم. 
در يك مورد بازرسی شاهد بودم که مآمور محتوای خمیر دندان را نیز بیرون آورد تا مطمتن 
شود چیزی در آن نیست. 

در کنار ما کاروان‌های ایرانی بودند که در همان بدو ورود. مشغول خرید و فروش پسته و 
انگشتری و جز آن با عرب‌ها شدند. صحنه مزبور بسیار زننده و ناراحت کننده بود. تصور کنید 
زمانی که خریدار به عربی سخن می‌گوید و فروشنده به فارسی و این‌دو می‌خواهند سر قیمت 
چك و چانه بزنند» می‌توانیم درك کنیم که چه صحنه مضحك و خنده‌آوری بوجود می‌آید. 
گاهی قیمت را روی کاغذ می‌نویسند. گاهی کف دست گاهی نیز با انگشتان عدد را معین 
می‌کنند. سال‌های قبل نیز این پدیده زشت وجود داشت و علی‌رغم تذکرات مکرر مسافران از 
ان دست‌بردار نیستند. 

آخر شب بود سری به میزهای استعلامات که محل عرضه نوشته‌های تبلیغی بود زدیم» 
جزوات فراوانی. با چاپ بسیار زیباء در احکام حج» عمره» نماز و زیارت به زبان‌های مختلف 
عرضه می‌شد؛ زبان فارسی - عربی؛ ترکی» ملاوی» سواحلیء اردو» انگلیسی, فرانسه. شماری 
او هارا گرفتیم: فتاوی مهمی تتعلق بالصلاة؛ الدعاء من الکتاب والسنة ویلیه: العلاج 
بالرقی؛ التحقیق والایضاح لکثیر من مسائل الحح والعمرة والزيارة دلیل الحاح والمعتمر باللغه 
الفارسية دلیل الحاج. فی خدمة ضیوف الرحمن و چیزهای دیگر. 

البته در اطراف دکه‌های استعلامات» مشتری وحود نداشت. امسال کاهش شمار حاحیان 
ایرانی در بخش ایرانیان در فرودگاه حده کاملاً حس می‌شد. مسافرت ما از حده تا مدینه قدری 
با دشواری همراه بود با این حال حرکت ساعت پنج صبح صورت گرفت و ما ساعت يك بعد از 
ظهر به وقت عربستان به محل سکونت خود رسیدیم. در طول راه» برای صبحانه ایستادیم. يك 
کيك ويك چایی برای هر نفر که مجموعاً برای حدود سی نفر نود ریال سعودی هزینه شد. 

در ایستگاه کنترل گذرنامه‌ها؛ هنگام ورود به مدینه» در فرصت بدست آمده از ماشین ما 
پنج ایرانی نزد دکتر رفتند؛ دکتر پاکستانی بود و گفت چند سال در رشت مقیم بوده است و 
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فارسی به خوبی می‌دانست. این مرکز مربوط به سعودی‌ها بود. من نیز جزو مراجعین بودم که با 
دستی پر از دارو به ماشین بازگشتم. 

دی زاه برش فار فان راهان بووته یمتا خانشسی فر زوس خراننشه و 
زاثران را سرحال آوردند. این گزارش را در دو بخش مدینه و مکه خواهم آورد: 


الف: در حرم پیامبر خدا (ص) 

ورود به مدینه 

نخستین برخورد با حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله روشن شدن چشم زائران به 
مناره‌های مسحدالنبی است که متأسفانه ساختمان‌ها و هتل‌های برافراشته» مانع از دیدن سریع 
آن گردیده و تنها با رسیدن به اوائل خیابان باب‌العوالی با شارع علی بن ابیطالب بود که 
چشممان به آثار مسجد و روضه رسول خدا صلی الله علیه و آله و نیز بقیع روشن شد. دو سال 
قبل» در قسمت جنوب و شرق بقیع» بخشی را به بقیع افزوده بودند و امسال هنوز مشغول 
تکمیل دیوارهاء در حالی که دیوار قبلی در ناحیةٌ جنوب و شرق در داخل بقیع همچنان وجود 
داشت. بودند. اينك که این یادداشت‌ها نوشته می‌شود هنوز دوسه ساعت از حضور ما در شهر 
مدینه نگذشته است. باید رفت و از نزديك دید و برای دوستداران نوشت. 

شب حمعه ۱۵ اردیبهشت ۷۳ اولین شبی بود که در نماز جماعت مسجدالنبی صلی الله 
علیه و آله شرکت می‌کردیم. پیش از نماز برای زیارت به مسجد رفتیم. بیرون مسحد. میأن بقیع 
و مسجد سنگفرش زیبایی شده» از پایه‌های نصب شده به دست می‌آید که قرار است سقف‌های 
متحرك در اینجا نیز نصب شود. همانطور که یکی دو سال قبل در حیاط مسجدالنبی صلی الله 
علیه و آله نصب شده بود. صف‌های فشرده نماز هر لحظه افراد جدیدی را در خود می‌پذیرفت 
و جارا برای نماز سخت‌تر می‌کرد. 

حذیفی قاری مشهور قرآن. امام حماعت نماز مغرب در رکعت سوم نماز قنوت گرفت؛ 
سال قبل نیز اين قنوت‌ها بود. سوژه اصلی دعا برای مسلمانان بوسنی و نفرین بر ضد صرب‌ها 
بود. ظاهراً در نماز اشکالی پیش آمد و حذیفی بعد از پایان تشهد» بدون سلام. دو سجدة سهو 
کرد. حاحی ترکی که در کنار من نشسته بود و معلوم شد روحانی اشستاه یه سارت از تفر 
قنوت ناراحت شد و می‌گفت که در نماز مغرب قنوت وجود ندارد! به او گفتم که از نظر 
اهل‌سنت» یا لااقل برخی از آنها؛ قنوت در نماز صبح و مغرب مستحب است. ظاهراً نمازش را 
اعاده کرد. بعد از نماز باز به زیارت قبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمدیم. 
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پس از آن» از مسحد خارج شدیم. فضای مسحد و بقیع» محل استراحت حاحیان شده و از 
هر تیره و طایفه‌ای در آنجا گردهم نشسته. سخن می‌گویند. 


دعای کمیل در مدینه 

هرساله یکی از برنامه‌های منظم حجاح ایرانی» برگزاری مراسم دعای کمیل در کنار 
قبرستان بقیع است. این مراسم برای زاثران شیعه بسیار پرجاذبه می‌باشد. بویژه که امسال 
بسیاری از حجاج تنها يك شب جمعه در مدینه هستند و می‌یابد کمال استفاده را از آن بکنند. 
روحیه مردم در این شب در طی دعا بسیار دیدنی است. شاید برای بسیاری از آن ها این روحیه 
سابقه‌ای نداشته است. به هر روی شب جمعه ساعت ده شب مراسم دعای کمیل برگزار شد. 
امسال به دلیل آنکه طول سفر کوتاه است و زانران مدت زیادی در مدینه نمی‌مانند کارها 
فشرده‌تر انجام می‌شود. احتمالاً تاکنون قریب بیست‌هزار زاثر به مدینه آمده‌اند. در این مراسم 
جناب آقای ری‌شهری نیز شرکت داشت. از آقایان دیگر: جناب آقای مصباح. آقای مسعودی و 
آقای قرائتی را دیدم. برنامه آغاز شد. و آقای شیخ حسین انصاریان دعا را خواند» مداحی نیز 
پیش از آن اشعاری خواند. در پایان نیز جناب آقای ری‌شهری دعا کردند. گردشی در محوطه 
کردم تعدادی ماشین و نیروهای پلیس دورتر ایستاده بودند. مراسم يك ساعت به طول انجامید» 
پس از آن بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد مردم به خانه‌های خود رفتند. 

محیط میان مسجد و بقیع از لحاظ معنوی برای احرای مراسم دعای کمیل بسیار مناسب 
بود. خبردار شدیم که از عص مأآمورین سعودی دنبال بلندگو می‌گشته‌اند. در وقت اجرای دعا 
بلندگوهای کوچکی از چند گوشه مراسم برپا شد و صدا به خوبی به همه می‌رسید. دو نفر از 
مأمورین سعودی در يك اطاقکی که در کنار مراسم بود فیلمبرداری می‌کردند. فضای ملکوتی 
میان مسجد نبوی و بقیع روحیه خاصی به زاثران می‌داد. به هر روی بیشترین زاثران بار اول بود 
که در اين مکان. آن هم شب جمعه. در مراسم دعای کمیل شرکت می‌کردند. 


نگاهی به یکی از جزوات تبلیغی وهابی‌ها 

فرصتی شد به یکی از نشریات تبلیغی سعودی‌ها از همان کتابچه‌ای که در فرودگاه حده 
گرفتم مروری داشته باشم. جزوه مزبور درباره مسائل حج و عمره و بحث زیارت است. 

در بخشی از آنکه درباره زیارت است. زیارت مختصری از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و ابوبکر و عمر را توصیه می‌کند؛ این زیارت تنها ویژة مردان است و زنان حق خواندن زیارت را 
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ندارند! شرعیت خواندن زیارت برای ابوبکر و عمر - و طبعاً غیرشرعی بودن خواندن زیارت 
برای دیگر اصحاب - تنها آن است که عبدالله بن عمر هنگام ورود به مسجد. علاوه بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در جمله کوتاهی آن دو نفر را زیارت می‌کرده است. می‌دانيم که 
اهل‌ستت اعمال متخایه وا سضیحت فی‌دافله بتابراین فعل عبدالله سیب فده که قها و فها از 
میان تمام صحابه زیارت این دو نفر صورت شرعی داشته باشد» در حالی که اگر بنا به این 
استدلال بود لااقل باید زیارت شهدای احد نیز که مکرر توسط صحابه انجام می‌شده بلااشکال 
باشد. 

در کتاب مزبور هر نوع تبرکی بدعت دانسته و خواسته شده تا از این منکرات پرهیز شود. 
درباره شفاعت نیز در آغاز آمده که از هیچ مرده‌ای نمی‌توان طلب شفاعت کرد البته از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در طول حیات و نیز روز قیامت می‌شود خواست تا شفیع باشد» 
شیاه اضف یاف رک اس انا ای او و اب ار نت کف یم نی 
شفاعت در قیامت را تنها به اذن خداوند می‌داند و کسی ادعا نکرده که بدون اذن خداوند 
شفاعتی صورت می‌گیرد. البته فرق شیعه و وهابی‌ها در اين باب آن است که آن ها می‌گویند در 
حال حاضر نمی‌توان از رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب شفاعت کرد. آن ها بر این باورند 
که گرچه رسول خدا صلی الله علیه و آله از نوعی حیات برزخی برخوردار است. اما نوع حیات 
انسانی ما را ندارد! به هر روی باید روشن شود که اگر اکنون نیز از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شفاعت خواسته می‌شود. بر پایه این عقیده است که او حیات برزخی دارد. از قضا در همین 
کتابچه آمده است که وقتی ما زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله را کرده و به او سلام 
می‌فرستيم. آن حضرت جواب سلام ما را می دهد زیرا در سنن ابی‌داود آمده است که: «ما من 
آحد یسلّم علی الا ردالله علی روحی حتی رد علیه السلام» ؛ هرکس بر من سلام کند. خداوند 
روح مرا به من باز می‌گرداند تا پاسخ سلامش را بدهم. 

از برخی عبارات این جزوه» می‌تون بدست آورد که تعدیلاتی در عقیده وهابیان نسبت به 
زیارت و شفاعت صورت گرفته است. 

نخستین دیدار از يك کتابفروشی 

صبح روز جمعهٌ ۶ اردیبهشت (۲۴ ذی‌قعده) به کتابفروشی «مکتبة الثقافة الدینیه» 
رفتم» روزهای جمعه برخی مغازه‌ها بسته است در عين حال گویا به دلیل آنکه ایام حج است 
شماری از آن ها باز هستند. کتابفروشی پرکتابی بود. به نظرم طی سال گذشته چند کتاب جدید 
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چاپ شده بود. صاحب کتابفروشی فهمید ایرانی هستم و طبعاً با تردید به من نگاه می‌کرد. 
قیمت کتاب‌ها اندکی افزایش یافته اما به دلیل افزایش قیمت دلار و طبعاً فزایش نرخ ریال 
دشوار می‌باشد. کتاب‌هایی را علامت زدم تا بعد برای خرید آن ها اقدام کنم. 


خطابه خطیب جمعه 

در اینجا مناسب است قسمتی از سخنان امام جمعه مسجدالحرام را نقل کنم. وی در ابتدا 
درباره اهمیت حج سخن گفته و بر وحدت و اجتماع مسامانان تأکید می‌کرد. او گفت بر 
عالمان و رهبران دینی است که قلم خویش را در خدمت وحدت امت اسلامی بکار گیرند. 
کانال دیگر تلویزیون نیز که صرفاً به زبان انگلیسی است نماز جمعه مسجدالنبی را پخش 
می‌کرد. خطیب مسجدالحرام بر نفی شرك. عدم جواز تبرك به دیوارها و اظهار شعارهای خلاف 
اسلام تأکید کرد. ! او به صهیونیست‌ها حمله کرده و خطاب به مسلمانان گفت که شما در 
آسایش هستید. در حالی که بسیاری زیر آزار و قتل شکنجه هستند. مسلمانان بوسنی فلسطین» 
کی وهای از فلییه کرفکان تین ادن هستد: ار دض کرد کته مداوته 
مسجدالاقصی را به مسلمانان برگرداند. این در حالی است که موضع رمی دولت عربستان و 
رونامه‌ها حمایت و هواداری از طرح عرّه - اریحا است. او گفت بر حجاج است که اخلاق 
اسلامی را طی اعمال حج رعایت کنند. وی از مأموران سعودی و دولتی که کار خدمت به 
حجاح را بر عهده دارند تشکر کرد. خطیب شیخ عبدالرحمان السدیس بود. او متن سخنرانی را 
نوشته و از روی آن قرائت می‌کرد. خطبه اول تقریباً ۱۰ دقیقه به طول انجامید. خطبه دیگر 
عمدتاً به حج اختصاص داشت. 


در بقیع 

عصر امروز به زیارت قبور ائمة بقیع علیهم السلام مشرف شدیم. در طی سال گذشته» بنای 
دیوار اطراف بقیع» تقریباً خاتمه یافته است. این بنا بسیار زیبا وبا سلیقه ساخته شده و در کنار 
دیوار بخش غربی آن اتاقك‌هایی به عنوان مغازه بنا گردیده که دستی است. در این بازسازی 
بودند. قبور ائمه همچون سال‌های گذشته است» حز آنکه امسال احازه نزديك شدن مردم به 
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قبور را به مقداری نمی‌دادند. مردم در فاصله حدود ۰ تا ۳۰ متری قبور بودند در حالی که 
سال‌های قبل بین آن ها و قبرها حدود ۵ متر فاصله بود. ایرانی‌ها معمولاً براساس نقشه‌ای که 
در کتاب ادعیه و آداب حرمین است. محل قبر امامان» بنات و عمات رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را می‌شناسند. همچنین این نقشه به طور جداگانه تکثیر شده و با ترجمه به زبان‌های 
دیگر در اختیار سایر حجاج نیز قرار می‌گیرد. 

زاتران ایرانی علاقه فراوانی به ام‌البنین دارند» قبر آن بزرگوار در کنار دیوار غربی بقیع 
روبروی روضه مطهر است. 

قسمت‌های بیرونی دیوار روضه مطهر؛ یعنی قسمت شرقی مسجدالنبی مجدداً سنگ‌کاری 
شده و فعلاً اسامی درهای این قسمت از جمله «باب الجبرئیل» محو شده است. این خود 
سبب سرگردانی زاثران شده و مرتب از آن سال می‌کنند. جمعیت حاضر در بقیع» صبح‌ها 
بسیار فراوان است. معمولاًاندکی پس از نماز صبح بقیع گشوده می‌شود و تا حدود يك ساعت 
پس از برآمدن آفتاب در آن باز است. سال‌های گذشته مدخل ورودی بسیار تنگ و رفت و آمد 
دشوار بود» اما با بنای جدید دیوار اطراف بقیع و گشوده شدن در آن» تا اندازه‌ای مشکل مزبور 
رفع شده است گرچه به خاطر شلوغی جمعیت هنوز نیز رفت و آمد دشوار است. به علاوه 
حرکت زانران در غیر مسیرهای تعیین شده در داخل بقیع» سب شده تا گرد و خاك بلند شود. 
گفتنی است که قبرهای شناخته شده به هیچ روی علامتی ندارند و بر بالای هر قسمت دو نفر یا 
بیشتر از مأموران به صورت لباس شخصی و یا انتظامی مراقب‌اند تا کسی به قبر نزديك نشود. 
آنان نوعاً حاضر به دادن هیچگونه توضیحی نیستند و شاید اصلاً چیزی درباره صاحب قبر 
نمی‌دانند. تابلوی بزرگی نیز در آنحا نصب شده که از نماز خواندن کنار قبر و پول انداختن بر 
روی آن ها و نیز دست مالیدن نهی کرده است. 

در اینجا عمدتاً به سه زبان عربی - اردو و انگلیسی مطالب نوشته شده است. اما در این 
تانلی به فارست تیا ترتجمه شله و قاعدتا دلیلش آن است که تواتران ایرانی نز طرفخطاب آن:ها 
هستند. البته زبان فارسی مورد استفاده» زبان فارسی رایج در افغانستان و آسیای ميانه است. 
دلیلش هم آن است که آنان از افغانی‌ها برای راهنمایی در این جهت بهره می‌گیرند؛ مثلاً در 
همان تابلوی مذکو بحای عبارت «انداختن پول روی قبرها» آمده است «انداختن مبلغ‌ها 
بالای آن ها» . 
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يك صفحه از روزنامه «البلاد» نیز فارسی است که در سال‌های گذشته بیشتر به سبك 
فارسی افغانی بود. اما امسال با نثری بهتر و یا به تعبیر دیگر آشناتری برای ایرانیان منتشر 
9 

به هر روی باید گفت که ایرانی‌ها در برابر قبور ائمه با بردباری بیشتری برخورد کرده و از 
انجام اعمالی که مورد انکار مآموران است. پرهیز دارند. دلیل آن نیز توصیه‌های مکرری است 
که روحانیون کاروان‌ها به مردم کرده و مرتب می‌کنند. البته هنوز در بیرون بقیع بعضی افراد نماز 
می‌خوانند. اما اين کار به ندرت انجام می‌گیرد. روضه‌خوانی نیز گرچه ادامه دارد و البته در حد 
طبیعی و معقول مورد انکار نیست. اما دیده می‌شود که گاه از اين فراتر می‌رود. خوشبختانه باید 
گفت نهاد امر به معروف و نهی از منکر که طی این چند سال متشکل از معین‌های کاروان است 
به این آمر می‌پردازد و در تعدیل این مسائل نقش قابل توجهی دارد. 

برای قرن‌ها به دلیل بی‌مهری حاکمان دیاری که متعلق به همه مسلمانان است» شیعیان 
امیش اند آرادانه ریا رش آمانان شود پوت درسق تامه‌های نییان مکری اشازه که گنها 
حاج عجم در مدینه و مکه سخت‌گیری می‌کنند. بویژه مکرر دربارة بقیع آمده که برای ورود 
زاثران عجم پول دریافت می‌کرده‌اند. در عين حال» سال‌هایی که اين مناطق در دست خلافت 
عثمانی بود لااقل شیعه دلش را به این چند بنای مختصر که بر قبور امامان بوده و گاه توسط 
عثمانی‌ها تعمیراتی در آن صورت می‌گرفت خوش کرده بود. اما اکنون این بناهای مختصر نیز 
تخریب شده و وضعیت بقیع برای شیعیان دردناكتر است. در عین حال بد نیست خاطره‌ای را 
مربوط به سخت‌گیری بر شیعیان در دوره عثمانی آن هم در ارتباط با بقاع ائمه بقیع یاد کنیم: 

سید نعمةالله جزاثری می‌نویسد که در سال ۱۰۹۵ هجری به حج و از آنجا به مدینه رفته 
است. او دیده است که شیعیان بدون تقیه به زیارت ائمه بقیع می‌روند. جزایری می‌نویسد: 

«یکی از ساکنان شیعه مدینه به او گفت که سال پیش علمای مدینه به تفتيش کتبی که در 
خزانه بقیع بوده رفته و نسخه‌ای از «المزار» شیخ مفید در آنجا یافتند که در آن مطالبی درباره 
فا ده جرد کالب راد قاضتی آررکه زار ار اسارم وتا تا بایان غیت وهاقه اقیة را 
تخریب کنند؛ او گفت: این قبه را هارون‌الرشید برای پدرش عباس ساخته و من نمی‌توانم برای 
خراب کردن این قبه قدیمی فتوا بدهم. علما تصمیم گرفتشد تا به استانبول رفته» حکمی از 
سلطان برای هدم این قبه دریافت کنند؛ زمانی که به استانبول رسیدند. سلطان محمد خبر ورود 


آنان را شنیده و دستور داد تا آنان را در بناهای باشکوهی به بهترین وجه پذیرایی کردند. در روز 


۰ یاد یار و دیار 


جمعهء سلطان از آنان خواست تا اعلم آن ها برای اقامه جمعه آماده شود. این عالم که بر 
مذهب شافعی بود در هنگام قرائت» «بشمله» را نخواند. نماز که خاتمه یافت؛ سلطان از امام 
پرسید: با اينکه خواندن «بسمله» در مذهب شافعی واحب است چرا آن را ترك کردی؟ او گفت 
چون سلطان ما حنفی بود رعایت مذهب او را کردیم. سلطان گفت: نماز عبادت خداوند است 
و نباید در آن مراعات سلطان شود؛ با توجه به اینکه شافعی گفتن بسمله را واحب می‌داند. ترك 
آن نماز را باطل می‌کند؛ وقتی نماز امام باطل باشد نماز مآموم نیز باطل است؛ پس نماز ما نیز 
باطل است. پس از آن دستور کشتن آن ها را داد که با شفاعت وزیر تنها به بیرون کردن آن ها به 
صورت زشتی اکتفا شد؛ آنان در راه بازگشت برخی در کشتی و برخی در راه درگذشتند). 


حضور حجاج ایرانی در نمازهای جماعت 

توصیه به شرکت در نماز حماعت مساحد اهل‌سنت همچنان ادامه دارد. این مسأله در 
سال‌های گذشته مکرر توسط مسئولان امور روحانیون کاروان‌ها تذکر داده شده است. 

در مسجدالنبی شاهد حضور عده فراوانی از زاثران ایرانی در نماز جماعت. بویژه نماز ظهر 
و مغرب هستیم. با این حال اکثر آن ها می‌کوشند تا در محلی از مسجد نماز بگزارند که محل 
سجده آن ها سنگفرش خالی از فرش قالی در فواصل ستون‌ها باشد - آنان اغلب نماز مغرب را 
به حماعت خوانده پس از آن نماز عشاء را خود می‌خوانند و باز می‌گردند. يك دلیل عمده آن؛ 
دور بودن برخی راه‌هاست که به آن ها فرصت بازگشت به مسجد را نمی‌دهد. گرچه مسأله 
اصلی آن است که شیعیان تقریباً همیشه نمازشان را جمع می‌خوانند؛ یعنی ظهر و عصر با هم و 
مغرب و عشا نیز. 

در نشریه زاثر شماره دوم به نقل از آیةالله قدیری آمده است که «شرکت در نماز برادران 
اهل‌سنت به فتوای همه آقایان فقها رجحان و برتری دارد و به فتوای حضرت امام رحمه الله و 
حصرت آیةالله العظمی اراکی این نماز صحیح است و مجزی است». در همان نشریه به تقل 
از حجةالاسلام والمسلمین آقای صابری همدانی نیز فصلی در فواید شرکت در نماز جماعت 
اهل‌سنت آمده است؛ از حمله آنکه نزد سنیان» علاقه محبان اهل‌بیت به نماز حماعت به اثبات 
می‌رسد و همین طور سبب وحدت مسلمانان می‌شود. 

در یکی‌دو روز شمار فراوانی از زاثران عرب شیعی, از منطقء احساء و قطیف وارد مدینه 
شده‌اند. آنان به صورت کاروانی و متشکل حرکت کرده و از نظم قابل توجهی برخوردارند. 
زن‌های آنان بسیار محجوب بوده و بیشتر به صورت دسته‌ای در کنار بقیع به خواندن زیارت‌نامه 
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مشغولند. امسال هنوز فرصتی برای صحبت پیش نیامده» حدس من این است که حاحیان شیعه 
عرب» از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی بسر می‌برند و این را امکانات ظاهری آن ها بویثه 
ماشین‌های مورد استفاده‌شان نشان می‌دهد. 

یکی از نشانه‌های موحود در میان زائران شیعی - که مخصوصاً در میان زاتران عرب شیعی 
بیشتر است - داشتن حصیر برای نماز انیت : در دست بسیاری از آن ها حصیرهایی وحود دارد 
که به ظاهر برای نشستن روی آن ها و حلوگیری از کثیف شدن است؛ اما در اصل دلیل آوردن 
آن این است که در سحده از آنها استفاده شود و لذا حتی بر روی فرش نیز می‌اندازند. البته در 
موارد معدودی دیده می‌شود که سنیان نیز از این حصیرها استفاده می‌کنند. 
تکتف نمی‌کنند؛ یعنی در نماز دست به سینه نمی‌ایستند؛ البته در فقه مالکی اين مسأله معروف 
هجری از يك مغربی - و طبعاً مالکی - خواندم که به حاجیان مالکی مذهب توصیه‌هایی شده 
در وقت تشهد انگشت سبابه هر دو دست را به شدت تکان می‌دهند در حالی که ترهای 
حنفی یا. . . تنها اگشت سبابه دست راست را باز کرده و یا می‌بندند. 
مشغول بودم. او در این سفر با تعدادی از اعضای خانواده خود از حمله مرحوم محدث ارموی. 
محقق به نام کشورمان؛ همراه بوده که در سال ۱۳۸ ش. ود کته 

محدث شوهرخواهر حلال بوده اینت: «حلال در سفرنامه‌اش نوشته است که محدتث 
کتاب هدایةالسبیل را که سفرنامةٌ حج فرهاد میرزای قاحار است با خود آورده است که من 
مشغول خواندن آن هستم) جلال با همان نثر شناخته شده‌اش آگاهی‌های قابل توجهی از وضع 
شهر مدینه» مکه و روحبه زائران اپرانی و حز آن‌ها داده است. اسم کتانشی نیز او انتجاستت که 
پس از محرم شدن از مسجد شجره. در طی رفتن به مکه احساس می‌کند که: دیدم که تنها 
«خسی» است که به میقات آمده است و نه «کسی» که به میعادی؛ و دیدم که «وقت» ابدیت 
است» یعنی اقیانوس زمان و «میقات» در هر لحظه؛ و هرحا. به هر حال کتاب حلال خواندی 


است و باید طی روزهای آینده همه‌اش را بخوانم. به تحصیل کرده‌هایی نیز که به حج می‌آیند 


۲ یاد یار و دیار 


توصیه می‌کنم يك‌بار آن را مطالعه کنند - البته منهای برخی تعبیرات زشت و برخی نگاه‌های 
زشت‌ترش -. 

در کتاب‌فروشی دارالایمان 

صبح امروز شنبه سری به «مکتبة دارالایمان» زدیم. کتابفروشی بزرگی است شامل بك 
خانهة بزرگ سرپوشیده» مملوّ از کتاب؛ کتاب‌های بیروتی» پاکستانی و مصری به وفور در آن 
یافت می‌شود. هر بخشی از آن به موضوعی اختصاص يافته است. دو نفر افغانی که نام یکی از 
آنها آقاخلیل بود آن را اداره می‌کنند که طبعا فارسی می‌دانند. چند کتاب ضد ایران در آنحا بود؛ 
یکی سراب ایران به زبان انگلیسی با نویسنده افغانی. کتابی نیز با عنوان ثورةالايرانية فی میزان 
الاسلام که رد بر شیعه بود و در انتها هم فصلی را به انقلاب اختصاص داده بود. یادم آمد که 
روز حمعه نیز که به «مکتبة الثقافية الدینیه» رفتم کتابی با عنوان الاعتداء علی بیت‌الله الحرام 
دیدم. فصلی از آن به حوادث سال ۶۶ مکه - سال کشتار زانران ایرانی - اختصاص داشت. 
نویسنده که صحبت‌های مسئولان سعودی را فراهم آورده. از جمله نوشته بود که یکی از 
شعارهای ایرانی‌ها این بوده که «الله اکبر - خمینی رهبر» . او نوشته بود که ایرانی‌ها برای حج 
به مکه نمی‌آیند بلکه برای احیای اندیشه‌های فرس قدیم به اینجا می‌آیند. تحریفاتی از این قبیل 
قطعا با سوءنیت همراه است و نویسنده بر آن بوده تا شیعه را فرقه‌ای غالی معرفی کند. 


در میان زائران 

امروز ظهر همچنین به دیدن یکی از آشنایان در یکی از کاروان‌ها رفتم. فضای داخل 
کاروان‌ها بسیار حالب و پرنشاط است» گرچه اتفاق می‌افتد که کدورت‌هایی پیش آمده و این 
فضا را به هم می‌زند. تا آنجا که دستگیرم شد زائران ایرانی نوعاً صبح‌ها و شب‌ها؛ یعنی اندکی 
قبل از مغرب تا حدود عشا و پس از آن به مسجد نبوی می‌روند و در ضمن بقیع را نیز زیارت 
می‌کنند. بقیع صبح دو ساعت و پیش 

در طول روز معدودی برای نماز ظهر يا عصر به مسجد می‌روند. مشکل عمده گرمی 
هواست که ایرانی‌ها یه آن عادت ندارند. در عین حال یکی دو ساعت پس از آمدن از حرم را به 
بازار اختصاص می‌دهند. 

امسال نظیر یکی‌دو سال گذشته. ایرانیان تمایل چندانی به خرید ندارند» زیرا قیمت بیشتر 


از مغرب نیز دو ساعت باز است. 
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همراه است؛ بویژه هرچه کاروانیان از مناطق غیر شهری‌تر باشند روحیه همکاری در میان آن ها 
زیادتر است؛ گرچه هنوز حضور حاجیان کم‌سواد يك مشکل عمده محسوب می‌شود. 

هر کاروان از دو بعد مورد هدایت قرار می‌گیرد. يك طرف مدیر کاروان و معاون او و خدمه 
هستند که در شمار اصحاب وی در اداره امور احرایی به شمار می‌آیند. طرف دوم روحانی و 
معین است. اگر معین داشته باشد. وظیفه آن ها هدایت شرعی و دینی کاروان آلنتتتا: در کنار 
اينها گاهی مداحان زاثر نیز وجود دارند که نوعا قبل از سخنرانی روحانی کاروان و یا بعد از آن 
افاضه می‌کنند. برخی مداحان ما متأسفانه گرفتار عدم آشنایی با معارف دینی‌اند و این خود 
کارهای احرایی را بعهده دارد. 


برنامه‌های دینی تلویزیون عربستان در ایام حج 

امروز عصر تلویزیون تماشا می‌کردم برنامه آن با ترتیل شروع شد. تعدادی از نوجوانان 
منتخب» قرآن را به ترتیل خواندند و جوایزی از وزارت |علام سعودی دریافت کردند. پس از آن 
شیخ عبدالعزیز آل‌الشیخ که عضو هیأت کبارالعلما است آمده و احکام حج و عمره را بیان 
می‌کردند. ظاهرا وی از بینایی محروم بود. از فامیل وی که آل‌السیخ است چنین به نظر می‌آمد 
که وی از نسل شیخ محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار فرقه موسوم به وهابی است. کسانی که با 
توافق با آل‌سعود قدرت دینی را برای خود و قدرت سیاسی را به آنان واگذار کرده‌اند. محری 
برنامه» سئوالاتی از شیخ مذکور کرد و او نیز پاسخ داد. در این پاسخ‌ها نظارت اجتهادی را 
مطرح کرده و هیچگونه یادی از فقهای مذاهب اربعه نمی‌کرد. 

می‌دانیم که سال‌ها پیش - گویا تا سال ۱۳۴۱ ش - چهار امام از چهار مذهب در 
مسجدالحرام نماز می‌خواندند. اما کم‌کم سعودی‌ها يك امام را که به ظاهر بر هيچ‌يك از 
مذاهب چهارگانه موضع ثابت نداشت را نصب کردند و بدین ترتیب کوشیدند تا نوعی نگرش 
اجتهادی جدید را مبتتی بر نگرش اخباری و اهل حدیث خود عرضه کنشد. برخی سوالات 
بسیار ساده بود؛ مثلاًاینکه اشهر حج کدام است و فایده‌اش چیست؟ البته شاید برای برخضی 
افراد همین سوال. پرسش دشواری باشد. 

درباره هينة کبارالعلماء نیز باید بگویم گروهی است که کار افتاء را در کشور سعودی بر 
عهده دارد و دبیر آن هم شیخ بن‌باز است که در حکم مفتی کل است و او نیز نابیناست» به هر 
حال کانال اول تلویزیون سعودی که برنامه‌های عربی پخش می‌کند برنامه‌های مذهبی چندی را 
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- لابد بیشتر در ایام حج - دارد. بعد از پخش برنامه آل الشیخ برنامه دیگری برای حج پخش 
کرد که قسمت پخش شده در روز شنبه» عنوان «نیةالحج» را داشت. این برنامه که با يك فیلم 
داستانی آغاز می‌شود. زن و شوهر با یکدیگر سخن می‌گویند(لازم است بگویم فیلم‌هایی که 
در زمینه امور مذهبی در عربستان ساخته می‌شود قيافه زنان را محجوب ارائه می‌دهد.) زن 
دربارة موفقیت شوهرش در کسب مدرك فوق لیسانس - ماحیستر - سخن می‌گوید. دو 
فرزندشان نیز با یکدیگر سخن می‌گویند و فرزند پسر اصرار درد تا کتاب بخواند در حالی که 
دختر از او می‌خواهد تا با هم بازی کنند. متن مذاکرات آن دو نفر بسیار مذهبی است» اصولا 
ساختار کلمات بکار رفته» بهره‌گیری از مصطلحات دینی و قرآنی است» صحبت شوهر درست 
مثل يك سخنرانی دینی است» چند آیه می‌خواند و آنها را شرح می‌دهد و ترجمه می‌کند. یکی 
دعا می‌کند و دیگری آمین می‌گوید. به هر روی مرد وارد کتابخانه می‌شود تا تکلیف درسی 
خویش را انجام دهد. در صحنهٌ بعدی او موفق شده تا ماجیستر خویش را بگیرد و دوستان از او 
ولیمه می‌خواهند. در این حال او با این اعتقاد که مستطیع شده مصمم می‌شود تا به حج برود. 
در این وقت همسرش می‌خواهد با او برد و او درخواست وی را می‌پذیرد. پس از آن پدرزن و 
مادرزن و برادرزنش نیز مصمم به رفتن می‌شوند و این‌چنین يك مرتبه تمامی افراد خانواده عازم 
حح می‌شوند. داستان با جزئیات دیگری ادامه و سپس خاتمه می‌یابد؛ طی این جزئیات» 
آگاهی‌هایی درباره ماهیت و تاریخچه حج و مسجدالحرام داده می‌شود. 

تلویزیون سعودی درباره قصص انبیا و مباحث دینی دیگر نیز نظیر این فیلم‌های داستانی را 
دارد. البته در برخی فیلم‌های تلویزیونی سعودی و تمامی فیلم‌های مصری که در تلویزیون 
سعودی پخش می‌شود زنان غرب آرابش کرده فراواناد و محتمل آن است که شمار آنها دز غیر 
ایام حج زیادتر باشد. در برخی از فیلم‌های داخلی نیز افراد بی حجاب با وضع نسبتاً زننده‌ای 
بازی می‌کنند. گفتتی است که کانال دوم تلویزیون به زبان انگلیسی است و ضمن آن عمدتا 
اخبار. کارتن‌های انگلیسی (برای ساعت‌های متوالی) و نیز فیلم‌هایی به همان زبان پخش 
می‌شود؛ برنامه‌های دینی مختصری نیز دارد. بنابراین تا آنجا که من متوجه شدم يك کانال عربی 
ويك کانال انگلیسی؛ یعنی مجموعا سعودی دو کانال تلویزیونی دارد البته علی‌رغم فتوای 
بن‌باز در حرمت استفاده از دیش - آنتن ماهواره‌ای - بر بسیاری از بام‌های مدینه و مکه 
آنتن‌هایی برای دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای وحود دارد. من خودم فتوای بن‌باز را در یکی از 
مراکز, داخل دانشگاه مدینه دیدم. قاعدتاً شمار این آنتن‌ها در شهرهای دیگر باید زیادتر باشد. 
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این امر نشان می‌دهد که همه فتواهای بن‌باز توسط حکومت به اجرا در نمی‌آید و این علی‌رغم 
رد گنس ودآز هه کارا لمله دراب کرواعت رظررطییی بت مه ای شمان 
مصری که و ون زیادی دارد مورد رضایت آنان نیست. اما مکرر پخش می‌شود. 


در بازار 

شب یکشنبه سری به بازار زدیم؛ البته بازاری که در سمت شرقی مسجد به طرف شمال 
وجود دارد؛ یعنی یکی از چهار بخش قطر دایره اطراف حرم که تنها همین قسمت تخریب 
تشه نت بازار دز اتعضان انعازس اش هی باکسانی‌ها است وعاق و رتهب سفودی بایشن 
در آنجا وجود دارد. اجناس نوعاً شامل اجناس از پایین تا سطح متوسط است. بعید به نظر 
می‌رسد که افراد صاحب مغازه باشند؛ به احتمال, يا در سود آن شریکند یا اجاره کرده و یا 
رو تسیل کار اهر کفان موف سر فاد وی نع هاه موی دا رتیه 
طوری که در بازار تك‌فروشی تقریباً به تمامه در انحصار دیگران است. گفتتی است که در 
سراسر مکه و مدینه يك کارگر عرب دیده نشد» این قبیل کارها در انحصار خارجی‌هاست و 
انجام آنها دون شأن عرب‌ها. اجناس این بازار به هیچ روی مرغوبیت ندارد و قيمت‌ها نیز 
متناسب با نرخ بالای ارز کشور ما نمی‌باشد. در داخل بازار يك لحظه شاهد بودم که ماشین 
شهرداری با چند مآمور خشن, احناسی را که مغازه‌داران بیرون از مغازه نهاده و یا آويخته بودند. 
جمع کرده و به داخل ماشین می‌ريختند. اين کار با شدت هرچه تمام‌تر صورت می‌گرفت و 
اعتراضی نیز دیده نشد جز آنکه به سرعت خبر به مغازه‌های بعدی رسید و آنان وسایل خویش را 
جمع کردند. پاسی از شب گذشته دست خالی به هتل برگشتیم. 

دورگردهای فراوانی که نوعا زنان سیاه هستند فراوانند. اينها باید از نژاد سیاه ساکن عربستان 
یا اصولا یمنی باشند. به هر روی درباره‌شان سژال نکردم. افراد مزبور کله سحر اجناس خویش 
را که شامل لباس یا جز آن است داخل بقچه‌ای بزرگ ريخته» بر روی سر می‌گذارند و اطراف 
حرم می‌آیند. گاه که نه. بلکه همیشه در برق آفتاب مقاومت می‌کنند و تعجب آن است که سر تا 
پا سیاهپوش هستند بر خلاف مردها و تمامی ساختمان‌ها که با رنگ سفید زندگی می‌کنند و 
این برای کاهش اثرات گرما بسیار مهم است. فروش دمپایی و اشیاء کوچك. تقریباً منحصر به 
اینهاست و سر و وضع آنان گاه دیگران را بر می‌انگیزد که چیزی از آنان بخرند. کار فروش گندم 
برای کبوتران بقیع نیز در دست همین‌هاست. 
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پاکت‌های کوچك پر از گندم را به يك یا دو ریال در اطراف بقیع می‌فروشند. از نظر 
حجاب نوعاً در وضع بسیار خوبی بسر می‌برند. به علاوه رنگ پوستشان کمتر هوس نگاه کردن 
دیگران را بر می‌انگیزد؛ لذا از این حیث خودشان و دیگران در امانند و تجارت با آن ها به راحتی 
صورت می‌گیرد. سال گذشته در مکه فراوان دیده شد که زنان سیاه به جمع‌آوری قوطی‌های 
نوشابه مشغولند و در حالی که آن ها را داخل کیسه‌های بزرگی ريخته و بر سر نهاده‌اند در 
خیابان‌ها در حرکتند. امسال از این موارد رژیت نشد. 


کاروان‌های عرب شیعی و روضه‌خوانی 

تقریباً بلکه تحقیقاً هر شیعه زائره هر روز صبح یا عصر برای زیارت به بقیع می‌آید. امروز 
صبح یکشنبه که برای زیارت قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امامان بقیع مشرف شدم» در 
نزدیکی حرم شاهد بودم که کاروان‌های ایرانی و نیز شیعیان عرب بیشتر پس از گذشت اندکی از 
وقت نماز و آن وقت که هوا گرگ و میش است به سمت حرم حرکت می‌کنند. ایرانی‌ها اغلب 
روزهای اول گروهی - تقریباً چند نفره یا اندکی بیشتر و کمتر - به همراه روحانی و مدیر کاروان 
حرکت می‌کنند. اما پس از چند روز که با محیط آشنا شدند خودشان به تنهایی یا با یکی دو 
آشنا در آمد و رفت هستند. عمده کار زاثران زیارت حرم مطهر نبوی و قبور مطهر ائمه اطهار 
علیهم السلام است؛ به علاوه آن ها در نماز جماعت نیز شرکت می‌کنند و با وجودی که شرکت 
آن ها در نماز و اقامه آن با يك امام از اهل‌سنت در میان آنان مرسوم نبوده» می‌توان گفت به دلیل 
فتوای صریح امام رحمه الله و تذکرات مکرر مسئولین» شرکت ایرانیان در نماز بویژه در 
سال‌های اخیر به شدت افزایش يافته و اين در اثر تذکرات مکرر بوده است. 

در مورد مشرف شدن مردم به بقیع» گفتنی است که بسیاری در همان ابتدای ورود و برخی 
جلوتر. کفش‌های خود را در آورده و با پای برهنه بر زمین بقیع قدم می‌گذارند. گرچه اکثریت 
با همان کفش آمده و تتها در نزدیکی قبور مطهر ائمه پای برهنه می‌ایستند. 

در سال‌های گذشته هرکسی کتاب دعای خاصی داشت. اما در یکی دو سه سال اخیر با 
اتتشار کتاب ادعیه و آداب حرمین تقریباًاکثر زاثران از آن استفاده می‌کنند. 

فضای بسیار وسیع میان مسجد نبوی و بقیع که زمانی محله بنی‌هاشم و ساختمان‌های 
دیگری بوده. اکنون مسطح و سنگ‌فرش شده و گروه‌های زیادی از ایرانیان و اعراب شیعه» پس 
از نماز صبح تا برآمدن آفتاب - هنگامی که نشستن در برابر آفتاب کمتر قابل تحمل است - 
گروه‌گروه مشغول خواندن زیارت نامه اند. گروه‌های بزرگتر عرب نوعاً بلندگو دارند و معنای آن 
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این است که تمذادشان بسیار ژیاد است,.حخضور این هداد عزب شیعه در این میان» بای زانران 
دیگر کشورها امری بهتآور است در واقع آن ها ممکن است ایرانی را با این وضع ببینند و 
تعجب نکنند. اما دیدن چنین حجم گسترده‌ای از عرب‌ها که از نظر سر و وضع ظاهری نیز در 
حد بالایی هستند برای آنان شگفت‌آور است. این مسأله تأثیر بیشتری بر روی آنان خواهد 
داشت. 

نشریه روزانه زاثر 

نشریه زاثر طی سه‌سالی که بنده مشرف بوده‌ام نقش جالبی در انتقال تجربه‌های سفر حج 
به مردم» آگاهانیدن آنان از سرفصل اخبار مهم ایران و جهان و نیز آشنایی با ادب و معارف حج 
و نیز زیارت سوقیه (یعنی بازار) دارد. بخش‌هایی نیز شامل مصاحبه با میهمانان و زاثران دارد که 
به هر روی حامل نکات قابل توجهی است. مقالاتی نیز درباره اماکن و تاریخچه آنها دارده 
سال‌های قبل بخش طنز حالبی نیز داشت که امسال» تاکنون از آن خبری نیست. سعودی‌ها گاه 
از طریق کندن نشریه مزبور از دیوار هتل‌ها و نیز مطالعه آن توسط عناصری که دارند - و نوعاً 
عبارت از افغانی‌ها هستند - از مطالب آن آگاهی یافته و اعتراضیه‌هایی دربارة مطالب تند آن 
دنل 

نشریة زاثر امروز را دیدم» چند خبر درباره حج داشت که فهرست آن ها از این قرار بود: 
دیدار رابطین روحانیون کاروان‌ها با حجةالاسلام والمسلمین ری‌شهری» ملاقات اعضای 
دوازده کاروان استان خراسان با سرپرست ححاج ایرانی» درد دل يك زاثر مغربی» تفتیش زاثران 
ایرانی هنگام ورود به مسحدالنبی صلی الله علیه و آله» فعالیت شرکت مخابرات ایران در مدینه, 
توقیف يك زاثر ایرانی به حرم حمل تریاك! برخی شایعات بی‌اساس در مورد زائران ایرانی که 
چون ایران وضع اقتصادیش خوب نبوده نتوانسته بیشتر از این زاثر بیاورد! زاثر انگلیسی و 
درخواست توضیح المسائل» وضعیت نامناسب بهداشتی در بعضی هتل‌هاء اعتضراض بجای 
چند زاثر ۲۳۷۸۳ زاثر ایرانی وارد حده شدند» موجودی دو زاثر ایرانی به سرقت رفت» 
سرویس‌دهی نامناسب برای حمل حجاج ایرانی از حده به مدینه. 

برای نماز هماره آقای قرائتی به حرم مشرف شدم » نماز مغرب که تمام شد رفتم به طرف 
صحبت یکی از منبری‌های مسجدالنبی صلی الله علیه و آله سخنش در مورد حج و احکام آن 
بود رفتم. خطیبان سعودی در این ایام يا فقه و اخلاق حح می‌گویند یا از بدعت و شرك و کفر. 
گویا زمان گذشته گاه درباره سیاست و وحدت امت اسلامی سخن می‌گفته‌اند. حلال در خسی 
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در میقات به موردی اشاره می‌کند که بحث غرب‌زدگی را مطرح کرده و یا بر ضد اسرائیل شعار 
مداوه: ستت: 

در کنار يك زاثر افغانستانی نشستم. اهل مزارشریف بود. می‌گفت افغانستان از بین خواهد 
رفت. او مرتب به کمونیست‌ها نفرین می‌کرد. شرك و بدعت تمام دغدغه خاطر آخوندهای 
وهابی را پرکرده و گویی مسأله دیگری در جهان اسلام نیست البته امام جماعت در قنوتی که 
امشب در رکعت سوم خواند به صرب‌ها نفرین کرد. اما هیچ اشاره به بانی‌های اصلی قضیه 
یعنی روسیه مدافع صرب‌ها و آمریکای اهل معامله خائن نکرد. 

در روزهایی که در مدینه هستیم هر روز حدود دوازده کاروان به بعثه می‌آیند؛ بیشتر و گویا 
هميشه عصرها؛ در این مراسم اول مداحی می‌شود بعد هم سخنرانی یکی از میهمانان بعثه که 
برای همین کار آمده‌اند. 


تجدید بنای کعبهبه دست يك عالم شیعی در سال ۱۰۳۹ هجری 

در یکی از دیدارها که با آقای قراتی داشتم داستان ساخته شدن کعبه توسط يك عالم 
کاشانی را برایش گفتم. داستان از اين قرار بوده که در سال ۱۰۳۹ دیوار کعبه که در اثر سیل 
خراب شده و این عالم» خود را در جمله عمله معرفی کرده و توانسته است نقش قابل توجهی در 
بنای ساختمان کعبه داشته باشد. او در رساله‌ای که آن را به زبان عربی و فارسی نگاشته, از نقش 
خود در بنای کعبه و نیز تاریخچه و کیفیت کعبه و مسجدالحرام سخن گفته است. بدین ترتیب 
يك کاشانی بانی قسمتی از ساختمان فعلی کعبه است. او که زین‌العابدین نام دارد. در سال بعد 
از آن به دلیل نامعلومی به شهادت می‌رسد. بهتر آن است که خلاصه آنچه خودش در این‌باره 
آورده نقل کنیم: 

«در سبب افتادن کعبهُ معظمه - زیدت مهابتها - و بنای آن. و آن‌چنان است که روز 
چهارشنبه نوزدهم شعبان سنه هزار و سی و نه ۱۰۳۹ ه. ق سیل عظیمی داخل مسجدالحرام 
شد و آب به اندرون کعبه شریفه درآمد. به قدر قامت فقیر و يك شبر و دو انگشت مضمومه - و 
فقیر مربوع القامه است - چنانکه از زمین مسحدالحرام قریب نه ذراع مرتفع شد؛ و کان عرشه 
علی الماء. و سبب ذکر طول فقیر آن است که وقتی آب فرو نشست به اندرون کعبه رفتم و 
چیزی همراه نداشتم. به طول خود علام آب را پیمودم. و خرابی بسیار در مکه معظمه واقع شد 
و چهارصد و چهل و دو کس در سیل هلاك شدند؛ از آن جمله معلمی مع سی طفل در 


مسجد الحرام بوده وسیل از ابواب مسحد داخل می‌شده» نتوانسته‌اند که بیرون آیند و کسی نیز 
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نتوانست به ایشان رسید و آب از سر ایشان گذشت (نعوذ بالله من شرور آنفسنا) و در روز 
پنجشنبه بیستم ماه مذکور تمام يك عرض کعبه شریفه که میزاب رحمت در اوست. و از طولی 
که روی کعبة شریفه است از رکن شامی تا در کعبه شریفه. و از طولی که پشت کعبه شریفه 
است تخمیناً قریب نصف دیوار افتاد و قبل از آنکه کعبه شریفه بیفتد و آب سیل کم شده بوده 
فقیر در میان آب. طواف خانه می‌کرد؛ چون طواف تمام شد. جایی نیافت که نماز طواف در او 
بکند» چرا که در هر يك از مقام ابراهيم و حجر و مطاف آب تا کمر مانده بود؛ بالای منبر رفته 
رکعتین نماز گزارد و چون از منبر به زير آمد کعبه شریفه افتاد. و به خاطر فقیر رسید که این 
اشاره‌ای است از معجزات معصومین صلی الله علیه و آله چرا که فقیر از طایفه اهل ایمان بود و 
همچنانکه ابتدای آن اساس شریف از سید عابدین و زاهدین علی بن الحسین زین‌العابدین 
علیهم السلام شده بود» انتهای قیام آن دیوار نیز به حضور غلام آن حضرت؛ زین‌العابدین بن 
نورالدین الحسینی الکاشانی شد و چون این ضعیف در کتاب حح کلینی در باب ورود تبع 
حدیث اساس را دل به این خوش بود که اساس کعبه شریفه را بعد از حضرت ابراهیم» حضرت 
رسول ثقلین و سید کونین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله گذاشته و بعد از ایشان حضرت 
امام زین‌العابدین علیه السلام الحال که این منصب عظیم را مخالفان به دست آورند» شیعه را 
در این باب افتخاری نخواهد ماند و بسیار جهد کرد که به مال آهل ایمان ساخته شود و با 
شریف مکه قرار کرد که ظاهرا به اسم پادشاه روم و باطناً به طریقی که خدا از آن راضی باشد 
بسازد و قصد فقیر آن بود که به مال برادر عزیز فی الله سلطان العارفین صدرالدین علی مشهور 
به مسیح‌الزمان - سلمه الله تعالی و ابقاه و رزقه حج بیت‌الله الحرام فی هنه السنة ایضاً 
بمحمد وآله الطاهرین صلوات الله و سلامه علیهم آجمعین - ساخته شود. و شریف این معنا را 
قبول کرد اما مردم او را ترسانیدند [در متن عربی آمده که در این زمان خبر به مصر و قسطنطنیه 
رسید و آنان دو نفر را به عنوان وکیل و مباشر فرستادند] و اهمال کرد و این ضعیف» شب و روز 
به قادر حق‌تعالی - حل حلاله - می‌نالید که سببی سازد که اهل ایمان را از این سعادت بهره 
باشد. آخر الاأمر به امر ملك علام چنان شد که دوستان خواهند و سبب جرأت فقیر این بود که 
درویشی نزد فقیر آمد و گفت که امشب خواب دیدم که تابوت حضرت امام حسین علیه السلام 
را در پیش کعبه شریفه گذاشتند و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله مع میم انبیاء 
واولیاء علیهم السلام بر آن نماز کردند و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله به شما فرمود 
که این تابوت را بردار و در اندرون کعبه دفن کن. چون فقیر این خواب را شنید با خود «چنین 
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تعبیر کرد» که امام را به خاك سپردن منصب امامت است و منصب به خاك سپردن امام حسین 
علیه السلام از امام زین‌العابدین علیه السلام است. پس این اشاره است که منصب علی بن 
الحسین علیهم السلام در کعبه که اساس گذاشتن است به تو فرموده‌اند؛ بنابراین دل این فقیر 
قوی شد. 

و حکایت اساس شریف چنان است که روز سه‌شنبه سیوم حمادی‌الثانی سنه ۰ شروع 
در فرود آوردن بقیه خاكٌ مبارك شد. این ضعیف با فعله. بکار کردن مشغول شد - والله یعلم 
المفسد من المصلح [بقره: ۲۲] و جمیع فعله به امر الهی به آن دو شخصی که از جانب سلطان 
روم» یکی را وکیل و یکی را مباشر کرده فرستاده بودند. مرید و معتقد فقیر شدند؛ چنانکه هر 
چه می‌گفت در باب خانه مبارك می‌شنیدند تا آنکه چهار طرف خانه را فرود آوردند الا رکن 
شریف ححر؛ چنانکه يك سنگ بالای ححر شریف و يك سنگ زیرین آن را گذاشتند که تا 
وقتی با به آنجا برسد حجر مبارك را بردارد و فقیر به مباشر گفت که رکن شریف حجر را حفظ 
باید کرد تا فَله پای برو ننهند؛ قبول کرد و الواحم خشب طلبید؛ به امر الهی به پنج لوح به عدد 
آل عبا علیهم السلام رکن شریف محفوظ شد. و این ضعیف به یکی از مزمنان گفت که گویا 
حضرت آل عباء منع بر داشتن حج مبارك خواهند کرد. آخر چنان شد؛ چرا که قوتی که فقیر به 
توفیق الله تعالی و مداد معصومین علیهم السلام اساس بیت‌الله الحرام را گذاشت» بسیار بر 
مخالفین گران آمد؛ به حهت آنکه در وقت اساس گذاشتن به امر الهی» کسی از ایشان حاضر 
نشد گویا که حق تعالی ایشان را «فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا» [الحاقه: ۳۲] قید کرده بود 
الا مباشر و چندکس از بنایین؛ چنانکه شیخ الحرم در خفیه (ظ) اشاره به آن جماعت کرده بوده 
که اساس کعبه را فقیه رافضیان گذاشت و به گوش این ضعیف رسید و روزی که بنا به رکن 
حجرالاسود رسید و خواستند حجر شریف را از جای خود بردارند اين فقیر تقیه کرده حاضر 
نشد و اکتفا به اساس گذاشتن و سه ذراع از ارتفاع تمام عرض که ناودان رحمت در اوست کرده 
بود چرا که از حدیث اساس گذاشتن علی بن الحسین زین‌العابدین علیهم السلام نفس اساس 
گذاشتن فهمیده می‌شود و در این فصل ذکر خواهد شد - آن‌شاء الله - الحاصل که حضرات 
معصومین علیهم السلام حجر شریف را حفظ کردند و نگذاشتند که مخالفین آن را از جای 
خود بردارند. نعم وقتی که سنگ بالای حجر را خواستند که بردارند؛ آن سنگ رو زیر حجر 
مبارك کرده‌اند اندکی از حجر به ظلم و تعدی ایشان شکست و بدان چسبانیدند. 
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و قصه اساس شریف چنان است که شب یکشنبه بیست و دوم همین ماه قرار شد که وقت 
صبح اساس کعبه شریفه گذاشته خواهد شد و این ضعیف آن شب به حق سبحانه و تعالی 
تضرع و زاری می‌نمود. وقت سحر برخاست» غسل دخول کعبه کرد و از اعجاز معصومین 
علیهم السلام هیچکس از اهل مناصب حاضر نشد الا مباشر و چندکس از بنایین و فعله؛ و 
چون مباشر این فقیر را دید گفت: یا سید زین‌العابدین اقراً الفاتحه! فقیر دست برآورد و فاتحه 
خواند و بعد از فائحه. دعا که از ائمه معصومین علیهم السلام مرویست که مسمّی به دعای 
سریع الاجابه است خواند و دعای به سلطان کرد و حضرت مهدی علیه السلام را به خاطر 
گذراند و سنگ مبارك رکن غربی را گرفته و محمدحسین ابرقویی که از صالحان است و شیعه 
است» طاس اولین آهك را به فقیر رسانیده و در زاویه رکن غربی ريخته و این ضعیف آن آهك را 
بدست خود پهن کرد و در خاطر گذراند که دولت محمد و آل‌محمد علیهم السلام قائم باد؛ 
بسم الله الرحمن الرحیم گفت و آن سنگ مبارك را در زاوية رکن مبارك غربی و در اساس 
شریف ابراهیم گذاشت «هذا عطاونا فامنن او آمسك بغیر حساب» [ص ۳۹]» و روز نهم رجب 
همین سال به رکن حجرالاسود رسیدند و سنگ بالای سنگ حجرالاسود را برداشتند و هرچند 
که تقشاع قیقر از سای ری مرن فرش سای وود ظ رشان درم اه که 
گویا اژدهایی است متوجه ایشان شده و این ضعیف آن روز به دعای سیفی خواندن ملهم شده 
بود برخاست و شکر الله سبحانه و تعالی بحا آورد: «از عهده شکرش که بر آید!» که اساس کعبه 
شریفه» به توفیق الله تعالی» ممنی گذاشت؛ و روز بیست و دوم همین ماه رجب در مبارك 
خانه کعبه را آویختند؛ و سیزدهم شعبان» بعد از رجب مذکور اعمده سقف بیت‌الله الحرام» 
داخل خانه مبارك ساختیم؛ و روز پانزدهم همین ماه شعبان. این ضعیف داخل کعبه شریفه شد 
و چهار سنگ در باطن دیوار کعبه شریفه گذاشت: یکی در نفس زاویه حجرالاسود و یکی در 
مقامی که امیرالمومنین و امام المتقین علی بن ابیطالب علیه السلام متولد شده؛ و یکی قریب به 
زاویه رکن یمانی و روز همجدهم شعبان مذکور الواح بین اعمده که عبارت از تمام سقف اندرون 
است به بالای کعبه شریفه برده شده و با اعمده ترکیب یافت؛ و فقیر آن روز از جمله کارکنان 
بود؛ و در روز بیست و نهم همین شعبان» ناودان رحمت را بکار نشاندند؛ و روز دوم ماه مبارك 
همین سال. شروع در فرش کعبه شریفه شد به سنگ مرمر؛ و نهم همین ماه شروع در عمل 
سنگ مرمر باطن دیوار و فرش اندورن کعبه شریفه شد؛ و روز چهارشنبه» بیست و هفتم شهر 
رمضان مذکور عمل اندرون کعبه تمام شد؛ و جمعه آخر این ماه» خلق داخل خانه مبارك 
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شدند و تاریخ اساس شریف را اقتباس از قرآن عظیم کرد: «رفع الله القواعد البیست». تأسیس 
عرض شامی به دست علی بن الحسین علیه السلام بود که با منجنیق خراب شدله بود» باسه 
دیوار دیگر بر همان حالت اول قرار داشت؛ و اينکه اسم اين بنده ذلیل با نام شریف علی بن 
الحسین زین‌العابدین علیهما السلام موافق افتاد و با منت‌های ضعف و کمی تدبیر در میان 
حمع مخالفین به تأسیس توفیق یافت و شك نیست که این معجزه‌ای از معجزات ائمه 
معصومین علیهم السلام است برای ادخال سرور بر قلوب محّین آن ها تا خوشحال شده. این 
خبر را در تواریخ و تصانیف برای آیندگان ثبت کنند و یقین کنند که انمه معصومین علیهم 
السلام در هر حال. از احوال آنان غافل نیستند وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله 
والمومنون [توبه: ۱۰۵]). 


فتوای بن‌باز در جواز صلح با دولت غاصب اسرائیل 

در طول ایام حج علاقه‌مندان به انتقلاب اسلامی از دیگر کشورهاء مراجعه به بعثه می‌کنند 
تا درباره ایران آگاهی‌هایی بدست آورند. در طی راه نیز تماس‌های زیادی در این‌باره با ایرانی‌ها 
وجود دارد. امروز سری به این قسمت زدم. دو نفر از گینه - نمی‌دانم کدام‌يك از سه گینه - آمده 
بودند که یکی نامش شیخابراهيم بود و امام جماعت و دیگری نایب او. 

قدری با آقای تسخیری صحبت کردند و بعد رفتند. در آنجا آقای واعظ زاده را دیدم. از 
نامه‌ای که سال قبل به بن‌باز نوشته بود سوال کردم که آیا جواب داد یا نه؟ او گفت که هیچ خبری 
به دست ما نرسیده است. بخش اول این نامه که درباره تبرك و شفاعت است در یکی از 
شماره‌های «مجله التقریب» چاپ شده است. قسمت دوم رد فتوای بن‌باز برای جواز صلح با 
اسرائیل است. امروز آقای واعظ زاده نسخه کامل نامه‌اش به بن‌باز را در اختیارم گذاشت. نامه 
مزبور تایپ شده است. قبلاً راجع به آن تذکراتی دادم. در اینجا می‌خواهم آنچه را که درباره 
فتوای بن‌باز درباره صلح با اسرائیل از قول همو نقل شده بیاورم» بن‌باز گفته است: 

«انه یجب عن المسلمین وعلی الدول الاسلامية والاغنیاء والمسئولین آن یبذلوا جهودهم و 
وسعهم فی جهاد اعداء الله البهود. او فیما تیسر من الصلح ان لن یتیسر الجهاده صلحاً عادلا 
یحصل به للفلسطینیین اقامة دولتهم علی ارضهم و سلامتهم من الافی من عدو الله البهود 
مثلما صالح النبی اهل مکة. و اهل مکة فی ذلك الوقت آکثر من الیهود وان المشرکین والوئنیین 
آکفر من آهل الکتاب فقد اباح الله طعام اهل الکتاب والمحصنات من نسانهم ولم یبحم طعام 
الکفار من المشرکین ولا نساتهم وصالحهم النبی صلی الله علیه و آله علی وضع الحرب عشر 
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سنین يأمن فیها الناس ویکف بعضهم عن بعض وکان فی هذا الصلح خیر عظیم للمسلمین وان 
کان فیه غضاضة علیهم بعض الشی لکن رضیه النبی صلی الله علیه و آله للمصلحة العامة. 
فاذا لم یتیسر الاستبلاء علی الکفرة والقضاء علیهم فالصلح حائز لمصلحة المسلمین وامنهم 
واعطائهم بعض الحقوق. (به نقل از محلة البحوث الاسلامیه شماره ۵ ص ۲۳) این متن فتوای 
بن‌باز برای جواز صلح با اسرائیل است که وی برای خوشایند حاکمان عربستان سعودی صادر 
کرده است. 

با آقای واعظ زاده قدری هم از کنفرانس سال گذشته ترکیه که دربارة شناخت تشیع بود 
صحبت کردم و اینکه بسیار مفید بوده و مجموعه مقالات به ترکی و عربی چاپ شده است. او 
که حدیث مزبور مسلم الصدور است جز آنکه ذیل آن «اللهم وال. ..» دلیل بر آن است که به 
معنای «دوستی» ! است. آقای واعظ زاده گفت: من بعد از او گفتم: اگر آن صدر حدیث که 
تعبیر «الست اولی بکم» را نداشت سخن استاد بود. اما با این صدر نظر ایشان نادرست است. 


اخبار این روزها 


نشریه زائر» عصر به دستم رسید. رئوس اخبار حج او از این قرار است: مشکلات ناشی از 
جمع‌آوری پرچم‌های کاروان‌ها در جده که مربوط به جمع‌آوری پرچم‌های علاتم کاروان‌هاست 
که معمولاً هر کاروانی پرچم ویژه خود را دارد تا حرکت‌های جمعی را هدایتگر باشد. پول يك 
زاثر ایرانی سرقت شد گله از کم جاذبه بودن مراسم دعای کمیل برای زائران غیرایرانی» نوار 
مراسم دعای کمیل مدینه توزیع شد» اولین زاثر ایرانی در مدینه درگذشت (محمد وفایی ۶۹ 
ساله) باز هم سرقت» ۲۷ هزار زاثر ایرانی وارد مدینه شدند. شرایط دشوار ۶۰۰ زاثر کشمیری 
در مدینه» و برگزاری مراسم شبی با قرآن در بعثه مقام معظم رهبری. این نشریه گزارشی از وضع 
اسکان زائران ایرانی در مدینه داده و مهمترین خبر اينکه دورترین محل اسکان حدود ۲ کیلومتر 
با حرم فاصله دارد. من خود به یکی دو کاروان سر زدم از جای مناسبی برخوردار بودند 
مصاحبه‌ای نیز با آيةالله مصباح یزدی دارد و بیشترین نکته در اینکه «ما در قبال مردم دنیا 
الگویی مسلمانی و در قبال مسلمانان جهان الگوی شیعه و در قبال شیعیان جهان الگوی شیعه 
انقلابی هستیم و لذا باید در رفتار خود ملاحظه همه این جهات را بنماییم». در اين مصاحبه بر 
حضور در نماز حماعت اهل سنت تأکید شده است. ایشان گفته اند: بنابراین رعایت فتاوی 
اهل تسنن که در این مکان‌ها اکثریت با آن هاست و اگر ما به غیر فتوای آنان عمل کنیم ما را 


۴ یاد یار و دیار 


قرار دهیم. 


حقیقت آن است که این مطالب در ادام رهنمودهای امام در طول چند سال نشان آن است 
که جامعه شیعه آمادگی کافی برای همگرایی با دنیای اسلام را دارد به شرط آنکه وهابی‌ها آب را 
گل‌آلود نکرده و اجازه دهند که دو گروه شیعه و سنی در این مسیر قدم‌های بیشتری را بردارند. 

عصر امروز یکی از دوستان نشریه زاثر آمد و درباره خاطره‌نویسی مصاحبه کوتاهی کرد. 
بعثه اعلام کرده است که به بهترین خاطره‌ها جایزه خواهد داد و برخی از آن ها را که مناسب 
بداند نشر خواهد کرد. من هم راجع به تعدادی از کتاب‌های سفرنامه توضیحاتی دادم و نکاتی 
را نیز دربارة خاطره‌نویسی یادآور شدم نمی‌دانم به کار آن ها می‌آید یا نه. 

از دق سال گذشته تعدادی تفاطره کوقاه ترشته شد که برشی از آن هیا در فصلنامه (ژمیقانت 
حج» چاپ شد. یکی دو سفرنامه حج نیز در میقات تجدید چاپ ویا ترجمه شد که از جمله 
سفرنامه ابن‌بطوطه و ناصرخسرو و نیز سفرنامه حج مرحوم سید محمد امین بود. 

اتقتاف آن اسب کاس بارس تقاط اما موی انم یش روشای سشت وه 
باید درباره اماکن و جز آن ها مطالبی را ثبت و ضبط کرد. 

برای نماز مغرب به مسجد رفتم. با پله برقی بر بام مسجد آمده و چندی قرآن خواندم و 
زیارت و بعد نماز. بام مسجد بسیار زیبا ساخته شده و فرش‌های ماشینی قسمت به قسمت پهن 
شده و میان آنها راهروهایی که بدون فرش مانده. يك مغربی کنارم بود؛ پرسیدم از کجا هستی و 
شغلت چیست؟ گفت در يك موسسه‌ای در فرانسه کار شیمیاوی دارد. ظاهرا مایل به ادامه 
صحبت نبود. بعد از نماز به همراه آقای حجتی بیرون آمدیم و قدم زنان به چند کتابفروشی سر 
زدیم. یکی از صاحبان کتابفروشی‌ها که سال‌های گذشته نیز مکرر از او کتاب می‌خریدیم گفت 
که مرتب برای تفتیش می‌آیند و اجازه فروش خیلی کتاب‌ها را نداریم. يك دوره کتاب الفتن نعیم 
بن حماد با یکی دو جلد دیگر خرید کردیم و بعد کتابفروشی دیگر و آنگاه به هتل آمدیم. 
شنیدم که این کتاب را در مصر جمع‌آوری کرده‌اند. نفهمیدم چرا؟ . 

آفشت بلتا شیجه تمه که تمران تتصیل کرههای برد سرتمان نا نکش از دوشتان شا ماو 
نزد وی آمده بود. اسم او صفدر جعفر بود و گفت رشته درسی اش مربوط به امور بیمه می‌باشد. 
او از يك گروه سی‌نفری حجاح بود که از انگلیس به حج آمده بودند واز هر کدام يك‌هزار و 
پانصد پوند برای سفر دریافت کرده بودند. حساسیت فکری او مسائل شیعه و سنی بود و در اين 
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موضوع سوالاتی می‌پرسید. وی در اصل از کنیا بود و گفت که يك ماهی نیز در مدرسه سید 
مرتطضی (برادر سید جعفر مرتطضی استاد ما) درس خوانده است. کتاب اکذوبة تحریف القرآن 
خودم را به او دادم. 

شمارة یکشنبه «روزنامه البلاد» را که به عنوان روزنامه یومیه عربستان شناخته می‌شود 
ملاحظه کردم. دو صفحه از پیست صفحه آن به زبان فارسی است. خبری در آن درج شده مبنی 
اه قاری او دز مک و ۱۵ یامه یی ی قرو 

گزارش‌های مهم آن چنین بود: بیست‌میلیون دلار كمك سعودی برای توسعه کرانه باختری 
و نوار عزه» بازدید والا حضرت ولیعهد از بیمارستان فهد. مسحد میقات مدینه منوره آماده 
پذیرایی میهمانان خانه خداست. در قسمتی از سخنان فهد آورده بود که: از انواع نعمت‌هایی که 
خداوند به این کشور ارزانی کرده یکی هم این است که دست استعمار به آن نرسیده و هیچکس 
درون ان ما شاه نک ده انیت ! 

یکی از خبرهای علمی آن مربوط به سمینار «ورزش و اسلام» بود که چند روز پیش در این 
کشور برگزار شده است. تا آنجا که من نگاه کردم حتی يك خبر در مورد ایران هم به هیچ 
بهانه‌ای نداشت. بدین ترتیب حذف ایران و حتی نام آن کشور از مطبوعات» راهی است برای 
زدودن هر یادی از آن در خاطره مردم این منطقه. کاری که سال‌های قبل نیز شاهد آن بودم. 

امروز دوشنبه سری به پزشك زدم» چون از رفقای قدیمی بود. بچه‌ای بسیجی و از ده 
برخاسته - نه دهاتی - البته رنگ و رویش هنوز روستایی. در طی چند دقیقه‌ای که بود دو نفر 
وارد شدند و هر کدام از او سراغ دکتر را می‌گرفتند. ظاهرا دلشان نمی‌خواست که او را به عنوان 
دکتر بشناسد. اما گویا چاره‌ای جز قبول کردن نداشتند. 

شیعیان حجازی و کویتی نوعاً کاروانی به حج می‌آیند» اسامی کاروان‌ه ای آنان احمد» 
حسن و. .. یعنی اسم‌های شیعی است؛ حتی اگر بدون کاروان بيایند. نام آن ها معرف شیعه 
بودن و حتی ایرانی‌الاصل بودن آن هاست. همین سبب می‌شود که مورد بازرسی کامل قرار 
گیرند. يك مسافر کویتی گفت که با ماشین شخصی آمده و لب مرز چون يك دعای توسل از او 
گرفته‌اند. سه روز معطلش کرده‌اند و تمام قسمت‌های ماشین وی را کاوش کرده و حتی 
جدارهای ماشنیش را بریده‌اند تا چیزی همراه نداشته باشد. تعداد حجاج کویتی اندکی بیش از 
دوهزار نفر است. عمده کویتی‌ها حاحی هستند و لذا از این حیث مشکل چندانی ندارند. 
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امروز نشریه روز دوشنبه زاثر رسید. این نشریه از لحاظ خبری حجاج را تغذیه می‌کند. 
عناوین اخبار مهم ححی او از اين قرار بود: بازدید ححت‌الاسلام ری‌شهری از بیمارستان ۸۰ 
تختخوابی اپران در مدینه» بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی ایران در مکه معظمه آغاز بکار کرد 
اعتراض يك زاثر ایرانی به برخورد نامناسب برخی مأموران حرم نبی اکرم صلی الله علیه و آل»» 
منظره نامناسب از بازگشت شماری زاثر ایرانی به خانه از کنار صفوف نماز حمعه, لزوم تذکر به 
برخی زائران دستفروش» سرقت از يك زاثر به عنوان مآمور سعودی. کلاه‌برداران حرفه‌ای پول 
زاثرین را به سرقت بردند» ۳۶۰ هزار زاثر ایرانی وارد عربستان شدند» تشکیل هسته‌های امر به 
معروف در کاروان‌ها (که افرادی از کاروان با هدایت روحانی انتخاب می‌شوند و پس از آن به 
ارشاد می‌پردازند). دو زاثر ایرانی بیمار به ایران بازگردانده شدند. در این شماره مصاحبه با زاثران 
برای ضرورت شرکت در نماز حماعت؛ آشنایی با مدینه. چند جملهٌ عرفانی. گزارشی از مسکن 
در مدینه ويك حمله مهم از امام در آغاز که «.حجاج باید بدانند که پرسه‌زدن در بازاری که 
نمایشگاه شرق و غرب است دل صاحب شریعت را به درد می‌آورد». نیز به چاپ رسیده بود. 

امروز به سراغ بعثه مراجع عظام رفتم. دارالابیض در اول باب العوالی محل مراجعات 
آقایان است. امسال چند بعثه رسمی وجود دارد که عبارتند از: بعثه آیات عظام آقایان اراکی» 
فاضل لنکرانی. سیستانی» مکارم شیرازی» حسین نوری و شاهرودی. حدس من آن است که 
عمده مراحعات به بعثه مقام معظم رهبری و آیةالله العظمی اراکی است. 

دیگران نیز مراحعات مختصری دارند» در بعثه آقای اراکی جدای از فرزندش. آقای 
مصلحی. آقایان قرحی آقای شیععلی پناه اشتهاردی که زمانی جلد اول لمعه را نزد ایشان 
خواندم» آقای خرازی که دو سالی نزد ایشان درس خارج فقه (کتاب الجهاد) خواندم آقای 
سلیم‌زاده و چند تن دیگر. مراحعات عمدتاً حل مسائل فقهی و بعضاً مالی است. در بعثه مقام 
معظم رهبری نیز شورای استفتاء هست که عبارتند از آقایان کریمی» خاتم و قدیری. 

بخشی از مراجعات نیز محاسبه وجوهات است و حل مشکل نیابت میقاتی و جز آن. در 
بعثه آقای اراکی همه» مناسك در دست و عروه در پیش در حال کاوش در مسأله‌ای مورد ابتلا و 
تقریباً بعد از بحث و نظر به صورت مشورت و نه شوری هستند که براساس دیدگاه مرجع مورد 
نظر مسأله بازگو می‌شود. 

از یکی از کاروان‌ها درباره وضعیت داخلی آن ها پرس و جو کردم» معین می‌گفت که 
معمولا بهترین کاروان‌هاء آن هاست که زاترانش تحصیل کرده‌اند» آن ها مشکل چندانی در اداره 
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کاروان ندارند و تذکراتی که می‌دهند بطور مرتب به آن ها عمل می‌شود البته به شرط آنکه بین 
مسئولین کاروان هماهنگی باشد و الا تکلیف زائرین با توجه به اختلاف آن ها بویژه اختلاف 
روحانی و معین. معلوم است. معمولاً کاروان‌های زیر صد نفر يك روحانی و بالاتر از صد نفر 
دو روحانی دارند که دومی به عنوان معین تابع اولی است. 

صبحی يك نسخه از فتوح‌الحرمین محیی لاری را به نشریه زاثر دادم تااز اشعار آن در 
نشریه مزبور استفاده کنند. این کتاب که در اوائل قرن دهم هجری نوشته شده. شامل اشعاری 
است نغز و زیبا در مناسك حح. فلسفه حج و توصیفی از آثار حرمین شریفین. در اصل يك 
سفرنامه است به زبان شعر آن هم از زبان يك عارف. 

در جای دیگر اشاره کرده بودم؛ تعداد زیادی از مسلمانان شیعه و یا علاقمند به انقلاب 
اسلامی به سراغ مسئولان بعثه می‌آیند. يك شیعه آفریقای حنوبی سوال می‌کرد که ما نمی‌توانیم 
در برابر موضع رسمی کشور درباره سلمان رشدی» عقیده خود را آشکار کنیم آیا می‌توانيم در 
این‌باره نقیه کنیم؟ او از مناسبات اقتصادی موجود در آنجا و پیروی خود از آنها سئوال می‌کرد 
که چه باید بکند؟ از او درباره عدد حاحیان پرسیدیم» گفت: سه تا چهارهزار و گفت که برای 
تمام مخارج حدود سه‌هزار دلار می‌گیرند؛ او گفت که شمار شیعیان آن دیار اندك است. 

امروز که عصر دوشنبه است کانال انگلیسی تلویزیون سعودی را نگاه می‌کنم يك برنامه 
تاریخی درباره خلافت دارد قسمت‌هایی که من دیدم درباره جانشینی عثمان و کارهای او در 
فتوحات با جمع قرآن و دیگر مسائل بود. 

امروز شماره دیگری از روزنامه «البلاد» را دیدم و دو صفحه فارسی آن را. عناوین مهم این 
بود: زیر نظر خادم حرمین شریفین برگزاری محفل فراغت دانشگاه ملك سعود (یعنی جشن 
فارغ التحصیلی) ؛ تعلیماتنامه حج؛ نصایح سودمند به زاثران؛ تمجید محافل اسلامی از ترمیم 
شتاستق بت تدش زک شسود اسان طر عیشت که سر دای آن از اسان قیفر 
عربستان پیچیده که مساحد آنجا را آباد می‌کند. یادم هست که سال قبل چند روز اخبار سعودی 
اختصاص به نقل تأییدهایی داشت که برای وی فرستاده شده بود). کانال دیگر تلویزیون نیز 
برنامه دیگری با عنوان «التوعية الاسلامية فی الحح» گذاشت که مصاحبه با دو نفر بود. یکی از 
آن دو نفر عطیه محمدسالم بود که کتاب‌های وی را در کتابفروشی‌ها مکرر دیده‌ام. در این 
برنامه و در آغاز تأیید از ملك فهد و اقدامات او درباره حج و آثار و اماکن. 
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مشکل آب در مکه سبب شده تا از قدیم‌الایام شغل سقایت مطرح شود. کسانی که در کنار 
آب زندگی می‌کنند به درستی در نمی‌یابند که تا چه اندازه شغل سقایت مهم بوده است. اما 
هم‌اکنون نیز درصدی از اخبار حج مربوط به تأمین آب است. در روزنامه‌ها؛ گوشه به گوشه از 
آب که همه‌اش عنوان هدیه را دارد دیده به چشم می خورد. این آب‌ها بویژه در ایام منی فراوان 
توزیع می‌شود و البته همه‌جا با شلوغی و درگیری و يك مرتبه تمام شدن آب. 


در مسحدالنبی صلی الله علیه و آله 

صبح امروز (سه شنبه ۲۹ ذی‌قعده) به مسجدالنبی صلی الله علیه و آله رفتم» کولرها 
سخت روشن و هوا به شدت سرد؛ وقتی امام جماعت ساکت بود صدای سرفه بلند بود البته نه 
بشدت سال‌های قبل؛ این نشان آن است که شماری از زائران در هموای گرم مدینه که امسال 
بالنسبه ملایم است سرما خورده‌اند. بعد از نماز پیرمردی در کنار من با صدای بلند چندبار دعا 
کرد با ذکر «يا رب» فقط کلماتی نظیر «ملوك» و «حمله به آمریکا» را از آن می‌فهمیدم؛ بعد 
هم ساکت شد. جمعیت مسحد پس از نماز دو قسمت می‌شود بخشی به بیرون مسحد و 
شماری که ایرانیان جزو آنهایند به سمت روضه مسجد حرکت می‌کنند؛ در آنجا در اطراف 
حرم؛ و نیز ستون‌های مقذسی چون ستون توبه اجتماع زیادی می‌شود. کسانی در آن حجم از 
شلوغی نماز می‌خوانند و در طی خواندن دو رکعت از نماز چندین بار به این‌سو و آن‌سو پرتاب 
می‌شوند. مآموران سعودی نیز افراد را از گرد این ستون می‌پراکنند» همان‌طور که از اطراف 
مط ای ریز نازاس اه ان که یا یت تک یا دک ارف 
1 

به تدریج فضای اصلی مسجد برای ورود زنان آماده می‌شوده به اين ترتیب که جمعیت به 
قسمت حلو روضه رانده می‌شود و پس از گذار از دو در کوچك که در میان نرده‌های کشیده 
شده بین محراب رسول خدا با محراب فعلی قرار دارد از قسمت جنوبی حرم خدا صلی الله 
علیه و آله گذشته و از جنوبی‌ترین در مسجده در قسمت شرق خارج می‌شوند. نگاه‌های مردم 
همراه با ذکرهای زیارتی از سنی و شیعه به درون میله‌های کشیده شده در اطراف قبر رسول 
خداست. اما چیزی مشخص نیست بویژه که اصرار سعودی‌ها و نیز فشار جمعیت اجازه 
ایستادن و تأمل کردن را نمی‌دهد. 
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آن دسته از زائران ایرانی که سحرخیزند و به مسجد می‌آیند بلافاصله پس از زیارت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله عازم بقیع می‌شوند. در آنجا زنان اجازه ورود ندارند گرچه هر لحظه 
مترّدند تا از گوشه‌ای وارد شوند؛ با این حال مآموران سعودی بشدت مراقب‌اند و گاه بر سر 
بیرون کردن آنها به شدت عصبانی شده و به داد و فریاد می‌پردازند. ورود به بقیع از زمان قدیم 
برای شیعیان دشوار بوده است. در فتوح الحرمین آمده که زاثران برای ورود به بقیع (در آغاز قرن 
چهاردهم هجری) مجبور به پرداخت چند قروش بوده‌اند. پیش از آن نیز در سفرنامه محمدولی 
که در سال ۱۲۶۰ نکاشته شده» آمده است که برای ورود به بقیع پول دریافت می‌کرده‌اند» 
بعدها که وهابی‌ها مسلط شدند قبور را تخریب کردند و برای سال‌ها احازه ورود نمی‌دادند. 
حتی بعد از انقلاب هم چند سالی از ورود زائران حلوگیری کردند تا اينکه بالاخره قرار شد چند 
ساعتی باز باشد. 

سنی‌ها بطور ساده زیارت می‌خوانند. اما ایرانیان نوعا با گریه زیارت خوانده و روضه‌خوانی 
می‌کنند. جمعیت زار شیعه عرب تازه با روشن شدن هوا به سوی بقیع می‌آید. امروز شاهد 
چندین اتوبوس از این زائران عرب اعم از زن و مرد و با پوشش عربی بودم که درست اندکی قبل 
از طلوع آفتاب نزديك بقیع پیاده شدند. به نظرم آنان گرچه منظم عمل می‌کنند. اما عمدتا مقید 
به عمل توصیه‌های داده شده از مسئولان بعثه ایران نیستند. بطور اصولی» چون آنان در مناطق 
سنی زندگی می‌کنند و از قبل برخوردهای تندی جریان داشته بیشتر بر مراسمی که شیعی 
شناخته شده تأ کید دازند. 

شب گذشته سری زدم به مکتبة الَقافة الدینیه که قبلاً هم از اویاد کردم. این‌بار ابتدا 
صاحب مغازه» اول با تردید اما بعد از آن با خوشرویی برخورد کرد چند کتابی که خریدم 
(محموعاً چهار حلد به صد ریال یعنی هفت‌هزار و پانصد تومان!) پانزده ربال تخفیف داد و 
صد ریال گرفت. پس از آن راجع به عقیده شیعه درباره ولایت پرسید. گفتم: شیعیان به نص 
اعتقاد دارند. گفت امام علی علیه السلام بیعت کرده؟ گفتم آری» اما برای مصلحت مسلمانان. 
گفت اینها مسائلی است که گذشته است. گفتم تا اندازه‌ای بله اما حدیث ثقلین که عترت را به 
عنوان يك منبع دین‌شناسی کنار قرآن مطرح می‌کند هم‌اکنون نیز مطرح است. پس از آن قرار 
شد در فرصت دیگری با هم صحبت کنیم و من بازگشتم. 

یکبار دیگر» چرخشی در بازاره انصاف آن است که بازار امسال بویژه از ایرانی‌ها خلوت 


است و جندان خبری نیست ودلیل عمده‌اش ارزان‌تر بودن بسیاری از احناس در ایران امه 
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امروز صبح سه‌شنبه مدیر یکی از کاروان‌ها را که آشنایی پیشین داشتیم دیدم. او گفت که در 
چندین سال گذشته که به حج آمده شدیداً تحت تأثیر روحیه وحدت‌گرایی میان مسلمانان واقع 
شده و حج را از این زاویه بسیار مهم دانست. او گفت: سال گذشته یکی از زاتران در بدو ورود. 
يك دوربین فیلمبرداری خرید و در حدود يك ساعت و اندی فیلم از محموعه برنامه‌های 
کاروان در طول سفر تهیه کرد. پس از بازگشت متنی نیز تنظیم وروی آن گذاشته شد و به 
صورت يك برنامه دیدنی در آمد. وی افزود که حاجیان کاروان هرکدام يك نسخه از آن را برای 
خود تهیه کردند. در راه که همراه مدیر مزبور بودم به يك ایرانی از کاروان وی برخورد کردیم. 
فوست ها کت که انس وت که یرل فراواتی هرادا رد اصنراز می کت که دی وغاه شا یک ره 
با پول وی فراهم کنیم و سیاهانی که در اطراف خیابان‌های محل اسکان, کار دورگردی دارند را 
جمع کرده و به آنها نهار بدهیم. زاثر مزبور از جانبازان جنگی بوده که علی‌رغم داشتن مشکل» 
فیش آزاد خریده و به حج آمده بود. گفتتی است که امسال فیش آزاد از پانصدهزار تومان تا 
فص هزار تومان متاملهشد, 

امروز صبح همراه برخی دوستان در مجلس روضه‌ای که به مناسبت شهادت امام جواد 
علیه السلام ترتیب يافته بود رفتیم. جمع کثیری از زاثرین ایرانی و عرب و بویژه پاکستانی (یا 
هندی) حضور داشتند و به مناسبت سالروز شهادت امام حواد علیه السلام محفل روضه برقرار 
بود. اول يك عرب ایرانی‌الاصل با صدای بلند مداحی کرد و گویا پیش از او آقای ماه‌رخسار 
بعد هم يك روضه به زبان اردو و با حرارت هرچه تمامتر و آنگاه قرآن و پس از آن سینه‌زنی به 
زبان اردو با آهنگی بسیار گیرا. فرصت سوال و صحبت نشد و برگشتیم. به هر روی این مجلس 
يك مجلس چندزبانه بود. 

نشریه شمارة ۶ زاثر (۲۰ اردیبهشت / ۲۹ ذی‌قعده /سه‌شنبه) به دستم رسید. اخبار حج 
آن از این قرار است: چهارم ذی‌حجه روز حمایت از مسلمانان بوسنی و هرز گوین است که به 
همین مناسبت اعلامیه‌ای از نمایندگی مقام عظم رهبری در مدینه و مکه انتشار یافت. در این 
اعلامیه خواسته شده تا حجاج به هر شکل ممکن کمك‌های نقدی خود را برای كمك به این 
مظلومین عرضه کنند. این اعلامیه تبعاتی داشت و عربستان اعتراض کرد. اطلاعیه سازمان حج 
و زیارت در مورد زاثران گمشده؛ ۴۱ کاروان مدینه بعد. وارد عربستان شدند. مشکلات ناشی 
از سرباز زدن مالکان عربستان از اجرای تعهدات خود. ۳۵۰۰ دلار هزینه يك اندونزیایی 
تجلیل از جوانترین زاثر ایرانی (يك دختر ۱۲ ساله با نام خانوادگی مشیری) . دو زاثر زن ایرانی 
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در مدینه منوره درگذشتند. آرزوی يك مسلمان الجزایری برای سفر به ایران. بازداشت یك زاثر 
به جرم کشیدن سیگار در حرم. هزینه سفر يك حاجی اماراتی ۴۹۰ هزار تومان. خدمات پستی 
به زاثران. دستگیری زاثر عکاس در بقیع. درخواست برادران اهل‌سنت از روحانی يك کاروان 
حهت اقامه نماز در حال عزیمت از جده به مدینه منوره در نیمه راه. تذکر به زاثرانی که در 
اوقات نماز از حرم باز می‌گردند. 

شیاین امه ام کشا هک یی ی فارشا و در وس وی هاش 
جنب حرم مدینه مشاهده شده است. در این شماره گزارشی از بیماری‌ها و مسائل بهداشتی 


مدینه آمده است. 


مسحدالاحابه 

است؛ به دلیل اهمیت دینی و تاریخی آن - البته بنایش قدیمی نیست - همه زانران ایرانی به 
دیدارش می‌آیند و در آنجا نماز تحیت می‌خوانند. سال‌های گذشته نیز به دلیل نزدیکی آن به 
محل استقرار به مسحد مزبور می‌رفتم» امسال نماز عشا را يك حوان می‌خواند اما نماز مرب 
را همان امام حماعت پیشین. بد نیست که اشاره کنم رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان 
حضور در مدینه» هر از چندی به قبایل اطراف سرزده و در آنجا نماز می‌خواند. مردم محل نماز 
آن حضرت را مسجد می‌کردند. این خود دلیلی بر مشروعیت تبرك در اسلام است. بدین ترتیب 
تاریخ مساحد صدر اسلام بیشتر همراه يك حکایت کوتاه از نماز خواندن رسول خدا صلی الله 
و آله در آن ها نماز گزارده آورده است[ المعالم الاثیره فی السنة و السیره. ص ۲۹۱-۲۵۵ ]. 

مسجدالنبی و مسجدالحرام را دیده بودم که چنین می‌کردند اما این بار امام این مسحجد هم 
تو مس اش ان ورن داد فزوان خاتا پررسان ای ویس انستاس که اشت رای 
فتاء گرفته تا اینجا حضور دارند. اول از شرك سخن گفت و بعد از شرایط حج. مسجد همچنان 
پر سر و صدا بود و تنها تعداد اندکی آفریقایی به سخنش گوش می‌دادند. قدری که صحبت 
طولانی شد. امام جماعت نیز با استفاده از اين امتباز که واعظ اورا نمی‌بیشد برخاست و در 
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عقب مسجد شروع به نماز کرد. تعداد زیادی ایرانی در مسحد بودند که در نماز شرکت کردند و 


اینها بی‌توحه به سخنران» آماده برای رفتن و پر سر و صدا بودند. 


گفتگو با امام جماعت مسجدالاجابه 

سال گذشته در همین مسجد با امام جماعت بحثمان شد. من که پس از خواندن قرآن آن را 
موقتاً روی زمین گذاشته بودم مورد اعتراص او قرار گرفتم» او گفت شما به در و دیوار احترام 
می‌گذارید اما به قرآن احترام نمی‌گذارید. در پاسخ گفتم اولا چه کسی گفته است که اگر قرآن 
را روی زمین بگذارند توهین به فرآن شده است. ثانیا آیا ما که در حال نزاع با قدرت‌های مشرك 
و کافر هستیم به قرآن احترام می‌گذاریم يا شما که آمریکایی‌ها را به داخل کشور خود آورده‌اید 
تا از شما دفاع کنند؟ | مگر نه این است که قرآن می‌فرماید: 

«لیس للکافرین علی الممنین سبیلا؟» بعد هم به او گفتم که تبركث همین مسجد به خاطر 
آن است که پیغمبر صلی الله علیه و آله در آنجا راه رفته بود. حقیقتا به قدری نظام فکری صوری 
دارند که قابل تصور نیست. به علاوه دربارة تبرك به تمام معنا از سیره سلف دورند و در این‌باره 
مشی برخلاف سیره و سنت اصحاب دارند. کافی است کسی آثار تاریخی و حدیثی اهل‌سنت 
را مرور کند» در آن صورت درخواهد یافت که چه اندازه اصحاب پایبند تبرك به آثار آن حضرت 
بوده‌اند. در آخر آیه‌ای را که مربوط به استفاده سامری از خاك کف پای رسول برای به حرکت در 
آوردن گوساله خود بود برایش خواندم. 

همان‌طور که قبلاً هم گفتم امسال شمار زیادی از آفریقایی‌های مالکی مذهب را دیدم که 
در نماز تکتف نکرده و دست خویش را در نماز رها می‌کنند» این امر از آن روی که نشان 
می‌دهد تنها شیعه نیست که تکتف ندارد قابل توحه است. اين را هم بگویم که در همان حال 
وعظ آن واعظ نابینا؛ نماز جماعت دیگری در انتهای مسجد سرپا شد. اما هیچ حساسیتی 
نسبت به آن برانگیخته نشد. 

منازعه بر سر اینگونه مباحث بین شیعیان و وهابیان در تمام ایام حج و طی سال‌های 
متمادی جریان داشته است. عمده بحث بر سر آن است که آیا فلان عمل و بیشتر موارد تبرك 
مجاز است یا نه. یکی از دوستان (آقای جواد محدثی) این قبیل مباحثات را در قالب «گفتم, 
گفت» تنظیم کرده و در نشریه زاثر سال گذشته به چاپ می‌رساند. يك نمونه از آنها را به عنوان 
مثال و برای اينکه به یادگار بماند در اینجا می‌آورم: 
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گفتم - گفت: حرام! حرام! 

از در مسحدالحرام می خواستم وارد شوم دیدم زنی سیاهپوست. «باب‌السَلام» را بوسید. 

مأمو چنان بر سر او زد که دلم برایش سوخت. 

گفتم: برادر! او مهمان خداست چرا به میهمان خدا بی‌احترامی می‌کنی؟ 

گفت: کاری که می‌کند. شركك و حرام است! 

گفت: چرا؟ .. . آیا فکر می‌کنی که انسان با بوسیدن در مشرك می‌شود؟ 

گفت: کجایی هستی؟ 

گفتم: ایرانی! 

گفت: از حقيقت دورید و کارهایتان شرك‌آلود است! 

گفتم: چطور حرأت می‌کنی که ما را که از راه دور به عشق خداو رسول و برای انجام 
فریضه حح آمده‌ايم مشرك بدانی؟ کجا مشرك برای عبادت به مرکز توحید می‌آید؟ مگر مرز 
توحید و شرك در دست شماست که هرکه را بخواهید مشرك می‌دانید؟ 

گفت: در و دیوار از سنگ و چوب است. چه قداستی دارد که می‌بوسید؟ 

گفتم: برادر! ۰ ۰ . آیا تو در خانه» فرزندت را نمی‌بوسی؟ 

گفت: البته» چرا که نه! 

گفتم: مگر فرزند تومقدس است که که می‌بوسی؟ 

گفت: از روی علاقه می‌بوسم. 

گفتم: احسنت! این بوسیدن هم از روی علاقه و احترام است. ما به خدا و خانه‌اش علاقه 
داریم و بخاطر این محبت. در و دیوارش را می‌بوسیم. عش و علاقه به يك شخص. سبب 
می‌شود انسان هرچیز مربوط به او را ببوسد و احترام کند. چون برایش خاطره‌انگیز و لذت‌بخش 
است. ما سال‌ها آرزو داشته‌ايم که به اینجا برسیم و در و دیوار خانه خدا را غرق در بوسه و اشك 
کنیم. این نشانه عاطفه و عشق ماست. 

در همین حال» حاجی پاکستانی دیگری دست به حلقه درك گرفت و شروع به بوسیدن و 
لمس کرد که مأمور: روی برگرداند تا او را از این عمل «مشرکانه» ! منع کند. من داخل حرم 
شدم. قرآنی برداشته در یکی از رواق‌ها رو به کعبه به تلاوت مشغول شدم. آنگاه آن را کناری 
گذاشته به نماز پرداختم. 
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یکی از مآمورین ارشاد آمد و با عصبانیت فرمان داد که قرآن را بردارم و در قفسه بگذارم و 
بدون مهلت» خودش خم شد و قرآن را برداشته بوسید و در قفسه گذاشت. 

گفتم: حاجی؛ شرك حرام! اینکه کاغذ و ورق است» چرا می‌بوسی؟ 

گفت: درست است که کاغذ است. ولی «کلام الله» پر آن نوشته است. 

گفتم: وقتی کاغذ با نوشتن آیات خدا قداست و حرمت پیدا می‌کند. سنگ و چوب و آهن 
و شیشه هم بخاطر انتساب به خدا و رسول مقدس و محترم می‌شود. و الا چرا مردم آهن و 
شیشه را در مغازه‌ها نمی‌بوسند؟ این بوسه که شما آن را شرك می‌پندارید. نشانه علاقه قلبی به 
خدا و رسول است. اگر کسی در و دیوار و سنگ و چوب را بپرستد» ما هم او را مشرك می‌دانیم. 

گفت: در سنت. دلیلی بر اینگونه. بوسیدن و تبرك نداریم. 

گفت: اتفاقاً داریم. در کتب شما هم (مثل صحیح بخاری) در واقعه صلح حدیبیه نوشته 
است: وقتی رسول خدا وضو می‌گرفت» صحابه برای ربودن قطرات وضویش با هم نزاع 
می‌کردند. همچنین در «صحیح مسلم) از آنس نقل شده که گفت: رسول خدا را دیدم که سر 
می‌تراشید و اصحاب آن حضرت. اطراف او را گرفته بودند و هر مویش در دست یکی از آنان 
بود. با اینکه رسول خدا می‌دید. ولی آنان را نهی نمی‌کرد. شما که عمل اصحاب را حجت و 
سند می‌دانید. 

گفت: اينها را شنیده بودم. 

گفتم: کاش» کمی مطالعه می‌کردی! 

در اینجا بی‌مناسبت نیست اجمالی از آنچه مربوط به سلف مذهب حاکم بر عربستان 
امروزی است بیان کنیم: 


مذهب تسنن در دوره‌های مختلف تاریخ خود. شاهد چند تحول و دگرگونی مهم بوده 
شتا تحولات مزبور در هر برهه‌ای» شکل ویژه‌ای به این مذهب بخشیده و حریانات مختلفی 
زا تولید کرده است. قاط اشترالك و افتراق مزبون سلسله‌ای از تمارضات وعاخمات زا میان آين 
حریانات ایحاد کرده انست.: تعارضات و تفاهمات مورد نظر بیشتر در بخش عقاید حلوه‌گر شده 
و در مواردی در فقه نیز تبلور داشته است. بررسی جریانات مزبور تنها بر پایه مسائل فکری آنها 
نیست بلکه سیر تاریخی آن ها و مواضع ایشان در هر دوره به فهم درست این جریانات كمك 
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در اصلء جدای از شیعیان» معتزله و خوارح. دیگر مسلمانان اختلاف و اتحادشان تابع دو 
امر مهم بود: یکی آنکه در چه شهری زندگی کنند و دیگر آنکه چه نسبتی با دستگاه حاکم و 
احیانا شورش‌های محلی و منطقه‌ای داشته باشند. زندگی آنان در مدینه مکه کوفه. بصره و 
شام تابعیت از «مرجعیت دینی محلی» را به همراه داشت. هرکدام از این شهرها با توجه به 
پیشینه حضور برخی صحابه و مسائل سیاسی‌اش» نگرش دینی و فقهی ویژه خود را عرضه 
می‌کرد. به مرور که مناسبات میان شهرها توسعه یافت و رحلات علمی شکل گرفت. از يك‌سو 
بر دامنه این تعارضات افزوده شد و از سوی دیگر نوعی تداخل میان افکار و اندیشه‌های شهرها 
بوجود آمد به طوری که ممکن بود کسی در مدینه چون اهل عراق بياندیشد و بالعکس؛ با این 
حال تا قرن سوم» «مرجعیت محلی» هنوز شکل غالب مذهبی میان کسانی بود که در دوره 
متأخر بعنوان اهل‌سنت و حماعت شناخته شدند. 

بطور عمده. مرحعیت محلی دو نوع حریان مخالف را شکل داد. یکی «اصحاب حدیث» 
که پیش ترین آن ها مدنی بودند و دوم «اصحاب رآی» که اصولا عراقی بوده و بعدها در برخضی 
شهرهای ایران نیز هواداران جدی بدست آوردند. گویا اصطلاح رایج در برابر اهل حدیث 
«اهل کلام» بوده است [نکن السنه عبدالله بن احمد» ج ۱ ص ۰۱۵۱ ش ۱۳۱]. تقریبا 
می‌توان گفت» رشد همة حریانات مخالف اهل حدیث» در عراق و ایران بوده است؛ با این حال 
نفوذ اصحاب اهل حدیث به تدریج» در عراق و ایران نیز فزونی گرفت و اندكاندك توانست در 
برابر گروه‌های دیگر. خود را نماینده رسمی تسنن مطرح کند. این در حالی بود که شمار زیادی 
از کسانی که عملاً جزو گروه‌هایی چون معتزله و مرجته و اصحاب رأی نبودند» علیرغم عدم 
باور رسمی به عقاید اهل حدیث. نام فرقه ای خاص نیز داشتند. اينها نیز نوع خاصی از سنیان 
بودند. در واقع اهل حدیث مذهب تسنن را که شامل حریانات محدودی در درون خود بود به 
صورت يك فرقه با عقاید ویژه در آورد. افرادی که این جریان را شکل دادند. شماری از محدثان 
بودند که بطور عمده در نیمه دوم قرن دوم تا قرن سوم هجری در مدینه و بغداد زندگی می‌کردند. 
مهمترین چهره های آن هاء اببن مبارك (م ۱۸۱ نهیم بن حماد مروزی (م ۲۲۸ )۰ ابن 
راهویه(م ۳۳۸ عثمان بن سعید دارمی (م ۰و مهمتر از همه اینها احمد بن حنبل (م 
۱ و بربهاری می‌باشند. مهمترین آثاری که این افراد در این تشخیص فرقه‌ای تألیف 
کرده‌اند. کتاب‌هایی است با عنوان: الرد علی الحهمية والزنادقه و کتاب السنه . بعنوان نمونه 
احمد بن حنبل, دارمی و عبدالله بن محمد جعفی (م ۲۲۹) رد بر جهمیه نوشته‌اند. مقصود 
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آنان از حهمیه. معتزله و قدریه و یا به تعبیر دیگران کسانی است که قایل به روایات تشبیه نیستند 
و در اثبات تنزیه می‌کوشند. گروه دیگری از آن ها کتاب السنه نوشته‌اند؛ از جمله: عبدالله 
فرزند احمد بن حنبل (م ۲۹۰ ابوبکر احمد بن عمرو شیبانی(م ۲۷۷). ابوعلی حنبل بن 
اسحاق (م ۲۷۳ ابوبکر احمد بن محمد الاشرم (م ۲۷۳ ابوبکر بن ابی‌شیبه (م ۲۲۵) و 
ابن ابی‌عاصم (م ۲۸۷) . 

در این آثار: اقوال عالمان بنام اهل حدیث و نیز کسانی از سلف که موافقت با آنان - ولو در 
عقيدة خاص - دارند. در زمینه‌های مختلف گردآوری شده است. حالب آنکه بعنوان نمونه 
کتاب السنه فرزند احمد بن حنبل» عنوان الرد علی الجهمیه نیز دارد. البته در مواردی درباره 
موضوعات خاص مورد تأکید اهل حدیث نیز عناوینی شایع وجود دارد نظیر کتاب الایمان که 
چندین کتاب تحت این نام منتشر شده است. درباره رژیت باری تعالی نیز در محدوده کمتری 
تألیفاتی صورت گرفته است. به هر روی آثاری که بعنوان کتاب السنه تألیف شده مأخذ بسیار 
مهمی برای بدست آوردن مواضع اهمل حدیث و همچنین آگاهی‌هایی دربارة فرق دیگر 
می‌باشد. گرچه باید دانست که حعل و افراطگری در اين آثاره به قدری زیاد است که اهمل 
حدیث حدید» که متفکران دانشگاه اسلامی مدینه و امالقرای مکه از جمله آن ها هستند» 
مجبورند تا در کنار تصحیح آثار مزبور: فصلی را به نقد این کتاب‌ها اختصاص دهند و به 
نقل‌هایی چند بپردازند. 

حدیث‌گرایی این گروه در عقاید» فقه و پذیرفتن اخبار رسیده» سبب نفی هرگونه عقل‌گرایی» 
ضدیت با ری و مخالفت با هرگونه چند و چون در احادیث موجود بود. 

تحلیل اصلی آن ها از حریانات مختلف آن است که از گرایش های غیراسلامی تغذیه شده 
و اسلامشان التقاطی از آثار اسلامی و عقاید مجوسی و فلسفی است. نسل نخست اهل 
حدیث از استنباطهای فقهی نیز پرهیز داشتند و بطور عمده» خود را محدث می‌شناختند. این 
مسأله درباره احمد بن حنبل کاملاً صادق است. 

به مرور اهل حدیث در دیدگاه‌های فقهی خود نیز حنبلی شدند. به اين ترتیب حنابله حتی 
پیش از آنکه فرقه‌ای فقهی باشند. فرقه‌ای کلامی بودند و خود را نماینده اصلی تفکری نامیدند 
که اهل‌سنت و جماعت نامیده می‌شد. این «اهل‌سنت» نام دیگر «اهل حدیث» بود. البته اهل 
حدیث به صورت يك گروه مستقل دیگر سنی همچون اشاعره و مرجنه و حتی معتزله تا 
اندازه‌ای از نگرش اهل حدیثی خود جدا شد و چهرة بازتری به خود گرفت. 
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نزاع میان سنیان که تا قرن پنجم بیشتر «کلامی» بود» به تدریج به صورت يك نزاع «فقهی» 
درآمد و بعدها جز خط محدود ابن تیمیه و شاگردش ابن قَیّم» تسنن تا دورة اخیر که اهبل 
حدیث در عربستان سعودی مسلط شدند. به مواضع افراطی اهل حدیث نگرایید. 

اکنون چند سالی است که آثار اهل حدیث. که تاکنون مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته بود؛ 
تحقیق و نشر می‌شود. تعداد زیادی از آن ها بعنوان پایان نامه فوق‌لیسانس و حتی دکتری توسط 
دانشجویان دانشگاه اسلامی مدینه و دانشگاه ام‌القرای مکه تحقیق شده و با سرمایه ناشرین 
سعودی به چاپ رسیده است. آثار کلامی و فقهی آن در اندیشه علمی موجود در کشور مزبور 
به خوبی حاکم شده و علی‌رغم تفاوت‌های مختصری که با شکل کهن آن وجود دار سر 
جمع» احیای همان سلف و همان گرایش اهل حدیث است. در بخش کلام» مهمترین اثر» نفی 
فلسفه و کلام و گرایش های عقلانی» و در فقه. نفی مذاهب فقهی پیشین و ترویج حدیث و 
نوعی «احتهاد اخباری» است. تا پیش از سه دهه قبل» چهار امام از چهار مذهب فقهی در 
مسجدالحرام نماز می‌گزاردند. اما با غلبه اين نگرش فقهی جدید. يك امام برای تمام مسجد 
برگزیده شد. در آثار فقهی حدید هیچگونه اشاره‌ای به آراء و اقوال مذاهب اربعه نشده و تتها بر 
پایه احادیث فتاوایی ارائه گردیده است. 

محورهای بحث در عقاید اهل حدیث. در زمینه مسائل کلامی که در قرن سوم اهمیت تام 
داشته و اصولاً مسائل فقهی نسبت به آن هاء و در نظر آنان» از اهمیت بسیار پایینی برخوردار 
بوده شامل چند مسأله می‌شد: اعتنای کامل به احادیث و دوری از عقل و ری و پرهیز از هر نوع 
احتهاد» احادیثی که مورد قبول آن ها قرار می‌گرفت روایاتی بود که تنها از طریق محدئین مورد 
اعتماد آنان نقل شده بود و به هیچ روی به راویانی که اندك گرایش های معتزلی یا شیعی داشتند 
بهایی داده نمی‌شد. حنابله برای دقت در این کار شروع به کار رجالی گسترده کرده و تمامی 
کسانی را مخالف آن ها بودند متهم به ضعف در نقل و جعل حدیث نمودند. آنان کوفه را به 
دلیل داشتن همین گرایش هاء مورد بی‌اعتنایی قرار داده و آنجا را «دارالضرب حدیث» لقب داده 
بودند. ابوحنیفه را نیز به دلیل استفاده از رأی» مورد شدیدترین اتهامات قرار دادند. این امر حز 
این دلیلی نداشت که او احادیث موجود در کتب محدئین را محعول دانسته. قابل اعتماد 
نمی‌دید. نتیجه برخورد مزبور از طرف اهل حدیث آن شد که آنچه روایت در باب تجسیم و 
تشبیه بود پذیرفتند و در عقاید کلامی خود در دام سختی گرفتار شدند. اکنون نیز این روایات در 
کتب صحاح موجود است. رکن دیگر عقاید اهل حدیث اعتنای کامل به صحابه رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله بود؛ از نگاه آنان همه صحابه عادل بودند و نمی‌بایست هیچکدام آن ها 
مورد لعن قرار گیرند. آنها در باب این قبیل سژالات که چرا خود صحابه با یکدیگر درگیر شده و 
آیا كداميك بر حقند. به راحتی می‌گویند: آن ها همه بر حقند و همه اهل احتهاد به علاوه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از این فتنه‌ها خبر داده بود و چاره‌ای جز رخ‌دادن این تحولات 
نبوده است. البته این امر شامل امیرالمومنین علیه السلام نمی‌شد زیرا اکثر اهل حدیث عثمانی 
مذهب بوده و حکومت امام را به رسمیت نمی‌شناختند. آن ها تتهاسه خلیفه اول را بر حق 
می‌شناختند. تنها احمد حنبل بود که به اصرار توانست امام را نیز بر آن ها بیفزاید؛ البته خلفای 
اموی را نیز بر حق می‌دانستند» اما اعتقاد به آن ها ربطی به عقاید دینی ایشان نداشت. بی‌دلیل 
نیست که میراث این عقیده هنوز در سعودی‌ها وجود دارد و کتاب فضایل امیرالمژمنین یزید! در 
آنجا چاپ می‌شود. 

بد نیست اشاره کنیم که در میان خلفای عباسیء تنها مدافع حنابله» متوکل عباسی بود که 
برای راضی کردن آن ها دست به کشتار شیعیان زد و جهت جلوگیری از زیارت قبر امام حسین 
علیه السلام دستور داد تا کربلا را شخم بزنند و بر آن آب ببندند. این همان اعتقادی است که 
اکنون در عربستان احیا شده است. متوکل عباسی در مجالس حشن و سرور» خود را شبیه امام 
علی علیه السلام در می‌آورد و مسخره می‌کرد. همین شخص هدایایی برای احمد حنبل 
می‌فرستاد و با اهل حدیث همدلی و همراهی می‌کرد. اينان به تدریج از بین رفتند تا آنکه ابن 
تیمیه در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم مجدداً عقاید آن ها را با افراط بیشتری احیا کرد. 
بعدها در قرن دوازدهم بار دیگر محمد بن عبدالوهاب همین حرف‌ها را تکرار کرد و امروز 
اعقاب او دست در دست آل‌سعود می‌کوشند تا با استفاده از امکانات موحود در عربستان این 
عقیده را بر مسلمانان عالم تحمیل کنند. 

اخباری‌گری سعودی‌ها سبب شد تا در آغاز قرن جدید و حتی تا چند ده قبل. عالمان 
وهابی با هر پديدة تازه‌ای حتی صنایع و اختراعات جدید به عنوان بدعت برخورد کرده و با هر 
چیزی به این عنوان که بدعت است مخالفت کنند. اگر روحیه بادیه‌گرایی وهابی‌ها را نیز 
ضمیمٌ این نکرش کنیم می‌توانیم تصور کنیم که در چند دههُ قبل» این افراد چه تصوری از دین 
و دینداری داشته‌اند! علاوه بر اين» محموعه برداشت‌های افراطی آن ها از دین و نیز روحیه 
سختگیرانه‌شان» برای آنان وضعیتی شبیه به خوارج ایجاد کرده و هنوز نیز افراطیون وهابی چنین 
روحیه‌ای را دارند. آنها گرچه اکنون زیر بار پذیرش این سخن نمی‌روند که روزگاری همه 
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مسلمانان حز خود را کفر قلمداد می‌کردند» اما مدارك زیادی وحود دارد که این سخن را تأیید 
می‌کند» پیشینه این روش در تاریخ اسلام با این شدت؛ تنها در میان خوارج دیده شده اتف 
حرکت «اخوان» که در نجد شکل گرفته و بطور مداوم به عراق» کویت و نقاط دیگر حمله کرده 
و به اندك امری دیگران را متهم به کفر و نفاق می‌کردند از جمله اين گروه‌های افراطی وهابی به 
شمار می‌روند. زمانی که نخستین بار ابن سعود فواید تلفن را در مکه دید و گفت تا خطی از 
دانستند! يك‌بار نیز یکی از نوکران ابن‌سعود که سوار بر موتورسیکلت شده بود مورد ضرب و 
شتم اخوانی‌ها قرار گرفت» آن ها موتور را عربهة‌الشطان (درشکه شیطان) و حصان ابلیس! 
نامیدند وسوارشدن بر آن را بدعت خواندند. در سال ۱۹۳۶ شاه سعودی محبور شد نا 
تلگرافخانه مدینه را در کنار برخی مساجدی که جنب قبور ساخته شده بود به خاطر اعتراض 
افراطیون وهابی تعطیل کند زیرا آن را بدعت دانسته بودند. هم آنان در کنگره‌ای که در عید فطر 
سال ۱۳۴۳ قمری برگزار کردند یکی از درخواست‌هایشان از شاه سعودی این بود که استفاده از 
ماشین» تلگراف و تلفن را ممنوع نماید. همانطور که از او خواستند تا شیعیان احساء و قطیف را 
به احبار سنی کند. 

بعد از تلاش ملك عبدالعزیز که خود بخاطر اين امور مورد طعن قرار گرفته بود. آن ها با 
شرایطی رای به حمایت از وی شدند. در متنی که علمای موافق صادر کردند» ضمن اعلام 
کردند؛ از حمله دربارة تلگراف عحالتاً سکوت کردند؛ «اما المسألة البرقی فهو ار حادث فی 
آخر الزمان ولا نعلم حقیقته» . با این حال عبدالعزیز شرایط را بگونه‌ای دید که موقتا آن را 
تعطیل کرد. نویسنده «تاریخ الححاز» می‌گوید که در سال ۱۳۴۶ قمری ۱٩۹۲۸(‏ عِ( از طرف 
سلطان عبدالعزیز با یکی از علما برای تفتیش در امور اداری و دینی مسئولیتی یافت که در اثنای 
کار صحبت از نگراف و دیگر مسائل جدید شد. شیخ به من گفت: شکی وجود ندارد که این 
امور ناشی از استخدام جن است و فرد موثقی به او گفته است که این دست‌ها کار نمی‌کند مگر 
آنکه در کنار آن گوسفندی را ذبح کرده و نام شیطان را ببرند. مولف می‌گوید: توضیحات من 
دربارةٌ اختراع نگراف و تاریخ این ان نتوانست وی را قانع کند. بنابراین در راه. ماشین را در 
کنار يك تلگرافخانه نگه داشتم و به او نشان دادم که هیچ اثری از ذبیحه گوسفند و سایر چیزها 
نیست. او می‌افزاد: شیخ گمان کرده که من این اقدام را از طرف ملك برای فریب او انجام داده‌ام 
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و لذا بعدها خودش بارها برای مشاهدة واقعیت به تلگرافخانه‌ها رفته بود. ملف می‌گوید: 
شخص ملك در سال ۱۳۵۱ (۱۹۳۲ م) در جریان سفرم به ریاض به من گفت: زمانی که علما 
متوجه شدند وی می‌خواهد در ریاض و سایر نقاط تلگرافخانه افتتاح کند. اعتراض کرده و 
گفتند: 

ای ملث! کسانی که تورا به این امر توصیه کرده‌اند خواسته‌اند تورا فریب دهند. او 
می‌گوید: بعد از تأسیس, علما مکرر کسانی را به تلگرافخانه‌ها می‌فرستادند تا ببینند که آیا در 
آنجا گوسفندی ذبح می‌شود یا نه. مولف می‌افزاید که یکی از مسئولان تگرافخانه به من گفت: 
زمانی عده‌ای از مشایخ نزد من آمدند و از محل زیارت شیاطین سئوال می‌کردند و اینکه شیطان 
بزرگ در ریاط است يا در مکه؟ و اينکه تعداد آن ها چه مقدار است؟! [تاریخ الحجاز ص 
۳۰۹-۸ 


مسحد ابوذر و مسحد استراحتگاه 


امروز صبح چهارشنبه همراه یکی از دوستان و يك عکاس به چند مسجد سرزدیم و عکس 
تهیه کردیم. اول از مسجد اباذر که چون در خیابان رفت و آمد بود مجبور شدیم از دور عکس 
بگیریم. البته با چند اعتراض حرام» حرام! - همانطور که اشاره شد این کلمه از بس در موارد 
نامناسب به کار رفته برای ایرانی‌ها تبدیل به يك شوخی شده است - پس از آن در راه احد که به 
طریق سیدالشهدا شهرت دارد رفتیم. هر محلی نامی دارد و کوچه‌ها نیز. ما به محله البیعه که با 
نام «حی البیعه» شناخته می‌شود رفتیم. مسجد بسیار زیبا و بزرگی با نام مسجد استراحتگاه (به 
عربی: المستراح) بود که به تازکی؛ یعنی سال ۱۴۱۳ بازسازی شده است. این یکی از 
تسس کشت کار توا ترشون ضایی انله هو همانهاش ری اوشیا: 
ابتکاری و زیبا است و در کنار آن ساختمانی بسیار قدیمی و کهن که معلوم نشد چیست. 
مسجد مزبور در شارع ایاس بن اوس بود. گفتتی است که تمام خیابان‌های اطراف به نام 
شخصیت‌های اوس و خزرج از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند و گویا 
حی‌البیعه نیز نامی است کهن. از مدینه به سوی احد. و اندکی قبل از مسحد استراحتگاه 
مسجدی کوچك اما بسیار قدیمی است که هیچ مشخصه‌ای ندارد. البته داخل مسجد نشان از 
آبادی داشت اما بر روی مسجد تابلویی نبود. آن مسجد نیز در حی‌البیعه و در شارع مالك بن 
نمیله واقع شده است. ماشین ما در آنحا خراب شد زیر سایه‌ای نشستم؛ در پیش رویم مطعم؛ 
یعنی رستورانی بود. روی تابلوی آن چند غذا نوشته شده بو: مطبخ البخاری» رز بخاری» عربی» 
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کوزی» منتو» یف» رزکابلی» رزقابلی» رزبریانی» رزاوزبکی. شیسبره» و نام آشپز: ححی احمد 
محمد یوسف. والحق که ده‌ها نوع خوراك و شاید صدها در اینحا وحود دارد و باید يك فرهنگ 


برا آن ها توشتتا 


مسجد سُقیا در عنبریه 

ماشین روشن شد و برای دیدن مسجد سقیا به سوی عنبریه رفتیم. این نام مربوط به يك 
بنای قدیمی است با قدمت بیش از صدسال. زمانی عثمانی‌ها خط آهنی به مدینه کشیده‌اند و 
برای ایستگاه آن بنای جالبی در آنجا ساخته‌اند که عنبریه نامیده شده است. 

پس از» از بین رفتن راه آهن, بناها باقی مانده و زمانی برای کنترل گذرنامه‌ها و اتوبوس‌ها 
وه اتض یر ات هداعا رای هضیب تاش پنسا قیوشت که 
مسجد عنبریه نام دارده البته جنبه تبرکی ندارد با این حال حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر در ساعت ۱۱ 
صبح پشت درهای بسته مشغول نماز بودند. ساختمان عنبریه از معدود ساختمان‌های باقیمانده 
از دوره عثمانی است که وهابیون خراب نکرده‌اند. بر روی تابلوی مسجد نیز آمده: «اثری» 
یعنی تاریخی. 

در داخل محوطه بزرگ این ایستگاه در گوشه‌ای از آن» مسحدی است بسیار کهنه و کثیف. 
این مسجد در آثار تاریخی, با نام مسجد سقیا شناخته شده؛ جایی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هنگام رفتن به بدر در آنجا تأمل کردند. درباره محل آن آمده: «انه بقع داخل سور 
بناء محطة المکة الحديدية فی العنبرية فی الجنوب الشرقی منها»[المعالم الاثیره: ص ۲۵5] 
اندکی دورتر از مسحد. ماشینی از اداره اوقاف ایستاده بود» از راننده که تنها بود درباره مسسحد 
سال کردیم» گفت: مسجد نیست! اما وقتی به داخل رفتیم محراب مشخص بود. سه اتاق در 
عرض هم و محراب در اتاق وسط. طول مسحد با دیوار ۱۲ متر و عرض دیوار ۴ متر. 

متأسفانه به دلیل بی‌توجهی محل زباله و حتی عذرات شده بود! دلیل بی‌توجهی به آن» با 
وجود بازسازی‌های اخیر نسبت به مساجد. معلوم نشد. يك بنگلادشی نظافتچی در آنجا بود 
که با زبان بی‌زبانی (که نه عربی می‌دانست و نه. . ۰ به او حالی کردم که مسجد را تمیز کند. 
بالاخره نفهمیدم فهمید چه گفتم يا نه. در بازگشت به مسجد غمامه آمدیم و نماز گزاردیم. در 
کنار آن مساجدی با نام‌های ابوبکر» عمر و علی علیه السلام و اخيراً مسحدی به نام عثمان 
ساخته‌اند (تأسیس ۱۴۰۶) که عدد چهار تکمیل شود و تبعیضی در کار نباشد! گویا محلی که 
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مسجد غمامه و مساجد دیگر ساخته شده محل اقامه نماز عید بوده و قاعدتاً خارج شهر» و 
محتملاً هر خلیفه در گوشه‌ای نماز عید خوانده و بعدها به نام آنها مسجدی ساخته شده است. 

زير پل کنار مسحد بلال امسال همانند سال قبل» محل خرید و فروش اجناس زائران ایرانی 
به تمام ملل؛ یعنی بازار بین‌الملل اسلامی! است. 

اخبار ساعت سه تلویزیون را می‌شنیدم و اينکه صاحب السمو الملکی امیر عبدالله ولیعهد 
دیدار با مردم داشته و درست در همان ابتدای اخبار يك ربع تا بیست دقیقه نشان دادن ملاقات 
بدون هیچگونه صحبتی روی نوار و تنها موزيك و بعد از آن اخبار. واقعاً چندش آور است اما 
برای مشتی عوام بی‌خبر تلقینی در درون. صبح آقای محمدباقر انصاری رئیس مرکز اسلامی 
هامبورگ را دیدم. گفت که امسال برای اولین بار يك گروه ۲۱ نفره از زاثران ایرانی مقیم آلمان و 
نیز چند آلمانی به حج آمده و در آنجا به یکی از کاروان‌ها ملحق شده‌ايم. ظاهرا گروه‌های 
دیگری نیز آمده‌اند که به همین کاروان ملحق شده‌اند و عدد افراد کاروان بالغ بر دویست و 
اندی شده است. 

یکی از دوستان روحانی گفت که در بقیع برای يك پاکستانی محل قبور را شرح می‌داده که 
مأمور سعودی کتاب دعای او را گرفته و به میان قبرها در دوردست پرت کرده است! 

نشریه زاثر روز چهارشنبه ۲۱ / ۲ را دیدم که آخرین شماره آن در مدینه در حج امسال 
است. معمولاً پس از آنکه نماینده مقام معظم رهبری از مدینه عازم مکه می‌شوند» نشریه نیز در 
مکه انتشار می‌یابد. اخبار حج آن از اين قرار بود: يك زاثر در قبرستان بقیع مضروب شد. این 
زاثر در حالی که در حال مداحی و گریه بود کتك خورد؛ مردم او را از دست مأمور بدرآوردند» 
اما مآمور فریاد کنان او را سارق سارق نامید. صحنه مزبور همه را به گریستن واداشت. نشریه 
افزوده که تا اين تاریخ پانزده نمونه از این برخوردها صورت گرفته است. اولین زاثر وت شده 
ایران در قبرستان بقیع به خاك سپرده شد. يك زاثر به علت عود سرطان فك به ایران بازگردانده 
شد. سومین زاثر ایرانی (زن هفتادساله) در گذشت. يك زاثر جانباز که پولش در حرم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله سرقت شده بود برای شکایت نزد انتظامات رفت اما از مسجد اخراج 
شدا! سرقت‌های دیگر از زاثران. 

مشکل عمده مرگ و میرها بالا بودن سن و بی‌خبر بودن مسئولان از بیماری گذشته بیمار 
است. زائران برای اینکه مواجه با مشکل نشوند. اطلاعی از بیماری خود به دست نمی‌دهند و 
همین مسئله در ایام حج که فشار حمعیت در هر قسمت بالا بوده و هوا نیز وضعیتی متفاوت با 
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و ره زٍ 3 آن ها دارد. تولید مشکل می‌کند. با این حال طبق آمارها» هنوز نیز 
تلفات بسیار پایین اتخت. دلیل عمده. افزونی تلاش هیأت پزشکی» و ایحاد درمانگاه‌ها ومراکز 


بر مزار حمزه سیدالشهدا 
امروز پنجشنبه ۲۳۲ اردیبهشت فرصتی شد تا سری به اماکن مذهبی بزنیم. يك سری اماکن 
مشخص که کاروان‌های ایرانی به ترتیب و همگی به آن ها سر می‌زنند و البته غیرایرانی‌ها بسویژه 
تركها. اول از حاده سیدالشهدا به احد رفتیم. در طول راه شاهد ایجاد نخلستان‌های جدیدی 
بودیم و در کنار آن ه او اطراف مدینه صدها هکتار نخلستان ویران شده برای بنای 
ساختمان‌های جدید. به احد رسیدیم. در میان کوه عینین و احد مقبره شهداست. در زمینی به 
مساحت تقریبی ۲ هزار متر که اطراف آن دیوار کشیده شده» نشان چند قبر از لابلای پنجره‌های 
ضریح مانند پیداست. گفته شده که این پنجره‌ها مربوط به ضریح روی قبور ائمه بوده که پس از 
تخریب در اینجا نصب کرده‌اند. پنجره‌های مزبور مشابه نمونه‌های ایرانی در ضریح‌هاست. 
جمعیت زیادی و بیشتر غیرایرانی‌هاء بالای کوه عینین می‌روند و برخی در حال دعا؛ و 
ساختمانی محرونه که محتملا مربوط به قلعه بوده و برختی گففه‌اند مسخله در بالای آن 
پیداست. 
درباره نقشه دقیق منطقه احد اختلافاتی میان مورخان حدید وجود دارد؛ آنچه گفتتی است 
آنکه: مشرکان در دامنة کوه احد پایین آمده و مسلمانان از کنار - سمت چپ - آنان گذشته. به 
سوی کوه بالا رفته و در شغبی از کوه احد بر لبه وادی مستقر شدند [للسيرةالنبوية ابن هشام» 
ج ۰۳.ص ۶۴ (و مضی رسول الله حتی نزل الشعب من احد فی عدوة الوادی الی الحبل)] کوه 
کوچکی به نام عینین که بعدا کوه تیراندازان - جبل الرماة - نامیده شد در سمت چپ محل 
ار ناویا هت کرو ها اهامای لها رکه 
هت سمتاعت که رو در زوی لها نان ده [ و۲۱۱ ۲ محعل ایا تعات 
ظهره» و استقبل المدينة و حعل عینین عن یساره] در حالیکه مدینه پشت سر قریش بوده و آن 
هاء فاصله بیعتری تا احذ داشتد. رسول غذا صلی الله علیه و آله.عیدالله بخ خبیر وا با تاه 
نفر بر کوه عینین گذاشت. به احتمال قوی آن حضرت برای حنگ در سمت راست کوه عینین 
قزارداشته و اندکی جلونر امه است,رفاضلهمیان غیین واخد نش از این کم بوقه اما اکن 
به دلیل آبادی و خیابان‌کشی کوه کوچکتر شده و لذا فاصله آن ها بیشتر گردیده است. در واقع» 


۴ یاد یار و دیار 


این محل مدخل ورودی شهر بوده و بارها بر روی کوه عینین (الرماة) قلعه‌هایی ساخته و خراب 
شده و سبب فرسودگی کوه و کوچك شدن آن گردیده است. 

توصیه رسول خدا صلی الله علیه و آله به تیراندازان کوه عینین این بود: شما مراقب پشت 
سر ما باشید. ترس آن دارم که از آن سوی بر ما حمله آورند. شما در جای خود بمانید و حرکت 
نکنید. حتی اگر دیدید که ما دشمن را شکست داده و به لشکرگاهش وارد شدیم و پا دیدید که ما 
کشته شدیم باز از جای خود حرکت نکنید؛ خدایا من تورا بر ایشان گواه می‌گیرم. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله تأکید کرد که احتمال حمله سواران قریش از آن سوی 
هست. اما سوار. در برابر تبراندازی نمی‌تواند حرکت کند [المغازی» ج ۰۱ ص ۲۲۵؛ طبقات 
الکبری» ج ۰۲ص ۴۰] آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن هراس داشت و واقع شد 
این بود که سواران قريش از جنوب کوه عینین به سمت شرق حرکت کرده و آن ها را دور زدند و 
در حد فاصل آأخد و عینین بر لشکرگاه مسلمانان» که در دامنه احد بود؛ حمله بردند. فضای باز 
منطقه به گونه‌ای بود که آنان از دور کوه عینین را می‌دیدند و لحظه‌ای که سواران پایین آمدند 
آنان به آن سمت حرکت کردند. 

پس از پیروزی موقت سپاه اسلام و آنگاه که آنان به سراغ غنايم جنگی رفتند» خالد با 
سواران خود از سمت شرق عینین و دور زدن آن و گذشتن از حد فاصل احد و کوه عینین بر 
مسلمانان یورش برد[طبقات الکبری» ج ۰۲ ص ۴۱؛ انساب الاشراف» ج ۰۱ ص ۳۱۸ 
المغازی» ج ۰۱ ص ۲۳۲؛ در عبارت واقدی آمده: نظر خالد بن الولید الی خلاً الحبل وقلة 
اهله؛ خالد متوجه خالی شدن کوه و کمی افراد مستقر در آن شد. برخی مترجمان خل الجبل را 
تنگه معنا کرده‌اند در حالی که اساسا صحبت تنگه در میان نبوده است.] و عبدالله بن خبّیر با 
یارانش که کمتر از ده تن بودند» مقاومت کردند تا به شهادت رسیدند. پس از آن دشمن بر سر 
مسلمانان پراکنده‌ای ریخت که هیچگونه آمادگی نداشتند. براساس این توصیف باید دانست که 
انتایتا نگ به آن ری ال ارتیاطی نذاشته :دز همین سدوده نتوین کنوه انح صووات 
گرفته است. این نظر که سواران خالد کوه احد را دور زده‌اند به هیچ روی نظر درستی نیست. 

ترك‌ها فراوان به احد می‌آیند و مشغول زیارت می‌شوند. زیارتنامه آن ها شبیه به چیزی بود 
که ما می‌خواندیم. با مختصری تغییر. در اطراف کوه» فروشندگان زن و بیشتر با صورتی پوشیده 
و آشکارا فقیر. علفیات می‌فروشند و تسبیح و جز آن. يك مرکز امر به معروف و نهی از منکر نیز 
در آنجا ثابت است با عنوان «هيثة الشهدا» . رفتیم که احد را از نزديك ببینیم ماشین امر به 
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معروف مانع شد! بازگشتيم. گفتنی است که فاصله عینین تا احد حدود دویست تا سیصد متر 
اش و این همان گذر‌کاهی است که اکتون باازتین رفتم بطم آز کوة فیتیی تنه این ضورت جر 
آمده است. پس از آن به مسجد قبلتین رفتیم. 

واعظی مشغول صحبت بود (ساعت ۷) و آماده برای پاسخگویی به سوالات زاثران؛ 
ساختمان مسحد بنایی است زیبا و با معماری نوین و از عهد ملك فهد و در ردیف تلاش‌های 
او در بازسازی اماکن برای اثبات خادم بودن. به مساحد هفتگانه آمدیم در دامنهةُ کوه سلع؛ اول 
مسجد فتح؛ بعد سلمان, بعد امام علی علیه السلام. و بعد فاطمةالزهرا؛ مسجد عمر را بزرگ و 
جدید ساخته‌اند و مسجد ابوبکر را نیز برای بازسازی تخریب کرده بودند و نقشه نمای جدید 
بر دیوار اما بقیه مساجد همچنان کهنه و معمولی. و کل مجموعه در چند سال گذشته 
درختکای شده و عنوان «حدائق الفتح» به خود گرفته است. راهنمایانی مقابل درب مساحد 
ایستاده‌اند. از هر کدام نام مسجد را پپرسی می‌گویند نامی ندارد! و همه هدف آنکه مبادا سابقه 
تاریخی مسجد را بنگری و بعد تبرك و امثال آن. روی مسجد امام علی علیه السلام نام آن 
بزرگوار بود. در حالی که کلمه «امام» را چندبار خط زده بودند! 


زیارت فبا 

بعد از آن به قبا رفتیم» تقریاً می‌توان گفت تمامی کسانی که به زیارت مدینه مشرف 
می‌شوند. به زیارت مسجد تبرك شده قبا نیز می‌آیند. اولین مسجدی که بر پایه تقوا بنا شده و 
رسول خدا هر هفته دو روز: روز دوشنبه و پنج‌شنبه؛ به قبا آمده در این مسجد نماز 
می‌خواندند. مردم قبا نخستین کسانی بودند که از پیامبر استقبال کرده و پذیرای اولین مهاجرانی 
بودند که از مکه به مدینه مهاجرت کردند. بنای جدید آن در تاریخ ۲۶ ۲۱ / ۱۴۰۷ خاتمه 
يافته و لوحی سنگی در بیرون مسحد به نام فهد نصب شده است. در روی این لوح سنگی قبل 
از نام فهد کلمه‌ای بوده که بعد خود آنها آن را پاك کرده‌اند. 

در قبا يك مرکز موقت تبلیغی بود که جزواتی نکثیر می‌کرد. عناوین آنها چنین بود: 

حقوق دعت الیها الفطرة وقررتها الشریعة» مجموعه رسائل فی: صفة صلاة النبی» حکم 
التصویر. حکم بقاء المرأة والمتزوجة مع زوج لایصلی؛ تحریم حلق اللحی» حکم الاسبال 
التوبه. حکم شرب الدخان والشيشه. حکم تارك الصلات حکم الغناء و استماع. 

رساله‌های مزبور از چند نویسنده بود: بن‌باز العثيمین وعبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 


۶ بیاد یار و دیار 


کتاب دیگر: اصول الدین السالمی مع قواعده الاربع از محمد بن سلیمان التمیمی و کتاب 
دیگر: کشف الشبهات فی التوحید از محمد بن عبدالوهاب برخی چاپ چهارم و برخی چاپ 
پنجم تا هفتم و جزوات مذکور همه طبع ۴ در نزدیکی قبا» مسحد حمعه است که 
شماری از زائران به دیدار آن می‌شتابنده سال گذشته سری به آن مسجد زدیم که چون وقت نماز 
نبود تعطیل بود. البته مسجد قبا حتی در غیر وقت نماز نیز باز است. 


دیدار با يك جوان انقلابی الحزایری 
فارسی تا اندازه‌ای می‌داند و آن را در افغانستان فراگرفته» قیافه‌اش کاملا شبیه ایرانی‌ها و خودش 
ببینیم. ساعت پنج آمد» کتاب اكذوبة تحریف القرآن را به او دادم و قسمت‌هایی را که شامل 
برخی روایات تحریف در کتب اهل‌سنت و اقوال علمای شیعه در نفی تحریف بود برایش 
خواندم. خیلی تعجب کرد. از صحبت‌هایش معلوم شد یکی از مبارزان الجزایری است که به 
اروپا رفته و گفت که با زحمت می‌تواند به الحزایر سر بزند. او گفت در افغانستان در گروه‌های 
حهادی بوده است. اطلاعات بیشتری نداد. اما آدرس من را در ایران گرفت تا نامه بنویسد؛ او 
کاملاً با مأخذ مهم حدیثی و تاریخی آشنا بود و به احتمال تحصیلات علوم دینی نیز داشت. من 
بعدها متوحه شدم که تعداد زیادی الحزایری‌ها و مصری‌ها در افغانستان دوره دیده‌اند و حتی 


حکومت مصر. آن ها را «اعراب افغانی» می‌نامد. 


در مکتبة الغرباء 

شب گذشته به مکتبة الغرباء سر زدم و بلافاصله با جوانی که خود را مدرس دانشگاه مدینه 
می‌دانست بحثم شد. کسان دیگری نیز بودند. عناد فراوانی با تشیع دارند و اساسا حاضر به 
پذیرش هیچ چیزی نبودند. سال‌های قبل نیز به این کتابفروشی سر می‌زدم. صاحب آن و نیز 
بیشتر مشتریان خاص آن» از سلفی‌های بسیار افراطی هستند. ظاهرا با حکومت نیز میانه‌ای 
ندارند زیرا هرچه سعی می‌کردم تا مسأله آمریکا و حضور آن ها را در عربستان مطرح کنم گویا 
از ترس چیزی نمی‌گفتند اما يك‌بار هم رسماً پذیرفت که این اقدامات مورد تأیید آنها نیست. 
خاطرم هست که کتاب مسألة التقریب بین الشیعه و السنه را در همین کتابفروشی به من اهداء 
کردند. امسال نیز طرف در ابتدا سعی کرد تا کتاب احسان الهی ظهیر را به من بدهد» امابه او 
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گفتم با این حرف‌ها آشنا هستم و نظریات او را دربارة عقیده شیعه نسبت به قرآن رد کرده‌ام» او 
اظهار شگفتی کرد. به او گفتم که کتابی که در این‌باره نوشته‌ام برایش خواهم آورد» قرار شد تا 
صبح فردا کتاب اكذوبة تحریف القرآن را برایش ببرم. زمانی که به در کتابفروشی رسیدم 
صاحبش گفت حق ورود نداری چون ذهن مردم را فاسد می‌کنی. جوان مزبور نیز ایستاده بود 
احساس کردم که شرمنده شد. کتاب را به او دادم و بر گشتم. 


مقبرة علی بن جعفرالصادق علیه السلام در عرَیْض 

صبح روز جمعه ۲۳ اردیبهشت به همراه جمعی از دوستان به دیدار عریض رفتیم. گفته 
شد که علی بن جعفر رضی الله عنه در آنجا مدفون است. آقای فلاح‌زاده این مطلب را از قول 
یکی از ساکنان آنجا یادآور شد. ساختمانی بزرگ در آنجا بود که از هر سو بسته و تنها چند در 
داشت که آجر گرفته بودند. يك چهار دیواری ملحق به بقیه ساختمان با در مستقل که آن هم 
آجر گرفته شده و يك سوراخ که می‌شد داخلش را تماشا کرد در آن کنده شده بود. 

چیزی مشخص نبود اما گفته شده که محل دفن علی بن جعفر است. او یکی از اصحاب 
خاص امام کاظم علیه السلام برادر خود و پس از آن در شمار اصحاب امام رضا و امام جواد 
علیهما السلام بوده است. از راویان اخبار ائمه علیهم السلام بوده و از وی قریب ۸۶۲ حدیث 
نقل شده است که با عنوان مسائل علی بن جعفر به چاپ رسیده است. می‌دانيم که درباره محل 
دفن علی بن جعفر اختلافی وحود دارد. برخی از حمله مجلسی اول گفته‌اند که او در قم 
مدفون است جایی که هم‌اکنون نیز به نام علی بن جعفر شهرت دارد اما فرزند وی؛ یعنی 
علامه مجلسی گفته که این مطلب در کتاب‌های معتبر نیامده است. گرچه آثاری از قبر با نام 
علی بن جعفر در قم وحود دارد [اعیان الشیعه» ج ۰۸ ص ۱۷۷؛ روضة المتقین» ج ۰۱۴ ص 
۱ نکن مقدمة مسائل علی بن جعفر ص ۳۳؛ در کتاب‌تربت پاکان» ج ۰۱ ص ۵۱ - ۴۲؛ 
شرح کاملی از بنای علی بن جعفر قم آمده است؛ و نیز نکن مستدرك الوسائل» ج ۰۸ ص 
۷ حدای از قم در سمنان نیز امامزاده‌ای به نام علی بن عفر وجود دارد» اما آنچه درست 
است این است اینکه محل اصلی دفن علی بن حعفر همان منطقة عریض در مدینه منوره است. 
فرزندان وی نیز بعدها به نام عریضیون شناخته می‌شده‌اند. 

اصل ساختمانی که بر روی مقبره علی بن حعفر ساخته شده قدیمی و از دوره عثمانی 
است؛ آن‌جنان که گفته شد این اواخر مکتبخانه بوده و درون آن لوله‌کشی و امثال آن» اما فعلا 
متروك است. محل آن در شارع مطار دست راست خیابان. در يك خیابان فرعی در درون 
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نخلستان‌هاست و انتهای آن سنگ‌های حره و کوهکی که از بالای آن شهر مدینه تا حدودی 
مشخص بود. در آنجا برای دوستان توضیح دادم که سنگلاخ‌هایی که به نام حره شناخته می‌شود 
و حصاری طبیعی در اطراف مدینه بوده» از نوع همین سنگ‌هاء تقریباً در سه سوی مدینه سبب 
شد که مشرکان در جنگ احد و احزاب تنها از ناحیه شمالی به مدینه حمله کنند و مسلمانان در 
احزاب تنها مجبور بودند که در يك سوی مدینه که همان سمت شمالی بود خندق بکنند. 


بعد به سراغ مسجد فضیخ رفتیم. در کتاب با کاروان عشق اشاره کرده‌ايم که به مسجد 
بی‌توحهی شده. اما امسال آن را رنگ زده» موکتی انداخته و دیدار کنندگان نیز مرتب رفت و شد 
داشتند. پیرمردی با چند بچه خرد. دم در نشسته بود؛ نحرانی‌های زاثر مسحد به هر يك پنج 
ریال دادند. نماز گزاردیم و رفتیم. مسجد در نیمروز باز بود و این نشان آنکه از مساجدی نیست 
که تنها وقت نماز باز باشد. محله مزبور از محلات شیعه‌نشین است که البته سنیانی نیز در آن 
ژندگی می کننده اما وحود تعضیر در فسحد برای خواندن تماز و طیعا ابسفاده از آن بهخای 
مهر» نشان بستگی مسحد به شیعیان است. گاه این مسحد را به عنوان مسحد ردشمس نیز 
می‌شناسد گر چه حای دیگری را به عنوان مسحد ردشمس نشان می‌دهند. 


مشربه ام ابراهیم 

بعد به مشربه ام‌ابراهیم رفتیم که همچون مسجد فضیخ در شارع علی بن ابي طالب. دو 
کیلومتر مانده به قبا قرار دارد؛ فضیخ سمت راست و مشربه سمت چپ. زمینی در حدود ۱۵۰ 
متر» در ابتدای کوی. فقط چهار دیوار اطراف آن و محلی برای در محرابی نیز به چشم 
می‌خورد؛ اما نه سقفی داشت و نه کف آن درست بود. روی خاك‌ها نماز خواندیم. 

اندکی جلوتر در همان کوچه. قبرستانی با دری بسته وجود داشت که گفته می‌شد نجمه 
مادر امام رضا علیه السلام در آنجا مدفون است. شماری از زاثران شیعی در آنجا رفت و شد 


دارند. 


مدینه در سال ۱۲۵۵ ها ق 
در اینجا بی‌مناسبت نیست گزارشی را که شخصی با نام سید اسماعیل مرندی در سال 
۵ درباره اماکن مدینه منوره نوشته به نقل او بیاوریم: 
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«بسم الله الرحمن الرحیم و به توگلی. الحمد لله رت العالمین والصلوة والسّلام علی 
آفضل الاولین والاخرین محمد وآله أحمعین. بدانکه از برای مدینه طیبه» چهار دروازه دارد؛ 
یکی باب شام است ویکی باب قبله است و یکی باب مصر و یکی باب جمعه که در سمت 
بقیع است. مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله در اصل» درون قلعه واقع است. پنج مناره 
دارد. مرقد پرنور حضرت رسول صلی الله علیه و آله در میان شبکه برنج افتاده است. از درون 
شبکه مقدار دو ذرع فاصله پرده است که اطراف قبر پرنور را احاطه کرده است. میان پرده و 
شبکه را فزاشین خلوت. که خواجه‌سرا می‌باشند» شب‌ها قندیل روشن می‌کنند» مثل روز 
می‌شود و متصل به شبکه. حضرت فاطمه زهرا علیها السلام مدفون شده است؛ و شبکه چهار 
در دارد: اول باب توبه» دوم باب وفود» سیم باب فاطمه علیها السلام» چهارم باب تهجد است. 
مابین روضه مطهره و منبر. ستون‌های متعددی می‌باشد: ستون مهاحرین است» ستون عايشه 
ستون قرعه» ستون مخلق» ستون قوله. ستون سریر» ستون محرس ستون وفود» ستون قلاوه 
ستون تهجد و مقام ابراهیم که در مابین پای جبرئیل است و شبکه وسط است و هر ستون 
اعمالی دارد باید برآورده شود و ستون سریر مقابل سر مبارك افتاده است. 

اصل مسجد حضرت سه‌هزار و ششصد ذرع است که شصت در شصت است. حد مسجد 
از شبکه قبل است تا به حدی که زمین مرتفع می‌شود و در سمت قبله مجمر دارد و چهار ستون 
از منبر عرض مسحجد است و زیاده بر این‌قدر از زیادی‌هاست که در زمان خلفا بهم رسیده 
است. اصل منبر حضرت را در مسجد قبا نصب کرده‌اند حالا در مسجد حضرت. منبر مرمر 
است که سلطان مراد درست کرده است. 

مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله چهار در دارد: اول باب بزرگ و آن را باب سلام 
می‌گویند؛ دوم باب رحمت است؛ سیم باب النساء است» چهارم باب جبرنیل است که در 
سمت بقیع است. در مدینه مسجدهای متعددی که مسجد نبی و مسجد علی و مسجد ابوبکر 
و مسجد عمر می‌گویند بسیار است؛ و حمام و باغ و نخلستان دارد؛ قلعه مظبوط دارد؛ در میان 
قلعه قبر عبدالله پدر حضرت رسول خدا که در ذقان الطوال» در یسار داخل باب مصری» در 
خانه که معروف است به بیت ابی‌النبی صلی الله علیه و آله؛ و قبر آن حضرت در صندوقی 
خرپشتی است در جوف آن ضریح چوبی کوچك. و قبر حضرت اسماعیل فرزند جعفر صادق 
علیه السلام معروف است و قبه دارد و متصل به دیوار قلعه مدینه است به سمت بقیع؛ و 
همچنین قبر مالك بن سنان وارد ابوسعید خدری که از جمله شهدای احد است و قبرش در 


۰ یاد یار و دیار 


عین خارج از باب مصر است. خانه حضرت امیرالممنین که در شبکه خانه حضرت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و حوالی قبر مطهره فاطمه است؛ و خانه امام زین العابدین علیه السلام و 
اربعه که در بالا اشاره شد در میدان مناخه واقع است و مسجد حضرت نبی و ابوبکر و عمر و 
عثمان را تحدید کرده‌اند و مسجد حضرت امیر علیه السلام خراب است و مناره دارد و هريك از 
مساحد مناره دارد. در میان شهر مدینه بازار خوب ويك حمام حدید ساخته‌اند که امسال سنه 
۱۳۵۵ تمام شده است و مدارس و دکاکین خوب دارد و چشمه خوب دارد و خربزه و هندوانه و 
انگور و ترنج و لیمو و شفتالو و انجیر و موز که چیزی است بسیار لذیذ دارد و بادنجان و 
سربات و کاهو خوب حاصل می‌شود. 

از باب حمعه که بیرون روی» قبرستان بقیع است؛ دورش حصاری دارد و درهای متعدد 
دارد. لیکن بسته‌اند و همیشه يك در گشاده مانده است. دربان دارد» از هر يك نفر از اهل ایران 
تبریزی نشاکی چارمنار حسب الاأمر خداوندگاری ایلچی مختار مشهور به میرزا حعفر 
مهندس‌باشی ادام الله حلاله به مصر رفته از حضرت خدیو اعظم باشا؛ به محافظ آنحا که 
محرم بیگ است فرمان بده و موقوف کرده‌اند. 
در دارد یکی در طرف راست و یکی در طرف چپ؛ هر دو نزديك به سر ضریح مطهر است. 
بالای در قو سنگ هیر توشتا: «هذا قبر فاطمة بنت رسول‌الله صلی الله علیه و آله و قبر حسن 
در يك ضریحند از چوب مشبكث؛ و عباس در بالای سر حضرات ائمه اربعه است و قبرش علی 
حده است در میان ضریح؛ و چهار معصوم متصل به یکدیگر؛ و در بالای قبر مطهر پرده 
کشیده‌اند و يك قبه بزرگ دارد. و محراب قبر حضرت فاطمه علیها السلام را زیارت می‌کنند 
لیکن قبر فاطمه بنت اسد است و هم پرده دارد؛ چونکه حضرت در میان اهل‌سنت افتاده‌اند. 
هیچ زینت ندارند» فرش مستعمل دارد. امسال از یزد يك نفر کلان‌دوز (۴) فرش بسیار خوب 
فرستاده بود» نینداخته بودند» در بالای هم مانده بود. شیخ احمد بحرینی رحمه الله چهار 
وحب به دیوار مانده در تحت میزاب مدفون است. از قبر شیخ مرحوم تا قبر حضرت فاطمه 
علیه السلام سه ذرع است بیشتر نیست. در سمت قبله مابین بیت الاحزان است و قبر مخفف 
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دارد. دیگر قبه حضرت عقیل بن ابي طالب برادر حضرت امیر علیه السلام است؛ با عبدالله بن 
جعفر در يك قبر مدفون است. و دیگر قبه بنات حضرت رسول خداست که همه در يك 
ضریحند. به قول اهل‌سنت رقیه» امْکلشوم. زینب دختران رسول است. و دیگر قبه ازواج حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله که عايشه و امحبیبه بنت ابوسفیان و سوده بنت زمعه و حفصه بنت 
عمر و زینب بنت خزیمه و ام‌سلمه و زینب بنت ححش و جویریه و صفیه خیبری و میمونه بنت 
حرث. ماریه قبطیه است. هرچند اسامی اینها را در زیارت نوشته‌اند اما به اعتقاد اهل‌سنت 
است نه به اعتقاد اهل تشیم. 

و دیگر قبه حضرت ابراهیم علیه السلام پسر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله است 
که يك ضریح دارد. و دیگر قبه امام مالك که امام چهارم اهل‌سنت است. و دیگر قبه شیخ امام 
نافع است که از مشایخ اهل سنت است. و دیگر قبه حلیمه سعدیه دایه حضرت رسول خداست 
و دیگر قبه عثمان بن عفان است که در آخر بقیع است. و دیگر قبه بیت‌الاحزان است که 
حضرت فاطمه علیها السلام گریه می‌کرد؛ جای خلای و فرش ندارد. اگر یکی از مسلمانان 
فرش بفرستند واب یکی خیلی ؟ برده است. 

و دیگر قبه حضرت فاطمه بنت اسد است. و دیگر قبه ابوسعید خدری است. لیکن در قبه 
فاطمه و ابوسعید از بقیع خارج است. در روحا نزديك الحمام ابن‌قطیفه است؛ و دیگر قبه 
حضرت فاطمه بنت عبدالمطلب عمّه حضرت رسول مادر بریر است. اینها را بعضی شیعه 
زیارت می‌کنند و بعضی کار ندارند. له سنا بشفاعتهم. حق سبحانه و تعالی به حرمت 
حبیب اکرم خود به جمیع مسلمانان این بزرگواران نصیب کند و شفاعت اینها را روزی نماید. 
سیزده بقعه در قبرستان بقیع هست باقی قبر بزرگ و سادات و مشایخ اهل مدینه است که قبه 
ندارد. 

و دیگر مسجد قباست که يك ساعت راه از مدینه است. طول و عرض برابر است. شصت و 
شش ذراع است و اخبار در فضیلت آن بسیار است و در نزدیکی مسجد. چاه خاتم است که 
انگشتر حضرت رسول صلی الله علیه و آله افتاده» آب بالا آورده است. دو رکعت نماز دارد؛ آب 
خوب دارد. 

و مسجد حضرت امیر علیه السلام و مسجد ابوبکر و مسجد شمس در نزدیکی مسجد 
قباست؛ و مسجد حضرت فاطمه علیها السلام و مسحد عرفه و مسجد حمعه مابین مدینه و 
قباست؛ و دیگر مسجد فضیخ که در طرف شرقی قباست؛ نیم فرسخ از قبا دورتر است؛ نزديك 


۲ بیاد یار و دیار 


باغ فدك است. مسجد قدیم و مندرس است؛ حالا اطفال درس می‌خوانند. و مشربه امابراهیم 
حالا خراب است در میان نخلستان افتاده است. در مسحد است نزديك به یکدیگر؛ مدتی 
مسکن و محل حضرت رسول صلی الله علیه و آله بوده است؛ و دیگر مسجد احزاب در شمال 
قباء نیم فرسخ دورتر اعمالی مخصوص دارد؛ و مسحد فتح و مسحد حضرت سلمان و مسجد 
مباهله و مسجد حضرت امیر علیه السلام و مسجد ابوبکر؛ و این شش مسجد نزديك یکدیگر 
افتاده است [اکنون مساجد سبعه شامل دو مسحد با نام‌های مسجد عمر و مسجد فاطمه علیها 
السلام می‌شود که در اینجا از آنها یاد نشده‌گرچه به احتمال قوی مسجد مباهله همان است که 
اکنون مسجد فاطمه نامیده می‌شود.] نیم فرسخ از مدینه راه است؛ و دیگر مسجد ذوقبلتین که 
سه ربع از مدینه راه مابین احد و قباست. 

دیگر کوه احد است يك فرسخ از مدینه راه است. قبر حضرت حمزه عم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در آنجاست؛ قبه و صحن دارد؛ يك صندوق چوبی دارد» بالای قبر مطهر پرده 
انداخته‌اند. زیارت کرده نماز گزاردیم؛ چندان زینت ندارد و چهت آنکه خوف وادی است و يك 
قطعه میرعماد حسنی از اهل قزوین وقف کرده» نصب کرده است. در پایین پای حضرت قبر 
سنقر ترگ است؟ و در پشت قبر, سید عقیل از اهل مدینه است؛ و در صحن قبر حام مدینه 
است؛ هر سه قبر از اهل تسنن است مشتبه نباشد. و نزدیکی بقعه قبور شهدای احد است که 
يك دیوار کشیده‌اند و يك در دارد؛ همه در يك‌حا مدفونند. 

و قدر يك‌ربع رفته نزديك به کوه» قبه مَکُسر السیّ است که در آنجا دندان حضرت را 

در بالای کوه احد مسجد احد است» قدری سعوبت دارد بالا رفتن به کوه؛ احقر عبادالله 
اسباب بسیار از مناسك عملاً جمع بود جز اينکه مسجد احد را زیارت نکردم. هوا گرم بود و 
۳ 

و در مراجعت در مسجد شجره که دوساعت راه است احرامگاه است و مسجد خراب 
است. حوض خراب هم دارد؛ و قدری گذشته مسجد معرّس است. او هم خراب است ۱۰ 
(شاید: ۱۵) ساعت از مدینه گذشته قبور شهداست و مسحد غزاله است» زیارتش نصیب شد. 
در صفر قبر ابوذر غفاری در یسار راه» در میان نخلستان است و دیگر قبور شهدای اهل بدر 
است که سیزده نفرند میان حصاری و يك در دارد. قبور ایشان متصل به یکدیگر» بسیار بلند 
قامت می‌باشد. و مسجدی که حضرت رسول نماز گزارده وسنگی که در بالای او نشسته 
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تماشای جنگ کرده است. و سنگی که از بالای مسحد پایین آمده نقش پای دارد (۴) . و دیگر 
مسجد غمامه است. در میان نخلستان بقیع است که منبری از سنگ دارد. ابر در بالای همان 
می کلازه: القصه مساجد بقعه (۴) در این راه بسیار است خدا به جمیع مسلمانان زیارت آنها را 


نصیب گرداند». 


خداحافظ مدینه 

عصر جمعه برای خداحافظی به روضه مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتیم. 
حمعیت شکسته شده بود و به تدریج مدینه» رو به خلوتی می‌رفت. با این حال زائران مشتاق 
همه مشغول قرآن و زیارت» همه مشتاق برای نگاه کردن درون مقبره رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و مخالفت محافظان که در هر دو متر و گاه يك متر يك نفر ایستاده و برخی با لباس 
نظامی و برخی با لباس عادی عربی اما مأمور دولتی؛ حدس من آن است که لااقل برخی از 
اینها دانشجویان دانشگاه اسلامی مدینه و حتی غیرعرب و گاه ترك یا. ۰ . البته در مواردی 
توضیح می‌دادند. 

با نگاهی امیدوار برای زیارت مجدد قبر رسول الله و روضه مطهره به آرامی از لابلای 
حمعیت بیرون آمدم. جمعیت در اطراف استوانه توبه بسیار زیاد است و بیشتر ایرانی. در کنار 
محراب رسول خدا صلی الله علیه و آله دو نفر نشسته‌اند و مانع نماز خواندن مردم. سال‌های 
قبل با زحمت امکان نمازگزاردن بود. اما امسال نه. به طرف بقیع رفتم و آخرین زیارت وداع. 

لحظه آخر در را تا نیمه می‌بندند و بقیه را بیرون می‌کنند. مآمور سعودی از من خواهش کرد 
تا به فارسی از مردم بخواهم تا بیرون روند. من عقب‌تر آمدم. بقیه زیارت را خواندم و به آرامی و 
با دیده اشکبار بیرون آمدم. آخرین ساعت حضور برای جمع اثاثیه. سوار ماشین سابتکو 
شدیم. از مجهزترین اتوبوس‌ها در عربستان با همه امکانات و البته همه کاروان‌ها از این 
نعمت بهره‌مند نیستند و به اتفاق نصیب آن ها می‌شود. معمولاً در خروج اتوبوس از شهر 
همانند ورود - مداحی می‌خواند. اشعار نوعاً مربوط به بقیع بویژه حضرت فاطمه علیها السلام 
و نیافتن قبر آن بزرگوار است. یا فاطمه من عقده دل وا نکردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. اين 
تاقی ان لاف وتان تعی تیه اهاز ست رس لاهن لت یه و الم اسیی در اس 


بی‌توحهی گسترده زاثران سنی. 


۴ یاد یار و دیار 


در طول راه چندین بار اتوبوس مورد کنترل و تفتیش قرار گرفت و يك ساعتی توقف برای 
استراحت رانده و بعد حرکت. امسال همه اتوبوس‌ها شب حرکت می‌کنند و طبعاً سرپوشیده و 
البته برای کسانی که مقلد مراحعی هستند که استضلال را تتها نسبت به خورشید نمی‌دانند 
ماشین سرباز وحود دارد که یکی از ماشین‌های سرباز از خط خارج شده بود و گویا دو نفر از 
زاثران درگذشتند. 

کسانی که برای نخستین بار عازم سفر می‌شوند دلهره اعمال حج را دارند؛ روحانی کاروان 
ما که در اصل کاروان بعثه بود آقای محمدحسین فلاح‌زاده؛ در ماشین يك مرور سریع بر 
مناسك کرد؛ به مسحد شجره رسیدیم و محرم شدیم و پس از آن حرکت و زمزمه لبيك. و کم‌کم 
خواب. مناسب است حکایت لبيك گفتن امام سحاد علیه السلام را از زبان محیی لاری 
بشنویم: سرو گل روضه صدق و صفا آنکه سپهرش بود احرام گاه. 

برای حاجیان که سال نخست آنهاست احساس تازه‌ای مطرح است» بیشتر به آن دلیل که 
نمی‌دانند با چه صحنه‌های روبرو خواند شد. دلهره دیگری نیز دارند و آن اینکه مبادا حوله احرام 
آن ها بیفتد. اما به سرعت به آن عادت می‌کنند. 


ب: در حرم خدا 

ورود به مکه 

مکه که شد قبله اهل نجات / باغ نه و میوه او ظاهر است 

ساعت ۹/۵ بعد از ظهر حمعه از مسجد شحره حرکت کردیم و ساعت ۳/۵ صبح شنبه 
به مکه رسیده راهی محل اسکان شدیم و پس از آنکه اثاثیه را در اتاق گذاشتیم راهمی حرم 
شدیم. نماز صبح تمام شده بود و چنان جمعیتی از مسجد بیرون می‌آمد که بعید می‌دانستم 
کسی جز آنجا این جمعیت را دیده باشد. دریایی از حاجیان و به قول جلال: اغنیای دنیای 
اسلام که صبحگاهان از خواب شیرین برخاسته به نماز مسجدالحرام آمده‌اند. کدام مذهب این 
قدر نماز دارد و هر صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا مسلمانان را برای اظهار بندگی خود به 
مسجد فرا می‌خواند؟ بخش زیادی از مردم مُخرم و دیگر نیز ۹۸ درصد با لباس سفید و زنان 
نیز. همه يك‌رنگ و در يك سطح و از هر نژاد و هل ملت و کشور و همه زاثر خانهُ خدا. همه 
احساس انس و الفت با یکدیگر دارند. نزديك هم که می‌رسند با حرکات چشم و صورت 
دوست و برادر زاثر را تحویل می‌گیرند و بدین وسیله دوستی خود را با او نشان می‌دهند. 
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در مسجد الحرام 

معمولا پس از نماز صبح مطاف شلوغ است. اندکی تأمل کردیم با این حال به زودی آفتاب 
سوزان بر می‌آمد و تحمل را از ما می‌گرفت. ناچار به را افتادیم. يك دور کامل» چند قدم کمتر 
زدیم تا به آغاز خط شروع رسیدیم. توقف کوتاه زاثران برای بوسیدن حجرالاسود و یا بلند کردن 
دست و گفتن بسم الله الله اکبر» چنان فشاری ایجاد می‌کند که برخی در این فشردگی خرد 
می‌شوند» پس از آن باز از این فشار کاسته می‌شود تا دور بعد. 

هرکسی در حال و هوای خویش ذکر می‌گوید و دعایی می‌خواند. زاثران ایرانی دعای ویزه 
اشواط را می‌خوانند در این صورت هم دعا کرده‌اند و هم عدد اشواط از دستشان خارج 
نمی‌شود. 

شکل طواف افراد گونه‌گون است و هرکدام دیدنی. دسته‌ای در يك خط مستقیم چسبیده به 
هم که زورشان چند برابر دیگران است و نوعاً اسباب آزار دیگران می‌شوند. اگر سیاه باشند که 
معمولاً با لگدمال کردن دیگران حرکت می‌کنند و البته نه همه سیاهان. 

ایرانی‌ها کاروانی حرکت می‌کنند که در انداختن موح موثر است. غیرت‌خواهی» برخی را 
واداشته تا همسر خویش را در محاصره خود گرفته حرکت کنند و البته همه در هم آمیخته‌اند و 
نوعاٌ در حال خود و بی‌توحه به اطراف خویش. اگر کسانی که فتوا داده‌اند مطاف. تنها فاصله 
بین مقام و دیوار کعبه است» یکبار اين فشار را می‌دیدند» رخصت بیشتری می‌دادند و البته 
برخی داده‌اند» با این حال دل زاثر ایرانی بویژه برای طواف عمره و حج تمتع رضایت به طواف 
خارج از این محدوده نمی‌دهد. گرچه در طواف مستحبی در این سوی مقام نیز قدم می‌گذارند. 
تازه» طواف که تمام شود دشواری نماز طواف در پشت مقام است. در پشت مقام هر از چند 
متری کسانی به نماز ایستاده‌اند و مقاومتی جانانه از آنها یا محافظانش در برابر صف پرفشار 
حمعیت طواف کننده. هرچه به مقام نزديك‌تر نماز بخوانی بیشتر احتمال قطع نماز و خطر له 
شدن وحود دارد. همه اینها در ایام شلوغی است یعنی روز سوم ذی‌حجه به بعد. امروز در 
اطراف مقام کسی ممانعت از نزديك شدن به مقام و دست کشیدن به آن نمی‌کرد. حجرالاسود 
همچون گذشته غلغله بود و البته هیچ انسان عاقلی خود را در آن معرکه درگیر نمی‌کند مگر آنکه 
از بخشی از حان و حسمش گذشته باشد و گاه علاوه بر مردان زنان نیز این گذشت را دارند و به 
قیمت ارتکاب ده‌جور حرام استلام حجر می‌کنند. بعد از نماز طواف به مسعی آمدیم و هفت‌بار 
این مسیر را طی کردیم رفت و شد نسبتاً خلوت بود و مشکل کم. 


۶ بیاد یار و دیار 


کار اداره مسجد نبوی و مسجدالحرام مربوط به شرکت «دله» است. مسجدالحرام و 
مسجدالنبی با استفاده از ردیف بودحه مملکتی بازسازی و اداره می‌شود. اما سود حاصل برای 
شرکت‌های مهندسی و اداره آن به جیب اشخاص معینی می‌رود. چه سیستمی مطمئن‌تر و 
پرسودتر و فریبکارانه‌تر از این شیوه؟ همه نیز خادم را دعا می‌کنند و در تاریخ نیز به یادگار 
می‌گذارند که خادم فلان چه قدر حرم را توسعه داد و چند متر بر زمین مسجد افزود و لوحی 


الله جایگزین آن می‌شود. نام خادم بر الواحی می‌آید چنانکه خیابان‌ها نیز به نام «طریق ملك. . 
۰ و دیگران. 

نظافتچی‌های بنگلادشی و دیگر کشورها کار سقایت و تمیز کردن مسجد را به عهده دارند. 
هر از چند ساعت دسته زیادی از آن ها در گوشه‌ای از مسجد ظاهر می‌شوند. طناب ضخیمی 
گرد محیطی می‌کشند و عده‌ای نیز به شستن مشغول و هرچه هست دم آب می‌برند و این نوعاً 
شامل ده‌ها جفت سرپایی جامانده در این گوشه و آن گوشه می‌شود. 

امسال احساس کردم ظروف کمتری برای آب گذاشته‌اند. شاید هم من اشتباه می‌کنم. به 
هر حال در فرصت‌های بعدی دقت بیشتری خواهم کرد. بعد از انجام سعی» سرم را به دست 
قیچی‌داری سپردم که عوض چیدن چند مو درست مثل بچه دبستانی‌هایی که مدير مدرسه 
برای مجبور کردن آن ها به اصلاح سر چهار راهی وسط سرشان می‌گذارد سرم را خراب کرد 
جز آنکه او عوض چهار راه دو چاه در سر ما کند. خوبختانه موی سرم چندان زیاد نبود که 
معلوم شود اما آن قدر چشمك می‌زد که دوستان متوحه شوند و توصیه اينکه سرتان را در این 
موارد به زیر تیغ و قچی هرکسی ندهید. خسته و کوفته به گوشه‌ای نشستیم و پس از اندکی 
استراحت. راهی منزل و عوض‌کردن لباس و خوردن صبحانه شدیم. 

آقای قرائتی گفت: دیشب زنی در مسجد الحرام با مادرش آمده بود که دو درصد بینایی 
داشت و می گفت طواف نمی‌کنم و راضی نیستم تو هم طواف کنی و اصلاً گوشه‌ای می‌نشينيم 
و کسی نمی‌فهمد که ما طواف نکرده‌ایم! لبته این نمونه‌ها نادر است. اما معلوم نیست این افراد 
برای چه به این سفر می‌آیند. برای پز دادن یا انجام تکلیف شرعی؛ آقای قرانتی گفت از خدا 
خواسته بودم مرا به گونه‌ای کند که مردم با دیدن من به یاد خدا بیفتند؛ الان فکر می‌کنم تا 
حدودی این‌طور است هرکس می‌بیند ناخود آگاه می‌گوید. ۰ .! یعنی بله معلم تلویزیونی ما. 
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لطیفه‌ای هم گفت که به حاجی سفارش کرده بودند پس از دستشویی سیفون را بکشد. او هم 
پس از دستشویی نزد مدیر کاروان آمده که سیفون را بده ببرم بکشم؟ ! 

یکی از دوستان روحانی گله شدید می‌کرد که چند پیر فرتوت مریض دارند که حتی ي.ك 
قدم نمی‌توانند راه بيایند و باید آنان را به دوش بکشند. او هیأت پزشکی را مقصر می‌دانست. 
خود من هم چند پیرزن خمیده را دیدم که دست در حال رکوع راه می‌رفتند البته پیداست چقدر 
روزهای وقوف در عرفات و منی سختی می‌کشند و سختی به دیگران می‌دهند. 

زمانی که همه مشغول طوافند. در کنار دیوارهای خانه کعبه تا اندازه‌ای خلوت است. زائران 
خانه خدا اغعلب مشغول تبرك به دیوارها هستند. در برخی قسمت‌ها از این کار نهی می‌شود. 
امسال کمتر دیدم که از این کار منع کنند» آنگونه که مردم را از اطراف مقام ابراهیم می‌پراکنند. 
در کنار دیوار خانه خدا برخی از شیعیان شکم خود را به دیوار می‌گذارند» این امری است 
مستحب. اما زمانی همین امر بهانه‌ای برای فتنه‌جویان شده و شدیدا با آن برخورد می‌کردند .در 
این‌بار» زمانی که عثمانی‌ها حاکم بودند داستان‌هایی پیش آمده که شنیدن آن به عنوان يك 
تجربه جالب است. آنان چنین شایم کرده بودند که هدف شیعیان از این کار تلویث بیت‌الله 
الحرام می‌باشد 

اتهام تلویث و یا تتجیس بیت‌الله الحرام» یکی از اتهامات دست ساخته ترکان عثم‌انی 
است که از روی نابخردی و صرفاً برای بی‌اعتبار کردن مذهب شیعه و به دست دادن بهانه‌ای 
برای قتل شیعه. ساخته شده بود. در سال ۸ واقعه‌ای در مکه رخ داد که نشانگر خبث ذاتی 
برخی از متعصبان ترك بر ضد شیعیان بود. این حادثه را دو تن از معاصران آن گزارش کرده‌اند. 
عثامی (۱۰۴۹ - ۱۱۱۱) که خود در همان زمان در مکه بوده می‌نویسد: در روز پنجسنبه هشتم 
شوال ۱۰۸۸ حادثه غریبی در مکه رخ داد و آن اينکه در شب آن روز» ححرالاسود. باب و پرده 
کعبه. مصلای جمعه به چیزی شبیه غذره. آلوده شده و هرکس می‌خواست حجر را ببوسد. 
دست و صورتش آلوده می‌شد. این سبب تحريك مردم و ترکان شد. آنان جمع شدند و همه جا 
را شستشو دادند. در آنحا یکی از فضلای رومی (عثمانی) ملقب به «مدرس عام» (!) بود و هر 
روز حماعتی از رافضه را می‌دید که به نماز و سجود و رکوع در کنار بیت مشغولند. وقتی این 
واقعه رخ داد. گفت: این کار جز از رافضه که ملازم بیت‌الله هستند سر نزده است؛ در آن لحظه 
سید محمد مژمن رضوی در پشت مقام ایستاده و قرآن می‌خواند. آنها نزد او آمده قرآن را از 


دست او گرفته. پر سر او کوفته و به زدن وی پرداختند و او را از «باب الزیاده» به بیرون انداختند 
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ی کی وکا مر انش شا نک ردان وفاع دور انوشاره تی هزغ ان 
گشود؛ اورا نیز به وی ملحق کردند و نیز سومی» چهارمی و پنجمی را. من خود آن ها را دیدم 
که بر روی هم افتاده و مردم آن ها را سب می‌کردند. عصامی می‌گوید من از نزديك آنچه رابر 
کعبه بود ملاحظه کردم که از قاذورات نیست بلکه از سبزیحات و روغن متعفن است که بوی 
نجاست می‌دهد. عصامی می‌افزاید: معلوم نشد که این عمل کار چه کسی بوده. اما گمان بر 
این است که اين کار را عمدا برای کشتن این افراد انجام داده بودند [سمط النجوم العوالی: 
6 -4۲۹] محبی حنفی نیز در ذیر شرح حال «شیخ حر عاملی» (۱۰۳۳ ۱۱ اف 
ماحرا را نقل کرده است. او می‌گوید گروهی از «سدنة البیت» متوحه تلویث کعبه شدند و خبر 
آن در شهر پبخش شد. شریف مکه که در آن وقت «برکات» بود با قاضی آن «محمدمیرزا» در 
این‌باره به بحث پرداختند؛ به ذهن آنان چنین خطور کرد که کار «رافضه» باشد. پس بر آن یقین 
کدف و گفتد فا هرکسی کهبه رفص شهرت داد او رابکشته گیوهی از ترکان وال مک بنه 
حرم آمده و به پنج نفر برخورد کردند. یکی از آنها سید محمد مزمن بود که من شنیده‌ام او فردی 
مسن, متعبد و زاهد بوده و به تیم شهرت داشته است. آنان» او و دیگران را کشتند. وی درباره 
شیخ حر می‌گوید: در موقعی که خبر شهرت یافت. به دیگران اخطار کرد تا از خانه خارج 
نشوند. وقتی این چند تن کشته شدند. آن ها در حستجوی دیگران به تفتیش پرداختند» شیخ حر 
به سید موسی بن سلیمان از شرفای حسنی مکه پناه برده و از او خواست تا وی را به یمن فرستد 
و او نیز چنین کرد. محبی می‌گوید: من گمان نمی‌کنم کسی که بوبی از اسلام و يا حتی عقل 
برده باشد دست به این کار بزند [خلاصة الاثر: ۳۲/۳ - 4۳۳] سباعی در کتاب تاریخ مکه 
خود (ص ۳۸6) با اشاره به این نقل‌ها می‌گوید: یکی از توهمات متعصابنه آن عهد در میان 
عامه این بود که شیعیان بر اين باورند که تتها با تلویث بیت» حح آنها درست خواهد بود! 
سباعی می‌گوید: این امر به هیچ روی با منطق و عقل سازگار نیست؛ اگر چنین بود. هر ساله, 
به دلیل حضور هزاران شیعه در مکه. نباید جای سالمی برای کعبه می‌ماند. او تأکید می‌کند که 
این باور قدیمی تركهاست و من نمی‌دانم چگونه عقل آنان اجازه می‌دهد که چنین بینديشند. او 
از این توهم نامعقول آن هم زمانی که مسلمانان نیاز به برادری دارند اظهار تأسف می‌کند. 

در واقع این امر ساختة دست «ترکان عثمانی» بود که با «دولت صفوی» درگیر بودند. آنان 
وقتی می‌خواستند سنیان را بر ضد شیعیان تحريك کنند. کعبه را ملوث کرده» بر عهده شیعیان 
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می‌گذاشتند. طبیعی بود که با اين اتهامات قلوب ساده عامه‌ای که به قصد حح. فرسنگ‌ها راه 
آمده‌اند. چه مقدار بر ضد برادران شیعه‌شان تحريك می‌شد! 

شخصی که عصامی و محبی از او یاد کرده‌اند «محمد مومن استرآبادی» است. افندی 
اشاره به شهادت او کرده» اما وجه نادرستی را برای شهادت وی آورده و آن اینکه» او را متهم کرده 
که قصد تغوّط در مقام حنفی را داشته است [ریاض العلماء: 4/0 ۱۵] خاتون آبادی نیز نوشته 
است که محمد مومن در سال ۱۰۸۸ به سبب عداوت دینی به دست سنیان مکه به شهادت 
رسید. به نظر می رسد در میان گزارش‌های فوق» گزارش «عصامی» دقیق‌تر از همه باشد. ما دو 
نمونه دیگر از این دست حوادث را در سال‌های پس از آن نیز در تاریخ مشاهده می‌کنیم» شاید 
موارف دیگزی شه زان دس باق 

یکی دیگر از علمای شیعة ایرانی که در مکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت شیخ حسین بن 
ابراهیم تنکابنی از خواص شاگردان ملاصدراست. او اهل حکمت بوده و مژلفاتی نیز در این 
زمینه داشته است. صاحب ریاض که با فرزند وی همدرس بوده. می‌گوید: او در حالی که خود 
را به مستجار یا حجرالاسود چسبانده بود سنیان به گمان آنکه شرمگاه خود را به بیت می‌مالد بر 
سر او ريخته و تا سر حد مرگ او را کتك زدند. 

وی با حال ناتوان از دست آن ها خلاصی يافته به سمت مدینه حرکت کرد اما در «ربذه» 
که اکنون به «رابق» معروف است درگذشته و در نزدیکی قبر ابوذر غفاری به خاك سپرده شد 
[ریاض العلماء: ۳6/۲] اين حادثه در سال ۱۱۰۱ یا ۱۱۰۵ رخ داده است. 


مسئولان بعثه در تدارك برگزاری روز برائت 

امسال بعد از بحث‌هایی که بین ایران و عربستان مطرح بود ستاد و بعثه یکی شده و محل 
بعثه در مکه از میدان معابده به عزیزیه ساختمان جفالی روبروی «ادارة التعلیم بمکة المکر مه» 
تغییر کرده است. سعودی‌ها در برابر ساختمان قبلی آن سوی میدان معابده دوربین بزرگی 
نصب کرده‌اند. که مبادا باز برنامه‌ای پنهانی در کار باشد. دور بودن راه مشکلاتی را برای 
کسانی که با بعثه سر و کاری دارند بوحود می‌آورد. 

امروز عصر جلسه روحانیون و مدیر کاروان‌ها و بازرسین بود؛ جمعیت بسیار زیادی جمع 
شده بودند. آقای ری‌شهری نماینده مقام معظم رهبری سخنرانی کرد و بعد از بحثی درباره دعا 
و خواندن چند روایت به سراغ بحث برانت رفت. ایشان انجام برائت را يك واحب عینی خواند 
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و جمله‌ای نیز از آيةالله خامنه‌ای در این‌باره نقل کرد و از روحانیون و دیگر مسئولان خواست تا 
کاملاً وظایف خود را برای انجام مراسم برائت انجام دهند. 

سال قبل گفته شد همه حرکت کنند» اما اگر در جایی مانع شدند همانجا متوقف شوند. 
امسال قرار شد آماده باشند تا بعثه تصمیم نهایی را بگیرد. در عين حال ظاهر امر چنین حکایت 
می‌کند که آمادگی و آرایش نیروی‌های سعودی حدی است. در ساختمان‌های اطراف دوربین 
کار کذاشته شده و عصری نیز که مراسم بود تعداد زیادی نیرو در مدرسه مقابل و نیز دم در 
ساختمان بعثه مستقر شده بودند و پس از خاتمه مراسم نیز افراد را متفرق می‌کردند. آقای 
ری‌شهری در سخنرانی خود گفت مسأله برانت يك تکلیف شرعی است که باید همه در انجام 
آن کوشا باشند لیکن توسط بعثه هیچ اجباری برای آمدن مردم نیست فقط حجاج را توحیه کنید, 
و اهمیت مسأله را برای آنان بازگو کنید هرکس نخواست نیاید. در آمدن نیز عکس و شعار و 
پلاکارد نباشد. تذکرات دیگری نیز درباره تعلیم مناسك؛ همراهی روحانی یا معین با کسانی که 
وقوف اضطراری دارند. شرکت در جماعات با لباس روحانی و نیز درباره فروش اجناس دادند. 
به مداحان نیز توصیه شد که مسأله وحدت را رعایت کنند. 

دوستی را دیدم که یکی از ماشین‌های آن ها در راه چپ کرده بود» او گفت که سه نفر ضربه 
مغزی شده و فعلاً مدهوش در بیمارستان هستند و این در حالی است که زن دو نفر آن ها در 
کاروانند. دوست دیگری گفت: يك مغربی را دیده که می‌گفت: در کشور او بر ضد ایران 
تتلیفات فذید می شود که سشی‌ها را می‌کشنته طاهرا ماحراهای نهد و راهدان سووه است؛ او 
گفت برایش توضیحاتی درباره مدارس و مساجد و محاکم و آزادی عمل آنها دادم و گفتم که 
مسجد مشهد در مسیر بوده وبه همین دلیل تخریب شده است. 

به همان مقدار که رفتن به مسجدالنبی از لحاظ مسیر آسان بود» در مکه دشواری وحود 
دارد. راه بسیار دور و لااقل نیاز به يك کورس ماشین با پنج یا دو ریال سعودی است؛ آن هم 
غالبا ماشین‌های بسیار خراب و پر سر و صدا و البته ماشین‌های خوب در انحصار اغنیای عرب! 

در طی چند روز گذشته در مصاحبه‌های تلویزیونی و نیز روزنامه المدینه. حملات زیادی 
به کسانی شده که قصد دارند تا تظاهرات کنند. نیروهای پلیس نیز در بسیاری از مناطق مستقر 
شده‌اند. دیروز یکی از دوستانی که به همراه چند عالم اهل‌سنت ایرانی آمده می‌گفت: تاسه 
روز قبل به هر مرکز ارشادی می‌رفتیم به خوبی تحویل می‌گرفتند. اما در دو روز گذشته بر اثر 
حوّ ایحاد شده در شهر مشکلاتی بوحود آمده است. 
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شب گذشته (و امروز ۲۵ / ۲ مطابق ۴ ذی‌حجه) به حرم رفتیم. در طی راه شمار زیادی 
از حاجیان بی‌خانمان در گوشه و کنار خیابان خوابیده بودند. زیر پل‌ها مملو از این زاثران است 
که لابد یا به حکم حکومت گوش نداده‌اند یا به دلیل دیگری در اینگونه جاها مستقر شده‌اند. 

اخبار نشریه زاثر روز شنبه ۲۴ / ۲: اسامی مجروحین حادثه اتوبوس واژگون شده ایران و 
اينکه دو نفر حالشان وخیم است. ماشین مزبور سرباز بوده است. ۵۵ هزار زاثر ایرانی تا جمعه 
گذشته وارد عربستان شدند. پاره شدن آدرس و علایم راهنمای کاروان‌های ایرانی که تا تاریخ 
۱ ۲ چهار مورد بوده است. سرقت از زاثران ایرانی هنگام طواف؛ لیست اشیاء و وجوه 
گمشده زاثران ایرانی که تعداد زیادی از آن ها از سالهای وسایل شخصی است که در فرودگ اه 
حده مفقود شده است! تاکنون ۵ زائر ایرانی درگذشته‌اند. زاثر این شماره يك صفحه از مصاحبه 
بنده را با عنوان «ثبت خاطرات» گام نخست در تاریخنگاری» را چاپ کرده است. 


کنفرانس مجمع التقریب در مکه 

در حال تحریم (روز چهاردهم) در چهارمین کنفرانس مجمع التقریب در مکه مکرمه 
نشسته‌ام. از سال ۷۰ به اين سو هر ساله يك کنفرانس يك روزه تحت همین عنوان از سوی 
«(مجمع التقریب بین المذاهب» برگزار می‌شود. گزارش دو سال گذشته را در کتاب «با کاروان 
ابراهیم» و «با کاروان عشق» داده‌ایم. شماری مقاله و سخنرانی عرضه می‌شود و تعدادی 
میهمان نیز از کشورهای دیگر شرکت می‌کنند. البته امسال محدودیت از چند جهت وجود دارد 
و از جمله اينکه اصولاً شمار میهمانان خارجی کم است و در مجموع. موانع ایجاد شده توسط 
سعودی‌ها تعداد شرکت کنندگان آزاد را نیز کاهش داده است. 

هیأت رئیسه کنفرانس عبارت بودند از آقایان: حنتی» تسخیری» واعظ زاده» ابراهیم الزکزای 
از علمای بزرگ نیجریه و آقای اسحاق مدنی. سخنران اول بعد از قرائت قرآن. آقای ری‌شهری 
بودند. ایشان مهمترین مصیبت عالم اسلام را مشکل بوسنی و هرزگوین دانست به علاوه مسأله 
فلسطین را نیز که اخیراً مورد معامله برخی از رهبران فلسطینی‌ها با دشمنان اسلام قرار گرفته از 
مسائل مهم دنیای اسلام دانستند. الجزایر نیز زخم دیگری بر قلب امت اسلامی است. 
همین طور افغانستان که باید به حالشان گریست. بعد از رهمایی از چنگ کمونیست‌ها اکنون 
گرفتار حاه‌طلبی شده‌اند» همین طور تاحیکستان» عراق» آذربایجان» و همه مظلومینی که طرفدار 
اسلامند و به همین دلیل مورد آزار قرار گرفته‌اند. 
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تهاحم فرهنگی غرب را نیز باید مصیبت دیگری دانست. وحدت مسلمانان تنها ابزاری 
است که می‌تواند این مشکلات را حل کند. اما عده‌ای نفع خود را در تفرقه مسلمانان می‌دانند 
ما باید بر تلاشمان در جهت وحدت امت اسلامی بیفزاييم. 

سخنران بعدی آقای واعظ زاده دبیر مجمع التقریب بود. وی درباره اهداف مجمع و نیز 
تلاش‌های آن در برگزاری کنگره‌های تهران و مکه گزارش ارائه داد. يك کار عمده تجدید چاپ 
مجله «رسالةالاسلام» بوده و دیگری تأسیس محله «رسالةالتقریب» که تاکنون سه شماره از آن 
جات شده است. آرزوی اصلی ما ایساد وحذت بین مد اهب اسلامی ات که متوقف پیز 
شناخت درست آن هاست نه آنچه درباره آن ها گفته می‌شود که این خود مشکلاتی را بوحود 
آورده است. بویژه که اختلافات صرفاً در مسائل جزنی و اجتهادی است که مبتنی بر فهم 
خاصی از آیه یا روایات است» چیزی که حتی بین طرفداران يك مذهب هم وجود دارد. تلاش 
دیگر ما گشودن باب اجتهاد است تا دلایل آنچه در گذشته گفته شده مورد بررسی قرار گیرد. 
وی با تشکر از حاضرین صحبت خود را پایان داد. سخنران بعدی شیخ ابراهیم الزکزاکی بود که 
درباره جنبش اسلامی نیجریه سخنرانی کرد» او از تلاش‌های امام در احبای اسلام و وحدت 
اسلامی سخن گفت و از مسلمانان خواست تا بر مفترقات تکیه نکنند پلکه به اهداف کلی 
اسلام بیندیشند. او از حرکت حزب الله لبنان نیز ستایش کرد. سخنران بعدی آقای شیخ محمد 
علی تسخیری دبیر مجمع حهانی اهل‌بیت علیهم السلام بود. او گفت که درباره راه‌های عاطفی 
در ایجاد وحدت میان مسلمانان سخن خواهد گفت. راه مهم تعمیق اخلاقیات در تشکیلات 
اسلامی اعم از حقوق عبادی سیاسی و جز آن هاست. اين مسأله در کنترل تعصبات مذهبی 
بسیار مفید است. علاوه بر اينها باید نمونه‌های عالی انسانی را برای مسلمانان بشناسانیم. ما 
باید خطابات عام قرآنی به مومنان را برای همه مسلمانان بدانیم و منحصر به دسته خاصی 
نکنیم. وی تأکید کرد که مسلمانان باید يك رهبری واحد داشته باشند با يك ولی‌فقیه که يك 
جهت‌گیری واحد ایجاد کند. 

همه امکانات از آن همه مسلمانان باشد نه اينکه در اختیار عده ای خاص قرار گیرد. هر 
مسلمانی کفیل مسلمان دیگر باشد. یعنی يك امت واحده به تمام معنا. بعد از آقای تسخیری 
آقای دکتر حسینی که استاد زبان عربی و انگلیسی است قصیده‌ای را تقدیم کنفرانس کرد که در 
فلسفه حج بود. 
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سخنران بعدی آقای مصباح یزدی بود با این آبه: «ولا تکونوا کالذین تفرقوا. . . » ایشان 
يك پيشنهاد را عرضه کردند و آن اينکه يك بحث تحلیلی درباره علل اختلاف انسان‌ها و انواع 
آن ها باید صورت گیرد. حتی اختلاف در يك مسألة فقهی وقتی ریشه‌یابی شود به اصولی‌ترین 
اختلافات بر می‌گردد تا به يك اختلاف اصلی برسد یعنی درباره کتاب و سنت و ارزیابی آن 
ها. حتی درباره فهم از آیات اختلاف می‌شود که باز باید ریشه‌یابی فکری شود. به هر روی باید 
مسائل اختلافی میان مذاهب را طبقه‌بندی و آن ها را که مهمتر است حل کنیم تا مسائل بعدی 
با وه از ورام هی شوه فان رامحل کروز یک وه افوق شماع ات که اه مس 
قرآن «اختلاف ناشی از بغی» است. این بین ادیان بوده» بین مذهب نیز می‌توانسته وحود داشته 
باشد. دسته دیگر اختلافات ناشی از جهل و اشتباه است اینها نیز سطوح مختلفی دارد باید 
طبقه بندی و حل شود. ما برای حل اختلافات يك انگیزه عقلانی داریم و يك انگیزه الهی برای 
هدایت دیگران. شرط اصلی آن است که به چشم محبت به مسلمانان نگاه کنیم آن هم بر پایه 
اصل «اشداء علی الکفار رحماء بینهم). بعد هم گروه تواشیح با مطلع «الشرق لناء الخرب 
لناء القدس لناء النصر لنا» برنامه‌ای را اجراء کرد که فارسی و عربی آميخته با هم بود. 

سخنران بعدی - و البته پس از استراحت - آقای اسحاق مدنی بود. ایشان گفت: اگر 
نشسته‌ايم که روسیه و آمریکا بيایند و مشکل افغانستان را حل کنند کار بسیار اشتباهی است. 
این کار کشورهای اسلامی است که طایفه باغی را ساکت کنند نه آنکه هر کدام جانب يك گروه 
را گرفته و آتش را برافروخته نگاه دارند. اکنون ایران علم وحدت را برافراشته» اما این چنین مورد 
بی‌تفاوتی دیگران قرار گرفته است. 

سخنران بعدی آقای دکتر محمدباقر حجتی بود او گفت: اسلام در زمانی ظهور کرد که 
توحش همه‌جا را گرفته بود و عالم نیازمند دینی عالم و شامل برای اصلاح این توحش و 
خونریزی بود. اسلام برای ایجاد این زمینه بر وحدت تکیه کرد» و اين نقطه مهمی بود که اسلام 
آن را مطرح کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله تا لحظه آخر اسامی منافقان را جز برای 
اف نی موف هه سا فهار اش بح شود 

سخنران بعدی آقای دکبر تبرائیان بوده وی درباره بازتاب انديشْة توحیدی اسلام و اصل انا 
لله وانا البه راجعون» - در وحدت امت اسلامی مطالبی بیان کردند. ما میراث ختم نبوت و 
امت واحده ایجاد شده را در اختیار داریم. 
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سخنران بعدی خودم بودم که درباره «نهج البلاغه و تأثیر آن در وحدت اسلامی» سخن 
گفتم. نظر من این بود که اصولاا سید رضی کوشید تا کتابی تألیف کند که خط میانی شیعه و 
سنی باشد. به همین دلیل کتاب وی در میان همه فرقه‌های اسلامی مطرح شده و دو چاپ 
خوب آن یکی از شیخ محمد عبده و دیگری از صبحی صالح است. اگر ما نیز بخواهیم وحدتی 
ایجاد کنیم لاجرم باید آثاری تولید کنیم که این چنین محبوب واقع شود. به عبارت دیگر پیروان 
مذهب از همان آغاز به دو گروه متعصب و معتدل تقسیم می‌شده‌اند ماء هم معتزله متعصب 
داریم هم معتدل؛ هم مرجثی مفرط داریم هم مرجنی معتدل و به همین ترتیب هر گروه از شیعه 
وسنی نیز چنین هستند. کسانی نیز بوده‌اند که به دلیل اعتدال مقبول همه واقع شده‌اند. مثلا 
یعقوبی با اینکه شیعه امامی است اما کتابش مورد استفاده همه است. مسعودی و ابوالفرج 
آمفهات قیی گتشه وت اما شیعه آمامی تاداس و آفارشتان کار دانه و خیانی. 
بهترین نمونه راغب اصفهانی است که نمی‌توان مذهب خاصی را به او نسبت داد. همین‌طور 
صاحب بن عباد که شیعه معتزلی و در هر حال معتدل است. نمونه واضح شیعه امامی معتدل 
سید رضی است. او با تدوین نهج البلاغه این موضع خود را آشکار کرد و در کتاب‌های دیگرش 
نیز روش معتدل خود را حفظ نمود. به همین دلیل نهج البلاغه در دوایر شیعه و سنی مطرح شد 
و علاقمندان به اعتدال در قرن هفتم و هشتم شروحی بر آن نگاشتند. علاء الدوله سمنانی نیز 
کوشید تا براساس حدیث غدیر و نهج البلاغه شیوه معتدلی را درباره صحابه و مسأله ولایت و 
خلافت مطرح کند. بعد از سخنرانی من. آقای واعظ زاده گفت از حیث مطلب سخنرانی خوبی 
بود. 

سخنران بعد از بنده آقای شیخ صفر جوشقون بود. او از طلبه‌های سابق قم و ترکیه‌ای 
الاصل و فعلاً مقیم برلن است. وی گفت که هیچ قومی از تفرقه سودی ندیده است. دلیل همه 
این اختلافات نیز این است که پای‌بند به قرآن نبوده‌ايم. بندگی خدا که اساس دین است میان 
همه مشترك است و نیز درباره رسالت رسول و اطاعت از او نیز اختلافی نداریم. ما باید 
کتاب‌الله و سنت رسول را مبنای حل اختلافات خود قرار دهیم. 

سخنران بعدی آقای صابری همدانی بود. او گفت: عامل اساسی برای از بین بردن 
مشکلات و ذلت فعلی مسمانان چیزی جز تقریب نیست. آغاز تقریب هم درست از 
همانحاست که اختلاف بوحود آمده است. سخنران بعدی شیخ عبدالصمد از زاهدان بود. وی 
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تعریف دین را همان «فطرة الله التی فطر الناس علیها» دانست. دین همان امر فطری است که 
قرآن از آن سخن گفته و دور شدن ما از فطرت سلیم خلاف دین است. 

يك مشکل مهم آن است که معیار درستی دین را اشخاص می‌گیرند و آنه | را به جای قرآن 
و سنت قرار می‌دهند و خودشان را اسیر می‌کنند. ما همه باید با حزب‌گرایی مخالفت کنیم» ثانیً 
علمای شایسته فقیه باید مطالب را درست بشناسند و مسائل را بیان کنند. جلسه با اذان ظهر 
خاتمه پیدا کرد. آقای حعفر الهادی چند دعا کرد و همه آمین گفتند. 

مروری می‌کنم بر اخبار زاثر یکشنبه ۲۵ ارديبهشت (۴ ذی‌حجه) ؛ دعوت سرپرست 
حجاج ایرانی از کلیه زاثران برای شرکت گسترده در مراسم برائت از مشرکین؛ دیدار اعضای 
ستاد حج و زیارت مستقر در مکه با حجةالاسلام والمسلمین ری‌شهری؛ دیدار امیرالحاج با 
مسئولان هیأت پزشکی جمهوری اسلامی؛ درگذشت يك زاثر ایرانی (که تاکنون به هفت نفر 
رسیده است) ؛ وحوه پیدا شده توسط يك زاثر ایرانی؛ انتقاد از وضعیت مسکن زائران؛ یکی از 
مجروحین حادثة اتوبوس درگذشت. اظهار تمایل يك زاتر خارجی برای ادامه تحصیل در ایران؛ 
يك امام جماعت اهل‌سنت در مکه گفت: آنتن‌های ماهواره‌ای در عربستان باید جمع‌آوری 
شود؛ زاثر گمشده در مسجد شحره بعد از دو روز در مکه پیدا شد. 

خبر دیگر حاکی است که يك کاروان ۴۰۰ نفری حجاح لیبیایی با شتر قریب سه ماه راه 
آمده‌اند تا در حج اسسال شرکت کنند. پنجاه شتر و ۵ نفر در راه مرده‌اند. این به دلیل محاصره 
همه جانبه غربی‌ها نسبت به این کشور است. 

همراه دوستمان جناب آقای دکتر حجتی به سمت معابده حرکت کردیم که در راه به يكث 
جوان مصری که راننده ماشین بود برخوردیم. او در همان ابتدا دلیل سیاه و سفیدی عمامه مارا 
سال کرد. از مصر پرسیدم؛ به دولت مبارك خیلی حمله کرد و اينکه علمانی یعنی غیر دینی 
است» او گفت سه ماه است که برای حج به عربستان آمده و افزود که هفت‌هزار ریال سعودی 
هزینه‌ای است که فقط برای خانه و رفت و شد و عرفات بدون خوراك داده است! گفتم مصر؛ 
ایران را به همکاری با جهاد اسلامی متهم می کند. او گفت: این يك اتهام است. 

در بعثه آیةالله العظمی آقای اراکی با آقای معرفت دیداری شد. چند مسأله هم از آقای 
شیخ‌علی پناه پرسیدم بعثه مزبور در میدان معابده قرار داشت. در حوالی مسحد الاجابه 
مسجدی که دو سال قبل برای نماز آنجا می‌رفتیم و سنگ نوشته‌ای نیز در کنار محراب بر دیوار 
بود و یادگار چند صد سال قبل شاید قرن ششم يا هفتم. و این جز مسجد الاحابه مدینه است. 


۶ یاد یار و دیار 


تا آنجا که بیاد دارم حضرت رسول صلی الله علیه و آله در فتح مکه از طریق معابده وارد مکه 
شده‌اند و مسحد الاحابه نیز محتمل است که محل نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده 
باشد. 

قدم‌زنان از معابه به سوی مسجدالحرام حرکت کردیم. نزديك مسجدالحرام که رسیدیم 
وقت نماز عشاء شد» در جند مسحد طول راه تا خیابان حمعیت» ایستاده بود» دسته‌های زیادی 
نیز بدون اتصال در این گوشه و آن گوشه به امام حماعت اقتدا کرده بودند. 

دست‌فروش‌ها نیز در همانحایی که نشسته بودند یعنی در کنار بساط خود» نماز رابه 
گشوده شدن راهی برای ورود به مدینه شدیم پس از طواف و نماز آن به کنار آمدم و نشستم. 
بویذه لبنانی‌ها و هندی‌ها و پاکستانی‌ها. ایرانی‌ها نوعاً روبروی رکن یمانی با ناودان طلا با 
یکدیگر قرار می‌گذارند. تا آنجا که شنیدم شورای استفتاء نیز شب‌ها سه ساعتی در مسجد 
می‌نشینند. دوستی گفت که در مسحد مراحعه کننده زیاد دارد. در حالی که ایستاده بودم یکی از 
گروه مبلغین» يك هندی ساکن آمریکا را آورد. او شیعه بود و گفت که محله توحید انگلیسی را 
می‌خواند. بچه‌های گروه مبلغین شبانه‌روز چندین ساعت در مسجدالحرام حضور دارند و با 
افرادی که در آنحا می‌آیند سر صحبت را باز می‌کنند و ضمن تبادل آدرسء آگاهی‌هایی درباره 
وی اصاوت در اقا انا میک اززنه 


کنفرانس مجمع اهلالبیت 

امروز دوشنبه پنجم ذیحجه «الندوة لاله المجمع العالمی لاهل البیت حول الاوضاع 
الاحتماعیه لشْيعة اهل البیت» در مکه برگزار شد. وقتی من رسیدم دکتر معصومی از شیعیان 
افغانستان سخنرانی می‌کرد. او گفت: يك دلیل درگیری‌ها خشونتی بود که مبارزان به دلیل مبارزه 
با روس‌ها گرفتارش شدند چون مبارزه با روس‌ها و کمونیست‌ها خشونت‌آور بود و اکنون دامن 
خود مبارزین را گرفته است. دخالت خارجی نیز که اکنون پنج قدرت در آن مداخله می‌کنند 
دلیل دیگر ادامه این درگیری‌هاست. 

سخنران بعدی ابراهیم الزکزاکی بود که درباره علاقه مردم سودان و نیجریه به اهل‌بیت 
سخن می‌گفت. هیئت رئیسه شامل همین شیخ ابراهیم و نیز آقای واعظ زاده و آقای تسخیری 
هی ی وهای سس ان ها طق پ نت دهاز اه فا بر آفای راعظ زایدرباه 


سفرنامه حج تمتع / اردیبهشت - خرداد ۷۷/۳۷۲ 


محبت به اهل‌بیت در میان مسلمانان؛ آقای جنتی درباره انقلاب اسلامی و اهل‌بست. شیخ 
البطیوی درباره حب اهل‌بیت در شمال آفریقا. شیخ آصفی درباره اوضاع اجتماعی عراق. شیخ 
محمدباقر انصاری درباره اوضاع احتماعی شیعه در آلمان. عمید زنجانی درباره ایران. حمزه 
گلعلی درباره ترکیه. شیخ صابری درباره آذربایجان. آفتاب حیدر درباره جنوب آفریقا. سید مدثر 
شاه درباره آمریکا و زکزاکی درباره نیجریه. این آخری در سخنرانی خود گفت که حب اهل‌بیت 
در نیجریه از سودان آمده است و در اشعار و تواشیح تجلی گسترده‌ای دارد. در آنجا نام زهرا و 
فاطمه فراوان است و حتی نام حسن و حسین نیز چنین است. در آنحا فرقه‌هایی چون تبحانیه و 
دیگران هستند که سلسله خود را به امام حسن و حسین می‌رسانند. کتابی نیز با عنوان فکرة 
المهدی چاپ شده که او امام دوازدهم شیعیان است و حتی تاریخ تولدش نیز همان سال ۲۵۵ 
دانسته شده است. 

بعد از سخنرانی‌ها» دکتر حسینی اشعاری خواند و گفت: بعد از سیر عقلانی يك سیر 
احساسی نیز لازم است. بعد از اشعار زیبای او شیخ حمزه گلعلی از ترکیه سخنرانی کرد که 
نامش در برنامه اعلام شده بود. او از اعضای مجمع اهل‌بیت است و رفاقتی نیز با من داشت و 
او را در ایران دیده بودم. وی درباره علویان و شیعیان ترکیه به چند نکته توحه داد: یکی شناخت 
وضع آنان در عهد عثمانی که خود را خلیفه می‌دانستند نه سلطان. آن ها تعداد بی‌شماری از 
شیعیان را کشتند. بعد از عثمانی» استعمارگران يك جمهوری لائيك ایجاد کردند. او درباره 
حرکت زینبیه» حرکت صاحب الزمان و حرکت انتشاراتی کوثریه توضیحاتی داده و از حرکتی که 
در مسجد امام علی علیه السلام واقع در شهر ازمیر به راهافتاده است سخن گفت. اکنون پس از 
تشکیل مجمع اهل‌بیت اين حرکت منظم‌تر شده است. 

وی گفت: اکنون ما نمی توانیم از لباس روحانی استفاده کنیم. تتها در مسجد می توان 
استفاده کرد و در خیابان شش سال زندانی دارد. ما در برخی شهرهاء مراسم عاشورایی برگزار 
می کنیم» و روز تاسوعا به صورت طبیعی در شهر قدیر داریم» از مرکز شهر تا انتهای شهر. 

بعد از او آقای عمید زنجانی سخنرانی کرد و در نهایت قطعنامه‌ای را آقای تسخیری خواند. 
اولین اصل پذیرش ولایت فقیه و رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیةالله خامنه‌ای؛ دوم اینکه 
حج وسیله‌ای برای تربیت انسان‌ها بر طریق انبیاست و باید جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آن 
مراعات شود. سوم خط اهل‌بیت» خط اسلام اصیل است. چهارم که وحدت اتباع اهل‌بیت 
گام مهمی در راه وحدت امت اسلامی است. پنجم دعوت به حل مسائل اجتماعی هر منطقه 


۸ بیاد یار و دیار 


با تأکید بر حل مشکلات پیروان اهل‌بیت. ششم از بین بردن عوامل مشکل‌زا از قبیل تعصب و. 
۰ آقای تسخیری بر تشکیل سازمان نقابت علویان تحت نقابت آیةالله خامنه‌ای تأکید کرد. 


آغاز تضییقات نیروهای سعودی بر بعثه ایران 

از دیشب که امروز دوشنبه ۵ ذی‌ححه است نیروهای سعودی در اطراف بعثه زیادتر 
شده‌اند. ساعت يك بعد از نصف شب شمار فراوانی از نیروها در بین بعثه متمرکز بودند و اول 
صبح امروز افرادی را که وارد بعثه می‌شدند مورد تفتیش قرار می‌دادند. شب گذشته قصد 
داشته‌اند پرچم‌های ایران را از ساختمان بعثه بردارند» اما با چرثقیل نتوانسته‌انده پس از آن 
خواستند به داخل بیاینده اما بچه ها گفته‌اند که خودشان بر می‌دارند و آنان رفته‌اند. 

قاعدتاً ‏ مروز عصر سخت‌گیری زیادتر می‌شود. اکنون که نزديك ظهر است در مسیر 
کوچه‌های طارف نیروها متمرکز شده با باطوم و سپر مستقر هستند» ماشین های گشت نیز 
مرتب در رفت و آمدند و چند ماشین آب‌پاش روبروی بعثه در آن سوی خیابان و دم در کیف‌ها 
را تفتیش می‌کنند. در اینجا از فرصت استفاده کرده چند نکته را اشاره می‌کنم: 

از یکی دوستان روحانی نقل شد که در فرودگاه جده يك مآمور سعودی خود را شیعه 
معرفی کرده چند مسأله درباره تقلید پرسیده و در طی صحبت حوری وانمود کرده که مشغول 
خرید انگشتر است. معلوم می‌شود که گاهی هم از دستشان در می‌رود. 

فراموش کردم بگویم دیشب در طی طواف دیدم که مآمور سعودی بر دیوار حجر اسماعیل 
نشسته بود و چپ و راست در گوش يك مصری می‌کوبید. او هم کارت شناسایی خود را نشان 
می‌داد و صبورانه زدن‌های او را تحمل می‌کرد و آخر نیز بدون آنکه چیزی بگوید از مطاف 
خارج شد. حدس زدم کسی بر ضد او شکایتی کرده بود. 

علی الحساب امروز که روز پنجم است مهمترین مسأله. برانت فرداست و هنگام عصر 
نیروهای زیادی در اطراف بعثه احتماع کرده‌اند. در زاثر یکشنبه ۲۵ ۲ مصاحبه‌ای با آقای 
پورنجاتی درج شده و ایشان توضیحات و تأأکیداتی بر اجرای مراسم برائت داده بود. وی با اشاره 
به تفاهم‌نامه امضا شده بین وزرای خارحه دو کشور به برگزاری احتماع برائت در سال ۷۱ اشاره 
کرده و گفته است که ما بخاطر درك شرایط عربستان راهپیمایی را به اجتماع تبدیل کردیم. وی با 
اشاره به مطرح شدن مسائل سیاسی در قنوت‌های نماز گفته است که خود مسئولان عربستان به 
این اعتقاد رسیده‌اند که در احکام دینی» از حمله نماز و حج به ماهیت سیاسی جهان اسلام 
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بپردازند. این جمله در نشریه از قول آقای پورنجاتی تیتر شده بود: اگر مآموران سعودی مانع 


دعوت بعْه ایران برای كمك به مسلمانان بوسنی و اعتراض عربستان 

عصر روز دوشنبه جلسه‌ای به عنوان حمایت از مردم بوسنی تشکیل شد. قبلا اعلام شده 
بود که چهارم ذی‌حجه روز بوسنی است. صبح يك روحانی را دیدم که در کاروان خود پول 
برای مردم حمع‌آوری کرده که مقدار آن سی و يك هزار تومان پول ایرانی و نزديك به صد ریال 
سعودی بود. در جلسه عصر آقایان جنتی» مصباح. شیخ ابراهیم الزکزاکی و يك پاکستانی که 
گفته شد رهبر نهضت تقریب (و از اهل‌سنت) است حضور داشتند. يك نفر سخنرانی جالبی 
کرد به انگلیسی و البته اول از اینکه انگلیسی سخنرانی می‌کند معذرت خواهی کرد. بعد از آن 
ستایش زیادی از امام کرد. بعد از وی آیةالله جنتی سخنرانی کرد که در ایران نماینده ولی‌فقیه در 
امور بوسنی است. وی به تفصیل درباره ظلمی که به مردم بوسنی وارد شده و ادعاهای دروغ 
برخی دولت‌ها و سازمان ملل درباره كمك به مردم بوسنی سخن گفت. 

زاثر امروز دوشنبه نامه‌ای را از وزیر حج عربستان چاپ کرده که خطاب به رئیس بعثه حج 
ایرانی است؛ این نامه درباره اعلام چهارم ذی‌حجه به عنوان روز بوسنی و حمع‌آوری کمك‌ها 
است. 

سلام علیکم: اطلاع یافتیم که بعثه حج ایران قصد دارد از طریق چند مرکز در مکه مکرمه و 
مدینه منوره و فرودگاه جده و غیره دست به اقداماتی برای جمع‌آوری کمك‌هایی برای بوسنی 
هرزگوین بزند و با توجه به اينکه قبلاً در این خصوص با ما مذکره‌ای صورت نگرفته و موافقتی 
حاصل نشده است. لذا اینجانب از شما می‌خواهم که فوراً به مسئولین بعثة ایرانی دستور 
فرمایید از این اقدام خودداری کنند. اضافه می‌نماید که مقامات امنیتی از همر فعالیتی در این 
زمینه جلوگیری خواهند کرد. در پاسخ اين نامه» آقای ری‌شهری جوابی فرستادند: برای من 
مطالب مطرح شده در نامه مذکور تعجب‌آور است. از سویی دولت سعودی كمك به مردم 
بوسنی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر ححاج ایرانی را از كمك منع می‌کند و ثانیً مسأله كمك 
به صورتی که مطرح کرده‌اید عاری از صحت است و حجاح ایرانی تنها شب چهارم طی 
مراسمی به مردم بوسنی دعا کردند و ضمنا اعلام شد که هرکسی می‌خواهد كمك کند می‌تواند 
كمك خود را به مسئولان تحویل دهد. جلسات داخلی جلسات ایرانی مربوط به خود آن 
او مان تربع یه دز ان ام ماس نکن 


۰ یاد یار و دیار 


همین الآن از آقای تسخیری شنیدم که آنها نامه مزبور را جواب داده‌اند و گفته‌اند که ما فقط 
ادعا نکرده‌ايم که كمك می‌کنيم بلکه چنین کرده‌ايم و بعد اینکه اخبار مربوط به جمع‌آوری 
كمك به صورتی که در خبر آمده بوده را ما از رادیوی شما شنیده‌ایم. 

حدود هزار نفر سهمیه حح افغانی‌های آواره ایرانی است که می‌توانسته‌اند با گذرنامه به 
عربستان بیایند. متأسفانه وقتی ویزا درست شده فرودگاه حده بسته شد (۵ ذی‌حجه) و تتهابا 
زحمت اجازه دادند که هفتصد نفر و اندی مشرف شوند و تعدادی هم نتوانستند بیایند که خیلی 
تاراخت شلهانت: 

از آذربایجان نیز حدود سیصد نفر با استفاده از همین امکانات از طریق ایران عازم حج 
شدند. افغانی‌هاء تعدادی مقیم ایران, برخی از شهر مزار شریف و شماری از هرات هستند. 

در زاثر امروز دوشنبه چند خبر دیگر از حج آمده است بدین ترتیب: تلاوت کلام‌الله مجید 
توسط کاروانیان نور در مسجدالحرام (شنیدم که ۱۸ قاری قرآن امسال به حج آمده‌اند). آن ها 
هرشب از ساعت ۲۲ تا ۲۳/۵ مقابل ناودان طلا در طبقه دوم به تلاوت قرآن می‌پردازند 
(سال قبل هم چنین می‌کردند و کسان زیادی از کشورهای مختلف در آنجا حضور داشتند.) 
لزوم برخورد حدی با زاثرینی که از آن ها ترياك کشف شده است. 

گله از عدم حضور سخنران در تجمع زائران ٩‏ کاروان. عملیات انتقال زاثر ایرانی (حدود 
۶ هزار نفر) به عربستان خاتمه یافت. دو زاتر دیگر (یکی ۷۱ ساله و در طواف) با سکته قلبی 
درگذشتند. يك زاثر پاکستانی به دنبال صحیفه سجادیه؛ لیست سرقت‌ها و اشیاء گمشده زانران 
ایران (بسیار طویل است)؛ دو زاثر جمهوری آذربایجان پای پاده به مکه معظمه وارد شدند یکی 
عالم بابایف ۲۳ ساله اهل ماشتفا و دیگری اروج اف اهل قبا. مشکلات زاران ترکیه برای 
شرکت در مراسم حج؛ از سفر طرفداران حزب رفاه حلوگیری می‌شد. و آنان از طریق کشورهای 
اروپایی عازم شده‌اند؛ ممانعت از قرائت دعای دستجمعی در مسجدالحرام. در این شماره 
مصاحبه‌ای با آيةالله معرفت صورت گرفته و حمله تبتر آن چنین است: مسلمانان باید در حج 
به مقابله جدی با مستکبران اهتمام ورزند؛ آخرین آمار زائران بر اساس روزنامه‌های المدینه و 
عکاظ: 

امسال محموعاً ٩۳۳‏ هزار و ۱۶۸ زاثر به عربستان آمده‌اند که از این تعداد ۷۸۹ هزار و 


۱۳۹ زاثر از راه هوایی» ۱۷ هزار و ۱۴۸ نفر زاثر از راه زمینی و ۳۶ هزار و آکش زاثر راه 
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دریای به عربستان آمده‌اند. معمولاً شمار فراوانی نیز از خود عربستان در حج شرکت می‌کنند 
که گاه تا چند صد هزار بالغ می شود. 

امشب (شب ۶ ذی‌حجه) ساعت ٩‏ به حرم رفتیم. حرم رفتن ایرانی‌ها عمدتاً برای طواف» 
خواندن قرآن و نماز است؛ بیشتر ایرانی‌ها در حرم نماز قضا می‌خوانند برخی با یکدیگر 
صحبت می‌کنند و کسانی نیز مشغول خواندن دعا. امشب در طواف سیاهپوستی را دیدم که 
چنان بی‌اختیار با خدای خویش سخن می‌گفت و محو او شده بود که علی‌رغم فشارهای زیاد 
به هیچ سوی نظر نمی‌کرد و دائمً زیر لب دعا می‌خواند. سری هم به قاریان قرآن زدیم که در 
طبقه دوم قرآن می‌خواندند. شماری از حاجیان دیگر کشورها نیز حضور داشتند. اما بیشتر 
ایرانی‌ها حمع می‌شدند» حتی تعدادی از زاثران زن نیز قرآن در دست حلسه را همراهمی 
می‌کردند. 
این اسامی معمولا یبا و گیرا است:.مقلا خلمة عبادالر حمون مخملة القوی» حملة الض فاز 
نظایر اینها که غدفا در بت لباس زنان زوی لباسشان توشته شده است. از هضه مق خصن تز 
زاثران ترکیه‌اند که عمدتاً باس مشخصی دارند» مگر آنها که از طریق اروپا بویژه آلمان می‌آیند. 
مردان - و زنانشان نیز - يك‌نواخت. نسبتاً چاق» بطوری که همه آنها کانه هم‌وزن‌اند درست 
برعکس اندونزیایی‌ها که حثه‌ای کوچك دارند و لاغر» و باز همه (در نظر ما) شبیه همدیگر. 
حاجیان ترك نوعاً مسن‌اند» اما در مدینه دسته‌هایی از آن ها را دیدم که بسیار جوان بودند و یکی 


محاصره بعثه توسط نیروهای سعودی 

امروز صبح ششم ذی‌حجه بعثه ایران در يك محاصره حدی قرار گرفته است. ورود افراد به 
داخل ممنوع است گرچه اجازه داده می‌شود که افراد خارج شوند. نامه‌ای نیز به تاریخ پنجم 
ذی‌حجه توسط جناب آقای ری‌شهری به مقام معظم رهبری نوشته شده که با توجه به تضییقات 
نیروهای سعودی» مراسم برائت لغو شده است. متن نامه از اين قرار است: 

رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیةالله خامنه‌ای - مدضله العالی - 

با اهداء سلام و تحیت 

همانگونه که استحضار دارید امسال نیز همچون سال‌های گذشته زاتران متعهد و هشیار 
بیت‌الله الحرام با الهام از رهنمودهای امام راحل؛ احیاگر حج ابراهیمی رضی الله عنه و خلف 


۲ بیاد یار و دیار 


صالح و ادامه دهنده راه ای آماده‌اند بار دیگر پرچم مقدس برائت از شرك و کفر و استکبار را در 
سرزمین وحی به اهتزاز درآورند. اما مآمورین امنیتی و نیروهای نظامی سعودی با استفاده از 
ابزار و ادوات جنگی در يك اقدام غیرمسئولانه و تحريك‌آمیزه از سه روز قبل از مراسم 
ساختمان بعثه را محاصره و با کنترل تردد زاثران» عملاً مانع از انجام این فریضه الهی هستند. 
شگفتا که مسلمین در کنار خانه توحید نمی‌توانند از مشرکین اظهار برائت کنند و تنفر و انزجار 
خود را از سردمداران شركك و در رس آنها آمریکا و اسرائیل غاصب اعلام نمایند! مسئولان دولت 
سعودی باید به مسلمین بیدار جهان پاسخ دهند که چرا فریاد برائت از مشرکان و دعوت 
مسلمانان به اتحاد علیه دشمنان اسلام برای آن ها ناگوار است؟ ! در شرایط جاری با عنایت به 
رهنمودهای حضرت‌عالی برای اینکه راه هرگونه بهانه‌جویی مقامات سعودی برای هتك حرکت 
حرم امن الهی بسته شود. برگزاری مراسم برائت «لغو» گردید. باید عرض کنم هرچند نیروهای 
نظامی مانع از انجام فریضه برائت شدند و نگذاشتند فریاد برائت زاثران متعهد خانه خدا از 
مرکز توحید در جهان طنین افکن شود ولی بی‌شك سکوت مظلومانه آنها بیش از هر فریاد کاخ 
مشرکان و مستکبران را خواهد لرزاند و پیام انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان خواهد رساند. 
بر خود لازم می‌دانم نسبت به وظیفه‌شناسی و هوشمندی برادران و خواهران زاثر بویژه روحانیت 
متعهد. جانبازان آزادگان و خانواده‌های شهدا که همواره شایستگی و بلوغ سیاسی خود را در 
دفاع از کیان اسلام عزیز و انقلاب اسلامی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری نشان داده‌اند 
قدردانی و سپاسگزاری نمایم. خداوند مان انقلاب اسلامی ایران را زمینه‌ساز حکومت جهانی 
اسلام نموده و سایه پر برکت حضرت‌عالی را بر سر مسلمین جهان مستدام دارد. 
محمد محمدی ری‌شهری نماینده ولی‌فقیه و سرپرست ححاج | 
پنجم ذی‌الحجه الحرام ۱۴۱۴ 


متن پاسخ رهبر معظم انقالاب اسلامی 

ححت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی ری‌شهری دامت بقائه ودامت تأییداته, با سلام و 
تحیت وافر» پیام شما را دریافت کردم؛ با توحه به وصفی که از آن خبر داده‌اید لغو کردن مراسم 
برائت مورد تأیید اینجانب است. خداوند جنابعالی و همه حجاح بیت‌الله الحرام و بخصوص 

سید علی خامنه‌ای پنجم ذی‌ححه ۱۴۳۴ 
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یام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت حج سال ۱۳۷۳ 

امسال نیز همانند سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی پیامی به حجاج بیت‌الله 
الحرام دادند که در اینجا متن کامل آن را که در مکه توزیع شده بود نقل می‌کنيم. لازم به 
یادآوری است که پیام مزبور به دو سه زبان ترجمه و پخش گردید. 

تن زار خیم 

امه له رب لمالن وصلن الللهعلی پوس وا الک ریم تسین وعلی آله السامین 
واصحابه المخلصین والسلام علینا وعلی عبادالله الصالحین 

ادن فی الا بالح توت رجالاً عّی کل صّایریاتینَ ین کل فج مين 

ذی‌حجة الحرام با ذخیره ابدی‌اش برای امت اسلامی از راه رسیده است. خدا را سپاس بر 
این هدیه تمام نشدنی و سرچشمه همیشه جوشان که مسلمانان جهان به قدر همت و معرفت 
خود. می‌توانند هرساله از آن بهره‌مند گردند و توشه بردارند. گستردگی و تنوع مصالح و منافعی 
که دست علم و رحمت الهی در فریضه حح گنجانیده بقدری است که در هیچ فریضه دیگر 
اسلامی شبیه آن دیده نمی‌شود از ذکر و حضور معنوی و خویشتن یابی انسان مسلمان در 
خلوت خود با خدا و شستشوی دل از زنگارهای گناه و غفلت تا احساس حضور فرد در جمع 
و احساس وحدت هر مسلمان با همه امت اسلامی و احساس اقتدار ناشی از عظمت حماعت 
مسلمین و از تلاش هر فرد برای شفا یافتن از زخم‌ها و بیماری‌های معنوی یعنی گناهان, تا 
کنحکاوی و تلاش برای شناختن و درمان کردن دردها و حراحت‌های عمیق پیکره امت» و 
همدردی با ملت‌های مسلمان» یعنی اندام‌های این پیکره عظیم. همه و همه در حج و در کالبد 
اعمال و مناسك گوناگون آن گنحانیده شده است. 

قرآن اعمال حج را «شعاثر» می‌نامد. این بدان معنی است که اينها فقط عملی فردی و برای 
ادای تکلیفی شخصی نیست بلکه نشانه‌ای است تا برانیگزانندة ۱۱۲شعور و معرفت انسان به 
چیزی باشد که این عمل» علامت و نشانة آن است. در ورای این نشانه‌ها» توحید قرار دارد یعنی 
نفی همه قدرت‌هایی که به نحوی جسم و جان آدمی را در قبضه اقتدار خویش گرفته‌اند و اثبات 
حاکمیت مطلق الهی بر همه وجود و به عبارت روشن و آشنا: حاکمیت نظام اسلامی و مقررات 
اسلامی بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمین. در خلال آیات حح» قرآن همه را به برائت از 
بت‌های مشرکین فرا می‌خواند: 

«فاحتنبوا الرجس من الاوثان. ۰ .» 


۴ بیاد یار و دیار 


این بت‌ها ممکن است یکروز همان بت‌های آویخته بر کعبه باشد» اما بی‌شك امروز و 
همیشه. همان قدرت‌هایی است که حاکمیت بر نظام زندگی آدمی را بناحق در دست گرفته‌اند و 
امروز - واضح‌تر از همه - قدرت شیطانی آمریکا و قدرت فرهنگ غرب و فساد و ابتذالی است 
که بر کشورها و ملت‌های مسلمان تحمیل می‌کنند. البته عالم نمایان وابسته و مزدور 
حکومت‌های پوشالی اصرار خواهند کرد که خیر. بت‌ها همان منات و لات و هبل‌اند. . 
همان‌ها که در روز فتح مکه زیر پای سپاهیان پیروزمند پیامبر بزرگ صلی الله علیه و آله خرد و 
نابود شدند. ! 

مقصود این آخوند السلطنه‌ها آن است که حج را بزعم خود از هرگونه مضمون سیاسی» 
تهی سازند. ! غافل از آنکه همین اجتماع میلیونی مسلمانان از هر گوشه جهان, در يك نقطه در 
يك زمان» خود دارای بزرگترین مضمون سیاسی است. این نمایش امت اسلامی است که در آن 
اختلافات نزادی و زبانی و جغرافیای و تاریخی همه رنگ‌باخته و از همه يك «کُلّ» پدید آمده 
است. 

آنان و اربابانشان برای اينکه مسلمین از اين واحد بزرگ چیزی نفهمند و فردها احساس 
«جمع» نکنند» همه‌گونه دروغ و فریب و سخن باطل به میان آورده‌اند و می‌آورند تا عرصه را بر 
دعوت کنندگان به وحدت و منادیان برانت از سردمداران شرك تنگ کنند. 

ایران اسلامی خواسته است اگر نه بیشتر» کمترین کاری را که با مضمون حج مناسب است 
انجام دهد. و آن دعوت مسلمین به اتحاده و کسب خبرهای راستِ ملت‌ها از یکدیگر و ابراز 
قر نک و بارش اوسیود مرن سا ورفساه اسیک) .هر کین با این هلف‌های ازو تمد و وال سانله 
کند هرچه بگوید ناحق گفته است: که قرآن دربارة آن می‌فرماید: «واحتنبوا قول الزور. .۰ ۰» 

قول زور سخن باطل کسانی است که بدٍ جمهوری اسلامی را می‌گویند. زیرا: حمهوری 
اسلامی حاکمیت دولت صهیونیت بر فلسطین اسلامی را رد می‌کند و سازش چند فرد فاسد و 
مطرود با غاصبان را فاقد ارزش می‌شمارد» دخالت مالکانه آمریکا بر کشورهای عربی را محکوم 
می‌کند» خیانت بعضی از سران اسلامی به ملت‌های مسلمان خود را برای خوشامد آمریکاو 
صهیونیست‌ها» زشت می‌دارد. مسلمانان را به شناختن قدرت عظیم خود که امروز هیچ 
ابرقدرتی تاب مقابله با آن ندارد فرا می‌خواند. معرفت اسلامی و مقررات شریعت را قادر بر 
اداره کشورهای اسلامی می‌داند. فرهنگ تحمیلی غرب را که مظهر آن برهنگی و مستی و 
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بی‌ایمانی است برای کشورهای اسلامی زیانبخش می‌شمارد و کوته سخن, بر پیروی از قرآن و 
اسلام پای می‌فشارد. 

امروز هر يك از کشورهای اسلامی که آشکارا همین سخن را بگوید و همین مواضع را 
اتخاذ کند» یعنی اسراتیل غاصب را نفی کند» دخالت‌های قلدرانه آمریکا را نفی کند» خیانت 
سازشکارات با هیوست ها را ی کت مسا نان را ییحی معاوعت ورد ای قلوت‌ها فا 
بخواند. احکام اسلامی را در حکومت و اقتصاد و سیاست و غیره عملی کند. همین تبلیغاتی 
که امروز بر ض ایران اسلامی همه‌جا می‌پراکنند. برد آن کشور و سران آن عیناً همه این 
تهمت‌ها و دشنام‌ها و نارواها را خواهند گفت و خبرگزاری‌های استکباری و صهیونیستی و 
رادیوهای آمریکا و انگلیس و پیروان آن ها همین بددهنی و یاوه پردازی‌ها را درباره آن خواهند 
کرد. این است قول زور که خداوند آن را همتای شرك و در کنار آن آورده است. 

شگفتا که وعاظ السلاطین نیز در بعض مناطق جهان در این کار حرام و ضدّاسلامی مقلّد 
تبلیغاتچی‌های آمریکا و صهیونیست‌اندا ! البته تسلیم مطلق آنان در برابر حکام جاثر که 
متأسفانه سرنوشت روحانیون بعضی کشورهای مسلمان است» جایی برای تعجب نمی گذارد! 

اينك حخ» نعمت بزرگ خدا در برابر شما است باید آحاد مسلمین و اقت اسلامی از آن 
سود ببرند و چنان که فرموده است: «جعل الله الکعبة البیت الحرام قیامًللناس. ۰ ۰» از آن برای 
اقامه و صلاح دین و دنیای خود بهره گیرند. امروز دین مسلمانان بوسیله تهاجم فرهنگی دشمن 
و ترویج فساد و ظلم و بی‌ایمانی و بی بند و باری در میان جوامع اسلامی که غالبا با ابتکار 
قدرت‌های ضل اسلامی و به كمك تبلیغات و رسانه‌های آنان و غیر آن انجام می‌گیرد در خطر 
است. و دنیای آنان بوسیله سلطه روزافزون استکبار بر امور کشورهای اسلامی و فشار و دشمنی 
مضاعف بر هر دولت یا گروهی که بخواهد افکار را به سوی حاکمیت واقعی اسلام و استقلال 
و اقتدار ملت‌های مسلمان متوجه کند و البته جلودار اين تهاجم همه جانبه به اسلام. شیطان 
بزرگ یعنی دولت ایالات متحده آمریکا است. هر چشم دقیقی می‌تواند دست يا اراده آن دولت 
صِد اسلام را در پشت سر مصانبی که بر اسلام و مسلمین وارد می‌شود ببیند. 

در فلسطین اشغالی عمده‌ترین عامل خیره‌سری و گستاخی صهیونیست‌ها و مهم‌ترین عامل 
به سازش کشانیدن بیشتر دولت‌های عرب در برابر زیاده‌طلبی در برابر اسرائیل» آمریکا است. 
بدون پشتیبانی آمریکا دولت‌های مرتجع منطقه که به سرسپردگی در برابر آمریکا شناخته 
شده‌اند. تبدیل به مدافع دولت غاصب و مدعي فلسطینیان ضّد سازش, نمی‌شدند و آن هایی 
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که باید طبق وظیفهٌ اسلامی خود. با اسرائیل مقابله کنند. لباس مقابله با مخالفان اسرائیل را 
نمی‌پوشیدند. . . و بدون حمایت بی‌قید و شرط آمریکا؛ دولت غاصب نمی‌توانست فاجعه 
عظیمی مانند کشتار حرم شریف ابراهیمی علیه السلام را پدید آورد و آنچنان بی‌دغدغه خود را 
از عواقب آن برکنار دارد. 

شبیه این مطلب در مورد مسلمانان بوسنی و هرزگوین نیز صادق است. قتل عام تاریخی 
مرکم کوراژده و سارایوو بوسیله صرب‌ها که حقیقتاً در شمار لکه‌های ننگ بشریت در دوران 
معاصر است مسئولیت سنگینی بر دوش قدرت‌های مسلط حهان و بیش از همه آمریکاست. 
اگر دخالت و سیاستگذاری آنان نمی‌بود. مسلمانان بوسنی در برابر صرب‌های مسلّح و مجهز, 
از دریافت کمك تسلیحاتی ممنوع و محروم نمی‌شدند و ملتی دست‌بسته و محاصره شده» 
قربانی مهاجمینی خونخوار و گستاخ و تشویق شده. قرار نمی‌گرفت. 

دردآور آن است که آمریکا و ناتو پس از این زمینه‌سازی بیرحمانه برای قتل عام مسلمانان 
بوسنی» و پس از اينکه سازمان ملل و دبیرکل آن را کاملاً در جهت همین ساست به کار 
انداخته‌اند» و پس از نشان دادن علایم رضایت خود از قلع و قمع مسلمانان به دست صرب‌هاء 
و پس از گذشت چند هفته از حملهٌ سبعانهة مهاحمین به زن و کودك و پیر و جوان مسلمان» و 
کشته شدن هزاران بیگناه و پدید آمدن محنتی بدان عظمت برای مردم شهر گوراژده» پس از این 
همه با تهدید صرب‌ها به بمباران هوایی» شکنحه را متوقف می‌کنند و آنگاه این را به حساب 
انسان‌دوستی و صله‌دوستی و بی‌طرفی خود می‌گذارندا ! آیا اگر جلادی پس از ساعت‌ها و 
زوزها شکنح شحصی را مرقرفت کنفر رم اند متعی السان‌درسی غو وشوو و ادامةنذادن 
شکنجه را دلیل بیاورد؟ ! 

همین موضع ظاهرا بی‌طرف ولی عملاً خصمانه نسبت به مسلمین» در همه قضایایی که در 
آن مسلمانان مظلوم» يك طرف قضیه و مورد ستم و فشار دشمنان خود هستند» نیز از آمریکا و 
همدستان ارویایی اش مانند انگلیس دیده می‌شود که نمونه آن» قضایای گریهآور کشمیر و 
محنت شدید مسلمانان قره‌باغ و تاحیکستان است. 

هرجا دولت یا جمعیتی شعار اسلام می‌دهند و برای حاکمیت اسلام تلاش می‌کنند» بطور 
بی‌قید و شرط مورد اهانت و تهمت و سختگیری و دشمني خبائت‌آمیز آمریکا قرار می‌گیرند 
مثال واضح. دولت سودان» نهضت اسلامی الجزایر حزب‌الله لبنان. حماس و جهاد اسلامی 
فلسطین» مسلمانان مصر و امثال آنهایند. 
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در همهٌ این موارد. عناصر استکبار جهانی و بیش از همه آمریکاء رفتاری همراه با تعصب و 
شبیه رفتارهای قبیله‌ای جوامع قبائلی از خود بروز می‌دهند. 

ماجراهای دشمنی‌های کینه‌توزانه و همراه با خشم و بی‌انصافی از سوی آمریکا نسبت به 
ایران اسلامی و البته به فضل و اراده الهی» غالبا بی‌اثره هم خود داستان جداگانه‌ای دارد که 
بسیاری در سطح جهان از آن باخبرند. 

اکنون آیا امت بزرگ اسلامی و رژسا و سیاستمداران و روشنفکران و علمای دینی آن نسبت 
به این وضع دردناك مسلمانان در سراسر جهان» هیچ مسئولیتی ندارد؟ ۱ 

آنان که به صدق فرموده پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله که فرمود: «من اصبح و لم 
یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» » عقیده دارند آیا برای بروز دادن این اهتمام. جایی بهتر از 
حح بیت‌الله و زمانی مناسب‌تر از ایام معلومات سراغ دارند؟ 

یقیناً بی‌دلیل نبوده است که پیامبر عظیم‌الشآن صلی الله علیه و آله برای اعلام برانت از 
مشرکین که يك عمل کاملا سیاسی و در چهارچوب سیاست کلی نظام و دولت اسلامی اول 
بود ایام حح را انتخاب فرمود و دستور الهی و قرآنی» اعلام کرد که: «واذان من الله ورَسُوله الی 
لاس یوم الم رن ال ری من المشرکین ورس فان ثم فهِع یر لکم وان لیم 
قاعلمُوا اتکم غیز مُمجزی الله وَبَشر الذی گفروا بَعذاب آلیم.» 

آری» حج فریضه‌ای است که مهمترین گرفتاری‌های سیاسی در آن و با آن قابل حل است. 
بدین معنی» حج. فریضه‌ای سیاسی است و طبیعت و خصوصیات آن این را به روشنی نشان 
می‌دهد. کسانی که این را انکار و بر ضد آن تبلیغات می‌کنند» در واقع با حل آن گرفتاری‌ها 
مخالفند. بطور خلاصه. حج. فریضه امت. فریضه وحدت. فریضه اقتدار مسلمین» فریضه 
اصلاح فرد و جمع و در يك کلمه: فریضه دنیا و آخرت است. 

آنان که نمی خواهند مضمون سیاسی حج را بپذیرند. در واقع اسلام را دور از سیاست. و 
دین را از سیاست جدا می‌خواهند. شعار جدایی دین از سیاست همان چیزی است که دشمنان 
حاکمیت اسلام بر جوامع اسلامی ده‌ها سال است آن را مطرح کرده‌اند و امروز که حکومتی 
بر اساس دین مقدس اسلام در ایران پدید آمده است و شوق روز افزون به تشکیل اسلام؟؟؟ را 
فراگرفته است» آن شعار را سراسیمه‌تر و خشن‌تر از هميشه مطرح می‌کنند» اگر بتوانند با 
خشونت و جدیتی تمام بر ضد آن وارد میدان شوند. حاکمیت اسلام» متضمّن مقابله با دخالت 
مستکبران در کشورهای اسلامی و نیز مستلزم کوتاه شدن دست وابستگان به این قدرت‌ها و 
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بندگان شیطان نفس و شیطان استکبار. از اداره این کشورهاست. پس طبیعی است که استکبار و 
وابستگانش و شیطان‌ها و پیروانشان از آن ناراضی و خشمگین باشند. و به همان اندازه باید 
مزمنان به خدا و روز جزا و معتقدان راستین اسلام از آن استقبال و در راه آن مجاهدت کنند. 

اينك که از همه حای حهان سعادتمندانی توفیق آن یافته‌اند که ایام معلومات و حج خانه 
خدا را درك کنند اینجانب با ابتهال و تضرع از خداوند متعال می‌خواهم که حج آنان را مقبول و 
مأجور و آنان و همه امت اسلامی را از منافع آن برخوردار فرماید. و ضمناً برادران و خواهران را 
به اموری چند توصیه می‌کنم: 

۱- این فرصت را برای خود سازی و انابه و تضرع. مغتنم بشمارید و توشه‌ای معنوی برای 
همه عمر خود از آن برگیرید. 

۲ - رفع گرفتاری‌های بزرگ مسلمین را از خدای متعال بخواهید و بارها و بارها این خواسته 
را در دعا و مناحات خود بگنجانید. 

۳- از هر فرصتی برای آشنا شدن با مسلمین کشورهای دیگر و نقاط مثبت و منفی زندگی 
جاری آنان استفاده کنید و مسلمانان غیرایرانی بخصوص حقایق و قضایای ایران اسلامی را از 
زبان برادران ایرانی خود بشنوند و درست و نادرست تبلیغات حهانی را کشف کنند. همچنین 
امروز و همیشه تلاش کنند تعالیم امام عظیم الشأن راحل حضرت امام خمینی قدس سره را 
درباره مسائل مسلمین فراگیرند و آن مصلح بزرگ تاریخ اسلام را بهتر و از نزديك بشناسند. 

۴- هر اطلاع و معرفت درستی از وضع امت اسلامی یا خصوص کشور خود را که در 
اختیار دارید. به مسلمین کشورهای دیگر منتقل کنید. 

۵- در گفتگو با برادران مسلمان خود از هر جای جهان اسلام» مسأله «امت اسلامی» و 
نگرش یکپارچه به جهان اسلام را مورد توحه قرار دهید. انديشه خود و دیگران را از چهارچوب 
مرزهای جغرافیایی نژادی» عقایدی» حزبی و امثال آن فراتر ببرید وبه اسلام و مسلمانان 

۶ اقنداز خداداده پیشن از يك میلبارد مسلمان و ده‌ها کشور اشلامی با ایتهمه فروت مادی 
و معنوی و با میراث عظیمی از فرهنگ و تمدن و دین و اخلاق را همواره به یاد مخاطبان خود 
بیاورید. 

۷- افسانه قدرت لایزال غرب و به خصوص آمریکا را که استکبار همواره سعی کرده است 
آن را چندین برابر بزرگ کرده و بی‌وقفه به ذهن مسلمانان القاء کند» بشکنید. به یاد خود و 
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دیگران بیاورید که قدرتِ ظاهرا تسخیر ناپذیر کمونیسم در همین نزدیکی‌ها در برابر چشم 
همین نسل» فرو ریخت و از آن هیچ باقی نماند. قدرت‌های بزرگنمای کنونی و از جمله قدرت 
آمریکا هم ممکن است به همان آسانی نیست و نابود شوند. 

۸- مسئولیت علمای دین و روشنفکران کشورهای مسلمانان را که بسی بزرگ و سنگین 
است همواره به یاد خود آنان و دیگران بیاوردید. 

-٩‏ وظیفه رسای کشورهای اسلامی را در قبال امت اسلامی و ایحاد وحدت مسلمین و 
دوری از قدرت‌های استکباری و گرایش و تکیه به ملت‌های خود و ایجاد حسن رابطه میان مردم 
و حکام. را به عنوان «النصيحة لائمة المسلمین» به آنان یادآور شوید و اصلاح ات ام از 

۰- همواره به یاد داشته باشید که مسئولیت روساء به معنای رفع مسئولیت از آحاد مللت 
نیست و آنان در همه این هدف‌های بزرگ می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کنند. امید است به 
فضل الهی و با توجهات حضرت ولی‌الله العظم ارواحنا فداه و عجل الله فرحه. ححج مقوبل 
مسلمین بشود. 

والسلام علی جمیع عبادالله الصالحین 

چهارم ذی حجه الاحرام ۱۴۱۴ برابر با ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۳ 

علی الحسینی الخامنه‌ای 

در زاثر امروز چند خبر حجی بود یکی آنکه دیشب پس از برنامه شبی با قرآن در 
مسجدالحرام. یکی از مبلغین رسمی حرم آقای کریم منصوری (قاری قرآن) را به کنار می‌کشد 
و از وی می‌پرسد چرا در جمع ایرانی‌ها که مجوس هستند برنامه اجرا می‌کنید؟ اين مبلغ وقتی 
پاسخ آقای منصوری را می‌شوند که من خود ایرانی هستم جا خورده و با سرافکندگی صحنه را 
ترك می‌گوید. خبر دیگر زاتر حاکی است که چهار تن از مأموران سعودی در روز ۲۴ / ۲ وارد 
خوابگاه کاروان ۷ شده و عکس‌های مسئولان نظام را پاره کرده‌اند. تبلیغات ضد شیعه در 
مساجد مکه فراوان بوده و در برخی از آن ها نوارهای ضد شیعه به رایگان توزیع می‌شود. 
سرقت‌های حدید از زاثران که یکی از آن‌ها توسط مأموران سعودی در بازرسی اثاثیه يك زاثر زن 
بوده است. این موارد مکرر اتفاق افتاده است. يك زاثر ایرانی که مبتلا به سکته قلبی شده قبل از 


۰ / یاد یار و دیار 


و مدینه داشته است.آقای قرانتی در جمع حاضرین ٩‏ کاروان سخنرانی کرد. 

امروز عملا در بعثه حبس شده‌ایم زیرا اگر از آن خارج شویم اجازه ورود نداریم. برخی 
تصمیم گرفتند به حرم بروند و تا شب بمانند. دیگران نیز هريك در کنج اتاق خود به خواندن 
قرآن و دعا و کتاب مشغولند و برخی به بازدید یکدیگر. خاطرم هست که سال گذشته نیز 
مجموعاً در دو نوبت قریب دو روز و نیم در بعثه حبس بودیم. از پنجره اتاق می‌توان نیروهای 
گسترده سعودی را که برخی در کنار خیابان ایستاده و برخی در گشت‌زنی هستند مشاهده کرد. 
ماشین‌های حاوی آب داغ روبروی بعثه همچنان مستقرند و از نقاط دیگر شهر نیز که صبح خبر 
گرفتیم معلوم می‌شود که نیرهای زیادی سر چهارراه‌ها و مراکز حساس ایستاده‌اند. معلوم نیست 
به حنگ چه لشکری آمده‌اند که این مقدار با خود تجهیزات آورده‌اند. در مجموع حضور اینها 
در شهر خود برای نشان دادن موضع ایران در برانت کافی است چون هرکسی به دنبال یافتن 
دلیل این اقدامات است و به هر روی پاسخ خود را خواهد یافت. 
محاصره نیروهای نظامی است و الآن از پنحره اتاق شاهد نماز حماعت نیروهای نظامی 
هستیم. يك نفرشان حلو و تعدادی در عقب او همه با تجیزات نظامی و کفش؛ یعنی پوتین 
نظامی» درست مثل سال گذشته واقعاً چهرة فریب‌کارانه به خود گرفته اند. حدود ساعت هفت 
شب بود که خبر رسید رفت و شد آزاد شده است. شب پس از نماز مغرب راهی چند فروشگاه 
کتاب در نزدیکی دانشگاه ام‌القری شدیم. 


در کتابفروشی 

در مدخل دانشگاه خیابان کوتاهی هست که در دو سوی آن چند کتابفروشی و 
لوازم‌التحریر و تایپ وجود دارد. در طول راه تا آنجا سر هر کوچه‌ای چند مأمور نظامی مسلح با 
سپر ایستاده بودند. معمولاً در کتابفروشی‌ها سوال می‌شود: ایرانی؟ شیعی؟ و البته پاسخ مثبت 
است و عکس‌العمل‌ها متفاوت. دو نفر سلفی - که علامتشان ریش بلند است و سبیل کاملا 
کوتاه شده - در يك کتابفروشی برخورد کردند وقتی فهمیدند شیعه هستیم با نگاهی تحقی رآمیز 
و متعصبانه اعتراص کردند. یکی از آن ها گفت که چرا بر مذهب سلف نیستید و پاسخ من این 
بود که کدام سلف؟ سلفی که خود در جمل و صفین و بعد از آن با هم نزاع داشته‌اند؟ و جواب 
او اينکه همه برحقند و پیغمبر خبر داده از این وقایع؛ پس باید انجام می‌شده و. . . گفتیم چرا 
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آثار شیعه را نمی خوانید و پاسخ اینکه اینها باطل است و. ۰. ؟ جوانکی شیعه از احساء آمده بود 
و خیلی ظریف مشغول خرید کتاب و بعد از قدری صحبت چشمك زد که شیعه است. يك 
یمنی نیز در کتابفروشی بود پرسیدم زیدی یا شافعی؟ گفت شافعی» اما نیم ساعتی بعد آرام که 
صاحب کتابفروشی یعنی رئیسش نشنود گفت زیدی هستم. 

يك آدم بسیار معقولی نیز در کنار نشسته بود و گاه سوالاتی می‌کرد. بعد گفت که خوب 
عربی صحبت می‌کنید گفتم که متون درسی ما همه عربی است. در آخر خداحافظی بسیار 
گرمی کرد و بازویم را فشرد. او گفت: شرکت مهندسی دارد. فراموش کردم بگویم که يك عرب 
دیگر که خود را از امارات معرفی کرد گفت: امروز چه روزی بود. گفتم «یوم البراءة» و دیدی که 
با ما چه می‌کنند؟ گفت برائت از کی؟ گفتم: آمریکا. اینجا بود که صاحب کتابفروشی گفت (و 
البته با لبخند) که بحث سیاسی موقوف. 


سخت‌گیری مجدد سعودی‌ها برای ورود و خروج 

امروز صبح مجدداً ورود به بعثه از ساعت ۱۰ ممنوع شد» محتمل است که حملات تند 
مسئولان ایران و رادیو به عربستان سبب این سختگیری شده باشد. امروز صبح يك ناشر شیعه 
بحرینی را دیدم جوانی بود فهمیده و گفت که تاکنون قریب شصت کتاب فارسی به عربی 
ترجمه و چاپ کرده‌اند. به نظر می‌رسد در طول ده سال گذشته نهضت ترجمه از فارسی به 
عربی توسط ناشرین شیعه لبنانی و بحرینی اوج گرفته است. به او توصیه کردم که کتاب نقض را 
ترجمه و چاپ کند و قول دادم که آگر امکان داشته باشد اجازه افست ترجمه عرپی کتاب حیات 
امامان را برای او بگیرم. 

کتاب‌هایی که دیشب خریداری کردیم امروز آورده‌اند. عمده کتاب‌ها برای دانشکده 
دارالحدیث جناب آقای ری‌شهری است و شماری نیز برای مرکز تحقیقات حح. در سه سال 
گذشته حجم زیادی از کتب مربوط به حدیث و حرمین شریفین خریداری شده و به ایران برده 
شده است. قیمت کتاب در اینجا نسبتاً بالاست و در قیاس با ارزش ریال ما اصلاً خرید کتاب 
تدا اک ای یرف تم وله: 

دیشب دو کتاب خریدم یکی کتاب الهواتف از ابن ابی‌الدنیا و دیگری التنبیه والرد از ملطی 
اف هرق مود اش اتکی عالت ایکه اه کاب با نکسا تما سار گر 
صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین آغاز می‌شود که: وصلی الله علی محمدالنبی 
المشتار و علی اله الطیبین الاخیار وسلم تسلیما و شاهدید که هیچ اشاره‌ای به صحابه ندارد. 


۲ یاد یار و دیار 


برای نام علی علیه السلام نیز تعبیر «علیه السلام» دارد. هم‌اتاقی ما آقای لاریجانی صبح که 
رفته حرم هنوز برنگشته و معلوم است که آمده. اما احازه ورود به او نداده‌اند. عصری من هم 
رفتم حرم از باب الاجیاد در پایین کوه ابوقبیس. قدری قرآن خواندم و برای نماز مغرب به طبقه 
سوم رفتم چه فضای زیبا و دیدنی. از آنحا کعبه و طواف کنندگان به قدری دیدنی‌اند که حمعیتی 
فراوان بر بام مسجد برای دیدن آن ها جمع شده‌اند. این روزها که روز هفتم و هشتم ذی حجه 
است جمعیت زیادی برای انجام عمره تمتع به حرم هجوم آوره‌اند. نوعا احرام پوش. من در 
طبقه سوم جایی ایستادم که روبرویم قصر ملك است در کنار و بر بام ابوقبیس. متأسفانه کوه به 
این مقدسی که آن همه روایت دربارة آن هست با ساختمان پوشانده‌اند وحتی قسمتی را از حا 
کنده‌اند و بر آن و در کنارش شش هفت بنا برای ملك و مهمانان ملك ساخته‌اند. به تدریج 
حمعیت زیادتر می‌شود اطراف سطح مسحجدالحرام صفها بسته می‌شود اما هنوز طواف ادامه 
دارد تا اذان مغرب گفته شود. امام جماعت در طرف باب جعبه می‌ایستد و چند نفر مأمور و 

یکی از نکات جالب در مسحد مسأله دمپایی‌هاست. عجب است که عرب‌ها هرکدام 
دمپایی خود را در آغاز در گوشه‌ای می‌اندازند و بعد هم که می‌آیند يك جفت مناسب خود از 
دمپایی‌ها به يك گوشه ريخته می‌شود صدها جفت و گاه بیشتر و جمعیتی درون آن به گردش 
مشغولند و البته آن ها که محتاطند پاکتی همراه می‌برند و دمپایی خود را درون آن می‌نهند و در 
هر حال مراقبش هستند که از آنان حدا نشود و ما از آن شماریم. در بازگشت تا معابده پیاده 
مشغول پاسوربازی» و قدری جلوتر به میدان معابده رسیدم. در کنار این میدان در سال گذشته 
ساختمان بعثه بود و در برابرش مکتبةالفیصلیه که کتاب‌های زیادی از آن خریده بودیم. سری 
زدم؛ اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که ندای صلاة بلند شد و اجباراً بیرون. با این حال کتاب 
فتوح مصر و اخبارها را که از ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبدالله بن عبدالحکم است به ۲۵ 
ریال سعودی خریداری کردم. بعد از آن سوار يك «حافله» شده ره در بعثه پیاده شدم. در 
همان حال دیدم که ۳۰ نفری منتظر ورود به بعثه‌اند و احازه ندارند. چند م آمور مسلح 
ایستاده‌اند. مأمور اصرار داشت که عقب بروید و یکی‌یکی وارد شوید. چاره‌ای نبود بیست 


قدمی عقب رفتم و من دومین نفر بودم که وارد بعثه شدم. 
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اما اخبار زاثر امروز چهارشنبه ۲۸ / ۲ / ۷۳ (ذی‌حجه) : از صبح دیروز محاصره بعثه 
مقام معظم رهبری شدت یافت. در این خبر آمده که علاوه بر کنترل ورودی‌های بعثه» توسط دو 
دستگاه دوربین مداربسته با يك دستگاه دروبین پرتابل از نقاط مختلف بعثه فیلم‌برداری کردند. 
زاثران ایرانی: سطح روابط ديپلماتيك با عربستان را کاهش دهید. بازتاب ممانعت از برگزاری 
مراسم برائت از مشرکین در رادیو بی‌بی‌سی. دعوت از زاثر مضروب ایرانی در بقیع برای 
شناسایی مأمور متخلف از طرف مقامات سعودی. واکنش شدید وزارت امور خارحه در مورد 
ممانعت دولت عربستان از برگزاری مراسم برانت از مشرکین. يك زاثر ایرانی در بیمارستان النور 
درگذشت. عدم اقدام جدی عربستان برای جلوگیری از به سرقت رفتن اموال زائران. لیست اموال 
مسروقه از زاثران ایرانی. یادداشت شدید اللحن سفارت ایران به وزارت خارحه عربستان. 
اظهارات رئیس مجلس درباره ممانعت دولت سعودی از برگزاری مراسم برانت از مشرکین. 
اعلام آمادگی ایران برای حل مساله گوشت‌های قربانی حح به بوسنی. در این شماره پیام رهبر 
نقلاب به مناسبت حج سال ۷۳ چاپ شده است. 

امشب ساعت ۹/۵ که برای تماس با ایران به پایین رفتم دیدم که همة نیروهای سعودی از 
اطراف بعثه رفته‌اند و ماشین‌ها و تحهیزات خود را نیز برده‌اند. ظاهرا فکر می‌کرده‌اند که شاید 
تا امروز ایرانی‌ها درصدد برگزاری مراسم برائت بوده‌اند. 

صبح امروز پنج‌شنبه هشتم ذی‌حجه خبر رسید که شب گذشته مسحدالحرام غلغله بوده و 
حتی يك نفر در سطح پایین مسجد نمی‌توانسته بنشیند؛ بویژه قسمت صفاتا مروه به قدری 
جمعیت فشرده بوده که حرکت در آن دشوار می‌نموده است. دوستی گفت که قریب يك ساعت 
و نیم سعی را انجام داده است. 

امروز هشتم ذی‌حجه مجددا سری به کتابفروشی احیاء التراث الاسلامی در مدخل 
دانشگاه امالقری رفتم. بیشتر برای خرید کتاب فقه الزكاة از قرضاوی برای آقای قراتتی که اخیراً 
تصمیم گرفته مرکزی برای زکات درست کند. 

یکی از دوستان از قول يك زاثر ترك نقل کرد که در ترکیه به آنها گفته شده که ممکن است 
در مکه اوضاع به هم بخورد شما خود را داخل ماجرا نکنید. عجیب‌تر آنکه وقتی در گوشه‌ای از 
مسجد هنگام نماز قدری فشار باعث شلوغی شده بود چند نفر گفته بودند که ایرانی‌ها حمله 
کردندا خبر دیگری حکایت از آن داشت که دیشب در منی مانور نظامی بوده با تجهیزات 
اون و اب پاش ها ی تلا شیر تیه سای از آن داست کسهردی‌ها کات که 


۴ یاد یار و دیار 


در عرفات تباید دعای دستحمعی خوانده شود» و گفته‌اند که ذابحین ایرانی را به مذبح حدیل راه 
نمی‌دهند و طبعاً ایران یز نمی‌تواند به سعودی‌ها واگذار کند و بحث ادامه دارد. 

کتاب دیگری امروز خریدم با عنوان صحائف الصحابه که دربارة تاریخ حدیث است. 

اخبار حج از نشریه زاثر روز پنج‌شنبه ۲/۲۹ / ۷۳ (۸ ذی‌حجه) : انجام اعمال ایام 
تشریق با مراقبت‌های ویژه پزشکی؛ مراسم سالگرد شهادت حضرت امام محمدباقر علیه 
السلام توسط حجاج جمهوری آذربایجان برگزار شد. علاقه زاثران مصری به کسب آگاهی از 
مذهب تشیع. حدود ۶۵۸۰۰ زاثر از ایران وارد عربستان شدند. سفر با پای پیاده از انگوش تا 
مکه و اصل خبر این است: 

نه نفر از مسلمانان حمهوری انگوش در قفقاز که تحت سلطه روسیه است برای انجام 
مراسم حج با پای پیاده به مکه مکرمه رسیدند. به نوشته روزنامه المدینه چاپ عربستان به گفته 
امیر قافلهه سفر صلح را از روسیه آغاز نموده و با عبور از کشورهای آذربایجان نرکیه. سوریه و 
اردن فاصله ۵۰۰۰ کیلومتری را در مدت چهارماه و با سرعت روزی چهل کیلومتر طی کردند. 
مشکل مسلمانان فراموش شده انگوش و آگاهی انعان با کشتارها وقتل‌عام مسلمانان این 
مفقود شده خود را تحویل گرفتند. ابراز علاقه پزشکان زاثر حهت همکاری با هیئت پزشکی 
حج. عدم توحه به مسائل بهداشتی کاروان. تك ژاثر: گمشاده ین از دو روز بیدا شد. کمك‌های 
زاتران ایرانی به مردم مظلوم بوسنی هرزگوین. وجود وسایل سرقت شده. وسایل پیدا شده زاتران 
ایراتی: یک زاتر ایرانی (زن ۶۱ ساله) دو مدنته متوره درگذشت: گزارش رادیه آمزیکا ازممانعت 
دولت عربستان از برگزاری مراسم برائت از مشرکین. در این گزارش جدای از آنچه از رادیو ایران 
نقل شده از خبرگزاری فرانسه نقل شده که بیش از پنحاه پلیس ضدشورش در اطراف سفارت 
عربستان سعودی در تهران مستقر شده‌اند. يك افسر پلیس در محل گفت: 

مقامات عربستان سعودی در بحبوحه تتش فزاینده بین ایران و عربستان خواستار حفاظت 
از نمایندگی سیاسی خود در ایران شدند. در این شماره گزارشبی از برنامه‌های نتشاد امور 
کت کار در عرفات» مشعر و منا آمده انتت: 
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شب عرفه 

امشب شب عرفه است و همه در تب و تاب رفتن به عرفات؛ سرزمین رحمت و بخشش؛ 
فاصله این منطقه تا حرم حدود ۲۲ مایل است که از طریق چند راه ارتباطی به مکه و منی 
ارتباط دارد. نوعا اهل‌سنت شب عرفه را در منی می‌مانند و صبح به عرفات می‌روند و در فقه 
شیعه نیز این امر استحباب دارد؛ اما تنها تعدادی به آن عمل می‌کنند کما اينکه از سنیان و البته 
شمار آن ها به تناسب حمعیتشان زیادتر» تعدادی می روند. کاروان‌های ایرانی مثل امروز عصر 
و امشب به عرفات می‌روند» اما کاروان بعثه قرار است صبح عرفه ساعت ۶ حرکت کند. 

ساعت يازده شب عرفه برای محرم شدن به حرم مشرف شدیم. مکه خلوت شده و اطراف 
حرم تعداد کمی از زاثران حضور دارند. بازارها همه بسته است و این دو سه روز مخصوص حج 
و عبادت. تعدادی از کاروان‌های ایرانی برای محرم شدن به مسحد آمده بودند. معمولا دسته 
جمعی و آهسته مشغول خواندن دعای کمیل و دعای شب عرفه و بعد هم نماز شب هستند. 
عده‌ای قابل توحه در مطاف بودند. از دور گمان کردیم که راحت می‌توانيم طواف کنیم. اما 
طواف ما حدود سه ربع طول کشید. فضای معنوی مسجد در شب عرفه از هر شب دیگر گیراتر 
بود. عده زیادی خانواده همراه با کودکان خود در مسحد بودند که طبعاً بومی و از اطراف مکه و 
نهایتاءاز حجاز بودند. يك صحنه ماندنی از مسجد. دیدن آقای حسینی شاهرودی نماینده مردم 
شاهرود در ملس شوزای اسلامی برد که یکن:دوسال است به سرطان متلسنت: او که اکون 
بهبودی مختصری یافته به مکه مشرف شده است. امشب اورا در حالی که محرم شده بود 
مشغول نماز دیدم. نمی‌توانستم به او بی‌توجه باشم با اينکه مرگ برای همه هست. احساس 
می‌کردم که او بیش از سایرین به آن نزديك است؛ برایش دعا کردم. 

در راه آمدن دوستی کنارم آمد و گفت که سردبیر نشریه فارایی است و برخی آثار مرا 
می‌شناخت. صحبتی شد راجع به اهمیت تاریخ تفکر در دوره معاصر و قبل از آن صفوی و 
گفتم که متأسفانه ما با مسائل تاریخی» سیاسی برخورد کردیم و به همین دلیل نتوانستیم ارزیابی 
علمی کنیم و بعدهم زدگی از آن. در حالی که می‌بایست این مسائل را از روز اول با واقع‌بینی و 
کاوش علمی به سراغش می‌رفتیم نه آنکه آن را سیاسی مطرح کنیم. 
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عرفات 

صبح عرفه ساعت شش سوار ماشین سرباز شدیم که پس از نیم‌ساعت حرکت کرد. مسیر 
حرکت بطور طبیعی مملو از ماشین. از انواع و اقسام آن» است. بسیاری از حجاح بر بام 
باکت ها تخسته اقد و ازاهوای پر دود ناشن ادخ رافیی اسعتاق می کسل: ما خیم از آنن هراد وه 
نیستم. نکته جالب آنکه همه يك شکل شده‌اند و ممکن است به دلیل شباهت پوشش حتی 
نزديك‌ترین دوستت را نشناسی مگر بعد از تعمق کافی در چهره‌اش. البته برخی تفاوت‌ها 
همچنان باقی مانده» کسانی بر ماشین‌های شيك سوارند و کسانی بر اتوبوس‌های فورد قدیم 
موتور جلو که تاریخ ساخت آن ها به بیش از چهل سال قبل بر می‌گردد. از نکات جالب زندگی 
ماشینی عربستان بوق زدن مکرر است و دوستی می‌گفت که ترمز آن ها به بوق ماشینشان 
متصل است. و ای کاش فقط همین بود بالاخره یک ربع به هشت. به مقر اسکان ایرانیان 
رسیدیم. 

گویا از قدیم نه خیلی دور رسم بر آن بوده که هر ناحیه‌ای به کشوری اختصاص داده شود تا 
اگر کسی راه را گم کرد بتوانند او را براحتی راهنمایی کنند. صحرای عرفات در سال تنها يك روز 
شاهد حضور قریب دو میلیون حاحی سعودی و خارحی است. پیش از این درختی در کار 
نبوده» اما در طی چند سال گذشته این بیابان برهوت شاهد درختکاری گسترده‌ای است که همه 
آنها بیش از چهار پنج سال از عمرشان نمی‌گذرد. چادرهای سفید کشورها در میان درختان 
سرپا شده و فرش مختصری بر روی زمین پهن است. 

ححاج داخلی و کسانی که از شیخ‌نشین‌ها با ماشین سواری خود آمده‌اند چندان سامانی 
ندارند بلکه در هر گوشه‌ای در کنار خیابان سایبانی به درخت یا تیر چادر کاروان‌ها زده به 
استراحت پرداخته‌اند. کوه‌های پراکنده اطراف شاهد حضور سفیدیوشانی است که دلبستگی 
خاصی به بالا رفتن روی آن ها دارند. در طول راه شاهد بودم که زاثری بر بلندی کوهی به تنهایی 
آرمیده بود. حبل الرحمة نیز که در نزدیکی محل اسکان ایرانی‌هاست سفیدپوش است. هم از 
احرام زائران و هم چترهای سفیدی که بر سر گرفته‌اند. 

امروز هوا ابری است و به همین دلیل تا حدودی خفه. اگر ابر نباشد قاعدتا آفتاب سوزنده 
است. به هر حال با گذشتن از خیابان‌های متعدد. عرفات را دور زدیم تا در محل موعود پیاده 
شده و پس از اسکان به خوردن صبحانه پرداختيم. عرفات آداب غذایی خاص خود را دارد و 
یکی از رسمی‌ترین آن ها هندوانه خنك است که برای تسکین درحه حرارت بدن زائران به آنان 
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تقدیم می‌شود. غذا نیز نوعاً ساده و بدون پیرایه و فاقد زمینه‌هایی است که مسموم شدن را به 
همراه داشته باشد. 

قدمی در اطراف زدم. چند زن بادبزن می فروشند. باید در این روز تجارت خوبی باشد اما 
نه در میان ایرانیان. چترفروشی نیز رواج دارد» اما در میان ایرانیان که چتر را فقط برای باران بکار 
برده‌اند. چاذبه‌ای ندارد. گاه در کنار خیابان ماشین «سبیل» یا «سبیل الله» هست که آب و گاه 
آب میوه توزیع می‌کند و هجوم و حمله مردم برای گرفتن این هدیه خادم حرمین شریفین!. 
اکنون ساعت ۱۰/۵ است. هنوز سیل جمعیت به عرفات سرازیر است. در اینجا بیشترین 
ارزش را آب ویخ دارد. 

ماشین‌های بزرگ. یخ توزیع می‌کنند با کارتی که مطوفی داده است. گداها نیز فراوانند» یا 
دست ندارند يا پا؛ از نمونه‌هایی که در مسحدالحرام دیدم» در عرض نیم ساعت سه نمونه 
صف به صف می‌گشتند. توالت‌ها نیز جلب توجه می‌کنند با يك صف ۷ تا ده‌نفری و البته آب 
فراوان و بنای تمیز؛ و فعلاً و در این شرایط بهتر از این قابل تصور نیست. 

هنوز دو سه ساعت از روز بر نیامده که حجم زباله در کنار خیابان اوج گرفته و تپه‌تبه جمع 
شده است؛ اساسا هرکس هرچه در خیابان می‌خورد زباله آن را همانجا پرتاب می‌کند. يك 
قسمت خیابان پوشیده از پوسته پرتغال شده است. حکومت نیز لابد چون سر جمع يك 
شبانه‌روز بیشتر نیست ترجیح می‌دهد که در پایان روز که همه رفتند نظافت را آغاز کند و البته 
خورشید که از ساعت حدود ۱۱ از زير ابر درآمده در ضد عفونی کردن موثر است. در کنار 
خیابان لوله‌های آب به طول چهار متر و سر آن ها چهارلوله بصورت «بعلاوه» آب را در فضا 
پخش می‌کند که در خنك کردن عابرین موثر است. یادم نیست سال قبل نیز اينها بود یا نه. 

گدای زنی را هم دیدم که کاغذی در دست داشت؛ دقت کردم تیتر آن این بود: شهادة وفاة 
یعنی شوهرش مرده و این هم گواهی مرگ اوست. در صف توالت دیدم يك حاجی ایرانی 
دستمال تری را روی سرش کشیده است. به او تذکر دادم که تو محرم هستی و نباید چنین کنی» 
گفت که دستمال خشك است!! لابد مسأله را فراموش کرده بود. گفتم که به روحانی کاروانش 
مراجعه کند. 

از دور جبل الرحمه آشکار است و برفراز آن ستونی احتمالاً به طول پنج متر یا بیشتر و 
سطح آن مملو از سفیدپوش و چتر سفید بر سر. 
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ساعت ۱۱ وربع که به محل کاروان رسیدم زیارت وارث شروع شد. جمعیت قابل توجهی 
ی شده بودند. بعد از آن نیز زیارت آل یاسین که مورد علاقه ریاست بعثه است و در این چند 
سال مقید به احرای آن. و بعد هم روضه‌خوانی تا ساعت ۱۲ که با دعا خاتمه یافت. 

بعد از نماز ناهار خوردیم و قرار شد استراحت کنیم اما چنان هوا گرم شد و تنمان خیس و 
وجودمان کلافه که هنوز نیم ساعتی از دراز کشیدن نگذشته بود که برخاستم و بنای بادزدن» اما 
عرق مهلت بادزدن با بادبزن نمی‌داد و اکنون منتظر ساعت چهاریم تا دعا شروع شود. 

خبرهای مربوط به حج نشریه زاثر امروز جمعه ۳۰ ارديبهشت (روز نهم ذی‌حجه روز 
عرفه) چنین است: دیدار مسئولان بعثه حضرت آیةالله العظمی اراکی با سرپرست حجاج 
ایرانی؛ درخواست توضیح المسائل حضرت آیةالله العظمی اراکی از سوی شیعیان هند و 
پاکستان با فهرست کمك‌های شش کاروان به مسلمانان بوسنی. درگذشت دو زاثر ایرانی در مکه 
که یکی در حین طواف در مسجدالحرام درگذشت که قبلاً يك نمونه دیگر نیز داشتیم. مراسم 
خاکسپاری يك زاثر ایرانی در قبرستان ابوطالب (علی صدرزاده روحانی از مشهد) . سرقت از 
زاتران ایرانی؛ گله برخی مدیران از مسئولان دفتر خدمات ایرانیان در جده. طرح مشکلات 
مسلمین در سخنان امام جماعت مسجد کویتی‌ها در مکه مکرمه که درباره بوسنی و کشمیر 
سخن گفته و آیة «تبت بدا ابی‌لهب» را خوانده است. زائران يك کاروان پولی برای طواف روی 
طبق يك زن ناتوان از طواف کاروان خود را فراهم کردند. وضعیت نامطلوب مسکن و مشکلات 
زائران. کاروان ۲۴۲۱۵ پنج نوبت ایاب و ذهاب برای رفتن به مسجدالحرام و استفاده از سه 
پزشك خود برای درمان بیماران. 

ساعت ۳/۵ دعا آغاز شد و بنا بودساعت ۴ باشد. اما عله‌ای عاشق دعا زودتر در جادر 
بعثه اجتماع کردند و ناچار آقای مرتضایی‌فر برنامه را شروع کرد .اما مسأله چندان مزاحمت 
برای دیگران نداشت زیرا هیچکس از گرما خوابش نبرده بود و همه به نحوی با همین حال 
آمادگی دعای عرفه را داشتند. 

سال گذشته دعای عرفه را آقای شیخ حسین انصاریان خواند و امسال نیز؛ صدای گوش 
نواز وی مشتریان زیادی را به سوی چادر بعثه فرا می‌خواند. اندکی قبل از شروع دعا آقای 
پورنجاتی را دیدم» از سفرنامه پرسید. گفتم چیزهایی یادداشت کرده‌ام» اما نه قلم ما قلم جلال 
است و نه تیزی او را داریم و او گفت که اگر در يك کاروان معمولی بودید مسانئل بیشتری 
می‌دیدید» بویژه حال مسافرانی که اولین سفرشان است. راستی چنین است. زائرانی که سفر 
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اولشان اشتاو تیا مس قانتد دیگر ی انیا همه و با کف ور ود مین فشالء ازع 
صحنه اندوخته می‌گیرند و سختی‌ها را راحت‌تر تحمل می‌کنند» اما افسوس که من کمتر با آنان 
برخورد دارم. 

اول» آیات قرآن توسط آقای هروی قرانت شد. آبات: «آجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجدالحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر» و بعد هم آقای شمسانی چند بیت شعر خواند. 
فراموش کردم بگویم که سر ظهر آقایی که نیت وقوف را پشت باندگو اعلام می‌کرد. همان 
لحظه غفلتاً قسم به نام جلاله الله خورد و می‌دانیم که تعمدا اگر سه بار تکرار شود کفاره دارد. 
در اینجا همه باید مراقب باشند که پای خویش را از محدوده تعیین شده خارج نکنند؛ و اما 
شعر شمسایی: سرزمین عرفاتست اینجا | چشمه آب حیات است اینجا 

عرفات بر شیعیان جدای از مصونیت دینی» خاطره امام حسین علیه السلام را دارد لذا در 
روضه‌ها مکرر روی این نکته تکیه می‌شود. ای حج ناتمام تو مقبول کردگار/ طی شد به وصف 
عمره توعمرها حسین. 

مساأله دیگر حضور حضرت مهدی علیه السلام در عرفات است و لذا فریاد یابن الحسین 
از همه کاروان‌ها یلد است: 

صبحی یکی از دوستان آمده بود که کاروانشان روز سیزدهم عازم ایران است؛ یعنی اولین 
پرواز. بهم ریختگی در تقویم رسمی عربستان با تقویم شرعی مسایلی را پدید آورده بود. طبق 
تقویم رسمی آن ها قرار بود عید روز جمعه باشد. اما تقویم شرعی آن ها که اول ماه معلوم شد 
روز جمعه را روز عرفه دانست. دوست ما گفت هواپیمایی برنامه رفتن را بر اساس تقویم رسمی 
آن ها گذاشته بود و اکنون با فشرده کردن پروازهای اول تا حدودی مشکل حل شده است. 
امسال بیشتر کاروان‌ها ۲۳ روز و شماری ۲۶ روز سفرشان به درازا می‌کشد. اکنون نیز آقای 
مرتضایی‌فر اعلام کرد که مسئول بعثه قصد دارد مقدمه‌ای در باب اهمیت دعای عرفه بیان کند. 
به دنبال آن جناب آقای ری‌شهری درباره اهمیت روز عرفه و نیز فضیلت دعای امام حسین علیه 
السلام در اين روز سخن گفتند. اقلا حدود بیست زاثر سیاهپوست از اطراف جمع شده‌اند و ناله 
و زاری حاجیان ایرانی را می‌نگرند. 

پس از سخنرانی» آقای انصاریان دعا را شروع کرد (ساعت ۴/۳۸ دقیقه) و ساعت ۶ و 
ربع بود که دعا تمام شد. شام مختصر. نماز جماعت به امامت آقای جنتی و بعد هم سوار 


ماشین به سمت مشعرالحرام. هر سال برای آمدن به مشعر اقلاّسه تا چهار ساعت وقت صرف 


۰ بیاد یار و دیار 


می‌شد. اما احتمالاً برنامه‌ریزی دقیق سبب شد تا ما ساعت ۸۵ به مشعرالحرام برسیم. 
معمولاًایرانی‌ها در نزدیکی پل بزرگی که اندکی آن سوتر از وادی محسر بود و تا قبل از طللوع 
نمی‌توانند از آن گذر کنند می‌ایستند. حجاح کشورهای دیگر نیز در بیابان عظیم مشعر هريك 
در گوشه‌ای سکنا می‌گیرند. عظیمت این شب به قدری زیاد است که تنها با دیدن می‌توان آن را 
دریافت. درست مثل بسیاری از صحنه‌های دیگر حج. 

قبل از مشعر به چند مسئله اشاره کنم» اولاًهنوز مهمترین مشکل» دستشویی‌هاست که 
عصرها عرفات صف به ۱۵ نفر می‌رسید. دوستی ایستاده بود از کاروانش پرسیدم و از اينکه بر 
حمل افراد ناتوان بر طبتق طواف چقدر می‌دهند. معلوم شد ۲۰۰ ریال. برای سعی نیز ۵- ریال 
که روز هشتم به ۵۰۰ ریال رسیده بود. عصر عرفات شاهد بودیم که زنان سیاه محصول 
زحمت يك روزه را جمع‌آوری (شامل میوه و طبعاً پول حاصل از فروش بادبزن‌ها) بر سر نهاده 
باز می‌گشتند. 

پس از اتمام دعا گشتی به چادرهای اطراف زدم» در این گشت جناب آقای طالقانی که 
مسئول دفتر نمایندگی ایران در جده است را دیدم. از فرصت استفاده کرده از کار و کاسبی در 
عربستان پرسیدم. ایشان گفت که شرکت‌های استخدامی کارگر از کشورهای خارجی یکجا 
شماری را احیر می‌کنند» آن ها را در بیغوله‌ها جا می‌دهند و با غذای مختصر و ماهانه ۴۰۰ تا 
۰ ریال با آن ها قرارداد می‌بندند. او گفت که اخیراً در مطبوعات صحنه‌ای از حلبی‌آبادهای 
این کارگران را انداخته بود. همچنین درباره قیمت گوشت در داخل عربستان گفت که هر کیلو 
۰ ریال سعودی است که با قیمت معادل ریال امسال ما که هر ریال سعودی ۷۵۰ ریال است 


۳۳۰ تومان می‌شود. 


بسوی مشعرالحرام 

در اتوبوسی که با آن از عرفات به مشعر آمدیم اول آقای سید جواد علم‌الهدی سخن گفت 
و از زیارت حضرت عباس در روز عرفه یاد کرد. بعد آقای شمسایی به تفصیل اشعاری درباره 
حضرت عباس علیه السلام خواند. پس از آن آقای قرانتی نیز پشت بلندگو آمد و حدود بیست 
دقیقه سخعی گفت؛ از حمله قصبه گریه‌ها را: داستان از این قرار است که پذر آقای قرانتی فرزندی 
نداشته. همسایه گفته تو که بچه نداری لااقل گربه‌های ما را نگه‌داره پدر ایشان هم ناراحعت 
شده و آن زمان که ۴۵ ساله بوده به حج مشرف شده و کنار خانه خدا به خدا گفته است که به 


ابراهیم که بیش از هشتاد سال داشته فرزند داده‌ای به من نیز بده. بعداً از يك زن يك فرزند و از 
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زن دیگر که مادر آقای قراتتی است صاحب یازده فرزند شده است. آقای قرانتی گفت شاید 
تعداد گربه‌ها همین‌قدر بوده! 

به هر حال به مشعر رسیدیم. در مشعر برای نخستین‌بار دستشویی ساخته‌اند» اما آنقدر کم 
که صف پشت آن به ده پانزده متر می‌رسید و این دستشویی از مشکلات سفر حج بویژه در ایام 
عرفات و مشعر و منی است. همین شلوغی سبب شده بود که شماری از حجاج به آن سوی 
اتوبوس ما که پشت آن خوابیده بودیم آمده و ادرار می‌کردند. گویا کم‌کم تعداد بیشتری خبردار 
شدند. بطوری که کم کم ابوال روان شده و برخی از دوستان به احبار جای خود را تغییر دادند. 

ساعت ۹/۵ شب برای جمع‌آوری ریگ به کوه رفتیم» در راه اردوگاهی از نیروهای انتظامی 
مستقر بودند. زمانی که بالای کوه مشخول جمح‌آوری ریگ بودیم جوان عربی آمد و گفت 
سعودی است. سالش این بود که وضع خدمات سعودی در عرفات و مشعر چگونه است. 
طبعاً من که با آقای خاتمی بودم از دادن پاسخ خودداری کردیم. او گفت که از مأمورین دولت 
نیست فقط می خواهد بداند نظر ما چیست. فرد ساده‌ای به نظر می‌آمد. 

ساعت سه شب دهم در مشعر چند قطره باران آمد. اما در ساعت چهار مقدار بیشتری آمد 
و تقریباً همه را بیدار کرد. دو مرتبه سکوت که برای دو ساعتی حاکم بود بهم خورد. ابتدا 
نمازهای حماعت و بعد حرکت ماشین‌ها. 

فراموش کردم بگویم که زیباترین صحنه‌های عرفات به سمت مشعرء طریق الشماة است؛ 
صدها هزار نفر در این مسیر طولانی همانند يك راهپیمایی منظم حرکت می‌کردند. همه 
تقیا‌توشی و وشایان کو هت نس ی اف و انشا اضرا فا خییان کبشم بق قات نا 
منی دو گروهند. گروهی که از امکانات رفاهی خوبی از قبیل چادر و غذای منظم و ماشین 
رفت و شد برخوردارند و گروهی که کمترین توشه را دارند» پیاده به عرفات می‌آیند پیاده بر 
می‌گردند و در منی نیز هرکجا سایه‌ای بيابند همانجا سکنی می‌گیرند. البته ایرانیان که کاروانی 
می‌آیند از رفاه مذکور برخوردارند گرچه باید اذعان کرد که در میان حجاح خارجی تركهاو 
اندونزیای‌ها و مالزیایی‌ها تنها از اين دید که خانه‌های اجاره‌ای‌شان دقيقا در اطراف حرم است 
وصع بهتری در قیاس با دیگران دارند. محتمل است که آن‌ها نیز طبقه بندی داخل براساس 
هزینه‌هایی که می‌پردازند داشته باشند. 


۲ بیاد یار و دیار 


در منی 

صحنه زیبای منی شاهد حضور دو روزه و نیم ححاج در خود می‌باشد. اولین لحظه ورود 
حاحیان به خیمه‌ها. روبرو شدن با استقبال خدمه است که از قبل شربت خاکشیر را آماده 
کرده‌اند. این شربت چنان برای حاحی ایرانی حیاتی شده که حتی يك کاروان نیز از آن مستثنی 
نیست. این بعد از آن است که حاحی از انتهای مشعر تا کاروان را با پای پیاده آمده یا آنکه اقلا 
تااساعت ٩‏ در ماشین معطل شده است. البته افراد ضعیف را همان شب در مشعر وقوف 
اضطراری می‌دهند و به منی می‌آورند. هنوز اندکی نیاسوده که بنا به صلاحدید مدیر و روحانی 
در اول صبح یا اندکی قبل از ظهر عازم رمی جمره عقبه می‌شوند. جادرهای اقامت ایرانیان در 
فاصله طولانی منی» درست این‌سو و حمره عقبه در آن‌سوی قرار دارد. این فاصله در حدود ۲ 
کیلومتر است که دقیقاً طی آن حدود يك تا يك ساعت و نیم به طول می‌انجامد. علت اصلی آن 
است که طریق مشاة مملو از کسانی است که زیر سایبان آن استراحت می‌کند. در این سوو 
آنسو طریق پیاده‌روها. حمعیت زیادی حرکت می‌کند و متأسفانه ماشین نیز حق عبور دارد. 
بنده در سال گذشته به همراه یکی از دوستان تا سر حد له شدن زیر پای جمعیت پیش رفتیم و 
تنها شکسته شدن دیوارهای حلب که در آن سویش مصیری‌ها بودند توانست راه را گشوده» و 
حان ما را نحات دهد. صدها حفت دمپایی و ده‌ها عدد حوله احرام نشان شدت فشارهایی 
است که در این راه وحود دارد. دو راه دیگر نیز در عرض همین راه‌ها وحود دارد یکی سینه کوه 
در این سوی که قصر ملك بر فراز آن است و دیگری نیز در طرف مقابل. به هر روی در اول 
صبح جمعیت موح می‌زند باید آن را تحمل کرد تا به حمرات رسید. آن هم جمره عقبه در 
پایانی‌ترین نقطه منی. 

اندکی به عقب برگردم. آقای علم‌الهدی که سال‌ها به حج آمده؛ گفت که زمانی شاید حدود 
۵ سال قبل روحانی کاروان بود و از حمله زاثران او فرشچیان نقاش معروف بود و گفت که در 
مدینه چندان توجهی به اطراف نمی‌کرد و گویی که چیز مهمی نیست و تاعمره تمتع و بعد 
عرفات تا رسیدیم به مشعر و حاجیان برای جمع‌آوری ریگ متفرق شدند و من به آنان سر 
می‌زدم تا راهنمایی کنم» دیدم فرشچیان همین‌طور که مشغول جمع‌آوری ریگ بود چنان گریه 
می‌کرد که به هق‌هق افتاده بود برگشتم و مزاحم او نشدم تا آنکه آمد؛ از او پرسیدم که چه شده؟ 
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همو گفت که دوستی برایش چنین نقل کرد که زمانی فرزندی با مادرش در کاروان ما 
بودند. مادر این جوان در مدینه گرفتار گرمازدگی شد و مشرف بر مرگ! پسرش بر سر او آمد و 
یکباره گفت: چرا تو؟ با من در مشعر وعده کرده بودند! آن دوست گفت: من این سخن را در 
خاطر داشتم. مادر خوب شد و تا مشعر در آنجا مراقب فرزند بودم. وقتی صبح سوار ماشین 
شدیم حتی از بیرون او را نگاه می‌کردم؛ يك لحظه از او غفلت کردم و متوجه شدم نیست. آمدم 
پایین دیدم. اندکی آن سوتر در گودالی پای رو به قبله دراز کشیده و در گذشته است. 


مخالفت عربستان با حضور ذابحین ایرانی در منی 

برگردیم به منی؛ پس از رمی جمره عقبی با تحمل سختی فراوان به چادر بازگشتیم. امسال 
بر خلاف سال گذشته عربستان حاضر نشده بود تا ذابحین ایرانی به مسلخ جدید بروند و گفته 
بودند که پول بدهید. ما خود ذبح می‌کنیم. اما ایران حاضر نشد لذا با کمال تأسف همه در 
مسلخ قدیم ذبح کردند و بخش عمده گوشت‌ها تلف شد. مگر اندکی که عرب‌ها می‌برند 
شاید مقداری که استفاده می‌شود نسبت به تلف شده‌ها يك در هزار باشد. طبعا آوردن شمار 
زیادی ذابح نیز بدون فایده بوده نمی‌دانم قبلاً با سعودی هماهنگ کرده بودند یا با اعتماد با آنچه 
در سال قبل بوده اين افراد را آورده بودند. برخورد عربستان غیردوستانه و بیشتر برای اذیت بود و 
الا سال گذشته لااقل تا حدودی کار به راحتی پیش رفت. به این ترتیب تا حدودی کار به راحتی 
پیش رفت و به شیوه سنتی اجرا شد. به اين ترتیب که هرچند نفر به یکی وکالت دادند و اورفت 
ذبح کرد و خبرش را آورد. بعد حلق یا تقصیر. بنده سر دو نفر را تراشیدم؛ یکی آقای شیخ 
صادق لاریجانی که کسی دیگر فراز و پستی‌های باقیمانده را صاف کرد و به قول يك ژورنالیست 
حاضر: ادیت کرد» و یکی هم سر پیرمردی که گرچه موهای سختی داشت. امادر برخی 
قسمت‌ها پوست سرش نازك بود و لاجرم خون و خونریزی و او شاکر که بعد از کلی زحمت 
یکی را گیر آورده بود که سرش را تراشیده ولو به اين قیمت! 

پس از گذشت چند ساعت عده زیادی که سفر اولشان است سرها را تراشیده‌اند و 
یکی‌یکی وارد چادر می‌شوند. درست مثل آنکه چراغ‌ها یکی‌یکی روشن می‌شود و به قول آقای 
دکتر حجتی نور از سر مبارکشان چپق می‌کشید! 

همه از احرام در آمدند و در اندیشه مرحله بعد یعنی اعمال بعدی از طواف و نماز طواف و 
سعی. هرکسی طرحی دارد که يا از ساعت ۱۲ شب حرم برود یا صبح بازدهم بعد از رمی 
حمرات به مکه برود و یا آنکه بجای ماندن در منی. شب را تا صبح در حرم بیدار بماند و به دعا 


۴ بیاد یار و دیار 


و ذکر و قرآن مشغول شود. همه بحث همین است گرچه کسانی خونسردند و بنای آن دارند که 
تا روز دوازدهم در منی بمانند. 

شب یازدهم مراسمی در منی برگزار شد و آيةالله جنتی سخنرانی کرد؛ از فلسفه حج و 
حیات ابراهیم» و از کاروان‌های دیگر نیز فراوان حضور داشتند بالاخره شام و بعد خواب و هنوز 
در این قسمت مهمترین مشکل حمام و دستشویی است که اکنون چندین کیلو موی نیز در 
اطراف آن ريخته شده. تصویر منی بدین گونه است: عرض حدود بك کیلومتر و نیم و طول 
حدود ۲/۵ کیلومتر تا ۳ کیلومتر و در این‌سوی و آن‌سوی کوه. در این سه روز قریب دو میلیون 
نفر در اینجا حضور دارند. هر قسمتی از منطقه به چادرهای کشور با منطقه‌ای مثلاً حنوب 
قرف آسیا تام دزی :آمباتمی ازسمتت هر کار اما و ریت ری تسه زد 
جمع‌آوری زباله‌ها به قدری با کندی و دشواری صورت می‌گیرد که بزودی همه جا مملو از 
زباله است. این سال‌ها تقریاً هر نوع خوراکی تنها به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود. در واقع 
این بسته‌بندی‌ها مشکل بهداشت را حل می‌کند اما از سوی دیگر زباله می آفریند. اين زباله تا 
روز سوم علی‌رغم جمع‌آوری مختصر ۷ چنان فراوان می‌شود که در روز سوم هرجا قدم بگذاری 
بر روی يك ظرف نوشابه يا مقواهای بسته‌بندی آب‌میوه و زباله ناشی از بسته‌بندی خوراکی‌های 
قدم گذاشته‌ای» در این میان تنها خورشید نقش کنترل کننده دارد و گاهی نیز مأموران نظافت 
تلاش محدودی در جمع‌آوری دارند. چرا که عملا در میان آن حمعیت چنین کاری دشوار 


اشبتا 

هویش مرب بر یتیک مت لت تا کزیطو راهان نیرت شا رد 
كمك لازم را انجام دهد. از بدترین مشکلات. عبور و مرور وسایل نقلیه در اکثر خیابان‌های 
واه ور ات که رویاع کی در تا امس ی بساکوه کر ]کی فش از 
شاف ری تا فا دش اونعا اند نوفدم اسنت: 


شب دوازده بیتوته در حرم بجای منی 

به همراه چند نفر از دوستان» ساعت ۵ شب که حد بیتوته واحب در منی پایان می‌یابد 
عازم محل اسکان خود شدیم. شب را استراحت کردیم» فردا صبح برای رمی پیاده به منی آمدیم 
و عصر پس از استراحت آماده رفتن به حرم شدیم. به قصد آنکه شب دوم را بجای منی تا صبح 
در حرم بیدار بمانیم. مسجد تا نیمه‌های شب نسبتاً خلوت بود و عمدتاً کاروان‌های شیعه از 


ایران بحرین لبنان و کویت حضور داشتند. تعدادی زاثر ترکیه نیز بطور منظم در مسحد بودند. 
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ما پس از انجام اعمال به بام مسجد رفتیم و از آنجا نظاره‌گر طواف منظم حاجیان شدیم. طواف 
گروه‌های مختلف بارنگ‌های مشخص و حرک‌اتی یکنواخت و دایره‌وار از دیدنی‌ترین 
صحنه‌های حج است. گاه یک نفر به مدت یک ساعت محو این منظره می شد. البته ما 
می‌بایست مشغول عبادت و ذکر می بودیم و در حال ذکر» مشغول دیدن اوضاع. بنده قدری 
برای خواندن قرآن بر روی یکی از منبرهای کوچك داخل مسجد در همان طبقه همکف 
نشستم. در آن حال کسانی به گمان آنکه راهنما هستم سوالاتی می‌کردند و از حمله زنی ایرانی 
به گمان آنکه عرب هستم قرآن هدیه می‌خواست که به فارسی گفتم ان‌شاء الله در فرودگاه! 
امشب برای نخستین بار و علی‌رغم آنکه مطاف چندان شلوغ نبود دیدم که طواف بر روی طبّق 
درست يك دایره کامل زده و خود این صحنه بسیار جالبی شده بود. يك زاثر ایرانی نیز که گفت 
پدرش فاقد يك پا است و اصرار داشت تا من بگویم می‌تواند از طبقه دوم سعی و طواف را 
انجام دهد. یعنی به زور می‌خواست من حواب مثبت دهم اما گفتم که هیچ فقیهی از نقهای 
شیعه تاکنون چنین فتوایی نداده و او باید طبق بگیرد و او گفت که ۳۰۰ ریال حق الزحمه طبق 
است که نمی‌تواند بپردازد و رفت تا از شخص دیگری بپرسد! 

خبر رسید که در این شب در مراسم بعثه» آقای مصباح سخنرانی کرده و قدری درباره 
برائت و بعد هم چند شعار و در بیرون مآموران سعودی. به هر روی ما صبح پس از اذان و نماز 
به استراحت‌گاه بازگشتيم. و این در حالی بود که از ساعت هفت تا ساعت ۴/۵ صبح در حرم 
مانده بودیم. 

کرایه ماشین از روز هشتم ذی‌ححه تا روز سیزدهم از ۲ ریال به پنج و از پنج به ده ریال 
می‌رسد و البته وسیله به فراوانی در دسترس است. گرچه راه‌ها پر ترافيك و حرکت کُند است. 
شقانت اج واتندگی_همراه با تحباط وربوق رون مقرالی از شنت فرافيك می کاها, قوارد تصض ادف 
کم دیده می‌شود و در عین حال ماشین‌ها در وقتی که امکان باشد بسیار سریع حرکت می‌کنند. 


دیدار از مسحدالبیعه 


روز دوازدهم ذی‌حجه قبل از ظهر برای رمی‌جمرات رفته بودیم. در بازگشت سری به 
مسجدالبیعه زدم محل مسحد ۲۰۰ قدم پایین‌تر از جمره عقبه در مسیر خروج از منی (سمت 
راست) قرار دارد. این مسجد محل بیعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله با اولین مسلمانان 
مدینه یعنی کسانی است که بعدها انصار نام گرفتند. مسجد مزبور در شعبی واقع شده و حلوی 
آن در کنار خیابان» کانتتیرن‌های فراوانی قرار دارد که مانع دیدن مسجد می‌شود. بنایی کهن 


۶ یاد یار و دیار 


مسجد سقیا که در جای دیگر به آن اشاره کردم رها مانده و به صورت مزبله و حتی دستشویی 
عرب‌هایی قرار گرفته که شعور شناخت وحود محراب را که روشن و ظاهر است ندارند. اهمیت 
تاریخی این مسحد کاملا شناخته شده است. 

نگاهی به جمعیت میلیونی حاضر در منی که تنها اعمال صوری رمی به شیطان را انجام 
می‌دهند و البته با شدت هرچه تمام‌تر هر مسلمان دردمندی را متأسف می‌کند. صدها هزار 
انسان مسلمان در این گوشه و آن گوشه فاقد درك حقیقی این برانت‌اند. البته نفس رمیی» تأثیر 
ویژه خود را دارده اما هیچ گونه آگاهی سیاسی و مذهبی پشتوانه اینگونه تکالیف شرعی نیست. 
موح حمعیت چنان است که با اندك تکانی. ده‌ها نفر زیر دست و پا له می‌شوند. امابه دلیل 
نبودن هیچگونه برنامه‌ای از سوی يك میلیارد مسلمان حتی يك مشرك و کافر زیر دست و پای 
آنان تلف نمی‌شود. حاحیان در کنار کعبه برای بوسیدن سنگ سیاه همدیگر را فشار می‌دهند و 
در جمرات برای زدن سنگ به جمرات اما به قول آقای قرائتی (که شب سیزدهم پیشش بودم) و 
از قول آقای خزعلی این مطلب را نقل می‌کرد.) فلسفه این تولی و تبری را در بوسیدن يك سنگ 
و زدن سنگی دیگر درك نمی‌کنند. نکته دیگری که ایشان می‌گفت آنکه یکباره در منی شاهدیم 
که از هر نوع امکاناتی استفاده می‌کنيم خارجی است همه بسته‌بندی‌ها و ماشین‌ها و. .. و تنها 
چند سنگ‌ریزه که برای زدن حمرات در دست داریم از خودمان است. چگونه است که سالانه 
میليونها مسلمان به اینجا می آیند» اما در درك حقیقت حح و آثاری که باید بطور طبیعی بر آن 
بار باشد بی‌خبرند. حجی که اشرافیت نیز بدون هیچ مانعی آن را انجام دهد خاصیت خود را 
از دست داده است. ححی که بیزاری از شرك را در حاحی تولید نکند فاقد روح حقیقی است. 

نشریه زاثر پس از تعطیلی ایام تشریق از روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۷۳ (۱۳ ذی‌حجه) چاپ 
نور پیاده‌روی حجاج در سنگلاخ‌های مشرف به مزدلفه به دلیل راه بندان جاده شماره ۸ که 
برخی پس از طی ۱۳ کیلومتر به مشعر رسیده بودند. ۷۵ زاثر ایرانی در ایام تشریق مفقود شده 
بودند که تاکنون ۴۴ نفر یافت شده (و صبح امروز از آقای رضایی شنیدم که از ۱۲ نفر تاکنون 
داشته‌اند» زمانی که آنها در حیاط کاروان حلسه سخنرانی دربارة مسأله برائت را داشته‌اند افرادی 
ناشناس با پرتاب سنگ درصدد ایحاد اخلال برآمده‌اند. مساعدت مالی زائران ایرانی به مدینه 
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(که شامل فهرست طویل و عریضی است) . سخت‌گیری و ایجاد محدودیت مأموران مرزی 
امارات. سرقت از زاثران ایرانی خانة خدا. کمك‌های زاشران ایرانی به مردم بوسنی(فهرستی 
طویل از بیست - سی کاروان). فهد در پیام خود به حجاج بیت‌الله الحرام خواهان همکاری 
همه طرف‌ها برای رفع اختلافات میان شورای همکاری خلیج فارس و ایران شد! وان افراشی 
در منی درگذشتند. رفتار ناشایست برخی از مأموران قربانگاه منی با حجاج که تعدادی از 
ححاج پاکستانی و ایرانی با چوبدستی و باتوم مجروح شدند. گزارشی نیز از «ساختمان‌های 
تامذاسته ارزتایی‌هایبی قاعده4 :در این شمار آمده امسته: 

اخبار ححی زاثر در روز چهاردهم ذی‌الحجه (۴ خرداد) از اين قرار بود: دیدار علمای 
اهل‌سنت ایران با نماینده مقام عظم رهبری در بعثه ایران؛ برپایی مراسم بزرگداشت روز 
آزادسازی خرمشهر؛ شکایت زائران مجروح اتوبوس واژگون شده از شرکت المغربی؛ اقدامات 
تفرقه جویانه برخی از ائمه جماعات؛ در این گزارش آمده است که امام جماعت مسجد واقع 
در میدان معابده در شب ۲٩‏ اردیبهشت در حالی که اکثر مآمومین ایرانی بوده‌اند پس از اقامه 
گفته بود: استووا واعتدلوا. آنگاه اظهار داشته بود: الاایرانیون لایفقهون لاباللغة الفارسی ولا 
بالعربی. ۱۲۴۸۱ زاثر گمشده در مکه مکرمه تحویل کاروان‌های خود شده‌اند. فهرست 
کمك‌های زاتران ایرانی به مسلمانان بوسنی و هرزگوین. 


حادثه در منی در عصر روز دوازدهم 

خبر مهمی که در روز دوازدهم در منی رخ داد این بود که سر ظهر تعداد زیادی از حجاج 
کشورهای مختلف بویژه ترکیه زیر دست و پا له شدند و از بین رفتند» اول شایع شد که پل روی 
حمرات سقوط کرده. اما اندکی بعد مطلع شدیم که در اثر فشار جمعیت و به دلایلی دیگر 
شمار زیادی در فشار و برخی نیز بر اثر سقوط از روی یل به روی زمین کشته شده‌اند. می‌دانیم 
کیان زور کوارهتیل او طف رم تراک کرودی موظفند که زان قهر هرت بماش ده 
به محل آنکه صدای اذان بلند می‌شود آنان منی را ترك می‌کنند» بر عکس اهل‌سنت تازه از اول 
ادامه دارد. گویا ساعت دو پا سه. مأموران سعودی عده‌ای از میهمانان خود را با اسکورت به 
سوی حمرات می‌آورده‌اند. و این سبب فشار بیش از حد شده است. نتبحه آنکه بك مرتبه 
جمعیت گرفتار موج شده تعدادی زیر دست و پا و شماری نیز با سقوط از پل کشته شده‌اند. 


۸ بیاد یار و دیار 


آقای ری‌شهری در بازگشت درباره این ماجرا اعلام کرد: امسال ۲۷۰ نفر زاثر به خاطر 
اسکورت مآموران سعودی از شخصیت‌های خودی» در طبقات بالای محل رحم کشته شدند 
که تقصیر اصلی متوجه مأموران سعودی است. 

لازم به یادآوری است که تعدادی ایرانی در جریان اعمال منی قبل از آن دار فانی را وداع 
کردند. آن‌گونه که آگاهی یافتم امسال اعضای هیأت پزشکی ایران از 410 نفر تشکیل شدند که 
در مراکز پزشکی ایران . مستقر در جده و مدینه» مشغول خدمت بودند. یکی دو باری که 
مراحعه شد. شاهد بودم که علاوه بر ایرانی‌ها شماری از زائران خارحی نیز به این درمانگاه‌ها 
مراحعه می‌کنند. با این حال که اين مراکز فعالند به دلیل گرمی هوا و عدم رعایت تذکرات 
مسئولین و نیز کهولت سن برخی از حجاج. همه ساله گروهی از حجاج دچار گرمازدگی و 
سکته شده و از بین می‌روند. طبق آمار رسمی امسال محموعا ۵۲ نفر از ایرانی‌ها درگذشتند. 
چهل و سه درصد از آن ها سابقه بیماری‌های قلبی و عروقی داشته» ده درصد بر اثر تصادف و 
مابقی به دلایل دیگر فوت شده‌اند. 

روز سیزدهم ذی‌حجه در يك جلسه میهمانی یکی از آقایان که گویا از توهین برخی از 
سعودی‌ها و نیز رفتار ناشایست گروهی از ائمه جماعت نگران و ناراحت بود لب به اعتراض 
گشوده و گفت: بهتر است که تجربه پانزده ساله وحدت را مرور بکنیم» او می‌گفت ما به نماز 
آنان اقتدا می‌کنيم و آن ها این چنین با ما برخورد می‌کنند. در برابر این اظهار تردید» تمام 
کسانی که حاضر بودند با ایشان برخورد کرده و یکی از بزرگان» گفت که به هیچ روی نباید این 
حرف مطرح بشود. امام حرکتی را آغاز کرده و نتایج خوبی داشته و ما نباید به دلیل برخورد آن 
ها دست از این سیاست برداریم. یکی از روحانیون نیز اظهار نمود که شیخ ازهر به من گفت: 
دو برخورد حالب از سوی یکی از عالمان سنی و شیعه صورت گرفته که بسیار حساس و حالب 
بوده یکی فتوای شیخ شلتوت که مذهب جعفری را مذهب رسمی اعلام کرد. و دیگری فتوای 
امام خمینی که فتوا به خواندن نماز با امام حرم داد. 

کم‌کم باید آماده رفتن شد. امسال سفر حج کوتاه‌تر از سال‌های قبل است» سال‌های گذشته 
سفر کمتر از سی روز نبود. اما امسال ۲۴ تا ۲۶ روز سفر طول می‌کشد. بد نیست اشعار 
محیی لاری را در وداع از حرم الهی نقل کنم. روز جدایی که نبیند کسی | کس نکند محنت 
هجر اختیار | وصل تواش سوخت به داغ جگر الی آخر. 
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گزارش ورود آخرین زاثران ایرانی 

در پایان بی‌مناسبت نیست قسمتی از دیدار يك خبرنگار را با افرادی که در آخرین پرواز 
حح امسال به فرودگاه مهرآباد رسیده‌اند در اینجا نقل کنم تا اندکی با روحیات حاجیان امسال 
آشنا شویم: [روزنامه همشهری ۲ خرداد ۱۳۷۳ شماره 4۲۱] بیشتر اعضای فامیل برای 
استقبال از «حاجی آقا» يك مینی بوس دربستی کرایه کرده و به فرودگاه آمده‌اند. به سویشان 
می‌روم و سر صحبت را با آنها باز می‌کنم. بیشترشان اعضای خانوادة همسر «حاجی» هستند 
زیرا خانوادة «حاجی» در شهرستان زندگی می‌کنند و نتوانسته‌اند برای پیشواز به تهران بيایند. از 
مردی که حدود شصت سال سن دارد و پدرزن زاثر در حال بازگشت است می‌پرسم: آیا تا حالا 
به زیارت حح مشرف شده است؟ اشك حسرت به چشم می‌آورد: «مثل اینکه قابل نبودیم 
باباحون» و بعد با بغضی فرو خورده ادامه می‌دهد: «شما دعا کنین سال دیگه ان‌شاء الله قسمت 
ما هم بشه. از «حاحی» سفر کرده‌شان می‌پرسم. به حای پیرمرد» همسرش -مادرزن حاحی - 
پاسخ می‌دهد: «داماد اوّلمه آقا. مثل پسرم دوستش دارم. بچه‌هاهم همین‌طور او را مثل برادر 
خودشون دوست دارن» . برادر حاحی با سر به گلایل‌های با طراوتی که در دست دارد اشاره 
می‌کند و می‌خندد: «فقط امیدوارم تا آمدنش پژمرده نشن.» 

به همسر «حاحی» می‌گویم: حتماً به مناسبت بازگشت همسرتان میهمانی مفصلی تدارك 
دیده‌اید! می‌گوید: «در واقع این طور نیست. يك‌بار که از مدینه تلفن می‌زد» در این‌باره سفارش 
کرد که چنین کاری نکنم. زیرا می‌خواهد هزینه آن را به عنوان هدیه عروسی به یکی از 
همکارانش که تازه ازدواج کرده و وضع مالی خوبی ندارد بدهد.» می‌پرسم: 

نمی‌شد به همراه شوهرتان به این سفر بروید؟ پاسخ می‌دهد: «نه چون پیش از ازدواج با 
من؛ ثبت‌نام کرده بود. البته مهرية خودم يك سفر حج است. به همین دلیل» شوهرم بطور جدی 
تصمیم گرفته بود امسال به این سفر نرود و تا زمانی که هر دو بتوانیم مشرف شویم. صبر کند. 
زیرا معتقد بود در حالی که دین سفر من به گردن اوست رفتن خودش هم جایز نیست. اما با 
اصرارهای من و مادرش پذیرفت که برود.» زن با حالتی افتخارآمیز می‌افزاید: «انگار خدا برای 
سفر امسال او را طلبیده بود.» با آنها خداحافظی می‌کنم و می‌گویم: امیدوارم که «حاجی» را 
هم بتوانم زیارت کنم. 

هنوز هواپیما حامل زاثران بر زمین ندشسته است. در محوطه رو باز مقابل پایانه (ترمینال) 
حاجی‌ها. جمعیت استقبال کننده موج می‌زند. آخرین گروه زائران ایرانی بطوری که یکی از 
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مأموران هواپیمایی می‌گفت با برنامه فشرده که «هما» طرح‌ریزی کرده» در حال بازکشت به 
کشور است. ازدحام و شلوغی محوطه فرودگاه هم به همین خاطر است. 

بیشتر خانواده‌هایی که به استقبال «حاحی» خودشان آمده‌اند شاخه‌ها و حلقه‌های گل در 
دست دارند. فیلمبردارانی که دوربین‌های ویدیویی را بر شانه حمل می‌کنند این طرف و آن 
طرف می‌روند. حای عکاسان دوره قدیم را گرفته‌اند. 

فرشاد مرزوقی» مدیر عملیات حج فرودگاه مه رآباد را بی‌سیم در دست؛ در برابر اطلاعات 
کرده بودم مرا به سالن پایانه - جایی که پیشواز کنندگان اجازه ورود به آن را ندارند- ببرد. صمیم 
دارم در فاصله‌ای که وسایل حجاح را به سالن می‌آورند. با آنها گفت و گو کنم. 

«مرزوقی» که ۳۵ ساله بنظر می‌آید. در راه به پرسش‌هایم پاسخ می‌دهد. او که در حدود 
چهار سال است مدیریت عملیات حج فرودگاه مه رآباد را بر عهده دارد می‌گوید: 

«مسئولیت هماهنگی بین ارگان‌ها و سازمان‌ها و نیز ایحاد امکانات رفاهی و تسهیلات 
برای مسافران و مراحعه کنندگان اعم از استقبال کننده یا مشایعت کنندگان از وظایف مابه شمار 
می‌آید». او با لحنی آمیخته به خستگی ادامه می‌دهد: «امسال بر خلاف سال‌های پیش» مدت 
عملیات حج محدود بوده است. در گذشته بازگشت حاحی‌ها در حدود يك ماه به دیر 
می‌انحامید. به دلیل تغییراتی که سازمان حج در برنامه سفر حجاج صورت داد و نیز به دلیل 
تغییر زمان عید قربان در عربستان ما هم تغییراتی در برنامه‌ریزی (حاحی آوری) خود داده‌ایم. 
این موضوع. کار مضاعف من و همکارانم را می‌طلبید». به او می‌گویم حتماً خودان هم حاجی 
هستید. می‌گوید: ((در سال ۷۱ مشرف شده‌ام. » و بعد آرزو می‌کند: «ان‌شاء الله خداوند هم 
قنلمت نما یکت واقعا سشفر جالب و انتفای اس اشسان وق بکانان انرن سعادتت نیشن 
می‌شود. اشتیاقش برای سفر بعدی» بیشتر است». 

به سالن اصلی پایانه حجاج می‌رسیم. از گفت و گوی «مرزوقی» با بی‌سیم متوحه 
می‌شویم هواپیمای حامل زاثران در حال فرود در مهرآباد است. از او خواهش می‌کنم ترتیبی 
بدهد که بتوانم در سالن پایانه با زاثرانی که به تدریج وارد می‌شوند گفت و گو کنم. 
می‌گوید: «اگر بازهم کاری داشتید» من آنحا هستم.» با او خداحافظی می‌کنم و منتظر ورود 


زاثران می‌شوم. 
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محمد گرامی» دانشجویی از کرمانشاه جزو اولین زاثرانی است که با اتوبوس» فاصله میان 
باند فرودگاه تا سالن پایانه را پیموده و اينك در انتظار رسیدن چمدان‌ها در کنار تسمه نقاله وسط 
صف کشیده‌اند: «به عنوان خدمه کاروان رفته بودم.» 

با چهره آفتاب سوخته نگاه نافذش را به من می‌دوزد و ادامه می‌دهد: «احساس می‌کنم آدم 
دیگری شده‌ام.» از او که ۳۰ ساله به نظر می‌آید می‌پرسم به نظر شما زیباترین لحظه این سفر 
کدام است؟ می‌گوید: همه لحظاتش زیباست. اما شکوه خیره کننده و به یاد ماندنی لحظه‌ای 
که کعبه را برای اولین بار می‌بینی» وصف نشدنی است». می‌پرسم چه ارمغانی از این سفر به 
همراه داری؟ می‌گوید: « با خدا بیعت کرده‌ام از این پس خودم را وقف خدمت به مردم کنم.) 
لحظه‌ای مکث می‌کند و بعد ادامه می‌دهد: «این» آن چیزی است که من از این سفر 
فهمیده‌ام. 1 

تا شا تیه ۳۵ هی ات کی کاز وهای فان مات عان 
پدر بیمار خود به مکه معظمه مشرف شده است می‌گوید: «در واقع به نیابت از پدرم به این 
سفر رفته بودم.» او از لحظه ورود به مسجدالحرام به عنوان لحظه فراموش نشدنی زندگی‌اش یاد 
می‌کند: «يك لحظه احساس کردم روی زمین نیستم. در مسجدالنبی هم همینطور احساس 
می‌کردم توی بهشتم» پسر کوچکش که معلوم نیست از کجا وارد سالن پایانه شدهه حتی يك 
لحظه هم دست مادرش را رها نمی‌کند. می‌پرسم: این سفر چه تغییری در شما ایحاد کرده 
است؟ پاسخ می‌دهد: «با خدا عهد کرده‌ام. لحظه‌ای نیازمندان را فراموش نکنم» و بعد 
می‌افزاید: «فقط از خدا می‌خواهم یکبار دیگر؛ به همراه همسرم مشرف شوم» 

نظرش را در مورد میهمانی‌های بعد از سفر حج می‌پرسم. می‌گوید: «اصل این سفر برای 
هن الیست و اسان که هو اس وق با اه کاواس دای انهراف کی شود 

حیدرعلی زارعی» کشاورزی روستایی است از اطراف کرمانشاه که به همراه همسرش زاثر 
خانه خدا بوده است: در سال ۶۳ ثبت‌نام کرده بودیم. جای شما خالی» خیلی خوش گذشت. 
خنده از لبش دور نمی‌شود. می‌گوید: زائرانی که از کشورهای افغانستان و ترکیه آمده بودند به 
شدت به زائران ایرانی اظهار و ابراز دوستی می‌کردند. 

حاحی ولی مبخمد دهنوی» دندانزشك است و اهل صححته کرماتشاه» او که در سال ۶۳ 
ثبت‌نام کرده است زیباترین لحظه حح را بستن احرام می‌داند: «لحظات احرام در مسجد شجره 
را هرگز از یاد نخواهم برد. در آنجا غسل می‌کنی» کفن می‌پوشی و می‌روی که تمرین مرگ 
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کنی» گمان نمی‌کنم بتوانم احساسم را در آن لحظات باشکوه و ملکوتی در اینجا برای شما بازگو 
کنم». از او درباره مدینه منوره سوّال می‌کنم» می‌گوید: «مدینه کنونی» از نظر ظاهر با تصویری 
که از موقعیت صدر اسلام این شهر در ذهن داریم تفاوت‌های بسیار دارد. با این وحود هنوز 
عبور عمار در کوچه‌های این شهر احساس می‌شود و هنوز طنین صدای علی علیه السلام از 
عمق چاه‌های اطراف شهر در گوش جانت می‌پیچد). 

هنگامی که خانه خدا را طواف می‌کنید و در انديشه تزکیه نفس خود هستید آیا به عزیزان و 
هموطنان خود نیز می‌اندیشید؟ فاطمه رضوانی آمورگار یکی از دبستان‌های تهران در پاسخ 
می‌گوید: «بله شفای مادرم در مسحدالحرام را از خداوند خواستم و برای همه کسانی که 
سفارش کرده بودند دعا کردم. علاوه بر این همه معلمان دوران زندگی‌ام را با ذکر نام دعا کرده و 
هرکس را به نظرم در طول تاریخ به کشور ما خدمت کرده دعا کردم. شاید تعجب بکنید اگر به 
شما بگویم دو رکعت نماز در مسجدالحرام برای میرزا تقی خان امیر کبیر خواندم»! 

چند خاطره برگزیده از حاجیان امسال 

در اینجا چند خاطره را به نقل از نشریه زاثر: چهارشنبه 4 خرداد ۷۳ در باره تصور حجاج 
امسال از حح» می آورم: سرکار خانم خجسته: من قبل از اینکه به زیارت خانه خدا بيایم و 
حجر اسماعیل و مقام ابراهیم» رکن یمانی» عرفات و مشعر و منی را مشاهده کنم» با خود فکر 
می‌کردم که چرا قرآن می‌فرماید: «ایات بینات مقام ابراهیم» . تا اینکه موفق به زارت خانه 
خدا شدم و از نزديك این آیات روشن را ملاحظه نمودم. جای پای ابراهیم را بطور محسوس 
ملاحظه کردم. حجرالاسود را بعنوان نشانه‌ای از غیب بوسیدم. در حجر اسماعیل با مقام هاجر 
زنی که در اثر توکل بخدا به این مقام عظیم رسیده است آشنا شدم. خانه و مقبره‌ای که طواف 
کنندگان خانه خدا می‌بایست آن را نیز طواف کنند. در رکن یمانی به مقام فاطمه بنت اسد مادر 
حضرت علی علیه السلام پی‌بردم. زنی که به فرمان غیب فرزند خویش را در مقدس‌ترین نقطه 
روی زمین به دنیا آورده و من می‌بینم در طواف کعبه. علی علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و 
هاجر و اسماعیل علیه السلام را در يك لحظه ملاقات می‌کنيم. به تعبیر دیگر من باید در يك 
لحظه توحید» نبوت و امامت را از این طواف درس بگیرم و آنگاه پس از طواف می‌بایست پشت 
مقام ابراهیم - که به تصریح قرآن هم پیامبر است و هم امام - نماز بگزارم. اینها تمامًبرای من 
خاطره‌های بیاد ماندنی است. از عرفات و مشعر و منی چه می‌توانم بگویم از قبرستان بقیع و 
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مظلومیت ائمه علیهم السلام که دیگر نمی‌توان حرفی زد و اشك اجازه هرگونه سخنی را از آدمی 
مشغول صحبت شدیم. در حین صحبت از او پرسیدم: شما برای چه اینجا آمده‌اید؟ اینکه قبر 
پیامبر و خانه خدا را زیارت کنید یا علاوه بر آن وظاطف دیگری نیز دارید؟ او گفت: به ما 
اینگونه گفته‌اند که فقط باید حرمین شریفین را زیارت کنیم. آنگاه من به استناد قرآن و روایات به 
تبیین اهداف حح بویژه آشنایی مسلمانان از وضعیت هم پرداختم و گفتم: ما مسلمانان 
می‌بایست در مقابل دشمنان اسلام یکی شویم, تنس در دست هم امت واحده اسلامی را 
بسازیم. سپس قرآن را گشودم و آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا» را برای او خوانده و 
معنا کردم. او شروع کرد به گریه کردن و گفت: متأسفانه فقط به ما ظاهر قرآن و احکام حج را 
باد داده‌اند. کسی برای ما توضیح نداده که قرآن چه می‌گوید و مسلمانان چه وظایفی در حبل 
مشکلات هم دارند و اينکه شما این مطلب را برای من می‌گویید خوشحال هستم. بنده او را به 
هتل محل اقامت خود بردم تا قدری بیشتر با او به صحبت بپردازيم که متأسفانه مأموران 
سعودی به او احازه حضور در هتل مارا ندادند. 

آقای زری‌بافان کارشناس کنسولگری ایران در جده: من دو فرزند ۱۴ و ۱۱ ساله دارم که 
همراه من و همسرم در جده زندگی می‌کنند. آنچه که برای من جالب می‌باشد عشقی است که 
خداوند بصورت فطری در بچه‌ها برای زیارت خانه خودش قرار داده تست : فرزندان من به 
خاطر رسیدگی به مسائل درسی خود حتی حاضر نیستند برای تفریح و دید و بازدید و امثال اين 
کارها از خانه خارج شوند ولی همین ها با گریه از ما خواستند که در ایام تشریق آنان را برای 
زیارت خانه خدا همراه بیاوریم که به لطف خدا موفق شدند احکام و مناسك حح را به 
شایستگی انجام دهند. 

همین‌طور در این سفر مادر همسرم که پیرزنی است و از ناحیه پا ناراحتی دارد همراه ما 
بود. ایشان در ایام عادی بهیچ عنوان قادر به پیمودن مسافت‌های طولانی نیست. اما در این 
سفر فاصله عرفات تا مشعرالحرام و از مشعر تا منی را با پای پیاده طی کرد و هیچگونه ناراحتی 
هم نداشت. اینها که لطف خدای تعالی به مهمانان خودش می‌باشد برای من خاطره است. 
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امیدی عضو کنسولگری ايران در ایتالی: از خاطراتی که برای من بیشتر قابل توجه بوده 
بحث نیرو و انرژی است که خداوند متعال به زانران خانهاش در این سفر روحانی عنایت 
می‌فرماید. با توحه به شرایط جوّی عربستان و حضور زائران برای مدت حدود سه‌شبانه روز در 
بیابان‌های اطراف خانه خدا - که شرایط زندگی در آن کاملا با زندگی شهری مغایر است - 
بخاطر توانی که خداوند عنایت می‌نماید هیچکس در خود احساس خستگی نمی‌کند. بواسطه 
حضور گسترده جمعیت در مراسم حج بسیاری پیاده رفتن از عرفات به مشعر و از مشعر به منی 
را به سواره رفتن ترجیح دادند که من هم از زمره اين افراد بودم که بدلیل پیاده روی پاهایم ۱۲ 
تاول زد که راه رفتن را برای من مشکل کرده بود. اما عشق خانه خدا از حیث فیزیکی و معنوی 
کاری کرده بود که توانستم تمام مسافت را بدون زحمت و خستگی با پای پیاده طی نمایم. 

داود کریمی زاثر ایرانی شاغل در ایتالیا: با توجه به تسلط نسبی‌ام به زبان‌های خارجی موفق 
شدم در این سفر با حجاجی با ملیت‌های مختلف تماس حاصل نمایم» مانند سودانی‌ها و 
دیگران. یکی از جالب‌ترین این برخوردها در مسجدالحرام اتفاق افتاد؛ با تسبیح به ذکر گفتن 
مشغول بودم که دیدم جماعتی مرکب از زاثران سودانی و سومالیایی که نظاره‌گر بودند پیرامون 
این عمل من به اظهار نظر پرداختند. یکی از آن ها گفت: دارد با تسبیح بازی می‌کند و دیگری 
کفت دارد می‌شمارد و من با توحه به اینکه کاملاً می‌فهمیدم آن ها چه می‌گویند» خنده‌ام 
گرفت. آن ها هم از عکس‌العمل من متوجه شدند که من با زبان آن ها آشنایی دارم لذا جلو 
آمدند و از من پرسیدند چه می‌کنی؟ گفتم: مشغول گفتن ذکر صلوات بر پیامبر و آل او هستم و 
این تسبیح را هم از جایی خریده‌ام که پسر فاطمه زهرا علیها السلام در آنجا دفن است. با گفتن 
این مطلب و با توجه به اطلاعاتم از مردم اين دو کشور و علاقة آنان به اهل‌بیت علیهم السلام 
هیجانی را در آن ها ملاحظه کردم. سپس آن ها علاقمند شدند که ملیت مرا بدانند و من هم 
گفتم: فکر می‌کنید کجایی هستم. هريك از آنان چیزی گفت. اما هیچکدام به نام ایران اشاره 
نکردند. نهایتاً گفتم من از يك کشور اسلامی هستم. کشوری که به واسطه عمل به احکام اسلام 
وسنت پیامبر مورد بیشترین آزارها از سوی دشمنان اسلام قرار گرفته است؛ و مطالبی را در 
همین ارتباط بیان می‌کردم که یکی از آن ها گفت: شما حتماًایرانی هستید. 
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روز ۱٩‏ فروردین سال ۱۳۷۵ ساعت هشت بعداز ظهر وارد فرودگاه جله شدیم. برای بنده 
که امسال چهارمین سفرم به این دیار مقدس بود. همه چیز تکراری می نمود گرچه به نظرم 
سرعت کار برای وارد شدن به محوطه. باز در پشت فرودگاه بیش از سالهای قبل بود. همانند 
سالهای قبل در کنترل سختگیری می شد. در میان کتابهای من دو عدد کتاب دنباله حستحو در 
تاریخ تشیع بود که گرفتند. چند روزنامه تهران تایمز هم داشتم که گرفت. رساله کوتاه هداية 
التصدیق الی حکاية الحریق فضل الله بن روزبهان را برداشت و هر چه اصرار کردم که نویسنده 
قبل که احازه ورود آن را می دادند يك برگ آن را پاره کرد و بقیه را تحویل داد. این برگ مربوط به 
تاریخ مسحد عمر در محوطه مساجد فتح بود. در آن صفحه گفته شده بود که تاریخ تأسیس 
مسحد مزبور بعد از سال ۱۳۰۳ همق است و قبل از آن خبری از وحود این مسحد نبوده است. 
مسوول بررسی کتابها که سنی بود و افغانی» آن صفحه را نشان داد بعد هم که رئیس عربش 
آمد با اضوار من که این کتاب موود تأیید است همان صفتحه وا کنل و کتاپ را بازگرداند.. بعدا 
شنیدم که این کتاب را از همه گرفته اند و پس نداده اند. 

همان شب سوار يك ماشین هایس شده همراه آقای قاضی عسکر و دیگر دوستان به سوی 
مدينة الرسول(ص) حرکت کردیم. ساعت ۲/۵ بود که به مدینه وارد شده و به محل اسکانمان 
که قصر الدخیل تازه ساز بود رفتیم. 

صبح روز دوشنبه ۲۰ فرودین عازم حرم شدم. ساعت بین ۸-۷ صبح تا حوالی ظهر 
مسحد برای زیارت خلوت است گرچه در این فاصله بخشی از قسمت اصلی مسحد به زنان 
اختصاص می یابد. پدیده تازه ای که قبلاً متوحه آن نشده بودم این بود که عربی که کارت 


۶ یاد یار و دیار 


شماره دار هم داشت مشغول خواندن زیارت برای جمعی از زاثران بود. وقتی زیارتنامه تمام شد 
از هر کدام مبلغ يك ریال سعودی گرفت. بنظرم کار او رسمی آمد و کارت او واضح بوده و 
شماره ۲۶ که به عربی و انگلیسی روی آن نوشته شده به خوبی خوانده می شد کنار محراب 
نماز رسول خدا(ص) در هر لحظه حدود ۰ نفر در نوبت نماز نشسته اند. آن ها قدم به قدم 
جلو می روند تا در لحظه مناسب بتوانند نمازی بخوانند. برخی کنار منبری که سمت چپ آن 
قرار داشته و در فاصله حدود ۷ ۸ متری با آن قرار دارد نماز می خوانند. این محراب سلاطین 
عثمانی است. درست ۵ متر پاتین تر از منبر مأذنه فعلی مسحد است که زير آن خالی است و 
بسیاری در آنجا نماز می خوانند. 

ساعت ۹/۴۵ بود که به سالن مطالعه کتابخانه مسجد نبوی(ص) رفتم. دو کتابدار داشت 
که فقط جواب بنده را دادند و همانجا یکی پشت میز و دیگری روی صندلی به خواب عیمقی 
فرو رفتند. تا ساعت ۱۲ که بیرون آمدم دو سوم وقت را خواب بودند. کتابخانه در میان مسجد 
قرار گرفته بخش مخطوطات و مطبوعات و سه سالن مطالعه دارد که به صورت قفسه باز است. 
بخش مورد نیاز من. کتاب های مربوط به تاریخ مدینه و مکه را شامل می شد که از این حیث 
غنی بود و کتاب های رجال و تراجم فراوانی داشت. 

نماز ظهر روز دوشنبه ۲۰ فروردین را در مسجد النبی خوانده و پس از آن به هتل رفتم که 
آقای قرانتی نیز سر میز نشسته بود. گفت دیشب با آقای فلاح زاده به مسجد شیخ عمُری» شیخ 
شیعیان مدینه رفتیم. کسی از عربهای شیعه به فلاح زاده» به طور اتفاقی گفته بود اگر قرانتی را 
دیدی سلام من را به او برسان. فلاح زاده همم راست او را نزد آقای قرانتی که همانجا بوده 
می آورد. این تصادف جالبی بوده و نشان علاقه شیعیان مدینه به عالمان ایرانی است. 

بعد از ظهر قدی استراحت کردیم. امروز قرار است آقای ری شهری از ایران به مدینه مشرف 
شود و طبعاً شماری برای استقبال به فرودگاه مدینه می روند. بنده عازم بقیع شده در آنجا زیارت 
خوانده و عازم کتابخانه حرم نبوی شدم. کارم پی گیری برخی تحقیقات در باره اماکن و آثار 
مدینه است. در این باره چند نفر از محققان سی چهل سال قبل عربستان کار کرده اند؛ از میان 
آن ها می توان به عبدالقدوس انصاری نویسنده آثار المدینه و علی حافظ که فصول من تاریخ 
امه را شین در رده ای و پاش امه اتعاری اسارن کرد که کاب 
پر ارزش تاریخ المدينة المنورة قدیما و حدیناٌ را نوشته که با تعلیقات خوب عبیدالله محمد 
امین کردی(ظاهرا نویسنده دلیل المدينة المنورة) به چاپ رسیده است. این افراد بسیاری از 
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اماکن را خود تحقیق و حستحو کرده اند و عبداللّه کردی هر يك از مساحد یا اماکن را که از 
بین رفته بوده» در پانوشتها یاد آور شده و به این ترتیب به صورت تطبیقی. آگاهيهاي خوبی در 
این باره به دست داده است. عمده کار فعلی من در بارهقبا و احد است که امیدوارم به جایی 
9 

وقت مغرب برای نماز از کتابخانه بیرون آمدم» صفوف نمازگزاران بسیار مفصل و گسترده 
بود. امسال حج باید بسیار شلوغ باشد. جمعیت حاضر شاید نیمی شان کسانی هستند که از 
مالزی و اندونزی آمده اند. شاید نیمی از حمعیت حاضر. از مالزی و اندونزی آمده اند با 
قیافه های عمدتاً کوچك و يك شکل. شاید شبانه روز قریب ۱۰ تا ۱۲ ساعت را در مسجد يا در 
راه مسحد هستند؛ چون مقیدند به خواندن نماز حماعت در مسحدالنبی » دو تا سه ساعت پیش 
از نماز ظهر می آیند و ساعت يك که نماز تمام می شود می روند و دوباره ساعت ۳ می آیند و 
اغلب زودتر تا ساعت ۴ تا ۰۴/۵ دوباره برای مغرب و همینطور عشاء و بعد هم نماز صبح. 
بسیار کم حرف می زنند و گاه در طی دو ساعت اصلا با هم صحبت نمی کنند. بیشتر آن ها 
بعد از نماز مغرب می نشینند تا نماز عشاء را بخوانند و برگردند. 

در بازگشت به هتل مراسم رسمی افتتاح بعثه با حضور آقای ری شهری برگزار شد. امسال بر 
خلاف سالهای قبل» ایشان همان روز بعد از اولین پرواز به مدینه مشرف شده تا کارها انتظام 
بهتری بگیرد. 

در سخنرانی آقای ری شهری دو نکته مهم بود. یکی تکیه بر آن که به یاد امام عصر(عج) 
باشیم. دوم پیام وحدت با برادران اهل سنت. پیام این بود که در نماز جماعت شرکت کنید. 
وقت نماز از مسجد خارج نشوید و از این قبیل توحیه ها برای حفظ وحدت مسلمانان و ایجاد 
آمادگی در جهت اهداف مهم اسلامی بویژه حکومت جهانی اسلام. 

میهمانان بعثه و اعضای برجسته آن که امسال و تاکنون دیده ام عبارتند از آقای شیخ ابراهیم 
امینی که هر ساله همراه آقای ری شهری می آبد. آقای مسعودی خمینی همینطور. آقای 
گیلانی(عضو شورای عالی قضائی سابق)؛ آقای محمدباقر حجتی» آقای حعفری گیلانی آقای 
شیخ حسن ابراهیمی» آقای سید جعفر کریمی» آقای غیوری و.... 

امروز صبح روز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه صبح اول وقت جلسه مختصری در باره کارهای 
امروز بود. بعد سری به آقای قرانتی زدم مرتب اصرار دارد که باید کار برای عموم مردم کرد و 
کتابهای طویل و عریض و حجیم را کوتاه نمود. در واقع ایشان يك نگرش ساندویچی در تفهیم 
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مطالب به مردم دارد که خاطرم هست سالها قبل محمد جواد مغنیه آن را مطرح کرده بود. گرچه 
اخیرا کار تفیسر قرآن را به صورت مفصل آغاز کرده اند. بعد از آن سری به کتابخانه تازه تأسیس 
بعثه زدیم و در تنظیم کتابها همراه آقای محمد باقر حجتی و آقای نظری تلاش مختصری 
کردیم. بعد از آن هم برای خرید کتاب برای کتابخانه مزبور با آقای قاضی عسکر و دکتر حجتی 
به کتابفروشی دارالایمان رفتیم. آقاخلیل» کتابفروش این مکتبه بزرگ» افغانی است و فارسی هم 
می داند. سالهاست که از او کتاب خریداری می کنیم. او گفت که مکتبه وی را به شدت کنترل 
می کنند. کتاب اطلس تاریخ اسلام حسین مونس را هم اخیراً ممنوع کرده اند که دلیل آن بر ما 
روشن نشد. کتاب تازه چندانی نداشت. شرح حالی تبلیغی از فهد با شرح حال فرزندانش چاپ 
شده بود که آقا خلیل آن را در مدخل کتابفروشی نصب کرده و آنطور که می گفت کارش 
معنادار بود. خلیل گفت يك سالی است که مکنبه ما را خیلی کنترل می کنند. 

گرفتن کتابهای روحانیون در حده توسط مآموران سعودی سبب شده تا عده ای به بعشه 
مراجعه کنند و درخواست کتاب کنند. 

امروز سه شنبه بعد از نماز مغرب» سری به بازار زدیم تا برخی وسایل مورد نیاز را تهیه کنیم. 
پس از آن نماز عشا را در خیابان خواندیم» آن هم در کنار صفوف نماز که از مسجد به بیرون 
آمده بود. برخی از اندونزیایی ها با کفش نماز خواندند. سربازی نیر در اطراف حرکت می کرد 
و کسانی را که پرسه می زدند به سوی نماز دعوت می کرد. گاه هم با تشر و تندی. 

صبح روز چهارشنبه ساعت ۶ عازم احد شدم تا از نزديك نقشه کوچکی را فراهم کنم. 
حجاج همه کشورها بدان سوی می آیند. برخی زیارت می خوانند و بسیاری هم يك راست به 
بالای کوه عینین می آیند. حجاج ایرانی کمتر بالای کوه می روند. کاروان همای ایرانی اندکی 
می ایستند و روحانی داستان جنگ احد را می گوید. بعد هم زیارتنامه حمزه و شهدای احد را 
می خواند» اگر فرصتی باشد روضه ای هم می خواند که سوژه اصلی آن داستان آمدن صفیه بر 
بالین حمزه است و بعد هم گریز به کربلا یعنی آمدن زینب بر بالین سر امام حسین علیه 
السلام؛ يك کازوان از خاج ترکیه را دیدم» در حد يكک گردان که پس از پیاده شندخ از ماشین؛ 
مستقیم به بالای کوه رمات يا عینین آمدند. يك بچه سیزده یا چهارده ساله کنار مقبره حمزه 
زیارتنامه خواند و پس از تمام شدن از مستمعینش که پاکستانی بودند با کلمه بخشش بخشش 
پول طلب می کرد. 

پس از آن به مسجد قبلتین رفتیم. نکته جالب آن که در طرف قبله شمال یا بیت المقدس آیه 
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تغییر قبله را حك کرده اند و زیر آن به چند زبان حکایت تغییر قبله را نوشته اند. در توضیح 
عربی» دنبال نام رسول خدل(ص) آمده: صلی الله علیه و سلم. اما در توضیح اردو و فارسی 
آمده: صلی الله علیه و علی اله و سلم. 

عصر روز چهار شنبه ۲۲ فروردین سری به آقای شهرستانی مسژول دفتر نمایندگی آية الله 
العظمی سیستانی زدم» پس از آن به حرم رفتم. عصر همین روز يك نقشه از مدینه به عنوان يك 
کار مقدماتی تهیه کردم. قبلاً هم يك نقشه برای احد تنظیم کرده بودم. در نزدیکی مسجدالنبی 
آقای محمد سمامی را دیدم که با ایشان به حرم مشرف شدیم. ابتدا از هشتاد و چند پله بالا 
رفتیم تا بر بام مسجد نماز بخوانیم. اما بعد منصرف شده و پایین آمدیم. نماز مغرب را خوانده و 
پس از خواندن زیارت به کتابخانه حرم نبوی رفتیم. قدری کتابها را زیر و رو کرده و اطلاعاتی 
در باره صفه یادداشت کردم. محلی که اکنون صفه قرار دارد مورد تردید است بلکه یقینی است 
که حای اصلی آن اینحا نبوده است. در حال حاضر این محل را پشت خانه حضرت فاطمه 
زهرا(س) مشاهده می کنیم. اگر دیوار غربی مقبره حضرت دیوار شرقی مسجد باشد و مستقیم 
به سمت شمال امتداد پیدا کند صفه خارج مسحد می شود؛ ایین در حالی است که همه 
گفته اند صفه در انتهای مسجد. داخل مسجد بوده است. پس از آن نماز عشا را خواندیم و 
سری به مکتبة الایمان زده چند کتاب خریدم. بعد به دارالتراث رفتیم که صاحبش شخصی به 
نام الخطراوی است و کتابهایی در باره مدینه نوشته است. تلفن اورا گرفتم تاباوی تماس 
بگیرم. کتابی در باره احد چاپ شده بود که خریدم. کتاب تاریخ المعالم المدینه از الخیّاری که 
از بهترین کتابها در باره آثار مدینه است را نیز خریدم. پس از آن به قصر الدخیل محل 
استراحت آمدم. شام خوردم و به اتاق رفتم. 

نشریه زاثر که امسال با امتیاز رسمی دولت عربستان چاپ شده و قبل از این دو پیش شماره 
در ایران چاپ کرده» از امروز چهارشنبه آغاز بکار کرد. سالهای قبل مدير آن آقای سلیمی 
مسژول کیهان هوایی بود (تاسال ۷۳ که من آمدم) اما امسال ظاهرا یکی از همکاران ایشان به 
نام آقای رضایی آن را اداره می کند. اخبار مربوط به حج آن چندان نیست؛ یکی سخنرانی آقای 
ری شهری که بعد از مغرب روز دوشنبه ایراد شد. دو استفتاء از آقای خامنه ای برای جلوگیری 
از خواندن نماز جماعت مستقل و دیگری سجده بر فرش که اشکالی ندارده مقالی با عنوان 
شهروندان خدا رسیدند. و مقالی با عنوان حرم رسول اللّه حلقه وصل جانان» قسمتی از 
سفرنامه حسام السلطنه که بنده چاپ کرده ام در باره بقیع و طنزی باعنوان لامپ روشن و 
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خاموش بر اساس تعبیر آقای قراتتی از مردم. آشنایی با اماکن مدینه که تلخیص کتاب تاریخ و 
آثار اسلامی مکه و مدینه از آقای قاندان است. 

امروز پنجشنبه ۲۵ فروردین ساعت ۸ صبح به کوه احد رفتیم. يك عکاس (آقای صادق لو) 
و يك راننده (آقای مشرفیان) همراه بودند. قرار بر این بود تا از ابعاد مختلف احد و بل رمات 
عکس تهیه شود که شد. گرچه خطری فیلم را تهدید می کرد. اما گویا به خیر گذشت. پس از 
آن از شعب برابر مقبرة الشهداء بالا رفتیم. نزديك به انتهای ساختمان ها دست راست بالای کوه 
غاری بود که گویند حضرت رسول(ص) پس از احد به آنجا رفتند و استراحت کردند. شمار 
اندکی زاثر پاکستانی بالای کوه آمده بودند. اسم ایران و امام خمینی کاملاً آشنا بود و آنچه ما دو 
نفر را به هم پیوند می داد همین ایران؛ امام خمینی و پاکستان بود. تاانتهای شعب رفتیم تا 
مطمئن شویم از آنجا به پشت احد راهی ندارد که نداشت و قسمت انتهای آن شعب. مسدود 
بود. از انتهای شعب به پایین مسیل است که به صورت قناتی در آمده و متصل به قناتی می شود 
که از شرق به غرب پایین کوه رمات قرار دارد. محل اتصال هم در کنار کوه رمات است که 
اکنون روی آن ها پلهای عریض و طویل قرار گرفته است. مجموعه آب به قسمت غربی کوه 
احد به سمت جنوب هدایت می شود جایی که وادی مبارك نام دارد یا همان وادی عتیق. ساعت 
۰ بود که از احد برگشتیم و به هتل آمدیم. قدری استراحت کرده» دوش گرفتیم و آماده نماز 
شدیم. 

امروز عصر مقداری درباره احد نوشتم و يادداشتها را با آنچه دیده بودم تطبیق داده و تا شب 
حدود شانزده صفحه نوشتم. قرار شد عکسهایی را که امروز صبح گرفتيم چاپ کنند» ان شاء 
الله که خوب شده باشد. 

عصرها در محل بعثه که در قصرالدخیل اول شارع عوالی است حلسات روضه خوانی و 
سخنرانی هست. امروز هم بعد از مداحی» سخنرانی شیخ حسین انصاریان بود. برای نماز 
مغرب به مسجدالنبی رفتم و پس از نماز و زیارت آمدم. ساعت ٩‏ شب بعد از شام راهی محل 
برگزاری نماز کمیل شدم. ساعت ۱۰ تا ۱۱ برگزار شد. اول قدری مداحی و روضه بعد دعای 
کمیل با لهجه عربی و بعد هم مداحی و روضه فارسی. روضه خوانها طبق معمول از 
فاطمه(س) شروع می کنند و به همانجا ختم می کنند. اصلاً حال و هموای دعا را با روضه 
خوانی فرق نمی گذارند. عحیب حمعیتی حاضر شد. شاید حدود ۸۰ درصد زائران حاضر در 
مدینه بودند. برخی هم با اجناسی که تازه خریده بودند حاضر شدند. حرکت به سمت مراسم 
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مثل حرکت بقیه حجاج برای نماز بود. تعداد مأمورین سعودی در اطراف اندلك بود. فضاء 
فضای معنوی بود. میان بقیع و قبر پیغمبر» الحق که زمین سنگفرش زیبایی دارد و چراغها 
روشن و اصلاً یاز به زیرانداز نییست. معمولاً نیروهای برگزار کننده يك بلندگوی قوی دارند که 
لابد با باطری کار می کند. اما هیچ کم نمی آورد و صدا به همه می رسد. آخر هم آقای 
ری شهری ده بیست دعای عربی می خواند همه درباره اتحاد مسلمانان و قلع و قمع کفار. 
مراسم نسبتاً جمع و جور برگزار می شود. جز آن که این مداحها گاه در خواندن حال مردم را 
می گيرند. امشب هم همینطور شد. 

زاثر روز پنج شنبه ۲۳ فروردین را امشب بعد از دعای کمیل ورق زدم. برخی عناوین 
عبارتند از: تأکید سرپرست حجاج ایرانی بر مسولیت علمای شیعه و سنی در بیداری 
مسلمانان» مزایای حرکت دسته حمعی زائران از محل اقامت تا حرم نبوی» مصاحبه با شیخ 
حسین انصاریان در باره دعای کمیل گزارش سخنرانی آقای امینی در جمع حجاج. و مقاله ای 
از آقای جوادی آملی درباره رمز و راز حج. بنظرم زاثر هنوز جذاب نشده مخصوصاً که امسال 
فاقد طنز است. 

امروز حمعه ۲۴ فروردین ماه صبح قدری یادداشتها را جمع کرده و مقداری درباره احد 
نوشتم. ساعت ده همراه آقای قریشی و دکتر حجتی نزد شیخ محمد علی العمری روحانی 
شیعه ها در مدینه رفتم. آقای قریشی ما را معرفی کرد و برگشت. حدود يك ساعت و ربع در 
آنجا بودیم و سوالاتی از آقای عَمُری کردیم. او ابتدا گفت که» چندی قبل مرا به فرمانداری 
بردند و تعهد گرفتند تا اجانب را استقبال نکنم. آقای قریشی به ما گفت وضع آقای عمری نسبتاً 
خوب است و چندی قبل وجوهاتی حدود يك میلیون و چهارصد هزار تومان برای .... فرستاد. 
پسر شیخ عمری هم يك گاز فروشی نسبتاً بزرگ در همان نزديك خانه اش داشت و اسم محمد 
حسن العمری بزرگ بر تابلوی آن نوشته شده بود. شیخ عمری گفت که در مدینه و اطراف آن 
حلود ۲۵ هزاز شیعه وعود دازده بخشی عمده آن ها سادات تحاوله هستند که تحاوله به معناق 
وارغ که ار کف مامتا ۱تسا ور فش یار کردقاز با آفای سب 
ابوالحسن اصفهانی مربوط بوده است. پدرش هم اول وکیل آقا سید محمد کاظم ییزدی و بعد 
وکیل آقای اصفهانی بوده است. او افزود که بیست سال در نحف بوده است. ظاهراً پدرش 
همراه با شخصی بنام حمزه عباس سال ۴۹ - ۵۰ به مشهد امام رضا(ع) می رود و بعد به عراق 
می آید و این سبب می شود تا تصمیم بگیرد پسرش را برای تحصیل به نجف بفرستد. وقتی 
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شیخ عمری به نحف می رود ۱۰ ماه که می ماند در اوائل محرم خواب علی(ع) را می بیند که 
با عمامه ای زیتونی نشسته و از شیخ می خواهد نزديك برود. وقتی جلو می رود امیرالمومنین 
می فرماید: من برای زیارت زاثر فرزندم حسین(ع) یعنی شیخ رجب آمده ام. آقای عمری گفت 
این شیخ رحب تبتی بود. بعد امام از من سژال کرد به مدینه می روی؟ گفتم شاید شاید. 
حضرت فرمود: اگر رفتی برگرد. چرا که «لانه فیما بعد یصیح الویل». بعد بیدار شدم» وضو 
گرفتم» زیارت امیرالمزمنین رفتم. سه نفر بودند که پدرم سفارش مرا به آن ها کرده بود و پول هم 
به من می داندند. آمدند که یکی سیدعبدالحمید حّوبی بود. آن ها خبر فوت پدرم رابه من 
دادند. بعد من به مدینه آمدم» چیزی حز زمینهای بی ارزش از پدرم نمانده بود» مادرم را 
برداشتم و به نجف رفتم. همان وقت که خبر فوت پدرم را دادند. نزد سید ابوالحسن رفتم و او 
هم گفت که مجلس ترحیم برای پدرم گرفتند. پدرم حدود ۸۵ - ۸۶ سال عمر کرد. 

بعد سوالاتی راجع به بقیع کردیم گفت که دو بنا بود. یکی برای حضرت زهرا و دیگری 
چهار امام که به همدیگر راه داشت. قبة الاحزان هم بود که اکنون هم در داخل بقیع افتاده است. 
در باره کمال الدین شریعتمدار (پسر آقای نجفی اصفهانی پرسیدم). گفت فقط یادم هست که 
می گفتند او شیر آب را داخل بقیع آورده برای تمیز کردن و ... يك جعفر اصفهانی هم در آنجا 
کفش دار بوده است. در تابستان سال ۱۳۴۳ که دولت حدید آمد و چهار ماه بعد از ۱۸ شعبان 
شروع و تا رمضان در همه حا اماکن را تخریب کرد. از مسجد علی(ع) در قبا پرسیدم. گفت 
يك ساختمان خرابه ای بود در قبا که دیده بودم و می گفتند که خانه فاطمه زهرل(س) بوده است. 


۱ به گزارش مرحوم الفت: شریعتمدار در سال ۱۳۳۹ همراه تنی چند از علما به مکه مشرف شد و در آنجا به دربار 
شریف مکه راه یافت و به عنوان شیخ العجم و رئیس الشیعه نامیده شد. او در مکه و مدینه پول زیادی به خدام حرمین 
شریفین و فقرای آن دو شهر داده و بالاخص سادات نخاوله ساکن مدینه را انعام نمود. در مدینه حکومت ححاز را با 


پول فراوان حاضر کرد تا موافقت کنند در قبرستان بقیع صحن و بارگاه برای ائمه علیهم السلام بسازند و بر آن استخر و 


حجرات و دیگر بناها بنا کنند. وی پس از موافقت آنها شروع بکار کرده و اقدام به خراب کردن قبور سنیان مدینه کرد. 
اقدام وی در تخریب قبور و جابجا کردن استخوانهای مرده های اهل سنت. مردم مدینه و عشایر عرب را بر ضد 
شیعیان تحريك کرد و در شهر مدینه اوضاع غیر عادی شد و جان شریعتمدار و همراهانش به خطر افتاد. او با پول 
زیادی توانست جان خود را از آن مهکه نجات دهد. به نوشته آقای الفت وی در اين سفر بالغ به یکصد هزار تومان 


خرج کرد. نک : مکارم الاثار ج ۰۷ ص ۲۵۳۱ -۲۵۳۲؛ تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان» ج ۳. ص ۰۱6۸-۱۷ 
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مسجد شمس هم که در قربان است قبرستان اطفال شیعه بوده و مسحد شمس همان مسجد 
فضیخ است. او گفت به یاد دارد که دسته های سینه زنی به بقیع می رفتند و نیز اینکه اشراف 
مدینه اظهار تشیع می کردند. پرسیدم اکنون اشراف صاحب تشکلی هستند ؟ گفت: نه اما 
موقوفاتی دارند که سید منصور نامی مسوول آن هاست و البته نسب سادات محفوظ است . 

در باره مساجد شیعه پرسیدم. گفت ما مسجد نمی گوییم. چون اوقاف به اعتبار مسجد 
تصاحب می کند. ما اصطلاح مجلس را بکار می بریم و همان باغ خودم که وسطش نماز 
مغرب می خوانم آن را هم به عنوان مجلس می گوییم. 

در این فرصت دو جوان آمدند که سوال فقهی داشتند و شیخ جواب آن ها را داد. بعد گفت 
که اینها از سورقیه هستند که نزديك منطقه مهد واقع است و معدن طلای معروف در آنجاست و 
صد و بیست کیلومتر با اینجا فاصله دارد. مردم سورقیه شیعه اند. اما الان آب ندارند و برخی 
مهاحرت کرده به مدینه آمده اند. 

ظهر برای نماز به حسینیه آن ها رفتیم که زیر یکی از هتلها بود. همانجا که در کنارش خانه 
خودش هم قرار داشت. زیر زمینی که شاید در آن حدود ۲۰۰ نفر نمازگزار بود. برخی 
پاکستانی» برخی بحرینی و چندی ایرانی و بقیه هم از خود شیعه های مدینه. آخر دو عکس نیز 
همراه ایشان گرفتیم و آمدیم. 

شماره سوم زاثر روز جمعه ۲۴ فروردین و ذی قعده منتشر شد. اخبار مربوط به حج آن: 
توصیه های ستاد مدینه برای رفاه حال زائران ایرانی» گزارش سخنرانی آقای قرانتی در جمع چند 
کاروان دیدار اعضای سایر بعثه ها با آقای ری شهری. اظهارات نماینده سازمان حح در باره 
چگونگی ارائه خدمات به زاثران» در گذشت يك زاثر ایرانی در مهر آباد» زبان حال زاثران» سلام 
بر مدینه. خدا قوت خادمان کاروانها؛ حج در کلام امام سجاد(ع) و مساحد سبعه. 

امشب که شنبه است» سری به خیابان سلطانه. منزل دکتر اکرم ضیاءالعمری رفتم. نامپرده از 
متفکران عراقی است که سالها در مدینه ساکن است و سابقا مسوول بخش فوق لیسانس 
دانشگاه اسلامی مدینه بود. سال گذشته ماه شعبان که برای عمره آمدم به دیدنش رفتم و دو 
ساعتی در منزلش بودم. همان موقع به تازگی بخشنامه شده بود که استادان غیر سعودی از 
تدریس کنار گذاشته شوند. امشب که رفتم منزل نبود و گفتند که از آنجا و حتی از مدینه رفته 
است» نفهمیدم کجاست. آقا خلیل, کتابفروش مکتبة دارالایمان. هم گفت که سخت مراقب او 
هستند و دامادش هم با احتیاط اینجا می آمد. 
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دیشب (شب شنبه) ساعت ۱۲/۵ به بقیع مشرف شدیم که البته شبها در آن بسته است و 
معدودی زاثر بالای پله نشسته» دعا و روضه می خوانند. چند دسته ۲۰ نفری مشغول زیارت 
بودند. دعا و زیارت خواندیم و آمدیم نزديك مسجد که البته از پنجاه متری مانع نزديك شدن به 
دربهای مسجد می شوند. آنجا نماز زیارت خوانده و برگشتیم. در آن حال ماشین ضد عفونی 
آمد و آن اطراف را با دود مخصوص صد عفونی کرد و رفت. 

امروز شنبه ۲۵ فروردین برابر با ۲۵ ذی قعده بار دیگر عازم احد شدیم. آقای محمد سمامی 
حائری نیز همراه ما آمد با يك عکاس. وقتی وارد مسیر شعب احد شدیم ماشین امر به معروف 
و نهی از منکر سر رسید و گفت برگردید. شمار زیادی زاثر پاکستانی را هم برگردانده بود. قدری 
حر و بحث شد. کتاب احد را که یکی از محققان دانشگاه مدینه نوشته بود به او نشان دادم. 
گفت: این کتاب خلاف است: به هر حال بطور موقت پایین آمدیم و از کوچه دیگری بالا رفتیم. 
در آنجا نزديك غار» مسجد فسح (سفح!) را زیارت کرده. چند عکس گرفتیم و آمدیم. 

نشریه زاثر روز شنبه ۲۵ فروردین اخبار و گزارش هایی در مسانل حج داشت. سخنرانی 
آقای ری شهری در جمع زاثران. سخنرانی شیخ حسین انصاریان» نحوه پرداخت ریال نوبت 
سوم به زاتران» مصاحبه دکتر صدر برای مسائل بهداشتی» گزارش برگزاری دعای کمیل. يك زاثر 
ترکیه: واقعاً از این که جماعتی اینقدر گریه می کند متعجبم» عربستان به دلیل بیماری مننژیت 
در نیجریه, اجازه ورود حجاج این کشور را به سعودی نداد. آداب تشرف به محضر پیامبر(ص) 
از آقای جوادی آملی؛ تاریخچه بقیع. بخشی از سفرنامه فرهاد میرزا در باره ضریح امام 
حسن(ع). 

اخبار ححی زاثر در سالهای قبل بیشتر بود. رسالت زاثر در اینجا در دو بخش است. یکی 
تأمین پوشش خبری حجاج در باره ایران و جهان و دوم تأمین خبری آن ها در ارتباط با حج. این 
خبرنامه سالهاست که در ایام حج منتشر می شود. 

دیشب برای نماز عشاء به مسجدالنبی رفتیم. بعد که آمدیم همراه آقای دکتر حجتی. به چند 
مغازه سر زدیم اما چیزی نگرفتيم. عمده اهل بازار مدینه افغانی هستند. این افغانبها مهاجران 
پانزده ساله اخیراند که به این کشور سرازیر شده اند. مصالح سیاسی و اقتصادی در عربستان در 
نگهداری آن ها بوده است. ححجم قابل توجهی از بخارایی ها نیز در مدینه ساکنند که مهاجران 
عصر اول سلطه کمونیستها بر ممالك ماوراءالنهر پا به اصطلاح امروزیها جمهوریهای آسیای 
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میانه هستند و اکنون تابعیت مدینه را دارند. درباره بازار این را هم بگویم که ۷۰ درصد 
خریداران» بویژه در نواحی خاصی, ایرانی اند و ۷۰ بلکه ۸۰ درصد اجناس خریداری شده 
شامل پتوو پارچه می شود چرا که بر اساس آنچه شایع شده قیمت پارچه در مدینه نسبت به 
مکه ارزانتر است. 

زاثر روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۷۵ اخباری در حج داشت: تاکنون ۲۵ هزار زاثر ایرانی به 
مدینه آمده اند توصیه به ایرانی های عازم مکه که بلافاصله بعد از مخغرب از مسجد شجره 
حرکت کنند. گزیده سخنرانی آقای استادی در جمع کاروانها درباره توسل به انمه» عربستان 
سعودی :۰ ۵۰ میلیون ویال از راه ارانه غذامات تغذیه هوانیماتی در آمد ذارده تخریدهای زافران و 
قیمتهای غیر واقعی» خانه ای در پشت محراب مسجد. زائران گمشده قسمتی از شعر محیی 
لاری در باره احدء انتظارات زائران از روحانیان کاروانها» احد کوهی از کوههای بهشت. و 
گزارشی که بنده با نقشه تهیه کرده و در باره موقعیت نیروها در احد فرستاده بودم. 

امروز یکشنبه سمینار «مدینه سرزمین عشق محمد و آل محمد» توسط واحد اهل سنت 
بعثه برگزار شد. امسال این واحد را شخصی به نام آقای زمانی با همکاری چند تن از روحانیون 
سنی و شیعه اداره می کند. من ساعت ۰ رفتم که آقای ری شهری سخنرانی می کرد و 
موضوع سخن وی در باره آیه تطهیر بود و بعد هم راجع به اتتخابات ایران. ظاهرً این سخنان را 
می گفت تا در مطبوعات ایران منتشر شود؛ چون جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب مربوط به 
ایشان است که اسمال قبل از اتتخابات تشکیل شد و اکنون که مرحله دوم انتخابات است ایشان 
باید دیدگاههای خود را مطرح کند. بعد قرار بود نماینده مهاباد سخنرانی کند و شخصی به نام 
آقای رهبر که من آمدم. 

دیشب آقای واعظ زاده آمد که قاعدتاً برای برگزاری سمینار دار التقریب است. امروز او را 
پس از سمینار پیشگفته ملاقات کردم. 

امروز ظهر یکشنبه ۲۶ فرودین ماه برای نماز به حسینیه شیخ عمُری رفتم. تعدادی ایرانی به 
آنحا آمده بودند. عکس آقای خویی و آقای سیستانی روی دیوار بود. ایرانی هایی که آمده بودند 
نوعاً نمازشان قصر بود و برخی بین دو نماز می رفتند. دو ایرانی در کنار من بودند که نماز خود 
را روی فرش خواندند و گمان کرده اند که اینجا هم مانعی ندارد! در این باره به آن ها تذکر دادم. 
سطح حجاج ایرانی نوعاً پائین است. بازار برای بسیاری از آن ها اصل است و نماز در درجه 
بعد از زیارت قرار دارد. این انحرافی است که باید اصلاح شود گرچه همه اعتقادا نماز را مقدم 
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می دارند و بسیاری هم اکنون مرتب در نماز حماعت شرکت می کنند. 

بخشی از اخباری که توسط مبلغان از زائران خارحی فراهم آمده چنین است: در اندونزی 
کتاب حح دکتر شریعتی بالاترین فروش را در کتابهای چاپی آن کشور دارد. وهابیت در گینه 
روز به روز رو به پیشرفت است. قبل از حرکت زائران ترکیه گفته شده که ایرانیان در مسحد 
الحرام تظاهرات می کنند و ما نگران پیرزنها و پیرمردها بودیم و این نگرانی در کاروانهای ترکها 
هست. در سودان همه مردم با وهابی ها مخالفند و هر شیخی که حرفهای ضد وهابی بزند در 
دل مردم حای دارد. در فرانسه هر کسی که دیندار باشد می گویند پیرو امام خمینی است. در 
فرانسه(میان مسلمانان) رواح دارد و آنجا معروف است که هر صوفی بالضرورة شیعه است. در 
مسحد قاضی خان چین بیش از دویست نفر در مسحد حاضر می شوند. در ترکیه شیعیان و 
ترکها فتیتنا به حرزب رفاه رأی دادند. 

اینها اخباری بود که برخی مبلفین از زانران خارجی در ایام حج گرفته اند. گزیده این اخبار 
روز یکشنبه ۲۶ فروردین به دست من رسید. 

امروز یکشنبه ۲۶ فروردین عصر ساعت ۴/۳۰ عازم عوالی شدیم. ایتدا به مشربه ام ابراهیم 
رفتم. محل آن ۱۰۰ متر پس از مستشفی الزهراء و روبروی بنایی آجری است که سردر آن نوشته 
چهار دیواری با بیش از ۲۰۰۰ متر مربع مساحت که درٍ سبزی دارد و قفل و زنجیر بزرگی به آن 
زده اند. همان لحظه ایرانیها با جندین اتوبوس رسیدند. یکی از دوستان روحانی از من خواست 
تا دقایقی درباره مشربه صحبت کنم. درباره ماریه و ابراهیم صحبت کردم و این که به قولی مادر 
تخریب کرده و اثری از آن ها نیست و خواهش کردم که کارهای خلاف شئون اسلامی نکنند. 
زنان قبل از صحبت من پشت دیوار نشسته و های و هوی گریه می کردند. برخی به در آن نخ 

از آنجا عازم قبا شدم در حستجو بثر اریس یا خاتم. طبق نقلهای تاریخی محل آن در ۵۰ 
متری غرب مسجد قبا بوده که اکنون باید در داغل مسجد یا خیابان یا در میدانهای طرف غرب 
مسجد و یا نخلستان روبروی آن باشد که البته در نقلهای تاریخی گفته شده که در شمال غربی 
مسجد قباست. به نظر می رسد حوضی که در غرب مسجد است. دقیقاً باید جای چاه اریس 
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باشد. اندکی بالات به طرف جنوب غربی يك بقالی مدرن بود. به داخل رفتم يك نفر افغانی 
فروشندگی داشت. معلوم شد که در دانشگاه مدینه در رشته حدیث درس خوانده و در حال 
دارد. او گفت برخی اقوامش در ایران هستند. اندك اندك سر صحبت را باز کردم و گفتم راجع به 
شیعه در دانشگاه چه چیز به شما تعلیم می دهند. گفت من به دانشگاه کاری ندارم. خودم بر 
این باورم که هر کس شهادتین بگوید مسلمان است. گفتم سعودیها خیلی افراطی هستند. گفت 
همه حا افراطی هست. بعد کتاب الدرالئمین را برایش خواندم که چه مساجد مهمی بوده که 
رسول اکرم(ص) در آن نماز خوانده و اينها از بین برده اند. مثشل مسحد بنوظفر» مسجد بنی 
قریظه و... از او راحع به بثراریس پرسیدم. گفت نمی دانم. درباره متعه پرسید. گفتم ابن عباس 
بدان اعتقاد داشته و شیعه از روی دلیل و احتهاد به آن باور دارد. آدرس گرفت تا اگر ایران آمد به 
قم بیاید. سه ربعی گفتگو ادامه داشت. 
بچه ها که مشغول بازی بودند سراغ نماز جماعت شیعه را گرفتیم. دو سه نفری همراه ما آمدند 
در گوشه ای به درون يك خانه رفتیم. حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر آماده نماز مغرب بودند. من و راننده 
وارد شدیم. همه نگاه می کردند. وضع ما برای آن ها غریب بود. در وقت شروع نماز عشاء؛ امام 
می خوانیم. وقتی گفتم شیعه و ایرانی هستم همه خوشحال شدند. پس از نماز نزديك رفتم. 
خیلی وحشت داشت. شاید هم روحیه اش این بود. درباره مسحد شمس که در همان محله بود 
پرسیدم. گفت یاد ندارم که بنایی در آنجا بوده باشد اما همه تأیید کردند که آن مسجد رد شمس 
است. بعد نشستم و او چند آیه را با صوت قرائت کرد و سپس روضه خواند و بعد هم چایی» 
شیرینی و نان آوردند. قدری با افراد صحبت کردم. اطلاعات تاریخی اندکی داشتند. جهره همه 
آن ها سیاه یا بهتر بگویم نیمه سیاه بود و برخی با موهای مجعد. مجلس بسیار گرم بود. اسم 
امام جماعت را درست نشنیدم. گویا آقای مأیوف یا معیوف یا چیزی شبیه آن. پس از آن به بعثه 
امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه صبح دو نفر از شیعیان حمص را دیدم. گفتند از اهالی ریف 
هستند که به حمص مهاحرت کردند؛ یکی از آن ها گفت در منطقه ای که در حمص سکونت 
دارند اغلب مردم شیعه هستند؛ يك «الجامع المصطفی» دارند و يك حسینیه که امام حماعت 
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کمتر از ۱۰ سال پیش بنا شده است. او گفت در حوالی حلب نیز چند قریه شیعه هست و کتابی 
هم چاپ شده با عنوان تاریخ شیعه در حلب. 
محمد صهیونیستها را سرنگون کند. زائر امروز هم چند خبر مربوط به حح داشت: گزارش 
سخنرانی آقای ری شهری در سمینار مدینه «کانون عشق محمد و آل محمد». چاپ چند فتوا 
از آقای خامنه ای» صحبت آقای محمدی گیلانی در جمع شماری از زائران» بیشتر زاثران ایرانی 
گذارهای بیهوده حاحیان که سبب خستگی آن ها و بیماری در مشاعر شریفه می شود. گزارشی 
از شکوه نماز حماعت در مسحد الثبی(ص)» توصیه هایی برای زائران از زبان آقای فلاح زاده» 
اماکن تاریخی بین راه مدینه و مکه. 

امروز سری به آقای سیدحواد شهرستانی زدم. در راه بازگشت یکی از دوستان را دیدم. او 
گفت از يك عرب آگاه شنیده» مجموعه عظیم تجاری به مرکزیت یک هتل که در ابتدای خیابان 
باب العوالی در محدوده برابر بقیع( قبله بقیع ) ساخته می شود بخشی از درآمد خود را وقف 
تبلغات صد شیعی کرده است: در تابلوی آنحا هم آمده که در اختبار وزارت اوقاف و ارشاد 

عصر روز دوشنبه ۳۷ فرودین (۲۷ ذی قعده) عازم مساحد فتح یا مساحد سبعه شدیم. راه 
آن از مسیر سلطانه به سمت غرب است. بالای کوه تعدادی بنا وحود دارد که یادگار دورانی 
است که سربازانی از آنحاء مسیر ورود به شهر را که شمال غربی است کنترل می کرده اند. 
ساختمانها و سنگفرشهایی از دوره عثمانی مانده است. در این بناها از سنگ» چوب و تیر 
آهتهای زان اه سا یت ابا آن فده که ات رون انا ان کارت تفیگ 
اما زاثرانی برای خواندن نماز به آن کوه می آیند. محتمل است که در حنگ احزاب رسول 
خدا(ص) بر روی آن کوه رفته باشند. 

امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه همراه آقای حجة الاسلام محمد جعفر طباطبایی به برخی 
از اماکن سر زده و صحبتهایی با ایشان کردم. ایشان متولد سال ۱۳۷ بوده و از سال ۰ به بعد 
به جز سالهای تعطیل حج و يك سال هم بدلیل منع ساواك همه سال به مکه مشرف شده 
است. وی اهل مشهد است. در نحف تحصیل کرده و شاگرد آقای شاهرودی بوده است. اما 
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آنچه جالب می نماید. آن که مدینه نیز مثل مسلمانها تقسیم بر دو شده» مدینه سنی و مدینه 
شیعه. مقصودم اماکن شناخته شده و نشده و روایات افواهی و کتابی راجم به آن است. البته 
ساکنان شیعه نیز در قبا و نخاوله فراوانند و این چند روز مکرر آن ها را زیارت کردیم» اما مدینه 
سنی و شیعه: برای شیعه ها مسحد الاحابه. مسجد مباهله است. دو خانه برای امام سحاد و 
امام صادق(ع) در احد شناخته شده بوده. که اکنون اثری از آن ها وجود ندارد. ضمن اینکه در 
قبا نیز خانه حضرت زهرا (س) محو شده در محله قربان خیابان عوالی به سمت قبا کنار معهد 
دارالهجرة خانه امام سجاد(ع) بوده که اکنون چهار دیوار بدون در همراه سقف از آن باقی است. 
باغ سلمان فارسی در جنوب غرب فضیخ قرار دارد. مسجدی در حدود ۳۰ متری جاده 
سیدالشهدا (دست چپ مسافر احد) هست که خیمه گاه امام سجاد(ع) از تا کیت اس 
بوده است. در شرق بقیع در درون نخلستان و پشت ساختمان امر بمعروف و نهی از منکر 
سک وفع زارن ای رده اي و از سم نهد اش شوش فان امک 
نظایر آن ها مثل مسجد حضرت فاطمه(س) در کنار بقیع در آثار تاریخی شناخته شده؛ اما 
برخی افواهی است و در کتابها اسامی دیگری برای آن ها یاد کرده اند. 

با آقای طباطبایی به مسجد الدرع یا مسجد البدایع نیز رفتیم که در شارع سیدالشهداء ۳۰۰ 
متری قبل از مسجد المستراح. دست چپ در ابتدای يك کوچه قرار دارد و دو گنبد بر روی 
شبستان کوچك آن هست و نماز به حماعت برگزار می شود. دیروز آقای رحمانی» روحانی يك 
کاروان» از تشتّتی که در وضعیت تقلید در کاروان وجود دارد سخن می گفت. ایشان اظهار 
می کرد که مقلد از آقای بروجردی داریم تا احقاقی رئیس اخباریها در کویت و تمامی مراجع 
فوت کرده بعد از آقای بروحردی تا این افراد که زنده هستند. بسیاری از کاروانها که از شهرهای 
بزرگ آمده اند این مشکل را دارند» اما کاروانهایی که از مناطق محدود هستند یا اظهار می کنند 
مقلد امامند یا می گویند آقای خامنه ای. امسال استفتاات ویژه حج از آقای خامنه ای با 
حواشی ده تن از مراجع فعلی(۷ هفت نفر اعلام شده از سوی حامعه مدرسین به علاوه آقای 
سیستانی» نوری و صانعی) چاپ شده است. 

زاثر روز سه شنبه ۲۸ فرودین ماه اکنون که ساعت ۱۱/۳۰ است به دستم رسید. اخبار 
ححی آن عبارتند از: سخنرانی آقای ری شهری در شبی با قرآن که دیشب برگزار شده توصیه 
ستاد مدینه که مدیران کاروانها باید پس از جمع آوری همه زاتران از مکه حرکت کند. وحه نقد 
را نباید به حرم برد چون سرقت زیاد شده است. هزینه سفر يك حاجی کویتی ۶۵ دینار 
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کویتی(۰۰٩‏ هزار تومان) و هزینه يك حاجی تونسی ۵۰۰ دینار تونسی است. معمولاً تغذیه 
تونسی ها به عهده خودشان است. توضیحهای فقهی به زاتران درباره طواف و تقصیر از مدینه 
تا مکه. آنچه زاتران باید بداننده مدینه از رازهایت برایم بگو و اماکن بین راه مکه و مدینه. زاثر 
هر روز یکی از استفتناات آقای خامنه ای درباره مسائل حج را چاپ می کند. 

برخی از اخباری که از جهان اسلام از طریق حجاج سایر کشورها بدست آمده چنین است: 
مواد منفجره بکار برده شده در عملیات حماس در برابر هروتین از خود اسرائیلی ها خریداری 
شده بود» در برخی کاروانهای ترکیه سخنرانی می شود و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل 
سر می دهند» در بحرین ۲۰۰۰ نفر دستگیر شده اند و جریمه نقدی تا ۷۰ هزار دلار می رسد 
یکی از کاروانها دویست قرآن برای هدیه به مکه آورده بود که در جده توقیف شد زاثران 
فلسطینی سرزمینهای تحت اشغال از این که در سعودی مورد خشم حکومت هستند خشمگین 
شدند. با اتلاف دو حزب حدید در ترکیه پخش اذان در پادگانها تعطیل شده است. تظاهرات 
حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان در برابر باب الرحمة مسجد النبی» دولت بحرین روی رادیو ایران 
پارازیت می گزارد» در شهر حماد در سوریه عده زیادی به حعافره معروفند و معتقدند از نسل 
جعفر بن ابی طالب هستند» در بروتنی اگر کسی برای دولت کار کند به مردان هر سه سال و 
زنان هر پنج سال بلیط حج داده می شود در گینه حتی در دورترین روستاها» مردم نام امام 
خمینی را می دانند و به بزرگی یاد می کنند. در کشمیر بین شیعه و سنی کمترین اختلافی نیست 
پر خلاف پاکستان اه شنت کشمیر فن مرا شور عمانته شیمیان شرکت یی کته 
رسانه های ترکیه همه بر ضد حزب رفاه هستند و بر ضد جمهوری اسلام تبلغ می کنند. گرایش 
اسلام در میان جوانان ترکیه فراوان است» تلاش حکومت بحرین برای ایجاد اختلاف بین سنی 
و شیعه. مردم فلسطین از اين که شنیدند ایران بمب اتمی دارد خوشحال شدند و شیرینی تقسیم 
کردند» بسیاری از طلبه های مدارس دینی هند برای تحصیل عازم الازهر می شود که دید 
وهابی ندارند» در پاکستان نزاع شیعه و سنی کمتر شده است و سپاه محمد(ص) در برابر سپاه 
صحابه قرار گرفته است؛ گسترش اسلام در میان روشنفکران مراکش در مغرب از دستگاههای 
دولتی انتقاد می شود اما کسی حق ندارد از شاه انتقاد کند» مردم تونس از زین العابدین بن علی 
برای رسیدگی به امور کشور راضی اند. در بحرین شیعیان مقلد آقای خامنه ای هستند. مردم 
بحرین پارلمان می خواهند. در بحرین مشروف فروشی ها با بمب توسط شیعیان به آتش 
کشیده می شود. در بحرین شیخ عبدالامیر جمری از علمای شیعه در زندان است. مسلمانان 
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حدید استرالیا جذب فرقه های سنی نمی شوند و خود گرایش های جدیدی را تأسیس می کنند. 
در مالزی» اجازه مطالعه درباره مذهب شیعه داده نمی شود ترکیه الجزایر دیگری نمی شود و 
احتمال کودتا توسط ارتش نیست چون مسلمانان نیروهای زیادی در ارتش دارند» کاروانهای 
ترکیه ۲۵۰ نفره است و هر ۵۰ نفر يك روحانی دارد و در رأس هر کاروان يك مفتی است که 
رئیس کاروان است» سعی در برگزاری هفته فرهنگی اسرائیل در مراکش به صورت اعلام نشده و 
احتماع اعتراض آمیز مردم جهت بر هم زدن آن. امسال فروش بردهای یمانی که نام امامان بر 
روی آن ها بوده ممنوع شده است و مغازه ها در برابر سژال ححاج ایرانی اظهار بی اطلاعی 
می کنند» یکی از استادان ادبیات در مصر کتابی همانند کتاب سلمان رشدی تألیف کرده که با 
ارتداد علما مواحه شده و اکنون به فرانسه گريخته است. درگیری شیعه و سنی در پاکستان در 
حقیقت بین دیوبندیها یعنی وهابیهای حنفی مذهب با شیعه است. ۶۵ هزار بنگلادشی به حج 
آمده اند که هزینه متوسط دو هزار و پانصد دلار است» در تایلند مسیحیان و مسلمانان روابط 
خوبی دارند و برخی مسلمانان هم به کلیسا می روند و دعا می خوانند. اسرائیل در میان 
فلسطینیها تبلیغ می کند که ایرانی ها شیعه هستند و ضد مذهب شما و به این وسیله 
می خواهند با نفوذ ایران مقابله کنند. 

امروز عصر سه شنبه ۲۸ فروردین عده ای از مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و از جمله 
آقای ری شهری عازم مکه شدند و آقای غیوری به عنوان جانشین ایشان در مدینه ماند. ساعت 
۶ از هتل خارج شده به سوی مسجدالاحابه رفتیم. همراهان عبارت بودند از آقای دکتر حجتی 
و دوست دیگر آقای نجم آبادی. اذان را گفتند که به مسجد رسیدیم. يك گروه ایرانی از مسجد 
الاجابه بیرون آمده به سمت حرم راه افتادند که آقای نجم آبادی به آن ها اعتراض کرد. نماز را 
جوانی خواند و طبق قاعده پس از نماز يك دقيقه برگشت و به خلق الله نگاه کرد و بعد رفت. 
واعظی سخنرانی کرد و احکام رمی جمرات را می گفت و در ضمن اعلام کرد هر کس سالی 
دارد بپرسد. از آنحا بیرون آمده راهی مسجد النبی شدیم. در راه خرید کوچکی کردیم. پس از 
رسیدن به مسجد بیرون مسجد طرف باب حبرئیل نشستیم و پس از زیارت و نماز به هتل 


دم 


برگشتیم. 
ظهری آقای علم الهدی می گفت: در گذشته که می آمدیم از اول عوالی به بالا همه 
نخلستان بود از میان کوچه باغها رد می شدیم تا به محل باغ سلمان می رسیدیم. يك شیعه آنجا 
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دانه از خرمای آن آورد که مخصوص بود و هسته آن به اندازه يك دانه برنج. هندی همانیز 
می آمدند و یکی یکی از آن خرماها به آنان می داد. او گفت که تقریبا همه نخاوله ای ها 
شیعه اند و گویا تخصص آن ها در پیوند زدن نخل سبب شهرت به نخاوله شده. تا آنجا که به 
یاد دارم سمهودی هم از نخاوله پاد کرده است(باید مراجعه شود). 

سر شام؛ آقای زمانی که مسژول واحد اهل سنت بعثه است گفت جمعه که شیخ بن زاحم 
از قضات محکمه شرع مدینه نماز جمعه خواند اظهار نمود که طبیعت حح با تظاهرات منافات 
تاره اه آغسی راهن این گرد ای رای کیان کیش یا ان ترطیههاش بی رطاس فا 
آقای زمانی گفت که روحانیون اهل سنت بعثه حوابیه ای نوشته ترحمه به عربی شده و با 
امضای آن ها قرار است برای شیخ بن زاحم فرستاده شود(به نظرم این جوابیه در میقات ش ۱۶ 
چاپ شده است). هر ساله در مدینه در همین ایام سخنرانیهای فراوانی در مسحد النبی و سایر 
مساجد بر ضد شیعه و قصه برائت می شود. در مکه نیز درست در روزهای قبل از برگزاری 
مراسم یعنی جمعه قبل از برگزاری برائت که در روز ششم ذی حجه است بر ضد شیعه و 
ها تسه انش زا کون ییاه کیت تیال ایس کتر هی رک 
می شود. سال ۷۱ آخرین سالی بود که در معابده اجتماع برائت صورت گرفت. بعد از نماز 
مغرب برای یافتن مسجد بنوظفر حستجو کردم اما آن را نیافتم. گویا موقعیت آن برابر 
مسجدالاجابه بوده است. باز باید تحقیق شود. 

امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۷۵ اول صبح سری به چند بعثه زدم. اصطلاح «بعثه» در 
اصل مربوط به هیئتهای نمایندگی است که هر کشوری در ایام حج اعزام می کند. در مورد ایران 
این بعثه ها مربوط به مراجع فقهی مختلف است. بعشه مرکزی مربوط به نماینده آية الله 
خامنه ای است و در واقع مدیریت دولتی حجاج به عهده این بعثه است. عصرها هر روز مراسم 
در این بعثه برگزار می شود. ارکان فقهی بعثه مرکزی آقایان کریمی بابلی» قدیری اصفهانی و 
غیوری نجف آبادی هستند. هر سال جمعی را هم برای سخنرانی و کارهای علمی متفرقه دعوت 
می کنند. امروز اول سری به آقای شهرستانی زدم که چند روز گذشته بیمار بود. بعثه آقای 
سیستانی حدود بیست نفرند که برخی از آن ها عبارتند از آقای اشرفی شاهرودی» آقای سمامی 
و عده ای دیگر. بعثه آقای سیستانی بسیار شلوغ بود و رفت و آمد زیاد. بعد از آن به بعثه آقای 
شبیری زنجانی رفتم که آقا جواد فرزند ایشان با آقا محمد و آقای بیگدلی بودند. سری هم به 
بعثه آقای مکارم زدم که پسرشان با آقای مولانا بروجردی و شیخ مهدی انصاری بودند. شیخ 
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مهدی» طبق آنچه خودش اظهار می کرد. ظرف چند روز گذشته دو بار دستگیر شده امابه 
سرعت آزادش کردند. گویا با یکی از ومابی های حاضر در حرم. جرّ و بحث کرده بود. بعد هم 
سری به بعثه آقای فاضل لنکرانی زدیم که آقا شیخ علی پناه اشتهاردی» پسر آقای فاضل و 
عده ای دیگر بودند. بعثه های دیگر عبارتند از بعثه آقای نوری همدانی» شیخ جواد تبریزی» 
میرزا علی غروی تبریزی. سید محمد روحانی و سید محمد شیرازی» که البته برای اعزام بعشه 
با بعثه مقام معظم رهبری هماهنگی نشده است. بقیه بعثه ها از طریق سازمان حح و با 
هماهنگی بعثه رهبری اعزام می شوند و همه در طول مدت در مدینه و مکه دیدار متقابل با بعثه 
مرکزی و نماینده رهبری دارند. 

اخبار مربوط به حج از زاثر روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه: نماینده ولی فقیه وارد مکه شد. 
زاثران برای تبدیل ریال ایرانی به صرافیها مراحعه نکنند زاتران مالزیایی و پاکستانی: حرم امام 
خمینی را به حای ما زیارت کنید دیدار هسته های امر به معروف و نهی از منکر با نماینده ولی 
فقیه» متنی ادبی با عنوان «بیت الاحزان» آخرین سلاح» گزارشی از وضعیت بهداشتی کاروانها؛ 
بخشی از سفرنامه فرهاد میرزا در باره زیارت مولدالنبی(ص) و آخرین قسمت تاریخچه کعبه و 
ارکان آن. 

شبها کانال دوم تلویزیون سعودی را که به زبان انگلیسی است می بینم. تفاوت امسال با 
آنچه از سالهای قبل خاطرم به خاطر دارم قیافه اخبارگوی تلویزیون است. اخیرً زنها با مقنعه در 
صفحه تلویزیون ظاهر می شوند اما مشل فکلی های ما مقداری از موهای جلو را بیسرون 
می گذارند. 

امروز پنجشنبه آخرین روز حضور ما در مدینه است. صبح عازم حرم شدم. زیارت و نمازی 
خواندم. در اطراف حرم پیغمب حداقل ۱۰ مورد مآمور ایستاده که مردم را از نزديك شدن منع 
می کنند. اگر کسی پشت به قبله و رو به ضریح بوده و دستانش را بلند کرده باشد. مآمور نزديك 
می آید و او را بر می گرداند. امروز يك مورد دیدم که جوان عربی بود مشغول تضرع و دستانش 
بلند. مأمور سعودی آمد و روی او را برگرداند. آن جوان دوباره برگشت و م أمور او را برگرداند 
چند بار این عمل تکرار شد و بالاخره او را به دفتر انتظامات برد. شنیدم که چند روز قبل» بعد از 
نما مردم هجوم آورده با شعار یا رسول ال مأموران را کنار زده به حرم چسبیده بودند. به هر 
حال پس از دعا و زیارت به کتابخانه حرم رفتم و یادداشتهایی در باره سفرنامه های عربی که در 
باره حج نوشته شده برداشتم. ساعت ۱۱ به بعثه آمدم. در محل مراجعات آقای استادی آقای 
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شیخ حسن ابراهیمی» دکتر حجتی» جعفری گیلانی» آقای دین پرور و شماری دیگر بودند. يك 
روحانی آمد و با آقای استادی در باره فتوای آقای مکارم صحبت کرد. اين فتوا در باره قربانی در 
ایران در صورت مطمئن بودن به از بین رفتن گوشت قربانی صادر شده که در یکی دو سال 
گذشته سر و صدا ایجاد کرده است. اکنون سنیان نیز پول می گیرند و می گویند که در افریقا بنام 
شما ذبح می شود. هیچ فقیهی از فقهای ما غیر آقای مکارم این نظر را نداده است. امسال آقای 
زنجانی بر ماشین سرباز حتی در شب اصرار داشت. در حال حاضر کسی بجز ایشان اين فتوا را 
ندارد يا بنده خبر ندارم. به هر حال امروز روز وداع ما با شهر پیامبر(ص) است. امید دارم که 
بتوانم در سالهای آینده مکرر مشرف شده پابوس حرم آن رسول رحمت و امامان نازنین باشم. 

دیروز عصر(پنجشنبه اول ذیحجة الحرام - سی ام فروردین) به مسجد شجره رفتیم تا از 
آنجا محرم شده. به مکه مشرف شویم. معمولاً کاروانهای ایرانی نماز مغرب و عشا را در مسجد 
شحره می خوانند و حرکت می کنند. دلیل این اقدام بحث فقهی استظلال است. زاثرانی که 
پشت آن ها نوشته شده بود «دولت فلسطینی» را در آنجا دیدیم. نیمه های شب به مکه مشرف 
شدیم. راهی را که زمانی کاروانها ده روز طی می کردند. اکنون در طول چهار تا هفت ساعت 
طی می کنند. همان موقع به مسجدالحرام مشرف شده اعمال را انجام داده به هتل آمدیم و به 
استراحت پرداختیم. 

روزنامه «المسلمون» روز ۱۷ ذی قعده ۱۴۱۶ بحث مفصلی در باره متعه از نظر شیعه چاپ 
کرده و به تمسخر آن پرداخته است. در عین حال در ظاهر علمی است. در يك قسمت. 
ویژگیهای عقد دانم و متعه را به نقل از موسی موسوی صاحب کتاب الشیعه و به نقل از موسی 
موسوی صاحب کتاب الشیعه و التصحیح و نواده سید ابوالحسن اصفهانی آورده که واقعا نشانه 
بیسوادی اوست. مثلاً از شرائط عقد ازدواج دانم را وجود شاهدین دانسته یا عده مطلقه را سه 
ماه و ده روز دانسته است. چاپ اینها در راستای مبارزه فرهنگی اهل سنت وهابی با شیعه است 
که به هر حال خط مهمی برای آنهاست. شنیدم کتابی با عنوان کنت قبوریا چاپ شده و این که 
نویسنده قبلا به قبور احترام می گذاشته و اخیرا موحد شده است! شنیده شد که کتابی هم با 
عنوان معركة التقریب چاپ شده (شاید مسألة التقریب بوده!) اما کسی که دیده بود از محتوای 
آن خبری نداشت. مهمترین اثر ضد شیعی در سالهای اخیر همین کتاب مسألة التقریب و کتاب 
دیگر مژلف آن (ناصر بن عبدالله بن علی القفاری) است که در سه حلد با عنوان اصول مذهب 
الشیعه نوشته شده است. 
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کتابهایی را که دولت سعودی در سال گذشته در حده مصادره کرده بود یعنی از حجاج 
گرفته بود» گویا اواخر حج همان سال با پیگیری بعثه پس داده و اکنون در حال آماده سازی 
است تا به مردم واگذار شود. امروز صبح؛ شمار زیادی از دوستان سابق و لاحق را در اتاق 
آقای عبدالله نوری و مجید انصاری را در حرم دیدم. آقای دری نجف آبادی نیز اینجا بود. 
گفتگوهای فراوانی شد؛ بویژه از سخنرانی اخیر آقای خامنه ای در دفاع از صفویه که پیش از 
حج برای مسوژولین حح ایراد کرده بودند. قدری هم درباره وحدت. امروز با اینکه جمعه بود 
خطیب جمعه شیعه و مسأله برائت را مورد حمله قرار می دهد و طبعاً برای ما این قییل 

در اخبار فارسی این هفته یکی از هفته نامه های سعودی آمده که حدود پانصد نفر داعی و 
واعظ برای ارشاد مردم بسیج شده اند تا مردم را هدایت کنند. مترحمانی نیز برای ترحمه سخنان 
آن ها در نظر گرفته شده است. در این دو صفحه فارسی بحز اخبار درسهایی از مناسك حج 
وه چام رفد: 

اخبار مربوط به حج زاثر روز پنجشنبه ۳۰ فروردین از اين قرار است: سخنرانی آقای ری 
شهری که عنوان آن درباره فاجعه لبنان و رساندن فریاد مظلومیت فلسطینی به گوش جهانیان در 
ایام حج است. علما و روحانیون هند رژیم صهیونیستی را محکوم کردند» مقررات تحویل 
سهمیه ریال سعودی به زانران» مصاحبه با دکتر اسدالله حیدری مسلمان افغانی ساکن استرالیا 
درباره حج» گزارشی از وداع با مدینه» کعبه آزمون اخلاص؛ زبان حال زائران که ضمن آن از هر 
زائری مطلبی نقل شده است» عظمت حج در اسلام از اية الله حوادی آملی» بخشی از سفرنامه 
بورخارت در وصف مکه از یکصد و هشتاد سال پیش گفتگو با محمدی گیلانی درباره زیارت 
کعبه اشرف. 

زاثر روز حمعه ۳۱ فروردین دومین شماره ای است که در مکه منتشر می شود. سرمقاله: 
حج. عبادت و سیاست. کاروانهای حج ایرانی برای هر گونه كمك به مردم لبنان اعلام آمادگی 
کردند. آقای ری شهری نامه ای به حامد الغابد رئیس سازمان کنفرانس اسلامی فرستاده که متن 
آن در زاثر درج شده است. درباره مراسم برائت از مشرکین. خبر شستشوی کعبه که برخضی از 
مسوولان ایران نیز در آن بودند. دو زاثر ایرانی در مکه درگذشتند. لیبی با فرستادن دو هواپیما از 
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مسافران به حده. تحریم شورای امنیت را نادیده گرفت. رمز و راز حح درباره موقعیت والای 
کعبه از آقای جوادی آملی؛ حج تکرار و تجسم تاریخ در گفتگو با آقای محدئی. بخشی از 
سفرنامه ابن بطوطه درباره کعبه و مکه و بحثی درباره کسوت کعبه. 

امشب (امروز شنبه ۲ ذی حجه) نداء الاسلام که از مکه پخش می شود اطلاعیه ای از 
وزارت کشور سعودی درباره تظاهرات خواند و اعلام کرد که به شدت با این مسأله برخورد 
خواهد کرد. سرتاسر اعلامیه بحث از ایجاد امنیت و رفاهیت برای حجاح بود. بعد از آن هم 
اعلامیه مفصل عبدالعزیز بن عبدالله بن باز رئیس هیئت کبار العلماء را خواند که درباره بدعت 
بودن مراسم برائت از مشرکان بود. وی آیه نخست سوره برائت را با روایات و تاریخ تفسیر کرده 
و گفت که به هیچ وجه برائت از مشرکین در سیره پیغمبر(ص) و اصحاب نبوده است. بعد هم 
از حجاج خواسته بود که اين قبیل کارها را ترك کنند و بر دولت نیز لازم دانسته تا این کار را منع 
گناد 

بنده در اینجا متن اعلامیه بن باز را می آوردم تا اهل اطلاع. واقف بر استدلالهای او باشند: 

الحمدلله و صلی الله و سلم علی رسوله محمد بن عبدالله وعلی آله و صحابته و من 
اهتدی بهداه اما بعد: 

فان الله آوحب علی عباده المومنین البراءة من المشرکین فی کل وقت و آنزل فی ذلك قوله 
سبحانه : قد کانت لکم ُسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و ما 
تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتی تمنوا بالله وحده. 
و آنزل فی ذلك سبحانه فی آخر حياة النبی صلی الله علیه و سلم قوله عزوحل: براءة من الله و 
رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین الایات. 

و صحخت الاحادیث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه بعث الصدیق رضی الله عنه 
عام تسع من الهجرة یقیم للناس حجهم و یعلن البراءة من المشرکین ثم آتبعه بعلی رضی الله 
عنه لیبلغ الناس ذلكك و بعث الصدیق رضی الله عنه مذنین مع علی رضی الله عنه ینادون فی 
الناس بکلمات آربع: لایدخل الجنة الا نفس مومنة و لا یحج بعد هذا العام مشرك و لایطوف 
بالبیت عریان و من کان له عند رسول الله عهد فأحَه الی مدته و من لم یکن له عهد فله آربعة 
آشهر یسیح فی الارض کما قال عزوجل: فسیحوا فی الارض آربعة آشهر الاية. و بعدها آمر 
النبی صلی الله علیه و سلم بقتال المشرکین اذا لم یسلموا کما قال الله عز وحل فی سورة التوبة: 
فاذا انسلخ الاشهرالحرم یعنی الاربعة التی آحلها لهم علیه الصلاة والسلام فی آصح قولی هل 
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العلم فی تفسیر الاشهر المذکورة فی هذه الاية فاقتلوا المشرکین حیث وحدتموهم و خذوهم و 
احصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا و آقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبیلهم ان الله 
غفور رحیم. 

هذا هو المشروع فی آمر البراءة و هو الذی آوضحته الاحادیث عن النبی صلی الله علیه و 
سلم و بیّئه علماء التفسیر فی آول تفسیر سورة براءة «التوبة». 

آما القیام بالمسیرات و المظاهرات فی موسم الحح فی مکة المکرمة او غیرها لاعلان البراءة 
من المشرکین فذلك بدعة لا أصل لها و یترتب علیه فساد کبیر و شر عظیم. 

فالواحب علی کل من کان یفعله ترکه و الواحب علی الدولة - وفقها الله -منعه لکونه بدعة 
لا آساس لها فی الشرع المطهّر و لما یترتب علی ذلك من انواع الفساد و الشر و الاذی للحجیج 
و غیرهم و الله سبحانه یقول فی کتابه الکریم: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. و 
قال سبحانه: ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يآذن به الله. و قال عزوجل: ما اتاکم 
الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا. 

و قال الرسول صلی الله علیه و سلم: من آحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهورد. متفق علی 
صحته. 

و قال علیه الصلاة و السلام فی الحدیث الصحیح ععن جابر رضی الله عنه فی خطبة 
الحمعة: آما بعد. فان خیر الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم 
و شر الامور محدثاتها و کل بدعة ضلالة اخرجه مسلم فی صحیحه. 

و قال علیه الصلاة و السلام : من عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو رد. آخرجه مسلم آیضا. 

و قال صلی الله علیه و سلم فی ححة الوداع: خذوا عنی مناسککم. و لم یفعل صلی الله 
علیه و سلم مسیرات و لا مظاهرات فی حجة الوداع و هکذا آصحابه بعده رضی الله عنهم. 
فیکون احداث ذلك فی موسم الحج من البدع فی الدین التی حذر علیه الصلاة و السلام بعد 
نزول سورة التوبة هو بعث المنادین فی عام تسع من الهجرة لیبلغوا الناس انه لایحج بعد هذا 
العام -یعنی عام تسع - مشرك و لایطوف بالبیت عریان انه لایدخل الجنة الا نفس مومنة مع 
نبذ العود التی للمشرکین بعد آربعة آشهر الا من کان له عهد آکثر من ذلك فهو الی مدته. 

و لم یفعل صلی الله علیه وسلم هذا التأذین فی ححة الوداع لحصول المقصود بما آمر به 
من التَذین فی عام تسع. 

و الخیر کله و السعادة فی الدنیا و الاخرة فی اتباع النبی صلی الله علیه و سلم و السیر علی 
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سنته و سلوك اصحابه رضی الله عنهم لانهم الفرقة الناحية و الطاتفة المنصورة هم و آتباعهم 
باحسان کما قال الله عزوجل: و السابقون الاولون من المه‌احرین و الانصار و الذین اتبعوه 
باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و آعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها آبدا 
ذلك الفوز العظیم. 

و الله المسژول آن یوفقنا و جمیع المسلمین للعلم النافع و العمل الصالح و الفقه و الدین و 
السیر علی منهج سیدالمرسلین و آصحابه المرضیین و اتباعهم باحسان الی یوم الدین و آن 
یعیذنا و جمیع المسلمین من مصضلات الفتن و نزعات الشیطان و من البدع فی الدین. انه ولی 
ذلك و القادر علیه و صلی الله و سلم علی عبده و رسوله محمد و آله و صحبه. [روزنامه 
المدینه. شنبه دوم ذی حجة الحرام سال ۱۱۲] 

آقای واعظ زاده که امسال هم مشرف شده گفت که اخیراً پاسخی از بن باز برای نامه ای که 
وی سال ۱۴۱۳ به او نوشته بود فرستاده است. بن باز اول پاسخ را به مجله المسلمون داده که 
چاپ شده و بعد برای آقای واعظ زاده فرستاده است. نامه آقای واعظ زاده درباره دو مسأله بود 
یکی بحث تبرك و دیگر نقد فتوای او درباره تجویز صلح با اسرائیل. بن باز فقط قسمت اول را 
جواب داده که آن هم از ۰ صفحه چهار صفحه اش از ابن تیمیه نقل کرده است. 

آقای واعظ زاده از اختلاف شیعه و سنی در کشورهایی نظیر بوسنی» نیجریه» مالزی و 
حاهای دیگر سخت نگران بود و می گفت این سیاست که در این تبلیغات شیعی روی نقاط 
لین شیک به کین تگیهمی که حطاسی رو باین قاط فری تطیعه بطم کر 

زاثر روز شنبه اول اردیبهشت چند خبر حجی داشت: گزارش سخنرانی آقای ابراهیم امینی 
در جمع زاثران» برگزاری دعای کمیل دوم در کنار بقیع. مصاحبه با سرهنگ مولا زاثر سومالیایی 
درباره حج و ابعاد سیاسی آن» توصیه های وحدت آفرین امام به زائران» زبان حال زائران؛ تولی و 
تبرت محور قبولی حج از آقای امامی کاشانی» دغدغه های مناسك و تردید در صحت اعمال» 
فوران آب زمزم از سفرنامه سیف الدوله. حجرالاسود و تاریخچه آن. 

امروز شنبه اول اردیبهشت صبح همراه آقای سید جعفر طباطبایی برای دیدن برخی اماکن 
مکه مکرمه خارج شدیم. ابتدا به سوی مسجد الاجابه در منطقه معابده رفتیم. در شارع الاجابه 
در فاصله دویست متری هم مسجدی است که مثل بسیاری از مساحد نام و حتی رقم هم 
نداشت. در مسجد الاجابه سنگی کنار محراب چسبیده که تاریخ قرن دهم هجری را دارد. بعد 
از آن به محله حعفریه پشت قبرستان ابوطالب رفتیم. از آنجا وارد قبرستان شده تا پشت دری که 
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بالای قبرستان قرار دارد و قبر خدیجه. ابوطالب و عده ای از اجداد رسول خدا(ص) در آن واقع 
داشت که آنجا خانه امام جعفر صادق (ع) بوده و اين به خاطر مشابهت در عنوان ابوجعفر با 
حعفر بود! از آنجا عازم مسجد الجن و مسجد الرایه شدیم و پس از آن به هتل برگشتیم. 

خبر رسید که شب گذشته در یکی از مساجد عزیزیه بین امام جماعت و یکی از روحانیون 
کاروانها بحثی پیش آمده و گویا امام حماعت سنی یا شخص دیگری که در آنجا حاضر بوده 
مشتی به صورت روحانی شیعه زده است. شب گذشته نیز بن باز در یکی از مساحد عزیزیه 
برای حاضران صحبت کرده و به سالات پاسخ داده اشتتار شاهدی گفت با وحود اعلام قبلی 
حدود ۲۰۰ نفر در آنحا حاضر شدند. 

ساعت کارا عمذتا به مطالعه و فش نرداری از کتایهای قاری روط تور کته 
اختصاص می دهم. 

شب یکشنبه به حرم مشرف شدیم همچون شب قبل. در آنجا جلو ناودان طلا شورای استفتا 
از بعثه و روحانیون بعثه های دیگر می نشینند و به سوّالات حاضرین پاسخ می دهند. اخبار 
مربوط به حج از زاثر روز یکشنبه دوم اردیبهشت: پانصد امدادگر ایرانی شهر مکه را تصت 
پوشش امدادی دارند» برگزاری شب خاطره ایثارگران در بعشه توصیه هایی به زانران درباره 
محزّمات فردی که عمره تمتع انجام داده تا زمان محرم شدن برای حج تمت» گفتگو با زائران با 
عنوان: از سفر چیزی نمانده ما را بیشتر به زیارت ببرید» ۶۲ هزار زاثر تا کنون وارد عربستان 
شده اند» زبان حال زائران يا نکات قابل توجه از دید برخی زاثران» میشاق با ابراهیم: گزارشی 
ادیی از ارتباط حاحی و ابراهیم(ع) سر وقوف در عرفات از کتاب صهبای صفا از آقای حوادی 
آملی» بخشی از سفرنامه ناصر خسرو با عنوان: زاثران خراسانی و اعراب بدوی» تاریخچه مقام 
ابراهیم. 

امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ساعت ۱۱/۳۳۰ به همراه آقای طالقانی و دکتر ححتی به «رابطة 
العالم الاسلامی» رفتیم. امروز که سوم ذی قعده است روز آخر کار آنحاست و تا هفدهم ذی 
حجة تعطیل است. تشکیلات بزرگی دارد. بخشهای قرآنی شامل ترجمه قرآن به زبانهای 
مختلف که تاکنون ده پانزده تایی چاپ شده و کاری با عنوان الاعحاز العلمی فی القران و السنة 
که چند جزوه از آن نیز به چاپ رسیده است. ابتدا به سراغ بخش ترجمه رفتیم. مسژول آن 
بخش عناية الله شاه از اهالی پاکستان بود. قدری راجع به ترجمه ها صحبت کرد. از ترحمه 
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فارسی قرآن صحبت شد گفت که زیر چاپ است. معلوم شد که ترجمه با لحن افغانی است؛ 
درست مثل همه فارسی های رایج در سعودی. بعد يك نفر از دوستانش آمد که او هم در اصل 
پاکستانی بود. اما در مکه متولد شده بود و می گفت مبلغ است و دائماً به امریکا و کانادا سفر 
می کند. به ما اعتراض کرد که چرا بدون عمامه آمده ایم. باید لباس پیغمبر بر دنیا حاکم شود. 
ظاهراً قصد آن داشت بما بفهماند که فهمیده ما روحانی هستیم. پس از آن به بخش اعجاز 
علمی رفتیم. مسوول پرحرفی داشت. نمونه هایی از اعجاز علمی قرآن گفت که درباره دریا بوده 
مثلاً این که در درون آب ظلمت هست و در قرآن هم آمده که ظلمات فوق بعض, و بعد راجع 
به کم شدن فشار در هوا و این که در قرآن آمده کسی که به آسمان می رود گرفتار تتگی سینه 
می شود و امثال اينها. بعد از آن به بخش روابط خارجی رفتیم. جوان ساده ای در آنجا حضور 
داشت کتابچه ای نوشته بود با عنوا ن الادعية و الاذکار فی القرآن. از ما می خواست همه اش 
را همانجا بخوانیم. کار ساده ای بود. ریناهای قرآن. جمع و به چندین زبان توسط دیگران 
ترحمه شده بود. از متن اصلی بر می آمد که وزارت اعلام باید تك تك صفحات را مهر و طبعا 
تاییك کنک: یعنی حزوه پنحاه شصت صفحه ای» همه صفحاتش تأیید شده و مهر خورده بود. 
بعد از آن به طبقه همکف آمدیم که نمایشگاهی از کارهای «رابطة العالم» برپاست آن هم برای 
نمایندگانی که از کشورهای اسلامی آمده و از گویندگان و مجریان تلویزیون انتخاب شده 
بودند. امسال آقای بابان اخبارگوی تلویزیون ایران نیز حضور داشت که همانجا وی را ملاقات 
کردیم. ساعت ۲/۵ بعد از ظهر به هتل برگشتیم. حاصل این دیدار. غیر از گفتگوها. عبارت از 
چهار حزوه و کتاب بود. یکی شماره نهم مجله مجلة المجمع الفقهی الاسلامی. دوم من اوجه 
الاعحاز العلمی القران الکریم فی عالم البحار سوم منسك النساء و قرارات المجمع الفقهی 
الاسلام لرابطة العالم الاسلامی. همچنین شماره ای از نشریه الرابطه با عنوان الحح بین 
الحاضر و الماضی که مقالاتی درباره مسائل حج دارد. در ص ۱۰ این نشریه مصاحبه ای از 
وزیر حج آمده که بخشی از آن چنین است: «و قد اکد التعلیمات علی منع الحجاج من حمل 
یه صوّر او کتب او منشورات سياسية ایا کان نوعها او ی اشیاء محظور دخولها الی البلاد و 
منعهم من الاشتراك فی آية تجمّعات او مسیرات او هتافات سياسية و الا تعرض المخالف الی 
الاحراءات النظامية السارية بالمملكة و من جملتها اعادته الی بلده». در ص ۱۶ هم اطلاعیه 
وزرات کشور است که با اشاره به ایجاد فضای آرام در حج. از آوردن هر نوع اعلامیه و جزوه 
سیاسی منع و تهدید کرده که در صورت آوردن این قبیل نشریات سخت مورد عقاب واقع 
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خواهند شد. 

اخبار مربوط به حج از زاثر روز دوشنبه سوم اردیبهشت چهارم ذی قعده: گزارش سخنرانی 
آقای ری شهری در جمع روحانیون کاروانها که دیروز یکشنبه برگزار شد. زائران ایرانی طوماری 
در اعلام آمادگی اعزام به لبنان امضا کردند. در گذشت يك زاثر ایرانی در ضمن طواف اسامی 
کعبه در قرآن از آقای جناتی» گزارشی از کمك همسفران به یکدیگر میقاتهای ششگانه. 

امروز صبح جلسه مجمع اهل البیت برگزار شد و چند نفر سخنرانی کردند. اول آقای 
تسخیری» بعد آقای ری شهری که گزارش کتاب اهل البیت را داد و اينکه در دارالحدیث تهیه 
شده است. و بعد آقای احاق زاده» آقای ابراهیم امینی» سید ساجد نقوی و چند نفر دیگر 
سخنرانی کردند. امسال سال پنجم برگزاری این سمینار است. 

از امروز نیروهای انتظامی سعودی. در گوشه و کنار بعثه اجتماع کرده اند. چند نفربر و 
شماری سرباز روبروی بعثه در آن سوی خیابان مستقر شده اند. دیشب سری به آقایان 
شهرستانی و سمامی زدم. در آنجا آقای اشعری که جزو افراد بعشه آية الله سیستانی است 
می گفت در یکی از سالهایی که به حج آمده مشرف شدم شاهد انتقال قبر اسماعیل به درون 
بقیع بودم(ظاهرا سال ۱۳۹۶ قمری). او گفت که راه را مسدود کردند و من از بالای هتل ماجرا 
را می دیدم. آن ها هر چه را که داخل قبر بود -و من چیزی نمی دیدم -به بقیع انتقال دادند. 
متأسفانه ایشان سال این حادثه را به خاطر نداشت. 

دیروز دوشنبه ۴ اردیبهشت» عصر برای بررسی موقعیت چند مسجد همراه آقای فلاح زاده 
بیرون رفتیم. در کاوشی که بر اساس یادداشتها انجام شد. موقعیت مسجد الشجرة که محل يك 
معحزه از رسول خداست. روشن شد. این مسحد حدود ۱۰۰ متر پایین تر از مسحدالحن(به 
سمت حرم دست راست) درست میان شارع مسحدالجن و شارع مسحدالحرام قرار دارد. 
مسجد مزبور را امروزه مسحجد الجندراوی می گویند که البته همین اسم هم اکنون چندان 
شهرت ندارد. پس از آن به شعب ابی طالب رفتیم. در طول سال گذشته بخش عمده ای از کوه 
ابوقبیس را در بین حرم تا تونل برداشته اند. شعب ابی طالب از روبرو به میدان بیرونی مسعی از 
شمیت خی یه کرت کر سم راک هقی اس مصا اسء قعت اکتو ینز موتن ای 
آغاز می شود. ما از داخل شعب بالا رفتیم. در آنجا تابلوی حیّ سوق اللیل در کوچه هابه 
چشم می خورد. قدمت خانه ها از پنجاه تا صد سال بلکه بیشتر است. کوچه ها بسیار کثیف 
است. برخی خانه ها را حجاج اندونزیایی یا کسانی مشابه قیافه آتها اجاره کرده اند. در هر 


۲ یاد یار و دیار 


کوچه ای تعداد زیادی گربه در رفت و آمد است و لوله های آب فراوان که گویی از منبع تا هر 
خانه يك لوله آب مستقل است. درست مثل سیمهای برق در لبنان. از آنجا وارد شعب عامر 
شدیم و به تدریج به پایین آمدیم. مسجدالحرام برای نماز مغرب و عشا به قدری شلوغ بود که 
جای قدم برداشتن نبود. نماز عشا را خواندیم و بیرون آمدیم. در راه نسخه ای از کتاب اخبار 
مکه فاکهی را به هشتاد ریال خریدم و به هتل مراجعت کردم. شب در هتل» مراسمی برای لبنان 
برگزار شد که شمار زیادی از حجاج لبنانی هم مشارکت داشتند. از حمله برخی از دوستان 
بودند. شیخ مصطفی قصیر از دوستان لبنانی است که همراه حجاج در آنجا بود. فیلمی از 
حمله اسرائیل به آمبولانس گذاشتند و بعد هم سخنرانی» حاضران سخت گریه کردند. 

یکی از افراد زاثر یادداشتی در باره حمله اسرائیل به يك مرکز مسکونی که ضمن آن یکی از 
حجاج لبنانی - با نام حسن العابد - تمام افراد خانواده اش را شامل همسر و هفت نفر در آن 
حمله از دست داده. نوشته که به دلیل زیبایی آن و یادگاری از حج امسال می آورم؛ قابل ذکر 
است که کوچکترین فرزند شهید وی يك دختر چهار روزه و بزرگترین آنها يك دختر چهارده 
ساله بوده است: 

کدام شاعر غمهایت را غزل خواهد کرد؟ 

روسری زیتونی رنگ که برای همسرت خریده ای در چمدانت دفن شود. بگذار دفینه ای 
شود. همان روسری زیتونی رنگی که گلهای سرخی داشت. گلهایی که دیگر هرگز شکوفه 
نخواهد داد. 

آن پیراهن سفید عروس را که برای دختر بزرگت خریده بودی به کدام يك از نوعروسان جبل 
عامل می بخشی؟ پیراهن سفید توری. پر از نگین های برفی رنگ. به کسی مده. شگون ندارد 
عابد! 

ببین! گردن آویزی را که برای دختر دومت خریده ای به که می دهی؟ آن «گل سر» سبز و آن 
روبان جگری رنگ و آن دستبند کوچك بدلی را که برای دختران دیگرت می بردی به کدام يك 
از دخترکان بیروت هدیه می دهی؟ برای دختر چهار روزه ات ننویی گرفته بودی و برای دختر 
دوساله ات عروسکی. وقتی که دست به چشمان عروسك می زنی می گرید. وقتی که دست به 
گوشهایش می زنی می خندد. وقتی که موهایش را می کشی می گوید آخ! وقتی که دست به 
لبهایش می زنی می گوید: یا ابی یا ابی! 

وقتی که به نبطیه برگشتی این عروسك را به دخترك یتیم کدام مجاهد شهید می دهی تا در 
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شبهای خیس بهار روی پاهایش بخواباند و برایش لالایی بخواند؟ 

برای پسرت يك مسلسل پلاستیکی خریده بودی که می توانست با انگشتان کوچکش به 
همه دشمنان فلسطین شليك کند. می توانست هزار سرباز دشمن را به شلیکی روی زمین 
تانکازددمی تزاتشت پست هد کاب شنک بکیرد: 

راستی عابد! وقتی به لبنان برگشی کدام شاعر غمهایت را غزل خواهد کرد؟ وقتی که به خانه 
برگردی اول کدام يك از کودکانت را قلمدوش خواهی کرد؟ اول برای کدامشان قصه هزار و 
یکشب و افسانه پریان را خواهی گفت. بعداً برای کدامشان لالایی های حزین را خواهی خواند: 

لا لا لا لا گل پونه... 

لا لا لا لا دلم خونه... 

بت یراق برع وتا 

صبح اول از همه گیسوی کدام يك از دخترکانت را شانه خواهی زد؟ 

یقه سفید پیراهن کدامشان را مرتب خواهی کرد؟ 

همه اشکهایت را هدر مده عابد! پرو خانه خدا و هفت دور برای هفت کودکانت طواف کن. 


شاید فرشته نازك دلی هم در آسمان آنجا به یاد توهفت دور برای هفت کودکت طواف کند. با 


باران با اشك. شبنم شبنم شبنم. 


ببین آنجا به هاحر هم بگو که: 
لا لا لا لاگل پونه... 
لا ۷۷ حلم خون... 


چه جوری من برم خونه. [زائر روز شنبه» ۱ اردیبهشت سال ۰۷۵ ص ۷] 

امروز صبح ساعت ٩‏ در جلسه دارالتقریب شرکت کردم. آقای واعظ زاده مشغول سخنرانی 
بود و خطرات تفکر حاکم بر سعودی را از لحاظ بی عمقی و کم تدبیری و غیر اجتهادی بودن 
برمی شمرد. بعد از آن سخنرانی مسژول بعثه مقام معظم رهبری و بعد هم خلاصه ترجمه عربی 
و ترکی آن. بعد هم سخنرانی آقای مرتضی عسگری که در چند سال اخیر به حلقه اهل تقریب 
پیوسته اند. 

اخبار مربوط به حج زاثر روز سه شنبه چهارم اردیبهشت: بعد از ظهر روز جمعه حرکت به 
سمت عرفات آغاز می شود. خریدهای انبوه و مشکلات پیش رو خاطرات آقای جعفر 
طباطبایی از پنجاه سفر حح و قسمتی از سفرنامه جلال آل محمد درباره خسی در میقات. 


۴ یاد یار و دیار 


امروز عصر سه شنبه ۴ اردیبهشت همراه آقای محدثی و فلاح زاده برای یافتن محل مسجد 
متّکا عازم اجیاد صغیر شدیم و هتل کعکی را که جای هتل قاهره و آن حای مسجد متکا بود؛ 
مشاهده کردیم. پس از آن به مسجدالحرام رفته چند رکعت نماز خوانده از طبقه دوم از بالای 
مسعی به بازار ابوسفیان آمدیم. در آنجا در پی مسجدی با عنوان مسجد غنم بودیم. مغازه ای را 
به ما نشان دادند که حای مسحدی ساخته شده و این در طول چند هفته گذشته انجام شده بود. 
از ابتدای بازار ابوسفیان که وارد شویم حدود ۰ متر دست چپ این مسحد بوده که مغازه داری 
از آن با عنوان زاوية الامام الطبری یاد کرد. پس از آن به مسجد شجره که پس از پل سلیمانیه 
است آمده نماز مغرب را خواندیم و عازم معابده محل هتل که امسال در قصر حسن العابد 
است وارد شدیم. در طول راه صدها نظامی سعودی در گوشه و کنار مستقر بودند و زیر پل 
ححون با کفش به حماعت نماز می خواندند. این صحنه ای است که دو سال قبل. مانند آن را 
دیده بودیم. فردا روز ششم» روز برانت از مشرکین است اما مسلماً نمی توان اقدامی کرد. 

قبلاً اشاره کردم که کتابچه ای با عنوان کنت قبوریا چاپ شده است. امروز آن را دیدم. 
عنوان کوچك بالای آن اعترافات است. نویسنده آن عبدالمنعم الحداوی است. اصل آن 
مقالاتی بوده که در محله «التوعية الاسلامیة» جاپ می شده انیت 

این کتاب گزارش تغییر عقیده مژلف را (که در اصل سنی و از وابستگان به نحله های 
صوفیانه بود) از علائق صوفیانه به ومابیت شرح می دهد. مولف ابراز می کند که همه حا در پی 
قبور شیوخ برآمده و کراماتی برای آن ها قائل بوده تا این که با دکتر جمیل غازی برخورد کرده 
مزلف آن را خوانده و پس از بحثهای چندی با دکتر جمیل غازی بالاخره گرایش وهابیت را 
پذیرفته است. کتاب به صورت داستان نگارش يافته و نشر آن نیز نشری احساسی و داستانی 
صرف و کاملاً عاری از مطالب علمی است. 

امروز روز ششم ذی حجه است و قاعدتا باید راهپیمائی برائت انجام می شد که همچون دو 
سال گذشته احازه برگزاری آن را نداده اند. روزنامه المدینه پنج ذی حجه از قول نایف بن 
عبدالعزیز نوشته است: حجاج ایران نمی تونند و نباید راهپیمائی نمایند. جالب آن که در همین 
شماره مصاحبه ای هم با وزیر شژون دین اندونزی که مسوول بعثه حج این کشور هم هست 
مصاحبه شده و اولین سخن او با حجاج همین است که به دستورات وزارت کشور داثر بر منع 
راهپیمائی توحه کرده و از آن تخطی نکنند(المدینه» ۵ ذی ححه ۱۴۱۶ ص ۱۴) زاثر روز 
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چهارشنبه هم چند خبر و گزارش در باره حج داشت: از هر کیلو بار اضافی ۲۰ ریال سعودی 
دریافت می شود. سخنرانی آقای جنتی در شب لبنان» گزارش پنجمین همایش مجمع اهمل 
البیت در مکه مکرمهء چهار زاثر دیگر درگذشتند» وضعیت اماکن زائران؛ بازار و زاثران؛ دنباله 
مصاحبه آقای طباطبایی که نکاتی مثبت دارد و چند اشتباه از حمله آتش سوزی حرم نبوی را در 
ی 
نیست. نوشته که مساحد سبعه را از زمان هارون الرشید بدین نام نامیدند که غلط است. نوشته 
که مدفن نفس زکیه بر کوه سلع است که آن هم اشتباه است. مصاحبه روز گذشته او هم چند 
اشتباه دارد یکی ذکر قبر فاطمه بنت اسد در کنار قبر عثمان است که خطاست و سمهودی هم 
این مطلب را قبول ندارد و اصلاً عثمان در سال ۳۶ در خارج بقیع دفن شده در حالی که فاطمه 
بنت اسد در زمان رسول خدا(ص) در بقیع دفن شده است. زاثر امروز گزارشی هم درباره 
حضور ایرانیان در مساحد مختلف مکه دارد. 

امروز چهارشنبه ۶ ذی قعده (به تاریخ سعودی)» عصری برای زیارت قبر حسین بن علی 
شهید فخ به مقبرة الشهداء رفتیم. محل آن در شارع تنعیم و در کنار شارع شهداء حد فاصل کوه 
و مسجد اسعد بن زراره است. معلوم نیست چرا برشی از مساجد با شماره مشخص شده و 
برخی دیگر به اسم. گفتنی است که مسجد اسعد بن زراره در سال ۱۴۰۸ تأسیس شده است. 
مقبره سه قسمت شده يك قسمت آن بربلندی است» قسمت دیگر در چهار دیواری بدون در 
قرار گرفته» قسمتی کوچك هم به صورت يك مثلث. در حال از بین رفتن است و بلکه از بین 
رفته. داخل بخش چهار دیواری مقبره نیمه مخروبه ای بود اما راهی برای رفتن به درون آن وحود 
نداشت. آن منطقه بنام حی الشهداء نامیده شده و ساختمان بلند آپارتمانی به نام ابراج الشهداء 
تا 

به يقین توان گفت که هزاران نفر نیروی انتظامی در اطراف بعثه و خیابانهای اطراف مستقر 
شده اند و انواع تجهیزات ضد شورش هم همراه آن هاست. گفتند دیشب سفیر ما در عربستان 
همراه برخی از مسژولان حج با وزیر حج عربستان دیدار کردند. آقای سفیر گفته بود که آوردن 
این نیروها در این اطراف کاری غیر حضاری - تمدنی - یعنی کار بدویان است» که وزیر حج 
ارات تکیت اشفته است: 

به هر حال امسال نیز مانند سه سال گذشته برائت در روز ششم برگزار نشد و به منا یا عرفات 
موکول گردید. خدا می داند که در آنجا چه بگذرد. آقای ری شهری اطلاعیه ای داد و ضمن آن 
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اعلام کرد که مراسم برائت برگزار نمی شود. دیشب (شب پنجشنبه) ساعت ۱۰ بود که به 
مسجدالحرام رفتم. معمولا ایرانی ها در این حدود تا نیمه های شب و بعد از آن به 
مسجدالحرام می آیند. دلیلش آن است که اولا مسجد خلوت است. ثانیاً راهها دور. آن ها شام 
را خورده و عازم مسجد می شوند. در وسط روز هم که هوا گرم است نمی توانند بيایند. 
ایرانی ها عمدتاً در طرف ححر اسماعیل با فاصله ۳۰ متری آن می نشینند» دسته های مختلف 
ویا تك نفری. عمدتاً یا دعای توسل می خوانند» یا به طور انفرادی قرآن تلاوت می کنند و با 
نماز می گزارند. شبهای جمعه نیز دعای کمیل برقرار است. به آن ها مکرر توصیه شده تا بلند و 
بویژه دست حمعی روضه خوانی نکنند. شیعیان سایر کشورها هم در همین ساعات فراوانند. 
دیشب چند بار به طور دست حمعی برای پیروزی مقاومت اسلامی لبنان صلوات خبر کردند. 
از چندین نفر شنیدم که دیروز در مسجدالحرام شعارهایی هم بر ضد اسرائیل و امریکاء و بیشتر 
تکبیر دسته حمعی داده شده است. این کار بیشتر کار لبنانی هاست. 

هر شب در طبقه دوم مسحجد. قاریان نمونه ایران قرآن می خوانند و بیشتر ۲۰۰ تا ۴۰۰ 
نفری اطراف آن ها جمع می شوند که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد خارجی اند. قرائت دست جمعی 
که اخیرا در ایران باب شده خیلی مورد پسند قرار می گیرد. این کار به صورت منظم چندین سال 
است که سازماندهی می شود. عحیب آنکه امسال دولت سعودی حتی احازه وارد کردن قرآن را 
هم به حجاج ایرانی نداده است. از یکی از شیعیان ساکن هند در باره حجاج این کشور سال 
کردم گفت که گویا بالغ بر پنجاه هزار نفر هستند. تعداد شیعیان اندك است و متاسفانه از حمله 
دلایل این مسئله آن است که زیارت عتبات را شیرین تر از حج می دارند و یا اگر دختر در خانه 
دارند معتقدند تا اورا به خانه بخت نفرستند. لازم نیست حح بیاید. 

امروز پنج شنبه هفتم ذی قعده و ششم اردیبهشت ساعت ۵ بعد از ظهر عازم دیدار عاتق بن 
غیث بلادی شدیم. ملفی است در حدود پنحاه و چند ساله که در ارتش خدمت می کرده و به 
کار تحقیق روی آورده است. تاکنون بیست و شش اثر تألیف کرده که برخی از آن ها چندین 
محلد است. سال ۷۲ نیز دیداری با وی داشتیم. در این ملاقات سوالاتی در باره محل دقیق 
مسجد الاجابه مسجد البیعه و مسحدالرایه کردم و ایشان پاسخهایی داد. عاتق متخصص 
تاریخ مکه است با این حال گفت که حدود ۲۰ سال می شود که از اماکن خیابان مسجدالحرام 
آگاهی ندارد. در باره حمیل کتبی گفت که آثار و تراث را نمی شناسد. اما کتاب رحال مکه او 
خوب است. به نظر می آید که عاتق محقق متعهدی است. کتابی هم با عنوان الایات الباهرات 
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نوشته که حالت نصیحت و عبرت دارد. گفت نامه ای به مرکَز الدعوة نوشته و نسخه ای 
فرستادیم که تعدادی از این کتاب را بخرند. اما آن ها گفتند ما از اين کتاب نمی خواهیم. بچه 
۲ ساله ای داشت که می گفت ثلث قرآن را در حفظ دارد. پذیرایی مختصری هم کرد. 
کتابهایش را هم در دار مکه که فقط منتشر کننده کتابهای خود اوست چاپ می کند. 

اخبار مربوط به حج زاثر روز پنجشنبه از این قرار است: اعلامیه آقای ری شهری در باره 
عدم برگزاری برائت در روز ششم و برگزاری آن در عرفات یا منی» قسمتی از پیام آقای خامنه ای 
برای حج سال ۷۵ يا گزارش ششمین کنفرانس تقریب در مکه مکرمه. مال باختگی و دزدی از 
زاتران. ویژگیهای حج ابراهیمی از دیدگاه امام (قسمت دوم)» خاطرات اقای طباطب‌ایی در باره 
مکه قدیم» و اماکن تاریخی تخریب شده مکه. که این شماره اش مملو از غلط بود. 

امشب ساعت ۸/۵ برای دیدار عبدالملك بن عبدالله بن دهیش محقق کتاب اخبار مکه و 
مژلف کتابی در باره حدود حرم. همراه آقای مروارید» دکتر حجتی و آقای ابوذر بیدار به منزلش 
رفتیم. منزل که چه عرض کنم. يك کاخ به تمام معنا. چندین طبقه ساختمان بزرگ» يك دفتر 
کار چند طبقه. مسجدی بزرگ در گوشه آن با صد تا دویست نفر کارمند و نوکر. بن دهیش 
بزرگ طایفه. دکتر و محقق است و قدرتی چون يك امیر دارد. روی کتابش در باره شغل او 
نوشته بود: الرئیس العام لتعلیم البنات فی المملكة السعودية. همانگونه که گفتم وی مصحح 
اخبار مکه فاکهی و مولف خرانط حرم مکی است. تحقیقات میدانی زیادی دارد. ساختمان 
خانه اش به اندازه يك وزارت خانه بود و خوی اشرافی گری خاطرات اشراف قاجاری ایران را 
بیاد می آورد با دهها برابر افزون بر آن ها. 

آقای مروارید سوّالاتی در باره نقشه حرم مکی پرسید. من نیز در باره مسحدالاجابه» 
مسجدالبیعه و مسجدالشجره سوالاتی کردم. دیدار يك ساعتی بطول انجامید و ما بازگشتيم 
کتابی هم به ما اهدا کرد. 

امروز حمعه صبح ساعت ۹/۵ به منزل عاتق رفتم. فتوح الحرمین را به وی هدیه کردم و 
فتوکیی چند صفحه مقدمه بسوی ام القری را که فهرست سفرنامه های فارسی است به وی دادم. 
بسیار خوشحال شد. وی کتابی چهار جلدی با عنوان هدیل الحمام در شرح حال مورخان مکه 
نوشته. اما از متون فارسی در اين زمینه یاد نکرده است. باید به او کمك کرد تا این نقص را 
جبران کند. 

خبر روزنامه های ایران از قول خبرنگاران حاضر در مکه این بود که شب پنجشنبه شعارهایی 
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چون مرگ بر اسرائیل و امریکا در مطاف داده شده» هرچند خیلی گسترده نبوده است. 

در شمار کتابهایی که امسال دیدم - گرچه چند سالی از چاپ می گذرد - کاب التبرل 
المشروع والتبرك الممنوع از علی بن نفیع العلیانی است. مروری بر این کتاب کردم. الحق و 
الانصاف کتاب ضعیفی بود. سخن مهمی که در صدد انکار آن است اينکه محل نماز خواندن 
پیامبر(ص) متبرك نیست. برای اين امر به کارهای عمر استناد کرده که شجره حدیبیه را قطع 
کرد. کارهای عبداللّه بن عمر را نیز که عکس کار و اعتقاد پدر اوست احتهاد شخصی او دانسته 
که نادرست است. برای دفع اشکال مقدر» حدیث عتبان بن مالك را آورده و خواسته تا جواب 
دهد. این حدیث را بخاری هم نقل کرده و مضمون آن این است که عتبان از رسول خدل(ص) 
خواست تا به منزل او آمده جایی نماز بخواند تا وی آنجا را مصلای خود قرار دهد. رسول 
خدا(ص) نیز آمد و نماز خواند. مولف می گوید این کار نه به معنای متبرك کردن این مصلی 
بلکه برای تجویز درست کردن مصلی در خانه است. این استتباط واقعاً نادرست است. 

در همین ایام مشغول مطالعه اخبار مکه فاکهی بودم. اين روایت را دیدم. کسی از سعید بن 
مسیب (فقیه برحسته مدینه) در باره روزه روز عرفه می پرسد. سعید می گوید: کان ابن عمر لا 
یصوم یوم عرفه. عبدالله بن عمر روزه عرفه را روزه نمی گرفت. آن شخص می پرسد: آیا کسی 
دیگر هم اين را گفته. سعید پاسخ داد: حسبك به شیخا. همین شیخ یعنی ابن عمر کافی 
است(اخبار مکه فاکهی» ج۵. ص ۳۱) معلوم نیست چطور عبدالله بن عمر که اشهر اصحاب 
باقیمانده در این اواخر است و صدها روایت از وی و صدها عمل خود وی به عنوان عمل قابل 
پیروی در کتب آمده در چنین امر بزرگی - تبرك -باید عمل او را کنار بگذارند و احتهاد 
شخصی بدانند. 

بر اساس آنچه در اخبار و روایات آمده دهها مورد دیگر برای تحدید محل مسحجد از رسول 
خدا(ص) دعوت شده است. حواب دیگر مژلف از حدیث عتبان آن است که اگر این کار برای 
تبرك بود. ورثه عتبان هم آن موضع را متبرك نگاه می داشتند. جهل ملف به تاریخ سبب شده تا 
نداند که دقیقاً ورثه عتبان آنجا را مسجد کردند و تا سالهای اخبر نیز مسجد عتبان بن مالك 
وحود داشته است. این قبیل نوشته ها که وهابی ها عمده استدلالات خود را در آن ها آورده انده 
نشان می دهد که تفر سلفی سست است؛ گرچه باید اعتراف کرد که عوام و جهّال مردم از 
بسیاری از مذاهب گاه کارهایی با قبور می کنند و سخنانی می گویند که وجه شرعی صحیحی 
ندارد چنانکه گاه فقهای شیعه سجده کردن بر عَته قبور ائمه را رسماً منع کرده اند» اما برخی از 
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عوام آن را انجام می دهند. دیروز جوابیه بن باز را به آقای واعظ زاده به تفصیل نگاه کردم. 
جوابهای او نیز تفاوتی با این جزوه مختصر نداشت. 

از برخی اهل سنت در باره برخوردهایی که اینجا صورت می گیرد پرسش کردم. همه در 
يك نکته متفق بودند و آن اينکه آیا بر اهل سنت در ایران سخت نمی گذرد؟ این نشانگر آن 
است که تبلیغات ضد ايران در این زمینه در همه کشورها فعال است. سعودی که اساساً در این 
باره کار فراوان کرده و خاطرم هست که کتابی هم با این عنوان در آنجا چاپ شده است. این 
خبر را نیز تازگی شنیدم که مولوی عبدالملك پسر مولوی عبدالعزیز که سابقاً در زاهمدان امام 
جمعه بود و چند سال پیش فوت کرد -در پاکستان بوده و گروههای ضد شیعی را هماهنگ و 
تقویت می کرده که چندی پیش در همانجا ترور شده و قاتل او نیز مشخص نگشت. 

گزارشی را هم از ملاقات بن باز با برخی اهل سنت که از ايران آمده بودند خواندم. هرچه 
اهل سنت تأکید کرده بودند که ما مشکلی نداریم» باز بن باز اصرار می کرده که می دانم اهمل 
سنت در ایران تحت فشارند. و شیعه را می شناسم که اهل بیت را در حد الوهیت قبول دارند. 
گزارش واقعاً مشمئز کننده بود و نشانگر کینه افراطی بن باز نسبت به شیعه و ایران. 

چند روز پیش که باران آمد شنیدم که در مسجدالحرام غلغله ای شده است. نیروهای 
انتظامی نرده هایی گذاشته اند که مردم جلو نيایند ولی مردم حمله برده اند و يك مأمور زیر 
نرده ها مانده است. بسیاری از مردم هم پایشان شکسته و مجروح شده اند. همه می خواسته اند 
تا زیر ناودان رفته و از آب باران استفاده کنند. 

اخبار جدیدی که از برخی افراد رسیده و بیشتر از حجاج سایر کشورها شنیده شده چنین 
است: از ساحل عاح حجاج زیادی آمده اند چون رئیس جمهور مسیحی است و رئیس مجلس 
مسلمان و صحبت استعفای رئیس جمهور بوده و او هم انمه جماعات و بسیاری را مجانابه 
حح فرستاده است. از یکی از علمای الازهر شنیده شده که گفته الازهر طرحی در دست دارد 
که اگر شرایط مهیا شود شیعه جعفری را به عنوان مذهب پنجم اعلام کند. سلفی گری در 
شمال غرب مصر شدیدا رواج یافته است. کس از يك زاثر ما پرسیده که آیا در سوره انشراح 
حمله «و علیْ صحرك» را بعد از آیه «الم نشرح لك صدرك» می آورید؟ واقعا مسخره است! در 


اردن و مغرب اسلام گرایی به شدت رو به فزونی است. هر سال صبح روز عرفه عازم عرفات 


۱ اکنون که این یادداشتها را به چاپ می رسانم خبر رسیده که طرحی در مجلس مصر مطرح شده تا شیعه را رسماً 


مذهبی غیر قانونی اعلام کند (اين یادداشت هم مربوط به سالها پیش است!] 
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می شدیم و حدود ساعت ۸ به آنجا می رسیدیم» اما قرار است که امشب یعنی شام روز جمعه 
۸ ذی قعده (۷ ذی قعده ایران و ۷ اردیبهشت ماه ۷۵) عازم شویم. 

اخبار حجی زاثر امروز حمعه عبارت بود از: گزارش سخنرانی آقای ری شهری در شمشین 
اجلاس افغانستان» ۷۲ هزار و ۶۱۰ زاثر ایرانی وارد عربستان شده اند» امام جمعه شهر کویته 
پاکستان ( حجة الاسلام یعقوب علی توسلی): برگزاری برانت از ضروریات حج است؛ 
۰ خیمه برای زائران ایرانی در عرفات آماده شده است؛ دو زاثر دیگر فوت کردند» دیدار 
اعضای بعثه آیة اللّه العظمی سیستانی با آقای ری شهری» راهنماییه ایی در باره بایدهای 
عرفات. شعری از آقای حسین انصاریان» زبان حال آنان که قبلاً عرفه را درك کرده اند» 
توصیه های بهداشتی در عرفات و منی» بررسی مضامین دعای عرفه و شعری از آقای محدثی و 
شعر معروف ناصر خسرو: 

حاجیان آمدند با تعظیم / شاکر از رحمت خدای رحیم 

امروز روز عرفه است. نهم ذی ححه و مصادف با هشتم اردیبهشت. این چهارمین بار 
است که در صحرای عرفات می آیم. صحرایی که در فاصله نیم روز از ظهر تا غروب آفتاب هر 
بار حدود دو میلیون نفر را در خود جای می دهد. کمتر از نیمی از آن ها با ماشین و بقیه پیاده 
راه منی تا عرفات را طی می کنند. مسیری حدود ۱۲ کیلومتر» از صبح تا ظهر سرتاسر مملو از 
سفید پوشانی است که به سوی عرفات حرکت می کنند. هر منطقه ای از عرفات اختصاص به 
منطقه ای از دنیای اسلام يا کشوری خاص دارد. بخشی هم به ایران اختصاص يافته است. 
اکنون که این سطور را می نویسم؛ بلندگوی بزرگی در مقر بعثه ایران نصب شده و مشغول 
خواندن دعای آل یاسین است. به تدریج کاروانهایی در اینجا مجتمع می شوند تا در ساعت 
۰ یعنی حدود بیست دقیقه دیگر» مراسم برائت را احرا کنند. بسیاری از مسلمانان خارجی در 
اینجا حاضر شده اند. در بیرون چادرهاء. در سمت خیابان. چند اتوبوس از نیروهای سعودی 
مستقر هستند. اما بعید است که بخواهند اقدامی بکنند. 

آل یاسین که تمام شد. قاری قرآن آیات نخست سوره برائت را خواند: و اذان من اللّه و 
رسوله یوم الحج الاکبر اه بری* من المشرکین و رسوله. اين آیه مبنای استدلال براشت از 
مشرکین است. 

در اعلانی که از بن باز آوردیم همه تلاشش این است تا بگوید حریان برانت زمان رسول 
خدا(ص» قضيَّةٌ نی واقعة بوده و مربوط به همان سال نهم هجری است. در حالی که به هر 
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حال وقتی اصل قضیه در قرآن آمده است چرا نباید در شرایط خاص و با توجه به دستور رهبری 
مسلمین به نحوی از آن بهره برداری شود؟ بدعت آن است امری که هیچ اصلی در دین ندارد و 
به عنوان يك امر دینی مطرح می شود اما نمی توان چندین آیه اول برانت را تنها اشاره به يك 
واقعه در سال نهم هجری دانست و برای هميشه آن را از دور خارج کرده و تتها آیه را خواند و 
ثوابش را برد. البته در این سوی به این نکته هم باید توحه داشت که نباید سایر مسلمانان تصور 
کنند که جزئیت برانت برای حج مثل وقوف در عرفات یا منی است. بلکه باید توجه داد که روح 
حج توحید و بیزاری از شرك است و اگر امام فرمود: حج بی برانت حج نیست. مقصود ایشان 
همین وه زب 

اکنون بلندگو مشغول شعار دادن است: الموت لامریکاء الموت لاسرائیل» لبنان» لبنان ارض 
الثورة و الایمان» برائة المسلمین من عمل المشرکین. 

به هر روی این دانسته است که دلایل مخالفت سعودی با برانت ربطی به شرعی یاغیر 
شرعی بودن آن ندارد. مهم آن است که مهمترین پشتوانه این دولت امریکاست و طبیعی است 
که نمی تواند چنین مراسمی را تحمل کند. در این صورت بن باز هم باید مطابق این خواست 
فتوا دهد. اگر برانت از مشرکین قضية فی واقعه باشد صلح حدیبیه هم که بن باز برای جواز 
صلح با اسرائیل به آن تمسك می کند قضية فی واقعة بوده است. به هر روی باید توجه داشت 
که گروش تفکر بن باز و همکاران و همراهان وی به مبارزه علیه بدعت. و تفسیر ویژه آن ها از 
بدعت زمینه ساز این قبیل استدلالها می شود. 

آقای ری شهری بحث را از امام زمان(ع) و حضور آن حضرت در مراسم حج سالانه و طبعاً 
روز عرفه آغاز کرد و اين که همه ما در محضر آن بزرگوار هستیم و طبعاًباید ببينيم آن حضرت 
از ما به عنوان يك مسلمان چه می خواهد. عمده سخنان ایشان این است که ما باید زمینه ساز 
حکومت آن حضرت باشیم. بد نیست این نکته را یادآور شوم که مساله حضور امام زمان (ع) 
در عرفات امری است که گویا قابل تردید نیست. اما اخیرا در روضه های ایران و حتی در 
عربستان همه مداحها یاد گرفته اند که برای داغ کردن مجلس می گویند که امام زمان(ع) یا 
فاطمه زهرا (س) در اینجا نشسته است. گاهی در اين امر چنان افراط می شود که هیچ قابل 
کنترل نیست. به نظرم باید به آن ها تذکر داد که اين اندازه بر اين مسأله تکیه نکنند. 

بعد از سخنرانی آقای ری شهری. متن سخنان ایشان به عربی ترجمه شد؛ البته با تلخیص» 


آن؟ ه آية الله جنتی بخشهایی از پیام آقای خامنه ای را که به مناسب حح سال ۱۴۱۶ صادر شده 
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خواندند. خلاصه قرائت شده را آقای تسخیری به عربی خواند و برنامه با چند شعار خاتمه 
یافت. پس از آن نماز حماعت. نهار و استراحت. حدود ساعت ۳/۴۵ بود که خواندن قرآن آغاز 
شد و پس از آن دعای عرفه. 

به نظرم امسال عرفات نسبت به سال ۷۳ که آمدم از نظم و انضباط بیشتری برخوردار بود» 
خیابانها خلوت تر و این نشان آن بود که آشفتگی قبلی کاهش يافته است. برخوردار است؛ 
خیابان ها خلوت تر بود و این مسئله نشان از کاهش آشفتگی قبلی دارد. در مراسم دعای عرفه 
بعضی از کاروانهای دیگر نیز به محل بعثه می آیند در حالی که در همه کاروانها برنامه دعای 
عرفه و روضه خوانی هست. آقای حسین انصاریان درباره توبه سخنرانی کرد و داستهانهایی 
گفت و همه را گریاند و بعد هم دعا خوانده شد و بعد هم مدام روضه پشت روضه و آخر هم 
دعا. حقیقت آن است که مداحی دو رویه دارد و باید يك رویه آن از حهات مختلف تحت 
کنترل در آید. و آن افراط در برخی از روضه هاست که صرفاً به قصد گریاندن مردم خوانده 
می شود. مردم ما باید عادت کنند که در ضمن خواندن ادعیه و توبه هم گریه کنند نه آن که 
حتی در مراسم دعای عرفه. صرفاً با روضه خوانی کربلا بگریند. آقای انصاریان در گریاندن به 
وسیله دعا و راز و نیاز البته موفق است. اما مداحان راهی حز خواندن مصائب ندارند. 

شب ساعت ۹/۵ بود که به مشعرالحرام رسیدیم. امکانات مشعر با دو سال قبل تفاوتی 
نکرده است. حمعیتی حدود ۲ میلیون بلکه بیشتر در این صحراء تنها برای يك شب احتماع 
می کنند. برخی اهل نماز و قرآن و دعایند و کسانی نیز شب را به خواب می گذرانند. آنچه از 
نظر شرع اهمیت دارد فقط وقوف است. با اين که هوا نسبت به سالهای پیش بهبود يافته اما 
گرمی هوا و بوهای بد. مانع از آن است که انسان آرامشی پیدا کند. بوقهای متوالی و رفت و شد 
ماشینها هم مزید بر علت است. جلوی محل استراحت ما پنج ماشین از سربازهای سعودی 
بودند که وسایل ضد شورش در آن ها بود. بسیاری از مردم نیز بر کوه کنار جاده بالا می روند تا 
سنگ ریزه جمع کنند. بنده نیز همراه یکی دو نفر از دوستان بالای کوه رفتیم و سنگهای لازم را 
فراهم آوردیم. پس از آن دو سه ساعتی استراحت کردیم اندکی پیش از اذان برخاسته دعایی و 
نمازی خواندیم و بعد از نماز صبح راه افتادیم. 

تابلوهای نهایت مزدلفه بسیار منظم نصب شده اما نوعاً حجاج ایرانی» حاجیان را قبل از 
پل نگاه می دارند و توحه ندارند که می توانند مقدار قابل توجهی آن ها را به حلو ببرند. این 
مطلبی بود که دوست ما جناب آقای قاضی عسکر متذکر آن شد و هرچه جلوتر رفتیم مشاهده 
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دو تابلوی نهاية مزدلفه و بداية منی حدود ۳۰ تا ۴۰ متر است که این قسمت را به سرعت طی 
بعثه ای و ستادی و نیز انجام مراسم. بزرگ و موسع در نظر گرفته می شود. امسال در ضمن 
دارند. دکتر هادی» سفیر ایران در عربستان هم اینجاست. طبق اخبار رسیده در حح امسال» 
رئیس جمهور پاکستان و عمر البشیر رئیس حمهور سودان نیز شرکت دارند. شنیدم که دیشب 
رادیو بی بی سی خبر مراسم برائت را از قول ایران گزارش کرده است. خبرنگار رادیو مونت کارلو 
هم که در عرفات بود» گزارش مراسم را فرستاده است. 

پس از خوردن صبحانه عازم رمی حمرات شدیم. در اول صبح رمی حمره عقبه به اندازه ای 
است و باید مراقب بود که در فشار حمعیت دچار تنگی نفس نشد. راهی خلوت در پایین کوه 
(زير قصر ملك) انتخاب کردیم. با این حال در اواسط راه همه حمعیت به هم ملحق شدند. از 
سال گذشته و بعد از آن حادثه هولناك عرض پل حمرات را دو سه برابر کرده اند و این خود 
سبب شده جمعیت بیشتری روی پل بروند. در پایین هم حمعیت کمتر نیست. 

از سی متری حمره سنگها رها می شود با این که مطمئناً به حمره نمی خورد بلکه بر سر 
مردم می ریزد. یکی هم به سر بنده خود و شکست مختصری برداشت. شاید تصور شده که 
بنده همان شیطان محسّم هستم! اهل سنت مقید نیستند که خوردن سنگ را ببینند» اما شیعیان 
که بر اساس نظر فقها ملزم به دیدن خوردن سنگ به جمره هستند» باید جلوتر بروند و این سبب 
آسیب دیدن بیشتر آن ها می شود. هزاران لگنه دمپایی و شمار زیادی حوله رها شده و حتی 
تعدادی روسری و مقنعه زنها زیر دست و پا است. وقتی سنگ زده شد باید با همان فشار که به 
داخل حمعیت رفته ای بیرون آیی و مشت و مال حسابی را تحمل کنی. 

پالاخره از گیر حمعیت رها شدیم و به راه افتادیم. دو تاسه کیلومتر راه را در شلوغی طی 
کردیم و خسته به محل کاروان رسیدیم. زنان ایرانی نوعا شبها به جمرات می آیند. شماری هم 
با این حال همه در این انديشه اند که به سرعت از احرام بدر آیند. ساعت ۹/۵ صبح بود که به 
محل بعثه رسیدیم. در باره قربانی» من فقط سال اول به قربانگاه رفتم. از دو جهت از رفتن 
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نگرانی دارم یکی دشواری کار و بوی شدید و دیگر اينکه انسان تلف شدن این همه گوسفند را 
نمی تواند تحمل کند. دل انسان فقط به لکن یناله التقوی گرم است. معمولاًلیستهای ده تا 
چهل نفری آماده می شود. پول جمع می کنند و چند نقفری با گرفتن وکالت عازم قربانگ‌اه 
می شوند. حال باید در انتظار بود تا برگردند. مشکل قربانی قابل حل است حز آنکه دولت 
سعودی با ایران کمتر همکاری می کند چون به هر حال دشواریهای فکری و فقهی وجود دارد. 
قاعدتاً امکاناتشان را در اختیار جایی قرار می دهند که به نحوی با آن ها توافق داشته باشتند. 
امسال شمار زیادی از مقلدان آقای مکارم ذبح گوسفند را به ایران موکول کردند. پیش از این هم 
اشاره کردم که اين تنها موردی است که در میان فقها. کسی جنین فتوایی داده است. ایشان 
عمدتاً به مورد مصرف گوسفند(اطعموا الباتس و الفقیر) و ادله اسراف تکیه می کنند. ترس من 
آن است که مسأله به این سادگی نباشد چون قربانی در منی یکی از اصول اساسی حج است که 
از هر اجماع و اتفاقی» اتفاق بر آن بیشتر است. اگر قرار باشد که در اینجا به ادله اسراف توجه 
شود بحث ترك اصل حج در تابستان چهل و هشت تا پنجاه درجه ای که با خوف و خطر جانی 
و تهلکه همراه است. را راحت می شود اثبات کرد. آیا مرگ و میر صدها نفر از زانران در عرفات 
تا منی و طواف در میانه تابستان نمی تواند برای کسی که لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه را می بیند 
بخاطر جلوگیری از فساد مطرح کند. روشن است که به این سادگی نمی توان حکمی برخلاف 
اجماع» داد. نباید از حق گذشت که اکنون شماری از عالمان مسلمان سنی نیز چنین فتوایی را 
داده و قبلاً پول به حسابی خاص واریز کرده برای آن ها در مناطق دیگر فبح شده گوشت 
گوسفندان را میان فقرا تقسیم می کنند. 

در منی مسحد خیف است که در این سه روز حز وقت نماز قابل استفاده نیست مگر برای 
خواب. يك مسجدی هم روبروی مسجد خیف در این سوی منی بوده با نام مسجد کبش که 
گویا بیش از بیست سال است از بین رفته. شاید آنجا محلی بوده که رسول خدا (ص) قربانی را 
انجام داده است . مسحد کبش يك چهار دیواری بر پایین ترین قسمت کوتاه و البته باز اندکی از 
سطح زمین بالات بوده است. قسمت کوچکی از آن مسجد مسقف و کف آن نیز با سنگ هایی 
از کوه سنگفرش بوده که صاف شدن برخی قسمت های آن؛ امکان خواندن نماز را فراهم می 
کرده است. 
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مسجد خیف نیز پیش از اين» یک چهاردیواری» بقعه ای در وسط و مناری مشهور به مقام 
ابراهیم داشته و شیخ عباس قمی نوشته که کنار مناره نماز مستحبی (۶ رکعت) بخوانید. کف 
مسجد هم شن بوده است. در حال حاضر این مسحد به صورت مسحدی مدرن درآمده است. 

اکنون عصر روز عید قربان است. بسیاری از کاروانیان قربانی کرده اند و پس از آن حلق یا 
تقصیر. عصری دعای ندبه برگزار شد چون این دعا در روز عید قربان هم مورد توصیه است. 

روزنامه المدینه روز ششم ذی حجه را دیدم. تمام گزارش صفحه نخست آن در باره 
دستگیری عوامل انفجار چند ماه قبل ریاض بود که منحر به کشته شدن چند امریکایی و هندی 
شد. عکس چهار جوان سعودی که گویا یکی در افغانستان تعلیم دیده و یکی دیگر از یمن مواد 
منفحره تی آن تی آورده را چاپ کرده بود. آن ها در تلویزیون سعودی هم مصاحبه داشتند و 
گفتند که دولت را قبول ندارند و بر ضد منافع امریکا مبارزه می کنند. قاعدتاً این افراد وابسته به 
سعودی و صد نفوذ امریکا هستند. شمار این گروه در سعودی رو به ازدیاد است. اینهاسنیان 
متعصب صد شیعه نیز هستند و برخی از آن ها در زندان به سر می برند. [اخیرا که مشغول 
بازبینی این نوشته بودم؛ در اواتل خرداد ۵ خبر اعدام آن ها را به صورت زدن گردنشان در 
سانت کوتاهتر از دیگران» ریش بسیار بلند» سبیل بسیار کوتاه و سر نیز همیشه حلق شده و یا با 
ماشین زده. این قیافه ای است که در جوانهای سلفی سعودی کم و بیش می توان دید. 
نزهه بعد از نماز سخنرانی کرده و با اشاره به انفجار ریاض و اشاره به دستگیری آن ها عاملین آن 
از این که اخیراً این گرایش ها در حوانها پیدا شده و آن ها را فریب داده» اظهار تأسف کرده 
انستته دمسته (سییب یازدهم ذی ححه) را در منی ماندم. تا ساعت ۱۲/۵ با آقای دکتر هادی 
سفیر ایران گفتگو کردم. در طی سالها نسبت به مسائل عربستان و شناخت چهره های برجسته 
سیاست و تا حدودی فرهنگی این دیار وقوف دارد. از دیدارش با حمد الحاسر یاد می کرد و این 
که به سفرنامه ناصر خسرو اعتنا داشته است. از او در باره تأثیر و تأثر دو حانبه ما و عربهای این 
محیط در جریان سالهای برگزاری حح بعد از انقلاب پرسیدم. آیا ما هم از اینها تأثیر 
پذیرفته ایم؟ چندان واضح پاسخ نداد» اما اشاره به بحث قرآن و نماز و امشال اینها می تواند 
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نشان دهد که ما هم کما بیش تأثیراتی پذیرفته ایم. از خلق و خوی سیاسی حاکمان عربستان 
می گفت و این که شخصی با نام لاری که سابق سردبیر عکاظ و سعودی گازت بوده بقای این 
حکومت را در چند چیز می دانسته. یکی آن که: لا بحاربونك فی رزقك و دیگر آنکه: لایقتلون 
الا علی حذ ( به جز موارد استثنایی و البته نه مثل صدام و دیگران) و دیگر: بابهم مفتوح للناس 
که جزء برنامه های منظم آن هاست. البته بنده هم عرض کردم که «عصبیت» اصلی اينها اولا 
جنبه خانوادگی دارد و ثانیا نشانه ی پای بندی آن ها به عقیده وهابیت است؛ یعنی آن ها 
حکومت خود را بر اساس این دو مسأله شکل داده اند و خطر سلفی گری یکی همین است که 
نمی خواسته. حداقل انتظار موضعگیری سیاسی دارد. دیدگاههای دکتر هادی همان دیدگاههای 
سابق اوست. در واقع دو کشور مدعی در جهان اسلام وجود دارد. یکی ایران دیگر عربستان و 
اینها باید به نحوی با یکدیگر کنار بيایند و در واقع این امریکاست که مانع اصلی تقارب 
اینهاست. دکتر هادی فردی متکی به نفس و مستقل به نظر آمد. خوشبین به ارزشهای دنیای 
جدید و این که -به تعبیر من -بقای تمدن جدید به لحاظ توحه آن ها به این ارزشهاست. 

امروز صبح دوشنبه ۱۱ ذی قعده بعد از نماز صبح از محل اسکان در منی به طرف جمرات 
حرکت کردم. آفتاب که طلوع کرد» جمرات را رمی کردم. عرض پل بالای جمرات تا سه برابر 
بزرگ شده و احازه توقف روی آن را نمی دهند؛ محل رمی بسیار خلوت بود. پس از آن به سوی 
هتل آمدم و تا ظهر استراحت کردم. بعد از ظهر خوابم نبرد. خیلی اصرار بر خواب کردم تا شب 
بتوانم تا صبح در حرم بیدار بمانم. 

اکنون که مشغول نوشتن این کلمات هستم. آماده می شوم تا نماز مغرب را خوانده به سوی 
سخت می گیرند و دقت فراوان می کنند. بسیاری هم در حال رفت و آمد به حرم و منی هستند. 
ان شاء الله که بتوانم امشب بقیه اعمال حج تمتع را انجام دهم. 

امروز سه شنبه ۳ ی قعده آخرین روز از ایام تشریق است. تشریق به معنای خشك کردن 
کوشیته آشت: گوشتهای قربانی در گذشته و هم اکنون توسط سیاهانی که در مکه هستند برده 
شده؛ شقه شقه بر بند آویزان شده و در آفتاب خشك می شود و بعدها استفاده می شود. 

دیشب اعمال مکه را انجام دادم و امروز قبل از ظهر به منی رفته و جمرات را رمی کردم. 
ساعت ۱۲/۲۰ دقبقه از کنار حمره وسطی تظاهرات مرگ بر آمریکا و اسرائیل آغاز شد. در این 
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تظاهرات لبنانی ها و ایرانی ها و دیگر شیعیان حضور داشتند. آن ها مسیر حمره وسطی را تا 
عقبه طی کرده و شعار را تمام کردند و از منی خارج شدند. 

حقیقت آن است که سیاهان در مکه طبقه بسیار پستی هستند و کمترین حایگاهی ندارند. 
تصور آن است که اينها مهاجرند و کسی به آن ها بهایی نمی دهد. نوعاً مشاغل پایین در اختیار 
آن هاست. حتی در حرم. کار بردن تختهای بیماران در طواف همه اش بر دوش سیاهان است و 
حتی يك مورد هم غیر آن ها تخت نمی برد. 

در تمام این مدت در مکه شاهد گداهایی بودیم که واقعاً عجیب هستند چون اغلب به طور 
محسوسی دست يا پا ندارند وروشن است که قطع عضو شده اند. این که در اصل تولد مشکلی 
داشته اند یا نه روشن نیست. بنده تاکنون در ایران گداهایی با این وضعیت خشن ندیده ام. 
امروز صدها نفر از اين افراد در حوالی مدخل منی از سمت جمره عقبه رها حضور داشته و 
صحنه ای بس مهیب و دلخراش را بوجود آورده بودند. حتی بدن یکی دو مرد چنان تخبیر یافته 
بود که کمتر کسی توان نگاه کردن به آن ها را داشت. 

در بازگشت نگاهی به مسجدالبیعه انداختم» به همان صورت باقی مانده و کسی به آن 
توجهی نکرده است. روز دوازدهم از سر ظهر که حرکت ححاج از منی به مکه آغاز می شود تا 
ساعت ۲ بعد از نصف شب ادامه دارد. ماشینها پشت سر هم با بوق های تند در حرکتند. گاه 
دهها نفر بر بام ماشینی نشسته اند. کرایه ها نیز در این فاصله چند برابر افزایش پیدا می کند. در 
منی» یکی از زاتران ایرانی را دیدم که هنوز محرم بود. سوال کردم معلوم شد که می خواهد بعد 
از خاتمه ایام تشریق در منی قربانی کند. این کار نوعا دشوار است و خلاف مقررات سعودی. 

مقایسه ای بین حج صد سال قبل و اکنون نشان می دهد که شیعه ها همیشه دشواری تفاوت 
در رژیت ماه را داشته و بالنتیجه همه اعمال آن ها يك روز دیرتر انجام می شده است. در طی 
چند دهه اخیر به فتوای مراجع برخی با شرط و برخی بی شرط» حکم قضات سعودی را در باره 
رزیت ماه پذیرفته اند و بنظرم کسی وجود ندارد که مثلا يك روز دیرتر در عرفات حاضر شود و 
به همین تناسب تا آخر در حالی که در گذشته معمولا حجاج ایرانی چنین وضعی را داشته اند. 
مثلاً حسام السلطنه در سال ۱۲۹۷ نوشته که امسال با وجود ۱۵۰ هزار نفر حاحی» ۲۰ هزار نفر 
شیعه همراه او يك روز دیرتر از منی حرکت کردند. 

امروز صبح چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت به سراغ کتابفروشی عاتق بن غیث بلادی رفتم و 
تمامی آثار او را بجز یکی دو مورد خریداری کردم. خودش بیمار بود و نتوانستم او را ببینم. قبل 
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از آن هم سری به شرکت نرم افزاری صخر زدم و يك برنامه تاریخ اسلام برای کتابخانه 
تخصصی تاریخ خریداری کردم. بعد از ظهر هم همراه آقای مروی به کتابفروشی های حاشیه 
دانشگاه ام القری رفتیم و چند کتاب خریداری کرده و آمدیم. شب هم حرم رفتیم که به علت 
ازدحام زیاد» امکان طواف مستحبی وجود نداشت. ساعت يك بعد از نیمه شب بازگشتم. آثار 
بیماری بعد از بازگشت از منی هویداست» ضعف شدید نشانه آن است. 

اخبار مربوط به حج از زاثر روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت: پیام تشکر آمیز نماینده رهبری 
در حج به حاضران در مراسم برائت» ۴۶ درصد زائران ایرانی را زن تشکیل می دهند. شرحی در 
باب خرید سوغات گفتگو با سه نفر از حاضران در مراسم شستشوی خانه خدا و مقاله ای در 
باب حج و توسعه ارتباط ملتهای مسلمان. 

درباره حضور زنان ایرانی در حح آمار بالا جالب است. درباره ترك ها و مالزیایی هاو 
اندونزیایی ها نیز قضیه به همین صورت است. تقریباً ٩۰‏ درصد بلکه بیشتر زانران کشورهای 
فوق به صورت همسری آمده اند و هميشه دو به دو حرکت می کنند. 

امروز صبح ساعت ۱۱ به سراغ نادی الثقاقی بمكة المکرمه یا انحمن فرهنگی شهر مکه 
رفتم. يك مقسسه فرهنگی ‏ انتشاراتی است که بیش از هفتاد عنوان کتاب چاپ کرده که تنها 
برخی از آن ها را داشت. مجله ای هم با عنوان «البلد الامین» چاپ می کند که ویژه شهر مکه 
و مسائل حج است. بخشی از منشورات آن قصص عامیانه» برخی تحقیقات جغرافیایی و 
شماری آثار تفسیری است. مجموعه مقالات سمیناری آن هم سه جلد بود. رئیس این انحمن 
راشد بن راجح مدیر دانشگاه ام القری است که امروز در آنجا نبود. برخی از آثار مطبوعه را 
خریداری کرده بازگشتم يك دوره هم از مجله شان که تنها سه شماره منتشر شده بود هدیه 
کردند. 

چند روزی پس از این ایام را به ترجمه مقاله ای در باره تاریخ مدینه همت گماشتم. ما روز 
شانزدهم اردیبهشت مکه را به قصد جده ترك کردیم. ساعت چهار پرواز بود که به ساعت هشت 
موکول شد. زمانی که مغرب شد. ما در آستانه سوار شدن بودیم. آقای قرائتی در حالی که 
صدایش سخت گرفته بوده در همان سالن پرواز به میان حمعیت آمد و گفت که نماز حماعت 
باید برپا شود. نماز به امامت آقای علم الهدی خوانده شد و ما پس از گرفتن يك عدد قرآن 
چاپ سعودی سوار هواپیما شده و به سوی ايران پرواز کردیم. 


سفرنامه عمره 


(مرداد ۱۳۷۶) 


در آستانه سفری دیگر به حرمین شریفین هستم. در این سالها آنچه که در مقدمات رعایت 
می شود زدن واکسن مننژیت است که بیماری آن در مکه و مدینه شایع شده و گفته می شود که 
از افريقا می آید. روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۷۶ از قم به اصفهان آمدیم و در درمانگاه ملاهادی 
سبزواری در خیابان فیض واکسن زدیم. سفر عمره در چهار درحه است: سیصدهزار تومانی» 
دویست و پنجاه هزار تومانی» دویست هزار تومانی و یکصد و شصت هزار تومانی. محل احاره 
و احتمالاً نع سرویس دهی و زمان اعزام. قیمت ها را تغییر می دهد. کاروان ماء تا آنجا که 
خبر دارم. از فرهنگی هاست و درجه سه می باشد؛ یعنی دویست هزار تومانی که گویا قرار 
است مبلغی را پس بدهند. معمولاً زمانی را پرای عمره اعلام می کنند و در این مدت شماری 
ثبت نام می نمایند» پس از آن به قید قرعه عده ای را انتضاب می کنند. این سفر عبادی - 
تفریحی است و بسیاری با خانواده های خود سفر می کنند. مقدار آن نیز پانزده روز است که 
نیمی در مدینه و نیمی در مکه می باشد. قیمت عمره رجبیه از ماههای دیگر بیشتر است. یکی 
دزسال شنت که غمزه زمضانیه نج به ره افاده که سایق تدافکه است: قرار ات هرایسای 
حامل کاروان ما ساعت ۱۱ چهارشنبه» شب اول مرداد ماه ۷۶ حرکت کند. 

امسال چهارشنبه اول مرداد ۱۷ ربیع الاول است. قدم اول برداشته شد و از اولین خان که 
فرودگاه اصفهان بود عبور کردیم. در خدمت ححة الاسلام آقای سید محمد میرلوحی هستیم 
که روحانی کاروانند و از سادات درچه ای که حدشان آقا سید محمد میرلوحیء از علمای زمان 
مجلسی اول و دوم است. رئیس کاروان آقای فاضلی و معاون آقای حسینی خوراسگانی است 
که همشهری ماست. روال عبور» عادی است. تحویل بار. مهر گذرنامه و کم کم آماده سوار 
شدن به هواپیما. يك جزوه کوچك دعا از قم آورده بودم که بین زاثران تقسیم شد. جزوه کوچك 
خالیی بود. تذ کرات بهذاشتی. - مختصر مناسک» ادغیه::.. همه خا فشار و هل دادن هست‌و 
عاقبت از صابرین است. آخرین افردای بودیم که سوار هواپیما شدیم و سر جایمان که جلوی 


هواپیما بود نشستیم. دو کاروانی که با هم سوار هواپیما شدند. یکی درجه سوم و یکی درحه 
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چهارم که از سر و وضع افراد تقریباً آشکار بود. هواپیما بونینگ بود و قرار بود ۲/۵ ما را به جده 
و 

اکنون ساعت ۱۳ دقیقه به ۱۱ است که هواپیما بنای حرکت دارد. فیلم کوتاهی پخش 
می شود. با مدخل اللهم انت المستعان علی الامور کلها و انت الصاحب فی السفر و الخلیفه 
فی الاهل ... و بعد هم دستورات لازم برای مواقع اضطراری. 

پیش از آن که زاثران وارد عربستان شوند درباره بسیاری از امور باید مطالبی بدانند. از حمله 
درباره زیارت باید بدانند که زنان در بقیع راه ندارند و صبح و عصر ساعتی به ورود ایشان به 
حرم نبوی اختصاص دارد. شبها مسجد تعطیل و مسدود است. باید از انجام کارهایی که سبب 
وهن شیعه است خودداری کنند. از بستن نخ به در و پنجره اماکن مقدسه بپرهیزند. از انداختن 
عریضه به داخل بقیع و جاهای دیگر خودداری ورزند. از نزدیک شدن به حرم نبوی که منجر به 
برخورد با مامورین می شود پرهیز داشته باشند. به هیچ عنوان در برابر جرم نبوی سجده نکنند و 
از کارهایی که برخی عوام در حرم ائمه انجام می دهند خودداری نمایند. قبل از رفتن به حرم 
نبوی آگاهی کاملی دربازه مسخد داشته باشتد و بلدانمد که پیشترین فواب از آن نما عوانتن در 
حرم است. از بردن مهر و چیزهایی شبیه مهر پرهیز کنند. البته می توانند روی سنگها نماز 
بخوانند» بدون اينکه توجه دیگران را جلب کنند. تقیه شامل دست گرفتن در وقت خواندن حمد 
و گفتن آمین نیست. در نماز جماعت شرکت کنند. در فرصت کمی که در مدینه هستند از 
فضیلت اماکن مقدسه بویژه حرم نبوی و مسجد قبا بهره کامل ببرند. تمامی اعمال خود را قبل 
از انحام دادن با روحانی چك کنند تا مشکلی به وجود نیاید. مسأله تقلید خود را در وقت 
پرسیدن سوال مشخص کنند. باید بیفزایم که مردم باید اتمام نماز را با بلند کردن دست ختم 
نکنند بلکه با برگرداندن صورت از قبله نماز را تمام کنند. 

پس از دو ساعت و نیم به جده رسیدیم. بلافاصله از خان رژیت گذرنامه گذشتيم. به 
بازرسی رسیدیم, تقریباً کسی را بازرسی نمی کردند. اما ساك من که مملو از کتاب بود مورد 
بازرسی قرار گرفت و چند جلد کتاب جدا و به قسمت دیگر فرستاده شد. سه نسخه از کتاب 
اکذوبة تحریف القرآن و يك نسخه از نزهة الزاهد را گرفت و رسید داد تا بعداً که برگشتم آن ها 
را پس بگیریم. بالاخره سوار اتوبوس شدیم. اما تا کنون که ساعت ۳/۵ به وقت ایران است هنوز 
حرکت نکرده ایم. ماشین ها بسیار عالی است و امیدواريم که از وقت حرکت به فاصله چهار 
ساعت و نیم به مدینه منوره برسیم. 

اکنون که ساعت ۶ صبح به وقت عربستان است. هنوز در فاصله یکصد کیلومتری مدینه 
منوره هستیم و امید است تا ساعتی دیگر به دیدار گنبد سبز حضرت ختمی مرتبت نائل شویم. 


سفر نامه عمره / مرداد ۱۳۷۶ / ۱۶۱ 


و ۶ 


امروز دوم مرداد ساعت ده عازم بقیع و حرم مطهر حضرت رسول (ص) شدیم. بیش از 
دویست نفر افراد کاروان از زن و مرد همراه بودند. آقای میر لوحی زیارتنامه خواند. الب آنکه 
اول در فضای باز حلوی قبر پیغمبر و میانه بقیع ایستادیم که يك شرطه با يك شیخ بدترکیبی که 
در امر به معروف و نهی از منکر هست - ما را به عقب راندند. 

به هر حال پس از زیارت به مسجد رفتیم. ایام بسیار خلوتی است. به راحتی ممکن بود که 
در محراب پیغمبر نماز خواند. دو سه قدم عقب تر از محراب نشستیم. زاثری مصری کنارم 
حضور داشت که به طور مداوم مشغول نماز بوده شاید بیش از يك ساعت. بالاخره از من 
پرسید که از افغانستان هستم؟ گفتم ایران. شروع کرد به نفرین کردن به آمریکا و بهود و 
خلاصی ما و خودشان و اسلام از شرّ آن ها. پرسیدم نظر مصری ها راجع ایران چیست؟ گفت: 
مردم مصر ایرانی ها را واقعا دوست دارند» اما دولت نه. اسمش سمیر مصطفی بود و علی رغم 
آن که شغل خود را رستوران داری عنوان کرد و گفت کارگاه ساخت ماکارونی دارد. فردی بسیار 
ثقافی و فرهنگی بود. اطلاعات فراوانی درباره افغانستان و گروههای مختلف آن داشت. از 
طالبان که روی ریش این اندازه حساسیت دارند ناراحت بود و البته خودش هم ریش مختصری 
داشت. از ایران هم اطلاع داشت که جوانان يك فرد معتدل و متدین را انتخاب کرده اند. 

درباره اينکه زبان عربی زبان اسلام است و چرا در ایران زبان فارسی است» پرسید. گفتم 
واقع اش اوایل در اینجا هم عربی نفوذی گسترده داشت. اما عربها از بس سماحت در 
عربی گری داشتند ایرانی ها را وادار کردند تا بر زبان فارسی تکیه کنند. شاید دلیل آن کمی 
شمار عربهای مهاجر به ایران و پراکندگی آن ها در ایران بوده باشد. 

ساعت ۱۲/۳۵ دقیقه اذان گفت و ۱۲/۵۵ اقامه. بعد هم نماز اقامه شد. ایرانی ها در اولین 
نماز جماعت دشواری هایی دارند. مثلا بعد از رکوع زیاد صبر نمی کنند و صاف به سجده 
می روند. بین دو سجده هم همین طور. ساعت ۱/۵ بود که به قصر الدخیل واقع در اول شارع 
علی بن ابی طالب علیه الصلاة و السلام رسیدیم. در حالی که واقعاً از گرمی هوا وحودمان دم 
کرده بود. بعد از مغرب شام خوردیم و برای نماز عشا عازم حرم شدیم. پس از نماز عشاسری 
به چند کتابفروشی زدم و چند کتاب خریدم. عیال هم همراه بود و طبق آنچه اعلام شده بوده 
قرار بود دعای کمیل کنار حرم پیغمبر(ص) و بقیع خوانده شود. 

هفته قبل چند کاروان اعلام کرده بودند. دعای کمیل را آنجا بخوانند. اما این هفته همه 
کاروانها آمده بودند. آهنگران مداح معروف ابتدا دعا و بعد از آن هم روضه ای خواند. مراسم 
باحالی بود. برخی از دوستان هم محلی و نیز يك طلبه را دیدم. در آخر آقای قریشی را که 


۲ یاد یار و دیار 


مسوول دفتر بعثه در ایام غیر حج در مدینه است دیدم که قدری صحبت شد. سید حا افتاده و 
به تمام معنا آشنا به سك آخوندی است» با يك عبای مغربی بسیار شيك. مسیر ما از کنار بقیع 
به سمت شارع عوالی است. دیوارها اطراف بقیع بسیار شيك ساخته شده و به نظر می رسد که 
سعودیها احساس کرده اند که با تکمیل طرح حرم نبوی می بایست برای بقیع هم فکری بکنند. 
مدخل ورودی بقیع نیز سنگ فرش شده و همینطور راههای داخلی آن از مان قبور. امسال از 
گرد و خالك رفت و شد افراد در بقیع خبری نیست. زاثر ایرانی جانش برای روضه خوانی 
و تقریباً تمام امید آن ها به روضه خوانی در کنار بقیع است. آن هم روضه حضرت 
زهرا(س) و یافتن قبر آن بانو که در حاضر مقدور نیست. 

صبح روز دوم مرداد ساعت چهار عازم حرم شدم. وسط نماز آیه سجده دار خواند و برای 
ایرانی هایی که سابقه نداشت اینطور تلقی شد که سه سجده در يك رکعت کرده اند. این موحب 
درد سر شد. بعد از نماز به بقیع آمدم. راههای داخلی بقیع با زیبایی تمام سنگ فرش شده و از 
گرد و خاك خبری نیست. ابتدا برابر قبور اتمه ایستادم و بلند زیارت خواندم که افراد کاروان ما 
هم کم کم حمع شدند. اما زیارت بدون روضه برای ایرانیها نا مفهوم است؛ جز آن که روضه 
خوانی در داخل بقیع نیز تا حدود زیادی ناممکن. پس از آن با نقشه. همه قسمتهای بقیع را 
توضیح دادم که سخت مشتاق بودند. از همان آغاز قبر امامان, بعد دختران رسول خدل(ص)» 
بعد همسران» بعد قبر ابراهیم» و بعد قبر عقیل و عبدالله ببن جعفر» قبر مالك و نافع» قبور 
شهدای احد. قبر اسماعیل و حلیمه سعدیه. 

ساعت هفت صبح به هتل برگشتيم. صبحانه را خوردیم و ساعتی بعد برای استفاده از 
محفل دعای ندبه به فندق الدخیل -و نه قصر الدخیل -رفتیم؛ بعد از قرائت دعاء روضه خوانی 
مفصل تا ساعت ۹/۵ به طول کشید و بعد هم سخنرانی آقای قریشی. ساعت از ده گذشته بود 
که به هتل آمدم. 

کار حالبی که امسال صورت گرفته آن است که امتیازی به دانشگاهها داده شده تا از استادان 
و دانشجویان کسانی که تمکن مالی دارند به عمره بيایند. لذا کاروان های فراوانی از دانشجویان 
در حال آمدن هستند. کاروان خود ما نیز شبیه همانها از فرهنگی های بازنشسته است» گر چه 
شمار زیادی از آن ها از زائران عادی اند. 

اکنون که ایرانی ها مرتب در نماز شرکت می کنند. باید به نکات دیگر هم توحه داشته 
باشند. یکی این که بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب» سنی ها نمازی نمی خوانند و از خواندن 
نماز توسط دیگران تعحب می کنند. دیگر آن که احازه نمی دهند وقتی نماز می خوانند کسی از 
برابر آنها بگذرد. دیگر آن که نماز مغرب خود را با نماز عشا آنها نخوانند که پس و پیش بیفتند. 


سفر نامه عمره / مرداد ۱۳۷۶ / ۱۶۳ 


این هم از طرف آنها قابل قبول نیست. 

ساعت ۱۲/۴۱ دقیقه ظهر جمعه. در مسجد النبی نشسته ایم و مشغول شنیدن خطبه نماز 
حمعه هستیم. بحث از تشکر از نعمتهای الهی و این قبیل است. ساعت يك هر دو خطبه تمام 
شل, عصری دعوت شدم تا در يك کاروان دانشجویی که از شیراز آمده بودند سخنرانی کنم. 
بیش از يك ساعت صحبت شد و عنوان بحث اخلاقیات شیعه و سنی بود. در این بحث از لزوم 
اصلاح در دیدگاههای دو جناح برای ایجاد وحدت گفتگو شد. 

بعد از آن به جلسه روحانیون رفتم که در حضور آقای قریشی در روزهای شنبه. دوشنبه و 
چهار شنبه تشکیل می شود. معمولا دیدار روحانیون کاروان ها با نماینده بعثه و به منظور طرح 
دشواری ها و راه حل آن هاست. روحانی کاروان ما که علاقه فراوانی به سخنرانی دارد. در 
غیاب بنده جلسه را تشکیل داده سخنرانی کرده بود. معمولاًکاروانهای حول و حوش دویست 
نفر يك روحانی دارند. بعد از حلسه روحانیون به مسجد رفته نماز مغرب و عشا را خواندم و به 
هتل برگشتم تا فردا خدا چه خواهد. 

نکته تازه ای .که آفای فریشی گفت این است که خودشن ناهد بوقه. قیر عیدالله بدن بامیز 
ربب کرو در تیک عر ین عم هرن مناد ات باق که آن وساو نار 
سایه بان زده بودند دفن کرده اند. توصیه شد که زایران ایرانی آنجا را زیارت کنند. به روحانیون 
توصیه شد که روضه با آواز در بقیع نخوانند. همینطور زیارت عاشورا و دعای ندبه و دعای 
توسل هم نخوانند» چون مآمورین کتابهای دعا را جمع آوری می کنند. 

روز بعد صبح اول وقت به حرم رفتم و پس از نماز جماعت زایرین جلو بقیع جمع شدند. 
هر کاروان دسته خاص خود را دارد. روحانی ما زیارتنامه و روضه خواند. بعد با مردها به بقیع 
رفت. من هم چند دقيقه ای برای زنها صحبت کرده و وضع مسجد را برای آن ها توضیح دادم و 
به حرم برگشتند. پس از آن رسای سه دانشکده علوم تربیتی؛ حقوق و فنی مهندسی شیراز که 
دیروز در سخنرانی بنده بودند. آمده و اظهار محبت کردند. انتقاداتی داشتند که گفتگوی نیم 
ساعته ای شد و ما نیز به بقیع رفتیم. طلبه ای هم که از نیشابور آمده بود. همراهمان بود. 
صحبت از روضه خوانی شد که البته مدینه شهر روضه است. آن دوست عزیز گفت به هر حال 
باید اینجا روضه خواند و تأیید کرد که روز به روز بر دامنه روضه افزوده می شود. بنده افزودم 
بهتر است در تعقیبات نماز هم يك روضه اضافه کنند تا نماز مقبول واقع شود! 

قبل از ظهر جلسه ای در ساعت ۱۰/۵ برگزار شد. سه ربعی بنده صحبت کردم» بعد هم 
آقای میر لوحی. صحبتهای بنده کلیاتی برای رعایت همگرایی در مسجد النبی و مسجد الحرام 
بود. بعد هم یکسره به درست کردن حمد و سوره مشغول شدیم که خیلی ها غلط می خوانند. 


۴ یاد یار و دیار 


ظهر همراه چند نفر به مسجد غمامه رفتیم. امام حماعت تازه ای بود. نماز ظهر را خواندیم. بعد 
از نماز قدری با امام صحبت کردم. یکی درباره اتصال بین نماز گزاران که گفت نزد آن ها شرط 
است. دیگری درباره قنوت که گفتم در فقه جعفری در همه نمازها مستحب است گفت آری 
روایت دارد. اما ما فقط در وقت مشکلات و مصیبت ها قنوت می خوانیم و برخی در همه 
نمازهای صبح قنوت می خوانند. همچنین گفت: همه مسلمانيم و به نظر آمد که چندان 
سخت گیر نبود. برگشتيم و نهار و استراحت. 

عصری به هتل دارالامراء رفتیم که حلسه روحانیون بود. تذکراتی داده شد و از چند مسأله 
فقهی بحث به میان آمد. پس از آن به چند کتابفروشی سر زدم. صاحب یکی از آن ها يك یمنی 
بود. یمنی ها با دیدن ما احساس امنیت و آرامش می کنند. حدود هفتصد هشتصد ریال کتاب 
الدخیل برگزار شد. مداحی شعر خواند و بعد آقای قریشی سخنرانی کرد و آخر هم يك خواهر 
و برادر با نام محمد و فاطمه نوع دوست آمدند و آیاتی را به عربی» فارسی» اتکلشی ه اما 
خواندند که مورد تشویق قرار گرفتند. 

صبح روز بعد عازم حرم شدیم. زیارت نامه خواندیم و به بقیع رفتیم و آمدیم. ساعت ده 
جلسه بود که به کار تصحیح حمد و سوره افراد گذشت. واقعاً متأثر شدم» چون افراد فراوانی در 
حمع ما بودند که تلفظ درستی از حمد و سوره نداشتند. قدری هم تاریخ مدینه برایشان گفتم. 
قریظه) رفتیم. نماز ظهر را همانجا به حماعت خودمان خواندیم» چون نماز حماعت در آنجا 
نبود. يك شیعه همان محل نیز در حماعت ما حاضر شد. بعد دور چاهی را وسط مسحد نشان 
داد و گفت که چاه امیرالمزمنین(ع) است. پس از آن به هتل برگشتيم. نکته منفی آنجا آن که 
بچه های محله که شیعه هم هستند. از مسافران گدایی می کنند. 

عصری ساعت ۴ به پایین هتل رفتم و تا ساعت ۶/۵ حسته گریخته افراد از زن و مرد برای 
سالات فقهی و مساله حمد و سوره می آمدند. گاهی نیز افرادی می آمدند و مزاحمت می کردند. 
بحال يك کارتن کتاب خریداری کرده ام که نوعاً کتابهای جدید است. در اینجا آنچه در حال 
حاضر به چاپ می رسد و قابل استفاده است» شمار زیادی از پایان نامه های تحصیلی است که 
یکی نیز همین نمونه فوق الذکر است. یکی از این آثار کتاب فاطمة الزهرا از عبده یمانی است 
که به تازگی چاپ شده و بسیار عجیب و حالب است. عبارات آغازین آن حقیقتاً شگفت انگیز 
است. این همان کسی است که کتاب علموا اولا دکم محبة اه لالبیت را نوشته است. 


سفر نامه عمره / مرداد ۱۳۷۶ / ۱۶۵ 


برای نماز مغرب و عشا به مسجد شیعیان مدینه واقع در شارع علی بن ابی طالب (ع) 
رفتیم. اندکی قبل از مستشفی الزهراءء دست چپ خیابانی است که به باغ شیخ عمری منتهی 
می شود. دو سال پیش یکی دو ساعت خدمت ایشان مشرف شدم که گزارش آن را در سفرنامه 
سال مزبور نوشتم. قبل از نماز مغرب خدمت ایشان رفتم. پرسیدم: آیا خبر دارد که سید محمد 
روحانی - مرجع بخشی از شیعیان در کشورهای عربی - درگذشته. گفت: شنیده. اما خبر دقیقی 
ندارد. پشت سر ایشان مشغول نماز شدم. شیعه ای که در کنارم نشسته بود؛ از مرجع اعلم قم 
پرسید که مطالبی گفتم. از شمار شیعیان مدینه پرسیدم گفت: بین پانزده تا بیست هزار نفر. 
بنظرم باید اندکی بیشتر باشد چرا که غالب محلات نواحی قبا» قربان و عوالی شیعه اند. مسجد 
پر بود و البته زنها نبودند و یکی دو زن از کاروان ما در يك اتاقی در عقب مسحد نماز خواندند. 
از همان شخص درباره شماره نمازهای حماعت شیعه پرسیدم. گفت: بین هفت تا هشت نماز 
برگزار می شود. بعد از نماز به هتل آمدیم و شام خوردیم و همانجا همچنان به تصحیح حمد و 
سوره مشغول بودیم. 

صبح روز دوشنبه ۶ مرداد به حرم و بقیع رفتیم و به سرعت برگشتیم. قرار بود ساعت شش 
عازم احد و سایر مناطق شویم. اندکی دیر شد. در قالب سه اتوبوس, اول به احد رفتیم. 
روحانی کاروان زیارت نامه و روضه خواند و با اصرار برخی دوستان» دقایقی هم بنده درباره 
احد مطالبی گفتم. از آنجا به مسجد ذوقبلتین و مساجد سبعه که در حال حاضر یکی از آن ها 
تخریب شله (مسجد ابوبکر) رفته و سپس عازم مسجد قبا شدیم. ساعت یازده برگشتیم. 

عصر به سراغ مکتبة الدار رفتم. کتابفروش عبدالرحمن الاحمدی نام داشت و فردی روشن 
بود. او گفت: نه شیعه و نه سنی است بلکه بر اساس حقایق و کتاب و سنت مطالب را 
می فهمد. درباره معاویه پرسیدم. گفت او در حنگش با علی(ع) باطل بوده و خطا کار. درباره 
صحابه نیز معتقد بود که بسیاری بر خطا هستند. او گفت: حق ندارد با يك مصری چنین سخن 
بگوید. چه رسد با يك سعودی. خودش هم سعودی است. درباره عایشه و فاطمه(س) پرسیدم. 
گفت: به نظر من فاطمه افضل است. او گفت: تحت تأثیر کتاب يك عالم زیدی با نام صالح 
المقبلی الیمانی است با عنوان للم الشامخ فی تفضیل الحق علی الاباء و المشایخ. گفت: 
قبول ندارم که شیعه قائل به تحریف است. گفتم با توجه به این همه کتاب که اینجا درباره شیعه 
نوشته می شود و چنین نسبتی به شیعه می دهد چطور تو قائل به چنین مطلبی نیستی؟ گفت: 
نزد من کتابی از يك عالم شیعی است که تحریف را رد کرده است. گفتم: اسم کتاب چیست؟ 
گفت: اكذوبة تحریف القرآن بین الشيعة و السنه. خجالت کشیدم بگویم که این کتاب از من 
است. لحظه جالبی بود. با شعف از آنجا بیرون آمدم. 
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جای دیگری چند کتاب خریدم و برای شرکت در جلسه روحانیون به بعثه آمدم. آقای 
قریشی تذکراتی داد. یکی آن که وقت حرکت به مکه در هر ماشین زن و مرد باشند تا اگر خرابی 
پیش آمد کسی نگران نشود. در مسحد شجره دو رکعت نماز تحیت خوانده شود. بعد نماز 
مغرب. بعد نماز عشا و پس از آن که صفها متفرق شد. محرم شوند. سعی کنید قبل از اذان 
صبح اعمال را تمام کنید و اعمال مردم را به روز بعد موکول نکنید و از این قبیل تذکرات. 

پس از ختم جلسه به مسجد نبوی آمدم تا نماز را اقامه کنم. صبح زود عازم حرم شدیم پس 
از نماز جلوی بقیع احتماعی شد از افراد کاروان و زیارت نامه خوانده شد. حضور ایرانی ها 
زیاد شده و از بس دسته دسته نشسته بودند» صدای زیارت نامه خوانها توی هم افتاده و مشکل 
ایجاد کرده بود. به هر حال تمام شد. به بقیع رفتم و بعد به هتل آمدم. امروز توفیق یافتم که در 
کنار ستون توبه دو رکعت نماز بخوانم و استغفار کنم. 

ساعت ٩‏ حلسه کاروانیان تشکیل شد. قدری تاریخ گفتم و قدری مسأله. در انتها باز قدری 
مناسك گفتم و تصحیح حمد و سوره و پاسخ به مسائل. تا ظهر در سالن پایین هتل بودم بعد به 
حرم رفته نماز خواندم و آمدم. نوعاً دوستان در حرم از وضعیت مسجد سوال می کنند که آنچه 
می دانم بیان می کنم. 

بعد از ظهر به کتابفروشی مکتبة الدار رفتم که قرار بود با کتابفروش آنجا برای دیدن قلعه 
کعب بن اشرف برویم» اما رفیقش گفت مریض شده و نیامده. عصر که از آنجا عبور کردم آمده 
بود و به نظرم ترس سبب شده که سر قرار نیاید. ساعت ۶/۵ همراه سی چهل نفر از زاثرین به 
سوی مسجد الاجابه رفتیم و نماز خواندیم. بعد از آن به مسجد اباذر که نام دیگرش مسجد 
البحیره و مسجد سجده است رفتیم و از آنجا به حرم آمده نماز عشا را خواندم و برگشتم. يك 
افغانی متعصب در نزدیکی من نشسته بود. به اصطلاح می خواست امر به معروف و نهی از 
منکر کند که از خستگی برآشفتم. 

دیروز دو سه حوان لات در هتل» یکی از زاثرین را صدا زده و وقتی نزديك ماشین رفته با 
مشت به صورتش کوبیده و فرار کردند. ساعتی بعد در همان هتل يك ماشین ایضاً با سه نفره 
کسی از زاثرین را که دوربین دستش بوده صدا کرده و بی هوا دوربین را گرفته فرار می کنند. 
امروز صبح طبق معمول ساعت ۴ به حرم مشرف شدم. نماز حماعت را خواندم. بعد ساعتی 
قرآن خواندم. يك عرب که نزدیکش نشسته بودم و چون جا نبود اندکی جایش تنگ شده بوده 
مشت محکمی به پهلویم زد و با خطاب منافق و این که حیوانی یا انسان, بنای تندی گذاشت. 
من هم بی توجه مشغول قرآن خواندن شدم و به گمان خودم کریمانه رد گذشتم. این اتفاق به 
فاصله پنج متری قبر پیغمبر و ده متری قبر فاطمه زهرا(س) افتاد؛ اتفاقی که روزانه برای شیعیان 
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پیش می آید. 

این روزها شیعیان احساء و قطیف فراوان در مدینه حضور دارند. آن ها کمتر به حماعت 
سنیان حاضر می شوند. خودشان نماز را در هتل خوانده و اندکی دیرتر به جلوی بقیع آمده دعا 
و زیارت می خوانند و البته نسبت به شیعیان عجم دوستی ابراز می کنند. دیروز در نماز. يك 
مالکی مذهب دیدم. پرسیدم که شما آمین نمی گویید. گفت ما سرا می گوييم. درباره دست 
مکه خواهیم شد. کسانی که سفر اولشان است سخت مضطربند. معمولا عصر به طرف مسجد 
شحره می روند» مغرب محرم می شوند و سپس عازم مکه. خدا کند که مشکل خاصی پیش 
نیاید. همه زائران در حال خداحافظی با قبر پیغمبر و بقیع اند. در ضمن با بازار هم خداحافظی 
از خدا می خواهیم سفری دیگر بلکه سفرهای دیگر نصیبمان کند و روح و حالی که در این سفر 
به ما داده از ما نگیرد. 

عصر روز چهار شنبه ۸ مرداد مدینه را به قصد مسحد شحره ترك کردیم. پیش از مرب 
دقائقی برای زاثران در مسحد شجره صحبت کردم. بعد از نماز مغرب و عشامردهارا محرم 
ساعت ۲ بعد از نیمه شب به سمت حرم رفتیم. کسانی که سفر اولشان بود سخت می گریستند 
و دیگران نیز. اعمال با سرعت و دقت انجام شد. ساعت ۶ صبح همه کارها خاتمه یافته و به 
هتل محل اقامت برگشتیم. اکنون همه احساس راحتی می کردند. تنها اعمال چند زن باقی 
مانده بود که می بایست در طول روز به انجام می رسید. به هتل برگشتیم و پس از صبحانه به 
استراحت مشغول شدیم. سوالات ریز و درشت مردم واقعا فراوان بود؛ در مورد هر کاری که 
انجام داده بودند سوال می کردند که درست است یا نه و تقریباً پاسخ همه سوالها این که 
اشکالی ندارد. 

امروز جمعه. صبح تا نزدیکی ظهر همراه خانم تا کتابفروشی فیصلیه در معابده رفتیم و 
درباره تاریخ مسلمانان و عبرت گیری از آن صحبت کرد. سیری در تاریخ اندلس داشت و این 
که چگونه مسلمانان آنجا را فتح کردند و و سپس آن را از دست دادند. از طارق بن زیاد و عبد 
الرحمن داخل صحبت کرد گاه حماسی و گاه همراه با گریه. پس از آن از فلسطین یاد کرد و 
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این که بهود به مقدسات اسلامی و پیغمبر(ص) اهانت کرده اند. فصل مشبعی درباره بهود و 
بنی اسرائیل گفت و از جرائم آن ها که در قرآن آمده صحبت کرد. پس از آن از صلحی که ضمن 
آن به اسلام توهین شود اظهار تفر کرد. همچنین از مسلمانان علّمانی مذهب اظهار بیزاری 
کرده و گفت: چرا آن ها از خدا و رسول(ص) صحبت نمی کنند و فقط از مسائل وطنی خود 
سخن می گویند. خطبه دوم نیز ادامه همین صحبتها بود. وی نگفت که چرا والی کشور سعودی 
که از او با عنوان ولی امر یاد کرد» این قدر با آمریکا ارتباط و دوستی دارد؟ 

در مقایسه مکه با مدینه. باید عرض کنم که مدینه شهری است که از نظر دینی مقیدتر 
است. طبعاً تعصب مذهبی در آنجا بیشتر است و به همین دلیل به شیعیان با نظر تحقیر بیشتری 
نگاه می شود. بر عکس مکه شهری بازتر است و برخورد با ایرانیها تا اندازه ای بهتر. از نظر 
شهری, مدینه به لحاظ موقعیت جغرافیایی» خوش آب و هواتر و از نظر نظافت تمیزتر است. 
مکه شهری است که با وحود همه کارهایی که برای آن شده, کثیف است. محلات کثیف شهر 
مکه بویژه در اطراف حرم و بویژه در شعب ابی طالب. غزه و محلات مختلف آن در مسیر 
شارع مسجد الحرام. به قدری زیاد است که قابل تحمل نیست البته زاثری که به مکه می آید» 
معمولاً يك مسیر را می پیماید که خیابان اصلی است و مشکلی هم ندارد اما اگر به گوشه و 
کنار سر بزند» متوجه این وضعیت نامطلوب می شود. بخشهای دور از حرم نسبتا جدید و بهتر 
است. اما زاثر ایرانی در مدینه سرویس بهتری می بیند» هتلها بهتر و امکانات بیشتر است. در 
مکه چنین نیست. تنها در اطراف بنای محل سکونت ما به قدری خوراك پزی مختلف هست که 
ات ان ها افتاخ فت هر آراز استه 

جمعیت مدینه حدای از عربها» سادات نخاوله سیاه چرده و افغانی های مهاجر است که 
لبته عددشان در مکه کم است. به عکس» مکه مهاحر یمنی فراوانی دارد بطوری که بیشتر 
مغاژه ها توسط آن ها اداره می شود. در مدینه افغانی ها مغازه ها را اداره می کنند. از نظر خرید؛ 
ایرانیها عمدتاً در مدینه پارچه خریداری می کنند. در حالی که در مکه وسائل برقی و لباس تهیه 
می کنند. حجاب زنان بومی هر دو شهر یکسان و در هر دو شهر نظامهای مختلف ححاب 
اسلامی پذیرفته شده است. تاکنون ندیده ام که شرطه ها از بابت حجاب متعرض کسی بشوند. 
زائران ایرانی مدینه را سخت دوست دارند در عین حال» کسانی که سفر اولشان است سخت در 
انتظار دیدن کعبه هستند. اینجا آزادی بیشتری دارند. چون مسجد الحرام به عکس مسجد 
النبی» شبانه روز باز است. معمولا از ساعت ده به بعد ایرانی ها برابر ناودان طلا یا مستحار 
برای خواندن قرآن» نماز» دعا و گفتگو می نشینند. 

امشب که شب شنبه بود. همراه با حدود یکصد نفر از افراد کاروان برای انجام عمره مفرده 
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عازم مسجد تنعیم شدیم و پس از محرم شدن به حرم آمده اعمال عمره مفرده را تا ساعت ۲ بعد 
از نیمه شب تمام کردیم. خدا به فضل و کرم خود قبول فرماید. در دعاهای طواف» گاهی 
دعاهای سیاسی هم به عنوان نفرین و مرگ بر امریکا و اسرائیل و یهود اظهار می کردم که مردم 
بلند تکرار می کردند و اسباب تعجب دیگران می شد. 

صبح امروز شنبه یازدهم مرداد سری به مکتبة المکة المکرمة در سوق اللیل در میانه شعب 
ابی طالب زدم» جایی که محل تولد رسول خدا(ص) يا مولد النبی بوده و در سال ۱۳۳۳ قمری 
تخریب شده است. سالها پس از آن» در سال ۱۳۷۰ قمری این کتابخانه در محل آن تأسیس 
شده است. کتابخانه مزبور نسخه های خطی فراوانی دارد که فهرست آن ها را مژسسة الفرقان 
زکی یمانی در لندن چاپ کرده است. چند نسخه را مطالبه کردم آورد دیدم. یکی سیف 
الرافضین بود از سید علی بن سید ابراهیم بن سید مصطفی الدیدرکی. کتاب در دو فصل و يك 
خاتمه تنظیم شده. گویا کسی از وی سوال کرده که حکم کافران مشهور معلوم است؛ اما حکم 
زنان و اسیران رافضی چیست:... و اشتبه علینا حل قتلهم و [اخذ] اموالهم و سبی نساءهم و 
صبیانهم بل استرقاقهم لعدم شیوع تلك الغزوة کشیوع الغزوة علی الکفار الاصلیین.... پس از 
آن ضمن فصل اول در اثبات کفر و ارتداد رافضه سخن می گوید و این که چون خلافت 
ابوبکر و عمر را نمی پذیرند. کافرند و فصل دوم در بیان احکام مرتدین و کفار.... قال ابو 
السعود علیه رحمة الله الودود فی... اذا ارتدت امرأة العیاذ بالله و تدخل بدار الطرب فهل یجوز 
استرقاقها ام لا: فقال فی الجواب: یجوز فی رواية ابی حنيفة: فعلی هذا آن المسلمین اذا غلبوا 
علی الرافضیین و سبّوا نساء‌هم فیجوز... این نسخه به شماره ۲۵ (قسم توحید) در مکتبة المکة 
المکرمة نگهداری می شود. تألیف رساله مزبور در سال ۱۱۲۷ پایان یافته است. این گزارش را 
نوشتم تا اهل سنت ببینند که چطور در دوره عثمانی فتوای قتل شیعیان و اسارت زنان و 
بچه های آن ها را صادر می کرده اند. 

دو کتاب درباره تاریخچه این کتابخانه نوشته شده» یکی از عبدالوهاب ابراهیم ابوسلیمان از 
مطبوعات مکتبة ملك فهد الوطنية در سال ۱۳۱۶. و دیگری تحقیقی به عنوان رساله فوق 
لیسانس با عنوان مکتبة المکة المکرمه دراسة تاريخية که مربوط به دانشگاه ملك عبد العزیز 
جده است و هنوز چاپ نشده و البته نسخه زیراکسی آن در کتابخانه موجود بود و صفحاتی از 
آن را زیراکس گرفتم. تصویری به صورت نقاشی از ساختمان مولد النبی که در سال ۱۳۴۳ 
خراب شده. در کتاب اول که آن هم عنوانش مکتبة المکة المکرمة است دیده می شود. 
نسخه ای از فتوح الحرمین محیی لاری که آن را در ایران به چاپ رسانده ام در این کتابخانه 
بود که ملاحظه کردم. 


۰ / یاد یار و دیار 


عصر شنبه. جلسه ای با حضور روحانیون کاروان ها برگزار: و ضمن آن نکات مختلفی 
مطرح شد. گزارش های متعددی حکایت از آن داشت که توهین به ایرانیها به عنوان کافر و 
منافق بویژه از سوی پاکستانی ها شدید شده است. ممکن است بازتاب محدود کردن سران 
سپاه صحابه در پاکستان و يا شکست سیاست های پاکستان در افغانستان باشد. به هر روی 
مرتب درگیری پیش می آید. نیز به طور متعدد گفته شد که مأمورین سعودی که پشت مقام 
ابراهیم(علیه السلام) را کنترل می کنند. سخت به زنان ایرانی توهین کرده و حتی گاه فرد 
مذبور. عصایش را به گردن آن ها انداخته و به فاصله ای دورتر می برد. واقعاً بی ادبی هم حدی 
دارد. دولت سعودی در این باره برخورد بدی دارند و در حق زاثران خانه خدا مهمان نوازی 
نمی کنند. تذکر دیگر تعدد فتاواست که همه را سرگردان کرده و باید به شکلی حل شود. 

پس از جلسه عازم حرم شده. نماز مغرب و عشا را خوانده و به هتل برگشتیم. پدیده حدیدی 
که امسال در حرم به چشم می خورد تلاش مآموران سعودی برای جداکردن زن و مرد است که 
سال های قبل آمیختگی فراوان بود. شب در پشت بام هتل» جلسه ای با حضور زاثران برگزار شد 
که اکثریت مردم شرکت کردند. يك ساعتی درباره مکه سخنرانی کردم و بعد هم روضه ای 
خوانده شد. صبح ساعت ۳/۵ عازم حرم شدیم. قرار بود ساعت ۴ تا ۶ در پشت مقام ابراهیم 
بنشینیم تا اگر کسی پرسش فقهی دارد. پاسخ بگوییم. شبها را برای این کار بین روحانیون 
کاروان ها تقسیم کرده اند. ساعت هفت بود که به هتل برگشتیم. 

ساعت هشت و نیم به مکتبة المکه المکرمه رفتم. چند کتاب سفرنامه حج را که چاپ کرده 
بودم به کتابخانه هدیه کردم. پس از آن چند صفحه زیراکس کردم و عازم دانشگاه ام القری 
شدم. هدفم یافتن دو مقاله از حمد جاسر و عبده یمانی درباره مولد النبی (ص) است که سالها 
قبل در مجله «العرب» چاپ شده بود. بدون اشکال وارد دانشگاه شده و به کتابخانه رفتم. در 
بخش مجلات. به دنبال مجله العرب گشته دو مقاله را یافتم و در قسمت زیراکس کپی آن ها را 
گرفتم و با گذاشتن مجلات سر جای خود از دانشگاه بیرون آمدم. همیچکس سال خاصی از 
من نکرد. اگر خدا بخواهد» درباره مولد النبی مطلبی باید بنویسم. ساعت ۱۰/۵ بود که به هتبل 
برگشتم و به استراحت و بعد ناهار پرداختم. 

امروز عصر را به خرید هدایا اختصاص دادم و چند ساعتی به طواف سوقیه مشغول شدم و 
مقداری خرت و پرت برای دوست و آشنا خریدم. کتاب جالبی که امروز خریداری کردم کتاب 
التاریخ و المورخون بمکة المکرمه است که موسسة الفرقان زکی یمانی چاپ کرده است. این 
کتاب در باره مورخانی است که دست کم برای مدتی در مکه زیسته اند و کتابهایی در تاریخ و 


علوم دیگر تألیف کرده اند. 


سفر نامه عمره / مرداد ۱۳۷۶ / ۱۷۱ 


امروز صبح دوشنبه همراه کاروان عازم زیارت دوره شدیم. معمولا از کوه ثور آغاز می شود. 
پس از آن به عرفات و مشعر الحرام و منی می روند. آنگاه به پای کوه حرا رفته و در آخر به 
قبرستان معلات یا به قول ایرانی ها قبرستان ابوطالب سر می زنند. من تنها در عرفات چند دقیقه 
کوتاه صحبت کردم. سفر خسته کننده ای بود. اما برای زائرانی که سفر اولشان است حالب بود. 

نماز عصر را در حرم خواندم و ایضاً سری به مکتبة المكة المکرمه زدم که چیزی بدست 
حفظ حرمت ایرانی ها و نیز اصولی برای برقراری رابطه بیشتر با مردم و نیز تفكيك دانشجویان 
پسر و دختر که در طرح حح امسال عازم شده اند. برخی از آقایان گفتند که جلساتی را با مردم 
در طبقه دوم ساختمان مسحد الحرام داشته اند که جلوگیری نشده است. گویا از ساعت ده به 

تب خرید از بازار همچنان بالاست و اصولاً زانران می کوشند تا تنها چند ریالی برای 
فرودگاه حده نگاه دارند. امروز عصر دو برد یمانی خریدم که اسامی امامان روی آن هاست. 
عجیب آن است که به طور آشکار دم مغازه گذاشته و فروخته می شود. از این که مردم بازار 
تقایل هل رباار اپوسقان شی تعاجش نمی کیرد ای کاس ممکن برد ترا هایای 
این اسم خود ساخته. نام آن را بازار مروه می گذاشتند. 
مجدداً به مکتبة مکة المکرمه رفتم و چند عکس از ساختمان بیرون کتابخانه و دو سه فتوکپی 
نیز از تصویر نقاشی های بنای پیشین مولد النبی(ص) گرفتم. پس از آن به ساختمان شهرداری 
مکه که در معابده بود رفتم. مرا به دفتر شهردار راهنمایی کردند. هدفم گرفتن مجله «امانة 
العاصمة المقدسة» بود که عکس عباس القطان بانی بنای کتابخانه در شماره نخست آن جاپ 
شده به چاپ رسیده است. حوانی که مسئولیت دفتر را به عهده داشت به سرعت دریافت که 
ایرانی هستم. گفت که در سمینار شهرداران کشورهای اسلامی در تهران بوده وبه وی خوش 
گذشته است. پس از آن چهار شماره محله را همراه با کتابی که درباره درختکاری در مکه 
مکرمه بود هدیه کرد. حالب است که روی محله شماره ۲ و ۳ عکس غار ثور و غار حرا آمده که 
غیت اس خن با اس ام که انتو ترحو یه رک کردن آسه فتل آساگن انس که 
فهانت ان نالرت 

اکنون که ساعت ۱۱/۵ روز سه شنبه آخرین روز اقامت ما در مکه است. مشغول ترحمه 
مقاله حمد حاسر درباره مولد النبی هستم. در این مدت. مقاله ای را درباره کتاب اثر التشیع فی 


۲ / یاد یار و دیار 


مقاله حمد جاسر را همانجا ترجمه کردم. مهمترین نکته این مقاله انکار محل مولد النبی و هم 
اتکاز قبههای قبیر بدا لمطلب» ابو طال و له است: وی شعتق استا که کشی تال از 
قرن هشتم محل قبر خدیجه را در قبرستان نمی دانسته و در اثر خواب يك عارف امیر مکه 
دستور داد تا قبه ای به نام خدیجه ساخته شود. نیز عبد المطلب و ابوطالب از فرزندان و نوادگان 
ابی نمی هستند که در سال ۱۰۱۰ و ۱۰۱۲ در گذشته و بعدها در اثر ناآگاهی» کسانی قبه بر سر 
آن ها ساخته اند و به نام عبد المطلب جد پیامبر(ص) و ابوطالب عموی حضرت معروف شده 
است. این مقاله حمد حاسر مکرر مورد نقد قرار گرفته است. 

| 
حرم باشیم. اگر عمری باشد فردا ساعت ۷ مکه را به قصد جده ترك خواهیم کرد. 

ساعت ۷ روز چهار شنبه عازم فرودگاه جده شدیم. صبح ساعت ۳/۵ به حرم رفتم. امام 
حماعت آیاتی از سوره توبه را خواند . وسط خواندن آیات به گریه افتاد. پس از آن طواف وداع 
کرده مسجد را به قصد هتل ترك کردم. 

این بود گزارش کوتاه سفر پانزده روزه بنده و خانم برای عمره که از اول مرداد سال يك هزار 
و سیصد و هفتاد و شش شمسی آغاز و در پانزدهم همان ماه خاتمه یافت. و السلام. هتل دار 
الامراء -مکه معظمه. بعد از ظهر سه شنبه ۱۳۷۶/۵۱۱۴ 


سفرنامه حج تمتع 


(فروردین سال ۱۳۳( 


صبح روز شنبه ۸ فروردین ماه ۱۳۷۷ برای پنجمین بار عازم حج تمتع شدم. این سفر 
برخلاف سفرهای قبلی که در بعثه فعالیت داشتم. همراهی با کاروان ۲۲۰ نفره است که به طور 
عمده از منطقه ورامین هستند. کاروانهای بالای ۱۶۰ نفر سه روحانی دارند که یکی روحانی و 
دو نفر دیگر معین هستند. پیش از وقت پرواز جلسات مختلفی از سوی روحانی با مردم برپا 
می شود که ضمن آن ها برخی از احکام فقهی» عرفان حج و نیز مسائل جاری مورد بحث قرار 
می گیرد. کاروان ما نیز جلساتی داشته است که يك جلسه من حضور داشتم و دلیلش هم این 
بود که بنده دیر به کاروان معرفی شدم. سالهای پیش بنده حج تمتع را همراه کاروان بعثه بودم 
اما در دو سفر عمره و امسال همراه با مردم هستم که خود شکل دیگری دارد. 

وقتی سوار می شدیم ملاحظه کردم که بر خلاف سالهای قبل. افراد را با شماره صندلی سر 
جایشان در هواپیما می نشانند. طبعا می باید توضیح زیادی برای حفظ شنون هواپیما به این 
بعماعت ذاذه می شن؛ جرا که اغلب آن هاایرای تبصستن بار نود که سوان هواییما نی شدنت: 

امسال در ارتباط با مسأله نماز حماعت مدینه. روحانی کاروان با مسائل خاصی روبروست 
و آن این که امام حماعت مسجد النبی جناب عبدالرحمن حذیفی؛ قاری معروف قرآن, در 
سفر چندی پیش آقای هاشمی رفسنجانی. ضمن خطبه نماز جمعه. بر ضد تشیع و مبانی آن و 
نیز تفکر شیعه موجود در ایران صحبت کرده از ابتدای تشیع تا آخر آن را مورد حمله قرار داده 
است. پیش از آمدن ماه برخی از مراجع مانند آقای فاضل لنکرانی اعلام کردند که نباید پشت 
سر او نماز خواند. آقای صانعی و برخی دیگر هم اطلاعیه هایی دادند. خبردار شدیم که دولت 
ایران در این باره فشار آورده و چند شب پیش از آمدن ما اعلام شد که امسال در مسجد النبی 
(ص) نماز نخواهد خواند. نمی دانم که قطیه به چه صورت بوده اما به هر حال این مطلب 
اعلام» و کار راحت شده است. 

ساعت ۹/۵ هواییما برخاست و بعد از سه ساعت و ربع در جده به زمین نشست. امسال به 
نظر می آمد که بازرسی می بایست راحت تر باشد. اما نه تنها تفاوتی با گذشته نداشت بلکه 


سخت گیری برای حلوگیری از مهاحرت و ورود کتاب بیشتر بود. پیشاپیش مأموران هواپیمایی 


۴ / یاد یار و دیار 


ایران که در جده مستقرند به ما گفتند که کتابهای شما را اعم از مناسك و سایر کتابه ا خواهند 
گرفت. مگر آنکه پس از بازرسی بدنی؛ آن ها را در جایی میان لباسها پنهان کنید. با هزار دلهره 
به این سوی آمدیم. کتابها را بیرون ریخت و بجز دو سه عنوان گفت بقیه ممنوع است. روی 
یکی شماره گذرنامه را نوشت که مثلاً بعداً پس بدهند. کاری که در سال ۷۵ کرد و وقتی به حده 
آمدم. اظهار بی اطلاعی از کتاب کردند. طبعاً برای يك روحانی که قرار است برای مردم 
صحبت کند و مشکلات فقهی آن ها را یاسخگو باشد گرفتن کتابها بسیار سخت است. از 
کتاب آثار تاریخی مکه و مدینه خودم نیز سه نسخه آوردم که دو نسخه را گرفت. سومی را ندید 
و برایم ماند. 

در جده کار ما با مردم شروع شد. زیرا قرار بود ما مستقیماً به خخفه برویم که میقات 
مسافران جده به مکه است. به همین دلیل فرصت اندکی برای کنترل داشتیم. اول اعلام کردیم 
که هر کسی که نایب است. بیاید و حمد و سوره اش را دوباره بخواند. پس از آن دمپائی ها 
کنترل شد که کاملاً روی پای آن ها را نگرفته باشد. بحث خمس حوله های احرام و امور دیگر 
در ادامه طرح شد. 

گفتنی است که بسیاری از افراد کاروان بی سوادند. شمار فراوانی در حذود ۶۰ تا ۷۰ سال 
سن دارند و حداقل ۶ تا ۱۰ مورد افرادی هستند که از راه رفتن عادی هم عاجزند. آشکار است 
که با آن ها مشکل خواهیم داشت. وقتی همه کیفهای دستی يك جور است و تنها اسامی افراد 
روی آن ها نوشته شده و افراد هم بی سوادند. روشن است که چه مشکلاتی پیش خواهد آمد. 
کیف های افراد در ضمی انتقال به جححفه مخلوط شله بود و حداقل ۴ نفر در آلجا بر سر این 
موضوع با یکدیگر درگیر شدند. درگیری دو پیرمرد بالغ بر هفتاد سال. بیش از نیم ساعت به 
طول انجامید و با آن همه تذگر عاقبت در مسجد جحفه با یکدیگر آشتی و روبوسی کردند. 
حمعیت کاروان ما در چهار اتوبوس پنجاه و دو سه نفره به ححفه آمد که یکصد کیلومتر از حده 
دوز اس 

بعد از دوسه ساعت که در آنجا بودیم. به سوی مکه حرکت کردیم و ساعت يك بعد از نیمه 
شب بود که به مکه رسیدیم. در جحفه کار محرم کردن زنها به عهده بنده بود. آن ها را در بیرون 
مسجد جمع کرده و پس از نیم ساعت صحبت در باره اخلاقیات يك محرم» نیت احرام را گفتم 
و لبيك را تلقین کردم. دیدن صحنه در آوردن لباس توسط حجاج مرد جالب است. برای افرادی 
که بار نخست آن هاست حالت بهت زده ای را می توان شاهد بود. دلهره عحیبی برخی را گرفته 
وبی اختیار گریه می کردند. دو سه ساعتی طول کشید و به هر حال کار تمام شد. گفتم که 
ساعت ۱ بعد از نصف شب به محل استقرار رسیدیم و بی اختیار به گوشه ای افتاده خوابيديم. 


سفرنامه حج تمتع / فروردین ۱۳۷۷ / ۱۷۵ 


فردا صبح بعد از صبحانه. مردم را بسیج کردیم تا برای انجام اعمال به حرم ببریم. بسیج 
کردن این همه آدم کار دشواری بود. به محض آن که به حرم رسیدیم. باران آغاز شد. زیر باران 
اندکی دعاهای ورود به حرم خوانده شد و مردم همه به طور طبیعی گریه می کردند. اندك اندك 
وارد حرم شدیم. يك دسته یکصد و هشتاد نود نفری همراه هم به مسجد رفتیم. طواف آغاز شد 
و خوشبختانه زیر باران. در تمام مدت طواف و نماز طواف باران تندی می بارید و احرامها 
خیس شده بود. نماز را هم در حالی خواندیم که کف مسجد مملو از آب بود و پیشانی را در 
همان آبها روی زمین گذاشتیم. حمعیت زیادی برای بدست آوردن آب ناودان طلا فشار 
می آورد. اما مآمورین حلوگیری می کردند. مردم پارچه هایی می انداختند و مأمورین آن ها را 
خیس کرده به طرف به طرفشان پرتاب می کردند. آنها نیز آب داخل پارچه را به حمعیت 
می پاشیدند. به دلیل همین مسأله» فشار حمعیت در طواف زیاد بود و اصحاب کاروان ما 
متفرق شدند. بسیاری از آن ها را پشت مقام ابراهیم دیدیم و به تدریج جمع آوری شده. به 
مسعی بردیم. مشکلاتی برای برخی پیش آمده بود. پیرزنها و پیر مردهایی آمده بودند که تنها 
چند قدم می توانستند حرکت کنند. به اعتقادم پزشکی که اينها را معاینه کرده» و مجوز سفر داده 
واقعا قاتل آن هاست. افرادی که با عصا هستند. قلب دردی اند یا آسم دارند. بسیار فراوانند. 

ساعت ۱۲ بعد از ظهر بود که خسته و کوفته به محل اقامت برگشتيم. منزل ما در عزیزیه 
پنجم» در نزدیکی کوه است. به هر حال» امروز هوا بسیار عالی بود و یاد ندارم که اعمال عمره 
تمتع را در چنین هوای لطیفی انجام داده باشم. تعدادی پیرزن و پیرمرد گم شدند که تاعصر 
شماری از آن ها پیدا شدند. تمام عصر را خواب بودیم. نزديك مغرب برخاستیم» آماده نماز 
مغرب شدیم. نماز مغرب را همراه تتی چند از زاثران در مسجد بالای محل اقامت خوانیدم. دو 
تا سه صف تشکیل شد که هشتاد در صد ایرانی بودند و طبعا موقع آمین گفتن صدای آن ها 
خیلی اندك بود. متأسفانه نماز خوانی ما با آن ها متفاوت است. امام نماز را شروع کرده بود و 
هنوز ایرانی ها بلند صحبت می کردند. معلوم شد که امام جماعت دانشجوی رشته شریعت 
دانشگاه ام القری است. شگفت آن که در هر دو رکعت آیات مربوط به منافقان را خواند و آیه «و 
الذین اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالی» و آیه «آن المنافقین فی الدرك الاسفل من النار». چون 
صفها منظم نبود و با توجه به تبلیغات یکی دو ماه اخیر» به نظرم هدفش زائران شیعه بود. 

بعد از نمازه اندکی با او صحبت کردم. يك کیسه پلاستيك پر از کتاب تبلیغاتی و مناسك 
حج آورده بود که ایرانی ها می گرفتند و می بردند. در حالی که همه عربی بود و هیچ کس قادر 
به خواندن آن ها نبود. نماز مغرب را خواندیم و بعد هم نماز عشاء را خودمان خواندیم و آمدیم. 
آخر شب ساعت ۰۱۱ حدود ۱۰ نفر از کسانی را که اعمالشان مانده بود به حرم بردیم. ۲۰ 
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نفری هم ضمیمه شدند. یکی از مشکلات روحانی و مدیر همین افرادند که برخی از آن ها 
حتی قادر به حرکت نیستند. 

پنج نفر با طبّق. طواف داده شدند که هر کدام ۲۰۰ ریال سعودی باید می پرداختند. بعد 
هم با ویلچر سعی را انجام دادند که هر کدام ۵۰ ریال پرداختند. تا ساعت ۲/۵ بعد از نیمه 
شب کار تمام شد و به خانه بازگشتيم. انجام کار اينها يك موفقیت بزرگ بود! انجام اعمال هر 
يك از این افراد واقعاً صبوری می خواهد و تنها همکاری شماری از جوانترهای کاروان می تواند 
مشکل را حل کند. 

یکی از جزواتی که در شب از امام جماعت مسجد گرفتم» رساله ای است مشتمل بر سه 
متن فتوایی در حرمت استعمال دخانیات. در هر يك از آن ها با استناد به ادله ای چند کوشش 
شده تا حرمت استعمال سیگار اثبات شود. بحث از خیانت بودن» از بین بردن مال» بوی کثیف 
و امثال اینها. درست شبیه همان استدلالهایی که شیخ علی نقی کمره ای دارد و من در میراث 
اسلامی دفتر هفتم مطالبش چاپ کردم و افندی هم در جایی از ریاض به آن ها اشاره کرده و 
پاسخ داده است. 

امروز صبح همراه دوستان به بعثه رفتیم. هر روحانی پس از رسیدن به مکه یا مدینه باید به 
آنجا مراجعه کند. بعد از حضور کارهایی هست که باید انجام گیرد. از جمله شرکت در هسته 
امر به معروف و نهی از منکر. امسال طرحی هم برای تبلیغ خاص روحانیون که با افراد خارجی 
بحثی یا مناظره ای داشته باشند بود که می بایست گزارش آن را بنویسند. در صورت کثرت این 
موارده جوایزی به آن ها تعلق می گرفت. در بعثه» دوستان فراوانی را دیدیم. بعد از آن» راهمی 
بعثه های دیگر شدیم. 

امروز که به گمانم اول ماه اعلام شده ٩(‏ فروردین ۷۷) روزی است که تازه افراد بعثه ها از 
مدینه به مکه منتقل شده اند. هنوز هوا گرم نشده و باید منتظر گرما در روزهای بعد بود. به بعثه 
آیات سیستانی میرزا علی غروی» میرزا جواد تبریزی» فاضل لنکرانی و شبیری زنجانی سری 
زدیم. ظهر شد به محل کاروان خودمان در عزیزیه برگشتیم. 

عصری زدیم بیرون و بعد هم نماز مغرب و سپس شام و حرم. در حرم» ایرانی ها احتماع 
گسترده ای را روبروی ناودان طلا دارند. شمار فراوانی از دوستان را زبارت کرديم. از یکی از 
آنان درباره مدینه سوال کردم. گفت در روزنامه اطلاعیه ای درباره علت رفتن حذیفی بوده و 
البته از وی خیلی تجلیل شده است. بعد از آن در مسجد النبی (ص) سی چهل نفر از زاثران 
ایرانی راء گویا به همین حهت» اذیت کرده کتابچه های دعا را گرفته وبا خطاب رافضی رافضی, 
آن ها را مورد حمله قرار داده اند. فردای آن روز آقای ری شهری مصاحبه مطبوعاتی کرد و تند 
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شد و سپس اوضاع آرام گرفت. وی گفت که در بقیع همه آزادند و مراسم نوحه خوانی و روضه 
خوانی هست گرچه همه برنامه ضبط می شود. 

امروز سه شنبه ناهار را در بعثه آیه الله سیستانی بودیم. در آنجا تعدادی از آقایان بودند: 
حضرات مهدوی راد. شیخ مهدی انصاری. سید مرتضی شهرستانی -علامی کرمانشاهی - 
واحدی» ربانی مشهدی (هر دو برادر) نعمانی» اشعری و... آقای واحدی مقیم زینبیه سوریه. 
ایشان به تفصیل از سخنرانیش در جلسه فاتحه برادر حافظ اسد صحبت کرد و این که سخن او 
در سوگ باسل که گفته بود باسل و ما ادراك ما باسل فردای آن روز تیتر همه روزنامه های سوریه 
شده بود. از حمله درباره یافت شدن قبر سکینه بنت علی (علیه السلام) سخن گفت و این که 
تراسا ۱۹۸۸ انیا ندار رف( اطراف) دق وی ی داده هقی قراس رای اف تاه 
که حدود یکصد و هفتاد متر زمین وقفی دارد. سندی هم در اوقاف از سال ۱۹۳۸ مانده که 
اشاره به وقف زمین مزبور برای قبری که یدعی انها سکینه بنت علی (علیه السلام) دارد. بعد 
گفت که در امالی طوسی اشاره به نام سکینه بنت علی و یکی دو جای دیگر شده است. آقای 
واحدی گفت فعلاً ۰ ۶۰۰-۵۰ متر زمین خریده ام» ضریحی هم ساخته ام و يك گنبد آهنی 
موقت هم روی سقف گذاشتم. خود واحدی تایید کرد که در هیچ کتاب یادی از این شخص به 
شکل واضح و این بقعه نشده است. 

بعد از ظهر سر راه به يك کتابفروشی سر زدم و چند کتاب خریدم. نماز مغرب را به مسجد 
نزديك محل اقامت رفتیم که شخصی به نام محمد رشید بن... فارسی آن را در سال ۱۴۱۷ 
تجدید بنا کرده است. امشب امام حماعت پس از نماز سخنرانی کرد و تمام صحبت او از 
اتحاد مسلمانان و اصلاح ذات البین و استقرار اخوّت اسلامی بود. وی با یادآوری این که 
مسلمانان باید مانند بنیان مرصوص باشند. از تکفیر سخن گفت و افزود که هیچ مسلمانی نباید 
مسلمان دیگر را تکفیر کند و این اقدام حرام است. وی این بحث را تا حدی مبسوط بیان کرد که 
تصور می شد دستور العملی در این باره رسیده است؛ اما به نظرم خود وی شخصیت مثبتی 
داشت. بعد از تمام شدن خطابه. نزدش رفتم و من تمجید از سخنرانیش گفتم» چون بیشتر 
نماز گزاران شما ایرانی اند. اجازه بدهید سخنان شما را ترجمه کنم. او گفت اجازه این کار را 
ندارد! 

صبح روز چهارشنبه ۱۲ فروردین ۷۷ که روز جمهوری اسلامی است. ساعت ۱۰ از محل 
اقامت بیرون رفتم. سری به کتابفروشی فیصلیه که در مقابل بعثه ایران واقع در میدان معابده 
است. زدم. چند کتابی از آنجا خریدم. سالهاست که این کتابفروشی محل خرید کتابهایی 
است که ما در اين سفرها تهیه می کنیم. پس از آن به محل بعثه رفتم. امسال آقای محمد تقی 
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انصاریان از دوستان ما هم به حج آمده و در بخش روابط خارحی بعثه همکاری دارد. در آنحا 
شخصی به نام آقای الهی بود که يك روحانی ایرانی است که سالها قبل منصبی هم در ایران 
داشت و بعد به امریکا رفت و اکنون آنجاست. با بنده هم از طریق نوشته هایم آشنایی داشت و 
قدری صبحت کردیم. نشریه ای هم در آنجا دارد و مرکزی به نام دارالحکمة. خاطرم هست که 
پیش از انقلاب. وی در مدرسه ذوالفقار اصفهان درس می خواند. بعد مدتی به عقیدتی سیاسی 
ارتش رفت وسپس هم آمریکا: از فضل علمی"و آگاه ثیستم. پس از آن ی ساعتن بتا آقنای 
نوراللهیان صحبت کردم که به نوعی مسژول حوزه های علمیه خارج از کشور است و در دفتر 
مقام معظم رهبری هم کار می کند. از فرقه های معاصر اسلامی و زمینه های رشد تشیع سخن 
می گفت و این که فکر می کرد اکثریت مسلمانان بدلیل داشتن محبت اهل بیت» شیعه یا قریب 
به شیعه هستند. برای وی توضیح دادم که شیعه اصیل داریم و سنی اصیل؛ همان طور که شیعه 
غیر اصیل داریم و سنی غیر اصیل. شیعه اصیل» امامیه هستند و حیات خلوت آن ها فرقه های 
زیدیه» اسماعیلیه و کیسانیه. تسنن اصیل هم تسنن وهابی هاست و حیات خلوت آن ها 
میلیونها مسلمان سنی که در آفریقا یا آسیای دور و نزديك زندگی می کنند. در حال حاضر 
معیار شیعه و سنی محبت اهل بیت نیست. بلکه فقه و کلام شیعی است. متصوفه شمال آفریقا 
سخت محتٍ اهل بیت هستند» اما یا شافعی اند یا مالکی. از نظر کلامی هسم مخلوطی از 
تصوف و کلام اشعری. به هر حال» سخت بر آن بود که اوضاع مناسب است و زمینه فعالیت 
فراوان. در بخش خارجی بعثه. مکرر شیعیانی از سایر نقاط جهان اسلام رفت و آمد می کنند و 
در بعثه هم کسانی از ترکیه یا هند و پاکستان یا نقاط دیگر هستند که آن هارا با علما مربوط 
شارت وگن کفان تا توا کی ا ها زان مر کارت انم خی هراشا زا سفق 
آزادی عمل؛ بیشتر فعال است. البته بسیاری از ایرانی ها هم که در کشورهای خارجی هستند 
به حیرشت و اما داز خن 

ظهر را به محل بعثه آقای فاضل لنکرانی رفتیم. ریاست بعثه ایشان در اختیار فرزندش آقا 
حواد است. ساعتی با ایشان گفتگو کردیم. از برخی بحثهای خود با سنیها در مدینه و مکه 
سخن می گفت. بعد از ناهار به محل کاروان برگشتم. اما درباره کاروان ما باید عرض کنم مدیر 
کاروان آقای قاسم رحیمی است که برادر دو شهید است. روحانی کاروان هم آقای شیخ ایمانی 
و معین آن هم بنده و آقای علی شیروانی. جمعیت کاروان به طور عمده از ورامین» قرچك و 
پیشوا و نواحی همانجاست و حمعیت کاروان نزديك به ۲۱۳ نفر. شاید نیمی از افراد کاروان 
فاقد سوادند و بیش از نیم کاروان سنی قریب شصت و نزديك به هفتاد دارند. البته يك سرباز 
دوره احمد شاهی هم داشتیم که می گفت دخترش هشتاد و چهار سال دارد. قریب به اتفاق آن 


سفرنامه حج تمتع / فروردین ۱۳۷۷ / ۱۷۹ 


ها بجز چند نفر انگشت شمار. سفر اولشان است و احساس خاصی دارند. همان لحظه خروج 
اه یت سای تم شین کی شا تالایا 
انجام دادند. 

شبها طبق معمول جلساتی در پشت بام یا در یکی از شقه های ساختمان برگزار می شود. 
حالب آن که یکی از افراد کاروان بعد از چهار روز روشن کرد که اعمالش را انجام نداده» چون 
زنش را گم کرده است. وقتی روحانی از وی پرسید که چرا طواف نکردی» گفت شما می گویی 
من بروم دور خانه بگردم و زنم را رها کنم که گم شود! 

جمعیت کاروان به طور معمول از افراد پاکی تشکیل شده که گرچه فاقد سوادند. اما به هر 
روی افراد دين داری هستند. مشکل حمد و سوره مثشل همیشه برای بیسوادها حدی است. 
دوستی می گفت پیرزنی را طواف دادم. بعد آوردم نمازش را بخواند. خواستم تلقین کنم قبول 
نکرد گفت: خودم می خوانم و خواند: بسم الله الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیهم ولا 
الضالین کفواً احد!! 

عصر دیروز جلسه عمومی روحانیون بود که آقای ری شهری درباره علم در اسلام صحبت 
کرد. بعد هم تذکراتی داد. وی از روحانیون درخواست کرد تا نکات حالبی را که از کرامات و 
غیره در مدینه پا مکه شنیده اند و مستند است بنویسند و گزارش دهند. 

بعد از پایان جلسه. خدمت ایشان رفتم و گفتم جمع آوری آنچه کرامات نامیده شده چندان 
صلاح نیست. اينها قضایای شخصی است و اگر شخص دروغ يا راست بگوید قابل اثبات 
نیست. پس از آن خودم داستان تحول خانم دکتر ... را تعریف کردم و گفتم که این قبیل 
تحولات روحی مهمتر است و آموزنده تر. بعد از آن دیداری با دوستان شد. ایشان ماجرا را 
پرسید و آقای قاضی عسکر هم اصرار داشت تا تعریف کنم. به اختصار ماجرا از این قرار بود که 
در عمره سال ۷۳ ما يك جمع هفت نفری بودند که یکی از آن ها در مدینه درگذشت و شش 
نفر شامل پنج زن و يك مرد همه از افراد مسن به مکه آمدند. خانمی از حمع اينهاه با ایين که 
در خانه پدر و مادری متدین متولد شده بوده» به دلیل رفتن به خارج کم کم از دایره دیین خارج 
کته ویر اسان کف وف ند ویر سالهای یرای تما تتوانله و فعاا باز شتسه ات تا: 
وی پزشك و استاد دانشگاه اصفهان بوده و خودش گفت که سی سال تمام نماز نخوانده است. 
به زحمت در مسحد شجره محرم شد و نماز طوافش را از روی نوشته یکی از دوستانش خواند. 
پس از آن شبی در مسجد الحرام نزد من آمد و بیش از يك ساعت کفریات در باره کعبه و اسلام 
وقرآن گفت. از حمله این که گشتن دور کعبه با بت پرستی چه تفاوتی دارد؟ و بسیاری از 
چیزهای دیگر. قدری با او صحبت کردم بعداً در هتل نیز گفتگوهایی انجام شد و خواست 
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خداوند آن بود که در این سفر متحول شد. وی در وقت خداحافظی در حالی که دعا کردن را 
ی اد او ی ها نیاق اه اه 0 در کتک 
نیمه شعبان بود با كمك دوستش به خواندن قرآن مشغول شده که به سرعت آن را فرا گرفت. پس 
از آن بر اثر تحول ایجاد شده. به گرفتن روزه ها مشخول شده و به خواندن نمازهایش به طور 
مرتب پرداخت. 

بعدها همراه یکی از دوستانش به قم آمد و باز گفتگوهای دینی ادامه یافت. عجالة طی این 
سالها تحول شگفتی در او رخ داده» تا این اواخر ۱۳۷۹ -بیش از بیست و پنج سال نماز قضا 
خوانده» بسیاری از روزهایش را گرفته. کفاراتش را داده و بارها و بارها قرآن را از ابتدا تاانتها 
بی ترجمه و با ترجمه خوانده است. همچنین حح او نیز که خودش به دلیل ناتوانی 
نمی توانست برود. برایش به جای آورده شد. 

سپس سری به بعثه آية الله سیستانی زدم و ساعتی با آقای سید مرتضی مرتطی (برادر استاد 
عزیزم سید جعفر مرتضی) صحبت کردم. از همان زمان که به منزل استاد می رفتم با ایشان هم 
آشنا شدم. فعلاً در کشور کنیا است و مدرسه ای و شاگردانی دارد. از مدیریت حوزه های علمی 
خارجی سخت ناراحت بود و می گفت آنچه فلانی گفته که چه و چه کرده ایم» بی پایه است. 
وی گفت چندی قبل که مشکل مالی سختی داشتم» يك فرد سنی ۴۰ هزار دلار كمك کرد 
بدون آنکه وی را دیده باشم. 

پس از آن به بعثه ایران آمدیم و پس از شام در جلسه شبی با قرآن شرکت کردیم. يك 
روحانی حافظ تمام قرآن و دو سه نفر دیگر هنرنمایی کردند. آقای امام جمعه -قاری معروف 
قرآن - هم قدری قرآن خواند. عصر دیروز با آقای گلزاری که در بحثهای تربیتی معروف است و 
صدای دلنشینی دارد آشنا شدم و در محفل شبی با قرآن با هم بودیم. صحتهای زیادی درباره 
مسائل تربیتی و استفاده از تاریخ شد. آخر برنامه» همراه آقای مهدوی راد عازم حرم شدیم. 
ساعت ۱۱/۲۰ دقيقه رسیدیم و تا ۱۲/۳۰ دقیقه آنجا بودیم و سپس برگشتيم. 

خبر حدید این بود که حذیفی افزون بر آن که از امامت نماز مسحد النبی (ص) عزل شده 
از منصب قضاوت هم عزل شده است. در حقیقت سعودی ها به ویژه امیرعبدالله این برخورد 
او را با آقای هاشمی رفسنجانی» يك توهین به مهمان خود به حساب آورده اند. 

امروز صبح پنجشنبه ۱۳ فروردین ۷۷ همراه عده ای از خبرنگاران به بازدید از قبرستان 
ابوطالب» مقبره شهدای فخ و مسجد البیعه رفتیم. پس از آن به محل اقامت بازگشتم. ظهر را 
استراحت کرده و عصری در جلسه روحانیون که هر منطقه ای برای خود دارد. شرکت کردم. 
آقای حجة الاسلام اختری سخنرانی کرد و بعد هم يك مداح و بعد هم تقسیمی مختصری از 
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مراجع تقلید. در واقع سیستم به این شکل است که تعداد ده دوازده نفر روحانی رابط هستند که 
بر کار ووخانی کاروان:های هر مقطفه نظاریت ذازند. آیتها در مکه و یه حلنبات منطقهای تا 
روحانیون برگزار می کنند و نکاتی را یادآور می شوند. 

پس از خاتمه جلسه به مسجد الحرام رفتیم. قدری قرآن خواندیم. بعد هم نماز مخغرب که 
ایرانی ها به طور گسترده در نماز شرکت می کنند و تنها اندکی از حاضرین» عرب هستند. بعد 
از نماز مغرب سری به چند کتابفروشی زدم و تعدادی کتاب خریدم. از جمله کتاب معجم 
الصحابه از ابن القانع قرن چهارم که جدیدا به چاپ رسیده است. این کتاب به نوعی مسند 
الصحابه است که تنها ذیل نام هر صحابی» حدیثی نقل می کند و بس. 

شب جمعه پس از خوردن شام عازم حرم الهی شدم. شبهای جمعه برای مسلمانان بویژه 
ایرانی ها تقدس بسیاری دارد و تقریبا از ساعت ۱۰ به بعد» مسحد در انحصار آنهاست. در 
تمام زوایای مسجد. ایرانی ها مشغول خواندن دعای کمیل» زیارت و قرآن هستند. امشب که 
شب ششم ذی حجه است. بیشتر اصحاب طواف هم کاروان های عرب شیعه هستند که از 
کویت. بحرین و خود سعودی می آیند و به تازگی به مکه وارد شده اند. شیعه بودن آن ها از 
دعاهایی که می خوانند کاملاً آشکار است. کاروان های لبنان و کویت بسیار منظم و 
منضبط اند. فضای دعا خواندن شیعیان کاملاً برحستگی دارد و چنین مراسمی مطلق در میان 
سنیان دیده نمی شود؛ البته فراوانند کسانی از سنی ها که تك تك در ضمن طواف به راز و نیاز 
مشغولند» اما اصلاً چنین صفائی که در میان دعا خوانی شیعیان است. در میان آن ها نیست. 
البته يك شیعه عادت دارد اگر دعایی مثل کمیل هم می خواند و با خدا راز و نیاز می کند» 
گوشه ای هم به کربلا بزند پا به حضرت فاطمه (س) که بدون آن مقبول واقع نمی شود. حتی 
امروز عصری در حلسه اعلام کردند که چون روز سیزده فروردین است. گفته ایم که مداح 
قدری بخواند که باز هم روضه خواند. به هر حال آمشب. موفق به خواندن دعای کمیل شدیم. 
ساعت ۱۲/۵ بود که به زحمت توانستم از لابلای جمعیت حاضر در مسجد خارج شوم. 

اعلام شده که برائنت در روز ششم برگزار نمی شود و در عرفات برگزار خواهد شد. از 
روحانیون و مدیران هم خواسته اند تا مردم را صبح روز عرفه به چادرهای بعثه بیاورند. امروز 
صبح سری به بعثه آقای بهجت و آقای سیستانی زدم. بعثه دوم فوق العاده شلوغ بود. گرچه 
محل آن کوچك است. پس از آن به مسجد الحرام رفتم تا در نماز جمعه شرکت کنم. خطیب 
حمعه گفت که دنیای جدید با تمام امکانات علمی که دارد» دنیا را در معرض تهدید قراد داده 
است. او در تقسیر «امنیت» سخن گفت و این که در نگاه قرآن توسعه رزق و روزی پس از 
حصول امنیت خواهد بود. در دعاهای خود از فلسطین و کشمیر هم یاد کرد. در این خطبه 
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قادغراز فقد تنل از شاف ۲ تا ۱ در آفتاب نشسته بودیم و فوق العاده سر من درد گرفت. 
خوشبختانه وسیله ای پیدا شد و سریع به منزل رسیدیم. 

امروز عصر سری به یکی دو سه کاروان زدم و برخی از آشنایان را ملاقات کردم. بعد از 
مغرب جلسه برگزار شد و من سخنران بودم. درباره فلسفه قربانی و احکام آن صحبت کردم. 
پس از آن عازم حرم شده. ساعتی در حرم بودم و ساعت ۱۲/۵ به منزل رسیدم. راه ما نسبتاً دور 
است و گمان می کنم ۵ تا ۶ کیلومتر تا حرم فاصله داشته باشد. بیشتر ایرانی ها در منطقه 
عزیزیه هستند که خانه های تمیز و حدید الاحداث دارد» اما راه دور است. 

عجالتاً مشغول نگارش مقاله ای برگرفته از کتاب التاریخ و المژرخون بمکة المکر مة هستم 
و آثاری را که مورخان مکی درباره این شهر نگاشته اند از آن استخراج می کنم. کتاب نشر 
الریاحین عاتق بن غیث هم در همین زمینه تألیف شده که بسیار مفصل است. عصر روز شنبه 
سری به بعثه مقام معظم رهبری زدم و با برخی از دوستان دیدار کردم. امسال آقای شانه چی و 
الهی خراسانی از مشهد. میهمان بعثه هستند. آقای صادقی رشاد هم در بخش خارجی پذیرای 
میهمانان است. همینطور آقای نوراللهیان و صابری همدانی و اوحدی. بعد از آن عازم حرم 
شدم. 

امشب که شب هشتم ماه است» مسجد واقعاً قيامت کبری است و سیل زاتران از هر سوی 
به مسجدالحرام سرازیر است. يك ساعت تمام طول کشید تا از ابتتدای باب مسعی به میان 
مسجد الحرام رسیدم. به سرعت نماز مغرب و عشارا خوانده و سپس سری به کتابفروشی های 
باب الفتح زدم. از آنجا به بازار آمدم و بعد هم راهی محل اقامت شدم. 

هشتم ذی حجه روز ترویه است. مستحب است که زاثر شب نهم را در منی باشد؛ امابه 
دلیل مشکلات فراوان و شلوغی» زاثران ایرانی را مستقیم به عرفات می برند و اهل سنت بیشتر 
به منی می روند. ما ساعت ۱۱ صبح هشتم عازم حرم شدیم و پس از نماز ظهر محرم شدیم. 
تعدادی از زائران هم آمده بودند. بعد از ظهر تلفنی به ایران زدم و احوالی از خانواده پرسیدم. 
اشکانات طفه سار کون رعالی است فران گنه زامن ما موساعت ۴ دز بت ان شخ 
اقامت محرم شوند. آن ها را مُحرم کردیم و قریب ۵/۵ تا ۶ بود که پس از آماده شدن ماشین ها 
به سمت عرفات حرکت کردیم و ساعت هشت وارد عرفات شدیم. ابتدا نماز حماعت و روضه. 
من هم چند دقیقه صحبت کردم. ساعت ۱۰ بود که همراه دو نفر از دوستان عازم جبل الرحمه 
شدیم. معلوم شد زائران مالزیایی و اندونزیایی آمده اند. روی کوه. همه مشغول عکس گرفتن 
بودند. گاهی ایرانی ها هم می آمدند. بسیاری از عربها به فروش انگشتر و ساير چیزهای 
کوچك مشغول بودند. پس از خواندن دعا بر فراز کو» ساعت ۱۱/۵ بود که پایین آمده و به سوی 
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محل کاروان در عرفات آمدیم. در راه چند تن دوستان مانند آقای جواد محدثی و محمود 
شریفی را دیدم. پس از ساعتی خوابيديم و صبح با اذان بیدار شدیم. نماز حماعت و سپس 
خواب و ساعت هفت صبحانه. سر صبحانه پیرمردی بود که می گفت زمان احمد شاه قزاق 
بوده. قطعاً بالای صد سال داشت. ولی کاملاً سر زنده بود. قیافه اش را هم مثل رضاشاه درست 
کرده بود. یعنی سبیل رضاشاهی داشت. می گفت نوکر امام حسین(علیه السلام) هستم و 
می افزود: اگر آخوندها نبودند» همه ما ولد الزنا می شدیم و... و می گفت: رضا شاه ایران را 
آباد کرد. کشف حجاب برای این بود که اسلحه دارها زیر چادر اسلحه جابجا می کردند! 

صبح روز عرفه یکی از زائران که از اهالی پیشوای ورامین بود. بنام آقای کیانی. داستان قیام 
مردم پیشوا و ورامین را در سال ۴۲ تعریف کرد. وی در آن زمان بیست و یا بیست و يك سال 
داشته است. گفت که اصل مراسم مربوط به روز دوازدهم محرم بود که شبیه خوانی مربوط به 
بنی اسد در آن روز است و همه دسته همای سینه زنی از هر جابه صحن امام زاده جعفر 
می آمدند. ما در بازان نزديك چهار سوق بودیم. یکمرتبه ولوله ای افتاد که آقا را گرفتند. گویا 
آقای نیری که در حال حاضر مسوول کمیته امداد است» خبر آورده بود. کم کم نوحه ها تبدیل به 
شعار سیاسی شد. از آنجا آمدیم امامزاده جعفر و همه به سوی گاراژ که در حال حاضر میدان 
امام است» رفتیم. ظهر بود. مرحوم آقای حجة الاسلام محی الدینی صحبت کرد که حرکت به 
سوی تهران کار خطرناکی است و ممکن است حان خود را در این راه بدهید. بروید ناهار 
بخورید. خداحافظی کنید و بيایید. همه رفتند و ساعت ۲ برگشتند. تعدادی از ترکها هم که 
برای درو به آن نواحی آمده بودند. و جایشان در صحن امامزاده بود. ملحق شدند. حمعیت به 
سوی ورامین راه افتاد. در آنجا هم شماری اضافه شدند و جمعیت چند هزار نفری راهی تهران 
شدند. تا موسی آباد من همراهشان بودم» بعد به خاطر پادرد عقب افتادم» اما با يك ماشین 
دوباره به ته جمعیت ملحق شدم. سر جمعیت باقرآباد بود. اول گفتند که سربازها در باقرآباد 
موضع گرفته اند. اما مردم توجه نکرده و رفتند. در آنجا يك عزت الله رجبی بود. که با شمشیر 
حمله کرده بود و جنازه اش هم پیدا نشد. این تنها شهید پیشوا بود. دوسه نفر دیگر را هم از 
روستاهای اطراف می شناسم) اما پیشتر تير خورده پودند. اینها که آشنا داشتند آوردند؛ آما 
بسیاری از ترکها که کسی را نداشتند» جنازه آن ها یا بدن مجروحشان را در ماشین ریخته» برده 
بودند. آن زمان» اطراف خیابان گندم زار بود و همه خود را به میان گندمها انداخته به سوی 
روستاهای اطراف گريختند. 

اکنون که اين یادداشت را می نویسم» روز عرفه است که در محل بعثه ایران نشسته ام و 
منتظر مراسم برانت هستم. ساعت ۹/۵ صبح همراه جمعیت به سوی مرکز بعثه رفتیم تا در 
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مراسم برائت شرکت کنیم. ابتدا مداحی و روضه خوانی بعد هم زیارت آل یاسین. امسال به 
دلیل سفر اخیر آقای هاشمی» اوضاع بسیار خوب است. در مکه که فعلاً هستیم» نگاهها نسبت 
به گذشته تغییر کرده» اما از مدینه خبر می رسد که مردم برخورد خوبی ندارند و این به دلیل 
قصه حذیفی است. 

امسال عرفات نسبت به سالهایی که من مشرف شدم. خلوت تر است و این کاهش مربوط 
به شرق آسیا و کاهش زائران آن هاست که معلول مسائل اقتصادی اخیر آن نواحی است. آقای 
آیت الله جنتی خلاصه پیام مقام معظم رهبری را خواند. در این پیام به معرفت خود و خدا در 
حج و سپس به مسئله برائت پرداخته شده و این که بدون شناخت دشمن و برائت از آن ها؛ حج 
کامل نیست. در این پیام به بهبود مناسبات با برخی کشورها و نتایج شیرین آن ها اشاره شده و 
این که در کنار آن اصل برائت قطعی است. در اين اعلامیه از برخورد آمریکا با ایران با تعبیر 
لبخند زه رآگین یاد شده است. پس از آن شعارهای آقای مرتضایی فر: آمریکا عدو الله -یا ایها 
المسلمون اتحدوا اتحدوا - الموت لاسرائیل» الموت لامریکا - الصهیونه ضد الامة الاسلامیه. 
پس از آن ترجمه عربی پیام و سپس سخنرانی آقای ری شهری و ترجمه عربی آن. مراسم خاتمه 
یافت. حدود ۱۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند. 

طبق معمول ظهر برای نیت وقوف به کاروان آمدیم و پس از آن درباره برخی از مسائل فقهی 
لازم تذکراتی دادم. بعد از نهار استراحت و ساعت ۳/۵ باز هفت هشت دقیقه ای درباره عرفات 
صحبت کردم و سپس روحانی کاروان دعای عرفه را خواند و مدیر هم روضه خوانی کرد. 
نزديك مغرب جنب و جوش حرکت آغاز شد. به رغم همه تعبیه هایی که شده بود. دو سه نفر 
گم شدند. البته حای نگرانی نیست. زیرا امداد گم شده گان تا آخرین لحظات در عرفات 
می ماند و افراد را راهنمایی می کند. ساعت ۱ بعد از نیمه شب بود که به مشعر رسیدیم. به 
زحمت حایی برای استراحت پیدا کردیم. اکنون پنجمین بار است که این صحنه عارفانه را 
می بینم. صبح نماز را خواندیم» اندکی استراحت و سپس به سوی منا راه افتادیم. تجربه نشان 
داده است که پس از آن» هیچ وقت با ماشین نمی توان به منی آمد. هر چه به زاثران اصرار کردم 
که از ماشین پیاده شوند. نشدند. خودم پیاده شده. راه افتادم و دقایقی بعد در چادر بودم. 

امسال برای نخستین بار تحول شگرفی در چادرهای منی انجام شده است. از قدیم يك 
بحث فقهی میان سنی ها بوده که ساختمان سازی در اینجا حایز است یانه. یکبار 
ساختمانهایی ساختند که گویا به اصرار بن باز خراب شد. امسال چادرهای ثابت و نسوز بر پا 
شلده گولر نضب کردهاو جراغهای روشتایی قابت براق تضادرها گذاشته اند اکتون می شود که 
تنها چند روز که چند ماه در اینجا ماند. گرچه هنوز امکانات دستشویی نسبتاً اندك است. مهم 
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آن است که از پس نظافت منی بر آیند. به هر روی؛ اکنون که این کلمات را می نویسم. در 
چادر کاروان خودمان در منی نشسته و منتظر سایر دوستان هستم که بيایند و پس از صرف 
صبحانه برای رمی جمره حرکت کنیم. 

امروز روز عید است. ابتدا باید رمی حمره عقبه کرد. بعد قربانی و سپس تراشیدن سر یا 
تقصیر. صبح به خیمه ها آمدیم و یکسره مشغول کنترل اعمال مردم شدیم. رمی جمرات 
کردی؟ قربانی کردی؟ سر تراشیدی؟ اینجاست که سرهای خون آلود و کثافت مو و حمامهای 
شلوغ در برابرت ظاهر می شود. نمی دانم چه به روز مردم در روزگاران قبل می آمده است. چند 
روز قبل» يك اندونزیایی را دیدم که کارمند بانك اسلامی بود و عربی می دانست. سالی در 
مورد ایران کرد. از کشورش و رکود اقتصادی پرسیدم که چیزهایی گفت. از حج پرسیدم گفت: 
سه هزار و دویست دلار از هر حاحی گرفته اند. امسال حجاج ترك مثل هر سال فراوان هستند. 
تبها ارتباط ما با آن ها اسم اربکان است که به وجد می آیند و شصت را به علامت پیروزی تکان 
مین هت اما داستان ارتاط ابا یخی اتوانان خرف سعودی انش ات که دعر سای که 
اگر اسم امام می آمد ارتباط برقرار می شد. اکنون اسم الدعایه و علی دایی ارتباط ایجاد 
می کند. این اسنامی آن ها را به وخد‌می آورده یکی از دوستان کشت وفتی يف واننده فهمید کنه 
من زاثر ایرانی و همشهری فلان بازیکن است. حاضر به گرفتن کرایه هم نشد. 

عصر عید گذشت و بنده شب ساعت يك بعد از نیمه شب راهی حرم شدم. همراه من ۲۳ 
زاثر آمدند و ما تا صبح اعمال را تمام کردیم. بعد محل اقامت و سپس ناهار ساعت ۳/۵ 
حمرات و بعد چادر و خواب تا صبح روز دوازدهم. 

امروز روز دوازدهم تا ساعت ۱۰ در چادرها ماندیم و بعد همراه شماری از زانران بسوی 
جمرات آمدیم و بعد از آن که اذان ظهر را گفتند از منی خارج شدیم. به این ترتیب اعمال حج 
تمام شد. عصر را استراحت کردم. ساعت ۶/۵ نماز مغرب را در مسحد محل خواندم و به سراغ 
کتاب فروشی رفتم. فهرس الفهارس کتانی را خریدم و از کتابفروشی که در این چند روز با ما 
دوست شده خواستم تلفنی به ابن دهیش بزند. تلقن زد که بود. سه سال قبل همراه آقای شیخ 
علی اصغر مروارید آنجا رفته بودم. امشب ساعت ٩‏ بود که به خانه اش -عزیزیه بعد از پبل 
ملك خالد. اولین چراغ سمت راست؛ خیابان الشیخ عبدالله بن دهیش یعنی پدر عبدالملك 5 
رفتم. اسم این محقق عبدالملك بن عبدالله بن دهمیش است. از کارهای وی یکی تصحیح 
اخبار مکه فاکهی است که واقعاً کارش عالی است. دیگر الحرم المکی الشریف و الاعلام 
المحيطة به که دو چاپ دارد. یکی رنگی و دوم سیاه و سفید. تقریباً يك ساعت با وی گفتگو 


کردم. ابتدا از سفرنامه های حح فارسی که چاپ کرده بودم. گفتم و بعد هم در باره تشیع در 
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ایران برایش حرف زدم که خیلی علاقمند به آن بوده و سخت مشغول شنیدن و پرسش. بویژه در 
باره این نظریه که مراکز اصلی شیعه. عراق» حلب و بحرین بوده و بعد به ایران منتقل شده ابراز 
شگفتی کرد. چند بار گفت که امشب واقعا استفاده کردم. از تحریف قرآن پرسید و گفت اگر 
این مسأله بین شیعه و سنی حل شود قدم بزرگی برداشته شده است. درباره کاب خودم و آراء 
تشیع اخباری و اصولی صحبت کردم. سخت اصرار کرد که کتاب را برایش بفرستم. قدری هم 
از اماکن مکه سوال کردم. گفت قریب ۴۹ تا ۵۰ سال است که در مکه سکونت دارد و ۲۰ سال 
قاضی مکه بوده. و زمانی را به خاطر دارد که بین مسعی و مسحد فاصله بوده و خانه همای 
فراوان. گفت خانه ام هانی را نزديك باب ملك عبدالعزیز بخاطر دارم که شکل بنا عثمانی بود. 
خانه ارقم نزديك به صفا که مرکز آموزش قرآن بود. يك بازار کتاب هم میانه مسعی و حرم بود. 
نزدیکترین در حرم. به مسعی باب علی(ع) و سپس باب النبی (ص) بود. از مولد فاطمه زهرا 
(س) گفت که در حال حاضر جایی میانه دورات المیاه» مروه و ابتدای بازار است و گفت بنای 
موجود زیر سنگهاست. از حمد جاسر خیلی خوشش نمی آمد. وقتی عقیده اش را در باره مقبره 
خدیجه گفتم» برآشفت و گفت: من سنگ مزار خدیجه را که مربوط به اوایل دولت عثمانی بود. 
دیده بودم. در حال حاضر این سنگ زیر خاك مدفون است. تمام آن مقابر را من به خاطر دارم. 
گفتم: به نظر من کهن ترین بنای بر جای مانده باید مسحجد البیعه در انتهای منی باشد. باخنده 
گفت این حرفت را به فارسی بگو اما به عربی نه. چون وقتی آن را بشنوند. خرابش می کنند. 
گفت بنظرم مسجد البیعه دو قسمت است. يك جهت بنای کهن و قسمت دیگر هم جدید 
است. نظرم را تأیید کرد که این قدیمی ترین بناست و گفت این نشان می دهد که به وضع 
تاریخی مکه تسلط داری. به هر روی فرصت بسیار عالی بود. سه مجلد از کتاب الحرم المکی 
الشریف و الاعلام المحيطة به را داد. یکی رنگی و دو نسخه از غیر رنگی. آدرس دفتر لندن را 
هم داد که کتاب تحریف و چیزهای دیگر را برایش بفرستم. ساعت از ۱۰ وربع گذشته بود که 
خانه اش را که در حقیقت يك قصر زیباست. ترك کردم. شمردم قریب پانزده ماشین در خانه 
بود و تعداد فراوانی از مریدانش برای ملاقاتش آمده بودند که در حین صحبت با من» حتی يك 
کلمه با آنها حرف نز در حالی که نشسته بودند. چندین خدمه فیلیپینی و بسیاری از چیزهای 
دیگر. يك محقق جوان هم کنارش بود که در بحث مشارکت داشت و به نظرم آمد که آدم 
فهمیده ای بود. 

عصری خبردار شدم که ازدحام حمعیت در منی در سر ظهر روز دوازدهم» سبب کشته 
شدن شمار زیادی از ححاح شده است. از يك پلیس پرسیدم. گفت قریب هفتاد نفر کشته 
شده اند. شب تلویزیون سعودی -علی ما نقل - گفت که یکصد و نوزده نفر از بالا به پایین 
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پرت شده و مرده اند. این نتیجه اصرار بی مورد آخوندهای سنی است که رمی جمرات را در 
روز دوازدهم. هنگام صبح جایز نمی دانند و بعد هم می گویند بعد از آذان رمی کنید و بروید. 
در نتیجه يك ساعت بعد از اذان. دهها هزار نفر به طور همزمان قصد رمی دارند و نتیجه هم 
غیر از آنچه امسال و سالهای قبل افتاده نیست. 

امروز سیزدهم ماه ذی حجه است. این دو روز» مسیر حرم بسیار شلوغ بود و انواع ماشینها 
تال 6 ۲ زیال وی کر ال عانی از ۵ ۱۵۱۳ ۲ ورمان ارات اس 
می گیرند و مردم را جابجا می کنند. 

اخبار دیروز منی در روزنامه ها منعکس شده و قریب يك صد و هفت نفر آمار کشته هارا 
نوشته اند. گفتند که مأموران باطوم بدست در حالی که می خواستند افراد ضعیف را که در حال 
پایمال شدن بودند. بیرون بکشند. خود سبب ایجاد موج در جمعیت شده و آمار کشته ها بالاتر 
رفته است. روشن نیست تا کی باید این فجایع ادامه یابد. از اخبار حج امسال آن که» تعداد 
بعثه ها باز هم افزایش یافته و امسال آقای اردبیلی هم بعثه ای روانه کرده که فاضل میبدی در 
آنجاست. آقای محمد حسین فضل الله هم به حج آمده و بعثه ای ترتیب داده است. گفته شد 
که از هیچ بعثه ای کسی به دیدن وی نرفته است. فقط بعثه آقای نوری» وی را دعوت کرده و از 
دیگران هر چه خواهش کرده اند که شرکت کنند. نکرده اند. آقای فضل الله در آنجا هم کلمه 
الشهیده را الشاهده معنا کرده و این خود دردسر جدیدی درست کرده است. در ایران هم 
تحرکات حدیدی بر ضد آقای نوری همدانی شده است. آقای رحمانی همدانی خطیب از دفتر 
ایشان رفته و سخت بر ضد وی فعالیت می کند. از حمله آن که آقای فلسفی را برانگیخته که 
تلفنی به آقای نوری بزند. از قم هم تلفنی زده شده است که رئیس دفتر وی زودتر از موعد به 
ایران برگردد. نمی دانم این اخبار تا چه اندازه درست است. سر جمع داستان آقای فضل الله بار 
دیگر بالا گرفته است. 

امروز صبح سری به بعثه رهبری زدیم و دیداری با برخی از دوستان داشتیم. صحبت از 
اوضاع در هم ريخته سیاسی ایران است و مشکل شهرداری تهران. مشکل فعلی ححاج. تتمه 
اعمال حج است و انجام طواف نساء. بسیاری از زاثران که همراه همسرشان می آیند قصد 
بهره گیری از فرصت پس از طواف نساء را دارند؛ اما به دلیل آن که بخشهای مردانه و زنانه در 
شاه ها معداست::مشکل حبی است» ایتعاسیت کهدامتاتها اتقاق می افتک: گونا شوهری به 
زنش گفته برو پشت بام تا من بيایم. اتفاقاً دو زوج دیگر هم همین قرار را می گذارند؛ و از قضا 
به صورت ضربدری بالا می روند. يك زن با مرد دیگری و از شدت عحله حمله ور می شود و 
اندکی بعد فریاد زن و حمله زاثران و لگد مال کردن زاثر مرد بدبخت و آخر هم کشف قضیه و 
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آخر زاین کاسانهاتفراوان ات شیر کف کفری باق ر فا ورس کرو کلیه طااتن 
آن هم آماده است و این یعنی يك مدیر عاقل. گو این که پس از سالها تجربه» مدیرها عاقل 
شده اند. بویژه چون اتاق مستقلی دارند و معمولاً خودشان مشکلی ندارند» در مقام طعن و 
طعنه هستند. وراه حل همین و همین است و بس. ممکن است روزگاری برسد که اتاقهای 
مستقل داده شود که البته با طبع حج تمتع بویژه روزهای مخصوص سازگار نیست. 

دیشب تا ساعت يك حرم بودیم و امروز صبح یکشنبه ۲۳ فروردین سری به بازار زدم و بعد 
کتابفروشیهای باب الفتح را ملاحظه کردم. شش هفت کتابفروشی کنار هم است و نزديك به آن 
دو مکتبه الباز. کتاب التاریخ القویم کردی را خریدم و يك اثر حدید المساحد الاثرية فی 
المدینه النبویه از محمد الیاس عبد الغنی. 

ظهر را نزد آقای شهرستانی رفتم. وی از قول آقای شیخ عمری رهبر شیعیان مدینه نقل کرد 
که آقای ری شهری از وی پرسیده بود چه کرامتی از قبور ائمه دیده است؟ او گفته بود که تاکنون 
کرامتی درباره شفای شل و کور و امثال اينها ندیده است؛ اما يك کرامت خاصی برای او رخ 
داده که جالب است. آقای عمری این کرامت را به این صورت نقل کرد: 

در سال ۱۳۷۲ قمری که اوائل بازگشت من از نجف بود و شیخ بودم. يك درگیری بین 
شیعه ها و سنی ها شد و ضمن آن شیعه ها تعدادی از سنی هارا سخت زدند و خون آلود 
کردند. فردای آن روز چند ده نفر از بزرگان و شیوخ شیعه را گرفته حبس کردند و بعد از چند 
روز آوردند روی سکوی چوبی که خیلی بالا بود. به صف کردند. چوب نخل و باطوم هم 
آوردند. اولین نفر را صدا کردند و جلادی چنان با چوب به او زد که با ضربه اول مٌرد (شاید 
اسمش صالح بود). نفر بعدی را آوردند» با ضربه دوم مُرد. ما هم منتظر نوبت بودیم. فقط 
متوسل به ائمه (ع) شده گریه و ناله می کردیم که این چه ظلمی است که در حق ما می شود و 
شما شاهد آن هستید. يك مرتبه این تختگاه بزرگ که ما روی آن ایستاده بودیم سقوط کرد و 
شاید کسانی هم که زير آن بودند و البته حمعیت زیادی احتماع کرده بود. از بين رفتند. بعد ما 
را زندان کردند و پس از عفو عده ای. چهار نفر از ما را که من هم جزوشان بودم؛ به جده بردند. 
قرار بود که ظهر جمعه به مکه برسیم و گردن ما را بزنند. در راه هم به ما سخت اهانت می شد. 
نیم ساعتی قبل از ظهر رسیدیم. کم کم برخوردها عوض شد و يك مرتبه گفتند شما باید نفی 
بلد شوید. ما را به جایی بردند و در تمام راه ما مشغول راز و نیاز بودیم. ۲۰ تا۳۰ روز آنجا نگه 
داشتتنها انکه یر ارردنل کهفو یرای شا امه اسر کی که خر را آورده گنت فو مه 
دارم. یکی در گذشت امیر مدینه و دیگری این که حلادی که اولین فرد شیعه را کشته بوده در 
خانه اش آتش سوزی شده و مرد. به هر حال ما را آوردند. جالب آن که همان روزها» حلاد 
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شهید دوم هم آمد و از روی معذرت خواهی گفت که قطعه زمین بزرگی در مدینه دارد. از 
شیعه ها خواست تا به طور صوری مبلغی مختصر بدهند و او هم هر قطعه را به نام یکی از آن 
ها بکند و همینطور شد و این قطعه بزرگ» بخشی از همین محله عزیات فعلی است که شیعه 
نشین است. آقای عمری افزوده بود که بعد هم که خیابان کشی شد. بیشتر خانه های سنی ها 
خراب شد و خانه های شیعیان سالم ماند. 

از یکی از روحانیون قدیمی در باره تاریخ تشکیل بعثه در ایام حج از طرف مراحع شیعه 
پرسیدم. ایشان گفت: گویا نخستین بعثه از آن آقای حکیم بود. بعد کم کم آقای خویی هم بعثه 
درست کرد که من و جمال الدین پسر آقای خویی آن را اداره می کردیم. همان زمان ما به هر 
طلبه ۳۰۰ ریال سعودی كمك می کردیم. اکنون هم این رسم بر جای مانده که در ایام حج 
بعثه هایی که وضع مالی بهتری دارند» مبلغی به روحانیون كمك می کنند. 

امروز صبح دوشنبه ۲۴ فروردین ماه ۷۷ اول وقت» سری به کتابفروشی های داخل خیابان 
ورودی دانشگاه ام القری زدم صاحب یکی از این کتابفروشی ها مرشد علی منصور یمنی است 
که قریب چهل سال است در سعودی زندگی می کند. وی انتشارات دیگری داشته که طبق قانون 
يك سعودی را هم شريك خود کرده و او اموالش را بالا کشیده و مجبور شده تا نشر دیگری راه 
اندازی کند. او با اشاره به يك جوان سعودی که در کتابفروشی وی کار می کرد. گفت» مجبور 
است در مغازه خود يك سعودی را بکار بگیرد. چندی قبل کتابفروشی الاستقامه که روبروی 
خیابان جامعه ام القری است» به خاطر عدم استفاده از سعودی. دو ماه تعطیل و ده هزار ریال 
هم جریمه شد. پس از آن آقای مرشد. من و یکی از دوستان را با ماشین خود به منطقه نزهه برد 
که در يك کتابفروشی دو کتاب درباره مکه خریدیم. ناشری دیگر گفت که کتابی که تحت 
عنوان الامامة العظمی به عنوان رساله دکتری نوشته شده بود یکباره جمع شد. گویا این اقدام 
به دلیل بحثهایی بود که در باره شرایط امام و صحت و سلامت حسمی امام کرده و گویا تصور 
شده که وی به فهد طعنه زده است. در نهایت» جناب مرشد یمنی ما را به شارع منصور برد که 
مکتبة الحرم المکی در آنجا قرار دارد. با مدیر بخش مخطوطات آن صحبت کردم. گفت که 
هنوز فهارس کتابخانه چاپ نشده» اما به صورت تایپ دستی در آنجا بود که ملاحظه کردم. 
ارزش این کتابخانه بالاست. پس از آن با مدیر قبلی کتابخانه عبدالله بن عبدالرحمن معلمی 
صحبت کردم که کتاب معجم مولفی مخطوطات مکتبة الحرم المکی را نوشته است. وی در 
حال حاضر پیر شده اما پس از بازنشستگی باز در همانحا مشغول به کار است. 

ساعت بازده بود که همراه آقای محمد حسن ایمانی» روحانی کاروانمان» از آنحا بیرون 


آمدیم و پس از خواندن نماز ظهر و خرید برخی لوازم ضروری به سوی منزل حرکت کردیم. در 
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راهء سری هم به مکتبة التهامه زدیم که دفتر اصلی آن در جده است؛ اما در مکه هم شعبه دارد. 
برخی از آثار حمد جاسر بود که برای کتابخانه تاریخ تهیه شد. عجالتا دو کارتن کتاب جهعت 
کتابخانه خریده ام که در حمل و نقل آن به ایران مانده ام که چه کنم. اخبار جدیدی هم که برای 
من از ایران رسید» فوق العاده ناراحتم کرده و حقیقتاً تحمل را از من گرفته است. خداوند صبر 
دهد. 

امروز یکی از کتابفروشها می گفت که دانشجویی را به بهانه گرایش به تصوف از دانشگاه 
ام القری اخراج کرده اند. عالمی معروف به نام الصابونی که از علمای فعلی مکه است به جرم 
گرایش های صوفیانه مورد طعن فراوان قرار گرفته و چندین کتاب در رد بر او نوشته شده است. 

امشب» شب سه شنبه با تعدادی از زاثران راهی مسجد تنعیم شده و محرم شدیم. ساعت ۱۱ 
بود که به حرم رسیدیم و اعمال تا ساعت ۲ به طول انجامید. اکنون دیگر حرم خلوت شده و با 
سرعت اعمال انجام می شود. بسیاری که حح نیابتی انجام داده اند بیشتر دوست دارند تا برای 
خود عمره مفرده انجام دهند؛ اما شمار شرکت کننده ها معمولا بسیار بسیار بیش از این قبیل 
افراد است. در بازگشت. مردم سخت راضی به نظر می رسیدند و تشکر می کردند. عجالعا 
وقت های اضافی را که فراوان هم هست. به گشت در کتابفروشی ها می گذرانم. عصری پیش 
از مغرب سری به مکتبة التهامه که در عزیزیه بعد از مسجد الفقیه است رفتم و شماری کتاب 
خریداری کردم. نماز مغرب را هم در مسحد فقیه خواندم که بسیار بسیار شيك ساخته شده و 
همه چیز آن کامل است. کتابفروشی تهامه آثار زیادی از تاریخ حجاز و مکه داشت که در جای 
دیگر کمتر دیده شد. 

امروز سه شنبه ۱۷ ذی حجه ۱۳۱۸ اول صبح سری به بعثه رهبری زدم. برخی دوستان بودند 
که با آن ها دیدار شد. کسانی هم عازم ایران شده یا به مدینه رفته بودند. معمولاً روزهای ۱۶ الی 
۸ ماه ذی حجه افراد بعثه ها متفرق می شوند و جز بعثه رهبری که در مدینه باقی می ماند» 
کسی به مدینه باز نمی گردد. بعد از آن» همراه آقای ایمانی به مکتبة الحرم المکی رفتیم. در 
آنجا قراری با عبدالله المعلمی داشتم که رییس سابق کتابخانه بود و قبلا از او صحبت کرده 
بودم. قرار شده بود نسخه ای از کتابش را بیاورد که آورده بود. بعد هم ساعتی درد دل کرد و از 
بی توجهی مسژولان به کار نشر فهارس گله نمود. از برخی مسسات هم که کتابهای کهنه را 
بدون تحقیق نشر می کنند. نالید. حالب این که. با آن که وی سی و سه سال در این کتابخانه 
کار کرده و کتاب محجم مزلفی مشطوطات مکتبة الحرم المکی را نوشته از کتاب ذریعه خبر 
نداشت. قدری هم از دکتر محمد الحبیب الهیله صحبت کرد. وی گفت که کتابی درباره رحال 
مکهء پس از درگذشت فاسی (۸۳۲) تا سال ۱۴۰۰ نوشته که برای چاپ بدست دارالغرب 
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بیروت سپرده است. بعد از آن به حرم آمدیم. نماز را در حرم خواندیم و عازم محل اقامت 
شدیم. برای راه رفتن تا برگشتن» بیش از ۲۵ ریال کرایه دادیم. معمولاً مسیرهای عادی نفری ۲ 
ریال است و قدری که طولانی شود ۵ تا ۱۰ ریال. 

امشب شب چهارشنبه بعد از نماز عشاء برای دیدار عبدالملك بن عبدالله بن دهیش به 
منزلش رفتم و رساله اکذوبة تحریف القرآن را به او دادم و قدری صحبت کردم. کار الروایات 
المشترکه را هم برایش شرح کردم. تشکر کرد و گفت شما مفهوم شیعه را برای من عوض کردید؛ 
اگر ما در مورد قرآن به توافق برسیم. اختلاف در سایر فروعات مشکلی ندارد؛ چون مسلمانها 
همیشه در فروعات مشکل دارند. بعد گفت تعدادی از این کتاب بیاور تا در میان افراد مختلف 
توزیع کنیم تا این تصور از بین برود چون الان مفهوم محرّفی از شیعه وجود دارد. راجع به 
حدیث غدیر از او پرسیدم و گفتم امشب شب عبد غدیر است. گفت البته حدیث غدیر وارد 
شده و تردیدی وحود ندارد» اما این تکریم و تعظیم که شما دارید. ما نداریم. پس از نیم ساعتی 
گفتگو خداحافظی کرده و آمدم. 

امشب در محل کاروان نیز جشن مختصری برگزار شد که بنده به انتهايش رسیدم. 

امروز چهارشنبه روز عبد غدیر در اینجاست در ایران پنج شنبه روز عبد غدیر است -به 
مناسبت غدیر جشنی در بعثه برگزار شد. بنده صبح اول وقت به دانشگاه ام القری رفتم. بسیار 
خلوت بود. سری به کتابخانه زدم و قدری مجلات مختلف را تورق کردم. پس از آن به حرم 
رفتم و طواف وداع کرده. نماز ظهر را خواندم و برگشتم. اکنون که ساعت چهار بعد از ظهر 
است. کم کم آماده سفر به مدینه منوره می شویم. 

شب ساعت ۲ بعد از نیمه شب بود که اعلام حرکت کردند. مردم بارهای زیادی دارند. به 
رغم تذکر هر ساله برای عدم خرید وسائل حجیم. از حمله تلویزیون ۲۱ اینچ» باز تعدادی از 
زائران خریدهای فراوان کرده بودند. به اجبار ماشین مستقلی برای بارهای اضافه گرفته شد. 
اتوبوسها عالی اند. اما محل بار چندانی ندارند. چهره واقعی مردم در این قبیل وقت ها که به 
دل تفای ها سوه فان سر ام رو کته ی شوم عضراق با بل کازوان کسا وا 
را معطل کرده ای؟ چرا زودتر ماشین نگرفتی. چرا ماشینها جای بار ندارند و عجول بودن همه 
برای بار زدن. بار پیاده کردن» وارد اتاقها شدن و... 

ساعت ۱۰ صبح بود که وارد مدینه منوره شدیم. در طول راه. سختگیری های زیادی برای 
کنترل دارند تا مبادا کسی بتواند پس از ایام حج در عربستان بماند. البته پذیرایی هایی هم 
دارند. از حمله ظرفی از آب زمزم به همه می دهند. در وقت کنترل گذرنامه هاء يك مزسسه 


خیریه» ظرف دوغی به زاثران می داد. کارها اداری» منضبط و سریع پیش می رود. با رسیدن به 
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محل اقامت. باز شلوغی پشت شلوغی. راهروهاء آسانسورها و سر و صداها و پیدا کردن اتاقها. 
مشتی کم شعور [با عرض معذرت] که تقریبا نیمی شان از حج هیچ نمی فهمند» عامل تتشهای 
کردن: 

خبر رسیده که در فرودگاه» قرآن با ترحمه فارسی به زاثران ایرانی می دهند. من ترحمه را 
چند سال قبل در مرکز ترحمه قرآن در رابطة العالم الاسلامی دیده بودم. ترحمه ای کهن است 
که اصلاحاتی در آن صورت گرفته و تا اندازه ای لهحه فارسی هندی است. نیز شنیده شد که 
برخی روایات هم در شرح آیات آورده اند که مشکل است و نسبت به انبیاء مسائلی دارد. از 
روحانیون خواسته شد تا از مردم بخواهند قرآن مزبور را نگیرند. از نظر اداری هم گویا مکاتبه 
شده تا رسماً از این اقدام جلوگیری شود. 

امروز پنج شنبه ۱٩‏ ذی ححه (۲۷ فروردین و ۱۸ ذی حجه ایران) عصری برای اولین بار 
زائران را دسته حمعی به حرم بردیم. 

امسال اطراف میدانی که در حاشیه شرقی قبر مطهر حضرت است. نرده های آهنین 
گذاشته اند. ایرانیها در حد فاصله نرده ها و دیوار بقیع می نشینند. صدای زیارت نامه خوانی از 
هر سو بلند است و گاه مشکل ایجاد می کند. معمولا روحانی» روز اول با مردم است. اما 
روزهای بعد خود مردم برای زیارت می روند. امروز رابط روحانیون برای تحقیق درباره عملکرد 
روحانی و معین ها به کاروان ما آمده بود. معمولا از مردم؛ مدیر و روحانی سالاتی می کند. 
احتباط مراعات شود در بهبود اوضاع می تواند موْثر باشد. 

محل ما در مدینه واقع در خیابان عبدالعزیز روبروی بنای السندس است. مسجدی در برابر 
جماعت اهل سنت قنوت نمی خوانند. صحبت سنی شیعه را مطرح کرد و تقریباً اشاره به این که 
شیعه ها مسلمان نیستند. گفتم: مگر حدیث متفق علیه نمی فرماید که هر کسی شهادتین گفت 
مسلمان است. گفت: و لو نماز نخواند؟ گفتم: بسیاری از فساق نماز نمی خوانند. اماشما 
حکم به کفر نمی کنید. اگر به عمد ضروری دین را منکر شود البته کافر است. اماشیعه که 
شهادتین می گوید. نماز می خواند. روزه می گیرد. چرا از نظر شما در اسلامش تردید هست. 
گفت: اینها در اسلام کافی نیست. گفتم پس اسلام جیست. اشاره به کتابهای احسان الهمی 
ظهیر در باره شیعه کرد که خیلی تند نوشته شده است. گفتم: من دوازده سال قبل کتابی در رد بر 
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او که کتاب الشيعة و القرآن را نوشته» نوشته ام. از او خواستم این يك هفته فرصت دهد چند 
ساعتی درباره عقاید شیعه با یکدیگر گفتگو کنیم. اما راضی نشد و گفت هر چه می دانم کافی 
است! 

امروز صبح پس از بازگشت از حرم به محل بعثه مراحعه کردم تا برای رفتن زودتر به ایران 
اقدام کنم. ظهر را مهمان دوستمان آقای معراجی بودم که آقای هادی مروی نیز حضور داشتند. 
عصری برای نماز به مسجد الاجابه رفتم. این مسجد جدیدا باز سازی شده و خاطرم هست که 
یکی دو روزنامه خبر نادرستی را نقل کرده اند که عربستان در پی تخریب مسجد الاجابه است و 
اسمش را هم مسحد بنو معاویه گذاشته است. در اصل مسحد به صورت زیبایی بازسازی 
شده و نام مسحد هم ربطی به معاویه اموی ندارد. بنی معاویه گروهی از انصار بوده اند که این 
مسجد محل آن ها بوده است. مسجد پر بود و بلافاصله پس از جماعت اول» حماعت دیگری 
هم درست شد. پس از آن» يك نظامی حلو ایستاد. کلاهش را بر عکس گذاشت و چند نفر به 
او اقتدا کردند. هر چه هست فرهنگ نماز فوق العاده قوی است. سپس به چند کتابفروشی 
رفتم. کتاب الدرة الئمینه ابن نجار را خریدیم و برخی کتابهای دیگر از حمله کتاب ۱۵۰ تصویر 
از مدینه قدیم راء اقدام به چاپ این آثار نشانگر احیای آثار کهن در اين کشور است که تاکنون 
آن تاش داژه تم فده آننه: 

امروز صبح روز شنبه ۲۹ فروردین به ستاد مدینه رفتم تا کار اعزام به ايران را در روز دوشنبه 
دنبال کنم. خوشبختانه کار پیش رفت و امیدوارم فردا به حده بروم. عصر امروز» همراه کاروان 
به زیارت دوره رفتیم. در احد زیارتی خوانده شد و بعد هم دقائقی درباره جنگ احد صحبت 
کردم. در آنجا معمولاً روضه خوانی هم می شود. بعد مسجد قبلیتن و سپس مساجد سبعه که 
در اصل شش تاست. تازه مسجد ابوبکر را کاملاً خراب کرده اند. شنیدم در محراب آن علائمی 
یافت شده بوده که آنجا مسجد امام علی(ع) است. از قبل هم شهرت داشت که نام مسجد علی 
و مسجد ابوبکر عوض شده است. مسجد فاطمه زهرل(س) نیز که لب خیابان بود و کوچك» 
درش را با بلوکهای سیمانی گرفته بودند. در حالی که در عمره باز بود. مردم پشت در نماز 
می خوانند. در و دیوار مساجد آنجا با یادداشتهایی از زاثران خارجی بویژه با حروف انگلیسی 

برای زاثران ایرانی» از يك جهت مدینه به دلایلی جذبه بیشتری دارد و وجود اماکن سبب 
می شود که هر کجا می رسند با دوربین عکاسی و فیلمبرداری مشغول شوند. کاروان برای 
مغرب به مسجد قبا رفت. من برای دنبال کردن کار بازگشت. سر راه در محله قربان پیاده شدم. 
پس از مغرب به کتابفروشی مکتبة الثقافة الدینیه رفتم و نسخه ای از کتاب التعریف المطری را 


۴ / یاد یار و دیار 


گرفتم. کتابی به نام الوفاء چاپ مصر درباره اخبار مدینه داشت که به تازگی تالیف شده و 
نویسنده» همه جا نام رسول خدا را با پسوند صلی الله علیه و سلم آورده اش 

عصر روز یکشنبه از کاروان جدا شده. همراه کاروان دیگری به جده آمدم. ساعت ۲ بعد از 
ظهر دوشنبه هم عازم شهرستان ساری شده و مغرب بود که به آنجا رسیدم. حمعاً سفر از 
۸ آغاز و در ۱ پایان یافت. ان شاء الله که مقبول حق تعالی واقم شود. 


سفرنامه عمره 


(آذر ۱۳۷۸) 


عصر روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۷۸ برای عمره و به عنوان روحانی کاروان راهی فرودگاه 
اصفهان شدم. ساعت ۱۰/۵ قرار پرواز بود که به یازده رسید و هواپیمای غول پیکر بوئینگ 
نزديك به ۴۵۰ مسافر را در کمتر از سه ساعت به جده منتقل کرد. امسال برخلاف سالهای قبل» 
اسباب و اثاثیه ما را کاوش نکرده و تنها در دستگاه عبور دادند و بنابراین هیچگونه کتابی از کسی 
نگرفتند. بعداً شنیدم این قاعده کلیت نداشته و برخی از کاروان ها بازرسی و کتابهای دعا 
گرفته شده بود. ساعت سه بعد از نیمه شب. اتوبوسها حرکت کردند و جز نیم ساعتی که برای 
نماز نگه داشتند» با سرعت هرچه تمامتر به سوی مدینه می رفتند. ساعت ٩‏ صبح بود که مارا 
در نزدیکی هتل دارالسلام السَکُنی با الطیبه سکنی پیاده کردند. در سمت شمالی مسجد 
درست برابر دیواره شمالی مسجد. چندین هتل بزرگ ساخته اند. قسمت پایین هتل تجاری و 
بقیه طبقات مسکونی است. تنها در هتل ما بین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ زاثر حضور داشتند. گفتنی 
میت که ادخ هل ها کلوی یرف وبا فد ساسته تم فا تست شیر را در عود ای ده 

برای ظهر کاروان را به سوی مسحد بردیم تا هم مسحد را یاد بگیرند و هم به عطش آن ها 
برای ورود به مسجد پاسخی داده باشیم. پس از آن قرار شد تا رأس ساعت سه حلسه ای داشته 
باشیم که در راهرو برگزار شد. در این جلسه طبق معمول اصول انطباق با محیط را از نظر 
مذهبی و رفتاری بیان کردم. همچنین مسائل مربوط به نمازه رفت و شد مسجد و آگاهی های 
کلی لازم دیگر که به کار این چند روز آن ها می آمد. پس از آن ساعت ۴/۵ کاروان را به 
نزدیکی بقیع بردم و شرحی از مسحد و قسمت های مختلف آن داده زیارت نامه ای خواندیم و 
برگشتیم. این برنامه ای است که باید صبحها تا روز آخر دنبال کنیم. 

صبح روز چهارشنبه ابتدا روبروی قبرستان بقیع زیارتی خوانده شد. سر قبر ام البنین يك 
شیخ مشهدی شروع به روضه خوانی کرد که یکی از مآموران آمد و مانع از روضه خوانی او 
شده. وی را ساکت کرد. همان روز سری به چند کتابفروشی زدم و دوسه کتاب خریداری 
کردم. صاحب مکنبه الایمان بنده را شناخت و اظهار آشنایی کرد. پس از آن به مکتبه الثقافه 
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رفتم که معمولاً آثار ممنوعه و گاه صوفیانه عرضه می کند. عجالتاً بسته بود. بنا گذاشتم شب 
بعد از نماز عشا به آنجا بروم. از مکتبه دارالزمان دو کتاب خریدم و به هتل برگشتم. عصر 
ساعت ۳/۵ جلسه عمومی با زائران داشتم که قدری درباره مدینه و همینطور احکام صححبت 
کردم. نز او آن برای نماز عازم مسحدالبی شدیم. هم ظهر و هم شب تعدادی از زاثرین بنده 
را همراهی می کردند که شرحی از داخل مسجد و اماکن متبرکه برای آنان دادم. فراموش کردم 
اشاره کنم که صاحب مکتبه الایمان از دو چیز در ایران ستایش کرد. یکی اجتهاد در فقه و دیگر 
برخورد با سلمان رشدی و اينکه این نوع حرکت در هیچ کجای دیگر انجام نشده است. 
سالهای نخست که به حج می آمدیم. زاثران سایر کشورها با نام امام خمینی آشنا بودند و این 
آشنایی مشترثك ما را با آنان پیوند می داد» اما اکنون نام علی دایی -فوتبالیست معروف ایرانی - 
حای آن را گرفته و بچه های عرب تا ایرانی می بینند. اسم دایی و دعایه - دروازه بان سعودی -را 
بر زبان می آورند. 

روز پنجشنبه برنامه صبح با شرکت در جماعت مسجد و سپس زیارت نامه خوانی کنار بقیع 
آغاز شد. به تدریج اين ایام بر شمار زائران ایرانی افزوده می شود. ساعت ۱۰ صبح جلسه 
روحانیون بود که در چند سال گذشته. ایام عمره با حضور ححة الاسلام و المسلمین قریشی 
برگزار می شود. وی مدت هفت ماهی در مدینه می ماند. آقای قریشی با يك عبای روشن زرد 
بسیار خوشگل و زیبا به حلسه آمد. در جلسه معمولاً مسائل فقهی مطرح و مورد بحث واقع 
می شود. بنده بنا به درخواست آقای قریشی, دقایقی درباره واقعه احد و موقعیت میدان جنگ 
سخن گفتم. هنوز روحانیون به صورتهای متفاوتی این مسأله را مطرح می کنند و اسباب 
شرمندگی است. پس از جلسه. برای اقامه نماز ظهر عازم مسجدالتّبی (ص) شدم و از آنجا به 
هتل خودمان که مرکز دارالسلام السَکُنی است آمدم. قریب دو هزار نشر در این ساختمان 
پذیرایی می شوند که واقعاً حیرت آور و دشوار است» بویوه سرویس غذا واقعا به سختی و با 
مشقّت انجام می شود. در عین حال» خدمه نهایت فداکاری را می کنند. 

بلافاصله پس از ناهار عازم زیارت دوره شدیم که طبق معمول می بایست صبحها باشد اما 
امسبال:پرکامهها را عصیر گذاشته بروند: ابتدا احده میس مد قیلعیی :مساخعد سیعه ودر ایا 
مسجد قبا. در هر مورد. مردم از ماشین ها پیاده می شدند. ابتدا توضیحات تاریخی درباره 
منطقه می دادم و سپس راهی خواندن نماز تحیّت می شدند. امسال نیز مسحد کوجك فاطمة 
الزهراء(س) بسته بود. یعنی در آن را با بلوك بسته بودند. در مسجد قبلتین قدری معطل شدیم و 
به همین دلیل به نماز مغرب مسجد قبا نرسیدیم. این مسأله سبب شد که نماز مغرب و عشاء را 


به امامت خودم و با حضور کاروانیان در صحن مسحد قبا بخوانیم که تفاقاً بهتر شد. بعد از آن 
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به هتل برگشتیم و بلافاصله پس از صرف شام راهی قصر الدخیل شدیم تا در مراسم دعای 
کمیل شرکت کنیم. چند سالی است که فصر الدخیل به جای فندق الدخیل به بعثه ایران تبدیل 
گردیده است و به دلیل داشتن سالن بزرگ» دعای کمیل را آقای شمس قمی قرائت کرد که خوب 
خواند. اما در پایان اشعاری بر زبان راند که قدری سبک بود. بااین حال. حال و هوای بنده 
کاملاً منقلب شد. شاید دلیل دیگری داشت. ساعت ۱۰ بود که زاتران با رفتارهای ناهنجار خود 
و معطل کردن کاروان اذیّت کردند. افراد کاروان ما به طور عمده از حوالی خیابان شیخ بهایی 
اصفهان و اطراف آن هستند. 

صبح جمعه با شرکت در جماعت و زیارت نامه خوانی بقیع ادامه یافت. امروز گروهی از 
جانبازان هم آمده بودند. مذاحی هم همراه آنان بود که واقعا تتاتر بازی می کرد و تمام تلاشش 
گریاندن مردم بوده کاری که بیشتر مداحان می کنند. حرکات عجیب و غریبی داشت که توجه 
همه را به خود جلب کرده بود. پس از زیارت نامه خوانی به داخل بقیع رفتیم. کاری که روزهای 
قبل هم انجام می دادیم. امسال تابلوی بسیار بزرگی در مدخل بقیع (در داخل قبرستان) نصب 
کرده اند و به زبانهای مختلف عربی - اردو و انگلیسی مطالبی نوشته اند در چند بند: نخست 
آنکه زیارت قبور برای تذگُر و یادآوری مرگ خوب است. بعد هم ذکری که باید گفت و در 
نهایت تأکید بر اين که نباید از مرده درخواستی بکنیم. جالب است که به فارسی ننوشته اند 
درحالی که متتی که در سالهای قبل بود به فارسی - مدل افغانی آن - هم بود. اجتماع بطور 
عمده در اطراف قبور امه (ع) و قبر منسوب به ام البنین است. برخی از حجاج کاغذ روی قبور 
عمه های پیامبر(ص) و ام البنین می اندازند که پیرمردی افغانی از طرف سعودی ها مشغول 
جمع آوری آن ها بود. حتّی کسی عکس شهید خود را روی قبر انداخته بود. مذاحی شروع به 
خواندن کرد که مأمور او را ساکت کرد. پس از آن به مسجداللّبی (ص) آمدیم. نماز زیارت 
خواندیم و راهی هتل شدیم. تقریباً وجود اسامی امامان بر دیواره های اطراف دو صحن مسجد 
برای ایرانیان شگفت انگیز است و مرتب سوّال می کنند. 

ظهر جمعه در نماز جمعه شرکت کردم. خطیب دو خطبه کوتاه درباره امر به معروف و نهی 
از منکر خواند که جمع و جور بود. گفتنی است که نماز جماعت صبح جمعه به دلیل این که 
سوره با سجده واجب می خواند. برای ایرانی ها نامآنوس است. چیز دیگری که برای ایرانی ها 
شگف) اشته تماز عبت سس از تما عمافت است که قریا داتفی استء شکفت آن که این 
چند روز در موقع هر نماز يك طفل با دو طفل جزو اموات بود و روشن نیست که چرا این قدر 
طفل در اینجا می میرد! 

عصر روز جمعه ساعت ۳/۵ جلسه عمومی داشتیم و مسائل عمده را برای مردم گفتم. 
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تذکراتی هم درباره مسائل عمومی دیگر و کارهای احرایی داشتم. بعد از نماز مغرب و عشاء و 
صرف شام سری به بازارهای اطراف زدم» اما چیزی نخریدم. 

صبح شنبه باز نماز حماعت. زیارت نامه و شرکت در بقیع. این سه روز پشت سر هم 
روزهای تولد امام حسین (ع)» حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امروز هم روز تولد امام 
سجاد(ع) است و بساط شیرینی در اطراف بقیع برپاست. 

روز چهارشنبه یعنی دو روز قبل به يك کتابفروشی رفتم و در آنجا اثر جدیدی در تاریخ 
مدینه را دیدم که به تاژگی منتشر شده است. عنوان این اثر معالم المدینه المنوّره بین العمارة و 
التاریخ است که مجلّد اول آن در کتابفروشی ها موجود بود. نویسنده آن عبدالعزیز ببن 
عبدالرحمن الکعکی بود. مصمّم شدم نویسنده را بیابم و مطالبی از او بپرسم. از روی دفتر تلفن 
شهر. شماره او را پیدا کردم. معلوم شد که او شبها نیم ساعتی بعد از مغرب به محلی می رود که 
بایستی از نزديك آن را می دیدم. طی چند شب تماس قرار شد که امشب برای نماز مغرب به 
منزل او بروم. يك تاکسی گرفتم و به جاده فرودگاه رفتم و نزديك مخزن آب بزرگ دست راست 
پیچیدم. با گذشت دویست متر باز سمت راست رفتم تا به باغستان او رسیدم. باغ بسیار بزرگی 
بود که با همان تاکسی به درون باغ رفتم. در آنجا نزديك بنا ایستادم. پیرمردی را دیدم که نشسته 
بود و معلوم شد پدر عبدالعزیز است. نزد وی نشستم. با شروع گفتگو روشن شد که وی فردی 
دانشمند و فاضل است. به تفصیل از کارهای من پرسید. دو کتاب» یکی آثار اسلامی مکّه و 
مدینه و دیگری فتوح الحرمین را برده بودم که به او دادم. در ضمن صحبتها بر وی روشن شد که 
من از اوضاع مکه و مدینه مطلع هستم. بعد از معرب نماز خواندم و کم کم عبدالعزیز هم آمد 
که جوانی ۴۰ ساله به نظر می آمد. ابتدا دست پدر را بوسید. بعد هم برادرش آمد که دست پدر 
و برادر بزرگتر را بوسید. پس از آن مدتّی با عبدالعزیز گفتگو شد. معلوم شد که کتاب ٩‏ جلد 
خواهد شد. جلد دوم هم چاپ شده و سوّم هم زیر چاپ است. حلد ال راجع به حره هاو 
کوههای مدینه و در واقع اوضاع طبیعی مدینه است. 

عبدالعزیز ریاض درس خوانده و فعلا در شهرداری مدینه مشغول کار است. پدرش هم 
بازنشسته است و در همین باغستان بیرون شهر زندگی می کند. از عبدالعزیز درباره محل 
مسجد بنوظفر پرسیدم. گفت که نیمی از آن در بنای امر به معروف و نهی از منکر است و نیمی 
ترفن که زین اوه اس ار کشت ایرانیها فا زا یت الاسزان هی دانتنه این سل در (واتل 
حاده عبدالعزیز دویست متر پس از چهار راه نخست. دست راست است. درباره احد از او 
پرسیدم که توضیحات خوبی داد که با همان نوشته من تطبیق می کرد و از جهتی دقیق تر بود. از 
وی درباره مساجد سبعه پرسیدم. گفت که غیر از فتح که مسجد اصلی است» پنج مسجد دیگر 
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آنجاست و ششمین آن مسجد بنی الحرام الکبیر است که در این سوی کوه است و هم اکنون نیز 
سرپا است. پس از يك ساعت و نیم گفتگو عازم هتل شدم. پدر مزّف نسخه ای از مجلّد اوّل 
کتاب را که شامل دو جلد است هدیه کرد. عبدالعزیز با ماشین خود. بنده را به هتل رساند. در 
راه» درباره کارهای علمی پدرش پرسیدم. گفت: کتابی درباره عبداللّه و آمنه پدر و مادر پیغمبر 
نوشته که تاکنون چاپ نشده است. گفتم آیا عبدالّه را موخد می داند؟ گفت :آری. حتّی 
ابوطالب نیز موحد بوده است. گفتم: اهل سنّت او را موحد نمی دانند. گفت: اعتقاد همه این 
طور نیست. راجع به قبر عبدالله پرسیدم؛ گفت: من دقیقا جای آن را می دانم که اکنون در 
مسجد است؛ اگر سخن وی درست باشد. آنچه که ایرانیها می گویند که روبروی باب السلام؛ 
چراغ برق سوّم است» درست نمی باشد. زمانی که نزديك حرم رسیدم با وی خداحافظی کرده و 
پیاده شدم. تا اینجاء اين یکی از نکات تازه این سفر بنده می باشد. 

صبح روز یکشنبه با نماز و زیارت نامه خوانی در بقیع آغاز شد. سپس به هتل برگشتيم. این 
چند روز زانران مبالغی بابت خمس داده اند که امروز باید تحویل بدهم. زانران مکّه از نظر 
تقلید» مختلف هستند. برخی باقی بر امام و آقای خویی و کسانی هم مقلّد آقایان فاضل 
لنکرانی» بهجت مکارم و غیره هستند. آقای فاضل در میان مراجع ایرانی بیشترین مقلّد را دارد. 
به همین دلیل در ایام عمره هم. دفتری در مدینه دارد که برای رفع و رجوع پرسشهای فقهی و 
مسائل مالی زاثران است» ساعت ده جلسه روخانیون بود که هز هفته سه بار برگزار هی شود: 
بیشتر تذگرات تکراری بود که البتّه این طبیعی است؛ زیرا هر جلسه تعداد جدیدی افزوده 
می شوند و عذه ای به مکه می روند. تذِکُرات درباره رعایت برخی مسائل فقهی و نیز اخلاقی 
است. پس از ساعت ۱۲ به مسجد البی برگشتیم نماز خوانده و سپس عازم هتل شدیم. عصر 
ساعت ۴ همراه شماری از زاثران به زیارت مسجد الاجابه رفتیم. دو جلد کتاب برای سید انس 
الکنبی الحسنی آورده بودم که بدهم. در این چند روز اورا پیدا نکردم. کتابها را به یکی از 
افرادی که از آشنایان او بود دادم. سید انس کتابی از سمرقندی حسنی درباره انساب چاپ کرده 
که به گفته عبدالرحمان الکعکی انتشار آن ممنوع شده است. بعد از زیارت مسجد الاجابه به 
هتل برگشتیم. امشب شب آخر اقامت ما در مدینه است. به همین دلیل چند تکّه لباس بعنوان 
هدیه برای بچه ها از مدینه خریدم. زانران ایرانی سخت اهل خرید هستند و بسیاری از اوقات 
خود را در بازارها سپری می کنند. ارزش پول ایران هرسال نسبت به سالهای قبل کمتر می شود 
و به همین دلیل واقعاً خرید اجناسی بجز لباس» چندان مقرون به صرفه نیست. مع الاسف با 
این که تولیدات داخلی ایران در پارچه و لباس عالی است. باز هم رغبت به حنس خارجی زیاد 
است. البتّه برخی هم جنبه سوغات دارد که بهانه معقولی است. امسال هر ریال سعودی ۲۵۰ 
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روز دوشنبه از صبح اثاثبه را پائین آوردیم. شب قبل که شماری زاثر به مسجدالاجابه بردم 
کتاب آثار اسلامی» یعنی نسخه اضافات را در راه گم کردم و خیلی ناراحت بودم. صبح سری 
به فروشگاهی که رفته بودیم زدم. اما کتاب را نیافتم. ظهر به مسجد الاجابه رفتم؛ اما کتاب 
نبود. در این فاصله عبدالرحمن الکعکی زنگ زد و خواست از کتاب منتقله الطالبیه که برای 
سید انس آورده بودم» کپی بگیرد. من کتابها را به يك داروخانه سپرده بودم تا به سید انس کتبی 
بدهد. سر راه به آنجا رفتم و کتاب را به نماینده کعکی دادم تا کپی بگیرد و برگرداند. به هر روی 
بعد از نماز» برای وداع به حرم رفتم و ساعت يك و نیم برگشتم. ناهار را خوردیم و ساعت ۳/۵ 
به سوی مسجد شجره حرکت کردیم. قرار آن بود که پیش از مخغرب مُحرم شویم. ابتدا نماز 
مغرب را به امامت امام مسجد شجره خوانيديم و سپس نماز عشاء را به امامت آقای مقدادی که 
هر شب به مسجد شحره می آید خواندیم. ایشان یعنی هر روز عصر به آنجا می آید تارفع 
مشکلات فقهی را بکند. خواهری هم با نام خانم قافله باشی زنان را محرم می کند و از این 
بابت خیالمان راحت بود. بلافاصله بعد از نماز عشا حرکت کرديم. شرکت نقل الحماعه 
مسوول حمل و نقل زائران است که به طور معمول نیمه راه توقف کوتاهی دارد. ساعت قریب 
۲ شب بود که به مه رسیدیم و به هتل رفتیم. تقریباً همه کاروانها همان هنگام عازم مسجد 
می شوند. زاثرانی که سفر اوّل آنان بوده سخت در تب و تاب بودند و بی صبرانه انتظار ورود به 
مسجد الحرام را داشتند. در مدخل ورودی دعاها خواننده شد. بعد به محض آنکه چشم 
حماعت به کعبه افتاده همه به سجده رفتند. همان وقت قدری اعمال را توضیح دادم و پس از 
خواندن نماز تحیّت برای اعمال حرکت کردیم. ساعت نزديك ۴ بود که تمام شد و جماعت به 
هتل برگشتند و برای نماز صبح نماندند. زیرا واقعاً توان ماندن نداشتند. تا اینجا همه چیز به 
خوبی طی شده بود و زاثران واقعاً از ته دل راضی بودند. خوشبختانه کتاب آثار اسلامی بنده 
یافت شد. معلوم شد که آن را به یکی از زاتران سپرده و فراموش کرده بودم و او به هتل آورده بود. 

دومین روز اقامت در مکّه یعنی سه شنبه به بردن افراد پیر و مسن به حرم و انجام اعمال آن 
ها سپری شد. شماری از این افراده قادر به راه رفتن در سعی نبودند و باید از ویلچر استفاده 
می کردند که کردند. عصر» جلسه ای با حضور بیش از نیمی از افراد کاروان در طبقه فوقانی 
مسجد الحرام روبروی ناودان طلا داشتیم. در آنجا يك ساعتی درباره تاریخچه مسجدالحرام و 
امکنه متبرکه آن صحبت کردم. نماز مخغرب و عشاء را خواندیم و به هتل برگشتیم. اکنون 
احساس آرامش دارم. گفتتی که امروز جلسه روحانیون در بعثه بود. در آنجا هرکس سخنی 
می گفت. به تناسب آقای راستگو که تخصّصش اداره حلسات کودکان است. شرح داد که 
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چگونه با زاثران برخورد می کند. معلوم شد که درست از همان زبان استفاده می کند و اين البتّه 
طبیعی بوده اضرا فز ماشیم هانی که مسافران را از تجله به مایثته و از آنها به مکه‌مسی آررد: 
نوارهایی تدارك دیده اند که قدری روضه خوانی و مقدار اندکی هم سخنرانی است. بحث 
زیادی درباره اين نوارها شد. شگفت آنکه در آخر جلسه یکی از روحانیون به من گفت که از 
سخنرانی شما در جلسه روحانیون حج - مربوط به دوسال قبل - خیلی استفاده کردم» اما از 
فلانی نه. بعد دلیلش را که گفت معلوم شد در اصل من را با او عوضی گرفته و از صحبتهایی که 
من راجع به قبرستان ابوطالب کرده بودم؛ ناراحت شده است. 

از دیشب که برای اعمال آمدیم» احساس کردم که پای راستم درد می کند. پس از اعمال 
اطراف قوزك پا تورم کرده و از حرکت بازماندم. روز چهارشنبه همچنان تورم بیشتر شد و تاکنون 
ادامه دارد. چهارشنبه صبح را استراحت کردم و تنها سری به کتابفروشی روبروی هتل زدم و 
کتاب تاریخ مدينة صنعاء را که از قرن پنجم است؛ خریداری کرده مشغول مطالعه شدم. يك 
فرم کتاب ناقص بود که عوض کردم. عصر به حرم رفتم و پس از خواندن نماز ظهر و عصر به 
قرآن خواندن مشغول شدم. نماز مغرب را عبدالرحمن السدیس خواند. پس از آن نماز عشا را 
خودم خواندم و به هتل برگشتم. در هتل ساعات زیادی صرف گفتگوهای معمولی می شود و 
زاثرانی داریم که در اثر بیکاری میل به پر حرفی دارند و روحانی باید گوش شنوا برای آن ها 
داشته باشد. شب ساعت هشت. جماعت را برای عمره بسیج کردیم که قریب یکصد نفر 
آمدند. خودم مُخرم نشدم چون پایم بشذت درد می کرد و حتّی نتوانستم حرکت کنم. به زحمت 
همراه آنان به مسجد تنعیم رفتم و پس از محرم کردن آنان به مسجدالحرام آمدم و برای رفع و 
رجوع سوالات در حایی نشستم. طواف اول را با پای متورم همراهیشان کردم و بعد نشستم. 
سوالات زائران فراوان است و به همین دلیل از طرف بعثه در ساعات خاصی در مقام و روی کوه 
صفا برای پاسخگویی می نشینند. 

صبح پنج شنبه برای زیارت دوره برنامه گذاشته بودند. ساعت هفت حرکت کردیم. ابتدا به 
سمت غار ثور رفتیم که معمولا بالا نمی روند و همان پایین برای زانران توضیحاتی داده 
می شود و ما هم چنین کردیم. پس از آن به سوی عرفات حرکت کردیم و در پای جبل الرحمه 
توضیحاتی دادیم. مردم به کوه بالا رفتند و قدری خرید کردند و پایین آمده به مشعر آمدیم. از 
آنجا به منی رفته قدری در باره مسحد خیف توضیح دادیم. بیشتر معطلی مربوط به عرفات بود 
که بازار پراکنده ای اطراف حبل الرحمه هست. به علاوه مردم علاقه به بالا رفتن بر کوه دارند. ف 
روی کوه ستونی هست که روی آن یادگاری می نویسند. برخی کنار آن دو رکعت نماز 
می خوانند که وجهی ندارد. در منی به سوی جمرات رفتیم و مردم آن را دیدند. در انتهای 
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حمرات. زائران را به زیارت مسجد البیعه بردیم که خیلی خوشحال شدند. در بازگشت به سراغ 
کوه حرا آمدیم که البته امکان بالا رفتن از کوه برای زئران در آن وقت گرما نیست و مانند آنچه 
در باره ثور گفتم اینجا هم برای مردم شرحی در همان پایین کوه داده شد. این زیارت دوره مکه 
است که در نهایت به سوی قبرستان معلات می روند. اما برای زاثران ما که هتل شان نزديك 
آنجا بود» قرار شد يك روز دیگر خودمان برویم. 

پس از پایان زیارت دوره. به حلسه روحانیون رفتم که مانند جلسه قبل موضوعاتی از زبان 
روحانیون در باره دشواریها و راه کارها مطرح شد. امروز واقعا خسته شده بودم. بعد از ظهر دو 
سه ساعتی خوابیدم. ساعت ۴/۵ به حرم رفته. نماز ظهر و عصر را به جا آورده و تا مغرب قرآن 
خواندم. پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به هتل بازگشتم. ساعت هشت شب جمعه با تاکسی 
به سراغ خانه عبدالملك بن عبدالله بن دهیش رفتم. گفتند ساعت ۸/۵ خواهد آمد. به اجبار در 
منزل نشستم. در حیاط خانه باز بود. خانه ای مجلل که تاکنون چندین بار به آنجا آمده بودم. هر 
شب از سال ۸/۵ تا ۱۱/۵ حلوس دارد و رفقایش از دور و نزديك برای گفتگو به اینجا می آیند. 
قدری زودتر آمد اما به دلیل آن که يك استاد دانشگاه هم آمده و با او مشغول صبحت بود 
فرصتی برای گفتگو پیش نیامد. پس از آن پیرمردی آمد که سخت به او احترام گذاشت و پیرمرد 
هم به زحمت راه می رفت. وقتی رفت گفت که این الشریف قاضی است که از بقایای شرفای 
مکه و از دوستان پدرم می باشد. عبدالملك گفت ما در اینجا به سادات حسنی شریف و به 
سادات حسینی ساده می گوییم. پس از آن قدری با ایشان صحبت کردم. از حمد جاسر پرسیدم 
گفت که عالم اما حکومتی است و برای آن ها می نویسد. وی گفت که پدرش حدود چهارصد 
نسخه خطی دارد که اخیراً وی برای چاپ برخی از آن ها تلاش می کند. یکی از کارهای حدید 
او حامع المسانید و السنن ابن کثبر است که در ده جلد همراه با دو مجلد تحقیق و دراسة چاپ 
شده است. همانجا به یکی از ایادی خود گفت که يك دوره برای من بیاورند. وی از من 
خواست تا نامه ای به آقای خاتمی بنویسم و از او بخواهم تا از امیر عبدالله خواهش کند که 
نحل آلییسه مکه را با خفظ شکل تست آنه بازساتی کنت اله دلش نی خیرات که این 
مطلب از طرف او دانسته شود. قدری در باره تبرك صحبت کرد و گفت که هیچ تردیدی در آن 
نیست. از اوضاع ایران و اختلاف دو جناح آگاه بود. شنیده بودم که کتاب حدود الحرم او ممنوع 
له امه وقتی در این باره سوال کردم تأیید کرد. علت را پرسیدم گفت چیزی جز حسادت 
نیست. این کتاب او که پایان نامه دکتری است واقعاً رساله مهمی است که ابن دهمیش برای آن 
زحمت کشیده است. گویا هيتة کبار العلماء این کتاب را ممنوع کرده است. شاید از نظر آن ها 
مشکلی داشته» اما وی چیزی به من نگفت. ابن دهیش گفت که چهل سال است که من مکه 
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هستم و در حال حاضر ۵۸ سال دارم چون سال ۱۹۴۱ متولد شده ام. پس از آن میهمانان 
جدیدی آمدند که من برخاستم و خداحافظی کرده به هتل آمدم. 

قرار بود شب جمعه ساعت سه تا پنج کنار مقام پاسخگوی سژالات فقهی مردم باشم که 
رفتم. ساعت دو رفتم و ساعت ۶/۵ برگشته صبحانه خورده به استراحت پرداختم. روز جمعه 
همراه آقای نواب که فعلا مسوولیت کارهای بعثه دفتر مکه را در ایام عمره عهده دار است. به 
مقبره شهدای فخ رفتیم. در بسته بود و امکان وارد شدن به محوطه وجود نداشت. سری به چند 
نقطه دیگر زدیم. پیرمردی پاکستانی گفت که او محل قبر میمونه همسر پیامبر(ص) را که در 
خارج مکه و در فاصله شانزده کیلومتری است می داند. اما چون کار نداشت نتوانست همراه ما 
بیاید. به هتل برگشتم. در آنجا یکی از زاثران گفت که پریشب که برای عمره آمدم» وقتی محرم 
شدم شورت تنم بوده و تا برگشتم هتل تازه متوجه شدم که شورت دارم. معلوم شد اصلا توجه 
به حرفهای ما نکرده است. شب گذشته هم که در حرم نشسته بودم» یکی از زاثران» کنارم 
نشسته بود. به من گفت که چه بکنم. گفتم: نماز شب بخوان. گفت: چطوری؟ برایش شرح 
دادم و گفتم که در رکعت آخر در قنوت سیصد مرتبه العفو بگوید. هفتاد بار استغفار کند و 
چهل مزمن را هم دعا کند. مشغول شد. وقتی قنوت آخر را گرفته بود. يك مرتبه خم شد و از من 
پرسید که سیصد مرتبه العفو را گفتم حالا چه کنم. بدون آن که به روی خودم بیاورم. بقیه کار را 
برایش گفتم و او هم ادامه داد! زاثری دیگر هم تعریف کرد که در مسجد الحرام نشسته بودم. يك 
مرتبه دیدم جنازه ای بالای سرم حرکت می کند. تصمیم گرفت تا اورا تشییع کنم. چند قدم که 
رفتم دیدم دارم زیر پای چند سیاه نیرومند له می شوم. تازه متوجه شدم که این جنازه نبوده بلکه 
تختی است که زير آن را چهار سیاه گرفته و روی آن زانری نشسته که نمی تواند حرکت کند و 
من فکر کرده بودم که تشبیع جنازه است! 

عصری قدری استراحت کردم و بعد حلسه عمومی برای زاثران داشتم که برایشان قدری در 
باره شهر مکه و اماکن آن تذکراتی دادم. بعد از نماز مغرب و عشاء برای خرید بیرون رفتم و 
چند تکه لباس خریداری کردم. شاید لازم باشد نکته لطیف دیگری را هم نقل کنم. یکی دو روز 
قبل بود که در مسجد الحرام روبروی رکن یمانی مشغول خواندن قرآن بودم. يك مرتبه متوجه 
کاغذی شدم که افتاده بود. از روی کنجکاوی برداشتم و آن را مطالعه کردم. دریافتم که عریضه 
است» همانند عریضه هایی که ایرانی ها می نویسند و داخل بقیع می اندازند. نویسنده آن يك 
دختر مصری با نام احلام بنت فوزیه بود که خطاب به خدا با تعابیر یا رب يا عظیم یا کریم و... 
نوشته و خطاب کرده بود که: اعطنی الزوج الصالح و الخلفة الصالحة ... و در پایان امضا هم 
کرده بود. معلوم می شود عریضه نویسی دامنه گسترده ای دارد. 
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امروز شنبه ۷۸/۸/۲۹ صبح برای نماز به حرم رفتم. طوافی کردم و نزديك طلوع آفتاب 
برگشتم. صبحانه آماده بود. صرف شد. برخی از افراد کاروان عازم جده هستند. من هم تصمیم 
گرفتم سری به دانشگاه ام القری بزنم. ساعت ٩‏ صبح به دانشگاه رفتم و تصمیم داشتم تا دکتر 
سعد زهرانی رئیس مجمع البحوث العلمية را ببینم. در محل کارش نبود. ساعتی در کتابخانه 
دانشگاه گشتم و باز به مجمع برگشتم. اما هنوز نیامده بود. پیامی برایش گذاشتم و به هتل 
برگشتم که البته ظهر شده بود. یکی از کتابهای چاپ این مجمع کتاب منانح الکرم است که در 
باره تاریخ مکه و امرای آن می باشد. سال گذشته این کتاب را در سوریه تهیه کرده بودم. همانجا 
بود که در نمایشگاه کتاب دمشق با زهرانی آشنا شدم. 

عصر برای نماز به حرم مشرّف شدم. پس از نماز سری به کتابفروشی نزار مصطفی الباز که 
روبروی باب الفتح است زدم. این ناشر اخیراً کتابهای زیادی منتشر کرده که بسیاری از آن ها در 
باره تاریخ مکه است. بعد از نماز مغرب و عشاء به هتل برگشتم. ساعت ٩‏ همراه شماری از 
زاثران راهی عمره شده و ساعت ۱۲ شب بود که اعمال را تمام کرده به هتل برگشتیم. 

امروز که روز آخر است» اول صبح به حرم مشرف شدم. پس از آن همراه زاثران به زیارت 
قبرستان معلاة رفتیم. زنها را به داخل قبرستان راه ندادند اما همراه مردان به داخل قبرستان وارد 
شدیم. قسمت اصلی و کهن قبرستان که گفته می شود قبر ابوطالب و خدیجه در آنجاست» در 
دامنه کوه است و دیواری بلند کشیده شده که کسی نمی تواند آن طرف برود. پس از بازگشت به 
حلسه روحانیون رفتم. 

امسال هم مانند سالهای قبل اتاق ما شاهد رفت و شد کاروانیان بود که برای بحث و گفتگو 
می آمدند. از گفته های آنان به دست می آید که به هر حال تحت تأثیر محیط قرار می گيرند. 
مخصوصاً در باره نماز جماعت وضعیت اینجا فوق العاده جلب توجه می کند. در يك جلسه 
توجیهی مطالبی را در این باره گفتم و عرض کردم که تصور نکنند در همه کشورها سنی ها مثل 
اینجا هستند» اینجا يك استثناست و به حق باید چنین باشد. درست مثل وقتی که ما به مشهد 
می رویم و شاهد نمازهای جماعت هستیم. البته در اینجا خود ساکنان شهر نیز به جماعت 
می آیند در حالی که در مشهد کمتر چنین است. برخی که به حده رفته بودند» سخت تحت 
تأثیر معماری شهر بودند که البته اروپایی است ولی به هر حال شیفته آن شده بودند. به آن ها 
عرض کردم در همین مکه چند خیابان آن طرف تر در پشت دیوارهای هتل ها که کنار خیابان 
است. می توانند خانه های حقیر و فقیران زیادی را تماشا کنند. درست مثل کنار خیابان نواب 
تهران و یشت سر ساختمان های حدید التأسیس که خانه های محقر فراوانی هست. 

کم کم آماده بازگشت شدیم و همراه دو کاروان دیگر با يك هواپیمای غول پیکر به اصفهان 


ی 
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حمعه ۱۳۸۱/۴/۲۱ ساعت ۲ بعد از نیمه شب با پرواز سعودي عازم مدينة منوره شدیم و 
پس از سه ساعت و اندي وارد شهر پیامبر (ص) شدیم. این نخستین باري است که مستقیم به 
مدینه مي‌آييم و به جده نمي‌رويم. تازگي دیگر این سفر همراهی بچه‌ها با ماست. در واقع ما اين 
مرتبه يك کاروان شش نفره هستیم که بجز ماد بعشت. حعفر سجاد و باقر هم مارا همراهمي 

وقتي به مدینه وارد شدیم و در فندق یعنی هتل موه اتاق گرفتیم» بچه‌ها به اندازه‌ای شانق 
بودند که همان لحظه عازم مسجد النبي (ص) شدیم در حالي که نماز حماعت تمام شده بود. 
بچه‌ها که شب را نخوابیده بودند. تا ساعت ۶/۵ در مسجد و بقیع ماندند و زیارت کردند. پبس 
از آن به هتل برگشتیم و پس از خوردن صبحانه تا ظهر خوابيديم. 

نماز ظهر و شب را به حماعت در مسجد خواندیم و بچه‌ها مصمم هستند تا ان‌شاءالله قرآن 
را ختم کنند. بعد از شام ساعتي در بازارهاي اطراف هتل‌ها گشتیم و پس از قریب دو ساعت با 
حدود هشت ریال سعودي خرید! به هتل برگشتیم. به حق با استهزاي بچه‌ها روبرو شده بودیم. 
خوب بار اول بود و باید مي‌فهميديم کجا هستیم» در هتل موده که سیزده طبقه است مهمترین 
مشکل وضعیت آسانسورها در وقت نماز و نهار و شام است که واقعاً محشر است. 

ظهر روز شنبه ۲۲ مجبور شدم دوازده طبقه يا بفرمایید پانزده طبقه را پیاده طي کنم و به اتاق 
بیایم» عصر روز شنبه ساعت پنج سري به کتابفروشي دارالعلوم زدم و يك دوره مجله الا کادیمیه 
چاپ مغرب را به قیمت هفتصد ریال خریدم. دو جلد کتاب جدید هم تحت عنوان عقاید 
ثلاث و سبعین فرقه خریدم که تألیف قرن ششم است و باید مروري به آن داشته باشم. 

عصر شنبه ۸۱/۴/۲۲ به طبقه اول رفتم که بعثة رهبري در آنجا قرار دارد و مسئولیت آن با 
آقاي حجةالاسلام رضواني است که دو سه سالي است جاي آقاي قريشي آمده است. آقاي دکتر 
احمد بهشتي هم که با کاروان کوثر يعني کاروان ما آمده آنجا بودند. 

پیش از نماز يك پیراهن عربي براي سجاد خریدم. بعد به حرم مشرف شدیم و ساعت ۸ و 
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ربع برگشتيم. امشب هم يك شیعه منطقه احساء را دیدیم که خيلي علاقمند به صحبت با ما بود 
و قرار گذاشت شب بعد هم همانجا یکدیگر را ببینیم. هفده شماره مجله الا کادیمیه را که چاپ 
مغرب است مرور کردم. مقالات مختلف فکري, تاريخي و احتماعي دارد. همچنین کتاب 
عفاند ثلاث و السبعین فرقه را که دو جلد است خريداري کردم. كتابي است از قرن ششم 
دربارة فرق و مذاهب. به نظر مي‌رسد فواند حاشيه‌اي دارد. مثلا نام برخي از كتاب‌هاي باطنیه را 
ارف ک قالی اش کتاب رو هه شیر و فان اس اعان ها اتحافتال پروداتد: 
مجموعاً کتاب به لحاظ فرقه شناسي ضعیف و حاوي مزخرفات ۳ است. شب؛ بچه‌ها 
براي خرید بیرون رفتند و يك پلي‌استیشن براي باقر خریدند که بازي كامپيوتري است. از این 
بچه در شگفتم» هر وقتي که لازم است بزرگ باشد. بزرگ مي‌نماید و وقتي هوس بچه بودن 
مي‌کند» بچه مي‌نماید. سجاد هم که قدري سمج است. شب یکشنبه ساعت یک به بقیع رفته 
بود و خبري هم از او نشد تا صبح که ما را در حرم دید. ما هم با صداي اذان اول بیدار شدیم که 
اذان نماز شب بود. با سرعت رفتیم که به نماز برسیم» دیدیم خيلي خلوت است. تازه فهمی‌دیم 
زود رفته‌ایم. 

صبح يك‌شنبه بعد از نماز به بقیع مشرف شدیم. کنار قبور ائمه(ع) روضه‌اي خوانده شد. 
بعد زیارت خواندیم و در بقیع گشتي زدیم و ساعتي زیارت نامه خواندیم و تا نزديك قبر فاطمه 
بنت اسد در انتهاي بقیع رفتیم. سپس به هتل برگشتیم. صبحانه را خورده خوابيديم. این سفر 
براي بچه‌ها واقعا جالب است. در تمام سه ساعتي که از ساعت سه و ربع تا شش و ربع بیرون 
بودیم» احساس خستگي نداشتند و با رغبت در خواندن قرآن و زیارات شرکت مي‌کردند. بعشت 
معمولا با مادرش بیرون مي‌رود. متأسفانه خون دماغ وي گاهي وي را اذیت مي‌کند. اما 
برنامه‌ها طبق معمول پیش مي‌رود. بعثت و سجاد امروز دکتر رفتند و قدري بهتر شدند. 

عصر یکشنبه ۲۳ تیر ۸۱ همراه آقاي نواب مسئول بعثه مکه در ایام عمره راهي شارع مطار 
شدیم تا از شیخ عبدالرحمن كعکي دیدن کنیم که مع‌الاسف نبود. نیم ساعت همان‌جا در باغ 
وي گردش کردیم و سپس براي دیدار سید انس كتبي به سمت قبا رفتیم. يك کتاب جدید نایاب 
برایش آورده بودم که همراه با يك گز و يك کتاب القرآن و دعاوي التحریف به او دادم. ساعتي 
گفتگو کردیم و بعد از آن در مسیر در مسجد قبا نماز مغرب و عشارا خواندیم و برگشتیم. در 
این سفر آقاي دکتر منتظرالقانم هم كارواني را از اصفهان آورده است که امروز عصر در هتل 
موده ديداري حاصل شد. بچه‌ها هم عصري با ماشين‌هايي که برابر هتل آماده‌اند تا مسافرین را 
به فرشگاه‌هاي لباس ببرند» ساعتي به فروشگاه بدر رفتند و تتها با خرید ۹۵ ریال برگشتند. 
کتاب معجم ما الف عن مکه المکرمه را در منزل آقاي سید انس دیدم. دو جا اسم من در 
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فهرست اعلام آمده بود. حالب است مقاله‌اي که چند سال قبل توسط آقاي قاضي براي دکتر 
هادي فرستادم و در آن فهرستي از سفرنامه‌هاي فارسي آمده بود به نام ایشان در مجله العرب 
چاپ شده و در اين معجم هم به اسم مبارک ایشان آمده است. مهم این بود که چاپ شده 
است. در اینجا هم برخي اخبار ایران را از شبکه الجزیره مي‌شنويم. دو کانال تلویزیون ایران هم 
در اینجا پخش مي‌شود که اخبار هم دارد. 

صبح دوشنبه ۸۱/۴/۲۴ یک ربع به ۴ بیدار شدیم و حدود ۴ بود که به طرف مسجد حرکت 
کردیم. تقریباً همه بچه‌ها روزي دو جزء قرآن مي‌خوانند. من و باقر با هم مي‌خوانيم اما بقیه 
تك‌تك مي‌خوانند. پس از نماز قرآن خواندیم. سپس پشت محراب تهجد رفته دو رکعت نماز 
خواندیم و از آنجا بیرون مسجد رفته؛ از باب جبرئیل خارج شدیم. پشت قبر پیغمبر (ص) 
زیارت نامه‌اي خوانده, از آنجا به بقیع رفتیم. امروز زنها نیز به بالاي بقیع تا پشت پنجره‌ها آمده 
بودند و قسمت فوقاني خيلي شلوغ بود, اما زنها داخل بقیم نمي‌آیند و لذا داخل بقیع خلوت 
است. همچنان ماموران بالای سر مردم ایستاده‌اند و به صورت عادي كاري ندارند» امااگر 
كسي سوال بکند جواب‌هاي پرت و پلايي مي‌دهند. مانند اين که معلوم نیست محل این قبور 
درست باشد و این که فقط يك سلام بدهید و بروید. ما طبق معمول دوري در بقیع مي‌زنيم و 
زیارت‌نامه‌ها را مي‌خوانيم. ساعت ۶ و پنج دقیقه بیرون آمدیم و پس از خوردن صبحانه به 
استراحت پرداختیم. در رستوران, يكي از افراد که خدمت به زاثرین مي‌کند. گفت که چندین 
سال قبل با يك ماشین بنده را به محل شیعه‌نشین برده و به چند مسحد سر زدیم. مقصود از 
مسجد در اینجاء خانه است» چون اگر جایی مسجد باشد که باید تحت نظر اوقاف سعودی 
درآید. بچه‌ها امروز در مسجد با يك شیعه سعودي که این چند روز هر روز او را مي‌دیدند 
خداحافظي کردند. وي از منطقه شرقیه و کارمند شرکت نفت بود و بسیار اظهار علاقه می‌کرد. 
گویا از امشب کاروان‌هاي دانشجويي وارد مدینه مي‌شوند. اين کار چند سالی است که شروع 
شده است. 

صبح دوشنبه ساعت ۷/۵ همراه سید انس كتبي الحسني که دو سه سالي است با او رفیق 
هستیم براي دیدن مسجد رد شمس عازم محله قربان شدیم. من چندین سال قبل آنجا را دیده 
بودم. ایشان هم خبري از آن نداشت. مسجد رد شمس را در محل قربان پیدا کردم و تقریباً پیدا 
کردن آن هم اتفاقي بود. وقتي از سمت قبا به حرم مي‌آييم اولین چهارراه دست راست در کنار 
کانال آب. يك جاده آسفالته است. به قدر يك کیلومتر يا کمتر که برویم به مسجد رد شمس 
مي‌رسيم که يك چهار ديواري است ویك در هم در سمت پشت آن که به طرف 
ساختمان‌هاست» وجود دارد و زنجیر و قفلي به آن بسته شده است. روي دیوار رفتم. داخل آن 


۸ بیاد یار و دیار 


يك قسمت ساختمان بوده که تخریب شده. يك سمت دیگر هم قبرستان است. يك فرد شیعه 
در آنجا بود و گفت که چهل و پنج سال دارد. وی اظهار کرد که خودش در این مسحد نماز 
خوانده در حالی که بیست ساله بوده است. وي گفت که بعد از انقلاب ایران؛ شبخه بات مس اله 
مسحد که در فاصله ۰ متري مسجد قبا در مسیر شمال آن قرار دار دقیقاً همان مسجدي 
است که سفرنامه نویسان از مسجد رد شمس يا شمس گزارش کرده‌اند. حتي من تصويري از 
انداختم که سر مناره‌هاي مسجد قبا در آن مشخص است. 

از آنجا براي یافتن مسجد التوبه به پشت مسیر البحره آمدیم. مسجد توبه» در مسیر هجرت 
دست راست کسی است که از آن مسیر به سمت قبا می‌رود. نوشته‌اند که مسحد در داخل يك 
مزرعه قبل از مزرعه عبدالحمید عباس است. همراه سید انس به داخل يکي از مزرعه‌ها همم 
رفتیم» اما مسجد را نيافتیم. کسی که ما را راهنمایی کرده. به سمت يك زمین بزرگی برد و گفت 
قبلاً اینجا مسجدي بود. اما اکنون ویران شده است. همان شخص مارا به نزديك مسحد 
به همان پشت مزرعه عبدالحمید عباس مي‌رسد. يك چهار ديواري با ارتفاع يك متر تا يك متر 
و نیم که محرابي هم داشت و چند فرش مندرس در آنجا پهن بود. در آنجا دورکعت نماز 
دیده بودم بسیار بدتر بود. در کنار آن هم يك آغل گوسفند قرار داشت. ۲۰ متری آنحا همان 
سمت راست کسی که بالا می‌رود؛ حاي يك سر در کوه درآمد بود. سید انس گفت این حاي 
سر پیغمبر(ص) است. من تا به حال این مطلب را در جايي نخوانده‌ام. واقعا دیدن وضع مسحد 
فسح اسفناك است. ساعت ٩‏ به هتل برگشتم. همراه بچه‌ها به مسحد مباهله رفتیم. سري به 
پس از نماز دقايقي قرآن خواندیم و برگشتیم. ظهر ناهار را که قیمه بود خورده آمدیم استراحت 
کنیم تا عصر براي زیارت دوره عازم شویم. سرکار خانم هم از صبح ساعت ۴ که به حرم رفته 
ساعت ۲ بعد از ناهار آمد و قدري هم خرید کرده بود. 

عصر ساعت ۴ براي زیارت دوره رفتیم. من امسال تلاش کردم تا روحاني کاروان نباشم؛ اما 
سبعه و بعد قبا. در محل مساجد سبعه يك مسجد بزرگ را پي‌ريزي کرده‌اند. فعلاً مسجد فتح 
باقی است» اما ممکن است آن ها را در يك مسحد بزرگ حاي دهند که احتمال آن قوي است. 


سفرنامه عمره / تیر ۲۰۹/۱۳۸۱ 


باید صبر کرد. نماز مغرب و عشا را در قبا خواندیم و آمدیم. ساعت ۹/۵ با سید انس قرار 
داشتیم» آمد و نسخه اي از کتاب معجم ما الف عن مکه را آورد. باز داغم تازه شد. چون مقاله 
بنده در مجله العرب حمد جاسر به نام دوست عزیزم آقاي دکتر هادي چاپ شده که مطمنن 
هستم ناخواسته بوده است» آن هم تحت عنوان «ادب الرحلات الفارسية القدیمه». قدري 
صحبت کردیم. تلفني هم به عبدالغني زد و راجع به محل مسحجد توبه پرسید که ان‌شاءالله فردا 
از آنجا بازدید خواهیم کرد. از رفتار بچه‌ها راضي هستم. مجموعا برنامه سفر خوب پیش 
مي‌رود. به خاطر برنامه عصر دوشنبه يك قدري محدود شده‌ام» چون در کاروان شناخته شدم و 
مع‌الاسف این مشکل ایجاد مي‌کند. 

صبح سه‌شنبه ۸۱/۴/۲۵ ساعت ۴ به حرم رفتیم. قدري قرآن خواندیم بعد نماز شد» نماز را 
خواندیم. باز نیم ساعتي قرآن خواندیم. سپس بیرون آمده به سوي بقیع رفتیم. قبل از آن 
مي‌خواستیم زیارت رسول خدا(ص) را بخوانيم که گفت اینجا نخوانید. در بقیع زیارت 
خواندیم. ايراني‌ها خيلي دنبال گرفتن عکس و فیلم هستند. يك لحظه دیدیم يك ايراني پشت 
سر محمد باقر آمده به او مي‌گوید حرکت نکن تا من فیلم بگیرم. به هر حال» دوري در بقیع زده 
بیرون آمدیم. امروز صبح عدسي داشتیم که خبلي خوشمزه بود. گویا هفته‌اي يکي دو بار 
مي‌دهند. سحجاد نخورد. در ضمن عصباني هم بود. نفهمیدم علتش چیست که باز عصباني شده 
است. 

ساعت ۱۰ صبح آقاي سید انس آمد. ابتدا به سمت يك فروشگاه رفتیم. چون بچه‌ها را هم 
همراه بردیم. فروشگاه «تشكيلاتي» نام داشت و لوازم هدیه می فروخت. آن ها را آنجا گذاشته 
به سمت قبا رفتیم. در مرحله اول از أطم کعب بن اشرف دیدن کردیم که شبكه‌اي فلزي دور آن 
کشیده بودند و به عنوان منطقه الاثار شناخته شده بود. راه داشت که به درون آن برویم. يك قلعه 
کوچك است شاید دو سه هزار متر که فقط بخشي از دیواره‌ها اطراف و دیوار برخي اتاق‌ها مانده 
است. با توحه به ارتفاع آن از زمین كشاورزي کنار آن؛ به نظر مي‌رسد يك بناي چند طبقه بود 
و به احتمال يك يا دو طبقه آن زيرزميني است. بنا از سنگ ساخته شده و دو برج آن به صورت 
مش یاف نتاس 

بعد از آن به سراغ مسجد ی رفتیم که قبلا هم در کتاب از آن با همین نام و باغ سلمان یاد 
کردم. کنارش مدرسه الحسین بن علي(ع) ساخته شده و مسجدی که خرابه‌اي از آن با يك چاه 
آب مانده. آن هم به عنوان منطقة الاثار با شبکه فلزي محصور شده است بدین ترتیب به نظطر 
مي‌رسد که اخیراً بخش آثار و اماکن تاريخي فعال شده است. سپس براي دیدن مسجد توبه به 
زاویه میان طریق الهجره و شارع قبا رفتیم که داخل يك مزرعه بود. صاحب مزرعه» شخصی به 


۰ یاد یار و دیار 


اسم باقدو است که در جده است و شخصي بسیار ثروتمند است. يك پاكستاني مشغول چیدن 
علف‌ها بود. ما را نزديك مسجد توبه برد. واي چه مسحدي! يك چهارديواري که بلندي آن به 
يك متر نمي‌رسد. طرف محراب ویران شده و همه جا خرما پهن بود که گذاشته بودند تا خشك 
شود. هیچ اثري از مسجد نبود, اما حتي آن پاكستاني هم گفت که این مسجد توبه یا مسجد 
تا 

بعد به منزل آقاي سید انس رفتیم. وي از کتاب نخاوله خيلي ستایش کرد و از من خواست 
تا چند صفحه آن را به عربي برایش بازگو کنم. به اخبار مربوط به شریف ناصر و شریف شحاته 
از سادات بنوحسین مدینه که در انقلاب اعراب بر ضد تركهاي عثمانی در سال ۱۹۱۶ نقش 
داشتند علاقمند بود. یراق تیان مر بر تاش خسن اد مه الط 
صحبت کردیم که مي‌گفت سنگ‌هاي قبور باقي مانده و اخیرا به عنوان منطقة الاثار شناخته 
یل ات پیش از آن تشکیلات امر به معروف و نهي از منک مي‌خواسته است آنجا را 
تخریب کند. اما برادر سید انس مانع شده و با توسل به امیر مدینه آنجا را منطقة الاثار کرده 
است. در واقع اکنون و شاید چند سال است که يك نزاع بین این دو اداره وجود دارد و گاه امر به 
معروف و نهي از منکر(بخوانید امر به منکر و نهي از معروف) بدون هماهنگي اقدام به ویران 
کردن آثار مي‌کند که نمونه اش همان مسجد فضیخ (مسجد بنی قریظه) است که پارسال ویران 
شد و تاکنون به همان شکل ویران افتاده و هیچ کس به آن دست نزده است. 

ساعت ۱/۵ بعد از ظهر بود که همراه با يك راننده به هتل برگشتم. امروز اولین روزي است 
که فرصت خواندن نماز در حرم را نیافتم ان‌شاءالله باید عصري براي نماز عازم حرم شوم. امروز 
با يكي از تحصیل‌کرده‌هاي دانشگاهي هم برخورد کردم و دقايقي صحت کردیم. از وضع 
اقتصادي سعودي سخت ناراحت بود و مي‌گفت در حالي که قيمت‌ها افزایش يافته سالهاست 
حقوق افراد ثابت مانده است. وي گفت پسر فهد در ریاض دفتري ساخته که ۳/۵ میلیارد دلار 
مخارج آن شده آشت که وي گفت که به نظرم در ده سال آینده تغییرات مهمي در دولت سعودي 
رخ مي‌دهد؛ به علاوه که امريكايي‌ها خيلي روي اشراف قدیم تکیه مي‌کنند و اخیراً از 
بازگرداندن آنان به قدرت سخن مي‌گویند که ظاهرا براي ترساندن سعودي‌ها و گرفتن امتیازات 

وقتي برگشتم بچه‌ها قدري وسایل ریز و درشت خریده بودند. اما به هر حال خرید براي آن 
ها سخت است» چون چيزهاي خوب گران و چيزهاي کم قیمت اشیاء بدي هستند. امسال در 
بسياري از مغازه‌هاي کوچك و بزرگ که اجناس سطح پایین و مطلوب براي ايراني‌ها 


مي‌فروشند. هزار توماني هم برمي‌دارند. دیروز که زیارت دوره رفته بودیم» بیشتر دست فروش‌ها 
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اشیاء را جوري تنظیم کرده بودند که به هزار تومان قابل فروش باشد. امروز عصر سه‌شنبه نماز 
عصر را در مسجد خواندیم. ساعتي هم قرآن خواندیم. مصمم هستیم که قرآن را ختم کنیم. من 
مجبور هستم براي باقر بلند بخوانم» چون خودش آهسته مي‌خواند و عقب مي‌افند. تقریبا سه 
ربع ساعت طول مي‌کشد تا يك جزء خوانده شود. بعد به قسمت روضه رفتیم» دورکعت نماز 
خواندیم اما يك شیخ سني بلند گفت که نماز خواندن بعد از نماز عصر مکروه است. بعد از 
آنجا به بقیع رفتیم. زیارت نامه‌اي خواندیم. عصرها بعد از نماز در بقیع باز مي‌شود. اما هوا گرم 
است و بقیع خلوت است. يك بلوچ به عنوان مانع سر راه قبر ائمه بقیع ایستاده بود و اجازه 
نمي‌داد زاترین نزديك شوند. قدري با او شوخي کردم. فارسي حرف مي‌زد و قيافة طالباني 
داشت. بعد برگشتیم. سحاد همراه ما نیامد. با باقر و جعفر به طرف خیابان ابوذر رفتیم. ابتدا به 
يك فروشگاه لباس و بعد سر راه به يك کتابفروشي رفتیم. يك کتاب با عنوان رساله الي اهسل 
الثغر از ابوالحسن اشعري خریدم. كتابي هم در تاریخ مکه از الیاس عبدالغني که حدید چاپ 
شده است. این شخص. پاكستاني و اخیرا جند کتاب درباره تاریخ مدینه نوشته است. يکي 
تاریخ مسجد النبوي ديگري تاریخ مساجد اثریه ويكي هم بیوت الصحابه که به اردو هم 
چاپ شده است. کتاب تاریخ مکه تقریباً کتاب آخر اوست. قبلاً هم گفتیم که شب گذشته» 
سید انس به وي تلفن زد و محل دقیق مسحد توبه را پرسید. وي گفت که تنها پنج دقيقه است 
که به مدینه رسیده است» ظاهراً وي مقیم همین جاست. این ننگ سعودي‌هاست که يك 
پاكستاني. مورخ آثار آن ها باشد. 

براي مغرب به حرم رفتیم. پس از نماز مغرب که کوتاه بود و دلیلش هم اینکه امام جماعت 
صدایش گرفته بود و نمي‌توانست زیاد قرآن بخواند. خودمان نشستیم و مشغول خواندن قرآن 
شدیم. بحمدالله حزء دهم را تمام کردیم. امروز پنحمین روز اقامت ما در شهر مدینه بود. بعد 
به هتل آمدیم شام خوردیم و دم در اتاق» يك زائر» نزديك به يك ساعت صحبت مي‌کرد. خيلي 
حرف زد که خوب براي افراد پیر طبيعي است که زیاد حرف بزنند» بعد از این که دیروز در 
زیارت دوره صحبت کردم» موقعیت من در کاروان تفاوت کرده و همین اسباب دردسر شده» 
چون مي‌خواستم با بچه‌ها و خانم راحت باشم. قرار است عصر پنج‌شنبه به مکه برویم. متأثر 
شدم» چون شب جمعه اینجا نیستیم» و خوشحال شدم چون شب جمعه مشغول انجام اعمال 
در مکه خواهیم بود. الفت بچه‌ها با یکدیگر زیادتر شده است. چون ساعت‌هاي متوالي با 
یکدیگر هستند. آخر وقت شب سه‌شنبه بعد از عشا سري به كتابفروشي مکتبة العلوم و الحکم 
زدم. کتاب بیست حلدي المعول را که تراجم مراکشی هاي قرن سیزده چهارده بود دیدم. خيلي 
گران مي‌گفت (چهار هزار ریال) نخریدم. 


۲ بیاد یار و دیار 


دو کتاب دیگر که يكي فرقة الاحباش در دو جلد بود گرفتم. این کتاب در رد عقاید يك 
عالم صوفي سنی با نام شیخ ابوعبدالرحمان بن محمد یوسف هروي حبشي است که همانجاها 
تحصیل کرده. يعني در حبشه و سومال و دیگر مناطق و کمکم به يك موقعیت علمی و 
احتماعي دست يافته است. بعد بیت‌القدس آمده و از آنجا به سوریه و لبنان سفر کرده در لبنان 
هن است. وي آثار متعددي دارد. این عالم صوفي طبعاً بشّت ضد ابن تیمیه و 
وهابي‌هاست و این اثر هم به همین مناسبت بر ضد وي نوشته شده و در دو مجلد بزرگ به رد 
عقاید وي پرداخته است. به هر حال این هم يكي از ابعاد نزاع وهابي‌ها با سایر سني‌ها به ویژه 
سنیان افریقایی است که مذاق تصوف دارند. از حمله آثار حبشی کتاب المقالات السنية فی 
کشف ضالات ابن تیمیه است که چاپ دوم آن در سال ۱۴ اتتشار یافته اششان قرش حضتان و 
دست کم این کتاب نیاز به يك مقاله براي مرور دارد تا در ایران هم علما با این جریان فنکري 
شتا مک نز 

ساعت ۱۱ شب آخر وقت سه‌شنبه به سمت بقیع رفتیم. دسته‌هاي اندكي از ايراني‌ها و 
شيعه‌هاي حوزه جنوبی خلیج فارس و منطقه شرقیه مشغول زیارت بودند. ما هم به صورت 
خانوادگي به گوشه‌اي رفتیم و مشغول خواندن زیارت حضرت رسول شدیم. وسط دعا باقر 
دوربین را برداشته. دقايقي فیلم‌برداري کرد. مآمور آمده دوربین را از او گرفت من برخاستم و 
شروع به بحث کردم. مأمور يك شيخي را به نام شیخ ناصر صدا کرد او آمد و شروع به بحث 
کرد. گفتم این بچه بوده. گفت شما گفتید فیلم شما را بگیرد. گفتم نه. بالاخره دوربین را پس 
داد, اما مآمور سعودي خیلی بی‌ادب بود و به ما خطاب کذاب کرد و گفت: همه شما کذاب 
شیاه یا ما باید تما ی کرفی متمر سای رفک از آن با وبازی عوتیی اتض ارو ارت 
هم خواندیم و دیروقت به هتل برگشتیم. همین امر سبب شد تا صبح به نماز جماعت نرویم. 
ساعت پنج بچه‌ها را براي نماز بیدار کردم. بعد تا ساعت ۸ خوابيديم. يك کتاب ديگري هم که 
دیروز خریدم کتاب الجامع خلال بود که البته بخشي از کتاب اوست, اما این بخش فوق‌العاده 
مهم است. براي این که مربوط به ملل و نحل است که اقوال فقها و علما را درباره بهود و نصارا 
جمع کرده و به نظرم ابعاد جالبي را مي‌تواند روشن کند. 

صبح چهارشنبه ساعت ۱۰ بود که به مکتبة الایمان رفتم. بیشتر به هواي این که جلد چهارم 
کتاب کعكي چاپ شده است يا نه. او که نداشت و گفت نمي‌دانم چاپ شده است یانه, اما 
حدود چهارصد ریال کتاب خریدم که بیشتر آن ها تازه بود. این کتاب اغلب از «مرکز الفیصل 
الثقافي» و بیشتر تاريخي, تراحم و جغرافي بود. به نظرم مجموعه جالبي آمد. هنوز کتاب‌ها را 
مرور نکرده‌ام که گزارشي دربارة آن ها بنویسم. ساعت یازده با بچه‌ها به حرم رفتیم و شروع به 
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خواندن قرآن کریم تا نماز ظهر شد. نماز را خواندیم. در این بین جعفر» يكي از دوستان 
دانشجوي خود را دید که با کاروان دانشجويي آمده بود. به همین جهت پس از خوردن ناهار به 
هتل آن ها رفت که طیبه السَكُني نام دارد. مي‌گفت متأسفانه پروازشان ۴ ساعت تخیر داشته و 
از طریق جده آمده‌اند. روحاني آن ها هم آقاي آخوندزاده است که برادرش عجالتاً رئیس کاروان 
ماست. امروز كارت‌هاي ما را گرفتند تا شماره اتاق‌ها و هتل مکه ما را پشت آن ها بنویسند. در 
آنجا ما سه اتاق دو نفره خواهیم داشت و محل اقامت هم هتل اشبیلیاست. فعلاً که ساعت ۴ 
بعد از ظهر چهارشنبه است و ما ۲۴ ساعت دیگر اینجا هستم بنا داریم کلاس احکام براي 
بچه‌ها بگذاریم. 

عصر چهارشنبه ساعت ۵/۵ همه با هم به مسحد غمامه و مسجد امام علي رفتیم. 
خوشبختانه مسجد غمامه باز بود. دو رکعت نماز خواندیم. از آنجا يك ماشین به هفت ریال 
گرفتیم و رفتیم قباء نیم ساعتي به مغرب مانده بود. به يكي از باغ‌هاي اطراف رفتیم و چند عکس 
گرفتیم. از آنجا به مسحد رفتیم قدري قرآن خواندیم. سپس جماعت شد که مجبور شدیم 
دوباره نماز خود را وسط مسجد که فرش نبود بخوانيم. ساعت حدود هشت بود که باز يك 
ماشین گرفتیم تا نزديك مسجد غمامه آمد. از آنجا پیاده به هتل آمدیم. ساعت ۹/۵ شب بود که 
شریف انس آمد و يك عکس از مزار علویان در نزديكي ینبع آورد که آن‌شاءالله در کتاب آثار 
اسلامي چاپ خواهم کرد. ربع ساعت ماند و خداحافظي کرده رفت. در حالي که در پایین 
هتل نشسته بودیم پيرزني را روي تخت گذاشته آوردند. پرسیدیم چه شده؟ گفتتل در روي پله 
برقي يكي از پاساژهاي اطراف افتاده و لگنش شکسته است. خدا مي‌داند کي خوب شود. 
پیرزن‌ها و مردهاي متعددي در هتل دیده مي‌شوند که متأسفانه توانايي كافي و جسماني لازم و 
حتي هوش مورد نیاز را ندارند» اما به هر حال خداوند به آنان توفیق آمدن داده است. امشب 
باید چمدان را ببندیم وصبح ساعت شش آن ها را تحویل دهیم. 

صبح پنج‌شنبه قبل از آن که به حرم بروم. اسباب و اثاثیه را پایین گذاشتیم و سپس به حرم 
رفتیم. سحاد دیشب به حرم رفته بود که صبح برگشت. طبق برنامه نماز و قرآن و سپس زیارت 
حضرت رسول و فاطمه زهرا و بعد هم بقیع. ساعت شش صبح برگشتيم. بعشت و مادرش هم 
همان موقع به مسجد آمدند» اما از آنجا که بخش جلوي مسجدالنبي ساعتي بعد از نماز صبح 
تا حوالي ۱۱ زنانه است مجبور هستند برگشته و دوباره به مسجد بروند. امروز در بقیع مشل هر 
روز شاهد گفتگوي زاثرین عرب با مراقبین قبرها بودیم. يك طلبه سني وهابي افريقايي کنار قبور 
دخترها و زنان پیغمبر ایستاده بود و همراهش مي‌گفت اينها درست نیست. قبرها مشکوك است 
گاهي هم مي‌گفت اينها چندین متر زیر خاك است. روشن بود که يكسري حرف‌هاي تكراري 
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است که براي ایجاد تردید مطرح مي‌کنند. به هر حال اثر خاصي ندارد. شاید اثر آن ها تتها 
روي افراد معدودي باشد که خيلي پرت و پلا هستند. ظهر براي نماز به حرم رفتیم. قبل و بعد از 
نماز حزء ۱۴ و قدري از حزء ۱۵ قرآن را خواندیم. سپس زیارت وداع حضرت رسول را خوانده 
از آنجا به بقیع رفتیم. ظهرها بسته است» اما چند نفري داخل بودند و در نیمه باز بوده شاید در 
حال دفن كسي بودند. تقریبا بعد از بیشتر نمازهاء نماز میت خوانده مي‌شود و در بالغ بر هشتاد 
درصد. يك پا چند طفل هم میان اموات هست. حتي جوري شد که باقر هم مي‌پرسید چرا 
اینقدر بچه اینجا مي‌میرد. شاید بچه‌هاي سقط شده را هم مي‌آورند! سالهاي قبل هم همین طور 
بود. وقتي به هتل آمدیم قدري دیرتر از روزهاي معمول بود. همه اسباب و ااثبه جمع شده و 
مع‌الاسف باید اینجا را به سوي مکه ترك کنیم. 

ساعت ۴/۵ به سمت شجره حرکت کردیم. از کنار ایستگاه قطار عنبریه گذشتیم. كارهاي 
تعميراتي آن که حدود دو سال قبل آغاز شده بود تقریبا به اتمام رسیده و این بناي تاريخي به 
صورتي زیبا درآمده است. در عوض, بسیاری از مساجد قديمي در حال نابودي است. ساعت 
پنج و ربع بود که به مسجد شجره رسیدیم. خيلي زود بود. قدري قرآن خواندیم تا حوالي مغرب 
که مُحرم شدیم. پیش از آن در آنجا غسل کردیم. ساعت حدود هشت بود که از شجره حرکت 
کردیم. در نیمه راه» نیم ساعتي استراحت و سپس حرکت کرده در ساعت ۱/۱۰ به مکه مکرمه 
رسیدیم. قرار بود کاروان صبح ساعت ۵ براي انجام اعمال به حرم برود. شاید طبيعي و درست 
هم براي کاروان همین بود, اما بچه‌هاي ما اگر مي‌خوابیدند هم اضطراب داشتند و هم بیدار 
کردنشان مشکل بود. ساعت ۲ به حرم رفتیم تا اذان صبح سعي صفا و مروه تمام شد. نماز 
جماعت خوانده شد و پس از آن طواف نساء را هم انجام داده ساعت ۶/۵ به هتل برگشتیم. 

هتل اشبیلیا بسیار بزرگ و گویا هیجده طبقه است. ما در طبقه دهم هستیم. به نظر مي‌رسد 
موقعیت داخلي آن بهتر از هتل ما در مدینه است, اما براي رفتن به حرم باید ماشین سوار شد که 
خود هتل امکانات دارد. هنوز هم مع‌الاسف سطح زائران به لحاظ فرهنگي بالا نیست. يعني 
صبح هنوز در ماشین ننشسته. صداي روح روح یعنی برو برو بالا گرفت که راننده خشمگین 
فریاد زد. هنوز به اتاق نرسیده خوابيدیم و با این که جمعه بود و حق آن بود که براي نماز جمعه 
و شنیدن خطبه‌هاي خطیب به مسجد برویم» درست تا ساعت ۱ در خواب بودیم. ناهار هتل 


بعضي‌ها سعي مي‌کنند هر سال بیایند! کاروان ما هم صبح که ما از حرم به هتل می آمدیم تازه 
وارد مسحد شدند و تا ساعت ۰ اعمالشان را انجام داده بودند. 


اخبار ساعت ۲ را از تلویزیون شبکه خبر ديدیم. امروز در ایران تظاهرات بوده است. 


سفرنامه عمره / تیر ۱۳۸۱ / ۲۱۵ 


نمي‌دانم واکنش جهاني آن چه خواهد بود. عصر حمعه ساعت ۵/۵ به حرم رفتیم. نماز ظهر و 
عصر را خواندیم. پس از آن تا مغرب هر جزء قرآن را با باقر خواندیم. محمد باقر که يك لحظه 
فضاي دلنشین مسجدالحرام او را گرفته بوده يك مرتبه گفت نمي‌دانم خواب مي‌بينم يا بیدارم. 
نماز مغرب را سدیس امام حماعت مسجدالحرام خواند. اما کوتاه بود. فکر مي‌کنم چون 
تلویزیون سعودي آن را پخش مي‌کند براي این که وقت کمتري گرفته شود. آیات کمتري 
مي‌خواند. صداي مکیّر بسیار بد بود. هم صبح و هم عصر به دلیل این که روز حمعه بود. 
جمعیت در مسجد بسیار زیاد بود. صبح شنبه ساعت ۳/۵ به مسجدالحرام رفتم. بچه‌ها از 
ساعت ۱۱ رفته بودند و ۳/۵ دنبال من آمدند و باز به مسحد برگشتند. قرآن و نماز و طواف برنامه 
امروز صبح بود. برگشته صبحانه خوردیم و خوابیدم. ساعت ٩‏ به بعشه رهبري رفتم که آقاي 
نواب در آنجاست. ساعت ۱۰ جلسه عمومي روحانیون بود که شرکت کردم. هر کسی از 
تجربه‌ها و دشواري‌هاي خود مي‌گوید و اگر هم پيشنهادي دارد مطرح مي‌کند. موضوعات 
اغلب درباره انجام اعمال پس از نماز صبح بود که تقریبً اکثریت راضي بودند. قدري درباره 
مشکل هتل‌ها و تعدادي هم درباره برخوردهاي تند سعودي‌ها بود. من هم دقايقي درباره 
تازه‌هاي خود در مدینه صحبت کردم. قرار شد عصري سري به حده برویم. براي نماز ظهر 
بیرون آمدم و يك راست به مسجد رفتم. نفهمیدم امام جماعت کجا ایستاده است. براي همین 
نماز خودم را خواندم و در جماعت اقتدا کرده. نماز مستحبي خواندم. سه چهار سالي است که 
کنترل شدید مي‌شود تا زن و مرد در صحن و شبستان‌هاي مسحد حدا از یکدیگر باشند» اما در 
مطاف كاري نکرده‌اند و گویا بنا هم ندارند. قبلاً در صحن مسجد هم ممانعت نمي‌کردند. 
عصري ساعت ۳ سري به اتاق آقاي دکتر منتظر القائم زدم که مدیر گروه تاریخ دانشکده ادبیات 
دانشگاه اصفهان است و فعلا يك کاروان از اصفهان آورده است. صحبتي شد که اگر بتوانیم 
فردا عصر را به طاتف برویم. بچه‌ها از صبح که آمدند تا ظهر یکسره خواب بودند. براي نامار 
بیدارشان کردم. عجالتاً بعثت يك اتاق تنها دارد. چون باقر همه‌اش پیش جعفر و سجاد است. 
ساعت ۴/۵ روز شنبه ۲۹ تیر همراه آقاي نواب و آقاي خوشنویس به جده رفتیم. این شهر به 
صورت بندر آزاد اداره مي‌شود و يك مرکز تجاري فعال است. زن‌ها مي‌توانند حجاب سر خود 
را بردارند. وارد كتابفروشي المآمون شدیم. ساعتي آنجا گشت زدیم حدود ۵۶۰ ریال کتاب 
خریدم. بعد به كتابفروشي تهامه رفتم و در آنجا هم چند کتاب دیگر گرفتم که از میان آن ها 
اطلس تاریخی سعودی بسیار حالب بود. بعد همراه دوستان که به قصد خرید برخي وسایل 
فیلم و نوار آمده بودند رفتیم و چند پاساژ گشتیم. عمده ايراني‌ها به منطقه کورنیش مي‌روند و 
خيلي اوقات هم چيزي نمي‌خرند. معمولاً ده پانزده نفر با ماشین هایس مي‌روند و نفري بیست 
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ریال رفت و برگشت کرایه مي‌دهند. قدري هم آنجا مي‌گردند. ما کنار ساحل پیاده نشدیم. جاده 
تفريحي مفصلي درست کرده‌اند. نماز مغرب و عشاء را خواندیم و در رستوران الببك که غذا 
ساندويچي سراسري است. شام را خورده و بعد از انجام برخي کارهاي آقایان در فرودگاه» 
ساعت ۱ بعد از نیمه شب به هتل برگشتیم. طبعاً سفر جالبي بود. جده شهر زيبايي است و 
کاملا به سبك اروپايي ساخته شده در عين حال داری مساجد فراوان است و در همه آن ها اقامه 
حماعت مي‌شود. وقت نماز همه فروشگاه تعطیل است و مساجد هم در مواردي که دیدیم 
حمعیت بدي ندارد. از آنجا تلفني هم به آقاي شريعتي زدیم که نماینده ایران در سازمان 
کنفرانس اسلامي است و احوالپرسي کردیم. 

اکنون ساعت ۱/۵ بعد از نیمه شب است. بنا دارم نخوابم و آن‌شاءالله ساعت ۳/۵ حرم 
مشرف شوم. صبح ساعت ۳/۵ با بچه‌ها رفتیم حرم. قرآن خوانده شد. بعد نماز اقامه شد و 
سپس به هتل برگشتیم. پس از خوردن صبحانه خوابيديم. ساعت ۸ برخاسته آماده رفتن به 
متحف حرمین شریفین و کارگاه بافندگي پرده کعبه شدیم. اين دو, در مسیر جاده جده قدیم بعد 
از نزهه و تونل سلیمانیه است. حمع روحانیون شرکت‌کننده حدود سي نفر هستند. مسیر از 
تونل سلیمانیه به سمت جرول آغاز شد که نامش را در منابع كتبي داریم. به سمت خیابان نزهه 
رفتیم. در ادامه به حاده جده قدیم رسیدیم که ۱۶ کيلومتري آن حدیبیه قرار دارد که فقط يك چاه 
هست که مي‌گویند پیامبر(ص) از آنجا آب خورده است. ساختمان رابطة العالم الاسلامي هم 
در مخرج خروحي همین جاده است. بلافاصله پس از ساختمان رابطه که سمت راست فرد 
عازم جده است» سمت چپ دو ساختمان هست که يكي مّصنع پرده کعبه و ديگري موزه 
حرمین است. قسمت پرده بافي را دیدیم. بخش‌هاي مختلف دارد. قسمت رنگرزي قابل بازدید 
نیست» زیرا نمي‌خواهند از جنس رنگي که استفاده مي‌کنند و عاملي در نگهداري رنگ پرده در 
طول سال است كسي باخبر شود. کنار در ورودي مَتحف تاریخ تأسیس آن ۱۴۲۰/۱۰/۲۵ 
ثبت شده که واقعاً متأخر است» یعنی بعد از مرگ سهراب. حدود نیم ساعت در این موزه 
کوچك اما با اهمیت گردش کردیم. قديمي‌ترین شيء آن يك تکه چوب از سال ۶۵ هجري 
است. بیشتر اشیاء به ترتیب از دوره مملوكي و پس از آن از دوره عثماني و سعودي است. آشکار 
است که خيلي از چیزها نابود شده, اما برخي از کتیبه‌ها هنوز در مسجدالحرام باقي مانده و 
برخی به اینجا انتقال داده شده است. در عین حال تفکر موزه نشان می‌دهد که وهابی‌ها از 
وضعیت قبلي فاصله گرفهاند و در اندیشه حفظ برخي از آثار هستند. ۱ ۱ 

در راه قرار شد سري هم به منطقه فخ بزنیم که شمال غرب مسجدالحرام قرار گرفته است. 
راهنماي ما در این سفر جناب آقاي نواب مسئول دفتر بعثه در مکه بود که پارسال هم خدمت 
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ایشان از موزه و مصنع بازدید کردیم. در منطقه شهداي فخ تا چندي قبل يك چهار ديواري بزرگ 
با يك در بسته بود که احتمال مي‌رود قبر حسین بن علي شهید فخ در اینجا باشد» اما قبرستان 
اطراف از بین رفته بود و تنها يك تکه از آن به صورت يك مثلث نامنظم باقي مانده بود. امروز 
که رفتیم اطراف بخش باقي مانده را دیوار کشیده و در حال سیمان کردن آن بودند. يك تابلويي 
هم روي سنگ بود با عنوان مقبره عبدالله بن عمر. نمي‌دانم تا چه اندازه درست است. 
بخش‌هايي از اين قبرستان هم مضمحل شده و به صورت میدان فوتبال درآمده یا در خانه‌هاي 
اطراف قرار گرفته است. امروز گردش خوبي داشتیم و فرصتي بود تا از چند نقطه عکس بگیرم. 
دیشب وقتي از جده برمي‌گشتيم. در راه از خط حرم عبور کردیم. آنجا مسجد شمَيسي در کنار 
حاده بود. جایی که محل محرم شدن افرادی است که از آنجا وارد مکه می شوند. فاصله آنجا تا 
شهر حدود ۱۸ کیلومتر بود. اين تقریباً همان فاصلة حدیبیه با مکه است که در حاده قدیم جده 
قرار دارد. راننده ويکي دیگر از دوستان که در مکه کار مي‌کنند» محرم شدند و حرکت کردیم. با 
این که کنار آن قرارگاه پلیس بود تصويري هم از مسجد شميسي گرفتم که البته شب بود و 
امیدوارم خوب شده باشد. اکنون که اينها را مي‌نویسم» ساعت ۱۲ روز یکشنبه است که در يك 
عكاسي منتظر ظهور و چاپ تصاويري هستم که در این سفر گرفتم. این عكاسي هم مثل 
عکاسي‌های اطراف حرم» کارشان گرفتن تصاویر حجاج با نقاشي‌ها و عكس‌هاي بزرگي است 
که از کعبه یا مسجدالحرام پشت سرشان قرار مي‌گیرد. قیمت چاپ و عکس يك ریال است که 
باید هزینه ده یا هشت ريالي فیلم را هم به آن افزود. 

راجع به هتل محل اقامتمان هم بگویم که اين هتل به اسم اشبیلیه است که يكي از شهرهاي 
اندلس مي‌باشد. صاحب آن عبدالعزیز اللطیف است که چهار هتل دیگر هم دارد که گویا آن 
ها هم به اسم شهرهاي از بین رفته اندلس است که يكي هتل قرطبه است که آن هم دست زائران 
ايراني است. 

یکشنبه ساعت ۵ بود که براي بازار سوار ماشین شده نزديك قبرستان معلات یا همان 
ابوطالب پیاده شدیم. از آنجا از روی پل جحون گذشته و در عتیبیه که ايراني‌ها آنجا را بازار 
اندلس مي‌نامند پیاده رفتیم. ۲ ساعتي به غروب مانده بود. بچه‌ها مشغول خرید شدند و هر 
کدام پيراهني یا شلوار و کفش خريداري کردند. نماز مغرب را همان جا بودیم و بعد از مخغرب 
باز نیم ساعتي گشتي زدیم و سپس به هتل آمدیم. بعد از خوردن شام همراه بچه‌ها به حرم 
مشرف شدیم. هر کس مشغول نماز و قرآن بود. ساعت ده با هم به مطاف رفته طواف کردیم. 
من پس از طواف و نماز. جايي نشستم. يك افغاني پیر آمد و گفت نماز شما اشتباه است» پس 
شما مسلمان نیستید. دیدم خيلي احمق است جوابش را ندادم. رفت آن طرف با يك جوان 
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سعودي و يك جوان سوري بحث مي‌کرد. بعد سراغ آن چند جوان رفتم جعفر و سجاد هم 
آمدند. نیم ساعتي با آن ها گفتگو کردم. خيلي خوششان آمد. بیشتر بحث در این باره بود که 
همیشه در دین عوام يك مشكلاتي هست که نزد خواص نیست. این در پاسخ آن فرد سعودي 
بود که پرسید شما لعن به اصحاب مي‌کنید يا نه. بعد راجع به شیعه اخباري و اصولي برایش 
شرح دادم. بحث كليني را مطرح کرد. گفتم که اولاً هر روایتی درست نیست. بعد هم تشیع 
اصولي از تشیع اخباري و باطني جداست. جوان سوري هم خيلي کمك کرد. قدري هم راجع 
به حوزه مفهوم کفر صحبت کردیم که شامل چه كساني مي‌شود. به هر حال بحث به خوبي و 
خوشي و با سکوت آن ها که تقریباً اواخر بحث همه‌اش گوش مي‌دادند» تمام شد. شاید هم من 
زیاد حرف می زدم! ساعت حدود دوازده بود که به هتل رسیدیم. 

صبح زیارت دوره کاروان ماست که من نخواهم گرفت. يك ايراني هم امشب مي‌گفشت 
ايراني‌ها را از صف اول نماز بیرون مي‌اندازند و مي‌گویند شما مشرك هستید. خانم مي‌گفت که 
وقتي من و بعثت مشغول بوسیدن مقام ابراهیم بودیم» يكي از سعودي‌هاي مراقب گفت: ما في 
بوس! يعني بوس نکنید. کاربرد این ترکیب عربي- فارسي هم خنده‌دار بود. شب‌ها از ساعت ده 
به بعد مطاف و مسحد خیلی خلوت است. اما همین بحث‌ها و مزاحمت‌ها اعصاب انسان را 
دش رازه هس رای خرامیم این در حالي است که اغلب ايراني‌ها در طبقه اول 
و دوم به صورت دسته حمعي مشغول خواندن ادعیه و مناحات هستند و روشن است که کار این 
مبلغین خرفت وهابي آب در هاون کوفتن است. سجاد هم مي‌گفت. همین طور که نماز 
مي‌خواندم و دستم آزاد بود يك كسي از پشت سر اعتراض مي‌کرد که چرا دستت را رها کرده‌اي! 
اما من محل نگذاشتم. امروز دوشنبه ۸۱/۴/۳۱ زیارت دوره مکه را نرفتم. اما به بچه‌ها خوش 
گذشته بود و باقر در عرفات بر شتر هم سوار شده فیلم گرفته بود. من تا ساعت حدود هشت 
خواب بودم. صبحانه خوردم. ساعتي استراحت کردم و ساعت ٩‏ و ربع با آقاي دکتر منتظرالقانم 
به چند کتابفروشي سر زدم. کتابفروشي مصطفي الباز رفتم که سه جلد کتاب جدید به عنوان 
ذیل العقد اللمین توسط ذهیش چاپ شده است که خريداري کردم. كتاب‌هايي به مناسبت 
یکصدمین سالگرد حکومت سعودي چاپ شده که از حمله تاریخ مکه سباعي بود خريداري 
کردم. کتاب اعلام مکیین از موسسه الفرقان را نیز خریدم. چند کتاب دیگر هم گرفتم. در يکي 
از كتابفروشي ها که فروشنده سوري بود از احوال آقاي شمخاني پرسید. تعجب کردم. گفت او 
را مي‌شناسم خيلي فرد متديني است» اما حساسیتش روي حمله امریکا به عراق و ایران بود که 
مي‌گفت شاید همزمان آن ها را بزند. احساس سوري‌ها نسبت به ايراني‌ها خيلي خوب است. 
نمونه‌اش هم برخورد شب گذشته جوان سوري بود که قبلاً اشاره کردم. باید بگویم که در این 
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چند سال» هر سفري آمدیم براي کتابخانه کتاب خریدیم و خوشبختانه الان کتابخانه خوبی 
داریم. 

عصر دوشنبه براي نماز عصر به حرم رفتم قدري قرآن خواندم. بعد از نماز عصر هم باز 
قدري قرآن خواندم. بعد از آن با يكي از دوستان قدم‌زنان به سوي معابده حرکت کردم. سري به 
مسجد الاجابه زدم پس از آن به حرم برگشتم. وقت نماز مغرب رسیدم. کنار يك طلبه سني 
نشستم. دیدم يك کتاب حديثي باز کرده مي‌خواند. حدیث .... راجع به حرمت صدقه براي آل 
محمد بود. خواستم بپرسم از آل محمد از صدقه (اعم از واجب و مستحب) نباید استفاده 
کنند. بنابراین دست کم فقراي آن ها باید از چه چیز استفاده کنند؟ پرسید: رافضي هستي؟ 
گفتم: آري. گفت سژال نپرس. بعد قرآن خواندم. در حین خواندن قرآن مي‌گفت: نمي‌خواهد 
قرآن بخواني به آن عمل کن. محل به او نگذشتم» حتي نگاه هم به او نکردم. ساعت ٩/۵‏ شب 
همراه خانواده به تتعیم رفتیم و محرم شدیم. برخي دیگر هم از کاروان بودند. از آن حمله يك 
کودك شش ساله بود که دشواري زباني هم داشت و پدر و مادرش اصرار داشتند او را محرم 
کنند که عاقبت هم محرم شد و اعمالش را بحمدالله انجام داد. ما ساعت ۱۰/۵ وارد مسجد 
شدیم و اعمال تا ساعت ۱ به طول انجامید. بچه‌ها با نشاط اعمال را انجام مي‌دادند. از خودم 
کر کوک شدم» با دعاهايي که مي‌کردم و درخواست‌هايي که از خدا داشتم. در این فاصله 
اتفاق خاصي نیفتاد. تنها در مسعي دیدم که يك گروه کوچك از جوانان عرب براي مبارزان 
حماس و جهاد اسلامي فلسطین دعا مي‌کردند. دیروز دو بار از دفتر آقاي شريعتي تماس 
گرفته‌اند. نمي‌دانم موفق به رفتن به جده مي‌شویم يا نه. امروز باید با آقاي نواب هماهنگ کنیم. 

ساعت ٩‏ صبح سه‌شنبه اول مرداد به بعثه رهبري رفتم و ساعتي در آنجا خدمت آقاي نواب 
و دوستان دیگر بودم. يكي از برنامه‌هايي که به روحانیون داده‌اند» آشنا کردن مردم با بت 
خدیجه و محل شق‌القمر و خانه ام هاني است که همه‌اش از بین رفته و مرتب سال مي‌کردند. 
يك نقشه بسیار خوب در کتاب اخبار مکه فاکهی توسط عبدالملك بن دهیش کشیده شده که 
به آقاي نواب نشان دادم. قوار شد بر اساس آن يك نقشه‌اي براي شعب ابي‌طالب آماده کنند. 

ساعت ۱۱ به هتل برگشتم. بچه‌ها هنوز خواب بودند. آن ها را براي رفتن به حرم بیدار کردم. 
نماز ظهر و عصر را در حرم خواندیم و آمدیم. باز خواب و ساعت ۵ مجددا به حرم رفتم. امروز 
عصري توفیق یافتم بیش از دو جزء قرآن را روي کوه صفا بخوانم. نماز مغرب را هم در مسحد 
خواندم. پیش از آن باقر را پیدا کردم که سرگردان دنبال من یا برادرانش بود. به لطف خدا رسید. 
مي‌گفت خيلي گشتم تا يك ايراني پیدا کنم. کنارش بنشینم. مسجدالحرام هم دار موبایل شدها 
وقت و بي‌وقت از این گوشه و آن گوشه صداي زنگ موبایل مي‌آید. نماز مخرب را خواندیم و 
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بیرون آمدیم. حعفر را دیدم. با هم به كتابفروشي مصطفي الباز رفتیم و کتاب تاریخ مکه کردي 
را خریدم که عبدالملك بن دهیش چاپ کرده است. متأسفانه در منزل ورق شماري کردم. جلد 
اول آن هشت صفحه سفید داشت که فردا باید برگردانم و عوض کنم. 

امروز عصر يك سري هم کتابخانه مکه المکرمه» يعني همان محل مولد النبي(ص) رفتم و 
يك کتاب انساب که از قم آوره بودم تا به عبدالرحمن كعكي بدهم و نبود. به اين کتابخانه اهداء 
کردم. شب ساعت حدود ده بود که مجددا به حرم مشرف شدیم. مطاف خلوت بود. طوافي 
کردم و بعد هم جزء باقي‌مانده قرآن را خواندم. بدین ترتیب خداوند توفیق داد قرآن را ختم کنم» 
در حالي که در همین کاروان کسي را مي‌شناسم که هر پنج روز يك بار قرآن را ختم کرده است. 
كساني هم هستند که هفت هشت بار محرم شده. عمره انجام داده‌اند. امشب باز سجاد محرم 
شده است تا كي برگردد. در راه مجلد خراب کتاب التاریخ القویم كردي را عوض کردم. 

صبح چهارشنبه ۲ مرداد ۸۱ ساعت چهار و ربع که با زنگ تلفن که جعفر زده بود؛ بیدار 
شدم. براي نماز عازم حرم شدیم. پس از نماز به سرعت برگشته چهار نفري يعني من و جعفر و 
سجاد و باقر ساعت ۵/۵ عازم کوه ور شدیم. مسیر حرکت اساسا دشوار نیست و زحمت 
زيادي براي هموار شدن و پله‌پله شدن آن کشیده شده که شگفت مي‌نماید. شگفتي از آن رو که 
سعودي‌ها هیچ توجهي ندارند و اين کار صرفاً كاري مردمي بوده است. تقریباً دو ساعت طول 
کشید تا ما که کوهنورد نبودیم و پاهایمان عادت به راه رفتن نداشت به غار ثور رسیدیم. در بین 
راه تك‌تك افراد عرب یا افغاني بودند که آن ها نیز هدفی مشابه ما داشتند. يك جوان كشميري از 
ما جلو زد و رفت. چندي که رفتیم دیدیم به تنهایی مشغول اصلاح مسیر و چینش سنگ در 
اطراف مسیر است. مردم هم به او كمك مي‌کردند. قدري آب به ما داد که ۲ ریال به او دادیم. 
بالاخره بعد از توقف‌هاي مکرر رسیدیم. در بین راه سه چهار آلاچجیق هم ساخته‌اند. کنار غار 
هم يك آلاچیق بود با چند فرش کهنه و يك نفر که مي‌گفت چهارده سال است آنجا کار 
مي‌کند. وي مشغول فروش آب و نوشابه بود. خود غار دو دهنه دارده يك دهنه اصلي که کوچك 
اسخ ز تقریبا هو قیله غار است» يك در از پشت که به احتمال به تدریج باز شده و پله دارد. در 
درون غار سه چهار نفر مي‌توانند بنشینند» اما كسي نمي‌تواند بایستد. در هر دو طرف با خط 
خوش نوشته شده غار ور» و تاریخ آن ماه دوم سال ۲۰۰۲ ميلادي بود. هر کدام چند دو ركعتي 
نماز خواندیم و چند عکس و فیلم گرفتیم. چند جوان افغاني هم آمده بودند که خيلي با آن ها 
صحبت کردیم. از بچگي به اینجا آمده‌اند و مشغول کار بودند. پیدا بود که کار و بارشان خوب 
است. اما از تحقيري که در اینجا مي‌شدند خيلي ناراحت بودند و مي‌گفتند که این تحقیر ویژه 
افغاني‌هاست و حتي با بنگالي‌ها اینچنین برخورد نمي‌شود. فارسي را خوب حرف مي‌زدند 
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يكي از آنه | از امالي تورابورا بود که در قصه حمله امریکا اسمش مدت‌ها رس اخبار بود. 
جوان‌تر بودند از خستگي پا در پایینآمدن» خيلي بیشتر بود. اکنون ساعت یک ربع مانده به ده 
است که روي تخت استراحت مي‌کنم. روحیات بچه‌ها در اين سفر بسیار خوب بود و طبعا 
خوبترم شد. هر کدامشان را به جهتي مي‌پسندم. يعني از جهاتي خوب و از جهاتي ضعیف 
هستند. هماهنگی آن ها با یکدیگر در این سفر خوب بود. سحاد گاه تك روي دارد. اما آنجا که 
همراهی یی کی هکازیشی مار سار ان کزان اسیق ریا وراد نعق ی کت رشن 
هم فراوان دارد که در تلطیف فضاي حاکم بر سفر خوب بود. 
حرم مشرف شدم. نماز ظهر و عصر را خواندم سپس روي کوه صفا رفته سوره بقره را خواندم. 
مغرب شد. اما نماز را سدیس نخواند. بعد از نماز به هتل برگشتم. بچه‌ها اصرار دارند که سري 
به بازار بزنیم. ببینم چه مي‌شود. دیشب يعني شب پنج‌شنبه سري به بازار زدیم و چيزهاي اندكي 
خریدیم. ساعت ۲ بود که ساك‌ها را بسته به پایین بردیم تا براي امروز پنج‌شنبه ۳ مرداد که قرار 
است برگردیم آماده باشد. سحر به مسجد الحرام آمده, نماز و طواف وداع را به جاي آورده و 
پس از آن که چند سوره با باقر خواندیم به هتل برگشتیم. 

پیش از ظهر ساعت ٩‏ مجدداً با تعدادي از روحانیون کاروان‌ها همراه با آقاي نواب به يك 
زیارت دوره اختصاصي رفتیم که حالت مکه‌شناسي داشت. آقاي نواب که حدود سه سال است 
در اینحاست اطلاعات خود را درباره مکه در اختیار ما می‌گذ اشت. تعداد بیمارستان‌ها» مراکز 
فرهنگي. مساحد مهم و غیره. مستقیم به سراغ کوه ور رفتیم. قدري درباره آنجا توطیح داد که 
البته براي بنده که تازگي رفته بودم, تازگي نداشت. سپس به مسحد البیعه رفتیم که براي بچه‌ها 
که همراهم بودند تازگي داشت. بعد باز سراغ شهداي فخ رفتیم که تابلو مقبره عبدالله ببن عمر 
رقم آنجا بود. در فاکهی آمده است که قبر عبدالله بن عمر در محصب یعنی محل شهرداري 
فعلی مکه است. ساعت یازده برگشتیم. يك راست به هتل رفتیم قدري کارها را جفت و جور 
کرده ساعت ۱۲/۵ ناهار خورده براي ساعت يك سوار شدیم. بار ما اندك ۱ 


آن سه کارتن کتاب بنده است. ساعت حدود سه بود که به فرودگاه حده رسیدیم. ان‌شاءالله که 


صحیح و سالم به ایران بازگردیم. 


سفرنامه عمره 


(مهرماه ۱۳۸۲) 


شنبه ۱۳۸۲/۷/۱۲ عصر ساعت ۷/۵ به سوي مدینه پرواز کردیم. هدف اولی و اصلی 
زیارت بود و من هم زاثر بودم. کاروان شرکت مدائن با مدیربت آقاي مبصري است که 
سالهاست کاروان بعثه را به حج مي‌برد. کاروان ماعمدتا روحاني هستند و بیشتر شامل 
حماعتي است که از اطرافیان آقاي شهرستاني داماد آیت‌الله سيستاني مي‌باشند. برخي از علما 
هم میهمان ایشان هستند از آن حمله آیات: انواري (هر ساله), آقاي طاهري خرم‌آبادي» آقاي 
كريمي بابلي و آقاي طباطبايي (پسر برادر آیت‌اله آقا سید حسن قمي) و عده‌اي دیگر. معمولا 
هر يك از اينها يكي دو همراه هم دارند. برخي هم با خانواده آمده‌اند. بیشتر این جماعت ظهر, 
وشب و صبح براي صرف غذا کنار هم هستند و مجالس علمي و دوستانه خوبي برگزار 
مي‌شود. محل اقامت ما هتل الحرم است. بنده و آقایان معراحي» مهدوي راد و مهريزي که در 
ضمن براي خرید کتاب آمده‌ايم در هتل الموده هستیم ولي باز براي صرف غذا کنار آن ها 
مي‌باشيم: 

امروز صبح یکشنبه ۱۳ مهر اولین صبحانه مشترك بود. آقاي هاشمي گلپايگاني هم آمده‌اند 
که تقریبا همه ساله در این کاروان هستند. ایشان می‌گفت متولد ۱۳۱۲ است, اما برخی احتمال 
دادند که سنش بیشتر باشد. آقاي انواري هم گفتند که متولد ۱۳۰۵ هستند: ۱ اتفتان 
مجلس را گرم مي‌کند. امسال آقاي آیت الله سید جعفر كريمي هست و قدري صریح و بي‌پرده 
و تند صحبت مي‌کند در این يکي دو محفل قدري بحث پیش آمده است که البته آقاي انواري 
با شوخي بحث را به سلامتی عبور می دهد. اما آقای كريمي بحث را حدي مي‌گیرد. به نظرم 
هیچ چيزي در دل آقاي كريمي نیست اما به هر حال روش کار و برخوردش این است. امروز 
ظهر برخي کاملاً ساکت بودند که از حمله آقاي طاهري خرم‌آبادي بود. آقاي شیخ حسین 
انصاریان که منبري بعثه رهبري است. با آقاي رضواني نماینده بعثه در مدینه» امروز مهیمان 
بودند. قدري با آقاي انصاریان صحبت کردم. از جمله راجع به جواد مقصود که مي‌گفت زنده 


۴ یاد یار و دیار 


است و منزلش اطراف امیرآباد است. انصاریان گفت که ماه رمضان‌ها يكي دو روز پاي منبر من 
مي‌آید. اما حشمت الله مقصودي كسي دیگر بود که به جرم جاسوسي اعدام شد. بچه‌هایش 
خيلي خوب هستند و برخي در مدرسه علوي درس مي‌دهند. آن ها اصلاً با پدرشان موافشق 
نبودند. گویا در امریکا با رضا پهلوي دیدار کرده بود و باید اتهام جاسوسي هم داشته باشد. 
اقاریرش در اطلاعات چاپ شد. آقاي انصاریان از شیخ حعفر خندق‌آبادي صحبت کرد که 
منبري فعال بود و حتي در نود سالگي هم منبرهاي خوبي مي‌رفت و نشریه جعفریه داشت. 

عصر یکشنبه ۱۳ مهر بعد از نماز براي زیارت بقیع رفتیم. خيلي تمییز شده و واقعاً خاك و 
آشغال کم بود. جمعیت زیاد نبود. تعدادي افغاني به عنوان مراقب براي قبرها گذاشته‌اند که 
گاهي با مردم هم صحبت و آن ها را به اصطلاح نصیحت مي‌کنند. 

براي شام روز یکشنبه به اتاق پذيرايي رفتیم. معلوم شد آقاي شهرستاني و تعدادي از 
همراهان براي نماز مغرب به باغچه آقاي عمري رفته‌اند و براي شام هم آنجا مانده‌اند. بنابراین 
تعداد ما اندك بود. آقاي حامد كرماني که جوان فعال و مدتهاست نزد آقای شهرستانی است 
شام آورد. آقایان كريمي و طاهري خرم‌آبادي و سیدان هم بودند. کم‌کم بحث راجع به عراق بالا 
گرفت. آقاي كريمي گفتند که مدتي با فداییان اسلام همکاري مي‌کرده‌اند و در سال ۳۳ به 
نجف رفته و در درس آقایان حکیم و سید حسین حلي شرکت داشته اند. بعدا از نزدیکان امام 
مي‌شود و سال ۵۷ به ایران باز مي‌گردد که در شوراي استفتاي امام بود و بعد هم شورای 
استفتای آقاي خامنه‌اي که آقاي خاتم هم با ایشان بود. درباره حکیم پرسیدم. شرحي مفصل از 
فاصله داشتن وحانیت نجف با توده مردم عراق داد» اما خبري از تاریخ گسترش تشیع در جنوب 
عراق نداشت. او تأّیید کرد که آقاي حکیم کم کم پیوند مرجعیت را با شهرهاي مختلف آغاز 
کرد, اما بعد از درگیر شدن حزب بعث با او و رحلت ایشان این ارتباط قطع شد و مراحع بعدي 
هم كاري نکردند و حکومت بعث هم هر نوع مخالفتي را در نطفه خفه مي‌کرد و اجازه رشد 
وا 

ی ۵ تا ۱۰/۵ این بحث‌ها ادامه داشت و بازگشتيم و تازه این وقت بود که آقاي 
شهرستاني و همراهانش برگشتند. 

امروز صبح دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۵/۵ به حرم رفتیم. سریع نماز صبح را خواندیم تابه 
بقیع برویم قبل از این که در آنجا را ببندند. گویا از شب ۱۲ رجب که قدري شیعیان شلوغ 
کرده‌اند. سخت گيري شروع شده که تاکنون ادامه پیدا کرده است. بقیع خيلي شلوغ است و 
معمولا په سرعت از آخر قبرستان افراد را جمع و جور کرده بیسرون مي‌کنند. سپس به حرم 
پیغمبر (ص) آمدیم» زیارت و نماز و آرام آرام به هتل برگشتیم. امروز در جلسه صبحانه بیشتر 
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مذاکرات درباره كارهاي امثال شیخ حعفر محتهدي که قبرش در صحن طلاي امام رضاست و 
مرید داشت و اکنون هم دارد. صحبت شد. قدري هم درباره آقاي دولابي صحبت شد. آقاي 
گرامي به كارهاي شگفت شیخ جعفر خيلي اعتقاد داشت و كارهاي شگفتي نقل مي‌کرد. درباره 
آقاي دولابی اختلاف‌نظر بود. آقاي سیدان قبولش نداشت. اما به عکس عده‌اي دیگر قبولش 
داشتند تن تازه آن که در قسمتي از بقیع جلوي مردم نرده بلندي حدود ۱/۲۰ نصب کرده‌اند 
که مردم پشت آن مي‌ایستند. شاید این نرده در آینده نزديکي به صورت يك ضریح دربياید 
همین الان هم مردم به آن مي‌چسبند! امروز موردي هم دیده شده که كسي دست از پشت نرده 
ترخوی غالک ترداشعة استه؛ 

ساعت حدود ۹/۵ به سمت حامعة الاسلامیه رفتیم. مستقیم داخل دانشگاه رفته به 
کتابفروشي مکتبه العلوم و الحکم رفتیم. گویا مدیر کتابفروشی آنجا همان ابودجانه است که در 
نمايشگاه‌هاي مختلف او را دیده‌ايم. خيلي کتاب چاپ کرده است. من به قدر يك هزار ریال 
سعودي کتاب خریدم. از جمله البدایه و النهایه چاپ تركي که خيلي عالي است. فعلاً این طور 
به نظرم آمد. در بازگشت» يك پیرمرد از داخل دانشگاه ما را سوار کرد به حرم آمدیم. در راه 
مرتب دعا مي‌کرد و ما آمین مي‌گفتيم. از امریکا هم سخت بدگويي مي‌کرد. در رفتن همم يك 
جواني ما را برد. در راه» چشم ما به كوهي افتاد که ساختمان‌هاي بالاي آن بود. پرسیدم اینها 
چیست؟ گفت قصر ملك و محل استقبال است. پرسیدیم که اسم کوه چیست؟ گفت: جبل 
جهنم!! نماز ظهر و عصر را در حرم خواندیم. بعد به هتل آمدیم. جمع علما جمع بود و بازار 
نقل و سخني فراوان. بیشتر آقاي انواري نطق مي‌کند. گهگاه آقاي علامي داستان‌ها و لطايفي 
مي‌گوید. بقیه هم گوش مي‌دهند و مي‌خندند. آقاي سیدان در تعقیب مطالب دیشب که راجع 
به حوزه نحف و عدم كاراني خاندان حکیم در کار سیاست در این چهل سال اخیر بود. گفت 
يك مشکل اصلي تفاوت بینش فعلي نجف و قم است که باید آن ها را مراعات کرد. يك مطلب 
دیگر هم مساعد بودن اوضاع سياسي دنیا با امام خميني بود که به نتیجه رسید. بعد داستاني به 
نقل از آقاي طاهر شمس از آقاي بروحردي نقل کرد. گفت زماني شیخ عباسعلي اسلامي همراه 
وعاظ تهران به قم آمدند آقاي بروحردي از من هم دعوت کرد. آقاي عباسعلي اسلامي گفت 
اسلام از دست رفت. پرچم اسلام دست شماست؛ چرا قیام نمي‌کنید. آقاي بروجردي گفت: 
آگر قیام کنیم مردم همراهي مي‌کنند! بیشتر افراد تأیبد کردند که مردم همراهمي مي‌کنند. آقاي 
بروجردي فرمود من با اکثریت موافقم. خوب اگر مردم آمدند مي‌توانيم حکومت را ساقط کنیم 
یا نه؟ اقلیت تأیید کردند که مي‌شود. آیت‌الله بروحردي مي‌گفت من با اقلیت موافقم. بعد 
پرسید آیا مي‌توانيم خودمان دولت تشکیل بدهیم. باز اقلیت تأیید کردند که مي‌شود. آقاي 
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بروجردي فرمود من هم موافقم. بعد آیت‌الله پرسید خوب ما را رها خواهند کرد یا فتنه‌اي برپا 
خواهند کرد. همه تأیید کردند که راحتمان نخواهند گذاشت و فتنه خواهند کرد. بعد پرسیدند. 
در آن صورت یا باید آن قدر بجنگیم که همه کشته شوند که معقول نیست یا پیروز مي‌شويم که 
نمي‌شويم یا باید با آن ها کنار بياييم. راه سوم خوب است. اما اگر خوب است بهتر است 
همین‌ها که حاکم هستند با خارجي‌ها کنار بيایند و به نام آن ها تمام شود نه ماء آقاي معراجي 
هم گفت که آقاي طاهر شمس این حکایت را براي من نقل کرده بود. 

عصر دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشا راهي كتابفروشي عبیکان شدیم که يك ناشر بسیار 
معروف و برحسته در سعودي است» و در كشورهاي عربي هم فعال است. دو سه ساعتي آنجا 
بودیم و تعدادي کتاب انتخاب کردیم. عجالتاً پول همراه نداشتیم. قرار شد کتاب‌ها بماند تا فردا 
پول بیاوریم و آن ها را تحویل بگیریم. براي شام, برگشتن به هتل دیر شده بود. به يك غذاخوري 
رفتیم که البيك نام دارد. در آنجا مهمان آقاي معراجي بودیم. ساعت ۱۰/۵ بود که از طرف بقیع 
به هتل برگشتیم. حماعتي از ايراني‌ها مشغول زیارت بودند. سابقا قسمت بالاي بقیع پشت 
درهاي بسته بقیع اجتماع مي‌کردنده اما اکنون ورودي پله‌ها را در گذاشته و بسته‌اند و شب‌ها 
كسي نمي‌تواند بالا برود. بنابراین کف زمین جلوي بقیع مي‌نشینند. مدینه بسیار خلوت است» 
هوا هم مناسب است و گرم نیست. در اینجا به یاد بسياري از دوستان هستیم و مرتب خاطرات 
سال‌هاي گذشته زنده مي‌شود. نمي‌دانم چند دفعه عمره آمده‌ام. فکر مي‌کنم مرتبة ششم یا هفتم 
باشد و حتي بیشتر. معمولا خاطرات اغلب آن ها را نوشته‌ام هرچند نه همه را 

شب خوابيدیم و صبح بعد از نماز هم باز خوابيديم. سر صبحانه با آیت‌الله انواري براي 
ساختمان کتابخانه قم صحبت کردم. قرار شد تلاشي بشود تا پولي براي این کار تهیه شود. 
مي‌گوید يك اجازه براي استفاده از سهم امام بگیرید. ببینم چه مي‌توانم بکنم. پیش از ظهر آقاي 
سید انس به هتل آمد. دیشب هم خيلي به دنبال ما گشته بود. امروز به هتل آمد. صحبت‌هاي 
مختلف شد. از جمله راجع به مطالبي که محمد عبدالله رشید (صاحب مکتبة الامام الشافعي) 
در ایران علیه وي گفته بود» و این که پسر عموي سید انس رساله‌اي علیه وي نوشته و کارش به 
محکمه کشیده است. آن ها به نایف نوشته‌اند که این شخص تبلیغات شيعي مي‌کند اما 
شخص مزبور در ایران بر تردید در سیادت او اصرار کرده است. خود سید انس گفت که این 
شخص خيلي در این کشور و آن کشور علیه من تبلیغ مي‌کند. مسأله يك مساأله حکومتي 
است. و این وهابي‌ها علیه من کار مي‌کنند و حتي تلفن‌هاي زيادي به من زده مي‌شود و دشنام 
مي‌دهند و حتي مي‌گویند که ادعاي مهدویت دارد؟ سید انس گفت وقتي کاروان مي‌رود. 
سگ‌ها پارس مي‌کنند. اما قافله به راهش ادامه مي‌دهد. خيلي به من گفتند تعهد بده که تبلیغ 
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تشیع نمي‌كني؛ اما من قبول نکرده‌ام. مشکلات اخیر مالي من هم ناشي از همین 
سخت‌گيري‌هاست. احساس کردیم از اصل قطیه ناراحت شد. 

قرار شد يكسري به آقاي شهرستاني بزنیم. يك ربعي در خدمت آقاي شهرستاني بودیم که 
حال و احوالي پرسیدند. دو برگ از کتاب آثار اسلامي مکه و مدینه را هم که مطلبي از سید 
انس نقل کرده بودم برایش كپي گرفتم. آقاي شهرستاني هم يك هدیه که ساعت بود و حدیث 
من کنت مولاه در آن حك شده بود به وي داد. قرار شد عصري به کتابفروشی عبیکان رفته و 
خريدي داشته باشیم. عجالتاً قرار شد نماز ظهر را در حرم بخوانیم. 

امروز سه‌شنبه پانزدهم مهر است. ناهار را در خدمت علما بودیم. البته بعد از اقامه نماز 
ظهر و عصر. خيلي زود براي استراحت به اتاق آمدیم. قرار من با بچه‌هاي تلویزیون ساعت ۳ 
بود. قدري پياده‌روي در آفتاب کردیم تا به هتل الدخیل رسیدیم. این هتل تقریباً از زمان 
ساختنش به این طرف در اختبار ایران بوده است. دو برنامه ده دقيقه‌اي روبروي بقیع پر کردیم. 
همچنین در پنجره‌اي در طبقه نهم که مشرف به بقیع بود برنامه‌اي راجع به محدوده مدینه قدیم 
و همچنین خود تاریخچه بقیع پر کردیم. 

ساعت پنج به هتل محل اقامت برگشتيم. مسیر» بخش شمال شرقي مسجد النبي(ص) بود. 
تقریباً بخش عمده ساختمان‌هاي قديمي را ویران کرده‌اند و در حال ساختن هتل‌هاي جدید 
هستند. در واقع با ساختن این هتل‌ها مشکل مسکن حجاح به مقدار زيادي برطرف خواهد شد 
و از بلوبشويي مسکن در ساختمان‌هاي کوچك و بزرگ در این سوي و آن سوي کاسته مي‌شود. 
مناطق تخریب شده» شامل مغازه‌هاي کوچك و بناهاي مسكوني و هتل‌هاي ریز و درشت بود. 
مغازه‌هاي مزبور عمدتاً دست افغانی‌ها» پاکستانی‌ها و بنگلادشی‌ها بود. 

عصر سه‌شنبه بعد از نماز یرام آقاي تا انس به مکتبة العبیکان رفتیم. ایشان كارتي 
داشت که ۱۵ درصد به ما تخفیف دادند. بعد هم راننده خود کتابفروشي کتاب‌ها را به هتل 
آورد. نماز مغرب را همانجا به امامت يك جواني که در كتابفروشي بود خواندیم. سید انس هم 
دستش را در نماز انداخت و بعد راننده بنگلادشي به من گفت که این شخص باید شیعه باشد. 
نماز مغرب و عشاء را در حرم خواندیم و براي شام خدمت علما آمدیم. تعدادي از میهمانان 
حدید از ایران آمدند که از اطرافیان آقاي شهرستاني هستند. قدري هم پول براي خرید کتاب 
گرفتیم. هنوز هیچ چيزي براي بچه‌ها نخريده‌ايم. شب براي گعده به اتاق آیت‌الله گرامي رفتیم. 
آقاي طاهري خرم‌آبادي, آقاي مدني و دکتر رمضان زاده هم بودند. صحبت‌هاي زيادي شد. 
آقاي طاهري گفت که شیعیان پاکستان بیشتر در بلتستان هستند و زماني که ما رفتیم كسي جز 
آقاي شيرازي شهریه به طلبه‌ها نمي‌داد. امام شهریه منظم به آن ها داده بعد هم آیت‌الله خويي و 
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کمکم تعداد طلبه‌ها زیاد شد. آخرین خبر کشته شدن رئیس سپاه صحابه است که در پي آن 
اوضاع پاکستان درهم ريخته است. خدا اوضاع آن کشور را به خیر بگذراند. 

صبح چهارشنبه ۱۶ مهر را اختصاص به خرید برخي از هدایا دادیم. ابتدا يکي دو قباره 
چادري و بعد هم به فروشگاه جمال الدین واقع در شارع احد رفتیم که تازه باز شده و جنب 
مکتبة العبیکان بود. خرید مختصري در حدود سیصد ریال کردیم و سر اذان بود که برگشتيم. 
راننده که در همان فروشگاه کار مي‌کرد. يمني بود و گفت که در یمن طوايفي هستند که در اذان 
خود حي علي‌خیر العمل مي‌گویند. او گفت که سادات هم بسیار فراوانند. عصر چهارشنبه در 
ادامه کار خرید کتاب به سراغ كتاب‌هاي خریداری شده رفتیم تا آن ها را دسته‌بندي کرده در 
کارتن بگذاریم. چند عنوان کتاب جدید هم گرفتیم. بعد از اقامه نماز عشا در حرم به دیدار 
آقاي حجت الاسلام رضواني رفتیم که چندین سال است نمايندگي بعثه را در مدینه عهده‌دار 
است. ترتیب برخي از کارها را دادیم و سپس براي شام عازم البيك شدیم. شام را خورده؛ 
گردشي کوتاه در بازار داشته و به هتل محل اقامت برگشتیم. 

امروز صبح زیارت دوره داشتیم. ابتدا به احد رفتیم» سپس به مسجد قبلتین» و بعد هم به 
مسجد قبا. يك اتوبوس بودیم که همه از میهمانان آقاي شهرستاني بودند. در طول راه آقاي 
علمي توضيحاتي مي‌داد و نصیحت مي‌کرد و البته به نظر مي‌آمد قدري تفصیلش زیاد است. 
ایشان خيلي شوخ طبع است. سالها کرمانشاه بود و بعدها به تهران آمد و در يکي دو مسجد 
امام جماعت است و از نزدیکان آقاي شهرستاني به حساب مي‌آید. پول طلب» ها در این ایام 
دست ایشان است و بین آن ها تقسیم می کند. روزهاي اخیر میهمانان ديگري هم آمدند. امروز 
ظهر آقاي موحدي كرماني آمد که البته میهمان بعثه است و هر شب يك منبر مي‌رود. 

آقاي جعفري گيلاني هم از طرف بعثه آمده که در مکه مستقر خواهد شد. بعد از کنار 
گذاشتن وي از دفتر تبلیغات قدري روحیه‌اش را از دست داده است. صبح کتاب‌ها را به صورت 
کامل بسته‌بندي کردیم و آماده شد تا بعثه آن ها را به ایران ارسال کند. ظهر براي نماز به حرم 
مشرف شدم» و بعد از بازگشت ناهار را در خدمت علما بودیم. آقاي انواري قدري در این حلسه 
از خاطرات زندانش گفت. همین طور داستان‌هايي از ظلم و جنایت صدام در عراق نقل شد. 
شنیده شد که در عراق قبر میشل عفلق را با خاك یکسان کرده‌اند. 

قرار است امشب يعني پنج‌شنبه شب که شب جمعه مي‌شود عازم مکه شویم تاقدري 
خريدهاي مکه را جلو بيندازيم. عصر روز پنج‌شنبه باز چند کتاب از مکتبة السلفیه و دارالایمان 
خریدم. يكي تاریخ مسجد نبوي به انگليسي است که حدود دویست صفحه است و در ایتالیا 
چاپ شده و تصاویر زيبايي دارد. بعد از آن حرم مشرف شدم. زیارات پیغمبر» حضرت زهرا و 
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امامان علیهم صلوات الله را خواندم و پس از اقامه نماز مخغرب و عشا به هتل آمدم. پدیده 
دوربین همچنان در اطراف حرم برقرار است و مشکل زاست. گویا دیگر مزاحمتي براي 
دوربين‌هاي عكاسي وجود ندارد. 

ساعت ۹/۵ شب يك تاكسي آمد. با ما صحبت شده بود که ۳۵۰ ریال مي‌گیرد. اما او گفت 
که ۵۰۰ ریال با او صحبت شده است. بالاخره پس از کشاکش سر ۴۵۰ ریال توافق شد حرکت 
کردیم. نیم ساعت هم در شجره بودیم. شجره بسیار خلوت بود. کاروان‌هاي ايراني به طور 
معمول سر مغرب آنجا هستند. آقاي رضواني نماز عشاء را مي‌خواند. نماز مغرب به امامت امام 
مسجد شجره است. او و امام دوم و موّذن کنار همان مسجد خانه دارند با حقوق مكفي. بعد از 
محرم شدن و خواندن نماز مغرب و عشاء حرکت کردیم و ساعت ۲/۵ به مکه رسیدیم. براي ما 
با كمك بعثه رهبري دو اتاق در هتل الجزیره گرفته‌اند. نام قبلي آن غیلمه بود که بازسازي کرده و 
اسمش را عوض کردند. درست بالاي قبرستان معلات است. معمولا هتل‌ها ماشین دارد که 
زاثران را به حرم مي‌برند. مکه بسیار خلوت است. من پس از رسیدن به هتل عازم مسجدالحرام 
شدم و پیش از نماز صبح طواف و نماز طواف و سعي صفي و مروه را تمام کردم. بعد تطهيري 
کرده دوباره به مسجد آمدم. تعداد يك هزار نفر از اسماعيلي‌هاي نجران در مسجد بودند. گویا 
هر ساله سه روز را به مسجدالحرام مي‌آیند. کتاب دعاي آن ها صحیفه سجادیه با يك ضمائمي 
بود. هم عربي و هم اردو. از چند نفر خواهش کردم که صحیفه‌شان را به من بدهند و حتي پولي 
بگیرند» اما ندادند. از يكي از آنان پرسیدم که چند نفر اسماعيلي در نجران هست. گفت حدود 
۰ هزار نفرء و نجراني‌هاي اصل اسماعيلي هستند اما سني‌هاي سعودي را هم در آنجا 
آورده‌اند. 

بعد از نماز بقیه اعمال را انجام داده راهي هتل قمة السعد شدم که برادر و مادر و زن برادر 
آنجا هستند. وقتي رسیدم اخوي هنوز اندر خواب بود و بقیه از حرم نیامده بودند. ساعتي 
خوابیدم تا آمدند. دو سه ساعت آنجا بودم و بعد خداحافظي کرده آمدم. آن ها فردا صبح روز 
شنبه ۱٩‏ مهر به تهران بازخواهند گشت. ساعت ۱۰/۵ به هتل آمدم تا استراحت کنم. ظهر در 
هتل ناهار را خوردیم و باز چون خسته بودیم و ظهر جمعه هم تعطیل بود به استراحت مشغول 
شدیم. صحبت هست که روز دوشنبه برگردیم. نمي‌دانم چه خواهد شد. 

گفتني است که مسجد الحرام در حال بازسازي است. این بازسازي براي طبقه فوقاني است 
که از حالت شش ضلعي درآمده حالت دوراني پیدا کند. کارگران شبانه‌روزي کار مي‌کنند و 
صداي کار آن ها در سطح مسجد به گوش مي‌رسد. تنها در وقت نماز, کار تعطیل مي‌شود. 
تمام قسمت‌هايي که حالت دایره باید پیدا کند با داربست‌هاي بزرگ آماده شده؛ و بناهايي 
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مشابه بناهاي سعودي در این طرف و آن طرف به آن افزوده مي‌شود. اصول قسمت‌هاي عثماني 
که سقف آن ها پایین‌تر و قرمز بود اغلب داربست خورده و من حدس مي‌زنم که همزمان در 
حال بازسازي آن ها هم هستند. 
بليط‌هاي ما هم کارش انجام شود. بعد از آن به سراغ كتابفروشي‌هاي واقع در عزیزیه در محل 
ورودي دانشگاه االقري رفتیم. چندین ناشر و کتابفروش هستند. كتاب‌هاي چاپ سعودي 
یکنواخت شده است. بخشی فقه است. بخشي در عقاید که تکلیفش روشن است. قسمتي هم 
تاریخ که واقعا اندك است. اینجا علم تاریخ که حرمت بيشتري را مي‌طلبد, بسیار ضعیف 
اتفت: كتاب‌هاي عقاید هم واقع خسته‌کننده شده اتتتت: پیشرفت در کارهاي پژوهش هم 
محدود به نشر آثار فقهي و حديثي است و خيلي هنر کنند در فقه مباحث جدید را مطرح, و 
طرح مسأله مي‌کنند که کار خوبي است. بسياري از كتاب‌هايي که خريداري کردم نسبتش با 
را همانجا در رستوران الطازج خوردیم و به حرم رفتیم. 

امشب شب نیمه شعبان بود. قبلاً هم نوشتم که اسماعیلی‌ها فراوان آمده‌اند شاید دو سه 
هزار نفر با ریخت و قیافه مشخصي از سعودي‌هاي منطقة نجران آنجا بودند. در نماز دستشان را 
رها مي‌کنند. تقریباً همه يك نسخه صحیفه سجادیه دارند و بیشتر مشغول نماز هستند. با چند 
نفر صحبت کردم تا يك صحیفه بگیرم ندادند. يكي از آنان گفت که اين با اذن است ات تن 
امام -و نمي‌توانم به شما بدهم. قرار شد فردا او را در جده ببینم و كتاب‌هايي براي من بیاورد. 
منطقه اصلي است. ساعت ۱۱ بود که به آرامي به طرف هتل محل اقامت آمدیم. 

صبح روز شنبه ۱٩‏ مهرماه بعد از صبحانه مختصر عازم حده شدیم با یك سواري که ۶۰ 
ریال سعودي از ما گرفت. کمتر از يك ساعت به جده رسیدیم. از آنجا به خیابان باغشب یا 
چيزي شبیه آن) که نزديكي دانشگاه ملك عبدالعزیز است رفتیم. بسياري از ناشران آثار ديني در 
آنحا دفتر دارند. این ناشران که عمدتاً ناشر آثار ديني- سلفي هستند در چند زمینه فعالند. 
عمدتا مباحث عقیدتی که عمدتاً درباره توحید و ایمان و جدال با فرقه‌هاي باطله است! این 
شامل كتاب‌هاي شیعه هم مي‌شود ناشراني مانند ابن‌الجوزي, الرایه» الاندلس و غیرذلك از 
همین دست هستند و پشت سر آن ها انديشه‌هاي سلفي قرار دارد. بخش علوم قرآني و فقه هم 
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نیرومند است. کارهاي حديدي که طي این چند سال منتشر شده بود را تهیه کردیم. ابتدا نماز 
ساعت ۵ هوا هم به شدت گرم بود. شاید حدود پنحاه درحه. بالاجبار صاحب کتابفروشي ابن 
الجوزي را نگه داشتیم تا از شدت گرما نمیریم. قریب چهار هزار و پانصد ریال کتاب خریدیم. 
ظهر ناهار را به يك رستوران رفتیم, غذايي سفارش دادیم. به گمان خودمان براي چهار نفر, اما 
به اندازه ده نفر آورد» شاید هم بیشتر» يك قدري خوردیم بقیه ماند. از کیسه من رفت! 

نماز عصر شد که خواندیم و بعد تا مغرب یکسر کتاب‌ها را جمع کردیم. بعد ماشین گرفته 
حدود ۱۶ کارتن را بار زده آوردیم سر حاده مکه. از این ماشین به ماشین دیگر گذاشته هفتاد 
ریال دادیم آمدیم مکه. از آنجا به هتل رواسي که بعثه رهبري است» رفتیم کتاب‌ها را پایین آورده 
تا داخل هتل برویم. واقعاً دمار از روزگارمان درآمد. خوشحالیم که ایین کار باعث تقویت 
کتابخانه‌ها می‌شود. حیف این که کسی در قم نیست که بتواند درست استفاده کند. لحظات 
آخري که مي‌آمديم يك نفر از کتابفروشها تازه فهمید شیعه هستیم. مي‌گفت چرا كتاب‌هاي 
سني مي‌خرید. توضیح دادم که كتابخانه‌هاي ما از این دست کتاب‌ها زیاد دارد. خواست بحث 
را ادامه بدهد که ماشین آمد و ما حرکت کردیم. شب حرم مشرف شده نماز و طوافي انجام 
داده» هتل آمدیم و اکنون آماده براي استراحت هستیم. 

صبح روز یکشنبه دوش گرفتم» بعد قدري خوابیدم و سپس صبحانه خورده ببحث شد که از 
کجا شروع کنیم. پيشنهاد من این بود که به طرف عزیزیه برویم. اما آقاي مهدوي ترجیح مي‌داد 
که به سمت باب‌الفتح برویم و چند کتابفروشي آنجا را ملاحظه کنیم. بنا بر استخاره شد. آیه 
«اکبر تقصیلاٌ» آمد که نظر بنده تأیید شد. به سمت عزیزیه رفتیم. ابتدا هدایایی از فروشگاه 
باوارث خریدیم» بعد براي گرفتن کتاب‌هایی به كتابفروشي‌هاي مدخل دانشگاهأمالقري آمدیم. 
دادیم. تلفني هم به ایران زدم. حرم مشرف شده. نماز ظهر و عصر را خواندیم» و سپس به سمت 
هتل الشهداء رفتیم. 

ناهار جمع زيادي از دوستان بودند. کاروان ما که روز پنج‌شنبه از آن ها جدا شده بودیم 
رسیله بودند. بعد از ناهار طبق معمول آقاي انواري معرکه طتر خسن عيدي‌ها را در مدینه 
گرفته بودند و سر ما بي‌کلاه مانده بود. يكي دو خاطره هم گفت. از جمله پس از اتمام تبعید آن 
ها از برازجان گفت: وقتي در اتوبوس نشستیم. آمد به من دست‌بند بزند. شهید عراقي به پاسبان 
گفت: آقا این شیخ با اين نعلین‌ها چگونه فرار مي‌کند. گفت به من دستور داده‌اند. من هم گفتم 
اشکال ندارد این ماشین نمی‌رود و بنحر می‌شود! اتفاقاً حنین شد. پاسبان‌ها خیلی دستیاچه 
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شدند. بعدها مرتب در راه به من مي‌گفت به خدا من زن و بچه دارم مرا نفرین نکن. حتي در 
مرودشت براي من آش گرفت و باز همین جمله را تکرار کرد. در تهران هم گزارش کرده بود که 
این شیخ مستجاب‌الدعوه است. بعدها هم در زندان يك پاسبان مرتب مرا مي‌پایید. هر چه سرم 
را از زیر روانداز درمي‌آوردم» باز به من زل زده بود. بالاخره به عراقي گفتم. از او پرسیدم چیکار 
داري؟ گفته بود به من گفته‌اند مراقب این شیخ باش. يك مرتبه لوله مي‌شود و از دیوار بالا 
مي‌رود بپر و پاي او را بگیر! 

در جمع افراد مکه, شخصي به نام منتظري هم هست که شعرهاي آبکي دارد. يك نشري 
هم دارد که در نمایشگاه مي‌آید. هر سال چند ماه در مکه است هیچ معلوم نیست از چه طريقي 
مي‌آید. به چه مجوزي اینجا مي‌ماند. شب‌ها هم در مسجدالحرام اشعارش را مي‌خواند و افراد 
را جمع مي‌کند. باز مي‌رود و ایام حج بعدی مي‌آید. خدا از کار وي آگاه است. این سابقا از 
اصحاب محمد منتظري بود که کم‌کم با نظام درافتاد و زماني او را ببهوش کرده از سوریه به 
ایران آوردند و چند سال اوین بود تا آزاد شد. عقلش چندان بي‌راه نیست. اما تعادل كافي ندارده 
زن هم نگرفته و مثل همه بي‌زن‌هاي دنیا قدري نامتعادل است. 

قرار شد در هتل شهداء جايي براي ما بگیرند که اتاقي گرفتند و امروز عصر یکشنبه اثاثیه 
خود را از هتل الجرایزه به آنجا متمل خواهیم کرد. مت حوالي چهار بود که به الجزیره آمدیم 
و عجالتاً استراحت می کنیم. این سطور پس از استراحت نوشته شد. 

حدود مغرب اثاثیه را حمع کرده تاكسي گرفتیم و عازم هتل شهداء شدیم. ابتداء در طبقه 
هفتم و بعد در طبقه سوم به ما جا دادند. دو اتاق داخل هم سه تخته» شبي ۴۰۰ ریال سعودي. 
امشب شام نیمه شعبان است یا به قول آقاي انواري شام غریبان نیمه شعبان! ساعت ۸ حشني 
برگزار شد. اول مداحي به نام آقای باقري خواند بعد هم آقاي طاهري معروف که در تهران 
مداحي مي‌کند سومي هم روضه خواند! فکر مي‌کنم جشن را با عزا اشتباه گرفته بود. سفره شام 
پهن شد. آقایان انواري طاهري خرم‌آبادي» كريمي؛ طباطباني (برادرزاده حاج‌آقا حسین قمي) 
هاشمي گلپايگاني شهرستاني و عده‌اي دیگر رفقاي ما هم بودند. آقاي انواري با زبان گرم يك 
عيدي ۲۰۰ ریال از آقاي غيوري براي همه گرفت. سر سفره بحث مفصاي درباره کتابخانه‌ها 
شد. مخصوصاً کتابخانه تاریخ که قرار شد طبقه دوم آن ساخته شود. ساعت ۱۰ بود که به حرم 
مشرف شدیم. نماز مغرب و عشاء را به تأخیر انداخته بودم تا در حرم بخوانم» بعد هم طواف 
کردم. با يكي دو نفر از اسماعيلي‌ها صحبت کردم. يكي از آن ها که جوان بود از تطور امامت 
در اسماعیلیه آگاه بود. از کتاب دعائم خيلي تعریف کرد و گفت که امام مقرر است و تنها داعي 
موجود است و اسم او هم حسین اسماعیل است که بالغ بر هفتاد سال دارد و نفر بعد هم به 
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نص تعیین مي‌شود. او گفت که فعلاً اسماعيلي‌هاي از نوع آنهاء در نجران یمن و هند زندگي 
می‌کنند. ظاهرا در نماز و روزه مقید هستند و براي زیارت خانه خدا در ۲۷ رحب و نیمه شعبان 
ی مي‌آیند. باز اصرار کردم نسخه‌اي از کتاب دعا را بگیریم گفت که اختصاصي اوست و 
نمي‌تواند در اختیار ديگري قرار دهد. عجالتاً به هتل برگشتیم واقعاً هتل تمييزي است و قابل 
قیاس با هتل الجزیره که درجه ۳ است نمي‌باشد. 

صبح روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۸۲ صبحانه را دیرتر خوردیم. بعد از آن درباره طبقه دوم 
ساختمان کتابخانه بین آقاي شهرستانی و آقاي اشعري و بنده جلسه‌اي بود که تصویب شد 
یش هیر ان شرسات یهد وتف را آفای اسان ایوگ مب کف با نو 
آقاي انواري آمدم. اسمي از آقاي طانقاني به مین آمد. ایشان گفت بكسي از ويدگي‌هاي آقاي 
طالقاني این بود که در برابر حرف‌هايي که براي ایشان زده مي‌شد يا چيزهاي دیگر رفع اشتباه 
نمي‌کرد. يکي هم درباره سواد و علم او بود. جوري در زندان و بیرون تصوير شده بود که رجوي 
به من گفت که بعد از آقاي خميني. آقاي طالقاني مرجع است. من به او گفتم آقاي طالقاتي 
مجتهد هم نیست و رجوي خيلي شگفت زده شد. حاج شیخ مهدي حاثري هم به من گفت که 
آقاي طالقاني تا مکاسب خوانده بود. آن هم نزد میرزا خلیل کمره‌اي که معلوم هم نیست درست 
فهمیده باشد. يك بار هم در زندان آقاي طالقاني تقریرات درس میرزا شيرازي از درس ميرزاي 
بزرگ را با محمد منتظري مي‌خواند. گفتید: که او نزد آقاي طالقاني درس مي‌خواندا وقتي از 
محمد منتظري پرسیدم نفي کرد و گفت آقاي طالقاني به من گفت که بیا اين متن را براي من 
بخوان. و من براي او مي‌خواندم» و نمي‌دانم مي‌فهمد يا نمي‌فهمد. 

صبح گشتي در بازار زدیم و ناهار را در هتل الشهداء خدمت علما و دوستان بودیم. این بار 
هم تلاشي براي گرفتن عيدي شد که از آقایان گرامي و طاهري خرم‌آبادي نفري ۱۰۰ ریال 
سعودي گرفتند. آقاي انواري هم که در نبود ما عيدي داده بود. حق ما را پرداخت کرد. معمولا 
در این محفل دوستانه هر كسي که حاضر نباشد چيزي به او نمي‌پردازند. آقاي سیدحعفر 
سیدان هم که در میان معارفي‌هاي مشهد سیادتی دارند. جزوه‌اي تحت عنوان میزان شناخت 
نوشته اند که امروز نسخه‌اي از آن را به من داد. 

پس از استراحت براي نماز عصر عازم مسجدالحرام شدیم. سر و صدا زیاد است و گرد و 
غبار هم اندكي دیده مي‌شود. قرب اذان خرماي فراوان در صفوف مقدم توزیع شد. نماز مخرب 
وعشارا خواندیم. سري به بعثه زدیم تا از آقاي نواب تشکر کنیم. بعد از آن به هتل آمدیم. 
امشب شب آخر سفر ماست و فردا صبح ساعت هشت به سمت جده و ساعت ۱ بعد از ظهر 


ان‌شاء الله به سمت ایران پرواز خواهیم کرد. اگر خبر قابل ذكري بود اشاره خواهم کرد. 
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صبح روز حمعه ۱۱ دی ماه ۱۳۸۳ به قصد پرواز به سوی ریا عازم فرودگاه مه رآباد شدم. 
هدف از این سفر شرکت در هفته فرهنگی ایران است که از روز شنبه تا حمعه آینده برقرار 
خواهد بود. دو شب پیش دو عملیات انتحاری در ریا صورت گرفت که طبعا نگرانی‌هایی را 
پدید آورده است. یکی جلوی ساختمان وزارت کشور و دیگری هم جلو محل نیروهای ویژه 
سعودی. مسوولان سعودی اعلام کرده‌اند که هر دو عملیات پیش از رسیدن ماشین‌ها به محل 
سرکوب شده و به علاوه در حمله به خانه‌ای هم که از آن تروریست‌ها بوده هفت نفر کشته 
شده‌ای: 

سعودی‌ها که دو سال پیش (۱۳۸۱) هفته فرهنگی خود را در ایران در میدان آزادی برگزار 
کرده‌اند اکنون در پاسخ آن می‌باید میزبان ایرانی‌ها باشند. در این سفر حدود 40 نفر شرکت 
دارند اما در فرودگاه روشن شد که چند نفر نیامده‌اند. از حمله از سخنرانان که نیامده آقای عالم 
زاده است که بیمار شده و دیگری دکتر محسن خندان (الویری) که گویا ویزایش به تاخیر افتاده 
و دو روز دیگر خواهد آمد. قرار بوده که آقای محمدی عراقی هم باشد که او هم با اين که همه 
چیز آماده بوده نیامده است. کسی همانجا گفت که روزهای اخیر علیه سفرهای زیاد وی 
مطالبی در مطبوعات بود که شاید به آن دلیل نیامده است. آقای مسجد جامعی وزیر فرهنگ 
البته در این سفر و در همین پرواز خواهد بود. 

دعوت کننده از اين بنده خداء آقای اسماعیلی است که از مدیرکل‌های سازمان فرهنگ و 
ارتباطات است و از تحصیل کرده‌های دانشگاه امام صادق (ع). تاکنون ایشان را زیارت نکرده 
ام و کارها تلفنی تعقیب شده است. مثل این که چند روز است که خودش به ریاض رفته تا 
مقدمات کار را آماده سازد. 

سوار هواپیما شدیم. در میانه راه در حال چرت بودم که آقای مسجد جامعی آمد و 
احوالپرسی کرد. قرار است ایشان سه روز اول را در سعودی بماند. 

از همان آغاز افراد ابراز می‌کردند که به عشق رفتن به حج به این سفر آمده‌اند» اما هیچ 
توش تیش که چه خواهد شد. سفیر قبلی ما آقای خاجی بود که در حج چند بار درباره 
مسائل عربستان با ایشان گفتگو کردم. اکنون آقای صادقی - از اعضای مرکزی محاهدین 
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انقلاب - آمده‌اند که گویا هنوز استوارنامه اش را تقدیم نکرده است. آقای دستمالچیان معاون 
اوست که وی هم کمتر از دو ماه است که به اینجا آمده است. 

در فرودگاه دبی پیاده شده چند ساعتی معطل بودیم و گردشی در سوق الحره کرده جایی 
مشغول استراحت شدیم. بنده با لباس روحانی بودم. آقای پروانه هم که از کانون مساحد ارشاد 
بود. با لباس روحانی کنار من نشسته بود. مأمور امنیت آمد و با احترام گذرنامه‌های ما را گرفت 
و برای کنترل برد و یک ربع ساعت آورد. این هم از مزایای لباس روحانی. بالاخره وقت پرواز 
رسید و ما سوار هواپیما شده به سمت ریا رفتیم. 

پرواز ما به سمت ریاصض ساعت 9/۵ بود و یک ساعت و اندی بعد ما در فرودگاه ریاضص 
پیاده شدیم. در فرودگاه دبی برخی از دوستان را دیدم که طبعا وقت سوار شدن آنها را ندیده 
بودم. ازحمله آقای نظری که از اوقاف آمده بود. وی سالها ترکیه بوده و اخیرا که به ایران برگشته 
در اداره اوقاف مشغول به کار شده است. دوست دیگر آقای دکتر آذرشب - استاد دانشگاه تهران 
- بود که البته همراه آقای مسحد حامعی به شهر رفتند و بعد آمده سوار هواپیما شدند. در پرواز 
زلزله شرق آسیاست. خبر ریاض و انفحارات هم بخش‌هایی را به خود اختصاص داده آنشستتا: 
اخبار دینی دیگر این روزها مربوط به حج است. 

اکنون می‌توانم ترکیب کلی همراهان را دريابم. تعدادی هنرمند که میان آنها خطاط و قلمزن 
و مینیاتوریست و خاتم کار و فیلم مستند ساز و تلویزیونی و غیره هستند و قرار است هر کدام 
در غرفه‌ای کارهای خود را به نمایش بگذارند. 

ساعت حدود هشت بود که وارد شهر ریاض شدیم. سعودی‌ها محل اقامت مارا در هتل 
ماریوت که از سری هتل‌های آمریکایی مشهور در دنیاست قرار داده بودند. گویا در تبلیغات این 
هتل در دبی دیدم که بیش از چهارصد هتل از این دست در دنیا وجود دارد. 

از آنجا که در این هیئت وزیر هم حضور داشتند. برای ما قدری ناهماهنگی وجود داشت 
زیرا اصحاب سفارت بیشتر به دنبال همراهی آنان بودند. با این حال مسأله مهمی پیش نیامد. 
سعودی‌ها کمال همکاری را داشتند. در هتل ماریوت برای هر کدام مایک اتاق اختصاص 
دادند. نماز خواندیم وشام خوردیم و ساعت ۱۱/۵ بود که من برای استراحت به اتاق آمدم. 
تلویزیون سعودی را روشن کردم .مصاحبه با یکی از علماي سعودي داشت که به تفصیل درباره 
سلطان را با استناد به اخبار و آثار اثبات کند. او از حکومت سعودی به عنوان حافظ تفکر سلفی 
ستایش کرده» از خلفاي بنی‌عباس که برخی طرفدار معتزله و برخی طرفدار اشاعره بودند 
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بدگویی می‌کرد. به نظر او این تنها دولت سعودی بود که طی این سالها از انديشه خالص سلفی 
حمایت کرده است. روشن بود که این مطالب برای مقابله با تفکر القاعده و متشددین ابراز شده 
وافلاشن م‌شوو تا آنن را قانع که فا مسلیعت فرلت سمووی را در گرفته راز آن قییل 
رفتارها دست بردارند. همین شخص در ادامه صحبتش افراطی‌ها را به خوارج تشبیه کرد و گفت 
اینها از خوارج هم بدتر هستند» زیرا خوارج اهل ذمه را نمی‌کشتند اما اینها حتی اهل ذمه یعنی 
همین خارجی‌ها را هم می‌کشند. وی مقصود از «اولی الامر» را علما و امراء دانست و زوم 
پیروی از آنان را به آیه مربوطه. مستند کرد. این عالم که نامش دکتر سلطان العید بود از زوم 
پرهیز از سوء ظن به علما سخن گفته و باز هم تأکید بر اطاعت از سلطان می‌کرد. 

شب اول را بحمد الله با آرامش خوابيديم. در اتاق ما همه امکانات یک زندگی هست. 
تلویزیون و اسباب چایی و غیره. صبح ساعت ۷/۵ برای صبحانه پایین رفتم. تا این لحظه لباس 
روحانی داشتم» اما احساس کردم که در اين شرایط امنیتی» ما طعمه خوبی خواهیم بود و 
اوضاع دشوار خواهد بود. تصمیم گرفتم برای جلسات رسمی از باس استفاده کنم» اما در 
گردش‌های عمومی و بازدیدها با همان لباس شخصی باشم. بنای اصلی من آن بود که آن روز را 
به گردش در کتابفروشی‌ها اختصاص دهم. 

ظاهرا برنامه جور دیگری بود. بیشتر افراد به نمایشگاه رفتند تا غرفه هایشان را درست کنند. 
اما ما که برای سخنرانی آمده بودیم و غرفه نداشتیم به هیئت همراه وزیر پیوستیم که قرار بود از 
چند مرکز علمی و موزه دیدار کنند. بنابر این ما هم به عنوان طفیلی به راه افتادیم. بادم رفت 
بگویم که صبح تاریک یک عدد روزنامه الریاض را داخل اتاق انداخته بودند. تیتر اصلی از امیر 
سلمان بن عبدالعزیز بود که به تروریست‌ها به عنوان کسانی که چهره اسلام را مشوه کرده‌اند 
حمله کرده بود. او گفته بود که اینان فرصت را در اختیار دشمنان اسلام گذاشتند تا سموم خود 
را بر ضد اسلام منتشر کنند. وی عربستان را وطن عروبت و اسلام دانسته و از نیروهایی که 
خاققان کنتفگن رانا با قاغله کته رای خر اي کرمس ود ام ستان سف ده 
از متفکران خواسته بود تا مردم را نسبت به خطر تروریسم آگاه سازند. 

ما حرکت کردیم و در مرکز ملک فیصل به هیئت رسیدیم. یک مرکز فرهنگی بسیار بزرگ با 
بخش‌های متنوع. آقای مسجد جامعی و سفیر و عده‌ای دیگر حضور داشتند. در این مرکز یک 
کتابخانه با بیش از ۱۵۰ هزار کتاب و ۲۵ هزار نسخه خطی هست که گویا هفت جلد آن که 
حاوی معرفی بیش از یک هزار و هفتصد نسخه است تاکنون به چاپ رسیده است. 

مجله‌ای هم با نام الفیصل سالهاست که از آن مرکز منتشر می‌شود. شماره‌هایی که مقالاتی 
درباره ایران داشت برای دیدن وزیر آوردند. گویا چند ماه قبل آقای سید محمود مرعشی اینجا 
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آمده و جلسه‌ای درباره وضعیت نسخه‌های خطی در ایران برگزار کرده بود. رئیس مرکز ملک 
فیصل خیلی از ایشان یاد کرد. وی گفت که اخیرا کتابهای فارسی هم برای مرکز خریداری 
می‌کنند. چاپخانه و صحافی کوچکی هم در این مجموعه بود. به نظرم بخش‌های دیگری هم 
داشت که فرصت دیدن آنها نشد. اين مرکز چندین کاتولوگ مختلف دارد. یک سی دی هم به ما 
دادند که فهرست هفتاد هزار پایان نامه است و چیز حالبی است. 

پس از آن به مرکز الملک عبدالعزیز التاریخی رفتیم که به دارة الملک هم معروف است. 
اینجا از سال ۱۳۵۵ ق خانه ملک عبدالعزیز و دیوان او یعنی سازمان اداری او بوده است. 
ظاهرش خانه‌ای به سبک مدارس علمیه خودمان است و هر اتاقش برای کاری بوده و به همان 
شکل قدیمش نگهداری می‌شود. این مجموعه بنا خارج از درعیه یعنی آن قلعه اصلی ساخته 
شده و خانه خود ملک و نزدیکانش بوده است. 

می دانیم که سپاهیان نخست او که از آنها با عنوان مجاهدین یاد می‌شود همچنان 
تشکیلاتشان را حفظ کرده‌اند و در ادوار بعد از فرزندان هر کدام آنها یک فرزند انتخاب شده 
داخل مجاهدین می‌شود. این تشکل همچنان باقی است. جاهايي را در شهر ریاض دیدم که 
شاید فروشگاه ویژه آنها یا چیزی مانند آن بود. 

در دیدار از این مرکز تاریخی که بسیار مفصل و بخش‌های مختلف دارد. زمان زیادی 
صرف شد. یک مسحد با گنجایش چهار همزار نمازگزار. یک صد واحد نخل به مناسبت 
یکصدمین سالگرد تشکیل دولت سعودی. یک موزه با هشت سالن که هر کدام بخشی از تاریخ 
عرب و جزيرة العرب در آن جای گرفته بود. پیدايش جهان. جزيرة العرب» ممالک عربی قدیم» 
عصر جاهلی» عصر اسلامی» عصر سعودی» حرمین شریفین. در هر قسمت اشیاء تاریخی و 
اسناد و تصاویر و توضیحات بود . 

سعودی‌ها سخت در پی کشف هویت تاریخی برای خود هستند و در سالهاي اخیر برای 
این کار دست به کار شده به کاوش‌های باستان شناسی روی آورده‌اند. تعداد فراوانی محله 
تاریخی و کتاب در این زمینه دارند و تلاش می‌کنند تا سوابق تاریخی خود را ثبت کنند. 

در موزه» شمار اشیاء باستانی فراوان نبود اما کمبود را با چینش زیباو نقشه‌ها و تصاویر 
حبران کرده بودند. در بخش ممالک قدیمه اشیاء زیادی از منطقه شرقیه آورده بودند که یکی از 
کهن ترین مناطق مسکونی جزيرة العرب در عهد باستان است. 

بعد همه مارا به یک سالن برده و یک فیلم نشان دادند که سرگذشت جزيرة العرب بود که 
به ملک عبدالعزیز ختم شد و داستان پادشاهی او به صورت یک فیلم تاریخی همراه با 
صحنه‌های مستند در آن تنظیم شده بود. فتوحات وی از زمان بازگشت از تبعید و تصرف ریاضص 
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آغاز ,نع از آنالفرف را تصرف کرد کهبا کمک سران اف وس اوسصانت انهاته 
دولت عثمانی بود و به دنبال آن نیروهای عثمانی خود را تسلیم کردند. بعد منطقه شرقیه را 
گرفت که سرزمین مروارید نام گرفته است. منطقه عسیر که به لحاظ طبیعی غنی است در 
مرحله بعد تصرف شد. آنگاه استان حائل و از آنجا شمال حزيرة العرب همه در اختیار ملک 
عبدالعزیز قرار گرفت. در این فیلم شخصیت عبدالعزیز بسیار حماسی تصویر شده است. نام 
اين فیلم توحید المملکه بود که به معنای متحد کردن اين مناطق تحت سیطره دولت سعودی 
است . 

در این موزه یک ماکت از سرزمین مقدس مکه و مدینه بود که مناطق مهم را با زدن 
کلیدهایی که اسامی آن مناطق زیر آن نوشته شده بود می‌شد روشن کرد و دید. از حمله مسحد 
البیعه بود که در منی قرار دارد. 

به ساختمان دیوان عبدالعزیز رفتیم که هر اتاق آن اختصاص به کاری داشته و مثلا اتاقی 
مخصوص امور خارجی بوده است. مسول آنجا توضیح داد که در یکی از این اتاق‌ها یک 
ایرانی آمده و شکایت از حمله اعراب به کاروانشان کرده است. وی گفت نام این شخص 
محمد علی بوده و گزارش وی را در مرکز اسناد وزارت خارجه ایران هم دیده است. همراه او 
یک انگلیسی هم بوده که او هم خاطراتش را نوشته و شیفته محمد علی بوده است. به نظر وی 
آن انگلیسی خاطراتش را از روی کتاب محمد علی نوشته است. 

هیهسوزل کی کهوو ایس در ویاضش ها قطی ی آکنده اسر هاسال کنشته 
حدود یک هزار نسخه خطی خریداری کرده ایم . 

تا اینجا حتی یک زن در هیچ کجا ندیدیم. در ماشین‌ها هم عدد آنها کم است و در ادارات 
به هیچ روی در هیچ سطحی زن دیده نشد. در هتل چند زن خارحی دیدیم که سرشان باز است 
اما همه انیا تاش ماک تر فا انش فا ام فا نها تفه شا تا 

سیستم آموزشی زنان حداست گرچه زیر نظر وزارت تعلیم عالی است. تا چند سال قبل 
سازمان آن هم مستقل بوده است. اینجا زنان وظایف تعریف شده‌ای دارند و آن مقدار هم که 
مدرن شده باز از یک محدوده‌ای خارج نشده است. 

تعداد مسافران عربستانی به بحرین و دبی بسیار زیاد است. مخصوصا در ایام تعطیل. سال 
گذشته بحرین چهار میلیون توریست داشته که بخش عمده آنها از عربستان بوده است. با توحه 
به شناختی که از بحرین داریم و نقش آن را در.... می‌دانیم» می‌توانیم حدس بزنیم که شرایط 
موجود در سعودی زمینه را برای این قبیل توریست‌ها به بحرین و دبی فراهم کرده است. 

حال می‌توانم از ریاض تصویر بهتری داشته باشم. جایی با جمعیتی حداکثر دو میلیون اما 
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وزیبا هم دیدیم. شهر تمیزی است. کمتر کسی را دیدیم که پیاده راه برود. یکی دوبار هم که 
برخی بچه‌ها برای قدم زدن رفته بودند از آن‌ها خواسته شده بود تا به هتل برگردند. 

در شهر که حرکت می‌کرديم. پارچه‌های زیادی را که روی پلهای هوایی نصب شده بود 
مشاهده می‌کردیم که روی آنها از اسبوع ثقافی ایرانی يا هفته فرهنگي ايراني یاد شده و از مردم 
دعوت شده بود که به دیدن آن بروند. حایی که برای آن در نظر گرفته شده المرکز الثقافی للفهد 
شروع هفته فرهنگی خبر برگزاری آن را زده بود در اختیار آقای اسماعیلی بود. در آن روزنامه 
عناوین سخنرانی‌ها هم نوشته شده بود. گفتنی است که وزیر فرهنگ سعودی نامش فواد بن 
کنند. نمی‌دانم این لقب فارسی او از کجا آمده اما بی تردید باید یک رگ و ريشه ایرانی داشته باشد . 

این نخستین هفته فرهنگی است که در اینجا برگزار می‌شود. برخی دوستان گفتند که این 
قبیل برنامه در ریاض حتی برای کشورهای دیگر هم تاکنون نبوده است. نمی‌دانم این سخن تا 
چه اندازه درست اشتت: 

در این طرف» سازمان فرهنگ و ارتباطات هم کتابچه‌ای در این باره منتشر کرده و نمونه 
کارهای هنری مختلف را در آن با توضیحات آورده است. آقای ححازی که معاونت انتشارات 
سازمان را دارد گفت که در حایی ار اشاره به این بوده که انقلاب اسلامی معحزه الهی است 
کنده‌اند. 

عصر روز شنبه ۱۲ دی ماه به محل نماشگاه رفتیم. ابتدا در مصلای مرکز الثقافه نماز 
خواندم و پس از آن از غرفه‌های مختلف بازدید کردم. به نظرم اشیائی که آورده بودند اندک بود 
اما گزینش آنها بسیار عالی بود. رنگ اسلامیت در آنها وجود داشت. قرار بود هیچ چیزی 
فروخته نشود و سعودی‌ها در این باره تأکید بیش از حد داشتند. 
حدود ۲۰۰ ایرانی و سعودی بودند. اما فکر می‌کنم در پایان, این حمعیت تاسیصد و حتی 
اندکی بیشتر رسیده بود . 

ابتدا وزیر فرهنگ سعودی سخنرانی کوتاهی کرد و طبق معمول کوتاه سخن گفت وروی 
معمول طولاني. اول توضیحاتی به عربی از رو خواند اما نمی‌دانم چرا یک جا خطاب به 
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حمعیت گفت ایها الاخوات. ای کاش فارسی صبحت کرده بود. سپس متن پیام آقای خاتمی را 
قرائت کرد و همزمان کسی متن عربی را می‌خواند. 

زن‌ها در یک سالن جدا حضور داشتند. این سیاستی است که سعودی‌ها در تمام سالن‌ها 
رعایت کرده‌اند. یک سالن حدا به زنان اختصاص می‌دهند و اگر آنان پرسشی دارند صدایشان با 
بلندگو پخش می‌شود. طبعا در فضای نمایشگاه هم حضوری نداشتند و قرار بود دو روز 
چهارشنبه و پنج شنبه را به آنان اختصاص دهند. 

در این وقت یک فیلم از ایران با عنوان کاس النور پخش شد که به نظر می‌آمد کپی صدمین 
علمی بود. دو حایش را ظاهرا حذف کرده بودند. یکی اطلاق حرب المقدس بر حنگ ایران و 
عراق و دیگری حذف موشک بزرگی که روی آن مرگ بر امریکا نوشته شده بود. در این فیلم از 
امام خمینی فراوان یاد شده بود و این اولین بار بود که در حضور سعودی‌ها فیلمی از ایران با این 
شکل پخش می‌شد. در این محفل سلطان بن ترکی بن عبدالعزیز هم حضور داشت .فیلم برای 
سعودها خوب بود اما برای ما کیفیت نداشت. آقای مسجد جامعی گفت تا فیلم تمام شد یک 

بعد از خاتمه افراد به نمایشگاه رفته به بازدید از غرفه‌های مشغول شدند. شاید بیش از یک 
ساعت آقای مسحد حامعی همراه وزیر فرهنگ سعودی و احتمالا عده‌ای دیگر مشغول بازدید 
بودند . یک نمایشگاه کوچک کتاب در میانه سالن بود که از آن استقبال می‌شد. اما به دلیل آن 
که فروشی نبود اعتراض فراوانی صورت می‌گرفت. این اصرار سعودی‌ها بود که کتابی فروخته 
نشود. 

جوانی از رادیو ریاض آمد ویک گفتگویی بامن ضبط کرد. بعدهم چهار پنج دقیقه 
گفتگوی مستقیم با رادیو ریاض داشتم که درباره علت برگزاری این هفته فرهنگی بود. او 
می‌پرسید که هدف از برگزاری چیست و بنده هم توضیحات مختصری با عربی شکسته دادم. 

چند نفر از براداران مسوژول در سفارت را دیدم که گهگاه نوشته‌های مرا در سایت بازتاب 
درباره عراق خوانده بودند. در این باره مفصل صحبت شد. فکر می‌کردند من با حاهای خاصی 
ارتباط دارم و اخبار می‌گیرم. سفیرمان اقای صادقی هم بود و من امروز در فواصلی که ممکن 
بود با ایشان درباره مسائل مختلف صحبت‌هایی داشتم. ایشان قبلا در دبی و کویت بوده و 
وا فدافست ذارنل: وی دیدگاه‌های خاصی درباره تغییر و تحول در نوع بینش ایرانی تست به 
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ساعت ۱۰/۵ بود که به هتل برگشتيم و خوردن شام و گفتگوهاتاساعت ۱۲/۵ به طول 
انجامید. اکنون که این مطالب را می‌نویسم دقیقا ساعت همین است که عرض شد. 

محل اسکان مسژولان» قصر الموتمرات است که گفتند به خاطر مسائل امنیتی آنان را در 
آنجا اسکان داده‌اند. آنجا رفتم مثل محبس جن بود. اين روزها آن قدر مسائل امنیتی در اینجا 
اهمیت يافته که هر کجاء حتی وسط اتوبان ماشین‌ها را کنترل می‌کنند. در سر راه بیشتر 
ساختمان‌های مهم موانعی گذاشته‌اند و با چیزی شبیه به عصا زیر ماشین‌ها را چک می‌کنند که 
حاوی مواد منفجره نباشد. 

صبح روز یکشنبه ساعت ۸/۵ به قصر الموتمرات رفتیم تا همراه هینت به بازدید مراکز 
دیگری برویم. آقای دستمالچیان ما را به طبقه سوم برد. من و آقای واعظ به داخل اتاق آقای 
مسجد جامعی رفته مشغول صحبت شدیم. گویا سفیر و دیگران مشغول گفتگو بودند تااصورت 
مذاکره با امیر عبدالله را که قرار بود بعد از ظهر باشد تهیه کنند. فرصتی شد تا درباره مسائل 
مختلف با وزیر صحبت کنم. ظاهرا مهم ترین مسأله تأکید آقای ری شهری روی برداشتن 
محدودیت از زیارت بقیع است که امسال بر آن افزوده شده است. در خبرهاآمده که ایشان 
نامه‌ای هم به امیر عبدالله نوشته است . 

ساعت ۱۰/۵ بود که به دیدن کتابخانه ملک عبدالعزیز رفتیم. این کتابخانه را امیر عبدالله از 
کنار قصر خود به نام پدرش ساخته است. 

یک مطلب شگفت در اینجا این است که بسیاری از شاهزاده‌ها تلاش می‌کنند تا به نام خود 
مقسساتی را پدید آورند. اين افراد که اموال فراوانی دارند مثل خواحه‌های دوره صفوی وقف 
زیاد دارند و معمولا این اوقاف در زمینه تأسیس مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ای است. در ایران 
آقازاده‌های ما فعلا در حال جمع اموال هستند و شاند رورگازی فرصت تاسیسن ایس مراکنز 
فرهنگی را داشته باشند. عحالتا در کشور ما دولت تنهاست و وقف مخصوصا وقف فرهنگی به 
حز اندکی درباره مدارس مرده است. 

در کتابخانه ملک عبدالعزیز به جز چاپی‌ها فراوان پنج هزار نسخه خطی هم بود که گویا 
چهار مجلد آن فهرست شده است. می‌گفتند روزی هزار و پانصد نفر برای مطالعه می‌آیند. اما 
به نظرم واقعی نیامد چون هیچ کس نبود. بخشی را به خانم‌ها اختصاص داده و پیرمردی را 
مسوول آنجا گذاشته‌اند. آنها کتابهای خاص خود را دارند و اگر چیزی از این طرف خواستند به 
کمک این مرد می‌گیرند. آقای مسجد جامعی یک کتاب هنری که تصاویر میناتور از لیلی و 
مجنون داشت اهدا کرد و گفت عکس‌های لیلی را طرف زنها بگذارند و عکس‌های مجنون را 
در بخش مردها. 
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در بخش رجال هم چند نفر بودند که فیلم تماشا می‌کردند. چندین سالن سخنرانی و 
کنفرانس بود و کتابهایی هم چاپ کرده‌اند که یک مجموعه سه جلدی تحت عنوان الاسلام و 
حوار الحضارات حاصل یکی از کنفرانس هاست. و دیگری یک مجموعه پنج جلدی درباره 
اندلس و فرهنگ و تمدن اسلامی که آن هم مجموعه مقالات است. انتشارات این مرکز فراوان 
است و رئیس آنجا به درخواست من کتاب شهور فی دیار العرب را به من داد. این کتاب را من 
در نمایشگاه شارجه دیدم اما فقط برای عرض بود و اینجا توانستم آن رابه دست آورم ۰ 

مجله عالم المخطوطات و النوادر هم از همین مرکز چاپ می‌شود که یک شماره اش را به 
من داد. به نظرم مجله مهمی است و باید شماره‌های آن در کتابخانه مرعشی باشد. نیم ساعتی 
وقت مان را برای دیدن فیلمی درباره کتابخانه تلف کردند که بعد همه اش را از نزدیک دیدیم . 

یکی از بهترین کتابهای چاپی آنها کتابی تحت عنوان الفروسیه بود که درباره ادبیات اسب 
در عربی بود و به لحاظ چاپ در اروپا جایزه گرفته بود. اسب و شتر و آب سه چیز مهم برای 
عربهاست. هر کجا رفتیم اول یک لیوان آب بزرگ می‌آوردند. ما اول خیال کردیم شربت است» 
بعد دیدیم آب است و تازه فهمیدم که این به فرهنگ اینها بر می‌گردد که آب برایشان بسیار عزیز 
است. حالا هم از چند صد کیلومتر آن طرف تر از لب دریا آب خوراکی شان را از آب شیرین 
کن‌ها به اين برهوت که حالا برای خودش شهری و تمدنی شده می‌آورند. 

در بخش خطی نسخه‌هایی را ملاحظه کردیم. از جمله نسخه‌هایی که اخیرا یک افغانی از 
افغانستان برای فروش آنجا آورده بود و یکی از آنها که فارسی نمی‌دانست پرسید که آیا اینها 
ارزش دارد یا نه. یک نسخه درباره قبایل افغان و تاریخ افغانستان بود شاید اسمش خلاصه 
الانساب, 

یک تجربه ما هم در این دو روز حرکت با یک کاروان ماشین در شهر بود که حالب بود. 
پلیس بسیار مراقبت داشت و راننده‌ها وحشتناک رانندگی کرده اخطارهای شدیدی به سایر 
ماشین‌ها می‌دادند و آنها را کنار زده حرکت می‌کردند. این اقدام با بوق زدن‌ها و تشر زدن‌های 
مکرر صورت می‌گرفت و البته برای بنده دهاتی تازگی داشت. به یاد تعبیرهای کور شو دور شو 
که در تاریخ می‌خواندم افتادم و تازه معنایش را فهمیدم. 

آقایی به نام بیالی از طرف سعودی‌ها مدیر نمایشگاه است. درباره کتابخانه خودمان با او 
صحبت کردم و از وی خواهش کردم که اگر می‌تواند برای آن کتابهایی را تهیه کند. امروز سر 
ناهار کتابها را آورد اما وقتی باز کردم معلوم شد بیشترش کارهای تبلیخاتی و عکس امرای 
سعودی است آن هم مکرر. مجبور شدم برخی را انتخاب کرده بقیه را به دوستان و تعدادی را 
هم به سفارت بفرستم. 


۴ یاد یار و دیار 


یکشنبه شب قرار بود آقای دکتر آذرشب سخنرانی کند. به منظور شرکت در برنامه ساعت ۵ 
به سمت مرکز الثقافی للفهد حرکت کردیم. در برنامه ساعت سخنرانی ۷/۵ اعلام شده بود اما 
اعلام کردند که سخنرانی ساعت ۵/۵ برگزار خواهد شد. بعد فهمیدم که در آن سالن یک 
سخنرانی برای یک سعودی گذاشته‌اند که قرار است درباره بیکاری در سعودی یا ریاض 
سخنرانی کند برای همین برنامه را تغییر دادند. البته تفاوتی نمی‌کرد چون افراد انگشت شماری 
در هر دو موقع در آنجا حضور داشتند. 

سخنرانی حداکثر با حضور ۵٩۰‏ نفر آغاز شد که نیمی ایرانی بودند. بحث ایشان درباره 
مقایسه ادبیات فارسی و عربی بود اما ایشان درباره تمدن اسلامی سخن گفت و آخر کار به شعر 
به عنوان یکی از مظاهر تمدنی پرداخت. ایشان شعر عربی و فارسی را قرین یکدیگر شمرد و 
آنان را به دو ظرف مرتبط با هم تشبیه کرد که وقتی در یکی آب بریزند به دیگری هم سرایت 
می‌کند.وی این را تعبیری از دکتر شفیعی کدکنی دانست. 

چند سوال مطرح شد از حمله از دو خانم که صدایشان در سالن مردان شنیده می‌شد و هر 
دو دکترا داشتند. یک حوان قطیفی هم در آنجا بود که او هم سالی مطرح کرد. چند شیعه 
قطیفی دیگر هم بعد از آن دیدم که به دیدن نمایشگاه آمده بودند. برنامه آقای آذرشب خوب بود 
واساعت ۷ تمام شد: 

قرار بود شب را میهمان وزیر فرهنگ سعودی باشیم که در برج بزرگی در ریا و رستورانی 
در طبقات بالا برگزار می‌شد. مراسم شام دو ساعت طول کشید و شام خوبی هم داده نشد. سر 
میز ما برخی از سعودی‌ها هم بودند که از آن حمله کسی بود که مشاور سردبیر روزنامه الریاض 
بود و از روزنامه‌های ایران سوال می‌کرد که کدام پر تیراژتر است. فرد دیگری هم متخصص 
ادبیات انگلیسی بود و به هر حال با صحبت‌های متفرق وقت تلف شد. 

احساس کردم و این نکته را کسی از همراهان هم تأیید کرد که هر چه قدر ما فکرمان در حد 
اداره کشور به صورت یک ده است آنها نسلی از شاهزاده‌ها و غیر شاهزاده‌ها را با فکری در 
گستره‌ای دست کم در حد مرزهای جهان عرب تربیت کرده‌اند. البته باید زن را از اين جامعه تا 
حدودی منها کرد. 

بنده از سالها مشتاق بودم از دفتر مجلة العرب و دفتر کار حمد الجاسر که خودش گویا 
سال ۲۰۰۱ مرد دیدنی داشته باشم. دوستی آمد و صبح روز دوشنبه ۱۶ دی ماه ما را به المرکز 
یجید این برد انم میتی کی تفای ترتع موه که ودتن 
صحاف و به کارهای فرهنگی بسیار علاقه مند بود. کم کم فهمیدم که شعر هم می‌گوید و 
داستان‌های کوتاه هم می‌نوبسد. آقای سهم الدعجانی رئیس مرکز با این که ما قرار داشت در 
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آنحا نبود. شخصی ديگري آمد ویکی دو کتاب هم داد. ساعتی ماندیم و بیرون آمدیم. قرار شد 
برای به دست آوردن مجله العرب اقدام کنیم. گویا باقیمانده کتابها در اختیار دختر حمد جاسر 
است که او هم دکترا دارد. 

در آنجا متوجه چاپ جدید کتاب المناسک حربی شدم که سالها پیش آقای حمد جاسر آن 
را بر اساس نسخه کتابخانه رضوی مشهد چاپ کرده بود. در مقدمه مقاله‌ای بود که نسبت آن را 
به حربی انکار کرده و نوشته بود که شاید از قاضی وکیع باشد. گفتم آن مقدمه را برایم زیراکس 
9 

محله العرب امسال چهل ساله شده و از کهن ترین محلات سعودی است که مقالات 
فراوان تاریخی دارد. من مقاله‌ای را که برای کنفرانس آماده کرده بودم به همان شخص دادم تا 

سر راه به مکتبه العبیکان که یک کتابفروشی بزرگ است رفتیم. در آنحا کتاب الدولة الامویه 
فی کتابات المسعودی را که سال گذشته در ایام حج معرفی آن را در مطبوعات سعودی دیده 
بودم پیدا کردم. این کتاب در دفاع از بنی امیه و شخص یزید است. ده پیست کتاب دیگر هم 
خریداری کردم. 

در این وقت که هیئت به سمت مرکز البابطین الثقافی رفته بود ما هم عازم آنجا شدیم تا اين 
مرکز را هم ببینیم. نام مسژول مرکز عبداللطیف است و بردارش عبدالعزیز شبیه آن را در کویت 
درست کرده است. کتابخانه‌ای مفصل با چندین هزار نسخه خطی در این مرکز بود. کار اصلی 
آنها تصحیح متون است و چند کتاب هم چاپ کرده‌اند. 

من برنامه را جوری تنظیم کرده بودم که سه شنبه به ایران برگردم. یعنی سخنرانی خودم را به 
جای آقای عالم زاده به دوشنبه ساعت ۸/۵ موکول کرده بودم. اما خبر رسید که چهارشنبه 

در راه قدری با عبدالباری صحبت کردم. شیعیان اینجا با سعودی‌ها کنار آمده‌اند. رهبر آنها 
در کنفرانس‌ها به ریاض می‌آید. از حمله هفته قبل به ریاض آمده و در خانه حمد حاسر که یک 
خانه بزرگی است و سالنی برای کنفرانس‌های هفتگی دارد سخنرانی کرده بود. اعلامیه آن را به 
من نشان دادند. 

چندی قبل که پاول در کنگره به دولت سعودی به خاطر برخورد با اقلیت‌ها و از حمله 
شیعیان اعتراض کرده بود آقای صفار به او جواب داده و گفته بود که اگر خیلی به فکر حقوق 
بشر هستند به فلسطین برسند. اين اظهار نظر به صورت تیتر اول مجله الریاض چاپ شده بود. 


۶ یاد یار و دیار 


در این روزها هم که دو انفجار در الریاض رخ داد شیخ حسن اعلامیه‌ای علیه آن صادر کرد. 

در سعودی شبکه الراصد (2172810.0010) اخبار شیعیان را منعکس می‌کند و فعلا هم 
محدودیتی برای آن وجود ندارد. در این سایت به راحتی می‌توان اخبار شیعیان را ملاحظه کرد. 
در خبرهای آن دیدم که یکی از روحانیون شیعه را در مدینه منوره هنگامی که مشغول خواندن 
زیارت در بقیع بوده دستگیر کرده و به زیر قبرستان برای بازجویی برده‌اند. خود من هم یکبار به 
همین بلا دچار شدم. 

ساعت ۱۲/۵ به سراغ مرکز آقای عبداللطیف طیب الانصاری باستان شناس و مدیر مجله 
ادوماتو رفتیم. دانشمند قابلی به نظر آمد. وی کتابی هم درباره کشفیات الفاو» شهري در حنوب 
جزیره العرب دارد. از آنجا موزه‌ای هم فراهم آورده که در دانشگاه ملک سعود ریاض است. 
ادوماتو نام قدیمی دومة الجندل است. از انتخاب این اسم شگفت زده شدم. آقای الانصاری از 
اعضای هیئت تحریریه مجله الحج هم هست که بسیار شیک و تمیز چاپ می‌شود. مجله 
لمات ایک رای داری و الا ار شمازهان اضرا که ازسال ۲۰ بان طرف سقات نله 
می‌توان مشاهده کرد. البته به اصل مقالات نمی‌توان دسترسی داشت. هر شماره یک ضمیمه 
انگلیسی هم دارد که خودش چندین مقاله است. نقد کتاب و گزارش کنفرانس‌های تاریخی را 
هم در هر شماره می‌توان مشاهده کرد. 

ایشان اهل مدینه است. از او درباره عبدالقدوس الانصاری که نویسنده کتاب آثار المدينة 
المنوره است سال کردم. گفت که عموزاده اوست. وی چند کتاب به ما هدیه کرد و گفت که 
شب برای سخنرانی من به محل نمایشگاه خواهد آمد. 

ظهر را میهمان سفیر بودیم که تمامی ایرانی‌ها را شامل 40 نفر به قصر الریاض به صرف 
ناهار دعوت کرده بود. ناهار جانانه‌ای داد که شام وزیر فرهنگ سعودی را جبران کرد. آقای 
مسجد جامعی هم بود و یکی از میهمانان برخاسته تشکر کرد و از وزیر و سفیر خواست برای 
هت رفتن بچه‌ها فکری بکنند. 

در این وقت به هتل برگشتیم تا استراحت مختصری کرده عازم محل نمایشگاه شویم. آقای 
الویری هم آمده و طبعا باید اول ایشان سخنرانی کند و سپس بنده. تلویزیون سعودی در حوالی 
ساعت ع در حال پخش برنامه‌ای درباره اسبوع ثقافی ایران بود. 

عصر ساعت ۵ بود که به سمت نمایشگاه حرکت کردیم. ساعت ۷/۵ آقای الویری 
سخنرانی خود را آغاز کرد. برای هر سخنران» مهمان دیگری را که دکتر و متخصص بود و به 
تناسب انتخاب شده بود. آورده بودند که بحث را آغاز کرده پرسشها و پاسخها را منظم می‌کند. 


ایشان متن سخنرانی را عربی خواند و سپس پرسش و پاسخ مطرح شد که اینجا فارسی 
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می‌گفت و مترجمی ترجمه می‌کرد که البته خوب ترجمه نشد و بنابرین برنامه خوب پیش 
نرفت. موضوع مقاله ایشان درباره تمدن اسلامی بود و حاصل سخن آن که اگرچه اسلام زنده 
است تمدن اسلامی مرده است و باید بر اساس اسلام تمدن دیگری بنا کنیم. بنابرین سخن 
گفتن از احیاء غلط است و باید از خلق سخن گفت. 

ساعت ۰ پس از یک ربع استراحت سخنرانی بنده آغاز شد. آقای الانصاری هم آمده بود 
و حمعیت هم شاید بین ۰ تا ۰ تن بود. گویا خانم‌ها هم حضور داشتند که دو مورد از آن 
طرف سوال مطرح شد. موضوع سخنرانی من - جزيرة العرب فی النصوص الجغرافية الايرانية 
القدیمه - بود. شرحی از مرکزیت مکه درمتون حغرافیایی و اهمیت اطلاعات ارائه شده در آنها 
درباره حرمین دادم و این بحث را تا سفرنامه‌های دوره قاحاری و اهمیت آنها در تاریخ اجتماعی 
حزیره العرب شرح دادم. وقت سوال و حواب هم با همان عربی ناقص جواب پرسشها را دادم» 
زیرا قبل از آن دیده بودم که ترحمه خوب پیش نمی‌رود. شاید بیش از ۱۵ سژال مطرح شد و این 
استقبال عالی بود. 

در میان سوالات در چند مورد تأکید شد که ما چگونه می‌توانيم سفرنامه‌های فارسی را به 
عربی درآورده از آنها استفاده کنیم. به نظرم این یکی از زمینه‌های مشترک است. 

عادت آنان در پرسش این بود که اول اسم خود را می‌گفتند بعد از سخنرانی تشکر می‌کردند 
وسپس پرسش خود را مطرح می‌کردند. دکتر الهلابی از استادان تاریخ دانسگاه ملک سعود که 
در آنحا حاضر بود دعوت کرد تا برای دیدن گروه تاریخ دانشگاه» فردا را به آنجا برویم. ایشان در 
گذشته رئیس کتابخانه دانشگاه ملک سعود بوده است. 

بعد از سخنرانی ساعت حوالی ۰ بود که به هتل برگشتم. ابراز علاقه از سوی سعودی‌هاو 
صبح روز سه شنبه ساعت ۵ آقای هلابی آمد و من همراه آقایان آذرشب و الویری عازم 
دانشگاه شدیم. وی از همان ابتدا شرحی کلی از دانشگاه بسیار بزرگ و معظم ملک سعود و 
دانشکده‌های آن داد. سپس وارد دانشگاه شده ما را به کتابخانه آنحا برد. در این وقت حوانی را 
صدا کرد تا شرحی از کتابخانه به ما بدهد. وی گفت که کتابخانه پنج میلیون کتاب دارد. در 
مقدمه کتاب الربذه خواندم که سال ۱6۰۵ این کتابخانه دو میلیون کتاب داشته است. بخش 
خطی هم دارد که ملاحظه کردیم. بخش کتابهای عمومی انگلیسی و عربی بسیار بزرگ بود. در 
بخش خطی ده هزار نسخه خطی وحود داشت که فهرست ناقصی از آن منتشر شده بود و اکنون 
در حال تدوین فهرست حامعی بودند. فاضل عباس حوانی بود که کتابخانه را برای ما توضیح 
داد و گویا از بچه‌های قطیف بود. بخشی را هم به مطبوعات قدیمی عربی در کشورهای 
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مختلف اختصاص داده بود و در این باره کاتولوگی هم چاپ شده بود که عالی بود. یک قرآن 
جاپ آلمان از سال ۱۹۹۳ هم در ویترینی به نمایش گذاشته شده بود. از دیدنش کیف کردیم. 

بعد از آن به بخش تاریخ رفتیم. اساتید تاریخ در اتاقی جمع شدند. وقت نماز شد. رفتند 
اما دکتر هلابی به آنها گفت که اینها مسافر هستند و نماز را جمع و قصر می‌خوانند. وقتی 
استادان دوباره جمع شدند از ما خواستند تا دانشگاه خود و کارهای علمی مان را توضیح بدهیم 
که خیلی وقت گرفت. ما هم چند سژال پرسیدیم. دکتر عزالدین عمر موسی که مغربی است 
آنجا بود. وی درر السمط را چاپ کرده و کتابی هم درباره فعالیت‌های اقتصادی در مخرب در 
قرن اولیه اسلامی نوشته که جایزه مرکز ملک فیصل را هم گرفته است. من به او گفتم که مقدمه 
آن کتابش را که درباره ادبیات شیعه در اندلس است به فارسی ترجمه کرده ام. طبعا خوشحال شد. 

استاد دیگر دکتر الغامدی بود که کتابی درباره سقوط الخلافة العباسیه نوشته و به دستور 
مفتی کتاب او جمع شده است. وی نسخه‌ای از آن را در اختیار ما گذاشت. وی در آن جلسه از 
حضور یک ساله خود در ایران قبل از انقلاب یاد کرد و ستایش فراوانی از ایرانی‌ها کرد. او گفت 
که توده مردم ایران عرب‌ها را دوست می‌دارند اما روشنفکرها از عرب‌ها بدشان می‌آید و به 
همان ههام اف دوس یه نها ماه خرف انا رسای خرن هرق اس کل استد ان 
می‌کنند. 

در میان صحبت‌ها مکرر از هفته فرهنگی سخن گفته می‌شد و آنان از برگزاری آن خشنود 
بودند و سخن از تقویت روابط فرهنگی می‌گفتند. 

در این وقت به دیدن بخش باستانشاسی رفتیم و موفق شدیم یک موزه با ارزش را که کار 
آقای الانصاری بوده ببینیم. این موزه که حاوی اشیای تاریخی از الفاو در جنوب عربستان بود 
تیان غالی شین شاه روف اد انا کوه بکسطته تفای دافت دیون آنواقها سای 
بود. اشیائی هم که خطوط پهلوی روی آنها بود در آنجا وجود داشت. اشیاتی هم از منطقه ربذه 
در آنجا بود که کار باستانشناسی آن را سعد الراشد و الانصاری کرده بودند. درباره ربذه و آثار آن 
کتابی هم آقای سعد الراشد نوشته که فعلا مسوول موزه‌های کشور است و در حلسه سخنرانی 
شب اخیر هم حضور داشت و دعوت کرد تا به موزه برویم. 

در این وقت دکتر هلایی انسانیت کرده و مجددا با ماشین شخصی خود ما را به هتل وساند. 
انصافا از روحیه او در اين سن و سال خشنود شدم. وی در عرصه کارهای تاریخی در ریاض 
فعال است و نامش را حای‌های مختلف می‌توان ملاحظه کرد. از آن حمله حزو هیئت تحریریه 
مجلة العرب است که از حمد حاسر بود و بعد از فوت او در سال ۲۰۰۱ همچنان منتشر 


می‌شود. 
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آقای عبدالباری عصر سه شنبه آمد. قرار شد پیش از شروع سخنرانی دکتر سعید واعظ به 
محل خانه حمد جاسر برویم تا ببینیم چگونه می‌توانیم مجلة العرب را تهیه کنیم. وی با 
تلفن‌های مختلف بالاخره به این نقطه رسید که ما دست کم نیاز به چهار هزار ریال سعودی 
داریم. من با آقای شهرستانی در مدینه تماس گرفتم و قرار شد که ایشان پنج هزار ربال حواله 
کند که به سرعت این کار انجام شد. در اين وقت ما به خانه رسیدم. صبحت‌های مقدماتی شد 
و علاوه بر چهل سال مجله کتابهایی هم من انتخاب کردم که جمعا ٩۷۰9۰‏ ریال سعودی شد . 
دختر جمد جاسر که تلفنی صحبت شده بود مبلغ بالای پنج هزار ریال را تخفیف داده و ما باقی 
را دادیم و آمدیم. قرار شد فردا آنها را به هتل بفرستند. 

در این وقت ما خود را به سرعت به نمایشگاه رساندیم که به سخنرانی آقای واعظ برسیم. 
سفیر هم حضور داشت اما پس از دیدن نمایشگاه رفت و ما دقایقی صحبت کردیم و قرار شد 
فردا صبح خدمت ایشان برسیم. سخنرانی آقای واعظ مکه و مدینه و تجلی آنها در ادب فارسی 
بود. اشعاری را اتتخاب کرده و به عربی ترجمه کرده بود. گهگاه ترجمه عربی هم موزون 
صورت گرفته بود. این تعابیر به قدری زیبا بود که همه محو آن اشعار شده بودند. آقای واععظ 
متن را به فارسی و عربی می‌خواند و البته لهجه زیبای ترکی ایشان سایه بر سخنرانی انداخته بود 
و نمک آن بود. 

پس از خاتمه صحبت پرسش‌هایی مطرح شد. از حمله خود من سوال کردم که آیا این قبیل 
مضامین در اشعار عربی هست یا نه. آقای واعظ پاسخ را به آقای آذر شب حواله کرد. و ایشان 
هم جواب داد که اصولا در شعر عربی مضامین عرفانی نیست. در اين وقت آقای خورشا که 
فعلا زبان فارسی را در دانشگاه ملک سعود تدریس می‌کند به ابن فارض اشاره کرد که اشعاری 
دارد. اين را بگویم که در نمایشگاه کتاب امسال شارجه من یک کتاب خریداری کردم با نام 
وصف البیت الحرام فی الادب العریی. این کتاب کار سعاد سید محجوب است که مرکز جمعه 
ماجد آن را منتشر کرده و باید برای رسیدن به پاسخ واقعی برای این سوال آن کتاب را ملاحظه 
کرد. 

کسی هم از حاضران سعودی راجع به این نکته پرسید که آیا در شعر معاصر فارسی هم 
درباره مکه و مدینه چیزی هست. آقای واعظ اظهار بی اطلاعی کرد. اما من برخاسته و گفتم که 
در ایران مسابقه شعر حج هست و امسال ۸۵ شاعر در آن شرکت کرده نفرات اول به حج و عمره 
وفتندر این نکفه پراش آن غیت قاری داشت وان ان اسشیال شند, 

امشب هم از حمله سوال کنندگان دو زن هم از بخش نسوان بودند که درخواست ترجمه 
اشعار فارسی مربوط به حج را داشتند. یکی هم درباره شعر زنان ایرانی درباره حج پرسید. 
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ساعت ٩/۵‏ بود که به سمت هتل برگشتیم. قدری کارها را سر و صورت داده و کارتن‌های 
کتاب را آماده کردم. در محل نمایشگاه که بودیم آقای سعد الراشد خواست تا فردا به محل کار 
او که ریاست موزه‌های کشور است برویم تا کتابهایی به ما بدهد. 

صبح ساعت ۵ پبود که راننده سفیر آمد و به سفارت رفتیم .دو ساعتی در موضوعات 
بود. وی گفت» فکرش این است که روی آگاهی توده‌ها کار بکند و این با کار فرهنگی در 
سعودی برای شناساندن ایران میسر است. تجربه ایشان در کشورهای عربی خوب است و 
امیدوارم در باز کردن زمینه‌های جدی توفیقاتی به دست آورد . 

ساعت ۹/۵ به سمت موزه حرکت کردم. وقتی آنجا رسیدم عبدالباری هم آمده بود. داخل 
ساختمان رفتیم اما آقای سعد الراشد نبود. مسوول بخش پژوهش آنها توضیحاتی درباره 
بخش‌های مختلف داده ما را سرگرم کرد تا آقای سعد الراشد برسد. بالاخره ایشان آمد و عذر 
خواهی کرد که شب گذشته دخترش بیمار شده و مجبور بوده در بیمارستان بالای سر او باشد. 
امروز هم دنبال کار امتحان فرزند دیگرش بوده است . 

استاد سعد الراشد مورخ و باستانشناس است. ایشان در لندن تحصیل کرده و همان زمان 
تحصیل. همراه استاد فرنگی اش برای باستانشناسی به ایران آمده و مدتي حوالی کرمان کار 
کرده است. بعدهم پایان نامه اش را تحت عنوان درب زبیده به انگلیسی نوشته که چاپ هم 
شده وعربی آن هم چاپ شده است. درب زبیده دربارة راه حج از کوفه به مکه است که ایشان 
بر اساس اسناد تاریخی و آثار باستانشناسی این راه را مرحله به مرحله تحقیق کرده است. یکی 
از منازل این راه ربذه است که ایشان کتاب مستقلی هم درآن باره نوشته انشتت: این همان حایی 
است که ابوذر به آنجا تبعید شد و سر راه کاروان حج عراق بود و برای همین در سال ۳۲ 
عبدالله بن مسعود در سر راه حج به بالین ابوذر رسید. بر او نماز خواند. سعد الراشد آثار 
دیگری هم دارد. 

ایشان قدری هم درباره لزوم ایجاد ارتباط فرهنگی میان ایران و سعودی صحبت کرد و گفت 
شده ) اما معتقد است که مسلمانان باید اختلافات مذهبی را کنار بگذارند و فکری برای روبرو 
شدن با دشمن مشترک بکنند. وی از اعضای شورای اوقاف کشور هم هست و من درباره خراب 
شدن برخی از آثار دینی از ایشان پرسیدم وبه خصوص روی بازسازی مسحد البیعه تأکید 
کردم. گفت که مساجد دست ما نیست» اما قبول داشت که این مسحد از آثار زمان منصور 
عباسی است و باید برای آن فکری کرد. درباره خراب کردن قلعه عثمانی‌ها در دو سه سال پیش 
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پرسیدم. مشکل مسکن را در مکه مطرح کرد و در ضمن گفت که آن قلعه از اشراف بوده نه از 
عثمانی. اشراف بدون پول عثمانی‌ها نمی‌توانستند نفس بکشند. 

وی مقدار زیادی کتاب برای ما آماده کرده و آثار خودش را هم که پنج کتاب می‌شد بعد از 
آن به هتل فرستاد. عبدالباری که باید به قطیف می‌رفت از بنده جدا شد و آقای سعد الراشد با 
ماشین اداری بنده را با کتابها به هتل فرستاد. یکی از بهترین کارهای پژوهشی این مرکز 
شمه | لاطال انیت که کرش تلعب ات تالک اهاز ان 
شعق رم فده تاکن پستاشتاره ان اشفا باق اننت 

در جای دیگری هم اشاره کردم که در عربستان تاریخ جایگاه ویژه‌ای دارد و به جز الاطلال» 
شخله اتترعیه ی له الکا ره خملتا تقالات بارش عم کل الن :اس که مین کاس 
مجله الداره روی سایت آنها هست. 

در ساعت ۲ که به هتل آمدم پس از ناهار به کار بسته بندی کتابها پرداختم. قرار شد آنها را 
همراه با وسائل نمایشگاه به ایران باز گردانند. امیدوارم برای این کتابها که حاصل سفر من است 
مشکلی پیش نیاید. 

نگرانی من امروز که روز آخر اقامت من در اینحاست یعنی چهارشنبه» این است که 
نتوانستم المکبه الفهد الوطنیه را ببینم که آنها هم انتشارات زیادی دارند. به علاوه احساس 
کردم طی این سالها کارهای زیادی در اینجا چاپ شده که چون مسسات دولتی آنها را منتشر 
کرده‌اند حتی در مکه و مدینه هم عرضه نشده و ما تهیه نکرده ایم. اما درباره ریاض زیاد می‌توان 
نوشت مشروط به آن که کسی زیاد در ریا بماند. شهر ریاض شهري ویژه است و عجالتا 
برای دیدن کلیاتی درباره آن به سایت موقع مدينة الریاض باید مراجعه کرد.211200.0000. 

در آنجا می‌توان تصاویر زیبایی را از مراکز مهم این شهر و نیز بناهای قدیمی مانند درعیه که 
بخش اولیه ریاض و محل عبدالعزیز بوده مشاهده کرد. 

وقتی از سفر بازگشتم گزارش زیر را با عنوان عربستان امروز» دیگر عربستان دیروز نیست 
برای سایت بازتاب نوشتم. 

روزگاري عربستان» رقیب ایران در رهبري جهان اسلام بود. همان زمان که «القاعده» را در 
آستین خود پرورش داد تا همزمان با کمونیست‌ها در افغانستان و با شیعیان انقلابي و طرفدار 
امام خميني(ره) در اقصي نقاط جهان اسلام» مبارزه کنند. آن زمان «القاعده» و سعودي در 
خدمت اهداف آمریکا بودند که قرار بوده همزمان هم در برابر شوروي سابق بایستد و هم 
اتقلاب اسلامي را مهار کند . 

به نظر من» «القاعده» و سعودي آن زمان رسالت خود را خوب انجام دادند و با ارائه يك 
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آدرس غلط. انقلاب اسلامي را تا حدي مهار کردند و کمونیست‌ها را هم در افغانستان زمینگیر. 
اما «القاعده» کارش را ادامه داد. کسانی که با آموزه‌هاي «خوارحی -سلفی» بزرگ شده بودند 
نمي‌توانستند آرام بنشینند. آنان يكي ادا تسا رورا از دس وان اما دودشجمن 
جدید در فهرست آنها افزوده شده بود. کمونیست‌ها دشمني بودند که از صحنه جهان حذف 
شدند و شیعه که دشمن قديمي آنها بود. همچنان حضور داشت. اما دو دشمن حدید. يکي 
آمریکا بود و ديگري خود عربستان. «القاعده» از آمریکا شروع کرد آن هم در یازدهم سپتمبر 
از آنحا که نيروهاي «القاعده» اکثرا سعودي و يمني بودند. آمریکا قطایا را به درستي از چشم 
عربستان مي‌دید. غافل از این که خودش هم در پشت صحنه بزرگ کردن «القاعده» حضور 
قاطع داشت. 

عربستان می‌بایست میان آمریکا و «القاعده» یکی را انتخاب می‌کرد. روشن بود که 
بودی اش فرانستاهرش مبارزم یا ریک اف باه سای پاشد با فده سار 
مي‌کرد «القاعده»اي‌ها چند ماهي صبر کردند تا ببینشد مي‌توانند عربستان را به سوي خود 
بکشانند یا نه. وقتی دیدند که فا این کشور قاطعانه دز ی ایستاده و «القاعده» را 
تحت فشار شدید مت کار به رویارویی با آن پرداختند. 

اما آیا عربستان افتار آمرنکا رما سفه ات ؟به از وت پاسخ منفي است. 

دولت عربستان از اساس به اعتبار آن که يك آرمان‌هاي افراطی را در خود پرورش داده و 
خط اخواني‌هاي قدیم و وهابي‌ها را در بطن ودره کر مان تیاده مار ی تاش 
بکند. پایگاه خود را به طور كلي از دست خواهد داد. بنابراین راهي ندارده حز آنکه محاسبه 
حديدي در منطقه کرده و راه تازه‌اي را در برابر خود بگشاید. 

از يك طرف حس ضدآمريكايي در عربستان بیداد مي‌کند و باید از طرف دولت این کشور 
تا حدودي پاسخ به این حس مثبت داده شود. از سوي دیگر عربستان مي‌داند که آمریکا هدفي 
جز از هم گسستن این دولت و تجزیه این کشور یا تضعیف آن ندارد بنابراین سعودي باید با 
دولت آمریکا. «کج دار و مریز» رفتار کند. 

در این آشفته بازاره عربستان تلاش مي‌کند تا راه حل جديدي را انتخاب کند. این را‌حل» 
نفي افکار افراطي و رفتن به سمت افکار معتدل است. این جریان را دانشگاهي‌هاي سعودي و 
نیز حداکثر حدود ۲۰ درصد از طلاب ديني سعودي تأیید مي‌کنند. اما بدنه ديني این کشور 
شامل روحانیون وهابي و توده‌ها با دشواري به آن سمت مي‌روند. 

در این تعریف حدید» عربستان در داخل و خارج دست به اصلاحاتي در روابط خود زده 
است و این. کار بسیار عاقلانه اي است که سعودي دنبال مي‌کند . 
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در داخل با آقلیت‌ها رفتار بهتري دارد. به دانشگاهی‌ها و نخبه‌هاي فكري که ضد تعصب 
وهابي هستند. اعتناي بيشتري کرده و اختيارتي بهآنها مي‌دهد و مجموعا تلاش مي‌کند تا با 
ایجاد يك انتخابات محلي براي شهرداري‌ها» مشارکت بيشتري براي نخبگان فراهم کند و 
سامانه حديدي را در میان نيروهاي داخلی پدید آورد .این یعنی حذف اخواني‌هاي تند وهابي و 
میدان دادن به افکار اصلاح طلبانه وضد افراطي. ۱ ۱ ۱ 

اما در خارج» عربستان مي‌کوشد تا متحديني براي خود در منطقه دست و پا کند. سالهاست 
که عربستان به طور عمده روي ایران حساب مي‌کند. این هم حساب درستي است. ایران تنها 
کشور قدرتمند منطقه است که آرمان‌هاي خاص خود را دارد. روحیه استقلال طلبانه دارد. 
سابقه مبارزه با قدرت‌هاي خارجي را دارد و به هر حال» رکني از ارکان اسلام در منطقه به 
حساب مي‌آید. مشکل عربستان در ارتباط با ایران افکار افراطي داخل آن کشور است که زماني 
خود دولت سعودي به آن دامن زده است. در شرایط حدید از سرکوبی «القاعده» ۳9 
سخت با افکار ند و افراطي راهباي ایجادرابطه با رن باز شده است. عربستان نیازمند این 
رابطه است و با تمام وجود» تلاش مي‌کند تا زمینه را براي توسعه روابط فراهم سازد. 

این سیاست اکنون چيزي بیش از ده سال است که آغاز شده است. مسلما با آن سردي 
روابط و دشمني سابق میان دو کشور بهبود روابط يك چنین زماني را مي‌طلبید وبه نظر 
عیرس اکنون به نقطه بسیار مساعدي رسیده است . 

رفت و آمد وزیران ايراني به سعودي و برگزاري هفته فرهنگي ایران در آن کشور. در روزهاي 
مياني دي ماه سال جاري نشانه‌اي از این همکاري و توسعه روابط است. سعودي‌ها براي 
استقبال از هفته فرهنگي ایران سنگ تمام گذاشتند. بسياري از چهره‌هاي علمي برجسته این 
کشور, در این هفته فرهنگي شرکت کردند و مرتب بر ضرورت توسعه روابط سخن گفتند. 
وسایل ارتباط حمعي سعودي همکاري بسیار گسترده اي کرده و در انعکاس اخبار هفته 
فرهنگي ایران در داخل این کشور. تلاش فوق‌العاده کردند. 

اما يك مشکل اساسی ذهنيت‌هاي به جا مانده از گذشته است که در هر دو طرف وجود 
دارد؛ برخي از لفات الیش ما که نه عربستان, بلکه گويي هیچ کشور همسايه‌اي را 
نمي‌شناسند» نمي‌توانند به ضرورت تعمیق این روابط و اهمیت آن در ایجاد ساختار سياسي 
فرهنگي جدید براي منطقه پي ببرند. اینها هنوز در میان همان شعارهاي قديمي که روزگاري 
اهمیت داشت مانده‌اند و از آن حد تحاوز نکرده‌اند. 

بسياري از سیاستمداران ما هم که بر اساس تجربه گذشته. هنوز مدیریت در ایران را با 
مدیریت كدخدايي و روستايي مقایسه مي‌کنند. باید حصارهاي ذهني خود را بشکنند و دریابند 
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که مي‌بایست در سطح بين‌المللي بیندیشند و دست کم در حد منطقه‌اي» مدیریت حديدي را 
پدید آوردند که مسلما نخستین گام تنظیم رابطه با سعودي است. سایر كشورهاي منطقه. مانند 
کویت و امارات و قطر و بحرین» سعودي را پدر بزرگ خود مي‌دانند واگر ما آن کشور را داشته 
باشیم. با دیگران راحت‌تر مي‌توانيم کار کنیم. 

البته باید توحه داشت در سعودي هم مخالفت‌ها حدي است. اگر ما سست حرکت کنیم و 
آثاري بر این روابط بار نکنیم» باز در فرصت مناسب آنان قدرت را به دست مي‌گیرند و دشمني 
با ما که اثر زيادي هم در محدود کردن ما دارد. بالا خواهد گرفت . 

اکنون که زمینه فراهم شد. باید رفت و آمد را بیشتر کرد و به خصوص از فرصت حج براي 
گسترش ارتباط بهره برد. 

يكي از بهترین زمینه‌ها» ارتباط میان محافل علمي و تحقيقاتي دو کشور است .سعودي‌ها 
در برخي از زمینه‌ها حلوتر از ما حرکت مي‌کنند. این درست است که آنها ريشه عمیق و تجربه 
صد ساله در آموزش و پرورش ندارند» اما در همین زمان کوتاه قدم‌هاي بلندي برداشته‌اند. 
مراکز پژوهشي آنها با حمایت ثروت‌هاي فراواني که در اختیار شاهزاده‌هاست. فعالانه به کار 
مشغول است. شاید عرصه نظریه پردازي در تمدن اسلامي» يكي از بهترین عرصه‌هايي باشد 
که مراکز علمي ما با مراکز سعودي بتوانند در آن عرصه فعالیت کنند. البته رابطه عربستان و 
ایران برحستگي‌هاي ديگري هم دارد که نگاه به آنها در گسترش و تعمیق روابط نقش موثري 
مي‌تواند داشته باشد. 

ایران برخلاف عراق و برخي دیگر از كشورهاي همسایه» با عربستان مشکل اختلافات 
ارضی ندارد. برخلاف پاکستان و افغانستان که تعمد یا لااقل کوتاهی آنها باعث ناامنی مرزهاي 
ما و اشرار و باندهاي مافيايي مواد مخدر مي‌شود» ما چنین فک با عربستان نداریم. 
عربستان شاهزاده‌ها و چهره‌هاي سرمایه‌دار زيادي دارد که مبادله سرمایه آنها با نيروي کار و 
متخصصان ماء فواید زيادي براي دو طرف دارد و.... 

به طور قطع این مطالب مبالغه نیست و اگر كسي سفري به آن نقاط داشته باشد و مکتوبات 
و منشورات آنان را ببیند» تصدیق خواهد کرد که مي‌توان این همکاري را داشت و علاوه بر 
بهره‌دهي» بهره‌وري هم کرد. 
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روز ۲۰ شهریور ۱۳۸۶ روز یکشنبه ساعت 5 صبح به وقت عربستان بود که وارد فرودگ اه 
مدینه منوره شدیم. بلافاصله سل زیارت کرده عازم حرم شدم» اما وقتي رسیدم نماز صبح تمام 
شده بود. به داخل مسجد رفته بعد از نماز تحیّت نماز صبح را به جاي آوردم. به نظر مي‌آمد 
مدینه خلوت است و شمار ايراني‌ها فراوان. از آن جا بیرون آمده کنار قبر پیامبر(ص) زیارت 
نامه خواندم و سپس به بقیع رفتم. تصورم این بود که سخت گيري زیاد شده است. اما چیز 
شگفتي به چشم نخورد. برابر قبور ائمه(ع) يك نرده آهني مثل ضریح بزرگ درست کرده‌اند که 
مردم پشت آن ایستاده‌اند. مسیر سنگ فرش روبروي قبور ائمه هم دو ردیف زنجیر کشیده‌اند. 

مشغول خواندن زیارت نامه شدم. يك مرتبه دیدم دو نفر از زیر آن زنجیر عبور کرده به 
سرعت به طرف قبور رفته روي آن ها را بوسیده و گویا خاكي هم برداشتند و آمدند که نفر 
سومي خیز گرفت برود. مردم حاضر هم آن دو نفر را بوسیده دستشان راکه خاكي بود به 
لباسشان مالیدند. اندكي بعد تعدادي سروصدا کرده با آنان مخالفت کردند. بعد که آمدم 
شنیدم» مأموران سعودي همانجا به عده‌اي که زیارت امین الله مي‌خواندند حمله کرده‌اند. اين 
خبر را آقاي دکتر گلشني که سر صبحانه ایشان را دیدم نقل کرد. آقاي دکتر دیروز به مدینه 
مشرّف شده است. سر صبحانه يكي ازشاگردان قديميام را هم که در دانشگاه آزاد قم علوم 
سياسي مي‌خواند دیدم. ایشان مرا شناخت و گفت که کارش تجارت است و درس را براي 
زینت خوانده. سپس به اتاق آمده بابت دیشب و کم خوابي‌ها تا ساعت ۱۰ استراحت کردم» بعد 
از آن بیدار شده مشغول اصلاح متن تاریخ مکه شدم که قاعدتا باید در کنار زبارت» کناز 
اصلي‌ام در این ایام باشد. ترجمه این کتاب را از روز عید امسال آغاز کردم. باشد. کامپیوتر را 
که آوردم؛ حدس مي‌زدم در فرودگاه نگاه مي‌دارنده اما چنین نشد. اصلا ساکها را حستجو 
نمی‌کردند و فقط از دستگاه عبور می‌دادند. البته چندین کارتن کتاب که با کاروان ما آورده بودند 
نگاه داشتند. تروو شت که زر عیشی آزها رهز فتاه اما نمي‌دانم موفق خواهند شد یا نه. 

ظهر یکشنبه براي نماز ظهر عازم مسجد النبي(ص) شدم. مسجد تفاوتي نکرده است. پس 
از اقامه نماز در جاي مناسبي که بتوانم سرم را روي سنگها بگذارم و البته با چسباندن فرشها این 
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فضاها را کاهش داده‌اند» از مسجد بیرون آمدم. ايراني‌ها نماز عصر را فرادا هسم مي‌خوانند و از 
مسجد خارج مي‌شوند. طبعاً براي خواندن نماز عصر به راهروهايي که میان فرشها درست شده 
و سنگ اسنتة» مي‌آیند تا سر بر سنگ بگذارند و این محلها که براي رفت و آمد است؛ با نماز 
آنان تعارض پیدا مي‌کند. 

به طرف بازار رفتم تا پولي صرف کنم و زیرپوش و شلواري بخرم. زنان سیاه هر کدام روي 
زمین یا چرخ دستي‌هاي بزرگ و کوچك بساط کرده‌اند. به یکباره زلزله شد و مأموري آمد 
وسائل هر كسي را مي‌گرفت و پرت مي‌کرد. کفش و لباس بود که در خيابان‌هاي میان هتل‌ها که 
محل پیاده روهاست پخش مي‌شد. مأموره سر فرش طرف را که وسانلش روي آن بود مي‌گرفت 
و مي‌کشید و همه چیز را پرت و پلا مي‌کرد. 

بالاخره پولي صرف کردم و دو قطعه لباس خریدم و به هتل آمدم. ناهار را همراه شماري از 
مهمانان حجت الاسلام و المسلمین آقاي شهرستاني بودیم. از آن جمله آیات و آقایان سید 
جعفر كريمي گرامي. طاهري خرم آبادي» اشعري» غيوري مدني» سیدان و شماري دیگر. 

پس از خوردن ناهار به اتاق آمدم. خانم گفته بود که بعد از نماز بنا دارد به قسمت روضه 
برود که این ساعت مخصوص خانم‌هاست. من در اتاق نشستم و بخشي از کتاب تاریخ مکه را 
اصلاح کردم. اي کاش يك کتاب لغت خوب عربي به فارسي در اختیار داشتم که متأسفانه 
ندارم. هرچند از معجم فقهي که يك برنامه بسیار خوب با چند فرهنگ لخت عربي به عربي 
است؛ استفاده مي‌کنم. 

عصر یکشنبه حدود دو سه ساعت خوابیدم. حدود مغرب با صداي اذان بیدار شدم. اما 
توان رفتن به مسحد را نداشتم. نماز را در هتل خواندم و سپس به اصلاح متن مشغول شدم که 
تا بعد از وقت نماز عشا ادامه داشت. براي شام به اتاق رفتم. امشب تعداد زيادي میهمان آمده 
بود. آقاي شهرستاني عصري به دیدن آقاي عَمُري» روحاني برجسته نخاوله» رفته بود. گویا بر 
اثر افتادن دچار شكستگي شده و فعلاً براي سه ماه باید استراحت کند. آقاي عمري براي فردا 
ظهر دعوت عمومي کرده است. جمع تصدیق مي‌کردند که آقاي عمري واقعاً بدیل ندارد. در 
حال حاضر پسرش به جاي وي نماز مي‌خواند. 

کنار آقاي سیدان نشستم. شرحي از جلسات قم که مناظره با آقاي فياضي و تعدادي دیگر 
بود بیان کرد. سه جلسه برگزار شده بود که هر کدام سه ساعت و جلسه سوم نزديك به چهار 
ساعت طول کشیده بود. آقاي سیدان يك معارفي یا تفكيكي معتدل است مبانی افکار خودش را 
می داند. از رابطه‌اش با محمد تقي شريعتي پرسیدم. گفت که زماني در کانون» به جاي 


شريعتي هم سخنراني مي‌کرده امنت. وقتي زن ایشان يعني مادر دکتر شريعتي پیش از انقلاب 
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درگذشت. سه جلسه فاتحه برگزار شد که آقاي سیدان فرمود که من منبري هر سه حلسه بودم که 
در دو جلسه دکتر شريعتي هم بود. در يك جلسه اشاره کردم که برخي حامعه شناسند. اما در 
باره دين مي‌نویسند. برخي مشاغل ديگري دارند و... بعد شريعتي دنبال فرستاد. يك جلسه 
دیدار دوستانه داشتیم که در باره بحث شورا و امامت صحبت شد و او گفت که این حرفهارا 
چهار سال پیش من گفتم و اکنون قبول ندارم که شورا مبناي امامت باشد. 

امشب آقایان توسلي و دامادش عيسي ولايي معادیخواه» غيوري. كريمي و تعدادي دیگر 
حضور داشتند. يك قدري هم در باره وضعیت عراق صحبت شد وداستان تلعفر و تهدید 
القاعده به استفاده از سلاح شيميايي» آن هم در صورتي که تا بیست وچهار ساعت دیگر 
عملیات تلعفر تمام نشود. یک سال است که مردم تلعفر که شیعه هستند از خانه و کاشانه بیرون 
رانده شده‌اند و كسي به وضع آنان رسيدگي نمي کند تا اين که اخیرا دولت عراق مصمم شد 
وضع این شهر را که به شهرهاي دیگر هم سرایت کرده و تصفیه قومي مي‌شود کنترل کند. به هر 
حال وضع عراق خيلي پیچیده شده و صورت کار را به صورت جنگ شیعه و سني درآورده‌اند 
که واقعاً عواقب وحشتناکی دارد. آدمی فکر می‌کند اي کاش شیعیان از ابتدا منطقه حنوب را 
لا یی رون با ای درک ار فاد آا نشوند. گرچه عاقبت آن هم نامعلوم است. 

صبح ساعت پنج بود که به مسجد رفتیم. نماز را به حماعت خواندم. بعد از آن عازم زیارت 
قبر پیغمبر(ص) شدم. مردم همه به سمت روضه رفته از آنجا از باب بقیع خارج شده بیرون 
مي‌روند. ماموران کنار مرقد حضرت ایستاده‌اند و كسي اجازه نمي یابد از يك متر نزديك‌تر 
شود. از باب بقیع بیرون آمدم. از همین موقع صبح به تدریج شروع به گذاشتن ديوارهاي موقت 
براي آماده کردن فضا براي ورود زنان مي‌کنند. وارد بقیع شدم. تقریباً در کنار هیچ يك از قبور 
مأموري نبود و تنها ده مأمور با لباس فرم نظامي در گوشه‌اي با یکدیگر مشغول صحبت بودند. 

ورودي قسمتي که گفته مي‌شود محل قبر ام البنین است. بسته شده است. اینجا محل 
روضه خواني‌ها بود و اینها براي این که خود را راحت کنند» اساس مسیر ورودي آن را از دو 
طرف بسته‌اند. معمولاً دسته‌هاي کارواني بیرون از بقیع» سمت پيشاني بقیع روي زمین 
مي‌نشینند. دسته‌هايي که فقط شامل مردان می شود بالاي پله‌ها هستند و دسته‌هايي هم با 
حمعیت کمتر به داخل بقیع مي‌روند. مردان کاروان‌ها همراه با روحاني راه افتاده هر يك از قبور 
را به آنان معرفي مي‌کنند. معمولا این کار براي يك کاروان يك بار است و البته در بقیع هر روز 
از این موارد دیده مي‌شود. 

بعد از خواندن زیارت در حال بیرون آمدن, آقاي دکتر گلشني را دیدم. با یکدیگر بیسرون 


آمده مشغول صحبت شدیم. تقریباً تا هتل و سر صبحانه حدود يك ساعت به بحث‌هاي سياسي 


۸ یاد یار و دیار 


گذشت و دوستان ديگري هم که آنجا بودند مشغول گوش دادن بودند و گاهي هم اظهار نظر 
مي‌کردند. بحث‌ها در باره یازدهم سپتامبر بود که این روزها چهارمین سالگرد آن است. دکتر 
اصرار دارد که این طراحي خود امريكايي‌هاست. بعد از آن به اتاق آمده استراحتي کردم و باز 
مشغول تصحیح ترحمه شدم. ساعت ده بود که همراه آقاي سمامی به کتابفروشی دارالزمان 
رفتیم. تقریباً تمامي بازارچه‌هاي کوچك را در حاشیه خیابان در سمت حرم خراب کرده‌اند. 
بنابرین بسياري از این كتابفروشي‌هاي کوچك هم از میان رفته است» اما دارالزمان چون آن 
سوي خیابان ستین بوده خراب نشده است. کتابفروشي بسیار بزرگي است و کتابهاي کهنه 
فراواني هم دارد. حدود سیصد و سي ریال کتاب خريداري کردم. چند کتاب كوچك راجع به 
پیامبر(ص) و مدینه چاپ شده بود که گرفتم. 

ساعت یازده و نیم روز دوشنبه بود که به هتل برگشتم. اتاق آقاي شهرستاني شلوغ ات 
طلبه‌هايي که مي‌آیند. مبلغي پول به رسم هدیه مي‌گیرند. عده‌اي هم براي دید و بازدید مي‌آیند. 
همراه آقاي گلشني دقايقي نزد آقاي شهرستاني رفتم. ایشان براي نماز رفت و من هم براي 

ساعت يك و نیم بعد از ظهر بود که در قالب يك اتوبوس و يك سواري عازم محل اقامت 
شیخ عَمُري شدیم. از جاي آن ها در مقایسه با چند سال پیش که من دیده بودم. شگفت زده 
شدم. يك حسینیه بزرگ ساخته‌اند که زیرزمین وسيعي هم دارد و براي نماز مخرب و عشا پر 
مي‌شود. ساختمان‌هاي قديمي هم هست. میهمان خانه‌اي هم براي افطار كساني که رجب و 
شعبان روزه می‌گیرند تعبیه شده بود. اطراف آنجا را هم به شدت تمیز کرده بودند. شیخ عمُري 
حایش نماز مي‌خواند. جمعیت ما بسیار زیاد بود و پذيرايي خوبي شد. من هم دست شیخ را 
بوسیدم و به ایشان گفتم که كتابي راجع به نخاوله ترجمه کرده‌ام. با این که چند سال پیش 
نسخه‌اي به ایشان داده بودم ولي اظهار بي اطلاعي کرد. جند تصوير هم از ایشان گرفتم. بناي 
حسینیه تزييناتي شبه کاشي داشت به این معنا که با سراميك‌هايي که از دور شبیه به كاشي 
اشتت و اسمش به عربی (فسبفساء» استتت داخل حسینیه به سبك ایرانی -عربی تزیین داده شده 
بود. در مواردي که لازم بوده» توصيه‌هاي بهداشتي و ديني براي ايراني‌ها به فارسي نوشته شده 
بود. خط نوشتن هم نستعلیق بود و روشن بود که يك ايراني این مطالب را روي تابلوها براي 
آنان نوشته است. ساعت سه بود که به هتل برگشتم. مجموعاً داستان حسینیه و رفتن ايراني‌ها و 
ميهماني امروز و این که چند روز قبل هم آقاي ري شهري اینجا بوده است نشان مي‌دهد که 
طي چند سال اخیر اوضاع بسامان شده و این‌ها را باید در کارنامه امیرعبدالله ثبت کرد. شنیدم 
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شدن فقط برابر خداست و دست بوسیدن هم براي پدر و مادر اششت: تعبیر «مولاي» راهم 
درباره من بکار نبرید. 

نماز مغرب را در مسحد النبی(ص) خواندم. دقایقی قبل از نماز يك نفر بلند بلند مطالبی 
به‌عربي مي‌گفت و آياتي مي‌خواند که فقط آیه «ولاتذر علي الارض من الکافرین دیارا» ر 
القاعده‌اي‌ها از طرف دیگر بود. چند دقيقه طول کشید تا آرام شد. امام جماعت هم که صدایش 
را تازه مي‌شنیدم در نماز» آیات استقامت «ثم استقاموا» را خواند. شاید آن هم جهت داشت. 
اینها همه حامی القاعده هستند. 

بعد از نماز مغرب. نماز عشا را خواندم و بیرون آمدم. يكي از دوستان قديمي را دیدم که 
مدیر کاروان دانشجويي بود و گفت آخرین کاروان دانشجويي است. جلسه قرآن در مسجد 
فراوان کردم تا بالاخره در جايي یافتم. اخبار را دیدم و گزارش كوتاهي هم در باره عربستان و 
موضع دوگانه‌اش در قبال تروریسم نوشتم. آن ها در خارج از کشور خود و به خصوص عراق» 
القاعده را قویت. اما در داخل با آن ها مبارزه مي‌کنند. گفتم که اینه اء هم مي‌خواهند 
لقاعده‌اي‌ها را به عراق بفرستند تا هم از شرّشان راحت باشند و هم حس القاعده گري داخل را 
که طرفدار زیاد دارد توحیه کرده باشند. نیم ساعت کمتر در کافي‌نت بودم؛ پنج ریال سعودي 
گرفنت: خر بارکسشت بود که نماز عشاي مسحد تازه شروع شد» اما من به خانه آمدم تا كارهاي 
عقب مانده را در تصحیح متن دنبال کنم. سهمیه روزانه‌ام سي صفحه است که مع الاسف 
امروز تا حالا که ساعت هشت و نیم شام دوشنبه ۳۱ شهریور است؛ تخلف کرده‌ام. 

ساعت نه و نیم بود که براي دیدار با آقاي شیخ حسن صفار به اتاق آقاي شهرستاني رفتم. 
عده‌اي از دوستان بودند. ایشان یکی از روحانیون روشنفکر در منطقة قطیف احساء است که 
طي سالهای اخیر توانسته با برقراري رابطه با دولت سعودي» فضاي تازه‌اي را براي شیعه فراهم 
کند. ایشان گفت که سه چهار سال است که شیعیان احازه یافته‌اند مسجد داشته باشند. در حال 
حاضر در احساء حوزه علمیه وود دارد و نشرياتي هم منتشر مي‌کند. دو نشریه واحه و کلمه 
گرچه در بیروت چاپ مي‌شود اما به راحتي در سعودي توزیع مي‌شود. گر چه در بسروت به 
چاپ می رسند. اما به راحتی در سعودی توزیع می شوند. تأکنون نزديك به چهل کتاب شيعي 
در خود سعودي مجوز نشر گرفته و به چاپ رسیده که البته بیشتر كتابهاي فقهي است. خود 
ایشان يك دوره هشت حلدي کوچك در فقه خانواده و ازدواج نوشته که يك ناشر سعودي در 
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جده آن را چاپ کرده است. 

نکته تازه آن که شنیدم اخیرا ملك عبدالله در دیدار با مقامات امريكايي قرارداد اعزام ده هزار 
دانشجوي سعودي را امضا کرده است که قاعدتا تعداد زيادي از آن ها شیعه خواهند بود. اینان 
باید خودشان موافققت دانشگاه‌هاي آن کشور را بگیرند و ویزا به دست آوردند؛ دولت حقوق آنان 
را پرداخت خواهد کرد. اين کار از جهات مختلف براي سعودي مفید خواهد بود به علاوه 
عده‌اي را راضي نگاه مي‌دارند. اخیراً پانزده درصد به حقوق موظفین هم در کشور افزوده شده 
است. در حال حاضر نویسندگان شيعي به راحتي مي‌توانند در مطبوعات قلم بزنند و از این 
جهت فرصتي براي تجدید حیات شیعه فراهم آمده است. اخیراً در نمایشگاه کتاب تونس» براي 
بردن كتابهاي برخي از نویسندگان شیعه اقدام شده است. به نظر مي‌رسد این تحوّل مثبتي باشد 
که دولت سعودي در پي آن اش 

آقاي صفار در حلسات کنفرانس الحوار الوطني هم که در مکه و مدینه برگزار شده و گفتند 
که يك ماه آینده هم باز برگزار مي‌شود شرکت مرتب دارد. به علاوه در ریاض هم گاه براي 
سخنراني دعوت مي‌شود. فعالیت شیعیان در الدمام هم قابل توجه است. زیرا عده زيادي 
مهاجران احساني در آنجا هستند که چيزي حدود پیست درصد جمعیت این شهر را تشکیل 
مي‌دهند. قطیف فاصله نزديکي با دمام دارد که حدود ۳۰ کیلومتر است سایت آقاي صفار هم 
در داخل کشور باز است و به راحتي مي‌توان از آن استفاده کرد. 

امشب معده من به شدت درد گرفته و نتوانستم چيزي بخورم. التهابي است که هر از چندي 
به سراغم مي‌آید. شب را درست نخوابیدم و صبح هم نتوانستم حرم مشرف شوم. ساعت ٩‏ بود 
که عازم كتابفروشي العبیکان شدم. روبروي آن فروشگاه لباس جماسيتي است که خانم را آنجا 
گذاشته» خودم به كتابفروشي رفتم. يك کتابفروشي بزرگ که سعي کرده‌اند جامع باشد. خود 
العبیکان يك ناشر روشنفكري _ ديني به حساب مي‌آید. 

چند حلد کتاب خریدم و سپس با خانم و وسائلي که خربده بودیم به هتل برگشتيم. 
فروشنده لباس» يمني بود و گفت که از سادات عرَيضي است و اصلش از حضرموت است. وي 
گفت از نسل احمد بن عيسي بن علي بن جعفر است. به او گفتم: چطور مي‌شود كسي از نسل 
جعفربن محمد يعني امام صادق(ع)» اما سني باشد؟ خودش هم خنده‌اش گرفت و گفت 
حضرموتي‌ها همه شافعي هستند. به نظرم کم و بیش با هویت خودش آشنا بود. گفت سي و 
پنج سال است در سعودي هستم» اما جنسیه سعودي به ما نمي‌دهند. درباره ساختمان علي ببن 
جعفر صحبت کردم که خراب کرده اند. گفت: اين کلاب آنجا را ویران کردند. این تعبيري 
است که معمولاً مخالفان وهابي‌هاي افراطي در اینجا به کار مي‌برند. سالها پیش هم آن را از 
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زبان كساني شنیده بودم. 

لازم است اشاره کنم که در میان نویسندگان اخیر سعودي شخصي به نام عاتض القرني 
هست که كتابهاي فراواني در سطح عمومي دارد و مریدان زيادي هم میان سعودي‌ها جذب 
کرده است. من از جزنیات افکارش آشنايي ندارم» اما بیشتر کتابهایش را همم همین عبیکان 
9 

وقتي برگشتم حالم بسیار خراب بود و افتادم. ساعت يك و ربع بود که بیدار شدم. براي 
ناهار عازم اتاق شدم. امروز هم ميهماناني بودند که از آن جمله آقاي معادیخواه بود. تمام يك 
ساعت و اندي را که آنجا بودم با وي صحبت مي‌کردم. بحث‌هاي تاربخي» سياسي و قدري هم 
در باره خاطرات آقاي منتظري و غیره. ایشان گفت که حلد سوم خاطراتش را نوشته که تا زمان 
اتقلاب است و گفت که يك مورد از خاطرات آقاي منتظري را هم در باره این که گفته است من 
پيشنهاد تحصن دانشگاه را دادم نقد کرده است. شرحي هم ارائه داد که لابد در کتابش نوشته 
ایح او ان سا اب نش 

عصري همچنان حالم بد بود و به رغم آن که سري به دکتر زدم» تخييري در وضعم پیش 
نیامد. قدري کار کردم و سپس استراحت. عصري قرار بود پیش از رفتن آقاي شیخ حسن 
صفار. با ایشان ديداري داشته باشیم. در چند دقيقه‌اي که خدمت ایشان بودم» سوالاتي در باره 
ایران صفوي و نظریات شريعتي و غیره کرد. بعد هم چند جزوه و کتابچه را که چاپ کرده بود به 
رسم هدیه داد. این نوشته‌ها به جز آن مجموعه چند جلدي کوچك که درباره ازدواح و احکام 
فقهي آن به صورت تطبيقي میان مذاهب است؛ شامل چند جزوه هم مي‌شد که نگاه وي را در 
تقویت موضع گفتگو میان شیعه وسلفي نشان مي‌دهد. اخیراً مصاحبه‌اي هم با روزنامه الرساله 
کرده بود که متن روزنامه را به من داد. این مصاحبه در شعبان سال ۱2۲۵ و به دنبال فصایی بوده 
است که امیرعبدالله در آن زمان پدید آورده است. ۱ 

آقاي صفار روي نوعي وحدت وطني در سعودي با حفظ حقوق اقلیت‌ها و از حمله شیعه 
کیت که سایریی شالت ان ابیت که کیش رمحا کون رهش تا 
تشر رونام ۲۵ ر فان شمان سال ام است: «الوحدة الوطنیه علي اساس الاسلام هي آمانة 
في اعناقنا حمیعا). 

وي در این مصاحبه شرح حال خود را هم بیان کرده است. در سال ۱۳۷۷ ق(۱۹۵۸م) در 
قطیف به دنیا آمده و خاندان آنان يك خاندان روحاني بوده است. 

به هر روي اکنون آقاي صفار موقعیت ممتازي در سعودي دارد. مطبوعات با وي مصاحبه 
مي‌کنند. شماري از کتابهايش در سعودي چاپ مي‌شود و در سمينارهاي مهم سخنراني دارد. 


۲ بیاد یار و دیار 


داستان شیعه در سعودي تقریباً شبیه چيزي است که در بحرین و عراق در حال وقوع است. 
شیعیان به همان روش تاريخي خود. در کنار آمدن با كساني که مي‌توانند حقوق از دست رفته 
آنان را برابر اکثریت مخالفانش که همیشه به آنان ستم کرده‌اند» تأمين کنند» برآمده‌اند. متقابلا 
امیر عبدالله هم تلاش مي‌کند با رسيدگي به شیعیان يك دشمن نسبتا قدر را در داخل کشور از 
سر راه خود بردارد و آن ها را با خود دوست کند و دست کم فاصله را کم کند. و البته در این باره 
فقط حرف نزده بلکه به مقدار زيادي در عمل هم این گرایش خود را نشان داده است. این در 
حالي است که سلفي‌ها سخت با اين گرایش ها مخالف هستند. مهم اين پرسش است که آیا 
امکان توافقي میان شیعیان و سلفي‌ها هست يا نه. عنوان یک نوشته آقاي شیخ حسن صفار این 
است: السلفیون والشیعه نحو علاقة افضل. شاید در پاسخ این سوال باید گفت: در واقع 
سلفي‌ها در میان سني‌ها تندترین موضع را برابر شیعه دارند و امکان توافق آنان فقط مي‌تواند 
سياسي و در يك مقطع کوتاه باشد. بنابرین دلبستگي زیاد به آن کار درستي نیست. 

نماز مغرب را به مسجد النبي(ص) رفتم و بعد از آن نماز عشا را هم خودم خواندم. حالم 
بسیار خراب بود. مستقیم به درمانگاه رفتم که در هتل الشرفه بود. دکتر که وضعم را دید چهار 
عدد آمپول مسکن و ضد عفونت داد. بعد از آن به اتاق آمدم. قدري کار اصلاح کتاب را دنبال 
کردم اما نتوانستم كاري از پیش ببرم. يك ساعتي خوابیدم. بعد برخاسته براي شام به اتاق 
مهمانخانه رفتم. نتوانستم چيزي بخورم. حتي سوپ هم ادویه جات دارد. چند لقمه نان و 
ماست خوردم. 

بنا بود آقاي كريمي خاطراتش را به عمره بیاورد تا در اینجا آن را درست کنیم. اما نی‌اورد. 
امشب خواهش کردم ساعتي بگذارد تا زمان اقامتش در عراق و حضورش نزد امام را بپرسم. 
گفت بکارت خاطرات از بین مي رود. آن شاءالله اصلاح مي‌کنم و به شما مي‌دهم. امشب 
تقریباً خلوت بود و میهمان بيروني کم بود. 

ساعت ده و نیم شب از هتل بیرون رفتیم تا در خلوت شب اطراف مسجد بگردیم و هم 
زيارتي بخوانيم. گاهگاه كارواني با روحاني آن اطراف در حرکت بود و هر کجا مي‌ایستاده 
مأموري مي‌آمد و آن ها را رد مي‌کرد. ما ايستاديم زیارت نامه بخوانیم که به ما دو نفر هم گفت 
بروید. به محوطه برابر قبر رسول(ص) آمدیم. در آنجا كاري نداشتند. افراد اندكي مشغول نماز 
و زیارت بودند. ما هم نشتیم زيارتي خواندیم وحرکت کردیم. يك کاروان از کنار ما رد شد و با 
امید ایستاد زیارت نامه بخواند که يك مرتبه مآموري از دور فریاد زد: حاجي آخوند بروید و آن 
ها بلافاصله حرکت کرده رفتند. بعد از آن قدم زنان به هتل برگشتیم. آن محدوده خيلي تمیز 
است و چون هیچ تزئینی در آن استفاده نشده, گنبد سبز خیلی حلا دارد؛ بر خلاف كاشي 
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كاريهاي ما که آن قدر گل و بوته در آن به کار برده اند که خود آن ها بیش از اصل مسجد جلب 
توجه مي‌کند. 

صبح روز چهارشنبه به زیارت دوره رفتیم. ساعت شش و نیم حرکت کرديم. ابتداء احد. 
سپس مسجد قبلتین و بعد هم مسجد قبا را زیارت کردیم. چون زود حرکت کردیم. خلوت بود. 
در احد. در فضاي جلوي در مقبرة الشهداء صدها چرخ دستي براي فروش خرماهست. به 
نظرم عمداً اجازه دادهاند تا اینها تمام آن محوطه را اشغال کرده و حتي تا پشت در بایستند تا 
حايي براي ایستادن و خواندن زیارت نباشد. بلندگو هم مثل سالهاي قبل همچنان مشغول نطق 
است در حالي که هیچ کس آن را گوش نمي‌دهد. به علاوه عربي است و بیشتر زائران اینجا 
ترک» پاكستاني و ايراني هستند که نمي فهمند. فقط گوش را آزار مي‌دهد. در مسجد قبلتین هم 
گویا در بخش بیرون اضافاتي و تعميراتي در حال انجام بود. اما ربطي به داخل مسحجد نداشت. 
از قبا که برگشتیم نزديك مشربه ام ابراهیم که رسیدیم معلوم شد دیوار آن را رنگ سفید کرده‌اند. 
شاید در آن را هم عوض کرده بودند. به هر حال از بیرون شکل و شمايلي به خود گرفته بود. در 
طول مسیر آقاي حجت الاسلام علامي توضیحات و توصيه‌هايي داشت. 

ساعت هشت و نیم برگشتيم. صبحانه خورديم. خبر تلویزیون الجزیره در باره انفجار 
کاظمیه دردناك بود. نود نفر کشته شده‌اند. بعدا معلوم شد که هشت انفجار دیگر هم بوده و 
تعداد مقتولین به يك صد و پنجاه نفر رسیده است. اینها تلافي ماحرای تلعفر اعلان شده و 
زرقاوي هم مسوولیت آن را بر عهده گرفته است. خدا به خیر بگذراند. بدتر از همه سر بریدن 
هفده نفر در محله تاحی بغداد بوده که افراد را از خانه‌ها درآورده آنان را کشته‌اند. 

ساعتي کار کردم و اندكي استراحت. ساعت یازده با آقاي دکتر گلشني به مسجد النبي(ص) 
رفتیم. ایشان علاقه‌مند بود توضيحاتي در باره مسجد و مدینه بدهم. جزء حزء آنچه را 
مي‌دانستم خدمتشان عرض کردم. بعد سري به کتابخانه مسجد النبي(ص) زدیم. جواني آنجا 
بود. چند کتاب خواستم و ملاحظه کردم. وي در باره زبان ايراني پیش از اسلام پرسید. به او 
توضیح دادم که زبان پهلوي بوده است. وي گفت: در زبان عامیانه ما يك مثل هست که كسبي 
که اهل حذاقت و ابتکار است فهلوي است. آيا این معنايي براي شما دارد؟ شرح دادم که 
مي‌گویند: فهلوي‌ها براي خودشان فلسفه داشته‌اند و در واقع دانش فلسفه نزد آنان قوي بوده 
است. از این پاسخ خشنود شد که تفسيري براي آن مثل عامیانه پیدا کرده است. تصويري از يك 
نقشه در يك کتاب خواستم. او گفت: گرفتن تصوير ممنوع است. اما با این حال آن را براي من 
انجام داد و گفت که لابلاي كتابي پنهان کنم. این فقط يك نقشه از مسجدالحرام بود که در يك 
کتاب چاپي درج شده بود. نماز ظهر و عصر را در مسجد خواندیم و به هتل آمدیم. 
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عصري قدري متن کتابم را اصلاح کردم. يکي از اشکالات کتاب تاریخ مکه این است که 
ملف از برخی نسخه‌هاي خطی استفاده کرده است که آن زمان خطی بوده و حالا چاپ 
تواس تا ی جات خطاه ار متیوق اه نع اضعا سای آن زا دز کتایشاه تفج 
مسجد النبي(ص) دیدم. براي نماز مغرب عازم مسجد شدم که به رکعت آخر رسیدم. نماز را 
خواندم و به کتابخانه رفتم. مواردي را که باید به کتاب اتحاف مراجعه مي‌کردم. یادداشت کرده 
بودم. آن ها را ملاحظه کردم و موارد را به نسخه چاپي ارجاع دادم. يك مورد در کتاب اتحاف که 
نویسنده آن محمد بن علي بن فضل طبري مالكي متوفاي ۱۱۷۳ است دیدم که مي‌گوید. كتابي 
در رد بر شیعه نوشته است با عنوان الححة الناهضة فی ابطال المذاهب الرافضه(اتحاف فضلاء 
الزمن»۲۵7/۱). اما خبر ندارم اين کتاب چاپ شده است یا نه. زمان ملف نشان مي‌دهد که 
تألیف آن مربوط به دوران نادر شاه و کر و فر او براي آن بوده است که در مسجد الحرام» به جز 
مقامات اربعه که متعلق به امامان حماعت چهار مذهب سني بوده. يك مقام جعفري هم 
درست شود. بعد از اتمام کار به طبقه سوم کتابخانه که مخصوص نسخه‌هاي خطي بود رفتم. 
رئیس‌آن استقبال کرد. از او در باره کتاب افادة الانام پرسیدم که نسخه‌اي دارند یا نه. فهرست 
کتابخانه را نشان داد و معلوم شد نسخه‌اي از آن که در باره تاریخ مکه است ندارند. وي گفت 
که فهرست کتابخانه در حال نشر توسط مرکز دراسات و بحوث مدینه منوژه است. این مرکز که 
در محل ورودي خیابان سلطانه است» مجله‌اي هم دارد و سايتي که متن مقالات مجله را هم 
روي آن گذاشته‌اند. اگر خداوند توفيقي دهد فردا به آنجا سري خواهم زد. وي گفت که این 
مرکز جدیدا کتاب المغانم المطابه را هم با تصحیح تازه در چهار مجلد منتشر کرده است. 

صبح روز پنج شنبه ساعت پنج بود که به مسجد رفتم. بعد از نماز عازم بقیع شده زیارت 
کردم و ساعت شش بود که به هتل برگشتم. بقیع مخصوصاً در اين وقت خلوت است و کم کم 
شلوغ مي‌شود. اما اصولا این ایام خلوت است و سختگيري هم وجود ندارد و صداي روضه از 
این گوشه و آن گوشه شنیده مي‌شود. ورودي قبر منسوب به امالبین همچنان مسدود است. 
صبحانه صرف شد. سپس به اتاق آمدم و قدري روي تاریخ مکه کار کردم. ساعت نه بود که با 
آقاي گلشني قرار داشتم که به مغازه كافي نت برویم. در اینجا كافي‌نت بسیار کم است. وقتي 
رسیدیم همان یک مغازه هم بسته بود. خوشبختانه مرکز دراسات و بحوث مدینه در طبقه دوم 
همان ساختمان بود. به آنحا رفتیم. آرام آرام کارمندان آمدند وساعت نه و نیم تک کتا نمی ان 
هم که عبدالباسط بدر است آمد. قدري صحبت کردیم. کتاب آثار اسلامي مکه و مدینه را به او 
دادم و گفتم که تعدادي سفرنامه فارسي چاپ کرده‌ام. طرحي ارائه دادم که مجموعه‌اي از آنچه 
درسفرنامه‌هاي فارسي در باره مدینه آمده است» یکجا ترجمه شده و به چاپ برسد. وي گفت 
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که موافقت كلي دارم اما نمي‌دانم شکل اجرايي آن به چه صورت مي‌تواند باشد. شماره 
سیزدهم مجله شان به تازگي درآمده بود که گرفتم. قرار شد روز شنبه دوباره براي دیدن او به 
مرکز بروم که ان شاء له خواهم رفت و امیدوارم بتوانم شماره‌هاي گذشته مجله را هم تهیه کنم. 
كتابهايي هم چاپ کرده‌اند که امروز فرصت دیدن آن‌ها نشد و باید شنبه بگیرم. 

بعد از بیست دقیقه پایین آمدیم. اما هنوز كافي نت که پشت شيشه زده بود ه باز مي‌شود. 
باز نکرده بود. تا ساعت ده و ربع هم ایستادیم که باز نشد. تازه فهمیدم که اینها هم منا اهمل 
البیت هستند و این قاعده بین ما و آن ها مشترك است. ساعت یازده بود که به هتل رسیدیم بدون 
این که کار درستي انجام گرفته باشد. تا ظهر قدري کار کردم و مجله مرکز بحوث را دیدم. 
مقالات خوبي داشت و به نظرم از سطح علمي خوبي برخوردار است. مقالات متنوع. و همه 
مربوط به حوزه مدينه‌شناسي و از نظر پژوهشي نیز آثاري قابل قبول بود. 

ظهر براي ناهار به محل بعثه که اداره آن بر عهده حضرت حجة الاسلام و المسلمین 
رضواني است دعوت بودیم. تقریباً همه دوستان حاضر بودند. پس از ناهار به هتل برگشتيم. 
آقاي رضواني سالهاست که دفتر بعثه را در ایام عمره مي‌گرداند و دویاسه جلسه هفتگي با 
روحانیون کاروان‌ها دارد. 

اوضاع عراق به شدت ناراحتمان کرده است. این چند روز نزديك به دویست نفر از شیعیان 
کشته شده‌اند. آینده آن سخت تاريك است. برخي اخبار از طریق شبکه العربیه و الجزیره و 
برخي از طریق دوستان مي‌رسد. کشته شدن آقاي شیخ مهدي عطار از حزب الدعوه دیروز رخ 
داده است. يك امام جماعت را هم در موصل صبح امروز پنج شنبه کشته‌اند وزرقاوي اعلان 
جنگ کامل بر ضد شیعه کرده است. خدا کند این آخر کارش باشد. 

عصر امروز به كافي نت رفتم تا اخبار ایران را مرور کنم و ایمیل‌هايم را نیز ببینم. از همانجا 
عازم مسجد شده. نماز مغرب وعشارا در مسجد خواندم. امام جماعت خيلي خوب نماز 
نمي‌خواند. در دو رکعت آیات سوره الرحمن را خواند و درست وقتي آیات حور مقصورات في 
الخیام را خواند شروع به گریه کردن کرد. من خنده‌ام گرفت. ما شنیده بودیم که وقتي آیات 
مربوط به جهنم را مي‌خوانيم باید گریه کنیم. اما این شخص با خواندن آیات مربوط به حور 
العین گریه افتادا بعد از آن به اتاق آمده مشغول اصلاح متن کتاب شدم. تقریبا هر شب به 
بچه‌ها در ایران تلفن مي‌زنم و احوال آن ها را مي‌پرسم. 

شام را در اتاق عمومي صرف کردم. آقاي اشعري که سالهاست با آقاي شهرستاني کار 
مي‌کند. خاطراتي از گذشته گفت. وي که به خاطر روابط پدرش با امام» مناسبات نزديکي با 
ایشان داشته است» مسائلي گفت که حیفم آمد ننویسم و ان شاء الله خواهم نوشت. ایشان 
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گفت: یکبار نزديك آقاي بهجت نشسته بودم. با ایشان هم سوابقي داریم. به ایشان گلایه کردم 
که چرا چهل پنجاه جوانك را اطراف خود این طرف و آن طرف مي‌برید. ایشان گفت: مگر من 
این کار را مي‌کنم. خودشان مي‌آیند. آقاي اشعري گفت: من داستان امام را در نجف گفتم که 
شبها ساعتي بعد از نماز مي‌نشست. بعد به حرم مشرف مي‌شد. یکبار من دنبال ایشان آمدم» 
به مدرسه بروم. قدري که راه رفتم» رو به من کرد و گفت: آقاي اشعري با من كاري دارید؟ 
گفتم: نه. گفت پس یا شما آن طرف خیابان بروید من این طرف یا به عکس. امام اجازه نمي‌داد 
يك نفر دنبالش راه بیفتد. 

شب را خوابیدم. صبح قصد رفتن نماز را نداشتم. چون در نماز صبح روز جمعه آیات 
سجده دار مي‌خوانند و وسط نماز به سجده مي‌روند و من خيلي ناراحت مي‌شوم. چون همه 
ايراني‌ها اشتباه مي‌کنند. 

بعد از نماز رفتم. خودم نماز را خواندم. زیارت نامه پیغمبر(ص) و حضرت فاطمه(س) را 
خواندم و سپس به سمت بقیع رفتم. مدتي است که دوباره کاروان‌ها اجازه جمع شدن در پاپین 
بقیع دارند و زیارت نامه‌هاي دسته جمعي مي‌خوانند. بقیع هم امروز صبح جمعه خيلي شلوغ 
بود. يکي دو بار مسیر را بستند» اما مجددا باز کردند. بالاخره به داخل بقیع رفته» احترام کرده 
زیارت نامه خواندم و برگشتم. 

صبحانه را در اتاق عمومي صرف کردم و همزمان از شبکه العربیه اخبار را مي‌شنيدم. دیروز 
طالباني در سازمان ملل صحبت کرد و يكي دو دقيقه هم لْدٌردي سخن گفت. اخباري هم از 
عراق آمده و این که همین چند لحظه قبل تروریست‌ها يك اتوبوس از مردم را به رگبار بسته‌اند. 
هیچ وقت ترور راه به حايي نبرده است و این بار هم نخواهد برد. اين اعتقاد من است. سر سفره 
قدري هم در باره ریاست حمهوري ایران صحبت شد. 

ساعت نه با آقاي سیدان قرار داشتم. قدري در باره مسائل مشهد پیش از انقلاب پرس و جو 
کردم. نکات لطيفي گفتند که روشنگر برخي از مسائل بود. خود ایشان به عنوان يك منبري قوي 
در مشهد. معمولا نقاد افکار روشتفكري بوده است. اما چنان که خودشان فرمودند. هیچ گاه با 
كسي رابطه شان را خراب نکرده‌اند. در مشهد بحث‌هاي مربوط به شريعتي قدري رابطه علما را 
در سالهاي پیش از انقلاب بر هم زده است و خود ایشان هم در این مورد با كساني اختلاف نظر 
داشته است. آقاي نجفی که سالهاست در روزنامه اطلاعات کار مي‌کند و آنجا بوده گفت؛ 
زمانی مطالبی از آقاي آیت الله خامنه‌اي به مناسبت شریعتی در را چاپ می‌شد. اما یکبار 
آقاي دعايي گفتند که ایشان دیگر راضي تتتت کی از بالات ر ی چاپ کند. 
مقصودشان همان مطالبي است که در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي اول انقلاب درباره شريعتي 
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گفته‌اند. مخصوصاً آنچه که در نشریه سروش چاپ شد. 

امروز جمعه بود و طبعاً نماز جمعه اقامه شد. بعد از ناهار اندكي استراحت کرده مجدداً 
مشغول کارهايم شدم. ساعت پنج بود که به سمت حرم رفتم. قدري قرآن خواندم. پیغمبر(ص) 
و حضرت فاطمه (س) را زیارت کردم. دعاي سمات را هم خواندم. بعد هم مغرب شد. نماز 
مغرب و عشا را خواندم و به هتل برگشتم. در قسمت روضه. جمعیت خيلي فشرده است و با 
زحمت مي‌شود جايي را پیدا کرد. وقتي هم جايي پیدا شد تا لحظه آخر كساني از راه ميرسند و 
جايي براي خود دست و پا مي‌کنند. معمولاً کسي هم اعتراض نمي کند. 

در کنار حرم هم مأموران سعودي هستند که اجازه نزديك شدن را به كسي نمي دهند. در آن 
بخش قرآن‌هاي فراواني هست که مانع از دیدن درون حرم است. بعد از نماز برگشتم و مشغول 
کارهايم شدم. جمعیت ايراني نسبتاً زیاد است و طبعاً روحانیون هم فراوانند. 

صبح ساعت پنج حرم مشرف شدم. امروز روز آخر اقامت ما در مدینه است. بعد از زیارت 
پیغمبر و فاطمه زهرا علیهم صلوات الله عازم بقیع شدم. احساس کردم اجازه نمي‌دهند 
کاروان‌هاي ايراني در آن اطراف بنشینند. داخل بقیع شدم. نسبتاً خلوت بود. سابقاً نقط يك 
تابلوي بزرگ بود که اصول زیارت را به زبان‌هاي انگليسي و اردو نوشته بود. اخیراً يك تابلوي 
کوچك هم گذاشته‌اند و به زبان فارسي در باره زیارت بقیع و آنچه که مشروع است توضیحات؛ 
آیات و احاديثي روي آن نوشته‌اند. کمتر كسي به آن ها توحه مي‌کند. مخصوصا تابلوي اول که 
ام و نب السنه مختلفه مطالبی نوشته شده ی سین نگاه کند. 
ايراني‌ها معمولا نقشه‌اي در دست دارند و وقتي وارد موشو یتنا وتات یز نقشه‌ها قبور 
را مي‌شناسند؛ ولي زاران كشورهاي دیگر مرتب سوال مي‌کنند و مي‌پرسند که این قبور متعلق به 
کیست؟ 

امروز شنبه ۲ شهریور است. زیارت وداع را خوانده از حرم که برگشتم» صبحانه خورده و 
با حاج آقاي اشعري در باره روابطش با امام يك مصاحبه کوتاه کردم. ایشان سالهاي متمادي 
نماینده امام در بهداري قم بود و خدمات ارزنده‌اي کرد. پیش از آن سالها پدرش با امام رفاقت 
داشت و همین سبب شد تا امام به ایشان هم علاقه‌مند باشد. جمعاً نکات قابل توجهي گفت که 
یادداشت کردم. 

اثاث سفر را در سه سك آماده کرده بیرون اتاق گذاشتم تا پایین ببرند. در مکه مکرمه ما ان 
شاء الله در هتل الشهداء خواهیم بود. حرکت از مدینه معمولاً عصر ساعت چهار به سمت 
شجره است و دلیلش هم اين که زاثران ايراني باید شب به سوي مکه حرکت کنند. 

ساعت نه و نیم صبح به مرکز دراسات و بحوث مدینه منوره رفتم که ریاستش با عبدالباسط 
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بدر است. مجله‌اي دارد. چندین کتاب هم چاپ کرده است. کتاب المغانم المطابه را در چهار 
جلد چاپ کرده‌اند که نسخه‌اي از آن را اهدا کرد. روز پنج شنبه که من رفتم کتاب آثار اسلامي 
مکه و مدینه را به مرکز آنان اهدا کردم. مجله ش ۱۲ را هم گرفتم. مقاله‌اي در باره مناهج سیره 
نبوي در شماره ۱۳ بود که قسمت اول آن در شماره ۱۲آمده بود. اگر فرصتی باشد آن را ترحمه 
خواهم کرد. خواستم بقیه منشورات آنان را ببینم. دنه قم برت که مجموعه 
انتشاراتشان را داشتند. حوالي سیصد ریال سعودي کتاب از آنجا خریدم. 

در اتاق بزرگي که رفتم يك ماکت بزرگ از مدینه منوره هم وجود داشت که بسیار عالي 
طراحي شده بود. چند عکس از آن گرفتم. این ماکت مدینه قدیم يعني آخر دوره عثماني بود و 
مسحد تنها همان محدوده پیش از سعودي را داشت. به قول آقاي احمد محمد شعبان که آن را 
به من نشان داد گفت این مربوط به دوراني است که مدینه سور يعني دیوار داشته است. تصویر 
برخي از مساجد هم در آن است و نهایت آن تا عنبریه بود. 

يك کتاب معرفي مدینه هم به صورت رنگي چاپ کرده بودند. از این کتاب دریافتم که 
سقیفه بنی‌ساعده بعد از تغییرات اخیر در همین نزدیکی ماست. تقریباً کسی که از در کتابخانه 
ملك عبدالعزیز بیرون بیاید. دست چپ قدري او که مت زا که در سل شاه 
صورت يك پارك کوچك در آمده مشاهده خواهد کرد. پیداست که تعمدي براي نگهداري آن 
هست؛ در حالي که بسياري ساختمان‌ها و مکان‌هاي مقدس دیگر از روي تعمد از بین رفته 


ادا 
وقتي برگشتم خيلي خسته بودم. چون کتابها را هم با دست و پیاده آورده بودم. قدري اخبار 
را گوش دادم. شبکه العربیه از قول آیت الله سيستاني نقل کرده است که اگر حتي نصف شیعه 
کشته شوند شیعه تسلیم يك جنگ طائفي نخواهد شد. در اینجا آقاي حامد خفاف بود که در 
این باره صحبت کردیم. ایشان گفت» آقاي سيستاني مي‌فرمود که در وصیت نامه‌اش هم نوشته 
است که اگر ایشان هم با فرزندانش کشته شود شیعه حق ندارد جنگ طائفي به راه بیندازد. 
امروز عجالتاً تا حالا خبري نیست. برخي از گروه‌هاي سني از زرقاوي خواهش! کرده‌اند که 
حنگش علیه شیعه را پس بگیرد. تعبيري که در مطبوعات به کار رفته «ناشده» ات کت تست 
همین معناي خواهش را مي‌دهد. این هم واقعاً شرم‌آور است. امروز سري هم به اینترنت زدم. 
خبري که دیروز براي يكي از سایت‌ها نوشته بودم. در آنجا درج شده بود. این خبر درباره اجازه 
سعودي به نشر چهل کتاب شيعي بود. همین طور این که سعودي اجازه مي‌دهد که شیعیان در 
مناطق خود مسحجد داشته باشند و مثل گذشته نیست که اوقاف سني مساحد آنان را تصرف کند. 
ساعت پنج بود که با مدينة النبي(ص) خداحافظي کردیم. حدود ساعت پنج و نیم بود که 
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به شجره رسیدیم. بسیار خلوت و تنهاء كاروان‌هاي ايراني در آنجا بودند. این اواخر اسامي 
کاروانها با تابلوي‌هاي خاص آنان که با گذشته تفاوت کرده فراوان دیده می‌شود. شرکت‌هاي 
مختلف مسافري هر کدام نامي انتخاب کرده‌اند؛ مثلاً يك شرکت نام بشرب را انتخاب کرده 
است. نامي که اصلا نه معناي خوبي دارد و نه مسلمانان براي مدینه پسندیدند. در اینجا 
كاروان‌هاي ايراني پیش از مغرب محرم مي‌شوند. نماز مغرب را امام جماعت سني مسحد 
مي‌خواند. و چون کف حیات هم از محراب پایین‌تر است همه مجبورند روي فرش نماز 
بخوانند. بعد از آن طبق برنامه نماز عشاء را حجة الاسلام رضواني مي خواند؛ آنگاه همه عازم 
مکه مي‌شوند. 

ساعت دوازده شب بود که به مکه رسیدیم. به هتل شهداء رفتیم و نیم ساعتي بعد عازم 
مسجد الحرام شدیم. طواف را انجام دادیم. در نخستین دور طواف دریافتم که روي خط سیاه 
برابر حجر الاسود را که تا انتهاي مسجد بود چيزي چسبانده‌اند. این کار بسیار خوبي بود که 
سالها پيشنهاد مي‌کرديم. این خط باعث سستي حرکت مردم شده و علاوه براین که در این 
بخش بوسیدن حجر الاسود. حرکت مردم را کند مي‌کرد» این خط يك مشکل علاوه بود. مطاف 
ها خلوت بود. درست همان طور که در ماه شعبان هست. بعد به مسعي رفتیم. در دور اول 
بود که دیدم دسته‌اي شامل سي چهل مأمور سعودي كسي را محافظت مي‌کنند. به زودي معلوم 
شد که آقاي هاشمي رفسنجاني است که ماه عسل شکست در انتخابات را به سعودي آمده 
است. در طول سعي و بعد در طواف. باز هم رژیت شد. برادرش هم مستقلاً با آقاي حجت 
الاسلام رستگاري بود که سابقه همكاري در رادیو را داشتند. دري نحف آبادي را هم دیدم. 
كرباسچي زنگنه و روحاني. عده‌اي دیگر هم گویا بودند که من ندیدم. کاروان شصت نفره بوده 
است. ساعت سه بود که اعمال تمام شد و با خانواده به هتل برگشتیم. 

امشب شب نیمه شعبان به تقویم اینجاست. در قدیم» شب نیمه شعبان مراسم جشن و 
سرور در مکه بوده که زمان سعودي‌ها آن را تعطیل کرده و بدعت خوانده‌اند. داستان شب ۲۷ 
رجب هم که مردم اینجا به عنوان شب معراج آن را جشن مي‌گرفتند. همین حکایت را دار اما 
در برخي دیگر از كشورهاي اسلامي همچنان این مراسم برگزار مي‌شود. بعد از نماز مخرب؛ 
شبکة المصریه را دیدم که مراسم شب نیمه شعبان مرقد سیده زینب را زنده پخش مي‌کرد. در 
اینجا. امامان جمعه به طور معمول در هفته قبل از نیمه شعبان اعلان مي‌کنند که مراسم نیمه 
شعبان اساسي ندارد. عصري یکسره مشغول کارهاي نوشتني بودم و هیچ بیرون نرفتم جز این که 
ساعتي استراحت کردم. قرارم این است که ان شاءالله آخر شب به مسجد الحرام بروم. 

امروز یکشنبه ۲۷ شهریور است. دیشب ساعت ده و نیم بود که به حرم مشرّف شدم. وقتي 
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که معمولا ايراني فراوان است. اما امشب بسیار شلوغ بود. سني و شیعه فراواني به مسجد آمده 
بود. تقریبً انسان تصور مي‌کرد که ایام حج است. تعداد زيادي از شيعه‌هاي بهره داودي هم که 
از نجران هستند در مسجد بودند که معمولا روبروي حجر اسماعیل مي‌نشینند. ساعت دوازده 
از مسحد درآمدم و پیاده برگشتم. 

صبح روز دوشنبه ساعت هشت و نیم با آقاي دکتر گلشني در مسجد الحرام قرار داشتم. 
يكي دو ساعتي در خدمت ایشان بودم. شرحي از مسحد و تاریخچه آن دادم. پس از آن به 
بخش بيروني مسعي رفتیم تا شعب ابي‌طالب را ببينیم. از آن‌جا به کتابخانه مکه مکرمه رفتم که 
جاي مولد النبي(ص) است. از مسژول کتابخانه خواستم فهرست تألیفات احمد السباعي را به 
من بدهد که داد. کتاب او با عنوان ايامي مي‌تواند در نوشتن زندگینامه او به من کمكك کند. قرار 
شد اگر در بزارکتاب نيافتم» برایم تصویر بگیرد. قاعدتاً گر آن کتاب در خايي باشند مکتر 2 
فیصیلیه در معابده است. يك استاد دانشگاه ام القري هم به نام دکتر شاووش آمد که كتابي در 
اطلس مکه مکرمه نوشته. اما گویا كسي به امانت برده بود. وي گفت که شرح حال سباعي در 
کتاب اعلام الحجاز هم هست. کتاب خطي ديگري که مي‌خواستم تصویرش آنجا بود» این 
کتاب با نام افادة الانام در تاریخ مکه نوشته شده که خطي است و سباعي در کتاب تاریخ مکه 
فراوان به آن ارجاع داده است. کتاب خيلي قديمي نیست. اما حمع آوري از مصادر مختلف 
است. از آنجا به هتل رواسي رفتیم که دفتر بعثه است. در خیابان شاهد بودم که یک مأمور 
سعودي با دست فروشها درگیر شده و با يكي از آن ها در حال بزن بزن بود که طرف فرار کرد. 
مآمور هم دنبالش. مقدار زيادي وي را تعقیب کرد و نزديك بود او را بگیرده اما طرف توانست 
بگریزد. تعداد زيادي زن و بچه هم با وسائلشان به این سوي و آن سوي مي‌گريختند. اوضاع 
خنده‌دار و گریه آوري بود. 

در دفتر بعثه. جمعیت طلاب جمع شده بودند و گویا قرار بود آقاي هاشمي رفسنجاني در 
جلسه آنان شرکت کند. استقبال از هاشمي خيلي در سعودي گسترده است و این هم به خاطر 
رفاقت امیر عبدالله با اوست. قرار شد براي رفتن به موزه مکه بعداً تماس بگیرم. از آنجا بیرون 
آمدم. آقاي دکتر که مریض حال بود. به هتل رفت و من هم قدم زنان به سمت کتابفروشي الباز 
رفتم. چیز تازه‌اي نداشت. كتابفروشي‌هاي آن سوي خیابان برابر باب الفتح را خراب کرده و 
حایش يك ساختمان ديگري ساخته‌اند. گویا آن ها حاي ديگري رفته‌اند. از آنجا به مسحد 
الحرام آمده از سمت باب عبدالعزیز خارج شدم و با ماشین هتل الشهداء به هتل آمدم. در 
اینجا مراسم جشن نیمه شعبان را آقاي شهرستاني برگزار کرده بود. جمعیت قابل توجهي حضور 
داشتند و چند مداح به فارسي اشعاري خواندند که جالب بود و با احساس. ساعت دوازده براي 
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استراحت به اتاقم رفتم. 

عصر را یکسره مشغول كارهاي ترجمه بودم و شب بعد از شام به مسحد الحرام مشرّف 
شده از ساعت ده و نیم تا دوازده آنجا بودیم و سپس به هتل بازگشتیم. 

امروز دوشنبه ۲۸ شهریور صبح ساعت هفت صبحانه خوردم. پس از آن قدري با آیت الله 
كريمي راجع به وضع حوزه علمیه قم صحبت شد. ایشان اصرار دارد که مادیات در حال غلبه 
است و وضعیت علمي و معنوي نسبت به گذشته در حال کاهش مي‌باشد. آقاي كريمي 
طلبگي را از سال ۱۳۲۱ ش شروع کرده» از سال ۲۵ قم بوده و سال ۳۶ به نحف رفته وسال ۵۷ 
به قم برگشته است و طي سالها در هینت استفتاي امام و بعد هم آقاي خامنه‌اي فعالیت مي‌کرده 
و دارد. ایشان سالهاست در بعثه رهبري است و عمره را هم همراه آقاي شهرستاني مي‌آید. 
حساسيت‌هاي خوبي نسبت به وضع حوزه دارد. اما نوعاً ديدگاه‌هايي که طرح مي‌شود متكي به 
تجربه‌هاي شخصی است و نیاز به كارهاي کارشناسی دارد. من يك قدري با ایشان وارد بحث 
تلم ویس اه یاو دو اتاق ۱( ایشان فوق العاده نگران آینده است 
و همه‌اش وضع فعلي را با گذشته مقایسه مي‌کند. صبح سر صبحانه آقاي منتظر(رفیتق محمد 
منتظري که اشعاري هم دارد) هم بود که الان بیش از چهار ماه است اینجاست. معلوم نیست 
چه كسي ویزا به او مي‌دهد و چطور مي‌تواند اين اندازه اینجا بماند. خودش مي‌گوید خيلي 
رفیق دارد. هر شب در مسجد الحرام حضور دارد و گاهي ايراني‌ها دورش را مي‌گیرند و شعر 
مي‌خواند. اشعارش را در حرم براي هاشمي هم خوانده بود. این چند روز که هاشمي اینجا بود» 
مرتب اخبار ديدارهاي او را داشت. امروز صبح مي‌گفت که دیروز امیر عبدالله به آقاي هاشمي 
گفته است که به ملاهاي خودتان بگویید آن ها هم خيلي جلوي بقیع سروصدا راه نیندازند. 
لابد این در اعتراض آقاي هاشمي براي سخت‌گيري‌هاي چند ماه گذشته بوده است. کاروان 
آقاي هاشمی امروز به مدینه 0 

ساعت ٩‏ صبح با آقاي اشعري قرار داشتم تا ادامه خاطراتش را از امام بگوید. ایشان نيروي 
بسیار پركاري بود که زمان امام و اندكي از زمان بعد از ایشان. فعاليت‌هاي سياسي. قضايي» 
اداري و عمراني داشت. اما بعدها برید و طي سالهاي اخیر بیشتر كارهاي عمراني دفتر آیت الله 
سيستاني بر عهده ایشان بوده است. تقریباً چيزي شبیه آقاي علامي که ایشان هم بعد از سالها 
خدمت در کرمانشاه به جبهه و جنگ مورد بي‌مهري قرار گرفت و از مجموعه جدا شد و 
سالهاست که با دفتر آیت الله سيستاني کار مي‌کند و البته در تهران در سه نوبت در سه مسجد 
مار ماع ار 


امروز که نیمه شعبان به تقویم ایران است» ساعت پازده حشن میلاد امام زمان(ع) شروع 


۲ یاد یار و دیار 


شد. دیشب تقریباً در همه هتل‌هاي ايراني جشن بود. اين جشن از طرف آقاي شهرستاني است. 
مثل دیروز چند مداح خواندند که خوب هم بود. 

عصر ساعت چهار بود که براي دیدن عاتق بن غیث بلادي راهي منزل وي در شارع منصور 
نزدیک ساحة الاسلام شدم. منزلش مقابل فروشگان بن لافي است. مدتي در خیابان گشتم و 
بالاخره از طریق تلفن آدرس دقیق گرفتم و رفتم. در راه يك «دار فاطمةالزهراء لتعلیم القرآن و 
السنه» دیدم. 

وقتي خدمت استاد عاتق رسیدم. چند سوال داشتم که پرسیدم. يكي در باره کتاب تاریخ 
مکه سباعي که گفت به جز چاپ اول و دوم آن» چاپ سوم را من کردم و حواشي هم زدم. چاپ 
وي سال ۱۳۹۹ ق بوده است. خود سباعي تا سال 4 ۱۶۰ زنده بوده است. تولدش هم ۱۳۲۳ قق 
است؛ بنابرین تحصیلاتش در دوران شریف حسین بوده است» چون عبدالعزیز سال ۱۳۳ به 
حجاز آمد. عاتق سابقاً کتابهایش را توسط دار مکه چاپ می‌کرد» اما چهار کتاب اخیر او را 
دزاتقاتتن ناب رده ات نک تایه ه داخا مم جات تلم راهان تسب 
چاپ کرده است. ديگري کتابالمیضاح که مشتمل بر اغلاطي است که در كتابهاي مختلف 
در باره تاریخ مکه آمده‌است. کتاب زهر البساتین او هم به تازگي توسط نادي الثقافي مکه چاپ 
شده است. يك کتاب هم در باره خیبر نوشته است که حالب است و حتماأباید تهیه کنیم و 
گزارشي از آن بنویسم. يكي هم معجم القبانل العربیه که اسامي شان مانند هم است؛ اما نسب 
و دیارشان با هم فرق مي‌کند. بعد در باره کتاب افادة الانام پرسبدم. گفت: عبدالملک بن 
دهیش آن را تصحیح کرده و قرار بود مسسة الداره آن را چاپ کند. اماشنیدم که پس 
فرستاده‌اند و نمي‌دانم اکنون در چه حالي است. کتاب الاطلس المصورة لمکة المکرمه را هم 
از دکتر شاووش و يك مولف دیگر در منزل ایشان دیدم. کتاب زيبايي است و تصاویر و 
نقشه‌هاي جالبی دارد. 

اذان مغرب را که گفتنده برخاستم و يك تاكسي گرفته به حرم آمدم. آدرسي که باید براي 
آمدن به حرم در سمت مسعي گفت؛ «غرّه» است که محله‌اي در پایین سوق‌اللیل و در حاشیه 
شعب عامر است. جواني بود و گفت دانشجوي سال اول است. از این که من شیعه هستم» 
خيلي شگفت زده شد. گویا موجود عجيبي دیده بود. احساس من این است که به دنبال مسائل 
عراق» دوباره ذهنیت تندي از سوي نی ها مرا شیعه‌ها ایحاد شده است. این مسأله متقابلا 
تأثیر منفي روي شیعه گذاشته است. وقتي حرم رسیدم نماز تمام شده بود. 

تقریاً در سالهاي اخیر هرچه آمدیم يك جايي از مسجد را تعمیر مي‌کنند و مشغول بنايي 
هستند و بالاخره سروصدا و حوش کاري هست. 
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اخیراً دیدم مدخلی براي زمزم درست کرده‌اند که اختصاص به زنان دارد. این مدخل در 
منتهی الیه کف مسحد در سمت خروحي کوه صفاست. گویا چند متر پایین‌تر هم بناست 
حايي را براي مردها باز کنند. اما مشکل عمده در اطراف حرم يك برج بزرگ است که به عنوان 
وقف عبدالعزیز شاید حدود شصت طبقه بالاي مسحد در سمت باب عبدالعزیز می‌سازند. 
قبلاً هم چند هتل به مسجد مسلط بود» اما اين يكي واقعا برج زهرماري بزرگي است و فوق 
العاده قیافه مسجد را به هم زده است. 

گفتم که وقتي رسیدم نماز مغرب تمام شده بود. يك نماز میت هم خواند و چند دقيقه بعد 
که در کتابخانه مکه مکرمه باز شد. به اندرون رفتم. در فاصله‌اي که داخل ایستاده بودم دو نفر 
آمدند و از من سراغ گرفتند که آیا اینجا مولد النبي است؟ يك نفر هم آمد جلوي من روي میز 
دلش می‌خواست آنجا بماند. 

به هر حال» پس از ورود» از کتابدار خواستم آثار احمد سباعي را بیاورد تا مرور کنم. شش 
نشر الریاحین همین عاتق و کتاب اعلام الحجاز هم هست که هر دو کتاب را در کتابخانه 
ادیب روشنفکر از نوع فهمیده آن بوده است. 

نماز مغرب و عشا را خواندم و به سرعت از مسحد خارج شده؛ پیاده به هتل آمدم. هتل ما 
ماشین دارد» اما چون وقت نماز بود قاعدتاً تعطیل بود. بنابرین به سرعت این راه را در عرض ده 

روز سه شنبه ۲۹ شهریور هم در حال تمام شدن است و ما تنها چهار روز دیگر مکه 
خواهیم بود. ساعت ده و نیم مجدداً به حرم مشرّف شدم و يكي دو ساعتي آنجا بودم. طواف. 
تما وف ان کارهایی اشت که قر یا تاه هر شب ات ساعت دوازهه نود که از مش نب 
همراه خانم بیرون آمده به هتل برگشتیم. 

امروز صبح روز چهارشنبه ۳۰ شهریور تا ساعت ٩‏ هتل بودم. اول صبحانه و بعد هم قدري 
کرده و از آنجا به هتل آقاي دکتر گلشني زنگ زدم. معلوم شد خيلي سخت بیمار است و ریه‌اش 
عفونت کرده» يك روز هم بیمارستان بستري شده و وقتي هم من تلفن زدم براي مراجعه مجدد 


۴ یاد یار و دیار 


کتابفروشي اسدي که يك يمني است و كتابهاي سلفي دارد باز بود. كتابي به عنوان العراق 
في احادیث الفتن را که به تازگي چاپ شده است گرفتم. این کتاب در دو جلد توسط انتشارات 
الفرقان چاپ شده است. سراغ آقاي معراجي را گرفت. اخيرا و در اين اوضاع نابسامان سياسي 
نظامي دنياي اسلام» دوباره اخبار ملاحم و فتن بالا گرفته و این هم طبيعي است. کتاب اطلس 
را هم به ۱6۰ ریال سعودي ازالمکتبة المکیّه خريداري کردم با چند کتاب دیگر. 

ز آن‌جا به النادي الادبي الثقافي مکه رفتم که چند ده سال است فعالیت مي‌کند. ساختمان» 
کتابخانه و آدمهایش همه کهنه بودند. هیچ چیز تازه‌اي نبود. يك کتابخانه پوسیده که به رغم 
كوچكي از هر کتاب هم تا ده بیست نسخه داشت. نه سایت اينترنتي داشتند و نه حتي ایمیل. 
فقط صندوق پستي بود. چند کتابچه خریدم که يکي در شرح حال و افکار عمر فروخ بود. از 
آنجا بیرون آمدم و پیاده تا ويلاي عبدالملك بن دهیش رفتم. هیچ خبري نبود. کتابخانه اش هم 
بسته بود. اینها فقط شب کار هستند. گفت شیخ بعد از عشا مي‌آید. خسته و کوفته تا لب خیابان 
عزیزیه آمدم و با تاكسي به هتل برگشتم. ساعت یازده و نیم بود که به هتل رسیدم. 

سه روز اول این هفته کنفرانس مکة المکرمة عاصمة الثقافة الاسلامیه بوده که من خبردار 
نشده‌ام. در شهر اطلاعیه‌ها و تبلیغات آن را دیدم. محل برگزاري آن هم در دانشگاه ام‌القري بوده 
است. نمي‌دانم كسي از ایران شرکت کرده است يا نه. 

بعد از ناهار قدري استراحت کرده تا ساعت چهار خواب بودم. سپس بیدار شدم و قرار بود 
ساعت پنج در هتل سوفیتل باشیم و از آنجا با کاروان به دیدن موزه حرمین شریفین برویم. وقتي 
رسیدیم همه آماده بودند و ما هم سوار شدیم. صحبت شد کجا برویم. راننده بنگلادشي قصد 
بازي درآوردن داشت. بالاخره حالیش کردیم که مي‌خواهيم به مني برویم و از آنجا هم به موزه 
حرمین. وقتي به مني رسیدیم معلوم شد که در حال توسعه بخش اخیر مني روبروي جمره عقبه 
و پایین‌تر به سمت مکه هستند. ماشین را جاي دوري گذاشته و همراه بقیه عازم مسحد البیعه 
شدیم. مسجد بسان گذشته و در همان حد که نه دري دارد و نه سقفي بقیه سالم است. اما 
کارگران با ماشين‌هاي مخصوصي در حال برداشتن کوه پشت آن هستند. مسجد در نداشت و 
يكي دو درخت را در انتهاي مسجد سوزانده بودند. موكتهايي هم‌پهن شده که البته بارمل 
مخلوط بود. در بیرون مسجد با فاصله ده متري بلوكهاي بزرگي گذاشته بودند تا سنگهايي که از 
بالاي کوه پایین مي‌آید به مسجد برخورد نکند. به نظرم قصد بازسازي منطقه را دارند و به 
احتمال. مسجد هم حفاظت خواهد شد. درعین حال ته دلم مي لرزد و هر بار مي‌آيم نکر 
مي‌کنم این آخرین بار است که این مسجد را خواهم دید. سه کتیبه آن هنوز مانده است. دو تاي 
آن از روزگار مستنصر عباسي است و يكي باید قديمي‌تر باشد که پشت دیوار قبله مسجد است. 
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از آن جا به سمت موزه حرکت کردیم اما متوحه شدیم که راننده» ما را نزديك شهداي فخ 
آورده است. مغرب بود. در مسحدي همانجا نماز خواندیم. قبرستان شهداي فخ دو قسمت 
شده و میانشان يك کوچه قرار گرفته است. بخشي که روي آن نوشته که قبر عبدالله بن عمر 
اینجاست بازسازي شده و در زيبايي هم براي آن گذاشته اند. اما صورت قبري در آنجا پیدا 
نیست. بخش دیگر که به احتمال قبر شهداي فخ است ديوارهاي بلندي دارد و آن هم دري بسته 
که چيزي پیدا نیست. به نظرم باید شهداي فخ اینجا باشند. اما روشن نیست که صورت قبر دارد 
با تاره 

از آن‌جا به موزه آمدیم که در جاده قدیم مکه به جده واقع است. کنار آن مصنع کسوة 
[پرده] کعبه قرار دارد که تعطیل است. گفتند فقط روزه‌اي سه شنبه کاروان‌هايي که مي‌آید 
مي‌توانند هر دو را ببیند. روازنه چندین اتوبوس سهمیه ايراني‌هاست. همان چيزي بود که دو سه 
سال پیش دیده بودیم. هیچ تغييري نکرده بود. بیشترش تصاویر است. قديمي‌ترین شي آن» 
ستون چوبی داخل کعبه است که ادعا مي‌شود از زمان عبدالله بن زبیر است. چندین کتیبه و در 
ی کقیه و کافی تشر وهای تایه اک متیر کاادروز مان ملگ فوست رت ما ۱:۰ 
ساخته شده و قرار بود داخل کعبه گذاشته شود و گذاشته نشده است. حالا به موزه آورده‌اند! با 
مثلا پرده جلوي در کعبه را از زمان فهد در موزه گذاشته‌اند. به هر حال ديدني است. به جز 
اشياي موزه‌اي» این مکان نمایشگاه عكسهاي قديمي حرم هم هست. 

ساعت هشت بود که در کنار سوفتیل پیاده شدیم. نماز مغرب و عشارا در مسجد خواندم و 
عازم هتل شدم. شام خورده و براي ادامه کار تصحیح متن تاریخ مکه به اتاق آمدم. در عین حال 
آقاي اشعري يكي دو خاطره دیگر از امام گفت که در يادداشتهاي مربوط به ایشان نوشتم. 
ساعت دوازده خوابیدم. 

صبح پنج شنبه ۳۱ شهریور بعد از صبحانه احساس کردم که خيلي وضع دندان و لشه‌ها 
خراب است. به دکتر مراجعه کردم. گفت باید به درمانگاه که در هتل شرایتون است بروم. آنجا 
رفتم. پن‌سیلین زدم. امیدوارم حالم بهتر شود. تا ظهر یکسره کار تصحیح را انجام مي‌دادم. به 
عکس دیروز امروز بیشتر کار کردم. ظهر ناهار را خورده و به استراحت پرداختم. عصر بعد از 
نماز عصر به حرم مشرف شده نماز خوانده و طواف کردم. پس از اقامه نماز مغرب و عشا به 
هتل برگشتم. سر شام باز آقاي كريمي از مراحع بي علمي که در قم پیدا شده و فتوا به محرم 
بودن زن براي پسر خوانده یا رباي توليدي مي‌دهند سخن مي‌گفت. پیش از اهار ایضاً آقاي 
اشعري يكي دو خاطره جدید از امام گفت که نوشتم. 

امروز در بیرون حرم» در سمت باب الفتح تابلوي تبليغي بسیار بزرگي دیدم که علیه سیگار 


۶ یاد یار و دیار 


کشیدن بود. يك ماري دور قلب را گرفته بود و کنارش هم این آیه که «لاتلقوا بآیدیکم الي 
التهکه». این که علیه سیگار از آیه قرآن در تبلیغات استفاده کنند چیز تازه‌اي بود. باید گفت به 
قول وهابي‌ها بدعت است! 

عصري هم آقاي رضايي مدیر حج و زیارت قم خبر داد که گویا بعد از صحبت هاشمي 
رفنسجاني با امیر عبدالله اجازه داده‌اند که زن‌ها به پشت دیوار بقیع بروند. يعني از پله‌ها بالا 
رفته و پشت پنجره‌ها و در بقیع زیارت نامه بخوانند. به نظرم دو سالي بود که این کار را تعطیل 
کرده بودند. از طرف آقاي هاشمي به هر روحاني كارواني هم صد ریال سعودي که بیست و دو 
سه هزار تومان مي‌شود. داده بودند! 

شب بعد از شام براي دیدن شیخ عبدالملك بن عبدالله بن دهیش بیرون خارج شدیم. خانم 
را در فروشگاهي نزديك آنجا گذاشته» خودم به منزلش رفتم. گفتند به جده رفته و تا يك هفته 
نمي‌آید. از يكي از کارمندان کتابخانه‌اش در باره کتاب افادة الانام پرسیدم. گفت که به نظرم در 
هفت جلد تصحیح شده و الان دست مرکز الداره است که چاپ کند. اما آنان مي‌خواهند 
دوباره آن را چك کنند. نباید به این زودي چاپ شود. از آن جا بیرون آمدم. در فروشگاه ایستادم 
تا خانم آمد. چندین ماشین آماده‌اند تا مشتریان را به هتل‌هایشان برسانند و البته این کار را 
صاحبان مغازه‌ها مي‌کنند تا مشتري جلب کنشد. هر ماشيني» افراد را جمم کرده كسي از 
مسوولان فروشگاه شمارش مي‌کند و راننده پولش را از فروشگاه مي‌گیرد و افراد را به منزل 
مي‌رساند. عصري دوستان کاروان ما به زیارت قبرستان معلات رفتند که من نتوانستم بروم و 
حرم بودم. 

صبح روز جمعه اول مهر همچنان حالم مناسب نبود و نتوانستم از هتل بیرون بروم. بعد از 
صبحانه ساعتي با آقایان سیدان و گرامي در باره برخي از قصه‌هاي شگفت عالم معنا صحبت 
شد. سپس به اتاق آمده و مشغول کار تصحیح شدم. ظهر نماز حمعه را از تلویزیون سعودي 
گوش دادم. دلم مي‌خواست مي‌توانستم در مسحد باشم. تفاوت خطبه‌هاي نماز جمعه در اینجا 
با ایران جالب است: اول آن که در ایران فلسفه مي‌گویند! و این جا آیه و حدیث مي‌خوانند. البته 
گاهي بین آن ها جملاتي براي ایجاد ارتباط براي دنبال کردن بحث كلي مي‌آورند. به تعبیر دیگر 
در ایران يك بحث ديني را در قالب فلسفه و با ابزار عقلاني مطرح مي‌کنند. در اینجا از روي 
متن قرانت می کنند. چون مي‌خواهند متن آیه و حدیث بخوانند. 

دوم این که در ایران از حفظ سخن مي‌گویند و بافتتي آن زیاد است؛ اما اینجا غالبا از رو 
ی شوافند. 

۱ سوم این که در اینجا تقریباً هیچ بحث سياسي نیست مگر در ایام خاص يا در دعاهاء اما در 
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ایران خطبه‌هاي نماز بخش عمده‌اش پا دست کم خطبه دومشء سياسي است. 

چهارم این که در اینجا تمام دو خطبه تقریبا بیست دقیقه است. اما در ایران از سه ربع تا يك 
ساعت و گاهي يك و نیم ساعت. امروز هر دو خطبه اینجاء درباره آمادگي براي ماه رمضان بود. 
بگذریم که اینجا رمضان هم نوعي حشن و عید است. 

زماني که خطیب خطبه مي‌خواند تعداد اندكي در کف مسجد بودند. زیرا هوا گرم است؛ 
اما جالب آن که همچنان عده‌اي مشغول طواف بودند. خطبه دوم کوتاه است و نیم آخرش 
صلوات بر پیغمبر خلفا؛ اصحاب و بعد هم چند دعا و ضمن آن دعا براي ملك سعودي که با 
عنوان «ولي امرنا» از او یاد کرد وتا آنجا که من دقت کردم مثل گذشته نام نیاورد. 

بعد از ظهر قدري استراحت کرده بعد از نماز عصر يعني ساعت پنج راهي مسجدالحرام 
شدم. نماز عصر را خواندم و سپس طواف کردم. بعد از آن در انتظار مغرب ماندم. عصر جمعه 
بود. دعاي سمات را در طواف خواندم. این چند روز هم در طواف مناحات شعبانیه و يکي دو 
بار هم دعاي کمیل را قرائت کردم. بعد از مغرب برگشتم. 

امروز يكي از طلبه‌هاي سعودي آمده بود و مي‌گفت میان قبایل بدوي در منطقه قصیم شیعه 
وجود دارد. اما در تقیه سختي هستند و گاهي از بچه‌هاي خودشان هم پنهان مي‌کنند. وي گفت 
براي آن‌ها برنامه دارد. دوست ديگري تأبید کرد که در خود مکه هم از خانواده‌هاي اصیل شیعه 
هست و برخي از آنان به دیدار ایشان آمده است. 

نکته لطیف آن که فردا روز وطني سعودي است و از امشب تلویزیون سعودي در حال 
پخش برنامه‌هاي شاد است. گاهي هم برنامه‌هايي در باره رشد و پیشرفت سعودي پخش 
مي‌کند. کانال دیگر سعودي هم برنامه‌هاي مردمي یا به اصطلاح شعبي از رقص و غیره را پخش 
مي‌کند. خدا اینان را گرفتار کند که روز تولد پیغمبر(ص) را جشن نمي‌گیرند و آن را بر حسب 
عقیده مزعوم و بي پایه خود بدعت مي‌دانند» اما روز وطني را جشن مي‌گیرند و کشور را تعطیل 
مي‌کنند و آن را بدعت نمي خوانند. امروز که جمعه بود و به تاریخ اینجا نوزدهم شعبان» در 
روزنامه الحياة این تتیر در همین بار آمده بود: «علماء سعودیون ینهون عقوداً من تحریم 
الاحتفال بیومهم الوطني». در شرح آن آمده است که علماي سعودي سالهاست که در باره این 
مطلب که روز ملي» بدعت است يا خیر بحث مي‌کنند. در این باره از دکتر شیخ صالح 
الحصین رئیس شون الحرمین نقل کرده است که احتفال و جشن روز ملي» بدعت نیست. 
همین طور دکتر عبدالله‌بن بیه استاد دانشگاه ملك عبدالعزیز هم این مطلب را اعلام کرده 
است. توجیه آنان این است که اين عید براي وحدت جزيرة العرب است. كسي نیست به اینان 
تفهیم بفهماند که چطور احتفال به روز تولد پیامبر(ص) حهان اسلام را متحد می کند. 


۸ یاد یار و دیار 


امشب بعد از مغرب به اتاقي که براي گفتگوهاي دوستانه است رفتیم. دو نفر از اهالي مکه 
که از اشراف و جناح ضد وهابي بودند آنجا حضور داشتند. كتابچه‌اي به عنوان کشف الغمة 
بدعاء القرآن و السنة و بالصلاة علي سید الامة آورده بود که متن يك صلواتیه طولاني بود و بیش 
از پانصد بند داشت. این اثر انشاي یکی از علماي قاهره است که برحسب آنچه روي جلد 
آمده. امام جماعت مسجد سیده ۳ از این شخص پرسیدم که اشراف مکه نقابت دارند 
يا نه گفت در مدینه نقابت هست. اما در مکه چیز مهمي نیست. این دو نفر از مریدان مرحوم 
سید محمد مالكي بودند که حدود يك سال و نیم پیش درگذشت و صوفي مسلك بود. وقتي 
مرد. امیر عبدالله و دیگر امرا براي تعزیت به منزلش آمدند. گویا فرزندش سید احمد جانشین 
او شده است. من شرحي در باره او در کتاب با کاروان صفا نوشتم. این دو سید که امشب آمدند 
شافعي بودند. اما روشن بود که اهل محبت اهل بیت(ع) بودند. 

شام آخر را همه در کنار هم بودیم. دکتر مخلص به هر کدام يك تسبیح عقیق داد. آقاي 
كريمي هم از آقاي شهرستاني و برخي از کارمندان کاروان سپاسگزاري کرد. آقایان علامي و 
حامد كرماني به خاطر زحماتي که کشیده بودند هديه‌اي از دست آقاي كريمي گرفتند. بعد هم 
آقاي علامي گفت که از سال پنجاه تاکنون به جز سه سال تعطيلي یکسره به حج آمده است. 
ایشان گفت از خداوند چهل حح و صد سال عمر وب عد هم شهادت البته در خواب 
درخواست کرده است. 

آخرین ساعاتي که حرم بودم» احساس کردم رسم ناجوري بین ايراني‌ها هست و آن استفاده 
نابحا از موبایل است. وسط نماز مغرب تلفن يك ايراني زنگ زد. نه او قطع کرد و نه كسي که به 
او زنگ مي‌زد دست برداشت. بنابرین در تمام نماز مغرب و در ده بیست متري کعبه که همه 
مشغول نماز حماعت بودند» یکسره این تلفن با آهنگ خوشش زنگ زد. به محض آن که نماز 
تمام شد. وي شروع به صحبت کرد و در آن سکوت بعد از نمازه شروع به صحبت تركي آن هم 
با صداي بلند کرد. يك لحظه تحملم تمام شد. نزدش رفتم و تذکر دادم که بعد از نیم دقیقه 
خوشبختانه قطع کرد. شب نیمه شعبان هم بارها دیدم که كساني از حرم به دوستان و خویشان 
ايراني زنگ مي‌زنند: «مي‌داني کجا هستم؟ من الان برابر رکن يماني هستم. من از تویاد کردم 
توهم از من یاد کن». و به این‌ترتیب توجه اشخاص را به خود جلب مي‌کنند. 

صبح روز شنبه دوم مهر از هتل بیرون رفتم و سري به بعثه مقام معظم رهبري زدم تا بینم 
آقاي نواب کتاب آثار اسلامي را خوانده و اصلاحات لازم را کرده است يا نه. معلوم شد فعلا 
كاري انجام نداده و قول داد که در آینده اين کار را انجام دهد. از آن‌جا به هتل برگشتم. در راه 
پديده‌اي که جلب توجهم کرد صندوق‌هاي امانات است که اخیراً در اطراف حرم نبوي و الهي 
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درست کرده‌اند. لابد این بعد از آن بوده است که طی سالها افراد زيادي یا گرفتار دزد شده‌اند و 
یا اسباب و اثاثیه شان آنجا ویلو بوده و كسي رداشته است. به هر حال» صندوق‌هاي مرتبي 
براي این کار درست کرده‌اند و براي هر صندوق ظاهرا پنج ریال هم مي‌گيرند. 

بعد از ناهار بلافاصله جمع ما آماده حرکت شد. ساعت دو و نیم از هتل حرکت کرده به 
سمت حده رفتیم. در آنجا به کنسولگري رفته دو سه ساعتي را میهمان آقاي مرتضائي فر 
سرکنسول ایران در جده بودیم. ساعت شش راهي فرودگاه شده و ساعت هشت و نیم بود که به 


سمت ایران پرواز کردیم و ساعت یازده و نیم به وقت ایران به فرودگاه مه رآباد رسیدیم. 


سفرنامه عمره 


(شهریور ۸۵) 


یکشنبه: ۱۳۸۵/۱۲ 

در سفرهاي عمره که طي اين سالها داشتم» نخستین بار بود که پرواز ما به مدینه منوره» با 
هفت ساعت تأخیر انجام مي‌شد. این مطلب زماني به اطلاع ما رسید که تنها دقايقي بود که 
پس از ساعت ده شب شنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۵ مصادف با هشتم شعبان ۱8۲۷ به فرودگاه 
مهرآباد رسیدیم. به اجبار خانواده‌ها را در فرودگاه. داخل اتاقي که فراهم شده بود گذاشته و با 
سه نفر از دوستان به منزل ما در شهرک قائم رفتیم. صبح ساعت 4/۵ از خواب برخاسته ساعت 
۵ مجددا به فرودگاه آمدیم. پرواز حوالي ساعت ۸ انجام شد و ما ساعت ۱۱ بود که در فرودگاه 
بسیار ابتدايي و ساده مدینه منوره پیاده شدیم. من نگران لپ تاپ بودم که بگیرند» اما 
خوشبختانه اتفاقي نیفتاد و به خیر گذشت. ساک ها و چمدان ها هم بدون هیچ کنترلی تنها از 
دستگاه عبور داده شد. با اتوبوسي به هتل انوار المدینه آمدیم. اتاق ما ۸۰۵7 است و چهار نفره 
که البته مثل بسياري از اتاق‌ها فعلاً دو نفر در آن اقامت دارند. هتل ما دقیقاً در نقطه تلاقي 
شمالی غری سجد فزار داز ۱ 

تقریباً بدون مشکل به اتاق آمدیم. بلافاصله غسل زیارت کرده و از هتل بیسرون زدم. نیم 
ساعتي تا نماز فرصت بود. تصمیم گرفتم سري به مرکز دراسات المدينة المنوره بزنم. شوقم آن 
بود که شماره ۱۲ مجله آنان را که ویژه جنگ بدر بود به دست آورم و مقالات آن را ببینم. وقتي 
رسیدم» مستقیم به طبقه هفتم رفتم و شماره‌هاي ۱6- ۱۱ را گرفتم. سپس به طبقه اول که 
ساختمان اداري مرکز است آمدم و با احمد شعبان که از محققان این مرکز است ملاقات کردم. 
شماره ۱۷ مجله را هم ایشان اهدا کرد. دو کتاب دیگر هم خريداري کردم که اگر مجالي بود 
شرح خواهم داد. پس از آن از ساختمان مزبور بیرون آمده عازم مسجد النبي(ص) شدم. 
درست وقتي به میان مسجد رسیدم. نماز ظهر آغاز شد. مسجد و به طور كلي مدینه بسیار 
خلوت است و شاید چهل درصد از مأمومین ايراني هستند. نماز ظهر را به جماعت. و نماز 
عصر را هم فرادا خواندم و سري به کتابخانه حرم نبوي زدم. سابقاً مقاله‌اي در باره کتاب درر 
الفراند المنظمه نوشته ام که مبناي کار چاپ دارالکتب العلمیه بود که چاپ بسیار بدي است. 


۲ بیاد یار و دیار 


جايي خوانده بودم که حمد جاسر هم حدود بیست سال پیش آن را چاپ کرده است. نسخه‌اي 
از این چاپ را در کتابخانه حرم یافتم. درخواست تصویر از چند صفحه کردم که گفت باید 
رئیس اجازه دهد که مي‌ماند براي روزهاي آینده. پس از آن به هتل آمدم. ناهار را در رستوران 
هتل صرف کردم و براي استراحت به اتاق برگشتم. بعد از ساعت‌ها بي‌خوابي يا کم خوابي باید 
استراحت کنم. 

امروز تا حوالي ساعت ۵ خواب بودم. بعد از آن بیدار شده چايي خورده و پس از مختصري 
مطالعه به سمت مسحد النبي(ص) روانه شدم. نماز مغرب را خوانده و سپس به کتابخانه 
مسجد نبوي رفتم. کتاب درر الفرائد چاپ حمد جاسر را گرفته و شروع به ترجمه چند صفحه 
اخیر آن که در باره دولت صفوي بود کردم. اندكي پیش از نماز عشاء بیرون آمده نماز را 
خواندم و برگشتم. 

باید بگویم برنامه مسحد براي زنها تفاوت چنداني با گذشته ندارد. زنها صبح ساعت 
هشت تا ده و بعد از ظهر یک و نیم تا سه مي‌توانند در قسمت روضه وارد شوند. آنچه تازه است 
این که براي این که قسمت جلو شلوغ نشود دسته دسته اجازه ورود داده می شوند و اين تقسیم 
بندي بر حسب جنسیت است. مثلاًايراني هاء پاكستاني‌ها یا ترکها به صورت گروهي مي‌روند 
و بر مي‌گردند. به زنان ايراني توصیه مي‌شود که فقط نماز نافله بخوانید. به در و دیوار نچسبید و 
احترام نگذارید. نماز تحیت مسجد هم معنا ندارد و این قبیل مطالب. يكي از دوستان مي‌گفت 
که شب گذشته. تلویزیون» به صورت پخش زنده جماعت مسحد النبي را نشان مي‌داده و وقتی 
همه در سجده بوده‌اند. یک نفر برخاسته آمده ضریح نبوي را بوسیده و دوباره برگشته دنباله نماز 
را خوانده و تلویزیون هم این صحنه را نشان داده است. 

دیشب اولین شام را به صورت دسته جمعي در اتاقي که در طبقه هفتم هتل براي همین 
منظور آماده کرده بودند صرف کردیم. میهمانان و زاتران نزدیک به آقاي شهرستاني طبق معمول 
هر سال هستند. ساعت ده بود که براي استراحت به اتاق برگشتم. 

دوشنبه : ۱۳ 1 / ۱۳۸۵ 

اینجا تقریباً ساعت چهار و چهل دقیقه اذان صبح است. وقت ذان برخاسته عازم حرم 
شدیم. نماز را به جماعت خوانده و رفتم تا وارد روضه شوم. دیدم که به سرعت پرده‌اي مقابل 
ورودي بخش مسقف حلوي مسجد زدند تا كسي از این طرف به آن طرف نرود» چون اجتماع و 
ازدحام مي‌شود. از سمت شرقي مسجد. از دري که پس از باب جبرتیل قرار دارد. بیرون آمده 
همانجا ایستاده زیارت کردم. سپس به بقیع رفتم. کاروان‌هاي ايراني کما بیش جلوي بقیع 
احتماع مي‌کنند. اما اجازه نشستن و ماندن را زیاد نمي‌دهند گرچه ممانعت چنداني هم ندارند. 
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وارد بقیع شدم. هوا هنوز تاریک بود. مسیر جلوي قبور امامان را تا فاصله‌اي طولاني سنگفرش 
کرده و اجازه نزدیک شدن نمي‌دهند. شاید قریب بیست تا سي متر این طرف. نرده‌اي کشیده‌اند 
و مردم پشت آن زیارت مي‌کنند. تعدادي کتاب دعا و مفاتیح در گوشه‌اي جمع آوري و ريخته 
شده بود. فکر مي‌کنم مربوط به كساني بود که سعي داشتند از گوشه و کنار به آن طرف بروند؛ 
ابته به طور طبيعي از نظر آنان مفاتیح الجنان ممنوع است. علتش هم این است که در يكي دو 
مورد آن اشاراتي وجود دارد که از نظر آنان سب به خلفهاست. حتي یکبار به يکي از دوستان 
تا اهروت که عاط لا نارس که کليه خانس ی ه انار رت ۱ 

ساعت شش و ربع بود که به هتل برگشتم و استراحت کرده ساعت هفت براي صبحانه 
بیرون رفتم. 

از شگفتي‌هاي این سفر مثل سفرهاي قبل حضور آقاي منتظري است که خود را شاعر کعبه 
مي‌خواند. گفت که تا به حال پنج بار به مکه رفته و دوباره به مدینه آمده و این بار که برود از 
آنجا عازم ایران مي‌شود. هیچ گاه نفهمیدم این شخص چطور مي‌تواند براي مدتي طولاني در 
ینجا بماند و آیا سعودي‌ها خبر دارند یا نه. این بار مي‌گفت مشغول نوشتن خاطراتش است. 
این خاطره نويسي هم بليه‌اي شده است. هر روز صبح در بقیع در کنار در ورودي در داخل 
مي‌نشیند و ايراني‌ها به طور محدود دورش را مي‌گیرند. خيلي که شلوغ شود. مآموران افراد را از 
دورش دور مي‌کنند اما به خود او كاري ندارند. یک تفريحي براي زانرن ايراني به خصوص 
ونان شنشه ید 

ساعت نه و نیم صبح همراه دوستان براي دیدن دو سه کتابفروشي رفتیم. ابتدا به سراغ مکتبة 
العلوم و الحکم رفتیم که رئیسش شخصي به نام ابودجانه است که فعالانه در نوع نمايشگاه‌هاي 
بین المللي کتاب عربي شرکت مي‌کند. خودش نبود. اماربیع شاگردش حضور داشت. 
ابودجانه یک کتابفروشي هم در دانشگاه مدینه دارد که سابقا از آن خرید کرده ایم. پیداست که 
نفوذ ابودجانه آنجا زیاد است. گویا تنها او در دانشگاه كتابفروشي دارد. بعد از آن به دارالفجر 
رفتیم که بسته بود. عازم دارالزمان شدیم که عجالتاً از کهنه کتابفروشان مدینه است. در آنجا دو 
کتاب خریدم. يکي امّية النيي(ص) و ديگري المدينة المنوره في عهد الرساله از محمد الراوي 
که مکتبة العبیکان به تازگي منتشر کرده است. یک طلبه حدودا نوزده ساله افغاني هم در 
کتابفروشي بود. جلو آمد و توصیه کرد که کتاب التوحید و مختصر سبره محمد بن عبدالوهاب 
را بخوانید. او گفت که اسمش یاسر و پدرش عبدالغفار است و با اين که از اهالي قندهار است؛ 
اما اصلش عرب است. براي همین خود را قرشي مي‌خواند! از طالبان پرسیدم. گفت یک 
يهودي در اینها نفوذ کرده و اصلش کار پاکستان است. تعجب کردم. به نظرم سعودي نسل 
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حديدي از اين طلبه‌ها را که مثلاً باید ضد افراط گرايي از نوع القاعده‌اي باشند پرورش مي‌دهد. 
او گفت که محل درس و بحث آن ها کنار باب الرحمه است و همان متون قدیمه را مي‌خوانند 
و هیچ ارتباطي هم در صورت ظاهر با مدرک تحصيلي و دولت ندارند. دعوت کرد سري به 
آنجا بزنم. از ابتداي بعد از نماز صبح تا ساعت ٩‏ در آنجا درس مي‌خوانند. 

سر راه یک پیراهن هم خریدم. این پيراهن‌هاي عربي بهترین نوعش از الاصیل و الدفه و 
الشياکه و حنتوش است که من از نوع اصیل خریدم. معمولا طلبه‌ها در اینجا اگر بخواهند از 
لباس روحاني استفاده نکنند از همین پیراهن‌ها مي‌پوشند. اندكي از زاثران ايراني دیگر هم از 
همین‌ها مي‌پوشند. اما بعثه رهبري معمولا توصیه مي‌کند که روحانیون کاروان‌ها لباس روحاني 
داشته باشند. به همین دلیل تعداد افراد ملیس دز مسخد بسیار زیاد است. 

نزدیک ساعت دوازده بود که به هتل برگشتیم. وضو گرفته براي نماز عازم حرم شدیم. یک 
جزء قرآن خواندم. سپس نماز شد که به حماعت خواندیم و پس از اقامه نماز عصر به فرادا به 
هتل آمدیم. احساس کردم پرده‌اي یک متري که لبه اتصال رواق اول مسجد با حیاط مي‌زنند 
تقریبا دايمي شده است. يعني نمازگزاراني که از باب جبرنیل یا باب السلام به داخل مي‌آیند به 
قسمت جلو مي‌روند. اما از وسط مسحد كسي براي نماز نمي‌تواند جلوتر برود. دلیلش هم 
ازدحام است. یک یادداشت بزرگ هم همانجا زده‌اند و سخن از ازدحام و پایمال کردن یکدیگر 
گفته‌اند که به فارسي هم نوشته شده است. البته بعد از نماز گوشه سمت راست را در غرب 
مسجد باز مي‌کنند که افراد از آنجا به قسمت جلوي مسجد رفته و از درب شرقي که باب بقیع 
است از کنار روضه خارج شوند. افراد معمولاًٌ این مسیر را انتخاب کرده برابر قبر پیامبر(ص) 
که مي‌رسند زیارت نامه مي‌خوانند. 

دبک کل هرق ان سفق ۵ شاه اون عامت ربمم مان 
زن ها در مسجد در نظر گرفته شده است. اين منهاي زمان كوتاهي است که صبحها از هشت تا 
ده و بعد از ظهر از یک و نیم تا سه به آنان اجازه داده مي‌شود به روضه بروند. این سه قسمت؛ 
غالباً اتصال با جماعت مسجد ندارد که از نظر فقه ما اشکال دارد. در سایت‌ها خواندم که زن‌ها 
را در مسجد الحرام هم از جاي اختصاصي که کف مسجد داشتند محروم کرده وبه داخل يکي 
از رواق‌ها برده‌اند. این سبب اعتراض زنان به خصوص زنان سعودي شده و گفته‌اند که چرا 
چنین شده و اگر این مشكلي دارد چرا در باره طواف این مسأله را مطرح نمي‌کنند. یادم هست 
که زماني تلاش کردند در طواف هم زن و مرد را جدا کنند که نگرفت. 

به تدریج مي‌توان شکل گرفتن مدینه حدید را که مورد نظر حاکمان سعودي است مشاهده 
کرد. به طور كلي بناهاي قديمي از اطراف برچیده. و در هر طرف هتل‌هاي بسیار بزرگ و با 
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امکانات بالا طراحي شده است. بخش غربي هم که مانده بوده امسال بخش عمده کارهایش 
انجام شده و به نظرم یک تا سه سال دیگر این قسمت‌ها به طور کامل بر اساس طرح جدید 
شکل مي‌گیرد. واقعش آن است که این براي ظاهر اسلام آبروبي شده است. مسلماً شکل 
زیارت مي‌آیند. 

امسال به طرز شگفتي تعداد گدایان در اطراف مسجد فراوان 0 از شگفتي آن که 
نگاهشان که به یک شیعه می‌افتد از «اشهد ان علیاً ولی الله» تا اسامی فاطمه و خدیجه و حسن 
به قدم ایستاده‌اند. علي القاعده باید نگران پلیس‌ها باشند. 

براي نماز مغرب عازم حرم شدیم. به جماعت نرسیدیم و فقط رکعت اخیر را درک کردیم. 
پس از آن نماز مغرب را خوانده و به همراه آقاي مهريزي به کتابخانه مسجد نبوي رفتیم که چهار 
سالن دارد. من در سالن سوم کار داشتم که عمده كتابهاي مربوط به مکه و مدینه آنحاست. 
بالاي سالن چهار نسخه‌هاي خطي است. قسمت تواریخ مکه و مدینه. بین مغرب و عشا شلوغ 
باقي مانده بخش مورد علاقه ام را که صفحاتي در باره تاریخ صفویه بود ترجمه کردم. یک 
ساعتي ماندم و خوشبختانه آن قسمت تمام شد. آقاي مهريزي هم اول کتابهايي را در این بخش 
دید و بعد به دنبال نسخه‌اي به طبقه بالا رفت که وقتی آمد گفت نسخه‌اي از آن چه را 
مي خواسته نداشته‌اند. از کتابخانه بیرون آمده نماز عشا را خواندیم و به هتل برگشتيم. امشب 
قرار بود که میهمان آقاي معراجي باشیم. به همین دلیل همه به همراه خانواده جمعاً به رستوران 
«البیک» رفتیم و غذاي لذيذي صرف شد. ما پیاده از کنار بقیع و مسحد نبوي برگشتیم و برخي 
دوستان با ماشین آمدند. رستوران‌هاي البیک که زنجیره است. براي مقابله با مکدونالد توسط 
عربها طراحی شده و به مقدار زيادي هم موفق از آب درآمده ات 

سه شنبه : ۱ ۸۵/۲ 

امروز سه شنبه است. صبح ساعت پنج به مسجد رفتم که نماز صبح تمام شده بود. نماز را 
خواندم. از آنجا سري به باب الرحمه زدم ببینم درس‌هاي طلبگي چگونه است. حلقاتي وجود 
داشت که غالباً درسهاي تجوید و عقاید بود. اما رفیق افغاني را نیافتم. از آنجا به سمت روضه 
رفته و ضمن خواندن زیارت حضرت رسول(ص) از حلوي قبر حضرت از همان باب بقیع 
خارج شدم. در آنجا معمولا ازدحام است و همه تلاش مي‌کنند از میان شبكه‌هاي آهني داخل 
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از در بقیع خارج شده در پشت دیوار حرم پیغمبر(ص)» زیارت حضرت زهرا (س) را 
خواندم و به سمت بقیع رفتم. اوضاع حلوي بقیع آرام است و دسته‌هاي مختلف زاثران در گوشه 
و کنار نشسته‌اند. مأموران بخش مياني را که روي زمین و جلوي بقیع است خالي نگه مي‌دارند 
که رفت و آمد ممکن باشد. شمار اندكي كاروان‌هاي دانشجويي يا دانش آموزي را هم دیدم. 
داخل بقیع شده زیارت کرده و بیرون آمدم. امروز دست کم دو مورد در بقیع دیدم که مآموران 
امر به معروف سعودي که افغاني بودند با مردم حرف مي‌زدند. مخاطب يكي از آنان در جلوي 
قبور ائمه» یک طلبه بود. او در سمت قبر ام البنین براي مردم عادي سخن مي‌گفت و داستان 
زیارت قبور و اینها را نقل و طرح مي‌کرد. بقیع خلوت است و غالب زاثران» ايراني اند. هرچند 
از اقوام دیگر هم فراوان دیده مي‌شوند. 

ساعت ده و نیم بود که به همراه دوستان (آقایان مهدوي راده معراحي» و مهريزي) عازم 
دانشگاه مدینه شدیم. هدف خرید کتاب از كتابفروشي مکتبة العلوم و الحکم بود. صاحب این 
مکتبه. ابودجانه نامي است که خود از فارغ التحصیلان دانشگاه مدینه است و همانجا دکترا هم 
گرفته است. ما را با ماشین خود مکتبه به دانشگاه برد و لذا بدون مانع وارد محوطه دانشگاه 
شدیم و یکسره به كتابفروشي رفتیم. سابقاً در آنجا دو کتابفروشي دیگر با نام مکتبة المزید و 
مکتبة الغرباء الاثریه هم بود که گویا ابودجانه با استفاده از نفوذ خود هر دوي آنها را از دانشگاه 
بیرون کرده و خودش یکه تاز است. این مکتبة الغرباء از ناشران وهابي بسیار افراطي بود که من 
در سفر اول به كتابفروشي آن ها که اول در نزديکي مسجد ابوذر بود رفتم. بعدها آن مغازه‌ها 
خراب شد. زماني که به دانشگاه رسبدیم. ابودجانه آنجا بود. بعد از احوالپرسي و خرید 
مقداري کتاب. از وي در باره اکرم ضیاء العمري پرسیدم. گفت که وي پایان نامه‌هاي 
دانشجویان را سرقت مي‌کرد و کتاب السيرة النبوية الصحيحة او همه اش همین مطالب سرقتي 
است. ظاهراً در این باره با او درگيري هم داشته و کارشان به محکمه هم کشیده شده است. 
قدري تند حرف مي‌زد و جزئیات را کمتر متوجه مي‌شدم. ابودجانه اصلش از لاذقیه است و در 
نمايشگاه‌هاي معروف کتاب عربي همه جا حضور دارد. خودش هم فراوان کتاب چاپ مي‌کند. 
حدس مي‌زنم اخراج اکرم ضیاء از سعودي هم باید به نوعي به همین مسائل باز گردد. من 
خودم حدود ده سال پیش به دیدن اکرم ضیاء که خانه اش در ابتداي شارع سلطانه بود رفتم و 
یک شام را نزد وي بودم. آن زمان بخشي از کتاب موارد الخطیب او را ترجمه کردم که فکر 
مي‌کنم در نشریه میراث جاویدان آن وقت چاپ شد. ابودجانه گفت: رئیس سابق دانشگاه مدینه 
هم که الان وزیر تربیت است با اکرم ضیاء رابطه خوبي نداشته است. در حال حاضر العمري 
در قطر یا کویت است. نظر ابودجانه آن بود که طرح مرویات سیره که قسمت احد. خندق» بني 
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المصطلق حنین و غیره آن چاپ شده اصلش از استاد امین المصري در دانشگاه ام القري بود. 
وقتي او مرد. اکرم ضیاء در دانشگاه اسلامي مدینه دوره فوق ساشن دای وان طرح را به نام 
خودش کرد و بعد هم تحقیقات دانشجویان را به نام خودش منتشر می نمود. قرار شد بعدا 
مطالبي در این باره به ما بدهد که امیدوارم بتوانم آن ها را از وي دریافت کنم. ابودحانه گفت که 
اکرم ضیاء خود را از نسل عمر مي‌دانست» اما عمر از او بیزار است. وي گفت که خانواده‌هاي 
عمري در اینجا هستند و او می‌خواست که نسبش را در اين رابطه با تآیید آن ها درست کند که 
آنان حاضر به اين کار نشدند. اصل اکرم ضیاء موصلي است و عرب است و از اخواني‌هاي 
عراق که قبل از آمدن از عراق کتاب المعرفة و التاریخ فسوي و شاید تاریخ و طبقات خليفة بن 
خیاط را هم تصحیح کرده بود. خود ابودجانه سال هزار و نهصد و هفتاد ميلادي به دانشگاه 
مدینه آمده است. 

اذان را گفتند و ما هنوز مشغول دیدن کتابها و خرید آن ها بودیم. نزدیک شروع نماز بود که 
با ماشین ابودجانه دانشگاه را به مقصد هتل ترک کردیم. خسته و خاک آلود بودیم. محیط كلي 
دانشگاه مدینه خوب بود. اما داخل دستشويي که براي شستن دست رفتیم» بسیار آلوده و کثیف 
بود. خاطرم هست دو سال پیش هم همین وضعیت بود و با آن موقع تفاوتي نکرده است. 

امروز ظهر سر سفره نسبتا شلوغ بود و تعدادي میهمان جدید از لبنان و سعودي برای آقای 
شهرستانی رسیده بود. صبح آقاي قبيسي آمده بود که در لبنان است و هر سال در عمره به این 
جمع مي‌پیوندد. وي گفت که تمام این مدت در لبنان بوده است. در باره سید جعفر مرتضي 
پرسیدم. گفت که تقریباً تمام کتابخانه و موسسه او از بین رفته است. از لحن صحبت آقاي سید 

عصري ساعت شش با شریف انس قرار داشتیم که به هتل آمد. سه سالي است که او را 
ندیده ام اما ارتباطش با آقاي معراجي برقرار است. چند کتاب برایش آورده بود که گرفت. از 
جمله آن ها شرح الاخبار قاضي نعمان بود. گفت که کتابي در اصول و فروع نوشته و در مصر 
چاپ خواهد کرد. گویا آنحا مشغول گرفتن دکتراست. در اصول عقاید فرقه‌هاي مختلف را زیر 
هم خواهد آورد و در فروع هم مذاهب نه گانه را. از حمله این مذاهب فقه ظاهریه است که 
مي‌گفت طرفداراني و رهبري هم در مصر با جده دارد. در باره مرکز دراسات مدینه منوره 
صحبت شد گفت که دست سوري‌هاي اخوانی است که از زمان مخالفتشان با دولت سوریه به 
عربستان گریختند و در حال حاضر هم اینجا هستند. رئیس و تعداد زيادي از افرادي که آنحا 
هستند» از این حماعتند. پیدا بود که از این جهت ناراحت بود و مي‌گفت که اينها هیچ کس از 
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قرار شد بعداً در باره رفتن به خانه ایشان تصمیم بگیریم و به او اطلاع دهیم. 
کتاب درر الفرائد اختصاص دادم. مقدمه حمد حاسر بسبار عالی نوشته شده و واقعا کامل 
اهستت اه امشب سري هم به اینترنت زده. ایمیل‌ها را حک. و اخباري از ایران را مرور کردم. 
ساعت 1 به زیارت دوره برویم. آخر شب آقاي حجة الاسلام کشکولي که نماینده بعثه در مدینه 
است آمد و گفت که فردا همراه جمعي از وزرا و اعضاي کابینه براي زیارت دوره بروم. بنابرین 
فردا باید دو بار در زیارت دوره شرکت کنم. ساعت ‏ با دوستان و ساعت ۸ با آن حماعت. 

چهارشنبه : ۱۵ ۲۰ / ۸۵ 
عوض شده و یک پارکینگ در جنوب شرقي مزار و مسجد ساخته‌اند. خيابان‌هاي جديدي هم 
در آن حوالي کشیده و ظاهرا قرار است صورت تازه‌اي به آن قسمت بدهند. دست فروش‌ها به 
قدري زیادند که برداشتن قدم از قدم دشوار است. تا دو سه متري دیوار مزار هم ایستاده‌اند. 
غالباً خرما و یا اشیاء دیگر مثل لباس و... مي‌فروشند. اتاقک‌هاي فراواني هم اطراف مسجد به 
صورت یک مربع بزرگ درست کرده‌اند که گویا همین دست فروش‌ها در آن ها مي‌خوابند. 
معلوم نیست چرا اینجا را به این شکل مفتضح درآورده‌اند. بلندگو هم یکسره مي‌خواند و آن را 
در یک نرده مشبکی آهنی گذاشته‌اند تا کسی پایین نکشد. 
مسحد فتح هم سرجاي خودش قرار دارد. در آن حوالي جندین ناشر هم هستند. اخیرا منطقه 
مسحد قبلتین محل شماري از ناشران شده است. 

ساعت هشت برگشتیم. تنهاء فرصت خوردن دو سه لقمه را داشتم و دوباره همراه اتوبوس 
ديگري که سه وزیر (نجار وزیر دفاع. اسكندري وزیر جهاد كشاورزي و طهماسبي وزیر صنایع 
به علاوه دکتر الهام و خانواده هایشان) در آن بودند» عازم شدیم. این زیارت تا ساعت ۱۲ به 
طول انجامید. در احد بیرون از اتوبوس و در موارد دیگر به دلیل گرمي هوا؛ داخل اتوبوس 
مطالبی را در باره اماکن شرح مي‌دادم. هفته قبل هم گویا سه وزیر آمده بودند. 

بعد از ظهر را مشغول تکمیل برخي از نوشته‌ها بودم. مقاله مربوط به اطلاعات کتاب درر 
الفرائد را در باب صفویه منظم کردم. ساعت حوالي شش بود که عازم مسحد شده نماز مغرب 
وعشا را خوانديم. قرار بود با دوستان به مرکز دراسات مدینه منوره برویم که رفتیم. احمد شعبان 
در آنجا منتظر ما بود. محل قرار طبقه هفتم بود حايي که معرض» يعني نمایشگاه آنان» در آنجا 
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بود. سه مجسمه (به قول خودشان؛ يعني ماکت) طراحي کرده بودند. يکي وضع طبيعي مدینه و 
حالت سنگلاخي و طبيعي و نیز موقعیت قبایل بود. دومي مدینه قدیم و سوم هم صحنه جنگ 
احد. هر سه عالي و ديدني بود که تصاويري هم گرفتیم. به سراغ کتابها رفتیم و باز هم برخي از 
مجلات را خريداري کردم. چند کتاب و رساله و نیز کتاب سیره عربي خودم را هم به کتابخانه 
شان تقدیم کردم. نکته جالب آن بود که کتابچه‌اي که محتوي دعاي جوشن کبیر بود دیدیم که 
مرکزی در ترکیه چاپ کرده است. نگاه کردیم دیدیم مربوط به همین سعید نورسي و طرفداران 
اوست که حالا فکرشان در ترکیه رواجي فراوان دارد و اکنون ریاستشان با گولن است. به احمد 
شعبان گفتیم که اين اثر از متون شيعي اقتباس شده است؛ ابتدا قبول نمي‌کرد. اما مفاتیح را به او 
نشان دادیم و این که مأخذ آن البلد الامین کفعمي از علماي اواخر قرن نهم است. خودش به 
كسي زنگ زد و پرسید و او هم به وي پاسخ داد که درست است و این دعا از انمه اهل بت 
گرفته شده است؛ البته در تعابیر تغبیرات بسیار مختصری وجود داشت؛ از حمله به جای 
الغوث الغوث. الامان الامان آمده است. چند دعای دیگر نیز از حمله دعای مجیر در آنجا بود 
که در آن هم تغییراتی داده اند. بعدها متوجه شدم که نورسي‌ها که مهم ترین جریان مذهبي 
ترکیه هستند و بسياري از این احزاب سياسي - مذهبي اخیر ترکیه از آنان سر برآورده‌انده هر روز 
دعاي جوشن را مي‌خوانند. 

نزدیک وقت عشاء برگشتیم. شام خوردیم و خانواده‌ها را براي زیارت سوقیه بردیم که تا 
ساعت یازده و نیم به طول انجامید. وقتي به هتل برگشتیم باز هم تا ساعت یک و نیم مشغول 
گفتگوهاي پراکنده بودیم تا خوابيديم. 

در حلسه دیدار از مرکز» زماني که احمد شعبان مشغول شرح نقشه طبيعي مدینه بلکه 
ماکت طبيعي آن بوده اشاره به قبا و مسیر حرکت رسول خدا(ص) به سمت بني النجار کرد. 
مي‌دانيم که معمولاً این نقل در اینجا آورده مي‌شود که حضرت برابر خواست مردم از طواییف 
مختلف که مي‌کوشيدند شتر حضرت را در طایفه خود نگاه دارند مي‌فرمود: خلو سبیلها فانها 
مأمورة. من و شعبان گفتم که انتخاب بني تاره فا به 1 اینکه آنان اخوال آن 
حضرت بودند نبوده است. بلکه مرکزیت آن برای سایر طوایف نیز در اين انتخاب نقش داشته 
است. در این زمینه به روایت معروفي از آن حضرت استناد کردم که فرمود: «اني امرت بقرية 
تأکل القري». ایشان گفت که این مطلب ربطي به این ماجرا ندارد. وقتي به کتاب خودم مراحعه 
کردم دیدم به وفاء الوفاء ارجاع داده و در آنجا گفته ام که این روایت؛ در پاسخ درخواست مردم 
بوده است. وقتي به هتل برگشتم» مروري روي منابع در دسترس کردم که نتیجه آن رساله 
كوتاهي شد با عنوان «.حکمت انتخاب محل مسحد النبي در مدینه توسط رسول خدا(ص)». 
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پنج شنبه: ۱۳ 7 ۱۳۸۵ 
وفاطمه زهرال(ص) را انجام داده و بعد هم به بقیع رفتم. مدخل ورودي بسیار شلوغ بود. اما 
داخل چندان ازدحامی نداشت. زیارات را خواندم و برگشتم. سر راه به سمت باب الرحمه رفتم. 
طلبه افغاني را که چند روز قبل در دارالزمان دیده بودم. آنجا دیدم. به افغاني‌ها و دیگران که 
مسن هم بودند قرآن قرانت و مخارج حروف را تعلیم مي‌داد. آن سوتر هم شیخ مسني ضمن 
تعلیم قرآن, مطالبي هم بیان مي‌کرد و ده بیست نفري نشسته بودند. این آخرین نفس‌هاي تعلیم 
و تربیت سنتي در مدینه است. ساعتي نزد آن ها نشستم و برگشتم. ساعت هفت بود که به هتل 
رسیدم. صبحانه خوردم وساعت هشت به استراحت پرداختم. ساعت ده بیدار شده» مشغول 
كارهاي نوشتني و مرور برخي از محلات شدم. ظهر براي نماز همراه يكي از دوستان به مسجد 
نبوي مشرف شدیم. مثل گذشته. ايراني‌ها غالبا تلاش مي‌کنند جايي بنشینند که یا کلا 
سنگفرش باشد یا آن که محل سجده» در مكان‌هاي خالي بین فرش‌ها قرار گیرد. روبروي قبله 
در این سمت و آن سمت مسجد اصلي و امتداد آن تا پایین» دو محل هست که سنگفرش است 
و تقریباً همه کسانی که آنجا نماز می‌خوانند» ایرانی اند. کنار من یک عرب سعودي حضور 
داشت که تکتف کرده بود اما در سجده و رکوع علاوه بر ذکر معمول؛ صلوات مي‌فرستاد. 
چون در حکومت کار مي‌کنم. تقیه مي‌کنم. گفتم: تکتف جزو تقیه نیست. گفت: چرا شیخ ما 
این طور به ما دستور داده است. وي گفت من از علوي‌هاي ساکن مدینه هستم و پدرم مي‌گوید 
آن طور که بین ما شهرت دارد. از نسل محمد بن حنفیه است. بعد از نماز به هتل برگشتیم. 
امروز ناهار را میهمان بعثه رهبري در مدینه بودیم که امسال آقاي کشكولي آن جا را اداره 
مي‌کند. آقاي كشكولي جاي آقاي نواب آمده که البته آن زمان محل اصلي در مکه بود و حالا به 
مدینه منتقل شده است. ناهار خوبي بود و حدود پنجاه شصت نفر از اصحاب آقاي شهرستاني 
وعده‌اي دیگر آمده حضصور داشتند. 

در آنجا کنار يکي از دوستان لبناني 1۳ ایشان در باره مسائل دوره جنگ نی ی سل روره 
نکات مختلفی را اشاره کرد. از حمله نقب‌هاي فراوانی که در زیر زمین بوده و مشکلاتی که 
براي اسرائیل ایحاد کرده است. ایشان گفت؛ ناو دومی که بچه‌هاي حزب الله زدند» از فاصله 
یک صد كيلومتري بوده» يعني از بیروت شلیک شده و در صور ناو را زده است. وي اعتراف 
نصرالله را که بعد از جنگ اگر مي‌دانستیم آن ماجراي روز اول به اینجا مي‌رسد این کار را 
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صحبت‌هاي نصرالله در طول جنگ واقعاًتأثیر شگفتي روي مردم داشت و آرام بخش بود. 

دیروز عصرء سري به اینترنت زدم و برگشتم. براي نماز مغرب وعشاء در وقت عشاء به 
مسجد نبوي رفتیم. نماز را خوانده و برگشتیم. امشب شب جمعه و شب نیمه شعبان به تقویم 
سعودي است. ما هم دعاي کمیل را در هتل خوانديم. بعد از آن هم نیمچه جشن دوستانه‌اي 
داشتیم. امشب در چندین هتل از طرف ايراني‌ها جشن بود. غالب هتل هاء مشتمل بر چندین 
کاروان است و معمولا این قبیل مراسم بسیار شلوغ مي‌شود. 

حمعه: ۸۵/۲۰/۱۷ 

امروز صبح. ساعت ده و نیم جشني در محل اقامت ما بود که چند مداح اشعاري خواندند. 
بنده هم چند دقيقه‌اي حاضر شدم. باقي وقت را به مطالعه و نوشتن اختصاص دادم. 

اشاره کردم که چند کتاب از مرکز دراسات و بحوث مدینه منوره خريداري کردم. شماره ۱۲ 
آن ویژه جنگ بدر بود که چندین مقاله در آن درج شده ضمن اینکه در شماره ۱۷ هم مقاله ای 
درباره حنگ بدر وحود داشت. 

فهرست مقالات مربوط به جنگ بدر اينها بود: 

نظرات في غزوة بدر / محمد عبده يماني 

علاقة المسلمین بالقبائل المحيطة بالمدينة في العهد النبوي / محمد عبدالهادي الشيباني 

غزوة بدر في اسفار الیهود و النصاري / ليلي صاح محمد زعزوع. عصام احمد حسین مدیر 

الخصائص الطبيعية لموقع معركة بدر و اثرها في احداث الغزوة / محمود بن ابراهیم 
الدوعان 

جبولوجية و جغرافية غزوة بدر / محمد حامد الرحيلي 

طریق جیش المسلمین الي بدر / سلیمان الرحيلي 

التوئیق القرآني لغزوة بدر الكبري / احمد محمد شعبان 

التوثیق الحديثي لغزوة بدر الكبري / مصطفي عمار منلا 

الاستراتجية في غزوة بدر الكبري / انوع ماجد عشقي 

الاثار الامنية لغزوة بدر الكبري / الاصم عبدالحافظ الاصم 

الاثار السياسية و الاقتصادية و الامنية لغزوة بدر الكبري / فوزي محمد عبده ساعاتي 

انشاء قاعدة بیانات جغرافية لغزوات الرسول(ص) /علي بن معاضه الغامدي 

در شماره هفدهم همین مجله هم مقاله ديگري در باره بدر چاپ شده است با این عنوان: 

الروایات المتعارضة في غزوة بدر جمعا و دراسة. 
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شناخت غزوه بدر باشد. [بعدها این اثر ترحمه و توسط کتابخانه تاریخ منتشر شد]. 

ناهار را در محل هتل صرف کردیم و پس از آن راهي منزل آقاي سید انس یعقوب کتبي 
شدیم. شاید قریب ده سال است که وي را مي‌شناسيم. وی از سادات و شرفای حسنی ملینه 
محسوب می شود و در حال حاضر ۳۴ ساله است؛ چند کتاب منتشر کرده و رفقایی هم دارد. 
ساعتي در منزل ایشان که در ابتلداي طریق الهجره در کنار مسجد الخیر است» بسر بردیم. پس 
از آن براي دیدار مسجد التوبه یا مسجد العصبه راهي منطقه عصبه شدیم که در همان حوالي 
است و من شرحي در باره آن در کتاب آثار اسلامي نوشته ام. چند سال پیش نخستین بار این 
مکان را کشف کردم و آن زمان هم با همین انس کتبي پرسان پرسان بر اساس آدرسي که در 
برخي کتابها بود آن را يافتیم. با آن زمان تفاوتي نکرده» یک دیوار سنگي یک متري» محلي براي 
محراب و به عکس دفعه قبل» یک فرش دوازده متري در آنجا بود. دو رکعت نماز تحیت 
خواندم. چند تصوير هم گرفتم و برگشتیم. آقاي انس ما را به هتل رساند. 

ساعت پنج بعد از ظهر بود که به سمت مسجد مباهله رفتم. دو عکس گرفتم. سري هم به 
دارالزمان و یک کتابفروشي کوچک دیگر زدم. نهایتاً دو عکس هم از مسجد ابوذر گرفتم و براي 
نماز مغرب و عشاء خود را به مسجد رساندم. 

زماني امکان نداشت اجازه بدهند كسي عکس بگیرده اما الان به برکت موبايله ايي که 
مي‌تواند عکس بگیرد عملااً جلوگيري از اين کار مشکل شده است. بنابرین بسياري از مردم 
در گوشه و کنار مشغول گرفتن عکس هستند. در ورودي‌هاي مسجد هم کنترل چنداني وجود 
اف 

شب بعد از نماز عشاء شام خورده و به سمت مکتبة العلوم و الحکم رفتیم تاباز هم 
كتابهايي خريداري کرده و حسابرسي کنیم. يكي دو ساعتي آنجا بودیم و باز هم قرار شد فردا 
پیش از ظهر براي اتمام کار مراحعه مراحعه داشته باشیم. از كتابهاي خوبي که دیده شد کتابي با 
عنوان اصول‌الدین عند الامام الطبري است که یک پایان نامه کارشناسي ارشد است که طه 
محمد نحار رمضان با اشراف مصطفی محمد حلمی در دانشگاه قاهره نوشته و توسط دارالکیان 
تال ۱ درا عا قاه اه او کات ساسا از ری سای تا 
سعي کرده است آراي او را در مباحث مربوط به الهیات» نبوت» امامت و بحث ایمان تدوین 
کند. موضع مولف به مقدار زیاد موضعي سلفي است. در بحث از علت درگيري میان حنابله و 
طبري به بحث از اتهام تشیع به طبري سخن مي‌گوید. یک اشتباه مهم را ابن حجر مرتکب شده 
و آن این که از قول ابوحیان صاحب تفسیر البحر المحیط نقل کرده است که ابوجعفر طوسي از 


امامیه در باره فلان موضوع چنین مي‌گوید. ابن حجر تصور کرده است که مقصود وي ابوجعفر 
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طبري است و به همین سبب. از قول ابوحیان نسبت رافضي براي طبري نقل کرده است. الب 
التبیان شیخ طوسي نیست. نقل شده است. وي در ادامه در باره دلایل متهم شدن طبري به تشیع 
از جمله روایت غدیر و مسح پاها در وضو و برخي از مطالبي که متأخرین در این باره آورده‌انده 
مثل روایتی که ذیل آیه«وانذر عشیرتک الاقربین» در تفسیرش آورده و یا با استناد به شعر کمیت 
در باره «حم» و غیره (از حروف مقطعه در قرآن) بحث کرده است. به جز موضع نویسنده که 
گويي در نگاه او تشیع یک جرم نابخشودني است؛ از بسياري مطالب که در باره تشیع طبري 
گفته شده. بحث نکرده که از آن حمله می توان به اشعار ابوبکر خوارزمی اشاره کرد که یاقوت 
آورده است. به نظر می‌رسد در این قسمت ابتدایی و در عین حال» حماسی و با تعصب سلفی 
بحث کرده است. انسان وقتی این تحقیق‌ها را می‌بیند احساس می‌کند روش مولف به گونه‌اي 
است که هرچه را دلش بخواهد باید درستش کند اما این که واقع امر چه بوده» گويي اصلا 
خوانده شد. بعد هم ساعتي به تفریح و گعده گذشت. آخر شب حوالي ساعت یک بود که 
ساکها زا پستیم و پشت در گذاشتيم. معمولا ساکها وا با ماشیتی که فردا صتبح سنتاعت هشت 
حرکت خواهد کرد می‌برند و در هتل محل اقامت مکه. پشت در اتاقها می‌گذارند. محل اقامت 
ما هتل انوار المدینه است که نام اصلي آن مضنبک یا مونپیک است. در اینجا هتل‌ها یک اسم 
اصلي مثل هیلتون و شرایتون دارند و یک نام عربي - اسلامي که معمولا مثل طیبه و انصار و 
نظرم علت نام گذاری فرنگی آن ها این است که به آن هتل وابستگی دارند در شمار سلسله 
هتل های مذکور به حساب می آیند و تحت برنامه یا لیسانس آن ها اداره می شوند. 

شنبه: ۸۵/۲۰/۱۸ 

امروز آخرین روز اقامت ما در مدینه منوره است. صبح وقت اذان برخاسته عازم مسحد 
شدم. در آنجا هم زیارتنامه خوانده شد و براي ملتمسین و فرزندانم دعا کردم. از آنحا باز به 
مسحل النبي(ص) امه نماز زیارت خواندم. در راه» اندکي با دکتر كوكبي صحبت کردم که 
تجربه‌هايي در ارتباط با بيماري‌هاي قلبي برایم بیان نمود. خيلي خوش صحبت و خوش محفل 
مختلف است؟ ایشان گفت: اینها هم مثل همان حاشيه‌هاي شما بر عروه است. آقاي كريمي 
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کفیتا: البته خيلي از حاشيه‌هاي عروه بي‌معناست و گاهي مثل این است که بالاي کلمه «میت» 
و حکم مربوط به او مي‌نویسد: این در صورتي است که میت مرده باشد! ساعت هفت تا هفت 
و نیم خوابیدم. سپس به محل صرف صبحانه رفته. صبحانه خوردم و برگشتم که بخوابم. معلوم 
شد که باید براي تسویه حساب کتابها نزد ابودحانه برویم. رفتن همانا و خرید دوباره کتاب 
همانا. ساعت یازده بود که به هتل برگشتیم. قرار شد نیم ساعتي استراحت کنیم و به حرم مشرف 
شویم. ساکها دیشب تحویل شده و قرار است ان شاء الله ساعت چهار تا پنج راهي مسجد 
شجره شویم. اين هفته سریع گذشت و تقریباً ما به جز زیارت به کار جدي ديگري نرسیدیم. 
این چند صفحه هم لابلاي وقت‌هاي متفرق» نوشته شد. 

تجربه این چند روز در برخوردي که با اشخاص اهل قلم اینجا داشتیم» فضاي ضدیت آنان 
با یکدیگر است. تقریباً همین چند نفر که ما دیدیم» کارشان بدگويي از دیگران است. در این 
باره حتي از مشاهیر هم نمي‌گذرند. انس مي‌گفت که حمد جاسر کارهایش را دیگران انجام 
مي‌دادند. ابودحانه مي‌گفت اکرم ضیاء العمري دزد كارهاي دیگران است و از این قبیل. اصلا 
اینجا این قدر دایره «ایمان» تتگ است و فضاي «ردیه نویسی» غالب» که این حور برخوردها را 
باید عادي شمرد. ۱ 

روز آخري که از مدینه عازم بودیم» ابودجانه دو کتاب در باره اکرم ضیاء كپي کرد و براي من 
به هتل فرستاد. يكي از آن ها کتاب سرقات الدکتور اکرم ضیاء العمري العلمية من الرسائل 
الجامعية في کتابه المزعوم بالسبرة النبوية الصحيحة. این کتاب توسط دکتر عبدالقادر بن 
منصور ابی دحانه» پعنی همین ابودحانه ما نوشته و سال ۱۹۹۷/۱۶۱۷ منتشر شده است. 
نخستین ِ انم کاب نامه‌اي است از دکتر احمد محمد العلیمی استاد دانشگاه امارات که 
گفته است مطالبي از کتاب مرویات بدر او که با راهنمايي دکتر تیا حکیم به انجام 
رسیده و دکتر محمد ادیب الصالح و دکتر اکرم ضیاء استاد ممتحن بوده‌اند» توسط اکرم ضیاء و 
بدون اشاره او به منبع» اخذ شده است. در ادامه براي اثبات این امر ابودجانه به مقایسه مطالب 
مطرح شده در کتاب اکرم ضیاء با آنچه در مرویات بدر بوده پرداخته و نشان داده که چه اندازه 
مطالب این پایان نامه كارشناسي ارشد در کتاب العمري درج شده است. 

کتاب ديگري که در این زمینه چاپ شده با این عنوان است: استدراکات و ملاحظات حول 
کثیر مما وقع فیه الدکتور اکرم العمري من الاخطاء الفاحشة القبيحة في کتابه المزعوم بالسيرة 
النبوية الصحيحة از عبدالقادر بن حبیب الله السندي که در سال ۱8۱۲ منتشر شده است. 

یک جزوه دیگر هم با اين عنوان از خود ابودجانه بود: تنبیه هام فضائح علمیه حول الدکتور 
اکرم العمري علي رسائل طلابه العلمية في الجامعة الاسلامية في کتابیه : السيرة النبوية 
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الصحيحة - عصر الخلافةالراشدة. در ابتداي آن در باره این گفته اکرم ضیاء مبنی بر اینکه است 
من رسائل ماحیستر و دكتري زيادي را نظارت کرده ام. گفته شده که اصل طرح مرویات 
غزوات. از دکتر محمد امین المصري است که پیش از اکرم ضیاء رئیس بخش کارشناسي 
ارشد دانشگاه اسلامي مدینه بوده و پس از آمدن اکرم ضیاء وي آن طرح را از خود دانسته 
است. او ادعا کرده است که دانشحویان خود را به سمت تحقیق در باره دوره خلفا سوق داده و 
از تحقیقات آنان براي کتاب الخلافة الراشدة خود استفاده کرده است. البته خود دکتر العمري 
در مقدمه کتاب اشاره دارد که مهم ترین منابع جديدي که براي این کتاب استفاده کرده همین 
پایان نامه‌هاي دانشجویان بوده است. 

یک سلسله مقاله هم در روزنامه الریاض باعنوان کیف یضحک علینا هولاء در نقد 
تحقیقات تاريخي جدید توسط حسن بن فرحان المالکي چاپ شده که نخستین بخش آن روز 
سه شنبه هجدهم محرم ۱6۱۷ و آخرین بخش آن هفدهم صفر همان سال منتشر شده است. 
این مقالات هم نقد مطالب مربوط به الخلافة الراشدة و برخي از پایان نامه‌هاي دانشگاهي 
است که رنگ ناصبي دارد. از حمله رساله خلافة علي بن ايي طالب از عبدالحمید بن علي 
ناصر فقيهي با اشراف اکرم ضیاء العمري و نیز کتاب عبدالله بن سبا و اثره في احداث الفتنة في 
صدر الاسلام از سلیمان بن حمد العوده با اشراف محمد فتحي عثمان. كپي کامل این مقالات 
را هم آقاي ابودحانه به من داد. این سلیمان بن حمد العوده از آن فتنه نویسان است که همه اش 
درباره مواقف سلف در مورد فتنه و از این جور چیز: » که عجالتاً بيماري عمومي و فراگیر این 
محیط در نگارش آثار به اصطلاح سلفي است؛ مي‌نویسد. 

بگذریم. ساعت پنج و نیم بعد از ظهر شنبه بود که سوار اتوبوسها شده و به سمت شحره 
حرکت کردیم. افراد کاروان ما در چهار اتوبوس سوار شدند. برخي هم با ماشین سواري آمدند. 
ساعت شش و ربع بود که به مسحد شجره رسیدیم. کاروان‌هاي ايراني تقریباً همگي میان 
ساعت شش تا هشت شب در شحره هستند و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء از آنجا حرکّت 
مي‌کنند. غالب کاروان‌ها پیش از مغرب. زائران را محرم مي‌کنند و برخي هم پس از نماز مغرب 
و عشاء محرم مي‌شوند. در آنجا نماز مغرب به امامت امام مسحد شجره خوانده مي‌شود که 
خيلي هم نامربوط بد صدا و نامنظم است. اما این که نماز نامنظم خوانده مي‌شود به دلیل 
وضعیت خاصي است که بر حال و هواي آنجا حاکم است. مثلاً این که مأمومینش ايراني 
هستند و اصلاً با این امام هماهنگ نیستند. مُكبَري هم وجود ندارد و كسي هم آمین نمي‌گوید. 
نماز عشاء هم به امامت نماینده بعثه در حیاط مسجد خوانده مي‌شود که آن هم به دلیل انتقال 
حمعیت از شبستان مسجد به حیاط خيلي دچار آشفتگي است. خلاصه وضعیت خوبي 
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نیست. براي محرم شدن هم همه در مسجد محرم مي‌شوند. اما برخي به خاطر پاره ای از 
احتیاطهاء دنبال محل اصلي مسحد مي‌گردند. گاهي هم راه افتاده در مسجد این طرف و آن 
طرف مي‌روند و تلبیه مي‌گویند. وقتي دسته جمعي مي‌گویند ديدني و مثل دسته‌هاي سینه زني 
است. 

ساعت هشت از شجره به سمت مکه حرکت کردیم. بلافاصله شام و نوشيدني دادند تا اگر 
كسي قصد استراحت دارد. آزاد باشد. بنده ساعت ٩‏ بود که خوابیدم و فکر مي‌کنم درب هتل در 
حالي که ساعت از یک گذشته بود. بیدار شدم. راننده در همان ابتدا درخواست پنجاه ریال پول 
کرد تا سریع تر بیاید و گفت که اگر ندهند وسط راه مي‌خوابد. همین کار را کرد. به جز 
استراحت میان راه» نیم ساعتي هم جايي ایستاد و خوابید. بعدا فهمیدیم از ماشین دیگر صد 
ریال گرفته و حتي براي استراحت معمول هم نایستاده و سریع آمده بود. پیداست که این هم 
دكاني شده است. 

رساله‌اي در تکفیر روافض ! در پایان سفر مدینه این را هم بیفزايم که یک کتابچه کوچک با 
عنوان خمس رسائل في الفرق و المذاهب متعلق به شیخ الاسلام ابن کمال پاشا «شمس‌الدین 
احمد بن سلیمان بن کمال پاشا) (۹6۰-۸۷۳) از کتابفروشي ابودحانه که همان مکتبة العلوم و 
الحکم باشد. گرفتم. این کتابچه به کوشش سید باغجوان استاد دانشگاه سلجوق ترکیه و توسط 
دارالسلام که اصلش در قاهره است» چاپ شده است. احمد پاشا از زمان سلطان سلیم» قاضي 
عسکر بود و از سال ٩۳۲‏ تا زمان مرگش در سال ۹4۰ شیخ الاسلام دولت عثماني به شمار 
مي‌آمد. پس از احمد پاشا شاگردش ابوالسعود شیخ الاسلام شد که از او هم فتاوايي در تکفیر 
شیعه و لزوم جهاد با آنان در دست است. چنان که در مقدمه این کتاب آمده» رسائلي براي شاه 
سلیمان مي‌نوشت تا آن ها را به ایران نزد شاه طهماسب بفرستد. ضمن اینکه شاه عثماني را 
تحریک به جنگ با دولت صفوي مي‌کرد(مقدمه. ص .)۳٩‏ همچنین باور ملا قابض نامي را که 
عيسي را افضل از محمد(ص) می دانست. مصداق زندقه اعلام. و بر همان اساس» حکم 
اعدامش را صادر کرد که احرا شد(مقدمه. ص 4۰). مصحح از وي بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب 
و رسالشیاد کرده است: 

به هر روي» در میان رسائل این کتاب که متلعق به اوائل دوره تشکیل دولت عثماني است. 

رساله‌اي از اين شیخ الاسلام در تکفیر شیعه دیده مي‌شود. عنوان رساله رسالة في تکفیر 
الروافض (قزلباش) است. به نظرم متن کوتاه است و مناسب می بینم براي تجربه منازعات 
شیعه و سني و تلاشي که دولت صفوي براي ایجاد بسیج مذهبي علیه دولت صفویه به راه 
انداخته بود. متن آن را تقل کنم به خصوص که در این رساله که حکم فتوا را دارده مطالب 
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شگفتي در باره مذهب شیعه آمده و فتواي جواز اسیر گرفتن زنان و کودکان شیعه هم صادر شده 


انتنی: 
«قد تواترت الاخبار و الاثار في بلاد المزمنین آن طانفة من الشيعة قد غلبوا علي بلاد کثيرة من 
بلاد السْتیین حتي آظهروا مذاهبهم الباطلة, فآظهروا ست الامام ابي بکر و الامام عمر و الامام 
عثمان رضوان الله تعالي علیهم. فانهم کانوا ینکرون خلافة هژلاء الخلفاء الراشدین و الائمة 
المهدیین. و کان یستحقرون الشريعة و آهلها و یسبّون المجتهدین زعما منهم ان سلوک مذاهب 
هولاء المجتهدین لایخلو عن مشقة بخلاف سلوک طریق رآسهم و رئیسهم الذي سموه بشاه 
اسماعیل فانهم یزعمون ان سلوک طریقه في غاية السهولة و نهاية المنفعة. و یزعمون آن ما 
آحله شاه فهو حلال و ما حرمه فهو حرام» و قد احل شاه الخمر فیکون الخمر حلالا. 

و بالجملة آن آنواع کفرهم منقولة الینا بلتواتر مما لا يعدّ و لا بحصي. فنحن لا نشک في 
کفرهم و ارتدادهم. و ان دارهم دار حرب و ان نکاح ذکورهم و انائهم باطل بالاتفاق» فکل واحد 
من آولادهم یصیر ولد زنا لامحالة و ما ذبحه واحد منهم یصیر ميتةء و ان من لبس قلنسوتهم 
الحمراء المخصوصة بهم من غیر ضرورة کان خوف الکفر علیه غالبا؛ فان في ذلک من آمارات 
الکفر و الالحاد ظاهرا. 

ثم ان آحکامهم کانت من آحکام المرتدین حتي انهم لوغلبوا علي مدائنهم صارت هي دار 
الحرب فیحل للمسلمین آموالهم و نساء‌هم و آولادهم. 

و آما رجالهم فواحب قتلهم الا اذا آسلمو؛ فحیننذ یکونون احرارا کساثر آحرار المسلمین 
بخلاف من آظهر کونه زندیقا فانه یبحب قتله البتة. 

و لو ترک واحد من الناس دارالاسلام و اختار دینهم الباطل فلحق بدارهم فللقاضي آن 
یحکم بموته و یقسم ماله بین الورثة و ینکح زوجته لزوج آخر. و یجب آن یعلم آیضا ان الحهاد 
علیهم کان فرض عین علي جمیع أهل الاسلام الذین کانوا قادرین علي قتالهم». 

بعد از این به مقدار دو صفحه از متون کهن فقهي احکام ارتداد را نقل مي‌کند. در پایان 
نسخه‌اي از این رساله؛ یک سوال و جواب دیگر هم از این شیخ الاسلام هست که از وي 
مي‌پرسند: «ما ذا یقول السادة في بیان المسالة: هل یجوز قتال طائفة قزلباش شرعا و هل یکون 
من قتلهم من جیش الاسلام غازیا و المقتول علي آیدیهم شهیدا؟ 

الجواب: نعم یعتبر غزوة كبري و شهادة عظمي. حرره الفقیر احمد». 

یکشنبه :۸۵/۲/۱۹ 

هتل ما در مکه مریدیان. هتل درجه یک يا به اصطلاح پنج ستاره است که درست در پشت 
قصرهاي ملكي کنار مسجد الحرام در اجیاد قرار دارد و اتاق ما هم شماره اش ۱۶۰۷ است. ما 
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برخي از مناره‌هاي مسجد را مي‌بينيم» اما ساختمان قصرهاي ملكي به حدي بلند است که 
مسجد دیده نمي‌شود. 

غسل ورود به مسحد الحرام کرده عازم شدیم. ساعت دو بعد از نیمه شب اعمال را شروع 
کردیم و ساعت چهار تمام شد. مسجد خلوت و انجام اعمال بدون مشکل بود. ساعت پنج 
صبح نماز را خواندیم و به هتل آمدیم و خوابيديم. يكي از دوستان به نام آقاي حجة الاسلام و 
المسلمین سید صالح طباطباني روي صفا زمین خورد و سرش هشت بخیه برداشت و پس از 
پانسمان مختصی بقیه اعمال را انجام داد. ساعت ۱۱ بیدار شدیم. 

ظهر سر ناهار يکي از دوستان گفت که وقتي ماشین حرکت کرده. برخي از زنها گفته‌اند که 
محرم نشده‌اند. بنابرین اتوبوس, راه را برگشته و دوباره اشخاصي که محرم نشده بودند» محرم 
شدند. امروز که روز اول است. ناهار بسیار خوب بود. احساس کردیم تغييراتي در برنامه داده 
شده است. هرچه بود» تشکر کرده و به اتاق برگشتيم. هوا فوق العاده گرم است و تحمل بیرون و 
حتي داخل مسجد الحرام. با وجود پنكه‌هاي فراوان» دشوار است. 

ساعت پنج گذشته بود که با يكي از دوستان به مسجد الحرام رفتیم. یک ساعت و نیم قرآن 
خواندیم یا صحبت کردیم تا نماز مغرب شد. سدیس نماز را خواند و با آن صداي عجیب خود 
باز هم ما را مبهوت کرد. حیف که بسیار کم بود. عشاء را هم خودمان خواندیم و آمدیم تا بلکه 
پس از استراحت مختصر بتوانیم دوباره حرم مشرف شویم. 

تغییر محسوسي در مجموعه اداره حرم ندیدیم. جاي زن‌ها را که در خبرها آمده بود از کف 
مسجد برداشته‌اند. دوباره برقرار کرده و اندكي محل را عوض و فضا را کوچکتر نموده اند؛ البته 
در اوقاتي مثل الان که خلوت است» سخت گيري موردي ندارد. 

یک جلسه درس فقه دیدیم که تعدادي قریب پنجاه نفر از شرق آسیا در آن شرکت کردند. 
استاد که پيرمردي بود. متتي را به عربي مي‌خواند و به زبان مالايي شرح مي‌داد. محل نشستن 
آن ها رويروي رکن شامي در ابتداي رواق بالا بود. پیداست که روش سنتي تدریس فقه ادامه 
یافته و این که فقط پنجاه شاگرد مالايي یکجا باشند و درس هم به زبان خودشان آن هم در 
مسجد الحرام» جالب توجه است. 

وقتي از مسجد بیرون آمدیم» یک عرب با فرغون پر از خرما ایستاده بود و اجازه مي‌داد هر 
كسي یک خوشه بردارد که من هم برداشتم. گرمايي که ما مي‌بينيم واقعاً گرماي خرماپزان 
است. 

فوائدي از کتاب الدره الشمینه, 

کتاب الدرة الثمينة في اخبار المدينة (از محمد بن محمود بن حسن بن نجار ۲1۳-5۷۸) 


سفرنامه عمره / شهریور ۱۳۸۵ / ۲۹۹ 


از جمله آثاري است که در سال جاري توسط مرکز بحوث و دراسات المدينة المنورة به صورت 
مصحح به بازار عرضه شده است. این کتاب بارها پیش از این چاپ شده بود اما این بار 
تعلیقات و استخراح منابع انتشار یافته است. در این چند روز فرصتي بود تا مروري بر آن داشته 
باشم. به صورت حسته گريخته نکات سودمندي در آن هست که در اینجا به همان صورت 
پراکنده به آن ها اشاره مي‌کنم. 

باب اول در باره اسامي مدینه و جغرافياي آن است. یک اشاره جالب این است که جايي به 
نام زهره» يکي از بزرگترین قراي مدینه بوده و سیصد صنعتگر بهودي در آن کار 
می‌کرده‌اند(الدره. ص 1۷). 

۱ باب هفتم کتاب در باره چاه‌هاي مدینه است. ابن نجار پس از بیان هر چاه و حدیث 
مربوطه. وضعیت حالي آن را هم شرح داده و از این جهت اثري ممتاز است. از عبارات 
تس که شوک نی او هرا وولو و دهاه رعص رز انتای کف ام کی از ها 
رومه است که ابن نجار مي‌گوید: این چاه از مدینه فاصله دارد و در دشتي قرار دارد و نزدیک آن 
بنايي از سنگ اما خراب است که گفته مي‌شود راشای اش 
بعید است چون جايي که بثر رومه است» محل سکونت بهودیان نبوده است. 

ان النجار در باره احد بسیار مفصل نوشته و علاوه بر آن که لیست کامل شهداء را آورده به 
برخي از روایات و اخبار آنان هم پرداخته است. از جمله این روایت از امام صادق(ع) که 
فرمود: فاطمه دختر رسول خدا(ص) دو تا سه روز در هفته به سمت قبور شهداي احد مي‌رفت. 
آنحا نماز مي‌خواند ودعا و گریه مي‌کرد تا وفات یافت (ص ۲۱۱). از روایت بعدي معلوم 
مي‌شود که نماز خواندن در آنجا باب بوده است. 

در باره جنگ خندق هم شرحي نوشته و مي‌نویسد: خندق تا امروز باقي مانده و در آن قناتي 
هست که از چشمه‌اي از قبا مي‌آید و به سمت نخلستاني مي‌رود که در پایین مدینه در حوالي 
مسجد فتح قرار دارد. در خود خندق هم نخل هست که بیشتر آن از بین رفته و ديواره‌هاي آن فرو 
ريخته است(ص ۲۲۲). 

در باره خانه حضرت زهرل(س) نوشته که این خانه پشت خانه پیامبر(ص) دست چپ كسي 
است که به سمت قبله ایستاده باشد. این خانه پنجره‌اي (خوخه) هم به خانه پیامبر(ص) داشت 
و وقتي رسول خدا(ص) شب بر مي‌خاست. از آن پنجره خبر آنان را مي‌گرفت. صبح هر روز 
هم از همانجا مي‌فرمود: الصلاة الصلاة انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البست و 
یطهرکم تطهیرا. محمد بن قیس مُطلبي هم مي‌گفت: هر وقت رسول خدا(ص) از سفر بر 
مي‌گشت. نزد فاطمه (س) مي‌رفت و زماني دراز نزد او مي‌ماند... (ص ۲۳). عبدالله بن 
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ابراهیم بن عبدالله بن جعفر بن محمد صادق(ع) گوید: قبر فاطمه (س) در خانه اش بود که 
عمر بن عبدالعزیز در مسحد انداخت(۲۵۱). 

محل نماز شب پیامبر(ص) هم پشت خانه علي بن ابي طالب بوده است. حضرت 
حصيري مي‌انداخت و در آرامش شب و خواب مردم» نماز شب را بیرون مسجد مي‌خواند 
(۲۵۷). 

واقدي هم گفته است که نخستین بار یک منبر دو پله‌اي با یک جاي نشستن در سال هشتم 
هجرت ساخته شد (۲۲۵) و یک خبر جالب که اصلش از عثمان بن مظعون بوده» همان را براي 
عثمان بن عفان ساخته‌اند و یک فضيلتي براي او درست کرده‌اند. براي مقایسه حالب است 
(ص ۲۷۷). ۱ 

در باب تعمیرات مسجد اشارات وي به آنچه که زمان ناصر عباسي انجام شده و این که 
دامنه آن ها بسیار وسیع بوده» جالب است (ص ۲-۳۳۵ ۳۳). 

در باب سیزدهم که درباره مساحد مدینه است. اشاره دارد که در مدینه. بسياري از مساحد 
در روزگار وي» نیمه اول قرن هفتم» خراب بوده است؛ از جمله» مسجدي در نزديكي مسجد قبا 
که فقط اسطوانه‌اي از آن باقي مانده است؛ يا دو مسجد نزدیک بقیع که يکي مسحجد الاجابه 
بوده و از آن هم یک اسطوانه خراب و یک محراب ملیح باقي مانده و ديگري مسجد البغله که 
آن هم خراب و اطرافش خرده سنگهاي ريخته شده است (ص 4 ۳۵). 

باب چهاردهم شرحي مختصر در باره مسجد ضرار است. اما جالب آن که نوشته» هنوز 
مسجد ضرار نزدیک مسجد قبا موجود است و مسجدي است بزرگ با ديوارهاي بلند که مردم از 
سنگهاي آن استفاده مي‌کنند و بناي آن ملیح بوده است(ص ۳۹۸). 

در باب پانزدهم که مربوط به رحلت رسول خدا(ص) است ضمن آوردن نقلهاي مختلف» 
اشاره به این خبر دارد که عايشه صداي میخ و میخچه (الوتد و المسمار) که در برخي از 
خانه‌هاي چسبیده به مسجد رسول اللهء(ص) مي‌آمد مي‌شنید و در پي آنان فرستاد که: لا تذوا 
رسول الله(ص). و در روایت بعد آمده است که علي بن ابي طالب هم به همین جهت. يعني 
براي این که سروصدا ایحاد نکند. لنگه در خانه اش را در مناصع که جايي در شمال بقیع بود 
درست کرد (ص ۳۸۲). از روایت بعد معلوم مي‌شود که اين مساله به نجاري و میخ کوبي در 
خانه‌اي از خانه‌هاي چسبیده به مسجد و متعلق به يكي از زنان بوده است» اما این که عايشه 
پیغام داده رسول الله را اذیت نکنید» معلوم مي‌شود آن نسل هم براي پیغمبر که اکنون رحلت 
کرده بوده» حیاتی قائل بوده‌اند که می‌گفته‌اند با این سر و صدا او را اذیت نکنید. در هر حال» 
عابقه بهحاطر اب سروضگا کفوانن هه ونکت کل در شنان رابت درمز اتدت: ای که 
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حالا هم مي‌گویند رعایت «لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي» را بکنید. باز بر همان امر 
دلالت دارد اما اینها به روي خودشان نمي‌آورند. 

وقتي رسول خدا(ص) دفن شده بود» مردم مي‌آمدند و خاک از آن بر مي‌گرفتند. به همین 
حهت عایشه ديواري بین محل اقامت خود و قبر ساخت (ص > 4۰). 

روايتي هم از امام صادق(ع) از پدرش از جدش نقل شده که ایشان - يعني امام سجاد(ع) - 
وقتي براي سلام به رسول اللهء(ص) آمد. کنار اسطوانه‌اي که در مرز روضه بود ایستاد. سلام داد 
و سپس فرمود: «ها هنا رأس رسول الله(ص)»(ص ۳۰؟). 

روايتي هم مي‌گوید که زني زاهد نزد عايشه آمد و گفت قبر رسول الله را به من نشان ده. 
وقتي به او نشان داد. چندان گریست که مرد (ص 46 4). اين نقل» بدون سند نقل شده و بسا 
نادرست باشد. هرچند في حد نفسه بعيدي ندارد. 

این کتاب هم از اسراثیلیات مصون نیست. روايتي از کعب الاحبار در فضیلت بقیع دارد 
(همان ص 49۰) و نقلي هم از پسر رس الجالوت که همراه مصعب بن زبیر به حجاز آمده 
بوده و وقتي چشمش به بقیع افتاده وصف آن را از تورات نقل کرده است (ص 40۱). 

ابن نجار مي‌گوید که زمان ما دو قبر بیشتر در بقیع شناخته شده نیست. يکي قبر عباس و 
ديگري قبر حسن بن علي که قبر نواده اش علي بن الحسین و باقر و صادق هم در همان قبر 
است. اینها در یک بناي عالي در ابتداي بقیع هستند و دو در دارد که هر روز يکي از درها باز 
است(۵ 6 ). 

در روايتي از امام صادق(ع) محل قبر ابراهیم فرزند رسول الله(ص) معین شده و این که 
برابر خانه سعید بن عثمان» در جايي بوده که به آن زوراء گفته مي‌شده و از زمین بالاتر بوده 
است («ص 1۰ ). 

عوسجة بن رماح كوفي هم مي‌گوید: شبي در کنار خانه عقیل بن ابي طالب ایستاده بودم 
که حعفر بن محمد صادق(ع) آمد. پرسید: عن آثر وقفت هاهناء به خاطر حديثي در باره این 
مکان» در اینجا ایستاده اي؟ گفتم نه. فرمود: هذا موقف النبي(ص) باللیل اذا حاء یستغفر لاهل 
البقیع. این جا جايي است که پیامبر شبها مي‌ایستاد و براي اهل بقیع استغفار مي‌کرد(ص 
۵ 5). 

دوشنبه: ۸۵/۲/۲۰ 

صبح ساعت چهار و نیم برخاسته عازم مسجد شدیم. وقتي رسیدم» يكي دو دقيقه گذشت 
که اذان صبح گفته شد. یک ریع بعد هم نماز صبح اقامه شد. سپس نشسته قرآن خواندم تا 
نزدیک طلوع آفتاب. در این فاصله کاروان‌هاي ايراني» به آرامي براي انجام اعمال عمره وارد 
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توجه همه را به خود جلب کرده بود. صبحي فاصله میان حرم خداوند تا هتل مریدیان مملو از 
گدایان بود. اینها شب گذشته هم بودند. زن‌هاي جوان سیاه که معمولا یک و گاه تا سه کودک 
چند ماهه تا حداکثر یکی دو ساله در دامن آن هاست. برخی اوقات هم افرادي هستند که دست 
وپایشان به صورت بسیار بدشكلي قطع شده انتتا: امسال گدا فراوان دیدیم. 

دو ساعتي پیش از ظهر خوابیدم. ظهر نماز را خوانده براي ناهار به هتل الشهداء رفتیم تا در 
کنار دیگر دوستان باشیم. در آنجا حجة الاسلام آقاي علامي بعد از ناهار به خواهش من» 
ترکیب بند جمال عبدالرزاق اصفهاني را در باره پیامبر(ص) خواند. وي این ترکیب بند یا بخش 
عمده آن را حفظ بود. نزدیک به چهل نفر از دوستان حضور داشتند که خیلی تشویق کردند. 
برخی از اشعار اين ترکیب بند که استاد دکتر سید محمد دامادي شرحی براي آن نوشته و 
دانشگاه تهران در سال 1۹ ۱۳ آن را چاپ کرده چنین است: 


اي از بر سدره. شاهراهت وي قبّه عرش, تکیه گاهت 
ای طاق نهم رواق بالا بشکسته ز گوشه کلاهمت 
هم عقل دویده در رکابت هم شرع خزیده در پناهت 
ای چرخ کبود ژنده دلقی در گردن پیر خانقاهت 

مه طاسک گردن سمندت شب طره پرچم سیاهت 
جبرئیل مقیم آستانت افلاک حریم بارگاهت 


چرخ ارچه رفیع» خاک پایت عقل ارچه بزرگ» طف راهت 

خورده است خدا ز روی تعظیم سوگند به روی همچو مامت 

ایزد که رقیب حان خرد کرد نام توردیف نام خود کرد 

محموعه این شعر بازده بند اشبت: 
اهدا نمودم. خيلي استقبال کرد. برخلاف وقتی که کتاب سيرة سید المرسلین محمد(ص) را به 
کتابخانه مسجد نبوي(ص) اهداء کردم. رئیس کتابخانه مکه مکرمه گفت فرزند احمد السباعي 
به نام اسامه در روزنامه المدینه در حده کار می‌کند. قرار شد نسخه‌اي به او بدهم تابه وي 
كتابهايي را توزیع مي‌کرد. قاعدتاً از عوامل تبليغاتي بود. پرسید که ايراني هستي؟ گفتم آري. 
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کتابی با عنوان شرح الصدور در حل مشکل اختلاف بین علماء از محمد بن علی شوکانی داد 
که مترجم آن عبدالله حيدري است. ناشر این کتاب ریاست عمومی شون مسحجد الحرام و 
مسجد نبوي؛ ادارهارشاد و توجیه مسجد الحرام است. مترجم باید از سنی‌هاي ایرانی باشد که 
سل میات انیت کانهاین را یطسق قق‌ها رهم که نها آین قی کنیا رزافغای ما 
کرت مر کردنلاو این باعت می بل ها چم تخاظر فرشا انرانن‌ ها صراکل درس از آنها استفاهه 
کنند. اما اکنون نثرها قدری ایرانی تر شده است. این حيدري کتاب ديگري هم با عنوان وحدت 
و شفقت صحابه و اهل بیت با یکدیگر (از شیخ صالح درویش) در سال ۱۳۸۲چاپ کرده 
است. از آنجا به حرم مشرف شدم. مقداری قرآن خواندم تا نماز مغرب شد. باز قرآن خواندم. 
حوالي ساعت هفت بود که نماز عشاء را خواندم و به هتل برگشتم. 
بعد از وقت عشاء بود که همراه دوستان و خانواده‌ها به رستوران طازج رفتیم که در عزیزیه 
است. از آنجا. خانواده‌ها براي خرید به فروشگاه باوارث رفتند و ما هم به کتابفروشي اسدي در 
کنار دانشگاه ام القري رفتیم. در آنجا تعدادي كتابفروشي هست که هر تال .به آن ها عتر 
مي‌زنيم. این اسدي. يمني است و مرکز توزیع كتابهاي سلفي و آثار چاپ یمن و کتابهاي لبنان. 
اخیرا دو شعبه شده است. حدود یک ساعت و نیم آنجا بودیم و تعدادي کتاب جدا کردیم. 
کتاب تازه اثري ضد شیعه بود با عنوان الحوار الهادي مع الدکتور القزويني الشيعي الاثني 
عشري که همین آقاي قزويني خودمان است. گویا زماني اینجا بوده و بحشي داشته و اکنون 
كسي که با او بحث کرده» آن مطالب را با ذوق خود جمع آوري کرده و به چاپ رسانده است. 
قاعدتا باید آقاي قزويني را به دردسر انداخته باشد. فرصت حسابرسي کتابها نبود و ما باید به 
سراغ خانواده‌ها مي‌رفتيم. وقتي به باوارث رسیدیم ساعت یازده و نیم بود. اين فروشگاه گويي 
مخصوص ايراني هاست و کمتر افراد غیر ايراني دیده مي‌شوند. حوالي ساعت ۱۲ بود که به 
سه شنبه: ۸۵/۲/۲۱ 
صبح ساعت 0/۵ از خواب برخاسته به سرعت عازم حرم شدم و نماز را آنجا خواندم. فنکر 
مي‌کنم آفتاب حوالي شش و ربع مي‌زند. طوافي کردم و نشستم یک جزء قرآن خواندم. قدري 
براي خودم و اين و آن دعا کردم و در نهایت به سراغ حضرت حجة الاسلام و المسلمین سیدان 
رفتم. قدري با ایشان گفتگو کردم و سپس به هتل بازگشتم. امروز خبر بدي از ایران شنیدم. 
جواني در ساختمان محل مسكوني ما در تهران» خودش را از طبقه هشتم پایین انداخته و کشته 
شده است. محمد باقر ما صدايي شنیده از بالا نگاه کرده و جنازه را دیده و به ۱۱۵ خبر داده 


است که آمده‌اند. خيلي ناراحت شدم. ظاهراً با برادرش درگیر شده و از شدت عصبانیت خود را 
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به پنحره زده که گویا از اتفاق باز بوده و او به خاطر وحود پرده آن را ندیده و پایین افتاده است. 

پیش از ظهر ساعتي استراحت کرده و مقداري هم کارهاي نوشتني را انجام دادم. براي نماز 
ظهر به مسحد الحرام رفته» مقداري قرآن خوانده و نماز ظهر و عصر را خواندم. از آنجا به هتل 
شهداء رفتیم. دوستان بودند. در باره کتاب الحوار الهادي مج الدکتور القزويني الشيعي الائني 
عشري صحبت کردیم که مفصل نسخه هایش در اینجا توزیع شده است. ساعت ۲/۵ بود که به 
هتل خودمان آمده قدري استراحت کردیم و بعد از نماز عصر به سمت کتابفروشي اسدي رفتم 
تا حساب کتابها را تسویه کنم. كتابهاي من در آنجا یک کارتن شده بود. یک کتاب الحوار 
الهادی براي آیت الله مقتدایی خریدم. در آنحا دیدم که تمامی كتابهاي احسان الهی ظهیر را 
دوباره بازسازي وبازجاپ کرده و همه را یکحا گذاشته بودند. اسر اختلافات فرقه‌اي همچنان 
شعله ور است و طبعا مسائل عراق در اين بار» دامنه کار را بیشتر کرده است. این شرایط را من 
فراواني علیه شیعه نوشتند. ما نباید به دام آن ها بيفتیم. 

نیم ساعتي فرصت شد تا همان در مغازه كتابفروشي اسدي کتاب را مرور کردم. آن طور که 
مزلف آن دکتر احمد بن سعد حمدان غامدي نوشته است. داستان این گفتگوها مربوط به سال 
۳ ق است. بعداً متتي از سوالات را آقاي حسيني قزويني فرستاده و غامدي هم به آن ها 
حواب داده است. هم سوالات و هم حوابها.؛ حرفهاي تكراري است که بارها در مباخضات 
مطرح شده و چیز جديدي در آن ها نیست. مباحث عمدتاً مربوط به صحابه و عدالت آن ها و 
بحث نفاق در مدینه و دیدگاه‌ها در باره خلفا و مسائلی از این قبیل است. بیشتر» کليشه‌اي و 
ديدگاه‌هاي از قبل تعریف شده که هیچ کس قصد رسیدن به واقعیت را در آن ها دنبال نمي‌کند. 
بالاخره یک کتاب دیگر هم به ادبیات مناظرات شیعه و سني افزوده شد. لابد آقاي قزويني هم 
در صدد پاسخگویی مجدد است. به لحاظ علمي هیچ ابتكاري در آن نیست. خداي رحمت 
کند آقاي آیت الله سید مهدي روحاني را که مي‌فر مود اساسا این شیک کار در مواحه با تیان 
درست نیست و ما باید به نقد متون آنان بپردازيم نه اين که بنشینیم و از خودمان دفاع کنیم. 

نزديکي‌هاي اسدي. یک مرکز نوار کاست» ویدئو و سي دي وجود داشت که بسیار بزرگ, و 
محل توزیع وسائل تبليغاتي بود. تا به حال فروشگاه به این بزرگي که ویژه این قبیل وسائل باشد 
ندیده بودم. همانجا كتابهاي تبليغاتي هم بود که تعدادي را خریدیم. آثاري که خریدم غالبا 
درباره شخصیت رسول خدا(ص) از زواياي مختلف بود که بیشتر براي توده‌هاي مردم نوشته 
شده است. كارهايي براي اطفال» حوانان» غزوات؛ معحزات؛ مسائل خانوادگي و بسياري از 
مسائل دیگر که می‌تواند در ایران مورد استفاده قرار گیرد. 
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ام القري است. در آنحا نسخه‌اي ازکتاب اصول‌الدین عند الامام الطبري را خریدم. همان کتابی 
که پیش از این وصفي از آن نوشتم. ساعت حوالي ٩‏ بود که به هتل برگشتم. شامي خوردم و 
آماده رفتن به مسجد الحرام شدم. آقاي مهدویان آمد و درراه با ایشان صحبت مي‌کردم. علاقه 
مند است در اینجا کارهایی در زمینه ایجاد ارتباط‌هاي فرهنگی انجام دهد. مسائلي پرسید و 
آنچه مي‌دانستم برایش گفتم. در مسحد مشغول خواندن قرآن شدم. دوستمان آقاي فرخزادي هم 
از ایران آمده بود که در آنحا همدیگر را دیدیم. به طور معمول» در آن ساعت دوستان به مسسحد 
می‌آیند و گاه صحبت‌ها به طول می‌انحامد. ساعت از ۲ گذشته بود که طوافی کرده و به هتل 

چهارشنبه : ۸۵/۲/۲۲ 
خواندني انجام دادم. براي دادن نسخه‌اي از تاریخ مکه به کتابخانه مکه مکر مه رفتم که معلوم 
شد طرف که با من قرار گذاشته بود مسژول شیفت عصر است. بنابرین به هتل برگشتم. دوستان 
مصاحبه‌اي با ححة الاسلام و المسلمین سیدان در باره آقاي عطاردي داشتند که بنده هم بودم. 
قرار است بزرگداشتي براي وي در آینده برگزار شود. 

نامار را به هتل شهداء رفتیم. نسخه‌اي از کتاب الحوادي الهادي را که براي آیت الله 
مقتدایی خریده بودم؛ به ایشان دادم. بقیه هم نگاهي به کتاب کردند. تقریباً دیدگاه دوستان این 
استراحت کرده و ساعت 5/۵ باز به کتابخانه رفتم. مسوول شیفت عصر بود. وي گفت که 
خودش کتابی در باره تاریخ ائمه حرم مكي نوشته که توسط دارالبشاتر به جاپ رسیده استت: 
دادم. قرار شد تاریخ مکه را هم براي اسامه السباعي بفرستد. حوانی آمده بود و می‌گفت از نسل 
بنی عباس است و می‌خواهد نسب نامه خود را پیدا کند! با مدير کتابخانه در باره كتابهاي 
مربوط به مکه صحبت شد. مي‌گفت که لجنه‌اي در اداره شژون حرمین ایجاد شده است تا 
كتابهايي که در باره حرمین نوشته مي‌شود بررسي کند. جون این کتابها اشتباهات عجيبي دارد. 
این لحنه اگر تشخیص بدهد کتابی خوب نیست احازه ورود آن را به مملکت سعودي نخواهد 
داد. مي‌گفت اخیراً كتابي در باره ماء زمزم چاپ شده که خيلي اغلاط فاحشي دارد. 
اینجا حدود پنج تا شش دقیقه بعد از اذان اقامه حماعت مي‌شود و گاهي انسان تردید مي‌کند 
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که مغرب شده است یا نه. بعد از نماز مغرب قدري قرآن تلاوت کردم. حوالي ساعت ۷/۵ 
نماز عشا را خواندم و به هتل برگشتم. 

از اخبار تلویزیون بر مي‌آمد که وزاري فرهنگ و ارشاد كشورهاي اسلامي در جده حلسه 
داشته‌اند. گویا وزیر ايراني مربوطه هم در این حلسه بوده است. ساعت هشت شام خورده و 
پس از ساعتي استراحت به حرم مشرف شدم. ساعت یازده و نیم بود که برگشتم. 

پنج شنبه: ۸۵/۹/۲۳ 

دیروز چهارشنبه روز افتتاح نمایشگاه بین المللي کتاب در جده بود. افتتاح اين نمایشگاه که 
دست کم سال دوم برپایی آن است. در ادامه سیاست باز کردن درهاي سعودي به لحاظ 
فرهنگي به روي دیگر فرهنگ‌ها و عقاید است. 

صبح ساعت ٩‏ با دوستان (مهدوي راد. مهريزي» معراحي» و عابدي) حرکت کردیم. ابتدا 
به مرکز نقل الحماعي رفته و از آنجا براي نمایشگاه تاكسي گرفتیم. راننده ما بسیار حراف بود و 
گفت که از اطراف طائف و در اصل از منطقه بحیله است که متعلق به همان قبیله بحیله صدر 
اسلام مي‌باشد. او جریر بن عبدالله بجلي از اصحاب امام علي(ع) و خطباي معروف آن دوره 
را مي‌شناخت. عجالتا از طایفه معافي از قبیله مالکي بود. خودش سر صحبت را باز کرد. ابتدا 
شرحي مفصل از خوبي‌هاي دولت سعودي در عرصه سیاست داخلي و خارجي و عوض شدن 
اوضاع داد و این که سعودي‌ها چه خدماتي براي این کشور کرده‌اند. اما آخرش گفت فقط یک 
مشکل هست و آن هم دوستي با امریکاست. اول مي‌گفت مشکل مهمي نیست اما به هر حال 
نیت انیت اندكي بعد گفت البته مصیبت بزرگي است. گفت که ما حنبلي مذهب هستیم. 
پرسیدیم قبل از آمدن سعودي ها. شما حنبلي نبودید! گفت: آري» آن وقت هرج و مرج بود و هر 
كسي مذهبي داشت و پدرم مي‌گفت که آن زمان «کان پسود الشیعه» شیعه‌ها تسلط داشتند. به 
نظرم پدرش بي‌خود چنین اظهار نظري را مي‌کرده است؛ اگر هم چيزي بوده زيدي‌ها بودند. 
البته چند خاندان شیعه در طاتف و مکه بوده و هنوز هم هستند(همین جا بگویم که یک آقايي 
که به نظر مي‌آمد مطلع است مي‌گفت شيعه‌هاي مکه از بابت کتاب الحوار الهادي ناراحت 
هستند) نظر این راننده را در باره نگاه سعودي‌ها به ایران پرسیديم. گفت: ما تحفظاتي یا 
ملاحظاتي داریم که عمده اش عقيدتي است و بالاخره ايراني‌ها شیعه هستند اما از لحاظ 
سياسي نگاه مثبت است. راجع به حزب الله پرسیدم. همین پاسخ را در آنجا هم داد و کوشید 
تا حرکت حزب الله را ضایع کند که فقط براي لبنان و سر زمین هایشان است. او گفت آدمي که 
یک کارد کوچک دارد با شیر در نمي‌افند. گفتم این همه که مي‌گويي در سعودي بر اساس 
کتاب الله عمل مي‌شود پس این آیه «کم فنة قليلة غلبت فنة کثیرة» چیست؟ گفت: برخضي 
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مي‌گویند این در همان بدر بوده است! به او گفتم: تو از طاتف هستي و این قدر از سعودي‌ها 
تعریف مي‌کني» خبر داري که سعودي‌ها وقتي به حجاز آمدند چه قتل عامي در طاتف کردند به 
طوری که گر و سگ‌ها را هم کشتند. گفت: همه را مي‌دانم» ناساس ان ها فراموش 
کرده است. من از پدرم شنیدم که مي‌گفت طایفه مالكي آخرین طايفه‌اي بود که مقاومت کرد و 
حتي وقتي نامه رساناني از طرف عبدالعزیز آمدند. دو نفرشان را کشت و سوار قاطر کرد و با 
بقبه برگرداند و این جور به عبدالعزیز جواب داد. اما امروز آن فجایع در ذهن مردم نیست. این 
راننده یک نکته دیگر را هم گفت و آن این که مناصب عالیه در سعودي تنها مخصوص 
سعوديهاي اصیل است. دیگران در كارت‌هاي شناسانی شان حتی اگر حنسیت سعودي داشته 
باشند. با رنگ قرمز چيزي نوشته شده است که نشان مق در اصل سعودي نیستند. 

بگذریم. مرکز این نمایشگاه کتاب در ساختمان الجمجوم در نزديكي دریاست. اين مرکز 
یک مرکز تجاري بسیار بزرگ است که طبقه دوم آن را به نمایشگاه کتاب اختصاص داده بودند. 
مغازه‌هاي فراوان جاي خود را به محل موقتي براي ناشران کتاب داده بود. هنوز چند مخازه‌اي 
بودند که همچنان اجناس خودشان را مي‌فروختند. بنابرین تصور کنید که یک طبقه ساختمان 
یک مرکز تجاري بزرگ را با همه مغازه‌هاي ریز و درشت و نیز كناره‌هاي راهروهاء به نمایشگاه 
کتاب اختصاص دهند. و هر چند ناشر را در يكي از آن مغازه‌هاي بزرگ جاي دهند و برخي هم 
در راهروها باشند. 

براي ما حضور ناشران سعودي اردني و يمني اهمیت داشت و سراغ آن ها مي‌رفتيم که 
کمتر حاي ديگري پیدایشان مي‌کنيم. البته ناشران زيادي از لبنان و سوریه معنولا در همه 
نمایشگاه‌ها شرکت مي‌کنند. در اين میان گویا چهار ناشر از ایران شرکت کرده بودند که همه 
آنان را در یک مغازه رگ جاي داده بودند. يكي از این ناشران كتابهاي خود را با قیمت چند 
برابر عرضه مي‌کرد که مورد اعتراض هم قرار گرفت. يكي از ناشراني که حضورش جالب بود 
انتشارات مرکز فقهي انمه اطهار(ع) وابسته به دفتر آیت الله فاضل بود. از ناشران شیعه لبنان جز 
اندكي مانند اعلمي» كسي حاضر نبود. نفهمیدم به خاطر شرایط خاص این ناشران است که 
نوعاً دفاتر آنان در ضاحیه بیروت. بمباران شده یا علت ديگري داشته است. براي کشور سعودي 
همین مقدار که آثار نقهي شیعه هم عرضه شود حالب است. آقاي آخوندي گفت که ۱۵ کارتن 
ما را اجازه ترخیص ندادند. امروز هم که ظهر رفتیم و آمدیم بسياري از كتابهاي ما را برده 
بودند. حالب است که مسژول غرفه... مي‌گفت که حتي آوردن کتاب وفاء الوفاه هم به 
نمایشگاه ممنوع است. با این همه جالب است بگویم که آثار و نوشته‌هاي كساني مانند محمد 
ارکون. ابوزید. خلیل عبدالکریم و همه و همه هست. اما در مقابل روي مسائل خاص مذهبي 
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هم حساسیت وحود دارد. 

ما یکسره شروع به خرید کردیم. زیرا فقط یک روز وقت داشتیم. نمایشگاه از ده صبح تا 
ساعت یک باز بود. ساعت یک با آقاي سید انس شریف کتبي براي ناهار به رستوران شامي در 
همان نزديکي رفتیم. ایشان به مدینه بازگشت و ما پس از خواندن نماز در مسحد ساختمان 
الجمجوم و استراحتي که ناچار از آن بودیم» به محض باز شدن نمایشگاه دوباره مشغول خرید 
شدیم. ساعت ٩‏ شب بود که پول ما تمام شد و بنده تا آن موقع چهار کارتن کتاب خریده بودم. 
دوستان دیگر هم به همین ترتیب و جمعا ۲۸ کارتن کتاب شد. در تمام این مدت وقت نماز 
ظهر» عصرء مغرب و عشاء وضعیت نمایشگاه کاملاً عادي بود و حتي بسياري از فروشگاه‌ها 
هم باز بودند. 

ساعت ٩‏ براي استفاده از اینترنت به طبقه پایین آمدیم. به یک كافي نت رفتیم. جايي که 
حوانان فراواني نشسته بودند و شبکه‌اي که رقص زنان را پخش مي‌کرد. با مونيتورهاي بزرگ 
مشغول نمایش بود و جوانان هم یکسره سیگار می کشیدند. این قبیل صححنه‌ها دست کم در 
ظاهر مکه و مدینه نیست مگر آن که در باطنش در فضاهاي تفريحي اطراف شهر باشد. ما را به 
درون اتاقكي که کامپیوتر بود راهنمايي کردند. نیم ساعتي اخبار و ایمیل‌ها را همراه يكي از 
دوستان چک کرده بازگشتیم. فضاي ساختمان با وجود تعداد قابل توجهي بي حجاب(سرها باز 
و بدن‌ها با لباس ماکسی پوشیده) نشان مي‌داد که اینان حده را یک شهر توريستي مي‌دانند. البته 
بسياري از این افراد یه عرب سور و را از حرف زدنشان ام 

تا ۵ بود که کارمان در نمایشگاه کتاب تمام شد و با گرفتن دو تاكسي به مکه 

حمعه : 4 ۸۵/۲/۲ 

آخرین روز اقامت ماست. صبح ساعت هشت و نیم عازم حرم شدم. روز حمعه شماري از 
خود سعودي‌ها براي عمره به مکه مي‌آیند. مطاف مملو از افراد محرم بود که از تعطیلات براي 
انجام عمره استفاده کرده بودند. با اينکه هوا گرم است. اما به راحتي طواف کردم. نماز خواندم و 
یک جزء از قرآن» و سپس به هتل برگشتم. واقعش از بس حس دشمني در سعودي‌ها نسبت به 
شیعه مي‌بينم» دلم از هر جهت چرکین است. دیروز در نمایشگاه باز هم چند کتاب رد بر رافضه 
دیدم. یک دو جلدي که انتشارات اضواء السلف درباره مواضع ائمه مذاهب اربعه نسبت به 
روافض چاپ کرده بود. 

صبحي که به حرم مشرف مي‌شدم؛ به یاد یادداشت جمیل کتبي افتادم که در ربیع الشاني 
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سال حاري قمري یعنی ۱4۲۷ در نشریه السیاسه کویت چاپ کرد. این مقاله در باره تردید در 
اقامه نماز تراویح در مسجد الحرام در ایام ماه رمضان بود. چند روز پیش که به کتابخانه مکه 
نگار است؛ اما آن یادداشت وي را که خلاصه اش را براي بازتاب در تاریخ 1/۱ / ۱۳۸۵ نوشتم 
این بود: (محمد حمیل کتبي نویسنده معروف سعودي و مقیم مکه اخیراٌ ضمن مقاله‌اي در 
روزنامه السیاسه کویت ش ۱۳۹۸۵ مورخه ۲۸ ربیع الثاني ۱۲۷ اعلام کرد: از آنجايي که 
ابتکارات خلیفه دوم است بهتر است نماز تراویح در ماه رمضان در مسجد الحرام تعطیل شود 
تا مواحمتی برای معموین انساد نکند. عبارث عربی آن مقالهجنین انتت: (صاه اللیل او 
التراویح اتفق العلما و الفقها ان اقل من جمعها في جماعة هو سیدنا عمر بن الخطاب رضي 
حماعة). 
اقامه شده و حمعیت انبوهی در آن احتماع مي‌کنند. به عقیده این نویسنده سعودي» سبب 
ضایع شدن حق زاثراني مي‌شود که از راهي طولاني با پرداخت هزينه‌هاي گزاف به مکه آمدهاند 
تا عمره انجام دهند. اما در این احتماع قادر به انجام وظایف شرعي خود نیستند. به نوشته 
بی‌اندازه و حتی پدید آمدن ناهنحاري‌هاي اخلاقی وسوء رفتار به دلیل فشردگی حمعیت است. 
بي‌بدیل قرار داده که همان طواف و سعي صفا و مروه است. این كاري است که در هیچ مسجد 
ديگري نمي‌توان انجام داد اما نماز تراویح را در هر مسحدي مي‌توان خواند. وي تاکید مي‌کند 
شده و پیش از آن سابقه نداشته است. وي مي‌گوید که پیش از این هم در روزنامه البلاد مورخه 
۵ شماره ۱۷۲۵۰ این مطالب را یادآور شده است. 

رسم نماز شب البته میان شیعیان وجود دارد و رسول خدا(ص) هم آن را فرادا مي‌خواند و 
فلسفه نماز حماعت در باره آن صادق نیست(پایان مطلبی که براي بازتاب نوشته بودم و از اتفاق 
خيلي‌ها هم به آن واکنش نشان دادند. شنیدم در سعودي هم سخت با حمیل کتبي درافتاده‌اند). 
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اما صبحي. فکر مي‌کردم که آیا در اخبار رسیده. به خصوص در باره حجة الوداع روايتي 
آمده است که اظهار کند حصضرت رسول(ص) در مسحد الحرام نماز حماعت اقامه کرده اتتتا: 
بیم آن مي‌رود که بگوييم این مسجد اساسا براي طواف است. اگر ثابت شود که روايتي در ایین 
باره نیامده» آن وقت باید در این باره تأمل بيشتري کرد. به هر حال پیامبر در سال هفتم» هشتم و 
بعداً سال دهم روزهاي متوالي در این شهر بوده است. نماز جمعه را شریم خواند که از 
تلویزیون تماشا کردم. براي ناهار به هتل شهداء رفتیم و سپس براي استراحت به هتل برگشتیم. 
آمدم. امشب می‌بایست اسباب و اثاثیه را تحویل دهیم. وسائل را حمع و جور کرده شام 
خوردیم و دوباره به حرم مشرف شدیم. لدي الورود طواف کرده و نمازي خواندم. بعد از آن 
دوستان آمدند» ساعتي گفتگوهاي سياسي و غیره شد. بیشتر بحث‌ها در باره مسائل اخیر طرح 
شده از طرف پاپ است. امروز عصري هم براي شبکه خبر رادیو یک گفتگوي تلفني در این باره 
کردم و از اين که مدعیان صلح و آرامش اینچنین غیر مسژلانه مطالبي را براي ایجاد نفاق» 
درگيري و نزاع طرح مي‌کنند گلایه کردم. ساعت دوازده و نیم شب بود که به هتل برگشته ساکها 
را پایین گذاشتیم. 

شنبه : ۲۰/۲۵ ۸۵ 

امروز آخرین روز اقامت در مکه است. صبح براي طواف وداع به حرم مشرف شده دو 
ساعتي به طواف و قرائت قرآن گذشت. براي خود و عزیزان بسیار دعا کردم. ساعت ده و نیم بود 
که بهره معنوي حدي نصیب شده باشد. علی القاعده می‌بایست ساعت یک بعد از ظهر از 
اینجا به سمت جده حرکت کنیم و با پرواز ساعت پنج و نیم به سوي ايران برویم. 
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(شهریور ۱۳۸۲) 


ساعت چهار صبح ۲۹ مرداد دوشنبه» با هواپیمایی ماهان, البته به نمایندگی از 
هواپیمایی سعودی» پرواز کرده و مستقیم به مدینه منوره مشرف شدیم. این نمایندگی یعنی 
اینکه سعودیها. این هواپیما را از شرکت ماهان احاره کرده‌اند. در ساعت دو و سی و پنج 
دقیقه پرواز کرد. البته در طول راه اعلام کرد که اندکی باد می‌آید و ممکن است پنج دقیقه 
بیشتر طول بکشد. از هواپیما پیاده شدیم. امسال به جز همسرم. فرزندم محمد باقر نیز 
همراهم بود. قرار شد وی لب تاب را از سالن فرودگاه و بازرسی بیرون ببرد تا حساسیتی 
ایجاد نشود. بارزسین پس از روشن کردن کامپیوتر اندکی با آن کار کرده و بعد از ده دقیقه 
پس دادند. در این فاصله دلهره داشتم. بالاخره سوار اتوبوس شده به هتل ماریوت آمدیم. 
این هتل در ضلع جنوب غربی مسجد النبی با فاصله تقریبی سیصد متری قرار دارد. کاروان 
ما درجه دو محسوب می‌شود. میان ما و مسحد النبی(ص) مسجد غمامه و مسجد امام 
علی(ع) قرار دارد. شب را تا صبح نخوابیده بودیم. البته من در هواپیما اندکی خوابیدم. 
ساعت ٩‏ صبح بود که خوابيديم. ظهر برخاسته ناهار خورده باز خوابيديم. عصری ساعت 
۵ راهی حرم شدیم. هتل ما برای حرم ماشین دارد و تا انتهای اسواق الحرم در کنار بقیع 
می‌رود. از آنجا به سمت حرم رفتیم. متوجه شدیم که بقیع باز است. از پله‌ها بالا رفته وارد 
بقیع شده زیارت کردیم. جالب است که حتی زنها تا بالای بقیع می‌آیند. چیزی که در این 
اواخر به کلی بر افتاده بود. سابقاً مردم از همان دری که داخل می‌شدند بیرون می‌آمدند. 
اما اکنون از در اصلی وارد شده از در دیگری خارج شدند. مزاحمتی برای زنان نیست. 
البته زنان سخت به پنحره‌ها می‌چسبند و مآمورانی که لباس انتظامی دارند فاصله‌ای میان 
آن ها و پنحره‌ها هستند. اما از مأموران امر به معروف به ندرت دیده می‌شود. بعد از 


زیارت راهی حرم پیامبر شدیم. در زیارت نامه مفصل انمه(ع) تعبیر «مفاتیح حنانه» را 
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دیدم و احتمال زیاد دادم که مرحوم شیخ عباس قمی تعبیر مفاتیح الجنان را از این تعبیر 
گرفته باشد. هرچند می‌دانیم که سابق بر این کتاب دعایی به نام «مفتاح الجنه» بوده و شیخ 
عباس به اقتفای آن عنوان مفاتیح الحنان را انتخاب کرده است. عنوان «مفاتیح الحنان» 
عنوان کتابی هم هست که نسخه‌ای از آن در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسحد 
الم ری نوی ان تکا رها یی تیگ 

در مسجد النبی که وارد شدیم خلوت بود. اما مجبور بودیم جایی بنشینیم که جای 
سحده سنگ باشد. در آنجا بسیاری از شیعیان قطیف و احساء هم بودند. پیرمردی در 
ویلچر نشسته بود. از من پرسید: از تهران هستید؟ پاسخ مثبت دادم. گفت من از احساء 
هستم. بعد از شیعه سعودی دیگری که نشسته بود. باز همین پرسش را کرد. او ملک 
عبدالله را کلب خطاب کرد و از مصیبت شیعیان در عراق یاد نمود و گفت که همه شیعیان 
اعتمادشان به ایران است. این حمله را دو بار تکرار کرد. یک سعودی دیگر هم‌باصدای 
بلند زیارت نامه می‌خواند. کسانی هم به او می‌نگریستند. اما او تا به آخر هر آنچه خواست 
خواند. من هم به همراه محمد باقر در آنجا زیارت نامه پیامبر(ص)» حضرت فاطمه (س) 
و نماز زیارت خواندیم. نزدیک به یک صد آیه بقره را هم تلاوت کردیم. نماز مخرب را به 
جماعت خوانده نماز عشا را خودمان خواندیم و راه افتادیم. در راه قدری خرمای عجوه 
خریدیم. مقداری هم پول در صرافی تبدیل کرده به آرامی و قدم زنان راهی هتل شدیم. 
امسال کاروان ما دو بخش شده است. بخشی در هتل الانوار هستند و برخی هم مثل ما در 
ماریوت. فاصله هم تقریباً زیاد است. گفتم ماریوت ماشینی دارد که ما را تا نزدیسک بقیع 
می‌برد و در برگشتن هم می‌آورد. 

امروز سه شنبه ۳۰ مرداد است. صبح بعد از صبحانه قدری سفرنامه هداية الحجاج 
را مقابله کردیم. بعد از آن راهی کتابفروشی مکتبة العلوم شدیم. آنجا یکی از محل‌های 
ای غریه‌های ماستکا ی ضاحیش دک انرمطانه کدور گر تامهسان ق اظلاعای فوباژه 
او نوشته‌ام. ساعتی در آنجا کتابهایی خریداری کردیم. از جمله کتاب «موارد ابن عساکر 
فی تاریخ دمشق» که منبع شناسی مفصل کتاب تاریخ دمشق است. باید سر فرصت آن را 
مرور کنم. همین طور کتاب «رحلة ابن رشید السبتی» از دیگر کتابهایی بود که امروز 
خریداری کردم. اين اثر تحلیل و بررسی سفرنامه ابن رشید است که از سفرنامه‌های کهین 
مغربی است که عباشی هم در سفرنامه اش از آن مطالبی نقل کرده است. این کتاب در سال 
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۶ توسط وزارت اوقاف کشور مراکش در دو محلد به چاپ رسیده است. اصل 
سفرنامه به لحاظ قدمت آن که مربوط به سالهای 1۸۳ - 1۸1 است. اثری مهم در تمدن 
اسلامی به شمار می‌آید. ابن خلدون, نویسنده اين اثر را «کبیر مشیخه مخرب» نامیده 
است. کتابهای تازه دیگری هم خریداری شد از حمله اثری در دوازده مجلد در باره روایات 
فضائل الصحابه از کتب تسعه و معجم طبرانی. هنوز فرصتی برای ارزیابی آن به دست 
نیامده است. 
بعد از آن به سمت حرم آمده در مسیری به هتل الانوار رفته» دیدنی از آقای شهرستانی 
کردیم. سپس مسجد مشرف شده نماز و زیارت خواندیم و به هتل مراجعت کردیم. غذای 
امروز درست مثل دیروز هیچ کیفیتی نداشت. عصری از استراحت برای دیدن آقای ری 
شهری به هتل مونبیک رفتیم که در سمت قبله مسحد النبی (ص) ورای اسواق الحرم 
است. آقایان دیگری هم آمده بودند. ساعتی در آنجا بودیم. ضمن صححبت‌ها از کتاب‌های 
توزیعی سعودی‌ها صحبت شد و این که هدف اصلی آنان دانشحویان و دانش آموزان 
است. نقل شد که امروز صبح» دانش آموزی. در وقتی که کتابی به او داده شده» آن را 
گرفته و پاره کرده است. برای همین او را چند ساعتی نگه داشته‌اند. در میان منشورات 
فارسی آنان» یک جزوه تازه ی چند برگی در باره حدیث غدیر منتشر شده بود. قرار شد آقای 
سید علی میلانی که امسال در عمره آمده. جواب کوتاهی بنویسد تا در همین جا میان 
دانشجویان و دانش آموزان توزیع شود. با اینکه وضع اطراف بقیع در برخورد با زاتران بهتر 
شده است. اما همچنان بحث و حدل دینی در آنجا و یا اطراف احد ادامه دارد. آقای 
قاضی عسکر گفتند که دیروز در احد در حال خواندن زیارت؛ یک افغانی مرتب آمده و در 
باره شفاعت و «لذت بقبرک» اشکال و محادله می‌کرد. خوب این بسیار راحت است که 
اجازه ورود هیچ کتابی به ححاج داده نمی‌شود. اما در اینجا با آزادی آنچه می‌خواهند میان 
زائران توزیع می‌کنند. این شرایط نابرابر است. باید به فکر چاپ برخی از جزوات و توزیع 
آن ها در اینجا بود. در میان صحبت‌ها گفته شد که در هتل مریدین در مکه» به دلیل 
برگزاری مراسم شهادت حضرت فاطمه(س) اختلاف پیش آمده و صاحب هتل به رغم آن 
که قرارداد داشته است. زائران ایرانی را از آنجا بیرون کرده است. شکایت هم به جایی 
نرسیده است. 
ساختمان سازی در اطراف مسجد النبی به عنوان هتل بسیار گسترده ادامه دارد. این 
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روزها زمینی که در شرق مسحد قرار داشت و بازارها و بناهای کهنه‌ای در آن بود و طی این 
چند سال در حال تخریب تدریجی, به طور کامل تخریب شده و در حال ساخت است. 
اطراف آن بسته شده و امکان دیدن داخل آن نیست. اما علی القاعده باز هم بحث محاصره 
مسحد النبی (ص) با هتل‌های بزرگ است. در سمت قبله هم مساحت وسیعی از سطح 
زمین را تخریب کرده و گویا در حال تعویض سنگفرش‌ها یا چیزی شبیه به آن هستند. بعد 
از آن عازم مسجد شده نماز مغرب را به حماعت. و عشا را فرادا خوانده به هتل برگشتيم. 
پیش از ورود به مسجد. برابر بقیع ایستاده زیارت کردیم. نیروهای انتظامی فراوانی در 
فضای حلوی بقیع پراکنده هستند. مردم هم گوشه و کنار مشغول خواندن زیارت نامه‌اند. 
امروز آقای حسون می‌گفت دیروز که با لباس به حرم رفتم در بیرون» توهین می‌کردند. 
امروز ملاحظه کرده بی‌لباس بیرون آمدم. 

شب بعد از نماز عشا همراه دکتر ابودجانه به کتابفروشی او در دانشگاه مدینه رفتیم. 
حامعهٌ الاسلامیه یک دانشگاه بین المللی است و هدف آن در اصل رشته تبلیغ و دعوت 
است که البته در گرایش‌های مختلف تا دکترا دارد. در مدینه دانشگاه دیگری هم بانام 
جامعه طیبه هست که پیشترک دانشگاه با علوم متعارف. یعنی ریاضی و طبیعی است. در 
آنجا هم البته بخش دراسات اسلامیه مختصری دارد. در حال حاضر دانشگاه مدینه تعطیل 
است و تنها چهار روز پیش از ماه رمضان دانشگاه باز می‌شود. 

حدود یک ساعت در کتابفروشی بودیم و چندین کتاب خریدیم. از جمله کتابی با 
عنوان الخلافات السياسية بین الصحابه از نویسنده‌ای با نام محمد بن المختار شنقیطی 
خریداری کردم که اثر جالب توجهی بود و باید گزارش آن را بنویسم. ایین کتاب که با 
گرایش انتقاد از صحابه نوشته شده مورد انتقاد برخی از نویسندگان افراطی اهل سنت قرار 
گرفته است. از آن جمله نقدی؛ که همانجا در باره این کتاب بود و آن را هم خریدم. نام آن 
نقد این بود: حولات نقدية فی کتاب الخلافات السياسية بین الصحابه از منیر غضبان. 
حالب آن است که اثر اول با مقدمه راشد الغنوشی منتشر شده است. اثر یاد شده در شهر 
جده به چاپ رسیده است. شنقیطی از غلوی که سنیان در قالب دفاع از صحابه کرام 
کرده‌اند یاد کرده و پیش از آن غلو شیعیان را مفروض گرفته است(ص ۳۰). طبیعی است 
که هدف وی بخش مربوط به سنیان است. او با زیرکی مبنای خود را بر اساس روش ابن 
تیمیه قرار داده که در باره بررسی اختلافات سیاسی صحابه بیش از دیگران نوشته است 
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(ص ۰ - 4۲) وی برای این کار دلایل دیگری را هم بیان می‌کند. 

به عقیده شنقیطی «وعی تاریخی» است که می‌تواند در شناخت درست اصول 
هم نشان از آن دارد که باید مناقب و مثالب را با هم بیان کرد. نمونه روشن وی در داشتن 
علی(ع) را بر عانشه ترحیح می‌دهد؛ اما همزمان عایشه را ام المومنین می‌ خواند(ص ۳۲- 
۸ باید عرض کنم در این باره تردیدهایی وجود دارد. 

نویسنده حز آن که در این زمینه خود را پیرو اببن تیمیه می‌داند» آن را روش اهل 
حدیث هم بر می‌شمرد و دلایلی را در این باره بیان می‌کند. از حمله دقت اهل حدیث در 
جرح و تعدیل و دیگر آنکه برخی از بزرگان اهل حدیث. مانند ذهبی و ابن کثیر» اهل تاریخ 
هم بوده‌اند(ص ۳). به نظر می‌رسد در این باره بیش از آن که واقعا پاییند روش اهبل 
حدیث باشد. در ظاهر خود را وفادار به یک گروه افراطی نشان می‌دهد تا متهم نشود. 
خارج از این بحث می‌دانیم که اهل حدیث تا چه اندازه در این زمینه. متعصب‌تر از دیگران 
هستند. به هر روی» وی تأکید می‌کند که هدفش از تمسک به ابن تیمیه ارائه دیدگاه‌های او 
در زمینه اختلافات سیاسی صحابه نیست. بلکه به دست دادن روشی است که بتوان بر 
اساس آن با عدل و انصاف به مسائل مورد بحث پرداخت. بحث با این روال آغاز شده و 
ادامه می‌یابد. بدون تأمل زیاد می‌توان تصور کرد سرنوشت این کتاب چه شده است. کتاب 
سخت به کسانی که از پزید و مروان بن حکم دفاع می‌کنند و از حبهه شام ستایش کرده 
آنان را در خط درست و مستقیم می‌دانند حمله کرده است. وی حتی آبن تیمیه را هم در 
اینحا هدف قرار داده و با اشاره به حریت او در انتقاد همزمان از عثمان و علی از اینکه او 
در باره معاویه و عمرو بن عاص حمود به خر داده و حاضر نیست بپذیرد که این دو نفر 
هم در طرح قصاص خون عثمان صرفاً انگیزة دینی نداشته و شهوت ملک و حکومت هم 
موثر در مواصضعشان بود به ابن تیمیه که به دفاع کورکورانه از آنان پرداخته انتقاد کرده و آن را 
نوعی دوگانگی در مواضع ابن تیمیه می‌داند(ص ۲۰۲۱). این نشان می‌دهد که هدف ملف 
استفاده از برخی روش‌های ابن تیمیه» و شاید نام ابن تیمیه و بیشتر ایحاد نوعی تعدیل در 
حمودی است که اهل سنت در تحلیل اختلافات سیاسی میان صحابه گرفتار آن هستند. 
وی تا آنجا به ابن تیمیه وفادار است که می‌پذیرد صرف تمسک به اصل تأویل در رفتارهای 
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صحابه مشکلی را حل نکرده و باید بپذيريم که در میان آنان هم مذنب و مسیء وجود دارد 
(ص ۲۰۷). 

محالفان این کتاب وان عمله همان قدی که‌تامقی گذشت بر انوم هشن که کمایب 
یاد شده باب انتقاد نسبت به صحابه را گشوده و در واقع دری را که از روی رعایت حرمت 
و احترام نسبت به صحابه بسته بوده» باز کرده است (حولات نقدیه: ۱۵-۱۶). این کاری 
است که ابن تیمیه در برخی از استدلالات خود انجام داده و به رغم همه تلاشی که برای 
قرف خرن طلعهه زیر وعاه کرد آنان رای لز داعرانهذایر باطا دنه است ب یروس 
بیشتر این کتاب و نقد آن فرصت دیگری را می‌طلبد. 

امروز یعنی سه شنبه ۳۰ مرداد خبر درگذشت حاج جواد فقیهی, دایی خانواده را 
شنیدم و متأثر شدم. گویا همین امروز تشییع و دفن شده است. وی یک روحانی مردمی در 
اصفهان بود که کارش منبر و نماز حماعت بود و مردم دوستش داشتند. 

چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ساعت پنج صبح نماز را در اتاق خواندم و به همراه محمد 
باقر» به بقیع مشرف شده بعد از زیارت گشتی در بقیع زده تا انتهای آن رفتیم» جایی که قبر 
منسوب به حلیمهٌ سعدیه است. به محل قبر عثمان هم سرزدیم. آنجا بسیار خلوت بود. 
چند نفری هم روی صندلی به عنوان مراقب نشسته بودند. یک گروه از ایرانی‌ها به اشتباه به 
آن طرف آمدند. نزدیک آنجا که رسیدند روحانی آنان متوحه شده دستور داد سریعاً از 
سمت چپ حرکت کرده در آن جا توقف نکنند. قبر عثمان بنا به نوشته منابع متقن تاریخی» 
در بیرون بقیع بوده و در زمان معاویه آن زمین را که به نام «.حش کوکب» نامیده می‌شد 
داخل بقیع کردند. برای همین در انتهای بقیع قرار گرفت. بلاذری پس از نقل این مطلب 
می‌نویسد که آنجا مقبره بثی امیه شذ (انساب الاشراف: ۵۷۷/۵) الیته در سالهای اخیر باز 
هم بقیع را گسترش دادند. 

کاروان‌های دانشجویی در دسته‌های بسیار بزرگ با روحانی خود در حال حرکت و 
ایستادن کنار مزارهای شناخته شده بودند. بچه‌های دانشجو و دانش آموز خیلی استقبال 
می‌کنند. ساعت هفت به هتل برگشته صبحانه خورده به اتاق آمدم و به مقابله سفرنامه 
متشتزل شوه 

ساعت یازده بود که به قصد رفتن به مسجد النبی (ص) حرکت کرديم. در راه سری 
به مرکز بحوث و دراسات مدینه منوره زدم. تعطیل بود» اما شخصی را گذاشته بودند تا 
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پاسخ گوی مراجعین باشد. او گفت که از اقوام دکتر شعبان است. به محل معرض آن ها 
رفتیم. دو شماره حدید مجله المدینه المنوره آمده بود که گرفتم. مقالات آن تخصصی‌تر» 
اما استفاده عمومی از آن کمتر است. همین طور فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسحد 
النبی(ص) هم در سال جاری (۲۰۰۷/۱۲۸) چاپ شده بود. آن را هم گرفتم. عنوان آن 
مخطوطات مکتبة المسحد النبوی است. این فهرست شامل ۱۰۹۷ عنوان کتاب و رساله 
وگن 

در اين فهرست. گاه نسخه‌های خطی جالبی دیده می‌شود؛ از جمله نسخه‌ای است 
از یکی از وهابی‌های متأخر حنبلی که ترکها و مشرکین را کنار هم قرار داده است. نام این 
رساله چنین است: بیان سبیل النحاة و الفکاک من موالاه المشرکین و الاتراک (مخطوطات 
مکتبةٌ مسجد النبوی» ص ۰۱۱۰ ش ۳۱). کتاب باید دیده شود تا قضاوت درستی در باره 
موضوع آن صورت گیرد. ذیل آن کلمه مطبوع نوشته شده بود که علی القاعده مقصود آن 
است که چاپ شده است. رساله‌ای هم با عنوان زیارة القبور الشرعية و الشرکية از محیی 
الدین محمد بن بیر علی بن اسکندر الرومی(م ۹۸۱) به شمار] 4 ۳۷ (ص ۱۷۱) هست که 
نشان از طرح این قبیل مباحث در میان عثمانی‌ها پیش از این دارد. نسخه‌ایی از المنتقی فی 
مولد النبی المصطفی (ص) از سعیدالدین محمد بن مسعود بن محمد بلیانی(م ۷۵۸) در 
این کتابخانه به شماره ۱۱۲۷ (ص ۵۱۲) با تاریخ کتابت ۱۰۷۷ هست. سابقاً دیده بودم که 
علامه مجلسی از این کتاب استفاده کرده است» اما یادم نمی‌آید که نسخه چاپی آن را دیده 
باشم. بلیان از قرای کازرون است و مرکز علمی - دینی فارس در قرن هفتم و هشتم هجری 
بوده است. یک کتاب هم با عنوان تاریخ اهل بخاری من العلماء و الکبراء و المشایخ به 
فارسی از احمد بن محمود مولی‌زاده به شمارة ۱۲۷۵ (ص ۵ با تاریخ کتابت ۱۳۳۹ 
در این کتابخانه موجود است. کتاب فارسی دیگری با عنوان تاریخ علماء بلخ از محمد 
صالح به شمارة ۱۲۷۷ در این کتابخانه هست که در مزار شریف نوشته شده و شرح حال 
4 شیخ در آن آمده است. 

نماز ظهر و عصر را در مسجد النبی(ص) به جای آورده برای ناهار به هتل الانوار 
رفتیم. در آنجا مهمان آقای شهرستانی بودیم. برخی از دوستان را ملاقات کردیم و ساعت 
۳ بعد از ظهر بود که به هتل برگشتیم. عصری را استراحت کرده ساعتی به مطالعه و مقابله 
گذشت. برای نماز مغرب و عشا راهی حرم شدیم. جزیره ایرانی‌ها که اين روزها از جوانان 
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دانشجو انباشته است» حایی است برابر درهای ورودی از سمت قبله در کنار باب حبرئیل 
يا باب الرحمه که زمین بدون فرش است. فضای ایرانی در آنجا حاکم» و حرف زدن‌های 
بلند با یکدیگر نمونه بارز آن است. بعد از نماز به هتل آمدیم. 

ساعت ٩‏ بود که برای خرید کتاب عازم کتابفروشی عبیکان شدیم. یک انتشاراتی به 
روز که کتابفروشی بسیار بزرگی دارد و بخش‌های مختلف آن» انواع و اقسام کتابها را دارد 
عرضه می کند. کتابهای تازه‌اش در جایی معیّن و در ابتدای ورود مشتریان بود. برخی از 
عناوین را انتخاب کردیم. تنوع آن ها جالب است. اگر فرصتی شد برخی از آن ها را یاد 
خواهم کرد؛ برای نمونه. کتابی درباره موارد خشم رسول خدا(ص). کتابی راجع به مواردی 
که یک صحابی گریه کرده است. و کتابی در رابطه با مواردی که یک صحابیه گریه کرده 
است از یک نویسنده دیدم. کتابی هم در باره چیزهایی که رسول خدا (ص) دوست داشت 
پافت شد. همین طور کتابهایی در سیاست و اطلسی هم برای تاریخ ادیان که حدید بود. 
خوشبختانه کامپیوتر همراهم بود و کتاب تکراری نخریدم. 

برابر کتابفروشی عبیکان» یک فروشگاه لباس هم به نام جماسیتی هست که سالهای 
اخیر معمولاً از آنجا هم خریدی داشتیم و امشب هم. ساعت ۱۲ بود که به هتل برگشتيم. 
حماء نام کوهی است در همان ناحیه که با کلمه «سیتی» ترکیب شده است. 

صبح زیارت دوره بود بنابرین همراه کاروان عازم احد شدیم. به محض ورود دریافتم 
که اوضاع اطراف مزار حمزه را درهم ریخته‌اند تا شکل جدیدی به آن بدهند. دیوار تازه‌ای 
در اطراف مزار حمزه کشیده‌اند که دقیقاشبیه دیوار اطراف قبرستان بقیع» اماقدری 
کوچکتر است. نزده‌های آهنی آن تا نزدیک زمین است و بنابرین دید داخل مزار کافی و 
وافی است؛ در ضمن از طرف حنوب بیش از ۵-7 متر» و از دیگر طرف ها نیز از یک تا 
چند متر به مساحت مزار افزوده شده است. زمین بیرون مزار را نیز سنگفرش مخصوص 
کرده و در حال تکمیل آن بودند. اگر تصور کنیم که این طرح کامل شود. می‌توانیم دريابیم 
که اصلاح وضعیت مزار حمزه هم در مجموعه طرح حرم نبوی(ص) در مجرای خوبی 
پیش رفته و از این بابت باید متشکر بود. با این حال به قدری تابلوی بزرگ به همین 
نرده‌های فعلی برای آداب زیارت از دید وهابی زده‌اند که هنوز درست نشده. چهره آن کریه 
شده است. مزاحمت خاصی هم برای خواندن زیارت نبود و فقط یکبار که شخصی که 
فقط پنج شش نفر اطرافش بودند و با بلندگو در حال خواندن زیارت نامه بود. به آرامی 
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مورد تذکر واقع شده و او هم صدای بلندگو را قطع کرد. بدون تردید اگر بخواهند زیبایی 
آنجا را در طرح جدید حفظ کرده و به رخ بکشند باید کار دستفروشان را هم که شمارشان 
شده از مکتبُ عبیکان به آنجا برویم. من پس از توقف ربع ساعت در مسجد قبا ماشین 
گرفته به هتل برگشته و از آنجا با دوستان عازم عبیکان شدیم. حساب کتابهای قبلی تمام 
شده و کتابهای دیگری هم خریداری کردیم. حمعا کتابهای من دو کارتن شد. باز هم از 
دیدن چنین کتابفروشی بزرگی در حسرت وجود مشابه آن در تهران و قم افتادم. بعید 
می‌دانم تین همتی باشد: بسیازق از کارگیاران ماادیگر فرهنگی نیستتد یا اگر هستد با 
کتاب سروکاری ندارند. برخی از آنها اصلا حتی یک بار در عمر خود این قبیل 

کار ما تا اذان ظهر طول کشید و بنابرین با توجه به فاصله آنجا تا حرم امکان عزیمت 
به حرم و رسیدن به نماز جماعت نبود. از رفتن به مسجد منصرف شده و برای ناهار به یک 
ساعت ۲ خسته و خواب آلود به هتل رفتیم. 

امروز خانواده گفتند به رغم آن که قرار است بعد از نماز ظهر» بخش روضه را برای 
زنان باز کنند. اما تا ساعت ۲ زنان را معطل می‌کنند. شیوه جدید آن است که زنان هر 
کشوری را حدا کرده. زنانی از خودشان با بلندگو برای آنان سخنرانی کرده» سپس دسته 
دسته آنان را داخل روضه می‌کنند. حدود یک ربع ساعت بعد آنان را از روضه دور کرده 
دسته دیگری را داخل می‌کنند. در داخل مسحد هم نظارت روی آن ها شدید بوده و مرتب 
برای نشستن و برخاستن اینجا و آنجا امر و نهی‌شان می‌کنند. اين را هم بگویم از سالهایی 
که من یادم می‌آید در مسجد الحرام هم سال به سال نظارت بر تفکیک زن و مرد زیادتر 
شده و امسال تقریباً این طرح کامل شده بود جز آن که در ساعاتی که خلوت است عملا 

عصری پس از استراحت مختصر و مقابله تعدادی از صفحات سفرنامه» برای نماز 
راهی مسجد النبی (ص) شدم. محمد باقر هم همراهم بود. چند تصویر از مسجد غمامه 
گرفتم. توحه به آثار تاریخی تا حدودی بهتر از گذشته شده است. پشت سر هتل ماکه 
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ماریوت است. ایستگاه راه آهن هست که در یک محوطه بسیار وسیعی قرار گرفته و کاملا 
آن را آباد کرده‌اند. مسحد سقیا هم کنار خیابان در داخل محوطه است و آن را هم بازسازی 
کرفافته اما نک تازای که دیهد ان بو که مان سس ماس اسواق مه کتک 
بازار سراسری به موازات مسجد برابر قبله مسجد است. محوطه‌ای را دیوار کشیده و هر سه 
چهار متر یک ستون از درخت نخل گذاشته‌اند که جنبه تزیینی دارد. در اطراف این دیوار 
چندین جاء نوشته‌ای روی دیوار است که نشان می‌دهد اینجا سوق قدیم ملینه است. 
تزئینات دیگری هم روی این دیوار هست. این دیوار دور مسحد غمامه هم کشیده شده و 
این برای آن است تا معماری یک نواختی برای محوطه‌ای که بازار قدیم خوانده شده با 
سل مق ا شاد عادو تاه یریخ دحا است که زارت اند انیت یا 
دیوارهایش قدیمی و مخروبه شده است. شاید بعدها قصد بازسازی آن را داشته باشند. 
جایی که از آن به عنوان بازار قدیم مدینه یاد شده در محلی است که مناخه نامیده می‌شده و 
روزگاری محمل‌های شامی در آنجا فرود می‌آمده‌اند. در قسمت حنوبی‌تر این محل» 
روبروی مسجد امام علی (ع) در سمت شمالی آن نیز شبیه این دیوار دور زمینی بزرگ 
هست که بناهای موقتی برای امور بهداشتی در آن وجود دارد. 

از آنجا به مسحد النبی (ص) رفته نماز مغرب و عشا را خواندم. همراه دوستان به 
مکتبهٌ العلوم و الحکم رفتیم. کتابهای من را کارتن کرده بود. چند کتاب دیگر از جمله بیان 
تلبیس الجهمیه ابن تیمیه را که در هشت جلد به صورت بسیار شیک چاپ شده خریدم. 
قیمت آن ۵۰۰ ریال سعودی بود که واقعا کتابی گران است. کتاب الفضائل الوارد؛ فی 
الصحابه را هم همانجا مرور کردم. این کتاب پانزده جلد و 40۰ ریال است که ۱۵۰ ریال 
هم تخفیف داد. بخشی از مجلد پنجم و بخش مهم‌تری از مجلد ششم در باره فضائل امام 
علی علیه السلام است. احساس کردم می‌شود این دو بخش را ترجمه و چاپ کرد. از آنجا 
بیرون آمده به سمت خیابان اباذر رفتیم. وقت عشا بود. و مسحد اباذر باز اما ما نمازمان را 
خوانده بودیم. مسیر خیابان اباذر را ادامه دادیم تابه مکتبه الرشد رسیدیم. این هم 
کتابفروشی بزرگی است. در آنحا هم کتابهای خود. دارالرشد را عرضه می‌کند و هم آثار 
دیگر ناشران را که البته بیشتر آن ها به خصوص در بخش تاریخ کهنه بود. با این حال 
کتابهای زیادی جدا کردم. متاسفانه پول کافی نیست. قرار شد فردا عصر برای حساب و 
کتاب برویم. در میان این آثار. چندین کتاب ضد شیعه هم بود. کتاب توحید و عبادت 
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شریعت سنگلجی را هم به عربی ترجمه کرده بودند. دو نسخه برداشتم. معمولا این کتابها 
را در بخش عقاید می‌گذارند. ساعت ده و نیم شب بدون آن که شام خورده باشیم به هتل 
الانوار رفتیم. در اتاق عمومی آقای شهرستانی. دعای کمیل تازه شروع شده بود. شرکت 
کرده بعد از آن نیم ساعتی هم در اتاق دیگری با شماری از دوستان با آقای شهرستانی 
بودیم. یکی از دوستان گفت که سه نفر از یک خانواده شیعه نزدیک مدینه تصادف کرده 
اختصاص به شیعیان دارد. او گفت که از گفتن لااله الا الله و تلقین و... حلوگیری کردند. 

ساعت یک بود که از آنجا درآمده با یک وانت بار و در حالی که پانزده نفر سوارش 
این پادداشت را نوشتم. 

صبح روز حمعه ۲ شهریور » محمد باقر برای نماز و زیارت تنهارفت و من از 
خستگی نتوانستم بروم. امروز دو ساعتی به مقابله سفرنامه هدایت الحجاج گذشت. صبح 
دوست قدیمی ما سید انس کتبی به هتل آمد. فکر می‌کنم از سال ۷۲ با ایشان آشنا هستیم. 
طی این سالها ی و تمامی سفرها ایشان را دیده‌ايم. بارها به خانه‌اش رفته‌ایم. نخستین 
بار آقای روضاتی ایشان را در یک کتابفروشی دیده بود. بعد از آن قرار شد کتابی برای وی 
بیاورم و از طریق یک پزشک افغانی که در داروخانه‌ای نزدیک آن کتابفروشی بود ایشان را 

به هر حال, ساعتی در باره کارهای مختلف گفتگو شد. اخیراً دکترایش را در اقتصاد از 
قاهره گرفته و سه شنبه گذشته برگشته است. خوشحال به نظر می‌رسید. به مباحث حدیثی 
علاقه‌مند است. کتابهایی که آقای معراحی برای ایشان آورده بود» در فرودگاه گرفتند. امروز 
سید انس گفت که فردا خودش به فرودگاه رفته و تلاش می‌کند آن ها را بازپس گیرد. این 
نکته قابل توحه بود. یکی از دوستان که بخشی از خطبه‌های نماز حمعه مکه را شنیده بود 
گفت که خطیب همه‌اش از فضائل اهل بیت (ع) گفت. بعداً معلوم شد که اصل ماجرا این 
بوده که ابتلدای صحبتش با اشاره به اينکه کسانی که دارای مطامع سیاسی ودنیوی هستند و 
مدعی ولاء اهل بیت طعنه‌های زیادی به دولت سعودی زده‌اند که گویی محبت اهل بیت 
را ندارده روی محبت اهل بیت به عنوان یک اصل تکیه کرده و شروع به نقل فضانئل امل 
بیت (ع) کرده است. گویا خطیب در وسط خطبه حالش بد شده و بخشی از متن را 
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نخوانده که روز بعد در روزنامه الحیات چاپ شده انتنتار در متنی که از سخنان وی در 
روزنامه الاقتصادیه روز شنبه ۱۲ شعبان نقل شده آمده است که البته در برخضی از ادوار 
تاریخ نسبت به اهل بیت کوتاهی صورت گرفته است. با این حال» «آن الطابع العام لام 
هو معرفة قدرهم و بذل المودة لهم و محبتهم و موالاتهم . شهدت بذلک عقاندهم المدونة 
(ص) و هم بقیته اذ یقول: آذکرکم الله فی آهل بیتی آذکرکم الله فی آهل بیتی». خطیب این 
هفته شیخ صالح آل طالب بوده است. وی در پایان صبحت باز هم از اینکه کسانی زیر 
لوای محبت اهل البیت دنبال هدم دین و اساس آن هستند سخن گفت. وی گفت کسانی 
از آل البیت که اکنون در سعودی زندگی می‌کنند کاملاً از عقاید آنان دور هستند. به نظر 


می‌رسد این روش تازه‌ای برای برخورد با مسأله پیشرفت تشیع است. 


دیدار از شهر بدر و زیارت شهدای غزوه بدر 

امروز صبح من صحبت با شریف انس» بنده با احتباط گفتم که قصد رفتن به شهر 
بدر را داریم. ایشان با کمال میل پذیرفت. وی که به تازگی از مصر برگشته اظهار کرد که 
ماشین خود را با کشتی برگردانده و هنوز نرسیده» امایک ماشین دیگر دارد که باآن 
خواهیم رفت. قرار شد بعد از نماز عصر راهی شویم. ما ساعتی پیش از آن به حرم نبوی 
مشرّف شده نماز ظهر و عصر را خوانده و پیامبر و فاطمه زهرا و ائمه بقیع علیهم السلام را 
زیارت کردیم. پس از آن بازگشته ساعت چهار و نیم در هتل بودیم و به سوی بدر حرکت 
کردیم. پنج نفر شامل آقایان مهدوی راد. معراحی؛ عابدی؛ مهریزی و بنده به سختی سوار 
ماشین ایشان که اندکی کوچک بود. شدیم. قرار آن بود تا از راه قدیم مدینه به مکه که از بدر 
گذرنامه همراه نداشتیم. ایشان پایین رفت و پس از دقایقی آمده و اظهار کرد که احازه رفتن 
از این مسیر را نمی‌دهند. بنابرین دوباره این سی کیلومتر را تا مدینه بارگشتيم. ما تقریبا 
ناامید بودیم» اما شریف انس جدی بود و ما را از را ینبع که اتوبان تازه‌ای است که به 


سمت ینبع کشیده و از نزدیک بدر می‌گذرد به سوی بدر برد. این مسیر تا سر حاده‌ای که به 


2 


بدر می‌رود 6 ۱۵ کیلومتر بود که با توجه به 4 تا " کیلومتری که از آنجا تا بدر بود. حمعا 
باید گفت در این مسیر فاصله بدر تا مدینه ۱۲۰ کیلومتر است. ظاهراً حاده قدیم مدینه - 
مکه فاصله‌اش کمتر است. بیشتر راه کوه‌های سنگی بود» اما در نزدیکی بدر مابه منطقه 
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رملی رسیدیم. رمل‌ها به واقع وحشتناک بودند و برخی از کوه‌ها را کاملا پوشانده بودند. 
در بخشی از جاده هم رمل‌هاء نزدیک آمده و پیدا بود که تا چه اندازه برای پوشاندن جاده 
آمادگی دارند. در این مسیر قرای کوچکی وجود داشت که برخی هم آباد بوده اما در 
مجموع چندان زیاد نمی شد. مسیر هم هیچ استراحتگاه و پمپ بنزین نداشت. دلیلش آن 
بود که بسیار تازه و نو بود. 
من تصور نمی‌کردم بدر شهر بزرگی باشد ولی چنین بود. امارت مدینه منوره نه 
محافظه دارد که یکی هم بدر است با حمعیتی حدود ۰ هزاز نفر. شهری است در میان 
چند رشته کوه» و تا حدودی روی تپه ماهور. به نسبت مدرن شده و در میانه آن قبرستان 
شهدای بدر است. دیواری به دور آن کشیده‌اند. در بلندترین نقطه‌ای که امکان دیدن درون 
آن بود» دفتر نظارت و ارشاد هست. همانحا مأموری ایستاده بود. سید انس پیاده شده 
صحبت کرد. حتی اجازه پیاده شدن هم به ما ندادند. گویا دو سال پیش فرمان خاصی از 
ملک عبدالله صادر شده است که هیچ کس حق رفتن به آنجا را ندارد. واقعاٌ خشمگین 
شدیم. زمان نزدیک غروب بود و هنوز امکان گرفتن تصوير وجود داشت اما هیچ امکانی 
به ما داده نشد. همراه سید دور زده از جایی دیگر وارد یک کوچه شده. از پشت دیوار 
قبرستان درآمدیم» اما دیوار بلند بود و امکان دیدن درون آن نبود. کنار دیوار کوهک‌هایی 
بود که حتی با رفتن روی آن ها هم امکان نداشت داخل قبرستان دیده شود. خانه‌هایی هم 
وجود داشت. وقت مغرب بود. مردی از خانه‌ای درآمد و شروع به انتقاد از ما کرد که سید 
ی خواتی و داف ارم گت که افن کارها جر ورقیوازاترسعن نت1 
از شهر فیلم مختصری گرفتم. از همین دیوارها نیز چند تصویر برداشتم. اما کاری 
حز خواندن فاتحه نمی‌شد کرد. حالا اذان مغرب گفته شده بود اما ما پکر بودیم. سید انس 
هم سخت اراحت بود. به هر حال برای رفع ناراحتی هم که بود قرار بر این شد که از 
سمک بدر یعنی ماهی‌های بدر که اصلش از دریای سرخ است و در رستورانهای بدر آن‌ها 
را به خوبی طبخ می‌کنند بخوریم. رستورانی را انتخاب کرده جایی روی فرش نشستیم. یک 
سینی بزرگ برنج با چندین ماهی که در روغن سرخ و پخته شده بود در میان نهاده شد و ما 
با ولع خوردیم. بیرون از رستوران تخت‌هایی گذاشته بودند. نشسته چایی خورده. سپس به 
سمت مسجدی در آن نزدیکی رفتیم تا نماز بخوانیم» اما در مسجد بسته بود. فرصت ما 
چندان نبود و ما به راه افتادیم. خوشحال از اين که بالاخره بعد از سالها بدر را دیدیم و 


۴ / یاد پار و دیار 


سخت متأثر از این که نتوانسته بودیم مزار شهدا را از نزدیک زیارت کنیم. همچنین که 
نتوانستیم نشانی از عدوة الدنیا و عدوة القصوی پیدا کنیم. دست کم در دو نقطه شهر 
اسامی شهدای بدر را روی تابلو پا دیوار نوشته اند. در مورد دوم تصویری هم از صحنه 
جنگ بدر کشیده بودند. ما این سفر را مدیون زحمت شریف انس بودیم. انصافا آنچه در 
ظاهر می‌بينيم کرامت و شرافتی است که در چهره ایشان مشهود و ویزگی سادات است. 
ایشان به شوخی می‌گفت که این سفر کوچک ما الرحلة السمکیه شد. چون درست 
نتوانستیم زیارت کنیم اما ماهی خوبی خوردیم. در طول راه به خصوص در مسیر رفتن» 
بحث‌های سیاسی خوبی به میان آمد. مباحث علمی و فرهنگی چندی هم مطرح شد. 
بخشی هم به شوخی میان دوستان گذشت. ساعت حدود ده و نیم شب بود که خسته 
بازگشتیم. اما عمیقاً خوشحال بودیم. واقعاً اگر رفت و آمد را به این شهر آزاد می‌گذاشتند 
چه اندازه می‌توانست برای شهر بدر سودمند باشد. اما فکر این جماعت پر از تبلیغات 
منفی علیه این قیبل اماکن است. این تحکم عجیبی است که سعودی‌ها و وهابی‌ها اصرار 
دارند همه مثل آن ها فکر کنند. به چه دلیل آنان احازه نمی‌دهند مسلمانان حس دینی خود 
را در ارتباط با حنگ بدر و شهدای آن ابراز کنند. 

در نزدیکی هتل ما و در سمت شمال شرقی محافظه مدینه» مسحدی تک افتاده 
است. آقای سید انس گفت که این مسحد کاتبیه متعلق به فرقه سنوسی است و سابقه‌ای 
۰ ساله دارد. ایشان گفت که مقاله‌ای در شرق الاوسط در باره آن نوشته و فعلاً از دست 
تخریب مصون مانده است. ایشان کپی صفحه‌ای که در آن مقاله‌ای در باره این مسجد در 
روز شنبه ۲۰۰۲/۷/۳ در شرق الاوسط چاپ شده و نیز مطالبی که از آقای سید انس نقل 
کرده بود را به بنده داد. عنوان آن این بود: «مسحد الکاتبية پثیر الحدل محددا للابقاء علی 
آثار المدینة النبویة». قبری هم در این مسجد هست که گفته می‌شود قبر صحابی پیامبر 
(ص) به نام رافع بن مالک زرقی از شهدای بنی زریق در جنگ احد است. گویا در توسعه 
راه قرار بوده این مسجد ویران شود که تاکنون جلوی آن گرفته شده و در کنار خیابان باقی 
مانده است. کسانی موافق تخریب آن و کسانی مخالف بوده‌اند. یکی از استدلالها وحود 
قبر صحابی بوده است. آقای سید انس با اشاره به این که منابع کهن اشاره به قبر این 
صحابی در اینجا نکرده‌اند. مطلبی را از شیخ ابراهیم عیاشی در کتاب تاریخ المدینه بین 
الماضی و الحاضر (چاپ ۱۳۹۲ قمری) نقل کرده که حکایت از تأیید قبر این صحابی در 
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میان خانه‌های بنی‌زریق دارد و محل دقیق آن را هم مشخص کرده است. به نظر وی این 
محل اکنون در مسحد نبوی داخل شده است. اما مسجد کاتبیه تاریخ دیگری دارد و آن این 
که محل آن از وقف سید محمد صالح افندی مربوط به اواخر قرن دوازدهم است که کاتب 
سلطان بوده و برای همین به مسجد کاتبیه شهرت يافته است. بعدها در سال ۱۳۰۳ شیخ 
علی بن موسی نوشته است که در زقاق کاتبیه مسجد کوچکی هست که به زاویه ابن 
السنوسی شناخته می‌شود. اما از قبری صحبت نکرده است. به نظر آقای سید انس که 
موافق حفظ آثار تاریخی و نبوی در مدینه است» گرچه وجود قبری از یک صحابی در این 
جا ثابت نیست. اما به هر حال این جا اولاً مسجد است و انیا اثری تاریخی هم به شمار 
می آید و به هر دلیل باید حفظ شود. قبری که هست ممکن است متعلق به یکی از اولیاء 
الله باشد. 

صبح روز شنبه ۳ شهریور برای نماز صبح حرم مشرّف شده. زیارت حضرت رسول 
(ص) و فاطمه زهرا (س) را خوانده و پس از آن به بقیع رفتم و زیارت کردم. 

برخوردهای مآموران امر به معروف و نهی از منکر با ایرانیان این روزهاء به حداقل 
رسیده و به نظر می‌رسد گفتگوهای سیاسی برای کاهش مزاحمت‌ها نتیجه بخش بوده 
است. البته من اطلاع کافی ندارم و دراین باره باید به منابع بعثه اطلاع داشته باشند. ساعت 
۰ صبح به مکتبهُ الرشد رفتیم. هنوز کتابهای ما را فاکتور نکرده بود. اندکی بالاتر از آن 
مکتبة دارالزمان بود. دارالزمان دو شعبه دارد: یکی در همان خیابان دایری اطراف حرم و 
دیگری اصل آن که در همین خیابان اباذر اندکی بالاتر از مکتبه الرشد است. این فروشگاه 
همزمان کتابفروشی و لوازم التحریر بزرگی است. در میان کتابهایش که قدیمی بود. آثاری 
یافتم که تاکنون ندیده بودم. کتابهای زیادی چاپ چند دهه قبل داشت که در قفسه‌ها مانده 
بود. در حدود ۱۵۰۰ ریال سعودی کتاب خریدیم. از جمله مجلد سوم کتاب عبدالعزیز 
کعکی با عنوان معالم المدينة المنوره که تازگی چاپ شده است. کتابی هم با عنوان 
الکوکب الدری خریدیم که آن هم یک اثر تصویری هنری در باره مدینه منوره است. 
فرصت بازبینی دقیق آن نشد اما به نظر می‌رسید آثار تازه‌ای در آن باشد. کار ما تا ظهر به 
درازا کشید. از آنجا مستقیم به حرم رفته نماز خوانده و ساعت یک و نیم بود که به هتل 
برگشته ناهار خورده استراحت کردیم. جمعا تا کنون شش کارتن کتاب برای کتابخانه 


خریداری کرده‌ام. 


۶ یاد یار و دیار 


عصری را استراحت کرده سپس برای نماز مغرب و عشا عازم حرم شدم. بعد از آن به 
هتل برگشته قدری کارهای خواندنی و مقابله انجام شد. آخر شب همراه دوستان به پاساژ 
کعکی که مدیر آن آقای سید انس است رفتیم. نیم ساعتی آنجا بودیم. یکی دو مطلب از 
اینترنت گرفته به ما داد. ساعت حوالی ۱۲ شب بود که برگشتیم. 

صبح روز یکشنبه 4 شهریور به حرم و بقیع مشرّف شدم و زیارت دلچسبی کردم. 
محملباقر زودتر از من رفته بود. وقتی به بقیع رسیدم در حال برگشت بود. گفت که در بقیع 
یک افغانی صحبت می‌کرد و مردم هم مرتب صلوات می‌فرستادند. پس از زیارت برای 
صبحانه به هتل انوار المدینه رفته. بعد از آن به هتل برگشتم. بیشتر وقت امروز صبح برای 
مقابله سفرنامه طباطباتی تبریزی گذشت که سرکار علیّه به بنده کمک می‌کند. امروز صبح 
کتاب الصراع بین الاسلام و الوئينة را آقای معراحی زحمت کشیده آن را از مکتب؛ الرشد 
تهیه کرده برای بنده آورد. این اثر سالها پیش در نقد کتاب کشف الارتیاب (در نقد عقاید 
وهابیه) مرحوم علامه سید محسن امین در دو مجلد بزرگ چاپ شده است. نویسندة آن 
عبدالله بن علی القصیمی است. آقای مهدوی‌راد (از قول آقای گرامی که سر صبحانه امروز 
ایشان هم حضور داشت) گفتند که پدر عبدالله الخنیزی (نویسنده کتاب ابوطالب مژمن 
قریش) نقدی در سه مجلد بر این کتاب نوشته است. قرار شد در قم تعقیب کرده نسخه‌ای 
از آن را بيابیم و اگر امکان داشته باشد حال که این اثر تجدید چاپ شده آن را هم به کسی 
بلق اسان کی روا با ان فا کازها مان زناداست وی ات که 
لحاظ علمی» باید کار کرد. 

امروز روز آخر اقامت ما در مدینهٌ منوره است. دیشب ساک‌ها را تحویل دادیم و 
خودمان هم باید عصری ساعت چهار به سمت مسجد شحره برویم. ساعت ۲/۵ برای 
وداع به حرم نبوی رفتیم. زیارت کرده نماز خوانده به جلوی بقیع آمده آنجا هم زیارت وداع 
را خوانده به هتل برگشتيم. ساعت ۵ از هتل حرکت کرده نیم ساعت بعد در مسحد شسجره 
بودیم. بعد از سل داخل مسجد شدیم. رفته نماز مغرب و عشا را خوانده راهمی شدیم. 
نیمه راه توقف کوتاهی شد و پس از آن ساعت ۱/۵ بعد از نیمه شب بود که به مکه رسیده 
در هتل الرواسی اقامت کردیم. نیم ساعت بعد عازم مسجد الحرام شده تا ساعت ۳/۵ 
اعمال عمره را تمام کردیم. سپس به هتل برگشته ساعتی بعد نماز صبح را خوانده و به 
استراحت پرداختيم. هنوز هم در مطاف و در مسعیء گروه‌های ایرانی با صدای بلند به 
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خواندن اذکار مشغولند. گاهی گروه‌های دانشحویی هستند که صدای مهیبی از آنان ایحاد 
می‌شود. یکبار هم در مطاف مأموری به آنان تذکر داد ابتدا ساکت شدند» اما مجدداً شروع 
کردند. با اینکه خود من زمانی اين کار را می‌کردم» اما اکنون کاملاً احساس می‌کنم 
مزاحمت برای دیگران است و به هیچ روی روش پسندیده‌ای نیست. اصلاً تصور می‌کنم ما 
یک ملت پرسروصدا هستیم. دعاها که همه باید با متانت خوانده شود همراه با صدای 
بلند و گاه نعره کشی می‌خوانیم. 

دیشب دریافتم که سعودی‌ها در حال ایحاد بخش تازه‌ای در کنار مسعی هستند تا 
مساحت آن را به دو برابر افزایش دهند یعنی به موازات آن یک مسعی دیگر هم ایجاد کنند. 
تا این دو مجموع فضای رفت و برگشت حجاج را تامیرم کنیل کارگران فوننسه شیب .کته 
رفتیم مشغول کار بودند و به نظر می‌رسد مصمم هستند تا پیش از حح آینده این طرح را 
تمام کنند. ]تن طرح بزرگین ایتت: از نظر شرعی نمی‌دانم در این باره چه اظهار نظری 
شده است. 

بعد از ظهر روز دوشنبه ۵ شهریور به استراحت و بخشی هم به مقابله سفرنامه 
گذشت. نماز مغرب و عشاء را در حرم خواندیم. هوا بسیار گرم بود و عرق از سر و رویمان 
می‌ریخت. بعد از آن شام را نزد آقای شهرستانی بودیم. میهمانان امسال ایشان هم با سال 
غیوری» عابدی» علامی» شیخ حسن حواهری» با شیخ محمد و شیخ کاظم و شماری 
دیگر. امسال آقای سیدان تیامده اشت. آخر شب ساعت بازده بود که جرج مشرف شدیم. 
معمول می‌باشد. زیارت کمیل برای شب نیمه شعبان وارد شده که خواندم. مناحات 
شعانبه را هم خواندم. رکعاتی نماز و ساعت دوازده و اندی بود که به هتل برگشتم. محمد 
باقر تا نماز صبح در حرم مانده بود. در زیج حاسبی که از قرن پنجم برجای مانده» دیدم 
که شب نیمه شعبان را شب جک نامیده بود. علی القاعده باید به معنای شب قدر باشد. 

صبح روز سه شنبه 1 شهریور؛ ساعاتی را به خواندن سفرنامه گذرانده» سپس برای 
شرکت در جشن نیمه شعبان عازم دفثر آقای شهرستانی شدیم. اصتحاب یشان و میهمانان 
دیگر همه جمع بودند. چند مداح خواندند. هوا بسیار گرم است و سوزان. من برای ادامه 
خواندن سفرنامه به هتل رفتم. ظهر ناهار را به هتل شرایتون نزد دوستان برگشتم. بعد از 
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ظهر ساعتی خوابیده مجدداً پس از مطالعه. ساعت ۵ به دانشگاه ام القری رفتیم. همه 
دوستان اهل کتاب بودند. در جمع این کاروان ما پنج نفر را با هم می‌شناسند. مهدوی‌راد. 
معراحی. مهریزی عابدی و من که کلمه «مجمع» از آن ها ساخته شده است. 

قرار بود نمایشگاه دایمی کتابهای چاپ دانشگاه را ببینیم. نیم ساعتی معطل شدیم تا 
عبدالغفور که مسژول نمایشگاه بود آمد. دانشگاه تعطیل است و بر اساس تقویم 
دانشگاهی دانشگاه ۲۲ شعبان باز می‌شود. داخل نمایشگاه شدیم. به رغم اینکه در این 
سالها برخی از منشورات دانشگاه ام القری را خریده بودیم» در نمایشگاه آثار فراوانی دیدیم 
که برایمان تارگی داشت. تعداد زیادی از این کتابها را حدا کرده و پس از آن با فهرست 
کتابخانه که روی کامپیوتر داشتم. برابری داده. هرچه را نداشتیم کنار گذاشتم. قرار شد 
کتابها را فاکتور و کارتن کند. نوعی تردید داشت و به همین دلیل نفری ۵٩۰۰‏ ریال سعودی 
از ما گرفت. مغرب گذشته بود که از دانشگاه بیرون آمدیم. عبدالغفور ما را تا هتل الرواسی 
یت تاه 

یک شماره مجله الحسبه را از آنجا گرفتم که بسیار شیک و در قطع تبلیغاتی چاپ 
می‌شود. این شماره از سال ۱6 و شماره مسلسل آن ۷۷ در ۲ صفحه است. محله از سوی 
«هیئت امر به معروف و نهی از منکر» منتشر می‌شود. از حمله مقالات این شماره. 
اساسنامه هیئت امر به معروف و نهی از منکر در ۳۷ ماده است. به نظر آمد که این 
اساسنامه بخش احرایی امر به معروف و نهی از منکر و در باره دستگیری اشخاص» کیفیت 
ثبت گزارش مربوطه و دیگر قواعد و قوانینی است که به امر تحقیق و تفحص بر می‌گردد. 
در بخش نظارت بر بازار و اماکن عمومی رعایت بر چند مورد تصریح. و به عبارتی موارد 
خلاف شرع؛ شرح داده شده است: 

اختلاط زنان و مردان» تشبه مرد به زن یا به عکس» تعرض مردان به زنان با قول یا 
فعل. به زبان آوردن کلمات زشت و مخل به حیاء بلند کردن صدای نوار یا تلویزیون نزدیک 
مسجد به طوری که مشکل برای نمازگزاران ایجاد کند. نامسلمان عقایدش را اظهار کند یا 
شعانئر دینش را آشکار سازده عرضه و فروش تصاویر مستهحن» عرضه تصاویر و 
که بزرگداشت آنها شرعیت ندارد. فاقد شرعیت است. کارهای سحر و شعبده بازی؛ کم 
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رنگ و روی مقالات نشان می‌دهد که مخالفت با این هیئت در سعودی وحود دارد و 
برخی از مقالات آشکارا برای پاسخگویی به شبهاتی است که در باره رفتارهای این هیئت 
مطرح می‌شود. از حمله نمازهای احباری حماعت که هميشه مورد انتقاد بوده است. 
درگیری میان مآموران امر به معروف و نهی از منکر با جوانان گاه به ضرب و شتم مأموران 
می‌انحامد که در همین محله یک خبر در این باره در ص ۲۹٩‏ آمده است. خبر دیگری که 
در همان صفحه آمده است این که در یکی از فروشگاه‌های لباس زنانه در حده. لباسهایی 
عرضه شده که کلمات زشتی روی آنها در باره حضرت محمد صلی الله علیه و آله بوده 
اسنت: اصل خبر در روزنامهةٌ المدینه بوده است. بحث دفاع از آبرو هم مطرح شده و این که 
حوانی» دختری را تهدید کرده است که عکس او را در اینترنت خواهد گذاشت. 

امروز مقرر شده بود تا محل هتل ما عوض شود. این لطف آقای ری شهری بود. ما 
به هتل سوفیتل رفتیم که فعلاً در اختیار رژیال مکه است. این هتل از طرف باب الفتح 
مشرف به حرم است. بدین ترتیب ما از اتاق‌های تنگ و تاریک رواسی که برخی دوستان از 
آن با تعبیر زندان هارون یاد می‌کردند. نجات يافتیم. مدتی قبل دو طبقه هتل رواسی آتش 
شب نیمه شعبان بود. 

امروز اخباری از کربلا رسیده مبنی بر اينکه دو روز است درگیری در اطراف حرم 
ادامه دارد. هنوز روشن نیست چه کسانی به حرم یورش آورده‌اند. اما آنچه هست این که 
آقای شیخ عبدالمهدی داخل حرم و در واقع محاصره است. دشمن تک تیراندازهای 
فراوانی را در اطراف گذاشته انتبتت: عصری خبر رسید که نیروهای کمکی رسیده و محاصره 
تا حدودی شکسته شده است. 

بعد از شام عازم جرع شده طواف کردم. سالهای اخیر عادت کرده‌ام در طواف 
مناحات شعبانیه را می‌خوانم. بعد از طواف قدری نسشسته عازم هتل شدم. اکنون که این 
سطور را می‌نویسم ساعت یک بعد از نیمه شب است. 

امروز چهارشنبه هفتم شهریور صبح قدری استراحت کرده بعد از آن با سرکار علیه به 
مقابله سفرنامه مشغول شدیم. ظهر نماز را در حرم خوانده و برای ناهار به هتل شرایتون 
رفتیم. بعد از ناهار در حمع دوستانه‌ای شرکت کردیم که برای روز عید برگزار شده بود. پس 
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از آن به هتل خودمان برگشته باز مشغول خواندن شدیم. طبق قراری که با دوستان داشتیم 
ساعت 9/۵ به کتابفروشی دارالمنهاج رفتیم که نزدیک حرم است. 

دارالمنهاج یکی از ناشران سلفی است که آثار بسیار فراوانی چاپ کرده است. البته 
کتابهای ناشران دیگر را هم داشت. من نزدیک به یک کارتن بزرگ با یک بسته اضافی کتاب 
خریدم. قيمت‌ها به نسبت متعادل بود. جمع آنچه من خریداری کردم نزدیک ۱8۰۰ ریال 
سعودی بود. آثار این ناشر عمدتا افکار وهابی و سلفی است. یک جوان روسی هم مشغول 
خرید بود و وقتی فهمید من از ایران هستم یک کتاب ضد شیعه را نشان داد و گفت کتاب 
خوبی است! هم او و هم دو کتابفروش ابتدا تصور می‌کردند ما سنی هستیم. وقتی در این 
باره سوال کرد. به او گفتم که جعفری هستیم. گفت: خدا شمارا به مذهب سنت هدایت 
کنم. گفتم: ان شاء الله خداوند شما را به مذهب اهل بیت هدایت کند. بعد هم گفتم که ما 
همه را مسلمان و برادر می‌دانیم. مجموعا خیلی دمغ شده بود. 

اینحا مشخصه وهابی بودن ریش فوق العاده بلند و پیراهن سفید کوتاه است. این 
جوان روسی که می‌بایست اجدادش از ترکان مغولی می‌بود و موهای کمی در صورت مثل 
همان تیره و طایفه داشت. همان چند مورا به امید آن که یک سلفی معتقد شناخته شود 
بلند گذاشته بود تا وفاداریش را به مذهب سلفی ثابت نشان دهد. 

در این کتابفروشی بیش از پانزده اثر ضد شیعه وحود داشت که عنوانش به روشنی 
ضد شیعه بود. باید گفت بیشتر کتابهای سلفی, قافیه‌اش نعره‌کشی بر ضد شیعه است. 
مغرب به حرم رفته نماز خواندیم و باز به کتابفروشی برگشته حساب کتابهایمان را کردیم. 
برخی از دوستان برای بعد از عشا ماندند. حوالی ساعت یازده شب بود که به حرم مشرف 
شده طواف کرده و نم از خواندم. ساعتی بعد برای استراحت به هتل برگشتم. 

امروز پنج شنبه هشتم شهریور صبح حوالی ساعت ده به کتابفروشی اسدی رفتیم. 
مکتبه الاسدی که هم ناشر و هم فروشگاه کتاب است» یک یمنی است و ما تقریباً هر سال 
بخش عمده ای از خریدهای خود را در آنجا انجام می‌دهیم. من به مقدار ۱۵۰۰ ریال 
سعودی کتاب خریدم که یک کارتن و نیم شد. آثار او همانند دیگر ناشران اینجاء آثار 
سلفی است و بخش عمده تازه‌ها مباحث عقیدتی و دقیقا همان جیزهایی است که سلفی‌ها 
به لحاظ اعتقادی روی آن ها حساسیت دارند. یک اثر حالب که خریدیم کتابی در باره باب 


السلام بود که اثری هنری - پژوهشی است. 
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مجله‌ای هم به تازگی منتشر شده با نام «مکهة الثقافیة». شماره اول آن آمده بود که 
خریدم. مقالات خوبی داشت. یک مقاله که باب میل من بود از محمد بن حمد حربی با 
عنوان الطریق الی مکة المکرمه بود که به صورت خلاصه در هشت صفحه راه‌های حج را 
مرور کرده. مقالة الاثار الاسلامیه فی مک المکرمه هم فهرستی از اماکن تاریخی مکه بود. 
در این مقاله چند تصوير قدیمی هم به چاپ رسیده است. خود مقاله بچه‌گانه است. 

جمعه نهم شهریور آخرین صفحات کتاب سفرنامه طباطبائی را مقابله کردیم. ظهر 
نماز را خوانده برای ناهار به هتل شرایتون رفتیم. تا ساعتی بعد از ناهار نشسته مشغول 
گفتگو بودیم. شب نماز مغرب و عشا را در حرم بوده و بعد از شام بار دیگر حرم مشرف 
شده تا ساعت یک در آنجا بودیم. امشب به نسبت دیشب خلوت بود و فرصتی برای طواف 
اسان. 

شنبه صبح ساعت هفت و نیم به دانشگاه ام القری رفته حساب و کتاب خود را با 
عبدالغفور: مسژول نمایشگاه دایمی کتابهای چاپ دانشگاه» تمام کردیم. بنده دو کارتن 
بزرگ کتاب خریدم که جمعاً حدود ۱۲۰۰ ریال سعودی شده بود. از آنجا به هتل برگشته 
برای خوردن صبحانه به مطعم هتل رفتیم. 

امروز بیشتر به نشست و برخاست مشغول بودیم و گفتگوهای متفرقه با دوستان 
می‌شد. امروز بیشتر به نشست و برخاست و گفتگوهای متفرقه با دوستان مشغول بودیم. 
صفحاتی از مقدمه سفرنامه طباطبائی را که نامش هداية الححاح است نوشتم. ظهر نماز 
را در مسجد الحرام خوانده برای ناهار نزد دوستان در هتل شرایتون رفتیم. عصری 
خریدهای حزئی داشتیم. سری هم به کتابخانه مکبتةٌ مکة المکزمه زدم. همچنان به مانند 
سالهای پیش زائران ترک به آنجا می‌آیند. اما حتی اجازه ورود را هم به آنان نمی‌دهند. نماز 
مغرب و عشا را در مسحد الحرام خوانده به هتل برگشتم. بازهم قدری کارهای نوشتنی 
داشتم. مقرر شده بود ساکها را به هتل رواسی ببریم. ساعت یازده بود که آن هارا تحویل 
دادیم. حوالی ساعت يازده و نیم یک شب نشینی مختصر با دوستان بود و انتهایش هم 
مجلس روضه‌ای برقرار شد. شب وداع بود. ساعت یک عازم حرم شدیم. طواف و نماز و 
قدری هم قرآن خواندم. محمد باقر هم بود و بعد از من هم در مسجد ماند. کنار من چند 
نفر از اسماعیلی‌های نجران بودند. از یکی از آن ها خواستم تا به چند سوال من پاسخ 
دهد. قبول کرد. گفتم: آیا شما مانند ساير مسلمانان نماز و روزه و حج دارید؟ گفت: ۳ 
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گفتم: رمضان چند روز است. گفت همه سالها ۳۰ روز حساب می‌شود. از اذان پرسیدم. 
گفت: ما حی علی خیر العمل الصالح می‌گوييم. و گفت که شهادت به ولایت امام علی 
هم می‌دهيم. از روز غدیر پرسیدم. کت( نماز و دعا می‌خوانيم» اما معلوم بود که خیلی 
مهم گرفته نمی‌شود. همین اظهار نظر را در باره عاشورا هم کرد. از مولد النبی (ص) 
پرسیدم. گفت: جشن زیاد در یمن برگزار می‌کنيم. از نماز میت پرسیدم که چند تکبیر 
است؟ گفت: پنج تکبیر. گفتم: چرا روی فرش سجده می‌کنید؟ گفت: برای ما فرقی ندارد. 
اما روی فرش‌های مسجد الحرام سجده نمی‌کنیم چون نظیف نیست. در واقع همه آن ها 
سجاده مخصوص می‌آوردند. او پرسید: صحیفه سجادیه دارید. گفتم در ایران زیاد چاپ 
می‌شود. گفت: مقصودم اين است که الان دارید به من بدهید؟ گفتم: نه. از امامشان 
پرسیدم. گفت نامش شیخ عبدالله است. گفت: فکر می‌کنم امام پنجاه و یکم با همین 
حدود باشد. گفتم او از نسل رسول الله است؟ گفت آری نسل اندر نسل از نسل پیامبر 
(ص) است. باز هم در باره نماز تأکید کردم. گفت: مثل بقیه مسلمانها نماز می‌خوانيم. 
پرسیدم: چرا شما بیشتر در نیمه شعبان می‌آیید؟ جواب درستی نداد شاید هم نفهمید. اما 
گفت که برای شب نیمه شعبان احترام قائل هستند. 

حالا که این مطالب را می‌نویسم از حرم برگشته‌ام و ساعت دو و نیم بعد از نیمه 
شب است. امشب آخرین شب اقامت ما در این سفر است. مکه همچنان شلوغ است و به 
نظر می‌رسد تتهاشهری در دنیا باشد که اینچنین تا صبح یکسره رفت و آمد جریان 
دارد. 

صبح ساعت هفت و نیم صبحانه را خوردم و سر کارهای مطالعاتی نشسته تا ساعت 
ده مشغول بودم. ساعت ده همراه آقای معراجی به قبرستان معلات رفته اهل قبور را زیارت 
کرده از همان مسیر به سمت حرم آمدم. در راه از مسجد جن» مسجد شحره و مسجد الرایه 
که اخیرا اسمش را «جامع خادم الحرمین الشریفین» گذاشته‌اند تصویر گرفتم. در این باره 
چند اشکال هست. یکی اینکه این مسجد قدیمی است و نام مخصوص به خود را دارد 
بنابراین چرا باید عوض شود؟ دیگر آنکه اساسا اینها برای مساجد نامگذاری نمی‌کنند. 
چطور شده است که این مسجد را به نام خادم الحرمین الشریفین نام گذاری کرده‌اند؟ سه 
دیگر آن که مقصود از خادم الحرمین الشریفین کیست؟ فهد است که اکنون مرده یا ملک 
عبدالله که حی است يا مصداق کلی یادشاه عربستان؟ 
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مسجدی هم روبروی مسجد شجره کنار پل سلیمانیه بوده که اخیرا آن را بازسازی 
کرده‌اند. چنین یاد دارم که تردیدی هست که آن مسجد شجره این است يا مسجدی که در 
این سوی قرار دارد. 
جلد کتاب به آن اهدا کردم. سپس راهی هتل شدم. آفتاب واقعاً سوزان است و حتی وقتی 
ابر هم می‌شود؛ گرمای شدید برای ما آزار دهنده است. 

ظهر ناهار را در هتل خودمان صرف کردم و برای طواف وداع عازم حرم شدم. معمولا 
دیده می‌شود. همراه محمدباقر طواف کرده و رکعاتی نماز در ححر اسماعیل خوانديم. 
ساعت چهار و نیم بعد از ظهر بود که خبر رسید پرواز دو ساعتی تأخیر دارد. ما طبق برنامه 
به حده رفته و ساعت ۲ شب بود که به سمت ايران پرواز کردیم. ساعت سه و نیم در 
فرودگاه با استقبال سجاد و جعفر روبرو شده و به خانه آمدیم. این هم یک سفر عمره دیگر 
و هشداری از سوی خداوند متعال که ما تورا دعوت کردیم. اما اين که تو آدم شدی يا نه به 


خودت مربوط می‌شود. 


سفرنامه عمره 


(مرداد ماه ۱۳۸۷) 


سفر عمره امسال بنده روز ۱۶ مرداد ماه ۱۳۸۷ مصادف با دوم شعبان ۱2۲۹٩‏ آغاز شد. 
قرار بود ساعت پنج و بیست دقیقه بعد از ظهر پرواز کنیم. اما به دلیل مشکل قطعی برق ۳ 
ساعت طول کشید تا زاثران» گیت خروجی را برای کنترل گذرنامه پشت سر بگذارند. بنابرین 
بیشتر مسافران. نزدیک به دو ساعت گرمای فوق العاده داخل هواپیما را تحمل کردند تا آنکه 
بالاخره هواپیما در ساعت ۷ پرواز کرد. دو ساعت و بیست و پنج دقیقه بعد در مدینه به زمین 
نشستیم. خروج ۰ مسافر در اینجا نسبتاً به سرعت انجام شد. سعودی ها وسائل و ساکها را 
تنها با دستگاه کنترل می کردند. استثنائاً برخی از چمدانها باز شد که از آن حمله چمدان آقای 
مهریزی بود. چیزی از کتابهای مختصری که بود بر نداشتند. راهی هتل شدیم. 

هتل ما با نام مفامبیک در سمت جنوب مسجد النبی(ص) یا به عبارتی سمت قبله است. 
تا کارت اتاق را گرفته و مستقر شدیم ساعت از یازده گذشته بود. نماز را خوانده» به استراحت 
پرداختیم. 

صبح عازم حرم شده محضر رسول الله (ص) و انمه بقیع (ع) رسیده زیارات وارده و نماز 
خواندیم. پیش از این خبر رسیده بود که کنترل در بقیع شدید شده است. به نظرم اوضاع چندان 
تفاوتی با گذشته نکرده بود؛ البته در جریان سفر آقای هاشمی رفسنجانی» آزادیهایی داده بودند. 
مسلماً به آن صورت تکرار نمی شد. گرچه آثاری از آن ها باقی مانده بود و عصرها زنهاء تا 
پشت دیوار بقیع میآمدند. صبح هاء در پایین دیوار بقیع» کاروانها روی زمین نشسته مشغول 
خواندن زیارت نامه می شوند و کسی به آنان کاری نداشت. سالهاست که داخل بقیع خواندن 
زیارت نامه به صورت گروهی مجاز نیست. گرچه گاهی به آرامی کسی شروع به خواندن 
زیارت یا روضه می کند. امروز نیز همین طور بود که مآموری از آن جلوگیری کرد. لحظه ای به 
طرف من آمد و گفت که خواندن آداب الحرمین و مفاتیح ممنوع است. اين امر تازه ای بود؛ 
چون من برای خودم می‌خواندم. این مأمور عرب به من گفت: حجی! کتاب رو ببند لطفا. عقب 
تر آمدم و زیارات را خواندم و پس از آن به هتل برگشتم. 


۶ یاد یار و دیار 


اولین صبحانه را در خدمت دوستان بودیم. افراد کاروان ما تفاوت چندانی نکرده و همان 
افرادی که در سفرهای گذشته در این کاروان بودند. امسال نیز در کاروان حاضرند. از علما 
آقایان کریمی» طاهری خرم آبادی» سیدان» گرامی» مقتدایی» حاثری» شیخ حسن جواهری و 
علامی و دیگران بودند. امسال از آقای غیوری خبری نیست. 

جمع پنج نفره ما یا اصحاب خمسه نیز شامل آقایان مهدوی راد. معراجی عابدی» 
مهریزی و بنده نیز حاضر هستند. کلمه مجمّع علامت اختصاری ماست. سه میم یک جیم و 
یک عین. 

روز سه شنبه. نخستین روز اقامت ماء بیشتر به مسائل عادی گذشت. شرکت در نمان 
رفتن به حرم و همین طور استراحت. هیچ برنامه کتابخانه و غیره نبود. کار نوشتنی بنده در این 
ایام. تدوین و ترتیب خاطرات آیت الله کریمی بود. فکر می‌کنم بتوانم روزی پانزده صفحه نگاه 
کنم. اگر به همین ترتیب تا روز آخر پیش بروم» تمام خواهد شد. نکات تازه ای در این خاطرات 
هست که به اجبار باید با ایشان که در این سفر مانند اسفار پیشین در همین کاروان است در 
میان بگذارم. ویژگی ایشان این است که ۲۵ سال در خدمت امام بوده است. 

روز چهارشنبه هم عمدتا به کارهای عادی» نوشتنی و زیارت گذشت. عصر این روز عازم 
مکتبه جریر شدیم که در نزدیکی دانشگاه مدینه در انتهای شارع سلطانه هست. جایی که 
چندین کتابفروشی دیگر هم وجود دارد. این انتشارات که مدرن است» حدود ۲۷ سال پیش 
تأسیس شده اما شعبه مدینه آن که یک ساختمان بسیار بزرگ چند طبقه است» دو سال است که 
افتتاح شده. کتاب. لوازم التحریر» کامپیوتر و لوازمی از این قبیل در اینجا توزیع می شود. خود 
جریر ناشر مهمی است و کتابهای داستان, تاریخ؛ ادب و غیره نشر می دهد. طبعاً توزیع 
کتابهای ناشران دیگر را هم بر عهده دارد. محمد عبدالرحمان العقیل از اهالی قصیم صاحب 
اصلی این مکتبه است که در زمان شروع کار» آن را در یک ساختمان کوچک شروع کرد. در 
حال حاضر مالکیت آن» عمومی و سهام آن در بورس سعودی نیز عرضه می شود که ایین خود 
نشان از اعتبار آن دارد. اين انتشارات تاکنون بیش از هزار عنوان کتاب چاپ کرده است. همه ما 
آرزو کردیم که ای کاش چنین ناشر و چنین ساختمانی در قم وجود داشت. 

گشتی در کتابفروشی زدیم و عناوینی را انتخاب کردیم که برخی تازگی داشت و جالب 
بود. خوشبختانه فهرست کتابخانه روی رایانه من بود و همین امر مانع از خرید تکراری کتابها 
شد. از کتابهای جالبی که دیدم کتاب رژی متحده با نام ردای پیامبر بود که با عنوان بُردة التبی 
(ص) چاپ شده و مترجم آن رضوان السید است. تا آنجا که می دانم این کتاب در حوالی سال 
۱۹۸۶-۴۳ به- اب رسیده ولی تاکنون به فارسی در تيامده است. این ذن حالی است که:بنه 
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چندین زبان ترجمه و چاپ شده و این بار ترجمه آن را به عربی آن هم از کسی مانند رضوان 
السید عرضه کرده اند. 

روی حلد کتاب» مولف به عنوان استاد تاریخ در دانشگاه هاروارد شناسانده؛ و به عنوان 
مدیر برنامه امیر ولید بن طلال برای پژوهشهای اسلامی معرفی شده است. وی متولد ۰ در 
نیویورک است که در سال ۱۹۷۰ از هاروارد دکتری گرفته و پیش از آن مدتی در کمبریج هم 
بوده است. وی که بهایی است. چندین کتاب دارد که از آن حمله رهبری و امامت در حامعه 
قدیم اسلامی» جنگهای صلیبی از دید بیزنطی ها و مسلمانان» درسهایی در شریعت اسلامی و 
تعداد زیادی مقاله است. 

در سال ۲۰۰۰ محله ۸1۵175 ۳0۲6128 کتاب بردة النبی را از حمله ۷۵ عنوان کتاب 
مهمی دانست که به انگلیسی در باره عالم غیر غربی در طول قرن بیستم نوشته شده است. آقای 
متحده که علی القاعده رفاقتی هم با رضوان السید دارد. که سه سالی استاد مدعو هاروارد بوده. 
مقدمه ای برای ترجمه عربی نوشته و گفته است که سالهاست در صدد است کتابی هم در باره 
حوزه نجحف بنویسد. وی در آنجا یادآور شده که متن انگلیسی کتاب سه بار به چاپ رسیده 
است. 

این کتاب شرح حال یک طلبه فرضی ایرانی است که در سال ۱۹۷٩‏ از ایران رفته و متحده 
از وی با نام علی هاشمی یاد می کند. داستان این کتاب شرحی است از زندگی علی هاشمی و 
در واقع نوع تک نگاری از زندگی یک طلبه در قم که ضمن آن شرحی از وقایع یک صد ساله 
اخیر ایران به خصوص از دوران مصدق به این سو در آن آمده است. به عبارت دیگر کتاب دز 
صدد است که فر هنگ و آداب و رسوم ایرانی را با محوریت زندگی طلبگی و لوازم و تبعات آن 
شرح بدهد. 

کتاب دیگری که کوچک. اما برای من جالب بود نقد کتاب عمر و التشیع حسن العلوی 
نوشت و ثابت کرد که حقوق شیعیان در دوره بعثئی ها از بین رفته است. پس از سقوط صدام و با 
آغاز حنگهای طائفی. وی کتاب عمر و التشیع را نوشت و خواست وسیله ای برای تقریب بیابد. 
جهت گیری کتاب دفاع از خلیفه دوم است و به همین دلیل در اینجا توزیع می شود. 

یک کتاب دیگر که جلب توجه کرد. در باره تحریفی است که در نام ذبیح از اسماعیل به 
اسحاق 3 داده است. عنوان این کتابت عنصر یة هل الکتاب فی تحریف اسم الذبیح من 
یهودی جا افتاده و روایات آن از طریق اهل کتاب نقل شده است. خاطرم هست سالها پیش 


۸ بیاد یار و دیار 


استادم سید جعفر مرتضی این مطلب را در کتاب سیره خود توضیح داده بود. 

بعد از نماز عشا عازم مکتبة العلوم و الحکم شدیم. این ناشری است که در اینجا دفتر 
دار چنان که در سوریه و مصر هم شعبه دارد. ابودجانه صاحب این کتابفروشی است و شعیة 
ای روبروی دارالزمان نزدیک مسجد امام بخاری و شعبه ای هم در دانشگاه مدینه دارد. ابتدا به 
شعبه داخل شهر آمدیم. چند کتاب جدید خودش چاپ کرده بود که خریداری کردیم. بعد هم 
به شعبه دانشگاه رفتیم. چیز تازه ای نداشت با این حال چندین کتاب گرفتیم. در آنجا یک جوان 
که صورتاً شکل افغانی ها بود آمد و به فارسی پرسید از کجا هستید؟ گفتم ایران. گفت که در 
قزاقستان زندگی می‌کند. معلوم شد از تاحیکهایی است که در زمان شوروی به آنحا برده شده 
اند. او فکر کرد که ما سنی هستیم برای همین خیلی خوشحال بود. وقتی فهمید شیعه هستیم 
منفعل شد. کتابی هم در باب اشراط الساعه خرید و اخبار دجال را آورد و این حدیث را به من 
نشان داد که دحال از اصفهان همراه هفتاد هزار یهودی خروج می کند! به او گفتم که احادیث 
اشراط الساعه بیش از نود درصدش کذب است. اتفاقا در همان صفحه. یک حدیث دیگر هم 
بود که دجال در مشرق جایی که خراسانش گویند. خروج می کند. او گفت که قبلاً در حرم 
نبوی درس می خوانده» اما امسال در دانشگاه قبول شده است. یک برادرش هم در گرگان درس 
رانله استتا: 

روز پنج شنبه به کارهای عادی گذشت. عصر از ساعت شش تا مخرب را در کتابفروشی 
مغامسی بودیم که در فاصله نزدیکی با مکتبه جریر است. در آنجا که نزدیک دانشگاه مدینه 
است چندین کتابفروشی دیگر هم مانند مکتبه المویدیه و مکتبة السلفیه هست. در فاصله یک 
ساعت و نیم کتابهای جالب زیادی از مغامسی خریداری کردیم که البته فرصت حسابرسی 
نشد. کتابی با عنوان عصمة الامام که در سه مجلد و در نقد و بررسی قانون اساسی ایران بود. 
یک کتاب قطور دیگر هم در نقد ولایت فقیه بود. دست کم سه کتاب تازه در رد شیعه هم 
خریداری کردم. آثار دیگری که گرفتيم در حوزه های مختلف تاریخی و جالب بود. شب زود 
برگشتیم و عازم حرم شده دعای کمیلی برای خودمان خوانديم. نماز عشا را هم به جماعت 
خوانده و برگشتیم. 

در برنامه ریزی جدید حرم» زن ها فرصت بیشتری برای رفتن به حرم دارند. علاوه بر صبح 
ها وعصرهاء شب هم از ساعت ده تا دوازده را اختصاص به زنها داده اند. آن زمان شب ها 
مسجد بسته می شد. اما در طول سال گذشته» مسجد بسته نشده و تا صبح باز است. 

صبح جمعه من از زیارت دوره باز ماندم. چون ساعت دقیق آن را نمی دانستم. حالا باید 
فرصت دیگری خودم بروم. الان که نزدیک ظهر است در هتل مشغول کار روی خاطرات آقای 
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کریمی هستم. در عين حال نماز جمعه را هم از تلویزیون گوش می کنم. تقریباً خطبه اول که 
مفصل است» همه اش در باره بحث توبه بود. 

عصرجمعه به کتاب فروشی مژیدیه رفتیم. مکتبه نسبتاً بزرگی است. تازه ترین کاب این 
ناش کتاب نظام الخلافه بین اهل السنه و الشیعه نام دارد. تراکت بزرگی هم زده و این کتاب را 
معرفی کرده بود. در معرفی آمده بود: این اثری است که تطور مفهوم امامت را در این دو فرقه 
نشان می دهد. چندین کتاب دیگر هم که برخی قدیمی بود و نداشتیم خریداری کردم. 
خوشبختانه کامپیوتر همراه بود و تکراری نخریدم. مسیر رفتن را با یک راننده وانت دو کابینه 
رفتیم. نوار سرودی گذاشته بود. پرسیدم چیست؟ گفت: اناشید مربوط به زهرا(س). آیا او را 
می‌شناسید؟ خندیديم. معلوم شد شیعه است و احتیاط می کرده است. صحبت ماگرم شد. 
پرسیدم: آیا مغازه ای هست که سی دی این اناشید را تهیه کنیم؟ گفت: هرگز. اینها در بحرین و 
منطقه شرقیه تولید می شود. 

بعد از خرید. نماز مغرب را در مسحدی خواندیم. وقت عشاء شد. کنار خیابان نشسته 
بودیم. یک ماشین با بلندگو دعوت برای رفتن به مسجد می کرد. ما در پارکی نزدیک مسجد 
قبلتین نماز را خواندیم. بعد هم در یک ساندویچ فروشی رفته شام خوردیم. ساعت ده بود که 
به هتل برگشتیم. 

یک کتاب تازه در باره مدینه از سمهودی به نام ذروة الوفاء بما یجب لحضرة المصطفی 
خریدم. در این کتاب بحث های تازه ای در باره برخورد با قبر رسول الله(ص) مطرح شده 
است. اطلاعات پراکنده ای هم درباره شیعیان مدینه دارد که باید زمانی آن ها را در جایی 
بنویسم. در واقع فصل سوم آن در باره ساکنان مدینه در قرن هفتم هجری است. سمهودی آدم 
شگفتی است و اهمیت او در موضوع تاریخ مدینه» بی مانند است. حیف که به رغم آن که سید 
حسینی است» ضد شیعه است. منبع سمهودی برای معرفی ساکنان شهر کتاب نصيحة المشاور 
و تعزية المجاور از ابن فرحون (1۹۳ -۷۹) است که با تصحیح حسین محمدعلی شکری 
فوسال ۱۱۷ فرط فان تقد شزو ات له اد تسه ان از زرا ارس انس بط 
امانت گرفتم تا ملاحظه کنم. 

صبح شنبه همراه دوستان به مرکز دراسات و بحوث المدینه المنوره رفتیم. رئیس آن 
مسسه یعنی عبدالباسط البدر در مرخصی به سر می برد و احمد شعبان هم نبود. دو شماره 
مجله به علاوه کتاب اتحاف الزاثر و کتاب مکة و المدينة فی القرن السادس و السابع را که بر 
اساس سفرنامه ها نوشته شده گرفتم. قدری هم صحبت کردیم. یک محققی که البته در آنجا 
شاغل نبود می گفت که درباره سنگهای ورکانیه و اتفاقی که حوالی سال ۷۵۰ افتاده تحقیق می 
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کند. او مدعی بود که بر اساس برخی از اخبار در آن موقع» آتش فشانی شروع به کار کرد و دود 
ناشی از آن به طرف مدینه آمد. بعد از دعا و راز و نیاز و توبه مردم مسیر آن عوض شده به سمت 
شمال رفت. روی نقشه های هوایی» سنگهای سیاه ورکانی از حنوب آغاز شده و اندکی بالاتر از 
مدینه البته در فاصله سی و چند کیلومتری مدینه ادامه دارد. آن نقطه دیدنی و به قول او در حال 

بعد از آن به کتابفروشی مکتبة العلوم و الحکم رفتیم. حساب کتابها را کرده و آن هارا در 
برگشته استراحت کردم. 

عصر شنبه ساعت چهار و نیم همراه آقای شهرستانی و سایر دوستان به دیدن منزل سید 
انس الکتبی رفتیم. هفت ماهی است که به خانه جدید منتقل شده است. نزدیک سه ربع آنجا 
بودیم. راننده‌ای که ما را با تاکسی خود برد شخصی به نام زین العابدین و شیعه بود. می گفت 
که خانه پدری او در اطراف حرم بوده که با ثمن بخس از آنان گرفته اند و حالا با ساختن این 
هتل ها درآمد میلیاردی دارند. گویا تعداد قابل توحهی از شیعیان در این شهر تأکسی دارند. از 
وی پرسیدم که ازدواج کرده است یا نه؟ گفت نامزد دارد. پرسیدیم آیا شیعیان فقط از خودی ها 
زن می گیرند یا از دیگران نیز؟ گفت: خیر» ممکن است از شیعیان منطقه احساء بگیرند» اما 
فقط و فقط از شیعیان می‌گیرند. چند روز قبل هم از یک راننده تاکسی که در قبا ساکن بود و 
البته شیعه نبود. پرسیدم که آیا نخاوله هم در قبا ساکن هستند؟ گفت: سابقاً زیاد بودند» اما 
اکنون کم شده اند. قبا سابقا شیعه نشین بوده. اما اکنون چنین نیست» هرچند در آنجا هم فراوان 
هستند. 

امروز خبردار شدم که در مدینه یک موزه افتتاح شده است. محل آن در خیابان قبا در 
نزدیکی مجموعه الکعکی در کنار بانک راجحی است. امیدوارم در اين سفر بتوانم سری به آنجا 
مطار چند بار ملاقات کرده ام. هموست که کتاب معالم المدينة المنورة را نوشته که تاکنون سه 
مجلد آن نشر شده است. سالهاست منتظر مجلد چهارم آن هستم که تاریخ مساحد مدینه 
است. 

عصر روز شنبه پیش از مغرب راهی مسحجد قبا شدم. سرکار علیه هم بود. یک ربع قبل از 
بود که از مسجد قبا بیرون آمدیم. با تاکسی به کعکی مول رفتیم. ریاست اداره داخلی آن با سید 
انس کتبی است. به دفترش رفتم و سراغ موزه را گرفتم. کسی را فرستاد تا مرا به موزه که جنب 
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همان کعکی مول بود برساند. آدرس آن در میان شارع قباست و موزه داخل یک کوچه در یک 
خانه قدیمی است. شاید مجموعاً مساحت آن سیصد متر باشد. بانی آن هم همان طور که گفتم 
عبدالعزیز بن عبدالرحمان کعکی یعنی همان مهندسی است که کتاب چند جلدی معالم 
المدينة المنورة را نوشته است. 

این موزه که در داخل یک فضای حدوداً سیصدمتری است» اطرافش تصاویر قدیمی از 
مدینه است. گاهی تصویر قدیم و جدید یک مسجد آمده است. برخی از اشیاء قدیمی هم که 
بیشتر می توان به عنوان یک موزه اجتماعی از آن یاد کرد» در اطراف دیوارها داخل غرفه همای 
کوچک نگهداری شده است. در وسط آن هم چندین ماکت از غزوه بدر و احد ویکی هم 
معالم سیره نبویه درست شده است. ماکت احد آن دقیقاً همان چیزی است که بنده در کتاب 
آثار اسلامی مکه و مدینه آورده‌ام. خود دکتر عبدالعزیز حضور نداشت. بیرون موزه که اتاق 
مدخل ورودی است. نمایشگاهی از کتابها و نقشه هایی از مدینه منوره چیده شده بود. حمعا 
۰ ریال کتاب و نقشه خریداری کردم. عنوان آن متحف دار المدينة المنوره بود که یک 
کاتالوگ دو برگی هم برای آن چاپ شده است. در آن وقت تنها بازدید کننده من بودم. یک 
کتاب با عنوان بقیع الغرقد از مهندس حاتم عمر طه و دکتر محمد انور بکری خريديم. کتاب 
دیگر المدينة المنورة الحدیثه» و سومین کتاب الدینار عبر العصور الاسلامیه» از عبدالمحید بن 
محمد الخریجی و نایف بن عبدالله الشرعان» و نیز کتاب النسیج العمرانی للمدينة المنوره 
(الخصائص و المقومات) که از خود عبدالعزیز کعکی است. دو نقشه هم از مدینه در 
نمایشگاه بود که آن را نیز خریداری کردم. یک تصویر بزرگ فرضی از نخستین بنای مسجد 
ای (ضن) بوذ که سار غالی ,طراحی شده بوده این اولین بار اسک که ین شفه با قاشی را 
می‌دیدم. آن را نیز گرفتم. ساعت ٩‏ بود که به هتل برگشتم. 

امروز مجبور شدیم کارتون های کتابی را که خریداری کرده بودیم» خالی کرده و کتابها را 
در کارتون های کوچک تر بگذاریم. این کار نزدیک دو ساعت وقت ما را گرفت. زیرا کارتونها 
هر کدام در یک کتابفروشی بود. آن ها را در زیر زمین بعشه که واقع در قصر الدخیل است 
گردآورده. همگی به حان آن ها افتاده دوباره در کارتون های کوچک بسته بندی کردیم. ظهر بود 
که برای نماز راهی حرم شدیم. 

عصر یکشنبه عازم زیارت قبر حمزه سید الشهداء شدم. یک تاکسی گرفتم وهمراه خانواده 
و آقای مهریزی و خانواده ایشان به زیارت رفتیم. خدا از سعودیها نگذرد» چنین محیط با ارزشی 
را با راه دادن دست فروش ها در تمام بخش هاء خراب کرده اند. اصلاً حای راه رفتن نبود. همه 
حای دنیا این مکان های خود را به درستی سامان داده. بازارچه ای در گوشه ای بنا می کنند و 
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محیط را آرام نگاه می دارند. تنها مطلب مهم برای هیئت امر به معروف و نهی از منکر مخالفت 
با زیارت نامه خوانی است که چندین نفر پشت پنحره های مزار شهداء طرف مردم ایستاده و 
نرده ای هم برای جلوگیری ازهجوم مردم گذاشته. آنان را نهی می‌کنند. 

در بازگشت در نزدیکی همان منطقه. کنار کتابفروشی العبیکان پیاده شدیم. عبیکان ناشر 
بسیار بزرگ و برجسته ای است که سال قبل کتابهای زیادی از آن خریداری کردیم. کتابهای 
دینی و غیر دینی» همه جیز منتشر می کند. بیشتر مدرن است تا سنتی. همچنین ناشر کارهای 
عانض القرنی است که من هیچ وقت سر توی کتابهایش نگذاشتم تا بفهمم چه می نویسد. 
حدس می زنم مشابه چه کسانی در داخل کشور ما می نویسد. به هرحال» عبیکان» ناشری شبیه 
مکتبة جریر اما به نظرم مفصل تر است. کتابفروشی هم بزرگ بود. چند کتاب تازه خریدیم. به 
دلیل فرستادن کتابها.؛ امکان خرید گسترده نبود. یک کتابچه کوچک با عنوان الدولة الصفویه و 
اثرها علی العالم الاسلامی چاپ سال ۲۰۰۸-۱۲۹ منتشر شده بود که خریدم. کتابچه ای 
است از سلسله کتاب منارات که گویا یک مجله است و گهگاه کتابچه هایی هم منتشر می‌کند. 
شبیه همان کتابچه هایی که همشهری لاری روزنامه اش چاپ می کند. نگاهی اجمالی کردم. 
با نگاه وهاپی نوشته شده اتیت: 

یک کتاب جالب دیگر از نظر من کتابی در باره روابط حبشه و شبه جزیره عربستان از 
نظرم در فارسی و در تحقیقات مربوط به سیره نبوی جای این موضوعات خالی است؛ گرچه 
بعید می دانم عربها کار پژوهشی جدی در اين باره بکنند که معمولاً نیاز به چندین زبان دارد. 
ناشر آن ایتراک است که از ناشران تازه سردرآورده اضتنتت: نویسنده هم استاد تاریخ دانشگاه ام 

مغرب از عبیکان برگشتیم؛ اما به نماز نرسیدیم. قرار شد برای نماز عشاء به حرم برویم. 
حرکت کردم. به بقیع مشرف شده و زیارت نامه ای خواندم. کبوترهای داخل بقیع امسال خیلی 
زیاد شده اند و برای آنها.؛ آن قدر گندم می ریزند که حد و حصر ندارد. پروازهای دسته حمعی 
کند. 

بنده به خاطر شلوغی» پشت سر جمعیت بودم. یک نفر از عوامل نهی از معروف در 
لابلای حمعیت حرکت کرده و می‌گفت کتابهای دعا را ببندید. صدای یک افغانی هم می آمد 
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که بلند بلند در حال صحبت با مردم بود. مردم اندکی گوش دادند. بعد هم شروع به فرستادن 
صلوات های مکرر کردند. 

طبق معمول ساعت چهار از هتل خارج شدیم ساعت پنج به سمت شجره حرکت کردیم. 
دو ساعت و اندی تا وقت نماز مغرب بود که به هر حال گذشت. نماز مغرب با امام جماعت 
اهل سنت خوانده شد. الا این که حیات مسحد شجره پایین تر از محراب امام است و بنابرین 
توص ید که نها کنیی بزاق بصاعت تاستت. ان ام وا به آباست آفای ی که فتاه 
روحانی بیان می کند خاص و ویژه است. در وسط نماز می‌شنیدم که فردی پشت سر من در 
میان سجدتین به جای کلمه استغفار. آیه استرجاع را می خواند. تصور می‌کنم اشتباهی برایش 
پیش آمده بود. اما برای پرت کردن حواس ما در نماز کافی بود. به ویژه که یک بچه هفت هشت 
ساله را هم محرم کرده؛ لباس به او پوشانده بودند و حلوی ما نشسته بود و بدون آن که توجهی 
به لباسش که بد جور کنار رفته بود داشته باشد مشغول خوردن آب و پفک بود و این خود حواس 
نه من که عده ای دیگر را هم پرت کرده بود. قبل از مغرب هم یک زاثر اصفهانی که شغلش 
شنوا پیدا کرد و بنده و آقای مهریزی را از خاطرات تلخ و شیرین خود با لحن خاص اصفهانی به 
فیض رساند. بالاخره اتوبوس حرکت کرد و ساعت دو بعد از نیمه شب در بیرون هتل رمادا برابر 
هتل شهداء در منطقه احیاد پیاده شدیم. وسائل را به طبقه شانزدهم بردیم. آماده شده به حرم 
رفتیم و تا نماز اعمال را تمام کرده برای نماز هم ساعتی ایستادیم و ساعت پنج و نیم بود که 
هم دیدم که شش هفت جنازه را از باب عبدالعزیز بیرون بردند. معلوم می شود که همه مرده 
های روزانه مکه را اینجا می‌آورند چون ظهر و عصر و مغرب هم جدا نماز میت هست. 

در ایران درباره مسعای حدید مطالب زیادی شنیده بودیم. اختلاف میان فقها مطرح بود و 
این که آیا واقعاًاینجا بین صفا و مروه هست يا نه. تا اين اواخر می‌گفتند نظر برخی از مراجع 
این نیست» اما بالاخره متخصصین و اهل تاریخ و کسانی که قدیم ها را به خاطر داشتند مشکل 
را حل کردند. موقتاً مسعای جدید را اندکی عقب تر درست کرده اند تا مسعای قدیم آماده شود. 
علی القاعده یکی را برای رفت و دیگری را برای برگشت خواهند گذاشت. یکسره مشغول کار 
هستند. خاک و سر و صدا هم کم وبیش هست. 
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تخریب کرده اند. هتل بزرگی روبروی بیمارستان اجیاد با نام الصفوه ساخته اند که امسال افتتاح 
شده است. پشت آن هم زمین بزرگی را با مسطح کردن کوه ها آماده کرده و يقیناً در حال ساختن 
هتل دیگری هستند. 

پس از رسیدن به هتل به جز خواب کار دیگری نمی توانستیم انجام دهیم. به رغم خستگی 
از حوالی ساعت ٩‏ با سروصدای زیادی که ناشی از دستگاه های کوه کنی بود بیدار شدم. در 
اینجا غالباً هتل ها شيشه های دو جداره دارند. به طوری که حتی اگر در کنار مسجد النبی یا 
مسجد الحرام باشید» صدای اذان را نمی‌شنوید. اما این دستگاه ها به قدری صدای خشنی 
دارند که اصلاً امکان ادامه خواب نبود. برخاستم و مشغول کار شدم. در طول اقامت یک هفته 
ای مدینه به جز کار خرید کتاب. نیمی از خاطرات آقای کریمی را هم مرتب کردم. 

ظهر برای ناهار به هتل الشهداء رفتیم. در لابی هتل یک نقشه از حرم شریف مکی با 
دست کشیده و قاب کرده بودند. بسیار حالب بود. اسامی اماکنی که در مرز حرم بوده آورده 
اند» اما نقشه داخل شهر آن ناقص است. تصویری از آن خواهم گرفت. یک هندی هم با چرخ 
و بساطش در لابی ایستاده بود و بخور داشت و چیزی شبیه چای یا قهوه هم تعارف می‌کرد. 
امسال کلاس هتل شهداء بالاتر رفته و اجازه بردن غذا و مشابه را در اتاقها نمی‌دهند. مراسم 
ناهار ما هم که دو سال پیش در طبقه چهارم بود. امسال به سالنی در طبقه دوم منتقل شده و 
روی میز و صندلی بود. 

اما هتل رمادا که یک سالی است افتتاح شده. هرچه ظاهرش شیک بود. باطنش مزخرف 
ساختمان رنگ زنگ زدگی داشت و حتی وضو گرفتن با آن دشوار به نظر می‌آمد. نماز مخغرب و 
عشای روز سه شنبه را در حرم خواندم. در راه هرچه سراغ کافی نت گرفتم. گفتند اطراف حرم 
ممنوع است و فقط در عزیزیه وحود دارد. به هتل رمادا که رسیدم سراغ کافی نت هتل را گرفتم. 
گفت نداریم. پرسیدم چرا؟ گفت برای این که هتل جدید است و هنوز آماده نشده است. به او 
گفتم: این چه هتل حدیدی است که همه در و پیکرهایش خراب و فرشهایش کثیف است؟ 
تعجب کرد. 

امروز یکی از دوستان کتابچه‌ای را که نامش پناهگاه توحید يا حصن التوحید بود به بنده 
داد و گفت» دو روز قبل آن را در بقیع توزیع می‌کردند. این کتاب ترجمه برخی از پرسشها و 
پاسخهایی است که در باره مسائل مربوط به توحید و شرک و همین طور چند مسأله دیگر از 


سفرنامه عمره / مرداد ۳۴۵/۱۳۸۷ 
سوی علمای وهاپی مطرح شده است. از حمله مباحثی که مفصل به آن پرداخته شده مسأله 
جشن گرفتن و بزرگداشت نیمه شعبان و همین طور روزه گرفتن آن روز است. در این کتابچه به 
تفصیل توضیح داده شده است که موافقان و مخالفان به چه ادله ای استناد کرده اند. این بحث؛ 
ربطی به تولد امام زمان(ع) در این روز ندارد ویک بحث داخلی بین خود اهل سنت در حول و 
حوش موضوع بدعتهای عبادی سالانه و ماهانه است که از قدیم مطرح بوده است. علمای شام 
به حمله مکحول به احیای این شب باور داشتند. بعدها غزالی و دیگران از حمله اوزاعی که از 
فقهای قدیمی شام است آن را قبول کردند. اما حنابله از حمله ابن رجب و ابن تیمیه و عده ای 
دیگر آن احادیث را ضعیف می‌دانند. هرچند به اعتراف همین کتابچه از خود احمد بن حنبل 
بات و نفیاً چیزی در این باره روایت نشده است. معمولا در سعودی نسبت به بزرگداشت این 
شب حساسیت دارند و یک وحه مخالفت میان وهابی ها و دیگران همین امر است. در وسط 
کار یک طعنه ای هم به ليلة الرغائب ماه رجب زده شده و نماز آن شب را هم که غزالی در احیاء 
العلوم آورده محکوم کرده است. 

صبح روز چهارشنبه که قدری از خستگی ها کاسته شده بود» راهی عزیزیه شدیم. در قدم 
اول به مکتبة الاسدی رفتیم. کتابهای تازه زیادی خریداری کردم. قلاد النحر در شش حلد در 
تراجم بود که سال گذشته برای نخستین بار چاپ شده است. یک کتاب کوچک باعنوان 
الشهادة الثالثه در رد بر شیعه چاپ شده بود که گرفتم. یک کتاب هم با نام البدع الحولیه در باره 
بدعت های سالانه بود و دقیقا به همان بحث سطرهای قبلی که در باره نیمه شعبان گذشت؛ 
مربوط می شد؛ یعنی مربوط به روزها و مراسم سالانه بود که به قول نویسنده در دین اضافه شده 


ات : 

این کتابفروشی همراه چندین کتابفروشی دیگر در نزدیکی دانشگاه ام القری است. علی 
الاصول باز هم باید به آنجا برویم و حستجوی بیشتری بکنیم. 

عصری را به استراحت گذرانديم. شب نماز مغرب و عشا را به حرم رفتیم. وقتی برگشتیم 
شام خورده عازم عزیزیه شدیم. به کتابفروشی اسدی رفتیم. من چندین کتاب دیگر انتخاب 
کردم. از جمله ده پانزده کتاب چاپ یمن در باره تاریخ این کشور را در یک ردیف دیدم. 
کتابهای بسیار ارزشمندی بود. تقریباً همه آن ها را گرفتم. مجموعا دو کارتن کتاب به قیمت 
دوهزار و آندی ریال سعودی شد که هر ریال بین ۲۵۰ تا ۲٩۰‏ تومان است. به نظرم قیمت ها 
بسیار خوب است و با توجه به بالا رفتن قیمت کتاب در ایران تازه به یک تعادلی رسیده است. 

در بین کتابهاء کتابی از عبدالملک بن عبدالله بن دهیش در باره تاربخچه و بحث های 
فقهی صفا و مروه بود. این اثر با عنوان حدود الصفا و المروق دراسة تاريخية فقهية به مناسبت 


۶ یاد یار و دیار 


توسعه جدید مسعی نوشته شده است. وی موافق این توسعه بوده و تمام بحث های کتاب 
مقدمه ای برای جواز توسعه آن در بخش جدید است. وی شرح می دهد که پهنای مسعی بسیار 
بیش از آن بوده که در بنای قبلی وجود داشته و توسعه این پهنا در طرح فعلی اشکال ندارد. 
عبدالملک مصحح کتاب اخبار مکه فاکهی است که آثار متعدد دیگری هم از جمله حدود 
الحرم المکی دارد. پدرش عبدالله بن دهیش قاضی مکه بوده و اکنون پسرش که اسمش به 
صورت شگفت آوری به نام یکی از خلفای اموی» «هشام بن عبدالملک» شده است. کتاب 
پدر را در باره صفا و مروه چاپ کرده که معلوم می شود قرار است او هم وارد این قبیل کارها 
بشود. پسر اسدی کتابفروش گفت که عبدالملک کتاب افادة الانام را در دست تصحیح دارد که 
قرار است انتشارات الداره که در ریاض است آن را در هفت محلد منتشر کند. کتاب افاده اشر 
مهمی در تاریخ مکه است و بویژه بخش های اخیر آن در باره شرفای اخیر مکه و تصرف این 
شهر توسط وهابی ها جالب توجه و پر سند و خاطره است. امیدوارم تحریفی در آن صورت 
رد این کتاب یکی از منابع مهم تاریخ مکه از احمد السباعی بود که دو سه سال قبل به 
فارسی ترجمه کردم و نشر مشعر منتشر کرد. 

کتابی هم با عنوان تاریخ الیمن الاسلامی در میان کتابهای یمنی بود که فکر می کنم اشر 
خوبی در تاریخ یمن است و ارزش ترحمه به فارسی دارد. یک نسخه اضافه گرفتم تا اگر 
خداوند یاری کرد به مرور ترحمه کنم. 

امشب یک ایرانی مقیم سعودی را هم در کتابفروشی اسدی دیدم. اسمش سید مهدی 
طباطبائی بود و می گفت قبل از انقلاب در اینجا مقیم شده و عبدالله غنام خواهرش را به او 
داده است. این غنام از مطوف های قدیمی بوده» و طباطبایی هم مدیریت کاروان را به عهده 
داشته است. به نظرم پسر این غنام داماد آقای لواسانی مقیم مدینه هم هست. موسوی گفت: 
قبلاً یک زن ایرانی هم داشته و بعداً یک زن لبنانی هم گرفته است. او گفت از هر کدام دو پسر و 
دو دختر دارد که همه تحصیل کرده اند و دو پسرش در ایران حراح هستند. یک هتل هم در 
مدینه دارد که ارثیه زن سعودی اوست و خودش با سه همسر همانجا زندگی می‌کند. او گفشت 
ایرانی هایی که غیر کاروانی می آیند بیشتر در هتل او اقامت می‌کنند. شغل اصلی او توزیع نقره 
و مروارید است. او گفت پنج هزار ایرانی در سعودی هست که تابعیت سعودی دارند و همه از 
پیش از انقلاب هستند. اما ارتباطی با هم ندارند چنان که هیچ مراسمی هم با یکدیگر برگزار 
تس کنف: او گفت که فروشگاه باوارث هم از یک سرهنگ ایرانی به نام عباس سلطانی است 
که دفترش در ریا است. این از آن فروشگاه هایی است که هر زاثر ایرانی که به مکه بياید و 
آنجا نرود حجش اشکال پیدا می کند! 


سفرنامه عمره / مرداد ۳۳۴۷/۱۳۸۷ 


بعد از اتمام کار به فروشگاه سیتی بلازا رفتیم تا خانواده‌ها را که مشغول خرید بودند 
بازگردانیم. روشن است که این کار تا چه اندازه سخت است. 

صبح بعد از صبحانه تصمیم گرفتم سری به اطراف حرم بزنم تا دامنه تخریب هارا 
ملاحظه کنم. اصلاً فکرش را نمی کردم. ما در شارع اجیاد هستیم. با تاکسی به شعب عامر که 
برابر باب مروه است رفتم. تمام بناهای اطراف مروه را تا شعاع چند صد متری تخریب کرده اند. 
در واقع هرچه در شمال و شمال غرب بوده صاف شده است. باور کردنی نبود. وقتی کسی در 
کنار درب کتابخانه مکه مکرمه می ایستد به جز مسجد الحرام هرآنچه در سمت راست اوست؛ 
تخریب شده یا در حال تخریب است. حجاج از لابلای همین محله های تخریب شده در حال 
رفت و آمد به خانه خدا يا محل های سکونت هستند. آنچه که در نقشه ها به اسم محله قراره و 
شامیه است تخریب شده است. تعدادی عکس گرفتم. در حال حاضر دیگر خبری از بازاری که 
ایرانی ها آن را بازار ابوسفیان می نامیدند نیست. این خاطره برای هميشه از بین رفت که 
جمعیتی از ایرانی ها را در حال چک و چانه زدن در مغازه های داخل بازار و پاساژهای تابعه می 
دیدیم. فقط چند متری از انتهای بازار در کنار مسحد الرایه مانده است. به نظرم هزاران نفر 
بیکار شده اند. به یاد سرتراش های فراوانی که پشت مروه و بازارچه زیر آن بودند و مرتب صدا 
می زدند افتادم. تمام این مغازه ها نیمه ویران است. هتل بزرگ و زیبای سوفیتل با تمام پاساژ 
زیر آن کاملا از بين رفته است. صدها هتل و مهمانسرای دیگر هم. از آنجا یک راه برای ورود به 
حرم هست و شخص باید وارد مسعی شده تا آخر این مسیر را طی کند و درست قبل از رسیدن 
به کوه صفا به فاصله چند متر به طرف صحن مطاف برود. 

توفیقی شد. طوافی کردم و نماز خواندم و به هتل برگشتم. ساعت ده و نیم با حضرت آیت 
الله سیدان قراری داشتیم. پنج نفری تا اذان ظهر خدمت ایشان بودیم و مسائل مختلفی در باره 
نحله های فکری مشهد صحبت شد. از مرحوم نخودکی» حاج شیخ مجتبی قزوینی, علوم 
غریبه» داستانهای شگفت و از این قبیل. اذان به هتل خودمان آمدیم تا نماز خوانده برای ناهار 
باز به هتل شهداء برگردیم. از ایشان جزواتی که حاوی متن های سخنرانی ایشان در سالهای 
اخیر است منتشر شده. چند نمونه از آن را به بنده لطف کردند. قرار است در مسسه ای که 
خود ایشان در تأسیس کرده اند همه اینها به صورت کتاب منتشر شود. 

ظهر به هتل رفتیم. از سابق این پرسش بود که چرا فندق الشهداء؟ به نام کدام شهداست. 
می دانیم که در مکه یک منطقه ای به نام شهداء هست که علی القاعده مربوط به شهدای فخ 
می باشد و تقریباً در همان نزدیکی مزار آن هاست. اما اين بار با دیدن فهرستی از شهداء حرم 
مکی که مربوط به ماحرای جهیمان در سال ۱8۰۰ ق است که به عنوان مهدی در مسجد 


۸ بیاد یار و دیار 


الحرام قیام کرد متوحه شدیم که این فندق به یاد کسانی ساخته شده است که در آن ماجرا کشته 
شده اند. نام ۰ نفر در آنجا در دو قاب بزرگ در ده ردیف چهارده تایی آمده است. معلوم 
نیست اینها نام سربازان سعودی است يا نام همه کشته شدگان. در این چند سال من کتابی که 
شرح آن واقعه را با دقت داده باشد ندیده ام. ای کاش چنین چیزی بود. البته دو سه جزوه 
کوچک در کتابخانه در این باره داریم که از همان دوران است و بیشتر تبلیغاتی است. آیت الله 
فیض گیلانی هم آن شب تا صبح در مسجد بوده که خاطراتش را نوشته است. چندین ایرانی هم 
بودند که تا مدتها در زندان بسر می‌بردند. به هر حال فندق الشهداء در یکی دو سال گذشته 
بازسازی شده و کارهای تبلیغاتی و جذاب برای جلب مشتری دارد. انصافاً هتل بسیار گرانی 
است» آن قدر گران که امسال ایران نتوانست آن را حتی برای درحه اولی های خود احاره کند. 
در لابی هتل در جای جای آن نقاشی ها و تصاویری از مکه و اماکن مقدسه گذاشته اند که 
بسیار جالب است. یک مورد هم از کعبه و نشان دادن ارکان و مواقع دیگر آن است که تصویرش 
را گرفتم. 

سر سفره دوستانی که صبح به غار حرا رفته بودند. سخت گلایه داشتند و می‌گفتند آنجا پر 
از میمون و بچه میمون و بسیار آلوده بوده است. این هم اعتنای وهابی ها به آثار رسالت. چه 
می‌شود کرد. عقایدشان این اقتضاء را دارد. اما بیش از آن به نظر می رسد قصد بی‌حرمتی همم 
دارند و الا آنچه از نظر اینها نامشروع است» شد رحال برای رفتن به حراء است اما این که 
چنین حایی که به هر حال منسوب به رسول الله (ص) است و در همه کتابهای منبع هم آمده؛ 
اینچنین کثیف باشد. این دیگر با کدام دین و آیینی سازگار است؟ از اتفاق که نباید چندان هم 
اتفاق باشد. اینها خانه خدیحه«س) را که پیامبر(ص) در آن زندگی کرده و فاطمه(س) به دنیا 
آمده و پایین بازار سابق موسوم به جودریه یا به اصطلاح ایرانی ها ابوسفیان بود. تبدیل به 
دستشویی کردند. امیدوارم در تغییرات جدید آنجا را اصلاح کنند که صد البته شعورش را 
ندارند. بعید می دانم متخصصین تاریخ مکه این شهر توحه به اصل اين محل نداشته باشند. 
بدون شک بسیاری از آن ها این نکته را می دانند و محل آن را با دقت می شناسند. 

امروز صبح که به آن سوی رفتم سری هم به مکتبه زدم که بسته بود. در و دیوارش پر از 
یادداشت نویسی های مردمی بود که عکس هم گرفتم. علی القاعده در این حیص و بیص 
خرابی هاء آنجا را تعطیل کرده اند. خدا کند که تخریب نکنند. 

عصر پنج شنبه یکسره مشغول تدوین خاطرات آقای کریمی بودم. یک ساعتی هم اینترنت 
از هتل شهداء گرفتم که پانزده ریال هزینه برداشت. نماز مغرب را به حرم رفتم. در راه اندکی با 
آیت الله مقتدایی در باره حوزه صحبت کردم. 


سفرنامه عمره / مرداد ۳۴۹/۱۳۸۷ 


سر شام آقای معراجی آمد و کتاب تازه ای در باره مسعی آورد. این کتاب با نام توسعة 
المسعی عزيمة لار خصة توسط یک فقیه حنبلی معاصر مکی به نام دکتر عبدالوهاب ابراهیم 
ابوسلیمان نوشته شده و توسط دارالفرقان زکی یمانی و با مقدمه وی به چاپ رسیده است. وی 
نیز همان طور که از اسم کتاب بر می‌آید موافق با توسعه است و کوشیده با شواهد تاریخی و 
بیان دیدگاه های گذشتگان آن را ثابت کند. آقای شیخ حسن جواهری که نویسنده را می 
شناخت گفت که آدم فتعتل لین اشتت: 

شب حمعه بعد از شام به حرم مشرف شدیم. یک طواف کردم و در حین طواف دعای 
کمیل را خواندم. جالب بود که با شروع طواف دعا را شروع کردم و آخرین کلمات دعا در 
آخرین قدمها تمام شد. آقای شهرستانی شبها بین ساعت ده تا یازده همراه اصحابش روبروی 
مستجار می نشیند. امشب دعای کمیل خواندند. دسته های ایرانی در این گوشه و آن گوشه 
مشغول دعای کمیل بودند. ساعت یازده و نیم بود که برگشتیم. 

صبح امروز حرم مشرف شدیم. ساعت هفت صبحانه خوردیم و استراحت کردیم. با 
اصحاب از ساعت ده تا یازده خدمت آقای حجت الاسلام و المسلمین اشعری بودیم و ساعت 
یازده تا دوازده و نیم خدمت آقای مقتدایی رسیدیم. آقای اشعری خاطراتی ازگذشته فرمودند و 
با آقای مقتدایی هم در باره مسائل حوزه و تغییرات صحبت شد. 

مروت تدای نک از کاووانها ام و کف کب که ی در کات آنان اسلا وود واه 
که محل تردید است. این نکته مربوط به کوه ثبیر بود که جبرئیل قوچی از آن درآورد و به جای 
ذبح غلام به ابراهیم داد. در عبارت من به گونه ای خطا آمیز نام اسماعیل به جای ابراهیم 
گذاشته شده است. مراجعه کردم؛ دیدم درست می‌گوید و حق با اوست. اگر چاپ دیگری شد 
باید اصلاح کنم. 

عصر و شب را یکسره مشغول کار خاطرات آقای کریمی بودم. بعد از شام به حرم مشرف 
شدم. اینجا شب نیمه شعبان است و من بین ساعت ده تا یازده و اندی حرم مشرف بودم. به 
تدریج در حال شلوغ شدن بود. اسماعیلی‌های یمنی هم کمابیش بودند. اما نه به اندازه‌ای که 
دو سال گذشته دیده بودم. امشب توجه کردم که دو مناره سمت صفا را برداشته اند و عقب تر در 
حال زدن مناره هستند. اما فعلاً چیزی مشخص نیست. کلاً طبقه دوم سمت مسعی را هم به جز 
چند متری برای عبور از لبه آن» مسدود کرده‌اند که لابد مربوط به بازسازی هایی می‌شود که آن 
طرف در حال انجام آن هستند. 

امروز صبح نتوانستم حرم مشرف شوم. صبحی مشغول کارهای نوشتنی شدم. ساعت ده و 
ربع بود که به دیدار آیت الله گرامی رفتیم. تا ساعت یازده و چند دقیقه که به مجلس جشن 


۰ یاد یار و دیار 


رسیدیم صحبت کردیم. موضوعات. گاه سیاسبی وبیشتر در باره مسائل خواب؛ استخاره و 
خاطراتی از ایشان در این مسائل بود. بعد از حشن هم باز سه ربعی نشستیم و به صحبت های 
شیرین ادامه دادیم. ظهر نماز خواندیم و سراغ ناهار رفتیم. ایشان روی مکاشفه حساسیت ویژه 
دارند و مکرر برایشان رخ داده است. 
شدم. ساعت پنج و نیم گذشته بود که آقای معراحی زنگ زد که دارالمنهاج را پیدا کرده است. 
این یک دفتر نمایندگی از انتشارات دارالمنهاج است که دفترش در تخریب های اخیر از بین 
رفته. به سرعت خودم را به محلی که در نزدیکی شهرداری مکه آدرس داده بودند رساندم. تا 
مغرب خرید کردم. کتابهای جالبی یافتم. برای نماز به مسجدی در آن نزدیکی رفتیم و بعد از 
مغرب دوباره برگشتیم. کتابها را که ۱۲۰۰ ریال شده بود در یک کارتن حای دادم. دوستان دیگر 
هم. از آنجا به هتل برگشتیم تا در جشن نیمه شعبان شرکت کنیم. شام مفصل و قابل اعتنا بود. 

آنحا دریافتم که آقای منتظر از شب جمعه در زندان بوده و امروز عصر آزاد شده است. من 
شب جمعه اورا در جمع دانشجویان دیدم. ظاهرً بعد از آن از لیوانی آب خورده و نیمه خورده 
آن را سرحایش گذارده انتیت: یک پاکستانی مدعی شده که او در لیوان ادرار کرده اشینت: همین 
موجب دستگیری او شده است. از او پرسیدم ماحرا چه بوده که جواب درست و حسابی نداد. 
نه بنده هیچ کس از دوستان ما سر از کار این آدم در نمی‌آورد. هر سال جندین ماه اینحاست. 
یک مکاشفه آیت الله گرامی همین بود که ایشان فرمود در نماز متوسل شدم و گویا کسی در 
گوشم گفت که مشکل حل شده اسنت: وقتی به هتل آمدم دیدم آقای منتظر برگشته است. 

بعد از شام برای انجام عمره همراه خانم راهی مسجد تنعیم شدیم. امسال بنده از ایران 
قصد عمره را برای پدر مرحومم کردم. بنابرین امشب برای خودم نیت کردم. سرکار خانم هم 
عمره لدی الورود را برای مادرشان انجام دادند واکنون برای خودشان. در مسجد تنعیم بودیم که 
از بلندگو با اعلام «الصلات جامعه» اعلام خسوف شده و و دعوت به خواندن نماز آیات به 
حماعت شد. ما خودمان نماز آیات خواندیم و راهی مسحد الحرام شدیم. نماز آیات در اینحا 
همچنان برقرار بود. رکعت اول و دوم هر کدام با دو رکوع و هر بار با حمد یک سری از آیات. 
همین موضوع و مسائل دیگر ارائه کرد ما ضمن سعی کمابیش می شنیدیم. غالب ایرانی ها 
متوجه ماحرا نشدند و از این نماز بی وقت طولانی هم سر درنیاوردند. برخی هم اقتدا کردند و 
وسط کار به خاطر طولانی شدن رها کرده رفتند. احساس کردند از نظر آن ها هم واجب نیست 
جون طواف ادامه داشت. 


سفرنامه عمره / مرداد ۳۵۱/۱۳۸۷ 


هرچه بود امشب ماه گرفتگی بسیار طولانی شد و تقریباً تا ساعت دو ادامه یافت. نمی 
دانم در ایران هم قابل رژیت بوده است يا نه. به دلیل آسمان صاف اینجاء خسوف زیبا و دیدنی 
بود. عرض کردم که در حین نماز: طواف هم در حال انجام بوده بنابرین ما وارد مطاف شدیم؛ 
قدری خلوت بود. بعد هم نماز طواف» سعی» تقصیر» طواف نساء و نماز. ساعت دو به هتل 
برگشتیم. مسعی به دلیل اينکه معبر بخش عمده ای از زاتران است» خود به خود شلوغ است. 

روز یکشنبه که روز ماقبل بازگشت ماست. در حشن نیمه شعبان در هتل الشهداء شرکت 
کردیم. این جشن را معمولاً حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی برگزار می‌کند. پنج مداح 
شفرهای کوتاهی تجوانذند: 

ساعت یازده و نیم با آقای آیت الله سید علی حاثری قرار داشتیم که تایک ونیم طول 
کشید. ایشان جزو مسسین مجلس اعلاست که بعد از صدام به عراق نرفت و آخرین مشارکت 
ایشان در آن تحولات. در جریان جایگزینی آقای سید عبدالعزیز به جای شهید سید محمدباقر 
پس از شهادت ایشان بود. قرار بود ایشان خاطراتش را از آن قضایا بگوید. اما به مقدمات بیشتر 
نرسیدیم. ایشان متولد کربلاست گرچه اصلاً یزدی است. اما پدرش که همگی با هم حوالی 
سال ۵۲ به ایران آمدند در کرمان مقیم بود که حدود چهار پنج سال گذشته رحلت کرد و همان 
جا دفن شد. وی حدود سال 47 از کربلا به نجف آمده و در درس امام و آقای خویی شرکت 
داشته است. درس ولایت فقیه امام را حاضر بوده و نوشته است. 

ایشان می گفت زندگی امام بسیار زاهدانه بود و حتی یک بار که سخت مریض شد حاضر 
نشده بود به درخواست آیت الله محمد باقر صدر به خانه ای که در کوفه در اختیار ایشان بود 
برود. با این حال خیلی به طلبه ها می‌رسید و عنایت داشت. ایشان گفت از سید صالح خرسان 
شنیدم که گفت: من گاهی و به ندرت به بیرونی آقای خمینی می رفتم. یکبار با همان فارسی 
شکسته درخواست طلبه ای را منتقل کردم که می خواست زیرزمین خانه‌اش را درست کند و 
کمک می خواست. امام ساکت ماند. بعد که بیرون آمدم آقای فرقانی پاکتی را به من داد. دیدم 
شین فباه استا آن وق ال تزی کم اقا خوری وت طایه ها د یروق ولفا را که 
شمردم دیدم هزار دینار است. از نیمه راه برگشتم و مسأله را گفتم. امام فرمود: بالاخره بنا بود 
من کمک کنم که زیرزمینش را بسازد. نمی خواهم دست طلبه پیش غیر طلبه دراز باشد. 

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی هم در درس امام حضور داشته و مستشکل درس 
بوده است. همین طور آیت الله خاتم و حاج آقا مصطفی. ایشان گفت برخی اشکالات آفای 
سید محمود جوابش به فردا موکول می شد و معمولا امام به آن ها توجه داشت. 

آقای حائری به طور خاص به درس مرحوم سید محمدباقر صدر رفته است که آن موقع در 


۲ بیاد یار و دیار 


مقبره شیخ محمد رضا آل یاسین (برادر شیخ مرتضیی دایی های آقای صدر) برگزار می شده و 
کسانی مانند آقایان آیات و حجحج اسلام: سید کاظم حاثری و برادرش محمدعلی؛ هاشمی 
شاهرودی» سید محمد علی باقری (الان در کویت) شیخ علی اکبر برهان» عبدالهادی 
شاهرودی (پسر سید محمد) شرکت می کردند. از فرزندان مرحوم حکیم سه نفر مهدی» محمد 
باقر و عبدالعزیز سیاسی بودند بقیه اصلا در این خط شرکت نداشتند. اینها هم اطراف آقای 
صدر بودند و گویا مقلد ایشان. ایشان گفت: من و بقیه. همان موقع احساس کردیم آقای صدر 
اعلم است و از ایشان تقلید کردیم. حتی عبدالهادی شاهرودی (فرزند سید محمد) هم به رغم 
آن که پدر بزرگش آیت الله سید محمود شاهرودی مرجم مرجعیت داشت» همین طور بود. 
خود آقای صدر می گفت که تقلید نکرده و اجتهاد ایشان تقریباً همزمان با بلوغش بوده است. 
شاگردان آقای صدر ده پانزده نفر بودند. همسر ایشان خواهر امام موسی صدر بود که آقا موسی 
خودش خواهرش را به نجف برد و به همسری به ایشان داد. بعد از فوت آیت الله حکیم امام 
موسی صدر از جمله سید محمد باقر را برای مرجعیت در لبنان معرفی نمود که خیلی هم صدا 
کرد و برخی مخالفت داشتند. آن موقع سید محمد صدر پدر مقتدی هم در درس اسان شرکت 
می‌کرد. زندگی زاهدانه داشت و بسیار منزوی بود. ایشان علاوه بر درس شهید صدر در درس 
امام هم شرکت می کرد. و با این که درس امام به فارسی بود و او عرب زبان» فارسی را می 
فهمید و درس را همزمان با القای امام به عربی می نوشت. خود من هم همین کار را می کردم. 
پس از پایان درس که امام از منبر پایین می آمد و چند دقیقه می نشستند ایشان جزو مستشکلین 
بعد از درس بود. اشکالات را به عربی می گفت و امام به فارسی جواب می داد. 

بعدها همین مرحوم سید محمد صدر ادعای مرجعیت کرد و حکومت صدام هم پشت 
سر آن بود. ادعای مرجعیت او برای ما خیلی شگفت بود. زمان صدام تنها رساله ای که مجاز به 
انتشار شد رساله آقای سید محمد صدر بود. حتی رساله آقای خویی هم ممنوع بود. آقای صدر 
یک فرزند به نام آقا سید جعفر داشت که بعدها به قم آمد و من هم مدتی به او لمعه درس می 
دادم. یک مرتبه دفتری برای آقای سید محمدصدر در قم درست کرد که بستند. اخیرا شنیدم به 
لبنان رفته و گویا درس دانشگاهی می خواند. 

این که می گویند آقای صدر شاگرد آیت الله سید محمد روحانی بوده» خود آقای صدر به 
من گفت که مدتی مکاسب را مطالعه می کردم. بعد نزد ایشان می گفتم و بازگو می کردم. اگر 
اشکالی بود بیان می کرد. 

آقای حائری گفت: من در مدرسه آیت الله بروجردی بودم که تولیت آن با مرحوم شیخ 
نصرالله خلخالی بود و محل انقلابی ها. امام خمینی شب ها در آنجا اقامه حماعت می‌کرد. 


سفرنامه عمره / مرداد ۳۵۳۲/۱۳۸۷ 
بنابرین با بیت امام هم ارتباط داشتم. اطرافی های آقای صدر که گفته می شود با انقلاب و امام 
میانه ای نداشتند» چنین نیست. آنها معمولا خوف داشتند که این اقدامات در نهایت به دست 
کمونیستها بیفند. کسی مخالف امام و نظربه حکومت اسلامی نبود. حتی آقای هاشمی 
شاهرودی تا پیش از خروجش از عراق در درس شرکت می کرد. ایشان به اتهام حزب الدعوه در 
عراق دستگیر و سخت شکنجه شد و بعد از آزادی از عراق خارج شد. حزب الدعوه را هم 
گرچه شهید صدر با عده ای دیگر بنیاد گذاشت. خیلی زود از آن جدا شد. اما کمک فکری می 
کرد. برای طلبه های اطرافش هم تحریم کرده بود که در آن شرکت کنند. فقط آقای سید کاظم 
حائری در حزب مانده بود که او هم به شهید صدر نگفت و وقتی ایشان فهمید خیلی ناراحت 
شد. بعدها یعنی همین اواخر آقای حائری هم جدا شد. آقای صدر پیش از انقلاب نامه ی برای 
یکی از شاگردانش فرستاده و خطاب به همه شاگردانش نوشته بود که در امام خمینی ذوب 
شوید همان طور که ایشان در اسلام ذوب شده است. نامه به خط ایشان هست و تصوير آن هم 
به چاپ رسیده است. 

من چند سالی درس امام رفتم. یعنی تا وقتی نجف بودم درس می رفتم. شاید چهار یا پنج 
سال. آن زمان محل درس در مسحد شیخ انصاری مشهور به مسجد ترکها برگزار می شد که دو 
ساعت پیش از ظهر درس فقه بود و موضوع مکاسب. تعداد شاگردها شاید نزدیک به یک صد 
تفر می شد و امام آن زمان بدون بلندگو درس می گفت. درس آقای خویی قدری شلوغ تر بود و 
ایشان با بلندگو درس می داد. آن زمان درسهای خارج بسیار زیادی بود و طبعاً حمعیت تقسیم 
می شد. اما شهریه ای که امام می داد. دایره وسیعی داشت. امام معمولاً شهریه را زود به زود 
افزایش می داد که بقیه هم به اجبار زیاد می کردند. 

آقای سید علی حاثری قدری هم در باره آیت الله سید محمد شیرازی گفت. خود آقای 
حائری طلبه کربلا بوده است. ایشان گفت: آن زمان بین کربلا و نجف اختلاف بود و طلبه های 
کربلا معمولاًبه نجف نمی آمدند. هر کسی می آمد در می‌یافت که نجف مرکز اجتهاد است. 
اما با این حال مرحوم سید محمد شیرازی تنها کسی بود که روی حوادث ایران در سال ۶۲ 
حساس بود و آن را جدی گرفت. آن زمان در کربلا نشریه دیواری می زدند و اخبار ایران در آنجا 
منعکس می شد؛ مثلاً (ما ذا یجری فی ایران». ما که بچه طلبه بودیم» اسم امام را از همان 
تبلیغات شنیدیم و آرزو می‌کردیم که ایشان را ببينیم. یک بار متوجه شدیم که اعلام کردند آقای 
خمینی به کربلا می آید. چون وقتی امام وارد بغداد شد و به کاظمین و سامرا رفت. از آنجا به 
کربلا آمد. با همین تبلیغات و فعالیت سید محمد. مردم زیادی تا شهر مسیب به استقبال رفتند. 
یادم هست این دکتر محمد صادقی هم بود که البته آن موقع نظریات نامتعارف را نداشت. 


۴ یاد یار و دیار 


بعدها در نحف اينها را مطرح کرد که منزوی هم شد. بالاخره امام به کربلا آمد و یک هفته ماند 
و هر روز ظهر و شب اطعام بود. سید محمد که امام جماعت صحن بود» جایش را در این یک 
هفته برای اقامه جماعت به امام داد. 

یکبار امام برای بازدید از طلبه ها به بعضی مدارس سر زدند. از جمله مدرسه بادکوبه که 
بنده آنجا حجره داشتم و در جلسه» عموی سید مجتبی شیرازی برادر سید محمد شیرازی بود 
که شعری در ستایش امام خواند با این عنوان: 

الخمینی العظیم رائد الشعب الکریم 

الان ایشان در لندن است. در آنجا امام از بنده هم سوالی کردند. عکسی که آقای سید 
حمید در کتاب نهضت امام خمینی در اين زمینه چاپ کرده که امام با یک بچه طلبه سید 
صحبت می کند تصوير اینجانب است. ما هر روز به محل اقامت امام می رفتیم. امام در آنجا 
هیچ سخنرانی نکرد. 

بالاخره ما هرچه محبت به امام داشتیم بذرش از آن موقع در دل ما کاشته شده بود. اما 
نمی دانم بعدها چه شد که فاصله میان او و انقلاب افتاد. بعد از انقلاب مروح نظربه شورای 
فقها بود. اما آن موقع» شاید همین نجف رفتن امام سبب شد که امام دریابد که نوعی حرکت 
غیر متعارف در زمینه مرجعیت در کربلا هست. سید محمد در ۲۵ سالگی بعد از درگذشت 
پدرش سید مهدی. ادعای اجتهاد کرد. اين امری نامتعارف و این نوع طرز تفکر برای مراجع 
نجف که مرجعیت را معمولاً بعد از نوشتن آثار و حواشی فقهی و تدریس دوره فقه و اصول 
ممکن می داننشد» قایل تحمل نبود. 

برادر شهید ایشان سید حسن شیرازی هم خیلی ضد بعث بود و یکبار در یکی از جشن 
های مهمی که در کربلا به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام برگزار می شد قصیده ای از 
سروده های خود را خواند و در آن به شدت به حزب بعث و بنیانگزار آن میشل عفلق تاخت و 
اصل و ريشه میشل عفلق را بر ملا کرد: 

و ابوه جاء لسوریا مستعمرا و الام پاريسية عجماء 

این شعر خوانی قبل از روی کار آمدن حزب بعث بود. بعد که روی کار آمدند او را 
قشی کر گنل : مدتی در زندان بود. در حالی که هیچ کس از او خبر نداشت. بعد که اجازه 
ملاقات دادند من جزو اولین کسانی بودم که به ملاقاتش رفتم. به سختی قابل شناختن بود. 
تمام موهای صورت او را کنده بودند. ناخن ها سیاه بود. پوست بدن سیاه بود. خیلی شکنجه 
شده بود. بعد از انقلاب؛ بعثی ها سید حسن را در لبنان در مسیری که ایشان عازم مجلس 
فاتحه شهید صدر بود» ترور کردند. 


سفرنامه عمره / مرداد ۳۵۵/۱۳۸۷ 


بیفزایم که آقای سید علی حائری بعد از آمدن به ایران یا در واقع اخراج از عراق که از آن به 
نام تسفیر ایرانی ها از عراق یاد می شود؛ مدتی در مدرسه ححتیه بوده است. ححره ای که غیر 
از ایشان آقایان تسخیری و اوحدی, برهان. فهری» نعمانی هم در آن بوده اند و به حجره عربها؛ 
عراقی ها یا معاودین شهرت یافته است(آقای عابدی گفت که در سال 4 ۵ در درس عقاید ایشان 
در مدرسه آیت الله گلپایگانی حاصر بوده است). 
سالهاست که درس خارج به دو زبان فارسی و عربی دارد. متأسفانه فرصتی نشد که ایشان 
خاطراتش را از تأسیس محلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بیان کند. 

عصری استراحت کرده قدری به زیارت سوقیه رفتیم. شام را خورده و حرم مشرف شلیم. 
ساعت دوازده بود که برگشتیم. من طواف وداع را کردم؛ گرچه بار دیگر هم ان شاءالله حرم 

صبح روز دوشنبه تا ساعت يازده مشغول کارهای جاری بودم. سپس حرم مشرف شده 
طواف کردم و نماز ظهر و عصر را خوانده به هتل برگشتم. ساعت چهار بعد از ظهر همراه عده 
ای از دوستان با یک اتوبوس عازم جده شدیم. این بخش از کاروان هر ساله پیش از رفتن به 
فرودگاه ساعاتی در کنسولگری ایران در جده اقامت می کند. از حوالی ساعت شش تا نه و نیم 
در کنسولگری بودیم. سپس عازم فرودگاه شده و ساعت یک و نیم به وقت ایران پرواز کردیم. 

سفره عمره به دلیل اهمیت حنبه معنوی آن, حاذبه خاص فرهنگی و کتاب برای ماء؛ ونیز 
حمع گرم و صمیمی دوستان حاضر در کاروان؛ هیچگاه خسته کننده نبوده ات امسال نیز 
تمام این مزایا وجود داشت. این سطور را در هواپیما نوشتم. خلبان وعده کرده است که ساعت 
یک ربع به چهار صبح در فرودگاه خواهیم بود. ان شاءالله. 


سفرنامه عمره 


(مرداد ۱۳۸۸) 


به رغم تکراری که در این قبیل گزارش‌های عمره وجود دارد. باز هم در این سفر برآنم تا 
گزارشی از کارهای روزانه بنویسم. با عرص معذرت القاب اشخاص را نخواهم آورد و عبارات 

نخستین نگرانی برای عمره امسال با آنفولانزای خوکی آغاز شد. امروز که یک روز قبل از 
سفر ماست» یعنی پنجم مرداد. تعداد ۲۳ نفر مبتلا به آنفولانزای خوکی در ایران شناسائی شده 
که بیست نفر آنان از عمره آمده‌اند و این یعنی خطر. صدا و سیما در این باره خیلی پوشش داده 
و در حین سفر نیز دريافتيم که عمره رمضانیه را تعطیل کرده‌اند. چند نفر از همسفریهای ما هم 
انصراف دادند. آقایان غیوری و مومن. آقای اشعری هم امسال نیامد. آقای سیدان هم از مشهد 
منصرف شده است. با این حال آقای شهرستانی روی رفتن اصرار دارد با اينکه قند ایشان 
معمولا بالاست و مرتب انسولین می زنند. گروه ما هم همه هستند با دو استثناء یکی خانم آقای 
مهدوی‌راد به دلیل سکته‌ای که شش هفت ماه قبل کرد و نمی‌تواند به راحتی سفر کند. درک ها 
آقای احمد عابدی. البته امسال آقای محمد جعفری به گروه ما افزوده شد. آقای گرامی هم که 
این چند سال در این گروه بودند امسال نخواهند بود. بنابرین چند نفر از علمایی که سال قبل 
بودند امسال نخواهند بود. ببینیم چه می شود. بنده هم به جز زیارت و عمره» چند کار برای این 
مدت که البته امسال کوتاه‌تر شده یعنی از پانزده روز به دوازده روز کاهش یافته. در نظر گرفته‌ام. 
یکی از آن ها تصحیح سفرنامه سلیم خان کردستانی است که داستانش را خواهم نوشت. [گو: 
وقت کنم یک مقاله هم برای ترحمه آورده‌ام. 

آغاز حرکت 

روز سه شنبه ششم مرداد ساعت ده و نیم شب گذشته بود که پرواز کردیم. سقوط چند 
هواپیما در این مدت در ایران» بیمی را در دلها پدید آورده اسستت اما به هر حال چاره‌ای نیست. 
ساعت یک بود که در مدینه منوره پیاده شدیم. همان ابتدا در طنزی گفتند که برای آموزش بچه 
ها جهت عبور از خیابان باید به آن ها گفت علاوه بر نگاه به راست و چپ باید یک نگاه به 


۸ یاد یار و دیار 


آسمان هم بکنند. مبادا هواپیمایی روی سرشان بیفتد. بالاخره روز سه شنبه ششم مرداد ساعت 
بازده پرواز کردیم وسه ساعت بعد در فرودگاه مدینه بودیم. برخلاف همیشه. حمعیت زیادی 
در محل گذرنامه‌ها حضور داشتند. به این دلیل که هواپیمای قبلی تأخیر داشته و اندکی قبل از 
ما رسیده بود. ساعتی طول کشید تا گذرنامه ها را به اصطلاح قدیم. ول کشیده راهمی کنترل 
اثاثیه شویم. آن هم معطلی زیادی داشت. از اتفاق دو ساک مارا بیرون ريختند. چند نسخه از 
سفرنامه‌های چاپی که برای مرکز دراسات مدینه منوره آورده بودم ضبط شد. فقط با اصرار 
هم که برای ترحمه آورده بودم از دست دادم. 

ساعت سه به هتل رسیدیم. طی این چند ساعت میهمانان امسال را ورانداز کردم. همان 
طور که گفتم شماری از مبهمانان پیشین نیامده بودند» اما افراد تازه‌ای در کاروان حصضور 
داشتند که از آن حمله آقای دکتر تبرائیان بود. 


پایان نامه یک مصری در باره شهید صدر 

امروز صبح چهارشنبه تا ساعت هشت و نیم خواب بودم. بعد بیدار شده» صبحانه خورده و 
همراه یکی از دوستان عازم مرکز دراسات مدینه منوره شدم. سابقا آقای احمد شعبان از 
کارمندان آنجا را می شناختم که معمولاً این ایام برای تعطیلات به سوریه می‌رود. به بخش 
معرض یعنی نمایشگاه آن رفتم. اشیاء زیادی که جنبه هدیه دار عرضه می‌کنند. کتاب تازه 
نداشت و به نظر می‌رسد در این سالها قدری درجا زده است. امروز برای اولین بار دیدم که یک 
حمعیت سی چهل نفری از زاثران ترکیه از زن و مرد آمدند. در این معرص به جز کتاب و اشیاء 
هدیه‌ای» سه صحنه ماکت مانند هم از حغرافیای طبیعی مدینه مدینه اواخر دوره عثمانی و 
میدان جنگ احد دارد. اما مهم تر از اینها دیدن یک جوان مصری بود که در دانشگاه قاهره درس 
خوانده و گفت که پایان نامه‌اش در باره مرحوم محمد باقر صدر بوده است. جوان هوشمندی به 
نظر می‌آمد. هم اخبار انقلاب را داشت و هم از اخبار روز آگاه بود. آخرین خبر را در باره حمله 
نیروهای عراقی به پادگان اشرف در عراق داشت و در باره مجاهدین خلق پرسید. به تدریج 
توضیح داد که مدتی در دانشگاه قاهره ادبیات فارسی خوانده. هرچند چیز زیادی یادش نمانده 
بود. عنوان پایان نامه‌اش دراسة نقدية لمنهج السید محمد باقر الصدر بود. او گفت به دو جهت 
صدر را دوست دارد. یکی برای شکنجه‌هایی که از طرف صدام تحمل کرد و دیگری این جمله 
که آقای نعمانی از قول او نقل کرده که اولاد حسن و حسین با اولاد ابوبکر وعمر تفاوتی 
ندارند! وی روی شخصیت فکری مرحوم صدر خیلی تأکید داشت. این جوان گفت که مصری 
است اما پدرش اصلا اهل مکه و مادرش هم از اهالی ترکیه است و فعلاً هم در همین مرکز 


سفرنامه عمره / مرداد ۱۳۸۸ / ۳۵۹ 


دراسات کار می‌کند. در عين حال نگران بود که بتواند با ما تماس داشته باشد. به او گفتم که 
برخی از شاگردان شهید صدر در کاروان ما هستند از حمله سید علی حائری. او تنها محمد 
کاظم حانری را می‌شناخت. وقتی من خودم را معرفی کردم» گفت که در کتابخانه همین مرکز 
دراسات کتابی فارسی از شما دیده‌ام. گفتم که آن کتاب را خودم آوردم. امسال هم چند کتاب 
برای کتابخانه شما آوردم که همه را در فرودگاه گرفتند. 


پای درس یک منبری در مسجد النبی (ص) 

ساعت یازده و نیم به هتل برگشته» ساعت دوازده و نیم بود که غسل زیارت کردم برای 
نماز وضو گرفته. راهی حرم شدیم. هتل ما با نام رمادا در شمال حرم و عکس قبله واقع شده و 
بین هتل ما تا حرم حدود ۲۰۰ متر فاصله است. آفتاب هم نسبتاً سوزان. از انتها که وارد مسجد 
شدیم شلوغ به نظر آمد. اما اندکی که جلوتر رفتیم معلوم شد غالب مردم در همین نزدیکی 
خلوت بود. امسال اغلب ایرانی‌ها به دلیل شیوع آنفولانزا معمولاا و بیشتر روزهای اول از ماسک 
و حانماز استفاده می‌کنند. به حز ما و ساير افراد کاروان» حناب آقای سید حواد شهرستانی با 
تعدادی از میهمانان ایشان در هتل انوار المدینه يا همان هتل موافبیک حضصور دارند. 

عصری دو ساعتی را استراحت کردیم به خصوص که از این بابت به دیشب بدهکار بودیم. 
ساعت شش بود که دوستان جمع شده برای برنامه‌های بعدی صحبت کردیم. هرجه هست 
امسال قصد خرید کتاب به صورت عمده نداریم. نماز مغرب را عازم حرم شده. بعد از نماز 
قدری قرآن خوانده و پای درس یکی از خطبای مسجد النبی(ص) که شیخ پیر و کوری بود 
نشستم. رسم آن بود که جوانی احادیثی می‌خواند و شیخ شرح هون کرد بحث امشب در باره 
روایت رفتن رسول خدا(ص) به قبا در هر شنبه «ماشیاً و راکبا» بود. شیخ درباره نماز در مسحد 
قبا توضیحاتی داد و این که زمان آن باید وقتی باشد که نماز خواندن اشکال ندارد. اشاره‌اش به 
این بود که اهل سنت از بعد از نماز عصر تا مغرب. نماز خواندن مستحبی را روا نمی‌دانند. 
شیخ همچنین در باره یوم السبت گفت که این می‌تواند به این خاطر باشد که رسول. هر کاری را 
برای اولین بار» در هر وقت و ساعتی انجام می‌داده همان را سنت می‌کرد و اين یعنی اينکه اولین 
بار روز شنبه به قبا رفته است. و افزود: شاید هم قید یوم السبت به اين دلیل باشد که «هر شنبه» 
به معنای هر هفته است» بعنی هفته‌ای یکبار به قبا می‌رفته است. آنچه به نظر من آمد این بود که 
این روایت» ناقض روایت مشهور اما نادرستی است که شْد رحال را تتها به سه مسحد یعنی 
ش تال مگ درست نیست. علاوه بر اينکه با مسحد قباء؛ چهار مسحد می‌شود. به هر 


۰ یاد یار و دیار 


حال آن روایت نباید درست باشد. اما توضیحی در باره تتمه روایت نداد که ابن عمر که خود 
راوی این خبر است. روی اجرای آن هم تأکید داشته است. حقیقت آن است که عبدالله بن 
عمر. به عکس پدرش, مقید به انجام اعمال طبق سنت رسول (ص) بود و بر ایین کار تعمد 
داشت. این را از اخبار زیادی می‌توان فهمید. بیشتر این نقلها را مرحوم احمدی میانجی در 
کتاب التبرک آورده است. 


زیارت و امور جاری 
به هر حال حوالی ساعت هشت بود که به هتل برگشتیم و همراه با دوستان و میهمانان شام را 
صرف کردیم. جماعت. همه حاضر بودند. بعد از شام اندکی بحث سیاسی شد. نشست های 
شبانه معمولا عبارت از خواندن اشعار» گاهی روضه و زمانی نقل طنز و حکایات است و نقش 
اصلی را آقای علامی و یکی دو سه نفر دیگر بر عهده دارند. 

امشب خبر دادند که مادر آقای طه نحف صبیه مرحوم آیت الله سید محسن حکیم در 
ایران مرحوم شده است. قرار شد فردا صبح فاتحه‌ای در هتل انوار المدینه برگزار شود. آقای 
نجف هم به ایران برگشت. 

پنج شنبه ۸ مرداده صبح ساعت چهار و بیست دقیقه بیدار شده. عازم حرم شدم. نماز را به 
حماعت خوانده و پس از زیارت حضرت رسول و فاطمه زهرا (س) از باب البقیع خارج بیرون 
آمدم. معمولا جمعیت مسجد را طوری هدایت می کنند که به سمت بخشی که امام حماعت 
می‌ایستد رفته و از آنجا به سمت شرق یعنی باب البقیع بروند. طبعا جمعیت از کنار مرقد 
رسول عبور می‌کند. این زمان باب البقیع بسته می‌شود تا به تدریج بخشی از حرم اختصاص به 
زنان پیدا کند. بعد از خروج از آنجاء به بقیع رفته زیارت کردم. اوضاع مثل گذشته است و 
کاروانها پایین دیواره بقیع به خواندن زیارت مشغولند. این ایام کاروانهای دانشجویی هم فراوان 
هستند. از امسال آمدن کاروانهای دختر از طرف سعودی ممنوع شده است. 

قبل از ظهر را به مقابله سفرنامه حج سلیم خان اختصاص دادم. تنها در ساعت یازده در 
مجلس فاتحه مادر آقای نجف شرکت کردم. اين فاتحه در اتاق پذیرایی آقای شهرستانی در هتل 
انوار المدینه برگزار شد و نسبتاً شلوغ بود. روضه‌ای خوانده شد. سپس برگشته, در راه خرید 
مختصری کردم و باز به ادامه کار روی سفرنامه اختصاص دادم. ناهار را در کنار دوستان بودیم. 

قرار ما برای عصر این بود تا از مّتحف مدینه منوره در شارع عوالی (علی بن ابی‌طالب) که 
پشت مجمّم کعکی است دیدن کنیم. نیم ساعت به مغرب به آنجا رسیدیم که باز نبود. برای 
نماز عازم مسحد شیعیان شدیم. بارها در این باغچه نماز خوانده‌ام» اما در حال حاضر رونق 


زیادی پیدا کرده است. حمعیت زیادی از عربها و ایرانیان شیعه برای نماز مغرب و عشا حاضر 
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بودند. این ساختمان که باغچه‌ای با چند بنا در داخل آن است. مشتمل بر محلی برای نماز و 
چندین ساختمان دیگر است که در حال حاضر به فروشگاه تبدیل شده و شماری از افغانی‌های 
شیعه در وقت نماز از حدود یکی دو ساعت به مغرب تا پس از آن. اجناسی را از پارچه و اشیای 
دیگر عرضه می‌کنند و به نظر می‌رسد فروش خوبی هم دارند. بسیاری از کاروانها. ماشین 
گرفته تعدادی از زائران را برای یک شب هم که شده به اینجا انتقال می‌دهند. پس از نمان 
ربا کش مات که شمو لا سس شرا وال شاه بای اه ی او آنها 
با راننده‌ای که از شیعیان مدینه بود به هتل برگشتیم. ساعتی با دوستان بودم. پس از صرف شام 
استراحت کردم. 

صبح جمعه نهم مرداد ساعت چهار و نیم عازم حرم و مسجد نبوی شدم. جمعیت تفاوت 
زیادی با روزهای دیگر نداشت. امام جماعت نماز را طولانی و سوره سجده دار در رکعت اول 
خواند. به همین جهت نماز را اعاده کردم و پس از زیارت پیغمبر و فاطمه علیهما السلام راهمی 
بقیع شدم. اوضاع آرام است و کمتر حادثه‌ای رخ می‌دهد. یک نکته جالب آنکه مسجد نبوی تا 
صبح باز است و سنی و شیعه از این امر استقبال می‌کنند. طی سالها این پيشنهاد مطرح بود تا 
این که بالاخره عملی شد. ساعت شش و نیم به هتل برگشتم. امروز روز زیارت دوره کاروان ما 
بود و علی و بعثت به همراه مادر به زیارت دوره رفتند. من هم استراحت کردم. 

رسم من در این گزارش‌ها این بوده است که گاه با برخی از میهمانان شناخته شده ای که در 
کاروان بودند گفتگوهایی داشته باشم و یادی از گذشته بکنم. 


گفتگو با حاج شیخ بحبی عابدی 

امروز جمعه نهم مرداده صبح حوالی ده و نیم خدمت آیت الله حاح شیخ یحیی عابدی 
زنجانی رسیدم. ایشان در حال حاضر امام حماعت مسحد مجد در خیابان امام خمینی - سپه 
سابق -هستند. این مسجد منسوب به مجد الدوله مهدی قلی خان امیر سلیمانی زنجانی است 
که بة تر کیب دق دشر از تاضرآلدینزشاه گرفت. متسد باد شده ذر سال ۱۳۱۰ ق تفه فده 
میت 

آقای عابدی فرمودند: پدرم را عابدی تاحر و ملاک بود و به سال ۱۳۱۹ ش درگذشت. اما 
بنده به سال ۱۳۱۰ متولد شدم. عموی بنده حاج شیخ زین العابدین -عابدی انتساب به ایشان 
است در سال ۱۳4۸ ق درگذشت(ماده تاریخ - مغفور ایزد) و یکی از مجتهدان بزرگ زنجان 
بود. دو شاگرد عمورا من دیدم: یکی سید احمد زنجانی پدرآقای شبیری زنجانی و دیگری میرزا 
باقر زنجانی که در نحف بود و به من گفت: من از زنجان که به نحف آمدم دو دوره درس مرحوم 
نائینی رفتم و فقط در دو مورد. رای من عوض شد. هرچه داشتم از زنجان آوردم و علم من از 
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عموی شما بود. آقای شبیری می گفت سه نفر در نجف هم حجره بودند. شیخ زین العابدین 
زنجانی» میرزا ابوالقاسم قمی و حاج آقا حسین قمی. هر سه روی هم تأثیر گذاشتند. هر سه. در 
طهارت وسواسی و در فتوا خیلی الاحوط الاحوط دارند. خانواده من روحانی نبود و من تصادفاً 
معمم شدم. وصی پدر من آمیرزا محمود پدر آقا سید عزالدین حسینی که فعلا مقیم مشهد 
است. بود و ایشان مرا تشویق کرد طلبه شوم. من سال ۱۳۲6 ش طلبه شدم در حالی که چهارده 
ساله بودم. یکی دو سالی در زنجان ماندم. بعد به قم مشرف شدم. خواهر مرحوم سید احمد 
فهری همسر بنده است(و بنده با آقای لطفی که نماینده تام الاختیار آیت الله خوبی در تهران 
بود. باجناق هستم) فرزندم محمدرضا که هم درس سید محمدرضا بهشتی بود پزشکی خواند 
و الان در سوئد است. وقتی من به قم آمدم. آقای بروجردی به قم آمده بود و قیافه لری داشت. 
ریش حنایی رنگ با عمامه کبود. رنگ کرباس و ناخن ها را هم حنا می بست. بعد از فوت 
سید ابوالحسن» چهره ایشان عوض شد. من عالم زیاد دیدم. اما شخصیتی مانند آقای بروجردی 
از هیمنه و نگاه ندیده ام. تنها کسانی که در درس ایشان مرعوب نبودند و سوال می کردند 
برادران صافی بودند و اخوان مرعشی. بقیه در سوال کردن تحت تأثیر هیمنه ایشان واقع می 
شدند. واعظ زاده و آقای سیستانی با گروهی از مشهد به قم آمدند. آقای واعظ زاده درس آقای 
بروحردی را نوشته بود و به آقای بروحردی داد که ایشان روی منبر یاد کرد و تشویق نمود. من 
هم نوشته بودم و دادم که ایشان نگاه کرد و روی منبر بدون ذکر نام گفت یکی از آقایان درس ما 
را با خط خوب نوشته. البته در مطالب اشتباهاتی داردا من به وسیله ایشان معمم شدم. پول 
عمامه و لباس را هم داد. من وضع مالی ام خوب بود. املاک زیادی داشتیم. اما در اصلاحات 
ارضی. املاک ما را گرفتند. یک مشت قبض دادند که آن ها را هم به تدریج مصرف کردیم. و 
از گرفتن شهریه برای خودم عار داشتم. پنج سال درس آقای بروحردی رفتم و ایشان زنده بود که 
من راهی نجف شدم. آقایان خوانساری» حجت و صدر به تدریج درگذشتند و با درگذشت آن 
ها آقای بروجردی مرجع مطلق شد. اگر آقای حجت زنده بود. بسیاری ایشان را به آقای 
بروحردی ترجیح می‌دادند. من سال ۱۳۳۲ به نجف رفتم. این سفر همراه آقا موسی صدر بود. 
هر دو در سن سربازی بودیم. زاهدی آقا موسی را به سرلشکر علوی مقدم معرفی کرده بود و من 
هم توسط یک آشنا که در زنجان داشتم معرفی شدم. ما با هم مراجعه کردیم. آقای مقدم عتبات 
را عتباط نوشته بود و به هر حال دستور داد که به ما گذرنامه دانشجویی دادند. با هم در نجف 
بودیم. من در نجف با سید محمد باقر صدر خیلی صمیمی شدم. یادم هست وقتی از نجف 
می خواستم برگردم این شعر را را برایش نوشتم: 
لولا الدموع و فیضهن لاحرقت ارض السوداع حرارة الاکباد 
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البته ایشان بر من مقدم بود اما من با این سه نفر یعنی آقا موسی صدر. آقا موسی زنجانی و 
محمد باقر صدر مدتی هم بحث بودم. هر چند آن ها از من جلوتر بودند و اجازه می دادند من 
هم در مباحثه آن ها شرکت کنم. فضلای آن وقت عمدتاً در نحف بودند وقم را اصلاً بول 
نداشتند. قم به خاطر آقای بروحردی قم شده بود. و الا علمای بزرگ همه در نجف بودند. من 
مدتی ماندم و مریض شدم و به اجبار به ایران برگشتم. آقا موسی زنجانی زودتر از من برگشت. 
آقا موسی صدر هم به لبنان رفت و از این سه نفر محمد باقر صدر ماند. بار آخری که من ایشان 
را دیدم سال ۵۸ بود که به نف مشرف شدم. ایشان را برای آخرین بار دیدم. ایشان در مدرسه 
شیخ طوسی تدریس خارج می کرد و بهترین شاگرد او هم همین آقای سید محمود شاهرودی 
بود. سفر من زیارتی. اما طولانی بود و نمی خواستم در ایران کاری اداری با قضایی داشته 
باشم. لذا زیاد ماندم؛ آقای بهشتی اصرار زیادی داشت. وقتی در نجف بودم ده دوازده روزی به 
درس آقای صدر رفتم. همانجا که مرا دید. آن شعر را خواند و گفت شعر به خط خودت هنوز 
پیش من هست. اگر صدر زنده مانده بود نوبت مرجعیت به کس دیگری نمی رسید. البته من 
بعد از آن دو سال اول که آمدم و معالجاتی کردم» در حوالی سال 4۸ بود که دوباره به نجف 
رفتم. درس آقای حکیم می رفتم که فقه می گفت. آقای خویی هم فقط فقه می گفت. آمیرزا 
باقر زنجانی و شیخ حسین حلی مهم ترین اساتید نجف بودند که من برای آموختن فقه و اصول 
نزد آن ها می رفتم. نزدیکی های انقلاب آمدم ایران. بیشتر برای معاش. چون اموال ما همه از 
دست رفته بود. خوب چون بچه تاجر بودم» خیلی از شهریه گرفتن خوشم نمی آمد. یکبار یادم 
هست پولی از زنجان به عنوان سهم رسیده بود. به آقای بروجردی دادم که بخشی را برگرداند» 
اما من پس دادم و گفتم اگر فقط هدیه باشد می گیرم نه سهم امام. ایشان گرفت و از حیبش پول 
دیگری درآورد و همانجا از من خواست که معمم شوم. زمانی که تهران بودم همجده جلد بحار 
را که پشت سر هم بود از جلد اول تا هیجده. تصحیح کردم که بیشتر برای تامین معاش بود. از 
این کار خسته شدم. از اول قرار بود آقای محمد حسین طباطبائی حاشیه بنویسد. ایشان برای 
معاد حسمانی پاورقی هایی نوشت که صدای مشهد درآمد و ایشان به عنوان قهر ننوشت. من از 
جلد اول تا هیجده تصحیح کردم. از ۳۵ تا 4۲ را هم تنقیح و تصحیح کردم که حواشی هسم 
دارم. این محلدات مربوط به حضرت امیر(ع) است. بعد از این آقای آخوندی به لحاظ مالی 
مشکلاتی پیدا کرد و مدتی چاپ بحار تعطیل شد تا اینکه آقای کتابچی (علمی) ادامه داد که 
من با ایشان کار نمی کردم و بیشتر آقایان محمد باقر بهبودی و علی اکبر غفاری و خرسان 
بودند. من چیز دیگری ننوشتم و یک مقداری هم دارم که مانده و قدری را هم یک وقتی به 
رودخانه ریختم. من اجازه اجتهاد از سید عبدالهادی شیرازی داشتم. در تهران آن را آقایان 
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بهبهانی(با تأایید اجازه سید عبدالهادی با تعبیر: ذلک الکتاب لا ریب فیه) و کاشانی(اجازه 
مستقل نوشت) تأّیید کردند و اجازه تصدیق مدرسی گرفتم. اما استفاده نکردم. دبیرستان علوی 
در سال ۱۳۳۵ ش تأسیس شد و من در سال ۱۳۶۱ ش به دبیرستان علوی که مرحوم روزبه و 
کرباسچیان بودند رفتم. در آنجا تا انقلاب همکاری داشتم و تدریس می کردم. فقه و ادبیات. 
در این مدرسه کار سیاسی هم می‌شد و بخشی از سرمایه انقلاب همانجا فراهم آمد. حداد و 
کمال خرازی و بسیاری دیگر از شاگردان همین دبیرستان بودند. آقای سروش هم آنجا بود و 
البته از شاگردان من نبود. زمانی که من تدریس می کردم او هم تدریس می‌کرد. بنده ۲۵ سال 
است که در مسجد مجد هستم. و قبل از آن مسجد نداشتم. البته مدتی در مسحد حضرت 
حمزه در خیابان شادمان نماز خواندم. ولی بعد از انقلاب نرفتم. اما این که مسجد مجد رفتم 
داستانش این بود که شبی در زمستان. طبق معمول زود خوابیده بودم. خانم آمد و گفت که آقای 
مهدوی کنی درب منزل آمده است. آن موقع منزل من جایی مقابل منزل دکتر سحابی بود؛ 
همانجا که شهید مطهری را ترور کردند. البته وقت ترور من خانه بلکه تهران نبودم. بالاخره 
آقای مهدوی کنی درخواستش این بود که من برای امامت به مسجد مجد بروم. آن وقت آقاضیاء 
پسر آقای آملی زنده بود اما برای نماز به مسحد نمی‌آمد. من گفتم نمی روم چون آقا ضیاء زنده 
است و آقای آملی حق استادی به گردن من دارد. یکی دو سال گذشت. آقا ضیاء درگذشت. در 
سالگرد آقای بهشتی مجلسی در مدرسه سپهسالار (شهید مطهری) برگزار شد. آقای مهدوی 
نشسته بود و گفت آقا ضیاء درگذشته و حالا می‌توانید بروید. رفتم مسجد را دیدم و ملاحظه 
کردم که مدرسه هم دارد. بالاخره قبول کردم. الان مسجد و مدرسه را اداره می‌کنم. آن موقع 
مدرسه آنجا را به عنوان مدرسه شماره ۲ مطهری تابلو زده بودند. من شرط کردم آن را بردارند که 
برداشتند. یک مقاله در مجله مسجد شماره ۲۰ در باره مدرسه سپهسالار بود. من هم مقاله ای 
نوشتم که این مسحد سپهسالار که خودتان نوشته‌اید مال سپهسالار است چرا اسمش را تغییر 
داده‌اید. خود شهید مطهری به این کار راضی نیست. به آقای انواری نوشتم که پیش رهبر بروید 
و ایشان را قانع کنید. بالاخره آقای انواری گفت که امکان چاپ این مقاله نیست. وقتی اسم 
خیابان پهلوی را عوض کردند و دکتر مصدق گذاشتند (و بعد ولی عصر). آقای بازرگان اساسا 
مخالف تغییر اسامی بود. بالاخره ما مسحد مجدی شدیم. مدرسه دوره هایی گذرانده است. 
یک دوره طلاب خارحی سنی آوردند در اینجا که من هم موافق نبودم. این کار آقای .... بود. 
بالاخره تعطیل کردند. مدتی خالی بود تا این که به تدریج مدرسه را ما فعال کردیم» اما به دلیل 
این که نخواستیم برنامه قم را قبول کنیم به دلیل مشکل سربازی طلاب به اجبار تعطیل شد. این 
بود تا آقای رشاد آمد و طلابی آورد که یکسال بودند. اما اخیراً حوزه جدیدی تأسیس کرده‌ايم که 
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زیر نظر حوزه علمیه قم است. سال گذشته ۵ طلبه داشتیم که زیر نظر مدرسه مروی 


دیدار با آیت الله عمری 


ظهر جمعه نهم مرداد را منزل بودم و از تلویزیون نماز جمعه مسجد الحرام را دیدم. در 
اینجا ایران کانال های تلویزیونی هتل را کنترل می کند. تمام کانال های ایرانی باز است و به جز 
آن الجزیره و دو شبکه عربستان. امکان تغییر برنامه آن را هم فراهم نکرده‌اند. البته در هتل‌هایی 
مانند انوار المدینه که به جز ایرانی‌ها دیگران هم هستند. کانال‌های دیگر هم باز است. به هر 
حال عصری بیشتر به کار روی سفرنامه سلیم خان گذشت. 

ساعت چهار و ربع بود که همراه حدود سی چهل نفر از دوستان به راهنمایی آقای 
شهرستانی نزد آقای آیت الله عمری رفتیم. 

ایشان ریاست حامعه شیعه مدینه را در دست دارد. در حال حاضر پسرش شیخ کاظم اقامه 
نماز می‌کند. خود شیخ به سختی راه می رود تا حایی که. در راه رفتن دو نفر اورا کمک 
می‌کردند. ایشان آمد و روی صندلی نشست. محل پذیرایی در همان حسینیه» جایی بود که 
نماز جماعت می‌خوانند. پذیرایی نسبتاً خوبی صورت گرفت و حدود چهل دقیقه‌ای بودیم. 
ایشان چند دعا کرد و آقای سید جعفر کریمی هم چند جمله‌ای گفت. به نظرم آمد که شاید 
بتوان یک یادنامه‌ای در ایران برای وی فراهم کرد و ضمن آن از تاریخچه تشیع در مدینه 
وضعیت شیعیان نخاوله» زندگینامه آقای عمری و مسائل دیگر بحث کرد. 

در بازگشت. هنوز ساعتی از روز مانده بود. وقتی از اتوبوس پیاده شدیم. همراه آقایان 
معراجی و جعفری به محل نمایشگاه مرکز مدینه شناسی رفتیم. جمعیتی از ترکها آمده بود و 
مسژول نمایشگاه مشغول توضیح میدان جنگ احد برای آنان بود که خیلی هم مفصل صحبت 
کرد. از اين میدان و همین طور جنگ احزاب. دو عدد سی دی هم در آن مرکز تهیه شده بود که 
من خریداری کردم. چند تصوير هم خریدم. از آنجا به یک کافی نت رفتیم و بیست دقیقه ای 
اخبار ایران را مرور کردیم. مهم صحبت آقای ... بود که در نماز حمعه به آقای .... حمله کرده 
بود. به نظرم منهای بحثهای سیاسی. ماهیت نماز جمعه را به کلی عوض کرده‌ايم. به هر حال» 
نزدیک مغرب بود که برگشتیم و پس از وضوبه حرم مشرف شده نماز مغرب و عشاء را 
خواندیم. 

شب سی دی غزوه احزاب را دیدم. به نظرم جالب تهیه شده و ابعاد مختلف این حادثه در 


یک فیلم بیست دقیقه ای به وضوح دیده می شود. این فیلم می‌تواند نسخه فارسی داشته باشد و 
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نه تنها برای روحانیون کاروانها و زاثران بلکه به صورت عمومی در تلویزیون برای مردم نشان 
داده شود. آخر شب سری به دو فروشگاه لباس زدیم. اما چیزی نیسندیده به حز چند تکه 
کوچک خریدی نداشتیم. 

صبح روز شنبه دهم مرداد. ساعت پنج و نیم همراه کاروان کوچک خودمان راهمی زیارت 
دوره شدیم. من اندکی دیر رسیدم و مجبور شدم ماشین کرایه کرده با پرداخت بیست ریال خود 
را به احد پرسانم. پس از زیارت حمزه سید الشهداء به مسحد قبلتین رفتیم. از آنحابه قباو 
ساعت هفت و نیم بود که برگشتیم. در ماشین معمولا آقای علامی مطالبی بیان می‌کند که عیناً 
همان حرفهای سالهای قبل و البته کم و بیش شنیدنی است. 


ادامه سفر به گذشته با حاج شیخ یحیی عابدی 

امروز شنبه ساعت ده و نیم باز خدمت آقای عابدی رسیدم. ایشان اول از آشنایی با شهید 
بهشتی صحبت کردند: 

اولین بار ایشان را در مدرسه حجتیه دیدم. در قسمت شمالی آن ساختمانی معروف به 
«پارک» وجود داشت و دارد. مرحوم آقای حجت آنجا و همین طور زمین های بیرون را 
خریداری کرد ولی هنوز ساخته نشده بود. در پارک نیز ساختمانی دو طبقه بود. در طبقه دوم آن 
شش حجره و یک سالن وجود داشت. این شش حجره از غرب: اولین حجره از شمال غربی 
متعلق به آقا مجدالدین محلاتی بود که تنها بود. حجره دوم به سید محمد حسین حسینی 
طهرانی و آقای محمد صادقی تعلق داشت که حالا رساله دارد. حجره سوم از آن بنده بود که 
مدتی در آن ساکن شدم. اين ضلع شمالی. در ضلع جنوبی اولین حجره که شرقی جنوبی است 
در اختیار آقاعبدالمجید رشید پور با شیخ مهدی هسته‌ای» که دو سال پیش وفات کرد قرار 
داشت. رشید پور به آموزش و پرورش رفت. در حجره بعدی که وسط بود. آقای بهشتی و آقا 
سید محمدعلی روضاتی سکونت داشتند. حجره بعدی را خاطرم نیست که از آن چه کسی بود. 
شاید یکی از ساکنین آن آقا کمال موسوی اصفهانی بود. آنجا سالنی وجود داشت که مرحوم 
آقای حجت» حاح آقا حسین فاطمی» پیرمردی از شاگردان میرزا جواد آقای ملکی تبریزی» را 
آورد که در آنجا درس اخلاق می‌گفت. او مرتب از مرحوم میرزا جواد آقا یاد می‌کرد. 

من معمولاً با اینها که گفتم رفاقت داشتم و با هم بودیم. آقای سید مرتضی جزاثری هم به 
عنوان یکی از رفقای ثروتمند. خانه ای اجاره کرده و جمعه ها نزد او جمع می شدیم. من 
آشپزی می کردم. مرحوم بهشتی هم بود. ایشان قبل از طلبگی دیپلم داشت. آقا مجد محلاتی و 
آقا موسی صدر در دانشکده حقوق ثبت نام کرده و درس خواندند و لیسانس شدند. آقای 


بهشتی لیسانس زبان گرفت. بعد آمد قم و به من گفت که به آموزش و پرورش رفته‌ام و دبیر 
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شده‌ام. دنبال اجاره ی خانه بود که با هم رفتیم و برای او خانه‌ای در صفانیه پیدا کردیم. کارش 
در دبیرستان حکیم نظامی بود. بعدها من به نحف رفتم و رابطه مان قطع شد و خبری از ایشان 
نداشتم. تا اینکه آقای کرباسچیان از حاج آقا مرتضی حائری خواست که دبیرستانی در قم 
تأسیس کند. ایشان که مدرک دولتی نداشت دست به دامان آقای بهشتی شد و ایشان با سرمایه 
حاج آقا مرتضی حائری امتیاز دین و دانش را گرفت و خیلی خوب اداره می‌کرد. خودش ظهر 
حماعت می‌خواند و همه دانش آموزان و دبیران و مستخدمها به او اقتدا می‌کردند. 

یادم رفت بگویم که یک سال تعدادی از فضلای قم به تهران رفتند که تصدیق مدرسی 
بگیرند. این باعث عصبانیت آقای بروجردی شد و در حلسه درس هم گلایه کرد» اما اینها کار 
خودشان را کردند. یکی هم آقای مطهری بود. یکی از ممتحنین مرحوم راشد بود که در شبستان 
شرقی مدرسه سپهسالار امتحان می‌گرفت. وقتی آقای راشد وارد شده و آقای مطهری را دیده 
گفته بود شما جایتان آنجا نیست که نشسته‌اید» باید جای من بنشینید. آقای مطهری قبول 
نکردند. راشد نیز اصلاً حاضر به طرح سژال از ایشان نشده تا اینکه آقای مطهری از جلسه 
خارج شده بود. برادرم باقر عابدی هم جزو دبیران دبیرستان دین و دانش بود و از ميان ما هفت 
برادره ایشان از همه زودتر وفات کرد. زمانی که رژیم پهلوی نسبت به آقای بهشتی مشکوک 
شدند. ایشان را از قم به تهران انتقال دادند. این عملاً نوعی تبعید بود. ایشان در نزدیکی راه آهن 
یکت شانه‌ای گرفت و از آنتها نا تازمکمی‌آمل و قر فبیرسعان کسال درم کشت که رامین 
طولانی بود. 

بعد از آقای محققی مسجد هامبورگ کسی را نداشت. این بود که آقای میلانی تصمیم 
گرفت کسی را بفرستد و بهترین شخص همین آقای بهشتی بود. او بهترین شاگرد مرحوم داماد 
محسوب می شد. آن زمان در حوزه حدود چهارهزار طلبه حاضر می شدند و درس مرحوم 
داماد مجمع بهترین فصلای قم بود. 

برای فرستادن آقای بهشتی و کار گذرنامه متوسل به آیت الله سید احمد خوانساری شدند 
که ایشان با استفاده از ارتباطات برای آقای بهشتی گذرنامه گرفت. در همین سفر بود که ایشان 
به عراق رفت و من هم با ایشان مشرف شدم. چند روزی به عنوان زاثر در منزل من بود. یک 
دیداری هم با آیت الله خویی داشت. دو سه جلسه ای هم با آقای محمد باقر صدر دیدار شد» 
اما آقای بهشتی برای رفتن عجله داشت و گویا دیداری با آقای حکیم هم نداشت. از عراق به 
لبنان رفت و از آنجا به هامپورگ. ما سفری هم به کوفه داشتیم و اين ایام با هم بودیم. 

آقای میلانی و صدرالدین جزاثری(پدر سید مرتضی) خیلی موید آقای بهشتی بودند و از او 
تعریف می‌کردند. زمانی که من تهران بودم روزی به منزل سید صدرالدین رفتم که آن موقع در 
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تهران صاحب عنوان بود و در بازار مسجد عباس آباد نماز می‌خواند. آن روز چندین نفر از 
حمله آقای مطهری بودند. سید مرتضی را صدا زد و گفت آن عکس ها را بیاور. سید مرتضی 
سی چهل عکس آورد که مربوط به هامبورگ بود. اخیراً یکی از این عکسها به مناسبت هفت تیر 
در ضمیمه روزنامه اطلاعات چاپ شد. عکسهای حالبی بود. یک زمانی در همین مکه آقا 
موسی صدر آمده بود در یک هتلی که معمولاً وارد می شد» من با آقای سید جعفر شهیدی به 
دیدن ایشان رفتم. در آن هتل آقا موسی با همان لهجه عربی گفت: من در هر مستوایی بودم بر 
اقران خودم تفوق داشتم» غیر از دو نفر: یکی سید محمد باقر صدر و دیگری بهشتی. آقای 
بهشتی هامبورگ بود تا اين که یک روز سید مرتضی جزائری به من گفت که آقای بهشتی به ایران 
می آید و ما به استقبالش می‌رويم. من نتوانستم بروم. نمی‌دانم در فرودگاه چه اتفاقی افتاده بود 
که سید مرتضی حزائری اعداء عدی آقای بهشتی شد. آقای بهشتی بعدها گفته بود آقایی که از 
من سوّالی در باره حجاب خانمم پرسیده بود به دلیل کبّر سن سخن مرا نگرفته و تصور کرده که 
خانم بنده بی حجاب بوده است. در حالی که گویا مقصودش این بوده که حجاب اسلامی 
(یعنی نیمه ححاب! به زعم او) داشته است. به هر حال این خانواده علیه او شدند. 

در کوچه قائن. واقع در خیابان مصطفی خمینی که آن موقع سیروس می گقتند. یک خانه 
ای بود متعلق به آقای بابایی که سالن های وسیعی داشت و جلساتی در آنجا برگزار می شد که 
نتیجه اش همین گفتار ماه است که چاپ شده است. مرحوم بهشتی یک سخنرانی کرد که من 
حاضر بودم. اولین سخنرانی را مرحوم آیتی کرد. بعد مرحوم مطهری و بعد هم آقای بهشتی و 
سید مرتطضی جزاثری که مجموعا دوازده سخنرانی است که مرحوم غفاری به چاپ رساند. بعد 
از سخنرانی آقای بهشتی» کسانی سژال کردند. گردانده آن جلسه شخصی به نام مرحوم جعشر 
خرازی بوده صاحب امتیاز دبستان شماره ۲ علوی» و امام خمینی بعد از آمدن آنجا وارد شد. 
دبیرستان علوی دو دبستان هم داشت. جعفر خرازی گفت آقای بهشتی خسته شده‌اند و ایشان را 
بردند به اتاق دیگر. بالاخره حلسه به اتمام رسید. به تدریج هوای سیاسی انقلاب عوض شد. 
یک سخنرانی برای ایشان در کوی دانشجویان امیرآباد گذاشتند که من بودم و ایشان در باره 
تحریف صحبت کرد که قدری سیاسی بود. 

این بود تا این که فعالیت های انقلاب آغاز شد. یکبار آقای بهشتی به من زنگ زد که زنحان 
چه خبر است؟ من با خبرهایی که داشتم به ایشان گفتم که زنجان در اعتصاب است و تظاهرات 
زیادی صورت گرفته و همه حا را آتش زدند. اما خسارت حانی به کسی وارد نشده است. ایشان 
گفت که خیلی خوب. ما همین را می‌خواهیم که کسی کشته نشود. من دیگر آقای بهشتی را 
ندیدم که انقلاب شد. 
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یکبار تلفن به بنده زد که زیر کرسی بودم. ایشان گفت ما می خواهيم شمارا در میدان و 
صحنه انقلاب ببنیم. طولی نکشید که جریان حزب پیش آمد. البته پسر من که اسمش 
محفدرضا است با پسر ایشان محمترضا رفیق بودند و ذایماً وفت:و آمد می‌کردند و هضدرسش 
بودند و خانه ما زیاد می‌آمد. 

مسحد خندق 

امروز شنبه بعد از ظهر هم کار من در هتل ادامه تصحیح حح نامه سلیم خان بود. بعد از 
ظهر تا ساعت پنج هم هتل بودم. وضو گرفته ابتدا سری به کافی نت زده اخبار ایران را که دلسرد 
کننده است مرور کردم. بعد به حرم مشرف شده نماز مغرب و عشاء را خواندم. یک ایرانی با 
شنیدن اشهد آن محمدا رسول الله با صدای بلند صلوات فرستاد که توجه همه را به خود جلب 
کرد. 

ساعت ٩‏ صبح یک شنبه ۱۲مرداد بود که طبق قرار همراه آقای معراجی و جعفری با 
خانواده‌هایشان راهی زیارت دوره شدیم. قرار شد تا شرحی از اوضاع برای آنان بیان کنم. ابتدا 
احد رفتیم و پس از زیارت مختصری شرحی از جنگ احد و میدان آن بیان کردم. سپس راهمی 
مسجد قبلتین شده و پس از خواندن نماز راهی مساجد سبعه شدیم. چند سالی بود که من از 
نزدیک ندیده بودم. در حال حاضر مسجد بزرگ خندق که در قسمت غربی میدان مساجد سبعه 
است بسیار بزرگ و شیک و با تحهیزات کامل آماده شده است. 

معماری آن زیبا و به لحاظ تزئینی از سایر مساجد ممتاز است. پنجره های رنگی مثل پنحره 
های قاجاری ما فراوان بکار رفته و چراغها و همین طور جا قرآنی‌ها که در اطراف ستونها درست 
شده ممتاز است. این مسجد به عکس ساير مساجد جدید عربستان دارای حیاط به سبک 
مساحد ایرانی و شامی است که در اطراف آن ستونهایی برپا شده و مسقف است. اما کل حیات 
سقف ندارد. کوه سلع کاملاً روی مسجد محیط است. 

از مساجد قدیمی مسجد فتح» مسجد سلمان» مسجد عمر و مسجدی که به نام امام 
علی(ع) شهرت داشت. اما در اصل مسجد ابوبکر بود باقی مانده است. سالها پیش مسجدی 
که به نام ابوبکر و عثمان و در واقع مسجد امام علی(ع) بود از بين رفت. چیزی هم به نام 
مسحد فاطمه الان دیگر وحود ندارد. 

روشن است که نماز خواندن در مسجد خندق به لحاظ توصیه معصومین (ع) وجهی ندارد 
و مسحد حدیدی به شمار می آید. از انجا راهی قبا شدیم. در میان راه» راننده شیعه ما حایی را 
که یک ساختمان قدیمی بود به عنوان محل ورود سبایای کربلا به مدینه نشان داد که طبعاً وحه 


۰ یاد یار و دیار 


محو کامل مسجد بنوقریظه 

از آنجا به سمت قبا رفتیم. نماز خواندیم و از طریق مسجد حمعه پایین آمده سری به 
مسجد بنوقریظه زدیم که تصوير زمان سلامت و زمان تخریب آن را در آثار اسلامی مکه و 
مدینه آورده‌ام. امروز تبدیل به میدانگاهی شده که کنار آن زباله ریخته‌اند. 

ساعت از دوازده گذشته بود که به هتل برگشتیم. 

بعد از ظهر یکشنبه پس از استراحت. حوالی ساعت پنج عازم بقیع شدیم. بقیع معمولاً پس 
از نماز عصر تا حوالی شش باز است. وارد بقیع شده و تا خر سر قبری منسوب به حلیمه 
سعدیه رفتیم. روبروی قبر حلیمه. در حال برداشتن بخشی از دیوار بقیع بودند. آیا می خواهند 
از آنجا دری باز کنند؟ مثلا برای این که مردم از یک طرف وارد شده از طرف دیگر خارج 
شوند؟ در وقت خواندن زیارت نامه در اطراف قبور مطهر اتمه مدام توصیه به بستن کتاب دعا 
می‌شود. «کتاب ببند» حمله‌ای است که هر لحظه شنیده به گوش می رسد. 

حوالی ساعت شش وارد حرم شده در بخش قدیمی مسجد. جایی کنار ستونی نشسته 
مشغول خواندن قرآن و زیارات و نماز شدم. در سال هفت و ده دقيقه اذان گفتند و هفت هشت 
دقیقه بعد نماز شد. نماز عشا را نیز خواندم و به هتل برگشتم. در دوسه سال اخیر» نماز مخرب 
را در زمان کوتاه‌تر می‌خوانند» و این صرفه جویی در خواندن سور کوتاه یا دوسه آیه به جای 
سوره است. در حالی که در قدیم» آیات زیادی خوانده می‌شد. یک مسأله مهم دیگر که در ین 
چند سال به آن توجه کرده‌ام و دیگران هم. نقش سرفه است. مثلا وقتی برای اقامه بلند می‌شود. 
تقریباً هميشه یه سرفه کوچک يا سینه صاف کردن دارد که نشان شروع اقامه برای ایجاد آمادگی 
است. يا برای نماز میت. از وقتی که اعلام می کند که نماز میت خواهد بود یکی دو دقیقه طول 
می‌کشد تا جنازه‌ها را آماده کنند. وقتی آماده شد باز یک نیمه سرفه‌ای داریم. البته جاهای دیگر 
هم از سوی موذن و امام سرفه‌هایی در کار است که هر کدام کاربرد خاصی دارد. 

یک مشکل در این اوقات که کاروانهای دانشجویی در اینجا هستند» سروصدای آن ها در 
داخل مسجد النبی (ص) در گفتگوی با یکدیگر است. در حالی که غالب مردم در سکوت 
هستند» ایرانیها اغلب با یکدیگر صحبت می‌کنند و در این میان دانشجویان که حرفهای فراوانی 
برای گفتن دارند؛ سروصداشان طلوه بیکتری دارده زاهشی این اس کندروخانیون به آن.هنا 
یادآور شوند که در مسحد. زمانی که برای نماز نشسته‌اند. سکوت کنند(آقای انواری در همین 
سفر فرمودند که جوانی ایرانی در میانه نماز در صبح حمعه که نماز هم طولانی شد وقتی 
تلفنش زنگ زد جواب داد. بلافاصله بعد از نماز همه به او هجوم بردند و با گفتن رافنضی او را 


به شدت توبیخ کردند!). 


سفرنامه عمره / مرداد ۱۳۸۸ / ۳۷۱ 


شب بعد از ساعت ٩‏ برای خرید به برخی از فروشگاهها سرزدیم. هایبر بنده از یکی از 
شاهزادگان سعودی به نام طلال یکی از بزرگترین آن هاست که بیشتر به درد اهالی مدینه 
می‌خورد. سری به فروشگاه حرم بلازا زدیم. راننده‌ای که ما را می‌برد از روز عاشورا پرسید و 
گفت: آیا زن و مرد در این قبیل مراسم مختلط هستند؟ روشن بود که این سوال از کجا آب 
قییتجورد: 

امسال آنچه ما شاهدیم این است که در این ایام. هشتاد درصد زاثرانی که اینجا هستند 
ایرانی‌اند. به نظرم اگر ایرانی ها نبودند غالب این فروشگاهها در اين وقت» مشتری نداشتند. 
طی این سالها. یادگیری فارسی توسط افراد مقیم از عرب و غیر عرب به طرز شگفت انگیزی 


بالا رفته است. 


یک پاکستانی بریلوی نه دیوبندی 

امروز دوشنبه ۲ مرداد را تا نزدیکی ساعت بازده و ربع به کار تصحیح حح نامه سلیم 
مشغول بودم. این سفرنامه مطالب تازه دارد. از حمله اینکه یک سنی کرد ایرانی به حج رفته و 
می‌توان بر اساس آن برای شناخت حج گزاری کردهای ایرانی و دیدگاه‌هایشان استفاده کرد. 

ساعت يازده و نیم ابتدا سراغ بقیع رفتم. این ساعت در بقیع بسته است. همانجا زیارت نامه 
و سپس زیارت وداع را خواندم. زیارت حضرت فاطمه زهرل(س) را نیز خوانده سپس به مسجد 
النبی (ص) آمدم. جایی نشسته مشغول نماز و زیارت شدم. در بین نماز یک پاکستانی کتاب 
دعای من را برداشت. بعد سر صحبت باز شد. پرسیدم: فارسی می‌دانی؟ گفت: آری می‌خوانم. 
بعد هم چند سطری خواند و گفت من فارسی را در پاکستان یاد گرفتم. زبان عربی بهترین زبان 
و بعدش زبان فارسی است. بعد گفت که این وهابی ها نه تنها حب اهل بیت ندارند که بغض 
اهل بیت دارند. کسی که با اهل بیت دشمن باشد. کافر است. او گفت که ما در پاکستان دو نوع 
البته در یکدست دانستن آن ها اشتباه می کرد) اما بریلوی ها محب اهل بیت هستند. ما با شما 
سر صحابه اختلاف دارم اما این جار و جنجال ندارد. حب اهل ببت جزو دین است و این 
هستند. بعد از نماز ظهر هم سر در گوش من گذاشت و گفت: من نماز فرادا می‌خوانم چون 
این امام فاسق و فاحر است. کسی که اهل بیت را دوست ندارد. کافر است. وق کشت کته ۲۷۹ 

ساعت حدود یک بود که به هتل برگشته آخرین ناهار را خدمت دوستان بودیم و اکنون که 


۲ بیاد یار و دیار 


ساعنت از دو و ربع گذشته مشغول نوشتن این مطالب هستم. خداوند عبادات و زیارات ما را به 
کرم خود قبول فرماید. ما را عاقبت به خیر کند. و از شر شیطان و ظلم سلطان و جهل جاهلان و 
سرزنش دشمنان و افراط دینداران و نیش حسودان در امان بدارد. 


مسجد شجره و انجام عمره 

ساعت پنج روز دوشنبه ۲ مرداد عازم مسحد شحره شدیم. سنی‌ها مسحد شجره را به نام 
تن تسش و بیس با تام هید رسفا با یملق با زان غل ی از [ن مسفن شتاعص رو 
مسحد شحره» در حاپی» نسکافه‌ای میل شد و سپس داخل مسحد رفته» مستحبات به عمل 
آمده» نماز مغرب را به جماعت خواندیم. بعد نماز عشاء را و سپس محرم شدیم. بعد از نماز 
یکی اوعلمای موحود در خاروان ما از حفیروی بکی از سهمانان دیگ فرط رم نارای از 
مسائل سیاسی در حلسات دوستانه. اما عمومی انتقاد کرد. به هر حال سوار ماشین شدیم که 
قدری با تخیر حرکت کرد. در ماشین معمولا پلو عدس با کشمش می‌دهند. آب میوه و موز 
هم هست. در راه جایی توقف یک ربعی دارد و دوباره حرکت می کند. ساعت دوازده و نیم 
رسیدم. این تقریباً برنامه ثابت این چند سال است. قرار گذاشته همراه شماری از دوستان 
ساعت یک و نیم بود که به سمت مسجد الحرام حرکت کردیم. از ساعت دو اعمال را شروع 
کرده تا حوالی ساعت چهار تمام کردیم. بعثت ما در میانه طواف» خون دماغ کرده بود که 
کارهایش قدری به تأخیر افتاد. نماز صبح را در مسجد الحرام بودیم و بعد از آن به آرامی با 
جمع و جور کردن افراد مفقود از همراهان راهی هتل شدیم. هتل ما رمادا است و ما در طبقه 
هجدهم یعنی دو طبقه مانده به آخر هستیم. با شمارش طبقات اولیه هتل ما ۲۵ طبقه است. 

بر اثر خستگی دیشب تا ساعت یازده خواب بودم. بعد برخاسته به کار تصحیح حح نامه 
مشغول شده ساعت یک برای ناهار به هتل شهداء رفتیم که آقای شهرستانی و دوستان دیگر 


وبای مکه در سال ۱۳۱۰ قمری و مرگ هزاران نفر 

عصری ساعتی استراحت کرده و باز مشغول حح نامه سلیم شدم. به بخش منا و عرفات 
رسیدم. روزهای منی وبا طبعاً به دنبال قربانی کردن هزاران شتر و گوسفند فراگیر شده و عده 
زیادی وفات می‌کنند که از آن جمله برخی از نزدیکان همین نویسنده یعنی سلیم خان است. 
یک عبارت او را می‌آورم: 

«ماشاء الله ناخوشی به طوری شذّت کرده؛ کوه و صحرا و اطراف شهر و کوچه و بازار و 
میدان و مناخه و میان صفا و مروه. چه در میان بشری و شکدف. و چه در کوچه‌ها» میّت و 
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مریطض چون برگ خزان از عواصف و صرصر اجل» طوری زمین ریخته مانند روز محشر و 
نمونة قرع اکبر آتر یه شریة ع في الصور مق من في الّماوات و من في أض لا من 
شاء اللّه [ و یه شریفه و وا زنزالاً شدیدا [احزاب: ۱۱] ظاهر و 
هویدا گشته وبه فهرای بَوع یل ین آخیه و و و یه و صاجیو و بنیه [عبس:۳4 -۳۹] نه 
پدر را به پسر رحم. نه برادر را به برادر پروا مانده» هر یک واتفسا وانفسا در استخلاص خود 
می‌کوشیدند. شب و روز لاینقطع حمّال. جنازه‌ها را از جمیع کوچه و برزن الی جنّت المعلی» 
سه چهار صف تکبیر کنان و تلبیه گویان برده» دفن می‌کردند. حتی از کثرت میت و مریض که 
چند صف به دور بیت طواف می‌دادند» فرصت طواف کمتر و دشوار آمده. حاجی رستم بیک و 
حاجی ملا عبید برادر حاجی ملا صادق و حاجی میرزا صالح. حاجی میرزا ابوالمحمد سقزی 
نیز با سه نفر دیگر از حجاج ساوجبلاغ و اشنو و سقز مرحوم شده؛ خلاصه به قراری که 
می‌گفتند دویست و پنجاه هزار نفر دعوت حق را اجابت کرد به رحمت ایزدی پیوستند». 
همین سلیم خان در جایی هم می‌نویسد که از حجاج اشنویه که ۳۲ نفر بودند. هجده نفر زنده 
برگشتند. 

با این عبارت می‌توان اوضاع آن زمان را با اکنون که آنفولانزای خوکی آمده قدری مقایسه 
کرد و دریافت که بشر جدید با توانایی علمی خود چه پیشرفتهایی داشته است. برای نماز مغرب 
وعشا به حرم مشرّف شدیم که نسبتاً شلوغ است. بعد از آن به هتل برگشته و باز ساعتی به کار 
تصحیح پرداختم. ساعت نه و نیم بود که برای شام به هتل شهدا رفتیم. 

راستش هر کس از هر گروهی. این روزها نسبت به اوضاع ایران حساسیت دارد. امروز 
عصری که مصاحبه دری نجف آبادی پخش شد که دستگیرشدگان حوادث اخیر سه هزار نفر 
بوده. بار دیگر همه را نگران کرد. امشب سر شام خواسته شد که در حرم خداوند برای اوضاع 
ایران دعا کنند. در ضمن دعاها خواسته شد که بگویند شادمانی را به مردم ایران باز گرداند. 
واقعیت این است که همه نوعی غسم را در وجودشان حس می کنند. آن شادی و اعتماد و 
ایا کیش از هبات نویه نک ارزوسسل که اش ان شام له که دوز ملسم 
محمد و آل محمد اوضاع را اصلاح فرماید. 

امشب در حرم دیدم که بچه ها مرتب با دوربین و موبایل عکس می‌گیرند و دیگر کسی 
مزاحم آنها نمی‌شود. یادم آمد که سالهای گذشته مآموران حرم و سعودی چه بر سر مردم 
می‌آوردند. برای سالها داشتن موبایل دوربین دار در این کشور ممنوع بود و شگفت آن که الان 
هم کیف خانمها را گشته و گاه در حرم مدینه و مکه مانع از بردن موبایل دوربین دار توسط آنان 
داخل حرم می‌شوند. معلوم نیست علت چیست؟ اینجا که مجلس عروسی خانمها نیست که 


۴ بیاد یار و دیار 


عکس گرفتن از آنها بدون حجاب مطرح باشد. اینجا زنها یکسره حجاب دارند. اما به هر حال 
این مشکل کاوش کیف خانمها ادامه دارد.. 

قبلا یکبار اشاره کردم که یادگیری فارسی در اینجا چه قدر زیاد است. امشب نمونه یک 
عرب - ترک را دیدم که به خوبی فارسی حرف می‌زد. پرسیدم از کجا یاد گرفته‌ای گفت: از 
رمادا. مقصودش ایرانی‌های مقیم هتل رمادا بود که تقریبا دو سال است تعداد زیادی ایرانی در 
آن حای دارند و به فروشگاه های اطراف رفت و آمد می‌کنند. 

امروز صبح چهارشنبه ۱6 مرداد دو ساعتی به کار مقابله حج نامه مشغول بودم. 


یادی از مرحوم سید جعفر شهیدی 

ساعت ده خدمت آقای عابدی رسیدم که ایشان قرار بود داستان آشنایی خود را با مرحوم 
آقای سید جعفر شهیدی بیان کنند. ایشان گفتند: اولین بار که من آقای شهیدی را دیدم سال ۲۲ 
بود. من معمم نبودم. قم خلوت آن ایام اگر در فیضیه شخص غریبی وارد می شد؛ مشخص 
بود. به خصوص وقت غروب که نامه رسان می آمد و نامه‌ها را توزیع می‌کرد. آن وقت سیدی را 
دیدم که تند تند راه می‌رفت. پرسیدم کیست؟ گفتند آقای سید جعفر شهیدی, از طلاب نجف 
است. کتابهای چندی هم دستش بود. من آن وقت رابطه‌ای با ایشان برقرار نکردم. چند کتاب 
ایشان از حمله جنایات تاریخ ج۱ ایشان را دیدم. در آن کتاب به میرزا عبدالله چهلستونی و 
میرزا باقر کمره‌ای حملاتی کرده بود. بعدها که دوست شدیم از این کار اظهار تأسف می کرد و 
به من می گفت کاری بکن که من عذرخواهی کنم. حاج حسن آقای سعید را که پسر آقای 
چهلستونی بود واسطه کردیم عذرخواهی کرد, اما برای آقای کمره‌ای واسطه‌ای پیدا نکردم. میرزا 
عبدالله چهلستونی با دربار ارتباط داشت و گاهی پیش شاه می‌رفت. حمله به کمره‌ای هم به 
خاطر کتاب دو گهنکار بود. کمره‌ای آدم مخصوصی بود. خودش کشاروزی می‌کرد و زمین را 
شخم می‌زد. از وجوهات هم استفاده نمی‌کرد. مرحوم آقای خمینی به میرزا باقر کمره‌ای خیلی 
عقیده داشت. بعد از انقلاب هم میرزا صادق لواسانی را برای احوالپرسی نزد او روانه می کرد و 
پول می‌فرستاد. من با آقای لواسانی خیلی نزدیک بودم و می‌دانم» به هر حال مطالب کاب دو 
گنهکار از یک روحانی در آن سالها شگفت بود. 

من آقای شهیدی را بعد از دیدار اول که در سال ۲ ۲ بود دیگر ندیدم. تا چند سال بعد که در 
امتحان مدرسی شرکت کردم. یکی از مواد آن فارسی بود. وقتی وارد شدم دیدم آقای شهیدی و 
مهدی محقق ممتحن هستند. آن وقت شهیدی معمم نبود. محقق من را می‌شناخت. کتابی که 
از آن امتحان می‌گرفتند کلیله بود. من مطالعه کرده بودم. یک عبارتی را باز کرد. من هم بدون 
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مطالعه. شروع به خواندن کردم که خوشش آمد. تا رسید به این عبارت: و شیر سوار فلک به گرد 
او نرسیدی. شهیدی از من پرسید شیرسوار فلک چیست؟ گفتم: خورشید. خداحافظی کردیم. 
اینجا هم هنوز دوستی نداشتیم. سال ۰ با کاروان حاح آقا رضا طریقت به مکه آمدیم. تال 
7 هم خواستیم با همان کاروان بيايیم. این اولین سالی بود که گفتند انتخاب کاروان دست 
دولت است که کاروان را معیّن می‌کند. خانه که آمدم شخصی به نام مهاجری زنگ زد که شما 
با کاروان ما هستید. جایش نزدیک ما بود. من گفتم که مشرف نمی‌شوم چون نمی‌دانم با کی 
هستم. ویزای عراق گرفتم تا عرفات را در عراق باشم. چند روز گذشت و خانم گفت که رد سفر 
مکه خوش یمن نیست. در قرعه اسم شما درآمده و الان نروید خوش یمن نیست. من در درونم 
قدری متأمل شدم. استخاره کردم. آیه آمد: يژتهم کفلین من رحمته. تسلیم خانواده شدیم. به 
کاروان حاج علی مهاجر رفتم. از او لیست مسافران را خواستم. دیدم اسم سید جعفر شهیدی و 
آقای سدهی بود. تا فرودگاه جده هیچ آشنایی نداشتم که سلام و علیک بکنم. در جایی به نام 
شرفیه. حجاج ایران را نگه می‌داشتند. در اين وقت آقای شهیدی را دیدم. ایشان هم مثل من 
بود. برخاستم و پس از سلام» خودم را معرفی کردم. قرار شد این ۲۶ ساعت را به جده برویم. 
من خواستم یک بلیط جده به بغداد تهیه کنم. چون ویزای عراق را داشتم. رفتیم و یک بلیط 
گرفتيم. 

در این سفر ما از جده تا مدینه را با هواپیما آمدیم. در مدینه من و آقای شهیدی در یک اتاق 
بودم. خانم ایشان هم با خانواده آقای سدهی بودند. آقای شهیدی متهجد و بکاء بود و شب‌ها 
من شاهد بودم که نماز شب می‌خواند. به هر حال مناسک حج انجام شد. من مقید بودم که 
خودم به کشتارگاه بروم. چون کلاً عمل به احتیاط می‌کنم. با آقای شهیدی و آقا طاهب از بعد از 
نماز ظهر و عصر به کشتارگاه رفتیم. من باید چهارده گوسفند انتخاب می‌کردم و می‌کشتم و این 
کار را به دست خودم انجام دادم. بعد از اعمال به جده رفتم تا بلیط را تأیید کنم که شلوغ بود و 
منصرف شده برگشتم» اما وقتی آمدم آقای شهیدی به اعتماد این که من بغداد می روم بلیط ایران 
من را به شخصی بدون بلیط داده بود. 

اندکی به عقب برگردم. روز ششم ذی ححه دعوت نامه ای برای آقای شهیدی آمد از حعفر 
رائد سفیر ایران برای ورود به کعبه. من سال ۵۵ داخل بیت رفته بودم. شب هفتم آقای شهیدی 
به جده پیش رائد رفت و قرار شد دو کارت برای ورود بیت الحرام بگیرد. رفت و من هم حرم 
رفتم. وقتی آمدم دیدم آقای شهیدی روی پله منتظر بود. شرحی از جلسه دیدار با رائد داد که 
میهمانان زیادی در آنجا بودند. دو کارت را هم گرفته و به آقای شهیدی داده بود. بالاخره موفق 
شدیم داخل کعبه شویم. آقای شهیدی هم آنجا بود. یک جاروب برداشت وبالای بام کعبه 
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رفت و آنجا را جارو کرد. این جاروب را هميشه در اتاقش داشت. چند نفر داخل کعبه بودیم که 
نربادن را برداشتند و در را هم بستند. یک ظرفی پر از گلاب بود. داخل کعبه فقط یک پرده قرمز 
رنگ است که بر روی آن نوشته نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله. بالاخره در را باز 
کردند. دیگر نربادن هم نیست. من پریدم و حجاج مرا گرفته و لباسهای من را تکه تکه کردند. 
آقای شهیدی قبل از من بیرون رفته بود. بالاخره آمدیم و مناسک تمام شد تاقصه تأیید بلیط 
پیش آمد. روی رفاقتی که با رائد داشت نامه ای به او نوشت و من به جده رفتم. آماده شده با 
ماشین به کنسولگری آمدیم. کار بلیط درست شد و من به مکه برگشتم. فردای آن روز من به 
عراق رفتم. روزی که به نجف وارد شدم. شب قبل از آن چهلم مراسم حاج آقا مصطفی خمینی 
بود. این مسافرت سبب دوستی من با شهیدی شد. هفته‌ای یک روز ایشان برای ناهار به خانه ما 
می آمد. دو بار هم عمره مشرف شدیم. خیلی مأنوس بودیم. این روابط ادامه داشت. من محرم 
یک دهه روضه خوانی داشتم که ایشان هم دو سه بار می آمد و گریه هم می کرد. ایشان مقید 
بود که عاشورا را به بروحرد برود. بعدها فرزندش احسان هم که طلبه بود مفقود الاشر شد که 
معلوم شد شهید شده است. خانم ایشان که زن با شخصیتی بود خیلی از بابت فرزندش متأثر 
شد. دوسال پیش بود که نجف بودم خبر وفات آقای شهیدی را به من دادند. فکر می‌کنم روز 
چهارم محرم بود. 


ادامه گزارش سفر 

ساعت یازده و نیم بود که خدمت آیت الله مقتدایی رسیدیم. ایشان اندکی از گذشته یاد 
کرده و بعد از مسائل جاری حوزه صحبت شد. سال قبل هم خدمتشان رسیدیم که کار مدیریت 
حوزه را تازه شروع کرده بودند. حضرت ایشان مطالبی در باره کارهای انجام شده برای تقویت 
حوزه های شهرستانها فرمودند و دوستان هم دیدگاههای خود را در باره مسائل جاری بیان 
کردند. به نظر می‌رسد ایشان با دیدگاه های معتدلانه‌ای که دارند بتوانند قدمی برای ایجاد تمرکز 


بیشتر در قم و تقویت آن بردارند. 


سفر به گذشته همراه حاج شیخ محمد باقر دشتیانه 

عصر روز چهارشنبه بعد از استراحت برخاسته یک ساعتی به کار تصحیح حح نامه سلیم 
خان مشغول بودم. سپس در ساعت پنج خدمت آقای محمد باقر دشتیانه رسیدم که یکی از 
زاثران کاروان ماست و خودش فرمود که این سفر. پنجاه و نهمین سفر او به مکه است. ایشان از 
روحانیون قدیمی تهران و مقیم نازی آباد است که از پیش از انقلاب و پس از آن در جریان 
برخی از کارها بوده است. آقای دشتیانه طبق گفته خودشان در سال ۱۳۰۸ ش به دنیا آمدند. 
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پذوشان تحسن دشتانه کاسب وبهطور حاص‌نوان برد که این اواخرورشکست شنم ورسال ۵۸ 
از دنیا رفت. آقای دشتیانه خاطرات پراکنده‌ای از گذشته دارند که حیفم آمد در اینجا نیاورم. اما 
توضیحات ایشان: 

در ابتدای آمدن آیت الله بروجردی به قم من به قم آمدم. پیش از آن شیراز بودم و مقدمات 
را در شیراز در مدرسه مقیمیه خواندم. با تشکیلات سید نورالدین حسینی هم همکاری داشتم 
که بعد قطع کردم. در سال ۲۵ قم بودم. در حوالی سال ۲۹ - ۳۰ به تهران آمدم. بعدها هم یک 
مدت چند ماهه در نجف بودم که درس آیت الله خمینی می‌رفتم. در تهران چند دوره درس آیت 
الله آشتیانی رفتم. رسائل و مکاسب را نزد ابوالقاسم گرجی که تازه از نجف آمده بود به اتفاق 
آیت الله جوادی آملی خواندیم. من کتابی از عبداللطیف بری با نام نقد الفکر الدینی و المادی 
را ترجمه کردم که چهار بار با عنوان گفتگوی دینی و مادی چاپ شد. اولین بار حوالی سال 4 ۵ 
چاپ شد و در نقد مارکسیسم بود. 

به تهران که آمدم در سال ۱۳۳۳ مسحد الرسول(ص) (میدان مرکزی, بازار دوم) را در نازی 
آباد تأسیس کردم و سه سال بعد تمام شد. من واقف» موسس, متولی و امام جماعت این مسجد 
هستم و به دستور آیت الله بروجردی آنجا جماعت خواندم و از اکشر مراجع بزرگ نمایندگی 
داشتم که از آن حمله آیت الله خمینی بود. از همان سالها مخالف با پهلوی بودم. زمانی 
خواستند در نازی آباد پارک افتتاح کنند که قرار بود شاه بیاید. از من دعوت شد که نرفتم. بارها 
تحت تعقیب بودم. یکبار هم در سال 4۲ دستگیر شدم که مرا پیش سرهنگ صدرات بردند. این 
بعد از چهل روز پنهان شدنم بود. البته زود آزادم کردند. یکبار هم در سال ۵۷ به زندان افتادم 
که کمتر از یک ماه طول کشید. من بعد از نهضت امام در سال 4۱ همراه بودم و وقتی نجف 
بودند وجوهات می‌فرستادم. بعد از انقلاب به عنوان رئیس کمیته منطقه ۱۳ مشغول شدم که تا 
یک سال و نیم يا دو سال بودم و استعفا کردم. در ۱۸ مهر سال ۵۸ گروه فرقان مرا ترور کردند که 
نافرحام بود. بچه های فرقان اصلشان در مسجد من پا گرفتند و وقتی من آن هارا شناختم 
بیرونشان کردم چون تصرفات بیجا در آیات و تفسیر آن ها می کردند. بعد از آن به مسجد 
قلهک رفتند. قبل از پیروزی انقلاب بارها نامه های بدون امضاء می‌فرستادند که تو را می‌کشیم. 
آگاهانه مرا ترور کرده و بعد از ترور اعلامیه دادند که بلعم باعورا را همراه مطهری ترور کردیم. 
اسم آن شخص که مرا ترور کرد محمود کشانی بود که بعدها محکوم و اعدام شد. دو تير به من 
خورد یکی به پای راست و دیگری به دست چپ. بعد هم که از بیمارستان برگشتم زنگ زد و 
گفت من برای زدن مغز و قلبت تیر انداختم. خطا شد. دوباره می آیم. من به او گفتم که بط را به 
آب تهدید نکنید. فرقانی ها اول یک فرد آلمانی را زدند. بعد قرنی» بعد مطهری» بعد هاشمی و 
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بعد من را. شب عیدی بود که برای کمک به یک فقیر رفته بودم. مغرب شد به سمت مسجد 
رفتم و تنها بودم. آمد و از یک متری زد. آن موقع رئیس کمیته بودم. اکبر گودرزی به مسجد ما 
می‌آمد و من اورا می‌شناختم. آقای مهدوی کنی در محلس اول از من خواست شرکت کنم که 
قبول نکردم. استخاره کردم آیه آمد: خر علیهم السقف من فوقهم. من از بنیانگزاران جامعه 
روحانیت مبارز تهران بودم. من و آقایان مطهری؛ بهشتیء رفسنجانی. مهدوی کنی و رسای 
کمینه‌ها بنیانگزار جامعه روحانیت مبارز تهران بودیم. ما جزو متحصنین دانشگاه تهران بودیم. 
بعد از ترور از طرف امام دعوت کردند خدمتشان رفتیم. لبخندی زدند و پرسیدند چه شد؟ 
عرض کردم: که بوی کباب به مشام ما خورده بود اما نشد. مقصودم شهادت بود. آن موقع حال 
ایشان چندان خوب نبود که اشاره کردند پا شدم. زمانی که مدرسه علوی بودند من و آقای جمی 
و مطهری خدمت ایشان رسیدیم. هنوز انقلاب نشده بود. آن شب نمایندگان مجلس زمان شاه 
برای استعفا آمده بودند. امام گفتند: اگر شاه حرف ما را می‌شنید ما به کمترین از این هسم قانع 
بودیم. یک وقتی مکه بودم. با آقای ایزدی جایی می‌رفتيم. به ایشان گفت: به آقای منتظری بگو 
مواظب باش مثل توپ بادت نکنند بعد با یک سوزن خالی کنند. همان موقع هم که نایب منابی 
ایشان مطرح شد من گفتم این ماست نمی‌بندد. چون روحیه آقای منتظری را می‌شناختم. من از 
سال ۱۳۳۳ قبل از ساختن مسجد آنجا چادر زدم و نماز خواندم و تا امروز هم بودم. بعد از 
انقلاب هم حتی روز جمعه در محراب می‌ایستم و نماز می‌خوانم و شاید نزدیک یک هزار نفر 
پشت سر من اقتداء می‌کنند. ما سه نفر بودیم که جمعه می خوانديم. یکی آقای لواسانی 
(مسجدی در بازارچه نایب السلطنه در خیابان ری) و دیگری سید رضا غروی (مسحد کوچه 
حمام گلشن نزدیک چهار راه مولوی) و دیگری بنده. در مسجد من بسیجی‌ها هم مرید من 
هستند و هیچ وقت با هم درگیری نداشتیم. در جنگ خیلی جبهه رفتم. بیشتر آبادان. من با آقای 
جمی خویش هستم. پدر ایشان با حد ماقوم و خویشی نسبی داشتند و هميشه ایشان و 
برادرهایش به من حاج عمو می‌گفتند. ایشان دو سال از من کوچک‌تر بود. سالهاست که دلم 
نمی‌خواهد با آن سابقه که جزو این افراد حکومت هستم شناخته شده باشد. خیلی میانه‌ای 
ندارم و به غالب کارها انتقاد دارم. من به ريشه اصلی انقلاب اعتقاد دارم اما انتقاد به عملکردها 
دارم. آقای بهشتی از دوستان صمیمی من بود. وقتی حزب را تشکیل دادند من به حزب رفتم. 
ایشان با آقای رفسنجانی بودند. گفتم: آمدم ثبت نام کنم. ایشان لبخندی زد و گفت می‌خواهیم 
جمعش کنیم! یک بار در جمع روحانیت مبارز تهران بودیم که آقای بهشتی با رفسنجانی آمدند. 
بنی صدر هم آمد. به بنی صدر گفتند: شما با ما هماهنگ نیستید. شما خودتان را کاندیدای 


ریاست حمهوری نکنید. او گفت: شما خودتان را دست کم نگیرید. وقتی من رنیس جمهور 
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شدم شما اگر دیدید من روی خط صحیح نیستم مرا بردارید. زمانی من برای پیگیری فرمان ده 
ماده‌ای امام به یزد رفتم. دو بار. قی انا الله خاتمی رفتم. آنحا اصرار کردم که مصادره ها 
برگردد. بعد به من گفت: از قول من به آیت الله خمینی بگویید کار کلیدی به پسرم ندهید. زیرا 
پسر من اروپایی مسلک ست(العهدة علی الراوی). آن وقت. خاتمی وزیر ارشاد بود. من 
خودم رأی ندادم و به دیگران هم گفتم به او رآی ندهید. از طرف دفتر با یک هیئتی از نخست 
وزیری و دادگستری با یک منشی حدود چهل روز یزد بودیم و به هیئت پیگیری مرک زی آمدیم 
که با آقای امامی کاشانی و موسوی اردبیلی و گویا خود موسوی نخست وزیر بودم. دو بار با 
آقای مطهری به حج آمدم. در همین مکه و مدینه بودیم. یکبار به ایشان گفتم: این علی شریعتی 
اما الان معلوم شد که انحرافاتی دارد. یک سفر سال ۲ بود که حسینیه ارشاد نبود. در سال 1۸ 
که حسینیه ارشاد تشکیل شده بود من روحانی حح آنها بودم. آن سال فخرالدین حجازی هم 
بود. یک شب تنگ غروب وقت نماز مغرب در قبرستان ابوطالب شروع کرد سخنرانی کردن. 
نماز به سخنرانی می ایستید؟ یک بار هم من که نماز جماعت در کاروان خواندم بعدش ایستاد 
سخنرانی کند. گفت: تا کی این احتیاطها؟ تا کی احوطها؟ من برخاسته از روی اعتراض به اتاق 
طور حرف زدید؟ به آقای مطهری هم اعتراض کردم که چرا اینها را دعوت می کنید. امسال 
(۱۳۸۸) سفر ۵٩‏ من است. اولین سفر من از سال ۶۱ مرتب آمده‌ام. آقای مطهری منزل من 
می‌آمد و من منزلش می‌رفتم. یک شب بعد از انقلاب رجایی به مسجد ما آمد. بعد از نماز 
کنار محراب آمد و گفت: اجازه می‌دهید با شما عکس بگیریم. پرسیدم: برای چه اینجا 
آمده‌اید ؟ گفت: من در این منطقه معلم بودم و ماه رمضانها پشت سر شما نم از می‌خواندم. 
خواستم پادی از آن دوران داشته باشم. من سالها در رادیو سخنرانی می‌کردم. وقتی شیراز بودم 
در رادیو شیراز و بعد هم در تهران. تا چند سالی قبل از انقلاب ادامه داشت. آقای فلسفی یک 
بار به من گفت که من گوش می دهم و کیف می‌کنم. سید نورالدین حسینی شیرازی هم زمانی 
که شیراز بودم به من می گفت که سخنرانی‌های تورا گوشم می‌دهم» خوب است. این که 
منصرف شدم دلیلش این بود که یکبار بلافاصله بعد از سخنرانی من ساز و آواز گذاشتند. دیگر 
نرفتم. من با آقای انواری هم از قدیم از شیراز رفیق بودیم. وقتی ایشان را از زندان تهران به 
برازحان بردند. من از آقای آیت الله حکیم خواهش کردم واسطه شود. ایشان نامه ای به 


صمدیان پور رئیس شهربانی نوشت. من خودم نامه را نزد صمدیان پور بردم که باعث شد که 


۰ یاد یار و دیار 


ایشان را از برازجان به تهران برگرداندند. 

این را همه اضافه کنم که در سفر اول که همراه مرحوم مطهری در حح بودم در اینجا گفتند 
که استاد مصطفی السباعی مدیر مجله حضاره الاسلام و نماینده محلس سوریه و استاد دانشگاه 
دمشق که از سیاستمداران سوریه بود در اینحا در هتل شبرا که اول همین خیابان احیاد بود 
بستری است. آقای مطهری به علاوه آقای مهندس سالور و آقای مهاجرانی و بنده به عیادت 
سباعی رفتیم. خوابیده بود و قندش هم بالا. شروع به صحبت کرد که یا ایها المسلمون با 
همدیگر اختلاف نداشته باشید. شما لعن صحابه را ترک کنید و اين آیه را خواند: تلک امة قد 
خلت لها ما کسبت و علیها ... من به آقای مطهری گفتم اجازه می‌دهید جواب دهم. گفت: بله. 
من گفتم: یا ایها الاستاذا اين آیه با مطلب ما قیاس مع الفارق است. این امت که در آیه آمده 
مقصود بهود است. ما امت زنده و حی هستیم. در باره لعن هم گفتم چه کسی اول از همه لعن 
بر صحابه را آغاز کرد؟ حز همان کسی که شما او را خال المومنین می‌نامید و سالها علی را لعن 
کرد. ما به روایتی که شما نقل می کنید علی مع الحق و الحق مع علی عمل می‌کنيم. پرسید: 
شما ایرانی هستی؟ گفتم آری. گفت: چطور عربی صحبت می‌کنید. گفتم ما به عربی هم درس 
می‌خوانيم. من گفتم: چرا جواب من را نمی‌دهید. در واقع می خواست بحث را منحرف کند. 

حکایت دیگر آن که یک سال قبل از انقلاب آقای مطهری به من زنگ زدند که عبدالفتاح 
عبدالمقصود به تهران آمده‌اند. صاحب خانه - آقای مفتح -شما را هم دعوت کرده و من از شما 
می‌خواهم بيایید و در ترجمه حرفهایش به ما کمک کنید. عبدالفتاح آن شب در یکی از 
حرفهایش گفت شما از امام حسین. تنها کربلا و مرائی را نقل می‌کنید. در حالی که امام حسین 
مسائل دیگری هم دارد. شما مرا راهنمایی کنید. بعد گفت: ما مصریها اهل بیت را بیش از شما 
ایرانی‌ها دوست داریم. ما نام حسنین روی بچه هامان می‌گذاريم شما حسن و حسین 
می‌گذارید. من گفتم: ملاک محبت در قرآن اطاعت است نه تسیمه. اتفاقا او هم گفت شما که 
ایرانی هستید. چطور عربی صحبت می‌کنید؟ عبدالفتاح آدم بسیار خوبی بود. من در ترجمه 
کتابش به جعفری کمک کردم. گاهی به منزل ما می‌آمد و عبارات مشکله را مشاوره می‌کرد. 

من با آیت الله کاشانی هم رفت و آمد داشتم. مسجد و منزل من می‌آمد و من هم به ایشان 
علاقه‌مند بودم. شب‌هایی که سنگ در خانه آقای کاشانی می‌ریختند من آنجا بودم. شب آخر 
آن من تب مالاریا داشتم. در بیمارستان فیروز آبادی بستری شدم. صبح بعد از نماز یت الله 
فیروزآبادی دیدن من آمد. گفت من دیروز پیش شاه بودم. می خواستم آشتی دهم. رفتم پیش 
دکتر مصدق و گفتم: آیا سزاوار است که در عهد شما سنگ به خانه کاشانی بریزند؟ گفت: 
مملکت دادگستری دارد برود شکایت کندا! 
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جفا کرد. با آن که مصدق با آقای کاشانی بد کرده بود ایشان گفت: نه. آدم خوبی است بامن 
اختلاف نظر دارد. گفتم چرا دخترش را بی حجاب به دادگاه لااهه برد. پس مذهبی نیست؟ 
ایشان گفت: قبول دارم مذهبی نیست. اما وطن پرست است. 

در انقلاب شبی که مردم کلانتری ها را می‌گرفتند کلانتری ۱۳ روبروی مسحد مابود که 
حالا ۳۱ است. آن شب تیرها به دیوار مسجد می‌خورد. آقای جمی هم میهمان ما بود. ما به قم 
منطقه ۱۳ اعلام کرده اند. 

سال ۲ که من با آقای مطهری حج بودم شیخ عباس مهاجرانی هم بود. من نمی دانستم 
با دربار ارتباط دارد. یک کسی در مدینه این مطلب را به من گفت. شبی از ساختمان محل 
بردار. تو خطیب دانشمند چه نیازی به ارتباط با دربار داری. گفت: چشم از حالا به بعد. ما 
رفاقتی داشتیم تا آمدیم تهران. یکی از درباری ها مرد و مهاجرانی در مسحد سپهسالار منبر 
مهاجرانی دنبال سرلشکر خاتم می گشت که با هویدا بود. مهندس حریری هم که متدین بود 
کنار من نشسته بود. همه از حا برخاسته تعظیم کردند اما من حرکت نکردم. هویدا نزدیک آمد 
یک سلام کرد که من جواب ضعیفی دادم. خاتم سرشانه من زد و گفت: حاح آقا التماس دعا. 
عباس مهاجرانی گفت: آقای خاتم! آقای دشتیانه آدم خوبی است حالا مریض است که جواب 
درست نمی‌دهد. من گفتم: ناراحتی من دیدن شماست. حریری به من گفت: نان امام زمان 
حلالت باد. بعد از انقلاب. حدود بیست سال قبل رمی جمره کرده بودم و داشتم به خیم می 
رفتم. یک کسی دست به پشت من زد و سلام کرد. دیدم مهاجرانی بود. گفت: به خدا اگر 
نصیحت تورا گوش داده بودم امروز آواره نبودم. گفتم: چرا ایران نمی آیی؟ گفت: می‌ترسم. 
فردا که رفتم گلایه کردم که هر وقت تشریف می‌آورید از من تعریف نکنید. فلسفی گفت: برای 
من تعیین تکلیف نکن. من گفتم: چون من این مسحد را ساخته‌ام خوب نیست کسی را که 
دعوت می‌کنم از من تعریف کند. 


۲ بیاد یار و دیار 


ماشین بود گفت که من همیشه از شما دفاع می‌کنم. فلسفی برآشفت که مگر من چه ایرادی 
دارم که شما از من دفاع می‌کنید. بعد من به آقای فلسفی گفتم: این میهمان شما بود» چرا 


اینجور برخورد کردید؟ 


ادامه گزارش سفر 

ساعت شش بود که عازم حرم شدیم. طوافی انجام داده و نماز مغعرب و عشاء را خواندیم 
حوالی ساعت هشت بود که از حرم درآمده راهی عزیزیه شدیم. به چند فروشگاه سر زدیم و 
عاقبت ساعت ده به هتل برگشتیم. امشب در اینجا شب نیمه است و حرم بالنسبه شلوغ است. 
در سفرهای قبل توضیحاتی در باره نیمه شعبان در اینحا داده‌ام. حلسه دوستانه‌ای در هتسل 
شهداء خدمت دوستان داشتیم که تا دوازده و اندی به طول انجامید. شاید سابقاً هم در جایی 
نوشته باشم که نام این هتل به خاطر ماجرای سال ۱6۰۰/۱۳۵۸ در مسجد الحرام است که 
عده زیادی کشته شدند و اسامی کشته‌های دولتی به عنوان شهید در تابلویی در این هتل آمده 
است. اصولاًاینجا یک خیریه است که برخی از سران سعودی هم در آن عضو هستند و نامشان 
در طبقه دوم در بخش مربوط به کارمندان آمده اشیت: 
اندکی استراحت کرده ساعت ده و نیم به مراسم جشن نیمه شعبان که در اینجا بر حسب تقویم 
ستودق آفروز نت به هثل شهتاه ری بسیار شلوع برد غلهان اعلام هم شامل آقابان سید 
حعفر کریمی» طاهری خرم آبادی» مقتدایی» شیخ حسن جواهری و عده دیگری حضور داشتند. 


دو خاطره از مرحوم حکیم 

بعد از حشن ساعت یک ربع به یازده بود که خدمت آقای عابدی رفتیم و ایشان فصلی در 
باره مرحوم روزبه که در دبیرستان علوی با هم بودند» بیان کرد. ایشان گفت که خاطرات مربوط 
به وی را در یادنامه ای که برای مرحوم روزبه نوشته شده و همین طور مطالب مربوط به مرحوم 
کرباسچیان را در یادنامه وی نوشته که به بنده خواهد داد اما مطالب تازه دیگری هم گفتند. از 
حمله این که کار تصحیح آن هجده جلد بحار را با همکاری سید کاظم موسوی که از شهدای 
حزب جمهوری بود انجام دادند. ایشان خیلی از دقت وی تعریف کرد. این سید کاظم بعدها به 
دبیرستان علوی هم رفت و با مرحوم روزبه کتاب روش تدریس قرآن و عربی آسان را نوشت. 
اشاره‌ای هم به دیدار اول خود با آية الله حکیم داشته گفت: همان موقع بعد از چند دقیقه آية 
الله حکیم سیگار تعارف کرد که آقای محیی الدین ممقانی که نشسته بود به ترکی گفت که 
بگیرید. یکبار هم در حرم کاظمین بودم که احساس کردم شلوغ شد. متوجه شدم آیت الله 
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حکیم وارد شده است. آقای ممقانی که آنجا بود گفت که ایشان بعد از زیارت به اتاق کلیدار 
می‌رود. شما هم بیایید. رفتم. آیت الله حکیم به بنده گفتند که فردا جایی هستم دنبال شما 
می‌فرستم. فردا آقای ممقانی آمد و رفتم به بخداد. ایشان در خانه محللی بود که مبل هم داشت. 
دو ساعتی نشستم. آن موقع در ایران مبل رایج نبود و آیت الله بروجردی در همین خانه‌اش روی 
زمین می‌نشست و حتی پشتی هم نداشت. دو ساعتی خدمت آقای حکیم بودم. بعد آقای 
ممقانی از بیرون اشاره کرد که بیا بیرون. رفتم. نوری سعید و وزیر فرهنگ برای دیدار با آقای 
حکیم آمدند و هر دو دست آیت الله حکیم را بوسیدند. این سال ۱۳۳۲ بود. 


ادامه گزارش سفر 
کرده. ناهار خورده و عصری ساعت پنج به زیارت قبرستان ابوطالب رفتیم. طی این سالها که در 
آنحا مشغول کار بودند هم محیط قبرستان را توسعه داده و از کوه بو ان افزوده‌اند و هم داخل آن 
را در حد بسیار عالی تمیز کرده‌اند. قسمت فوقانی آن که قبور منسوب به عبدالمطلب و 
سابق برقرار است. در بیرون از آن مسیر را با کفپوش های بسیار شیک فرش کرده‌اند. دیواره 
هاپی که بین بخش‌های مختلف قبرستان و البته در حد یک متر پا بیشتر است» رنگ سفید 
خورده و به نظرم بازسازی شده است. قالب سازی برای قبور هم شکل و فرم تازه‌ای به خود 
جناب آقای شهرستانی زیارت‌نامه خواندند و سپس به سراغ منطقه فخ رفتیم. دو قطعه زمین که 
دیوار دور آن ها کشیده شده است. قطعه دوم که در همین سالهای اخیر دیوارکشی شد به عنوان 
مقبره عبدالله بن عمر (شماره ۲) شناخته می‌شود. در همین سفرنامه سلیم خان که در اینجا 
مشغول مقابله آن هستم و از سال ۱۳۱۰ است اشاره به زیارت قبر عبدالله بن عمر در فخ کرده 
است. از ماشین پیاده نشده و بعد از گوش دادن به زیارت نامه خوانی آقای شهرستانی در داخل 
ماشین به هتل برگشتیم. طبعاًپیاده شدن حساسیت ایجاد می کند. 

برای نماز مغرب و عشا آماده شده به مسجد الحرام مشرف شدیم. امشب هم طبق معمول 
این سنوات» امام جماعت در نماز مغرب سوره‌های کوچک خواند بعد هم نماز میت. از آنجا 
به سمت مسعی رفته از در انتهایی مروه بیرون رفتیم. روی کوه مروه در حال ساختن یک گنبد 
پهن بزرگ هستند. بیرون مروه بعد از خرابی‌های سال گذشته. پیش از شروع اجرای برنامه 
اصلی که ایجاد یک زمین بزرگ و ساختن هتل های بزرگ در اطراف آن» عحالتاً ده مغازه حلاقه 


درست کرده اند تا کار مردم راه بیفتد. از آنجا به سمت هتل رواسی رفتیم که هنوز تخریب نشده 
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و گفته‌اند که بعد از موسم امسال آنجا با بخش هایی از غزه تخریب خواهد شد. بدین ترتییب 
دیگر اثری از قشاشیه و غزه و بازار حودریه يا همان ابوسفیان نخواهد بود. البته همین الان هم 
اثری از این بازار محبوب ایرانیان نیست که به رغم نامش, به مافیهای آن علاقه‌مند بودند. گفتنی 
است که پس از موسم حج امسال بخش دیگری هم که شامل محله غزه است تسطیح خواهد شد. 

ساعت نه برگشته. شام خورده و امشب که نیمه شعبان واقعی ماست به حرم مشرف شدیم. 
هم سر شب و هم آخر شب مسحد شلوغ بود. نماز و دعای کمیل و زیارت وارث خوانده شد و 
برگشتیم. آقای علامی که انصافاً وحودش در کاروان برای تلطیف آن ضروری است» در مسحد 
نزد بنده آمده و از سفرنامه‌هایی که چاپ کرده‌ام خیلی اظهار مسرت کرده و فرمودند که همه آن 
هارا از اول تا آخر خوانده‌اند. خوب من هم مثل بقیه وقتی تعریف کارم را بکنند خوشحال می 
شوم!. آقای علامی. علاوه بر حنبه‌های آخوندی» در ادب هم دستی دارند. شب بعد از برگشتن 
حلسه دوستانه آغاز شد وآقای علامی اشعاری در باره امام زمان 2 خواندند. امسال آقای 
دکتر تبرانیان هم بودند و ابشان هم با خواندن اشماری از خودشان و دیگران افاضته کردند و 
نشان دادند که توانایی قابل اعتنایی در اين زمینه دارند. ایشان عاشق ملای رومی است. حلسه 
تا نزدیک یک بعد از نیمه شب ادامه داشت. 

صبح روز جمعه مرداد ماه دو ساعت کار حج نامه سلیم را انجام داده و ساعت ده بود که 
به سراغ جناب آقای عابدی رفتم. ساعت ده و نیم حشن نیمه شعبان شروع شد که تاساعت 
یازده و نیم آنجا بودم. سپس به هتل خودمان یعنی رمادا برگشته و ساعتی هم با دوستان 
گفتگوهای دوستانه داشتیم. 

عصری باز سری به آقای دشتیانه زدم و دو سه نکته داشت که در ادامه خاطراتش آوردم. 


یکبار دیگر: مسحد البیعه 

ساعت شش ربع کم بود که به همراه دوستان (آقایان معراحی» جعفری و مهریزی) برای 
که محل بیعت پیامبر با انصار است که آن را باید نقطه شروع اسلام دانست. دیگری قيافه 
قدیمی مسحد که در مکه چیزی شبیه آن نمانده است. به همین حهت از روزی که محل آن را 
شناختم - اول بار آقای فلاح زاده آن را به من معرفی کرد - همیشه و هر ساله سعی کرده‌ام خودم 
با کاروان یا دوستان آن را زیارت کنم. 

اوضاع منی در بخش عقبه به کلی عوض شده و عرض منی بسیار گسترده شده است. به جز 
پلهای متعددی که روی جمره زده‌اند چند ساختمان هم روی این پلها در حال ساخت است. 
محتمل است که از آن ها به عنوان آسانسور و بالابر استفاده شود تا مردم بتوانند روی پلهای 
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چهارگانه ای که ساخته شده قرار گرفته به طرف حمرات بروند. 

از بالای پل که در حاشیه منی» هرچه بنده و دوستان دیگر به محلی که مورد نظرمان بود 
نگاه کردیم» اثری از مسجد البیعه ندیدیم. کوه کاملاً کنده شده و بیش از صد متر بلکه بیشتر به 
عقب رفته بود. در گذشته زمانی که ما از جمره عقبه بر می‌گشتیم» یک صدمتری که از جمره به 
سمت شهر می‌آمديم دست راست ما شعبی بود که داخل آن شده و به قدر دو سه دقیقه که راه 
می‌رفتیم مسجد البیعه را می‌ديدیم» اما اکنون نه اثری از شعب بود و نه مسحد. با تعجیلی که 
داشتیم و البته با اندوه برگشته به حرم مشرف شده نماز مغرب و عشا را خوانده به هتل برگشتم. با 
این حال شب به تردید افتادم و تصمیم گرفتم صبح دوباره به منی برگردم. از نگرانی تا ساعت دو 
و نیم بیدار بودم. پیش از خواب. در جلسه دوستانه‌ای حاضر شده به مشاعره محتوایی آقای 
حجت الاسلام علامی با دکتر تبرائیان گوش دادیم. 

امروز صبح شنبه تلفنی از تهران شد و مروری بر کارهای جاری کتابخانه کردم. چند صفحه 
از مقابله کتاب حج نامه مانده بود که بحمدالله تمام شد. ساعت نه و نیم بود که به همراه یکی 
از دوستان عازم منی شدم. تاکسی ما را در خیابان بالا و مشرف بر منی پیاده کرد. بنابرین مجبور 
شدیم عقب برگشته از پایین از سمت خیابانی که کنار بن داود است به سمت حمرات برویم. 

با این حال نگاهی از بالا کردم و ناگهان چشمم به مسجد البیعه افتاد که در کنار پل و در 
میان خیابان برحای مانده بود. واقعا خوشحال شدم و از شدت خوشحالی باقی مانده راه را به 
سرعت آمدیم. همه آنجا کارگاه و کارگران مشغول بودند. با این حال ما آرام و به آهستگی به 
طرف مسجد رفتیم. 

مسجد با مشبک‌هایی که به فاصله یک متر و نیم دور تا دور آن کشیده شده بوده حفاظت 
می‌شد. مقابل در جایی را خود کارگران باز کرده و از مسجد برای نماز استفاده می‌کردند. حتی 
بقایای یک دستگاه تقویت کننده بلندگو نیز آنجا بود. کمدی هم که تعدای جانماز در آنجا بود. 
البته خود مسجد هم حانمازهایی قدیمی داشت که با شن درآمیخته بود. دو رکعت نماز تحیت 
خواندیم. بگویم که اینجا محل بیعت پیامبر با انصار در ببعت عقبه دوم است. جایی که 
می‌توان آن را مبداً حرکت اسلام از یک حرکت فردی به یک حرکت جمعی دانست. چندی بعد 
همجرت انجام شد و اسلام پا گرفت. به هر حال باید توجه داشت که سعودی‌ها که همه چیز را 
نابود کرده‌اند در اینجا مجبور به توقف شده‌اند. از یک جهت بهتر شد. این مسجد با این برنامه 
باقی ماند و چنان ماند که حاجیان در ایام منی به راحتی می‌توانند آن را ببینند در حالی که پیش 
از آن امکان دیدن این مسحد تقریبا غیر عادی بود. البته امیدوارم اين کار درستی که سعودی‌ها 
کرده‌اند با تندی و افراط گری گروهی دیگر از آن ها از بین نرود. 
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کتابفروشی اسدی 

از آنجا راهمی مکتبه الاسدی شدم. این اولین بار در این سفر است که به کتابفروشی می‌روم. 
تصمیم دوستان این بود که در این سفر کمتر به سراغ کتاب برویم» به خصوص که بحث 
بیماری آنفولانزا هم مطرح بود. با این حال آقای مهدوی راد از همان ابتدا به آرامی شروع به 
خرید چند کتاب کرد. من تنها و امروز که یک روز پیش از رفتن ما به ایران است به مکتبه 
الاسدی رفتم. 

در نخستین نگاه. کتاب افادة الانام باخبار البلد الحرام را دیدم که دو سه سالی است دنبال 
آن هستم. احمد سباعی در تاریخ مکه که دو سه سال پیش آن را ترجمه کردم» به این کتاب 
ارجاع فراوان داده و از نسخه خطی آن استفاده کرده است. اکنون متن چایی آن را با تصحیح 
استاد دهیش می‌بینم. واقعاً خوشحال شدم و این دومین خوشحالی من در امروز بود. اين کتاب 
مشتمل بر اسناد و اطلاعات فراوانی از روی کار آمدن دولت وهابی است. 

کتاب دیگری هم با عنوان الاثار الاسلامية فی مکة المکرمه از ناصر بن علی الحارثی دیدم 
که استاد آثار تاریخی در دانشگاه ام القری است. این اثر هنری که بالغ بر ۷۷۰ صفحه است 
همین امسال یعنی ۱8۳۰ منتشر شده است. به نظرم اطلاعات و تصاویر آن برای کتاب آثار 
اسلامی من بسیار سودمند خواهد بود. فکر می کنم این نویسنده را دو سال پیش در مکتبه مولد 
النبی(ص) دیدم. همان موقع به من گفت که استاد دانشگاه ام القری است و کتابی در این باره 
نوشته است. 

از اسدی سراغ کتابی را در ادعیه و زیارات مکه برای زاثرین سنی گرفتم زیرادر تصحیح 
حج نامه سلیم به کارم می‌آمد. اشاره کرد که فروش این قبیل کتابها در اینجا ممنوع است و در 
نهایت یک کتاب که بیشتر رنگ تاریخی داشت با نام عدة الانابه فی اماکن الاجابه از یکی از 
سادات طاتف به نام سید عفیف الدین(م ۱۲۰۷) به من داد. به نظرم این کتاب جالب و برای 
کار مورد نیاز من هم مناسب است. اطلاعات تاریخی آن هم که به هر حال قرن دوازدهم را 
نشان می‌دهد باید سودمند باشد. 

مجله‌ای نیز با نام البیان در سعودی هست که جنبه دینی دارد و خیلی شیک در می آید و در 
هر شماره موضوعی را به صورت برجسته یا به قول خودش ملف یعنی ویژه نامه مطرح می‌کند. 
شماره شعبان امسال آن این تیتر را به صورت درشت روی خود داشت: ولاية الفقیه فی عین 
العاصفه. این عنوان ویژه نامه این شماره است که شماره ۲16 این مجله می‌باشد. موضوع 
اعتراضات اخیر در ایران است که به نظر اين مولف ولایت فقیه را در برابر طوفان قرار داده 
است. در این ویژه نامه چندین مقاله هست: المحافظون و الاصلاحیون فی ایران: من بحل ... 
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الفقیه؟ الازمة الايرانیة: سقوط القناع عن الوجه الحقیقی للولی الفقیه. النظام الایرانی و التقية 
الکبری. تمدد النفوذ الایرانی ی المنطقة و العالم الاسلامی. (نویسنده این مقاله: صباح 
الموسوی که در معرفی وی اهوازی دانسته شده اسنت): 

امسال یک کتاب هم آقای مهدوی‌راد برای بنده خرید به نام عبدالله القصیمی.. وجهة نظر 
بخشی از شهرت وی برای کتاب الصراع بین الوثنية و الاسلام است که در رد بر کتاب مهم و 
شکنندة کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب سید محسن امین نوشت. گویا 
شخصی به نام محمد افندی نصیف کتاب کشف الارتیاب را برای او فرستاده و گفته بود که 
نویسنده مطالبی در این کتاب آورده است که پیش از آن هیچ کس از دشمنان دعوت 
اسلامی[یعنی وهابی ] نباورده بود. اين را برای شما می‌فرستم تا ردیه‌ای بر آن بنویسید واو هم 
نوشت. اما به دلیل آن که به سرعت از اسلام رویگردان شد. این کتاب به بوته فراموشی سپرده 
شد و اخیراً هم که یادی از آن می‌شود اهمیت آن به این دانسته می‌شود که مطالب این کتاب از 
ابن تیمیه است. علاوه بر آن آثار دیگری هم علیه علمای الازهر و به دفاع از وهابیت نوشت. اما 
چیزی نگذشت که همه را کنار گذاشت و به طرز شگفت انگیزی از دين برگشت و ملحد شد و 
این الحاد را در قالب رویکردی اصلاح طلبانه نمودار ساخت. کتابهایی از قببل هذی هی 
الاغلال و کتاب کیف ذل المسلمون نخستین آثار اصلاح طلبانه او بودند. این وضعیت ادامه 
یافت. آنچه در این کتاب آمده» مروری بر آثار» افکار و اندیشه های او و همین طور آثار کسانی 
است که علیه وی مقاله و کتاب نوشته‌اند. این که انگیزه رویگردانی وی از دین چه بوده 
حدس‌های مختلفی زده شده و به خصوص این امر برای وهابی‌ها نهایت اهمیت را دارد. طبعاً 
این قبیل آثار در سعودی صرفاً رویکرد تحقیقی ندارد بلکه بنیادش مذهبی و متعصبانه و 
مروری بر تمامی آثار او دارد. می‌توان با مطالعه این کتاب. به افکار قصیمی پی برد. کار دیگر 
این ملف مرور بر آثاری است که علیه قصیمی نوشته شده است. از آن جمله کتاب الرد القویم 
علی ملحد القصیم است که توسط عبدالله بن یابس(م ۹۵ نوشته شده کته اشعار 
زیادی هم علیه قصیمی سروده شد که ضمن آن ها کفر وی مورد تأکید قرار گرفت. آثار علیه 
وی بیشمار است و اين به خاطر اهمیت قلم قصیمی است که بسیار ویژه و مزثر و برای 
سعودی‌ها که یک مدافع وهابیت با آن همه نبوغ یکباره به الحاد گرویده؛ آمر شگفتی بود. به 
اسناد و مکاتبات فراوانی است که در اطراف وی و آثار مربوط به او در اختیار نویسنده بوده 
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است. 

امروز شنبه» فرصتی برای نگارش این گزارش گذاشته و برای نماز مخرب و عشاء حرم 
مشرف شدم. برای پدر. مادر خودم. فرزندان و دوستان خیلی دعا کردم. خداوند به فضل و کرم 
خودش از سر تقصیرات بنده بگذرد و دعاهای مشروع دوستانی را که از ما درخواست دعا 
کرده‌اند مستحاب گرداند. 


بازگشت 

روز یکشنبه ۱۸ مرداد ساعت هفت صبح صبحانه را خدمت آقای شهرستانی بودیم. پس از 
صبحانه تا ساعت ٩‏ مطالبی در باره کربلا و نجف و اوضاع فرهنگی این دو شهر در سالهای 
۱۳۹۰-۸ ش که به ايران آمدند بیان کردند. این مطالب را در جای دیگری خواهم آورد. 

بعد از آن اندکی استراحت کرده حرم مشرف شدم. با این که شب هم خواهم رفت. اما فکر 
کنم دیگر نتوانم طواف کنم. به همین جهت طواف وداع کرده آمدم. ناهار را با دوستان بودیم. 
بعد از آن نشسته و به مرور بر این گزارش مشغول شدم. 

پرواز ما ساعت سه بامداد دوشنبه بود که ساعت چهار و نیم حرکت کردیم و ساعت هشت 
صبح در فروگاه تهران از هواپیما پیاده شدیم. ساعت نه و نیم بنده در کتابخانه مجلس مشغول به 
کار بودم. خداوند به فضل و کرمش این عمره و زیارت قبر مطهر رسول (ص) را از ما بپذیرد. 


سفرنامه عمره 


(تیر - مرداد ۱۳۸۹) 


امیر قافله را هم تغافلی باید که بی نصیب نگردند قاطعان طریق 

عمره امسال ما مثل سالهای قبل با کاروان دوست عزیز جناب آقای حاج جواد مبصری 
مدیر شرکت مدائن انجام شد. آقای مبصری از پیش از انقلاب در کار کاروان‌داری بوده و تا 
امروز عاشقانه این کار را ادامه داده است. خاطرم هست که در سالهای بعد از هفتاد. کاروان 
بعثه را در ایام حج داشت و طی سالهای اخیر کاروان عمره وی مشتمل بر شماری از علماو 
فضلاست که به ریاست حضرت آقای حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی طی سالهای 
اخیر در ماه شعبان المعظم به عمره مشرّف می‌شوند. بنده چندین بار شرح سفرم با اين کاروان 
را نوشته‌ام و امسال هم به امید خدای متعال خواهم نوشت. نقش عمره را در بعد معنوی خودم 
جدی نمی دانم» گرچه به رحمت حق امیدوارم» دست کم در چهارچوب همان شعر حافظ که 
در ابتدای این گزارش سفر است. منهای معنویت تلاش خواهم کرد با نوشتن این یادداشتها 
خاطره‌ای از اين اسفار برجای بگذارم. امیدوارم ملال انگیز نباشد. 

قرار بود پرواز ما عصر روز ۲۸ تیرماه ساعت شش انجام شود که با دو ساعت و نیم تأخیر 
در ساعت هشت و نیم شب انجام شد. صندلی مسافران آن هم با پرواز سعودی در بلیط ثبت 
نشده (یا اگر شده رعایت نمی شد) و این پدیده شگفتی است. یکی از آثارش آن که در وقت 
سوار شدن بی‌نظمی وحود دارد و دیگر آن که برای نشستن قدری مشکل پیدا می‌شود. اما به هر 
حال چون تعداد زائران برابر صندلی هاست با اندکی پس و پیش همه سرجای خود قرار 
می‌گيرند. گروه پنج نفره ما امسال همه هستند. بنده به علاوه آقایان معراجی؛ مهدوی راد 
مهریزی» و عابدی. به دلیل آن که سال قبل کتابهای بنده را در فرودگاه مدینه گرفتند امسال تنها 
پنج نسخه از ترحمه حدید اردو از کتاب آثار اسلامی مکه و مدینه را آورده‌ام و هدفم اهدای آن 
ها به ند کتابخانه است. این اواخری کتابی را در باره دولت صلیحی ترجمه می کنم که دو 
صفحه‌ای از آن را در هواپیما ترجمه کردم که شام آوردند و دیگر فرصتی برای این کار فراهم نشد. 

ساعت حوالی نه و نیم به وقت سعودی بود که در فرودگاه مدینه فرود آمدیم. به سرعت 
کارهای کنترل گذرنامه انجام شد. در قسمت بار از چمدانهای ما بازرسی صورت نگرفت. از 


۰ / یاد یار و دیار 


برخی کنترل شد و کتابهایشان را گرفتند. بیرون آمدیم. سه یا چهار اتوبوس برای کاروان ما در 
نظر گرفته شده بود. بنده با سرکار خانم با اولین اتوبوس راهی هتل شدیم. 

هتل ما در جنوب شرق مسجد النبی و با فاصله اندکی از بقیع قرار دارد. خاطرم هست که 
سه سال پیش نیز در همین هتل که مفامبیک مدینه خوانده می‌شود بودیم. 

شب را استراحت کرده صبح عازم مسجد النبی(ص) شدم. حرم رسول الله و بقیع را زیارت 
کردم. به نسبت به سالهای گذشته امسال خلوت‌تر به نظر می‌آید. جوانی در میان مسجد و بقیع 
اشاره کرد بایستید تا از شما عکس بگیرم. معلوم شد طلبه قم است. تصویری گرفت. بعد از 
زیارت در بقیع» دیدم که همراه است. گفت سفر اول اوست و پس از ازدواج به عمره آمده 
است. گشتی در بقیع زدم. به نظرم آمد که نسبت به برخی از قبور از جمله قبر عبدالله بن جعفر 
راشای شلف همان ویوا رها سیک سای له که در اطرافی روک رتفا ار شون 
است. بخشی از بقیع که مدفن قبر ام البنین شناخته می‌شوده مانند سال گذشته بسته بود. در 
پیشگاه حرم امامان؛ مردم مشغول زیارت خوانی بودند و بسیاری اشک می‌ریختند.. یک افغانی 
مأمور با چند جوان در باره حرام بودن عکس گرفتن از قبور بحث و جدل می‌کرد. دیگر ایرانی‌ها 
از آن حوانان می‌خواستند تا بحث نکنند. 

ساعت هفت به هتل برگشتم. سفره صبحانه پهن شده و به تدریج دوستان آمدند. آقایان 
شهرستانی مقتدایی سیدان کریمیء گرامی. علامی. سید علی حائری» مدنی. شیخ حسن 
جواهری» سید حیدر حکیم و عده‌ای دیگر. آقای شهرستانی به مناسبت اشاره کرد که پدرش در 
کربلا نماینده آیت الله خویی بود. بعد با اشاره به بنده گفت که از ترس وی نمی‌توانیم چیزی 
بگوییم» چرا که می‌نویسد و بعد هم روی سایت می‌گذارد. آقای مقتدایی گفتند: من یک 
داستان می‌گویم» اگر جرأت داشت بنویسد و بگذارد. و آن این که چندی قبل در قم مراسم 
رونمایی از کتاب فرهنگنامه سیره نبوی بود. اسم ایشان را برای گرفتن جایزه خواندند. سه بار 
تکرار کردند. نبود که بیاید. یک مرتبه. یک نفر از وسط جمع گفت: رفته‌اند گل بچینندا گفتم 
همین را می‌نویسم و می‌گذارم. بعد به ایشان عرص کردم که چرا در آن حلسه نیامدم. 


ساعتی استراحت کردم. سپس به دنبال اینترنت به طبقه اول رفتم. معلوم شد تنها در همان طبقه 
به صورت وایرلس موجود است. فورا با کامپیوتر پایین رفتم. ابتدا سایت کتابخانه مجلس را 
دیدم که یکی دو خبر گذاشته بودند. اخبار را در چند سایت دیگر ملاحظه کردم. جریان نامه 
نگاری باز هم ادامه یافته است. مروری کردم. پس از آن آقای سیدان تشریف آوردند. اشاره به 
این مسائل جاری کردم. گفتند چه خواهد شد؟ عرض کردم قابل اصلاح است. اگر از خودشان 
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شروع کنند. مسائل بیرونی مشکلی نخواهد بود. ایشان از آمدن هیئتی برای دیدن ایشان از 
طرف مقام معظم رهبری سخن گفتند و فرمودند: پنج نکته را یادآور شدم. اول این که ... ثانیاً 
این که روابط با علما و مراجع بهتر شود. سوم این که اوضاع اقتصادی مناسب نیست و مردم 
ممکن است برای دین آرام آرام قیام کنند اما اقتصاد خیلی زود آن ها را به حرکت وا خواهد 
داشت. دیگر این که یک هینتی از افراد آگاه که مسژولیتی ندارند معین کنند تا به بررسی اوضاع 
بپردازند و راه حل بدهند (یک مورد را فراموش کردم). 

ایشان گفت که چندی قبل هم آقای ... درخواست آمدن داشت. مردد بودم. استخاره کردم. 
بد آمد. عین واقع را گفتم و رد کردم. ایضاأً گفتند که بچه ها نواری از یک منبری آوردند که به 
تطبیق روایات ظهور بر اوضاع حال پرداخته و مثلاً گفته بود که مقصود از خال در فلان روایت 
فلان چیز است و حرفهای عجیب و غریب دیگر که عرص کردم اين آدم یا بی دین است یا 
ناآگاه. ایضاً افزود که در مجلسی که جناب آقای طبسی برای مرحوم آقای آیت الله بهجت 
گرفته بود. پای منبر آقای ... بودم. آن قدر مطالب خلاف گفت که حد و حصر نداشت. نمونه 
هایی را هم نقل کردند. از جمله آن که از قول مرحوم بهجت نقل کرد که به حرم امام رضل(ع) 
رفتم. ضریح باز بود. داخل شدم. صندوق باز شد حضرت رضا بیرون آمد با ایشان صحبت 
کردم. 

ظهر برای نماز راهی حرم مطهر شدم. نماز ظهر و عصر را خواندم. ناهار را خدمت دوستان 
بودیم. بعد از ظهر قدری استراحت کرده ساعت پنج خبرهای ايران را دیدم. ساعت پنج و نیم 
بود که همراه دوستان خدمت آقای سیدان رسیدیم. بحث‌های طولانی شد. 

یکی از دوستان پرسید: تبعات تفکر حکمی و فلسفی چه اندازه ویرانگر است که این مقدار 
مبارزه را از ناحیه شما طلب می‌کند. ایشان شرحی از تفاوتهای میان تفکر فلسفی و حدیثی اهل 
بیتی در زمینه توحید و معاد دادند و فرمودند ظلمی که در این زمینه به اهل بیت شده بیش از آن 
که به شخص آنان باشد به شخصیت آنان است و این ظلم بسیار سنگینی است. اما از لحاظ اثر 
گذاری» اوائل من طرح این قبیل بحثها را در مجالس عمومی حرام می دانستم» اما در حال 
حاضر طرح تفکرات فلسفی مثلاً وحدت وجود و این که همه چیز خداست گاهی از تلویزیون 
و رسانه‌ها منتشر می شود. طبعاً نیاز به حواب دارد. گاهی افرادی هم دیده می‌شوند که بر همین 
اساس باورهایی دارند. مثلاً چندی قبل کسی پیش من آمد که در بحث معلوم شد همه چیز را 
خدا می‌داند. برخی از اینها حرفهای آقای حسن زاده را خوانده‌اند. این که یک وحود است که 
صورت زمین همان و صورت آسمان همان است و اسم جامع آن الله است. طرفداران مرحوم 
حسینی طهرانی که الان در مشهد سه مدرسه دارند حرفهای شگفتی می‌زنند. به هر حال 


۲ اد پار و دیار 


آموزه‌های او مطرح است. اشاره‌ای هم به مطلبی که آقای آیت الله حوادی در رساله «علی و 
الفلسفة الالهیه» دارند کردند که بر اساس مبانی عرفان «حدیث لا حبر و لا تفویض» را به 
گونه‌ای شرح می‌کنند که اساس جبر و تفویض را بر اساس مبانی عرفانی منتفی به انتفای 
موضوع می‌دانند. آقای مهریزی گفتند: آیا واقعا گسترش آموزه‌های فلسفی توسط این جماعت 
به معنای ظلم به اهل بیت است؟ ایشان فرمودند من نمی خواهم نسبت بدهم که اینها این 
حرفها را به قصد اخلال در دین زده‌اند. قبول دارم که بسیاری از آن ها مطلب را جور دیگری 
می‌فهمیده‌اند. این تعبیر مرحوم مجلسی را در باره فلاسفه قبول ندارم که گفته است: اعلم آنه 
آجمعت الامامية بل جمیع المسلمین الا من شذ منهم من المتفلسفین الذین آدخلوا آنفسهم 
بین المسلمین لتخریب آصولهم و تضییع عقائدهم علی وجود الملائكة و آنهم آجسام لطيفة 
وراه اولن آشخه سس و قلرت وزباع راز را مه مه ۱ فرع مخلاس مایخ 
عبارت فلاسفه را متهم می کند که تعمدا در پی تخریب دین هستند) اين را قبول ندارم» با این 
حال تأکید می کنم که آن حرفها نتیجه‌اش این است. آقای مهریزی ادامه داد. آیا بهتر نیست 
شما به حای این بحثها به مباحث اخلاقی» دروغگویی و فساد موحود در جامعه بپردازید؟ 
ایشان تأکید کردند که البته در اين زمینه من فراوان منبر رفته‌ام. تا قبل از بیماری که در این چهار 
پنج ساله سراغم آمده دهه اول محرم تا چهارده منبر در روز داشتم و همین مباحث اخلاقی را 
مطرح می‌کردم. اینها جلسات مهم شهر مشهد بود. فقط روضه را تکرار می‌کردم. همه مطالب 
متفاوت بود. این هم هست که من همان وقت که جمعیت را ببینم. مطالب در ذهنم نقش 
می‌بندند. پنجاه سال قبل» سال دوم منبرم بود که در تهران بودم. به مسجد ارک رفتم. دوست 
داشتم منبری معقول» مفید. سودمند و بدون مطالعه داشته باشم. دو رکعت نماز امام زمان(ع) 
خواندم و همان درخواست را از خداوند کردم. رفتم قلهک تا در حسینیه آقای شیخ عباس 
مشکوری که عرب بود منبر بروم. در آنجا من و شیخ علی اصغر مروارید منبر می‌رفتیم. نشسته 
بودم. یک آدم چهل ساله‌ای آمد و همان خواستم را به زبان آورد و گفت: آیا می‌خواهی منبرت 
مفید و سودمند باشد؟ گفتم بله: گفت پنج کار را بکن: نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدار باش. 
کم بخور. کم صحبت کن. کم معاشرت کن و پنجم همیشه با وضو باشد. البته این تشرف نبود. 
من منبر رفتم. بعد پایین آمدم. در حال رفتن این شخص را هم دیدم. پرسیدم این چه توصیه‌ای 
اوه کف قفا ان کار راد مسته زک وا کی کرش کی وا سکن کات زا 
به شما بگوییم. بعدها دیگر او را ندیدیم. یک هفته حرفهای او را رعایت کردم. بعد فقط وضوی 
ماند. گاه روی منبر می‌شد «قال الله عزوجل». لام جل را می‌گفتم هنوز نمی دانستم چه 
آیه‌ای را می‌خواهم بخوانم اما مطلب می‌آمد. گاه یک ماه رمضان در باره استغفار صحبت 
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کرده‌ام. یک ماه رمصان دعای امام زمان 2 را شرح کرده‌ام. سخنرانیهای زیادی در باره تمام 
دعاهای قرآن کرده‌ام. بحث از نشانه‌های متقین در قرآن» و انسان کامل در قرآن از دیگر 


موضوعات مورد توحه من بوده امیتار 


در مسحد النبی (ص) 
بحثها تا ساعت هفت طول کشید. از آنجا که اذان ساعت هفت و ربع بود. گفتگورا تمام 
کردیم. به سرعت وضو گرفته راهی مسجد النبی شدم. اینجا اذان مغرب قدری زودتر از موعدی 
که در میان شیعیان معمول است گفته می‌شود. به هر حال نماز مخغرب را خواندیم. بچه پنج 
شش ساله‌ای که جلوی بنده بود و کنار پدرش, نتوانست خود را نگاه دارد و وسط نماز روی 
فرش مفصل ادرار کرد. یکی از دوستان که کنار بنده بود مجبور شد از آنجا برود. بعد از نماز 
شرطه را خبر کردیم. شرطه مأموران تطهیر را صدا کرد. فوراً بچه را در یک کیسه پلاستیک 
پیچیده بردند. فرش را هم بردند. سپس چند بار آنجا را آب قلیل ريخته با دستمال کاغذی 
خشک کردند. مجددا فرش نو آوردند. بعد از آن نماز را خواندیم و بنده به سراغ مجلس درس و 
منبر بودم. جایی در عقب صحن دوم پیرمردی روحانی تدریس می‌کرد. ربع ساعت نشستم. 
نفهمیدم چه متنی می خواند و تدریس می‌کرد اما بحث او در باره صفات خداوند بود. اين متن 
ها معمولا یا از اين تیمیه است يا محمد بن عبدالوهاب یا شرحی که یکی از وهابی‌ها بر آثار آن 
ها نوشته است. صفاتی مانند سمع و بصر که به صورت مشترک لفظی برای خدا و بنده به کار 
می‌رود. ربطی به هم ندارد و نباید مثلیّت را بین بنده و خدا در این مفاهیم منظور داشت. در 
متن روی این نکته تأکید شده بود که حتی کار برد سمع در بین موجود این عالم هم با هم فرق 
دارد چه رسد وقتی که در باره خدا بکار می‌رود. در این متن. از معطله و موَوّله و اشاعره بدگویی 
شده بود. سپس در باره تقسیم توحید به الوهیت و ربوبیت و عبودیت بحث کرد و این که این 
تقسیم از قرآن است و عملی مبتدعانه و برگرفته از قواعد متکلمین نیست. مقایسه این بحث با 
بحثی که عصری در محر آقای سیدان بود نشان می‌داد که این قبیل بحثهای سنتی هنوز در 
همه حای جهان اسلام کم و بیش رواج دارد. 

صبح روز چهارشنبه سی‌ام تير راهی حرم شده. بعد از زیارت قبر پیغمبر(ص) اندکی در 
آنجا مانده بیرون آمدم. سپس به بقیع رفته زیارت خواندم. هر روز باید دو سه نفری را بگیرند. 
امروز هم در همان بدو ورود دیدم یک عربی را محاصره کرده؛ بیرون از در بقیع آورده» رئیس آن 
ها در حال تماس بود تا بيایند و اورا ببرند. مردی چهل ساله که خیلی آرام ایستاده بود. در 
داخل هم مردم به آرامی مشغول خواندن زیارت نامه بودند. یک مأمور مرتب قدم می زد و 
می‌گفت باز کردن کتاب ممنوع است. 


۴ / یاد پار و دیار 


امروز در بقیع بعد از سالها؛ دوستم جناب آقای رحیمیان قمی را که از طلاب فاضل قمی 
است و از پیش از انقلاب او را می‌شناختم دیدم. اندکی راجع به اوضاع ایران صحبت کردیم. 
این روزها همچنان بحث‌های مربوط به ایران داغ است. این بحثها غالباً به جایی نمی رسد اما 
انسان می تواند عباری از وضع فکری و سیاسی افراد به دست آورد و خودش را به آن ها ممحک 
بزند تا اطمینان بیشتری به دست آورد. 


تاریخ موسسة آل البیت در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی 
ساعت هفت صبح بود که به هتل آمدم. صبحانه را خدمت آقای شهرستانی بودیم و قرار بود با 
دوستان گفتگویی با ایشان در باره تاریخچه موسسه آل البیت(ع) داشته باشیم. بحث را آقای 
مهدوی راد شروع کرد و این که چطور شد که اين موّسسه به راه افتاد. 

ایشان گفت اول کار ما مشغول تحقیق کتاب الخلاف شیخ طوسی بودیم. بنده و آقایان سید 
علی خراسانی و شیخ مهدی نجف. این کار را برای آقای کوشانپور می‌کردیم که حامی نشر اين 
گونه آثار بود. اصل کار به درخواست آقای منتظری به وساطت مرحوم حاج آقا مجتبی عراقی 
بود. آقای کوشانپور در چاپ کتاب نظری داشت که به نظر ما درست نبود. در شکل چاپ بیشتر 
قدیمی فکر می‌کرد. خواست ما اين بود که در فرم تازه‌تری کار بشود و چاپ بهتری باشد. 
برخوردی پیش آمد که جای بیانش اینجا نیست. این که مثلا صسفحه سفید در وسط کتاب و 
اوائل فصل‌ها نباید داشته باشد. سر صفحه نباشد. ما مردد شدیم چه کنیم. من مطرح کردم که 
گرچه امکان مالی ندارم اما توانایی قرض کردن و کار اقتصادی دارم. باور من این بود که تا کار 
نکنیم کسی به ما کمک نمی‌کند. اگر کار شروع بشود و دیگران ببینند. کمک می‌کنند. از اینجا 
مدرسین و آقای ابطحی (مدرسه امام مهدی ع) کارهای تحقیق و تصحیح می‌کردند. معلوم بود 
که تصحیح طول می‌کشید. باید کار دیگری می‌کرديم. آمدیم و نیاز حوزه به برخی از کارهای 
قدیمی را سنجیدیم. دیدیم بسیاری از کتابهای فقهی با همان شکل چاپ قبلی که غالبا سنگی 
بود در بازار نیست. این بود که اول «موسسه اهل البیت للطباعة و النشر» که مقدمه‌ای برای 
موسسه «آل البیت لتحقیق التراث» باشد را درست کردیم. بنابرین پس از گرفتن قرض فراوان به 
امید این که سودش را به آنان بدهیم؛ شروع به چاپ افستی کتابهای فقهی کردیم. تقریبا هفته‌ای 
یک کتاب چاپ می‌کرديم. مفتاح الکرامه» مناهل و بسیاری از کتابهای دیگر. که یکباره بازار پر 
شد و اسم موسسه هم شایع شد. انقلابی های متدین تأیید می‌کردند. انقلابی‌های تند مارا 
امریکایی می‌دانستند. صد انقلاب‌های متدین به حور دیگر حرف می‌زند ند و می‌گفتند آقای 
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دوستان من گفته بود که قذافی آمده در قم موسسه آل البیت درست کرده است! اما آنچه بیشتر 
گفته می‌شد این بود که چون آن زمان من در مدينة العلم بودم» طبیعتاً متهم می شدم که از 
اطرافیان آقای آیت الله خویی هستم. یکبار مهدی هاشمی از ما به عنوان عوامل توطنه ضد 
انقلاب نام برده و یک سخنرانی مفصل در اطراف اصفهان کرده بود. نوارش را برای من آوردند. 
گفته بود در لندن یک مسسه به نام اهل البیت ایجاد شده و هدف آنان کشیدن مرجعیت به 
نجف است. همزمان در قم یک موسسه با همان نام تأسیس می‌شود و تحت پوشش تحقیق 
همان کار را می‌کند. بین اين دو مزسسه قاطی کرده بود. آنجا سید محمد بحرالعلوم و سید 
مهدی حکیم بودند و اصلاً ربطی و کاری به ما نداشت. من به رفقا گفتم هیچ واکنشی نشان 
ندهید. ما ضعیف هستیم و کاری نمی‌توانیم بکنیم. رایزنی‌هایی با چهره‌های خوب قم داشتیم. 
آقا موسی زنحانی» آقا عزیز طباطبانی» آقای سبحانی و..... آقا عزیز به من می‌گفت: اگر آقای 
بروحردی زنده بود حتماً به شما کمک می‌کرد. یکبار آية الله صافی به موسسه آمد و کارها را 
دید. خدمت آقای گلپایگانی رفت و شرحی از کارها داد و ایشان تشویق شده بود که بياید و 
مسسه را ببیند. کسی آنحا گفته بود خداوند آقای خویی را حفظ کند که هزینه های این موسسه 
را می‌دهد! ظاهراً همین باعث سرد شدن آقای گلپایگانی در کمک شد و نيامدند» در حالی که 
من حتی یک شاهی از آقای خویی نگرفتم. گاهی قرض‌های من خیلی زیاد می‌شد. یکبار پانزده 
میلیون قرض داشتم. آن قدر به من فشار آمد که پیش مرحوم آقای فقیه ایمانی رفتم که پول 
بگیرم و اصلاً مزسسه را واگذار کنم که الحمد لله نشد. یکی از کسانی که خیلی به من کمک 
کرد آقای ابن الرضا بود. وساطت او باعث شد یکبار دو میلیون تومان از صندوق حاوید بگیرم 
که البته کاغذ دولتی داد که خود این یک کمک مضاعف به ما بود. آن زمان رفت و آمد به 
موسسه زیاد شده بود. بسیاری از علمای قم و استادان دانشگاه از تهران نزد ما می‌آمدند. 
کارهای مسسه که درآمد به تدریج سبب برقراری ارتباط بیشتر شد. برای مثال برای برگزاری 
کنگره امام رضاء بنده در قم همه کارهایش را انجام می‌دادم. در کنگره مفید هم ما نقش فعالی 
داشتیم و کشورهای مختلف رفتم و شخصیت‌های آن کشورها را دعوت کردم. یکی از افرادی 
که دعوت کردم مصطفی جمال الدین بود که آن شعر معروف خود را گفشت(جذورک فی 
بغداد... و ظلک فی طهران ...) آقای آیت الله امینی رئیس جلسه بود وسط صحبت به ایشان 
گفت: ده دقیقه برای شما وقت گذاشتیم. وقتی یک ربع شد از ایشان خواست که بس کند. 
مصطفی حمال الدین اين را اهانت به خود تلقی کرد. پایین آمد و به سرعت بیرون آمد و گفت 
که من باید همین امروز از ایران بروم. بعد آقای امینی آمد و مطلب را گفتم. گفت چه کنم؟ 
گفتم: عذرخواهی کنید. ایشان قبول کرد و آمد و عذرخواهی کرد. بالاخره قبول کرد. قرار شد 
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شب شعری برقرار شود که در دارالشفاء برقرار شد و ایشان شعرش را خواند. به هر حال نقش 
موسنه در این قبیل فعالیت‌ها بیشتر شد, 

به حز تصحیح کتاب انتشار مجله «تراثنا» را در قم شروع کردیم. قرار شد حزوه‌ای منتشر 
کنیم تا کتابهایی که چاپ شده یا خوب است تصحیح شود یا ... در باره‌اش توضیح بدهیم. این 
شروع تراثنا بود. پیشنهاد را به آقا عزیز دادیم. قبول کرد. ایشان مهم‌ترین راهنمای ما بود و تا 
شین تتطایت کزان مر باس کار خاش انشان وف | یکی ار تررساض 
فعال مقسسه می‌دانست. ما هم با سماجت از ایشان کار می‌گرفتيم. خودش می‌گفت: کار 
گرفتن از من سخت است. به من فشار بیاورید تا کار بکنم. بالاخره با کمک ایشان مجله ترائنا 
درآمد. مجله مسژولانی داشت که حرف آن ها را قبول می‌کردم. اما وقتی کار آن ها تمام می‌شد 
با دقت همه آن را می‌دیدم که تا حالا هم همین طور است. آقا عزیز کسانی را هم به مزسسه 
آورد که یکی از آنها آقای سید محمدرضا جلالی بود که مقالاتش به طور منظم در ترائنا چاپ 
می‌شد. آقای میلانی هم همین طور مرتب مقاله داشت. در واقع آقای طباطبائی در مزسسه و در 
خصوص تراثنا بیشترین فعالیت را داشت. آقا عزیز از دید برخی از انقلابیون مورد تأیید نبود. آقا 
عزیز شما را(یعنی بنده جعفریان) را هم به ما معرفی کرد. یکبار در کنگره امام رضا آقای رسولی 
محلاتی به من اعتراض کرد که چرا فلانی - یعنی آقاعزیز -در تراثنا می‌نویسد؟ من گفتم: آیا 
شما کسی مانند آقا عزیز دارید که در این سطح علمی باشد و ما از او استفاده کنیم؟ ایشان 
گفت: من آقا عزیز را از لحاظ علمی قبول دارم اما ایشان انقلابی نیست. اینها قبلاً با هم دوست 
بودند اما به خاطر انقلاب. گویا آقای رسولی محلاتی از ایشان قهر کرده بود. به هر حال مجله 
راثا تقش مهمی در معرفی موسسه داشت. ارتباط ترائا و به طور کلی موسسه با تهران با 
آقاعزیز بود. ایرج افشار و دانش پژوه به مزسسه آمدند. خرمشاهی که معمولاً جایی نمی‌رفت؛ 
آنجا آمد. دفتر موسسه همیشه محل رفت و آمد افراد بود. آن زمان شخصیت‌های علمی بیشتر 
از الان هم پیش من می‌آمدند. دلیلش این بود که موسسه کار جدی می‌کرد و پدیده تازه‌ای بود و 
همه با علاقه آنجا میآمدند. ترائئا نقش مهمی در اين میان داشت. البته پرداختن به وسائل 
الشیعه و چاپ آن هم مهم بود گرچه چاپ آن باعث شد این جور تفسیر شود که ما چاپ آقای 
ربانی شیرازی را کنار گذاشتیم. بعدها معلوم شد ما حق داشته‌ايم. ما اول یک خانه‌ای در کوچه 
ناصر داشتیم که شش ماه دست ما بود. انبار کتاب بود و یک اتاق برای تحقیق گذاشتيم. آقای 
سمامی و فاضل حواهری (الان هلند است) و سید علی عدنانی آنجا بودند. بعد از این بود که 
به کوچه ممتاز آمدیم. فکر کنم تا حوالی سال ۱۳۷۰ آنجا بودیم. فکر کنم سال ۱۳۱۳ بود. در 
صفر آن سال آقای آیت الله خویی فوت کرد که فاتحه‌اش را در خانه کوچه ممتاز گرفتيم. 
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جمادی الثانیه حشن ولادت حضرت زهرا(س) را در مزسسه جدید گرفتیم. اینجا خانه‌ای بود 
که آقای سید محمد فقیه ایمانی برای خودش ساخته بود. وقتی من می‌خواستم جایی را بخرم 
حتی ده میلیون نداشتم. این خانه سی میلیون قیمت داشت. شش میلیون آن هم خمس بود که 
حاضر بود کم کند. آقای امیر اصلانی مدیر عامل بانک ملی در تهران بود. یک نامه به ایشان 
نوشتم و درخواست بیست میلیون وام کردم(واسطه مرحوم آقای خراسانی نامی بود که با شیخ 
علی اسلامی در موسسه بعثت در قم کار می‌کرد). نامه را برد و خبر آورد که امیر اصلانی 
خودش دنبال شماست که خدمتی به شما بکند. گویا یکبار با شیخ علی اسلامی قم آمده بود. 
بالاخره موافقت کرد و خانه را که همین مسسه فعلی بود خریدیم. حاح کمال علوان هم خیلی 
به من کمک کرد. من بلندپروازی می‌کردم. ایشان مسسه بیروت را با پول خودش خرید و در 
اختبار ما گذاشت. 

در مزسسه هم مثل هر جای دیگر مسائل مدیریتی خود را داشت. روش من در برخورد با 
دیگران نرم» اما با قاطعیت بود. یکی از افراد اصلی ما شیخ مهدی نجف بود. یک مشکلاتی 
پیش آمد و ایشان رفت و البته دوباره آمد که حالا مسوول موسسه نحومی است. من رفقای 
خودم را در هر حال نگاه می‌دارم مگر خودشان نخواهند. آقای خراسانی هم از ابتدا با من بود و 
به ایشان احترام می‌گذارم و به همه هم گفته‌ام که ایشان از اول با من بوده و باید مراعات حال 
ایشان را بکنند. الان عملا مدیر مزسسه شیخ کاظم جواهری است. اما به لحاظ احترام» آقای 
خراسانی کار امضای اسناد و غیره را انجام می‌دهد. 

بنده از ابتدا معتقد به کار گروهی بودم. شاید این خصلت را از بچگی داشتم و فکر می 
کردم گروهی کار کردن؛ کمترین غلط و اشتباه را دارد. یک روز آقا موسی زنجانی به مسسه آمد 
و گفت: شما مستدرک را تحقیق می‌کنید که کار خوبی است. اما شما دارید کار مهم‌تری 
می‌کنید و آن تربیت نیرو در فنون مختلفه است. این سبب شد تا کار گروهی ما منسجم‌تر شود 
و جدی‌تر شویم. ما کار تصحیح را از تجربه ی کاری گرفتیم. در عربی به آن «من وحی العمل» 
ی کون البته من مجله «الارشاد» را در مشهد داشتم که هفت شماره منتشر شد. وقتی پدر ما 
به ایران آمد صحبت شد چه کار بکنیم. قرار شد مجله «اجوبة المسائل الدینیه» که توسط پدرم 
بیست سال در کربلا منتشر می‌شد را ادامه بدهیم. گفته شد خوب چه کسی بپرسد. چه کسی 
حواب دهد. همانجا چهار پنج نفر را انتخاب کردیم. مثل آقایان واعظ زاده» فاضل میلانی و 
مصطفوی و... قم آمدم. آقا عزیز گفت از واعظ زاده بگذر و به هر حال مجله الارشاد شروع 
شد(پایان گفتگو با جناب شهرستانی). 
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مرکز ابحاث مدینه و موزه این شهر 

جلسه تمام شد. بنده و سرکار خانم به سمت ساختمان وقف داوودیه رفتیم. هدف من رفتن 
به مرکز ابحاث مدینه منوره بود. سه سال قبل شماره ۱۲ مجله المدینه المنوره را به یکی از 
استادان دادم تا ترجمه کند. آن شماره ویژه نامه جنگ بدر بود. اکنون که ترجمه آماده شده 
است. مراجعه کردم تا تصاویر و نقشه‌های اصلی را بگیرم. متاسفانه ماه شعبان ماه تعطیلی 
است و افراد این موسسه که عمدتا سوری هستند به مسافرت رفته‌اند. قرار شد شنبه مراحعه 
کنم. موزه این مرکز در طبقه هفتم است و اخیراً گروه گروه زاشران ترک و غیره را برای بازدید 
می‌آورند. امروز هم پنجاه نفری از زائران ترک مشغول گوش دادن به سخنان یک توضیح دهنده 
ترک بودند که از خود مجموعه مرکز ابحاث بود. یک عدد از ترجمه اردوی کتاب آثار اسلامی 
مکه و مدینه را به کتابخانه مرکز هدیه دادم. 

پس از آن بیرون آمدم. متوحه شدم که در زیر زمین این ساختمان» موزه تبلیخاتی مدینه یا 
متحف المدینه الاعلامی است. وارد شدم. گرچه آشفته بود اما برخی از کارهای نو داشت. از 
جمله ماکت بیشتر مساجد قدیمی را طراحی کرده و به نمایش گذاشته بودند. همین طور صحنه 
جنگ احد بازسازی شده بود که جالب تر از آنی بود که در موزه مرکز ابحاث وجود داشت. 
تصاویر قدیمی زیادی هم بود. بخشی هم دوربین های فیلمبرداری قدیمی بود که نامنظم چیده 
شده بود. به هر حال به دیدن نیم ساعت می‌ارزید. از آنجا بیرون آمده» اندکی بازارگردی کردیم. 
بنده به هتل آمدم و خانم به حرم برای نماز ظهر. خسته بودم. تا ساعت یک خوابیدم و پس از آن 
به ناهار رفتم. 

امروز سفره ناهار مملو از میهمانان بود گرچه غالب آن ها میهمانان اصلی خود جناب آقای 
شهرستانی هستند. آقای خفاف از لبنان آمده بود. برخی از اساتید هم از بیرون آمده بودند. آقای 
قاضی‌زاده که به عنوان روحانی کاروان آمده است از طرح «استاد محور» در حوزه و مخالفت 
مراجع با آن سخن گفت و منظورش را این جور توضیح داد که گرچه ظاهر این طرح تقویت 
درسهای عمومی حوزه است اما اصل آن تقویت برخی از اساتید برای کارهای آینده است. 
آقای مقتدایی هم جزو میهمانان است و البته ایشان این مباحث را نمی‌شنید. اندکی با آقای 
حسینی بوشهری که امسال جزو میهمانان این کاروان است صحبت شد. عرض کردم جایگاه 
امام جمعه قم چه ویژگی دارد که هر کس امام جمعه می شود منتقد دولت می‌شود. ایشان 
گفتند که آیت الله جوادی دیگر نمی آید. آقای استادی هم چند روز قبل در مراسم افتتاح مرکزی 
در قم گفت: آقا جان من دیگر نمی‌آیم. آقای امینی هم پیغام داده که تا بعد از رمضان نمی‌آید 
که البته شنیدم این هفته می‌آید. عجالتا من و آقای سعیدی مانده‌ايم. آقای علامی هم به طنز اين 
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شعر را خواند: امام جمعه گر ساکت بماند / صحیح است و مثال است و مضاعف / خدا ناکرده 
گر لب را گشاید / لفیف و ناقص و مهموز و احوف. 

یکی از همراهان اسفار عمره ما آقای سید صالح طباطبائی است که در ايران هم معمولاً در 
خدمت جناب آقای شهرستانی است. ایشان از نوادگان دختری مرحوم قاضی طباطبائی است. 
از ایشان راجع به خاندانشان پرسیدم که این اطلاعات را به بنده دادند: نام پنده سید محمدعلی 
طباطبائی معروف به سید صالح. چند سالی است در خدمت جناب آقای شهرستانی بوده و در 
عمره همراه دوستان هستم. بنده متولد ۱۳۳۰ شمسی هستم و در نجف به تبریزی شهرت 
داشتیم. مادر بنده دختر مرحوم آقا سید علی قاضی. عارف معروف پسر سید حسین قاضی 
است. مرحوم قاضی شش ماه پس از آقا سید ابوالحسن اصفهانی در سال ٩۳‏ فوت شد و در 
وادی السلام مقابل مقبره هود و صالح دفن شد. تمام فامیل و زنهای وی که چهار عدد بودند» 
همه همان جا فوت شدند. آن مرحوم بیست فرزند داشت. ده پسر و ده دختر. مادر بنده سومین 
دختر ایشان بوده است. پدر بنده از طباطبانی‌های تبریز است و در پنج پشت به مرحوم قاضی 
می‌رسید. شهید سید محمدعلی طباطبائی که اول انقلاب شهید شد. عموزاده پدر بنده بود. 
پدرم» آقا سید علی تبریزی که صاحب رساله (منهح الرشاد) بود و اجازه اجتهاد از مرحوم 
نائینی داشت. ایشان در سال ۱۳۰۱ به دثیا آسدو دواژده ذی حجه ۱۳۹۲ از دنیا رفت» ایشأن در 
سال ۱۳۳۹ ق از تبریز به نجحف رفت. سال ۳۷ مرحوم سید محمد کاظم فوت شد و ایشان 
همان یک سال درس ایشان رفته بود. بیشتر درس نائینی رفته بود و ملازم ایشان بود. ایشان در 
صحن نجف دو حجره بعد از مقبره آقا سید ابوالحسن در مقبره مرحوم ایروانی صاحب شرح 
مکاسب دفن شد. ما دو برادر هستیم. سید علی اصغر که الان در قم است و بنده. من سطوح را 
در نجف خواندم. در سال ۱۳۵ ش به ایران آمدم. از جمله افرادی بودیم که از عراق اخراج 
شدیم. آن وقت پدرم درگذشته بود. عموی بنده هم آقا سید جواد تبریزی صاحب رساله بود. 
ایشان در ۱۷ جمادی الاولی ۱۳۸۷ درگذشت. امام خمینی بر پدرم نماز خواند. گویا وصیت 
کرده بود ایشان بخوند. معمولاً گفته می‌شد که امام برای کسی نماز نمی‌خواند. این اواخر امام 
هفته‌ای یکبار با آقای فرقانی به منزل ما می‌آمد. امام هر شب بعد از نماز مقید به رفتن به حرم 
بود. شب های زیارتی و حمعه هم به کربلا می‌رفت. رئیس اشکنانی هم یک خانه در کربلا در 
اختیار امام قرار داده بود و امام به آنجا وارد شد. ما هم نسبتی با اشکنانی داشتم. امام در مسجد 
ترکها درس می‌گفت. یک دوره مکاسب آنجا گفت که آقای رضوانی آنها را جمع و چاپ کرد. 
من درس خارج را در نجف نرفتم. ایران که آمدم درس خارج رفتم. در نجف سید محمود 
شاهرودی درسش خوب بود و خیلی ها که می رفتند نمی‌فهمیدند. درس میرزا باقر زنجانی 


۰ یاد یار و دیار 
درس مهمی بود اما خودش خیلی فقبر بود. سید مرتضی مهری داماد میرزا باقر بود(تمام). 

باز هم خدمت استاد سیدان 
عصر روز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه با حمع دوستان باز خدمت جناب آقای سیدان رسیدیم. یکی از 
دوستان از ایشان پرسید که شما با توحه به حساسیت‌هایی که داشتید به خصوص در زمینه 
فرقه‌های صوفی و غیره» چرا از برخی از کسانی که این جور گرایش ها را داشتند حمایت 
سیاسی کردید؟ ایشان گفتند این مربوط به پنج سال قبل است که این حرفها مطرح نبود. من هم 
صریح نگفتم. آمدند و از من پرسیدند. من گفتم: هر کس را آقای سید محمد شاهرودی پسر 
حاج آقا حسین شاهرودی گفتند من قبول دارم. نزد او رفتند او هم گفته بود هرچه آقای سیدان 
گفت من قبول دارم. دوباره پیش او رفتند. او گفته بود: هرچه باشد این آقا بهتر است. این جمله 
را با توجه به حرف اول من چاپ کردند. بعد هم به اسم من شهرت یافت. همان موقع من بیرون 
شهر بودم. برگشتم دیدم غوغایی است و بزن و بکوب برای هر دو کاندیدا. کسی همان موقع 
زنگ زد. قرار شد بگوییم که در انتخابات شرکت شود اما بنده هیچ کس را تأیید نمی‌کنم. این 
چند روز قبل از انتخابات بود و خبرش را به سایتها دادیم. اين متن در خبرها آمده بود اما در 
مشهد تأثیرش را گذاشته بود. بعد با آقای سید محمد شاهرودی صحبت شد ایشان گفت: 
خوب اشتباه کردیم. آن آقا پیش از انتخابات دوره اول به منزل ما آمده بود و همین هم جوری 
تلقی شده بود که من موافق هستم. البته مصاحبه آقای هاشمی با آن زن ها هم مشکل ایجاد 
کرد. این ایرادی بود که خود آن ها هم متوجه شدند. بعد از انتخابات دوبار حاج ... آمد که من 
هر دو بار انتقادهای خودم را گفتم. آن موقع از این جور حرفها در باره عرفان کذایی و غیره 
اطلاع نداشتم (خاطرتان باشد که بنده متولد۱۱/۱۱/ ۱۳۱۳ هستم, فقط جهت اطلاع). این 
اواخر که یک ماه هم نمی‌شود کسی از طرف آقای ... زنگ زد که ایشان می‌خواهد خدمت شما 
برسد. گفتم فردا زنگ بزنید. از یک طرف فکر کردم قبول کنم و بتوانم با او حرف بزنم. از طرف 
دیگر ترسیدم از اين دیدار سوء استفاده بشود. کار را به استخاره واگذار کردم که خیلی بد آمد. 
عین واقع را گفتم و رد کردم. بحثهای متفرق دیگری هم در حضور آقای سیدان راحم به اوضاع 
فرهنگی شد و سخن اصلی ایشان این بود که اکنون چه باید کرد؟ 


برخی از اخبار ایران 

برای نماز عازم حرم شدم. نماز مغرب و عشا را خواندم و به هتل برگشتم. نیم ساعتی به 
گشت و گذار در اینترنت نشستم. یکی از سایتها اطلاعبه چهار تن از مراجع را در باره طرح 
استاد محوری در حوزه زده بود. خبر داشتم که اختلافاتی پیش آمده است. همان وقت آیت الله 
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مقتدایی رسیدند. خبر را به ایشان نشان دادم. تحلیل ایشان این بود که هر بار که خواستیم نظمی 
در امور حوزه بدهیم این مخالفت‌ها شده انتست: ته قصضیه ترس از ۳ است که استادان درسهای 
از آن همراه سه تن از دوستان به یک فروشگاه رفتیم. نام فروشگاه هایبر بنده (پنده) امتتنته: 
راننده‌ای که ما را برد حوان تحصیل کرده‌ای بود. با این که شغل ادرای داشت. مسافر کشی هم 
ی کرد این حور کار کردن اضافی را فراوان دیده‌ايم. معمولا حوانان جنین می کنند و عمده 
دلیل آن بالا بودن هزینه ازدواج است. از این که ماایرانی‌ها عربی حرف می‌زدیم خیلی 
خوشحال شد. گفت همیشه ایرانیها با زبان اشاره با او سخن می‌گویند. راننده دوم که مارا باز 
گرداند عینا همین شگفتی را تکرار کرد. اهل طائف بود از طایفه عتیبی. می‌گفت: سعودی ها 
خیلی از ما کشته‌اند با این که ما یکی, آن ها هم یکی. دشمنی ما عمیق است و اصلاً آل سعود 
را دوست نداریم. حالب است که می‌گفت دوستی در قم دارد اسمش عبدالرضا... اما نگفت 
شیعه است و مرتب تأکید داشت که همه مسلمانیم. از طاتف و آب و هوای آن خیلی ستایش 
کرد. گفت مقبره ابن عباس هنوز هست. قبرستان عمومی است. نزدیک ساعت دوازده به هتل 
وارد شدیم. 

صبح پنج شنبه ۲۱ تیرماه ساعت هفت و ربع برای خوردن صبحانه عازم شدم. در خدمت 
الله مقتدایی باز هم در باره همین طرح استاد محور صحیت شد. معلوم می‌شود که در قم 
این طرح برابر همان طرحی قرار گرفته که عده‌ای از اساتید چند سالی است درست کرده‌اند. 
آینده است. باید به طور کلی توحه داشت که مرحعیت مدل خاصی دارد و این قبیل کارها 
چندان در آن موثر نیست. به هر حال باید یک طوری مسائل را جمع و جور کرد. 


تاریخچه مختصر بقیع 
یک نکته شگفت آن که در مدینه کتابچه‌ای به فارسی با عنوان تاریخچه مختصر بقیع منتشر 
شده که جلوی بقیع به فروش می‌شد. این کتابچه در ۳۲ صفحه با کاغذ گلاسه و عکسهای 
رنگی در باره بقیع» معرفی قبور آن و مشروعیت زیارت آن است. این در حالی است که تا 
چندی قبل و حتی الان» کسانی که به عنوان مآمور کنار قبور می‌ایستند در اصل قبور تردید 
می‌کنند. کتاب از هلال محمد شعبان است. این هلال برادر احمد شعبان از مسوولان و 
پژوهشگران مرکز ابحاث المدینه المنوره است. دیروز که به مرکز ابحاث رفتم» هلال را در آنجا 
دیدم. نام احمد محمد شعبان هم به عنوان ناظر کتاب روی جلد آمده است. خلیل احمد 


محمد سرور مترجم این کتابچه است. این دو برادر با برادر دیگرشان در مرکز ابحاث المدینه 
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فعالیت دارند. تصاویر انتخاب شده هم جالب است. در یک مورد جمعی ایرانی را به همراه یک 
روحانی نشان می دهد که مشغول زیارت هستند. در این کتابچه مطلقاً خبری از نهی و 
توبیخ‌های سعودی‌ها از زیارت وجود ندارد. عکسها بسیار عالی چاپ شده است. 

ظهری برای نماز عازم حرم شدم. فکر می‌کنم در اين سالها سرعت خواندن نماز بیشتر شده 
انیت البته فاضله اذان تا از برای ظهر خذوه پیست دقیقه پلکه اند کی یقت اسست» ایزآتی‌هنا 
همچنان روی سنگها می‌نشینند و لذا این بخش که فرش ندارد. مرکز ثقل استقرار ایرانی‌ها برای 
نماز شده است. اخلاقیات مسحدی آن ها هم در اینجا هست. بلند حرف زدن یا... زاثران 
دانشجو نیز فراونند و این فصل.ء فصل زیارت آمدن دانشجویان است. بعد از نماز به هتل 
برگشتم. ناهار را در خدمت دوستان بودیم. بعد از ناهار آقای مقتدایی بنده را صدا کرد. 
خدمتشان رفتم. از این خبر دروغی که انتشار یافته که ایشان و آقای لاریجانی به خانه مراجع 
رفته‌اند تا اجازه اجتهاد آقای مجتبی خامنه‌ای را بگیرند سخن گفت و این که از اساس دروغ 
است. نکته دیگر اين که ناراحت بودند که چه کسی برگه‌های اعتراضیه مراجع را در باره طرح 
استاد محوری به منابع خبری داده است. 

خدمت آیت الله عمری 
عصری ساعت پنج به دیدن آقای عمری روحانی برجسته شیعیان مدینه رفتیم. هر سال این 
برنامه وجود دارد. حمعیت حاضر شده و عازم شدیم. آقای شهرستانی با بیشتر میهمانان از 
حمله آقایان کریمی» مقتدایی. حسینی بوشهری و بسیاری دیگر پیشگام بودند. بیش از نیم 
ساعت در حضور ایشان نشستیم. شیخ کاظم پسر آقای عمری قدری صحبت کرد. با میوه و 
قهوه و شربت پذیرایی شد. برگشتیم. یکی از دوستان گفت دفعه قبل که با امیر الحاج ایران 
آمدیم. جناب شیخ کاظم از رهبری حکیمانه ایران و عربستان تمجید کرد. 

شب جمعه نتوانستم بیدار بمانم صبح زود عازم حرم شده. ساعت پنج و نیم برگشتم. 
اتوبوس منتظر رفتن به زیارت دوره بود. همراه دوستان عازم احد شدیم. همانجا دعای ندبه‌ای 
خواندم. در برگشت» دوستان چند دقیقه‌ای کنار کوه رمات تأمل کردند. داستان حنگ احد را 
تعریف کردم. پس از آن به مسجد قبلتین آمدیم. از آنجا عازم مسجد قبا شدیم. ساعت هفت و 
نیم برگشتیم. صبحانه خوردیم. قدری استراحت کرده» ساعت ده و نیم همراه دوستان خدمت 
آیت الله مقتدایی رسیدیم. قدری از اوضاع سیاسی صحبت شد. مطالب بیشتری در باره اوضاع 
فرهنگی حوزه شد. 

ظهر بعد از نماز عازم هتل بدر المحمدیه شدیم که روبری مسحد مباهله و مقر بعثه رهبری 
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ساعت سه برگشتیم. از دوستانی که دیدیم آقایان حجج اسلام کشکولی و فقیهی (مسزول عمره 
دانشحویی) بودند. 


اتاق من در هتل 
امروز قرآن با ترجمه فارسی را که در اتاق‌های هتل گذاشته اند مرور کردم. ترجمه به فارسی 
هندی دو قرن قبل است. این قرآن را همان مرکز قرآن ملک فهد منتشر کرده و روی آن نوشته 
شده «فروختنش ناحایز است» و حای دیگر از آن آمده است «مفت تقسیم میشود». از همین 
جا دريابید که ترجمه با چه نثری است. به رغم این نشر» می‌گویند ترجمه دقیقی است. 

در اتاق هتل معمولاً یک یخچال کوچک یک تلویزیون: یک میز کوچک. یک صندلی؛ و 
کمد کوچک هست. یک جالباسی هم هست. چندین چراغ در گوشه و کنار اتاق وجود دارد. از 
در اتاق که وارد شوید جایی هست که کارتی را که به منزل کلید ورودی است می‌گذارید و برق 
اتاق روشن می‌شود. یک وسیله گرم کردن آب برای درست کردن چایی هم وجود دارد. قبل از 
آمدن ما یک بسته چایی نبتون» دو عدد لیوان و یکی دو پشقاب می‌گذارند. احتیاط دو عدد آب 
میوه یک نفره هم در یخچال وجود دارد. آب لوله کشی قابل شرب نیست و شما باید از 
آشپزخانه بسته های آب یک لیتری و دو لیتری را به اتاق بياورید. برای ناهار باید به رستوان 
رفت» هرچند کاروان ما یک اتاق بزرگ را برای حدود سی نفر آماده پذیرایی کرده است. این را 
عرص کردم که اگر روزی روزگاری این مسائل تغییر کرد یک تصویر مختصری از اين اوضاع در 
اینجا باشد. 

عصری با سرکار خانم عازم بازار شدیم. یک ساعت و نیم در هرم بلازا (کذ!) گشتی زدیم. 
چند تکه لباس و مسواک و خمیر دندان خریدیم! اذان به هتل رسیده عازم حرم شدم. امام 
حماعت در رکعت اول آیاتی از سوره الرحمن را خواند و در رکعت دوم سوره کوثر. پیدا بود 
عجله داشت یا اصولا آن طور که حدس زده می‌شود. سرعت خواندن نماز در مقایسه با گذشته 


بیشتر شده است. 


کتابخانه جدید حرم نبوی 

بعد از نماز به سراغ کتابخانه حرم نبوی رفتم. دیدم در محل قدیم کتابخانه صرفاً نسخه‌های 
خطی و نادر نگهداری می‌شود. سراغ کتابخانه جدید را گرفتم. سمت غربی مسجد را نشان 
دادند. مستقیم به سمت درهای سمت غربی رفتم. باب العتیق روبروی من بود. از در که خارج 
شدم» سمت راست چسبیده به مسجد تابلوی مکتبة المسجد النبوی بود. در آنجا پله برقی بود. 


۴ یاد یار و دیار 


بالا رفتم. کتابخانه بزرگی را دیدم که جمعیت قابل ملاحظه‌ای مشغول مطالعه در آن بود. 

معلوم شد ساختمان جدید کتابخانه دو سال پیش یعنی در محرم سال ۱۸۲۹ افتتاح شده 
است. از بی خبری خودم از این بنای جدید ناراحت شدم. از تعداد کتابها پرسیدم. گفتند: بیش 
از یک صد و بیست هزار جلد کتاب(نزدیک شصت هزار عنوان) دارد. بخش تاریخ آن که از 
همان ابتدا آغاز می‌شد. به خصوص تاریخ حرمین» بسیار قوی بنظر می‌آمد. به طور کلی باید 
بگویم به لحاظ کتاب به خصوص کتابهای ارزشمند این کتابخانه مهم است. 

گفتند که مشابه آن بنه با حجم کمتری برای زنان در بخش زنانه مسجد ساخته شده است. 
این هم به هر حال تحول تازه‌ای در سعودی است که زن را هم آدم حساب کرده‌اند. عرض کردم 
کتابخانه قدیم که تقریباً در وسط مسجد قرار دارده از قدیم کتابخانه مسجد بود و بارها آن را 
زیارت کرده ام و عبارت از یک بنای چند طبقه کوچک روی بر هم است. اکنون اختصاص به 
خطی‌ها و نسخ نادره یافته است. بنای حدید بسیار شیک و شلوغ بود. کتابها به صورت 
موضوعی چیده شده و به صورت قفسه باز در اختیار عموم است. تقریبا همه کتابها صحافی 
شده است. آن هم صحافی بسیار شیک و تمیز. خواستم راهنمای کتابخانه را ببینم که نبود. این 
روزها غالباً کارمندان اداری در مرخصی تابستانه هستند. آقای محمد العبیدی مشرف عام 
کتابخانه است که او را ندیدم. همین که در طراحی حدید مسحد النبی فکری هم برای کتابخانه 
مسحجد شده نکته بدیعی است. برخی کتابهای چاپ ۱۳۰ هم در کتابخانه موجود بود که يا به 
طریق اهداء یا خریداری آمده و این نشان می‌دهد که کتابخانه به روز است. به هر حال فرصت 
جالبی بود. بعداً که برگه‌ای در معرفی این کتابخانه دیدم اين مطالب را در آن یافتم: این کتابخانه 
از قرنها پیش فعالیت داشت اما در یک دوره کاملا متوقف گردید. فعالیت مجدد کتابخانه حرم 
نبوی از سال ۱۳۵۲ ق در دوره سعودی آغاز شده است. بانی فعالیت حدید آن احمد یاسین 
الخیاری است که خود از محققانی است که آثاری در تاریخ مدینه دارد. سالن مطالعه مردان 
این کتابخانه سیصد صندلی برای مراجعه کنندگان دارد که بیشتر بعد از ظهر بویژه بعد از نماز 
عصر تا ساعتی پس از نماز عشاء فعال است. اتاق بزرگی نیز با تجهیزات کامپیوتری برای 
استفاده از کتابهای دیجیتالی و رقومی است که بویژه مکتبة الشامله در آن استفاده می شود. 
بخشی از محل کتابخانه به مرمت و صحافی اختصاص دارد و با توجه به اين که تمامی کتابهای 
موجود صحافی شده می توان دریافت که پیش از ورود هر کتاب با حلد شومیز به کتابخانه» اثر 
شیور قز یک مرمت:سخافی می شود اند کتابخاه بش امانت نیز دار که صرفا کتایهای 
مکرر به بیرون فرستاده می شود. 

امشب همه دوستان با هم بیرون رفتیم. قصد ما رفتن به انتشارات عبیکان بود و خانمها برای 
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خرید در همان نزدیکی به فروشگاهی رفتند. مدینه مملو از اين قبیل فروشگاه‌هاست که زائران 
از آن ها خرید می‌کنند. به طور طبیعی اگر زائران ایرانی منصف باشند وقتشان نصف نصف در 
حرم و بازار است. به هر حال برنامه‌ها با تأخیر انجام شد» و وقتی به مقصد رسیدیم که فقط نیم 
ساعت فرصت خرید کتاب داشتیم. بنده چند کتابی خریدم. راننده تاکسی که ما را به آن محل 
برد پلیس روضه حرم مطهر بود. در باره ایرانی‌ها پرسیدم. گفت ایرانی‌ها و ترکها منظم‌ترین 
ححاج هستند. از حقوقش پرسیدم. گفت پنج هزار و پانصد ریال(حدود هزار ریال بیش از افراد 
مشابه در سایر ادارات). گفت مخارج سنگین شده است. به ویژه ازدواج. بین چهل تا پنج هزار 
باید بایت مهریه داد. احاره یک واحد کوچک هزار و پانصد ریال انیت التماس دعایی گفتم و 
پیاده شدم. در خبرهای همین روزها خواندم که یک و نیم میلیون دختر سعودی بی‌شوهر 
مانده‌اند و دلیل آن هزینه بالای ازدواج است. آخر شب و از همانجا به رستوران طازج رفتیم و 
ساعت حوالی یک بود که به هتل برگشتیم. ترافیک مدینه حتی تا این وقت شب هم باقی است و 
آزار دهنده. 

شنبه ۲ مرداد ماه صبح بعد از صبحانه اخبار را مرور کردم سپس عازم مرکز ابحاث شلدم. 
متأْسفانه باز هم کسی نبود تا تصاویر اصلی محله شماره شانزدهم «المدینه المنوره» را که 
حاوی نقشه ها و عکسهای مورد نظرم بود بگیرم. اما سه شماره از محله را شامل ۳۰ تا ۳۲ 
گرفتم. گفتند شماره ۳۳ هم آمده که بخش مربوطه که آن شماره را داشت تعطیل بود. مقالات 
خوبی در شماره‌های مزبور مجله درح شده است. در شماره ۳۲ مقاله‌ای با عنوان «النواب و 
الامراء و العمال فی العهد النبوی» دارد. در شماره ۳۱ مقاله‌ای در باره وضعیت اقتصادی مدینه 
شامل شرح حال زنان این شهر است در همین شماره درج شده انیت: در شماره ۰ مقاله‌ای در 
باره صْفْه درج شده و باز قسمت مفقود دیگری از التحفة اللطیفه سخاوی در همین شماره درج 
شده است. متن کامل «(محله المدینه المنوره» روی سایت موسسه اد شده موحود است. 

از آنجا به کتابخانه حرم نبوی آمدم. مجدداً سراغ برگه‌ای را گرفتم که مشخصات کتابخانه 
در آن باشد که در دسترس نبود. قدری در کتابخانه گشتم. برنامه حستحوی در موحودی 
کتابخانه را آوردم که کار ناقصی به نظر آمد. در واقع سیستم بسیار قدیمی است. اما فضای 
مطالعه عالی و کتابها فراوان و همین که قفسه باز است. بسیار خوب است. متأسفانه بیشتر 
کتابخانه های ایران از حمله کتابخانه ما در قم و همین طور کتابخانه محلس فاقد شرایط 


از کتابخانه بیرون آمده وارد حرم شده؛ زیارت کرده. نماز زیارت خواندم. از میانه مسحد 


۶ یاد یار و دیار 


عبور کرده کنار قبر پیامبر (ص) آمدم. برای اولین بار توانستم چند تصویر از روضه بگیرم. از 
باب بقیع خارج شده نزدیک قبرستان بقیع آمده. زیارت خواندم. امسال نصب بخش عمده‌ای از 
سایه‌بان‌های برقی روی فضای میان دو حرم سبب شده است که تقریبا همه حاسایه باشد یا 
دست کم انسان بتواند در مسیر سایه حرکت کند. همچنین این فرصتی برای ایرانی‌ها به 
خصوص زنهاست که روز هم زیر این سایه‌ها نشسته و زیارت بخوانند. زنهارا در بقیع راه 
نمی‌دهند. پیش از این به احبار در آفتاب می‌ایستادند. اما اکنون زیر سایه این سایه‌بانها می‌نشینند. 


دو مجله تازه فکری و عقایدی در سعودی 
صبح یکشنبه آقای مهدوی راد به مُجمّم قرآن ملک فهد رفته بود تا نسخه‌ای از چاپ هفت 
جلدی اتقان سیوطی را تهیه کند. گفته بودند تمام شده است. کتابهای دیگری هم داشته‌اند که 
از ترا دی انار وسته این 

آقای مهدوی‌راد در کتابفروشی مغامسی یک مجله تازه انتشار در باره بحث‌های عقیدتی 
دیده بود که ناشر آن وزارت آموزش عالی سعودی بوده و از سوی حمعیت علمی -سعودی در 
حوزه عقیده و ادیان و فرق و مذاهب منتشر شده است. مقاله‌ای که در شماره یک آن جلب توجه 
می‌کرد با عنوان «ظاهرة التصحیح عند الشیعه» اثر خانمی به نام بسمه بنت حستنیه بود. این 
مقاله در باره چند نویسنده شیعی است که در راه اصلاح شیعه و نزدیک کردن آن به تسنن گام 
پراش اند( 6۱۸۲۵۱۲۳ این افراد ارت آعمه کسروین اتاالفصل ترفعن: هل کانت: 
و پسر سید ابوالحسن اصفهانی. اطلاعات وی در حد کتابهایی است که به نام اینها منتشر شده 
و جز آن هیچ چیز نمی داند و حتی جالب است که پسر آقا سید ابوالحسن را به سه نام مختلف 
مثل «ابن ابی الحسن» و «موسی الموسوی» آورده است. مقالات دیگر محله مزبور که همگی 
رنگ وهابی دارد و البته سست است. یکی در باره تلاش های سلطان عبدالعزیز در نشر افکار 
سلفی و دیگری در باره منکران معاد حسمانی و حکم استغاثه به پیامبر (ص) است. در شماره 
دوم مقاله ای در باره حدیث افک درج شده که نویسنده آن عفاف بنت حسن محمد مختار 
است. در شماره سوم آن یک مقاله مفصل در باره «مسألة العذر فی مسائل العقیده» است که 
موضوع آن جالب است. مقاله دیگر در باره تعریف سرزمین کفر است. در مجموع مجله 
ضعیفی به نظر آمد. دلیل آن هم روشن است. سعودی‌ها اساسا برای کارهای نقادانه علمی 
تربیت نشده و صرفا اخباری بار می‌آیند. به همین دلیل در کار نوشتن رساله‌های نقادی ضعیف 
هستند و از دایره نتصوص خودشان خارج نشده به اجبار باید همان ها را توجیه کنند. پرانندگی 
مقالات هم از ادیان و مذاهب و موضوعات کلامی از دیگر مشکلات این محله است. 

انتشار آثار فارسی تبلیغی هم یکسره ادامه دارد. این کار در درجه او برای 
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افغانستانی‌هاست نه ایرانی‌هاه اما گهگاه به دست ایرانی‌ها هم می‌رسد. برخی از جدیدترین‌ها 
که دیدیم: وجوب عمل به سنت رسول الله (ص) و کفر کسی که آن را انکار کرد(از بن باز)» 
آموزش نماز از عبدالله بن احمد بن علی الزید(مترجم از اهالی عوّض فارس». ایمان به 
ور نی آن در زندگی امت اسلام از صالح فوزان. نواقض اسلام از بن باز و ترجمه 
همان شخص یعنی عبدالله اسحاق عوضی. اینها به صورت جزوه‌های کوچک منتشر شده 
است. یک کتاب جیبی مفصل هم با عنوان پناهگاه مسلمان ترجمه یونس یزدان پرست که 
ترجمه دعاهای کوتاه رایج در متون اهل سنت است. منتشر شده است. ترجمه حصن التوحید 
کتابچه دیگری است. همین طور کتاب روزی در خانه رسول الله تألیف عبدالملک القاسم. و 
کتاب دعای جامع از عبدالملک القاسم. این نشریات به صورت مجانی توزیع می‌شود. 

مجله‌ای هم به نام «التأصیل» برای نخستین بار در ربیع الاول امسال یعنی ۱6۳۱ چاپ شده 
است. این محله حنبه علمی - کلامی دارد و شورای نویسندگان آن از بلاد مختلف عربی هستند 
و به همین دلیل مجله‌ای نسبتاً حدی است. شماره اول آن مقالاتی دارد از قبیل: مأآلات القول 
بخلق القرآن الخلل المنهحی فی دلیل الحدوث. المعنی فی الفلسفة التفکیکیه, وحدة الادیان 
فی تأصیلات التصوف و التقریرات الصوفیه» و مرور بر دو کتاب با نامهای: الليبرالية و موقف 
الاسلام منها و ظاهرة التاویل الحديثة فی الفکر العربی المعاصر. آدرس مجله در شهر جده 
است. انتشار چنین محله‌ای با این صبغه فکری کاری متفاوت در سعودی به شمار می‌آید. 

عصر شنبه برای نماز مغرب به مسجد قبا رفتم. نماز مغرب را با امام خواندم» ولی چیز 
شگفتی دیدم. در رکعت اول دو سوره اقرا و توحید را خواند و در رکعت دوم معوذتین را با هم. 
تاکنون چنین چیزی ندیده بودم. بنابرین خود نماز مغرب و عشاء را خوانده بیرون آمدم. از آنجا 
عازم موزه دار المدینه المنوره عبدالعزیز کعکی شدم. سال قبل هم این موزه را دیده بودم. امسال 
زیباتر شده بود. تعداد زیادی عکس گرفتم. واقعاً قشنگ بود. باید به این مرد محقق دست 
مریزاد گفت که چنین کار شگفتی انجام داده است. امسال امید داشتم مجلد چهارم کتاب 
تاریخ و جغرافیای مدینه او هم که قرار بود در باره مساحد باشد در آمده باشد. اما مع الاسف 
هنوز چاپ نشده است. تعداد زیادی کتابهای مربوط به مدینه را نیز در آنجا برای فروش 
گذاشته بودند. چه قدر دلم می‌خواست همه آن ها را می گرفتم. اما بردن آن ها به ایران کار 
دشواری است. دو کتاب کوچک گرفتم یکی المدينة الحدیثه و دیگری المدينة المنوره تاریخ و 
معالم از احمد شعبان که از انتشارات مرکَز بحوث و دراسات است. از هر دو نسخه‌هایی 
داشتم. اما باز هم گرفتم. این هم نوعی بیماری است. خداوند شفا عنایت کند. 

صبح روز یکشنبه سوم مرداد که روز آخر اقامت ما در مدینه است حرم مشرّف شدم. نماز را 


۸ بیاد یار و دیار 


خوانده. حضرت رسول (ص) را زیارت کردم. سپس به بقیع رفتم. آنجا هم زیارت کرده 
برگشتم. از پله‌های بقیع که پایین آمدم آقای آیت الله کریمی را دیدم که خسته لب یکی از 
ستونها نشسته شماری زاثر عرب در حاشیه آن روی زمین مشغول خواندن زیارت دسته حمعی 
بودند. کنار آقای کریمی نشستم. یکباره مآمور سعودی آمد و این جماعت را که وسط حال 
بودند. بلند کرد و به قول بچه‌های امروز ضد حال زد. ناراحت شدم. چه می‌توان کرد. با آقای 
کریمی تا هتل آمدم. چند جا نشست. می‌گفت دعا کن خدا کشور را از شر برخی افراد حف ظ 
کند. خبلی تحران استتا: 

صبحانه را آقای سید علی موجانی» میهمان آقای شهرستانی بود. در باره اسناد مربوط به 
وهابیت در آرشیوهای عثمانی یافته‌هایی دارد که با کمک آقای شهرستانی آماده کرده و قرار 
ات قفش تاعبت برد ارس مار 

ساعتی استراحت کردم و حدود یازده بود که عازم مرکز الابحاث شدم. این بار سومی بود که 
برای گرفتن نسخه دیجیتالی شماره شانزده مجله المدینه المنوره به آنجا می‌رفتم. قبلا عرض 
کردم که چون این شماره را به فارسی ترجمه کرده‌ايم. لازم بود تا تصاویر دیجیتالی را بگیرم. 
بالاخره هلال شعبان از روی کامپیوتر خود فایل شماره ۱7 را به من داد. در ضمن آخرین شماره 
مجله را هم که عدد ۲۳ است گرفتم. یک مقاله مفصل و مهم در باره«راه همجرت دارد. 
اطلاعات تعدادی از منابع مهم سیره و جغرافی را به صورت مقایسه‌ای در باره مسیر همجرت کار 
کرده و با حداول زیاد اختلاف نقلها را در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. یک 
مقاله هم درباره توحه خدای تعالی به حنبه‌های تربیتی پیامبر(ص) دارد که بر اساس قرآن است 
و آن هم مقاله‌ای جالب است. 

از آنجا بار دیگر به کتابخانه حرم رفتم و این بار موفق شدم کاتولوگ مختصری را که در 
معرفی کتابخانه است بگیرم. در راه یک عدد قرآن خریداری کردم و سپس به حرم مشرّف شدم. 
نیم ساعت به اذان مانده بود. قرآن خواندم تا اذان شد. نماز ظهر را خواندم. سپس نماز عصر را 
با نماز ظهر امام مسجد خواندم. پس از آن به هتل برگشتم. این آخرین ناهار ما در مدینه در کنار 
دوستان است. تقریبا شلوغ بود و همه عزیزان حاضر بودند. آخر ناهار آقای کریمی چند دعا 
کرد. به آیت الله سیستانی و رهبری به ویژه دعا کرد. به هر حال به اتاق آمدیم تا باقی مانده 
وسائل را جمع و جور کرده» ساعت چهار و نیم عزیمت مسحد شجره کنیم. 

امسال در طبقه اول هتل ما اینترنت وایر لس بود و اين برای من یک تفریح بود که تقریبا 
بیشتر ساعات اضافی را و روزانه دست کم دوبار در آن طبقه نشسته و خبر بخوانم و گهگاه این 
نوشته را تکمیل کنم. قصد ترجمه متنی را هم داشتم که خیلی نتوانستم پیش بروم. 


سفرنامه عمره / تیر - مرداد ۱۳۸۹ / ۴۰۹ 


ریز اعمال عمره مفرده 
در اینجا می‌خواهم شرحی جزئی و ریز از آغاز اعمال مفرده تا پایان آن ارائه داده برخی از 
مشرف شده‌اند هیچ چیز تازه‌ای ندارده اما فکر کنم برخی از مطالب آن دست کم برای آینده 

کیفیت حرکت به سمت مکه چنین است که از روز قبل از حرکت» چمدانها را تحویل 
می‌گیرند. ساعت تحویل گرفتن نّه بعد از ظهر است. ماشین باری مستقلی چمدانها را بار زده 
به هتل مقصد در مکه آورده و در طبقاتی که قرار است آن کاروان اسکان یابد قرار می‌دهند. 
بنابرین روز آخر اقامت در مدینه کار چندانی برای بسته بندی چمدانها وجود ندارد. افراد سعی 
می‌کنند بیشتر حرم رفته و زیارت وداع را بخوانند. هتل ما که نزدیک حرم بود -و البته تقریبا 
همه - ظهر را هم در مسجد حاضر شدند. سپس ناهار را میل کرده و آماده حرکت می‌شوند. 
شحره هستند» زیرا فاصله اندک یعنی حدود شش کیلومتر پا اندکی بیشتر است. کاروانها به طور 
عموم در وقت خداحافظی اشعاری خوانده و به خاطر ترک مدینه» نوحه سرایی می‌کنند. 
روحانی که قبلاً تمام مطالب را در باره اعمال عمره بیان کرده باز هم آخرین تذکرات را می‌دهد. 
نمانده باشد. وقتی به محل مسجد شجره می‌رسند در دو محل عمده پارکینگ یا به اصطلاح 
آنان مواقف درست شده استت: اتوبوسهای ایرانی در یک نقطه مشخص می‌ایستند و هر سه یا 
است» اما وقتی بر می‌گردند هوا تاریک شده و به زحمت می‌افتند. موقعیت حغرافیای مسحد 
شحره قدری ابهام آمیز است. یک چهار دیواری که در بخشهایی از آن ها حمامات تعبیه شده و 
در وسط این چهار دیواری یک بنای دیگر که زاویه آن ها در وسط اضلاع چهاردیواری بیرونی 
است: در فضاهای مغلثی ایجاد شده در اطراف معمولا درختان و سبزه کاشتة شله است: 

دو راهرو هم در کنار دیوارها هست که در یکی از آن ها که طولانی‌تر و زیباتر است» 
مغازه‌هایی وحود دارد که حالت سوپر مارکت کوچک دارند. به علاوه ابزار ووسائل احرامی 
شامل حوله. دمپایی» کمربند و این قبیل عرضه می‌کنند. ما طبق قرار سال گذشته کنار یکی از 
فروشگاه‌ها ایستاده. یک نسکافه گرفته فرشی کنار یکی از باغچه‌ها پهن کرده میل کردیم. 


۰ / یاد یار و دیار 


مردمی که از مدینه حرکت می‌کنند دو بخش هستند. مقصودم مردهاست که لباس احرامی 
نیاز دارند. زنها با هر لباسی می‌توانند محرم شوند و معمولاً زنان ایرانی لباس سفیدی دوخته از 
آن استفاده می‌کنند. اما بخشی از مردها در همان هتل محرم شده سوار اتوبوس شده به مسجد 
می‌آیند و تعدادی دیگر با لباس عادی آمده به مسجد شجره که می‌رسند محرم می‌شوند. اینان 
نیز دو گروه هستند. بخشی در اتوبوس لباسها را درآورده محرم می‌شوند و تعدادی با لباسهای 
عادی خود به حمامات رفته. پس از سل لباس احرامی پوشند. روحانیون برای کاروانهای 
عادی توصیه می‌کنند که در همان هتل لباسها را درآورده و لباس احرامی را پپوشند. هرچند 
اصل غسل کردن و محرم شدن باید در مسحد شحره باشد. حمامات زنها و مردها در دو سمت 
قرار گرفته و هر گروه برای غسل و وضو به حمامات می‌روند. غسل برای محرم شدن در میقات 
یعنی مسجد شجره مستحب موّکد است و برخی از اين هم پا را بالاتر هم می‌گذارند و احتیاط 
وجوبی دارند. برخی. وقت غسل کردن و پوشیدن لباس احرامی مشغول خواندن دعا می‌شوند. 
اما چون در حمام هستند و آب هست کسی از بیرون دعا را می‌خواند و آنان تکرار می‌کنند. 

یک دشواری در اینجا این است که چون لباس همه شکل هم است یافتن دوستان اندکی 
دشوار می‌شود. در اینجا احساس جالبی به مردم دست می دهد. مخصوصا کسانی که اولین بار 
است که در اینجا حاضر می شوند. در سالهای اخیر عکس گرفتن در اینجا رواج یافته و برخی 
هم فیلم می‌گيرند. 

کاروانها معمولا در بیرون و داخل مسحد متحد عمل می‌کنند. کنار هم نشسته و مشغول 
اعمال عبادی می شوند. در اینجا بیشتر قرآن می‌خوانند و برخی نمازهای مستحبی. معمولاً به 
کاروانها توصیه می‌شود که پیش از اذان مردم را مُحرم کنند. اما افرادی مایل هستند که بعد از 
نماز واجب خود. یعنی مغرب و عشاء محرم شوند. 

پیش از اذان دسته های مختلف حجاج ایرانی که معمولاً این ساعت در اینجا هستند» به 
صورت گروهی مُحرم شده نیت برای آنان گفته شده و لبیک می‌گویند. زنان در سوی دیگر 
هستند و برخی از مبلغه‌های زن آنان را مُحرم می‌کنند. سابقاًآنان نیز توسط روحانی محرم 
می‌شدند. یعنی جایی نزدیک پشت نرده‌ها می‌آمدند و روحانی نیت و لبیک را به آنان تعلیم 
می‌داد. 

نماز مغرب به امامت امام مسجد شجره خوانده می‌شود. اما چون وقت آن قدری زود است 
کسانی دوباره خودشان می‌خوانند. نماز عشا به امامت یک روحانی که هر روزه از طرف بعثه در 
اینجا مستقر می‌شود. اقامه می‌گردد. از آنجایی که در رواق مسجد فرش است. امام مجبور 
است به اول حیاط بیاید و لذا جای افراد کم می‌شود و همین سبب می‌شود که روی کله هم 
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بیفتند و قدری مشکل پیدا شود. 

برای مُحرم شدن افراد و دسته‌ها چه پیش از مغرب چه بعد از آن در وقت گفتن لبیک گاه در 
مسحد راه افتاده» در حال حرکت لبیک می‌گویند. علت آن این است که یقین کنند حتما در 
بخش قدیمی مسجد مُحرم شده‌اند. در این باره فتاوا مختلف است از کل ذو الحلیفه تا مسسحد 
جدید و مسجد قدیم. 

یک مشکل هم دمپایی‌هاست که تقریباً شکل هم است و کسانی که در جاکفشی می‌گذارند 
بعداً برای یافتن آن به زحمت می‌افتند. چون صرف نظر از این که دمپایی‌ها شکل هم است؛ 
ورودی‌ها نیز مشابه یکدیگر است. خادم مسجد اجازه آوردن ساک و پلاستیک حاوی لباسها را 
نمی‌دهد و لذا بسیاری به این طرف و آن طرف آویزان می‌کنند. سابقاً برخی گم می‌شد. برای 
همین اخیرا در راهروی کنار مسحد. صندوق‌هایی شماره گذاری شده تعبیه شده که کلید هم 
دارد و افراد می‌توانند وسائل خود را درون آن ها بگذارند. قفل و بست مطمتنی هم دارد. 

نماز عشا که خوانده شود حرکت جمعیت به بیرون آغاز می‌شود. کاروانها به صورت دسته 
جمعی حرکت کرده تا بیرون مسجد همچنان لبیک می‌گویند. برخی هم دوباره به حمامات 
می‌روند تا اطمینان بیشتری برای طول راه داشته باشند. تقریباً تا یک ساعت بعد از نماز عشا 
دیگر اتوبوسی در اطراف شجره نیست و بار دیگر اين غیر ایرانی‌ها هستند که تک تک پیدا 
می‌شوند. اما این که چرا ایرانی‌ها دقیقاً این ساعت می‌آیند و می‌روند. به خاطر حکم فقهی زیر 
سایه رفتن است. غالب فقها نشستن داخل اتوبوس مسقف را در شب اشکال نمی‌کنند» چون 
استظلال یعنی زیر سایه رفتن صدق نمی‌کند. زیرا خورشیدی در شب در کار نیست. بنابرین 
تمام برنامه‌ریزی کاروانهای ایرانی در این وقت است. 

اگر کاروان ساعت هشت تا هشت و نیم شب حرکت کند» برای ساعت دوازده تا یک و نیم 
به مکه می رسد. ماشین‌ها بیست دقیقه در میان راه نگه می‌دارند و معمولا کاروانها یک چای یا 
یک نوشابه به زاثران خود می دهند. 

روحانی در همان آغاز حرکت بار دیگر از تک تک افراد سوّال می کند که مُحرم شده‌اند یا 
نه. به علاوه نوعی حضور و غیاب هم صورت می‌گیرد. در آغاز حرکت برای چند دقیقه لبیک 
گفته می‌شود به خاطر این که مستحب است. پس از آن خوراکی‌هایی که تدارک دیده شده 
تقسیم می‌شود. آنچه معمول است یک آب میوه» بیشتر آناناس» یک ظرف غذا که هميشه در 
این موارد برنج و عدس و کشمش است. یک عدد موز یک عدد ماست و آب. در هر اتوبوس 
کسانی متکفل این تقسیم هستند. پس از مصرف غذاء آشغالها در یکی از همان کارتن‌ها که 


معمولا وسط اتوبوس حرکت داده می‌شود. حمع می‌شود. بعد هم چراغهای داخل اتوبوس 


۲ / یاد یار و دیار 


خاموش شده غالبا به خواب می‌روند. برخی هم با یکدیگر صحبت کرده و برخی دعا یا قرآن 

معمولا گفته می‌شود زن و شوهرهای جوان کنار یکدیگر نباشند. هرچند هیچ اشکال فقهی 
ندارد که کنار هم باشند. فراوان اتفاق می‌افتد که اتوبوسها یک راننده دارد. حرکت آن هم در یک 
لاين از اتوبان است و اگر اندکی ‏ فقط اندکی - این طرف و آن طرف برود» روی خطی از 
اشیایی که در زمین کوبیده شده رفته و صدای تپ تپ آن بلند می‌شود. فاصله این ها با عرض 
اتوبوس به قدری کم است که هر لحظه ممکن است با اندکی نافرمانی راننده, این اتفاق بیفتد و 
زائران را آزار دهد. در عوض راننده خوابش نمی‌برد و برای حلوگیری از تصادف بسیار مهم 
است. اگر راننده خوابش بیاید» ممکن است روحانی یا یکی از زائران که قدری عربی بلد است 
کنار او پنشینند. بیشتر راننده‌ها مصری هستند. 

بیفزاييم که برخی از افراد در کاروانهای عمره با ماشین شخصی این راه را طی می‌کنند. یعنی 
از همان مدینه دویست و پنجاه ریال یا بیشتر داده با ماشین سواری به مکه می‌آیند. اینان معمولا 
زودتر به مکه می‌رسند هر جند امنیت آنان کمتر از اتوبوس است. 

وقتی وارد هتل در مکه می‌شوید؛ ابتدا کارت‌هایی را که به منزله کلید در اتاق است باید 
تخویل بگیرید, معمولا مدیر ثایت:هتل که ایرانی است برای شما چایی آماده کتردف و کلیند‌ها 
نیز حاضر است. اغلب توحهی به چایی ندارند. بیشتر در انديشه آن هستند تا اتاق خود را پیدا 
روبروی هتل شهداء مکه است؛ بیست طبقه مسکونی است. همان اتاقی که در طبقه سیزده از 
مدیر یا روحانی است در سایر طبقات هم. چنین است. دلیل آن هم روشن است. 

قبلاً ساک‌های مردم در این دو طبقه قرار داده شده و زاثر باید از لابلای آن ها ساک خود را 
پیدا کند. ممکن است یکی از آن ها در طبقه‌ای حز طبقه‌ای باشد که اتاق شما در آنجاست. 
افراد شب را خوابیده و صبح برای اعمال به حرم مشرّف می‌شوند. اما برخی دیگر وضو گرفته یا 
احیاناً غسل هم کرده به حرم می‌روند. برخی از هتل‌ها برای حرم ماشین دارند و برخی دیگر 
چون نزدیک‌اند ندارند. امسال ما که نفهمیدیم ماشین هتل رمادا کدام است. جون بخشی از 
کاروان ما در شهداء اقامت دارد(و اين البته ربطی به برنامه ریزی معمول ندارد که چنین جیزی 
ناممکن است. بلکه به خواست آقای حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی است) با ماشین 
آن هتل به حرم رفتیم. 


سفرنامه عمره / تير - مرداد ۱۳۸۹ ۴۱۳ 


به دلیل شلوغی» آن هم در ساعت دوازده و نیم شب. تا نیمه راه با ماشین رفته و بقیه راه را 
پیاده رفتیم. معمولا کاروانها دسته‌حمعی به حرم می‌روند. و اگر تعداد افرادی که سفر اولشان 
است در کاروان فراوان باشد. اعمال مستحبی را کامل انجام می‌دهند. ورود به مسجد الحرام و 
به خصوص لحظه دیدن کعبه برای این افراد خیلی شیرین و تقریباً باورنکردنی است. در آنجا 
تغاهاع مقضکی داود که نخوانده می‌شوو نیشن از آن همه به سحله شکر هی اف دون شک و 
به رغم آن که مردم هزاران بار عکس کعبه را دیده‌اند. اما این صحنه همچنان خاطره‌انگیز است. 

اینجا باید برای دمپایی‌ها فکری کرد. داستان دمپایی. اول به نظر ساده می‌آید. اما بعد از 
چند روز متوحه خواهیم شد که مسأله جدی است و باید اصولی را رعایت کرد. جاکفشی‌های 
فراوان با شماره تدارک دیده شده و در حای جای مسحد البته نه در همه بخشها گذاشته شده 
است. شما باید کفش يا دمپایی را به یکی از آن ها که معمولایجای بیست سی جفت بیشتر 
ندارد. اما وقت نماز. گاه تا صد حفت هم روی هم می‌گذارند. قرار دهید. شماره آن حاکفشی 
را به خاطر بسپارید. اگر دمپایی شما هم رنگ دیگر دمپایی‌ها باشد» مثل دمپایی‌های بند 
انگشتی معمول میان عربها. ممکن است عوض شود. از این بابت نباید نگران باشید. در وقت 
شستشو خواهید دید که صدها حفت از این دمپایی ها دم جارو ریخته شده و گوشه‌ای ريخته 
می‌شود. اگر شماره را فراموش کردید تقریبا باید از یافتن آن ناامید باشید. مکرر در راه حرم 
رفقای خود را می‌بینید که پای برهنه بر می‌گردند. افراد در روزهای اول از این اشتباهات 
کمابیش مرتکب می شوند. اما افراد کهنه کار از این بابت ضرری نمی‌کنند. 

به هر روی» افرادی که به صورت مُحرم وارد مسجد می‌شوند» کم کم به قسمت صحن 
اصلی مسحد می‌رسند. در اینجا تأملی کرده» نماز تحیت يا شکر خوانده شده و روحانی برای 
مردم جزئیات اعمال را عینی‌تر توضیح می‌دهد. می‌گویند عمل تحیت در مسجد طواف است. 
برای افرادی که بارها مشرّف شده‌اند توضیحات چندان لازم نیست. 

در اینجا زائران آماده برای انجام طواف می‌شوند که بعد از محرم شدن در میقات اولین 
عمل از اعمال است. اگر جمعیت زیاد یا نسبتا قابل توحه باشد. شما باید اندکی پیش از خط 
مقابل حجر الاسود وارد جمعیت شوید. به تدریج خودتان را به کعبه نزدیک‌تر کنید. وقتی 
روبروی حجر الاسود رسیدید نیت کرده طواف را شروع می‌کنید. 

تب دوز تک سفضا اش بآ مهفه اش در فکر ان اش که تعظی رف کین اه کم 
مکرر به آنان گفته شده است که نیت صرفاً قصد انجام عملی است اما باز هم روحانی» با 
صدای بلند جزء جزء نیت را به زبان آورده و همه تکرار می‌کنند: «نیت می‌کنم برای انجام 
طواف عمره تمتع از حج تمتع از حجة الاسلام واجب قربة الی الله». در عمره مفرده مثلا 


۴ / یاد یار و دیار 


«طواف می‌کنم هفت دور بر دور خانه خدا برای عمره مفرده قربة الی الله» و تعابیری از این 

افرادی که مشغول طوافند چند گروهند: گروهی به صورت گروهی طواف می‌کنند. بیشتر 
ایرانی‌ها» ترکها و لبنانی‌ها این طور هستند. یک نفر دعا می‌خواند بقیه تکرار می‌کنند. تصور 
بفرمایید هر کدام با یک لهجه و ادبیات. البته این گروهها از چند ده نفر هستند تاده نفر یا 
کمتر. برخی دیگر به صورت خانوادگی طواف می‌کنند که شکل معمول آن زن و شوهرهاست. 
برخی از جوان‌ترها خیلی مراقب هستند که کسی با آن ها تصادم پیدا نکند. گاهی دیده می‌شود 
مرد پشت سر زن خود قرار گرفته با دو دست هوای او را دارد و چسبیده به او در تمام هشت دور 
حرکت می‌کند» اما برخی راحت‌تر حرکت می‌کنند. در مطاف. از قدیم تا الان زن و مرد از هم 
تفکیک نشده‌اند و سابقه‌ای هم برای این تفکیک نیست. سابقا نماز خواندن در مسحد الحرام 
هم تقریبا به این گونه بود که دسته دسته زن یا مرد در فواصلی نشسته نماز جماعتی می‌خواندند. 
اما ده سالی است که زنها را کاملا جدا کرده‌اند. اختلاط زن و مردم در مطاف سبب می‌شود که 
دایماً با یکدیگر برخورد کنند» اما هیچ کس اعتراضی نمی‌کند و همه به طور طبیعی از کنار 
یکدیگر رد می‌شوند. این وضعیت حتی در اوج شلوغی در ایام حج هم همین طور است و آن 
موقع شگفت‌تر, زیرا گاهی برای دقایقی چند. زن و مردی کاملاً به هم چسبیده‌اند و هیچ منفذ 
و راه نجاتی وجود ندارد تا مسیر را عوض کنند. آدم‌هایی که خیلی غیرتی باشند ممکن است 
تصمیم بگیرند دیگر هیچ گاه زن خود را به حج واجب نیاورند. برخی از آن ها هم ممکن است 
اجازه دهند زنشان تنها طواف کند تا این صحنه‌ها را اگر هم اتفاق افتاد نبینند. این که محدوده 
مطاف بین بیت و مقام ابراهیم باشد - مثل فتوای امام و دیگران هم - بیشتر این فشردگی‌ها را 
تولید می‌کرد. این فتوا در اين اواخر قدری تغییر کرد و حتی آیت الله فاضل هم که مقلد زیاد 
داشت عقیده‌اش تغییر کرد که خارج از مطاف را هم جایز می‌دانست. در حال حاضر احتیاط 
طواف در بین بیت و مقام هست. اما اصراری روی آن به خصوص در شلوغی نیست. 

غالب افراد کتابچه‌های دعا در دست دارند و برای هر دور یک دعای مخصوص می خوانند 
و به این ترتیب هم دعا می‌خوانند و هم شماره طواف را نگه می‌دارند. برخی با تسبیح این کار را 
انجام می‌دهند» برخی با انگشت که با هر طواف یکی را خم می‌کنند. یا انگشتری را از انگشتی 
به انگشت دیگر می‌برند. برخی هم با کارهای دیگر. تعجب نیست بگویم که این بار من با هر 
طواف. زاویه یکی از اوراق کتاب دعا را تا می کردم. معمولا تا دور سوم اشتباه نمی‌شوده اما 
همین که به دور چهارم رسید مشکل پیدا شده و احتمال قاطی کردن وجود دارد. آن ها که دسته 
جمعی حرکت می‌کنند به حجر الاسود که می رسند رقم طواف را بلند بیان می‌کنند تا همگی 


سفرنامه عمره / تير - مرداد ۱۳۸۹ / ۴۱۵ 


مطمتن باشند تا این لحظه مثلاً سه با چهار دور گشته‌اند. به هر حال شک در دفعات طواف 
یکی ان متافلن ات که خیلی‌هادرگیر آن هسفد: در بازه دعاها واین کته ما روعنانی 
بخواند» برخی از زاثران اصرار دارند. در حال حاضر موفقیت یک روحانی در گرو آنان است که 
بلند بخواند و دیگران تکرار کنند. اگر روحانی این کار را نکند. مردم نسبت به او بدبین می‌شوند 
که برای آن ها دعا خوانده نشده است. گاهی افرادی که در جمع حاضر نبوده‌انده احساس غبن 
می‌کنند. این در حالی است که دعای مآثوری برای طواف نرسیده و اصولا طواف یک عمل 
فردی است که حتی بدون کمترین ذکری قابل قبول است. بلند خواندن دعا به همان اندازه که 
ترا وافران و روشفاین خرن امش ترای دیگران آزان دهنته م شود البثه این کلت نذاریة اما اگز 
صدا قدری نکره باشد در سامعه دیگران مشکل ایجاد می کند و اسباب ناراحتی و حواس پرتی 
دیگران می‌شود؛ هرچند گاهی به دیگران هم یاد می‌دهد که چه دعایی بخوانند. 

سابقا دعاهای سیاسی هم در طواف وجود داشت و به احتمال هر بار با زمینه‌ای خاص 
ممکن است دوباره این قبیل دعاها مطرح شود. مثلا برای فلسطین یا لبنان یا جز اینها. به 
صورت معمول گاهی هم دعاهای مذهبی مثل صلوات و جز اینها هست. دسته‌های لبنانی در 
ایام حج و اوقات دیگر هم منظم‌تر شعار داده و علاوه بر ملاحظات مذهبی جنبه سیاسی هم به 
شعارهای خود می‌دهند و برای پیروزی حزب الله دعا کرده. اسامی حسن نصرالله و آیت الله 
خامنه‌ای را بر زبان می‌آورند. گاهی هم دعای فرج یا دعاها و مناجات‌های دیگر را می‌خوانند. 
صلوات که دو شکل نزدیک به هم را سنی و شیعه دارند نیز شنیده می‌شود. بیش از همه آیه 
«ربنا آتنا» در طواف خوانده می‌شود. برخی در این ماه که ما مشرّف بودیم مناجات شعبانیه را 
می‌خوانند. کسانی هم شب جمعه دعای کمیل را یا صبح جمعه دعای ندبه را در طواف 
می‌خوانند. برخی هم قرآنی می خوانند و آدمی را می‌شناسم که بارها قرآن را در طواف ختم 
کرده است. دوستی هم دارم که چند صد بلکه بیش از هزار صفحه در حال طواف نوشته و 
مشغول چاپ آن است. به هر حال خیلی از اوقات افراد برای خود دعاهای خاصی را حف ظ 
هستند و بدون کتابچه می‌خوانند. اندکی از افراد در حال دعا خواندن و طواف کردن» اشک 
می‌ریزند. اما غالباً مشغول طواف هستند. اصولا مزاحمتی از سوی سعودی‌ها در مسجد الحرام 
برای خواندن وجود ندارد. مگر موارد استثنایی که برداشت جداگانه‌ای از آن بشود. مثلاً سالهای 
پیش در ایام حج قاریان قرآن در طبقه دوم حلسات منظم قرائت داشتند که تعطیل شد. اما در 
محدوده کف مسجد مکرر دیده شده است که افرادی روی چهارپایه نشسته مشغول خواندن 
روضه هستند و کسی مزاحم آن ها نمی‌شود. سالها بود آدمی به نام منتظر جایی برابر رکن یمانی 
می‌نشست و اشعاری می‌خواند و ایرانیان دورش جمع می‌شدتد» اما هیچ گاه مزاحمش نشدند. 


۶ / یاد یار و دیار 


البته پارسال به جهتی دستگیر شد که شرحش را جایی نوشتم. آقای معراجی گفتند که ایشان 
چند ماه قبل درگذشته اتتت. سکته‌اش را شنیدم. 

یکی از پدیده‌های معمول در مطاف در ایام عمره» ویلچرهایی است که برای افراد عاحز به 
کار می‌رود. برای بیش از هزار و اندی سال تخت روان بود که افراد را روی آن گذاشته چهار 
حمال اطرافش را می‌گرفتند. این یکی از شغلهای پردرآمد برای سیاهان بود و پول خوبی از اين 
راه به دست می‌آوردند. آنان در بیرون مسعی کنار دیوار کوه ابوقبیس به نوبت ایستاده و در هر 
روز به ویژه در ایام حح به دفعات نوبتشان می‌رسید. صحنه دیدنی بود؛ اما چند سالی است که 
آن بساط جمع شده است و با ویلچر حرکت داده می‌شوند. البته همان شغل هست. اما کمتر 
شده وبیشتر افراد خانواده این کار را انجام می‌دهند. گاهی هم جوانهای بیکار مکه ویلچر را 
حرکت می‌دهند. مسجد الحرام صدها ویلچر در اختیار دارد که آن ها را با گرفتن گذرنامه 
امانت می دهد. این ویلچرها که باید اندکی عقب تر از مرکز ثقل حمعیت باشد به محدوده 
نزدیک به کعبه می‌آیند و این سبب می‌شود تا به پشت پای مردم اصابت کنند. اين امر کم و بیش 
اعتراضاتی را به همراه دارد. گرچه این ویلچرها را حوری ساخته‌اند که کمتر پشت پای طرف 
مقابل را زخمی می‌کند اما به هر حال بی مشکل نیست. تصور کنید وسط دعا خواندن ناگهان 
ویلچری به پشت پای شما اصابت کرده و فریاد شما را در می‌آورد. آن وقت روی را به عقب 
برگردانده و نگاهی خشمگین به صاحب ویلچر می‌کنید. اما معمولا کمتر سعی می‌کنید سخنی 
بر زبان برانید. بیشتر مردم در طواف دستشان خالی است. اما کسانی هم هستند که کیسه‌ای 
شامل کفش یا دمپایی همراه دیگر وسائلشان در دست دارند. اصولا داستان دمپایی در این 
مسحد داستانی طولانی است و حکایت دیگری دارد. آن مقدار که در بقیع» مأموران به شما 
گیر داده و مرتب درخواست بستن کتاب دعایتان را دارند. در اینحا حتی ذره‌ای اعتراض وحود 
ندارد و هیچ کس از این بابت ها که شما چه می‌خوانید. حرفی نمی زند. اصولاً مردمان مدینه 
متعصب‌تر هستند و در مکه چنین تعصب‌هایی وحود ندارد. 

افرادی که طواف می‌کنند معمولا دو گروه هستند. آن ها که با حوله ی احرام آمده و مشغول 
انجام اعمال عمره هستند و گروهی که لباس عادی بر تن دارند و از روی استحباب برای طواف 
می‌آیند. در اینجا معمولاً افراد گروه دوم به افراد دسته اول احترام بیشتری می‌گذارند تا آن ها که 

شما وقتی طواف می‌کنید حس می‌کنید که فضای دور کعبه را باید به لحاظ شلوغی و 
خلوتی؛ یا به عبارتی فشردگی جمعیت دو بخش کنید. از یک قدمی رکن یمانی فشردگی شروع 
شده و تا زاویه مقابل آن که رکن عراقی است ادامه می‌پابد. از آنحا که زاویه اول ححر اسماعیل 
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است تا نزدیک رکن پمانی» خلوت‌تر و حرکت عادی‌تر است. دلبل آن این است که 
بکشتان: از کنار آن در حاشیه چسبیده به کعبه» صفی ایستاده است تا نوبت به ححر الاسود 
برسد. اما دو قدم جلوتر متوجه می‌شوید که در کنار آن چند صف نامنظم دیگر به صورت دوبله 
و سوبله هم وجود دارد که هجوم می‌آورند. این دو گروه چه فرقی با یکدیگر دارند؟ آن که کنار 
کعبه در صف ایستاده دیرتر می‌رسد» اما وقتی می‌رسد گویی صاحب حیق‌تر است فشار کمتری 
را هم تحمل می‌کند چون چسبیده به کعبه است. اما دیگران که بدون نظم فشار می‌آورند باید 
با مصیبت تمام و له شدن کامل - بسته به شلوغی و خلوتی که معمولاً خلوتی معنا ندارد - خود 
را به ححر الاسود برسانند. برخی فقط فرصت دست مالیدن درون ححر را دارند» برخی 
می‌توانند سر خود را در آن کرده ببوسند. معمولا فشار زیاد است. مشکل وقتی شروع می‌شود 
مآمور سعودی هم کنار حجر روی سکو ایستاده» بند بسیار محکمی از زیر پرده آویزان است که 
او دست چپ خود را درون آن کرده و سعی می‌کند کنترل نسبی روی افراد داشته باشد و افرادی 
که سرشان را داخل قاب ححر الاسود می‌کنند بیرون کند. این سنت از قدیم بوده و قرار هم 
حجر ایستاده‌اند نیست بلکه این ازدحام برای آن است که این خط مرزی است. افرادی که قصد 
شروع طواف دارند از اینجا شروع می‌کنند و افرادی هم که طوافشان تمام شده در این نقطه از 
را می‌گیرد. به علاوه بسیاری علاقه مند هستند روی خط مرزی که خط مقابل ححر الاسود 
اشنتت توقف کرده نسبت به ححر الاسود ادای احترام کنند و تکبیر سر دهند. در روایات آمده 
است به دست بوسه بزنید و با الله اکبر به ححر اشاره دهید. اما پرخی به اینحا که می‌رسند 
مخصوصاً ایرانی ها که عادت به گفتن تکبیر دارند چندین تکبیر بلند می‌گویند. کم کم سایر 
ارا فرت سار هراد کم وت وف و مسرت مکی سای و 
یک خط سیاه روی زمین کشیده شده بود تعمدی از ناحیه مردم بود که روی آن بایستند. لازمه 
ی ایستادن روی خط این بود که از چند قدم قبل سرعت را کم کنند تا لای حمعیت خط پیدا 
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کنم چهار پنج سالی می‌شود که خط را برداشتند. ادامه این شلوغی با فشردگی تا ححر 
اسماعیل است که کسانی تلاش می‌کنند از عرض حمعیت طواف کننده گذشته وارد ححر 
شوند. بماند که دیواره کعبه که در کعبه در آن قرار دارد و زمین برابر آن به نام حطیم نامیده شده و 
جمعیتی هم برای این جهت به اینجا آمده. توقف می‌کنند. مأموران سعودی معمولاً با این افراد 
از زن و مرد کاری ندارند. امسال ده دقیقه» شخصی نشسته و سرش را روی پرده چسبانده بود اما 
مآمور هیچ اقدامی برای بلند کردن وی نکرد. موارد مذکور عوامل ازدحام این بخش از مطاف 

یکی از مسائلی که ذهن ایرانی‌ها را که در شب. اعمال را انجام می‌دهند به خود مشغول 
می‌کند شستشوی کف مطاف است. سابقاً یک گروه در یک عرض کامل مطاف با جارو و آب و 
کف به راه افتاده و کل طواف کنندگان را درگیر می‌کردند. این وضع طواف را بهم زده و شک و 
تردید برای افراد ایجاد می‌کرد که مثلاً رویشان را برگردانده‌اند یا نه. اخیراً این روش بهتر شده» با 
عرض کمتری حرکت کرده و به گونه‌ای شستشو را انجام می‌دهند که کمتر مشکلی برای زانرین 
پیش آید. چهار یا پنج عدد ماشین شستشو کنار هم حرکت کرده و کارگران نیز آبهای برجای 
مانده را خشک می‌کنند. این کار معمولاً قبل از اذان تهجد که حوالی سه و نیم بعد از نیم شب 
است انجام می‌شود. البته یک بار عصرء یک بار بعد از عشاء و بار دیگر قبل از ظهر کف 
مردها یا زنها به صورت پنج و شش نفره دست در دست هم دارند و یک صف عرضی تشکیل 
می‌دهند. اینها مانع عمده‌ای برای تند رفتن افرادی هستند که می‌خواهند سریعتر حرکت کنند. 
افرادی که تند حرکت می کنند» در صورت داشتن فاصله بیشتر با بیت» به دلیل مواحه شدن با 
فشار کمتر حمعیت. قادر به حرکت راحت تر خواهند بود. 

برای طواف دو چیز اهمیت دارد: اول خلوت بودن مطاف. دوم گرم نبودن هوا. البته این دوه 
معمولا مطاف شلوغ است. به طور معمول قبل و بعد از هر نمازه مطاف شلوغ است؛ زیرا سنیان 

کاروانهای ایرانی معمولاً پس از آن که از مدینه به مکه می‌رسند. خوابیده صبح به طواف 
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می‌روند. حوالی ساعت شش و نیم به بعد خلوت است و لذا به روحانیون توصیه می‌شود شب 
که می‌رسند اجازه دهند مردم بخوابند و صبح بروند. این امر به ویژه برای آنکه احتمال گم شدن 
افراد کاهش پیدا کند و نیز خستگی کمتری داشته باشند بسیار خوب است. 

طواف زاثر که تمام شد. برای نماز طواف واجب» به طرف مقام ابراهیم می‌آید تا دو رکعت 
نماز طواف را پشت مقام بخواند. زائره سریع از جمیعت بیرون می‌آید تا خود را به پشت مقام 
برساند؛ بسته به این که حمعیت چه قدر باشد و تا کحابرسد عده‌ای از ماموران سعودی 
ایستاده و اجازه می‌دهند که شخص, نماز طواف را پشت مقام با فاصله بخواند. در اینجا 
صفوفی از مردان و پشت سر آن ها صفوفی از زنان تشکیل می‌شود. این مأموران غالبا چند 
کلمه فارسی بلد هستند: «خانم برو عقب»۰ «زود باش» که این دومی اشاره به افرادی است که 
بیش از دو رکعت نماز می‌خوانند و مأمور از آن ها می‌خواهد زود برخیزند. «نماز آنحا». «اینسا 
نشین». البته نماز کسی را قطع نمی‌کنند مگر آن که خیلی مشکل درست شود. کنار مقام هم که 
خی هی اسنتند نا بر آق بوسه بزنند می‌گوید: «خانم برو بوس نیست». نماز طواف‌های 
مستحبی را هر جای مسجد می‌شود خواند. 

به هر حال در اینجاست که شخص باید آرام ترین نماز را بخواند تا از هر جهت صحیح 
باشد. لذا معمولا با اضطراب نماز را می‌خوانند. سعودی‌ها به طور معمول به کسی که در حال 
نماز است احترام گذاشته نمازش را قطع نمی‌کنند» اما در اینحا واقعا خسته می‌شوند و گهگاه 
هل هم می‌دهند که اين مسئله» گاهی به بروز برخوردهایی منجر می شود. تعارض طواف و 
نماز یک فرع فقهی است و این که طائف يا مصلی کدام یک باید مراعات دیگری را بکنند 
اختلافی است. آقای سیستانی بر آن است که طواف کننده باید مراعات مصلی را بکند. برخی 
همچنان تأکید دارند که نزدیک مقام» نماز بخوانند؛ برای همین گاه چند نفر با درست کردن 
حلقه ای فرد نماز خوان را به میان خود می گيرند. این امر سالهای قبل بیشتر اتفاق می‌افتاد» اما 
بر اثر تذکر روحانیون کم شده است. وسواسی که برخی در نماز طواف نساء به خرج می‌دهند 
سیب مود که تربار ان زا ترا نت اما دی از ففهازش شنم که اک سم وسون 
اشکال دارد. هم خودش بخواند. هم به حماعت. هم به او تلقین کنند و هم کسی به نیاببت 
بخواند! شاید در میان احتیاطات فقهی, پراحتیاط تر از اين مورد نباشد. حالا دیگر این فتاوا در 
کال ردیر 

افراد به منظور درست خواندن. گاه پی جویی کرده و علیرغم اينکه بارها در طول جلسات 
متعدد حمد و سوره خود را خوانده اند باز هم در مطاف دوباره با روحانی چک می کنند و 
حتی برخی از ایشان پس از بازگشت و به سبب داشتن تردید» طی پیغامی از حاضران در مکه 
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خواهان به جای آوردن مجدد طواف نساء و نماز خود می شوند. 

زاثر از اینجا به سمت مسعی می‌رود و سعی خود را از کوه صفا شروع می‌کند. تادو سال 
قبل امکان نشستن بر بلندای کوه وجود داشت و لذا بسیاری آنجا رفته و مشغول خواندن قرآن 
می‌شدند. می‌گفتند هر کسی روی صفا قرآن بخواند رزقش زیاد می‌شود. اما اکنون یعنی امسال 
دور همان قطعه کوچک از کوه که باقی مانده مانع شیشه‌ای گذاشته و امکان رفتن روی آنجا را 
بکلی از بین برده‌اند. در اینجا یعنی اول صفا مردم به سمت کعبه ایستاده دعا می‌خوانند. از 
لابلای ستونهای مسجد قسمتی از کعبه دیده می‌شود. سعی هم مثل طواف گاهی دسته جمعی 
و گاه انفرادی یا زن و شوهری و خانوادگی است. 

سعی وضو نمی‌خواهد و افراد آزادتر هستند که آب خورده و به حرکت ادامه دهند. هفت بار 
باید رفت و برگشت. اما همین سفر کسی را دیدم که چهارده بار رفته و برگشته بود. یکبار 
سالهای قبل هم اين مورد را دیده بودم. ما ساعت یک بعد از نیمه شب وارد مسجد شدیم و بعد 
از سی وپنج دقیقه وارد مسعی شدم. بنده تک بودم و به آرامی شروع به رفتن کردم. یاد از ایامی 
کردم که به عنوان روحانی کاروان می‌آمدم ودر حح يا عمره برای حمعیت زیادی دعاخوانان در 
اینجا سعی می‌کردم. اکنون عرض مسعی دو برابر شده و کار خیلی راحت است. بحثهای فقهی 
خاصی صورت گرفت. اما شرایط و ضرورت. همه آن ها را کنار گذاشت. برخی احتیاط کرده 
در مسیر بازگشت از مروه به صفاء به عکس حمعیت از صفا به مروه می‌روند. خوب تا مدتی 
این احتیاطها هست. آنچه مهم است همین رفت و برگشت هاست که رمز است و صدق هم 
می‌کند. غالب فقها رفتن از طبقه دوم را از روی احتیاط واجب نهی می‌کنند. اما یکی از مراجع 
عراق» یعنی آیت الله فیاض که این روزها نیز در مکه است. آن را حایز می‌داند. یکی از دوستان 
گفت که ایشان مثل امام» سحده روی فرش را در اینجا جایز می داند و خودش دیده بود که در 
مسجد النبی سر روی فرش گذاشت. اما همین امروز یعنی چهارم مرداد ماه صبحگاه که 
اعمال عمره بنده ساعت سه و نیم تمام شد» یکی از علما را دیدم که کف مسحد الحرام مهر 
گذاشته» بعد از سحده بر می‌دارد و دوباره می‌گذارد. این در حالی است که همه حا سنگ 
است. اما فکر کردم ایشان برای نجاست کف مسجد از بابت نوع تطهیر این حماعت که مطابق 
مذهب شیعه نیست. احتیاط می‌کند که البته وجهی ندارد و علما هم احتیاطی در اين باب ندارند. 

وسط دو مسیر رفت و برگشت سعی. محدوده بزرگتری را برای ویلچری ها گذاشته‌اند. با 
این حال شماری از آن ها قاطی جمعیت از مسیر عادی حرکت می‌کنند. این ایام البته خلوت 
است. 


در سعی یک نکته همین است که آیا وقتی به صفا یا مروه رسید باید تا نهایت آن رفت و 
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مثلك دور آخرین ستون گشت يا از همان ابتدای آن که روی بلندی است می‌توان دور زد. افراد 
محتاط به اولی عمل می‌کنند و گاهی پا را هم روی سنگهای باقی مانده کوه می‌کوبند. سعی که 
تمام شد, باید در روی کوه مروه تقصیر کرد. برخی خودشان قیچی یا ناخن گیر دارند برخی هم 
از دست دیگران گرفته و تقصیر می‌کنند. این عمل هم نیت لازم دارد. 

از اینجا دوباره باید برای طواف نساء به مسجد بازگشت و پس از آن است که آزاد خواهیم 
شد. حساسیت روی طواف نساء مضاعف است و علت آن هم این است که بر اساس حکم 
قطعی مناسک» تنها با انجام درست طواف نساء و نماز آن است که زن و مرد امکان نزدیکی 
جنسی با هم دارند. حتی بچه‌ها که مُحرم می‌شوند باید مراقب بود که کاملاً از احرام درآیند. 
سخت‌گیری در امر طهارت(وضو). درست انجام شدن طواف. و به خصوص خواندن نماز 
طواف مورد تأکید است. زاثر می‌تواند بعد از تقصیر طواف نساء خود را عقب بیندازد» اما به 
هر حال باید بداند که نمی‌تواند با همسرش باشد و از بوی خوش استفاده کند. این دو امر وقتی 
مجاز خواهد بود که طواف نساء انجام شود. 


بازگشت به هتل 

به هر حال امروز دوشنبه چهارم مرداد. ساعت دو و چهل و پنج دقیقه بعد از نیم شب 
اعمال تمام شد. من به خانه آمدم. تا اذان بیدار بودم و همین یادداشتها را نوشته. خوابیدم. پیش 
از ظهر قدری در اخبار حستجو کرده. سایت کتابخانه مجلس را مرور می‌کردم. ظهر ناهار را در 
هتل شهداء با حمع دوستان بودیم. بعد از ظهر قدری استراحت کرده» ساعت پنج و نیم به 
عزیزیه رفتم و مستقیم وارد کتابفروشی اسدی شدم. یک ساعتی در آنجا بودم. کتابهایی انتخاب 
کردم. یک دوره شش جلدی با نام جامع الاثار فی مولد النبی المختار بود که به نظرم باید با 
دقت آن را مرور کرد. در حوزه سیره. علم «مولد النبی» با توحه به متونی که دارد خود یک دانش 
به حساب می‌آید. قبلا در این باره مقاله‌ای نوشته‌ام. یک کتاب هم در باره «الحوثیون» گرفتم که 
یک نویسنده یمنی در باره حنبش حوئی‌ها نوشته است. به نظرم برای ما اطلاعات تازه دارد. 
فرصتی شد آن را مرور خواهم کرد. از آنجا مستقیم تاکسی گرفته به حرم مسْرّف شدم. 


شب نیمه شعبان در حرم و گفتگو با دو اسماعیلی 

شب نیمه شعبان است و بنابرین بسیار شلوغ. خیابانهای اطراف و بیشتر داخل حرم شلوغی 
دارد. به زحمت به مسحجد راه یافتم. نماز را خواندم و به هتل برگشتم. پس از شام در ساعت ده 
مجدداً به حرم رفتم. دعای کمیل را که برای شب نیمه شعبان وارد شده خواندم. پس از آن با دو 
تن از شیعیان اسماعیلی یمن سر صحبت را باز کردم. تجربه سالهای قبل را داشتم که شب نیمه 
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وشب های قبل و بعد از آن به مسجد الحرام می‌آیند. هر دو از اهالی حراز بودند» جایی که 
نخستین مقر اسماعیلیه در یمن بوده و تا به امروز هم مردم آن اسماعیلی هستند. گروه دیگری از 
اسماعیلیه در نجران هستند. یکی از آن دو, تحصیل کرده دانشگاه صنعا در رشته تاریخ بود. به 
این حماعت سلیمانیه گفته می‌شود و از طایفه آقاخانیه حدا هستند و اساسا ربطی به آن ها 
ندارند. گفت که تمام رمضان را روزه می‌گیرند و هر سال هم رمضان را سی روز 
می‌دانند(اصحاب عدد). حماعت اسماعیلی یمن حدود یک میلیون و حمعیت اسماعیلی 
نجران یک و نیم میلیون است. گفتم آیا در اذان «علی ولی الله» می گویید؟ گفتند: آری. گفتم: 
چرا روی سحاده سجده می‌کنید؟ گفتند: افضل سجده روی زمین است. اما چون اینجاها 
نظیف نیست روی سجاده خودمان سجده می‌کنیم. گفتنی است که تمامی آن ها سجاده دارند و 
آن را روی فرش پهن کرده» نماز می‌خوانند. یکی از آن ها به نام عبدالکريم شماره تلفن یمن 
خود را هم به من داد. اين شگفت بود. آنان معمولاً از صحبت کردن پرهیز دارند. هم به خاطر 
مسائل سیاسی و هم پنهانکاری در عقایدشان. 

صبح روز سه شنبه پنجم مرداد ساعت ده به سمت کتابفروشی اسدی رفتم. باز هم قدری 
کتاب انتخاب کردم. نمی‌دانم برای فرستادن آن ها چه کنم. عجالتا تصمیم دارم مقداری کتاب 
بخرم. نباید دست خالی برای کتابخانه مجلس بروم. مخصوصاً که قصد دارم این ماه کارم را 
تحویل دهم؛ بنابرین تلاشم این است که یک محموله قابل قبول از کتاب از اینجا خریداری 
کنم. شاید فرصت دیگری پیش نیاید. 

پدیده خزئی‌ها 

در باره کتاب الحوئیون که دیروز نسخه‌ای از آن را خریدم سعی می‌کنم یک گزارش کوتاه 
بدهم. این کتاب در صدد ريشه یابی ماحرای جنبش معاصر یمنی که حوثی های زیدی مذهب 
درگیر آن بوده و با دولت یمن وارد نبرد شده اند. 

بدرالدین حوثی یک روحانی از منطقه صعده است که از حوالی سال ۱۹۹۰ رهبری حنبش 
نوینی را با عنوان «الشباب الممن» بر عهده گرفت. صعده از دیر باز مرکزی برای زیدیه هادویه 
بوده و تاریخ نفوذ آنان در یمن دست کم به ۱۲۰۰ سال پیش بر می‌گردد. دولت یمن تا پیش از 
کودتای شبه بعثی ۱۹۲ میلادی در اختیار امامان زیدی بود» گرچه در طول تاریخ این کشور 
نیروهای قبیله‌ای» اسماعیلی» شافعی و سلفی در این کشور فعال بوده‌اند. 

رشد حرکت حوئی‌ها از زمانی بود که یک عالم سلفی به نام مقبل وادعی آثاری علیه شیعه و 
زیدیه نوشت. استقرار وی در دماح» منطقه‌ای نزدیک به صعده بود. یکی از بازتاب‌های حرکت 
وادعی؛ پدید آمدن همین جریان شباب المژمن بود. این جماعت کار را با تشیع اما در قالب 
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فرهنگی و سیاسی آغاز کردند تا آن که در سال ۲۰۰ به حرکت نظامی روی آوردند. بدر الدین 
حوثی آثاری علیه وادعی و منتقدانه نسبت به باورهای اهل سنت نوشت. 

بجز بدرالدین حوثی» مجدالدین مزیدی هم از مراجع شیعیان زیدی در یمن بود. به تدریج 
در سازمان شباب المزمن اختلافی پیش آمد. یک طرف حسین حوئی پسر بدرالدین بود و طرف 
دیگر هم سالم عزان که روابطش با دولت یمن ادامه یافت و کمکهایی هم دریافت کرد. حسین 
حوثی با تأثیری که در پیروانش داشت آنان را متحد کرده و زمینه رفتن به فاز نظامی را ایجاد 
کرد. از وی نوارهای سخنرانی فراوانی مانده که دیدگاههایش را در آن ها بیان کرده است. 
حسین؛ به دلیل نگاه اجتهادی خود از درگیو شذن با برخی افکار سنتی زیدی ابایی نداشت؛ در 
حالی که سنتی‌ها علیه وی موضع گرفته و حتی بیانیه‌ای هم صادر کردند. شعار طرفداران 
حسین این بود: مرگ بر امریکاء مرگ بر اسرائیل» لعنت بر بهود. پیروز اسلام. 

اختلاف نظر در اين تشکیلات از سال ۱۹۹۹ آغاز شد و در سال ۲۰۰۱ به اوج خود رسید. 
در جریان جنگ امریکا علیه عراق. تظاهرات ضد امریکایی در یمن برپا شد که شباب المژمن 
پیشگام بود. همان موقع علی عبدالله صالح به علمای زیدی هشدار داد که اینها برای ما مشکل 
درست می‌کنند» اما برخی از سران شباب المژمن در مجلس بودند و تلاش کردند قضیه را 
طبیعی نشان دهند. در حالی که عزان می گفت رئیس حمهور یمن به آن ها کمک مالی کرده 
بعدها سید حسین اظهار داشت که حتی ریالی از دولت نگرفته است. 

حوثی‌ها یک مشکل هم با بهودیان آل سالم داشتند که در صعده زندگی می‌کردند و به دلیل 
مشکلات قبیله‌ای آن ها را از آن منطقه بیرون راندند. یکی از آن ها بعدا در حنگ اسرائیل علیه 
لبنان شرکت کرد و به هلاکت رسید. اين برخورد با بهود خشم بهودیان امریکا را علیه جریان 
شباب المومن برانگیخت و فشار فراوانی به دولت یمن آورد. البته بیشتر بهودی‌های یمن در 
نیمه قرن بیستم با تلاش اسرائیل از این منطقه خارج شده به اسرائیل رفتند. به هر حال حوئی‌ها 
از بابت این برخورد با بهودیان یمن زیر فشار بودند. از شعارهای آنان هم بر می‌آید که نه تنها 
صد اسرائیل بلکه ضد بهودی هم بودند. اينکه بهودیان در دنبای اسلام بدنام بودند» پذیرفته 
است اما به هر حال این مسأله وجود داشت که اینها قرنها در آنجا زندگی کرده بودند. در پاسخ 
گفته می‌شد که این افراد منشاً فساد در منطقه بوده‌اند و باید اخراج می‌شده‌اند. 

در این میان نکته مهم این بود که وقتی مشکل حوئی‌ها بالا گرفت. از سوی دولت صحبت 
از وابستگی حوئی‌ها به یک کشور خارجی که منظورشان ایران بود مطرح شد. داستان را به یک 
ایرانی موسوم به یوسف العجمی که دویست سال قبل و طی سفری به یمن به تبلیغ مذهب 
امامی پرداخته بود مربوط کردند. باید توجه داشت که در فرون کهن از قرن چهارم تادهم 
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شمار زیادی از علمای زیدی ايران از طبرستان به یمن کوچ کردند. 

اما مستله اصلی در مورد اتهام مذکور این است که جریان حوثی بعد از انقلاب ايران پدید 
آمده و تعوقی ها متا ان ایرد اتعاانی و تیی‌سرانت الله لینان بردندء در این راستا به خو تکسه میی 
توا قاری کر ۵ یک نکه موطنه کتاب عم الطهون از آنای کورای است کهفر سا ذربازه 
نقش کشورهای اسلامی در قیام مهدی سخن می‌گوید. از جمله در باره یمن از ظهور فردی به 
نام «یمانی» خبر می‌دهد که طبق روایات اسمش حسن يا حسین از اولاد زید بن علی است. 
در این نقلها محل ظهور او صعده عنوان شده است. 

نکته دیگر این است که سید حسین حوثی در یمن به عنوان فردی که مذهب جعفری امامی 
را پذیرفته شناخته می‌شد. نویسنده تأکید دارد این که سید حسین کاملا از فکر انقلاب ایران 
متأثر بوده و عقاید خویش را از آنجا گرفته است. اوائل برای وی مسلم بوده اما بعدها با 
تفاوتهایی که مثلاً در باورهای سید حسین در باره مهدویت با آنچه در عقاید امامیه است دیده 
فو نحل کروواست: ای از آدای رای زره که که اس مقس رون مر 
کتاب عضر الظهور یا الممهدون للمهدی سید حسین نبوده» بلکه کلی بوده است. به هر حال 
بیشتر این تردید مژلف در مورد جعفری بودن سید حسین به سبب مطالبی است که او در رابطه 
با مهدویت طرح کرده است. در ادامه نیز با نقل ایرادات دیگری از حوثی درباره باورهای شیعه 
امامی» سعی در اثبات این نظر دارد که حسین امامی مذهب نبوده است. به نظر نویسنده اینکه 
ایران حمایت معنوی و مادی از وی کرده دلیل بر تشیع او نیست. زیرا حمایتهای ایران صرفا 
برای شیعیان نیست. بهترین دلیل. حمایت ایران از حماس است که یک جریان سنی محسوب 
می شود. به علاوه سنیان زیادی در جهان اسلام هستند که متأثر از انقلاب ایران بوده‌اند. از 
شیخ محمد بن محمد المهدی رئیس موسسه الحکمه الیمانیه نقل کرده است که سید حسین 
یک زیدی حارودی متأثر از مذهب امامیه اما دور از باورهای غلو آمیز آنان در باره امامانشان 
بود. پدر او بدرالدین نیز مسئله حعفری بودن خود و سید حسین را رد کرده است. سید علی 
یحی العماد پدر حسن علی العماد که علاقه زیادی به آل حوثی داشت و خود با مراجع ایرانی 
هم در ارتباط بود. به نقل این مزلف جعفری بودن بدرالدین را نپذیرفته است؛ البته عصام 
العماد که در ایران است و گفته‌اند که حتی لقب آیت الله هم به دست آورده از مذهب زیدی به 
تشیع امامی گرویده است. 

نکته‌ای که می‌ماند بحث بر سر این است که عقیده حوثی‌ها در باره ابوبکر و عمر چیست؟ 
ملف تأکید دارد که احیای غدیر توسط حوئی‌ها می‌تواند شاهد بر این باشد که غدیر یعنی نص 
بر امامت امام علی (ع) هست و بنابرین خلفا غاصب خلافت اویند. به عقیده نویسنده این با 
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آنچه شهرت یافته که عقیده زید در باره شیخین در میدان نبرد مثبت بوده» منافات دارد و گویی 
انتقادی به حوثی‌هاست. با این حال وی با استناد به مطالب بدرالدین و دیگران روی این نکته 
تاکید می‌کند که مراسم غدیر دست کم از اواخر قرن یازدهم هجری در یمن آغاز شده و گاهی 
هم به یوم النشور شناخته می‌شده است. در حدیث غدیر تردیدی نیست و البانی هم آن را 
صحیح دانسته و طعنه‌ای هم به ابن تیمیه که در آن تردید کرده, زده است. هرچه هست. اصرار 
بر غدیر از سوی سید حسین و برپایی مراسم عبد غدیر تفاوت او با بسیاری از زیدیه است. وی 
مطالبی از یک سخنرانی سید حسین را در مراسم غدیر آورده که ضمن آن به روایتی از امام 
صادق (ع) استناد کرده که عید غدیر عیدالله الاکبر است. 

در مراسمی که در تاریخ بیستم رمضان ۱8۲۹ حوئی ها در «جامع الهادی الکبیر» به 
مناسبت شهادت امام علی برگزار کردند رسماً به شیخین بد گفتند. این مراسم بعد از جنگ 
ششم و اعلام صلحی بود که صورت گرفتهبود. از نظر مولف تلقی حولی‌ها از غدیر تأثیر از 
ایران به حساب می‌آید. حوئی‌ها به هیچ روی حاضر به گذشت از مراسم احتفال به روز غدیر 
نیستند و معنای آن جز این نیست که علی؛ تنها جانشین شرعی پیامبر (ص) است و دیگران 
غاصب هستند. اشکال زیدیه و مولف این کتاب این است که تلقی خاصی که از غدیر می‌شود. 
درست نیست. به علاوه این مخالف رویه زید است که روز قیامش از او خواستند از شیخین 
برائت بجوید. اما او چنین نکرد. مژلف این کتاب در باره مراسم برگزاری عاشورا هم توسط 
سید حسین و یارانش مطلبی نگفته در حالیکه آن هم به نوعی ادامه ماحرای غدیر است. 

شعار مهووف سوه له اکیر: الموت لامریکاه الموش لامترایل اللعتة غلی الیهنوه 
النصر للاسلام» از موارد اختلاف میان سید حسین و مخالفانش از جمله دولت بود. از سوی 
دیگر این شعار سبب تمایز کامل حوئی‌ها از دیگران شد. همان طور که گذشت مشکل این 
شعار «اللعنة علی الیهود» بود که با مبانی اسلامی مشکل داشت. مولف می‌گوید «حتی امام 
خمینی هم وقتی موضع گرفت. موضعش علیه صهیونیست ها بود نه تمامی بهودیان». امابه 
طور کلی از نظر مزلف این کتاب. مجموع این شعار هم به نوعی تأثیر گرفتن از ایران بود. 

تلاش دولت یمن بر این مسئله استوار بود که با نشان دادن حوثی ها به عنوان تروریست 
هایی در ردیف القاعده موافقت آمریکا را علیه این جنبش جلب کند. چسباندن آنان به ایران هم 
به این امر کمک می‌کرد؛ در حالی که ماجرای حوئی‌ها اساسا ربطی به مسائل تروریستی 
نداشت. امریکایی ها هم علیرغم اصرار دولت یمن به استفاده از راه حل نظامی در مورد مسئله 
صعده. چندان روی خوشی به این راهکار نشان ندادند به گونه ای که توقف جنگ پنجم را به 
دلیل عدم همراهی امریکا دانسته اند. 


۶ / یاد یار و دیار 

کتابخانه تازه احداث حرم مکی 
عصر سه شنبه قدری استراحت کرده ساعت پنج به حرم مشرف شدم. تا مغرب آنجا بوده نماز 
مغرب و عشاء را خوانده و برگشتم. 

صبح روز چهارشنبه ششم مرداد ماه بعد از صبحانه قرار بود تعدادی از استادان به دیدن 
کتابخانه حرم مکی بروند. دقایقی دیر رسیدم که رفته بودند. تاکسی گرفته به کتابفروشی اسدی 
رفتم. کتابهای خریداری شده را حمع و جور کرده» تحویل باربری دادم. مجموعاً نزدیک به 
هفده هزار و اندی ریال سعودی پرداخت کردم. برای هر کیلو بار شش ریال سعودی گرفت. 
صاحب باربری گفت بردن کتاب از اینجا به ایران ممنوع است و لذا از راه دیگری فرستادم. 

از آنجا تاکسی گرفته به شارع عبدالله خیاط غربی رفتم. ساختمان جدید کتابخانه در آنجا 
واقع است. اساتیدی که با کاروانی ویژه به عمره آمده اند نیز آنحا حضور داشتند از حمله دکتر 
قانعی. دکتر خرمشاد» دکتر غفوری فرد و شماری دیگر. 

ساختمان جدید کتابخانه حرم مکی در شش طبقه در حاشیه خیابان عبدالله خیاط ساخته 
شده است. بهانه ساخت این کتابخانه به مناسبت اعلام سال پایتختی فرهنگی جهان اسلام 
برای شهر مکه در دو سه سال قبل بوده است. چنان که معهود است در جریان اعلام سال 
پایتختی. تلاش‌هایی برای بازسازی نهادهای فرهنگی شهر از حمله کتابخانه‌ها صورت 
می‌گیرد. بنای قبلی این کتابخانه در شارع منصور بود و پیش از آن نیز کتابخانه در خود حرم 
الهی قرار داشته است. 

مدیر فعلی کتابخانه دکتر محمد باجوده است که در مرخصی بود. نایب یا مساعد وی 
عبدالله دخیل الله حربی بود که موفق به دیدار وی شدم. 

کتابچه کوچکی با عنوان الوجیز فی تاریخ مکتبة الحرم المکی الشریف توسط باجوده نوشته 
شده که مربوط به تاریخ کتابخانه تا بنای قبلی است. بر اساس اطلاعات ارائه شدهه این 
کتابخانه از دیر باز در حرم مکی وجود داشته و بر اساس برخی از منابع در سیلی که سال 4۱۷ 
آمده مخزن کتب مسجد الحرام آسیب دیده است. بعد از آن گفته شده که دو قبه در داخل 
مسجد الحرام بوده یکی برای سقایت و دیگری مخزن مصاحف و کتب. آنچه که به طور رسمی 
آمده آن است که در سال ۱۲۲۰۲ ق سلطان وقت عثمانی دست به تعمیر بنای قدیمی کتابخانه 
زده و با تجدید بنای آن» همه قرآنها و کتب پراکنده در مساحد اطراف در آن گردآوری شده 
است. کتیبه‌ای که طی آن فرمان تأسیس کتابخانه در سال مزبور صادر شده تاکنون حفظ. و 
تصویر آن در همین کتابچه آمده است. 

. در سال ۱۳۰۱ بنای مزبور خراب و کتابخانه به کنار باب دریبه مسحد منتقل شد و پس از 
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تجدید بنای مسعی نیز با در نظر گرفتن محلی در آن بخش برای کتابخانه. به آنجا انتقال پیدا 
کرد. در سال ۱۶۰ ملک فهد کتابخانه جدیدی را در مقابل باب ملک عبدالعزیز ساخت» اما 
این بنا نیز در توسعه شش سال بعد آن یعنی ۲ از بین رفت و ساختمانی در شارع منصور 
برای این منظور بنا گردید. البته نام کتابخانه به عنوان «الحرم المکی الشریف» از سال ۱۳۵۷ 
فاگ وتا کته ان 

از همه شگفت تر اینکه. جزوه مذکور داستان را تا همین جا دنبال کرده است. آنچه هست 
این که بنای کتابخانه در شارع منصور در دو سال گذشته که سال اعلام پایتختی فرهنگی مکه 
بوده ترک» و ساختمان جدید آن در شارع عبدالله خیاط ساخته است. در حال حاضر ایین 
کتابخانه در محل حدید استقرار دارد. 

بر اساس گفته برخی از مدیران کتابخانه. بیش از یک صد هزار عنوان کتاب در این کتابخانه 
وجود دارد که از نظر محلد. علی القاعده باید حدود دویست تا دویست و پنجاه هزار محلد 
باشد. 

مخطوطات این کتابخانه بالغ بر هشت هزار عنوان است. نزدیک به چهار هزار نسخه 
عکسی و بیش از هفتصد میکروفیلم هم در این کتابخانه وجود دارد. 

تاکنون نزدیک به پنج هزار نسخه تصوير دیجیتالی تهیه شده و بقیه نیز در دست اقدام است. 
به افرادی که با معرفی نامه مراجعه کنند» تصویر نسخه ها داده می شود. 

بنده برای مساعد کتابخانه توضیح دادم که کتابخانه محلس بیش از ۲۲ هزار عنوان از کتابها 
و رساله‌های خود را روی اینترنت قرار داده و عمللاً روی کامپیوتر خود ایشان نشان داده و چند 
صفحه‌ای از یک مخطوط مجلس را سیو کردم. خیلی از این اقدام استقبال کرد. 

کتابخانه حرم مکی به صورت قفسه باز است و به رغم وجود اتاق های تو در توی فراوان در 
طبقه چهارم. چینش موضوعی کتاب ها در هر اتاق» امکان دسترسی برای مراجعین را ایجاد 
کرده است. 

بخش صوتی کتابخانه حاوی چهل هزار عدد نوار صوتی است که به روی سی دی در اختیار 
درخواست کنندگان قرار می گیرد. اصولاً در مسعودی استفاده از نوار برای درس و سخنرانی 
بسیار رایج است. 

بخش مجلات نیز حاوی نشریات فراوانی است و چنان که الرشیدی مسوول بخش تصویر 
گفت تمامی «نشریه ام القری» که قدیمی ترین نشریه مکه است اسکن شده که به زودی روی 
سی دی عرضه خواهد شد. 

بر اساس اطلاعاتی که در یکی از سایت‌ها دیدم تاکنون چهارده کتابخانه خصوصی وقف 
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کتابخانه حرم مکی شده است. اگر کسی می‌خواهد فهرست نسخ خطی این کتابخانه را دانلود 
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انتشار کتا بگفتکوی یآرام به فارسی علیه شیعه در مدینه 

از کتابخانه که درآمدم با تاکسی خود را به مکتبه اسدی رساندم. کتابها آمده ارسال شده و 
فقط محاسبه باربری مانده بود که پرداخت کردم. کتاب گفتگویی آرام با دکتر قزوینی که ترجمه 
فارسی کتاب الحوار الهادی+ است عرضه شده بود که نسخه‌ای گرفتم. چند سال قبل گفتگویی 
میان آقای سید محمد حسینی قزوینی با احمد بن سعد حمدان غامدی شده و غامدی آن گفتگو 
را در قالب کتاب و به نام الحوار الهادی+ چاپ کرد. در قم» آقای حسینی جوابیه‌ای نوشت. 
نسخه های عربی کتاب غامدی در تیراژ بسیار وسیع منتشر شد و حالا ترجمه فارسی آن انتشار 
یافته است. بیشتر مطالب کتاب در باره عدالت صحابه است و غامدی تلاش دارد تا همان 
عقاید رایج سلفی‌ها را در باره خدشه دار نبودن عدالت صحابه حتی به قیمت انکار تمامی 
نصوص تاریخی که در باره بیش از ده هزار صحابی وحود دارد انکار کند. وی در مقدمه نوشته 
است: «کتابی که پیش رو دارید گفتگویی است که اینحانب با یکی از علمای شیعه امامی 
انجام داده‌ام که در میان شیعیان ایران از جایگاه علمی بالایی برخوردار است! و اینجا با او 
رفاقت و دوستی دارم و او هر وقت که به مکه مشرف می‌شود به دیدارم می‌آید و اگر این مطالب 
مربوط به مسأله‌ای عقیدتی نمی بود که دانستن آن برای هر مسلمانی چه شیعه و چه سنی مهم 
است من آن را چاپ و منتشر نمی‌کردم. بنابرین از استاد ابوالمهدی (همان آقای حسینی) به 
خاطر نشر این نوشته معذرت می‌خواهم و همچنین از او به خاطر ذکر جملاتی تند در کتاب 
پوزش می طلبم که در این چاپ (دوم) بسیاری را تصحیح کرده ام و امیدوارم که آنچه از قلم 
افتاده در چاپهای آینده اصلاح کنم»(مقدمه ص ۱۵). 

در کتابفروشی اسدی کتابی به عربی در شرح حال ابوالفضل برقعی عرضه شده بود که قبلا 
متن فارسی آن را روی اینترنت در ایران دیده بودم. این شرح حال خودنوشت برقعی است. از آن 
هم نسخه‌ای تهیه کردم. برقعی به ان اعتبار که منتقد باورهای شیعی است مورد توجه خاص 
نان معاهی ایکا 

ساعت حوالی شش و نیم بعد از ظهر بود که عازم حرم شدم. نماز مغرب وعشاء را 
خواندم. امام جماعت در اواخر قرائت حمد. به گریه افتاد آن هم درست وقتی به غیر 
المغضوب رسید. نفهمیدم چرا. بعد آیات مربوط به حضرت یونس را خواند. بعد از نماز به 
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سمت مسعی رفته از در زیر مسعی که طرف باب السلام است بیرون رفتم. از آنجا مستقیم به 
سمت مکتبه المکه المکرمه یا همان مولد النبی رفتم. خواستم عکس بگیرم. یک جوان با ریش 
بلند گفت عکس نگیر. ترحمه اردوی کتاب آثار اسلامی را به عنوان هدیه برای کتابخانه به او 
دادم. با تردید گرفت. جای شکرش باقی است که در خرابی‌های جدید دست به این ساختمان 
نزده‌اند. به عکس, تابلوی نتون تازه‌ای نصب کرده و تاریخ تأسیس کتابخانه را که سال ۱۳۷۰ق 
است روی آن درج کرده‌اند. فهرست نسخه‌های خطی این کتابخانه را با آدرس زیر می‌توانید 
سیو کنید. 111.012 

ساعت هشت و نیم به هتل برگشتيم. امشب جناب حجت الاسلام آقای فقیه ایمانی برای 
شام دعوت کرده بودند و غذای خوبی دادند. گویا وقفی از حد امجد ایشان است که به آن عمل 
می‌شود. با آقای حامد خفاف قدری در باره کتابخانه تازه تأسیس موسسه آل البست در لبنان 
صحبت کردیم. 


گفتگو با یک اسماعیلی دیگر 
ساعت ده و نیم عزم حرم کردیم. یک طواف و قدری هم نماز. ساعت یک بود به هتل برگشتیم. 
امشب هم در حرم به یکی از اسماعیلی‌ها گیر دادم. اهل نجران بود. پرسیدم در اذان «حی علی 
خیر العمل» می‌گویید؟ گفت آری. گفتم: اشهد ان علیا ولی الله؟ گفت: آری. گفتم: در نماز 
سوره کامل می‌خوانید؟ گفت: در نمازهای واجب. در نوافل لزومی ندارد. گفتم: چرا بر فرش 
سحده می‌کنید؟ گفت: همه چیز از زمین گرفته شده است. استناد به رسائل اخوان الصفا کرد و 
بحث هیولی و صورت را پیش کشید. بسیار حالب بود. گفتم: اما نص روایت امام جعفر صادق 
چیز دیگری است. گفت: اختلاف ما و شما در عقیده و اصل امامت است. شما محمد بن 
اسماعیل را سب می‌کنید. گفتم: دروغ محض است. گفت: اسماعیل را کذاب می‌دانید. گفتم: 
دروغ است. گویی تعجب کرد. گفتم: یک کتابچه فقهی از احکام شما می‌خواهم. چون منشاً 
فقه ما و شما یکی است برایم جالب خواهد بود که فتاوای شما را ببینم. از خمس پرسیدم. 
گفت: در عمر یک بار لازم است. برای داعی هر پنج سال. باید به امام پرداخت شود. نگران بود 
و گفت که وهابی در کنار من است. 

به نظرم ما ارتباط خود را با اسماعیلیه یمن و نجران که به آنان سلیمانی گفته می‌شود ترک 
کرده‌ايم. اینها متدین هستند به عکس آقاخانیه که اصلاً به شریعت باور ندارند. دست کم تا آنجا 
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کتابی تازه در باره فصضای فرهنگی مکه 

یکی از کتابهایی که در خرید امسال توجه مرا جلب کرد کتاب ذاكرة الرّواق و خلْم المطبعه از 
حسین محمد بافقیه است. کتابی متفاوت در باره ویژگی های فرهنگ حدید در شهر مکه. عنوان 
فرعی آن عبارت است از: اصول الثقافة الحديثة فی مکة المکرمه. مروری است جالب و 
خواندنی بر اوضاع فرهنگی شهر مکه از اواخر قرن سیزدهم و طول قرن چهاردهم. در مورد 
بسیاری از مسائل مثل وضعیت لباس» تعلیم و تربیت» روزنامه نگاری» شعر مراسم دینی؛ 
مشاغل دینی» کتاب و کتابخانه و بسیاری امور که زیر مفهوم ثقافه جای می گیرد سخن گفته 
است. نوع سخن, قلم انداز و ادیبانه و در عين حال متکی به شواهد و مدارک بوده و در موارد 
متعددی از آثار مخطوط خانگی استفاده کرده است که می توان آن را مدلی جالب برای مشابه 
سازی درباره شهرهای دیگر محسوب کرد. 


َ 2.۰ ۳ 5 باه 

تکمیل گفتگوها با حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی 
ادامه بحث‌ها در باره کارهای «موسسه آل البیت» بود. ایشان فرمود: همان زمان که ما با آقای 
کوشانپور مشکل پیدا کردیم و قرار شد مستقل باشیم» دیگر حالت شورایی بین ما نبود. 
مسوولیت کار را من قبول کردم. این مسأله جنبه اداره مالی داشت. پیش بینی می شد که کاری 
از پیش نبرده و مشکل پیدا کنیم؛ لذا دوستان قدیمی من بیشتر همکاری می کردند. آن موقع من 
بیست و نه ساله بودم. در قم هم سابقه‌ای نداشتم. 

در باره عکس‌العملهایی که در قبال ما شد ممکن بود خیلی حرفها مطرح شود. آن موقع ما 
تقریباً هفته‌ای یک کتاب افست می‌کرديم. سه تشکیلات فیلم و زینگی کارهای ما را انجام 
می‌دادند و این مسئله» تصوری ایجاد کرده بود که از حایی پشتیبانی می شویم. دست و دلبازی 
من هم مطرح بود. سفره انداختن و میهمانی دادن. کسی گفته بود اگر آقای فقیه ایمانی این 
دست و دلبازی را می‌دید پول نمی داد. مثل این که مسلم گرفته بود که او پول می‌دهد با این که 
بدون عملکرد می دانستم در حالیکه من مصمم به عمل بودم چرا که کارهای ما توسعه پیدا 
کرده و پروژه های تازه ای داشتیم. منتظر رسیدن پول برای شروع فعالیت نشدم به میدان رفته و 
کار را آغاز کردم و به دنبال آن بود که مردم نیز به تدریج اعتماد و کمک مالی کردند. مزسسات 
کنونی نیز از برکات همان روزهاست. در واقع بسیاری از آن هاء؛ نه از پول سهم امام و آیت الله 
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سیستانی بر اعتماد مردم افزوده بود. 

ایشان افزود: در زمینه انعکاس بین المللی کارهای ما یک نکته مهم بود و آن اينکه دوستان 
عراقی ما همه از عراق آمده بودند. یکبار من با شاکر فحام و دیگران هم مشورت می‌کردم. آن 
بار با من جوری صحبت می‌کرد که تصور کرده بود من اهل سوریه هستم» شاید به اين دلیل که 
سالی دو سه بار سوریه می‌رفتم. مقصودم این است که اینها خیلی کمک کرد. همین که 
غرافی‌ها نخیلی حاها بودند و دلشان می‌خواست با ما ارتباط داشته باشند: موسسة آل البست 
برای آن ها مژسسه مقبولی بود. دوستان زیادی در حاهای مختلف داشتیم. بعدا کنگره‌ها هم 
خیلی کمک کرد تا ارتباطات خود را تقویت کنیم. برقراری این ارتباطات یکی از دلایل موفقیت 
مسسه اهل البیت بود. 

دو سه شعبه برای مسسه در نظر من بود. یکی مشهد که از اول در فکرش بودم. بعد در باره 
پخش کتابهایمان در نقاط دیگر فکر کردیم که سبب شد تا مزسسه اهل البیت را در لبنان 
درست کنیم. آن موقع ما کتابهایمان را در لبنان چاپ می‌کرديم. البته همه نشانه‌های ایران را بر 
می‌داشتيم. ما از طریق بیروت کتابهایمان را در دنیای اسلام پخش کردیم. البته یک دوره خیلی 
ها به فکر داشتن دفتر در بیروت افتادند مثل بنیاد پژوهشها و دیگران. بعدها دفتری هم در سوریه زدیم. 

ساعت نه بودم که از اتاق آقای شهرستانی درآمدیم. قدری نوشته‌حات خود را درست کرده 
نیم ساعتی اخبار ایران را دیدم. اندکی استراحت کرده ساعت یک همراه دوستان برای ناهار به 
بعثه رفتیم. آقای نواب که سالها در مکه بودند و بعد از یکی دو سال دوباره آمده‌اند» از دوستان 
استقبال کردند. بعثه در دارالهادی واقع است» ساختمانی بزرگ که جمعه‌از میان زاثر و اداری» 
۰ ففر را در خود جای می دهد. موقعیت آن هم بسیار خوب است. ايران در جریان ساخت 
آن بود و صاحب آن. متناسب با درخواستهای ایران آن را بنا کرد. در آنجا قدری در باره همکاری 
های مشترک با کتابخانه حرم مکی صحبت شد و این که رفت و آمد آغاز شده و بازدیدها ادامه 
خواهد یافت. صحبت تبادل تصاویر دیجیتالی نسخ خطی بود که امیدوارم درست شود. 
فهرست جهاوحلدی آثه | که نسخه پی دی اف وا به بنده دادند نشان می‌دهد که نسشههای با 
ارزشی در کتابخانه وحود دارد. 

عصری قدری کارهای نوشتنی داشتم. پس از آن برای نماز عازم حرم شدم. بعد از نماز 
برگشته قدری اخبار را دیدم. پس از آن شام خورده باز به اعتبار شب جمعه حرم مشرف شدم. 
دعای کمیل و چند رکعت نماز خوانده برگشتم. در نشست شبانه دوستان شرکت کردیم. دوستی 
در راه بازگشت از حرم. این شعر حافظ را خواند: امیر قافله را هم تغافلی باید | که بی نصیب 
نگردند قاطعان طریق. ان شاءالله که خداوند سهمی هم برای ما قرار بدهد. امسال در هتل 


۲ / یاد پار و دیار 


رمادا نیمی از طبقات دست زائران ترکیه و نیم دیگر در اختیار ایران است. بنابراین در تمام 
آسانسورها ملاقات صورت می‌گیرد. تصور چنین است که زاثران ترک بسیار فراوان‌تر از دیگران هستند. 
صبح روز جمعه هشتم مرداد که روز اخیر ماست» ساعت هشت با آقای دکتر قانعی که از 
دوستان قدیم است و فعلا معاون وزیر بهداشت در امور پژوهشی و تحقیقاتی» صحبت کردیم. 
درسی به عنوان طب در تمدن اسلامی تصویب کرده‌اند و قرار است به صورت تمرین پژوهشی 
و تحقیق با دانشجویان آن را پیش ببرند. گفت مراکز متعددی برای کارهای پژوهشی دارند. 
ساعت بعد با دوستی دیگر در باره سایت ویکپدیا و ترکیب بخشهای مختلف آن صحبت شد. 
قدری استراحت کردم. حوالی ساعت چهار با حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری 
جلسه دوستانه‌ای داشتیم. در باره مسائل حوزه صحبت شد. ایشان همچنان نگران از وابستگی 
حوزه به دولت از بابت پولهایی بود که داده می‌شد. بنده گفتم پول گرفتن اهمیتی ندارد» مهم 
قوانینی است که سازمان اداری و تشکیلاتی حوزه را به گونه‌ای پیش ببرد که دولت نتواند در آن 
اعمال نفوذ کند. ایشان معتقد بود نفس پول این مشکل را ایجاد می‌کند. عرض کردم در فرض 
قانون گذاری چنین امکانی هست اما این که با گرفتن پول وابسته شویم چون هنوز قانون آن 
چنان که باید و شاید در میانمان اهمیتی ندارد شاید. به هر حال» بحث هایی هم درباره سابقه 
همین جریان» مربوط به ماحرای استاد محوری در قم و پیشینه آن شد. عصر حرم مشرّف شدم. 
گرد و غبار وحشتناکی بود. طواف وداع کردم. نماز مخغرب و عشاء را خواندم و بیرون آمدم. 
امروز سرماخوردگی شدیدی پیدا کرده‌ام. خدا رحم کند که تشدید نشود. پیش از شام بنده و 
آقایان مهدوی و مهریزی با آقای حجت الاسلام کشکولی در باره دارالحدیثی که ایشان دو 
دوستانشان می‌خواهند در اصفهان تأسیس کنند مشورت و صحبت کردیم. من نگرانی خودم را 
از گسترش حدیث گرایی بسان آنچه اواخر صفویه رواج یافت ابراز کردم. توصیه من ایجاد 
دانشگاه دین است که بخشی قرآن» بخشی حدیث و بخشی هم کلام و فلسفه باشد. بعد از شام 
با یکی از دوستان به اتاق آیت الله گرامی رفتیم. ایشان هم شرحی از برخی از مسائل و وساطتی 
که در دفن آیت الله منتظری داشته‌اند بیان کردند. .عرض کردم چرا شما موسسه نمی‌زنید؟ 
گفتند: برای این که باید پولش را از این طرف و آن طرف بگیرم و این وابستگی می‌آورد. تون 
که این سطور را می‌نویسم به دلیل سرماخوردگی در هتل مانده‌ام. شب آخر تا صبح خوابم نبرد. 
روز شنبه نهم مرداد ساعت شش و نیم سوار اتوبوس شده راهی جده شدیم. پرواز تأخیر 
نداشت و ما ساعت دوازده به وقت سعودی (یک و نیم به وقت ایران) پرواز کرده حدود سه 


ساعت بعد در فرودگاه مهرآباد بودیم. با دوستان خداحافظی کرده و به خانه آرامش آمدیم. 


سفرنامه عمره 


(تیرماه ۱۳۹۰) 


الهن تا ات زین غانه باشد تنم بال و دلم پروانه باشد 


ورود به مدینه 

امسال روز پرواز ما ۱۸ تیرماه ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه عصر بود. تقریباً سر ساعت 
پرواز کردیم. داخل هواپیما در نزدیکی ما اطفالی بودند که مرتب صلوات خبر می‌کردند و 
سروصدا داشتند. حوالی هفت به وقت سعودی در فرودگاه مدینه نشستیم. در وقت ورود» بحث 
انگشت‌نگاری و عکس گرفتن از چشم مطرح بود. به همین دلیل صف طولانی و حرکت بسیار 
کند بود. شاید نزدیک یک ساعت و نیم ایستادیم تا نوبت ما شد. با این حال حضور دوستان و 
گفتگو در باره مسانل مختلف از حمله فیلم مختار و همین طور مقدمات ساخت فیلمی در باره 
حضرت محمد ۳ و جز اینهاء گذشت زمان را آسان کرد. امسال آقای حجت‌الاسلام سیدعلی 
مصطفوی خمینی هم بودند و در همین صف بحثی در باره اقلیم خاطرات شد. ایشان گفت 
پيشنهاد وی این بوده که نام کتاب برف و آفتاب گذاشته شود. بعداًاقلیم خاطره انتخاب شد که 
به خاطر شعر وی که در آغاز کتاب آمده. عنوان اقلیم خاطرات برگزیده شد. در وقت گرفتن 
عکس از چشم یا صورت باید عمامه را بر می‌داشتیم که برابر صف جمعیت صورت خوشی 
نداشت و گاه» خنده‌ای هم در کار بود. اول چهار انگشت دست راست بعد چپ و بعد هم دو 
شست. بالاخره عبور کردیم. جالب اینکه امسال اصلاً ساکها را باز نکردند. گرچه کیف دستی 
من را که لپ‌تاپ در آن بود باز و کنترل کردند. متاسف شدم که چرا یک دوره هشت جلدی 
سفرنامه‌های قاحاری را برای مرکز تحقیقات مدینه منوره نیاوردم. ترس آن داشتم که طبق معمول 
در فرودگاه بگیرند. با این حال برخی از سفرنامه‌های مکه را که مستقل چاپ کرده‌ام» آوردم. 


مسجد النبی تا صبح باز است 

امسال تغییراتی هم در میهمانان این کاروان پدید آمده و تازه‌هایی هستند که اشاره خواهم 
کرد گرچه اغلب همان همراهان قبلی‌اند. شب ساعت نه بود که وارد هتل شدیم. ساعت ده 
شام خورده و عازم حرم شدیم. هتل ما در سمت شمالی مسجد به نام دارالهجره دارای موقعیتی 


۴ / یاد یار و دیار 


عالی است. مسجد را نیم دوری زده» در محل واقع مان حرم رسول و ائمه - علیهم‌السَلام - قرار 
گرفتیم. خلوت بود. نزدیک مسجد شده مشاهده کردیم که در مسجد باز است و رفت و آمد 
برقرار. داخل شدیم. معلوم شد سنتی که یک سال است آغاز شده. یعنی باز بودن درب مسجد 
در تمام ساعات شب وروز» خوشبختانه همجنان حفظ شده است. حمعیت حاضر مشغول 
نماز و زیارت بودند. قسمت قدیم مسجد دو نیم شده. نیمی در اختیار مردان و نیم عقب تر در 
اختیار زنان است. غالب مردم در حال زیارت و گرفتن تصویر از حرم پیامبر با دوربین‌های 
موبایل هستند. درون مسجد رفتیم» پس از زیارت. نماز خوانده و برگشتیم. این یکی از بهترین 
کارهای سعودی‌هاست که اصلاً انتظارش را نمی‌بردیم. جمعیت حاضر از تمام اقوام و ملل بو 
اما حضور ایرانی‌ها محسوس تر. در هر حال مزاحمتی برای مردم و زایرین ندیدیم. 

امروز که روز یکشنبه ۱٩‏ تیرماه بود حال خوشی نداشتم. قدری استراحت کردم. اینترنت به 
صورت وایرلس هست و می‌شود اخبار ایران را دنبال کرد. قدری کارهای کتابخانه را نیز دنبال 
کردم. ظهر سل کرده. عازم حرم شدم. ساعت دوازده و نیم اذان می‌گوید و بعد از تقریباً ۱۷ 
دقیقه نماز طهر اقامه:فی‌شود: تقشتی ناهار دسته خمهی را در اطاقی کوجک ذر کنر دوشتان 
صرف کردیم. عصری حالم بدتر شد. به داروخانه رفته. قدری داروهای مسکن و سرماخوردگی 
گرفتم. حول و حوش مغرب آقای سجادی را دیدم. همراه دوستان. آقایان معراجی و مهدوی به 
اطاق وی که در هتل مبارک فیضی بود رفتیم. ساعت نه در هتل خودمان شام خوردیم. سر شام 
مقرر شد که دیگر کسی جلوی پای افرادی که وارد می‌شوند بلند نشود. همه رعایت کردند 
هرچند آقای شهرستانی به عنوان میزبان حاضر به قبول این قاعده نشد. اگر تا آخر رعایت شود 
از یکی از اعمال شاقه نجات پیدا کرده‌ايم. 

ساعت ده شب بود که عازم حرم شدیم. خلوت شب مارا شیفته خود کرد. ساعتی در 
مسحد به خواندن دعا و نماز و زیارت گذراندیم. حالب است که در تمام این لحظات کارگران 
حرم مشغول تمیز کردن میله‌هایی بود که حد فاصله میان جلو مسجد با قسمت روضه است. 
همین‌طور برخی هم بر فراز بالابرها مشغول گردگیری بودند. به نظرم سعودی‌ها خیلی به 
خودشان فشار آورده‌اند که قبول کنند شب تا صبح مسجد باز باشد. این یک تحول جالب است. 
حالم اصلا مساعد نبود و شب را تا صبح دوشنبه خواب درستی نداشتم. کما بیش تب و لرز بود. 

دیدار از مرکز تحقیقات تاریخ مدینه 

تا حوالی ساعت ده روز دوشنبه ۲۰ تیرماه مشغول کارهای نوشتنی بودم. در این ساعت 


همراه دوستان به مرکز دراسات و بحوث مدینه منوره رفتیم. امسال به عکس سه چهار سال 
۳ رئیس آنجا که در واقع معاون است» یعنی دکتر عبدالباسط حضور داشت. حدود ده 
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کتاب سفرنامه حج از کارهای خودم برای کتابخانه آنجا بردم. پیشنهاد کردم که اطلاعات 
مربوط به مدینه را از سفرنامه‌های فارسی درآورده و به آنان بدهم. وی گفت بهتر است در باره 
تمامی سفرنامه‌های حح با الداره که مرکزی در ریاض است مکاتبه کنید. افزود که ما هم در 
ارتباط با آنجا قرار گرفته‌ايم. در هر حال یک نامه عربی نوشتم و آمادگی خودم را اعلام کردم. 
دکتر عمار که معاون اوست آمد. مهم‌ترین کار انتشاراتی آنان در سالهای اخیر چاپ التحفه 
اللطیفه سخاوی است که تاکنون شش محلد آن چاپ شده است. مجله «المدینه المنوره» هم 
تا شماره ۳۶ رسیده است که چهار شماره اخیر را گرفتم. مقالات قابل استفاده دارد. مثلاً در 
شماره ۳۳ دکتر عبدالباسط تحلیلی درباره کتابهای منتشره در مورد مدینه منوره در طول سی 
سال گذشته» ارائه کرده است. یک مقاله صد صفحه‌ای هم در باره نقاط جغرافیایی مسیر 
هجرت پیامبر ۳ دارد که سعی شده با تطبیق دوازده روز سفر با این اماکن» و همین‌طور با 
اشتفاده از تیرخازهای تقانت, کاز تاروا اراد مرش مان ۳۵ فقاله تال در بان آتاه 
حنگ احزاب دارد. همین طور مخطوطات قرآنی موحود در کتابخانه عارف حکمت فهرست 
شده است. به علاوه مقاله بلندی در باره صرّه حرمین شریفین دارد که در باره همان پولی است 
که هر ساله دولت عثمانی برای کمک به ایین دو شهر مردمان و چهره‌های شاخص همراه 
محمل می‌آورد. گزارشی هم در باره تاریخچه کتابخانه حرم نبوی دارد. شماره ۳۵ مقاله ای در 
باره تاریخ مدرسه علوم شرعیه مدینه دارد. همین طور مقاله‌ای در باره وادی فرع از نواحی 
اطراف مدینه در قرن سیزدهم هجری. در شماره ۰۳۶ یک مقاله در باره ویژگی‌های طبیعی مدینه 
و تأثیر آن در جنگ احزاب مقاله‌ای در باره طرحهای تمدنی در مدینه دوره ملک سعود در زمینه 
آبیاری و کشاورزی, و مقاله‌ای در باره خصائص نبویه دارد. در همین شماره یک مقاله مفصل 
هم در باره وسائل شخصی پیامبر "۳ وجود دارد که جالب است. 

نزدیک ظهر برگشتیم. از تهران مقاله‌ای را که رحانیوز علیه مقاله من در باره میدان داری 
بهائیان و مسیحیان زده بود ارسال کردند. نوشته بود که چرا بدون اشاره به آمار به گسترش 
مسیحی شدن بچه مسلمانها اشاره کردم. جالب بود که سر سفره شاهد از غیب رسید. سید 
محمود سدهی روحانی که در طول سه دهه گذشته مقیم در سانتیاگو است» گفت که سالانه 
عده زیادی از ایرانی‌ها گرفتار این مشکل می‌شوند. بهائیان هم البته فعال هستند؛ البته بسا این 
آمار هم دقیق نبوده و اغراق باشد. اما به هر حال مشکلء که عمده‌اش می‌تواند رویگردانی از 
دولت ایران طی حوادث پس از سال ۸۸ باشد. حدی است. نویسنده مقاله رحانیوز بیشتر از 
اینکه من از موسسه امام خمینی انتقاد کرده‌ام ناراحت شده است. به خصوص که گفته‌ام در 
سال گذشته اینها در گسترش جریان انحرافی کمک کرده‌اند. 


۶ یاد یار و دیار 


از موسسات پژوهشی معروف سعودی که عمدتاً کار عربستان شناسی دارند. می توان به 
«الداره» اشاره کرد که در ریاض مستقر است و منشورات و مجله‌ای هم دارد. از فهرست 
مجلات آن که روی سایت گذاشته‌اند معلوم می‌شود نشریه یاد شده به صورت فصلی از سال 
۳ تاکنون منتشر می‌شود. مقالات به صورت پی دی اف قابل دسترسی و عمده آن ها در 
حوزه تاریخ و جغرافی جزیرةالعرب است. مقالات را می‌توان از روی مجله آنان با آدرس زیر 
برداشت: 00/1006۰000 مط21هعهحصطه بع 6۵۰/۱۵1 

عصری به بقیع مشرف شدم که سجاد هم همراه بود. بقیع ساعت چهار و نیم باز می‌شوده 
یعنی درست بعد از نماز عصر. هوا به شدت گرم است. اما عشق به زیارت مافوق گرمی هوا 
عمل می کند. عده زیادی از نمازگزاران پس از اتمام نماز عصر به بقیع مشرف می‌شوند. در 
آنجا اجازه خواندن زیارت از روی کتاب داده نمی‌شود. یعنی مرتب مأمورین بین جمعیت راه 
رفته و از مردم می‌خواهند تا کتاب را ببندند. دوستی گفت که دیروز دم در بقیع جلوی مردی را 
که پسری نوجوان به همراه داشت گرفتند چرا که اين نوجوان از نظر مامور» دختر بود. وقتی 
مأآمور خواست تا گوش او را وارسی کند که گوشواره دارد یا نه. مرد از او خواست میان پایش را 


در کتابفروشی رشد و مغامسی 

بعد از نماز مغرب به همراه دوستان مهدوی‌راد و مهریزی» عازم کتابفروشی رشد شلیم. 
کتابفروشی مغامسی هم در کنار اوست و هر دو در ابتدای شارع ابوذر هستند. عناوین تازه‌ای 
بود که برخی را برای کتابخانه مجلس و برخی را برای کتابخانه تاریخ خریداری کردم. مشکل 
بردن کتابهاست که در حال صحبت برای ارسال آن ها با باربری از همین‌جا به تهران هستیم. 
یک کتاب که موضوعش برایم جذاب بود. کتاب طریق الحح البصری بود که با نقشه‌هاو 
عکسهای زیاد چاپ شده و مسیر حج را از بصره به مکه مورد بررسی قرار داده است. بنده قبلا 
کتاب راه حج را منتشر کردم و این کتاب به طور ویژه این راه را مورد بررسی دقیق قرار داده است. 

یک سفرنامه حج نیز از خانمی فرنگی با عنوان حج الی مکه به چاپ رسیده. که گرفتم. نام 
اصلی او افلین کوبولد و متوفای ۱۹۶۳ بوده که پس از مسلمان شدن به زینب تغییر اسم داده 
است. این کتاب توسط حسن بن علی خیاط به عربی ترجمه شده است. سفر حج وی در سال 
۵ میلادی بوده است. از نکات شگفت در ترحمه این است که هر کجا در متن اصلی 
(الخلیج الفارسی» آمده. ضمن ضبط آن به عنوان فارسی, در پرانتز و با حروف درشت 
«العربی» نوشته شده است. 


سال گذشته که در مدینه مشرف بودیم دیداری با مرحوم آیت‌الله عمری داشتیم. در واقع این 


سفرنامه عمره / تیر ۱۳۹۰ / ۴۳۷ 


رسم هر ساله دوستان بعثه آیت‌الله سیستانی بود. امسال که ایشان درگذشته. جایشان خالی 
است. دیشب کتابی با عنوان آیت‌الله الشیخ محمد علی العمری. سيرة و عطاء به قلم آقای شیخ 
صالح الجدعان دیدم. کتاب روی کاغذ گلاسه و بسیار خوش چاپ عرضه شده و حاوی 
زندگینامه مرحوم آقای عمری با عکسی روی جلد از دوران میانسالی ایشان است. امیدوارم 
بتوانم این شیخ را ملاقات کنم. بر اساس اطلاعات اين کتاب» مرحوم آقای عمری از چهار 
همسر ۱۵ پسر و ۱۴ دختر دارد. زاد و ولد در بین عربها طبعا زیاد است و برای اقلیت‌ها 
مطلوب‌تر. تصاویر بسیاری از اجازات علما به ایشان نیز در پایان کتاب آمده است. تصاویری از 
تشییع جنازه وی نیز که بسیار مفصل بوده در اين کتاب درج شده است. آقای صالح جدعان 
نویسنده این کتاب را صبح سه‌شنبه ملاقات کردم. با دوستی دیگر. طرح‌هایی برای کار در زمینه 
تاریخ مدینه داشتند که توضیح دادند. به نظرم حوانان موفقی بودند. 


امکان سفر سیاحتی به خیبر بدر و ینبع 
دو ساعتی در خدمت حناب آقای آیت‌الله سیدعلی محقق داماد که از زائران امسال کاروان ما 
هستند بودیم. داستان فعالیت‌های ذخیره علوی و بنای صفا شهر و یزدان شهر را به تفصیل نقل 
کردند که نوشتم و باید در وقت دیگری منتشر کنم. 

نزدیک نماز ظهر از آیت‌الله محقق داماد خداحافظی کرده برای نماز جماعت عازم حرم 
شدیم. بعد از نماز همراه دوستان دیگر میهمان بعثه مقام معظم رهبری بودیم. اين میهمانی هر 
ساله به افتخار صدیق محترم حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جواد شهرستانی داده می‌شود 
که ما هم شرکت کردیم. طی ناهار با برخی از دوستان قدیم از جمله جناب آقای فقیهی که 
مسوول عمره دانشجویی است صحبت کردیم. 

در بازگشت در کنار یکی از راهروهای هتل خودمان که دارالهحره بوده چند جزوه تبلیغی - 
سیاحتی دیدم. یکی از آن ها ارائه برنامه دو روزه بازدید از خیبر را شامل می شد. طی این جزوه 
تمامی برنامه سفر به طور دقیق گزارش شده بود. در ضمن بازدید. از چشمه‌ها . قلعه‌های 
تاریخی» سدهاء مناظر حغرافیایی و سنگهای حره‌ای باد شده است. این مطلب که چنین 
سفرهای سیاحتی تنظیم کرده‌اند دست کم برای بنده کاملاًتازه بود. 

از آن مهم‌تر جزوه ای در باره بدر و ترتیب برنامه سیاحتی برای دیدار از آن شهر بود. این 
برنامه دو روزه هم در نخستین مرحله شامل بازدید از مکان جنگ بدر است. خاطرم هست 
شش سال قبل که ما همراه سید انس الکتبی - که دیروز هم سری به ما زد -به بدر رفتیم با چه 
ترس و لرزی توانستیم از لب دیوار نگاهی به داخل محوطه داشته باشیم. بازدید از میناء الجار یا 
بندر جار هم که یکی از بنادر کهن در حاشیه دریای سرخ است» حزو این برنامه می‌باشد. در 
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این سفر دوستی را هم دیدم که از قبیله حرم از اطراف بدر بود و می‌گفت بخش اندکی از قبیله 
حرب شیعه هستند. همین طور قبیله مطیر هم شیعه‌اند و در آن نواحی سکونت دارند. 

پای درس یک واعظ در مسجد النبی آ؟ 
عصر اندکی استراحت کردم. برای نماز مغرب عازم مسجدالنبی ۳ شده پس از نماز پای منبر 
یکی از مدرسان نشستم. طبق معمول. طلبه ای از میان طلاب متنی را می‌خواند و استاد شرح 
می‌کند. متتی که می‌خواند شرح چند مطلب در باره اسامی خداوند بود. اول با اشاره به روایت 
(«لاتسبوا الدهر» گفت که ابن حزم به غلط تصور کرده است که دهر از اسامی خداوند است و 
از این بابت است که نهی از سب آن شده است. بعد از آن نقلی در باره بکار بردن الفاظی مانند 
ملک‌الملوک راجع به امرا کرد و اینکه اینها درست نیست. زیرا خداوند ملک‌الملوک است. 
همین‌طور به کار بردن تعبیر قاضی‌القضات هم درست نیست. زیرا خداوند شایسته این لقب 
است. دنبال همان روایت» سخنی از سفیان الثوری بود که گفته بود کلمه شاهنشاه هم در 
فارسی حکم همان ملک‌الملوک را دارد. بعد هم روایتی در باره تغییر کنیه ابوشریح پدر شریح 
معروف توسط پیامبر نقل کرد که اول اباالحکم بود و رسول‌الله فرمودند که خداوند حکم است 
و چون فرزند بزرگ تو نامش شریح است» همان بهتر که کنیه تو ابوشریح باشد. 

جلسه شبانه بین ده تا یازده برقرار بود و هر کسی اشعار خواند. من هم تعدادی از اشعار 
بانوی اصفهانی را خواندم. بعد هم ساعتی در اتاق آقای مهدوی‌راد همراه آقایان معراجی و 
عابدی بودیم و گفتگوهای متفرقه بود. 


زیارت اخد و فریاد حرام حرام 

صبح چهارشنبه ساعت پنج و نیم عازم زیارت دوره شدیم. ۶۲ نفر در یک اتوبوس! فکر کردند 
افراد زیادی نخواهند آمد. مستقیم به احد رفتیم. هنوز کسی نیامده بود. تنها بساطی‌های 
خرمافروش و دیگر اشیاء حضور داشتند اما از زاثر خبر چندانی نبود. همه با هم جلوی قبر 
حمزه شروع به خواندن زیارت‌نامه کردند. دو مأمور مرتب تذکر دادند اما حتی یک نفر به حرف 
آنان گوش نداد. زیارت‌نامه که تمام شد» همه جمعیت که اکثرا روحانی بودند. به طرف این دو 
نفر که حرام حرام می‌گفتند رفتند. و با عصبانیت اعتراض کردند. این هجوم به قدری شدید بود 
که این دو نفر خفه شدند. یکی از آن ها رفت مآمور بیاورد که سر صبح مأموری در کار نبود. 
بعد هم زاثران با آرامی آمده سوار اتوبوس شده به سمت مسحد قبلتین رفتیم. از آنحا عازم قبا 
شده و ساعت هفت و نیم بود که به هتل برگشتيم. در اين سفر سجاد هم همراه بود. به رغم 
دای باخیی دا زد هی اش کشیوا حفظ کین 
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به یاد مرحوم آیت‌الله عمری در حسینیه ایشان 
امروز تا ظهر قدری استراحت کرده» نماز را به مسجدالنبی مشرف شدم. بعد از نماز همراه 
دوستان عازم باغچه مرحوم آیت‌الله عمری شدیم. شیخ کاظم عمری فرزند بزرگ و حانشین 
ایشان» دم در به استقبال آمد و با گریه همه را در آغوش گرفت. هر سال این جمع خدمت آقای 
عمری می‌رسيديم. از جمله سال گذشته که همگی حاضر بودند. دیشب فرزند دیگر ایشان که 
مدتی در قم بود آمد و جمع را دعوت کرد. ابتدا وارد حسینیه شده. سپس به اطاقی رفته. سی‌دی 
مفصلی از مرحوم عمری مشاهده کردیم. نسخه‌ای از آن را گرفتم. جملاتی از وی شاید از 
وصیت‌نامه‌اش هم در آن برنامه دیده شد. از حمله این عبارت: علیکم بالصبر ثم الصبر. ثم 
الصبر. این روشی بود که آن مرحوم طی شش دهه رهبری شیعیان در مدینه و زیر فشار وهابیان 
داشت. تصویری به دیوار بود که محل دفن را در بقیع مشخص می کرد؛ زیرا سعودی‌ها اثری از 
قبره جز یک سنگ میان سنگها که معمولا و به سرعت گم می‌شود باقی نمی‌گذارند. آن مرحوم 
تقریباً ده بیست متری یا شاید بیشتر پایین‌تر قبر حلیمه سعدیه دفن شده است. آن تصویر را 
گرفتم» یعنی از روی دیوار کندم! چون چاره‌ای نداشتم. بعد از آن برای ناهار به قسمت فوقانی 
حسینیه رفتیم. ناهار عربی مفصلی بود. پس از آن آقای طلال آمد. دوستی که دو روز قبل برخی 
از تحقیقات خود را در باره مدینه برای بنده آورده بود. جوانی کوشا و فعال که آینده درخشانی در 
شناخت تاریخ مدینه خواهد داشت. وی با صالح حدعان پسر خاله و پسر عمه هستند. طلال 
کتاب تازه منتشره‌ای را که جدیدا در باره تراث شعبی در مدینه منوره در قرن چهاردهم و پانزدهم 
منتشر شده آورد که اثری نفیس در باره تاریخ اجتماعی این شهر است. نام این کتاب موروث 
المدینه المنوره الشعبی است که توسط محمد صالح حمزه عسیلان نوشته شده و به سال ۲۰۱۱ 
چاپ شده است. بخش مهمی از این کتاب در باره محله‌های قدیمی مدینه است که در تغییرات 
حدید گرفتار تغییر شده‌اند. اصطلاحات و لغات محلی و همین‌طور ضرب‌المثل‌ها و بسیاری از 
مسائل دیگر متعلق به مدینه در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. حوالی ساعت سه بود 
که از حسینیه آقای عمری برگشتیم. 

عصری اندکی کارهای نوشتنی و اینترنتی داشتم. طبیعی است که اینترنت امکان کنترل از راه 
دور را در اختیار می‌گذارد و بنده هم تا سر حد امکان از آن برای برخی از امور اداری و سایت 
کتابخانه محلس استفاده کردم. پیش از غروب اندکی در بازار پرسه زدیم و برای نماز مغعرب 
عازم حرم شدیم. 


خیابان سلطانه شیک‌ترین خیابان مدینه 


شب هنگام همراه آقای معراجی برای خرید لباس عازم شارع سلطانه شدیم. شیاکه یکی از دو 
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شرکت معروف تولید لباس دشداشه در اینحاست. شرکت دیگر الاصیل است و البته مراکز دیگر 
هم فراون. دو عدد لباس خریداری کردیم. شارع سلطانه در غرب مدینه. خیابان بسیار شیک 
مدینه و محل حولان دادن ماشین‌های مدل بالاست. اندکی که خلوت‌تر می‌شود. ماشین‌ها با 
صداهای مهیب و سرعت‌های سرسام‌آور در آن مانور می‌دهند. جوانانی که در این خیابان ظاهر 
می‌شوند. قیافه‌های کاملا متفاوت دارند. نسل حوان حدید سر و وضع خود را به صورت 
عجیب و غریب در آورده و موها و ریش‌های خود را به شکل شگفت‌انگیزی در می‌آورند. حتی 
جوانی که ما را سوار کرد با صدای بلند به عنوان سلام به سه خانم محجبه هم متلک گفت و 
بعد هم موسیقی رپ وحشتناک پر سر و صدا گذاشت. این صحنه در این خیابان مکرر دیده 
ی شود 

برای شام عازم الطازح شدیم که غذای تازه‌ای دارد و آن جوجه‌های هفده تا بیست روزه 
است که تقریبً سه چهار ساعت پیش ذبح شده و به رستوران آورده می‌شوند! بعد از آن به سراغ 
مکتبه حریر رفتیم که بسته بود و فقط افرادی که داخل بودند اجازه خروج داشتند. ساعت يازده و 
نیم بود به هتل رسیدیم. هنوز محفل انس برقرار بود و ما به وابش رسیدیم. زان پس تاساعت 
نزدیک دو با دوستان در باره مباحث مربوط به حوزه ارتباطات و نیز سیاست صحبت می‌کردیم. 


در قلب نخلستانهای مدینه 


صبح روز پنج‌شنبه ۲۳ تیرماه ساعت شش و نیم همراه حوانی از اهمل مدینه به دیدار مراکز 
مذهبی و سیاحتی شهر رفتم. طلال که معلم عربی در مدارس ثانویه است» عللقه‌مند به تاریخ 
مدینه و فردی مشتاق برای شناخت تاریخ و جغرافیای این شهر و آثار اهل بیت است. ابتدا از 
بستان صافی شروع کردیم. در سفرنامه‌ها خوانده بودم که در کنار بقیع یا در محله نخاوله باقی 
بوده است که حجاج ایرانی در نزدیک آن خیمه می‌زدند. آب فراوانی در قالب یک استخر در 
آنجا وحود داشته و ححاج ایام اقامت در مدینه را در کنار آن سپری می‌کردند. خوشبختانه اکنون 
این باغ باقی مانده» و در خیابانی در حاشیه هتل مواببیک در سمت قبله بقیع قرار دارد(این غیر 
از هتل موابیک در شمال غربی مسجد النبی است). باغ صافی در مالکیت هتل درآمده. اما 
اطراف آن بسته, و به شکل بستان حفظ شده است. راه ورودی آن هم از هتل است. آل صافی از 
سادات حسنی مکه هستند. 

از انتهای همان کوچه وارد خیابان اصلی شده. به سمت باب الشامیه قدیم رفتیم. در آغاز 
شارع سلطانه که اکنون پل زير گذر از آنحا در می‌آید. درست در آغاز شارع» سعت واسست وق 
هتل به نام دارالسعاده و لزلوة العاصمه هست که میان آن ها یک فضای خالی است و یک نخل 
پلاستیکی؛ و چهارچوبی در اطراف خودنمایی می‌کند. اینجا قبر نفس زکیه است. سالهاست 
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صورت قبر را برداشته‌اند اما اجازه ساختمان هم روی آن نداده‌اند. اين نقطه درست همان ثنیه 
الوداع است که دارالسعاده روی آن قرار گرفته است. محل وداع با کاروان‌همایی که عازم شام 
قوش زا 

وقتی وارد شارع سلطان می شویم» تقریباً بعد از گذشت پانصد متر سمت راست کوه ذباب 
قرار دارد که روی آن خانه‌های فراوان ساخته و یک مسجد هم لابلای آن ها هست که از دو 
طرف کوه پیداست. اینجا به نام حی الخندق نامیده می‌شود که نامی درست است. سمت دیگر 
شارع سلطان کوه سلع است که شب‌ها به صورت آبشار مصنوعی از روی آن آب پایین می‌ریزد 
و کسی که از انتهای سلطانه به سمت حرم می‌آید آن را مشاهده می‌کند. 

در همین شارع سلطانه» اندکی بعد از کوه ذباب سوق الدولی؛ یک ساختمان تجاری مهم 
در حاشیه خیابان است که دقيقا خندق در این نقطه قرار داشته است. روبروی در سوق‌الدولی 
هم خیابان است که امتداد خندق تا کوه سلع است. از سوق‌الدولی که عبور کنیم در واقع محل 
اسکان سپاه مشرکین در ماحرای خندق بوده است. خندق از اینجا تا حره شرقی به صورت یک 
قوس ادامه داشته است. پشت کوه سلع مساجد سبعه قرار داد. روبروی این مساجد در سمت 
شمالی» مزارع جابر بن عبدالله انصاری است که بخشی از آن هم اکنون در اختیار شیعیان 
است و حسینیه‌ای هم در آن دارند. مزرعه انصاری در حال حاضرء» پشت محطه يا پمپ بنزین 
مجیدیه قرار دارد. شیعیان بر این باور هستند که بثر امام زین‌العابدین در اینجا بوده است. 

از اینجا به سمت میدان راه آهن قدیم مدینه با عنبریه رفتیم. وقتی به میدان می‌رسید» 
روبروی شما ساختمان زیبای راه‌آهن هست. قبل از آن دست راست. یک موزه تاریخی است. 
ساختمان این موزه. دانشکده علوم نظامی از زمان عثمانی‌ها بوده که اکنون مّتحف یعنی موزه 
تاه را ساعت هفت و نیم صبح که ما آنجا بودیم در آن بسته بود. پشت ایستگاه راه آهن؛ به 
سمت شمال. حایی است که شیعیان بر این باورند که مسحدی بوده و پیش از آن محل ورود 
اسرای کربلا به مدینه بوده است. نکته ای که صرفاً شفاهی اما میان شیعیان شایع است. ایین 
مسحد تا سال ۱۴۰۲ وجود داشته و همان زمانها یک‌بار شیخ محمدعلی عمری همراه با 
شیعیان آمدند و این مسحد را تمیز کردند. الان محل آن به پمپ بنزین تبدیل شده است. قاعده 
ضوع ها ون انس که اک تما به‌سخایی وه کرفید قگرزین هر کت تا از آخمان مش فری: 

وارد شارع عنبریه که بشویم؛ ابتدا مسجد سقیا کنار دیوار داخل محوطه راه‌آهن پیداست. 
چندی که در همین شارع پیش برویم مسجد منارتین که بازسازی شده در کنار خیابان آشکار 
می‌شود. آخر عنبریه» حره غربی است که البته به دلیل تغبیرات جدید و مسکونی شدن, اثری از 
آن زمین‌های حره‌ای ظاهر نیست و باید برای یافتن نشانه‌های صخره‌ای جستجو کرد. این مسیر 
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همان مسیر قدیم مکه است که اکنون به طریق عمر بن الخطاب معروف شده و در نهایت به 
مسحد شحره می‌رسد. موازی آن راهی است که از قبا به شحره می‌آید. 
وقتی از راه قدیم مکه می‌رویم سمت راست؛ کوه حماوات است که پشت آن محله عزیزیه 
قرار دارد که محله‌ای جدید در مدینه و یک شهرک بزرگ است. بادیه‌نشینیان طی سی سال 
گذشته به این بخش منتقل شده و این شهرک را پدید آورده‌اند. نکته مهم آن است که در قدیم 
ساکنان اصلی بودند که اغلب آنان را شیعیان نخاوله وغیره تشکیل می‌دادند. از حوالی سال 
۶ حکومت تلاش کرد تا بادیه‌نشینیان را به داخل شهر منتقل کند و شهرک عزیزیه یکی از 
آن شهرکهاست. این امر وضعیت گذشته را کل بهم زد. 
ما مسیر را تا مسحد شحره ادامه دادیم و از آنجا به سمت قبا رفتیم. در راه از وادی عقیق رد 
شدیم که ت ( در این ناحیه منطقه حمراءالاسد قرار دارد. از آنحا راه را ادامه دادیم تا به وادی 
رانوناء رسیدیم. محلات شیعه‌نشین و گاه سنی‌نشین در اینجا هست. یک‌جا شعار روی دیوار 
علیه نخاولی‌ها نوشته بودند. در این شعار آمده بود: «النخاولی مالودیه» زی الحذیان المریه». 
نخاولی دیه ندارد و آنان مثل کفش پاره هستند. تصویری از آن گرفتم. 
باید توحه داشت که مدینه چند وادی مهم در مرکز و غرب دارد. وادی رانوناء که به وادی 
بطحان می‌رسد و از آن به مذینب و سپس به عقیق. دو حره شرقی و غربی هست ویک حره 
جنوبی که حره شوران است و در سمت جنوب. منطقه قبا و بسیار بزرگ است. در حال حاضر 
در منطقه حره شوران شهرک حدیدی در حال شکل‌گیری است که غالب آن ها از حوانان شیعه 
هستند که توانایی خرید خانه داخل شهر ندارند و به آن نقطه کوچک کوچ کرده‌اند. در داخل 
محدوده کوه عیر آب باران که جمع می‌شود به وادی رانوناء می‌ریزد. در واقع صفح يا دامنه جبل 
عیر» محلی است که آب را گردآوری کرده و به سمت رانوناء هدایت من رکشل وادی رانوناء به 
منازل ساکن کرده‌اند. کنار آنان هم منازل مزمنین شیعه است. اینجا همان منطقه العصبه است 
که در غرب قبا قرار دارد. گفتند که حدود سیصد سلفی در عاشورای سال قبل به یکی از 
حسینیه‌هایی که زنان در آن مشغول عزاداری بودند حمله کردند. البته متقابلاً شیعیان نیز به آنان 
یورش بردند که گریختند و آنان را تا پشت خانه‌هایشان تعقیب کردند. 
در اینجا به بستان یکی از مومنان رفتیم که در کنار وادی بطحان قرار دارد. مرزعه‌ای که وقف 
حسین بن علی - علیه‌السَلام - است. جد صاحب آن یکی از علما بوده و مثل سایر این بساتین» 
حسینیه‌ای بسیار قدیمی در آنحا بود. می‌گفتند این قدیمی‌ترین حسینیه‌ای است که باقی مانده 
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است. توحه داشته باشیم که در مدینه» وقتی به محله‌ای می‌رسیم که مسحد ندارده یعنی 
ساکنانش شیعه هستند. دلیل اين امر آن است که آنان فقط حسینیه دارند و نماز حماعت و 
مراسم در حسینیه‌ها برگزار می‌شود. اگر مسجد ساخته شود طبق قانون در اختیار دولت سعودی 
خواهد بود. حسینیه‌ای که ملاحظه شد و متروکه شده بود» بسیار کهن بود. تصاویری از داخل 
آن گرفتم. دلیل متروکه شدن هم این بود که درست مقابل آن حسینیه تمیز و شیکی ساخته شده 
است. اینجا حتی در هر خانه ممکن است یک حسینیه باشد. ایام ویژه‌ای در آن مراسم برگزار 
می‌شود. در برخی که بزرگتر است طبق معمول نماز جماعت یومیه برقرار است. ایرانیان معمولا 
حسینیه مرحوم آقای عمری را می‌شناسند ولی در این شهر حتی بزرگتر از آن هم حسینیه وحود 
دارد. خیلی دلم می‌خواست این حسینیه قدیمی مرمت و بازسازی شود. البته نباید دست بخورد 
و فقط در همان قالب کهنه» تمیز و زیباسازی شود. 

از آنجا به سمت قبا و سپس مسجد جمعه آمدیم و به محله قربان رفتیم. قنات بطحان در 
قربان قرار دارد و در اینجا مشغول زدن پل بزرگی بودند. وادی مذینب با قنات کوچکی در اینجا 
به وادی بطحان متصل می‌شود. در این حوالی مزرعه عبدالرحمن بن عوف بوده که الان متعلق 
به اشراف مدینه است. این اشراف حسنی که هشتاد وپنج درصدشان سنی هستند» در مدینه 
صاحب املاک و موقوفات فراوانند. ساکنان منطقه قربان همگی شیعه‌اند. اینجا مسحد 
نمی‌بینید و فقط حسینیه وجود دارد که به دلیل مشابهت داشتن با منازل عادی» از بیرون قابل 
تشخیص نیست. وادی بطحان در وسط محله قربان است و کنار آن هم مسجد شمس است. 
این نواحی کل متعلق به بنی النضیر بوده است و نماز پیامبر هم که گفته می‌شود. رد شمس در 
آن رخ داد در همین ناحیه است. 

اشاره کردم که عصبه در غرب قبا است. اما وقتی به سمت جنوب شرق قبا می‌آییم در واقع 
به منطقه بنی‌قریظه آمده‌ايم. حره شوران در انتهای این منطقه قرار گرفته و همان جایی است که 
مشرکین نقشه ورود به مدینه را از آنجا می‌کشيدند. این منطقه باغ و بستان ندارد در واقع روی 
منطقه بلندی است که صخره‌ای و حره‌ای است. به این نکته هم توحه کنیم که قسمت جنوب 
مدینه بلند است و قسمت شمال پایین. برای همین قسمت جنوب را عوالی می‌گویند. اگر در 
یکی از مسیرهای اصلی از جنوب به شمال در حال حرکت باشید دقیقاً این تفاوت ارتفاع آشکار 
مین شود: 

در بخش دیگری از همین وادی بطحان» نخلستان دیگری را دیدیم که درون وادی بود. از 
بالای آنکه آمدیم صخره‌های حره‌ای فراوان بود. شیعیان بر این باورند که در آن نخلستان 
چندین نخل بوده است که در وقت آمدن رسول‌الله و علی بن ابی طالب به اینجاه به آنان سلام 
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داده اند. حالب است که هیئت امر به معروف آمده و نخلهای این قسمت نخلستان را کنده به 
طوری که کاملاً پیداست که این گوشه خالی مانده است. 

نکته حالب سلی بود که در سال ۱۳۸۶ق روی بطحان زده بودند تا آب را در پشت آن گرد 
آورند. اما به دلیل آنکه مسیرهای آب از سمت طائف به این سوی» همه به سوی دریای سرخ 
هدایت شده سالهاست که در اینجا آبی وجود ندارد و در دو طرف سد و در درون وادی؛ در 
واقع جایی که باید آب جمع يا خارج شود. همه مسکونی شده است. 

وادی مهزور هم در همین نواحی است؛ یعنی در منطقه قریظه. در واقع ترتیب مناطق 
جنوبی به این شرح است. از شرق به سمت غرب. با حبل قریظه و حی مهزور شروع شده 
اندکی به سمت شمال منطقه قربان قرار دارد. پس از آن طریق قبا است که شمالی - حنوبی 
است. درست در جنوب غرب قباء حی العصبه قرار دارد. سه مسیر منطقه قبا را به مرکَز شهر 
متصل می کند. نخست طریق قباء دوم شارع علی بن ابی‌طالب که در وسط منطقه عوالی واقع 
شده و سومین راه که شرقی‌تر است. راه امیر عبدالمجید. منطقه قبا میان شارع علی بن 
ابی‌طالب و شارع قبا قرار دارد. 

وادی مهزور در حال حاضر میان مردم به سیل الفحل شهرت دارد. وادی مذینب بخشی از 
امتداد آن است که به بطحان و سپس بطحان به عقیق متصل می‌شود. اما بخشی از وادی مهزور 
که بسیار پهن است و حتی در نقطه‌ای به اسم بحر هم شهرت دارده در سمت شرق به سوی 
شمال به وادی قنات متصل می‌شود که در پایین احد است و از آنجا به غابه و نهایت بطحان 
می‌رسد. اگر در امتداد مزارع بنی‌قریظه به سمت مرکز بياییم به مسجد بنی‌قریظه می‌رسیم که به 
غلط به عنوان مسجد فضیخ شهرت يافته است. این مسجد تا چند سال پیش به شکل زیبایی در 
وسط یک محله قرار داشت. اما به دلیل رفت و آمد فراوان شیعیان» و شکایت سنی‌های همسایه 
مسجد این مسجد زمان رسول‌الله کاملاً تخریب گردید و الان یک زمین رها شده به صورت 
یک میدان‌گاه است. 

در داخل عوالی» حوایط يا باغها و نخلستانهای هفت‌گانه قرار دارد که شرح مبسوط آن ها را 
سمهودی. این مورخ بسیار بسیار بزرگ مدینه در کتابش آورده است اما برخی از دوستان مزمن 
در مدینه مشغول گردآوری اطلاعات بیشتر به ویژه از سرنوشت آن ها در چند قرن اخیر هستند. 
باغاتی بسیار زیبا که راه قدیم عوالی از میان آن ها می‌گذرد. در این باغات؛ که مشربه ام ابراهیم 
هم در میانه آن هاست. معمولاا نخلستانی بزرگ است با یک چاه آب. در اینجا چاه‌هایی که آب 
برای نخل از آن ها استخراج می‌شود دهانه‌های بسیار بزرگی دارد» اما چاه‌هایی که برای شرب 
آب هستند کوچک اند. نمونه چاه کوچک در مشربه ام ابراهیم بوده است. باغاتی که در اختیار 
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شیعیان است حسینیه‌های بزرگی دارد که از آن جمله مزرعه ام غله است که حسینیه بزرگی هم 
دارد. این ها همه از اوقاف امیر الممنین است. در واقع اگر اين اوقاف نبود اولاً ممکن بود تشیع 
از میان رفته باشد ثانیا به زور ساکنان آن ها عوض شده بودند. به عبارت دیگر» این باغات حافظ 
ساکنان اصلی است که هم موقوفات را اداره می‌کنند و هم تشیع را پاسداری. باید توحه داشته 
باشیم حایط آقای عمری سمت شرقی بیمارستان الزهراء و محله سُنح. جایی که نامش را در 
جریان وفات پیامپر مب داریم که ابوبکر آنجا بود و از سنح به مدینه یعنی محل مسجد و خانه 
رسول برگشت در آنجا قرار داشته است. 

این خلاصه‌ای از مطالبی بود که در حاشیه این سفر چهار ساعته به ذهن سپردم. طبعا بدون 
نقشه درک آن مشکل است. 


ادامه گزارش سفر 

ساعت يازده بود که به هتل برگشتم. از آنجا مستقیم به دو کتابفروشی رشد و مغامسی رفتم 
تا خریدهایی که به همراه دوستان کرده بودیم حساب و کتاب کنیم. کتابهای تازه‌ای را هم 
انتخاب کردم. پول را دادیم و قرار شد کتابها را به مکه به مکتبه الرشد در مکه به مکتبه الرشد 
بفرستد تا همراه خریدهای دیگرمان به ایران ارسال کنیم. 

ناهار را در خدمت دوستان بودیم و بعد از آن هم قدری استراحت کردیم. شنیدم یک زاثر 
جوان قمی در مدینه. از طبقه سیزدهم هتلی به پایین افتاده است. از حزئیات آن مطلع نشدم اما 
گویا به تراست آمده و به نرده‌های چوبی که بیشتر حالت تزیینی دارد تکیه داده و مع‌الاسف 
پایین افتاده است. صحت و سقم خبر را هم نتوانستم بفهمم. عصری گزارش سیاحت صبح را 
نوشتم و سپس برای نماز مغرب همراه سجاد به حرم مشرف شدیم. پس از آن برابر حرم پیامبر 
ت رفته زیارت خواندیم. سپس نزدیک بقیع رفتیم. شب جمعه بود و به همین دلیل نیروهای 
سعودی بیشتر شده و به کنترل بخش پایین بقیع مشغول بودند. زیارتی خواندیم و به طرف هتل 
رفتیم. 

سر شام شنیدم که در همان اطراف بقیع مشکلی برای حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین 
شهرستانی پیش آمده است. اندکی بعد خبر بردن آنان را به قسمت بالای مسجدالنبی شنیدیم. 
تماسهایی گرفته شلد فا عاقک نقیر رید که امین طاهر پر سر شواندن فیارت‌تامه فا مآموران 
مه قی فرکی تنل آنان قصد بردن شماری را به داخل داشته‌اند که همه با هم رفته‌اند. نیم 
ات باحصا لته کرفه باضرحواهی آن هار راکهاش کش ای شیرتا ان هیراشان 
خواسته بود که ایشان را معرفی نکنند. من این خبر کوچک را تنظیم کرده به ایران فرستادم: 
برخورد نامناسب سعودی‌ها با نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در مدینه: روز پنج شنبه ۲۳ 


۸/۶ یاد یار و دیار 


تیرماه ساعتی پس از نماز مغرب شماری از آیات علما و فضلای ایرانی و عراقی به همراه 
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین حاج سیدحواد شهرستانی -ریاست محترم دفتر حضرت 
آیت‌الله العظمی سیستانی - برابر بقیع مشغول خواندن زیارت بودند که با اعتراض تند مآموران 
سعودی روبرو می‌شوند. این روبرویی؛ به گفتگوهای جدال‌آمیز میان دو طرف کشیده شده و 
مأمورن سعودی آنان را که نزديك به بیست نفر بودند به سمت بخش فوقانی مسجد النبی اب 
هدایت می‌کنند. علمای حاضر به طور متحد و با شدت با این رفتار برخورد کرده و مأموران 
سعودی را به خاطر ایجاد مزاحمت برای زاثران مرقد مطهر نبوی و قبور امامان آن هم در شب 
متشخص و مبرز هستند بتدریج سعی در آرام کردن آنان کرده و پس از نیم ساعت ماجرا را 
خاتمه می‌دهند. شایسته است مقامات مسژول در ایران برابر این قبیل رفتارهای بی حساب و 
کتاب سعودی‌ها آن هم در کنار قبر رسول اکرم ۳ اعتراض کرده و مانع از رفتارهای ناشایست 

کفکنی است که پس از آنکه دوستان بالای مسجدالحرام رفته بودند» وقت عشاء شده. پایین 
آمده نماز را به حماعت خوانده و دوباره بالا می‌روند. این بار آنان عذرخواهی کرده و با چایی 
پذیرایی می‌کنند و تعدادی کتاب نیز به آقای آیت‌الله شیخ حسن جواهری به هدیه می‌دهند. این 
زمان ما بر سر سفره منتظر نشسته بودیم و دلهره داشتیم تا این که خبر رسید که در راه آمدن 
هستند. 


کتابی در باره علائم آخرالزمان 
روز پنج‌شنبه ضمن خرید کتابهاء کتابی با عنوان نهاية العالی اشراط الساعه الصغری و الکبری 
خریدم. نویسنده سعودی و استاد عقیده و ایمان در دانشگاه ملک سعود است. کتاب مصور با 
عکسها. نقاشی‌ها و نقشه‌ها و در باره آخر دنیاست. در انتخاب تصاویر رفتار کودکانه هم شده 
است. اما در فروش کتاب بی‌نهایت مزثر بوده است. این چاپ دهم کتاب است. پایین آن هم 
نوشته: در طول ۱۵۰ روز ٩۲۰‏ هزار نسخه از این کتاب منتشر شده است. از همین جا می‌توان 
فریافت که علاقدبه این مات تخد تاره آشت. ادمی فک هی کته فقط ما آزات ستت اف راد 
داریم و این قبیل سی‌دی‌ها و کتابها را منتشر می‌کنیم. باید توحه داشت که این مباحث شیعه و 
سنی هم ندارد. برای مثال وی ۱۳۱ علامت از اشراط ساعت یعنی قیامت بیان کرده و برای هر 
کدام روایتی و تصویری و نقشه‌ای بیان می‌کند. بحثی در باره دحال دارد. از جمله روایتی که 
می‌گوید: «یتبع الدجال من یهود اصفهان». بعد هم نقشه‌ای از اصفهان چاپ کرده است! یا این 
روایت: «آن الدحال یخرج من ارض المشرق یقال لها خراسان یتبعه اقوام وجوههم المجان 
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المطرقه». بعد هم چند عکس از تصاویر مغولها گذاشته است! به هر حال حکایتی است. اگر 
تألیف نماید! البته روی حلد آمده که به سه زبان تاکنون ترحمه شده است. نمی‌دانم فارسی هم 
یی ساب تم اس کش 


منازعه بر سر یک کتاب 
برابر هتل ما یک کتابفروشی کوچک به اسم «مکتبة مالک بن انس» هست که از مغازه همای 
هتل مقابل و بیشتر تبلیغاتی است. با این حال دوست ما آقای معراجی کتابی با نام امتاع 
السامر بتکملة متعة الناظر از انتشارات الداره خریده بودند. این کتاب مفصل در انتقاد از کتابی 
با همین نام است که چند سالی پیش از شخصی به نام شعیب بن عبدالحمید بن سام الدوسری 
چاپ شده است. این کتاب معلوماتی از تاریخ و انساب طوایفی از نجد دارد که به طایفه‌های 
نزدیک به حکومت برخورده است. اصل کتاب را از اینترنت گرفتم. پسر مزلف در مقدمه نوشته 
است که سالها پیش این اثر در خانواده آن ها بوده و اکنون فرصتی برای چاپ فراهم آمده است. 
فرزند مولف هم قبل از پنجاه سال درگذشته است. جالب است که جوابیه الداره به کتاب» 
حجمی دست کم سه برابر اصل کتاب دارد. بخش عمده‌ای از این نقد بر حواشی کتاب امتام 
السامر است که از اصل آن مفصل‌تر می‌باشد. منتقدان مدعی هستند که در این کاب اسامی 
دهها کتاب به عنوان منبع آمده که اساسا شناخته شده نیستند. 

امروز که روز جمعه 4 ۲ تیرماه است آماده برای رفتن به مکه می‌شویم. صبح مشغول نوشتن 
چند مطلب شدم. یکی یادداشتی در باره ابن خلدون بود که در وبلاگ خبر آنلاین گذاشتم» دایر 
بر اینکه چرا ما فقط یک ابن خلدون داریم. دیگر مقدمه‌ای بود که برای چاپ تفسیر قرآن موزه 
توپقاپی نوشتم. ظهر ناهار را با دوستان بودیم. یادداشتی از آقای انس الکتبی که در روزنامه 
صوت الامه در مصر به تاریخ ۲۰۱۱/۵/۲ چاپ شده به دستم آمد. وی در باره وضعیت 
سعودی. انقلاب مصر و تلاش‌های رژیم استبدادی سعودی برای مقابله با جریان شورش و زدن 
انگ ایرانی و شیعی بودن به آن هاء به تقصیل سخن گفته و از تلاش‌های گسترده سعودی برای 
تقویت گرایش وهابی در مصر یاد کرده است. 


حرکت به سمت مدینه و خراب شدن اتوبوس 
عصر روز حمعه. همراه سحاد و علی نماز عصر را در مسحد خوانده» برای خداحافظی و وداع 


با رسول‌الله و ائمه بقیع - علیهم صلوات‌الله الملک العلام - زیارت خوانده دقایقی هم در بقیع 
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تمام شد. تمام مردم به سمت در پایین برای رفتن به سمت بقیع هجوم آوردند. زن و مرد. اما به 
زنها گفته شد که آن ها را راه نمی‌دهند. در این وقت بود که دیدم زنها گریه‌کنان و ناامید 
بازگشتند. ظاهرا زنها نه تنها به درون بقیع راه ندارند که بالای پله‌ها حایی که پشت دیوار بقیع نیز 
هست احازه رفتن پیدا نمی کنند. 

وقتی آمدیم همراهان سوار اتوبوس شده بودند. به زحمت حایی پیدا کردیم و سوار شدیم. 
ساعت پنج و نیم در شحره بودیم. نماز مغرب و عشاء را خوانده و سوار اتوبوس شدیم. تمام این 
تقسیم شام. حرکت کردیم. بنده که به سرعت خوابیدم. یک وقتی با صدای راننده بیدار شدم که 
فریاد می‌زد بر بر. یعنی بیرون بیرون. چند زن هم با بچه و بدون بچه از ترس در حال رفتن به 
مورد تمسخر بچه‌ها قرار گرفتم. یا با لب‌تاپ یا هیچ! وقتی پایین رفتم از عقب ماشین دود در 
می‌آمد. یکی دو بار هم آتش از اگزوز بیرون زد و صدای مهیبی کرد. معلوم شد مشکلی پیش 
آمده و از ترس آتش گرفتن» همه با عجله پایین رفتند. خوشبختانه این عجله که معمولا 
مشکلاتی ایحاد می‌کند. تلفاتی نداشت. هوا تاریک بود. برخی جیزی پهن کرده روی خاک 
نشستند و تعدادی هم ایستادند. روحانی کاروان ما آقای مهدوی‌راد همان ابتدا پارجه‌ای پهن 
کرد و نشست و تا آخر. کاروان ما حمعاً سه اتوبوس بود. دو اتوبوس رفته بود و سومین مانده 
بود. شماری هم با ماشین شخصی رفته بودند. بر اثر تماسهایی که از طرف آقای معراجی گرفته 
شد. یک ربع ساعت بعد از آن یک نفر از ستاد که در یکی از مقرهای بین راهمی بود آب 
آشامیدنی آورد. ساعتی بعد ماشینی برای تعمیر ماشین از شرکت سابتکو آمد» اما معلوم شد که 
قابل تعمیر سریع نیست و در نهایت بعد از یک ساعت و نیم اتوبوسی رسید. این اتوبوس از 
فاصله هشتاد کیلومتری آمده بود. راننده‌ای قوی هیکل با سبیل مخصوص. در این فاصله افراد 
گروه گروه ایستاده و در تاریکی صحبت می‌کردند. حالا که خطر دفع شده بود. به نظر می‌آمد 
تفریح خوبی بود. اتوبوس حرکت کرده چند دقیقه بعد در ایستگاه حرمین توقف کردیم. 
همراهان نفسی تازه کرده. عازم شدیم. دوستانی که در این اتوبوس با ما بودند آقایان مهدوی‌راد. 
معراجی» عابدی» و مهریزی انواری» محتاح» آیت‌الله تهحدی و عده‌ای دیگر. حوالی ساعت 
سه بعد از نیمه شب به مکه رسیدیم. فرصت رفتن به مسجدالحرام برای اعمال نبود» زیرا وقت 
ضیق بود و به علاوه شب نیمه شعبان به وقت اینجا که شلوغ است. استراحت کردیم و صبح 
ساعت پنج و نیم به حرم مشرف شده؛ مشغول اعمال شدیم. به رغم این‌که تصور می‌کردم 
سجاد به دلیل درد پا و روماتیسم نتواند به راحتی اعمال را انجام دهد اما از لطف خداوند و 
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عنایت باری» به راحتی و بدون کمترین زحمتی انجام داد. هرچند باید اندکی آرام‌تر حرکت 
می‌کرديم. در میانه طواف یکی از ولیچرها به پای بنده خورده از پشت زخم شد که به اجبار کنار 
آمده و پس از توقف خون, آن را تطهیر کرده و اعمال را ادامه دادم. 

ساعت نه و ده دقيقه اعمال تمام شد. همراه خانم» علی» سجاد و بعثت راهی هتل شدیم. راه 
اندک بود اما به خاطر پادرد سجاد تاکسی گرفتیم. تاکسی که دید. علی عربی صحبت می‌کند 
جزواتی به او داد. اين اولین بار بود که می‌دیدم راننده تاکسی جزوات تبلیغی توزیع می‌کند. 
صفة صلاة النبی از بن باز. صلة الارحام. سه گرانقدر مقاله از شیخ ابن باز» العمل العمل یا 
معشر الشباب» جزواتی بود که مرکز خدمة المتبرعین بالکتاب» یعنی جمعیت متبرعین کتاب» 
آن ها را در قالب پالتویی چاپ و توسط تاکسی‌ها و لابد مراکز دیگر توزیع می‌کنند. انتشار 
توا لتق تسط تا کی ها ی ترازن تخالت شام وط بای سای ویو اشار‌ای 


هم از سیاست و آرم‌های سیاسی روی آن نباشد و صرفاً حمعیت‌های بی طرف آن ها را نشر کنند. 


خرید کتاب از کتابفروشی اسدی 
عصر شنبه ۲۵ تیرماه نگران حال سجاد بودیم که بحمدالله بهتر شد. ساعت پنج عازم حرم 
شده مجددا طوافی کردم و از آنجا به عزیزیه رفتم. مکتبه الاسدی کتابفروشی پررونقی است 
که در سالهای اخیر خرید ما از آن فراوان بوده است. کتابهای تازه به سرعت به آنجا می‌رسد و 
مشتریان فراوانی آنجا رفت و آمد دارند. هنوز نرسیده از آقای معراجی پرسید که اگر بگویم 
شهرت وی در میان کتابفروشان مکه و مدینه بسیار شگفت است. نباید تعجب کنید. سالهاست 
که کار خرید کتاب برای چندین مرکز به عهده ایشان است و با حافظه دقیق به تهیه کتاب 
مشغول است. رفاقت وی با بسیاری از کتابفروشان این دو شهر» سبب شده است تا آنان هرگونه 
همکاری را با ما داشته باشند. با اسدی صحبت کردم که کتابهای خریداری شده را توسط 
باربری به ایران بفرستد. همان‌طور که سال پیش فرستاد. آن‌گاه به جدا کردن کتاب مشغول شدم. 


تا ساعت هفت کتاب جدا کرده و پس از آن به هتل برگشتم چون به نماز مغرب نمی‌رسیدم. 


دیدار با آقای شهرستانی و حکایت رفتن آیت الله سیستانی برای درمان به لندن 

صبح یک شنبه ۲۶ تیرماه صبحانه خدمت حضرت آقای شهرستانی بودیم. بحث های 
مختلفی شد. ایشان فرمودند. بنده از سال ۶۶ که آیت الله سیستانی را در مکه دیده بودم. دیگر 
ندیده بودم. تا این که مسأله بیماری آیت الله سیستانی پیش آمد. حاج حامد خفاف زنگ زد که 
تصمیم به بردن آیت الله برای درمان به لندن هست و قرار شده که شما و آقای کشمیری هم 
باشید. آن زمان درگیری صدری ها در عراق مطرح بود که پای آقای سیستانی هم در میان بود. 
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قرار شد آقای ربانی (مسوول دفتر مشهد) هم همراه باشد. آقای ربانی در نجف از شاگردان سید 
محمد روحانی بود. بعد از آمدن آقای روحانی به ایران» ایشان به درس آقای سیستانی می رود و 
از نزدیکان ایشان می شود. قرار شد بنده دو روز قبل به لندن بروم. کارهای مقدماتی را انحام 
دهیم تا ایشان برسد. من به مسسه وارد شدم. قرار شد جایی اجاره شود تا ایشان وارد آن منزل 
شود. از ایران سفیر انگلیس فهمیده بود. به وزارت خارحه آنها گفته بود. آنحا آمدند تا دیداری 
داشته باشند. تا امنیت ایشان را تأمین کنند. من از دیدار عذر خواستم. به خصوص که خانم هم 
همراه بود. قرار شد سید فاضل بحرالعلوم برود و توجیه کند. تقاضای ما این بود که وقتی آقا وارد 
فرودگاه می‌شوند. خبرنگاری اجازه حضور نیابد. ثانیا از طرف دولت هم هیچ تماسی نگیرند. 
چون ایشان برای درمان می آیند. البته نامه های احوالپرسی فرستادند. اما همین که دیداری نشد 
خیلی از مشکلات را حل کرد. 

قرار شد آقا پنج شنبه وارد شود. ما برای استقبال به فرودگاه رفتیم. تا پای پله‌ها رفتیم. یک 
که ما اجازه نداده بودیم در سالنی که وارد می شوند خبرنگاری بیاید اما از جای دیگری دوربین 
گرفته اند. رفتیم منزلی که احاره شده بود که آقا خوششان نیامد. خیلی تحملاتی بود. گفتیم 
فقط امروز است. از فردا بیمارستان هستید. ایشان تأکید کرد که هیچ مسوولی را نخواهم 
پذیرفت. من گفتم نپذیرفتن که نمی شود. ما در جایی می نشینیم. اگر کسی آمد ما آنها را می 
اقامتگاه می نشستیم. اگر کسی می آمد یا نامه ای یا پیامی داشت همانجا می آمد. پیام هایی از 
امیر بحرین» امیر کویت آمد. بلر هم تلگرافی فرستاد. از ایران هم رهبری و ریاست جمهوری 
پیام فرستادند. آنجا بودیم که شنیدیم کیهان اعتراض کرده که چرا انگلستان. و به اطرافیان از 
حمله من حمله شده بود. این باعث عصبانیت من شد. دو ساعت بعد آقای اختری زنگ زد و 
این که آقا نگران حال آقای سیستانی هستند. البته نمی خواست نشان بدهد که اعتراض ما به 
ایشان رسیده است. سه چهار ساعت بعد آقای اختری محددا زنگ زد. قرار شد تلفنگرامی 
بفرستد که به آقای سیستانی بدهند تا بعد تلویزیونی بخواند. نامه را نوشتم و آقای سیستانی دید. 
احوالپرسی بود. کاّه جبران آن حرفها بود. به تدریج فضای ایران هم بهتر شد. در عوض اوضاع 
نجف روز به روز بدتر شده و صدری ها تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. علاوی نخست وزیر 
بود. آقا با بالن و فنر عمل شد. یک اکیپ از پزشکان بودند. ایرانی» لبنانی» انگلیسی و عراقی 
بود. گویا لبنانی عمل کرد. وقتی آقا از اتاق عمل به اتاق دیگر آوردند» همین لبنانی پرسید: آیا 
شما احساس درد می کنید؟ آقا گفتند: چه دردی؟ درد من درد عراق و عتبات است. تقریبا همه 
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آنها که بودند به گریه افتادند. آن خانه که اجاره کرده بودیم برگرداندیم. قرار شد در منزل یکی از 
خوجه‌ها باشند تا عیادت کنندگان آنجا بيایند. اول سید حسن نصرالله از سیر ماجرا ناراحت 
بودند. جریان آوردن آقا را نبیه بری هدایت کرده بود و به هیچ کس اطلاع نداده بودند. وقت 
انتقال از این هواپیما به آن هواپیماء نبیه بری آمد و دست آقا را بوسید و این زرنگی او بود. وقتی 
آقا به لندن پرواز کرده سید حسن و قبلان ناراحت شدند. وقتی سید حسن تماس گرفت من 
ماجرا را توضیح دادم که قرار بود کسی خبر نداشته باشد. نبیه بری خودش خبری کرده است. در 
لندن که بودیم ماحراهای عراق و خبرهای تازه آن به سرعت می آمد. هر روز محاصره تشدید 
می شد. جریان طوری شد که اگر دو سه روز طول بکشد امریکایی ها وارد صحن خواهند شد. 
آقا در بیمارستان ما را صدا کردند. رفتیم. فرمودند: با سید حسن آل راضی و آقا رضی و اينها 
مشورت کنید نظرشان چیست؟ از من هم پرسیدید که نظر شما چیست؟ من نظرم این بود که 
ایشان کربلا بيایند و از آنجا به سمت نجف حرکت بکنند. بالاخره ایشان گفتند اکنون حال من 
خوب است. دکتر هم احازه مرخصی داده است. صحبت شد که این بار از لبنان نرویم. قرار 
شد از طرف کویت برویم. به کاردار کویت زنگ زدم. خفاف را فرستادم تا مسأله را مطرح کند. 
قرار شد کاملا مخفی بماند. با دولت خودشان تماس گرفت. بعد گفت: امیر خوشحال شد و 
گفت هواپیمای اختصاصی را می فرستم .به علاوه نخست وزیر را هم برای استقبال به فرودگاه 
می فرستم. آقا جواب دادند که محبت کنید فقط چهار صندلی در اولین هواپیما به ما بدهید. 
اختصاصی هم نمی خواهیم. دوم آمدن نخست وزیر هم لابد برای احترام من است. اما احترام 
من این است که ایشان تشریف نیاورند. قبول کردند. این چهار نفر: آقاه سید محمدرضاء خفاف 
و دکتر همراه ایشان بودند. نماز مغرب و عشاء را با آقا خواندیم و به سمت فرودگاه حرکت 
کردیم. در وسط راه قاسم داود زنگ زد که آقا می خواهد به عراق بیاید؟ گفتم تصمیم این است. 
گفت صبر کنند. ما در حال حل مسأله عراق هستیم. گفتم: دست من نیست. بعد سید حسین 
صدر زنگ زد. گویا علاوی فشار آورده بود. گفتم: دست من نیست؛ تصمیم خود آقاست. به 
فرودگاه رسیدیم. قرار بود ده پرواز باشد. ولی خبری نشد. تا ده و نیم و یک ربع به یازده. آقا 
فرمودند: برنامه ای هست که سفر را کنسل کنند. نزدیک یک ربع به دوازده صدا کردند. آقا سوار 
شدند. قرار بود حامد به کویت که رسید خبر را اعلام کند. ما به موسسه آل البیت آمدیم. همه 
بودند اما من پرهیز داشتم که خبر را بگویم و نگفتم. ساعت شش صبح بود که در را زدند و 
گفتند آقا کویت رسیده اند! گفتم خوب. تازه خبر از کویت منتشر شده بود. یکی یکی به من 
زنگ زدند. گفتم که ایشان اصرار به برگشتن داشتند. تلفنها شروع شد. وقتی آقا به کویت رسید» 
ماشین هایی از طرف سید علی الحکیم که نماینده آقا در بصره بود. به کویت آمده ایشان را به 
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بصره بردند. دولتی ها بر این بودند تا از ورود آقا به نحف حلوگیری کرده ایشان را منصرف کنند. 
ایشان فرموده بودند که من مصمم هستم به نحف بیایم. هر کسی مایل است با من بیاده می 
تواند. ایشان با ماشین از بصره حرکت کردند. منطقه به منطقه بر سیل حمعیت افزوده می شد. 
پنجاه کیلومتر ماشین با حدود دو میلیون نفر حرکت کرده بودند. ایشان تا اطراف نجف رسیدند 
و در منزل یکی از آقایان اقامت کرده بودند تا تصمیم گرفته شود. قرار شد ۲۴ نات انش ین 
بدهند تا ایشان مسأله را حل کنند. آنها پذیرفتند. خبر به مقتدی صدر دادند که نزد آقا بیاید. او 
هم آمد و گفته بود که هرچه شما بفرمایید. ایشان گفتند: شما نیروهایتان را از صحن خارج 
کنید. مقتدی گفته بود که اگر ما در بياييم آنها را ما را دستگیر می کنند. آقا گفتند: ما اعلام می 
کنیم مردم بيایند حرم. همه که داخل شدند. شما سلاح را بگذارید و نیروها با مردم خارج 
شوند. آمریکایی ها به فاصله پنحاه شصت متری خرم رشیده بودند. آقای سیستانی ناراحت 
نزدیک شده اند. اگر وضع ادامه پیدا کند به مردم احازه خواهم داد که آنها نیز به امریکایی ها 
زیارت کردند و رفتند منزل. 

من که به ایران برگشتم» جواب نامه رهبری و آقای خاتمی را بردم. رهبری از من خواستند 
داستان سفر را بگویم. سه ربع گفتم. ایشان گفتند که من نگران حال آقا بودم. و حالا که اين 
غائله به دست ایشان تمام شد» شکر خدا را کردم. آقای خاتمی را هم دیدار کردم. ایشان پرسید: 
این طرح از چه کسی بود؟ گفتم: آقا با مشورت کار می کند و وقتی تصمیم بگیرد. با جدیت 
عمل می کند. من عرض کردم که این دست غیبی بود که ایشان را به این سمت آورد. 

دو کتاب در باره جغرافیای شیعه 
تاریخ شیعه در سوریه با تأکید بر جریان پیشرفت آن طی سالهایی که معین شده است. مقدمه 
کتاب با عبارت «سنهزم امریکا و اسرائیل فی لبنان» از آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شده است. نام 
نویسنده‌ای روی کتاب نیامده و تنها عبارت «المعهد الدولی للدارسات السوریه» باحروف 
اختصاری 5 روی حلد دیده می‌شود. در این کتاب تلاش شده است بدون موضعگیری 
آشکار و صرفا بر اشامن ذاده‌هایی که ارضاعات خاصن خود را دارد و تیز با زوش علمی» بحث 


گسترش تشیع در سوریه پیگیری شده و آمار دقیقی از رشد تشیع در ابعاد امامی» اسماعیلی» 
علوی و سنیان شیعه شده به دست داده شود. روشن است که رقم‌ها چندان بالا نیست و به 
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عکس محدود؛ اما پا دقت و پسیار ریز است. اینکه در هر شهری یا روستابی چنه کسانی» چنه 
مقدار و از چه خانواده‌هایی شیعه شده‌اند به طور خاص مورد توجه است. فصول کتاب به این 
شرح است: فصل اول مقدمه در باره اصل وحود شیعه در سوریه. فصل دوم: اتحاد علویان و 
شیعیان» فصل سوم توافق ایرانی‌ها و سوری‌ها. فصل چهارم اشغال مرکز. فصل پنجم طرح‌های 
شیعی در سوریه. جدای از این فصل تلاش مولف آن است که نشان دهد بی‌طرفانه به موضوع 
می‌نگرد در حالی که به صراحت برای ایجاد تحریک در میان سوری‌ها علیه شیعه ایران و 
حزب‌الله تلاش می‌کند. این کتاب مدل خاصی از گرایش تحریکآمیز را دنبال می‌کند که 
امروزه آثارش را در سوریه ملاحظه می‌کنيم. 

دقیقاً در همین زمینه کتاب دیگری هم امروز خریداری کردم. عنوان آن حركة التشیع فی الخلیج 
[الفارسی] بود که البته آگاهیم که اين سالها جای فارسی چه کلمه‌ای گذاشته می‌شود. این کتاب 
رشد تشیع را در کشورهای منطقه خلیج فارس از سال ۱۳۹۱ق تا سال ۱۴۳۱ (۱۹۷۱ -۲۰۱۰) 
بررسی کرده است. ناشر آن المرکز العربی للدراسات الانسانیه و نویسنده عبدالعزیز بن احمد الباح 
است. این کتاب نیز که با ارحاعات بی‌شمار به نگارش درآمده فهرستی از تلاش‌های صورت گرفته 
توسط شیعیان را در کشورهای مزبور طی این چند دهه مورد بررسی قرار داده است. اين کتاب رساله 
دکتری موّلف در دانشگاه اسلامی ام رمان در سودان بوده که در سال ۲۰۱۰ از آن دفاع شده است. 

جمعه شب پس از مغرب یادداشت‌های سفر را تنظیم کرده و باز هم فرصتی برای مقابله 
سغزنامه مکه سیاخ با سجاد گذاشتم, ساعث دوازهه یز محفل اکس دوسعانه پا نون 
حجت‌الاسلام و المسلمین شهرستانی بود که تنی چند از دوستان از جمله آقایان مهدوی‌راد و 
آقای تبرائیان اشعاری در ستایش امام زمان ۳" خواندند. آقای مهدوی شعر مرحوم قدسی را 
خواند و آقای تبرائیان سروده‌ای از خودش را. اکنون ساعت یک بامداد است که در اتاقم در هتل 
رمادا نشسته‌ام و این مطالب را یادداشت می‌کنم. این هتل ۲۹ طبقه است که هشت طبقه آن از 
کف تا هشتم مقدماتی و از طبقه یکم یا بیستم نیز اتاق است. امسال ما در طبقه بیستم هستیم. 
در طول این سه سال که مکه مشرف شده‌ایم در همین هتل بوده‌ایم و جالب است که پشت این 
هتل یکسره مشغول برداشتن کوه بودند. امسال که آمدیم یک که چه عرص کنم چند کوه بزرگ 
کاملاً از صفحه حغرافیایی مکه فقط در اینجا حذف شده است. لابد بزودی در این زمین‌ها 
هتل‌هایی ساخته خواهد شد. 


خرید از کهنه کتابفروش 
حوالی ساعت ده روز شنبه نیمه شعبان بود که به آدرسی که از یک کتابفروشی با کتاب‌های 
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السراء جنب مسجد امیره شیخه بود. اين زن گویا والده ماجد بن عبدالعزیز یا فهد است و سه 
مسحد در مکه ساخته که این یکی از آن هاست. یک پاکستانی مسوول فروش بود و گفت 
صاحبش نیست. دو ساعتی کتاب‌های مورد نیازم را جدا کردم. به نظرم ارزان بود. در این فاصله 
شخصی آمد و بنده را اشتباهاً کتابفروش تصور کرده گفت: من مغازه حلاقی یا به اصطلاح 
آرایشگاه دارم. کتابهایی می‌خواهم که مشتریانم در فاصله‌ای که معطل می‌شوند آن ها را 
بخوانند. او را راهنمایی کردم به بخشی که هر کتاب یک ریال است برود و جزوات مورد نیازش 
را فراهم کند. ساعتی بعد بیست سی کتاب جدا کرده» خرید و رفت. شاید بیش از دویست 
عنوان کتاب جدا کردم که به قیمت نسبتاً ارزانی فاکتور کرد. قرار شد عصر یا شب مراجعه کنم 
تا با اصاحب مکتبه به مستودع يا انبار وی برویم. 

امروز ظهر ناهار را در خدمت دوستان بودیم. هجده نماینده مجلس نیز به میهمانی آقای 
حجت‌الاسلام و المسلمین شهرستانی آمدند. بعد از میهمانی نیز جلسه کوتاهی با آقای 
ححت‌الاسلام سیدعلی خمینی داشتند. روز شلوغی بود. محدداً حلسه انسی در اتاق آقای 
شهرستانی داشتیم و ساعت سه برای استراحت به اتاق رفتم. 

ایمیل تبریکی برای دوستان فرستادم. یکی از دوستان از تهران (آقای باستانی‌راد) اين متن را 
نوشت: چند روز پیش پس از مدت‌ها فرصتی پیش آمد تا یکی - دو روز را به خواندن و دیدن 
اطلس شیعه بپردازم. الحق که کاری است کارستان. دست شما و همکارانتان درد نکند. شنیده 
بودم که به علامه قزوینی می‌گفته‌اند علامه دقت؛ به همشهری ما سعید نفیسی هم گفته‌اند 
علامه ...ت» نسخه‌بازان و کتاب‌بازان خطی خوب می‌دانسنند که چقدر نسخه خطی از 
چهارگوشه جهان برداشت و با خود به زادگاه آن نسخ خطی در ایران آورد. اگر راستش را 
بخواهید به شما مانند شادروان ایرج افشار می‌گویم علامه ی سرعت و دقت. او که هم زیاد کار 
کرد و هم دقیق؛ اما برای شما چاپ دهها کتاب و صدها مقاله و این روزها در کتابخانه مجلس 
چاپ دوازده شماره از پیام بهارستان که هر کدامشان را یک تریلر باید بکشد. و بیش از صد 
کتاب در آن انتشارات و راه‌اندازی کتابخانه ی دیجیتال با همکاری دوستان پرکارتان که هر 
کدامشان علامه ی سرعت و دقت هستند» واقعاً کاری شایان تقدیر است؛ راستی این همه کار 
در حَضّر و سفرهای مکرر چگونه است؟ شنیدم که در جوار بارگاه باری‌تعالی و در کنار 
قبه‌الخضر پیامبر هم «لپ‌تاپ» را گذاشته‌اید ور دست وهم «ذکر می‌گویید» و هم «ذکر 
می‌نویسید». اینجاست که باید گفت: سعیکم مشکور و حجکم مقبول [چون تعریف بنده را 
کرده بود آوردم! حتما برای تشویق نوشته‌اند]. 

بعد از نماز عصر با آقای مهدوی راد به انتشارات دار منهاج رفتیم. یکی از ناشران سلفی که 
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آثار متعلق به گرایش خود را بسیار شیک چاپ می کند و ارزان هم می فروشد. بیش از هزار 
دلار خرید کردم. برخی برای کتابخانه مجلس و شماری هم برای کتابخانه تاریخ. یک عراقی 
نزدیک شد و گفت: من ابوبکر هستم. شما از ترکیا هستید. گفتم: ایران. گفت: سنی. گفتم نه 
شیعه. خیلی درهم شد. قیافه هم کاملاً سلفی بود. در حال حاضر کاروان‌های عراقی هم 
کمابیش دیده می‌شود. حالب است که برخی از کاروان‌دارهای عرب شیعه دفاتر مشترکی در 
سوریه» بیروت و عراق دارند. تعداد زاثران عراقی فراوان بود. بعد از شام عازم حرم شده و دو 


ساعتی با بچه‌ها و دوستان بودیم. گاه صحبت می‌کردیم و گاه نماز و دعایی می‌خوانديم. 


راننده تاکسی: آیا در ایران بازار نیست؟ 

صبح ساعت نه بعد از مرور بر اخبار و ایمیلها راهی کتابفروشی اسدی شدم. کتابهای 
تازه‌ای گرفتم. حساب را پرداخت کردم و قرار شد با باربری مذاکره کند. فکر می‌کنم بیش از 
پانزده کارتن کتاب خواهم داشت. دوستان هم هر کدام چند کارتنی دارند. از آنحا به دار منهاج 
آمدم. باز کتابهای تازه‌ای انتخاب کردم. پشتوانه منهاج پول‌های خیریه باید باشد. زیرا 
کتابهایشان بالنسبه ارزان است. تا ساعت دوازده آنجا بودم و کتابها را خودم در کارتن گذاشته 
بستم. از آنجا به هتل آمدم. 

در راه راننده تاکسی آدم پرحرفی بود. چند ایرانی را دید. فریاد زد: بازار بازار! باوارث بلازا و 
اسم چند جای دیگر. بعد گفت: مگر در ایران شما بازار نیست که این ایرانی‌ها این‌قدر بازار 
فوش دازند ؟ از احملای نو پرسید, گفتتم توب انست: البشه به ببت سبالهاق قبل کنه 
عااهطدان داشته اکش یا ف آموششن کرداند با نی فاوشن: کاهی کین اس پرشه,فو یاوه 
علی دایی هم همین‌طور بود. چند سال هرچه ما را می‌دیدند سراغ علی دایی را می‌گرفتند. یک 
طنز واقعی هم بگویم بد نیست؛ گرچه ربطی به ماحرای ما ندارد. یکی از دوستان گفت: قدیم 
قدیماء سالهای اول بعد از انقلاب. یکی از علما در سعودی به ارشاد راننده‌ای پرداخته بود و 
بعد از دو ساعت صحبت با وی که تصور کرده بود کاملا ارشاد شده» ملاحظه کرده بود که 
راننده می‌گوید: شیخنا! غوغوش حی؟ گوگوش زنده است؟ تازه این عالم جلیل دریافته بود که 
برای چه کسی حرف زده است! 


سه کتاب تازه در باره شیعه 


اسدی سه کتاب تازه در باره تشیع داد که یکی جدید نبود» هرچند من ندیده بودم و خودش 
هم گفت که در بازار نبوده است. دو کتاب تازه هم بود که هر دو حالب توحه بود. یکی کتاب 
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حوی بود. چاپ اول ۱۹۸۸ بوده است. این کتاب به رغم پذیرفتن اصل اختلاف میان امام علی 
و برخی از صحابه و در ادامه مساتلی که مطرح شده سعی دارد میان تشیعی که امامان طرح 
می‌کنند با تشیعی که در ایران یا به عبارت وی در مفهوم فارسی آن مطرح است. تفاوت بگذارد. 

التشیع فی افریقیاه تقریر میدانی نام کتاب بسیار مفصل دیگری است که توسط مرکز نماء 
للبحوث و الدراسات در بیش از ۷۵۰ صفحه با بهترین کاغذ و با تصاویر رنگی منتشر شده 
است. نویسنده با یاد از تک تک کشورهای افریقایی مناسبات ایران را با آن ها مورد بحث قرار 
داده, از بناهای ایرانی» مساحد و حسینیه‌ها یاد کرده و از تمامی چهره‌هایی که به نوعی در این 
حوزه فعال هستند سخن گفته است. چاپ اول این کتاب ۲۰۱۱ یعنی همین امسال است. 

سومین کتاب با عنوان هذه هی الحقیقه لاعداد و النسب السکانیه لاهل السنذ و الشيعة فی 
العراق به بحث در باره تشیع در عراق و نسبت جمیعتی آن ها با یکدیگر پرداخته و در ظاهری 
پژوهشی تلاش کرده است تا دیدگاه خود را در اين زمینه اثبات کند. نویسنده طه حامد الدلیمی 
و ناشر» دار نهاوند للتألیف و الطباعة و النشر و سال نشر ۲۰۰۹ است. این کتاب هم به صورت 
رنگی و با حداول مختلف حمعیتی چاپ شده است. بخشی از این کتاب رد کتاب بطاطو است 
که آمارهای آن همگی حکایت از برتری عدد شیعه بر دیگران دارد. ملف تلاش کرده است تا 
مطالب بطاطو را رد کند. 

دو کتاب دیگر هم جلب توحه کرد. نخست کتاب احکام الذف فی الفقه الاسلامی که 
بسیار مبسوط و با حروف ریز در ۳۲۰ صفحه توسط مریم بنت ولی علی احمد حکمی در 
همین امسال یعنی ۱۴۳۲ منتشر شده است. آدمی فکر می‌کند اگر احکام دف این‌قدر طولانی 
است. با احکام دیگر چه باید کرد؟ 

کتاب حالب دیگر از اين بابت که در حوزه بحثی است که این روزها در ایران هم هست. با 
عنوان الاختلاط بین الجنسین که توسط خالد بن عثمان السبت توسط دارمنهاج در همین 
امسال یعنی ۱۴۳۲ در ۲۸۸ صفحه منتشر شده است. این همان موضوع تفکیک جنسیتی است 
که این روزها در ایران هم سیاسیاً مطرح شده است. 


اهانت به دو روحانی 

ناهنار را خدمت دوستتان بوذيم: پس از ناهبار حجت الاسلام و المستلمین خطیب از 
روحانیون مشهد گفتند که امروز صبح با زاثران برای زیارت حجون رفتیم. بعد حرم رفتم. در راه 
بازگشت نزدیک پل سلیمانیه چند نفر که بعدا فهمیدم توطنه مشترک داشتند ابتدا یک نفرشان 
سریع آمد و از پشت سر عمامه مرا برد. دو نفر دیگر آمدند و گفتند چه شده و در حال صحبت 


عبای من را هم کشیده و فرار کردند. 
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چند روز قبل هم نمونه توهین دیگری به یکی از روحانیون ایرانی بود که شخصی از داخل 
ماشین به او آب دهان انداخته بود. طبیعی است که تبلیغات سعودی‌ها علیه ایران چنین بازتابی 


شرح احوال یکی از دوستان میهمان در کاروان ما 

یکی از میهمانانی که اين چند سال در این کاروان خدمتشان بودیم. حضرت آیت‌الله سید 
محمدصالح تهحدی فرزند آیت‌الله سید علی(م ۱۳۳۹ و مدفون در داخل مقبره ابن بابویه قم) 
هستند که بنابه گفته خودشان به سال ۱۳۱۵ در ساوه متولد. در سال ۱۳۲۹ برای تحصیل عازم 
شف شهه یال ۱۳۵۵ یه ایران بر کف اوه ایشان از غاتواده‌های روجای ای ان 
بوده اند و اسناد و مدارکی که برجای مانده است را در مجله پیام بهارستان شماره ۱۰ منتشر 
کردیم. مرحوم آیت‌الله سید مرتضی عسکری عموی ایشان بوده و به دلیل اينکه در سامرا متولد 
شدند به نام عسکری نامیده شدند. قبل از پدر فامیل این خانواده شیخ‌الاسلام بود که پدر 
ایشان با استدلال به اينکه افراد ملقب به شیخ‌الاسلام بیسواد هستند» فامیل را عوض کردند. 
آقای تهجدی سطح را نزد شیخ مجتبی لنکرانی» شیخ غلامرضا باقری اصفهانی شیخ علی 
فلسفی و اندکی هم نزد آقا موسی صدر خواندند. درس خارح را نزد آیت‌الله مستنبط آیت‌الله 
خویی. مرحوم امام خمینی (در تمام سالهای اقامت امام. شاگرد ایشان بودند). در وقت‌های 
تعطیلی از جمله ماه رمضان نزد مرحوم میرزا باقر زنجانی تحصیل می کردند. طی این سالها به 
جز پنج‌شنبه و حمعه که قم هستند» باقی ایام را در ساوه بوده و در مسحد جامع ساوه معروف به 
مسجد قرمزی مستقرند. پدر ایشان هم در همین مسحجد نماز می‌خواندند. ایشان تا سال گذشته 
هم یک درس لمعه در مدرسه ولی عصر داشتند. یک درمانگاه شبانه روزی به نام امام حسن 
مجتبی ** ساخته‌اند. جنب آن هم مسجدی به نام امام حسن " است. درآمد درمانگاه هم 
برای بیماران کلیوی است. زمین میان این مسجد و درمانگاه نیز مرکز علمی پژوهشی امام 
صادق 2" خواهد شد. در روستاهای ساوه نیز بناهای متعددی داشته‌اند از جمله روستای 
سوقانلیق دو باب حمام زنانه و مردانه. در روستای هریسان مسجد و آب انباره روستای کوهپایه 
یولاق مسجد. روستای مرقکان تکمیل درمانگاه. در سالهایی که امام» نحف بود. در درس 
شرکت کرده و در بیت هم رفت و آمد داشتند روابط خانوادگی با حاج آقا مصطفی سبب شد تا 
چند بار همسر ایشان به ساوه آمدند. گاهی که امام اجازه می‌دادند و معمولشان این بود که دو 
نفر گواهی کنند. از ایشان می‌خواستند که گواهی کنم. ایشان از شیخ آقابزرگ طهرانی اجازه 
روایتی دارند. از آیات حکیم» میرزا عبدالهادی شیرازی» سید محمود شاهرودی» امام و آقای 
خویی احازه امور حسبه دارند. این مطالب از زبان مبارکشان نقل شد. 
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کتاب محمد طاهر کردی در باره تبزک الصحابه 


عصر قدری سفرنامه حاح سیاح را با سجاد مقابله کردیم. ساعت پنج و نیم به سراغ 
کتابفروشی شمس العلوم رفتم. امروز صاحب کتابفروشی را که جوانی از فارغ التحصیلان ام 
القری بود دیدم. اسامة بن مسلم بن حامد حازمی که رساله‌ای هم در نحو به نام اللطیفه البکرية 
و النتيجة الفكرية فی المهمات النحویه را تصحیح و چاپ کرده است. به انبار وی رفتیم. زمان 
اندک بود. کتابهای تازه‌ای از میان کهنه‌ها یافتم که خوب بود. یکی از بهترین‌ها کتاب کوچک؛ 
اما ارزشمند تبرک الصحابه از محمد طاهر کردی نویسنده تاریخ القویم در تاریخ مکه است. 
کتاب کاملاً با موضع نوشته شده و علیه وهابیت است. این کتاب در سال ۱۳۸۵ق در مصر 
چاپ شده و نمونه‌های جالبی از تبرک صحابه را آورده و آنچه از میراث رسول‌الله در طول تاریخ 
مانده و مورد تبرک بوده را نیز بحث کرده است. امیدوارم ایين کتاب مجددا چاپ و حتی به 
فارسی ترحمه شود(در کتابفروشی اسدی فهرست انتشارات دار منهاج جده را که غیر از منهاج 
سلفی است دیدم و دانستم که کتاب تبرک الصحابه در حال تصحیح و نشر محدد است). نماز 
مغرب را در مسجدی در نزدیکی همان مستودع رفتم. تابلوی ورودی مسجد نوشته بوده به نفقه 
مادر عبدالله کعکی ساخته شده است. معلوم می‌شود زنها علاقه خاصی به ساختن مساجد 
دارند. گفتنی است که در مکهء اغلب مساجد بدون تابلوی اسم است و شاید بزرگترین استثناء 
مسجد بن باز است که تابلوی عظیمی بر سردر آن نصب است. البته مساجد اسم دارد اما 
وهابی‌ها علاقه‌ای به اینکه مساحد را با نامشان بشناسند ندارند. زمانی سعی کردند 
شماره‌گذاری کنند که آن هم نگرفت. اما اينکه چرا در باره مسجد بن باز استثناء قانل شده‌انده 
معلوم است. 

استاد سید مهدی خرسان در کاروان ما 

امشب سر شام آقای سیدمهدی خرسان آمده بود که از علمای برجسته عراق و شهر نحف 
است. ایشان به قم آمده بودند و مشهد. اما با تلاش جناب آقای شهرستانی عازم عمره شده در 
مکه به ما پیوستند. کتاب مفصل وی در شرح حال عبدالله بن عباس به تازگی در ایران منتشر 
شده است. این کتاب در چندین محلد خواهد بود و تاکنون پنج جلد آن نشر شده است. آقای 
شهرستانی بنده را به اسم معرفی کرد. بلافاصله گفت: کتابخانه مجلس؟ 

صبح سه‌شنبه دیداری با آیت‌الله مقتدایی داشتیم و در باره برخی از تحولات حوزه در سال 
گذشته با ایشان صحبت کردیم. به جز اين» قدری مطالعه کرده و اخبار را مرور می‌کرديم. 
امسال در هتل رمادا در مدینه که ما مستقر هستیم. اینترنت تنها در طبقه همکف وحود دارد و 
یکی هم طبقه 1۷۲ بنابرین هر بار باید پایین رفته نیم ساعتی اخبار را نگاه کنیم و برگردیم. 
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عصر روز سه‌شنبه باز برای خرید و حساب کتاب به کتابفروشی شمس العلوم که کتابهای 
کهنه دارد رفتم. کتابهای تازه‌ای حدا کرده بود. صورت همه را نوشت و مجموعاً سه کارتن کتاب 
را به سه هزار ریال حساب کرد. پرداخت کردم. قرار شد همه کارتن‌ها در کتابفروشی اسدی 
حمع شده و توسط باربری به ایران ارسال شود. چند معلم در کتابفروشی بودند که گفتگوهای 
زیادی شد. علاقه‌مند به تاریخ جزیرة‌العرب بودند. بحث‌هایی هم در باره مسائل مذهبی شد. 
یکی از آن معلمان گفت: می‌گویند در تهران اصلاً مسجد نیست و فقط حسینیه است. 
توضیحاتی دادم. از درصد اهل سنت در ایران پرسید. گفتم آمارها مختلف است. اماتوحه 
داشته باشید که اهل سنت بیشتر در شهرهای مرزی هستند و مناطق حدودی کم حمعیت 
است. اما به هر حال اختلاف هست. در باره عاتق بن غیث بلادی صحبت شد. گفت چجون 
نجدی نبود چندان تحویلش نمی‌گرفتند. گفتم که من در ایران یادداشتی در باره درگذشت وی 
نوشتم و از او ستايش کردم. به وی گفتم که ما بارها به منزل وی رفتیم. او تایید کرد که خود 
عاتق به ما می‌گفت که تعدادی ایرانی نزد وی می‌آیند. خاطرم هست تا همین اواخر آقای قاضی 
عسکر هر سال هدایایی برای وی می‌آورد. 

در بازگشت برای نماز به مسجدالحرام رفتم. نماز مغرب و عشا را خواندم و سپس همراه 
آقایان عابدی و مهریزی برگشتیم. در راه دوستان قصد داشتند از صرافی پولی بگیرند. کتابهای 
ضدشیعه به صورت آنبوه» کنار دست صراف بود که توزیع می‌کرد. یکی را خواستم» چندین 
عدد داد. یکی از آن ها کتاب سوالاتی که باعث هدایت جوانان ... شدء است. به نظرم تقلیدی 
از کتاب ثم اهتدیت» آنگاه هدایت شدم است. شبهاتی را درباره شیعه از زاویه تاریخی در ۱۸۶ 
مورد مطرح کرده است. کتاب دیگر با نام راهی دیگر برای کشف حقیقت در باره غدیر خم 
است. نویسنده این کتاب که به نظر می‌رسد نام مستعار باشد محمد باقر سجودی است. 
مترحم هر دو کتاب اسحاق دبیری(دبیره) است. مولف کتاب اول سلیمان الخراشی است. یک 
کتاب هم چند روز پیش توزیع کرده و سجاد نمونه‌ای را آورد با نام عجیب‌ترین درو تاریخ که 
در باره مهدویت از نظر شیعه است. نویسنده آن عثمان بن محمد الخمیس و باز مترجم همان 
اسحاق دبیری است. کتاب حقیقت توحید از دیدگاه ائمه باز اثر دیگری از همین دست و همان 


خبر اعدام شانزده پلیس پاکستانی توسط طالبان وهابی 
خبر پبخش ویدئو کلیپ مربوط به اعدام شانزده پلیس پاکستان بهت‌آور بود. پس از دیدن آن این 
یادداشت را در اتاقم در مکه نوشتم: خبر کشتن شانزده پلیس پاکستان توسط طالبان و انتشار 


۰ / یاد یار و دیار 


فیلم آن در رسانه‌ها خبری وحشتناک بود. تمام این حنایات به نام اسلام صورت می‌گیرد 
اسلامی که عربستان سعودی مبداً و مروج آن است و سالانه میلیاردها دلار برای ترویج آن در 
کشورهای مختلف از حمله شبه قاره صرف کرده و اساس آن ایجاد نفاق و شقاق میان مسلمانان 
گ 

این شانزده پلیس همه از اهل سنت بودند» طالبان نیز مدعی داشتن مذهب اهل سنت از 
نوع وهابی آن هستند. اما دست سیاست و افراطگری برخاسته از تربیت ویژه مذهب وهابی 
سبب شد تا این افراد این چنین به جان هم افتاده و در مرنی و منظر شش - هفت میلیارد انسان, 
دست به این جنایت هولناک بزنند. تازه با افتخار از آن فیلم گرفته و منتشر می‌کنند تا درس 
عبرت برای دیگران باشد. 

در حال فکر کردن در باره این جنایت هولناک بودم که جزوات تبلیغی سعودی‌ها را در مراکز 
مختلف مکه دیدم. محتوای آن ها را نگاه کردم» دیدم تبلیغ دشمنی و نفاق میان مسلمانان 
است» تلاش برای اينکه از زاویه دیگر» مسلمانان را به جان هم بیندازد و حز وهابیت باقی 
سلمانان زامتخرف تما بات 

اصلاً فرض کنید صدها فیلم در تبلیغ اسلام بسازند. و هزاران کتاب به زبان‌های مختلف 
منتشر کنند» و دهها مسحد در گوشه و کنار عالم بسازند. و برنامه‌های سخنرانی را از دهها 
شبکه که با پول نفت اداره می‌شوده پخش کنند.... اما هیچ می داند که کشتن شانزده مسلمان 
توسط یک گروه افراطی؛ و متهم کردن آنان به منحرف شدن از راه حق و صدور حکم اعدام به 
نام اسلام و بعد انتشار فیلم آن ها چه چیزی از اسلام در میان مردم جهان و حتی جوانان 
مسلمان باقی می‌گذارد؟ در چنین شرایطی کدام آدمی در دنیا پیدا می‌شود که اسلام را مظهر 
رآفت و مهربانی و محبت بداند و مطالبی را که در باره خلق و خوی پیامبر گفته می‌شود 
بپذیرد؟ چه کسی است که در دنیای امروزی که نه فقط روی حقوق بشر بلکه روی حقوق 
حیوانات نیز تا این اندازه تأ کید می‌شود. زندگی کند و آن وقت بتواند چنین حادثه‌ای را هضم کند؟ 

در چنین شرایطی و در مقایسه اسلام و مسیحیت. چه نتایجی حاصل می شود؟ آن افریقایی 
سیاه که هر روز با تبلیغات مداوم مسیحیت روبروست و فقط و فقط ندای آرام و تبلیغ سکون و 
گذشت و محبت را می‌شنود در کنار اخبار چنین کشتارهای وحشتناکی چه تصوری از اسلام و 
تبلیغات اسلامی خواهد داشت؟ 

روزگاری بود که اسلام صوفیانه وارد ماوراءالنهر شد و تا مرز چین رفت و میلیونها نفر را به 
خود جذب کرد و اسلام را بدون خشونت در آن نواحی منتشر نمود. ... به عکس روزگاری هم 
عثمانی‌ها با خشونت هرچه تمام تلاش کردند اسلام را در اروپا گسترش دهند... کدام موفق 


سفرنامه عمره / تیر ۱۳۹۰ / ۴۶۱ 


شد؟ بدون تردید اولی و بدون شک دومی نهء و هنوز هم خاطرات آن خشونت‌ها باقی است. 

از اسلام و تبلیغات اسلامی که بگذریم... این رفتارها بشدت در توجیه رفتارهای تند و 
کشنده غربی‌ها با ما در اذهان مردم دنیا نیز تأثیر خود را خواهد داشت. آن ها به مردم دنیا 
خواهند گفت که ما قصد داریم ريشه این قبیل آدمهای خشن را از دنیا براندازيم... و آنگاه 
هواپیماهای بدون سرنشین و دهها نوع سلاح دیگر را به جان مردم این نواحی انداخته و همه 
آدمکشی‌های خود را توجیه می‌کنند. 

دست‌کم بر مراکز دینی ماست که اين قبیل اقدامات را به طور رسمی محکوم کنند. حوزه 
علمیه قم می‌تواند به طور رسمی این جنایات را محکوم کند و دست‌کم نشان دهد که این 
رفتارها نشانی از اسلام ندارد؛ همچنین دولت ایران می‌تواند و باید این خشونت‌ها را به طور 
رسمی محکوم کند و بگوید که مدافع حقوق این مسلمانهاست. مسلمانان مظلومی که در 
پاکستان و افغانستان این چنین گرفتار خشونت شده‌اند. 


ساعت بزرگ در کنار مسحد 
امشب شام را با دوستان بودیم. پس از آن در ساعت ده همراه با سحاد حرم مشرف شدیم. در 
شرایط خلوتی مسجد توفیق طواف و نماز را داشتیم. ساعت دوازده و نیم بود که به هتل 


دم 


برگشتیم. 

بنای ساعت بر روی وقف عبدالعزیز کاملا مسجدالحرام را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ 
هرچند مکه را زیبا کرده و از هر نقطه مکه می‌توان موقعیت مسحدالحرام را به خوبی به دست 
آورد. برج ساعت زیباست و به دلیل موقعیت کوهستانی مکه از هر نقطه مکه نوعی خاص از 
تصوير و نما را به نمایش می‌گذارد. در حال طواف نگاه کردن به آن چندش‌آور است و به نظرم 
به تدریج وضعیت آن بدتر هم خواهد شد. به هر حال از دید معماری» مسجد و کعبه را 
تحت الشعاع قرار داده است. 

آبادانی در مکه بیشتر شده و تعداد تونل‌های این شهر هم افزایش پیدا کرده» که حیرت‌انگیز 
است» گرچه کثافتی که در بسیاری از کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های کوچک دیده می‌شود 


توجه‌برانگیز است.: 


دوباره در کتابفروشی اسدی 

صبح ساعتی اخبار» ایمیل‌ها و کارهای کتابخانه را دنبال کردم. ساعت ده برای خرید کتاب 
و کار ارسال آن ها ابتدا به مکتبه منهاج و سپس به مکتبه الاسدی رفتیم. آقایان مهدوی عابدی 
و مهریزی هم بودند. آقای معراحی هم همراه آقای سید مهدی خرسان به ما ملحق شد. در 


۲ یاد یار و دیار 


کتابفروشی منهاج آثار تازه‌ای دیدیم که از آن حمله کتابی در باره سن عايشه در وقت ازدواج 
بود. یک کتاب مفصل! آثار دیگری هم خریداری شد. در مکتبه اسدی با محمدعلی یمانی آشنا 
شدیم. گفت که در موقع ... در اینترنت مطالبی در باره علمای مکه می‌نویسد. اما نه از علمای 
وهایی. ایشان با آقای خرسان گرم گرفت و مدثی با هم در کنجبی گفتگو کردند.باز هم کتابهایی 
برای مجلس خریداری کردم. از حمله کتابی در باره دکتر سامی النشار و موضع او در قبال فرق 
اسلامی. هر لحظه کتابهای تازه‌ای به این کتابفروشی می‌رسد. شگفت است. ساعت دوازده 
برگشتیم. روز آخر است و باید وسائل را جمع و جور کرد. امسال شاید جمعاً پنج دقبقه در بازار 
غیر کتاب گشتم. اين هم اتفاقی بود. جمعاً برای ارسال کتابها ۲۴۰۰ دلار برای باربری باید 

عصر چهارشنبه ۲۹ تبرماه پس از دو سه ساعتی استراحت عازم حرم شده تا مغرب بودیم. 
پس از آن برگشته و پس از صرف شام مجدداً حرم مشرف شده؛ طواف وداع کردیم. در آنحا 
گفته شد که از حوالی ساعت شش تاکنون یعنی تا ساعت یازده و ربع از آقای سید مهدی 
خرسان خبری نیست. همه نگران بودند. عازم هتل شدیم. نزدیک هتل گفتند که ایشان حرم 
مشرف بوده و برگشته است. آخرین محفل انس شبانه برگزار شد و حوالی ساعت یک بود که به 
اتاق برگشتیم. قرار است صبح ساعت پنج عازم فرودگاه جده شویم. 

ساعت پنج و نیم بود که از هتل عازم فرودگاه شدیم. ساعتی بعد در حده بودیم. مراحل 
تحویل ساک و گذرنامه را پشت سر گذاشته و ساعت نه و نیم بود که آماده سوار شدن شدیم. با 
ورود به هواپیما؛ معلوم شد که هر کسی هر کجا خواسته نشسته است» یعنی شماره‌ای در کار 
نیست. این امر سبب منازعه و حدالهایی شد که دامنه آن دست کم در اطراف ما تا ایران ادامه 
داشت. در بازگشت هم گرفتار یک میهماندار مرد دیگر بودیم که به بهانه حرف زدن انگلیسی 
مرتب با خانم‌های جوان صحبت می‌کرد. خاطرتان باشد. اول این سفرنامه را هم با مطلبی شبیه 
به این آغاز کردم» اما دردناک‌تر از همه اين بود که کتابهای خوبی که حدا کرده بودم که به دست 
خودم به ایران بیاورم؛ در فرودگاه نرسید. تا لحظه‌ای هم که بودم یافت نشد. شاید بعدها حایی 
پیدا شود. ساعت به وقت ایران چهار بود که در فرودگاه پیاده شده به خانه آمدیم. یک بار دیگر 
خدای را شاکرم که نه تنها توفیق عمره را نصیب کرد که فرصت نوشتن این یادداشت‌ها را نیز به 
من داد. 


سفرنامه عمره 


(تیرماه ۱۳۹۱) 


پنجم تیرماه ٩۱‏ ساعت يازده شب عزیمت عمره کردیم. کاروان عمره ما متعلق به شرکت 
مدائن قم است که جناب آقای جواد مبصری مدیریت آن را بر عهده دارد. آقای مبصری 
سالهاست که مدیریت کاروان های حج را عهده دار است. در برخی از سالهای گذشته مدیریت 
کاروان بعثه را به همراه آقای جوادیان بر عهده داشت. معمولاً یکی از آن ها در مدینه و دیگری 
دیگر و البته بسیار سخت بود. کاروان فعلی ما هم سالهاست با مدیریت ایشان به عمره می‌آید. 

حوالی ساعت دو و نیم به وقت ايران و ساعت یک به وقت سعودی به مدینه رسیدیم. 
میهمانداران هواپیما همه دختران فیلیپینی بودند که روسری به سر داشتند. در فرودگاه بیش از دو 
ساعت و نیم معطل شدیم تا گذرنامه ها چک شد. وقتی به هتل هارمونی مدینه رسیدیم ده دقيقه 
به اذان صبح مانده بود. غسل کرده» عازم مسحل شده پس از نماز عازم بقیع شده وزیارت 
خواندم. طی این دو سال نرده های بلندی در بخشی از اطراف قبور ائمه گذاشته‌اند که به قد یک 
انسان است. در قسمتی هم که سنگفرش شده یک زنجیر گذاشته‌اند. پنج مآمور سعودی شامل 
سه مأمور با لباس انتظامی و دو مأمور ارشادی حلوی آن ایستاده بودند. هوا تاریک بود. تعداد 
زیادی زاثر با چشمان اشکبار ایستاده بودند. برخی هم در حال گرفتن عکس و فیلم بودند که 
مخالفتی نمی شد. آن وقت صبح که هنوز هوا تاریک بود. برای خواندن آرام زیارت نامه حتی از 
روی کتاب ایرادی نمی‌گرفتند. این وقت صبح بقیع بسیار شلوغ است و تقریباً همه ایرانی هایی 
که صبح ها به مسجد می آیند در ادامه عازم بقیع می شوند. زاثرانی از کشورهای دیگر هم 
هگنل شاید پیست دراضله کمتر. با پسمش از فیگر کشون‌ها سکن 

از حرم که بازگشتم خستگی و سپس خواب امان نداد. تا حوالی دوازده استراحت کردم. بعد 
از آن آماده نماز شده و ناهار خوردیم. ناهار را در خدمت دوستان بودیم که معمولا عددشان 
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نزدیک به پنجاه نفر می شود و در دو اتاق گرد هم جمع می شوند. امسال آیت الله سید علی 
محقق داماد و آیت الله مقتدایی. آیت الله سید علی حاثری و شماری دیگری از آقایان هستند. 

برای وقت های اضافه متن ترجمه قرآن برادرزاده فیض را برای مقابله همراه آورده‌ام. آیاتی از 
سوره بقره را مقابله کردیم. امیدوارم بتوانم در این چند روز چند جزء از این ترحمه را پیش ببرم» 
مشروط به آن که کارهای جاری و خرید کتاب و غیره اجازه دهد. نماز مخضرب و عشاء را همراه 
دوستان به مسحد نبوی (ص) رفتیم. حانمازی که به ما می دهند در محل سحده. حصیر دارد. 
سالهاست که این جانماز را به ایرانی ها می دهند. بنابرین هر کجا بایستیم می توانیم روی 
فرشها پهن کرده نماز بخوانيم. یک کتاب دعا هم داده‌اند که مستغنی از هر نوع کتاب دیگر 
است. در این بیست سال گذشته. کتاب ادعیه و آداب حرمین» راه را بر رواج کتابهای بازاری که 
پیش از آن در این باره نوشته و منتشر می شد و اغلب هم مشکل داشت» بست. این از خدمات 
خوب آقای حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر است که بیش از بیست سال پیش در 
بخش آموزش بعشه انجام دادند و البته این یکی از صدهاست. در این کتاب بسیاری از 
ملاحظات مذهبی را هم رعایت کرده که مهم مفید و کارساز است. 

پس از نماز از یکی از درهای جنوبی که گویا به اسم بلال است. خارج شده به سمت بقیع 
رفتیم. هوای آرامی است و مردم در اطراف بقیع هستند. زیر محل ورودی بقیع. اتاق هایی است 
که دست گروه های ارشادی سعودی هاست. دو مونیتور بزرگ مشغول پخش برنامه های 
تبلیغاتی در ارتباط با مسائل زیارتی بقیع بود. این تبلیغات به فارسی و اردو پخش می‌شد. غرفه 
ای هم محل نشر کتابهای فارسی و گاه عربی و زبانهای دیگر بود. دو نفر آنجا بودندکه فارسی 
صحبت می‌کردند. سالهاست آثاری به فارسی در ارتباط با غدیر» زیارت. اصول عقاید و امام 
زمان (ع) منتشر می کنند. برخی از اینها را گرفتم. 

به هتل برگشتیم. شام را در رستوران هتل صرف کردیم. یکی از دغدغه های ما مثشل دیگران 
گرفتن سیم کارت عربستان است. طبیعی است که اگر با سیم کارت ايران صحبت کنیم گران 
تمام می‌شود. شرح ماجرا این است: می‌گویند اگر شما به ایران زنگ بزنید دقبقه ای دو هسزار 
تومان و اگر آن ها به گوشی شما زنگ بزنند دقيقه ای چهارصد تومان می شود. بنابرین در روز 
نخست همه از خرید سیم کارت عربستانی صحبت می‌کنند. در داخل هتل میزی برای فروش 
سیم کارت از سوی خدمه آنجا بود. دو عدد یکی برای خودم و خانم گرفتم که هر کدام چهل 
ریال بود. پانزده ریال پول سیم کارت و بیست و پنج ریال هم مبلغی که می شود با آن صحبت 
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کرد. از این بابت خیالمان راحت شد. 

در طبقه همکف امکان اینترنت موجود است و مجبوریم برای استفاده از آن به این طبقه 
بياییم. برخی هم از موبایل های خود استفاده می کنند. اخبار را مرور می کردم» متوجه شدم که 
حرف آقای حائری در باره سندی که در مجلس در باره زمین باغ سفارت انگلیس در قلهک دیده 
بوده. مشکل ایجاد کرده و خبرگزاریها آن را نقل کردند. با روابط عمومی و مسژول بخش خطی 
صحبت کردم. متنی آماده کردند و به فارس و مهر دادند. 

ظهر روز چهارشنبه هفتم تیر برای نماز راهمی مسجد نبوی (ص) شدم. ساعت دوازده و 
بیست و پنج دقيقه اذان ظهر شد و علی الرسم بیست دقیقه بعد نماز خوانده شد. برگشتم. به نظر 
می‌رسد عمره خلوتی است و چندان هجوم جمعیت در کار نیست. مردمی که از در شمالی وارد 
مسجد نبوی (ص) می‌شوند همان اطراف می نشینند تا بلافاصله بعد از نماز بیرون بروند. طبعاً 
هر چه به جلوی مسجد نزدیک تر شویم خلوت است تا آن که از صحن اول تا روضه دو مرتبه پر 
می شود. ایرانی ها هم طبق معمول در جایی که سنگفرش است و فرش ندارد نشسته‌اند تا بر 
زمین سحده کنند. بعد از ظهر قدری ترحمه قرآن مقابله شد. حوالی شش بود. سایت ها را چک 
کردم. تکذیبیه کتابخانه محلس» مبنی بر این مسئله که سندی در این باره دیده نشده را زده بودند. 

نماز مغرب را همراه آیت الله آقای حسینی بوشهری به مسجد رفتیم. در راه راجع به حوزه 
صحبت شد. نکته ای از مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی گفتند که وقتی برای ایشان بزرگداشت 
گرفتیم با این که توضیح داده بودم و موافقت کرده و آمده بوده زمانی که خواستیم لوح تقدیر 
بدهیم از پایین مجلس به روی سن نیامد و هرچه اصرار کردیم» گفت: نه نه نه. مراسم تمام شد. 
چند روز بعد آمد و گفت برای عذرخواهی آمدم. یک ساعت نشست. معلوم شد اصلا متوحه 
نشده که مراسم برای چه بوده است و گفت این جور کارها در گذشته یعنی زمان آقای بروجردی 
و دیگران نبود که من بدانم چه باید بکنم! قدری هم راحع به مجمع اساتید صحبت شد و این که 
فلسفه وجودی آن چه بوده و تا اين اواخر چه تصمیماتی در این باره گرفته شده است. بحث 
جالبی بود. 

خبر بیست و سی مطلب آقای حاثری و تکذیبیه ما را در همان اولین خبر خوانده است. تا 
اینجا فکر می کنم خوب شد که این تکذیبیه را نوشتیم. در ضمن در خبرها خواندم که استاندار 
قم را عوض کردند. در جمع علما بودیم. گفتند کسی که آمده از مریدان معاون رئیس حمهور 
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است. دیگر این که علمای همدان هم چندان از وی راضی نیستند. این دو دلیل برای انتخاب 
وی کافی بوده است. آقای موسی پور هم اخيراً رفت و آمدش با مراجع قم خوب شده بود و در 
نجف هم به دیدار مراجع رفت که این هم شد دلیل سوم برای رفتن وی. البته اینها شوخی بود! 

همراه دوستان و خانواده ها به فروشگاه القارات رفتیم. فروشگاه بزرگی بود. اما تقریباً چیزی 
خریده نشد. از آنجا برای شام به رستوران طازج رفتیم. ساعت دوازده گذشته بود که برگشتيم. 
اخبار ایران را مرور کردم. نشست ژنو در حال تشکیل است. اما بدون حضور ایران. خوب اینکه 
اینها هر از چندی جمع شوند و دولتی را بر می‌دارند پدیده ای شده است. مرحله بعد سراغ چه 
کسی خواهند رفت؟ فعلاً که به نظر می‌رسد احماعی حاصل نیست. ترکیه خیلی فرقه گرا شده 
است. این عاقبت خوبی برای خودش ندارد. 

صبح پنج شنبه هشتم تیر حوالی ساعت ده بود که آقای سید انس الکتبی به هتل آمد. وی از 
رفقای ما در مدینه است که بیش از پانزده سال است این رفاقت باقیست. قدری در باره مصر 
صحبت شد. دیدنی هم از آقای شهرستانی کرد. گفت که شنبه باید یک عمل جراحی بکند و تا 
سه شنبه در بیمارستان خواهد بود. به نظر می رسید چاق شده است. عمل هم چیزی در همین 
قانهضا بو 


آثاری در دوستی آل و اصحاب رسول (ص) و موضوعات دیگر 

حوالی ساعت یازده بود که به همراه آقایان معراجی و موسوی گرم ارودی به کتابفروشی 
عبیکان رفتیم. هر سال خرید کتاب از این ناشر و کتابفروش داریم. کتابی با عنوان قراءة راشدة 
لکتاب نهج البلاغه از عبدالرحمن بن عبدالله الجمیعان خريديم. ناشر آن «مبرة الال و 
الاصحاب» است. این حماعت آثاری در مسأله تقریب از نگاه اهل سنت دارند. در این کتاب 
هم تقریبیات نهح البلاغه را گردآوری کرده است. از فهرست کتب چاپی شان که در پشت همین 
اثر چاپ شده بود» بر می آمد که کتابی در شرح حال امام حسن با عنوان الغصن الندی فی سيرة 
الامام الحسن بن علی (رض) دارند. کتابی با عنوان الثناء المتبادل بین الال و الاصحاب. همین 
کتاب اخیر دیدگاه های آنان را نشان می دهد و تلاش می کنند ضمن احترام به ائمه شیعه. تسنن 
را از دید آنان اثبات کنند و در عین حال موضع تندی نداشته باشند. 

کتاب مکة المکرمة و المدينة المنورة فی الکتاب المقدس به تازگی یعنی در همین سال 
۲ چاپ شده که دو نفر آن را تألیف کرده‌اند. موضوع جالبی است باید تطبیقات جغرافیایی 


آن را دید که درست است با نه. 
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بالعالم العریی چاپ شده که در اقبال شناسی است و بسیار مفصل. این کتاب را فهمی النحار 
در بیش از ۳۰۰ صفحه نوشته و همین عبیکان منتشر کرده که خریداری کردم 

کتاب التحلیق الی البیت العتیق سفرنامه حج است از عبدالهادی التازی که آن را در سال 
۱۹۵۹ نوشته و الداره که نشر دولتی سعودی وابسته به بیت سعودی ها در ریاض آشتیت ۵ 
منتشر کرده است. 
دانشگاه قاهره است که پارسال یعنی ۲۰۱۱ چاپ شده و مطالب آن بخش هایی از آثار غربی ها 
در باره پیامبر است که متن انگلیسی و فارسی را درج کرده است. 
نگار سعودی علیه ایران و مسائل ایران است که همین عبیکان چاپ کرده است. مواضع وی 
افراطی و بشدت ضصد ایرانی است. 

یک کتاب چاپ ۱۴۰۱ را هم که تا حال ندیده بودم و خریدم» کتابی است باعنوان الدور 
السیاسی للصفوه فی صدرالاسلام که در باره نقش نخبگان و خواص در صدر اسلام انتت‌تار 
نویسنده سید عمر و رساله ای دانشگاهی در بیش از ۵۰۰ صفحه است. 

کتابی هم به عربی و انگلیسی با عنوان مولد الرسول فی عیون اندرسن گرفتم که خاطراتی 
نگاشته است. در میان سنی ها حشن های مولد النبی بسیار گسترده بود. اما در بیست سال 
گذشته تحت تاثیر وهابیت و سلفی ها و هر کحا که آن ها نفوذی دارند. این جشنها کم شده 
است. 

محله «البیان» ویژه نامه هایی دارد که بسیار متنوع است. این بار کتابی با عنوان الرفیق فی 
رحلة الحج را از آن سری دیدم که بیشتر راهنمای حجاج است» اما نسبتاً زیبا و جالب چاپ 
شده و مربوط به سال ۱۴۳۲۹ است. 

امراء الموسم من اول الاسلام الی سنة سته عشرة و ثلائمانه از هزاع بن عید الشمری در سال 
گذشته یعنی ۱۳۳۲ منتشر شده که امرای حج را در سه قرن اول اسلام نوشته است. فقط 
گردآوری متن هایی است که در تاریخ طبری و چند اثر دیگر در باره امیر حج هر سال آمده 
است. به نظرم در مدت یک ساعت می شود همچو کتابی را با استفاده از برنامه های رایانه ای 
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مثل نورالسیره نوشت. 

نقافة آدب الرسائل فی المجتمع الاسلامی قبل العصر الحدیت ادبیات نامه نگاری در 
جامعه اسلامی پیش از عصر حدید را یک نویسنده ترک با نام ادریان غللی نوشته و ولید شحاده 
به عربی ترجمه کرده است. به نظر می رسد اثری در خور ستایش و قابل استفاده است. 

امروز ظهر پنج شنبه. آقای شهرستانی و همراهان به بعثه مقام معظم رهبری دعوت داریم که 
الان باید آماده رفتن شوم. سری به مرکز دراسات المدینه المنوره زدیم که خبری از آن ندیدیم. 
گویا محل آن به ساختمان بزرگی در کنار بقیع در محدوده دایره اول حرم منتقل شده است؛ 
ساختمانی که به رستوران البیک شناخته می‌شود. آنجا رفتیم اما بسته بود. 


در قبا: مسحد و کتابفروشی 

ناهار را در هتل انوار محمدیه محل بعثه بودیم. ناهار بسیار خوبی بود. بعد از آن به همراه 
یکی از دوستان پیاده برگشتم. با این که آفتاب سوزان بود اما چسبید. عصری قدری استراحت 
کرده ساعتی اخبار ایران را دیدم. ساعت شش و نیم به مسحد قبا رفتیم تا نماز مغرب وعشاء را 
در آنجا بخوانیم. سر مغرب چندین سفره بزرگ در وسط صفوف نماز و کنار مسجد پهن بود. 
افراد روزه دار نشسته و منتظر تکبیر اذان بودند. نمازهای مستحبی خواندم و برای خودم 
خانواده و دوستان دعا کردم. 

نماز مغرب را با حماعت خواندیم و عشا را خودمان؛ و بیرون آمدیم. اخیراً در بخشی از 
پارکینگ آن بازارچه ای باز شده است. یک کتابفروشی هم در ردیف مغازه ها با نام «مکتبة الال 
و الصخب» بود. همان گرایشی که پیش از این همه اشاره کردم. گرایشی سنی که تلاش می کند 
آل و اصحاب را با هم جمع کند و دیدگاه های مثبت آل در باره صحابه را بیاورد. چندین کتاب 
خریدم که همین گرایش را داشت. کتابی با عنوان عقیدة اهل البیت از عبدالله بن جوران 
الخضیر بود که تمامی مصادر آن کتابهای امامیه بود. کتاب دیگر الال و الاصحاب رحماء بینهم 
از صالح بن عبدالله الدرویش که ترجمه فارسی آن هم مجاناً همانجا با نام وحدت و شفقت 
بین صحابه و اهل بیت علیهم السلام توزیع می شد. 

کتاب دیگری با نام الاسماء و المصاهرات بین اهل البیت و الصحابه از سید بن احمد بن 
ابراهیم بود که ناشر آن جمعية الال و الاصحاب بود. کتاب دیگری با نام الثناء المتبادل بین الال 
و الاصحاب از سلسله انتشارات مبرة الال و الاصحاب خریدم. 

کتاب مفصلی هم که پایان نامه دانشگاهی بود با عنوان الاحادیث الواردة فی شأن السبطین 
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الحسن و الحسین از عثمان بن محمد الحمد الخمیس گرفتم که آن هم از دارالال و الصحب 
بود که همین انتشاراتی است که در قبا کتابفروشی دارد. کتابچه ای هم با عنوان نجی کربلاء در 
شرح حال امام سجاد علیه السلام خریدم. نویسنده آن عبدالعزیز ببن احمد العمیر است که 
قاضی محکمه عمومی در قطیف است. 


دولت سعودی و ترس از انقلاب های عربی 

بعد از خرید کتابها با یک سواری به سوی هتل برگشتیم. جوانی بود که گفت از انصار است. 
وی اظهار کرد که درس بهداشت خوانده اما الان بیکار است. با این حال ماهی دو هزار ریال 
می‌گیرد و در خانه نشسته است. همسرش هم همین طور. دلیلش را پرسیدم. گفت: دولت 
سعودی از ترس انقلاب عربی این کار را کرده است. گفت فعلاً مسافر کشی می کنم آن پول را 
هم می‌گیرم. بعد گفت: آیا دارالحدیث در قم هست؟ گفتم از کجا می شناسید؟ گفت: برخی از 
برنامه های ایران را روی موبایلم دارم. عموی من شیعه است. زیرا مادر بزرگ من با یک شیعه 
ازدواج کرده و عموی من شیعه شده که الان ده سال است درگذشته» ولی فرزندانش هستند. بعد 
گفت مشایخ» مذهب شیعه و سنی را از بین برده‌اند. بعد هم نسبت به این سخن که همه این 
ملوک ادعا می کنند از طرف خدا هستند اشکال وازد کرده مورد تمسخر قرار داد نسبت به 
ملوک سعودی هم سخت منتقد بود. تأکید داشت که من شیعه نیستم اما همه مسلمانان در این 
کشورها مظلوم هستند. اشاره ای هم به احمدی نژاد کرد که می گویند کارگر شهرداری بوده 
است! 

ساعت پنج و نیم صبح روز جمعه نهم تیر که روز تولد بنده هم هست. برای زیارت دوره 
عازم شدیم. در کنار قبر حمزه در احد اجازه خواندن زیارت نمی‌دهند. بنابرین به توصیه یکی از 
دوستان در همان اتوبوس زیارت نامه شهدای احد که نسبتاً مفصل است خوانده شد. پس از آن 
پیاده شده به سوی مقبره رفتیم. فاتحه‌ای خوانده و برگشتیم. از آنجا به سمت مسجد قبلتین رفته 
در آنجا نیز نماز تحیت خواندیم. سپس به قبا رفتیم. علاوه بر نماز سری هم به کتابفروشی که در 
سطور قبل هم از آن صحبت کردم. زدم. یک نسخه دیگر از کتاب الحسن و الحسین برای آقای 
مهدوی راد خریدم. یکی دو کتاب دیگر هم گرفتم. از جمله کتابی با عنوان صدق المحبه بین آل 
البیت و الصحابه گرفتم. کتابی هم با عنوان فاطمة بنت الحسین درة فواطم اهل الثبی از السید 
بن احمد بن ابراهیم منتشر شده که مجانا توزیع می شد. ده تایی برداشته آوردم و به برخی از 
علما دادم. پس از برگشتن صبحانه خورده اندکی استراحت کرده به نوشتن مشغول شدم. 
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بعد از ظهر حوالی ساعت چهار به مسجد نبوی(ص) رفتم. نماز را خوانده از آنجا به روضه 
رفتم. چندین دو رکعت خواندم و به همه ی دوستان دعا کردم. از آنجا از سمت باب بقیع بیرون 
رفته به بقیع مشرف شدم. حمعیت زیادی بود. زیارت خواندیم و برگشتیم. ساعت پنج و ربع بود 
که به هتل آمدم. آقای سید انس آمدند. صبحت های زیادی شد. گفت که مشایخ مصر مثل سید 
احمد طیب و وزیر اوقاف و اینها سخت مایل به داشتن رابطه با ایران هستند» اما برخی از 
کشورهای دیگر مانع می شوند و سالهاست که برای این کار پول هزینه می کنند. در مصر هر 
کسی پول بدهد طرفدارهایی دارد. سالهاست سلفی ها پول هزینه می کنند. ناشر و محقق می 
خرند و کار می‌کنند. یک نمونه اش همین المکتب الاسلامی است که درست کردند و الان 
سالهاست که کتاب های ابن تیمیه و مشابه آن را ارزان عرضه می کنند. با این حال مصر هیچ گاه 
سلفی نخواهد شد. در باره وضع فعلی هم نظرش این بود که با آمدن مرسی هنوز چیزی تغیسر 
نکرده است. به تدریج ممکن است انقلاب تاثیر کند. سید گفت که سوریه به این سادگی سقوط 
نمی‌کند مگر یک جنگ تمام عیار علیه آن برپا کنند. ایشان گفت که این سلفی ها گاه برای یک 
مغازه کوچک که آثار سلفی و ابن تیمیه را منتشر کند. نیم میلیون دلار می دهند و یک مغازه را 
در اطراف محله الحسین می گيرند تا این کتابها را عرضه کند. 

به نظر من هم سخنرانی مرسی برابر ارتش مصر ناامید کننده بو مگر اين که هدف دیگری 
از این کار داشته باشد. 

عصری اخبار ایران را دنبال کردم که مطلب تازه ای نبود. شب هم بازاری رفتیم و خانباً 
خاسرا برگشتيم. فقط یک شاخه گل مصنوعی به سی ریال گرفتیم که فکر کنم سرکار خانم چون 
روز تولد بنده بود تن به خرید آن البته به درخواست و اصرار بنده داد! 

صبح ساعت پنج و نیم بار دیگر عازم احد شدم. این بار با خانواده و یکی از دوستان بودیم. 
برابر احد ایستاده زیر لب زیارتی خواندم. جوانی آمد تا کسانی را که کتاب دعادر دست 
داشتند. نهی کند. کسی از وی در باره جنگ احد پرسید. به تفصیل توضیح داد. این اولین بار 
بود که می‌دیدم کسی از این جماعت ارشادی ها تاریخچه می گوید. معمولاً از این کار ابا 
دارند. حتی در باره انتقال جنازه حمزه و تغییراتی که در بنا در دوره عثمانی هم بوده سخن گفت. 
بعد هم شروع کرد به نهی از زیارت و جلوی چشم دهها زن گفت که پیغمبر زنی را که در مقبره 
ای حاضر شود لعنت کرده است. بعد از نیم ساعت برگشتیم. راننده جوانی بود که فارسی را به 
خوبی می‌دانست. گفت(با همین تعبیر) بچه مدینه هستم. خانه ما پشت کوه احد است. بعد هم 
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نشدم چطور این بچه مدینه, فارسی را اینطور صحبت می کرد. فروشگاه بزرگی را دید. گفت: 
افتضاح است مثل بازار شوش! 


طرح بزرگ توسعه حرم نبوی برای یک و نیم میلیون نمازگزار 

از دیروز حمعه نهم تیرماه برخی از شبکه‌های ایرانی خبری تحت عنوان اخبار ضد و نقیض 
در باره مرگ عبدالله منتشر کردند. معلوم نشد خبر درستی است یا خیر زیرا تاکنون که عصر 
شنبه است» خبری در این باره گزارش نشده است. به عکس از دو روز قبل. خبرگزاری های 
سعودی خبری دال بر طرح بزرگ ملک عبدالله در باره توسعه حرم نبوی به طوری که یک و نیم 
میلیون نفر برای نماز در آن جای شود منتشر کردند. امروز شنبه» روزنامه المدینه» این خبر را به 
عنوان خبر اول خود زده بود. نقشه ماکتی را هم که قرار است طی آن دهها هتل بزرگ تخریب 
شود و مسحجد بزرگ گردد» روی صفحه اول و داخل آن انداخته بودند. باید صبر کرد و دید که 
چه خواهد شد اما از اين اقدام. به عنوان اقدامی که نشان می دهد پادشاه سعودی مهم‌ترین 
رسالت خود را نصرت دین می داند» پاد شده است. 


میهمان شیعیان مدینه 

ما ناهار امروز را میهمان آقای شیخ کاظم عمری بودیم. ایشان دیروز از قم برگشته است. دو 
اتوبوس از علما و حواشی علما در ساعت یک ونیم راهی شدیم. باغ آقای عمری بسیار عمومی 
شده و وقتی رفتیم دهها نفر از زنان عراقی مشغول خوردن ناهار بودند. یک حوضچه آب هم بود 
که چندین طفل در آن دست و پا می زدند. بسیار خودمانی. وقتی رسیدیم در بسته بود. باز 
کردند داخل شدیم. در داخل همان حسینیه که نماز حماعت می شود نشستیم. آقای ححت 
الاسلام دماوندی که پدیده ای است در خواندن شعر مدح. اشعاری به عربی خواند و بعد هم 
در زیرزمین سر سفره رفتیم. البته به خاطر این که کسی درب در به استقبال نیامده بود قدری 
دوستان ناراحت شدند. 

ناهار را به سیک عربی خوردیم. یعنی روی هر میز شش نفره. مجمعی بود که برنج و گوشت 
در آن بود. میوه های خوبی هم گذاشته بودند. بعد هم قطعات هندوانه و خربزه آوردند. مجموعا 
پذیرایی خوبی بود. جای مرحوم آقای عمری خالی بود. در سالهای گذشته. منهای سال قبل» 
خود آن مرحوم هم حضور داشت. حوالی ساعت سه برگشتم. امسال از دوستمان طلال غداف 
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خبری نشد. وقتی پرسیدم. گفتند ایران است. متاسفم شدم. زیرا سال گذشته» معلومات جالبی 
در باره مدینه به بنده داد. امیدوار بودم امسال هم یک روزی را در شهر مدینه با ایشان بگردیم و 
بر معلومات خود در شناخت مدینه بيفزاييم که نشد. 

خیابان داثری اول شهر مدینه. همچنان در حال ساخت و ساز است. بخش نزدیک به شارع 
ابی ذر» گویا از سال گذشته تاکنون در حال زدن زیرگذر و بازسازی است. به همین دلیل 
ماشین‌ها در این قسمت با مشکل روبرو هستند. آخرین بناهای قدیمی که در داخل این دانری 
بود و از جمله کتابفروشی دوست آقای معراجی یعنی آقای دکتر ابودجانه تخریب شده است. 
وی همان کتابفروشی داخل دانشگاه مدینه را دارد که امسال موفق به رفتن به آنجا نشدیم. وی 
خدایگان کتاب در داخل سعودی و به قول آقای معراحی حمال ناصیف اینجاست. 


روز آخر اقامت در مدینه 

صبح روز یکشنبه که آخرین روز اقامت ما در مدینه است» ساعت چهار به مسجد و حرم 
نبوی مشرف شدم. نماز را خوانده به سمت قبر مطهر پیامبر(ص) رفتم. هنوز چند بند زیارت را 
نخوانده بودم که مأموری آمد و گفت: کتاب را ببند. گفتم: چرا نمی‌شود چند سلام به پیخمبر 
داد؟ گفت: کتاب را بیند. انت ملا و عالم. خودت ملا هستی و عالم می دانی. چند بار تکرار 
کرد. گفتم: اگر ملا هستم می دانم چه می‌کنم. شخص دیگری به کمک او آمد. اجباراً بنده دور 
شدم چون زور آن ها زیاد شده بود و طبق قاعده بنده باید جا خالی می دادم. هنوز هوا تاریک 
بود. به سمت بقیع رفتم. جمعیت زیادی بلافاصله بعد از نماز به اطراف بقیع می آید. در نور 
اندکی که بود زیارت خواندم. صدها نفر در حال عکس گرفتن با موبایل بودند. در طول روز هم 
مرتب از خواندن کتاب دعا نهی می کنند. گرچه این روزها بسیاری دعاها را روی موبایل 
گذاشته‌اند و از روی آن می خوانند! بالاخره تکنولوژی برخی از این مشکلات را حل خواهد 
کرد. موبایل کتاب نیست که جلوی آن را بگیرند. روزگاری بود که اجازه گرفتن یک عکس را 
نمی دادند حالا در تاریکی منتهی به صبح. صدها فلاش زده می شد و مأمورین هم نشسته 
بودند. در زیر پله های بقیع هم» همچنان مونیتورها به فارسی و اردو مشغول تبلیغ بودند. آن ها 
در این حد که پیغمبر و صحابه به بقیع می رفتند زیارت را تایید می‌کنند که همین باعث استقبال 
بیشتر در رفتن به بقیع می شود. بقیه را هم کسی گوش نمی‌دهد. در جایی از بقیع هم نوشته بود 
توحه داشته باشید که زیارت پیغمبر بخشی از مناسک نیست! سالهای قبل ایرانی ها به صورت 
گروهی در زمین جلوی بقیع می نشستند و زیارت نامه می خواندند. اما در حال حاضر از 
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نشستن جلوگیری می کنند گرچه دیدم که در بخش های دورتر شماری از کاروانها نشسته‌اند. 

امروز هم روزنامه المدینه. دیدگاه‌های علما و مفکران را در باره توسعه حرم نبوی منعکس 
کرده است. در صفحه اول آمده است: «علماء و مسژولون و مفکرون: توسعة الحرمین الشریفین 
در فی جبین التاریخ). البته در صفحه چهار که گفتگوها آمده بیشترشان همین مسوولین 
حرمین شریفین هستند و تنها نام غریبه» مفتی لبنان است. 

حرکت به سمت مسجد شجره 

ساعت پنج بعد از ظهر از مدینه حرکت کردیم. نیم ساعت بعد در مسجد شحره بودیم. روال 
همان روال گذشته است. غسل کردیم و بعد هم گشتی در راهروی مسحد که چندین مغازه است 
زدیم. نان تازه ای بود گرفته خوردیم. ساعت شش و نیم داخل مسجد شده دعایی خوانده شد. 
مغرب, امام جماعت نماز را خواند. عشاء را هم آقای نجفی که مسژول دفتر بعثه در مدینه است 
خواند. محرم شده» سوار شدیم. در بیست و پنج کیلومتری جایی که اسماک الحمراء یعنی 
رستوران ماهی بزرگ بود» غذای شب را تحویل گرفتیم. حدساً اینجا همان حمراءالاسد است. 
در ۱۸۵ کیلومتری ایستگاه اتوبوسها سابتکو بود که ایستادیم. یک پزشک ایرانی با کیفی نشسته 
بود که هر کسی مشکلی دارد مراجعه کند. یکی از رفقا مراجعه کرد. هرچه تلاش کرد به دکتر 
تفهیم کند که چه مشکلی دارد نتوانست. خودش می گفت دلش پوده کرده يا تقل کرده. دکتر 
متوجه نشد. دوست ما گفت که پوده را خراسانی ها می گویند و ثقل را قمی ها و تهرانی هاء اما 
دکتر گفت من همدانی هستم. یکی این پوده و ثقل رو ترجمه کند تا بینم مشکل چیست. صرف 
نظر شد. ماشین حرکت کرد. یک و نیم شب بود که به مکه رسیدیم. به سرعت آماده شدیم. دو 
نفری. عازم حرم شده. ساعت چهار اعمال تمام شد. همانجا که نماز طواف را خواندم» برای 
نماز جماعت نشستم. چهار و ربع اذان گفت. ده دقيقه بعد اقامه. نماز شد و به هتل برگشتیم. تا 
دوازده خواب بودم. نماز و بعد هم ناهار و سپس اینترنت. سر ناهار قدری با آقای انصاری 
کشمیری از علمای آنجا صحبت کردم. قرار شد یک صحبت مفصل داشته باشیم. اینجا هم 
طبقه همکف. هتل رمادا می توان وصل شد. اما بعد از ربع ساعت قطع شد. گفتنتد از مخابرات 
قطع شده است. حالا که به اتاق آمدم دوباره وصل شده است. خوشبختانه ینترنت در اتاق ما 
هم که در ظاهر طبقه دوم اما در باطن با محاسبه چندین طبقه پارکینگ و رستوان طبقه ششم 
می شود می گیرد. 

عصری سر قرار رفتم اما آقای انصاری کشمیری که گویا خوابش برده بود. نیامد. تقریباً تمام 
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وقتم تا نزدیک غروب تلف شد. قدری سایت بازی و خبر خوانی کردم. ایمیلهای کاری زیاد 
است. مصاحبه آقای صلیقی را با پاسدار اسلام خواندم. به نظرم وحشتناک آمد. دور و بر 
ایشان» همیشه معجزه و کارهای عجیب روی می‌دهد. به نظرم چشم و پشت چشم ایشان و 
اصولا دنیای ایشان با بقیه یا دست کم ما فرق می‌کند. نزدیک عصر به دیدن آقای شهرستانی 
رفتیم. بعد از آن هم ساعتی در خدمت آقای موسوی گرمارودی بودیم. جالب بود. بخشی از 
خاطرات گذشته را مرور کردند. یک غزل زیبا هم خواندند. آقای موسوی همه کاری از تالیف» 
تحقیقء تاریخ و ادب می‌کنند. حالا مشغول نوشتن زندگی نامه حضرت زهرال(س) هستند. البته 
شعرشان چیز دیگری است. شام اندکی خوردم و راهی حرم شدیم. نماز و طواف مستحبی و 
قدری هم سوره انفال را خواندم. اخیراً روی بحث جهاد حساس شده‌ام؛ به ویژه حهاد ابتدایی که 
از کنبا وارد فقة ما شده اشت: اپن که کناری که کاری به کار-هسلمانان ندازند یا باید فسلمان 
شوند یا حزیه دهند یا تن به حنگ. این اصل از کجا آمده است. این که عمر اساس کارش در 
فتوحات بر همین بوده شکی نیست. اما آیا این برداشت او از قرآن بوده. یا دستور پیامبر(ص)؟ 
خود این مستله که اسلام الزاما باید با سلاح جهاد جهانی شود یک نکته ای است که باید بیشتر 
مورد بحث قرار گیرد. آیا ما موظفیم به هر قیمت همه مردم جهان را مسلمان کنیم يا زیر سایت 
حمایت دولت اسلامی درآوریم؟ این مدت برای فهم بهتر این مطلب مرتب قرآن را مرور 
می‌کنم. گرچه بنای نوشتن چیزی را ندارم و بیشتر برای دانستن است. 

ساعت نه حرم مشرف شدیم و یازده برگشتيم. در راه قدری میوه خریدم. این ایام در مدینه و 
مکه حس کردم که حضور عراقی ها محسوس است. بسیار فراوان هستند. معلوم می شود به 
تدریج پولی نصیب آنان شده و راه هم گشوده گشته و آمده‌اند. 

صبح روز سه شنبه ۱۳ تیرماه ساعت هفت صبحانه را میهمان آقای شهرستانی بودیم. 
صبحت های مفصلی شد. بنده پيشنهاد کردم که قم برای کارهای فرهنگی - تبلیغی خود و همین 
طور سیاست گزاری های کلان مذهبی نیاز به یک مرکز تحقیقات استراتژیک دارد تا امور سایر 
مذاهب را با دقت علمی رصد کند. در این زمینه دوستان هم دفاع کردند و قرار شد طرحی در 
این باره تهیه کنیم. 


خرید کتاب از کتابفروشی اسدی 
ساعت نه بود که از هتل عازم کتابفروشی اسدی شدیم. همه اصحاب حاضصر بودند. بنده. به 
علاوه آقایان معراحیء مهدوی راد. مهریزیء عابدی و حعفری. کتابفروشی اسدی یکی از 
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بهترین کتابفروشی های مکه است که به روز است و به علاوه کتابهای مورد علاقه ما را در زمینه 
های مذهبی ترائی و ادبی دارد. تقریباً هر روز عناوین تازه ای به اين کتابفروشی وارد می‌شود. 
حیف که به صورت ثابت کسی را اینجا نداریم که لااقل هفتگی چک کرده و کتابهای تازه را 
برای ما بفرستد. یک ساعت و نیم در آنجا کتابهای مورد نیاز را انتخاب کردیم. بنده بخشی را 
برای مجلس و بخشی را برای کتابخانه تاریخ خریداری می‌کردم. تک نگاری های فقهی در 
حوزه های اقتصادی و عبادی جالب توجه بود. آثار تاریخی کمتر دیده می‌شد. نمونه هایی نیز از 
مواجه با افکار جدید وجود داشت. چندین کتاب تازه درباره ابن تیمیه بود. موضوعی که سخت 
مورد علاقه وهابیان است و سالانه دهها عنوان کتاب در باره آن. در صدها هزار نسخه چاپ 
می‌کنند. این بار یک اثر دوجلدی در باره موقف او در خصوص اشاعره بود. کتابی دو حلدی و 
قابل توجه نیز درباره آرای فخر رازی موجود بود. کتابی در باره علائق فکری میان امامیه و 
صوفیه. توجه داریم که در اینجا همان اندازه که کتاب علیه شیعه منتشر می شود چندین عنوان 
کتاب علیه صوفیه نشر می شود. نام این کتاب العلاقة بین الصوفية و الامامية جذورها؛ واقعها؛ 
اثرها علی الامه است. نویسنده زیاد بن عبدالله الحمام تصمیم گرفته تا حساب هر دو فرقه را 
یکجا برسد! در مقدمه. اشاره به سوابق این بحث در آثار کامل شیبی و هاشم معروف حسنی 
کرده است. در پایان, نام ۴۸۷ کتاب به عنوان منابع آمده و از دهها سایت اینترنتی از جمله موقع 
آیت الله جعفر سبحانی هم یاد شده است. بعد از یک مقدمه» فصل اول جذور الصلة بین 
الصوفية و الامامية است. فصل دوم: مسائل الاتفاق و الاختلاف بین الصوفية و الامامیة فصل 
سوم اثر علاقة الصوفية بالامامية و موقف اهل السنة منها. کتاب در ۶۷۴ صفحه چاپ شده 
است. به هر حال بحث در این باره بدور از پیش داوری ها که اين مولف از زاویه دید یک وهابی 
به آن نگریسته جالب است. تصوف در حال حاضر و البته قرنهاست که بیشتر در تسنن جا 
خشک کرده و در میان شیعیان به جز گروه هایی مانند گنابادی ها و ذهبی هاء چندان نفوذی 
ندارد گرچه روی کلیت فکر شیعه تأثیر داشته است. 

یک قرآن هم چاپ شده بود که نکته تازه ای داشت. روی آن نوشته شده بود «التفسیر 
الموضوعی». البته هیچ تفاوتی با قرآن‌های معمولی نداشت. جز این که هر چند آیه که موضوع 
خاصی داشت با رنگی ویژه چاپ شده بود. ذیل آن هم یک کلمه موضوع آن چند آیه ریز نوشته 
شده بود. رنگهای مربوط به یک موضوع کلی یکسان بود. به هر حال کار تازه‌ای بود. 

کتابی را هم در باره حج گزاری هندی ها بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ به انگلیسی دیده بودم که 
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اکنون ترجمه عربی آن را یافتم با عنوان الحج الی مکه الخبرةالهندية ۸۰۰۰-۱۵۰۰ اصبل 
کتاب از بیرسون و ترحمه از محمد خلیفه حسن است و دار کنوز المعرفة جده آن را در سال 
۱ چاپ کرده است. حتماً باید مطالعه اش کنم. 

کتابها را گذاشتیم تا کارتن کرده و فاکتورها را تحویل دهد. یک نسخه عکسی هم از دانشگاه 
ام القری برای یکی از دوستان می خواستم که به آقای اسدی سفارش دادم. امیدوارم بتواند نسخه 
ای تهیه کند. از آنجا بیرون آمده به دارمنهاج رفتیم. مکتبه ای که اساس کارش نشر آثار کهین 
اهل حدیث و البته تحقیقات جدید در قالب سلفی گری صرف صرف است. اما کتاب تازه 
یات تداشتا: معهولا غرعی تروش از شمه یل داشد که افسال آندک بو 
کتابی با عنوان تعریف الناصب و احکامه الشرعية عند الشيعة الائنا عشریه گرفتم که از سلسله 
«حوار مع الشیعه» بود. نویسنده ابوانس محدی محمود المکی و سال نشر آن ۱۴۳۲ بود. حالا 
نوشتن این کتابها یک روز کار دارد. سی دی های متون شیعی را برداشته و کلمه الناصبی و 
النصب را که بزنید تمام مسائل استخراج می شود. یک بعد از ظهر هم بعد از یک خواب نسبتا 
مفصل می شود مرتبش کرد و می شود یک کتاب. بنده یک کارتن سیگاری از دارالمنهاج خرید 
کردم. اذان را که گفتند ما هنوز در مغازه بودیم. شاید یکی دو دقيقه هم گذشته بود. یک مرتبه 
ماشین ارشاد در آن سوی خیابان توقف کرده و اخطار کرد که ببندد. بعد هم فروشنده را خواست 
و چند کلمه ای با او صحبت کرد. در راه او را دیدم. گفت خیلی مهم نبود و فقط گفتند چرا وقتی 
صدای اذان بلند شد مغازه را تعطیل نکردید. 

از آنجا عازم غذاخوری حضرموت شدیم. یک رستوران مخصوص یمنی های حضرموتی 
که البته تمیز نبود و همه روی زمین با موکتی بسیار کهنه و کثیف در یک سالنی نشسته بودند. 
گوشت و برنج یا مرغ و برنج. همه با دست می خوردند. اما احتیاطاً قاشق های پلاستیکی هم 
کنار مجمع بود. از آنجا درآمده ساعت دو بود که به هتل رسیدیم. خدا را شکر کردیم که به هر 
حال توانستیم بخش مهمی از کتابهای مورد نیز را تهیه کنیم. 

عصری خبر دادند که از طرف سعودیها به هتل آمده و از آقای حجت الاسلام شهرستانی 
خواسته اند تا حلسات عمومی و دیدارها را تعطیل کند. هر سال طی روزهای اقامت ایشان, 
شمار زیادی از مشتافان از تقاط متغیلت به مدینه و مکه می‌آیند تا با نماینده آینت الله سستخانی 
دیدار کنند. امروز نماینده ای از طرف سعودی آمده و با احترام از ایشان خواسته است تا تمامی 


این حلسات تعطیل شود. بهانه آن ها رفت و آمد زیادتر از حد بود. 
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نزدیک مغرب عازم حرم شدیم. به دلیل شلوغی نتوانستیم از باب اجیاد وارد شویم. به طبقه 
دوم و سوم رفتیم. طبقه سوم خلوت بود. بسیاری برای تماشای مسجد و دیدن طواف کنندگان به 
طبقه سوم می‌روند. دیدنی بود. نماز را خواندیم و پایین آمدیم. پیش از رفتن در خیابان شاهد 
بودم که در چند نقطه, کیسه پلاستیک برای بردن کفش ها داخل حرم توزیع می‌شد. یک نفر هم 
کنار در ورودی هندوانه را به دهها قسمت تقسیم کرده به مردم می داد. برخی هم وضو نداشتند» 
لیواتی آز آب خوواکی نرذاشته مطر هتانین کد رونت همان سا با آن لیوان ات یل 
می‌کردند. آقای مهدوی راد چنین کرد. یک سوم آب هم زیاد آمد که نوشید! 


گفتگو با آیت الله شیخ حسن جواهری 

صبح روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه دیداری با آقای آیت الله شیخ حسن جواهری داشتیم. از 
خاندان جواهری پرسیدیم. ایشان گفت شخصیت های خاندان حواهری همه روحانی و ادیب 
بودند. سید حسین بحرالعلوم می گفت: در جوانی وقتی به بیرونی صاحب جواهر می رفتیم 
شصت نفر بودند که همه محاسن سفید مثل مرغابی نشسته بودند. بعدها در دوره اخیر برخی از 
آن ها به مشاغل دیگر رفتند. وقتی من نجف بودم هفت نفر روحانی در خانواده ما بودند. یکی 
پدر من بود که در شاخه ما روحانی دیگر نبود. پدرم بیست سال فتق خودش را عمل نکرد. وقتی 
خانواده بماند. وقتی من معمم شدم به بیمارستان رفت. محل عمل ایشان در بیمارستان ابن سینا 
در بغداد بود. سید کاظم شبر رئیس بیمارستان بود. پدرم را عمل کردند. شب سید کاظم شبر با 
سید مهدی حکیم به دیدن پدرم آمدند. یک پرستار جوان هم بود. پدرم تب داشت. دکتر به 
پرستار گفت: دو حبه یعنی قرص به ایشان بدهید تا تبش از بین برود. پدرم گفت: نه. اگر یک 
حبه بدهد(یعنی بوس) من خوب می شوم. سید مهدی حکیم هم بود. از خنده مرد. بعد از من 
تسفیر یعنی اخراج شدم. بعد شیخ کاظم آمد ایران معمم شد. کم کم تعداد جواهری ها که 
معمم شدند زیاد شدند. حالا ۱۶ معمم در خانواده داریم. قدیم خانواده حواهریها یک خانواده 
می گویم. بعد از صاحب جواهر فقط شیخ علی شیخ باقر استاد آقای حکیم فقیه بود و گویا 
یک هفت هشت ماه مرجع شده و درگذشت. بین ما و صاحب حواهر چهار نفر است. یعنی از 
صاحب حواهر تا من شش نفر می‌شود. خانواده ما تازگی قوی‌تر شده است. 
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در باره تحصیلات وی پرسیدم» ایشان گفتند: من در نجف درس خارج را پیش پدرم» آقای 
خویی و آقای صدر بودم. متولد ۸ ش هستم که ۱۹۴۹ میلادی می شود. من سه سال به 
درس آقای خویی رفتم. دو سال هم درس آقای صدر رفتم. سه سال هم به درس پدرم رفتم. بعد 
آمدیم قم سه چهار سال درس آفای شریعتمداری رفتم. بحث مرتبی داشت و استفاده 
می‌کردیم. درس آقای سید علی فانی هم رفتیم و بحث آقای میرزا جواد تبریزی و آقای وحید. 
بیش از همه از این دو نفر اخیر استفاده کردم. سه چهار ماه بعد از آمدن» فارسی یاد گرفتيم و 
استفاده می‌کردیم. خاندان ما اصلش از جبل عامل بودند که به اصفهان آمدند. 

در باره این که چرا خاندان جواهری در ایران شناسنامه ایرانی دارند پرسیدم. ایشان گفت: 
شیخ محمدرضا مظفر در مقدمه کتاب جواهر بحثی در باره علت اين که جواهری ها جنسیت 
ایرانی دارند آورده است. حکومت عثمانی به یکی از روحانیون از خاندان جواهری ها(پدر شیخ 
جواد صاحب جواهر) می گوید باید ۳۶ نفر سرباز به دولت بدهید. آن زمان دوره سربازی ۱۶ 
سال بوده است. این شخص هم که در حرم نماز می خوانده نتوانسته خانواده را راضی کند. 
حکومت او را دستگیر کرده به زندان می برند. در راه رئیس بلدیه نحف اینها را می بیند. خودش 
روضه داشته» متوحه این شخصیت از خاندان حواهری شده که در حال بردن وی به زندان بودند. 
شیخ را از آن ها می گیرد. وقتی اهالی نجف متوجه قضیه می شوند. اعتراضات مردمی برپا می 
شود. پسرش شیخ جواد به استانبول رفته و اعتراض می‌کند که این اعتراض به نجف منعکس 
می‌شود. بعد از آن شیخ جواد به سفارت ایران می آید و درخواست می کند که به این خانواده 
شناسنامه ایرانی بدهند تا به سربازی نروند. سفیر به نجف می اید تا اسامی افراد خانواده را در 
دفاتر بنویسد. حاکم نجف آمده و اعتراض می کند که اينها عرب هستند. سفیر ایران کلاهش را 
برداشته و گفت: این کلاهرا بر سر نمی گذارم تا نام اينها را به عنوان ایرانی بنویسم. شیخ جواد 
مجدداً به استانبول رفته و حکم عزل قانم مقام را می آورد. گویا دولت عثمانی نمی خواست 
رابطه اش با ایران بد شود. در این وقت بود که سفیر ایران دوباره به نحف آمد و چندین خانواده 
از جمله جواهری ها و آل صافی را به عنوان ایرانی در دفاتر نوشتند. 

له بعتها برشنی آزخراهرع هاکه تارسد‌مذارک خراقن نله رفسد ی تا تاه عراتی 
گرفتند» اما چندین نفر ایرانی ماندند. در سال ۴۷ سرشماری عمومی شد. شیخ محسن جواهری 
گفت که ما ایرانی هستیم» ایرانی بنویس. آن شخص گفت: نه شما عراقی هستید. او گشت: ما 
می خواهیم تابع دولت علوی شویم نه دولت عمری» یعنی عراقی. بالاخره ایرانی شدند و اقامه 
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گرفتند. جد ما شیخ عبدالرسول و برادرش شیخ محسن به ایرانی بودن چسبیدند و ایرانی شدند. 
حالا نود درصد از اعضای خانواده شناسنامه عراقی دارند. اما شاخه ما همچنان شناسنامه ایرانی 
دارند. به طور کلی سه شاخه داریم. برخی مدارک عثمانی دارند که الف هستند. برخی ایرانی 
داشتند و عراقی شدند که درجه ب هستند. شاخه سوم هم ایرانی هستند که ماییم. ما الان در 
عراق هستیم. اقامت می گیریم و هر دو سال تمدید می شود. البته همسر من عراقی است و بچه 
ها هم تابع آن ها عراقی هستند. یعنی دو شناسنامه ای هستند. برخی هم که عراقی شده بودند 
جون نام پدرانشان در دفاتر بوده. شناسنامه ایرانی هم گرفتند. البته من هم بعد از پنج سال می 
توانم بگیرم. اما نخواهم گرفت. 

آقای حواهری افزود: من دو سال شاگرد آقای محمد باقر صدر بودم. دو سال بحت اصول 
ایشان رفتم. بعد در ایران آقای سید کاظم حائری تقریرات اصول آقای صدر را برای ما تدریس 
می کرد. 

بعد از صدام که به عراق رفتیم» کتابی در کتابخانه پدر و جدمان بود با عنوان ماقیل فی 
صاحب الجواهر و اولاده من الشعر. شعری هم در باره شیخ جواد بود که از زعمای سیاسی 
انقلاب عراق دوره اصفهانی و نائینی بوده است. الان اين کتاب با اشعاری از من و برادرم شیخ 
محمد در باره صاحب حواهر و خاندان در هشتصد صفحه چاپ شده اسیتا: اسم کتاب اسنی 
ماحد حمد الطاتی آن را تصحیح کرده اند و همین نازگی از چاپ درآمده است. این کتاب 
وضعیت ادبی این دوره را هم نشان می دهد. البته به اندازه همین کتاب» شعر درباره محمد 
مهدی جواهری شاعر بزرگ عراقی گفته شده است. وی شاعر عرب و پسر عمه پدر من و برادر 
عبدالعزیز جواهر کلام است که دایره المعارف الشیعیه را دارد وقریب شصت سال قبل در تهران 
چاپ شد. این عبدالعزیز اصلاً در ایران ساکن بود. از بچه های عبدالعزیز: گویا کسانی در 
تهران هستند. اما ما با آن ها آشنایی نداریم. ما نه آن بخش کتاب» بلکه فقط اشعاری را که 
درباره علمای روحانی خاندان بود چاپ کردیم. آن کتاب در دست آن هاست. 

از ایشان پرسیدم با محمد مهدی جواهری هم آشنایی داشتید؟ ایشان گفت: یک بار برای 
شرکت در کنفرانس فقه اسلامی به حده می‌رفتم. قرار بود از سوریه برویم. وقتی به فرودگاه 
سوریه رسیدیم در پاویون آقای اختری هم بود. در اين وقت محمد مهدی جواهری هم آمد. با 
من مصافحه کرد. من گفتم: دایی! برای استقبال ما آمدی؟ گفت: فکر کردم شما برای استقیال 
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من آمدید. گویا آقای اختری از طرف آقای خامنه ای او را به ایران دعوت کرده بود. در دوران 
کودکی او را در نحف دیده بودم. در وقت فوت جد پدری ما به فاتحه آمد. به ما نقل کردند که 
وقتی ایشان پیش آقای خامنه ای رفتند. به ایشان گفت: انا شیعی و لکن غیر ملتزم. آقای 
خامنه‌ای گفته بودند: کنت اقذرک لمواقفک ضد الاستعمار و برای این که صریح هستید. 
جواهری چهار ماه در ایران بود و برگشت سوریه. 

از شرکت ایشان در کنفرانس فقه پرسیدم که گفتند: بنده در دوره هفتم کنفرانس فقه اسلامی 
دعوت شدم. پیش از آن کتاب الربا نوشته من در سال ۱۴۰۵ چاپ شده و آقای تسخیری از این 
کتاب در منابعش استفاده کرده بود. بعد بنده را به عنوان خبیر یا کارشناس به این کنفرانس 
دعوت کردند که الان دوره بیست و یکم است که شرکت می‌کنم. امسال شاید نروم چون در ۲۶ 
شوال خواهد بود که من در نجف درس دارم و نمی توانم شرکت کنم. 

از تدریس ایشان در نحف پرسیدم و این که چطور شد به نحف رفتند. در پاسخ گفتند: بیش 
از چهار سال است که به طور رسمی به نجف برگشته‌ام. در نجف از من درخواست شد که فقه 
معاصر درس بدهم. از وقتی که در این کنفرانس شرکت کردم به اهمیت بحث از مباحث حدید 
فقهی در حوزه فقه معاصر واقف شدم که آن مباحث را هم نوشتم و تاکنون هفت جلد آن منتشر 
شده است. جلد هشتم تقریرات طلاب از درس بنده است که البته نام جلد هشتم را روی آن 
نگذاشتم چون طلاب نوشته اند و به قلم آن هاست. یک جلد دیگر هم دنبال آن خواهد آمد. 
رساله من در باره ربا در اصل رساله لیسانس من در دانشکده فقه نحف بود. در آن رساله من 
فقط فتاوا و تحلیل هایی در باره حکمت ربا آورده بودم. اما بعدً که به ایران آمدم آن را استدلالی 
کردم و چاپ شد. اصلش کوچک است. عبدالرزاق محیی الدین مشرف رساله من بود که در 
عراق وزیر الوحده شد که بحث وحدت عربی میان سرزمینهای عربی بود. یک عنوان بدون 
محتوا. یک وزیر شیعی که هیچ کاره بود. روحانیون شیعه می گفتند: وزیرا لوحده. یعنی وزیر 
برای خودش! اول شاعر و معمم بود و بعد از لباس روحانی درآمد. ادیپ برجسته ای بود. هفته 
ای یک روز از بغداد به دانشکده فقه نجف می آمد و تدریس می کرد. 

از ایشان پرسیدم که شنیدیم شما در زمان صدام در نجف دستگیر هم شدید. ایشان گفتند: 
زمانی که در نجف بودم در سال ۱۹۷۴ بعثی ها دنبال ما آمدند. اتهام حزب الدعوه بود. من دو 
ماه مخفی شدم. بعد از خفا بیرون آمدم. من حزبی نبودم» اما بعداً حس کردم که در میان حزب 
الدعوه ای ها هستم و فضای اطرافم کاملاً حزبی بوده است. مدتی بعد. دوباره خبر دادند که 
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بنده را دستگیر کردند. اول در نحف و بعد به زندانی در بغداد بردند و مدت ۷۵ روز زندانی 
نه نمی کردم. پرسید: آیا این دولت اسلامی است. گفتم: ظاهرش اسلامی است. خودش که 
اخوانی بود اشاره به صدام کرد و با طعنه پرسید این اسلامی است؟ به هر حال من آزاد شدم 
چون قبول نکردم که حزبی هستم. کسانی که با من دستگیر شده بودند یکی شیخ خالد 
اباذر(شیخ عطیه)» دیگری سید عمار ابورغیف و یکی هم شیخ ماجد بدراوی بود که اعدام شد. 
من خودم را به نفهمی زدم ایشان اظهار علم و اطلاع کرده بود. متاسفانه اعدام شد. یک دلیل 
آزادی من داستان دیگری بود. همان زمان هویدا به عراق آمد و رفت به سامرا. در آنها آقای 
انصاری (پدر شیخ مهدی» هادی و رضا) به سامرا رفت و به هویدا نزدیک شده و به گوش او 
چیزی گفت. صحبت وی در باره ششصد ایرانی زندانی در عراق بود که به طور قاچاق به عراق 
آمده بودند. گویا انصاری به خاطر اين ملاقات با هویدا گرفتار شد و بعد از آن همیچکس او را 
فلان تاریخ زندانی شده بودند آزاد شوند. ما هم بر اساس همان قرار آزاد شدیم. در باره من 
نوشتند که چون ادله ای برای حزبی بودن او پیدا نشده» آزاد می شود. 

پرسیدم که پدر شما هم از روحانیون شهید خاندان جواهری است. چه اتفاقی افتاد؟ ایشان 
گفت: وقتی ما به ایران رانده شدیم, و این در سال ۵۸ بود. بعثی ها دوباره سراغ طلاب و 
روحانیون آمدند. در این وقت پدرم به من نامه نوشته و ضمن آن از آقای خویی نقل کرد که به 
ایشان گفته بوده به او بگو که «لاتخف نجوت من القوم الظالمین». این نامه گویا توسط بعثی ها 
باز و دیده شده بود. از طرف دیگر پدر من در نجف مدافع آقای خمینی هم بود. آن موقع خیلی 
ها در نحف مخالف ایشان و کارهای انقلابی بودند. اما پدرم با آن ها مقابله می کرد. در وقتی 
که انقلاب پیروز شد. پدرم پنج بیت شعر برای من فرستاد که آن ها را برای امام خمینی بخوانم. 
سید حسین پسر حاج آقا مصطفی آمد. گفتم پدرم این شعرها را فرستاده و او هم گرفت و گفت 
مطمئن باش که به آقا خواهم داد. شعر این بود: 


ابا المصطفی سُذدت فی کل خطوة 
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و حالفک التوفیق فی القرب و البعد 

یت لیم اللجستت اضر له 

و غیّر من آحکامه محکم القصد 

فیا قامعا لللم و الجور ناهضا 

بدین الهدی تهدی البسيطة بالرشدی 

تغیّب عنا بدر وحهک بازغا 

بطهران بعد لیل العمی تهدی 

هبطت و روح الله آنت من السماء 

لیملاٌها عدلا بنصرتک المهدی 

آقای جواهری گفتند: من شرح این مسائل را با همین شعر در غاية المآمول نوشته‌ام و 
افزودند: آن وقت من اين شعر را از رادیو آبادان خواندم بدون این که خودم را معرفی کنم. اما 
گفتم که شعر از کیست. شاید بعثی ها این را هم شنیده بودند. پدرم هم حری بود و تند صحبت 
می کرد. همین ها باعث شد که ایشان را دستگیر کردند که دیگر خبری نيافتيم. آن وقت در 
آستانه جنگ عراق آن ها می خواستند هر کسی که در عراق و به خصوص نجف ممکن بود و 
احتمال داشت با آن ها مخالفت کند از سر راه بردارند. برای همین پیش از هجوم به ایران» طلبه 
ای را (در ظاهر) نزد پدرم فرستادند. می خواستند ببینند موضع ایشان چیست. پدرم به آن طلبه 
می گوید با اینها همکاری نکنید اينها از بهود نحس تر هستند. به هر حال پدرم به زندان رفت. 
آقای خویی خیلی تلاش کرد. آن ها این مطلب را برای ایشان آورده و نشان داده بودند. آقای 
خویی بعدها به اطرافیان گفته بود که در عجبم از محمد تقی که از اين افراد تقیه نکرده است. 
برادرم شیخ محمد که تا بعد از انتفاضه عراق بود هم گفت که وقتی کسی پیش پدرم آمد» پدرم 
خیلی به حکومت تندی کرد. من ترسیدم. بعد از رفتن او به پدرم گفتم: چرا اینها را در حضور 
این شخص گفتید؟ پدرم گفته بود این پسر بنای ماست. بعد از انتفاضه برادرم شیخ محمد 
گفت همان پسر بنا را دیده که با هلیکوپتر برای کشتن شیعیان به نف آمده بود. معلوم شد 
همان موقع جاسوس دولت بوده است. هر چه بود به خاطر آن اشعار و این مطالب يا نامه که به 
من نوشته بود و جز اینها پدرم زندانی شد. بعد از آن دیگر از پدر خبری نداریم. هیچ پرونده ای 
هم پیدا نکردیم. ولی در پرونده سید حسین بحرالعلوم درباره همسایه های او که یکی هم پدرم 
بود. آمده بود که شیخ محمد تقی اعدام شده است. شفیق جواهری برادر شیخ ضیاء هم که از 
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کادرهای اولیه حزب الدعوه بود از خاندان جواهری بود که اعدام شد. هشت نفر جواهری غیر 
معروف هم اعدام شده اند. افراد برحسته خاندان جواهری» همین شفیق و پدر من هستند. پدر 
من با آقای صدر دستگیر شدند. شش ماه قبل از حمله صدام به ایران شهید شد. 

من خودم دو بار دیگر هم زندانی شدم. یک بار برای بیرون کردن از عراق» اما وقتی دیدند که 
من پرونده دارم که درخواست جنسیه عراقی کرده‌ام آزادم کردند. چون قانوناً این طور بود. چند 
ساعت بیشتر طول نکشید. بار سوم خواستند. معلوم شد اطلاعات عراق ما را خطرناک تشخیص 
داده و درخواست ما برای گرفتن جنسیه عراقی رد شده بود. در جایی زندانی موقت شدم. شیخی 
در آنجا بود اصرار کرد که برو ایران او گفت: حالا که خواسته اند بروید بروید. من هم 
خوشحال شدم و حکم تسفیر گرفتم و آمدم ایران. آن وقت برخی که می خواستند از عراق بیرون 
بیایند حاضر بودند هزار دینار عراقی(پانصد مثقال طلا) بدهند و گذرنامه ای بخرند و از کشور 
بروند. طبیعی بود که من خوشحال شوم. همان موقع سید جعفر بحرالعلوم به گفت: می توانم 
حکم تسفیر را لغو کنم. گفتم: خیر. به پدرم هم نگو. من می خواهم بروم و آمدم. 

بعد از سقوط صدام می‌خواستم جایی را در نجف بخرم. تخیر کردم» زمین گران شد تا 
بالاخره بعد از سه سال جایی را خریدم و در طول چهار سال ساختم. کم کم به طور موقت و 
حالا هم تقریبا دایمی به نجف منتقل شدم و خانواده را هم راضی کردیم. خانم بنده دختر سید 
موسی بحر العلوم از علمای نجف است که چهار نفر از برداران» چهار نفر از خواهرزاده هاء دو 
نفر از برادرزاده‌های ایشان با یک نفر از بچه های خواهرم که تک پسر بود به شهادت رسیدند. از 
نات اوه تفن ۳۵ تفر شهادت سسا یه 


ادامه سفر 

امروز ظهر چهارشنبه برای ناهار به بعثه مقام معظم رهبری در مکه دعوت داشتیم. دو سالی 
است که جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین خادمی مسئولیت این دفتر را دارد. سالهای 
قبل هم همین میهمانی برپا بود. جناب آقای شهرستانی و همگی دوستان حاضر بودند» 
حمعیتی بالغ بر یک صد نفر. بسیار خوب برگزار شد. یکی از دوستان در آنجا گفت که سال 
گذشته» یک عرب سنی با شمشیر یا قمه وارد مسحد النبی شده و شش ایرانی را مجروح کرده و 
او او فا تیار عون سای اوز کرن یی که ارت 
شون تا کون درا زیدان ستاو ایا کساتی واسظه اند که رای تک ند و کقته یرو 
به من گفته‌اند که اگر هفت شیعه را بکشم به بهشت می روم. یک بار هم نسبت به یکی از 
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روحانیون معظم قم» توهین دیگری شده که اعتراضاتی در پی داشت و وزیر حح عربستان نیز 
بشدت ناراحت شده است. همچنین یک مصری به یک دختر خانم ایرانی در مسجد الحرام 
حمله کرده بود که او هم تاکنون در زندان است. اظهار نظر دوستان این بود که منهای برخی از 
موارد. از جمله دستگیری ۲۲ روحانی در طول این یک سال عمره, که البته غالبا برای ساعاتی 
در بند بودند» طی این دوره از عمره. رفت و آمد و کارها بسیار روان انجام شده است. 

از کتابفروشی اسدی خبر گرفتم که خریدهای کتابی بنده نزدیک به نه هزار ریال شده است. 
باید ببینیم چقدر باید برای ارسال کتابها به ایران بدهیم. فکر کنم سال گذشته کیلویی هشت 
ریال بود. این مبلغ علاوه بر کتابهایی است که در دارالمنهاج و یا مدینه خریداری کردیم. 


مصاحبه با آقای انصاری کشمیری 

عصر روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه قراری با آقای انصاری گذاشتم» چون قرار قبلی منعقد نشد. 
ایشان یکی از شخصیت‌های مذهبی -سیاسی کشمیر هند هستند و بارها به وزارت در این 
ایالت رسیده‌اند. از ایشان در باره خانواده شان و همین طور فعالیت های شیعیان در نواحی 
کشمیر پرسیدم. توضیحات ذیل را عنایت کردند که همانجا یادداشت کردم. 

بنده از خانواده ای کشمیری هستم. خانواده ما در قرن هشتم هجری از ایران به کشمیر رفته 
است و تا به حال خانواده ما یکسره روحانی بوده است. نخستین شخصیتی که از ايران به کشمیر 
آمده ملا محمد عالم انصاری بوده است. ایشان همراه سید حسین قمی رضوی از اولاد موسی 
مبرقع بوده و وارد کشمیر شده‌اند. اینها نخستین شیعیان در کشمیر هستند. دو سه قرن گذشت. 
کیک له کوتای پقی سر ای دسا بای ها فا قاط بر انها و 
داشته‌اند. مغولهای هند کشمیر را زیر سلطه خود درآوردند. عشیره چک که یکی از عشیره های 
بزرگ بودند» شیعه بودند. الان آن حالت قبیله ای از دست رفته است. آخرین پادشاه یوسف 
پادشاه چک بود که مرد خیلی خوبی بود. با مغولها جنگید. بعدها اکبرپادشاه با وی رفاقت کرد 
و او را بردند و کشتند. بعد از آن کشمیر متفرق شد و تحت سلطه درآمد. بعدها که انگلیسی ها 
آمدند» یک خانواده هندی در پنحاب بودند که کشمیر را از انگلیسی ها خریدند! آن وقت شش 
میلیون روپیه دادند و همه آن را یکجا خریداری کردند. مهاراجا رنجیت سینگ همان خانواده ای 
بود که خریداری کردند. هنوز هم اینها هستند. دکتر کارنسینگ که آدم مهمی در هند هست. 
کشمیر در حال حاضر نه میلیون حمعیت دارد. در حدود ۱۷ درصد شیعه امامی هستند. مقصود 
کشمین شتل وستان: ابیت یک طایفه ای از نوربخشی در منطقه لداخ هستند که حدود هزار نفر 
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هستند. البته در کشمیر در گلگت که زیر نظر پاکستان است. پنج شش هزار نوربخشی و 
تعدادی آقاخانی هست. در طرف ما آقاخانی نیست. 

اسم بنده افتخار حسین انصاری پسر ملامحمد جواد انصاری پسر ملاحیدرعلی انصاری 
پسر ملامصطفی انصاری پسر ملامحمد جواد پسر ملامحمد تقی پسر فضلعلی دوم پسر 
ملااحمد پسر ملافضعلی اول است. متولد ۱۹۴۳ هستم. اول پیش پدر درس خواندم. بعد از 
فوت پدر به لکنهو رفتم. شش هفت سال آنجا بودم. آن زمان علماء فضلاء خطبا و مدارس 
خوبی در لکنهو بود. سید محمد بن باقر العلوم یک از علمای وقت بود. مولانا نصیر ملت نوه 
صاحب عبقات. مولانا محمد نقی» مولانا محمد زکی مولانا محسن نواب مولانا ابن حسن و 
عده ای دیگر بودند. لکنهو مرکز مهمی بود. در نحف سه و سال اندی بودم. درس سید 
عبدالکریم کشمیری می رفتم و چند جای دیگر. بعد از نحف به کشمیر برگشتم. اوضاع خانه و 
کاشانه چندان مناسب نبود. باید بر می‌گشتم. وقتی من نجف بودم. امام خمینی آمد. ایشان 
خانواده ما را می شناخت. من هم به ایشان نزدیک شدم. فکر های ایشان در ذهن من نشست. 
در کشمیر بحث انقلاب و اینها نبود. بیشتر در فکر حفظ مسلک بودند. من یک قدری کارها را 
سیاسی کردم. به آن ها گفتم که حقوقی دارید. این مسأله آثار خوبی داشت. قبل از آن» حکومت 
ها در هند به شیعه توحه نداشتند. اما حالا هر کسی می خواهد حکومت داشته باشد. به شیعه 
هم توجه دارد. ما شیعیان در انتخابات شرکت کردیم و چند نماینده در پارلمان محلی داریم. 
مدتی هم بنده وزیر صنعت و حرفه و چند وزارت دیگر هم بودم. یکبار دو سال» یک بار سه 
سال, یک بار هم یک سال وزیر شدم. الان هم در پارلمان محلی هستم. متاسفانه شیعیان 
چندان موقعیت برحسته فرهیختگی ندارند. در گذشته اینحور بود که شیعه ها آموزش دیده بودند 
و حکومت دست آن ها بود» اما به تدریج این تسلط را از دست دادند. دو خانواده علمی در آنجا 
هستند. یکی خانواده موسوی و دیگری خانواده انصاری. تقریبا رهبری دست اینهاست. هر 
مسأله ای باشد بین اینها حل و فصل می شود. این دو خانواده حکم عدلیه برای شیعیان دارند و 
کمتر به عدلیه رجوع می کنند. الان البته خیلی از شیعه ها تحصیل کرده هستند. اما این که 
شیعه یک برحستگی ویژه داشته باشد نیست؛ اما از نظر دینی» چند مدرسه داریم. مدرسه امام 
رضا (ع)» مدرسه امام صادق (ع) مدرسه باب العلم. 

الان یک اختلافی در شیعه هست. بعضی طلبه ها که از قم برگشتند. متوجه نیستند که 
چطور باید در مردم نفوذ کنند. اینها حرفهایی می‌زنند که مردم آنجا قبول نمی‌کنند. مثلا یکی از 


۶ یاد یار و دیار 


آن ها آمده کتابهای آقای مطهری را چاپ کرده است. کتاب حماسه حسینی را چاپ کرده‌اند و 
برای آن مسابقه گذاشته‌اند. ما نمی‌خواهیم عزاداری را عوض کنیم. در هند. شیعیان با عزاداری 
باقی مانله‌اند. ایئها قلرق معحدد فده اند: حرف ما این است که‌هر نخه ذر ایران هستا نمی 
شود در کشمیر آورد. اولاًباید مثل ایران زمینه در اینجا درست شود. آنجا هفتاد هشتاد سال 
است این حرفها مطرح و کم کم این فضا ایجاد شده است. در ایران مردم کتابخوان هستند. اما 
در کشمیر این طور نیست. شاید ده درصد مردم آنجا کتابخوان هستند. شما باید بدانید با چه 
کسی روبرو هستید. ما اولا باید مردم را درست کنیم. گاهی هم مسائل سیاسی ایران را در 
کشمیر می‌آورند. يا در باره شکل عزاداری حرفهایی از ایران می آورند و اینجا مشکل درست 
می‌کنند. خوب فتواها در این باره مختلف است. ما نمی خواهیم در کشمیر اینها انعکاس داشته 
باشد. به نظرم باید فقه نماز روزه و اینها را درست کنیم. یک بار رفتم یک روستا. سر مزار 
رفتم دیدم دویست نفر ایستادند اما فقط پنج نفر قرآن می خوانند. این رسم است که بعد از 
درگذشت سر مزار می‌روند. من اين را که دیدم به آموزش توجه کردم. اين قصه مربوط به بیست 
و پنج سال قبل بود. من گفتم یک ساعت بچه اول صبح قبل از مدرسه پا کار بیاید اینجا آموزش 
ببیند. الان جایی نیست که کمتر از نود درصد بچه ها قرآن خوان باشند. دیگر علما هم شروع 
کردند و مدارسی باب کردند. خوب این کار فرهنگی است. 

در کشمیر حدود سی چهل نفر معمم هستند. اما تشکلی ندارند. همین اختلافات که 
بخشی از ايران می آید. اجازه نداده که یک جامعه روحانیت منسجم باشد. وقتی انقلاب شد من 
آمدم ایران و با مرحوم بهشتی هم از قبل آشنایی داشتم. من از همه مراجع نمایندگی داشتم. از 
آقایان خویی» امام» شاهرودی» شریعتمداری» میلانی و گلپایگانی. فارسی را هم در همین رفت 
و آمدها یاد گرفتم. وقتی نجف رفتم اکثر علما با یکدیگر فارسی حرف می زدند. اوائل انقلاب 
دو ماهی در خدمت امام بودم. بعدها که با خانواده آمدم. به دیدار خصوصی امام رفتیم. در 
نجف هم که بودند من رفت و آمد داشتم. برادرم امجد که سال گذشته در همین عمره بود در باره 
امام خیلی تحقیق کرده است. حتی قبر جد امام را هم می شناسد. با خود ایشان خیلی برای این 
کار مسافرت رفتیم. امجد مدتی در بیمارستان آقای گلپایگانی بود از سال ۱۹۷۵. آقای پسندیده 
ایشان را بعد از انقلاب فرستاد کشمیر که تحقیق کند. ایشان هم همه چیز را در این باره پیدا 
کرد. 
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ادامه سفر 

شب نیمه شعبان که شب پانزدهم تیرماه هم است» حرم مشرف شدیم و دعای کمیل را که 
خواندن آن در این شب وارد شده خواندیم. شب های نیمه شعبان که چند سالی است در مکه 
هستیم» مسجد الحرام بسیار شلوغ است. دیشب طواف تا نزدیکی آخر کف مسجد آمده بود. 
همه مسلمانان به جز وهابی ها از این شب استقبال می کنند و همان طور که سالهای قبل هم 
نوشته‌ام یمنی های اسماعیلی بسیار زیاد هستند. 

حوالی ساعت نه صبح برای محاسبه کتابها به کتابفروشی اسدی رفتم. چندین کتاب تازه 
آورده بود. واقعاً شگفت است. روزانه کتابهای تازه دارد. ای کاش ممکن بود این کتابهابه 
صورت هفتگی یا حتی ماهانه به ایران منتقل می‌شد. در میان کتابهای جدید شخصی به نام 
ظافر سعید شرقه دو کتاب چاپ کرده بود. یکی درباره جریان اعتزال در دنیای معاصر بود که 
نهج الاعترال نام داشت. کتاب دیگر وی التنویون و الموقف من الاخر «الامامية نموذح». قبلاً 
هم اشاره کردم که سلفیه دو جبهه مهم دارند که یکی صوفیه است و دیگری امامیه. جبهه سوم 
نوگرایان هستند که کار این سلفی ها را خراب می کنند و کم هم نیستند. در این کاب از آن ها 
با عنوان التنویون یا روشنفکران یاد شده است. این همان حریان نواعتزالی است که در کتاب 
دیگرش به آن پرداخته است. اما این کتاب نیمه اولش در تعریف گرایش عقلی اسلامی در 
دنیای معاصر است. وی از اشخاص و احزابی که در این زمینه فعال‌اند مانند اخوانی‌هاء حزب 
القتخربر: و اشتخاضی مات متخمل غزالی» مخمد عماره خسن الترانی و جعال التایاد رده 
است. اما نیمه دوم بحث از مواضع جریان عقلی مزبور نسبت به انشعابات فرقه ای در جهان 
اسلام است. این بخش را که مطالعه می کنیم در می‌يابيم هدف اصلی نویسنده بیان این نکته 
است که جریان های یاد شده» آن دشمنی لازم را که باید با امامیه و شیعه داشته باشند» ندارند. 
گلایه او این است که این روشنفکران سعی کرده اند نکات مثبتی از امامیه و تاریخ آن بیان کنند. 
فضای حاکم بر کتاب» همان خشونت سلفی در برخورد با امامیه و تکرار جملات ابن تیمیه و 
دیگر نقلهای کهنی است که در باره به قول آنان رافضه مطرح شده است. وی عباراتی از محمد 
عماره را که نوعی تعدیل در دیدگاه های اهل سنت نسبت به امامیه است» نقل و به وی و دیگران 
حمله کرده است. وی به زعم خود. تک تک آنچه که این عقل گرایان در باره مسائل و 
موضوعات مختلف در میان امامیه و دیگر فرقه ها مطرح کرده‌اند را مورد طعن و نقد قرار می 


دهد. این کتاب در ححم ۰ صفحه منتشر شده است. 


۸ / اد یار و دیار 


امروز کتاب دیگری هم دیدم با نام یوم الغفران «احتفال الرافضة بمقتل عمر بن الخطاب» از 
شیخ محمد مال الله که مکتبة الرضوان السلفیه آن را در سال ۲۰۰۴ منتشر کرده است. کتاب در 
۳ صفحه با تصاویری از مسائل مربوط به آن قضایاست. اسباب شگفتی است که این 
ماجرای به قول قاضی نورالله شوشتری» عوامانه تا چه اندازه برای شیعه مشکل درست کرده 
ات 

در حالی که برخی از کتابهای تازه را خریداری می‌کردم دیدم که روی برخی از آن هاء آمده 
است: الصندوق الخیری للحماية عن انتشار الرسائل العلمیه. معلوم شد که صندوق حمایت از 
انتشار پایان نامه ها در ریاض تشکیل شده و ضمن کمک به نشر کتاب. سعی می‌کنند تا کتاب 
با قیمت پایین منتشر شود. روی این کتابها قیمت ثابت کتاب حک شده و امکان گران فروختن 
آن وحود ندارد. 

قیمت کتابهای خریداری شده نزدیک به ده هزار ریال سعودی شد و ٩۰۰‏ دلار هم برای 
ارسال آن ها به ایران پرداختم. دوستان دیگر هم هرکدام کمتر یا بیشتر کارتن های خود را آماده 
کرده و قرار شد که فردا صبح همگی به ایران فرستاده شود. 

ظهری یکی از دوستان را دیدم که در باره تاریخ شیعه در عربستان تحقیق می‌کند. می‌گفت 
احتمال می‌دهد شیعیانی در مکه باشند که در حال تقیه اند» اما اطلاعات دقیق نمی توان در این 
باره به دست آورد. در میان خاندانهایی مثل آل غنام که سابقاً از مطوفین بودند» همین طور 
سادات آل سقاف و عیدروس و غیره هم باید کسانی باشند که علائق شیعی داشته باشند. این 
خانواده ها در حال حاضر بین مکه. حده. یمن و اندونزی پراکنده هستند. این حماعت گویا 
مراسم مذهبی هم دارند. 

پیش از مغرب ساعتی خدمت آقای آیت الله مقتدایی بودیم. بحث در باره مسائل حوزوی 
بود. گلایه دوستان ما این است که کار پژوهش در قم حدی نیست و این کار باید از پایان نامه ها 
شروع شود. دوره مدیریت ایشان تمام شد. اما روشن نیست دقیقاًایشان خواهد ماند یا آن که 
آقای حسینی بوشهری که ایشان هم در کاروان ماست. مدیر حوزه خواهد شد. باید در انتظار 
روزهای بعد از بازگشت باشیم. آیت الله مقتدایی گفتند که حدود دو سال قبل سایتی افتتاح شد 
که پاسخ شبهات به دانشجویان خارج از کشور را بدهد. برای افتتاح این سایت آقای م. زاده 
تماس گرفت و افتتاح شد. در قم هم جایی را گرفتند و برنامه ها شروع شد. چندی بعد حدود 
صد میلیون به حساب ريخته شد اما ما از ترس وابستگی و استفاده تبلیغاتی از آن» آن را باز پس 
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فرستادیم. آن کار هم تعطیل شدا 

واقعیت این است که شبهات موجود برای دانشجویان خارج از کشور زیاد شده و لازم است 
حوزه در این زمینه کار درخوری انجام دهد. روز به روز شرایط اعتقادی دانشجویان جوان ایرانی 
در خارج از کشور مشکل تر می شود و نیاز به تغذیه فکری و حل معضلات و مشکلات بشدت 
توش است: 

صبح جمعه ۱۶ تیرماه مشغول مطالعه و نوشتن بودم. بخشی از پایان نامه یکی از 
دانشجویان را مرور می‌کردم. اطلاعات جالبی در باره ضریحی داشت که قرار بوده در اواخر 
دوره قاجاری روی قبور ائمه در بقیع نصب شود. این تلاشی بود که امین السلطان آغاز کرد. اما 
به جایی نرسید. 

ظهر بعد از نمازه در خدمت دوستان در هتل شهداء بودیم. جمع کاروان ماء جمع بسیار 
مفصلی از دوستانی است که از لبنان» هند. لندن» عراق و ایران در آن حضور دارند. محور این 
کاروان جناب آقای شهرستانی است و مدیر هم جناب جواد مبصری و دوستان دیگری که 
شمزاهی ازور بمل از تاهار آقاع دی حفازقی یت وزاز آفایشی‌ستانی سیب آنهاد اند 
جمع شده تشکر کرد. از علما» آقایان مقتدایی» سید علی محقق داماد عابدی» گرامی» علامی 
افتخار حسین انصاری کشمیری» سید حمال موسوی اصفهانی (که حالا امام جماعت مسجد 
موسی بن جعفر (ع) در بلوار کشاورز است و آثاری هم به عنوان تألیف و ترجمه دارد و اکنون 
سنش بالای هشتاد است)» سید علی حائری. رکنی امام جمعه بندر لنگه» چندین نفر از خانواده 
جواهری از حمله شیخ حسن جواهری و بسیاری دیگر حضور دارند. این آخرین ناهار جمعی 
ی 


دیدار با عبدالوهاب ابوسلیمان. فقیه و مورخ تاریخ مکه 

عصری قدری استراحت کرده ساعت چهار و ربع برای دیدن آقای عبدالوهاب ابوسلیمان 
عازم منزل ایشان شدیم. نام وی عبدالوهاب بن ابراهیم بن محمد ابوسلیمان است و در حال 
حاضر عضو هينة کبار العلماء بالمملكة السعودیه. اما قیافهاش هیچ به علمای اینجا نمی‌خورد. 
چون ریش را از ته يا ماشین کرده یا تراشیده بود. سبیل مختصری هم دارد که البته چون سفید 
است چندان معلوم نیست. وی استاد فقه و اصول بوده و دکترایش را هم در دانشگاه لندن در 
بخش مطالعات شرفی و افریقا در سال ۱۳۹۰ق ۱۹۷۰ گرفته است. سالهاست که بازنشسته 
شده و کتاب و مقاله می‌نویسد. مصاحبه‌ای با وی در مجله الوراق شماره هفتم که نشریه 
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شهرداری مکه است شده که جالب توجه است. شرح حال او در آنجا آمده و گفته شده که 
ولادت وق دراسال ۱۳۵۶ ق دز شهر مکه اتید ازبا رکشت از لملن به غتوان استادناز ور 
جامعه الملک عبدالعزیز در مکه تعیین شده و در سال ۱۳۹۸ به مقام استادی رسیده است. 
پستهای اداری متعددی هم در طول ان سالها داشته و بارها به عنوان استاد میهمان در دانشگاه 
های اروپا و کشورهای عربی تدریس کرده است. تیتری که مصاحبه‌گر از مطالب وی درآورده و 
جالب است این است: «لسنا بحاجة الی فقیه یسفظ التصوص و لکنا بحاجة ای فقیه یمیش 
الواقع». در این مصاحبه بیشتر در ارتباط با تخصص وی در تاریخ مکه پرسش شده است. 
خودش به ما گفت: من فقیه هستم نه مورخ» اما کارهای تاریخی او در حوزه شناخت مکه متعدد 
است. وی در این مصاحبه از اصل احتهاد دفاع کرده و می گوید: مهم نیست که فقیه به این 
مذهب يا آن مذهب تعلق داشته باشد بلکه مهم آن است که «منفتحا علی عصره یمثله فکرا و 
احتهادا». از بحثهایی هم که با ما داشت همین انفتاح آشکار بود. وی دو بار به ایران آمده بود و 
با آیت الله شیخ جعفر سبحانی رفاقت داشت به طوری که مرتب از وی با تعبیر «شیخ جعفر» 
یاد می‌کرد. می گفت باز هم حاضر است به ایران بیاید. مشروط بر آنکه کنفرانسهایی که دعوت 
می‌شود رنگ سیاسی نداشته باشد. قم که به این فکرها نیست. تحصیلات وی در انگلیس روی 
او مزثر بوده و خود وی در پاسخ اين پرسش که با توجه به تحصیل شما در فرنگ آیا فکر می 
کنید زبان انگلیسی در کارهای فکری و نوشتاری شما مزثر بوده است یانه» این امر را تأیید 
می‌کند که بدون شک بوده است. زیرا «لانک تعرف طرائق الا مم و مناهجها و اسالیبها». وی 
روی مجله «الوراق» هم تأکید دارد که می‌تواند به صورت تخصصی پیش رفته و منبعی برای 
تاریخ مکه باشد. در ادامه فهرستی از تألیفات وی را آورده که بالغ بر ۶۱ عنوان اسسته این 
فهرست نوشته‌های وی را به صورت موضوع دسته بندی کرده و بخش چهارم آن آثار وی در 
تاریخ مکه است: الحرم الشریف الجامع و الجامعه: بحثی در باره نهضت فقهی در مکه در قرن 
چهاردهم هجری (چاپ ۱۴۱۷). العلماء و الادباء الوراقون فی الحجاز فی القرن الراببع عشر 
الهجری» باب السلام فی المسجد الحرام و دور مکتباته فی النهضة العلمية و الادبية الحديشة 
(چاپ ۰۲۰۰۸ الحرمان الشریفان و جامم الزيتونة کتاب الجواهر الحسان فی تراحم الفضلاه 
و الاعیان من اساتذة و خلان از شیخ زکریا عبدالله بیلا که وی تحقیق و مزسسه الفرقان در لندن 
چاپ کرده است (در ضمن گفت که عضو نویسندگان موسوعة الحرمین الشریفین از زکی یمانی 
است و اشاره کرد که وی بشدت بیمار است). رحلات علماء مکه العالمة فی القرن الرابع عشر 
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و آثارها فی الاقطار الاسلامیه. بحث الاحازات العلمية فی السنة المطهرة مصادر تاریخیه 
للحركة العلمية که چاپ نشده است (معلوم می شود برخی از اين عناوین مقاله است)» الافتاء 
و المفتون فی مکة المکرمة و المدينة المنورة قدیما و حدیثا؛ اما کتابی که نسخه ای از آن را به ما 
داد این بود: کتاب مکتبة مکة المکرمة قدیما و حدیثا: دراسةموحرة لموقعها و تاریخها و ادواتها 
و محموعاتها. این کتاب در باره محل مولد النبی (ص) است که تبدیل به مکتبه مکه مکرمه شده 
است. کتاب بسیار مفصلی است. خودش تأ کید کرد که بعد از کعبه دو نقطه مقدس قدیمی 
هست. یکی بیت خدیحه و دیگری مولد النبی. این کتاب که در ۴۶۰ صفحه در همین امسال 
یعنی ۲۰۱۲ چاپ دوم شده به تفصیل این بنا را مورد بحث قرار داده است. پرسیدم که می گویند 
شیخ عباس قطان شهردار مکه این نقطه را از دست تخریب نجات داد. او تایید کرد. بازسازی 
هم با کمک مالی خواهرش فاطمه انجام شد. این اثر یک کار منحصر به فرد در باره یک مکان 
مقدسی است که در حال حاضر همچنان پابرحا مانده و کتابخانه است. البته خانه خدیحه را 
خراب کردند و در نقطه بسیار بدی در کنار دستشویی ها طرف مسعی است. تصاویری از زمان 
خاک برداری آن در دست است. یکی از آثار دیگر او که با مشارکت دیگران نوشته فهرست 
مخطوطات همین مکتبه مکه المکرمه است. به ایشان یاد آور شدم که من پایان نامه ای را در باره 
تاریخچه این کتابخانه در همان کتابخانه دیده ام. تأیید کرد و گفت کار من متفاوت است. برای 
من این جالب بود که وی داماد محمد طاهر کردی ملف موسوعه بسیار بزرگی است که به 
عنوان تاریخ مکه المکر مه نوشته شده است. او گفت که اواخر حیاتش. کتابهایش را برای ملک 
یا یکی از شاهزاده ها فرستاد. آن زمان چهل هزار ریال برای وی فرستادند که پس فرستاد. بحث 
در باره ابراج مکه شد که مقابل باب ملک فهد و عبدالعزیز ساخته شده. گفت که همه عالم با 
این کار مخالف هستند. البته این کار ادامه دارد. در باره مسحد البیعه صحبت شد. گفت که در 
کتاب منی. التاریخ و التشریع که در سال ۱۴۲۸ چاپ شده بحثی در این باره دارد(ص ۳۷). 
بعد هم داستانی در باره اينکه چطور این مسجد از تخریب نجات یافت نقل کرد. او گفت در 
شورایی از مهندسین و علما که تشکیل شد یک نظر این بود که اینجا محل پارکینگ باشد. یکی 
از مشایخ هم تاکید داشت این کار بشود چون مصالح مسلمین ایجاب می کند! وی تاکید کرد 
که هدف تخریب آن بود که بحمدالله با موافقت اکثریت و گنجاندن بندی قرار شد تا بماند و 
الان هم هست. البته بنده اضافه کنم که مسحد البیعه از حالت طبیعی‌اش که در درون یک 
شعب بود درآمد. چون اطراف را صاف کردند. در واقع سعودی ها در حال تخریب حالت 
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طبیعی شهر مکه هستند. اگر تا امروز دو تا پنج درصد کوه‌ها را برداشته‌اند با سرعتی که دارند به 
زودی این درصد به بیست درصد و حتی بیشتر هم خواهد رسید. این نکته ای است که باید 
شایر نان به ان ابیت تساو بتهله الته یکی اسکلا معبان: اس که قشاق 
مسطح بسیار اندکی دارد» اما به هر حال, نباید وضع طبیعی شهر به هم بخورد. در باره 
خودکشی الحارئی نویسنده کتاب الاثار الاسلامية بمکة المکرمه سوال کردم. گفت گویا مسائل 
خانوادگی داشت. مثل اينکه یکی از بچه هایش هم به القاعده پیوسته بود. بدهی های زیادی هم 
داشت. به هر حال مشکلات داخلی بود. رفاقتی هم با عبدالملک دهیش داشته که گفت او هم 
مریض است. دهیش کتایی در باره علائم حرم مکی داشت که پایان نامه دکتریش بود و قبلا به 
چاپ رسید. اخیراً کتابی در حجم دو برابر از مسسه تاریخ مکه که اصل آن در ریاض و فرع آن 
در مکه است در باره همین موضوع منتشر شده که گویا در نقد کار دهیش ابیت مترل وی شر 
عزیزیه در نزدیکی دارالهادی» که بعثه ایران است» در شارع القطری بود. در بیشتر خانه‌های این 
قبیل افراد که وضع مالی نسبتاً خویی دارند» کلفت‌های خارجی و غالباً یلیپینی دیده می‌شود؛ 
اما روشن بود که وضع استاد خیلی هم خوب نیست با این حال کلفت داشت. سابقا در منزل 
آقای دهیش بیش از ده نفر بودند. اين جا یک نفر را دیدیم که البته زن بود. پذیرایی خوبی هم 
شد. چایی قرمز و سبز» شیرینی و آب میوه. دیدار قریب یک ساعت به طول انجامید. بسیار 
سودمند و مفید بود. کتاب دیگری هم که به اما اهدا کرد الترک فی التشریع و التکلیف بود که در 
باره این بحث است که ترک کاری توسط پیامبر (ص) چه لوازم تشریعی و تکلیفی در پی دارد. 
نگاهش به فقه مقاصدی و اهدافی بود و این نشان می‌داد که در هیئت کبار العلماء مملکت 
سعودی یک تحصیل کرده فرنگ با ریش تراشیده. عالم به فقه و تاریخ و روشنفکر وجود دارد. 
از بقیه خبر نداریم. 

بعد از خروج از منزل ایشان همراه یکی از دوستان به عزیزیه رفتیم و برخی از وسائل مورد 
نیاز را تهیه کرده راهی هتل شدم. پس از شام به حرم مشرف شده. طواف کردم. این روزها توفیق 
خواندن چندین بار مناحات شعبانیه را پیدا کردم. در واقع» در طواف بیشتر همین مناجات را 
می‌خواندم. به علاوه هم شب نیمه شعبان و هم شب جمعه در طواف» دعای کمیل را بیش از 
هر چیز مناسب دانستم. امشب به نسبت دو شب قبل قدری خلوت تر بود. از دوازده گذشته بود 


که به هتل برگشتم. 
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در فرودگاه جده: خاطره ای از استاد گرمارودی و شریف واقفی 

صبح روز شنبه ۱۷تیرماه ساعت ده و نیم به سمت حده به راه افتادیم. مراحل تحویل بار و 
جک گذرنامه بسیار سخت گذشت. نزدیک ساعت پنج بود که اعلام کردند تاخیر دارد. اکنون 
که این سطور را می نویسم در خدمت جناب استاد گرمارودی هستم. هر کدام از دوستان در 
گوشه ای نشسته و مشغول گفتگو هستند. در یکی از شبهایی که نشست دوستانه بوده» حناب 
گرمارودی خاطره و شعری را خواندند. از ایشان خواهش کردم عین آن را برای بنده تعریف کنند. 
ایشان فرمودند: 

تابستان ۱۳۴۶ بود. شاه تاحگذاری کرد. در آبان همان سال مرحوم شریف واقفی که رئیس 
انحمن اسلامی دانشکده آریامهر بود» از همه دانشحویان تهرانی خواست تا نفری یک تومان(و 
هر کس خواست بیشتر) بدهند و جشنی برای اولین مناسبت مذهبی بگیرند تا به رژیم بگویند 
که حشن باید برای امامان باید باشد نه شاهان. گفته شد که پیش رئیس دانشگاه هم رفته و 
درخواست کمک مالی کرده بود» اما وی به بهانه نداشتن بودحه نداده بود. شریف گفته بود: اگر 
بخواهیم برای شاه جشن بگیریم چطور؟ نهاوندیان رنیس وقت دانشگاه تأمل کرده و گفته بود 
فردا سر بزن ببینم چه می شود کرد. شاید قصد مشورت با بالادستی‌ها را داشت. مشهور بود که 
روز بعد صد هزار تومان به وی داده بود. شاهد آن که سی دانشحو لباس متحد الشکل داشتند که 
روی آن نوشته شده بود سرویس امام زمان علیه السلام. با خط آبی روشن؛ روی رنگ سرمه‌ای 
یقه. از دم در دانشگاه تا انتهای سالن اجتماعات قالی قرمز کناره انداخته شده بود. در ۱۶ آبان که 
مصادف با نیمه شعبان بود مقرر شد که نخستین جشن باشکوه برگزار شود. آقای مطهری 
سخنران اصلی بود. آقای مطهری به من گفتند که وی از من خواسته که از شاعری بخواهند» 
قصیده ای در این باره بگوید تا برابر قصیده ای که شاعری از اساتید دانشگاه در باره تاحگذاری 
گفته بود» قرار گیرد. قصدش این بود که از این شاعر هم دعوت کند تادر صف اول میان 
مدعوین بنشیند تا دریابد برای که می باید قصیده گفت. بعداً آقای مطهری فرمودند که من تلفن 
شما را به ایشان(شریف واقفی) دادم تا با شما هماهنگ کند. من بارها پیش از منبر آقای مطهری 
در مراسم های دانشگاهی شعر خوانده بودم. یک بار هم که نتوانستم بروم ایشان اسم پرده و دعا 
کرده بود. شریف واقفی با من تماس گرفت و گفت: می‌دانم که شما بیشتر شاعر نوپرداز هستید» 
اما می‌خواهم این شعر را تعمداً در قالب قصیده بسرایید. گفتم: دعا کنید. در صدد خواهم بود. 
خوشبختانه شعر آمد. نام این شعر «خورشید پنهان» است و اشعاری از آن که به خاطر دارم ین 
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است: 


رخشنده خنده سحر از شرق شد پدید 
وان تبره اخمهای شب از چهره زمین 
تا خیمه های تیره شب را برآورد 

گویی که از نیام یکی تیغ صیقلی 

پا کسن‌سیاه جامه‌ای از سیمگون تن 
آنک خور از ره آمد و در دشت خاوران 
تا چشم زخم کس نرساند بدو زیان 
ابر سیاه دود از اسپند می گرفت 

از سوی تابناک افق می شتافت پیش 
چونان که موح‌های کف آلوده بلند 
نک خور به جایگاه بلند خود ایستاد 
هم در کنار لاله ی وحشی گزید جای 
یک بوسه داد و جان و تن شبنمی ستد 
وانگاه تا به دیده نرگس نگاه کرد 

زین برق التهاب به چشمان پاک او 
همراه بوسه های زر آفتاب صبح 

یک لمحه در سراسر گیتی ز مولدش 
یک لحظه جان خسته ی این روزگار 
آمد غریو عدل که اینک من آمدم 
لبخند کبر و ناز ستم بارگان ز بیم 
بشکفت جون شکوفه که در بوستان دمد 


باز آی ای چو بوی گل از دیده‌ها نهان 
باز آ که دیده در همه نامردم حهان 


رنگ سیاه شب ز رخ آسمان پرید 

با بوسه های سرخ فلق گشت ناپدید 
وانگه بپا کند به افتق چادر سپید؛ 

گل میخهای کوکب سیمینه می‌کشید 
ناگه جهید و پرده شام سیه برید 

با دست از کنار بر و دوش بر درید 

زرین سپاه بی حد خود برپراکنید 

هرجا خور این عروس دل افروز می چمید؛ 
و از پیش پیش در ره او تند می دوید 

یک خیمه ابر پاک فروهشته سپید 

از دور دست سینه دریا شود پدید 

وانگه به بال نور به هر سوی پرکشید 

هم سوی سوسن و سمن بوستان چمید 
بوسی گرفت و خون به رخ سرخ گل دوید 
برقی ز التهاب شگرفی در آن بدید 
دانست کز شکفتن یک غنچه شد پدید 
در بوستان سامره این غنچه بشکفید 

هر سنگ وچوب دل شد واز شوق بر تپید 
پیر در بستر زمانه بدین مژده آرمید 

نک بندهای بردگی زور بگسلید 

وین نغمه تا به کاخ ستم پیشه گان رسید 
چون جغد از خرابه لبهایشان پرید 

در شورزار قلب ستم دیدگان امید 


تسف 


کز رنج انتظار تو پشت فلک خمید 
دیری است تا که رادی و آزادگی ندید 
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توفنده خشم خلق به دلها چو موج بحر لرزنده حسم دهر ز بیداد همچو حسم بید 

رحمی تو ای طبیب دل دردمند دهر ر اهی که دیگر» از همه سو بسته شد امید 

بس کرد موسوی و فرو خورد گفته را کین رشته شد داراز و نیارست برتنید 

(استاد این شعر را به همین مقدار برای بنده املا کردند). 

بعد از خواندن شعر که آمدم پایین» آن استاد شاعر به احترام بنده نیم خیز شده و احسنت 
گفت و افزود که این قصیده. یادآور قصاید فرخی. سیستانی و عنصری بلخی است. گفتم: استاد 
اجازه بفرمایید که یادآور شعر ناصروخسرو باشد که گوید: 

من آنم که در پای خوکان نریزم مرین گوهری لفظ در دری را 

و خدا گواه است که تا گردنش قرمز شد» چون پیام شعر بنده را دریافت. 

بالاخره پس از دو ساعت تأخیر در ساعت هشت شب به وقت ایران حرکت کردیم. اکنون که 
این سطور نوشته می شود در هواپیما عازم ایران هستم. فکر می کنم نیم ساعت دیگر - ان 
شاءالله - خواهیم رسید. یکی از دوستان قصد خواندن نماز در هواپیما را داشت که احازه ندادند 
و گفتند فقط روی صندلی می‌تواند نمازش را بخواند. امیدوارم به وقت برسیم. 

۴ ۴ 

امسال یکی از میهمانان همراه ما آیت الله سید علی محقق داماد بود. سال گذشته» مصاحبه 
ای با ایشان داشتم که به نظرم از چند جهت اهمیت داشت. قصدم آن بود که در طول سال 
گذشته. بیشتر در این باره حستجو کنم اما متاسفانه نشد. حالا همان مصاحبه را که آن هم ثمره 
همین عمره است» اما عمره ۹۰ در اینحا می گذارم. 

گفتگو با آیت الله سید علی محقق داماد 

در باره تأسیس ذخیره علوی و بنای یزدان شهر 

ساعت ده روز سه شنبه ۲۱ تیرماه (۱۳۹۰) خدمت حاحج آقای آیت الله سید علی محقق 
داماد رسیدیم. خدمتشان عرض کردم دلم می خواهد اطلاعاتی در باره پدرشان بدهند و همین 
طور ذخیره علوی. فرمودند: پدرم در طول زندگی عمده همتش روی بحث و درس بود و چیزی 
حز آن ندارد. خاطراتی هم که دیگران گفته اند عمدتا مربوط به همین درس و بحث است. در 
حوزه احتماع وغیر درس وبحث. ایشان خاطرات خاصی نداشتند. 

در باره صندوق ذخیره باید عرص کنم که ابتکار این کار از تهران بود. گویا صندوق حاوید 
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خواهر زاده های حاح طرخانی بود. شاید سه چهار ماهی می شد که صندوق حاوید در تهران 
افتتاح شده بود. ایشان با حاح محمد تقی اسلامی آشنا و به قم آمده بودند. به آقای اسلامی 
پيشنهاد شده بود که در قم هم اين کار را شروع کنند. ایشان هم از بازاری های بسیار متدین بود. 
من هم بعد از فوت والد در مسجد بازار می رفتم که ایشان این مطلب را مطرح کرد. بنده به 
دایی‌ام حاج آقا مرتضی حائری پيشنهاد کردم و گفتم بهتر است از آقای روحانی و میرزا علی 
احمدی استفاده کنیم. برای اولین بار جلسه ای در منزل آیت الله حاثری از حدود بیست نفر از 
خیّرین تشکیل شد. تقریباً همه یا اکثرشان از دنیا رفته اند. بحث از اعتماد اولیه بود و این که 
پولی در میان گذاشته شود. داستان صندوق از همانجا شروع شد. بعدها یک جمع هشت نفری 
به عنوان هیئت موسس تشکیل شد. چهار روحانی بودیم و چهار نفر از بازار. البته آقای حائری 
داخل این کارها نشد. بازاری هاء حاج آقا تقی هاشمی» حاج متوسلء حاج محمد تقی اسلامی 
و حاح ابراهیم منتظری. حاح یدالله رحبیان هم انتخاب شده بود. اما قبول نکرد. روحانی ها هم 
بنده و آقایان مشکینی» روحانی و احمدی بودیم. شاید این مسائل حوالی ۴۹ يا ۵۰ باشد. بنده 
از اسفند ۴۸ به مسجد بازار رفتم. در وقت ثبت. چون آقای مشکینی در مسائل سیاسی ورود 
داشت. اسم ایشان به صورت رسمی نیامد. بنابرین اعضای هیئت امنا هفت نفر شدند. البته 
آقای مشکینی تا مدتها در حلسات شرکت داشتند. شاید صندوق ما دومین صندوقی بود که 
تأسیس شد. یعنی بعد از تهران. گویا مشهد بعد از این است(آقای مهریزی گفتند: به نظر می 
رسد مشهد قبل از این بوده است). صندوق هیچ خصوصیتی نداشت که صرفاً به روحانیون 
کمک کند. صندوقی عمومی بود. هیچ محدودیتی وجود نداشت. 

دنبال کار صندوق بحث خانه ها پیش آمد. ابتدا شخصی در اواخر باحک زمینی در حدود 
پنج هزار متر بابت سهم به مرحوم آقای آیت الله حاثری واگذار کرده بود. ایشان از من خواستند 
ان را میان طلبه ها تقسیم کنند. من مخالفت کردم و پيشنهاد کردم که با سرمایه گذاری صندوق 
آن ها را می سازیم. ۳۳ منزل ۱۲۰ متری شد. همین پذیرفته شد. این سی و سه منزل تنهابه 
طلاب داده شد. زمین کنار چهار امامزاده بود و خیابان آنجا هم به نام حاثری نامیده شد. این 
اولین طرحی بود که برای خانه سازی شروع کردیم. بنا بود تا قسط آخر را نداده اند حق فروش 
نداشته باشند ولی بعد از آن در فروش آزاد هستند. از اقدام مرحوم آیت الله مرعشی در باره زمین 
های آخر آذر خبر داشتیم که مسائلی پیش آمد که باعث شد ما زمین ها را تقسیم نکنیم» بلکه آن 
ها را بسازیم. 
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بعد از آن پروژه صفا شهر شروع شد. وضع خانه برای مردم بد بود. آقای حائری با تولیت در 
میان گذاشت. تولیت هم آن زمین را به آقای حاثری داد. این هم مربوط به پیش از انقلاب است 
که یک صد دستگاه ساخته شد. آن موقع مسژولین دولتی هم گاه حمایت می کردند. در جریان 
صفاشهر» بحبوحه کمبود سیمان پیش آمد. چون چند طرح بزرگ شده بود. ما در حریان صد 
دستگاه» گرفتار نبود سیمان شدیم. آن زمان صندوق ذخیره در پاساژ صفا بود. کسی آمد که نامه 
بدید من از وزیر می گیرم. رفت و گرفت. آنجا مربوط به طلاب و غیر طلاب بود. تتها در حد 
هزینه پول گرفته می شد. این مجموعه بالای مجموعه مفید نزدیک کوه است. در اين کارها؛ تنها 
بنده به ر مستقیم درگیر بودم. رفقای ما حتی از بازاری ها نبودند. تنها کمک بنده. آقای شاکر» 
باحناق بنده بود که کمک می کرد و الاان هم در بیمارستان مشغول کار است. 

پروژه سوم ما یزدان شهر بود. قطعه زمینی شامل ۱۳۵ هزار متر. مرحوم حاج غضنفر یزدی 
با حاج عباس علی قولیان به شراکت» این مزرعه را داشتند. هر دو پیش از آمدن به قم در تهران 
بساز و بفروش بودند. درآمدی که پیدا کردند آمدند قم. گویا با وساطت آیت الله حائری این 
مزرعه را از تولیت خریده» و مشغول کار و تلاش شده بودند. زحمت زیادی برای احیای آن 
کشیده بودند. این اواخر حاج غضنفر مریض شده بود و تصمیم گرفته بود ثلث خودش را در 
زمان حیاتش هزینه کند. بالاخره سهم آن دو دا شد و در نتیجه ۱۳۵ هزار متر که ثلث حاج 
غصنفر بود» توسط ایشان به مرحوم آقای آیت الله حاتری واگذار کرد. ایشان هم که اجازه نمی 
داد چیزی به نام خودش باشد دستور داد زمین به صندوق واگذار شود. این زمین راهی نداشت 
و امکان تقسیم زمین هم نبود چون فایده ای نداشت. بنابرین طرح ساختمان را مطرح کردیم. 
ساواک مانع شد. در همان وقتی که صفا شهر را می ساختیم» من مشهد بودم» اخوی زنگ زد که 
ساواک چند بار زنگ زده که شما را می خواهد. آمدیم قم. زنگ زدیم. گفتند بيايید ساواک. 
رفتیم. بعد از چند ساعت معطلی تقی زاده آمد. صحبتش در باره صفا شهر بود. گفت: شما می 
دانید اینجا خطرناک است؟ گفتم: چه خطری؟ گفت: اگر کسی از اینجا شهر را با آرپی جی 
بزند. می دانید چه خطر مهمی شهر را تهدید می کند؟ همان زمان در سالاریه جند خانه ساخته 
شده بود. به تقی زاده گفتم: شما از فلان شرکت پول می گیرید اعتراض نمی کنید» اماروتون 
نمی شود از ما بگیرید این حرفها را می زنید. خیلی ناراحت شد و گفت: چنین حرفی نیست. 
من قبلاً خبر داشتم که شخصی به نام ثروتی که معاون دیگر ساواک بود. جایی را در همان 
تریکین خریده بود. تقی زاده گفت: او خریده. گفتم: بله ولی ارزانتر. بالاخره آرام شد. بعد 
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پرسید: آنجا را به نام چه کسی می خواهید بکنید. گفتم هیچ کس. پرسید: اسمش جچه خواهد 
بود؟ گفتم: صفا شهر. این اسم از همان وقت مطرح شد. تابلو را زدیم که گویا هنوز هم همان 
تابلو هست. 

بحث ساخت یزدان شهر در سال ۱۳۵۶ مطرح گردید. ابتدا مخالفت ساواک سبب توقف 
کار شد. حدود چهار پنج ماه به انقلاب مانده ساواک قدرتش را از دست داد. از همان موقع 
مربوط به دگه ای بود که به عنوان دفتر ساختیم. همین آقای شاکر آن موقع در آن دفتر مستقر بود. 
۲ بهمن انقلاب شد. ۲۳ بهمن رفتم سری بزنم» دیدم جمعیتی در حدود ۲۰۰ نفر در آن بیابان 
بودند. وحشت کردم. یک مشت کارگر و ببّا آمده بودند. کار می خواستند. به حاج حسن خوش 
گفتار که معمار ما بوده گفتم کاری بکند که لااقل لوله کشی کوچه ها شروع شود. دلمان می 
خواست اینها مشغول کار باشند. تا اینها این کارها را انجام دادند. نقشه ها هم آماده و بین 
همین افراد تقسیم شد و سپس خانه سازی شروع شد. در ظرف شش ماه توانستیم چهارصد 
خودشان انجام شود. افراد صاحب این خانه ها هم آدم های بسیار ضعیفی به لحاظ مالی بودند. 
پولی برای هزینه های بیشتر نداشتند. طبعاً بخشی را آماده کرده در آن می نشستند. آدمی هم 
داشتیم که همان طور رفته» و در بنای فقط سفت کاری شده ساکن شده بود. طبعاً شهرسازی 
آنجا را هم پاید خودمان انجام می دادیم. خیابانی هم که الان از خط آهن تامیدان اول یزدان 
شهر هست. یک باغ بود که مجبور شدیم قسمتی از آن را برای خیابان بخريم. مدارسی را هم 
طراحی کردیم. دکاکینی هم در برخی از نقاط ساختیم که قسمتی از هزینه ها را از آن ها 
درآوردیم. خیابانی که الان به نام حمهوری هست. آن زمان در طرح نبود. معمار ما از ادامه ۴۵ 
متری صحبت کرد که قسمت اولش را تولیت طراحی کرده بود. صبحت از امتداد آن مطرح شد. 
ساختمان هایی هم بود. تلاشی کردیم تا حدود این خیابان را تعریف کنیم که آقای اردهالی این 
کار را کرد و پس از طراحی خیابان معلوم شد کار آن روز مادقیق بوده است. ۳۵ متری به 
طوری طراحی گردید که زمین های حاج غضنفر سمت چپ آن افتاد که یزدان شهر در آن 
قیمت را بر اساس هزینه حساب می کردیم اما دکان ها را بیشتر ارزش گذاری کردیم و فروختیم 
و از پول آن ها کار شهرسازی را انجام دادیم. در اين وقت آقای قولیان هم بخشی از زمین های 
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خود را به ما واگذار کرد که الان آن را محله پانزده خرداد می گویند. زمین آقای قولیان ۴۵ هزار 
متر بود. طرحی برای یک درمانگاه داشتیم. آقای قولیان آمد و گفت: من یک زمین ده هزارمتری 
در سمت چپ ۴۵ متری دارم می دهم تا بیمارستان ساخته شود. البته قدری از زمین های دیگر 
را هم خریدیم که در حال حاضر بیمارستان ۲۷ هزار متر است. یک زمین ۳۷ هزار متری 
روبروی بیمارستان بود که آقای قولیان آن را به بیمارستان داد تا خانه همایی برای بیمارستان و 
دکترها ساخته شد. بعداً اختلافی میان قولیان و برخی از ملاکین زمین های اطراف پدید آمد. 
من را حکم قرار داد. رفتیم. من متوحه شدم که بخشی از زمین آن افراد مدعی متعلق به آن 
هاست که ایشان مدعی آن است. یک آسیاب بود و زمین های ضمیمه آن هرنج همان آسیاب 
است. ایشان از دست ما عصبانی شد و همانجا وسط بیابان رها کرد و رفت. بعد احساس کردیم 
که دنبال کرده که آن سی و هفت هزار متر را که برای بیمارستان داده پس بگیرد. کار به دادگستری 
کشید و دادگاه رأی به مالکیت بیمارستان داد. زمین سر چهار راه نیز به همسر آقای قولیان تعلق 
داشت که از او امضا گرفته بود تا به ما واگذار کند. اما ما درباره آن به شک افتادیم و آن را پس 
دادیم. راهی که به سمت دانیال می رود» از وسط زمین همان خانم رد می شود. فکر من این بود 
که خدای ناکرده در این قبیل کارها شک و تردید نباشد و این قبیل افراد خیّر هم بدنام نشوند. در 
زمانی که بحث دادگاه مطرح شد و ایشان واخواهی داده بود» به بیمارستان آمد. به ایشان گفتم 
خودت واگذار کردی. حالا هم ما به زمین برای خانه دکترها نیاز نداريم. بهتر است خانه 
سالمندان ساخته شود. قبول کرد. رفته بود بهزیستی و با آن ها صحبت کرده بود» اما ما اقدام 
کردیم و الان متعلق به بیمارستان است. ورثه اش هنوز هم دنبال ماحرا هستند. الاان یک سال 
است که ساختمان سالمندان نیم کاره مانده است. الان سه چهار سال می شود قولیان که خدای 
رتقمتشس کنن فوت کرفه اسب جمعا ۱۵۰۰ واخل ساعتمان از غانه ومعازه فر یردان شهر 
ساخته شد. صفا شهر را چون دنبال صفائیه بود به اين نام نام گذاری کردیم. یزدان شهر هم 
زمینش به اسم قلعه یزدی ها بود که از همان نام آن دو نفر» یعنی قولیان و حاج غضنفر که یزدی 
بودند گرفته شد و ما تبدیل به یزدان شهر کردیم. 

در باره خودم عرض کنم که بنده متولد ۱۳۲۱ هستم. اما اين که از چه زمانی به فکر کار 
خانه سازی افتادم باید بگویم که از قدیم در فکر پدید آمدن خانه های موقت برای طلاب بودم 
که ساخته شود. این پیشنهاد را اوائل مرجعیت آقای گلپایگانی به سید مهدی دادم که اقدام و 
انجام نشد. در محفلی آقای صدوقی. دایی و والد بودند. ایشان زمینی را که بعدها درمانگاه 


۰ بیاد یار و دیار 


قرآن و عترت شد خریده بود به هفت صد هزار تومان . من همان طرح را گفتم که ایشان قبول 
کرد. آنجا را فروخت و زمین صدوق را ساخت که البته با نظر مهندسین آنکه همین بازرگان و 
رک او پوفتته بتشتر آمی ش قل با داد خانه که مورد فار استاوان ان نوج ها که ور 
شورای عالی حوزه بودیم دنبال این طرح را گرفتم. 

داستان شهرک مهدیه هم طرحی بود که از قبل انقلاب داشتیم. روزی آمدیم و زمین های 
آنجا را دیدیم که موات دولتی و منابع طبیعی بود. دنبال کردیم بگیریم» دولت به ما نداد. تا 
انقلاب شد. محمود هاشمی رفسنجانی اول انقلاب فرماندار قم شد. ایشان از قبل در جریان 
کارهای ما بود. خودش دنبال کرد و نامه ای نوشتیم و ماحرا را زنده کردیم. بالاخره زمین را از 
همین جایی که اول دانشگاه قم است تا آخرش به ما دادند و به نام بنده هم صادر کردند. با کار 
در یزدان شهر از اینجا غافل شدیم. آن موقع مدرسه عالی قضائی و تربیتی طلاب در همین اوائل 
صفا شهر در ساختمان هایی که تولیت ساخته بود (توسط دستگاه مهندس بازرگان) شروع به کار 
کرد. کم کم این مدرسه توسعه یافت و دنبال جا می گشت. به ایشان گفتم زمینی داریم. رفتیم و 
دیدیم. زمین دانشگاه قم را به ایشان دادیم. باقی مانده زمین مانده بود. یک روز هم آقای فاکر 
دنبال زمین برای چاپخانه جامعه مدرسین می گشت. باز رفتیم دیدیم. نپسندید. خودمان به فکر 
افتادیم. روزی با اعضای شورا که مرحوم قاضل لنکرانی» افتخاری و دیگران بودند به سراغ زمین 
رفتیم. تصمیم تاسیس شهر مهدیه از آنجا شروع شد. حدود صد و اندی خانه را با پول صندق 
ساختیم و بعد واگذار کردیم. 

در جمع ۰ واحد اعم از خانه و دکان در یزدان شهر» ۷ منزل در صفا شهر و ۳۳ مورد 
در چهار امامزاده و ۱۲۰ خانه هم در آغاز طرح شهرک مهدیه کار ما بوده است. (تمام) 


۳ 


سفرنامه حج تمتع 


(مهر ۱۳۹۱) 


این حقیقتاً توفیق الهی بود که امسال. پس از ده سال» توانستم به حج تمتع مشرف شوم. به 
ویژه که همراه دوستان خوبی بودم که وجودشان سبب کاهش خستگی‌ها و افزايش شادابی من 
در این سفر پرمخاطره بود. بر اساس تجربه‌ای که خواندن سفرنامه های دیگران حاصل کرده و 
یا خود طی سالها به دست آورده بودم» سعی کردم نکاتی را یادداشت کنم که بعدها به کاری 
شاه گر نک اش فان الک ری سای و تاه شوه ]هی 
ندارد اما فکر ثبت برخی از مسائل برای آینده و آیندگان را هم باید کرد. تلاشم این بوده تا 
سخنی غیر مستند نقل نکنم» اما بسا مطالبی باشد که نیاز به تحقیق بیشتر دارد. اصولاً سفرنامه 
در حد یک سفرنامه ارزش دارد نه بیشتر. در باره دوستانم» شاید حق مطلب را ادا نکرده باشم, 
اين از آن روست که هر کسی مشغول کار خویش بود و بنده اطلاع وافی و کافی به ویژه از 
مدیریت حج و مسائل جاری آن نداشتم. این را می‌دانم که جناب قاضی عسکر امیر الحاج 
ایرانیان. عاقلانه عمل می‌کرد و همین مانع از پدید آمدن بسیاری از مشکلات می شد. به هر 
روی آنچه را می‌شنیدم و مصلحت می‌دیدم نقل کنم. در اینجا نوشتم. 

این خوشبختی را داشتم که پیش از نشر» دوستم جناب آقای محمد مهدی معراحی یک بار 
آن را خواندند. همه نکات مورد توجه ایشان را نمی‌توانستم رعایت کنم. اما بسیاری از آن ها را 
مراعات کردم. این سفرنامه را به ایشان نقدیم می‌کنم. 


نخستین جلسه با رسای بعثه‌های حج 

جچهارشنبه ۱۲ مهر ٩۱‏ ۱۰ ذی قعده ۱۳۳: از حدود یک ماه پیش از حناب ححت 
الاسلام و المسلمین آقای قاضی عسکر درخواست کردم امسال به عنوان معین روحانی کاروان 
بعثه اعزام شوم. ایشان پذیرفت. دوست عزیز جناب آقای آیت الله معراحی چندین سال است 
که روحانی اين کاروان است و امسال نیز بنده در خدمت ایشان بودم. این کاروان شامل افراد 


۲ باد یار و دیار 


چهارده بعثه فقهی متعلق به مراحع تقلید است که شماری از افراد زبده وابسته به دفاتر آنان یا 
عالمان مورد تأییدشان در آن حضور دارند. 

چهارشنبه شب گذشته. طبق روال هر ساله» جلسه‌ای با حضور افراد شاخص این بعثه ها در 
سازمان حج قم برگزار شد. تذکرات و تحلیلهایی در باره اوضاع داده شد. مطالبی در باره محل 
اقامت. و همین طور رعایت برخی از جنبه‌های مختلف برای برگزاری یک حج خوب. در 
انتهای جلسه دهها عنوان کتابی که نشر مشعر در باره مسائل حج به ویژه وهابیت منتشر کرده 
است» میان نمایندگان بعثه‌ها توزیع شد. آقای معراحی گفتند که آیت الله العظمی صافی از این 
منشورات اظهار رضایت کرده است. این نخستین جلسه‌ای بود که در آن شرکت کردم. ایغ 
حلسه با حضور رسای بعثه‌ها؛ نماینده رهبری در حجء و ریاست سازمان تشکیل می‌شود که 
فرد اخیر به دلیل حضور در جلسه ای در شیراز شرکت نداشت. مدیر کاروان بعثه» آقای حاج 
محمد عبداللهی قمی است که از جوانی در سالهای نخست دهه پنجاه در کار حج بوده و 
تاکنون این ارتباط را قطع نکرده است. بنده امسال سعی خواهم کرد گزارش این سفر را اندکی 
مشروححتر نسبت به سفرهای عمره بنویسم. 

در ارتباط با حج ایرانی‌ها نخستین مسأله فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی‌ای حاشیه‌ای در 


حج آشتتد 


سعودی های نگران 

سعودی‌های با توجه به مسائل سوریه. مشکلات بحرین و منطقه شرقیه نگران فعالیت‌های 
سیاسی در حج هستند. آنان اصولاً از ظاهر شدن جمعیت نگرانند وحتی تظاهرات به نفع خود 
هم به راه نمی‌اندازند. فارس به نقل از پایگاه خبری روزنامه الریاض, به نقل از بندر بن محمد» 
وزیر حج عربستان سعودی. اعلام کرد که دولت عربستان از هر گونه شعارهای سیاسی در 
خلال مناسک حج و عمره ممانعت می‌کند. وی با اشاره به این موضوع تاکید کرد که وزارت 
حج این موضوع را با دیگر هیئت‌ها و نمایندگی‌های خارجی بررسی می‌کند و از آن ها درباره 
این توافقنامه و صورتجلسه سازمانی این کشور مبنی بر ممنوعیت برداشتن پلاکاردها و سر دادن 
شعارهای سیاسی امضا می‌گيرد. این مقام سعودی که در جریان بازدید از فرودگاه بین المللی 
«امیر محمد بن عبدالعزیز» در مدینه منوره با خبرنگاران صحبت می کرد در ادامه اظهارات 
خود از پروژه توسعه مسجد النبی نیز خبر داد و گفت که این طرح باعث خواهد شد تا این 
مسجد گنجایش حضور دو میلیون نمازگزار را داشته باشد. این طرح بالغ بر ۷/6 میلیارد ریال 
سعودی هزینه خواهد داشت و شامل ۱۸۲ سایه بان خواهد شد که تمامی صحن های حرم را 
در بر می‌گیرد(تمام). این همان طرحی است که صدای شمار زیادی از مردم مدینه را درآورده و 
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طی آن با افزايش مساحت مسحد در سمت قبله؛ روضه و قبر مطهر رسول الله(ص) کامل 


منزوی می‌شود. 


دلهره ایرانیان برای انجام حجٌ آرام 

اکنون چند ماهی است حجت الاسلام دکتر سید احمد موسوی به سرپرستی سازمان حج 
منصوب شده و جای آقای لیالی را گرفته است. نخستین نکته‌ای که به صورت عمومی و 
خصوصی ابراز می‌شود این است که - همان طور که در خبر بالا هم بود - قراردادی امضاء شده 
که ایران ضمن آن تعهد داده است که هیچ نوع کار سیاسی جمعی نخواهد داشت. باید صبر کرد 
و دید که چه خواهد شد. ظاهراً قرار بوده ایشان رنیس اوقاف شود که عدم موافقت برخی از 
مقامات با آن تغییر مسأله را به سازمان حج منتقل کرده است. در جریان تودیع و معارفه هم 
مسائلی پیش آمد که در خبرها هم منعکس شد. 

پرواز به مدینه 

روز دوشنبه ۱۲ مهرماه پس از خواندن نماز مغرب و عشاء به مدینه منوره عزیمت کردیم. 
سه کاروان در یک هواپیمای خطوط ماهان با بیش از ۴۲۰ نفر پرواز کرد و ما را به سلامت به 
فرودگاه مدینه رساند. امسال برای کاهش خرید سیم کارت‌های عربستان که عمدتاً از دو شرکت 
6 و موبایلی است» شرکت‌های همراه اول ایران و ایرانسل اقدام به تبلیغات گسترده کرده‌اند. 
مردم می گفتند که ایرانسل در سال گذشته هم امکانات سهل تری را ارائه کرده بود. از جمله در 
فرودگاه. یک سیم کارت مجانی توسط همراه اول در اختیار هر زاثر گذاشته شد که دو همزار 
تومان شارژ هم داشت. کاروان ما با مدیریت آقای محمد عبداللهی مرکب از روحانیونی است 
که در بعثه‌های علما مشغول فعالیت دینی و مذهبی خواهند بود. پرواز با تأخیر اندکی انجام شد. 


یادی از گذشته های حج 

در هواپیما ساعتی با آقای عبداللهی گفتگو کردم. از پیست و دو سالگی به حح آمده که 
نخستین سال حج او ۵۳ است که در آن عمره انجام داده از سال ۵۴ زاثر آزاد شامل حدود 
پانزده نفر به حج آورده است. بعد از آن هم تا سالها زاثرین عمره‌ای را از طریق اردن و زمینی 
اورهه ینور ستال ۵۸ که ویر شاد اقا قاس بوده رای ی اسان داممی وتا 
صورت رسمی زائر آورده است. ايشان گفت که فقط سه سال تعطیلی حج. نیامده اما بقیه این 
سالها یا مدیر کاروان بعثه بوده» یا مدیر بعثه‌های علما که الان چند سالی است در این بخش 


مشغول انتتتتاه ایشان» آقای حوادیان و مبصری که هر سه قمی هستند» در کار اداره امور 


۴ باد یار و دیار 


کاروات ها تعقای فعال) برختن در مان اس اقا بیان تجار اه اسا بسانت افای 
عبداللهی فعال است. ایشان می‌گفت خاطرم هست در آن سالهای اول» پیرزن سیاهی نزدیک 
کوچه موسوم به بنی‌هاشم می‌نشست. بزی داشت. صبح‌ها بزش را می‌آورد. همانجا شیرش را 
می‌دوشید و می‌فروخت و ما از وی می‌خريديم. به هر حال پیداست که عاشق حح است و تمام 
زندگی خود را در این راه گذاشته است. 

آقای موسوی رئیس سازمان حح با هواپیمای ما آمد. سالهای قبل بیشتر مواقع» رئیس 
سازمان با نماینده رهبری می‌آمدند. اما امسال با این که نماینده رهبری صبحگاه یکشنبه قبل 
آمده آقای موسوی تقریباً یک هفته بعد آمد. در ظاهر ممکن است این مسأله اختلاف نظری را 
نشان دهد چنان که می تواند ناشی از مشکلات کاری باشد. در بخش مدیریت حح. آقای 
عبداللهی بهترین سالها را زمانی می‌دانست که آقای ری شهری و رضایی با هم حح را اداره 
می‌کردند. در واقع بسیاری از تأسیسات بعثه حج با طراحی آقای ری شهری بوده و قاضی 
عسکر هم سیاست های آقای ری شهری را ادامه داده و همان نظم و نظام را به خوبی مستقر 


اه اش 


در فرودگاه مدینه 

در فرودگاه مدینه برای انگشت نگاری و عکس گرفتن از قرنیه دو ساعت و نیم معطل شدیم. 
پشت میزی که ما باید گذرنامه را تحویل می‌داديم حوانک مغروری نشسته بود که کار هر 
گذرنامه‌ای را که انجام می‌داد. آن را نزد صاحبش پرت می‌کرد. در تمام این مدت سرپا ایستاده 
بودیم. در نهایت از این خان گذشتیم و به بررسی بارها رسیدیم. اما جالب آن که بدون آن که 

ساعت يازده و نیم بود که بنده به قصر الدخیل آمدم. محلی است که سالهاست مرکز بعثه 
اتران ان امشال تزسایی فله استت: آتافی کهفر بط گرفه شاه رنب شماره ۵ ۲۲ فلا 
دوست عزیزم جناب حجت الاسلام حسن آقای مظاهری فرزند آیت الله مظاهری در آن مستقر 
شده بود. ایشان بیدار بود و بنده آنجا استقرار یافتم. این خوشبختی من بود که با ایشان باشم. تا 
ساعت یک و نیم از هرجا گفتگو شد و سپس استراحت کردیم. خاطرم هست در اولین سفر 
بنده که سال ۱۳۷۱ بود در فندق الدخیل بودیم که آن زمان به همراه هتل دله از بهترین هتل های 
مذینه بود. چند سالی بعثه آنجا بود تا این که اینجا نعنی قصر الدخیل ساخته شد. از آن زمان 
که شاید اواخر دهه هفتاد بود تاکنون بعثه در اینحا مستقر است. امسال تعمیراتی هم در آن شده 
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حضور علما در مراسم دعای کمیل 

پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۷ ذی قعده: صبحانه را همراه آقایان سید احمد سحادی» خادمی و 
جناب مظاهری صرف کردیم. بعد از آن آقای معراجی آمد. جلسه کوتاهی برای برنامه دعای 
کمیل امشب داشتیم. شایع شده بود که امسال مراسم دعای کمیل به صورت عمومی و طبق 
روال سابق در کنار بقیع برپا نخواهد شد و احازه نخواهند داد اما پر اساس مسموعات دو شب 
قبل که نماینده محمد پسر نایف اینحا آمده بوده و با نماینده رهبری در بعثه حلسه داشته, قرار به 
برگزاری شده است. سالهای قبل هم از همین طریق هماهنگی می‌شده است. آقای حجت 
الاسلام مظلومی از معاونان آقای قاضی عسکر است. حلسه با وی و آقای محید آخوندزاده بود. 
از آنجا به دیدن آقای قاضی عسکر رفتیم. دقایقی بعد آقای موسوی رئیس سازمان حج و زیارت 
هم آمد. قدری بحث های متفرقه سیاسی شد. ایشان از اینکه در ایران گفته‌اند مراسم دعای 
کمیل و برائت برگزار نمی‌شود ناراحت بود. همان طور که اشاره کردم داستان مربوط به قراردادی 
بوده که طی آن سعودی تعهد گرفته که ایران حق برگزاری اجتماعات سیاسی و آنچه که مربوط 
به ترویج مسائل تشیع است را ندارد. بحثی هم درباره موارد حمله به روحانیون در مسحجد 
النبی(ص) و اطراف آن بود. مواردی وحود دارد که چندان قابل توحه نیست و سالهای گذشته 
هم بوده اما به هر حال تحریک مردم با توجه به حوادث سوریه و غیره آثاری در این زمینه دارد. 


بعثه های حج 

بعد از آن همراه آقای معراحی به دیدار از بعثه‌ها رفتیم. استادی آقای معراحی در اين دیدارها 
و حل و فصل مشکلات و مسائل با توجه به تجارب ایشان. عالی است. از بعثه‌های آیات عظام 
مکارم و سیستانی دیدن کردیم. امسال حضرت آیت الله سیدان هم در بعثه آیت الله سیستانی 
حصور دارند. در بعثه آیت الله مکارم هم آقای بی‌آزار شیرازی حضور دارند که هر ساله با همین 
بعثه مشرف می‌شوند. با ایشان قدری در باره کتاب آقای ثبوت بحث شد. 

از آنجا به بعثه آیات سبحانی؛ نوری همدانی؛ فیاط و وحید خراسانی رفتیم. در بعثه 
حضرت آیت الله سبحانی. جناب آقای بنابی که دارای حوزه علمیه برجسته ای در شهر بناب 
هستند. حضور داشتند. چنان که در بعثه آیت الله نوری» جناب آقای مهدی فیض قمی هستند. 
صدای روضه خوانی از یکی از دفاتر می آمد. یکی از دوستان اظهار کرد که هم ایشان است که 
چند سال قبل مطرح بود چند روزی مفقود شده و او را برده و با سیگار شکنجه کرده اند که چرا 
مطالب ضد اهل سنت بالای منبر اظهار می‌کنی؛ اما اندکی بعد پیدا شد و به رضم آن که آثار 
سوزندان با سیگار روی صورتش بود. معلوم شد داستان واقعی نبوده است(شنیدم اخبرا آقای 
یونسی وزیر اطلاعات وقت هم دوباره این ماجرا را بازگو کرده است) به هر حال طرح اولیه این 
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مسأله موجی از خشم را در برخی بیوت برانگیخت. اما با روشن شدن ماحرا داستان صورت 
دیگری یافت. 

در بعثه آیت الله فیاضء آقای آل محسن از طلاب فاضل منطقه شرقیه حاضر بود که 
کتابهایی هم دارد. در بعثه آیت الله نوری؛ آقای صالحی خوانساری مسوژول است که خاطرات 
خود را به اختصار از واقعه سال ۶۶ گفت» مطالبی که بسیار ناراحت کتنده بود. ای کاش آن 
مطالب را جایی بنویسد و منتشر کند. برای ناهار به بعثه آیت الله سیستانی برگشتیم. نماز را 
خواندیم و ناهار را در خدمت آقای شهرستانی بودیم که مفصل از این طرف و آن طرف صحبت 
شد. ظاهرا آقای موسوی رئیس سازمان هم همین امروز به دیدار بعثه‌ها آمده بود. 

همان طور که در آغاز اشاره کردم در مجموع ۱۴ بعثه از سوی مراجع در حج فعال است. 
یک ساختمان با نام درة الفلاح محل خواب و در محلی دیگر که العزیاتش خوانند و البته در 
فواصل نزدیک ساختمان‌هایی برای مراجعات دارند. هر کدام از صبح تا ظهر در ساختمان 
منتظر مراجعات مردمی هستند. 

در این کاروان آقای معراحی, به عنوان روحانی مطرح است. اما روشن است که کاروان یاد 
شده نیاز به روحانی به معنایی که در بقیه کاروانها مرسوم است ندارد در واقع وظیفه ایشان» 
ایجاد هماهنگی میان کاروان یاد شده با بعثه و انجام اموری است که از طرف امیر الحاج به 
ایشان محول می‌شود. طبیعی است که کاروانی با این حجم و شخصیت‌های موحود در آن و نیز 
رسالتی که در هدایت امور دینی و فقهی حجاح بر عهده دارد. مسائل فراوانی دارد که همه اینها 
بر عهده آقای معراحی است. انجام این کارها؛ توسط ایشان» از مدتها پیش از حج آغاز شده و 
در تمام این مدت. در نهایت سختکوشی و تلاش به حل و فصل مسائل مشغول است. 

امسال آقای قاضی عسکر آقای لیالی و آقای رضاتی را که از مدیران پیشین حج بودند» 
دعوت کردند تا از تحارب آنان استفاده کنند. 

عصری قدری استراحت کرده و برای اولین بار توانستم از اتاق آقای حجت الاسلام سجادی 
به اینترنت وصل شوم. ایشان مسئول امور فرهنگی کاروانهاست. برگزاری مسابقات در کاروانها؛ 
هدایت آن ها و همین طور برنامه ریزی برای شورای فرهنگی داخل کاروانها و کارهای مشابه از 
اموری است که این بخش انجام می دهد. بخش عمده‌ای از این کارها دادن هدایای فرهنگی و 
دینی است که از آن جمله اهدای سجاده‌هایی است که به جای مهر. حصیردار به زاتران ایرانی 
خارج از کشور داده می شود. شاید بعداً به مناسبت عرض کنم که کارهای فرهنگی داخل 
کاروانها یکی از مسائلی است که هم بعثه. هم روحانی به همراه شماری از منتخبین زانران در 
آن سهیم بوده و فعالانه کار می‌کنند. 
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گرانی ارزو کاهش خرید 

به مناسبت بالا رفتن نرخ ارز و در هم ريخته شدن بازار. دیروز تهران قدری نا آرام بوده» اما 
ظاهراً امروز آرام شده است. در اینجا همچنان پس از سالها نشریه زاثر منتشر می‌شود. امسال 
گویا مانند دو سال قبل» آقای دکتر توکلی آن را اداره می‌کند. نظام آن همان نظام سابق است. اما 
با توحه به تحربه ده سال قبل» احساس کردم شکل و شمایل آن قدری بهتر شده است. هر 
شماره آن روزانه در هتل‌ها نصب می‌شود. خبر امروز آن برگزاری دعای کمیل عمومی در کنار 
بقیع است که غالباً تصور می‌شد تعطیل شده اما ان شاءالله برگزار خواهد شد. امسال تا به حال 


زیادی نخواهد داشت گرچه تعطیل هم نخواهد بود. 


مراسم دعای کمیل 

عصری ساعتی اخبار ایران را دنبال کردم. نزدیک مغرب راهی حرم شدم. حس غریبی 
داشتم. ایام حج وضعیت متفاوت از ایام عمره امتنت: حمعیت» تنوع آن و شلوغی این ایام حدی 
همان طور که اشاره کردم امسال شایع بود که مراسم برگزار نخواهد شد» اما سعودی‌ها گویا 
پذیرفته‌اند که مانند سالهای قبل مراسم دعای کمیل برگزار شود. این یک برنامه روتین اما 
دشواری است که بعثه آن را هدایت می‌کند. شاید به حرأت بتوان گفت حداقل دهها و شاید 
صدها نفر درگیر اجرای آن هستند و به طور شگفتی آرام و پرشکوه برگزار می‌شود. اين مسأله به 
تدریج وارد سنن زیارتی شیعیان در مدینه شده و اگر نباشد گویی چیزی زمین مانده اشستت 
تمامی محوطه بین الحرمین از دیوار بقیع تا دیوار آهنین که فاصله آن ها حدودا سی تا پنجاه 
مردان بیش از زنان است. بخشی هم اختصاص به روحانیون عالی رتبه و دیگر مقامات دارد که 
در کنار قاری و امیر الحاج و در واقع حلو دوربین هستند. ابتدا قرآن خوانده می‌شود. سپس 
مداحی که کنترل شده و با اشعار خوب احرا می‌شود. آنگاه دعای کمیل و در آخر باز مرثیه 
خوانی و روضه و در انتها دعای ریاست بعثه. سر ساعت نه و نیم آغاز و دقیقاً سر ساعت ده و 

در وقت ورود. مأمورین فراوان سعودی با ایجاد راهروهای انسانی» در دو طرف بالا و پایین 
بقیع مانع از آمدن غیر ایرانی‌ها در جمع می‌شوند. صدها نیروی لباس شخصی آن ها در اطراف 
و زیر پله‌های ورودی بقبع حضور دارند. از چند نقطه به ویژه جلوی مراسم فیلمبرداری حرفه 
ای توسط آن ها می‌شود به طوری که یک مورد آن دقیقأ جلوی محلی است که نماینده ولی 
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فقیه و مداح و دعا خوان نشسته است. 

با شروع دعا فا به سرعت معنوی می‌شود و این وضعیت تا آخر ادامه دارد. با تمام شدن 
دعا همه متفرق می‌شوند. بدین ترتیب سعودی‌ها با اين کار هم دل حجاج ایرانی را به دست 
می‌آورند و هم مانع از آمدن دیگران می‌شوند. صحبت بود که نماینده محمد پسر نایف هم در 
مراسم شرکت کند. نمی‌دانم در مراسم بود يا خیر. به هر حال این مراسم سی ساله امسال هم به 
خوبی و خوشی برگزار شد. آقای موسوی هم همراه آقای قاضی عسکر آمد و در مراسم شرکت 
کرد. بنده هم در صف حدوداً ده دوازدهم جمعیت جلوی مراسم بودم. 


کتابفروشی عقیده 

بعد از بازگشت علی الرسم» نان خشک و ماست و خیاری در بعثه درست می‌کنند که ویژه 
کسانی است که در کار برگزاری مشارکت داشتند. جمعیت زیادی به اتاقی که در طبقه سوم بود 
آمدند و خوردند. بعد از آن ساعتی با آقایان معراحی و سحادی گفتگو کردیم. هم اتاقی بنده 
حناب آقای مظاهری پس از دعای کمیل به حرم مشرف شده بود که پس از ساعت دوازده آمد. 
شبها تا صبح حرم باز است و ایشان گفتند که تقریباً خلوت بود. امروز در کتابفروشی چسبیده 
به بقیع در همین مسیر هتل به حرم» کتابی دیدم در رد بر کتاب آقای نجاح الطائی که در باره 
همراه پیامبر(ص) در غار نوشته و خواسته بگوید که ابوبکر همراه آن حضرت نبوده است. این 
کتابفروشی تابلویی با عنوان «کتابفروشی عقیده» دارد. در این اطراف پارچه فروشی‌های چندی 
هست که تابلوشان فارسی است اما این اولین بار است که مشاهده می شود کتابفروشی اسم 
فارسی دارد. باید آثار فارسی هم داشته باشد. آقای مظاهری گفتند که کتاب شرح حال خود 
نوشت برقعی و کتاب شاهراه اتحاد قلمداران را در آنجا دیده‌اند. وقتی من جلوی آن ایستادم 
نوارهای سخنرانی به فارسی هم پخش می‌کرد. بنابرین می‌توان یقین کرد که هدفش تبلیغات 
برای ایرانیان است که در آن مسیر رفت و آمد دارند. 

حمعه ۱۴ مهر ۱۸ ذی قعده: آثار دیر خوابیدن دیشب سبب شد تا حرم صبح را از دست 
دادم و خیلی تأسف خوردم. بعد از صبحانه به اتاق بخش فرهنگی رفتم. مدتی در انتظار درست 
شدن اینترنت بودم که خیلی دیر شد. آقای مظلومی که از رفقای قدیم مرکز نور است معاونت 
ونر و نیون زا دارد ان عاای لها متشه هی کتک از ماه یی ی که اه ان 
روحانی به حج بيایند. از این مشکل که با سه هزار روحانی سروکار دارد. و هر کدام اخلاقی 
دارند و وابستگی‌هایی و توقعاتی. اظهار می‌کرد همه کارهای علمی و فرهنگی را رها کرده‌ام و 
فقط یکی دو برنامه در شبکه سحر دارم که مانده است. ایشان قبلاً روحانی کاروانهای خارجی 
بوده است. اینها کاروانهایی هستند که حاحی های خود را از ایرانی های خارج از کشور می 
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علمای بعثه‌ها 

بعد از آن همراه آقای معراحی راهی چند بعثه دیگر شدیم. بعثه آیت الله شبیری زنجانی که 
آقا سید محمد و سید جواد دو فرزند ایشان در آن بودند. بحثهایی هم آنجا شد که حالب بود. 
هر کاروانی یکی دو خدمه و گاه بیشتر هم دارد. بعد از آن به بعثه آیت الله صافی رفتیم. همین 
طور بعثه آقای آیت الله اردبیلی و سپس بعثه آیت الله سید کاظم حائری و نیز بعثه آیت الله 
آقاعزالدین زنجانی که آقازاده ایشان در آنجا بود و گفت که پادرد پدرم چند سال است که مان 
از رفتن ایشان به مسحد است. خود ایشان در مشهد و زنجان است. هرچند الان بیشتر در 
زنجان است. بحث‌هایی در باره سیره نبوی شد و می‌گفتند که حیات امامان را خوانده‌اند. 

قاعده بعثه از قدیم الایام و به جهت وحدت اسلامی آن است که در کاروانها نماز حماعت 
برپا نباشد که رعایت می‌شود. جز آن که در بعثه علماء معمولا نماز حماعت خوانده می‌شود. 

امروز وقت ناهار بحث‌های مختلفی در باره سوریه و امریکا شد. یکی از دوستان با تحربه 
گفت: هر سوری که در اینجا باشد دولت سعودی ماهی پنج هزار دلار به وی می دهد مشروط 
بر آن که به ارتش آزاد سوریه بپیوندد. پول تحویل خانواده وی می شود. بسیاری از آن هابه 
همین بهانه رفته‌اند پول را می گیرند و در سوریه خود را گم و گور می کنند. 


قیمت هتل‌های مکه در ماه رمضان 

در باره ایران آنچه مهم است بحث دلار است که این روزها سخت شده است. بحث در باره 
شلوغی ایام رمضان سال جاری در مکه بود به طوری که شب ۲۷ رمضان حدود چهار میلیون 
نفر در مسجد الحرام و اطراف آن حضور داشتند. نماز جماعت تا نزدیک حجون و از آن طرف 
تا تونل بالای رمادا رسید. در آن ایام کرایه یک اتاق از هتلهای زير ساعت در شب ۲۷ رمضان 
مبلغش سی هزار ریال بوده است. تصور این مطلب البته بسیار دشوار است اما اگر بدانیم که 
همان شب اتاق های دارالهادی هم یک شب را ۲۴۰۰ ریال می‌گرفتند مسأله را طبیعی خواهیم 
دید. 

آقای معراجی زودتر از بنده به بعثه آیات آمد. وقتی برگشتم نزدیک دو بعد از ظهر بود. دیدار 
انفرادی رئیس سازمان از برخی از بعثه ها اسباب حرف و حدیث شده است. چرا که در طول 
بیست و اندی سال دیدار نماینده رهبری از بعثه‌ها همراه رئیس سازمان بوده است. دوستان ما 
تلاش می‌کنند که اين مساله به خوبی حل و فصل شود تا خداناکرده تصور اختلافی ایجاد 
نشود. در مروری که بر بعثه‌ها کردیم همه از محل اقامت خود راضی هستند. همان طور که 
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گذشت یک هتل محل اقامت و خوابگاه است و هر کدام از بعثه‌ها ساختمانی برای استقبال از 
مراجعان خود و پاسخگویی به آن ها دارند. طبعا برخی خلوت و برخی شلوغ‌تر هستند. هرچند 
در حال حاضر همه خلوت هستند. عصر حوالی ساعت پنج و ربع بود دیداری با آقای قاضی 


عسکر داشتیم. بحث های مختلفی شد. 


دیدار اعضای بعثه‌های سایر کشورها با امیر الحاج ایران 

گفتنی است که امروز خبردار شدم که دعای کمیل دیشب با یک ساعت تأخیر در ایران 
پخش شده است. برای ارسال به ششصد قسمت تقسیم و با اینترنت ارسال و دوباره بازسازی و 
پخش شده که کار سنگینی است. عصری هم دیدم که سی دی آن را دو ریال دم در بعثه 
می‌فروشند. وقتی ما از خدمت آقای قاضی عسکر بیرون آمدیم هینتی از الجزایر آمد. دیروز هم 
گروهی از تاخیکستان کته ععمولا ریس بعفه‌های آن نها هشعسد آمدتد: دو له رتیسن 
تاحیکستان برخی از روحانیون اهل سنت بعثه هم بوده‌اند. رئیس آن ها خیلی شگفت زده شده 
کی شیاین ور کار هو دی یک فالتا کی ام فرب ناش تاتی سر 
کرده‌اند. اين دیدارها تا آخر ایام اقامت آقای قاضی عسکر ادامه دارد و دوطرفه یعنی دید و بازید 
است و سبب انتقال تجربه‌ها می‌شود. 

عصری سری به دفتر نشریه زاثر زدم. نشریه‌ای که سالهاست در ایام حج میان زاثران توزیع 
می‌شود. در سالهای نخست یعنی از هفتاد به بعد افرادی مانند آقای سلیمی نمین و 
شریعتمداری و بسیاری دیگر آن را اداره می‌کردند. از این نشریه هر روز یک شماره منتشر شده و 
در میان کاروانها توزیع می‌شود. بیشتر افراد آن را می‌خوانند چون هم اخبار گذشته هست و هم 
حال و هم آینده. همین طور در باره مدینه شناسی و حج وعرفان آن و مسائل دیگر مطالبی به 
چشم می‌خورد. گفتم که امسال مانند دو سال گذشته مسوولیت آن را آقای دکتر توکلی دارد. 


نمایی از حاحیان کشورها 

بعد از مغرب عازم حرم شدیم. نماز عشا را به جماعت خواندیم. بعد هم زیارت پیخمبر 
(ص) و فاطمه (س) را خواندیم. به تدریج جمعیت را از قسمت اصلی مسحد و پشت سر آن 
تخالی, کردنك, ما هم بیرون آمدیم. کنار قبور ائمه علیهم السلام توقف کرده زیارت خوانديم. 
حضور طوایف مختلف از انواع نوادها مشهود است. امسال غالب حجاج از هر نقطه. لباسهای 
مخصوص پوشیده‌اند. زائران ایرانی هم در هر کاروان لباسهای مشابه دارند. اما افریقایی‌ها یا 
مغربی ها و غیره لباسهای زیبایی دارند. دو گروه چینی هم دیدیم که روی کیف های آن ها 
الحاج الصینی نوشته شده و لباس‌های مشابه داشتند. ساعت نه برگشتيم. مغازه‌ها نسبتاً خلوت 
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است. چند جا برای خرید دمپایی توقف کردیم. عاقبت هتل آمده شام خوردیم. همراه دوستان 
در اتاقی نشسته مشغول گفتگو شدیم. تا ساعت دوازده شب مشغول بحث در باره مشکلات 
فرهنگی ایران بودیم. آقای خادمی گفت که صبح ها بعد از نماز جلوی بقیع رفته و با اشاره به 
روحانیون که همراه زاثرین نشسته‌اند از آن ها می‌خواهد سریع برخیزند. اگر بعشه ایین کار را 
نکند» پلیس اقدام می‌کند و ایشان گفت وقتی ما اين کار را می‌کنيم پلیس جلو نمی‌آید. 

شنبه ۱۵ مهر ۱٩‏ ذی قعده: صبح ساعت پنج به حرم مشرف شدم. در راه بودم که اذان را 
گفتند. وقتی رسیدم غلغله حمعیت بود. به زحمت حایی در راه عبور در داخل مسحد پیدا شد. 
همانجا ایستادم. در نماز سوره فجر و بلد را خواند. بعد از نماز از مسحد بیرون آمده» به سمت 
بقیع رفتم. بسیار شلوغ بود. هنوز تاریک بود و به همین خاطر خواندن زیارت نامه مشکل؛ 
علاوه بر آن ممانعت هم به عمل می‌آوردند. گرچه آرام. نیم ساعتی بودم. هوا که روشن شد 
زیارت نامه را خواندم. گشتی در بین قبور زدم و بیرون آمدم. 

صبحانه را در خدمت دوستان بودیم. صحبت حکایت اتفاقی بعد از ماجرای روز ششم ذی 
قعده سال ۱۳۶۶ شد. ماحرای آن شخصی که گفته بود خوب .. حجمان که باطل نمی شود؟ 
آقای عسکری خودش گفت که ما را دستگین و در ساختمانی زندانی کرده بعد از ظهر تااشب 
نگه داشتند. من گفتم سنی هستم. رهایم کردند. رفتم بعثه و گفتم که عده‌ای آنجا زندانی 
هستند. ماجرای آن شخصی هم که نگران بوده و مرتب سوال می‌کرد با ما چه می‌کنند همانجا 
اتفاق افتاده بود. حجت الاسلام و المسلمین آقای عسکری نه سال است که در مکه مستقر 
هستند و آشنای با وضع مدینه و مکه‌اند و عمده کار زارت دوره افراد بعثه را ایشان انجام 
می‌دهد. ایشان در ایام سال هم منهای اواخر رمضان تا ذی قعده در مکه مقیم هستند. 
حضرتشان گفتند که اخیراً و از جمله امسال مأموران کنترل چی در گمرک ورودی. اجازه آمدن 
کتاب آثار اسلامی مکه و مدینه را نمی‌دهند. از علت آن سال شده بود» گفته بودند که 


نویسنده‌اش منحرف ات۱ 


ایشان گفتند: یک کتاب خطی از مرحوم سید احمد صباغ موسوی نزد من بود که اطلاعاتی 
در باره مدینه داشت. از حمله این که مبلغ گزافی به مقدار دویست لیر ترکی [!] داده و یک دانه 
خرما از حديقة الزهرا که در داخل مسحد النبی بوده گرفته است. در حای دیگر این کتاب 
وارد مسجدی شدم که گفته می‌شد بیت الاحزان حضرت زهرا سلام الله علیهاست و در 
محراب آن کتیبه ای بود که نوشته شده بود: هذا مقام فاطمه. 


۲ باد یار و دیار 


امسال هم حستجوی ساک‌ها و چمدانها مانند سالهای قبل کم و بیش ادامه دارد. در کاروان 
ما حستحوی خاصی نشد. اما گزارش ها حاکی است که در حده چمدانها را باز کرده و کتابها 
را بیرون می‌آوردند. یک بار هم حسارت کرده لباس دو نفر از روحانیون را تا مرز زیرپوش 
درآورده و در ظاهر هدفشان کنترل » اما در اصل در پی اهانت بوده‌اند. ناهد ان کهذوشت 
دیگری که امروز رسیده بود می گفت که در جده هیچ حستجویی صورت نگرفت. تنها کامپیوتر 
یکی از دوستان را روشن کردند اما داخل آن را هم ندیدند. 


خاطره‌ای ازیک روحانی یزدی 
بود. ایشان گفت یازده سال است که روحانی این کاروان است. در مجموع» از محموعه بیماران 
ایشان گفتند که دکترای فلسفه دین را از دانشگاه قم و دکترای جامعه شناسی را از علامه 
طباطباتی دارند. همچنین ارتباط نزدیکی هم با آقای محمد رضا حکیمی دارند. بنده توحه 
آقای حکیمی استفاده می کند و سبک و سیاق افکار و روش او را در ارانه دارد. آقای محمد 
حکیمی فعلاً در مشهد اقامت دارد. بنده - جعفریان - خاطرم هست که آقای حکیمی در سال 
۸ در حسینیه شهدای قم تدریس می‌کرد. آن زمان بنده طلبه مدرسه رسالت بودم و مدتی در 
حکیمی يا مسسه وی در قم خریداری کردند که بعدها با وساطت آقای فاضل میبدی تحویل 
آقای موسوی اردبیلی شد و رشته اقتصاد اسلامی در آنحا تاسیس گردید. همان که بعدها به 
صورت دانشگاه مفید درآمد. بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای آقای محمدعلی صدوقی آن را در 
امیاز آنشان گذاشته ایقان شاط رخ وین هم از متتایلن سم کازوانه شود که یک یار 
یک جانباز شیمیایی در یزد بنده را دید که اگر من به حج بيايم مرا کمک می کنی؟ گفتم بله. 
فکر کردم کجا مرا پیدا خواهد کرد. به حج رفتم. یک روز رفتم به مسحد و گفتم طوافی بکنم. 
که چرا این وقت آمدند؟ الان باید تا ده شب صبر کنند تا اعمال را انجام دهند. یک مرتبه دیدم 
یک کسی کشان کشان به سمت من می آید. دست مرا گرفت. دیدم همان جانباز است. اصلا 
فکرش را نمی کردم. در حالی که خودش فکر کرد که من برنامه ریزی کرده‌ام تا او را پیدا کنم. 
کاروان آن ها مستقیم از جحفه آمده بود. در طول اعمال از اسپری هم استفاده نکرد و به راحتی 
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اعمال حتی سعی صفا و مروه هم انجام شد. بعد از من خواست او را به هتل برسانم. با یک 
ان سار مینست رقشی تدش پیت کاتت که رداق از هب کاررانی‌شای 
شا شود تیروها رز تزهمای کرت 


یادی از آقای قرائتی 

ظهر به درة الفلاح رفتم. ناهار را در کاروان بعثه‌ها بودیم. همانحا استراحت کردیم. ساعت 
چهار به بعثه آیت الله جوادی آملی رفتیم. بحثی در باره نقدی که بنده به آقای قرانتی نوشته 
قرائتی در جایی علیه درسهای خارج فقه صحبت و از آن انتقاد کرده بود» پدرم - که آقای قرانتتی 
کفایه را پیش ایشان خوانده بود یک روز سر درس ضمن تعریف از آقای قرائتی گفتند: دخالت 
ایشان در این مسائل از قبیل دخالت کارگران در امور وزارت کشور انتتت: 


خاطره ای از آقای راشد یزدی 

از آنجا به حرم مشرف شدیم. زیارت پیامبر (ص) و فاطمه زهرا (س)؛ نماز و بعد هم جزئی 
از قرآن را خواندیم تا مغرب شد. نماز خواندیم. زیارت مختصری از ائمه علیهم السلام کردیم 
وبه هتل برگشتیم. حالب است که در ورودی‌های مسجد النبی(ص) برخلاف گذشته. هیچ نوع 
کاوشی از وسائل مردم صورت نمی‌گیرد. مسحد بسیار شلوغ است و باید مراقب انواع ویروسها 
بود. سرفه ملاک خوبی برای مریضی است. اما فعلاً خبر چندانی از آن نیست. آقای راشد یزدی 
به اتاق ما آمدند. امسال غالب سخنرانی‌هایی که با اجتماع چند کاروان در یک هتل می‌شود به 
عهده ایشان است. هم مطلب دارد و هم شیرین است. صحبت های مختلفی شد. گفتند که در 
سالی که جهیمان در مکه ادعای مهدویت کرد من از مدینه عازم حده بودم. رادیوی سعودی 
یکسره می گفت که اینها مهدی نیستند. سال بعد آمدم. کتابی با نام الدرر فی احوال الثانی عشر 
چاپ شده بود که روایات مهدویت را آورده و گفته بود که با این مدعی مهدویت منطبق نیست. 
دو نسخه خریدم» یکی برای خودم و دیگری برای آقای صدوقی. سال بعد که آمدم دیگر 
نسخه‌ای از آن را نیافتم. به ایشان شرح دادم که بعد از آن ماجرا دهها کتاب در موضوع مهدویت 
نوشته شد و همه هم روشنگری در همان زمینه بود. 

در راه که می‌آمدیم کسی گفت آقای موسوی نسب را در مسجد نبوی گرفته‌اند. آقای راشد 
می‌گفت گویا در مسجد النبی(ص) تفسیر می‌گفته است. حالا باید صبر کنیم ببینیم چه خبر 
خواهد شد. آقای راشد قدری از همراهی دولت سعودی برای برگزاری دعای کمیل صحبت 
کرد. از آقای قاضی عسکر هم تعریف کرد که اجازه ایجاد اختلاف در امر حج را نخواهد داد و 


۴ باد یار و دیار 


مشکلی پیش نخواهد آمد و با درایت همه چیز را مدیریت خواهد کرد. گفتند یکی از میهمانان 
ویژه آقای موسوی. آیت الله کعبی است. چنین به نظر می‌آید که آقای کعبی فردی عاقل است و 
مین وان کرد کاهشن ی ارف ها در اشها سر دش با شا: 

شب را در خدمت آقای شهرستانی بودیم. میهمانان» آقایان راشد یزدی» رستگاری» 
مظاهری. سجادی» فلاح زاده» هادوی و مینایی. بیش از یک ساعت و نیم طول کشید. بعد از آن 
به هتل برگشتیم. ساعتی هم در اتاق آقای خادمی نشسته بودیم. یک آب میوه گیری برقی دارند 
که پرتقال‌هایی که نمی‌شود خورد راء آب گرفته. هر شب لیوانی به حضار می‌دهند. خیلی 
خوشمزه است. آقایی هم به نام علیزاده موسوی بودند که امسال برای نگارش کتاب حج به 
دعوت بعثه به حج آمده‌اند. سه سال بنده آن کتاب را نوشتم که دو بار مشترک با دوستان و سال 
۲ منفردا آن را نوشتم. 

دوستی گفت که چند جوان در مسجد الحرام روحانیون را اذیت کرده آن ها را هل می 
دهند و عمامه‌هاشان را می‌اندازند. کس دیگری تأیید کرد و گویا موردی بوده است. آقای 
عسکری گفتند که آقای موسوی نسب را هم آزاد کردند. گویا برای چند نشر از دوستانش 
حلسه‌ای در مسحد داشته تفسیر می‌گفته است. 

یکشنبه ۱۶ مهر ۲۰ ذی قعده: صبح در وهله اول مشغول تصحیح روزنامه سفر حج سید 
حسن موسوی اصفهانی یک روحانی اصفهانی به مشهد و مکه شدم. اين کار را چند روز است 
که به آرامی شروع کرده‌ام. سپس سراغ اینترنت رفته. بعد از دیدن ایمیل‌ها و برخی از تماسها با 
کتابخانه محلس همراه یکی از دوستان به محل موزه مدینه که متعلق به مرکز دراسات مدینه و 
در حاشیه خیابان ستین در ساختمان سوق الجزیره است. رفتیم. محلی کوچک است که از 
ساختمان وقف داودیه به اینجا منتقل شده است. زائران ترک از آنجا در حال بازدید بودند. از 
پسری که در آنجا و مشغول فروش هدایای موجود در موزه بود. سراغ برادرش احمد شعبان را 
گرفتم. گفت به دانشگاه مدینه منتقل شده اما رئیس موسسه همچنان عبدالباسط البدر است که 
در همان ساختمان قدیم طبقه اول است. وی یک کتاب سه جلدی با عنوان الشامل فی التاریخ 
المدينة المنوره دارد. 


دیداری سرد از نادی الثقافی مدینه منوره 

از آنجا عزیمت حرم کردیم. نزدیک مسجد بودم که زنگ زدند که باید به محل نادی الثقافی 
مدینه منوره برویم. برگشته نماز را در اتاقم در هتل خواندم و ساعت یک» همراه آقایان سودانی» 
مظلومی و زمانی به نادی الثقافی مدینه رفتیم. رئیس آن دکتر عبدالله عسیلان است که با 
مراجعه به گوگل می‌توان دریافت که وی در زمینه نسخ خطی کار کرده و آثار تصحبحی چندی 
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هم دارد. کتابی هم در باره روش تصحیح متون دارد. مقاله‌ای هم در باره انکار نسبت الامامة و 
السیاسه به ابن قتیبه نوشته است. تحقیق النصره بتلخیص معالم دارالهجره نیز کار اوست. در 
باره سایت کتابخانه با او صحبت کردم. به نظرم آدم سردی می‌آمد. دوستان هر کدام صحبتی 
کردند و آقای مظلومی بعضی از سی دی های سازمان حح را به او داد. عسیلان گفت که مجله 
میقات حج عربی را دیده است. از برنامه‌های نادی الثقافی و جلسات سه شنبه آن گفت. 
تأسیس این نادی الثقافی سال ۱۳۹۵ ق بوده و در محل مسحد قبلتین است. ساختمانی کهنه 
که در حال تعمیرش بودند. شخصی از شرفا با نام شریف نایف بن هاشم البرکانی میهم‌انش 
بود. وی کتابی با عنوان قطوف دانیه داشت که نسخه‌ای به هر کدام ما داد. این کتاب محموعه 
برنامه‌های تلویزیونی اوست که با قلمی ساده نوشته است. از او در باره سید انس پرسیدم. با 
تندی سیادت او را انکار کرد و گفت: ابن عمش زهیر الکتبی کتابی با عنوان البکاء لاینفع دارد 
که در آنضا ادعای این عمش بختی همین سید انس وا تکذیب کنرده اشته آنشنان گفت من 
متخصص در انساب هستم و با این که خاندان آن ها از فضلا هستند اما سید نیستند. این 
مطالب را قبلاً هم شنیده بودم. پیداست که دشمنی تندی میان آن ها وجود دارد. این شریف 
نایب مدتی رئیس شورای شهر مدینه و زمانی هم عضو مجلس شورای ملی بود که منتخب 
حکومت است. خودش به آقای سودانی گفته بود من اين قدر آزاد هستم که حرفهايم را بزنم» اما 
سمت و منصب به من نمی‌دهند. دکتر عبدالله عسیلان محموعه مقالات همایش قبلی شان را 
که در باره مدینه در سفرنامه ها بوده به ما اهدا کرد. 

ویژه نامه مجله آطام در باره سفرنامه ها 

محله «الاطام» که مقالات «ملتقی العتیق» را منتشر کرده» شماره ۳۰ ۴۰۰ را اختصاص به 
مقالات همین کنفرانس داده است. مقالات آن عبارت است از: مسحد نبوی در سفرنامه های 
مصری هاء مسجد نبوی در سفرنامه های مغربی هاء آثار تاریخی مدینه در کتابهای سفرنامه‌ها؛ 
دو مقاله با همین عنوان از تتبضب الفایدی. احمد الشعبی» بخش دیگر مربوط به سفرنامه های 
غربی‌هاست؛: مدینه در سفرنامه‌های غربی‌ها از عبدالرزاق الحمامی» مدینه آنجنان که فارتیما 
تصویر کرده است. مدینه در سفرنامه اولیاء چلبی. بخشی نیز به بررسی مسائل اجتماعی مدینه 
در سفرنامه های کهن اختصاص داده شده است. از حمله مقاله ای در باره مدینه در سفرنامه 
عباشی. هیچ مقاله‌ای در باره سفرنامه های ایرانی حتی سفرنامه ناصرو خسرو که بسیار کهن و 
ارزشمند است. نبود. در باره اين که چرا مدینه از چشم ایرانی‌ها بحث نشده به دکتر عبدالله 
اعتراض کردیم. گفت در اینجا کسی نیست که فارسی بداند. 

سایت کتابخانه مجلس را برای وی تشریح کردم و گفتم که می‌توانند نسخ عربی آن را 


۶ باد یار و دیار 


استفاده کنند. شریف نایب بن هاشم به آقای سودانی گفته بود که من شخصیت برتر بعد از 
پیامبر(ص) را فاطمه زهرا(س) می‌دانم و علی(ع) بعد از وی قرار دارد. افزوده بود که تتها 
ایرانی‌ها قدر فاطمه زهرال(س) را می‌دانند. این تصوری است که معمول کسانی که از نسل شرفا 
در مدینه یا مکه باقی مانده و از هویت خود آگاهند» دارند و گاه اظهار می کنند. 

قرش کشت دک سوفانی دانتان یلار راب شم میتی اس ط تسس سار 
گفت و از جمله از وی نقل کرد که گفت: آفکر شیعیا و اعمل سنیاً: وی سخت نسبت به محمد 
باقر صدر ابراز ارادات کرده بود. دکتر هیکل به آقای سودانی گفت که شما با تأسیس جمهوری 
اسلامی درختی را بنیاد گذاشته‌اید اما حالا دارید ریشه‌اش را می‌زنید. از افرادی که از حاکمیت 
خارج شده‌اند توقعی نیست» کسی که خودش در حکومت است چرا پایه آن را می‌زند! 

دیدار از کتابخانه حرم نبوی 

عصری قدری استراحت کردم. سپس ساعتی به اینترنت مشغول شدم. آنگاه برای نماز همراه 
آقای مینایی عازم حرم شدیم. بحث‌هایی در باره کارهای جدیدی که ممکن است در عرصه 
تاریخ و رایانه انجام شود. مطرح شد. قرار شد طرح‌هایی را برای پایان نامه های دانشجویی 
آماده کنیم که بین رشته‌ای باشد. نماز مغرب و عشا را خواندیم. از آنجا عرض مسجد را از 
شرقی به غربی طی کرده. از باب دوازدهم مسجد وارد شده به طبقه بالا که کتابخانه حرم است 
رفتیم. سال گذشته در عمره توفیق دیدن کتابخانه را نداشتم. بیش از یک صد هزار جلد کتاب. 
همه صحافی شده. حتی یک کتاب بدون جلد کالینگور نبود. جدیدترین آثار وجود داشت. 
بخش تاریخ و جغرافیای آن فوق العاده قوی بود. حتی برخی از آثار به صورت کپی در آنجا 
نگهداری می‌شد. بیش از ۳۵۸ قفسه هفت طبقه‌ای بود که حساب کردم اگر به طور متوسط هر 
قفسه ۲۵۰ کتاب باشد حمعا کتابها نزدیک یک صدهزار می‌شود. شمارش بنده ۳۷۰ قفسه را 
نشان داد. کتابهای مهمی در آنجاست که برای پژوهش بسیار سودمند است. پرسیدم که اسامی 
کتابها روی اینترنت هست يا خیر که پاسخ مثبت بود. این هم آدرس آن: ۵020۵ ۱۷۷۷۸۷ 
. علاوه بر کتابهاه گویا بخش نشریات دارد که شامل سه هزار نشریه و مجله می‌شود. بخشی 
هم برای کتب نادر و کمیاب در نظر گرفته شده است. بخش‌هایی هم برای خطی و کارهای 
صحافی و تصوير وجود دارد که هر کدام در جایی از مسجد قرار گرفته است. کتابخانه بسیار 
شلوغ بود و این البته در ایام حج امری عادی است. در عين حال به دلیل قفسه باز بودن این 
شلوغی زمینه داشت. 
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آموزش احکام توسط روحانی افغانی 

زمان بین نماز مغرب و عشا مناسب برای مطالعه بود. از آنجا بیرون آمده بخشی از طبقه 
دوم را طی کردیم. طبقه بالا که سقفش آسمان است خلوت بود. یک منبری مشغول موعظه بود. 
این ایام بازار درس و موعظه داغ است. غالباً به عربی است» اما یک مورد اردو هم در طبقه 
همکف قبل از مغرب بود. در قسمت قبله مسجد از باب قباء پایین آمدیم. در بخش بیرونی 
مسجد در سمت قبله جمعیت کثیری از افغانی‌ها جمع شده بودند. شاید قریب دویست و 
پنجاه نفر. یک نفر احکام حج را می‌گفت و یک نفر هم در آن وسط نقشی تعزیه وار اجرا می 
کرد و طواف را شرح می‌داد. اندکی جلوتر گروهی از افریقایی‌ها هم به همین ترتیب مشغول 
بودند. گفتم اگر ایرانی‌ها بودند همان لحظه اول پراکنده‌شان می‌کردند. مرشد افغانی‌ها فارسی 
توضیح می‌داد. 

همان طور که گفتم در سال جاری چهارده بعثه به صورت رسمی یعنی با همکاری بعثه 
رهبری به فعالیت علمی و مذهبی در موسم حح مشغول هستند. این بعثه‌های مراجع» برخی از 
قدیم و برخی در سالهای اخیرء بر اساس درخواست آنان و موافقت نماینده ولی فقیه, اقدام به 
اعزام چند نفر از علما و فقها به حج کرده و پاسخگوی مراجعان خود هستند. معصولا با فوت 
یک مرجع بعثه او تعطیل می شود. زمانی تعداد بعثه ها تا شانزده مورد هم رسید» امادر حال 
حاضر چهارده عدد است. آخرین دو مورد این چهارده عدد بعثه آیت الله سبحانی و آیت الله 
جوادی آملی است. هر کدام اینها سهمیه‌ای دارند که از پیست نفر تا حدود هشت نفر است. 
بیشتر افرادی که می آیند» و علی القاعده باید بيایند. از طلاب فاضل يا محتهد هستند. اما گاه 
افرادی از وابستگان آن ها هم می‌آیند. این بار بیشترین افراد مجتهد را در بعثه آیت الله وحید و 
آیت الله سیستانی دیدم. 


در بعثه ها جه می‌گذرد؟ 

به جز چهارده بعثه رسمی که زیر نظر بعثه فعالیت آن ها انجام می‌شود. تعدادی از مراجع» 
بعفههای مستقل:دارتده ایتها عبارتند اژنعه آیت الله‌سید عضموه شاهزووی که ازعراق آستنه 
بعثه آیات: صانعی» سید محمدتقی مدرسی؛ سید صادق شیرازی. در هر کدام از بعثه‌ها تعدای 
از روحانیون شناخته شده انتخاب شده و همراه آنان یک تا چند خدمه اعزام می‌شود. به طور 
معمول» مسئولیت هر بعثه بر عهده یکی از فرزندان آنان یا عالمی برجسته است. گاهی هم دو 
جور ریاست در بعثه‌ها هست. شخصیت علمی برحسته در یک بعثه ریاست رسمی دارد» اما 
در عمل. فرزند مرجع» ریاست اصلی را بر عهده دارد. کار این گروه پاسخ گویی به مسائل 
فقهی و حساب وحوهات است. علاوه بر این اقدامات فرهنگی و پاسخگویی به سوالات 


۸ بیاد یار و دیار 


شیعیانی است که از بلاد مختلف به حج می‌آیند. زایران شیعی فراوانی هستند که مقلد آنان بوده 
و تنها در ایام حج می‌توانند از نزدیک با نمایندگان این مراجع در ارتباط باشند. این افراد معمولا 
برای حل مشکلات فکری و عقایدی خود به این بعثه‌ها مراجعه می‌کنند. مجالس روضه و وعظ 
هم در بیشتر بعثه‌ها برقرار است. برخی از آن ها مانند بعثه آیت الله صافی. هر روز نیم ساعت 
منبر و روضه دارند. اما بیشتر آن ها در ایام خاص مراسم دارند. شلوغ‌ترین بعثه مربوط به بعشه 
آیت الله سیستانی است که بیشتر مراجعین آن ها عربهای عراقی و کشورهای حوزه خلیج فارس 
ویا شبه قاره هستند. به طور معمول روزهای آخر ذی قعده و اوائل ذی حجه غالب بعثه‌ها ابتدا 
در مدینه و با رفتنشان به مکه در اول ذی ححجه. رفت و آمدشان زیاد می‌شود. بیشتر ایرانی‌ها به 
بعثه ایران آمده و علاوه بر آن بعثه‌های آیات وحید. مکارم و صافی نیز نسبتاً پر رفت و آمد است. 
تمام این بعثه‌ها با بعثه رهبری هماهنگی دارند. در ایام حجء مراجعین برخی از بعثه‌هاء مردم 
مناطق خود آن مراجع اند که مقلد همشهری خود هستند. 

به دلیل حضور برخی از شخصیت‌های علمی در بعثه‌هاء به طور معمول» بحث های علمی 
و فقهی نیز مطرح می شود که سودمند است. رفت و آمد شیعیان مدینه به این بعثه‌ها نیز قابل 
توجه است. این امر جنبه مذهبی دارد و معمولاً هیچ نوع رابطه سیاسی مطرح نیست. به طور 
کلی باید گفت هیچ کدام از بعثه‌ها تمایلی به اين که بحث های سیاسی مطرح باشد نداشته و 
صرفاً حنبه مذهبی دارند. تمامی این چهارده بعثه با یک کاروان که شامل حدود یک صد و 
هفتاد تا هشتاد نفر است اعزام می‌شوند. کارهای عمومی آن ها مانند گرفتن جاء غذا و محل 
استراحت با ستاد حج است. اما خود بعثه‌ها گاه مستقیم در انتخاب محل مشارکت دارند و 
معمولا رضایت آن ها در نظر گرفته می شود. یک رابط هم میان بعثه رهبری و آن ها وحود دارد 
که کارهای عمومی آنان را انجام می‌دهد. 

سالهاست که محل دفاتر آنان ثابت است و گهگاه به دلایل خاص تغییر می‌کند. همه بعثه‌ها 
منهای یکی دو مورد در محله عزیات تقریباً شرق مسجد بلال در یک خیابان قرار دارد. محصل 
استراحت در سال جاری در هتل درّة الفلاح است که خوابگاه همه بعثه هاست. اما محل 
مراحعات هر کدام در ساختمان های مجزّاست. امسال همچون سال قبل» بعثه آیت الله جوادی 
آملی در نقطه ای دیگر در هتل دارالرحمة نزدیک بقیع قرار دارد. 

دیدار امیر الحاج ایران از بعثه‌ها 

معمولاً یک روز در مدینه نماینده رهبری از تمام بعثه‌ها دیدار می‌کند و یک روز هم آن ها 
به عنوان بازدید به بعثه می‌آیند. سنت دیگر میان بعثه‌هاه اين است که شخصیت‌های آن ها به 


دیدار بعثه‌های دیگر رفته و آنان نیز بازدید می‌آیند. انس این افراد با یکدیگر در ایام حح بسیار 
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زیاد شده و خود این مساأله فضای خاصی را ایحاد می‌کند. این رفت و آمد بین بعثه‌ها بیشتر در 
مدینه انجام می‌شود. این پدیده به لحاظ علمی قابل توجه بوده ومعمولا در قم دست نمی‌دهد. 
بعثه‌ها معمولاً روز اول ذی حجه به مکه می‌روند. برخی از بعشه‌ها. دو گروه شده. عده ای 
زودتر عازم مکه می شوند. در آنجا بعثه‌ها بسیار شلوغ و پر رفت و آمد است. بسیاری از مسائل 
با تلفن میان مردم و بعثه ها حل و فصل می شود. به همین دلیل از روز اول تلفن تمامی بعثه‌ها 
توسط روحانی کاروان آماده شده و در نشریه زاثر منتشر و در هتل ها به صورت اطلاعیه زده 
می‌شود. روی این اوراق» آدرس بعثه‌ها نیز درج شده است. 

برخی از این بعثه‌ها؛ در موارد اضطراری اقدام به کمک مالی به مال باختگان یا برخی از 
مراجعان دیگر دارند. پاسخ گویی به شبهات فکری و فقهی را می توان مهم‌ترین رسالت ایین 
عالمان دانست که معمولاً به خاطر زبدگی» برای آمدن به حج انتضاب می شوند. در میان 
افرادی که در اين بعثه‌ها هستند» برخی مقید به استفاده از اتوبوس سرباز هستند. این رسم که 
سالهاست به صورت عمومی ترک شده همچنان توسط عده‌ای از افراد موجود در بعثه دنبال 
شل موش الهای اضر اتریخس به این کار اطهیاتی کاوش کنروخان ریسا 
معمولأساعت هفت صبح حرکت کرده و حوالی عصر وارد مکه می‌شوند. 

اگر مراجعه کننده‌ای مقلد مرجع خاصی باشد بعثه رهبری مقید است که او را به بعثه خود 
آنان ارجاع دهد. در ایام عمره» معمولا وجوهات سایر مراجع توسط بعثه رهبری گرفته شده و 
تحویل آنان می‌شود. 


روحانی» واسطه حاجیان و بعثه‌ها 


روحانی هر کاروان نقش مهمی میان حجاج و بعثه‌ها دارد. آن ها مسأله را مطابق نظریه 
اولیه که روحانی با زاثران پیش از حج دارد. فهرست مراجعی که اعضای آن کاروان از آنان تقلید 
می‌کنند به دست می‌آورد. گاهی تصور می شود که ثبت اسامی مرجع تقلید هر نفر برای آن 
است که کسان دیگری به آنان تحمیل شود. چنین نسبتی مطلقاً نادرست است و اين کار صرفاً 
به هدف آن اسست که‌زوخانی بداند زاثرش از جه کسی تقلید می کند تااگر احیاناً نظر خاصضسی 
دارد از آن آگاه شود. امسال زاثری در میان ما بود که گفت از آیت الله حسن زاده آملی تقلید 
می‌کند. روحانی کاروان» ایضاً وحوهات اخذ شده را تحویل بعثه مربوطه داده و رسید گرفته 
تحویل فرد می‌دهند. در ایام عمره. فقط چند بعثه فعال است: بعثه آیات سیستانی» مکارم» 
وحید. صافی. و موسوی اردبیلی. بعثه رهبری در بسیاری از موارد تلاش کرده است تا کتابهای 
بعثه‌هایی که توسط سعودی‌ها در فرودگاه گرفته شده. از آنان گرفته و تحویل این بعئثه‌ها بدهند. 


۰ اد یار و دیار 


این کار در هفتاد هشتاد درصد موارد پاسخ داده و آن ها تسلیم استدلالهای بعثه رهبری شده‌اند. 
در واقع» نوعی همکاری و همدلی متقابل میان بعثه ها و بعثه رهبری به صورت محسوس وحود 
دارد و هیچ نوع رقابتی حس نمی شود. بحث تقلید به صورت امری تفکیکی میان مراجع 
پذیرفته شده و با مسائل دیگر خلط نمی‌شود. معمولا نماینده رهبری می گوید که میان بعشه 
رهبری و سایر بعثه‌ها تفاوتی قائل نمی‌شود. آن ها نیز چنین مسأله ای را پذیرفته‌اند. 

شام را همراه آقایان لیالی و باقری از مسژولان بعثه رهبری بودیم. در مجلس امشب پیرمردی 
آمد که آقای آیت الله سید علی حائری از دیدن او بسیار ناراحت شد. وقتی رفت آقای حاثری 
گفت که او از اعوان و انصار صدامی ها بود و زندگی ما را ویران کرد و به عنوان عامل اخرج 
ایرانی هاء در سرمای زمستان» شش روز وقت داد و همه را از عراق بیرون ریخت و سرنوشت 
همه ما را تغییر داد. بحث عمدتاً در باره مسائل مصر و ترکیه به عنوان رقبای ایران بود. آقای 
شهرستانی به این مسئله که ایران در گذشته خیلی از اردوغان و مرسی تعریف می‌کرد انتقاد 
داشت. 

یکی از بحث‌های جاری در این کاروان. بحث از محل خوابگاه نمایندگان مراحع است. 
امشب در این زمینه هم دیدگاه‌هایی مطرح بود. 

توزیع فراوان کتاب علیه شیعیان 

امشب در بازگشت از حرم. به سراغ محل توزیع کتابهای مجانی علیه شیعه رفتم. محلی که 
زير بقیع است. همان کتابهای قبلی بود. سوالانی که باعث هدایت جوانان شد. عجیب‌ترین 
دروعٌ تاریخ. خویشاوندی اهل بیت و صحابه و چند حزوه کوچک. وهابی‌ها مخمصه فکری 
اه ودرا دراو کش ناخ یعس رسای شا نات هون ارم ومع هام 
هدایت سیل پولها خیران ی کته اما سقطه ضعت آن ها فک معزی وافراط کری‌شتان ات 
که برای دیگر مسلمانان پذیرش آن دشوار است. وهابیگری از نظر بسیاری از مسلمانان نوعی 
تنگ نظری» خارجیگری و آدم کشی به اسم دین محسوب می شود. خوارج هم در نماز؛ تدین و 
قرآن خواندن از همه مسلمانان جلوتر بودند. اما مشکل افراط آنان و کشتارهای وحشیانه شان از 
ساير مسلمانان بود. جریان مخالف وهابی بویژه در میان جوانان حتی در سعودی هم بشدت 
ففال اسیتومتظر فرسشی تا پروو دا کی 

دوشنبه ۱۷ مهر ۲۱ ذی قعده: صبح اذان می‌گفتند که پیدار شدم. نماز را در اتاق هتل 
خواندم و به سمت بقیع حرکت کردم. هوا تاریک بود. در گوشه‌ای از بقیع زیر نور چراغها 
مشغول خواندن زیارت نامه شدم. هر چند سطری که می‌خواندم کسی می‌آمد و نهی از خواندن 
می‌کرد. اغلب مدب برخورد می‌کردند. گاهی هم تند شده و اگر گوش نمی‌دادم می گفت: 
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نمی‌شنوی! کتاب را ببند. جای را عوض کردم. باز کسی دیگر آمد. شاید سه یا چهار بار قطع؛ و 
جای خود را عوض کردم. در قسمت جلوی بقیع دور زدم. از کنار قبر عاتکه و صفیه و ام البنین. 
ایرانی‌ها آنجا نشسته‌اند و معمولا اشک می‌ریزند. هر کسی روضه ام البنین را به یاد بیاورد. آنجا 
اشکش جاری می‌شود. ساعت شش و نیم بود برگشتم. نیم ساعتی خوابیدم. 

وقت صبحانه شد. اتاق آقای خادمی رفتیم. رفقا زیادتر شده‌اند. دیشب تعدادی از رابطین 
که کارشان ارزیابی کار روحانیون است آمدند. آقای راشد یزدی هم بود. صحبت یادداشت 
دیروز من در خبرآنلاین راجع به سید حسن ابطحی شد. بحث در باره خانه‌های جمکران متعلق 
به وی بود که دادگاه ویژه آن ها را تصرف کرده به حوزه خواهران فروخته است. گفتند اتاقی هم 
هست که تخت بزرگی دارد و زیرش یک حوص يا استخرچه ای بوده است. آقای راشد گفت 
یک وقتی خادمی که در مشهد کفش فروش بود. آمد و مثل باران اشک می‌ریخت. گفت پسرم 
ک اگم واندبه تا تفا و اقا ایطیمی به و کفظ است که اقا فرموطانک فرش 
پزشکی برای شما مناسب نیست. شما بروید و باغهای ما را در شمال نگهداری کنید. ایشان 
گفت یک بار هم آقای میرزا علی آقای فلسفی و سیدان او را در مشهد خواستند و نصیحت 
کردند» گفته بود همه این حرفها دروغ است. 

امروز حلسه روحانیون کاروانهاست که چند سخنرانی و توضیحاتی در باره کارهای فرهنگی 
ارائه شد. هر حاحی ۴ ریال در مدینه و ۷ ریال در مکه هزینه کارهای فرهنگی به خصوص 
جایزه دارد. اين کار با امتحان هایی که از مناسک و دیگر مسائل حج از آن ها گرفته می‌شود به 
آنان تعلق می‌گیرد. همچنین ممکن است این پول برای جشن یا زیارت دوره اضافه هزینه شود. 
هدایای دیگری نیز شامل چادر و غیره هست که باز در این مسابقات به برگزیدگان داده می‌شود. 
قدری هم در باره شبهاتی که در ذهن کاروانیان هست و پیش می آید صحبت شد. محور آن ها 
بحث توسل و شرک است. 

ظهر برای ناهار به محل کاروان بعثه آیات عظام رفتیم. سپس استراحت کرده حوالی ساعت 
چهار ونیم به بعثه رهبری برگشتم. سعی می‌کنم روزی اقلا دوسه ساعت با اینترنت در ارتباط با 
کتابخانه مجلس و دانشگاه باشم. امروز با آقای مهندس عبدالعزیز کعکی تماس گرفتم و شب 
را قرار شده که به دیدن موزه وی برویم. پدر وی عبدالرحمان کعکی بود که باغی در شارع مطار 
داشت و بارها به دیدنش رفته بودم. سالهاست فوت کرده و پسرش هم که مهندس شهرداری 
است مهم‌ترین اثر علمی‌اش کتاب معالم المدینه المنوره است که اخیراً مجلدات جدیدش در 
باره مساحد مدینه منتشر شده است. 


شنیدم که آقای عباس امیری فر از طرف سازمان حج و نه بعثه رهبری» به عنوان روحانی 


۲ باد یار و دیار 


کاروان آشپزخانه فرستاده شده است. ارسال روحانی طبق قاعده و قانون مربوط به 


امورروحانیون بعئه است. اما این بار سازمان وج اقدام به این کار کرده ابیت 


دیدار از موزه مدینه 


بعد از نماز مغرب همراه آقای مظلومی به متحف مدینه منوره رفتیم. این همان موزه‌ای است 
که قبلاً در شارع قبا نزدیک مجمع کعکی بود. محل آن در مدینه المعرفه است. وقتی به آنجا 
رسیدیم» ساختمان بسیار زیبا و بزرگی را میان یک زمین بزرگ دیدیم. موزه به اینجا انتقال يافته. 
بسیار توسعه پیدا کرده و می توان تاریخ و جغرافی مدینه را با دقت ملاحظه کرد. آقای کعکی ما 
را که دید گفت از همه ملتها به اين موزه می آیند. اما ایرانی اینجا نمی آید. باعث تاسف بود. 
یک جوانی را معرفی کرد که سیر سیره نبوی را بر اساس ماکت‌های موجود شرح داد. از تمام 
جنگهای صدر اسلام ماکت های بزرگ درست کرده‌اند. در نهایت زیبایی. با چراغهایی که روی 
با کنت‌دها زوسن له رها ورمکان ها تاریشی وش را روشن من کر مطاا مایت 
خندق بسیار عالی طراحی شده بود. همین طور جنگ احد. دقیقاً بر اساس همان تفسیری که 
بنده در آثار اسلامی مکه و مدینه نوشته‌ام. بعد از بازدید آمد» نشست و بنده نورالسیره و برنامه 
جغرافی شماره ۲ نور را برای وی توضیح دادم. آقای مظلومی هم بخش مفاهیم نورالسیره را 
شرح داد. آدم سردی به نظر می‌رسد اما به تدریج گرم شد. از مجموع برنامه های نور به 
شگفت آمد. 

کتاب تازه مهندس کعکی در باره مدینه 

همین مهندس کعکی. کتاب تازه ای به عنوان الدر المنثور در معالم مدینه به چاپ رسانده 
که خلاصه ای از تمامی مواقع تاریخی موجود در سیره نبوی با تصویر و نقشه است. کتاب 
جالبی بود. یک استاد سیره نبوی هم با نام محمد انور محمدعلی البکری روی جنبه سیره‌ای آن 
کار کرده و اسمش هم روی جلد آمده و افزوده شده که استاد سیره نبوی در دانشگاه طیبه در 
دانشکده تربیت آنحاست. کعکی گفت این کتاب در حده چاپ شده برخلاف محلدات 
مختلف معالم المدینه که آنها را آقای محمد ایرانی (دار احیاء التراث العربی) چاپ کرده بود. 
در باره تاریخ فوت پدرش پرسیدم. گفت: پدرم در ششم شوال سال ۱۴۳۰درگذشت. در باره 
خودش هم گفت که ولادتش در ۱۴ شوال سال ۱۹۵۶ بوده است. گفتدی است که در داخل 
موزه یک کتابخانه تخصصی مدینه شناسی هم بود که اگر افرادی علاقه مند به مطالعه بودند» 
بتوانند آثاری را در این زمینه مطالعه کنند. قرار شد ترتیبی داده شود تا عده‌ای از روحانیون ایرانی 
بتوانند امسال از موزه دیدن کنند. امیدوارم این برنامه احرایی شود چون این دیدار و بازدید از 
این ماکت‌هاء می‌تواند آن ها را با جغرافیای شهر مدینه و سیره نبوی آشنا کند. محلی هم برای 
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فروش کتابهای خود کعکی بود. همان طور که گفتم تازه‌ترین اثر وی کتاب الدر المنثور فی بیان 
معالم مدینه الرسول فی العهد النبوی (ص) بود. کتابی در قطع دايرة المعارفی همراه با تصاویر 
که سیری در آثار تاریخی مدینه در عهد رسول با عکسهای قدیم و جدید و البته به اختصار بود. 
این کتاب در پانصد صفحه روی کاغذ گلاسه و رنگی چاپ شده و اثری نفیس به شمار می‌آید. 
تقریباً در تمام صفحات آن از یک تصوير تا سه تصوير گذاشته شده و بنابرین مجموعه بسیار 
بسیار عالی است. بنده برای آن دویست ریال سعودی پرداختم که با این وضع دلار در کشور 
عزیزمان» دویست هزار تومان می‌شود. 

خرید کتاب از انتشارات مغامسی 

ساعت هشت به هتل برگشتیم و تا ساعت ده مشغول صبحت بودیم. ساعت ده همراه آقایان 
معراحی. مظاهری و فلاح زاده راهی کتابفروشی مغامسی شدیم. این کتابفروشی در اوائل شارع 
ابوذر است. بعد از آن مکتبه الرشد و بعد از آن مکتبه الزمان. تعدادی کتاب تازه در مغامسی 
همراه به هتل آوردم. یکی کتاب السنه از حرب بن اسماعیل کرمانی که متوفای ۳۸۰ و از 
شاگردان احمد بن حنبل است. این کتاب همانند دیگر آثار السنه» عقاید سنیان حنبلی قرن سوم 
را گزارش کرده ات . محمد بن بحر رهنی او را می‌شناخته و در قطعه ای که در معجم البلدان 
از کتاب او نقل شده گفته است که این حرب بن اسماعیل «شتم اهل الصلاة» مسلمانان نماز 
خوان را دشنام داده است. همانجا گفته که عالمی به نام کعبی -شاید از معتزله - ردیه‌ای بر 
کتاب او در باره اهل سنت و حماعت دارد. محتوای آن همان مطالبی است که در کتاب السنه 
عبدالله بن احمد. خلال و دیگران هست. به هر حال اثر تازه و حالب توجهی است. کتاب 
دیگری که همراه آوردم با عنوان منهج اهل السنة و الحماعه فی مناصحة الخارحین علی الائمة 
و الحکام است که در باره روش اهل سنت در نصیحت کسانی است که علیه حکومت ها قیام 
کرده‌اند. این هم برای قیام های عربی معاصر که همه علیه حکومتهاست. حالب می نماید. 
بسیاری از مباحث آن ناظر به مباحث سیاسی جدید هم هست. 

از آنحا برای شام به سراغ رستوران طازج (همان تازه خودمان) با شعار لاطازح الا الطازج 
رفتیم که جوجه‌های هجده روزه را به صورت خاصی کباب می‌کند. یک مطعم در شارع سلطانه 
ویکی هم در محله قربان است. دومی را انتخاب کردیم. غذای لذیذی بود. ساعت یک بعد از 
نیمه شب به هتل برگشتیم. یک راننده مصری که بیست سال بود در سعودی زندگی می کرد ما را 
به هتل رساند. در همین فاصله گفت که اين سعودیها مغز ندارند و فقط به فکر خوردن و شهوت 
هستند. 


۴ باد یار و دیار 


سه شنبه ۱۸ مهرماه ۲۲ ذی قعده: صبح از ساعت هشت و نیم بازدید آقای قاضی عسکر از 
بعثه‌ها آغاز شد. این دیدار تا ساعت دوازده به طول انحامید. اولین آن ها بعثه آیت الله سیستانی 
و آخرین بعثه آیت الله جوادی آملی بود. فکر کنم از دیدار نهم بود که آقای موسوی رئیس 
سازمان هم به همراه آقای کعبی به جمع ملحق شدند. در این دیدارها معمولاً آقای قاضی در 
مورد سیاست بعثه برای تلطیف و آرام کردن فضای حح و جدا کردن حح از مناسبات سیاسی 
برای ایجاد فضای آرام در حج صحبت می‌کرد. گاهی هم مسائل خاص و احوالپرسی بود. 
تعدادی از دوستان بعثه مانند آقای لیالی» باقری و همین طور آقایان راشد یزدی فلاح زاده؛ 
معراحی. هادوی و باقری(معاونت بین الملل) همراه بودند. اعضای محترم بعثه‌ها از مراسم 
دعای کمیل اظهار رضایت می‌کردند و نگران برگزاری مراسم برائت هم بودند. در بعثه آقای آیت 
الله شبیری گفته شد که گاه در روضه روحانیون را اذیت کرده و حتی بیرون می‌کنند. آقای 
قاضی اضبرار داشبت که این گذارشن ها تنل توشته نود تا بتوان تغقیب کنرد. گفعه شد که از 
زمان عمره دو ایرانی دستگیر شده اند که یکی از آن ها تاکنون در زندان بوده و این یکی دو روز 
با کفالت آزاد شده است. ایشان گفت که به کفیل حج در مدینه گفته شده است که ترویج 
کتابهای ضد شیعه. عده‌ای را به بحث تحریک می‌کند که این امر سبب دستگیری و اعتراض آن 
ها می‌شود. پذیرایی هم به طور طبیعی بود. آقای صالحی خوانساری در بعثه آقای نوری از گز 


خاص خوانسار آورد که خوشمزه بود. 


عبدالرزاق حبوبی کیست؟ 

در بعثه آیت الله آقای شاهرودی بود که آقای سید عبدالرزاق حبوبی یا ابوآلاء آمد. این 
شخص که قبلاً هم به او اشاره کردم» در حوالی سالهای پنجاه استاندار نجف بوده است. در 
زمان وی یعنی سال ۵۰ بود که ایرانی ها و روحانیون را از شهرهای عراق اخراج کردند. بعدها 
از بعثی ها برید و گریخت و ۲۵ سال در مدینه زندگی کرد و بعد از صدام دوباره به عراق 
برگشت و البته بین مدینه و عراق در رفت و آمد است. امروز یکی از دوستان می گفت که در 
نماز سمغه هفته مازی: خطیب زوایانی از عفررو غایشه و دیگرن یل کرد آما وقتس خواسست 
نقلی از امام علی (ع) روایت کند فقط به گفتن «عن بعض السلف» اکتفا کرد. یکی از دوستان 
هم گفت که سال گذشته» دوسه جوان در مسحد النبی روحانیون شیعه را اذٍیت کرده و 
عمامه‌های آن ها را روی زمین می‌انداختند. این سبب شکایت و بیگیری شد و این سه نفر که 
برادر بودند چندین ماه زندانی شدند. عاقبت با گرفتن تعهد از والدین آزاده و محبور شدند از 
وه رات ناف ک رز 


امروز در دیدارها صحبت‌هایی شد که بتوان روحانیون و مدیران را به دیدار موزه مدینه برد. 
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عصری قدری استراحت کردم و پس از ساعتی کار روی روزنامه سفر مشهد. مکه و عتبات سید 
حسن موسوی اصفهانی که مربوط به سال ۱۳۱۵ ق است. برای نماز مغرب و عشابه مسجد 
النبی(ص) مشرف شدم. پس از بازگشت. باز روی همین سفرنامه کار کردم. قدری هم اخبار 
ایران و ایمیل ها را پیگیری کردم. 


مدیران قبلی در حج امسال 

امروز دوستی به نام مجید درزی را دیدم. گفتند که از سال ۶۳ به حج آمده و سالها مدیریت 
کاروان جانبازان را داشته و برخی از سنوات» هیئت پزشکی و میهمانان خارج از کشور را داشته 
است. امسال به دلیل برخوردی که بین او و مسوولان بنیاد رخ داده از مدیریت کاروان جانبازان 
کناره گیری کرده است. با این حال آقای قاضی عسکر ایشان را برای انحام برخی از کارها آورده 
اند. امسال همچنین آقای رضایی مدیر اسبق حج هم که حق بزرگی برای شکل دهی به سازمان 
حح دارد آمده است. آقای درزی از سالهایی یاد می کرد که روحانی کاروان جانبازان آقای راشد 
یا حسینی (برنامه اخلاق در خانواده) بود. اين قبیل مدیران کارآمد و با تجربه در حج بسیار زیاد 
هستند و به طور معمول سالها در بعثه يا ستاد. کارهای احرایی کرده‌اند و تجربه های سودمندی 


دارند. 


کتابفروشی عبیکان 

ساعت هشت همراه آقای معراجی عازم کتابفروشی عبیکان شدیم. آقایان کعبی و 
حیدری(امام جمعه موقت اهواز) هم آمدند. یک ساعت و نیم داخل کتابفروشی بزرگ عبیکان 
بودیم. بخش های مختلف را دیدیم. بنده قبلا در سفرنامه‌های عمره درباره این فروشگاه توضیح 
داده‌ام. خرید من یک هزار ریال سعودی بود که به قیمت جاری ریال» که هر ریال یک هزار 
تومان است» یک میلیون تومان می شود. این مبلغ شامل حدوداً سی کتاب کوچک و بزرگ شد. 
سال گذشته هر ریال سعودی ۳۰۰ تومان بود و در ایام عمره حداکثر به ۴۵۰ تومان رسید و 
حالا قریب یک میلیون تومان است. 

یکی از کتابهایی که خریداری کردم اثری است پر حجم با عنوان جذور التشیع و اسبایها از 
عبداللطیف عبدالرحمن الحسن در بیش از ۷۴۰ صفحه و منتشره سال ۲۰۱۲ یعنی همین 
امسال. کتابی هم که از فرنگی به عربی ترجمه شده با عنوان نظرة الخغرب الی الحجاب از 
کاترین بولوک ترجمه شکری مجاهد است. اطلس دولة العباسیه از سری اطلس های الملغوث 
هم تازه عرضه شده که تهیه کردم. یک اطلس دیگر در قطع دايرة المعارفی در باره شرح امکنه‌ای 
است که در شعر کهن عربی آمده است. البدعه و اثرها فی الدراية و الرواية در باره اتهام بدعت 
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اه وان آ سای رمرم اقا هی اوه ول 4 واعات اب سا 
۸ از احمد سید احمد علی است در ۵٩۹۰‏ صفحه. در همین زمینه کتاب محنة التفریب 
بین السنة و الشيعة از معتز الخطیب چاپ ۰۲۰۰۹ کتابی هم از سعد بن عبدالعزیز الراشد که 
سابقاً در ریاض او را دیده بودم و آن زمان رئیس میراث فرهنگی عربستان بود در باره منطقه 
الصویدره و خطوط روی سنگهای آن که آثاری است غالبا از قرن سوم. وی نویسنده کتاب درب 
زبیده هم هست که کتابی منحصر در شناخت راه عراق به حجاز با نام درب زبیده است. 

وقتی از کتابفروشی عبیکان بیرون آمدیم» روبروی ما کوه احد قرار داشت. وضع نور را 
جوری طراحی کرده اند که تمام کوه احد روشن شده است. این اولین بار بود که این صحنه را 
می دیدم. نمی‌دانم سابقاً هم این طور بوده است يا خیر. آن دو نفر همراه. برگشتند و بنده با آقای 
معراجی به شارع سلطانه رفتیم. کنار آن برگر گینگ یا به قول اینجا برجر کنج قرار داشت. 
ساندویچ ماهی خوردیم که عالی بود. این در حالی بود که بنده کتابهای خریداری شده را همراه 
داشتم. حوالی ساعت دوازده شب بود که به هتل برگشتیم. 


خاطرات مدیریتی از آقای لیالی 

چهارشنبه ۱٩‏ مهر ۲۳ ذی قعده : امروز صبح مشغول کارهای جاری نوشتنی بودم. قدری 
هم کارهای تهران را پیگیری کردم. ساعتی هم خدمت آقای لیالی بودم. ایشان سی ماه مسئول 
سازمان حج و زیارت بود. از ایشان پرسیدم که از چه زمانی وارد سازمان حج شدید؟ ایشان 
گفتند که از سال ۱۳۷۱ وارد سازمان شدم. سال ۶۱ اولین حح را انجام دادم. با توصیه آقای 
لاریجانی که وزیر فرهنگ و ارشاد بودند به آقای رضایی معرفی» و مدیر حج و زیارت مازندران 
شدم. قبلش هم در جبهه و دادسرای انقلاب و بنیاد مستضعفان بودم. با آقای لاریجانی رفاقت 
داشتم. آقای احمدی راد پدر خانم بنده» از شاگردان میرزا هاشم آملی بود و رفاقت هم داشتند. 
من هم آن دوستی و رفت و آمد را ادامه دادم. تا ۷۴ مازندران بودم. آقای رضایی بنده را به تهران 
آورد. اولین مسئولیت مدیریت پذیرش و اعزام سازمان حج بود. از سال ۷۵ سازمان حج تهران 
از سازمان حدا شد و اولین مدیر کل سازمان حج و زیارت تهران بودم. این وضعیت تا سال ۷۸ 
ادامه داشت. در این سال مدیر کل برنامه ریزی و نظارت شدم. در سال ۸۰ مجددا مدیر حج و 
زیارت تهران شدم تا ۸۵. با آمدن آقای زرهانی باز مدیریت بنده بود. آقای خاکسار جانشین وی 
بود. بنده عنوان مشاور ارشد سازمان را گرفتم. از شهریور تا آخر بهمن این مسئولیت را داشتم. 
آخر بهمن به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رفتم و معاونت پارلمانی آنجا را به عهده 
گرفتم. تا این که در دی ماه ۸۸ با ابلاغ آقای حسینی و تأیید آقای ری شهری رئیس سازمان حج 
و زیارت شدم. مدت ۲۹ ماه مسئولیت جدید را داشتم. در این دوره دو حج اداره شد و یک حج 
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هم که حج امسال است آماده سازی کردیم. سه عمره سالیانه را هم پشت سر گذاشتيم. البته 
آنچه را ما برای امسال آماده کرده بودیم» بخشی را تغییر دادند. در دوره بنده. مهم ترین تغییس 
عوض شدن نماینده ولی فقیه بود. بنده مورد تأیید آقای ری شهری بودم. آقای قاضی عسکر هم 
از قبل رفاقت داشت و سالها با هم کار کرده بودیم. ایشان نقش مهمی در تأیید بنده در سازمان 
حج داشتند. دو هفته بعد از تعیین من. آقای قاضی عسکر حانشین آقای ری شهری شدند. 
ایشان هم طبعاً مویّد بنده بودند و من این افتخار را داشتم که هر دو نماینده رهبری» بنده را تأیید 
کردند. در طول این ۲٩‏ ماه نخستین کار ما بر طرف کردن شکاف میان کارکنان سازمان با 
مدیریت وقت سازمان ایجاد شده بود. مشکلات قبلی سبب شده بود تا بی اعتمادی بین بدنه 
سازمان با حلقه مدیریتی اصلی سازمان ایجاد شود. همان سال, به دلیل برخوردهای بد 
نیروهای سعودی علیه حجاج. و اعلام آقای ری شهری که تا وقتی سعودی ها رفتارشان را 
اصلاح نکنند عمره نخواهیم آمد. مشکلات تازه ای هم داشتیم. بحث احتمال بیماری در حج 
سبب شد که حدود ۶۵ هزار نفر به حج آمدند و ۳۶ هزار نفر جا ماندند؛ یعنی افراد بالای سن 
۵ سال. حدود ۵۰ میلیارد خسارت به سازمان وارد شد. چون مسکن و تعهدات دیگر در 
عربستان انجام شده بود. دخالت برخی از مقامات این ماحرا را پدید آورد و شگفت آن است که 
کمتر از هر سال تلفات و مریضی بود. این وضعیتی بود که سازمان در وقتی که من آمدم داشت. 
همه اینها باید اصلاح می‌شد. من چون کارمند سازمان بودم و نیز به دلیل داشتن ارتباط با 
سازمان آگاهی از اخبار داخل» شناخت دقیق از هفتاد هشتاد درصد پرسنل اصلی و نیز خبر 
داشتن از میزان کارایی آن هاء کار خود را شروع کردم. بسیاری از مدیران معروف را هم می 
شناختم. چون سه سال مدیر برنامه ریزی و نظارت بودم و ارزیابی مدیران آنجا بود. همین طور 
یک فضای بی اعتمادی بین بعثه و سازمان ایجاد شد. به این دلیل که مدیریت قبلی انجام 
کارهای فرهنگی را وظیفه سازمان می دانست و همین امر یک اختلاف نظر پیش آورده بود. 
حتی قرآن و صحیفه چاپ و بین زاثرین توزیع می‌شد. نیز سی دی‌های فرهنگی» و نیز فعالیت 
های فرهنگی سنگین در موسم حح. هزینه های سنگینی هم در اين ارتباط داشتند» چون معتقد 
بودند که کار سازمان فرهنگی؛ کار سازمان حج است و اختصاص به بعثه ندارد. من که آمدم 
دیدم هیچ بخشی از سازمان ثبات لازم را ندارد. برخی را با یک تصمیم می شد به ثبات رساند. 
من هر نوع فعالیت فرهنگی خارج از حیطه سازمان را تعطیل کردم و به بعثه منتقل کردم اما در 
بخش مشکلات عمده و همین طور ایحاد تفاهم در سازمان, نیاز به زمان وحود داشت. این 
دومی» مشکل مهمی بود که می‌توانست کارایی سازمان را از بین ببرد. این مساله خود را در ایام 
حح نشان می‌داد. مدیران کاروانها» باید شیوه مدیریت سازمان را بپذیرند» زیرا در غیر ایین 
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صورت. کارها زمین می‌ماند. حلسه شورای برنامه ریزی سازمان را که مدیران بودند. تقویت 
کردم. چیزی که عمللاً تعطیل شده بود. این جلسات هر هفته روز یکشنبه برگزار می‌شد. ایجاد 
فضای مشارکت در جمع مدیران هدف ما بود و این سبب می‌شد تا حضور آن ها و اعتمادشان 
جدی‌تر باشد. جلساتی هم با افراد برحسته ستادی گذشته داشتم. همین طور با مدیران برجسته 
کاروانها. هدف. ایجاد نوعی همدلی بود که مدتهاست کاهش يافته. آن زمان بخش بازرسی 
سازمان بسیار نیرومند شده بود و در همه امور دخالت می کرد؛ در حالی که بخش‌های دیگر 
ضعیف عمل می کرد. بحث من با آقای قاضی عسکر این بود که کار بازرسی کار بعشه باشد و 
ما به جای آن در سازمان» ارزشیابی عملکرد را می گذاریم. این هم البته نوعی بازرسی هست 
اما نه به شدت گذشته. این روشی بود که در گذشته هم وجود داشت. اما در دوره آقای 
خاکسار بازرسی خیلی تقویت شده بود(متأسفانه این مصاحبه ناقص ماند). 

امروز در وقت ناهار آقای علامی» شعرهایی از ملک الشعراء در وصف دماوند خواند و 
برخی از قصه‌های خود را هم تعریف کرد. ساعت نزدیک سه بود برای استراحت به هتل آمدیم. 
حالا هم که بیدار شده‌ام مشغول مطالعه ایمیل‌ها هستم. امروز صبح خبری هم در باره موزه 
مدینه برای سایت کتابخانه در تهران فرستادم. این خبر چهار عکس هم داشت. ظهری آقای 
شهرستانی کتابی با عنوان النخاوله (النخلیون) فی المدينة المنورة التکوین الاحتماعی و الثقافی 
که به تازگی منتشر شده؛ به بنده دادند که این را هم باید معرفی کنم. 


خبری عحیب درباره مناره ساعت در مکه 

این ایام که در باره مدعیان دروغین مهدویت کار می‌کردم به این اخبار توحه داشتم. اما از 
میان آن ها یکی که به مکه مربوط می‌شد جالب‌تر بود: در برنامه ای که شبکه قرآن پخش کرده؛ 
مجری به برشماری صفات دجال همچون ویژگی های خر دجال پرداخت و عنوان کرد که 
سعودی‌ها ساختمان های مرتفع «ابراج البیت» رادر نزدیک کعبه با هدف نصب دوربین های 
ایشان را به گلوله بسته و شهید نمایند! واقعاً باید از اين قبیل حرفهای مزخرف اظهار تأسف کرد. 

نیم ساعت به مغرب برای نماز مغرب همراه آقای سجادی به مسجد النبی(ص) رفتیم. 
ساعت نزدیک هفت بود که برگشتیم. حس می شود زائران افریقایی زیادی به حج آمده‌اند. شاید 
دلیل بر بهبودی وضع آنها باشد. 


کتابی تازه در باره نخاوله 


بعد از مغرب کتاب النخاوله را برای سایت کتابخانه مجلس معرفی کردم و این مطالب را 
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در باره آن نوشتم: شیعیان مدینه یکی از کهن ترین جوامع عرب اصیل هستند که در این شهر 
زندگی می کنند. این در حالی است که اغلب ساکنان دیگر این شهر از مهاحران افریقایی. 
مغربی. بخاری و غیره هستند. تشیع این گروه بسیار کهن بوده و یکی از قدیمی ترین جوامع 
شیعه در این ناحیه هستند. البته تشیع در برخی از روستاهای مدینه نیز از قدیم بوده است. این 
علاوه بر منطقه شرقیه یعنی منطقه قطیف و احساء است. رهبری این گروه تا دو سال پیش در 
اختیار آیت الله عمروی بود که به رحمت خدا رفت و فعلا فرزند وی حاج شیخ کاظم مزرعه یا 
همان مسحد - حسینیه شیعیان را اداره می کند. ایرانیان همیشه نسبت به نخاوله عنایت داشتند و 
در طول دو قرن گذشته همواره به آنان کمک های مالی می کردند. با این حال به دلیل تفاوت 
مذهبی و به این دلیل که این شهر همیشه زیر سلطه ممالیک و عثمانی های سنی مذهب بوده 
است. این طایفه در بدترین شرایط زندگی کرده اند. 

نخاوله يا نخلیون کسانی هستند که از دیر باز کارهای مربوط به نخلستان ها را انجام می 
داده اند. علت این امر سکونت آنان در بخش حنوبی مدینه و منطقه حاصلخیز و نخلستانی 
بوده است. نخاوله طی قرون گذشته از وضع اقتصادی سختی که شرایط به آنان تحمیل کرده 
بوده و از هیچ نوع کمکی از ناحیه عثمانی ها برخوردار نبودند» رنج می بردند. هرچند در 
سالهای اخیر دولت سعودی سعی کرده است تا آنان را مورد حمایت محدود قرار دهد. با این 
حال. آنان شهروند درجه سوم به حساب آمده و به هیچ روی سمت‌های نظامی و بالا به آنان 
تعلق نمی گیرد. نخاوله از قبایل عرب هستند و به رغم آن که آنان را سادات می دانند» غالب 
آنان چنین نیستند هرچند ساداتی هم در میان آنان زندگی می کنند. سادات شهر مدینه» شرفا 
هستند که تا پایان دولت عثمانی در این شهر حکومت داشتند وهم اکنون نیز اعتبار اندکی در 
شهر دارند. 

پیش از این کتابی توسط ورنر انده. پژوهشگر انگلیسی در باره نخاوله چاپ شده بود که 
توسط این بنده خدا به فارسی هم ترجمه شده و با عنوان شیعیان نخاوله در ایران توسط 
انتشارات دلیل ما چاپ شد. 

اکنون یکی از پژوهشگران نخاولی کتاب مستقلی در این باره چاپ کرده که از ارحاعات آن 
می‌توان دریافت کارهای مختصر و مقاله‌ای هم در این باره بوده است. نویسنده بر اساس 
استفاده از کتاب انده و همین طور اسناد و مدارکی که در اختبار داشته ونیز تاریخ شفاهی و 
اطلاعات محلی این کتاب ارزشمند را تألیف کرده است. 

فهرست کتاب به این شرح است: باب اول: در باره انساب نخاوله و وحه نامگذاری 
نخاوله. باب دوم: شرایط سیاسی» احتماعی و دینی نخاوله. در این قسمت. وضعت نخاوله در 
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کتب مورخان, روابط نخاوله با جامعه مدینه» و تعلیم و آموزش دینی و حوزه ای میان آنان مورد 
بحث قرار گرفته است. باب سوم: سکونت گاه های نخاوله است که مروری است بر محلاتی 
که نخاوله ساکن هستند. نام دقیق آن ها و نیز تصاویر و نقشه ها. در این بخش نام تمامی 
حوش‌ها یا محلات کوچک محل سکونت نخاوله درج شده است. باب چهارم: مشاغل و 
حرفه های اصلی نخاوله. باب پنجم: ویژگی های اجتماعی و انسانی شامل لهجه هاء امشال و 
حکم. آداب و عادت شیعی و همین طور پوشش و لباس آن ها. این کتاب در ۲۸۷ صفحه 
توسط انتشارات انتشار العربی در بیروت منتشر شده است. نویسنده اثر» حسین بن مرزوق 
رجاء الشریمی النخلی است. نام دقیق کتاب این است: النخاوله (النخلیون) فی المدينة المنورة 
التکوین الاحتماعی و الثقافی. 

کان ایت شا بکره از اقرایی ککها شا تقارله استانن کار ای از سوه نی اه 
شیعیان سفید پوست مدینه به کار می برد که آن ها این حماعت را از نسل بردگان می دانند! از 
این اظهار نظر نوادپرستانه بسیار ناراحت شدم. معلوم شد همه جا این حرفها هست. کسی دیگر 
هم گفت که یکی از علمای شیعه منطقه شرقیه در اینجا حسینیه ای ساخت که خیلی مورد 
استقبال قرار نگرفت چون تصور می شد برابر دستگاه عمری است. اصلا نمی دانم درست 
تا 

امشب تصمیم گرفتیم سری به بازار بزنیم. بنده اصلاً قصد خرید نداشته و ندارم» اما رفقا را 
همراهی کردم. فروشگاه بزرگی زیر هتل موافمبیک با نام سیتی سنتر بود که به آنجا رفتیم. هیچ 
چیزی نخريديم. ایرانی هم بسیار اندک بود و این هم عاملش همین ریال بی‌ارزش ماست که 
شمیست معروف آن را تبدیل به پشگل کرده است. 


باز هم در باره حبوبی 

آقای حجت الاسلام علینقی اردبیلی را در هتل دره الفلاح دیدم. ایشان نواده دختری مرحوم 
آیت الله شاهرودی است. در باره سید عبدالرزاق حبوبی که روز سه شنبه شرحش را دادم 
توضیح داده» گفت که منزل پدرش در نحف نزدیک منزل آقای شاهرودی بود. اول فرماندار 
نجف بود» سپس استاندار کربلا شد. وقتی نحف بود. ماه رمضان به خانه علما سر می‌زد. 
بعدها عضو مجلس وطنی شد و حوالی سال 1۲ از عراق گریخت و به مدینه آمد. حبوبی ها 
اصلاً مدنی اما سالهای متمادی است که در عراق بوده و هستند. وی تا این اواخر بوده و سپس 
به کربلا برگشته و امسال اینجا آمده که آن روز ما او را در دفتر آیت الله شاهرودی دیدیم. وی به 
ابوآلاء معروف است و آقای اردبیلی گفت که من از سال ۵۷ که یکبار اورا در نجف دیدم؛ 


دیگر ندیده بودم واینجا اتفاقی کنار من نشست و سراغ برخی را گرفت و وقتی از او سراغ 
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ابوآلاء را گرفتم گفت خودم هستم! بعد هم آقا سید جواد شبیری به اتاق ما آمد و تا حوالی 
ساعت یک مشغول صحبت بودیم. بیشتر صحبت در باره سید رضا زنجانی بود که خاطراتی از 
او نقل شد. 

تا این لحظه مدینه را زیاد شلوغ ندیدم. گرچه وقت نماز اطراف مسجد نسبتاً شلوغ است. 
حضور ایرانی‌ها هم در بازار اندک است. 

پنج شنبه ۰ مهر ۲۴ ذی قعده: دیدار از یکی از آشپزخانه‌های ایرانی در مدینه: امروز صبح 
ساعتی اخبار تهران و مسائل کتابخانه را دنبال کردم. ساعت ده قرار بود همراه تعدادی از 
اعضای بعثه به دیدن آشپزخانه برویم. این برنامه را سازمان هماهنگ کرده است. روحانی آنجا 
آقای امیری فر بود که آقای موسوی ریاست سازمان او را آورده است. از مجموعه اعضای بعثه, 
یک مینی بوس کوچک شامل هیجده نفر حرکت کردیم. محل مورد بازدید آشپزخانه الدخیل 
بود. خود آقای موسوی و معاونش آقای رضایی هم بودند. بخش های مختلف آشپزخانه رژیت 
شد. آقای رضایی نامی که سرآشپز است. و محموعه رستورانهای زنحیره‌ای مشهد را مدیریت 
ی گیده تفای می‌داقه این یانهپ از ۱۲ زار فر را سروس م‌که از آفتاس یه 
نام بیات پرسیدم که از کی آشپزخانه مرکزی درست شده است. گفت از سال ۱۳۸۱. اساس آن 
در زمان آقای رضایی مدیر قدیمی سازمان حج درست شده و بعدها زمان آقای قهرودی توسعه 
یافته اشنت, آقاین تاضیر راخ و برآدزش غلیزضا اساس ایتن اش خانه را دویکی از س رین 
دوره ها گذاشته‌اند. اکثر مایحتاج از ایران تهیه شده و غذایی باب میل ایرانی‌ها تهیه می‌شود. 
کارگران بسیار سختکوشی داشت. طبیعی است که آنجا جز با سختکوشی هم به جایی 
نمی‌رسد. بعد از تمام شدن؛ برای سخنرانی به نماز خانه رفتیم. آقای موسوی شرحی از مسائل 
مختلف داد. همین طور از برخی مطالبی که در سایت ها آمده گلایه کرد. ایشان تأکید کرد که 
با آقای قاضی عسکر همراه است و هیچ مسأله ای وجود ندارد. در باره سهمیه سخن گفت و این 
که چرا سعودی‌ها اجازه ندادند بیش از این باشد. در باره عمره هم گفت که سهمیه‌ها را حذف 
خواهد کرد البتهبرای بعثه ها چنین نخواهد شد! دیدار خوبی بود. 

ساعت دوازده ظهر به هتل رسیدیم. از یکی از دوستان شاغل در باره حذف این ششصد 
نفری که آقای موسوی گفتند از عوامل حذف شده پرسیدم. گفتند: در برگشت از حح در سال 
قبل» یک عامل از مجموعه عوامل هر کاروان حذف شد. ربطی به مدیریت حدید ندارد. سال 
گذشته رئیس سازمان با ۲۶۵ نفر اداره شده و امسال ۳۱۰ نفر همراه آمده‌اند» و افزود: امسال 
تعداد قابل توجهی از افراد بدون داشتن هیچ نوع مسئولیت مشخص آمده اند و... نمی‌دانم این 
حرفها درست است يا نه» اما به هر حال قصد من این است که طبق قرار سفرنامه نویسی هرچه 
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پاره‌ای از مشکلات میان زاتران و مأموران سعودی 

امروز خدمت آقای ححت الاسلام خادمی رسیدم. متولد ۱۳۲۷. دو سالی است که در 
عربستان به عنوان مسئول دفتر نمایندگی بعثه فعالیت می‌کرد. فقط ماه‌های عمره شامل شش ماه 
و ایام حج را هستند که حدود هشت ماه می‌شود. یکی از مهم‌ترین کارهای بعشه در این دور 
منهای توحه به زاترین» هماهنگی با سعودی‌هاست. ایشان گفت بیشترین ارتباط ماباشوون 
حرمین بوده که سال اول شیخ صالح بود و امسال شیخ سدیس. همان قاری معروف به عنوان 
مسئول امور حرمین معین شده است. هر دوی اینها با ما گرم برخورد کردند. مشکلاتی که با ما 
در مسجدین داشتند. بعد از این ملاقاتها حل شد. قبل از این اگر روحانی پاسخ به سوال زاترین 
ایرانی را هم می‌داد به جرم افتاء بازداشت می‌شد. بعد از بازگو کردن اين مشکل با شیخ سدیس 
و گفتن این که خوشحالیم که عالمی فاضل متوجه می‌شود که افتاء کاری غیر از پاسخگویی به 
مسائل شرعی است. روحانیون ما در مسجدین آزاد شدند تا بتوانند مسائل مردم را پاسخ بدهند. 
مسأله دیگر ارتباط غیر مستقیم با مسئولین سعودی است برای حل و فصل مشکلاتی که برای 
زاثرین پیش می آید. این تماس از طریق کنسولگری و سفارت است که در جلسات با مسئولان 
عربستان آن ها را بازگو و حل و فصل می کردند. بخشی از اینها مربوط به اختلافات مذهبی 
بین ما و سلفی هاست. برای مثال جناب آقای محمد یزدی که در دفتر استفتاء‌ات مقام معظم 
رهبری است در رکوع مورد ضرب و شتم قرار گرفت. عمامه او را برداشته و به صورتش زد و 
فحاشی کرد. به گونه‌ای که بعضی از مردم پلیس را خبر کردند و فرد حمله کننده بازداشت شد. 
شکایت بعثه توسط کنسولگری جده به سفارت ایران در ریاض منتقل و با وزیر حج مطرح شد. 
وی ناراحت شده بود که مسجدین» خط قرمز ماست و نباید کسی مورد آزار قرار گیرد. این 
شخص ماهها در زندان بود. بازداشت‌هایی هم از طلبه‌ها انجام می گرفت و حتی یک بار زنجیر 
به پای یکی زدند. همه اینها متوقف شد. فکر می‌کنیم مسأله بازداشت روحانیون از هیئت امر 
به معروف گرفته شده و به نیروهای انتظامی واگذار شد. به نظر می رسد شیخ سدیس فردی 
متعادل و مسئولیت پذیر بوده و قابلیت رفاقت و ارتباط را دارد. یک بار گلاب را به شیخ صالح 
تحویل دادیم که خودش نیامد و مسئول دفترش دکتر عویفلی تحویل گرفت. اما وقتی سدیس 
آمد. با این که روز قبلش ولی عهد درگذشته بود و میهمان داشت. خودش آمد. خانه کعبه هر 
سال دو بار اول شعبان و روز دهم ذی حجه شستشو می‌شود. اما ایران فقط یک بار گلاب 


می‌دهد. هشتاد لیتر برای هر دو بار تحویل می‌شود که بیست لیتر آن برای شستشو کافی است. 
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من به این نتیجه رسیده‌ام که اگر ما به ضوابط و مقررات اینها عمل کنیم» مشکلاتمان خیلی کم 
خواهد شد. بیشتر کارهای آن ها علیه زائران ماه برای دفاع از خودشان است؛ به عنوان مشال» 
دسته هایی که جلوی بقیم می نشینند از نظر آن ها سد معبر می کنند. تلاش بعثه هم همین 
است و هميشه بعثه کسانی را برای بلند کردن گروه‌هایی که زیاد جلوی بقیع می نشینند مأمور 
می کند. اخیراً وهابی‌ها تلاش می‌کنند خودشان را طرفدار اهل بیت نشان دهند و بگویند که ما 
اهل بیت را قبول داریم اما به دلایل دیگری مثل حفظ نظم و اینها تند برخورد می‌کنيم. این جمع 
بندی تحربه قبلی آن هاست که رفتارشان این تصور را برای مسلمانان دیگر ایحاد کرده بود که 
گویا با امل بیت درگیر هستند(تمام). 

به نظر می‌رسد مهم برای سعودی‌ها آن است که همه زوار بتوانند بدون مسأله. اعمالشان را 
انجام بدهند. در این باره حساسیت دارند» اما ایرانی‌ها چون داعی دارند و اگر رهایشان کنند» 
تبلیغ کرده و تماس با سایر اقوام می‌گیرند آن ها در موردشان سختگیری می‌کنند. به علاوه که 
روی شیعه حساس هستند. این حساسیت از قدیم هم در مدینه و کلا میان سنی ها بوده است. 

امروز متوجه شدم بخش خواهران هم فعالیتهای علمی تبلیغی در کاروانها دارند. اين افراد 
دست کم چهار کار انجام می‌دهند. یکی تماس با معینه های کاروانها» دیگر تأمین سخنران 
خانم برای برخی کاروانها. سوم پاسخ گویی به پرسشهای خانمها» چهارم کنترل اعمال مسجد 
شجره و محرم کردن زنها در بخش زنانه. این بخش زير نظر معاونت فرهنگی است. 

برای نماز عصر عازم حرم شدم. نیم ساعتی قرآن خواندم و پس از نماز به سمت بقیع 
حرکت کردم تا پیش از شلوغ شدن بتوانم نزدیک قبور ائمه بایستم. هوا گرم است. به همین دلیل 
عصرها چندان شلوغ نمی شود. زیارت نامه ها را خواندم. کسی مزاحم نشد. البته من کتاب دعا 
را پایین گرفتم تا کسی نبیند. پس از آن عازم هتل شدم. 


دومین مراسم دعای کمیل 

تا حوالی ساعت هشت مشغول ملاحظه سایت و اخبار بودم. سپس به هتل دره الفلاح 
رفتم» همراه با شماری از روحانیون بعثه ها راهی مراسم دعای کمیل شدم. نیروهای سعودی 
همه ورودی ها را کنترل می کنند تا خارحی وارد محدوده نشود» اما ورود زاثران ایرانی آزاد 
است. دستگاه ایکس ری بزرگی گذاشته‌اند کیف زائران را چک کند. هدف آن ها این است که 
اتفاق ناگواری در این جمع نیفتد. مراسم دعای کمیل مثل قبل برگزار شد. قرائت قرآن» مداحی 
و روضه. دعای کمیل. روضه مجدد و بعد هم دعا توسط نماینده ولی فقیه. سعودی هابا 
چندین دوربین مراسم را ضبط می‌کنند. یکی از دوستان گفت که بعد از آن اگر مشکلی باشد» 
یادآور می‌شوند و خبر می‌دهند. اما معمولاً از نظم آن ستایش می‌کنند. در راه که می‌آمدم یک 
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افغانی شیعه خیلی ناراحت بود که نتوانسته وارد جمع شود. لباسش مانع از آن شده بود که 
ایرانی تشخیص داده شده و در جمع وارد شود. وی را دلداری دادم. بعد از مراسم به هتل آمدیم. 

دیدار علمای بعثه‌ها با امیر الحاج 

جمعه ۲۱ مهر ۲۵ ذی قعده: امروز بازدیدهای بعثه های مراجع از سوی آقای قاضی عسکر 
بود. جالب است که اعضای بعثه آقای آیت الله سید محمود شاهرودی هم که رسمی نیستند و 
نماینده به دیدن آن ها نرفته بود آمدند. آقای راشد که کنار بنده نشسته بود از قول مرحوم شهید 
محمدباقر حکیم نقل کرد که ایشان در مشهد به من گفت: پدرم گفتند که اگر شیعه دو چیز را 
بردارد مشکلش با جهان تسنن حل می شود. یکی لعن خلفا و دیگری خرافات عاشورا. این 
جمله را برای آقای نورمفیدی هم گفته بود. 

یکی از بحث‌های مهم در اینجا طرح‌های توسعه است که بر اساس اظهارات آن هماء قرار 
ابیت تا تانتقفه ستت‌شال استه: اند ۱۳ میلیون زاف را در مکه واشته باقن عط رون 
جده. مدینه و مکه سال آینده افتتاح خواهد شد. کرایه هر مسافر چنان که گفته شد. ۱۸۰ ریال 
است در حالی که الان ماشین ۵۰ ریال می گیرد. منطقه منی نیز تماماً ساختمان‌های چهارطبنه 
خواهد شد و طبقه بالا سقفش چادر خواهد بود تا تصویر دورنمای آن به صورت چادر باشد. 

از نظر ترتیب تعداد مقلدین هر مرجع بر اساس تجربه برخی از دوستان تقریباً وضع این 
طور است که در ردیف اول آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم قرار دارند. مقصود داخل کشور 
است. بعد از آن آیت الله سیستانی است» سپس و به ترتیب آیت الله صافی» وحبد. یوسف 
مدنی» نوری همدانی» صانعی» شبیری و بقیه در ادامه هستند. البته بعثه آقای صانعی در اینحا 
از نظر بعثه اصلی رسمی نیست و نمایندگان ایشان رآساً مستقیم شرکت می کنند. 

امروز ظهر را آقای محمد عبداللهی مدیر کاروان آیات عظام. افراد را به آبگوشت قونوید 
[قنبید] دعوت کرده بود. شماری از افراد بعثه هم شرکت کردند. دعوت شده ها از جمع 
روحانیون بعثه ها و نیز بعثه رهبری بودند. آقای عباس امیری فر هم که خبرساز بوده حضور 
داشتند. وی روحانی آشپزخانه است. در جمعی که بودیم آقای سجادی گفت که اهل سنت 
معمولاً نیت هشت روزه برای ماندن در مدینه جهت اقامه چهل نماز جماعت در مسجد النبی 
را دارند که بنا به اظهار خودشان با خواندن این نمازهاه بنابه روایات؛ بهشت بر آن ها واجب می 
شود. پس این همه هجوم آن ها در وقت نماز برای همین است! 

امروز در بعثه حلسه یاوران حجاج هم بود که از هر کاروانی یک روحانی با پنج نفر که 
برگزیده هستند» به این حلسه می‌آیند و برای کارهای فرهنگی داخل کاروان هماهنگ می‌شوند. 
این امر نوعی مسئولیت پذیری را برای شماری از زبدگان کاروان ایجاد می‌کند که در تعمیق 
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فرهنگ حج اثر می‌گذارد. در هر کاروانی دو مسابقه فرهنگی در مدینه اجرا می‌شود که به طور 
سرانه ۴ ریال برای هر حاحی در نظر گرفته شده که البته به ممتازین داده می‌شود. در مکه چهار 
مسابقه امتیاز برگزار می‌شود که هشت ریال سرانه دارد و به منتخبین تعلق می گيرد. تعدادی هم 
چادر نماز و جانماز برای سایر برنامه های فرهنگی داده می‌شود که در اختیار روحانی؛ معین و 
معینه است. برخی از این مطالب را گفته بودم» برای تکمیل دوباره آوردم. 

خبر جالبی مشرق زده بود: «سقوط ریال عربستان در مقابل ریال ایران». از خودم خحجالت 
کشیدم. نوشته است هفته قبل هر ریال عربستان ۰ ۱۱۰ تومان بود حالا شده ۷۰۰ تومان. اولاً که 
ریال ایران به خاطر تلاطمی که دارد اینجا مقبول نیست. ثانیاً اگر هم کسی بردارد هزار تومان 
است. واقعا آیا این اسمش سقوط ریال عربستان در مقابل ریال ایران است؟ 


لباس‌های فرم متنوع حاجیان کشورها 

حوالی ساعت یک ربع به شش همراه آقای خادمی به حرم مشرف شدیم. نماز شروع شده 
بود که رسیدیم. احبارا وسط نماز اقتدا کردیم» اما ممکن نبود که همراه آن ها نماز بخوانیم. بعد 
از نماز وارد مسجد شدیم. تعدادی از شیعیان پاکستانی در جای جای مسحد ابراز علاقه کرده با 
ما دست داده يا روبوسی می‌کردند. امسال کثرت آن ها مشهود است. نماز که تمام شد از باب 
بلال خارج شده. سلامی داده آمدیم. جمعیت بسیار زیادی در فضای بین الحرمین ایستاده یا 
نشسته‌اند. از میان آن ها افریقایی‌ها از همه متمایزترند. پوشیدن لباس‌های ویژه حج با آرم‌های 
خاص؛ کاملاً آنان را از دیگران متمایز کرده است. روی پارچه لباسی آن ها به صورت رنگ 
اصلی زده بوده «بیت الاسلام». از کردستان عراق هم تعداد زیادی زاثر حضور داشتند. پشت آن 
ها نوشته شده است: «جمهورية العراق: اقلیم کوردستان». 

در مجموع به نظر می‌رسد حساسیت سعودی‌ها روی تماس روحانیون ایرانی با دیگر 
حاجیان بسیار زیاد شده است. هر نوع دادن کتاب به آنان جرم محسوب می‌شود. امشب یکی 
از دوستان با نایف برکانی قراری داشت. می‌گفت به محض آن که به محل رسیدم. حس کردم 
گروهی از مأموران قبلاً مستقر شده‌اند. به همین دلیل پس از سلام خداحافظی کرد و رفت. 

زیارت قبرستان احد 

شنبه ۲۲ مهرماه ۲۶ ذی قعده: صبح ساعت شش و نیم برای زیارت دوره آماده شدیم. یک 
اتوبوس از علمای بعثه حاضر شدند. یک راننده ناشی ما را سوار کرد و به سمت احد برد. در 


خیابانی وارد شد که بسته بود و در دور زدن در ماشین را محکم به سنگهای کنار جاده زد. در 


این فاصله. بنده هم مشخول صحبت و شرح داستان احد و جغرافیای مدینه و میدان جنگ احد 
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بودم. توضیحات نسبتاً طولانی شد و تا احد ادامه یافت. دست فروشها این اواخر بسیار زیادتر 
شده اند. بنابر این در یک مسیر. غرفه‌هایی را برای فروش به صورت پیش ساخته آمده کرده‌اند. 
اما هیچ کدام باز نبود. نزدیک رفته زیارت کردیم. یک سعودی که قدری خل هم بود می گفت: 
روحانی» بس» کتاب خیر یک بار هم گفت: اسلام از اینجا شروع شده (البته به عربی: من هنا 
بدا الاسلام). که یعنی این مال ماست و شما باید گوش به حرف ما بدهید. به آرامی برگشتیم. 


قدیمی ترین بعثه حج 

سوار شده تا مسجد قبلتین آمدیم. در اتوبوس آقای حاج آقا جواد گلپایگانی بودند. فرمودند 
که اولین حج من احتمالا سال ۱۳۳۹ بوده است. دو سال پیش از درگذشت آیت الله بروجردی. 
آن زمان شیخ عبدالحسین فقیهی بعثه داشت. یک اتاق بود. یک زن فلسطینی هم گرفته بود که 
کارهایش را انجام می داد. وقتی من مدینه آمدم» من را پیش خود برد. بعد از درگذشت آیت الله 
بروجردی یک سال هم از طرف مراجع بود. به تدریج. ما و بعد هم آیت الله شریعتمداری بعثه 
زدیم. ایشان گفت: آن زمان شهردار مدینه به دیدن ما می‌آمد. یک بار هم امیر مدینه هیتتی را 
فرستاد. آن سال پدرم هم به حج آمده بود. ما هم به نمایندگی از پدر رفتیم. از ایشان خواستیم 
در مسجد را تا صبح باز بگذارد که پنج شش شب این رعایت شد. آن زمان از نجف بعثه‌ای به 


کتابفروشی در قبا 


در قبلتین نماز خواندیم. سوار شده به قبا رفتیم. در راه باز صحبتی در باره قبا کردم. در قبا به 
کتابفروشی الال و الصحب [یعنی اصحاب] رفتم. کتاب مختصر منهاج السنه ابن تیمیه را که 
در ۹۵۰ صفحه چاپ کرده‌اند هدیه داد! ترحمه از اسحاق دبیری عوضی [درست آن اوّز. 
بخشی از منطقه لارستان] است که گویا نذر کرده بوده تمام لحظات عمرش را وقف نوشتن 
آثاری بر ضد شیعه کند. مختصر عربی از عبدالله غنیمان است. این دبیری مدتی قبل سرطان 
گرفت و مرد. کتاب توسط دارطیبه ریاض چاپ شده اما هیچ گونه تاریخی روی آن و انتهای 
مقدمه نیافتم. کتابی هم توسط همین انتشارات «الال و الصحب» که دفترش کنار مسجد 
قباست خریدم با عنوان قال علی علیه السلام. این کتاب ۷۷ صفحه‌ای» انتخابی است از 
فرمایشات امام علی (ع) از نهج البلاغه» امالی طوسی» برخی از آثار صدوق و بحارالانوار. 
انتخاب نوعی خاص است و دو رنگ و شیک چاپ شده است. کتابی هم با عنوان آموزش حج 
و عمره زاثری گرفته بود که آورد و به بنده داد. خلاصه‌ای از احکام عمره است باز ترجمه همین 
اسحاق دبیری. بسیار زیبا طراحی شده و مشابه کارهای آقای فلاح زاده در ایران است. اما به 
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نظرم رنگی‌تر و بهتر. با نقشه ها و جداول خوب. الگوی یک کار خوب در این زمینه است و 
البته مطابق با فقه مقبول در اینحا. وقتی گروهی از دوستان پیاده می‌شدند کسی به بنده گفشت 
چرا در شرح ماجرای احد از شجاعت های حضرت علی نگفتید؟ متوجه نشدم کیست. بعدا 
فهمیدم همان شخص است که سابقاً اشارتی به ایشان داشتم و عرض کردم که هفت هشت 
سال قبل ماجرایی درست شد که گویا گم شده و کسانی او را گرفته» صورتش را با سیگار 
سوزانده‌اند و بعداً معلوم شد که ماجرا از اساس ناراست بوده و صرفاً برای برخی از مقاصد 
درست شده بوده است. 

ظهر میهمان بودیم. آقای خادمی و سحادی, از البیک ناهار گرفته بودند. ماهی و مرغ. 
عده ای دیگر هم بودند. داستانهایی گفته شد. آقای راشد گفت: یکبار مداحی در حضور آقای 
خامنه‌ای خواند و مطالب نادرستی گفت. به ایشان عرض کردم: ایشان جلوی شما این مطالب 
را می گوید همین را مدرک درستی گرفته حاهای دیگر هم می گوید. ایشان گفتند: سال گذشته 
هم همین مطالب را گفت. به او پیغام دادم اینها درست نیست. امسال دوباره همان ها را تکرار 
کرد. آقای راشد گزارش متنی را هم از علی جواهر الکلام در باره یزد داد وشعری که گویا 
خودش علیه او گفته بود» خواند. دیروز هم شعری در باره انتخابات خواند که حالب بود: دوش 
پیش مکرر کردیم / مصلحت نیست دوباره که همان را بکنيم الی آخر. 


دیدار از موزه مدینه همراه امیر الحاج 

عصری ساعت چهار و نیم همراه آقای قاضی عسکر به موزه مدینه رفتیم. اولین گزارش را 
بنده از آن در زاثر زدم. خیلی ها سراغ گرفتند. تصمیم بر این شد که ایشان بازدید کند و مسیر 
هموار شود. وقتی رسیدیم مهندس کعکی نبود. صبح به وی اطلاع داده بودم. اما گفتند مریض 
است. بازدید ۳۵ دقیقه طول کشید. گفتند که با ترکیه و یک حای دیگر قرارداد دارند که همین 
موزه را ایحاد کنند. ساعت شش بود که برگشتیم. قرار است فردا هم شماری از روحانیون 
کاروانها را ببرند. 

امروز شنیدیم زندانی ایرانی که از زمان عمره. اینجا بوده پس از تحمل پنج ماه و نیم حبس 
آزاد شده است. اصل حکم یک ماه و نیم بوده» اما زندانی قبلش را حساب نکر ده‌اند. به علاوه 
پس از اتمام» معلوم شده پرونده باید برود مکه مهر شود و برگردد. یک ماه دیگر هم مانده. حالا 
گفته اند بماند تا حح را هم انجام دهد. اتهامش انداختن آب دهن به قبر یکی از خلفا بوده. این 
با یک نفر دیگر که متهم به سب بوده زير تیغ بودند که بالاخره آزاد شدند. یکی از دوستان 
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کت ایرانی داریم که چهار سال است به اتهام دزدی اینجاست. ثابت شده هم هست. نامه به 
خانواده‌اش نوشته که در این مدت حمام نرفته است! 

یکی از روحانیون گفت که لپ تاپ وی را نگه داشتند. علتش بودن تصاویری از مقاوست 
فلسطین در آن بود. آقای سحادی گفت که سال گذشته یک نفر را سه روز نگاه داشتند. چون 
فیلم سی دی ظهور را روی کامپیوترش نگه داشته بود. در این فیلم فحش هایی به آل سعود 


هست.. 


دیدار با سید انس الکتبی 

عصری بیشتر مشغول نوشتن و تصحیح روزنامه سفر حج موسوی اصفهانی بودم. حوالی 
ساعت يازده شب همراه آقای معراحی و جناب حاج آقا حسن مظاهری به دیدن آقای سید انس 
رفتیم. قریب یک ساعت و نیم در منزل ایشان بودیم. الحق کتابخانه معظمی دارد و قطعاً در 
مدینه کتابخانه خصوصی که تا اين اندازه حاوی کتابهای شیعه باشد وجود ندارد. بحث راجع 
به نویسندگان مختلف از حمله طیب الانصاری و دیگران شد. می گفت در سفر حدود بیست 
روز قبل امیر عبدالله به مدینه حذیفی بخشیده شده و بار دیگر برای امامت حماعت به مسجد 
نبوی برگشت. نماز فجر را خواند و بعد هم نماز جمعه راء در همین سفر امیر عبدالله سنگ 
بنای توسعه حرم را گذاشت. در اين توسعه مسجد از ناحیه جنوب» غرب و شمال مفصل توسعه 
می‌یابد. توسعه از جنوب یعنی توسعه در سمت قبله. معلوم نیست چه بلایی سر روضه خواهد 
آمد. در باره سید نایف البرکاتی پرسیدم. گفت در سفری که ملک فهد به مدینه داشت» شعری 
در ستایش او خواند و بعد هم عضو مجلس وطنی معین شد! نگرانی وی همین بود که مراکز 
علمی در اینجا تحت سیطره یک فکر خاص است و احازه رشد افکار متنوع داده نمی‌شود. خبر 
از درگذشت آقای روضاتی نداشت. ناراحت شد. دو کتاب» یکی جامع الانساب و دیگری 
منتقله الطالبیه که آقای روضاتی به وی اهداء کرده و اولش اهداء را نوشته بود» آورد ملاحظه 
کردیم. یکی تاریخ ۱۴۱۹ و دیگری ۱۴۲۰ را داشت. خود سید انس به شدت لاغر شده بود. 
گفت قبلاً ۱۰۲۴ کیلو بود حالا ۷۷ کیلو. قدری هم بحث های متفرقه سیاسی شد که کلیات بود. 
ساعت حوالی یک بود که برگشتيم. آقای معراحی دو جلد کتاب از ایران آورده بود. امروز برده 
بود برای کتابخانه حرم که نگرفتند. جالب است که در کتابخانه‌های عمومی اینجاء حتی یک 


کتاب شیعه نیست. این هم از عحایب است. 


زیارت بقیع 
یکشنبه ۲۳ مهرماه ۲۷ ذی قعده: صبح ساعت ده دقیقه به پنج به سمت حرم حرکت کردم. 
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فاصله میان اذان و نماز حدود پانزده دقیقه است. به مسحد رسیدم. مملو از زاثر بود. بالاخره 
جایی پیدا شد. در این موارد باید صبر کرد تا نماز شروع شود به تدریج جاهای خالی پر شده و 
حای افراد حدید باز می‌شود. پس از نماز. رسول خدا(ص) و فاطمه زهرا (س) را زیارت کرده 
راهی بقیع شدم. جمعیتی بی نظیر در بقیع اجتماع کرده بود. حرکت کردن در بقیع بسیار دشوار 
بود. مردم هم یکسره صلوات خبر می‌کردند. این وضع مراقبین امر به منکر! را عصبانی می‌کرد. 
البته آن ها اصرار داشتند که راه باز شود. اما به هر حال دعوت به سکوت هم می‌کردند. طبیعی 
است که این ور وقتها امکان کنترل کتاب و دعا خواندن نیست. عراقی ها نقش مهمی در این 
شلوغی دارند. دیدم که برخی بلند و برای دوستانشان زیارت می‌خواندند. زیارت کردم و بیرون 
آمدم. 


سعودی‌ها و ممانعت از ورود خارجی‌ها به بعثه ایران 

ساعت شش و نیم به هتل رسیدم. بعد از اندکی استراحت نزد دکتر صافی رفتم که آقازاده 
حضرت آیت الله العظمی صافی است. ایشان متخصص قلب و یزشک کاروان بعثه‌هاست. قند 
بنده را گرفت. فعلاً معتدل است. قدری با آقای معراجی در باره کارها هماهنگی شد و به بعشه 
برگشتم. دیروز همایش اهل بیت در بعثه بود که برای سخنرانی آقای قاضی عسکر شرکت کردم. 
امروز همایش دیگری است که احساس کردم زنان خارجی شرکت می‌کنند. گویاعنوان آن 
«نقش زن در حج) است. خبر شگفت هم این که امام جمعه قطر یعنی قرضاوی این هفته گفته 
است که در حج به ایرانی ها نفرین کنید. خبر خوبی نیست. نه از این بابت که یک امام جمعه 
نامتعادل گفته. بلکه از این جهت که موقعیت ايران در جهان تسنن به این نقطه رسیده است. 
خوب قرضاوی در چهارچوب سیاست های قطر قرار دارد که آتتش بیار معرکه سوریه است. 
امسال به حج آمده است. شنیدم که یکی از خانم‌هایی که عده‌ای را در مسجد برای مراسم 
امروز دعوت می‌کرده. دستگیر شده است. گویا بعد از ظهر ساعت دو آزاد شد. 


کاروان ما در موزه مدینه 


عصری استراحت مختصری کردم. ساعت چهار و نیم با یک اتوبوس از روحانیون بعشه 
راهی موزه مدینه شدیم. ساعتی آنجا بودیم. اصرار داشت پول ورودی از هر نفر ۱۵ ریال بگیرد. 
گفتم اینها مرشد هستند. بالاخره بدون پول از موزه بازدید کردیم. بعد از آن یکی دو ساعتی 
ارتباط با دوستان از طریق ایمیل و پی گیری کار سایت کتابخانه بودم که این روزها در حد 
خودش یک سایت موفق است. شب بعد از نماز عشاء همراه آقای سجادی راهی حرم شدیم. از 
باب السلام وارد شده» همان جا گوشه‌ای نشسته» زیارت. نماز و قرآن خواندیم. یک کسی برای 


۰ باد یار و دیار 


حجاج سنی سخنرانی می‌کرد. آن هم در قسمت جلوی مسجد. جالب است که آن ها را برای 
رفتن به روضه نگه داشته بودند و چندین مامور جلوی آن ها گذاشته به احبار مسخنرانی 
می‌کردند. به تدریج حمعیت که قصد رفتن به روضه را داشت جمع شده و یک باره پس از اتمام 
حرفهای او به آن طرف هجوم بردند. می‌گفت فقط مسجد النبی و مسجد قبا نماز دارد. قبلتین 
ندارد. بقیع و احد هم سلام دارد. همین چهار جاء هیچ کجای دیگر نماز و سلام ندارد. ساعت 


ده برگشتیم. 


باز هم در کتابفروشی مغامسی 

حوالی یازده به کتابفروشی مغامسی رفتیم. قبلا کتابها را جدا کرده بودم. دوباره هم ده 
عنوانی حدا کرده و پول آن را پرداختم. آقای معراحی که بسیار گسترده خرید می‌کند» باز هم 
حجم بالایی کتاب برداشت. اما فرصت حساب و کتاب نشد. از آنجا همراه راننده که معاذ نام 
دارد بیرون آمدیم. وی که سخت ضد بشار اسد بود. تا حوالی یک بعد از نیمه شب در ماشینش 
خواست بداند مردم ایران و به خصوص اصلاح طلبان چه فکری در باره سوریه دارند. وی قبول 
داشت که الان همه دولت ها در حال مداخله هستند و این وسط مردم مظلوم شده‌اند. اما به هر 
حال بشار را عامل این کشتارها می‌دانست. وی خیلی اصرار داشت که در سوریه طائفی گری 
نبود. حالا زیاد شده. خیلی هم به علوی ها دشنام می‌داد که نه اهل نماز هستند و نه روزه و 
مشروب خوارند. به زحمت از دست نطقش خلاص شدیم و برای استراحت به هتل برگشتیم. 


خبر درگذشت آیت الله انواری 

امروز سایت ها خبر درگذشت آیت الله انواری را زدند. متأثر شدم. فکر کنم سه یا چهار 
سفر عمره در کاروان آقای شهرستانی با ایشان بودم. مردی شوخ؛ فهمیده و معتدل بود. چند 
سالی بود که دیگر نتوانست عمره بیاید. یک بار هم مصاحبه مفصلی در باره آغاز کار موتلفه و 
اعدام منصور با ایشان کردم که مشکلاتی را پدید آورد. آقای شهرستانی ساعت هفت بعد از 
ظهر دوشنبه در بعثه خودشان برای ایشان فاتحه گذاشته است. اطلاعیه‌ای را نوشتم که تکثیر 
کردند. خداوند او را رحمت کند. در اینجا باید از سید عزیزم مرحوم آقای روضاتی هم یاد کنم. 
خداوند اورا هم رحمت کرده با احداد طاهرینش محشور گرداند. آقای انواری دو سال گویا ۵۸ 
و ۵٩‏ به همراه آقای محلاتی بعثه امام را در مکه اداره کرده است. یک سال هم پنج نفر معرفی 
شدند که آقای حلالی خمینی و طاهری خرم آبادی از آن ها زنده هستند. آقا سید علی 


گلپایگانی هم بوده است. بعد از آن حکم به انفراد برای آقای موسوی خوئینی ها زده شد. 
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شیرین شدم 

دوشنبه ۲۴ مهرماه ۲۸ ذی قعده الحرام ۳ دی روز آزمایش قند دادم که خیلی بالا 
نیست. اما از حد بالاتر رفته وزنگ خطر به صدا درآمده است. ان یعنی اينکه شیرین شده ام و 
نباید بیش از این شیرین شوم. امروز یک سری آزمایش عمومی دادم. ساختمان هلال احمر در 
کوچه ای پشت همین قصر الدخیل است. وقتی مراحعه کردم. گفتند که نمی‌توانند این آزمایش 
را بگیرند. مجبور شدم به یکی از مسژولان آنجا رجوع کنم. طبق معمول ایشان دستور داد و 
انجام شد. سرگیج های عصرانه بنده دوباره شروع شده است. سپس به اتاق بخش فرهنگی 
آمدم جایی که راحت‌تر از جاهای دیگر می‌توانم از اینترنت استفاده کنم. بیشتر وقت را صرف 
تصحیح روزنامه سفر حج کردم. 

حخه فروشی 

یکی از مسائل جاری حج از دیر باز بحث حجه فروشان بود که پول گرفته برای دیگران حج 
به جای می‌آوردند. هر ساله در میان حجاح ایرانی به ویژه عوامل آن این بحث جاری است و به 
خصوص این وقتهاء این بازار داغ می‌شود. یکی از دوستان می گفت: در سال گذشته برای انحام 
حج. از یک میلیون و نیم تا یک میلیون و هشتصد و گاه دو میلیون تومان به برخی از شیعیان 
مدینه داده می‌شد تا حح نیابتی به جای آوردند. اینها تعدادی حسینیه دارند که امام دارد. این 
امامان افرادی را معرفی می‌کردند. سال گذشته برای افراد معتبر ایرانی. گاه تا چهار میلیون هم 
داده می‌شد. امسال تا هفت میلیون و حتی هفت میلیون هم داده می‌شود. در سال جاری اجازه 
انجام حج به تعدادی از عوامل اجرایی به خصوص آنان که در بعثه هستند داده نشده به همین 
دلیل گران‌تر شده است. به دلیل بی ارزشی پول ایران. اين محاسبه به دلار صورت می گیرد. در 
سال جاری عراقی ها تا دو هزار دلار هم برای نیابت پرداخت می‌کنند که نشان می‌دهد وضع 
آنان بهتر شده است. توجه داریم که نیابت گاه بلدی است که از خود شهرد فردی که کسی به 
نیابت از اوبه حج می آید» نیت می کند و گاه میقاتی است» تشر کرک رکه افو 
میقات که محرم می شود به نیابت از او محرم می گردد. امروز ظهر چند نفر از دوستان را در 
اتاق روحانی کاروان بعثه‌ها دعوت کردیم. غذایمان ماهی بود. ماهی‌های نسبتا درشت که اینجا 
در روغن سرخ می‌شود. بعد از ظهر قدری استراحت کرده» برای خرید دارو و همین طور شارژ 
تلفن بیرون رفتم. شب ساعت هفت» مراسم برای آقای انواری گرفته بودند که همه شرکت 
داشتند و خیلی شلوغ بود. منبری هم شیخ علی تهرانی بود. دوستان تازه ای را هم که از ایران 
آمده بودند دیدیم. قدری با جناب آقای سیدان صحبت کردم. 


۲ بیاد یار و دیار 

در کتابفروشی عبیکان 

بعد از آن به هتل درة الفلاح آمده از آنجا حرم مشرف شدیم. پس از ساعتی راهمی 
کتابفروشی عبیکان شدیم. بنده که حساب و کتاب را کرده بودم منتظر کارهای آقای معراجی 
شدم. در گشتی دوباره چند کتاب خریدم. یکی در باره نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بحث از 
تشعشعات آن با نام مفاعل بوشهر النووی بود که شخصی به نام خالد عبداللطیف الترکی نوشته 
تايه کات هن شم ال دوسال ۱۳۲۲ ی شاه استق: 


کتاب قرضاوی 

یک کتاب نسبتاً قدیمی هم از قرضاوی گرفتم با عنوان تاریخنا المفتری علیه. این قرضاوی 
هم فراز و نشیب‌های زیادی در زندگی اش داشته و دارد. بخشی از کتاب در دفاع از معاویه و 
دولت اموی است. وی دو دهه اخیر اجیر قطری‌ها بوده است. دلم می‌خواست بدانم معرفنت 
وی نسبت به تاریخ اسلام چه قدر است. نوعی روشنفکری عربی مصری که هیچ مشکل و 
گره‌ای را از مشکلات فکری دنیای اسلام حل نمی‌کند. بحثی هم در باره اهمیت تمدن اسلامی 
داشت. تعجب من این است که ما مسلمانها وقتی در باره تمدن اسلامی سخن می گوییم از 
همه ارزشهایی حرف می زنیم که وجهه جهانی دارد. اما وقتی فتوا می‌دهیم. همه آن چیزهایی 
که خاص خودمان است عرضه می کنیم. اینجاست که رنگ تعصب حدی می‌شود. در این 
کتاب هم دیدم قرضاوی از دانش جویی مسلمانان و رفتن سراغ علوم یونانی و همه چیز سخن 
می‌گوید. این ستایشها مهم است اما آیا ما وفادار به لوازم این طرز تلقی از علم هستیم؟ آیا با 
علوم یونانی نجنگیدیم؟ آیا همین اهل حدیث که اکثریت سنی بودند همه اين علوم را تحریم 
نکردند؟ آیا پدر معتزله را در نیاوردند؟ و هزار آیای دیگر. 


زیارت نامه خوانی سعودی ها 

سه شنبه ۲۵ مهر ۲۹ ذی قعده یا ۱ ذی ححه: صبح ساعت ده دقبقه به پنج به حرم مشرف 
شدم. اندکی از شدت جمعیت کاسته شده است. نماز را خوانده بیرون آمدم. برابر گنبد 
پیامبر(ص) که رنگ سبز دارد و امسال دویستمین سال رنگ سبز آن است. یعنی در سال ۱۲۳۳ 
آن را از رنگ نقره ای به رنگ سبز تبدیل کرده‌اند. زیارت خواندم. از آنجا به بقیع آمدم. هنوز هوا 
تاریک بود و به زحمت می شد زیارت نامه خواند» اما نوری از بیرون داخل آمد. مردم مرتب 
صلوات می‌فرستادند. یک مأمور سعودی هم که نزدیک بود. خودش برای اهل سنت زیارت 
نامه را بلند می‌خواند! اینها تصمیم گرفته اند خودشان زیارت نامه مخصوص خود را بخوانند. 
وقتی زیاد شلوغ می‌شود از پس جمعیت بر نمی‌آیند. از بقیع بیرون آمدم و به طرف عکس به 
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هدف دور زدن بقیع حرکت کردم. در جای جای آن. زنان احتماع کرده مشغول نگاه کردن و 
زیارت داخل بقیع بودند. در دیوار آن سوی بقیم کنار طریق فیصل» چند زن عراقی که گویا 
امروز رسیده بودند. سراغ قبور امامان را گرفتند. از لای پنجره ها برایشان توضیح دادم. 

ساعت از شش وربع گذشته بود که وارد هتل شدم. چون شب هم دیر وقت آمده بودم» 
افتادم. ساعت هفت و ربع برخاسته صبحانه را همراه اعضای هینت علمی صرف کردم. این افراد 
معمولا برای مراحعینی از زوار که پرسشهای علمی در باره تشیع دارند» مورد استفاده قرار می‌گیرند. 


باز هم توزیع کتابهای صد شیعه در بسته‌های ارشادی 

سعودی‌ها در یک جعبه که روی آن «کتابهای ارشادی» نوشته و خوش چاپ است. چند 
کتاب فارسی در تبلیغ تسنن گذاشته و مجاناً توزیع می‌کنند. این نخستین باری است که مين 
چنین بسته‌ای را می‌بینم. کتابهایی که داخل آن بود و همه شبیه به هم و با یک مترجم؛ یعنی 
همان اسحاق دبیری عوضی و در یک فرم چاپ شده عبارت است از: فضائل و احکام مکه 
مکرمه که توسط دانشکده الدعوه و اصول الدین نوشته شده. دیگری کتاب عقیده اهل سنت و 
حماعت از عثیمین» دیگری مختصر روش نماز پی‌امبر از البانی (ترجمه حسین تاجی گله 
داری)؛ دیگری دیدگاه اهل سنت در مورد اصحاب تألیف محمد بن عبدالله وهیبی» و پناهگاه 
مسلمان که همان حصن المسلم در باره اذکار و ادعیه از دید اهل سنت است. تاریخ چاپ اینها 
۵۹ است. امروز حواب آزمایش بنده آمد. قند و کلسترول بالاست و باید مراعات کنم. آقای 
دکتر شهاب الدین طباطبانی برایم دارو نوشت. صبح دوباره قند را آزمایش کردم. فعلاً خوب 
است. همه اینها در اثر تتبلی در راه رفتن و رعایت نکردن رژیم غذایی است. آقای معراحی که 
مدتی است استرس دارد. امروز باز قندش بالا رفته است. یکی از دوستان دیگر هم به دلیل قند 
بالا و زخم شدن پاء مشکل پیدا کرده که صحبت بازگشت وی به ایران بود. 


سرگذشت جوانی که از زندان سعودی آزاد شده بود 

امروز عصر آقای محمد جواد صفایی (شیرازی) که درس افسری در رشته هوانوردی خوانده 
ابنت:نه اتاق آمد. همین شعضی که یه تازگی و البثه موقتا آزاد شده‌تا مححیی زا بعجا بیاوودء او 
گفت که پنج ماه و بیست روز در زندان به سر برده است. در عمره به عنوان ماه عسل همراه 
خانمش آمده بوده است. اتهام وی سب صحابه و خواندن زیارت عاشوراست. سه روز در مدینه 
بوده که دستگیر شده است. از آن موقع با شهادت یک عراقی علیه وی به زندان افتاده و تاکنون 
که موقت آزاد شده آنجا بوده است. حالا مانده است تا حح را انجام دهد و برگردد تا ببیند 
تکلیفش چیست. الان با کفیل آزاد شده. اما قاضی» چهارشنبه گذشته به او گفته که حکم 


۴ باد یار و دیار 


برانتش را صادر کرده است. در تمام این مدت در زندانی نزدیکی مسحد شجره بوده است. تنها 
یکی دو هفته قبل از آزادی به دیدنش آمده‌اند. ده پانزده روز دو نفری در یک زندان دو نفری 
بوده‌اند. یعنی آقای مولایی. او که رفت. ده روزی تنها بوده تا به زندان عمومی منتقل شده که 
همه خارحی و سعودی بوده‌اند. در این زندان» نه عنبر» یعنی بنده» محبوس بوده اند. در این 
مدت. مدتی بند ه و مدتی بند هشت بوده است. همه بندها . مسقف و فاقد هواخوری بوده اند 
و به هیج عنوان نور خورشید قابل دیدن نبوده است. مگر وقت ملاقات يا رفتن به دادگاه. بقیه 
نماز حماعت داشتند. می گفت: هر چند شب یک بار برنامه‌ای تفریحی داشتند که شیخی می 
آمد و به آن ها ارائه می‌داد. بعد هم یک صبحت‌هایی می‌کرد. ایشان گفت اوائل نمی‌توانستم با 
آن ها صحبت کنم اما کم کم عربی یاد گرفتم. حمام هم فقط یک توالت بود که یک چهارلیتری 
آب گذاشته بودند با همان حمام هم می گرفتيم. هیچ کتابخانه ای در کار نبود. فقط کتابی با 
عناون لاتحزن بود که چند نسخه داشت و دست به دست می‌شد. به نظرم روحبه‌اش بسیار 
خوب بود. 

عصری سری به بعثه آیت الله سیستانی زدم. چند مسأله داشتم که پرسیدم. برگشتم. یک دو 
ساعتی روی سفرنامه اصفهانی کار کردم. پس از شام با آقای معراحی حرم مشرف شدیم و 
ساعت دوازده و نیم گذشته بود که برگشتیم. از حوالی ده به بعد» در قسمت روضه آنجا که 
مردها می‌توانند باشند. بیش از نود درصد شیعیان هستند. کاری به کسی ندارند و هر کس در 
آرامش مشغول نماز یا خواندن زیارت نامه است. غالب افراد آشنایان خود را پیدا می‌کنند. البته 
در مجموع جای زیادی نیست. چند سالی است که شبها حرم را باز می‌گذارند. قدیم این طور 
نبود. نظر آقای معراجی هم این بود که امسال مدینه خلوت است. اما به نظرم حجاج موجود 
بسیار متنوع هستند. از کشورهای تازه استقلال یافته. چین» هند. بوسنی و هر کجای دیگر 
حاحیانی با لباسهای متحد الشکل حاضرند. 


روز آخر اقامت ما در مدینه 

چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱ اول ذی ححه: امروز صبح که روز آخر اقامت ما در مدینه است؛ 
صبحانه را با دوستان بودیم. بعد ساعتی از طریق ایمیل با کارهای تهران در ارتباط بودم. طلبه‌ای 
می گفت در صف نماز چند بنگلادشی با من صحبت کردند. متوجه شدم کسی پشت سر 
گوش می‌داد. از صحبت خودداری کردم. ده دقيقه بعد مأموری آمد و گفت اینجا صحبت کردن 
ممنوع است. معلوم شد آن شخص مأمور بوده است. این طلبه از اهانت برخی رانندگان در 
حین حرکت با دیدن معمم یاد کرد که من هم البته چندین نمونه امسال دیدم. 

ظاهراً امروز اول ذی حجه است هرچند دوستان می‌گفتند که یک سال وقتی پنجم ذی 
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حجه بود. یک مرتبه اعلام کردند ششم است. آن سال ایران چهارم ذی حجه بود. و بنابرین با 
دو روز اختلاف ۳ انجام شد. 


دیداری دیگر از کتابخانه حرم نبوی 

امروز صبح ساعت ده همراه آقای سجادی به کتابخانه حرم نبوی رفتیم. این گزارشی است 
که از این دیدار برای سایت کتابخانه محلس نوشتم: کتابخانه حرم نبوی (ص) بر اساس برخی 
اقلا یی از اسف سا ۸۱۸۶ وخووه تعسو فان کم ور اه اعیتار استب عارش 
کتابهای نفیسی بوده که در آن آتش سوزی از میان رفته است. این کتابخانه بعدها دوباره ساخته 
و توسط سلاطین عثمانی و دیگران تقویت شده است. 

شکل حدید کتابخانه که در قسمت انتهایی توسعه اول سعودی یعنی شمال مسجد بوده در 
سال ۱۳۵۲ ق تاسیس شده است. این اقدام توسط السید عبید المدنی صورت گرفت که در آن 
وا سای بت ارفاف میه زا دافه است: نمی کابانه اما پاسن الغباری اس 
که نویسنده کتابی در باره آثار مدینه منوره است. چندین کتابخانه شخصی که وقف مسحد بوده, 
به این کتابخانه منتقل شده است. از حمله کتابخانه شیخ محمد العزیز الوزیر در سال ۲۰ ۱۳. 

ساختمان حدید کتابخانه به قسمت فوقانی مسحد در دیواره غربی منتقل شده و محل ورود 
به آن باب دوازدهم مسحد است که از همانجا باید با پله های برقی بالا رفت. البته اگر کسی از 
هر مدخلی به طبقه دوم برود از همان جا می تواند به سمت کتابخانه که روی دیوار غربی است 
وارد شود. 

در این کتابخانه بیش از یک صد هزار حلد کتاب وحود دارد. تمامی کتابها صحافی شده و 
هیچ کتابی بدون جلد شدن وارد کتابخانه نمی شود 

این کتابخانه به صورت قفسه باز است و بیشتر مشتریان آن زائران هستند. اما با توجه به 
قدمت و اهمیت کتابها و به روز بودن» علی القاعده بسیاری از دانشجویان و طلاب علوم دینی 
نیز از آن استفاده می‌کنند. کتابهای موحود در بیش از ۳۷۰ قفسه هفت طبقه‌ای نگهداری» و به 
طور ضوع قران واه له ان 

فهرست کتابها را می توان در سایت 10160202.072. ۱۷۷۷۷۷ ملاحظه کرد .کتابخانه بخش 
نشریات و کتب کمیاب هم دارد. به علاوه بخش خطی که در همان ساختمان قدیم که اکنون در 
وسط مسحد قرار گرفته نگهداری می شود. 

صبح روز چهار شنبه ۲۶ مهرماه (اول ذی ححه ۱۳۳۳) فرصتی شد تا برای بار دوم از این 
کتابخانه دیدار کنم؛ ضمن اينکه توانستم آقای عبید بن صالح رئیس کتابخانه را نیز ببینم. دو 
کتاب از آثار خودم یعنی کتاب الاخبار و سیرة النبی الاعظم (ص) را به کتابخانه اهدا کردم. 
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سپس از وی خواهش کردم تصویری از کتاب تاریخ حده از عبدالقدوس انصاری را به بنده 
بدهد. وی به بخش مربوطه دستور داد. به آن قسمت رفتم» با حستجویی» اعلام کرد که پی دی 
اف آن موجود است. همانجا و به سرعت یک سی دی از این کتاب به بنده داد. دکتر عبید 
فهرست نسخه های خطی کتابخانه را هم که روی یک سی دی بود به بنده لطف کرد. به علاوه 
سی دی المکتبة الشامله را نیز اهداء نمود. 

کتابخانه عصرها و همین طور بعد از مخرب و نیز عشاء بسیار شلوغ و پر رفت و آمد. بود. 
طبعاً یک دلیل آن همین چینش موضوعی و قفسه باز بودن آن است. این کتابخانه به دلیل 
قدمت. آثار بسیار نفیسی دارد. علاوه بر آن کتابهای زیادی به آن اهداء شده که این هم بر غنای 
آن افزوده است. علی القاعده باید کتابخانه های خانگی زیادی هم وقف آن شده باشد. در هر 
حال یک نگاه ساده کافی بود که نشان دهد کتابخانه حرم نبوی(ص) تا چه اندازه غنی است. 


دیدار از نمایشکاه 

یدار از نمایشگاه حج 

پس از خروج از کتابخانه. به نمایشگاهی که روبروی در کتابخانه یعنی در شماره ۱۲ حرم» 
در ساختمانی بزرگ تعبیه شده بود رفتیم. این نمایشگاه» فعالیت موسساتی که در مدینه در 
بهداشتی» و قسمت های دیگر. برخی از سی دی های تبلیغاتی هم بود که گرفتيم. دوباره به 
حرم برگشتيم. تازه روضه باز شده و مردم به سمت آن هجوم آوردند. در حای مناسبی برابر 
ضریح نبوی» زیارت نامه‌ای خواندم. هم برای آن حضرت و هم فاطمه زهرا (س) نماز زیارت 
هم خوانده شد. نیم ساعتی به دوازده بود که بیرون آمدیم. از آنجا به سمت دیوار بقیع در قسمتی 
که به شارع ملک فیصل می خورد حرکت کردیم. در کنار دیوار بقیع کاروانی لبنانی مشغول 
خواندن زیارت نامه بودند که همراهی کردیم. بنده زیارت وداع را هم خواندم. از همانحا دور 
زده به سمت بعثه آمدیم. در راه از دو سه کوچه که نزدیک بعثه بود رد شدیم. خانه های بسیار 
کثیفی هست که غالباً از آن پاکستانی ها و خارحی هایی است که اینجا کار می کنند. بوی آزار 
دهنده. خانه‌های بسیار تیره و تاریک و کوچه های کثبف. این ساختمان‌ها در هر جند سمت 


بعثه دیده می شود. 


حرکت به سمت مسحد شحره 

نماز ظهر و عصر را خواندم. ناهار و سپس وسائل را برداشتم و به درة الفلاح که محل 
اسکان کاروان خودمان است رفتم. ساعت چهار و بیست دقیقه به سمت شحره حرکت کردیم. 
گفته آقاق اممزاع بان تیه تین اقاسای که خالب یود ایکنه بای کت راهن کل تانته‌ها وه 
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خروجی مدینه معطل نشدیم و تمام گذرنامه ها را چند ساعت قبل در اختیار راننده گذاشته 
بودند؛ لذا از هتل مستقیماً به شجره رفتیم. این در حالی است که سالهای قبل» هنگام ورود 
می خواست عازم حج شود؛ اتوبوسها مدت زمانی در خروحی مدینه در محل مرکز تفویج 
معطل می ماندند تا گذرنامه‌ها را تحویل راننده و مدیر دهند. امسال این معطلی برداشته شده بود. 

در مسحد شحره 

بنده این سالها تجربه تمتع را تا حدودی فراموش کرده بودم. اطراف مسجد شجره بسیار 
شلوغ شده است. صدها اتوبوس در اطراف آن پارک کرده بودند. جمعیت عظیمی مهیای غسل 
و آماده شدن برای محرم شدن می شد. برنامه‌ها طبق معمول پیش رفت. نماز مغرب وعشاء 
خوانده شد. سپس محرم شده؛ سوار اتوبوس شده حرکت کردیم. یک ربع بعد از حرکت. حایی 
توقف کرده. شام شب را به ما دادند. سپس به سوی مکه حرکت کردیم. در این حاده می توان با 
سرعت ۰ کیلومتر حرکت کرد. اما راننده ما بسیار آرام آمد» و لذا با این که ساعت هفت و 


انجام اعمال عمره تمتع در مکه 

پنج شنبه ۲۷ مهرماه ۲ ذی حجه: ساعت دو و نیم همراه آقای معراجی آماده رفتن به مسجد 
الحرام شدیم. غسل کرده» وضو گرفته راهی شدیم. اتوبوسی که ویژه نقل و انتقال حجاج ایرانی 
است رسید. تا نزدیک حرم رفتیم. هتل ما السماح در معابده است و طبعا ما باید از سمت 
مسعی برویم. دامنه خرابی ها به قدری زیاد است که هیچ نشانی از بنا تا بعد از مسجد الرایه و 
پل سلیمانیه نیست. بسیاری از بناهای روی کوه برداشته شده. هرچند بناهای اندکی در آن 
ناحیه و بخشی از غزه باقی مانده است. ساعت دو و نیم يا بیشتر وارد مسحد شدیم. به قدری 
مطاف شلوغ و پرفشار بود که فکر کنم طواف ما نزدیک پنجاه دقیقه تا یک ساعت طول کشید. 
نماز خوانده به مسعی آمدیم. با توسعه اخیر در مسعی قدری احتیاط هم می‌شود. قسمت از 
صفا به مروه کاملاً به فضای قبلی اضافه شده است. از میان مراجع فعلی؛ فقط آقای صانعی 
سعی از طبقات بالا را حایز می‌داند. برخی زیر زمین را هم جایز می‌دانند. نماز هم با فاصله 
زیاد پشت مقام باید خوانده شود. باز از مراجع فعلی» فقط آقای نوری است که نماز طواف 
خواندن در هر جای مسجد الحرام را روا می‌داند. وقتی سعی و تقصیر تمام شد. نزدیک نماز 
بود. بسیار خسته بودیم و ایستادن در آن وقت سبب می‌شد که به خاطر شلوغی تا ساعتی بعد از 


آن هم نتوانیم از جمیعت و راه طولانی پیاده خلاص شویم. بیرون آمده قدری پیاده رفتیم. سپس 
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ماشین گرفته عازم هتل شدیم. نماز صبح را خوانده استراحت کردیم. هتل ما به نام سماح حنب 
هتل حسن عابد است که سابقاً بعثه حج ایران بود و بنده در نخستین سفری که مشرف شدم» 


نجاد و الامام المهدی (ع) 

امروز یکی از دوستان» روزنامه «الشرق الاوسط» سه شنبه ٩‏ ماه حاری میلادی را آورد که 
در صفحه ۱۶ آن مقاله‌ای با عنوان «نجاد و الامام المهدی» داشت. نویسنده آن محمد جمیح» 
تحلیلی از رفتارهای احمدی نژاد در ارتباط با حضرت مهدی(ع) از شروع داستان هاله نور و 
بعد ابراز این که امریکایی ها برای جلوگیری از ظهور مهدی به عراق آمده‌اند و سپس تحلیلی در 
باره چگونگی تصویری که احمدی نژاد از ارتباط خود با امام زمان(ع) و وارد کردن مهدویت در 
امور سیاسی دارد. ارائه داده» و بعد شروع به تحلیلی مسخره آمیز از این قضایا کرده و اینکه 
سوال ملت ایران این است که آیا این قضایا می‌تواند ثلث ارزش ریال ایران را که تنها دو ماه قبل 
داشت به آن برگرداند؟ شگفتی وی آن است که در اين تفکر چگونه مقولات دینی و مذهبی 
مانند مهدویت با طرح مسائل قومی از طرف همین اشخاص پیوند خورده است. 

دیدار از بعثه‌ها 

به خاطر اعمال عمره» خسته بودیم و تا حوالی ساعت یازده خوابیدم. در این وقت برخاسته 
به سرعت آماده شده طبق وظیفه ابتدا به بازدید از بعثه آیت الله مکارم شیرازی رفتیم. سابقا 
یعنی تا سال گذشته, همه بعثه‌های مراجع در همین حوالی معابده بودند و تنها بعشه رهبری در 
دازاهادی فرازداشت: نا امستال» قمی از آن ها رهز بویه و خوالی داراتهادی سل مان 
نزدیک ظهراز بعثه آیت الله سید محمد شاهرودی و آیت الله نوری همدانی دیدن کردیم. آقای 
شتا فارطا اه یم شیر کر هه رت 
خاکستر شد و همه بلندگوها اعلام می کردند که به سوی کوه فرار کنید. ماشین‌های آتش نشانی 
قادر به فرونشاندن آتش نشدند و بالگردهایی از جده به کمک آمدند. بعد از آن هم هیچ نشانی 
از کگ ناش ها درک ابا شمیوی تاغل و اس فسفادید: 

ظهر ناهار را در هتل بودیم. عصر باز قدری استراحت کردیم. حوالی ساعت چهار و نیم به 
دیدار بعثه های مراجع رفتیم. بعثه‌های آیات وحید خراسانی» سبحانی تبریزی» و عزالدین 
زنجانی را زیارت کردیم. در بعثه آیت الله وحید از چند مسأله فقهی صحبت شد. از آنجا به 
عزیزیه رفتیم. در آنجا بعثه های تازه‌ای از عراقی ها دیدم. عراقی ها در این چند سال حضور 
جدی تری در حج دارند. چندین ساختمان بزرگ در اختیار آنان بود. بعثه دید از حمله متعلق 
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که آیت الله سید کمال حیدری هم بعثه زده است. بین ایشان و برخی دیگره تتش هایی در سال 
گذشته در قم پدید آمد. سپس به بعثه آیت الله سیستانی» صافی. شبیری» ق‌اردیبلی وق برختی 


یادی از روزگار گذشته موسسه آل البیت 

بیش از نیم ساعت در خدمت آقای شهرستانی بودیم. صحبت های مختلفی شد. یاد از 
اوائل مزسسه آل البیت کرده گفتند که یک بار آیت الله صافی به دیدن ما آمدند. از کارها خیلی 
خوششان آمد. مطلب را برای آیت الله گلپایگانی شرح داده بودند. ایشان هم از این بابت که اين 
کارهای مزسسه آل البیت تحقق همان اهداف مرحوم آیت الله بروجردی بود. خیلی احساس 
مسرت می کرد. بعد کسی در حضور ایشان گفته: خدا حفظ کند آبت الله خویی را که این 
کازها را حمایت می کندا این نع این که« موسسه از طرف ایشان خمانت مشود .هر ند انن 
طور نبود. اما این اظهار سبب شد تا ایشان هم از کمک به ما منصرف شد؛ در در حالیکه تایک 
سال قبل از فوت آیت الله خوبی. هیچ کمکی از ناحیه ایشان نشد. حتی یک بار مرحوم سید 
محمد تقی خوئی پنج میلیون تومان به تهران حواله کرد تا نماینده آقای خویی به ما بدهد که 
نداد. یک بار همین آقا به قم آمد و گفت: پانصد هزار تومان کتاب از مامی خردا ما قبول 
نکردیم. فقط یک بار از طرف آقای خویی مبلغی برای چاپ منهاج فرستادند و مبلغی هم 
حدود هفت میلیون کمک کردند. اين تنها پولی بود که از طرف آیت الله خویی رسید. این 
مطالب درست است. آن زمان ما هم که تازه راه افتاده بودیم و چیزی می‌نوشتیم» تصورمان این 
بود که هزینه این کارها را بیت آقای خویی می‌دهد. به هر حال تاکید ما اين بوده و هست که 
نوع ورود آقای شهرستانی از کارهای فرهنگی در قم هیچ سابقه ای در قم نداشته و بعید است 
در آینده هم داشته باشد. 


از آنجا به طرف دارالهادی آمدیم. قدری به کارهای جاری رسیدیم. ساعت هشت و نیم به 
سمت هتل سماح حرکت کردیم. امسال اهانت به افراد روحانی خیلی زیاد شده است. در 
همین فاصله دو سه بار از توی ماشین هاء به ما دو نفر که لباس روحانی داشتیم مطالبی گفته 
شد که متوحه نشدیم. حالب بود که یک راننده تاکسی احرت که رسمی است. به آرامی سر 
صحبث را باز کرد. وی در باره استحباب روزه گرفتن دهه اول ذی ححه در مکتب اهل بیت 
پرسید. آرام آرام نشان داد که شیعه است و گفت که اینجا معارف اهمل بیت را دفن کرده‌اند. 


۰ یاد یار و دیار 


اولین بار بود که یک راننده رسمی شیعه را در شهر مکه که قحطی تشیع است می دیدیم. 

جمعه ۲۸ مهرماه ۳ ذی حجه: آرزویم اين بود که صبح به حرم مشرف شوم. اما نشد. صبح 
یک سره مشغول تصحیح سفرنامه بودم. نزدیک ظهر به دارالهادی منتقل شدم. هم اتاقی بنده 
مثل مدینه. حسن آقای مظاهری است. شماره اتاق ما ۱۷۲۹ است. تا رسیدم از تلویزیون نماز 
جمعه مکه شروع شد. خطبه اول در باره شخصیت حضرت محمد(ص) و توهین هایی بود که 
در عصر اول به آن حضرت کردند. اين که قرآن را اساطیر الاولین نامیدند. او را ابتر خواندند» 
اما به هر حال دین او غلبه کرد و اسلام منتشر شد. انا اعطیناک الکوثر را قرآن دانست که منشاً 
خیر است. به نظر می‌رسد این خطبه که در باره حضرت محمد(ص) و کلیت دین اسلام بود. 
در واکنش به توهین‌های اخیر آن هم در حضور میلیونی زاتران خانه خدا ایراد می‌شود. وی از 
اقداماتی که علیه پیامبر(ص) شده انتقاد کرد و این توحیه را که آن را معطوف به آزادی بیان 
دانسته‌اند» رد کرده» این کارها را نوعی نفاق دانست. سپس این آیه را خواند: نا لا تحعلنا فقَة 
دی کفروا و انغفز لا ریات اریز احَکيم. وی از اينکه برخی از مسلمانان تحت تأثیر 
کفار هستند و نیز از اینکه کسانی بگویند اگر ما حق بودیم. نباید به این روز و حال می‌افتادیم 
انتقاد کرد. 

به نظرم خطبه‌اش بد نبود. مهم اين است که از رو می‌خواند و مثل ائمه جمعه ما نیست که 
از حفظ سخن می‌گویند و گاه مطالب عجیب بر زبان می آورند. 


نماز حماعت در بعثه رهبری 

برای ناهار به طبقه رآ رفتیم. خود آقای قاضی عسکر و همین طور آقای تقوی که قرار است 
کار بعثه را در مدینه بعد بر عهده داشته باشد. سر میزی نسشسته بودند. اضولا باند گت 
دارالهادی هتل بسیار عالی و درجه یک است. راهروهای بزرگ. سالنهای عظیم و محل مسجد 
آن که از سال گذشته برای اولین بار رهبری اجازه دادند ظهرها و مغربها نماز حماعت خوانده 
شود. سابق اقامه هر نوع نماز جماعت در غیر مساجد ممنوع بود. امسال سعودی ها سختگیری 
نسبت به برگزاری حلسات عمومی را بیشتر کرده و مرتب هشدار داده‌اند. روزهای اخیر سفیر 
ایران هم با وزیر کشور دیداری داشته است» اما نفهمیدم راجع به این مسائل هم چیزی در آن 
بوده است یا خیر. امروز اعلام شد که تاکنون یک میلیون و چهارصد و چهل هزار از طریق 
هوائی» ۱۰۲ هزار و اندی از طریق زمینی و ۱۷ هزار و اندی از طریق دریایی برای حج وارد 
عربستان شده‌اند. از ایران آخرین پرواز امشب خواهد آمد. تعداد حجاج داخلی و خارجی علی 
القاعده تا نزدیک چهار میلیون نفر خواهد رسید. 
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کتابفروشی اسدی 

عصری ساعت چهار و نیم از دارالهادی بیرون رفتم. قدم زنان تا ابتدای خیابان دانشگاه ام 
لقری رفتم. جایی که کتابفروشی اسدی قرار دارد. اين ایام بیشتر کتابهای تازه او مربوط به حج 
وعمره است. با این حال چند کتاب تازه بود که جدا کردم تا سر فرصت برای خرید آن اقدام 
کنم. یکی از این آثار کتاب تبرک الصحابه اثر محمد طاهر کردی نویسنده کتاب چند جلدی 
تاریخ مکه است که یک چاپ بسیار قدیمی داشت و اکنون دارالمنهاج جده آن را بسیار شیک 
چاپ کرده است. در مقدمه آن. ضمن حمله به رئیس هیئت امر به معروف و نهی از منکر از این 
که وی در آثار متعلق به رسول خدا(ص) تردید کرده» انتقاد تندی صورت گرفته است. در واقع 
بخشی از مقاله عبدالوهاب ابوسلیمان که علیه این شخص در روزنامه عکاظ در ۲۰ محرم 
۱سا شنم در قمه آمتاست: کفسن اس که این عبدالوهاب که وخ عضو هیخت 
کبار علماء سعودی است» سخت طرفدار حفظ آثار تاریخی است. تا آنجا که به خاطرم هست؛ وی 


داماد محمد طاهر کردی است. بعدا اگر فرصت شد گزارشن کأملتری از این کتاب خواهم نوشت. 


در حرم خدا 

از آنجا که بیرون آمدم به سمت هتل آمدم. در راه آقای حاج شیخ یحیی عابدی و جناب 
آقای اشعری منتظر ماشین بودند تا حرم مشرف شوند. خواستند همراهیشان کنم. پذیرفتم. 
تاکسی سی ریال گرفت و ما را زیر زمین کنار باب ملک عبدالعزیز پیاده کرد. نماز مغرب شد. 
و نزدیک ساعت هفت از آنجا بیرون آمدیم. در مسیر رفتن» راننده تاکسی که مصری بود کلمات 
فارسی به کار می برد. او گفت که چند سال در بن داود کار کرده و با ایرانیان سروکار داشته 
ابیت وی افزود که من سالها قبل از دو روحانی که مردان بسیار فاضلی بودند تفاوت های 
توضیح دادند. وی مکرر خواست تا برای وی دعا کنیم و این را به خاطر بودن دو روحانی در 
ماشین تأکید می‌کرد. 


خبر زندانی شدن یک قاضی ایرانی در مدینه 

امشب در کتابفروشی اسدی» یک روحانی شصت و اندی ساله ایرانی را دیدم. ابراز محبت 
کرد و گفت که آثار بنده را می‌بیند. خود را سید یحیی مرتضوی معرفی کرد و گفت که قاضی 
دیوان عالی است. مرد متینی بود. ابراز کرد که در مدینه منوره سه روز در زندان بوده و جندین 
دادگاه رفته و در این رفت و آمدها زتحیر به پا داشته است. داستان از این قرار بوده که از مسحجد 


۲ باد یار و دیار 


النبی (ص) بیرون آمده. دو نفر دست او را بوسیده و سر صحبت باز شده است. وی شرحی در 
باره امام و انقلاب و ملت ایران داده و به تدریج کسان دیگری هم دور آن ها جمع شده اند. 
شخصی هم فیلمبرداری می کرده است. در نهایت شرطه آمده او را دستگیر کرده و مردی که 
فیلمبرداری می‌کرده گريخته» اما دوربین او را گرفته‌اند. به استناد مطالبی که داخل آن بوده وی را 
دادگاهی کرده‌اند. ایشان گفت من گفته بودم که امام خمینی خیلی خدمت به اسلام کرد» و اگر 
پیامبر(ص) این زمان بود. حتماً مردم ایران و امام خمینی از یاران او بودند و با توحه به این که 
پیامبر(ص) دست کارگر را می بوسیده» اگر در این زمان بود به امام خمینی هم احترام می نهاد. 
ایشان گفت: شاید من گفته بودم که مثلاً دست امام را هم می بوسید یا نگفتم» اما برداشت آن 
ها این بود. به هر حال کنسولگری و بعثه سراغ ایشان رفته و پتوو غذا می برند. در دادگاه آخر 
متوحه می شوند که ایشان قاضی است احترام بیشتری می گذارند. تعهد می گیرند که دیگر از 
قوانین موجود تخلف نکند. بدین ترتیب پیداست که در این سالهاء بحث کردن به صورت 
قانونی منم شده است. 

سر میز شام. آقای تقوی و موسوی (رئیس سازمان) بودند. آقای حسینی هم که یک زمانی 
به عنوان نماینده رهبری در سوریه حضور داشت. همین طور آقای موسوی که قدیم‌تر ها امام جمعه 
سنندج و نماینده رهبری بود. امشب تا ساعت دوازده و نیم مشغول تصحیح سفرنامه اصفهانی 
بودم. باید نامش را روزنامه سفر مشهد. حرمین و عتبات بگذارم. در نوع خود عالی است. 

دیدار از بعثه‌ها 

شنبه ۲٩‏ مهر ۳ ذی حجه: امروز صبح ساعت نه و نیم در نشست اهل سنت در بعثه رهبری 
شرکت کردم. تعداد زیادی از حجاج اهل سنت ایران شرکت داشتند. علمایی هم از اهل سنت و 
شیعه بودند. آقای قاضی عسکر در باره رسالت پیامبر(ص) بر اساس قرآن صحبت کرد. عنوان 
این نشست لبیک يا رسول الله(ص) بود. سپس همراه آقای معراجی به دیدار برخی از بعثه‌ها 
رفتیم. تعداد قابل توجهی از کسانی که خود را مرجع دینی می‌نامند از عراق در اینجا دفتر 
زده‌اند. غالب آن ها در عزیزیه هستند. خیابانی که در کنار دارالهادی است. خیابان مسجد بن 
باز است. در انتهای آن به سمت کوه چند کوچه هست که بیشتر این بعثه‌ها در آنجاست. ما از 
بعثه آیات عظام سید کاظم حائری» صافی گلپایگانی» موسوی اردبیلی» سیستانی و شبیری 
زنجانی دیدن کردیم. در بعثه آیت الله صافی» حاح آقا جواد گلپایگانی هستند. در بعثه آقای 
اردبیلی فرزند ایشان سید علی آقا. در دیگر بعثه‌ها نیز معمولا فرزندان پا وابستگان آنان هستند. 
در بعثه آیت الله شبیری هم دو فرزند ایشان محمد آقا و آقا جواد و همچنین آیت الله حاتمی از 
نمایندگان مجلس خبرگان بودند. تعداد زیادی روحانی در این کوچه ها در حال تردد هستند که 
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بسیاری از آن ها عراقی‌اند. سر سفره امروز ناهار آقای حسین رضایی رئیس اسبق سازمان حج» 
و آقایان میرتاج الدینی» شیخ ابراهیم رازینی» سلیمی و عده‌ای دیگر از جمله حضرت آیت الله 
سیدان در اتاق آقای شهرستانی بودند. بحثی که مطرح شد در باره تعداد زانران عراقی بود که 
گفتند ۳۱۵۰۰ نفر هستند. عراقی ها امسال خیلی باشکوه آمده‌اند و دیوانیه بزرگی ترتیب 
داده‌اند. دیشب هم شب عراق بوده که زبده‌های حجاج آن ها جمع شده و مراسم داشتند. 


داستانی شگفت در باره ریس حج عراق 

رئیس حح عراق آقای مولا است که زمان صدام هم مسئول کاروان حج مجلس اعلی بود 
که از ایران می رفتند. آقای رضایی گفتند: یکبار همان زمانها» برای آمدنشان خیلی به آنان 
سخت گذشت. بعد از استقرار در مکه» من آمدم تا به آنان سر بزنم. آقای مولی که ناراحت بود 
گفت: ببین! یک روزی امام خمینی آمد عراق» بعد رفت پاریس تا شد رهبر ایران و برگشت. خدا را 
چه دیدی, شاید اوضاع عراق برگشت و من شدم رنیس سازمان حج عراق! این اتفاقی بود که افتاد 


پيشنهاد نایف برای جایگزینی مهر و مذاکره علمای شیعه و سنی 

بحث در باره مُهر گذاشتن برای نماز در مسحدین شد. آقای رضایی گفت. نایف که وزیر 
کشور بود اعتقاد داشت اينکه شما مهر را برداشتید و روی دستمال کاغذی سجده می کنید. 
خوب بهتر است فرشی بافتتی باشد که سجده روی آن بشود. آقای رضایی گفت من ایران آمدم. 
با چند نساحی تماس گرفتم. نمونه هایی آماده شد تا این که مرحوم حجت الاسلام رضایی که 
رئیس سازمان حج قم بود. این مدل یعنی سجاده ای را که محل سجده آن یک تکه حصیر باشد 
را آورد و همین انتخاب شد. البته بعدها اين را برای نایف فرستادم. او گفت مقصودش این 
نبوده» چون این باز مشخص است. ایشان گفت: یک بار هم نایف گفت: بهتر است بر سر این 
چند مسأله اختلافی» سه نفر از علمای ما و سه نفر از علمای شما بنشیننده بحث کنند. به هر 
نتیجه‌ای رسیدند همان را اعلام کنیم. ایشان گفت: من مطلب را به آقای ری شهری و بعد در 
ایران به آقای آیت الله سبحانی گفتم. ظاهرا اخیرا هم دوباره اين پيشنهاد مطرح شده است. 

کانال تلویزیونی الاخباریه سعودی» یک سره گزارش هایی در باره حج دارد. بحث مفصلی 
در باره قطار عرفات به مشعر داشت و گفت که امسال نزدیک به نیم میلیون نفر از این خط از 
غر فان یه نم سل خاش سل مان ره اقافیان خظ آنتتان این فظار راد قهستی 
می‌دیدیم که گاه در حال توقف و گاه در حال حرکت بود. البته از نزدیک ندیدم. گزارشی هم 
درباره چگونگی بافتن پرده کعبه ارائه داد. اخبار این شبکه یک سره مسائل مربوط به حج و بیان 
خدماتی است که دولت سعودی به حجاج ارائه می دهد. 


۴ باد یار و دیار 


تخریب منطقه احد و نابودی کامل آثار باقی مانده 

دو عکس از شکاف احد و مسجد فسح با یک متن برای سایت کتابخانه مجلس فرستادم تا 
نشان دهم چطور سعودی‌ها به این آثار که تنها آثار برجای مانده از نبردهای صدر اسلام است 
بی توجهی می کنند. در اين تصاویر روشن می شود که آن ها در داخل شکاف کوه جایی که 
پیامبر (ص) در آنجا بوده بتون ريخته اند. اين متن گزارش است: 

در ادامه تخریب میراثهای به جا مانده از صدر اسلام. آثار موجود در منطقه احد آسیب 
جدی دیده و اکنون در تازه‌ترین اقدام به اسم ساختن مسجد بزرگ در آن محوطه . ترکیب کل 
صحنه جنگ در حال درهم ريخته شدن کامل است. این وضعیت چنان است که با ساختن این 
مسجد جدید و تأسیسات دیگر در آن اطراف هیچ کس نمی تواند تصور درستی از موقعیت 
حغرافیایی جنگ احد داشته باشد. روشن است که این امکان وحود داشت که این منطقه به 
خوبی مراقبت شده و حتی با اقداماتی صورت طبیعی این نبرد تاریخی کاملاً حفظ شود. 

حالب است که سعودی ها در مدینه ماکت این حنگ را می سازند» اما از این منطقه که به 
راحتی قابل طراحی برای نشان دادن آن نبرد شگفت در صدر اسلام است. نه تنها مراقبتی ندارند 
که آن را نابود می کنند. این در حالی است که مع الاسف از جنگ بدر و خندق هم هیچ نشانی 
باقی نمانده است. 

یک مسأله مهم این است که کوه مات کوهی که تیراندازان سپاه اسلام بر فراز آن رفتند تا 
از نفوذ دشمن به عقبه مسلمانان حراست کنند. هر روز کوچکتر می شود. روزانه صدها نفر از 
آن بالا رفته و ساییدگی آن را بیشتر و بیشتر می کننده به طوری که در سالهای آینده می توان 
انتظار داشت که تمامی آن نابود شود. 

اما نکته شگفت در باره شکافی در خود کوه احد است که رسول خدا(ص) پس از تخلف 
اصحابشان در مراقبت از تنگه و هجوم کفار و قتل عام مسلمانان: در حفاظت امام علی(ع) و 
شماری از مسلمانان به آن پناه بردند. این شکاف اکنون توسط وهابی‌های تندرو و همان طور 
که در عکس پیداست با مقدار زیادی بتون پر شده تا کسی نتواند به آنجا برود. 

از آن شگفت تر این است که در کنار همین شکاف مسجدی روی زمین است به نام مسجد 
فسح» که نه تنها مرمت نشده بلکه دیوارهای یک متری آن نیز مرتب ویران می شود و مردم 
دلسوخته, به منظور نگهداری از آن» دوباره سنگها را روی هم می گذارند. سالهاست که این 
مسجد به همین منوال مانده و خاطرم هست که روزگاری من آن را در حالی دیدم که چند بز هم 
داخل آن بود! در حالی که هنوز محراب آن وجود داشت و اکنون هم اگر در عکس دقت شود آن 
محراب دیده می‌شود. این مسحدی است که رسول خدا(ص) در لحظه ای که به کوه عقب 
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نشینی کرد نماز عصر خود را در اینحا خواندند. این بی تفاوتی در حالی است که مسلمانان 
صدر اول اسلام» یا همان کسانی که وهابی ها آن ها را سلف صالح می خوانند. در هر کحا که 
رسول خدا(ص) نماز خوانده بود» مسحد ساختند. 


تشرف به حرم 

ساعت هشت و نیم شب با آقای مظاهری بیرون رفتیم. برای شام ساندویچ ماهی خوردیم. 
سپس به قصد دیدار با آیت الله سیدان رفتم اما چون مشغول استراحت بودند. نتوانستم ایشان 
را زیارت کنم. به احبار عازم دارالهادی شده» تجدید وضو کرده به حرم مشرف شدیم. به دوستم 
عرض کردم: ما که جرأت تجدید فراش نداریم» بيایید لااقل تجدید وضو کنیم! با دادن نفری ده 
ریال به تاکسی به حرم مشرف شدیم. هنوز امکان طواف وجود دارد. اما به سختی» ضمن اينکه 
ایجاد مزاحمت برای کسانی است که در حال انجام عمره تمتع هستند. به خواندن نماز و قرآن 
اکتفا کردیم. 


عبدالرحمن القزی 

این دو سه روز با دیدن شمار زیادی از روحانیون جوان عراقی در اين اندیشه‌ام که آینده شیعه 
در عراق به چه صورت خواهد بود. این حماعت می توانند کمکی برای شیعه باشند با آن که 
ممکن است با رسوخ برخی عقاید انحرافی مشکلاتی پدید آورند. بحث از عبدالحلیم القزی 
روحانی شد که گفتند با شصت هفتاد نفر به حج آمده است. وی مدعی ارتباط با امام زمان(ع) 
است و دیدگاه‌های بسیار غالیانه‌ای دارد که در برخی از سایت‌ها هست. درستی و نادرستی آن 
را نمی‌دانم. در میان عربها کافی است چند مرید پولدار داشته باشید. در آن صورت دکان شما به 
راه خواهد افتاد و همان پول» عده ای از فقرا را هم دور شما جمع خواهد کرد. عجالتا در مسحد 
الحرام هم از این قبیل طلبه‌های عراقی زیاد بود. بیشتر باید امیدوار بود. با این حال خطراتی 
هست. یکی از چهره های خاندان بحر العلوم - پسر شهید عزالدین بحرالعلوم در مسجد 
الحرام که نشسته بودیم» از رسوخ باورهای انحرافی میان این جماعت سخن می‌گفت. بحث از 
مرحوم شهید سید محمد صدر شد. این جریان با وی شروع شده است. یکی از دوستان از قول 
سید محمد تقی خویی نقل کرد که یک روز عصر گرم همین سید محمد. آمد به منزل پدرم و 
گفت با آقا کار دارم. وقتی پدرم وارد شد. ایشان کتابی را که با عنوان فقه الفضاء چاپ کرده بود. 
به ایشان دافت فان عسک رابت وفعفول فوآندن شب نمد او ساغشی کفتت اسس سید 
محمد تقی گفت: من حلوی سید محمد صدر خجالت کشیدم. مرحوم صدر آدم ساده‌ای بود. 
وی در آخرین خطبه نماز جمعه رسماً از صدام خواسته بود همه علمای زندانی را آزاد کند. 


۶ باد یار و دیار 


فردای آن روز هم شهید شد. ساعت دوازده و ربع بود که مسجدالحرام را به سمت هتل ترک 
کردیم. 


ممانعت از گفتگوی ایرانی ها با زائران خارجی 

امسال روی گفتگوی طلبه‌ها یا ایرانی ها با حجاج خارجی حساسیت زیادی هست. 
دوستی گفت حتی به مستخدمین مسجد الحرام گفته‌اند اگر اين موارد را دیدند گزارش کنند. 
این چند روز چند نفر را دستگیر کرده و حتی یک مورد را زنجیر به پا برده و ۲۶ ساعت نگاه 
داشته‌اند. برای رفت و آمد خارحی هاء به بعثه سختگیر هستند؛ به خصوص برای شرکت در 
مراسم و همایش‌ها. گویا برای اولین سال است که در مکه این سختگیری ها وجود دارد و 
سالهای قبل چنین نبوده است. یک بار جلوی من را هم که لباس عربی رنگی داشتم گرفتند. 
وقتی حرف زدم و فهمید ایرانی هستم راه داد! 


جلسه عمومی روحانیون کاروانها 

یکشنبه ۳۰ مهرماه ۵ ذی قعده : امروز ساعت ٩‏ در جلسه عمومی روحانیون و معین‌های 
کاروانها در محل دارالهادی در مکه شرکت کردم. امسال حدود هزار روحانی اعم از روحانی» 
معین و معینه در کاروانها هستند. آقای قاضی عسکر اولین سخنران بود. ایشان گفتند که هشتاد 
نفر از اعضای بعثه کم شده اند. بعد تأکید روی دیپلماسی حح کردند که مستقل است و ربطی 
به روابط ایران و عربستان ندارد. روی خدمات تأکید کردند و این که مرتب به هتلها سر می‌زنند. 
خبر تأْسیس یک نانوایی صنعتی را در اینجا دادند که تا دو ماه دیگر درست می شود ونان 
سنگک و بربری هم در آن خواهد بود. در باره نماز جماعت گفتند که روحانیون مردم را به 
مسجدها بفرستند. البته از مسحدی که نزدیک بعثه است و امام جماعت آن به شیعه حسارت 
می کند انتقاد کرد و اين که زاثران را به این مسجد نمی فرستیم. در عين حال تأکید کرد که 
همراه با اهل سنت باشید و از آن ها جدا نشوید. زمان آقای ری شهری اجازه گرفتند که در این 
مسجد» یعنی مسجد داخل بعثه نماز حماعت باشد چون در هتل های اهل سنت هم گاه نماز 
حماعت خوانده می شود که موکول به نظر نماینده ولی فقبه شد. 

جالب است بگویم که مسجد داخل بعثه. ستونها و دیوارهایش مثشل مسجد النبی تزیین 
شده است. بعد رئیس سازمان حج صحبت کرد و از این که دو سید در مدیریت حح در کنار 
هم هستند اظهار مسرت نمود. گفت متوسط تاخیر هواپیما در آوردن زاثران شش دقیقه بوده 
است. امسال شصت درصد از زاثران شامل ۵0 درصد زنان و ٩‏ درصد پیرمردها وقوف 


اضطراری دارند که شب اندکی در مشعر می مانند و برای رمی می روند و به چادرها می آیند. 
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در هر چادر ۱۶ نفر خواهند بود. آخرین پرواز هم دیشب ساعت ده از ساری رسیده است. بعد 
هم آقای مظلومی صحبت کرد که نماندم. 

باقی مانده صفحات روزنامه سفر حج اصفهانی را تمام کردم. الساعه که یازده و نیم است 
مرور اولیه تمام شد. بیش از همه از حملات اخیرش متاسفم که در گلپایگان یعنی نزدیک 
وطنش اصفهان شنید که چهارمین پسرش هم درگذشته و دیگر پسری ندارد. شگفت آن که با 
این حال نگارش سفرنامه را ادامه داده تا به اصفهان رسیده و در محله لنبان اقامت گزیده است. 
این تنها سفرنامه ای است که شامل زیارت قبور همه امامان مدفون و حرمین شریفین است. 
لازم است کاملاً مقابله با اصل شود که زحمت این کار طبق معمول با خانواده خواهد بود. 


خاطره دستگیری آیت الله العظمی خویی یس از انتفاضه ۱۹٩۱‏ 

امروز خدمت آقای آقا محسن خلخالی(م ۱۳۳۴) بودم. کسی که پدرش سید محمدرضا از 
همراهان آقای خویی و مقرر درس ایشان بود و عضو هیئت هفت نفره‌ای که آیت الله خویی در 
حریان انتفاضه ۱۹۹۱ میلادی برای اداره عراق منصوب کرد و اندکی بعد در حریان انتفاضه 
نحف به شهادت رسید. خواهر ایشان همسر سید محمد تقی خویی بود که دو سال بعد از 
درگذشت آقای خویی به شهادت رسید. همچنین برادرش سید امین خلخالی همراه سید محمد 
تقی در تصادف ساختگی شهید شد. ایشان الان مقیم لندن است و در حج امسال در بعثه آیت 
الله العظمی سیستانی حضور دارد. در عمره هم بودند. 

ایشان خاطراتی از بخشی از ماحرای انتفاصضه داشت که از زبان مرحوم سید محمد تقی 
خویی شنیده بود. خاطراتی زیبا و دست اول که برای ثبت در تاریخ مهم است. انتفاضه پانزده 
روز به طول انجامید تا آن که مجددا صدامیان بر نجف و کربلا تا بصره مسلط شدند و کشتار 
عمومی و گروهی را آغاز کردند. از نیمه شعبان تا رمضان. از ایشان خواستم آن مطالب را برایم 
بازگو کنند. 

ایشان به من گفت: روز دوشنبه که اول رمضان بود. وقتی نحف گلوله باران شد و مردم همه 
متواری شدند» آقای خویی به من گفت: به این محافظان بیت که اهل مشخاب بودند» بگویید 
بروند. چون اينها - بعئی ها- با من کار دارند. مشخاب شهری بود که سید جعفر بحرالعل وم(از 
علمای نحف و عضو همان هیئت هفت نفره) در آنجا امامت داشت و این عشایر را ایشان آورده 
بودند تا از سید خویی دفاع کنند. 

این وقت شهر خالی از مردم شده بود و هر لحظه محاصره تنگ‌تر می‌شد. این روزها آقای 
خویی را به منزل سید محمد تقی آورده بودند که بزرگتر بود و در آنجا بهتر می‌توانستند امور را 
اداره کنند. این بچه ها نمی خواستند بروند. من گفتم دستور آقاست. حتی آقا خودش آمد و به 
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همه گفت که بروند. همه رفتند. در را بستیم و رفتیم داخل خانه. 

بعد از ساعتی در را زدند. فهمیدیم که ارتش عراق آمده است. مانده بودیم که چه کسی در را 
باز کند. سه بعد از ظهر بود. کسانی که در خانه بودند. آقای خویی» بنده(سید محمد تقی)؛ 
سید محمدرضا خلخالی» سید جعفر بحرالعلوم. سید عزالدین بحر العلوم. سید محمود میلانی 
برادر سید فاضل میلانی(سید محمود داماد آقای میلانی بود و دختر کوچک ایشان را داشت) و 
سید ابراهیم خویی پسر کوچک آقای خویی که فقط نیم ساعت قبل آمده بود که حال پدر را 
بپرسد. وی داماد آقای حلالی بود(کسی که در منطقه طفلان مسلم از طرف آقای حکیم بود و 
توسط بعثی ها شهید شد و وقتی حنازه اش را آوردند تقریباً نیمه سوخته بود به طوری که نشد او 
را غسل بدهند). 

در که زدند. چون روز اول رمضان بود همه روزه بودند. فکر می کردیم چه کسی برود و در 
را باز کند. سید جعفر بحر العلوم که به شجاعت شهرت داشت خواست برود امامن که 
صاحب خانه بودم نگذاشتم. خودم رفتم و در را باز کردم. سید جعفر پشت سر من بود. افسر 
يقه من را گرفت و کشید بیرون. سید حعفر را هم بعد از من از پشت سر گرفت و کشید بیرون. 
حدود بیست متری که رفتم» دیدم جوانی از همین مشخابی ها هنوز ایستاده و نرفته است. جلو 
آمد وسر آن افسر بعثی فریاد زد: می دانی اين پسر کیست؟ این پسر مرجع است. افسر دستور 
دستگیری او را داد. 

در همین حال به سید جعفر گفتم: به چی فکر می کنی؟ گفت: من خودم را برای شهادت 
آماده کردم. ما دو نفر را در یک خیمه نظامی نزدیک وادی السلام گذاشتند. بقیه را ندیدم. دیدم 
یک سرلشکری آنجا خوابیده بود. اما در خانه چه گذشت؟ [سید محمدرضا خلخالی بعد به 
سید محمد تقی این مطالب را گفته و این وقتی بود که ارتش همه جارا گرفت]. یک سربازی 
آمد داخل اتاق آقای خویی. دست ایشان را بوسه زده و گفت: سید! من مقلد شما هستم. چه 
کنم. بیرون با شما کار دارند. ایشان گفتند: افسر بیاید داخل. سرباز گفت: من نمی دانم آن ها 
گفته‌اند که ایشان باید بیرون بیاید. بالاخره همه را از خانه خارج کردند. بعد آن ها را هم آوردند 
در همان خیمه. 

سید محمد تقی خویی گفت: همه در خیمه نشسته بودیم. آقا با شش نفر دیگر. در ان اثنا 
طه یاسین رمضان آمد. چوب دستش بود. بدون سلام وارد شد و قدم می زد و یک سره فمحش 
می داد. ما همه ساکت بودیم و کسی حرف نمی زد. به آقای خویی می گفت: می گویند پسرت 
محمد تقی رفته کربلا را شلوغ کرده. من گفتم: من در این پانزده روز از پدرم حدا نشدم و کربلا 
نرفتم. گفت: زبان درازی می‌کنی» می گویم زبانت را قطع کنند. بیست دقیقه ای بود و رفت. 
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در این وقت افسرها» خودشان مشورت کردند که با اینها چه کنیم. یکی شان گفت: اینها را 
بفرستیم بغداد. بعد گفتند. سید تنها برود و بقیه بعد بروند. گفتم: پدرم نمی تواند تنها برود. یک 
وانت آوردند دو کابینه. من و آقا عقب نشستیم. با یک افسر و راننده. رفتیم. از بقیه دیگر خبری 
نداشتم. آقا در راه با من صحبت می‌کرد. می گفت: من دلم می خواهد آخر عمری شهید شوم. 
مسیر ما از طریق کربلا» از راه نظامی بود و ماشین با سرعت می رفت. افسر هم هیچ حرفی 
نمی‌زد. 

نزدیک بغداد که رسیدیم گفت: ماشمارا می‌بریم به امن العام. گفتم: من می دانم 
کجاست. گفت: از کجا می‌دانی؟ گفتم: من چند بار رفته‌ام. ساعت حوالی نیمه شب بود. در 
امن العام گفتند باید از هم جدا شوید. مخالفت کردم. قبول نکردند. من و ایشان جدا شدیم. 
چشم من را بستند و بردند در یک زندان. خیلی کثیف و انفرادی بود. دیوارها خونین بود. افسر 
گفت: چه می‌خواهی؟ گفتم: فقط اگر خوابم برد برای نماز صبح من را بیدار کنید. 

همه اش در فکر آقا بودم که تنهایی چه خواهد کرد. دیدم یک نفر پنجره کوچک در زندان را 
باز کرد و گفت: بیداری؟ گفتم: بله. گفت: من را شناختی؟ گفتم: نه. گفت: من همسایه شما 
در نجف هستم. رفت. نمی دانم چه مدتی گذشت؛ آمد در زد. گفت: شانس داری. گفتم: چه 
شد؟ گفت: سید حالش بهم خورده است. می توانی پیش او بروی. چشم من را بستند و چند 
دقیقه راه رفتیم. 

مرا وارد سالن بزرگی کردند. چهارده پانزده نظامی و امرای ارتش و غیر نظامی نشسته بودند. 
دیدم آقا هم آنجا نشسته بودند. متوجه شدم که ایشان سرفه می‌کند. یک مرتبه بلند گفت: پسر 
کجایی؟ نشستم پیش آقا. یکی از آن نظامی ها گفت: محمد تقی! چرا این بيانیه ها را علیه 
دولت صادر کردید؟ گفتم: پدرم برای حفظ آرامش این کارها را کرد. برای جلوگیری از همرج و 
مرج. بعد نامه های ما را درآورد که مثلا به پمپ بنزین نوشته‌اید که فلان قدر بنزین بدهید یا 
اسلحه. من گفتم: هدف ما همان بوده است که گفتم. آن وقت بین خودشان بحث شد. یکی 
شان می گفت: شیخ هدف سیاسی نداشته است. دیگری اعتراض می کرد که پس این نامه ها 
برای این شهر و آن شهر چه بوده است. پرسید: شما کربلا رفته بودی؟ گفتم: من اصلاًنرفته 
بودم. سه ربعی با هم بحث می‌کردند. سپس یک نفر گفت: بروید. آقا را در یک ویلچر 
گذاشتیم و با هم در یک اتاق آمدیم. از روز قبل آقا چیزی نخورده بود. غذا آوردند» ایشان هیچ 
نخورده بود. 

کم کم آفتاب زد و سروصدا بلند شد. به آقا گفتم» احتمالاً ما را پیش صدام می برند. ساعت 


هشت آمدند و گفتند باید پیش سید الرئیس یعنی صدام بروید. با ماشین تا دم قصر رفتیم. از 
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آنجا آقا را در ویلچر گذاشتم و من ایشان را می بردم. وارد سالنی شدم که دیدم صدام ایستاده 
است. با آقا دست داد. اما به من دست نداد و بی محلی کرد. به محافظان گفت: سید را در 
صندلی بگذارید(این قسمت همان گفتگوهایی است که از تلویزیون عراق پخش شد). 

بعد آقا به صدام گفت: حماعتی که با من بودند چه شدند؟ گفت: قبل از شما به نجف می 
رسند. آن ها هیچ وقت نرسیدند و از آن تاریخ هیچ خبری از آن ها نشد. بعدها آقا می گفت: 
من رئیس حمهوری را این اندازه دروغگو ندیده بودم که بگوید این ها قبل از شما در نف 
خواهند بود! 

آقا سید محسن خلخالی گفتند: خواهرم که زمان بردن آقای خویی و سید محمد تقی در 
خانه بوده» با سه بچه. گفت: بعد از بردن آن ها و فردای آن روز همسایه‌ها به خانه آقای خویی 
هجوم آوردند و هرچه بود غارت کردند. پنجاه شصت گونی برنج برای فقرا بوده همه را بردند. 
حتی یکی را برای ما نگذاشتند. 

آقای خلخالی افزود: سید محمد تقی چهار ماه بعد به استانبول آمد تا در حلسه ای که با 
اعضاء موسنه آقای خویی در لندن داشتند شرکت کند. این مطالب را آتجا به من گفت. بعد 
آمد لندن. بنده و برادرم سید سعید خلخالی که حالا نماینده آیت الله سیستانی در لندن است» 
با ایشان رفتیم عمره. خواهش کردم بر نگردد عراق. گفت: نه بچه ها در عراق هستند. آن وقت 
خانواده مرحوم حکیم هم لت و پار شده بودند و خیلی مشکل داشتند. همه اموالشان را مصادره 
کرده بودند که آقای خویی گفت که حاضر است پول همه این خانه ها و اشیاء دیگر را بدهد تا 
آن ها را در اختیار خانواده باقی گذارند. سید محمد تقی برگشت عراق. یک سال و نیم بعد باز 
آمد به اردن. با هم رفتیم امریکا. بعد برگشت عراق. سید محمد تقی دو سال بعد از پدرش 
شهید شد. ایشان پنج فرزند داشت» سه دختر و دو پسر. قصه کشته شدن ایشان هم این بود که 
شب ساعت يازده و سی و پنج دقیقه در راه بازگشت از کربلا به نحف بودند. از خان یونس که 
رد می شدند یک تریلی که چند روز آنجا پارک بوده» با شماره اربیل» در لحظه ای که اینها 
رسیده اند» حرکت کرده و به سمت آن ها آمده است. در این تصادف. سید محمد تقی» راننده و 
برادر من سید امین خلخالی و بچه برادرم که هشت ساله بود همه زیر تریلی رفتند و شهید 
ان 

در جریان انتفاضه برادرم سید امین را با آقای سیستانی دستگیر کردند. نوزده نفر بودند که 
یکی هم میرزا علی غروی بود که افسر از روی تمسخر دست به ریش او کشیده بود. اینها را 
لبثه ارتش گرفته بود که می گفتند بهثر از بقیه نیروهای بعتی رفتار غی‌کردشد. تحقیفات را از 


سید امین شروع کرده بودند. ایشان گفته بود: می دانید چه کسی را گرفته اید؟ گفتند: کی؟ گفته 
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بود: حانشین آقای خویی» یعنی آقای سیستانی را. گفتند: اگر ایشان این اعمال را استتکار کند؛ 
بقیه را آزاد می کنیم که ایشان اين کار را کرد و صحبت کرد. این رأی همه آن ها بود که برای 
حفظ جان این افراه این کار را بکند. عده دیگری هم حاضر به صحبت شدند که از آن جمله 


سید محمد کلانتر و سید محمد صدر بودند و بحمدالله اینها آزاد شدند. 


گفتگو با آیت الله سیدان 

بعد از اين گفتگو خدمت آقای سیدان رسیدم. در باره آقای سیدحسن ابطحی پرسیدم. چون 
این ایام در باره وی کار می‌کردم. ایشان فرمودند: آشنایی من با وی از اوائل طلبگی و جوانی 
بوده است. چون مشهدی بود. پدر ایشان نزدیک منزل حاج شیخ مجتبی قزوینی سکونت 
داشت و من هم از دیر زمان به منزل شیخ رفت و آمد داشتم. بعدها ایشان رفت قم. بعد با آقای 
هاشمی نژاد وصلت کرد. هر دو خواهر هم را داشتند. بعد کانونی در مشهد تأسیس شد که 
بیشعر ارتباطات انا بود. کانون بحث و انشاد دیتی. ایشان ذوق خرخاندن این قبیل موسساث 
را داشت و می‌توانست با جوانها گرم بگیرد. کانون برای جمع شدن جوانان» مرکزیتی پیدا کرد 
که پاسخگوی پرسشهای آن ها باشد. مرحوم هاشمی نژاد هسته اصلی این پاسخگویی بود. 
گاهی برای پاسخ گویی به من هم مراجعه می‌شد. گاه گاهی هم من سخنرانی داشتم. اما بیشتر 
پاسخ به سوالات بود و ایشان در این کار موفق عمل می کرد . همانجا بود که ایشان دست به 
قلم هم شد. ایشان و آقای هاشمی نواد با آقای کاشانی نامی آشنا بودند که نبوغی داشت و جوان 
مرگ شد. اهل علم و فصل و عبادت هم بود. سحده های طولانی داشت و در یکی از همان 
سجده‌ها هم سکته کرد. یک الفیه هم داشت. ريشه علاقه مندی به جهات معنوی در آقای 
ابطحی از همین ارتباط نشأت گرفت. البته آقای کاشانی آدم درستی بود. زمینه‌ای هم آقای 
هاشمی نژاد داشت که از ارتباط با آقای کوهستانی بود که در بهشهر زندگی می‌کرد و بسیار زاهد 
بود. اینها زمینه‌های مثبتی بود که به این دو نفر منتقل شد. این بود تا آقای ابطحی با ملاآقاجان 
که در زنحان بود آشنا شد. ملاآقا حان مدعی مکاشفات شد و بعضی هم به او علاقه مند بودند 
که در میانشان آدم های خوبی دیده می‌شد. برخی هم علاقه‌ای به ایشان نداشتند. بنده هم 
ملاآقاحان را یک بار در زنجان دیده بودم. چیزهایی که آقای ابطحی از وی نقل می کرد حس 
می‌کردم در این مطالب نقل شده تضادهایی وحود دارد. بالاخره ایشان در حریان ملاآقاحان 
افتاد. تا آنجا که من به یاد دارم ایشان موقعیت علمی ویژه‌ای در مشهد که مورد انتظارش بود به 
دانسا نباورد. در حالی که برخی از اقران وی» در فضل وعلم امتبازی به دست آوردند. ایشان» 
از طریق همین بحث امام زمان(ع) توانست امتیاز ویژه‌ای بیاورد که عده‌ای از جوانان دور ایشان 
جمع شوند. این نوع رابطه جذبه‌هایی را ایجاد و توجه عده دیگری را هم جلب می‌کرد. به 
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تدریج تعداد آن ها زیاد شد. وقتی در قم آمد. در ارتباط با آقای شریعتمداری قرار گرفت. افترن 
ها زمینه برای سفرهای خارج وی شده و نتایج مالی هم داشت. در این میان » علاقه مندان 
حقیقی امام زمان(ع) که دنبال پیدا کردن راهمی جهت پیوند بیشتر با آن حضرت بودند یکی از 
جاهایی که احساس می کردند زمینه این امر وجود دارد نزد ایشان بود؛ به طوریکه به دنبال عمل 
به توصیه های او با اینکه تخصصی نبود. و در واقع به خاطر صداقت خودشان گاه نتایجی 
گرفتد: این مسئله مربوطه به کسانی می شد که صادقانه دنبال این قضایا رفتند. عده ای هم 
دنبال مسائل دیگر را گرفتند. من مطمتن هستم که برخی از این افراد صادق» چیزهایی هم به 
دست آوردند که معلول نیت پاک خودشان بود و کاری به اين آقا نداشت. خود ایشان ادعاهایی 
داشت که اساس آن ها کذب بود. وعده ای آن ها را باور کرده و به تدریج دور وور وی گرم 
شد. بالاخره هر کسی از روی ظن خود دنبال ایشان آمد. یک بار چند کتاب به بنده داد که 
بررسی کنم ببینم چطور است و اگر اشکالاتی دارد بگویم. در کتاب در محضصر استاد نوشته بود: 
سه جا دروغ جایز است که یکی هم در موقع اصلاح افراد که آن ها را توجه به خدا بدهد. مثلا 
بگوید خواب دیدم تو نمازهایت را درست نمی‌خوانی. حضرت را به خواب دیدم که فرمود فلان 
کن و بهمان نکن. به خاطر اصلاح. دروغ گفتن جایز است و برای این کار از حدیث شریف که 
فرموده «برای اصلاح ذات البین دروغ گفتن حایز است» استفاده کرده بود. از این کلمه اصلاح 
چنین استفاده‌ای کرده بود. این خود منشأً مشکلات زیادی می توانست باشد. یک بار یک 
دکتری که الان هم در مشهد است. می گفت: من شبها به حلسات ایشان می‌روم. وقتی دید من 
با خانم و خواهر خانم به حلسه ایشان رفتیم. وقتی داشت صحبت می‌کرد. یک وقت نوری زد. 
عده ای از زنها با دیدن آن غش کردند. من خودم دیدم که یک کسی کنارش فندک زد. یک بار 
آقای مروارید به من گفتند که یکی از شاگردان وی را به مدرسه راه ندادیم. اعتراض کرد. گفتیم 
پیا تا صحبت کنیم. از من خواست من هم باشم. گفتم: اجازه دهید آقای فلسفی هم بیاید. 
نصحیت هم بکند. بنده» آقای مروارید و آقای فلسفی بودیم. گویا آقای شبیری از منبری‌های 
قدیمی مشهد هم بود. من پرسیدم این ادعاها چیست؟ ادعای مرحعیت کردی و رساله نوشتی؟ 
گفت: نه. اینها فتاوی آیت الله گلپایگانی است. برای افرادی نوشته‌ام که سراغ معنویات می‌آیند. 
می گیریم. خیلی ناراحت شد. پرسیدم: شما چند بار خدمت امام زمان رسیده‌اید؟ گفت: نه 


سفرنامه حج تمتع /مهر ۱۳۹۱ / ۵۶۳ 


ایشان آن ها را پیین من می‌فرستاد: به هر ال علاقه متدان شدیدی ذاشت, جرایرن باره 
داستانهای زیادی هست که نمی‌دانيم درست است يا نه. شاید اوائل. تفکرش این بود که به اسم 
امام زمان(ع) می‌توان مردم را اصلاح کرد اما بعدها کم کم به حای های باریک کشید. یاد دارم 
که آقای حلبی و دوستان وی که پرهیز کامل از داستان های تشرف داشتند ایشان و حرفهایش را 
طرد و رد می‌کردند. 

دیدارم با آقای سیدان طولانی شد و ایشان شرح برخی از گفتگوهای خود با علامه 
طباطبانی در پیش از انقلاب و نیز گفتگویی را که با آقای قرانتی در باره تفسیر المیزان داشتند 
نقل کردند. ساعت پنج و ربع بود که از محضر آیت الله سیدان مرخص شدم. باران می بارید و 
تا من به بعثه رهبری رسیدم» خیس شله بودم. 

شام را صرف کرده همراه دوستان سجادی» مظاهری و معراحی راهی حرم شدیم. اندکی 
بیش از ساعتی نماز و قرآن خواندیم. فکر طواف را نمی کردیم. هم به دلیل شلوغی» هم عدم 
مزاحمت برای افراد محرم. کرایه تاکسی روز به روز افزايش می‌یابد. این برنامه همه ساله در این 
ایام است. با این حال اگر مقاومت کنیم» می شود با ده ریال رفت و آمد. یعنی هر نفری ده ریال 
که با پول ارزشمند ما! حالا ده هزار تومان می‌شود. 


سعودی‌ها عاشق انگشتر ایرانی ها و الا ... 

دوشنبه ۱ آبان ماه ۶ ذی قعده: صبح حوالی نه و نیم به سوی هتل سماح رفتم. در راه سوار 
تاکسی شدم. مرد مسن مکی بود. اصرار کرد که انگشترت را به من اهدا کن. گفتم این هدیه 
است» و هدیه را اهدا نمی کنند. با این که قرار گذاشته بود که مرا تا میدان معابده برساند» 
دویست متر مانده سر ماشین را کج کرده مرا پیاده کرد! اجبارا باقی مسیر را در آفتاب پیاده آمدم. 
به دو کرد اهل ترکیه که از منطقه وان بودند برخوردم. یکی شان شکسته بسته فارسی حرف 
می‌زد. گفت: معلم من دکتر شریعتی است. ما با اهل بیت این جوری هستیم(و دو انگشت را 
خواند. به هتل آمدم. لیستی از افراد خانواده شهدا و جانبازان کاروان بعثه را گرفتم. بعثه کمک 

امروز برای ناهار آبگوشت اختصاصی کاروان را داشتیم که از ابتکارات آقای عبداللهی 
است. سه میهمان هم در اتاق ما بود: آقایان ابراهیم رازینی» رحمانی (بسیح) و نظام زاده. بعد از 
آن آقای سهرابی هم که پنج شش روزی است سفارتش در قطر تمام شده و به حج آمده» به ما 
پیوست. گفتگوهای متفرقه زیادی شد. 

ساعت دو نیم هم جلسه ای با نمایندگان بعثه‌های مراجع برای تعیین محل اسکان و دفتر در 
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سال آینده در مدینه و مکه برگزار شد. طبق توافق» محل اسکان در مدینه به صورت فعلی ماند. 
اما در باره مکه اختلاف نظر هست. تا اینجا به نظر می رسد نیمی از بعثه‌ها در معابده بمانند و 
نیمی به عزیزیه منتقل شوند. باز قرار شد بیشتر بحث شود. 

گفتند اردن به ده هزار سوری پناهجویا مخالف دولت سوریه کمک کرده تا برای حج به 
عربستان بيایند. دیروز در مراسم تقریب در بعثه. از ورود خارجی‌ها به شدت جلوگیری شده و 
مانع از پیوستن آنان به همایش شده‌اند. هرچند با شگردهایی تعداد زیادی وارد شده بودند. 
شب را به مناسبت رحلت امام باقر علیه السلام» در مجلس روضه بودیم. ساعت حوالی ده و 
نیم بود که من به هتل دارالهادی برگشتم. لباس مفصلی شستم و خسته حوالی ساعت یک 
خوابیدم. 

سه شنبه ۲ آبان ۷ ذی ححه : امروز تا الان که ساعت نزدیک ۱۲ است از اتاق بیرون نرفتم. 
مشغول نوشتن بودم. یک مصاحبه هم با یکی از سایت ها کردم در باره تجربه های تاریخی و 
عبرت‌های آن. امیدوارم چیز خوبی شده باشد. 


انتشار تبرک الصحابه 

یادداشتی هم در باره کتاب تبرک الصحابه نوشتم. یادداشت این است: انتشار کتابی در 
سعودی که در تضاد با آرای وهابیان است: تصور این که در کشور سعودی با وجود تفکر وهابی 
کتابی در باره تبرک صححابه به آثار رسول الله(ص) نوشته و چاپ شود دشوار است. طبیعی 
است که این اقدام دلیل بر آن است که در اینجا نزاعی بین وهابیون افراطی با نخبگان متدین 
وحود دارد. نخبگانی که تاریخ خوانده‌اند و می‌دانند که سلف صالح» یعنی نسل صحابه و 
تابعین نسبت به آنچه منسوب به پیامبر(ص) بوده حساسیت داشتند و به آن ها تبرک می حستند. 

بحث تبرک را ابن تیمیه مطرح کرد» هرچند شاید پیش از وی هم اندکی وجود داشت. اما 
حقیقت آن است که در حنابله قدیم مثل احمد بن حنبل و مکتب اهل حدیث چنین بحثشی 
مطرح نبود. زمانی که ومابی های جدید متمرکز روی افکار ابن تیمیه شدند» این مسأله را حدی 
گرفتند. 

محمد بن عبدالوهاب بنیانگزار تقکر وهابی که در دهه اول قرن سیزدهم درگذشت در این 
باره سخت گیر بود و هیچ گونه تبرک نسبت به آثار رسول(ص) را قبول نداشت. 

با این حال» مراجعه به متون قدیم نشان می دهد که صحابه و سلف صالح برخلاف محمد 
بن عبدالوهاب هر کجا پیامبر(ص) نماز خوانده» هر شیء ای که منتسب به حضرت مانده 
بود. همین طور زیارت قبر ایشان؛ و بسیاری از امور دیگر را می‌پذیرفتند. 

محمد طاهر کردی(۱۳۲۱ - ۱۴۰۰ق) یکی از چهره های دانشمند مکه است که آثار 
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گرانسنگ است که از بسیاری از حهات اثری بی نظیر به شمار می آید. 

وی سالها پیش کتاب تبرک الصحابه بآثار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نوشت 
که به صورت غیر رسمی و مخفیانه چاپ می شد. اما اکنون انتشارات دارالمنهاج در جده که 
ناشری با صدها اثر است؛ این کتاب را به شکل بسیار زیبایی منتشر کرده است. 

این اثر که رنگی و با تصاویر بسیار زیبایی از برخی آثار منتسب به رسول الله(ص) چاپ 
شده مقدمه ای دارد که خواندنی است. نویسنده بخشی از آن دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان عضو 
هیئت کبار علمای سعودی است که روی بحث تبرک و تاریخی بودن آن تأکید کرده و پاسخ 
مطالبی را که رئیس هیئت امر به معروف سعودی اظهار نموده داده است. 

اتوسایان با زشازفیه اطهار نظرهای زقس که | یی ون در کیک ارس زرا 
بزرگان و محدثان برجسته گفته شده و اگر در این مطالب تشکیک کنیم باید در مطالب دینی 
مان هم که توسط آن ها نقل شده شک داشته باشیم! 

همین ابوسلیمان کتابی در باره محل مولد النبی(ص) و کتابخانه ای که در حال حاضر به 
حای آن ساخته شده دارد که اثری بسیار ارزشمند اشت.: 
شده است. در فصل اول تبرک به آثار صحابه مانند آب وضوی آن حضرت. لباس و دیگر اشیاء 
منتسب به آن حضرت است. فصول بعدی مربوط به تلاش سلف برای حراست از آثار منسوب 
به آن حصرت و اشیانی است که در شهرها و موزه‌های مختلف نگه‌داری می‌شود. بوسیدن 
دست آن حضرت توسط صحابه در روایات مختلف آمده که ضمن فصل خاصی گردآوری شده 
است. یک بخش ادبی هم در پایان دارد که شواهدی را از آن ها برای توحه مسلمانان به آن 
حصرت و احترامی که برای شخصیت ایشان قانلند ارائه کرده است. 

گنت ات که وهایی هااض فا قاط رعایت ال سطماتان از فرب کیت روی یر 
پیامبر(ص) خودداری کرده و بارها و بارها تأکید داشته اند که ارزشی برای آن قائل نیستند. به 
علاوه به لحاظ دینی نیز هر نوع تبرکی را شرک می دانند در حالی که اگر چنین باشد» این اتهام را 
باید متوحه نسل اول صحابه و تابعین هم دانست که تلاش می کردند هر کجا پیامبر(ص) نماز 
خوانده» همانحا نماز بخوانند. چنان که صد سال بعد همه این نقاط شناخته شده باقی مانده و 


کتاب مفصل‌تر و بهتری توسط استاد مرحوم آیت الله میرزا علی احمدی میانجی باعنوان 
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التبرک نوشته شد که تتبع آن بسیار مفصل‌تر از کاری است که محمد طاهر کردی انجام داده 
است» اما مهم آن است که در سعودی این بحث مطرح شده و این اثر مجوز نشر گرفته است. 
ترجمه شده و چنان که در مقدمه نوشته اجازه ترجمه را نیز از خود مزلف دریافت» و تصویر آن 


احازه را هم در کتاب چاپ کرده است. تصوير این صفحه هم در اصل خبر چاپ شد. 


میزبانی بعثه رهبری برای علمای بعثه‌ها 

امروز ظهر تمامی اعضای بعثه‌های موجود در مکه میهمان بعثه رهبری بودند. مناسبت آن» 
هر ساله روز شهادت امام باقر(ع) که بعثه‌های مراجع به بعثه رهبری دعوت شده. روضه‌ای 
خوانده شده و سپس ناهار برقرار است. اين مراسم از زمان آقای ری شهری برپا شده و آقای 
قاضی عسکر هم مراسم مذکور را که نشانی از همراهی بعثه‌ها با یکدیگر است. ادامه داده‌اند. 
در مراسم امروز: اعضای برجسته همه بعثه‌ها به جز بعثه آیت الله وحید حضور داشتند. طبعاً 
بعثه‌های غیر رسمی نبودند. میهمانان دیگری هم بودند که حمعا به نظر می‌آمد تعداد به حدود 
دویست نفر برسد. بنده بیشتر با آقای قائمی مهر سرکنسول فعال ما در جده مشغول صحبت 
بودم. آقای کمال‌وند معاون وزارت خارجه نیز امسال میهمان است و امروز حضور داشت. در 
این مجلس اعلام شد حدود هفت تا هشت هزار زاتر دوباره به مدینه خواهند رفت تا از طریق 
فرودگاه مدینه به ایران باز گردند. علت آن عدم گنجایش فرودگاه جده است. در غیر این صورت 
باید روزهای بیشتری در مکه بمانند. این برای نخستین بار است که عده ای دوباره به مدینه بر 
می‌گردند. آنان ۲۴ ساعت در آنجا اقامت خواهند داشت و طبعاً می توانند دوباره قبر رسول الله 
و ائمه اطهار را زیارت کنند. جلسه با ذکر روضه و خیرمقدم گویی امیرالحاج و ناهار به پایان 
رسید. 

امروز صبح هم که جلسه‌ای با حضور روحانیون شیعه خارج از کشور از بلاد دیگر بوده. به 
دلیل ممانعت سعودی‌ها از ورودشان به بعثه» مشکلاتی پیش آمده اسباب ناراحتی آقای قاضی 
عسکر شده است. گویا باز هم تاکید کرده اند که جلسه برائت از مشرکین برگزار نشود. بر اساس 
لیستی که از روحانیون کاروانها دادند. امسال تعداد روحانیون ۰۴۸۱ عدد روحانیون معین ۲۹۹ 
و شمار خانم های روحانی ۰۲۱۳ و جمعاً ۹٩۲‏ نفر است. از این فهرست ۷۹ نفر از اهل سنت 
هستند که ۱۵ معینه. ۲۶ معین و ۳۸ عدد روحانی است. 

هنگام شام که آقای کمال وند هم حضور داشت پيشنهاد شد که از سفارت خانه های ایران 
در کشورهای حوزه خلیج فارس بخواهد کتابهای اضافی خود را به تهران بفرستند و ایشان آن ها 
را به مجلس بدهد. قول دادند که این کار را انجام دهند. ساعت ده و نیم شب به دارالهادی 
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برگشتم. قرار شد وسائل را برداریم و به هتل سماح برویم تا فردا بعد از ظهر عازم عرفات شویم. 

چهارشنبه ۳ آبان ۸ ذی حجه: دیشب وسائل مورد نیاز را برداشتم و حوالی ساعت یک بود 
که به همراه آقای معراحی به هتل سماح آمدیم. اين دیگر عادت ما شده است که در هر ماشینی 
بنشینیم تلاش کنیم تا سر از کار راننده درآوریم. اهل کجا هستی؟ از موالید مکه هستی یا یمنی 
یا ؟ چند سال است این حا هستی؟ کحا کار می‌کنی؟ آیا اینجا گرانی است یا ارزانی؟ گاهی 
کوتاه حواب می‌دهند» گاهی مفصل. ولی در هر حال منبع اطلاعاتی خوبی برای ما برای 
مشاغل سخت عمدتاً در اختیار آن هاست. یمنی» مصری. بنگلادشی و امشال اینها. معلوم 
است که درآمد خوبی دارند. امشب از راننده از قیمت بنزین پرسیدیم. گفت ارزان است. معلوم 
شد یک لیتر چهل درصد یک ریال است. 

دیشب تا حوالی دو بیدار بودم. امروز صبح بعد از نماز باز خوابیدم. ساعت هشت و نیم 
بحث های طولانی. فعلاً که بنده تنها هستم و مشغول نوشتن این یادداشت‌ها. عصری باید آماده 
رفتن به عرفات شویم. مکه بی اندازه شلوغ شده. چرا که حجاج داخل که نزدیک یک میلیون 
هستند همه وارد شده‌اند. عصری به تدریج اهل سنت راهی منی می شوند تا نزدیکی صبح که 
است و چنین امکانی در عمل وحود ندارد. هر گروه از حجاج از هر کشوری» ساعتی خاص 
باید از مکه به سمت عرفات بروند تا ترافیک کمتر باشد. کاروان ما حوالی ساعت ده شب 


کتابی در باره نبردهای طائثفی در عراق 

امروز بیش از همه مشغول مرور بر روزنامه سفر حج موسوی اصفهانی بودم. اما در بین 
کار مروری بر کتاب ضد الطائفیه کردم و در باره آن این یادداشت را نوشتم: کتاب ضد الطائفية 
مروری بر تحولات طاتفی عراق در ده سال گذشته: یکی از هولناک ترین تحولات دهه اخیر 
رویدادهای خشونت باری است که در عراق پس از صدام رخ داد. صدام وحشیانه و بی مهابا؛ 
مظلومان بسیاری را در عراق کشت. شاید حجاج بن یوسف قفی به گرد او هم نرسد. چنان که 
شاید هیچ کس هیچ زمانی نتواند عمق فاجعه حکومت صدام بر عراق را درک کند» اماوقتی 
صدام رفت» گویی مردم عراق نفرین شده بودند. دوباره فاجعه شروع شد. این بار القاعده که 
حامیانش را می شناسیم» شروع به قتل عام مردم کرد. تا مدتها برخی از رسانه های ایران آن ها 
را مبارزان اسلامی تلقی می کردند و تصور می کردند اينها به کشتن امریکایی ها بسنده خواهند 
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کرد. غافل از آن که تسلط تفکر زرقاوی در القاعده عراق سبب شد تا آنان قتل شیعیان را مقدم 
بر امریکایی ها بدانند و با انجام عملیات انتحاری و غیره به حان شیعیان بیفتند. 

انفجار حرمین عسکریین (ع) اوج این فجایع بود که سبب بروز یک جنگ طاتفی شیعه و 
سنی شد. عامل اين فاجعه القاعده است و این باید به نام این گروه در تاریخ ثبت شود. 
فاجعه‌ای که همچنان در دنیای اسلام قربانی می‌گیرد. بعد از آن جنگ طائفی اوج گرفت و 
هزاران هزار نفر در طول این سالها کشته شدند که تا به امروز نیز البته ضعیف‌تر ادامه يافته 
است. این فاحعه در سوریه در حال تکرار است و این کشور را به کام مرگ کشانده است. بعید 
نیست که بزودی لبنان. کویت و مناطق دیگر نیز دستخوش این فاجعه شود. 

اکنون یکی از تحلیل گران تاریخی -سیاسی عراقی که خود شیعه است. با نام رشید خیّون 
کتابی با عنوان ضد الطائفیه در این باره نوشته است. وی پیش از این نیز آثاری در باره مناسبات 
شیعه و سنی در گذر تاریخ نوشته بود. این اثر نیز ضمن آن که به وقایع پس از سال ۲۰۰۳ 
میلادی یعنی سال سقوط صدام پرداخته. تلاش کرده است تا با مرور تاریخی و سیاسی, این 
وقایع را دنبال کند. نام دقیق این اثر: ضد الطانفیه: العراق ... جدل ما بعد نیسان ۲۰۰۳ 
یروت ۵۰ص ) اسر 

وی که برای هر بخشی از سخن خود عنوانی ادبی انتخاب کرده. ضمن مرور بر تحولات 
این سالهاء قدم به قدم» زمینه بروز این فجایع را مورد بحث قرار داده و ضمن اشارتی تاریخی 
شواهد روز سیاسی را بر آن افزوده است. در واقع ضمن این که این اثر حاوی اشارات و نکات 
پژوهشی فراوانی ست. اما تنظیم آن قدری پراکنده است؛ به گونه ای که ضمن داشتن نثری ادبی 
و تمرکز روی موضوعات کوچکه پس از بررسی آن را نهاده و به سراغ موضوع دیگری رفته 
است. برای مثال بحثی با عنوان «هل حان ظهور المهدی»؟ در اینحا ضمن اشاره به استاد 
خودش که در سال ۱۹۶۷ به خاطر جنگ اعراب و اسرائیل فریاد برآورده که امسال مهدی ظهور 
خواهد کرد بحث را در باره انقلاب ایران مطرح می کند که شعار «مهدی بیا» سر می‌دادند. 
آنگاه به حیش المهدی می پردازد که در عراق سال ۱۹۹۶ میلادی پدید آمد. و این هفت سال 
پیش از سقوط صدام را شامل می شد و نامی از مقتدی صدر در میان نبود. شخصی به نام 
عبدالزهره البدیری گفت که مهدی(ع) را در خواب دیده که او را امر به تشکیل این سپاه کرده 
است(ص ۰ ۱۵). 

بحث های فراوانی در باره خاندان حکیم آیت الله سیستانی و فرزندش سید محمدرضا 
برخی از شخصیت‌های سنی مانند ضاری یا طارق الهاشمی و بسیاری دیگر را در این کتاب می 
توان یافت. در جایی هم جدال قزلباش - انکشاری (عناوین لشکر ایران و عثمانی) را مرور 
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تاریخی کرده و امتداد آن را تا دوره معاصر در عراق بحث می کند. 

به هر روی اثر مهمی است و لازم است به فارسی ترجمه شود تا ایرانیها که این رویدادها به 
مقدار زیادی به آنان نیز مربوط می شود. در جریان اين تحولات قرار گیرند. طبعاً این به معنای 
تأآیید مطالب آن کتاب نیست. به ویژه که برخی از ارجاعات کم ارزش و برخی از مرورهاء آن 
قدر سریع است که انسان چیزی را در آن مشاهده نمی کند. 


جمع آوری سنگریزه برای جمرات 

عصری ساعت پنج بیرون رفتیم تا از این کوهی که پشت ساختمان ماست. سنگ ریزه جمع 
کنیم. مجبور شدیم چند تکه سنگ برداشته بشکنیم. قبل ما آثار شکستن سنگ بود و روشن بود 
که عده‌ای از دیروز مشغول این کار بوده‌اند. در هتل دارالهادی هم شاهد بودم که روبروی ما 
مردم مشغول جمع کردن سنگ از روی کوه بودند. بعد از داروخانه چند عدد داروی 
سرماخوردگی گرفته و به هتل آمدیم. الان که ساعت نزدیک هفت بعد از ظهر است باید عازم 
حرم شویم تا محرم شده و ساعت ده از محل هتل به سمت عرفات برویم. ساعت هفت و چهل 
وپنج دقبقه راهی حرم شدیم. از معابده تا حرم پیاده رفتیم. در راه متوحه شدم که «مسجد 
الرایه» به طور کل حمع شده است. باور کردنی نبود. مسحدی که در انتهای بازار جودریه بود و 
به نام مسجد الرایه یا مسجد الردم الاعلی شناخته می شد. به طور کلی محو و در اين میانه تا 
پل سلیمانیه هر ساختمانی که بود صاف شده است. وارد مسجد الحرام شده و کف مسجد تا 
نزدیک جایی که صفوف طواف کنندگان بود رفتیم نماز خواندیم و محرم شدیم. مجددا 
بازگشتیم. بخش عمده خانه‌هایی که در کنار تقّق [تونل] باب علی به سمت غزه بود از روی کوه 
کاملا برداشته شده و به نظر می رسد باقی هم برداشته خواهد شد. هیچ نوری از خانه های باقی 
مانده در بالای کوه مشخص نبود و به نظر می رسید که پنجره ها نیز کنده شده و آماده تخریب 
کامل است. تاکسی گرفته هشتاد ریال سعودی از آنجا تا معابده دادیم. وقتی آمدیم معلوم شد از 
یه فاشیتن که‌قراز است ها رابه غرفات متقل کته یکتی راب شنده ود ماش ین هستا: 
عجالتاً باید صبر کنیم تا ماشین دیگر بياید. در این فاصله مشغول نوشتن این سطور شدم. 

پنج شنبه ۴ آبان ٩‏ ذی حجه: ورود به عرفات: دیشب حوالی ساعت یک و نیم بعد از نیمه 
شب به عرفات رسیدیم. گفتند که تعداد ماشین‌های ایرانی ها را از ۲۴۰۰ به ۸۵۰ تقلیل داده‌اند 
با این تفاوت که قدیماء ماشین هر کاروان در پارکینگ می ماند تا غروب کاروان را منتقل کند» 
اما الان دور می‌زند و کاروانهای مختلف را می آورد و می‌برد. کم شدن این حجم از ماشین 
کمک زیادی به کاهش ترافیک و سرعت کار داشته است. وقتی رسیدم معلوم شد از ده سال قبل 
تاکتون «ظعیت تیوه تقارتن فخری اس سار او ساره سامت که تاش ور 
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رفته و حتی تا عصر هم دوام نیاورد و اکثراً اطرافش سقوط کرد. معمولاً برخی از خدمه هر 
کاروان دو روز قبل می‌آید و مقدماتی را آماده می‌کند. از جمله نصب تابلوهای راهنمای هر 
کاروان است که چندین عدد از آن ها در راهروها نصب می‌شود تا افراد مسیرها را گم نکنند. هر 
محموعه‌ای یک سری دستشویی دارد که ۲۴ عدد است و به صورت دوازده عدد پشت به پشت» 
یک طرف متعلق به نسوان است و دیگری از آن مردان. دو ساعتی خوابیدم. ساعت چهار 
برخاستم. نمازی خواندم. صبح حماعت مختصری شد. در این ایام اقامه نماز حماعت خیلی 


رایج است. 


مراسم برائت 
کب گاید بزای مرا رات ماه شری ماه ی بیتاهای تجلت اعارم کتردیم: تعداد 
قابل توجهی که بعدا معلوم شد واقعا قابل توجه بوده» حرکت کردند. وقتی به محل بعثه رهبری 
رسیدیم مراسم شروع نشده بود و اين گروه که علما بودند. محلو نسستند. مناحاتی از حضرت 
سجاد(ع) خوانده. بعد مراسم شروع» و قرآن تلاوت شد. سپس وزیر جدید شعار که کاملا 
توضیحی راجع به مفهوم برائت در قرآن و آیات آن از زبان انبیا دادند» آنگاه پیام مقام معظم 
رهبری خوانده شد. محتوای اصلی آن بیان دیدگاه ایشان در باره مسائل سوریه بود و این که 
حکومتی است که سه دهه برابر اسرائیل ایستادگی کرده است. همچنین انتقاد از حنگ مسلمان 
کشی و تروریسم میان مسلمانان که تلویحاً مربوط به نفوذ افراطی ها در جهان اسلام و منحرف 
کردن جریان بیداری اسلامی است. هر ساله این پیام توسط آقای قراتی دوست ما به انگلیسی 
ترحمه می‌شود که البته اینجا فقط عربی خوانده می‌شود. سپس قطعنامه خوانده شد. بعد از آن 
گپی با دوستان از حمله آقای مظاهری زدیم. در فاصله ظهر تا عصر که دعای عرفه خوانده شد. 
پدرم(حضرت آیت الله حاح آقا موسی شبیری) در یک عمره» ۳۶۰ طواف انجام داده بود که 
کوا نا مستکت اس این در حالی است که ایشان به سختگیری در حج شهرت دارد. دقت 
تاریخی آیت الله شبیری و فرزندانش در این قبیل مسائل جالب است. کار روی فاصله عرفات 
روز هشتم در منی نمازش را شکسته خوانده» بنابرین حد قصر نماز نه ۲۴ که ۲۰ است. و 
بحث‌هایی از اين قبیل. صحبتی هم راجع به مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی شد» استاد بنده که 
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زمانی با بعثه رهبری هم بود. اینها برای آمدن به مکه حتماً از ماشین بدون سقف استفاده 
می‌کردند. آقا جواد گفت یک بار او را به من سپردند. چون حس جغرافیانی و راهیابیش ضعیف 
بود. حتماًنیاز بود کسی با او باشد. داستانی هم نقل کردم راجع به این که شبی در یک 
میهمانی» دوستی به ایشان گفت: حضرت عالی» وسیله خدمتتان هست؟ ایشان گفته بود: بله 
بله. بعد که این دوست بیرون آمده . دیده بود ایشان بدون ماشین ایستاده پرسیدند: شما که 
فرمودید وسیله خدمنتان هست؟ ایشان پاسخ داده بودند: فکر کردم منظورتان وسيلة النجاة سید 
ابوالحسن اصفهانی است! این نشان می دهد که هر کسی در عوالم خود سیر می کند. 

نیت وقوف در عرفات 

اذان را که گفتند» نیت وقوف کردیم. نماز جماعت خوانده شد. کسی جلو ایستاده بود» و 
گویا کسی گفته بود که امام جماعت از فلان بعثه باشد. آن شخص هم ناراحت شده و رفته بود. 
در مغرب دیدم او را امام گذاشته‌اند. حرکت زشتی بود که عاملش را نشناختم. بحثی هم در باره 
مفهوم محاذات میقات شد. ایشان گفتند که برخی از فقها گفته‌اند که محاذات در واقع یک 
دایره‌ای است که میقات و مکه دو قطر آن باشند. اما چیزی که تاریخیاً من گفتم» همین است که 
محاذات ححفه. یعنی اين که در وسط دریا وقتی کشتی مقابل ححفه می‌رسید. اعلام می کرد 
که اینجا محاذات جحفه است و مردم محرم می شدند. اصل دلیل شرعی محاذات روایتی 
است که می‌گوید اگر کسی از مدینه بیرون بیاید. اما از راهی جز راه مرسوم به مسحد شجره 
برسد. در عین حال در مسیر مکه باشد. برابر شجره که رسید می‌تواند محرم شود. گویا دلیل 
محاذات نزد امل سنت هم محاذات بودن ذات عرق با یلملم است که عمر آن را کافی دانست. 
در عرفات روضه خوانی که اجرای روحانی و مداحان است. رواج دارد. در این روضه‌ها غالبا از 
حضور امام زمان(ع) در عرفات سخن گفته شده و بیشتر روضه قمر بنی هاشم و مهم‌تر روضه 
مسلم خوانده می شود که در روز عرفه سال ۶۰ هجری به شهادت رسیده است. 

دعای عرفه در بعثه 

دعای عرفه از ساعت ۳ آغاز شد و صدای بلندگوی بعثه به بسیاری از کاروانها می‌رسد. اما 
بیشتر آن ها در داخل خود کاروان دعای عرفه را می‌خوانند. در کاروان ما نیمه اول با صدای 
خوب می آمد اما نیمه دوم خراب شد. دو ساعت این مراسم به طول می‌انجامد. دعای عرفه؛ 
بسیار شگفت است و به خصوص کسی که نیمه اول را خواند تسلط کامل روی محتوا داشت و 
این در خواندن این دعا تأثیر می‌گذاشت و انسان را متأثر می‌کرد. بعد از دعاء قدری در فضای 


بیرون قدم زدم. 
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حرکت به مشعر 

نماز مغرب شد. خواندیم و منتظر شدیم تا نوبت ما شود که قرار بود حوالی هشت زمان 
حرکت ما باشد. تعداد اتوبوسها یک سوم کم شده و این در خلوتی راهها بسیار اثر گذاشته. در 
عوض همین مقدار در حال تردد هستند. اين را طرح ترددی نام گذاری کرده‌اند که موفق هم 
بوده است. در این طرح» ماشین‌ها دور می‌زنند وپس از پیاده کردن زانران در مشعرء دوباره 
برگشته عده‌ای دیگر را منتقل می‌کنند. کاروان ما درخواست اتوبوس مکشفه را داشت که سقف 
نداشته باشد. برای همین بیشتر معطل شدیم. آقای معراجی به آقای سید احمد موسوی رئیس 
سازمان زنگ زد و ایشان که با موتور در حال چرخش در بخش ایرانی ها برای رفع و رجوع 
کارها بود به سرعت رسید و اتوبوس را هماهنگ کرد. همه سوار شدیم و برخی هم ایستاده 
بودند. اما مسیر باز بود و نیم ساعت بعد در مشعر بودیم. استقرار ما در مشعر حوالی نه و نیم 


بود. 


وصضعیت مشعر 

در مقایسه با ده سال قبل» اوضاع مشعر خیلی بهتر شده است. مهم تعداد توالت‌هاست که 
افزایش یافته است. دیگر زمین محل اطراق کاروانها که همه آسفالت شده و بسیار راحت‌تر و 
تمیزتر شده است. حالب که در کنار محلات وضو پریز برق برای شارژ موبایل‌ها هم گذ اشته 
شده است. به تدریج کاروانهای دیگر هم آمدند و اطراف ما خوابیدند. تا ساعت سه شب 
خواب بودم. بعد از آن بیدار شده قدری نماز خواندیم تا اذان شد. ححاح به تدریج بیدار می 
شدند و آدمی با دیدن این صحنه حس می کرد که مرده ها سر از قبر بیرون می آورند. نیت 
وقوف کردیم. نماز خوانده و اندکی بعد با آقای معراحی حرکت کردیم. محل اقامت ما نزدیک 
پل بزرگی بود که ایرانی‌ها حوالی آن از اتوبوسها پیاده می‌شوند اما تا فاصله‌ای طولانی بعد از 
آن هنوز محدوده مشعر است. این فاصله را رفتیم تا نقطه‌ای که برای احتباط نشستیم. تعدادی 
زاثر آمدند و شروع به خواندن دعای ندبه کردند. اندکی بعد جمعیت حجاج به حرکت درآمد و 
سیل خروشانی به سمت منی راه افتاد. متاسفانه سعودی‌ها علامتی برای وادی محسر نزده‌اند. 
حتی در راه حدیدی که گویا از دو سال قبل باز شده و ایرانی ها از آن مسیر می‌آیند و درست به 
چادرهایشان می‌رسند. تابلوی بدایه منی هم دیده نمی‌شود. به هر حال ما در وقت طلوع آفتاب 
از جایی که فکر می‌کردیم وادی محسر است. عبور کردیم و وارد منی شدیم. 


صبح روز عید در منی 
جمعه ۵ آبان ۱۰ ذی حجه: امروز روز عید اضحی است و ما این توفیق را داشتیم که در 
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سرزمین مقدس منی باشیم. در وقت ورود از کنار محدوده چادرهای ایرانی می گذشتیم. زنان و 
پیرمردها از دیشب آمده و حالا بیدار شده و لب سکوها کنار خیابان نشسته بودند. وقتی به 
کاروان رسیدیم مدیر کاروان و برخی از خدمه قبلاًرسیده » شربت خاکشیر درست کرده بودند 
که از آن نوشيديم. امسال کلاً هوا خوب بوده و تاکنون فشاری از لحاظ گرمای زیاد تحمل 
نکرده‌ايم. حتی دیروز در عرفات گاهگاه بادهای خوبی می‌آمد. مسیر حدیدی که از حدود دو 
سال قبل از مشعر به منی کشیده شده و کوهی را به خاطر آن قطع کرده‌اند» کار آمدن ایرانی ها را 
آسان کرده و فشار جمعیت برای ورود به منی را کاسته است. من تعجب می کنم حدود چهار 
میلیون حمعیت چه قدر آدم را شامل می شود که هر کجا نگاه می‌کنی دیده می شوند. به 
سرعت آماده رفتن به جمرات شدیم. آقای معراجی راه را می‌شناخت. بنابرین به راهافتادیم. امید 
داشتیم بتوانیم حوالی هشت و نیم جمره عقبه را رمی کنیم. این کار انجام شد. ستون رمی را 
بیست و دو سه متر کرده‌اند. بنابرین کار آسان شده است. آقای معراحی گفتند: بعضی می‌گویند 
چند متر آن از منی بیرون است. حمره حد نهایی منی از سمت مکه است. 

خبر قربانی و بازگشت به مکه 

در مسیر رفتن» باید مسیری برای رفتن انتخاب می شد که به طبقات بالا منحر نشود. چون 
هنوز برخی از مراجع تقلید اجازه رمی از بالا را نمی‌دهند به زحمت راه را پیدا کردیم. پس از 
رمی» قرار بود دوستی که در کشتارگاه است. دو گوسفند به نیابت از ما ذبح کند. با تلفن خبر 
کرد. آقای معراجی از توانایی این شخص که نامش در تلفن ایشان» قاسم دهقان بود» تعریف 
می کرد و این که در یک روز یک هزار و هشتصد گوسفند را قربانی کرده است. به هر حال پس 
از قربانی تقصیر کرده. راهی مکه شدیم. دیگر مثل سابق نیست که یک مسیر به صورت رفت و 
برگشت باشد. معمولاً مسیرها یک طرفه شده و کنترل هم می‌شود. به طور معمول چنان که 
پیامبر(ص) انجام داد باید به مسحد الحرام رفت و اعمال را انجام داد. اما در شرایط فعلی 
دشوار است. راه طولانی و ترافیک. بنابرین از طریق راه انتهای حمرات به عزیزیه -در کنار بن 
داود - رسیدیم. پیاده تا هتل آمده» و استراحت کردیم. کسی در هتل نبود. دو ساعتی خوابيدیم و 
پس از ناهار حوالی ساعت چهار به سمت منی راه افتادیم تا بیتوته را در آنجا باشیم. 


تطبق تقویم ایران و سعودی 
اينکه امسال عید سنی و شیعه یکی شده بسیار مهم است. دوستان گفتند که چنین تطابقی را 
به یاد ندارند؛ البته در سفرنامه های قدیمی بنده دیده‌ام. با این که از زمان آیت الله بروحردی» 


شیعیان در حج به طور رسمی تقویم سعودی را به رسمیت می‌شناسند. اما در وقت تفاوت 
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تقویم. هنوز هستند کسانی که از روی احتیاط روز بعد از عرفه را هم در عرفات و مشعر وقوف 
سالی که ما دوباره به عرفات رفتیم» گروهی از مسلمانان هندی را دیدم که صوفی مسلک بوده و 
از امامان تا امام رضل(ع) را یاد کرده و بعد سراغ معروف کرخی و دیگران می‌رفتند. آن ها هم 
دوباره به عرفات آمده بودند. وی می‌گفت متوحه نشدم چرا اینها تقویم سعودی را قبول ندارند. 
همچنین گفت که عده‌ای از یمنی‌های سنی هم روز بعد از عرفه سعودی‌هاء برای وقوف به 


دیدار با یک شیعه مغربی که مختارنامه را با دقت دیده بود 

پیش از مغرب در منی» یکی از دوستان زنگ زد که یک حوان مغربی قصد دیدن شما را 
دارد. برای نماز حماعت به بعثه رفتم. آنجا بودند. امکان صحبت نبود» چون شبها در آنجا کسی 
منبر می رود. به کاروان خودمان آمدیم. یک مرد مغربی چهل ساله يا کمی بیشتر بود. گفت که 
اسم مرا پای فیلم مختار دیده است. پرسیدم: فیلم را کامل دیده‌اید؟ گفت: سه بار. بچه‌هایم به 
قدری آن را دیده‌اند که نوشته‌های فارسی آخر آن را هم حفظ کرده‌اند! اصل آن را از طریق 
شبکه‌های عراقی دیده‌اند. پرسیدم از ایران چه می‌دانی؟ حغرافیای ایران را بین چند کشور کامل 
گفت. بعد هم از دولت صفوی» رضا پهلوی. انقلاب. بنی‌صدر. هاشمی و خاتمی گفت. 
معلوم بود کاملاً آشناست. شیعه شده بود. اگر درست فهمیده باشم گفت از سادات علوی 
آنجاست. گفت باید روی مظلومیت اهل بیت(ع) تکیه کرد. می گفت الان اهمل سنت یک 
تحلیلی از تاریخ اسلام می‌دهند که به هر حال هر حکومتی اشتباهاتی دارد. در صدر اسلام 
خلفای اول و اموی» اسلام را گسترش دادند و عاشورا فقط یک اشتباه آن هاست. شام را پیش ما 
بود. سژال کرد که ابومخنف کیست. او را معرفی کردم. گفت چند کتاب قدیمی برایم معرفی 
کن که معرفی کردم. حس جالبی است که در مغرب هست. آدم با بودن اينها در می‌بابد چطور 
شیعه در آن قرون در آن نواحی رشد کرده و دولت تشکیل داده است. اگر یک آدمی مثل اینها 
پیدا شود و زمینه باشد خیلی کار می تواند بکند. از دوستی که او را آورده بود پرسیدم آیا نمونه 
های دیگری دارید؟ گفت آری. ما معمولاً با این قبیل افراد برخورد می‌کنيم. سعودی‌ها سخت 
دنبال این هستند که اگر کسی دنبال تبلیغ تشیع یا ایران است او را دستگیر کنشد» اما معمولا 
کاری از پیش نمی‌برند» چون کسانی که اين کارها را می‌کنند پا ایرانی نیستند پا لباس ایرانی بر 
تن ندارند. به علاوه که الان عربهای شیعه آن قدر زیاد شده‌اند که اصلاً ایرانی ها محل اعتنا 
نیستند. در طبقه دوم مسجد الحرام» نوعاً کاروان‌های شیعی عرب مشغول خواندن دعا و زیارات 
هستند و سعودی ها اصلا مزاحم آن ها نمی شوند. 
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بازار سیاهان در منی 

شنبه ۶ آبان ۱۱ ذی حجه: دیشب ساعت دو و نیم بود که بعد از یک ساعت و نیم سرگردانی 
به هتل سماح رسیدیم. حقیقت این بود که بنا گذاشتیم با وانت کاروان از منی به مکه بيايیم» اما 
تمامی راهها بسته بود. با این حال توفیقی شد تا بخش‌هایی از راه‌همای اطراف منی را ببینیم. 
تعداد زیادی از ححاج در بیابانهای اطراف خوابیده‌اند. خیابانهای زیادی مملو از زاثرانی بود که 
حایی در منی ندارند. اگر از این صحنه ها عکسی تهیه و پخش شود صورت خوشی ندارد. به 
هر حال گویا این چند روز استثناء است. کثافت همه اطراف را پر کرده و بعضی صحنه ها بسیار 
نازیبا بود. دیشب ایضاً گشتی در خیابانی که متعلق به حجاج «افریقیا غیر العربیه» است زدیم. 
بازار فروش البسه و وسائل دیگر که توسط زنان سیاه فروخته می‌شود. بازاری فوق العاده شگفت 
بود که ایرانیان جایی برای خرید در آن ندارند چون متاع آن اختصاص به همین افراد دارد. تا 
بحال تصور نمی‌کردم بازارهای قدیم منی که سفرنامه‌ها از آن سخن می‌گفتند باقی مانده باشد؛ 
اما اکنون دیدم که آن ها باقی مانده است. باید گشت. وقتی ما به این بازار رفتیم ساعت از یازده 
گذشته بود و بخش عمده آن ها تعطیل بودند. فروشنده‌ها همانجا پای اسباب و اثاثیه خود 
خوابیده بودند. 

امشب به دیدن آقای قاضی عسکر رفتیم و بحث‌هایی مطرح شد. اشکالات ایجاد شده در 
برخی از کارها را نتیجه تغییرات در سمت افرادی می دانست که به رغم شایستگی. آشنایی با 
کارهای حاری ندارند و مشکل ایجاد می شود. 


انجام بخشی از اعمال حج تمتع در مسجد الحرام 

به هر حال ساعت دوازده به طرف مکه راه افتادیم و ساعت نزدیک دو بود که به هتل 
رسیدیم. این فاصله‌ای است که ۲۵ دقيقه می‌توان آمد. تلویزیون مستقیم مسجد الحرام را 
پخش می‌کرد. حس کردم خلوت است. آقای معراحی که خسته بود استراحت کرد و من به 
مسجد رفتم. تا نماز صبح طواف و نماز طواف و سعی انجام شد. اما طواف نسا باقی ماند. 
شش و ده دقیقه بود که به هتل برگشتم و استراحت کردم. شلوغی مطاف سبب برخوردهای 
زیادی می‌شود که افراد به خاطر این که در طواف هستند. کوتاه می‌آیند. اما یک بار نزاع شده و 
دست درازی هم شد که خیلی ناراحت کننده بود. شبهای یازدهم عمده طواف کنندگان 
کاواتهای کی یش ی هی ان ان ونان باب ها وت کی اساسا 
موج‌هایی در جمعیت می‌شود. متاسفانه حتی یک مآمور سعودی در مسجد نبود. مسجد را به 
حال خود رها کرده و رفته بودند. این امر سبب شده بود تا انتهای مسجد در پشت مقام ابراهیم 
باز صحنه شلوغی و درهم ریختگی باشد. معلوم نیست چرا برنامه‌ای برای این زمان به 
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خصوص برای طواف ندارند. آیا نمی‌شود کنترل کنند که مردم گروه گروه وارد مسجد شده و 
سریعتر طواف کرده از در دیگر خارج شوند؟ به نظرم چنین امری ناممکن نیست. و اتفاقاً 
سرعت طواف را تا پنج برابر ممکن است افزایش دهد. چون وقتی کنترل شده و خلوت باشد» 
افراد سریعتر طواف کرده و بیرون می روند. به هر حال مشکل همیشگی است. 

ساعت ده و نیم بود که به سمت عزیزیه حرکت کردیم. راننده که از بدوی‌ها بود و به هموای 
چند ریال پول به مکه آمده بدون آن که بداند عزیزیه کجاست ما را سوار کرد. راه را گم کرد. 
مرتب از این کوچه به آن کوچه. عاقبت وارد مسیر عزیزیه شد. از ببس عجول بود به ماشین 
دیگری زد» اما توحهی نکرد و ادامه داد. راننده ماشین آسیب دیده. حلو زده عقب عقب آمد و 
محکم به ماشین ما زد. درست به تلافی. بعد هم پایین آمد. باز هم به راننده ماشینش گفت 
محکم به این ماشن بکوبد. راننده ما از جدول وسط بالا رفت و وارد لاين مخالف شد. دوباره 
به لاين خودش برگشت که با ترافیک مواحه. و متوقف شد. ترافیک روی پل روضه زیاد بود. 
وقتی دید راننده ماشین دیگر می آید میله‌ای برداشت قصد رفتن پایین را نمود. بنده پنجاه ریال 
به او دادم و همراه آقای معراجی ماشین را ترک کردیم. صحنه جالبی بود. پیاده راهی طولانی را 
در آفتاب تا فروشگاه بن دواد طی کرده از آنجا باز یک راننده پیرمرد بدوی با همان مشخصات 
ما را سوار کرد. قدری سوال و جواب کرد تا بالاخره پیاده شدیم. بعد از ناهار همراه دوستان به 
دارالهادی آمدیم تا ساعت چهار استراحت کرده به منی رفتیم. باید پس از رمی حمرات. به 
سمت خیمه ها حرکت می کردیم. در راه که می‌آمدیم حس کردم جوانان مکه رفتارهای 
نامتعادل هم دارند. دوستان هم تأیید کردند که این تغییر محسوس است. 


رفتن به منی برای رمی جمرات در عصر روزیازدهم 

پدیده موتور سیکلت‌های مسافر کش زیاد است و اين به رغم کنترلی است که صورت 
گرفته و چنان که گفته شد نسبت به سالهای قبل اندکی کم شده است. این افراد» از هر نفری 
پنجاه تا یک صد و پنجاه ریال برای مسیرهای کوتاه در روزهای پرترافیک می‌گيرند. این با همه 
خطری است که آن ها دارند و به علاوه پلیس هم مزاحم آن ها می شود. کلاً تاریخچه ایین 
موتورهای مسافرکش چهار پنج سال است. 

از شارع النور بالا رفته وارد مسیر منی شدیم. معلوم شد این مسیر به طبقات بالای جمرات 
می‌رسد. با پرس و جو پله‌های برقی شگفتی را نشان دادند که مردم را به طبقه همکف منتقل 
می‌کردند. هزاران نفر از این پله‌ها در حال بالا و پایین رفتن بودند. وقتی پایین رفتیم تازه در 
شارع صدقی به داخل منی قرار گرفتیم. نگران آن بودیم که فشار جمعیت مانع از آن شود که 
بتوانیم تا آفتاب هست رمی کنیم. بسرعت حرکت کردیم. با این که حرکت تند ما ممکن بود 
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اسباب ناراحتی این و آن شود چاره‌ای نداشتیم. بالاخره بیست دقیقه به غروب رمی تمام شد. ما 
باید از کنار جمرات رد شده تا اولین جمره آمده و دوباره بالا یعنی به سمت انتهایی منی 
می‌رفتيم. وقتی تمام شد این مسیر را برگشته به سمت خیمه ها به را افتادیم و ساعت شش و 
پنجاه دقیقه رسیدیم. بدین ترتیب نزدیک دو ساعت و نیم راه رفته بودیم. 


۰۰ 


در این مسیر از کنار مسجد خیف رد شدیم. خیلی آرزو کردیم بتوانيم نماز مغرب و عشا را 
در آنجا بخوانيم» اما نرده‌ها مانع از ورود بود و تنها بخشی از منی به آنجا راه داشت که شلوغ 
بود و خطیبی هم در حال خطابه. از دیدن مسجد خیلی لذت بردم. 

به ره ادانه داده و نان که مسیر تعریف و نوشتة شده «به طرف جادر ایرانی‌ها» راه را اذامة 
دادیم تا رسیدیم. وقتی رسیدیم که دیگر پای ما هیچ نایی نداشت. نماز خواندیم و استراحتی 
کردیم. سپس به بعثه رفتم. دوستانی بودند که تا ساعت یازده گفتگوهای مختلف شد. بار دیگر 
به چادرهای سیاهان رفتیم و گردشی در میان بازار آن ها کردیم. اصلاً کشوری مستقل است. در 
اتخرفت کقافت میتی را کرفط رواک ای ار کی تایه تاشته تور زا 
نمی‌تواند بکند. اگر دیشب یکی دو کارگر بود که صوری کاری در جمع آوری آشغالها می کرد 
امشب آن ها هم نبودند. مدل خوراک خوری و استفاده از نوشیدنی ها و غیره در اینجا همه با 
استفاده از ظروف یک بار مصرف است و نتیجه آن جز این وضع نمی تواند باشد. راهی غیر از 
زونه تتیکت؛ 

بازگشت به مکه 

ساعت از نیمه شب گذشته بود که از منی بیرون آمدیم. ماشین» ما را در نقطه‌ای حذفاصل 
معابده و مسیر عزیزیه پیاده کرد. برای یافتن آدرس» سراغ مسجد شیخ ابن باز را گرفتیم. به 
قدری شهر مکه شلوغ است که تصورش را نمی توان کرد. من نمی‌دانم سه یا چهار میلیون نفر 
چطور در این شهر پراکنده‌اند که گویا همه این خیابانهایی که ما دیدیم مملو از ماشین و آدم 
است. درست یک دو کیلومتر پیاده آمدیم تا به دارالهادی رسیدیم. ساعت دو بود و اصلا برای 
خوابیدن نباید تامل می کردیم. افتادم تا صبح. 


آخرین رمی جمرات 
یکشنبه ۷ آبان ۱۲ ذی ححه: ساعت ده و نیم صبح برای آخرین عمل باقی مانده از اعمال 
منی به سمت آنجا حرکت کردیم. همراه دوستم آقای مظاهری. محل ما دارالهادی از چند نقطه 
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با منی متصل است. جالب است توجه داشته باشیم که منی» با طول حدود سه کیلومتر گویی 
به موازات خیابان عزیزیه است. آخر منی به نقطه‌ای از عزیزیه منتهی می‌شود که فروشگاه 
معروف بن داود در آن قرار دارد. این ورودی دقیقاً در آخرین نقطه منی است. ورودی دیگر 
شارع النور است که آن هم به همین خروجی منی متصل می شود البته با فاصله‌ای نزدیک‌تر به 
حمرات. سومین آن شارع صدقی است که باز در نزدیکی حمرات وارد این منطقه می شود. بعد 
از آن هرچه در عزیزیه پایین برویم ورودی‌های دیگری دارد. در نهایت در اواخر عزیزیه در کنار 
پل ملک خالد و فروشگاه دیگری که آن هم از بن داود است. به آن سوی منی -سمت مشعر - 
متصل می شویم که دقيقا چادرهای ایرانی در آنجا قرار دارد. ایرانی‌ها در دورترین نقطه نسبت 
به جمرات هستند و برای زدن سنگ به شیطان باید راهی طولانی بيایند. با ان حال اولاً دهها 
سال است که جای آن ها در همان نقطه است و ثانياً از نظر موقعیت آب و هواء خیابان و عدم 
ورود دیگر طوایف حاح در آن منطقه. در مقایسه با نقاط دیگر بهتر است. 

برای ما که دیشب یعنی بعد از بیتوته نیمه اول شب به هتل آمدیم بهترین راه رفتن از همین 
خیابان صدقی بود. زباله بیداد می‌کند. اما هیچ چاره ای جز تحمل نیست. مسیر چندان شلوغ 
نبود. رفتیم و طبق فتوای علما باید تا اذان ظهر در آنجا می ماندیم. همزاران زاثر شیعه از 
کشورهای مختلف در آن نواحی پس از رمی اطراق کرده بودند. به محض آن که اذان دادند برای 
خروج از منی حرکت کردند در حالی که صداهای تکبیر هم بلند بود. 

راه نزدیک بود و ما نیم ساعت بعد در هتل بودیم. خدای را سپاس که این بخش از اعمال 
حح به اتمام رسید و این توفیق را یافتم که ولو صوری مشاعر مقدسه را درک کنم و البته به 


رحمت خداوند امیدوارم. 


پیامک‌های سعودی برای راهنمایی حجاج 

امسال پيامک‌های متوالی به عنوان راهنمایی به حجاج ارسال می شود. آخرین آن ها ایسن 
بود که روز یکشنبه» همه طبقات مسجد الحرام مملو از افراد است و بهتر است در این روز 
سامت چرزهای یرای انا اعمل با طراق با ینید برد اصراش زانیا 
یعنی فرش و بساط پهن کردن و همین طور ماندن در وقت زوال در منی و جز اینها هم پیامک 
ها له رصان اتاهه بپوبام اس که کربا اه اسان اغز باب تهی وف آست: 


تخریب کامل مسجد ردم الاعلی 
امروز عصر بر اساس آنچه دیده بودم که مسحد الردم الاعلی را تخریب کرده‌اند» یادداشت 
زیر را نوشتم و در سایت کتابخانه محلس گذاشتم: تخریب و نابودی یکی از کهن ترین مساحد 
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مکه: در حریان توسعه حرم مکی و تخریب بخش وسیعی از منازل. بازارها و خانه ها در حد 
فاصل شعب علی(ع) تا غزه و بازار جودریه که در طول چهار سال اخیر صورت گرفته. مسجد 
الردم الاعلی (مسحد الرایه) به طور کلی از بین رفته است. 

در طرح جدید که ماکت آن توسط سعودی ها منتشر و بخش مهمی از آن از لحاظ تسطیح 
اجرایی شده است. تمامی هتل ها و بازارهای مقابل مسعیء از کنار ابوقبیس تا شعب علی(ع) و 
از آنجا تا کهن ترین محله این ناحیه که غزه نام دارد و در ادامه بازار جودریه تا تمامی محله 
شامیه همه صاف شده و از میان رفته است. 

در انتهای بازار جودریه که ایرانی ها به نام بازار ابوسفیان آن را می شناختند. مسجدی قرار 
داشت که به نام مسجد الردم الاعلی شناخته می شد. از این مسجد در یکی از کهن ترین منابع 
تاریخ مکه یعنی کتاب اخبار مکه از فاکهی سخن آمده و از مساجدی دانسته شده که اخباری 
در باره محل آن از زمان پیامبر(ص) وجود داشته است. 

صاحب این قلم شرحی در باره تاریخچه این مسجد در کتاب آثار اسلامی مکه و مدینه ( 
ص ۱۴۷ -۱۴۹) نوشته و آنچه را که در منابع کهن در باره آن آمده و حتی بازسازی آخر آن در 
دوره سعودی را آورده است» اما در این سفر با کمال شگفتی ملاحظه کردم که این مسجد به 
طور کلی محو شده است. 

این که قرار است در طرح های جدید جای آن مسجدی ساخته شود یا نه, آگاهی نداریم» 
اما تحربه نشان داده است که سعودی ها اصلا به این مسائل توحهی ندارند و به سهولت آن ها 
را از بین می برند. مسجد فضیخ یکی از متقن ترین مساجد زمان پیامبر (ص) حدود ده سال 
پیش در این شهر ویران و دیگر هیچ چیزی جای آن ساخته نشد. 

تنها مسحدی که در توسعه های اخیر در جای خود مانده است» مسجد البیعه در منی است 
که به رغم آن که کوه های اطراف آن هم برداشته شده است. این مسجد در میان انبوه بناهایی که 
از پل راه و تاسیسات دیگر در آنجا ساخته شده باقی است و بدون شک قدیمی ترین بنایی 
است که در مکه به حا مانده است. همت برخی از دانشمندان مکی در حفاظت از این مسحد 
ستودنی است و این به رغم مخالفت تندروهاست که علاقه مند بودند در توسعه. این مسجد نیز 
از بین برود. 

در حالی که بیش از ۲۵ سال قبل در توسعه اطراف مسجد الحرام خانه حضرت 
خدیجه(س) تخریب و جای آن سرویس های دستشویی ساخته شد. محل تولد پیامبر (ص) 
باز هم با همت حمعی از علمای معتدل مکه بر حای مانده است. هرچند تهدید حدی وحود 
دارد که اين محل که کتابخانه مکه نام دارد» از بین برود. 
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دوشنبه ۸ آبان ۱۳ ذی حجه: بالاخره حج امسال هم بخیر گذشت. الان که از بالای اتاق به 
خیابان عزیزیه نگاه می‌کنم» اندکی از ترافیک کاسته شده است. تصاویر مستقیم مسحد الحرام 
هم نشان می‌دهد که از فشار جمعیت اندکی کم کاهش يافته است. بسیاری از حجاج داخل 
یعنی سعودی» بسرعت اعمال را انجام داده و مکه را ترک می کنند. این خود به روان شدن 
ترافیک کمک می کند. 


آمار امسال حجاج 

شبکه الاخباریه سعودی که یک سالی است تأسیس شده بخش عمده اخبارش را در این 
روزها به امور حج اختصاص داده و مرتب آمارهای متفاوت با گزارش عملکرد نهادهای 
مختلف درگیر در حج را ارائه می‌دهد. در خبری اعلام کرد که تعداد حجاج سه میلیون و 
ششصد و پنجاه و هفت هزار نفر است. نیز اعلام کرد که یک میلیون حاج غیر ساماندهی شده 
آمده‌اند. احتمالاً مقصود کسانی هستند که در عرفات و منی چادری ندارند. واقعاً هم همین 
طور بود. صدها هزار نفر در اطراف منی هستند و روی کوهها و درون دره‌ها می خوابند. عده 
زیادی هم در مکه هستند و فقط برای رمی به منی رفت و آمد می‌کنند. به همین جهت خیابان 
های منتهی به منی نیز هزاران نفر را در خود حای داده است. با این حال در نشریه زاثر اعلام 
شده که آمار رسمی حجاج سه میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۷۳ نفر است. همچنین در زاثر آمده بود 
که ۴۵ درصد حجاج امسال سعودی هستند یعنی یک میلیون و ۴۰۸ هزار نفر. این هم آمار 
شگفتی است که اگر درست باشد ظلم به سایر مسلمانان است که محدودیت برای آمدن آن ها 
دارند. چه توحیهی برای این کار وحود دارد؟ نمی‌دانم. حمعا از ۱۰۷ کشور حاحی به عربستان 


آمده است. 


دیدار از حند بعثه 


امروز تا حوالی ده در دارالهادی بودم. این وقت همراه آقای معراجی به هتل سماح رفتیم تا 
سری به چند بعثه بزنیم و دیداری داشته باشیم. در بعثه آیت الله مکارم شیرازی از یکی از 
دوستان پرسیدم که مسأله مهم تازه ای هم پیش آمده است. گفت: زاتری در همان عمره تمتع» 
یک دور زده و رفته خانه. خودش سر و صورتش را هم تراشیده و نشسته بود. کاروان دنبال وی 
گشته و بعد که به هتل رفته‌اند دیده‌اند که راحت نشسته است. پرسیدند چه کردی؟ شرح 
مطلب را گفته و اظهار کرده که همین یک دور کافی بود و من الان حاجی شدم. کلی طول 
کشیده تا حالیش کرده‌اند که اشتباه بوده و مجبور شده‌اند دوباره احرام بر او گرفته. وادارند که 
اعمالش را انجام دهد؛ در حالی که خودش اظهار می کرده که همان کافی است! 
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خاطراتی از اخراج ایرانی ها از عراق 

سپس به بعثه آیت الله شاهرودی رفتیم. آقای حجت الاسلام و المسلمین علی نقی اردبیلی 
که پدرش سید محمد تقی اردبیلی داماد مرحوم آیت الله عبدالهادی شاهرودی بوده است؛ 
نکاتی از آمدنشان از عراق به ایران گفتند که جالب بود. سال ۵۰ که اول در کاظمین» بعد کربلا 
و سپس در نجف بحث اخراج ایرانی ها مطرح شد آقای آیت الله شاهرودی نامه ای به خیرالله 
طلفاح پدر زن و دایی صدام نوشت و از او خواست از این کار حلوگیری کند. او هم در پاسخ 
نامه تندی در باره ایرانی‌ها نوشت. وقتی فایده نکرد آقای شاهرودی گفت که او هم به ایران 
خواهد رفت. آن وقت آقای آیت الله خویی برای معالحه در لندن بود. سید محمد باقر صدر 
برای ممانعت از رفتن ایشان آمد و با وی صحبت کرد. آقای شاهرودی گفت من علی الی علی 
می رود. یعنی از حرم امام علی (ع) به مشهد حرم امام رضا (ع). امام هم با ایشان صحبت کرد 
و به هر حال آن ها کار اخراج را متوقف کردند. آقای شاهرودی هم ماند که سال ۵۳ به رحمت 
خدا رفت(ایشان سال ۱۳۲۷ ق به عراق آمده و یک سال و نیم درس مرحوم آخوند را درک کرده 
بود). آقای اردبیلی گفت: در سال ۵۴ همراه یک صد و بیست و اندی خانواده از عراق اخراج 
شدیم. به این گروه که مرحوم شیخ حواد تبریزی و سید محمد مفتی الشیعه هم بودند» اخراجی 
های شب جمعه می گفتند. چون بعثی‌ها شب جمعه در خیابان گشته و هر که را دیدند. گرفته و 
اخراج کردند. من بیش از یک سال قم بودم. بعد برای سربازی مشکل پیدا کردم. راه حل این 
بود که به عراق برگردم. برگشتم و دوباره ماندگار شدم. مدتی که در قم بودم به درس آقای حاثری 
و میرزا کاظم تبریزی می رفتم. وقتی برگشتم کم کم انقلاب ایران پیش آمد. سال ۵۸ شد. با 
واسطه از امام پرسیدیم که چه کنیم؟ ایشان فرمودند در نجف بمانید. چند بار این پیام داده شد. 
وقتی جنگ شد ترسیدیم که ما را بگیرند. نزد آقای خویی رفتیم و سوال کردیم. ایشان هم اصرار 
داشت که بمانید. من خودم یک بار رفتم تا خداحافظی کنم. ایشان گفت: برای چه می خواهید 
بروید؟ اگر شما بروید و حوزه خالی شود صدام افراد خودش را می آورد و عمامه سر آن ها می 
گذارد. گفتم اینجا شرایط خوب نیست. اگر ما را بگیرند شما می توانید ما را آزاد کنید؟ گفتند 
نه. این را می دانستیم چون مرحوم جواهری و انصاری را که از اطرافیان ایشان بودند گرفتند و 
ایشان نتوانست کاری بکند. من گفتم: خودم هیچ. اگر خانواده ام را گرفتند شما می توانید آن ها 
را آزاد کنید؟ معلوم بود که نه. به تدریج دوستان عراق را ترک کردند. بچه‌های من هم در حال 
بزرگ شدن بودند و ما هیچ آن ها را می‌گرفتند تا به جنگ ببرند. سال ۶۴ بود که من خروجی 
گرفتم تا برای تابستان به استانبول بروم. از همانجا به ایران آمدم. این زمان» بعثی ها هم 
نمی‌خواستند ما عراق را ترک کنیم. به ما می گفتند ما شما را که متولد عراق هستید عراقی می 
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دانیم. شما کم کم شناسنامه عراقی خواهید گرفت. دلیلش این بود و گفته بودند که اینها می‌روند 
و نیروی خمینی می شوند. اینحا باز محدود هستند. این زمان حدود ۰ روحانی ایرانی در 
نحف حصور داشتند. ۳۵ افغانی» ۲۰ پاکستانی و دو نفر لبنانی. افراد وابسته به خانواده ما 
حدوداً ۱۲ نفر بودند که به تدریج به ایران آمدند. من آخرین نفر بودم. پدر خانم بنده (سید 


محمد تقی مرعشی) با دو پسرش و عده‌ای دیگر در حوادث بعدی کشته شدند. 


ماجرای آقای فضّل الله از زبان یکی از دوستان 

از آنجا به بعثه آیت الله نوری همدانی آمدیم. سیزده سال است که ریاست این بعشه را 
ححت الاسلام صالحی خوانساری دارد. البته یک سال برای بیماری احازه ندادند افراد بالاتر از 
۵ سال به حج بيایند که ایشان هم نیامده» اما در بقیه سالها از ۷۹ به این طرف ریاست این 
بعثه را داشته است. ایشان گفت که حدود ده سال است که به رغم همه دید و بازدیدهای میان 
بعثه‌ها با بعثه آیت الله وحید دید و بازدیدی ندارند. ماجرا هم به تعریفی بر می‌گردد که زمانی 
آقای نوری از آقای فضل الله کرده بود. آقای صالحی خاطره دیدارش را با آقای فضل الله و 
پرسش از وی درباره مطلبی که در مورد حضرت زهرال(س) زده مطرح کرد. آقای فضل الله گفته 
بود که من یک بحث طلبگی کرده‌ام و گفته‌ام که هیزم هم آوردند اما دلیل عالم پسند برای ادامه 
آن نداریم اما در روضه هفتگی من روضه خوان همان مطالب را می‌خواند و من گریه هم 
می‌کنم. ایشان گفت: مطلب را به آقای نوری منتقل کردم و ایشان هم در پاسخ پرسش تعدادی 
از طلبه های همدانی نوشت که حمایتش از وی سیاسی و به خاطر مواضع ایشان در مقابل 
امریکا و اسرائیل و حفظ جایگاهش در لبنان بوده است. 


قرضاوی و کتاب تاریخنا... 

عصری سری به دارالمنهاج زدم و چند کتاب خریدم. از حمله کتابی در باره برائت از 
مشرکین در میان شیعیان که مربوط به دو سال قبل بود. امشب مروری مختصر هم بر کتاب 
تاریخنا المفتری علیه از قرضاوی کردم. نیاز به یک مرور جدی دارد. دیدگاه همای او در باره 
تاریخ و تمدن اسلامی است. حمایت حانانه‌ای از معاویه و بنی امیه کرده که تازگی دارد. در باره 
تمدن اسلامی هم همان ادعاهای گوستاولوبون و تعریفات غربی ها. فصلی در باره تسامح در 
اسلام و فصلی در باره ستایش بنی امیه و بنی عباس. نمی دانم ما مسلمانهاء کی از این حقارتی 
که گرفتارش هستیم نجات خواهیم یافت. 
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شب فاتحه ای برای یک شیخ شیعه از قطیف و احسا که عضو بعثه آیت الله وحید بود گرفته 
شد. شیخ عباس آل سباع قطیفی که روز اول در منی سکته» و فوت کرده است. آقای سید حیدر 
حکیم می گفت من از رمی بر می گشتم. او را دیدم. نشناختم. روی برانکارد بود. فکر کردم چرا 
خوابیده» گفتند بعد از چهل دقيقه فوت کرده. اینجا آمدم عکسش را که دیدم فهمیدم همان 
شخص بوده است. ظاهراً سکته کرده و او را جابجا کرده بودند. آیت الله سید علی میلانی هم 
که با همین بعثه آمدند بودند که زیارتشان کردیم. گفتند اولین سالی است که نتوانسته‌اند حج 
انجام بدهند و عمره مفرده انجام داده‌اند. 


علی(ع) خوانده بل : بنده هم با آقای معراحی به دارالهادی آمدیم. تازه تاش بازده شام 
خوردیم. شنیدم دیروز که مراسم حضور ملک عبدالعزیز با میهمانان بوده, به دلیل اینکه حای 
مناسبی برای رئیس بعثه ایران همراه سفیر و رئیس سازمان در نظر گرفته نشده» از آنجا خارج 
شده‌اند. امروز در تصاویری که زدند. طارق الهاشمی که از سوی قضات عراق به اعدام محکوم 
شده با فاصله دو سه نفر کنار ملک نشسته و در تصویری دیگ دست او را بوسیده بود. گفتند 
که وزیر حج عربستان از داستان بعثه‌ها در ایام ححج سخن گفته و از حمع آوری آن ها یاد کرده 
خواهد. بدون شک روز به روز محدودیت ها بیشتر خواهد شد. به خصوص در باره ایران که 
اشاسا عرستان هر فک زندگن با آن تست بلگه یی آن است: 

سه شنبه ٩‏ آبان ۱۴ ذی ححه: امروز صبح تا ساعت دوازده در اتاق بودم. بخشی از وقت را 
صرف سفرنامه اصفهانی کردم و بخشی را برای پاسخ گویی به ایمیل‌ها نشستم. ساعت بازده 
قرار بود همراه آقای میرتاج الدینی به بعثه آیت الله نوری برویم. ساعت دوازده و بیست دقبقه 
سبحانی رفتیم. آقای بنابی و لیالی و دوستان دیگری بودند. ناهار را خورده و من راهی حرم شدم 
تا آخرین طواف را انجام دهم. 


دکان تبلیغاتی وهابی ها کنار مولد النبی (ص) 
در بازگشت سری به مکتبه مکه مکرمه زدم. به دلیل توحه مردم به آنجا؛ درست جسیپیده به 


آن. دکه‌ای برای توزیع کتاب های دینی و فرقه‌ای -وهابی درست کرده‌اند. این محل متعلق به 
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یادی از سرور عزیزم آیت الله استادی 

دوستان از تهران خبر دادند که قرار است در مجلس حامیان نسخ خطی از استاد یت الله 
رضا استادی تحلیل شود. قرار شده هر کسی چند سطری بنویسد. من هم این چند سطر را 
بالعجاله نوشتم: سرور ارحمند بنده؛ حضرت آیت الله حاج شیخ رضا استادی وحودی ذی 
حود و پرسود هستند که وحوه عدیده‌ای را در خود دارند. یک روحانی تحصیل کرده حوزوی با 
تسلط کامل. با قدرت تدریس سخت ترین دروس. آشنای با روش تدریس و موفق در حذب 
شاگردان ممتاز وبا حوصله و نظم در امرتدریس» اما این تنها یک وحه از وحوه برحسته این 
استاد عالی مقام است. مقام تألیف در فنون مختلف دینی به ویژه آثار دینی» تربیتی و عقایدی 
برای جوانان» یکی از دیگر مقامات آن وجود نازنین است. از سوی دیگر یک مرد تشکیلاتی که 
سالهای سال در موسسه ی «در راه حق)) در کنار استاد بزرگوار حضرت آیت الله سید محسن 
خرازی در کار ساماندهی به امور تبلیغی و نوشتنی در این موسسه بسیار ارزشمند فعالیت کرده 
ودر نهایت صبر و آرامش در طول سالیان این رسالت خود را به درستی انجام داده است. چنان 
که سالها در مقام مدیر حوزه فعالیت کرده است. مقام دیگر این بزرگوار تخصص در کتابشناسی 
و فهرست نگاری است که حز آن که خود یک تخصص است وسیله ای برای رشد دانش افراد 
و آشنایی با تاریخ علوم به ویژه علوم دینی است. داشتن یک درک تاریخی درست از سیر تدوین 
کتابها شرط فهم بهتر و دقیق‌تر این آثار است» امری که حضرت استادی به خوبی از آن 
برخوردار است» آن هم روزگاری که این امور در قم چندان مورد توجه نبود. حضرتشان در امر 
تبلیغ دین و منبر نیز همواره یکی از بهترین‌ها بوده و با زبانی ساده. همه فهم و اخلاقی بهترین 
معارف را به توده‌های مردم و طلابی که پای منبرشان بوده‌اند منتقل کرده و می کنند. بدون شک 
ایشان در قم یکی از چند نفر برحسته در این زمینه هستند. مقام دیگر ایشان حضور در نماز 
حمعه است که همواره مدافع حقوق دینی. مالی و اخلاقی مردم بوده و هستند. حناب استادی 
مردی مهذب. ساده زیست. کم توقع و متواضع است و بارها به خاطر آن که اندکی بیشتر 
آسایش همسر و فرزندانش را برای داشتن یک مترخانه بهتر فراهم کند. مجبور به فروش 
کتابخانهاش شده است. خدا را گواه می گیریم که حناب استادی یکی از زهاد و عبادی است که 
آدمی وقتی به او می‌نگرد یاد خدا؛ تعلیم. تعلم تقواء تلاش و تألیف می افتد. خدای پایدارشان 
بدارد و ایشان را سرمشق ماقرار دهد. [حالا که ایین متن در این محموعه چجاپ می شود. 
خوشحالم که موفق به انتشار کتاب حشن نامه ایشان با بیش از چهل مقاله از دوستدارانشان 


شده‌ام. ] 
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گفتند زاثر امروز یادداشت بنده را در باره مسحد الردم زده است» اما نکته تازه آن که 
خبرگزاری ها از قول آقای قاضی عسکر طرح تفکیک جنسیتی در طواف را مطرح کرده‌اند: 
«نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با ارائه پیشنهادی به مسئولان عربستان سعودی 
خواستار اعمال تقکیک جنسیتی طواف خانه کعبه در مناسک حج تمتم شد و اعلام کرد: با 
تفکیک حنسیتی معنویت طواف خانه خدا برای زائران افزایش می‌یابد». باید دید اين پيشنهاد 
سابقه‌ای در میان گذشتگان دارد یا خیر. 


خافروی ریز 

چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۵ ذی حجه: دیشب عده قابل توجهی از افراد کاروان ما به ایران 
تک 09 اما ما تا جمعه خواهیم بود. صبح حوالی ساعت نه همراه آقای معراحی و دکتر صافی 
به محل سوق الحجاز رفتیم. بازاری امروزی و بسیار شیک. کتابفروشی جریر در آنجاست و ما 
به هدف خرید کتاب رفتیم. حتی فرصت یک گشت کوتاه در دیگر مغازه‌ها نشد و تا ظهر یکسره 
مشغول گشت میان کتابهای این کتابفروشی بسیار بزرگ بودیم که شعباتی در شهرهای دیگر هم 
دارد. حدود ۱۵۰۰ ریال کتابهای تازه‌ای که مورد نیاز بود تهیه شد. در میان آن ها یکی دو کتاب 
تازه هم در باره ایران دیدم. یک اثر از حمزة بن حسن اصفهانی در باره امشال برگرفته از شعر 
عربی. باید سر فرصت آن را معرفی کنم. این کتاب سال ۲۰۰۹ چاپ شده و معلوم نیست چرا 
تاکنون به چشم من نیامده بود. 


تحریفی شرم در آور در چاپ یک کتاب کهن توسط یک استاد سعودی 

گشت و حستجو برای یافتن کتابهای تازه در سعودی هميشه برای بنده و دوستم آقای 
معراجی مطلوب بوده و در این سفر نیز بهترین وقت‌های خود را پس از انجام وظایف عبادی و 
عادی برای آن می گذاشتیم. باید عرض کنم سعودی ها در چاپ کتابهای ترائی و قدیمی بسیار 
فعال شده‌اند. دلیلش هم اين است که کتابهای اهل حدیث که مورد اعتنای سایر سنیان نبوده 
روی زمین مانده بود و آن ها مشغول چاپ این کتاب ها شدند. البته چاپ کتاب و تصحیح 
آتایت به کانای اهار تخل ری ری اما شام هس آتار اور دنا سف: 
طی سه چهار دهه گذشته فعالیت زیادی دارند. 

کاهی با فوستاش تسیل که این ماع یاوه کایها را که سکن باه 
دلم نمی خواهد این نسبت را بپذیرم» مگر آن که شاهد استواری بر آن یافت شود. این بود تا اين 
که اخیرا دوست عزیز و دانشمند فرزانهام جناب آقای توفیقی نمونه ای را نشان داد که تحریفی 
آشکار و بسیار زشت و به قول بچه‌های امروز تابلو بود. مروری بر داستان آن حالب است. 
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می دانیم که در ماجرای تحریف قرآن و انتساب آن به شیعه حساسیت زیادی از سوی 
وهابی ها وحود دارد. آن ها در این باره» بارها نوشته و گفته اند و از برخی مطالب پراکنده ای که 
میان شماری از اخباری های ما- و مشابه آن در شکل روایت نیز نزد قدمای از اخباری های 
سنی هم بوده -علیه شیعه استفاده کرده و از ارائه توضیحات و تصریحاتی که از قدیم رد آثاری 
چون نوشته های شیخ طوسی» عبدالجلیل رازی؛ علامه حلی و دیگران بوده پرهیز کرده‌اند. 

در این میانهء رحمت الله بن خلیل الرحمن هندی (م ۱۸۹۱/۱۳۰۸ » یکی از بزرگترین 
علمای شبه قاره که مزسس مدرسه صولتیه در مکه هم بوده» در اواخر قرن سیزدهم کتابی با 
عنوان اظهار الحق نوشت که بدون تردید طی یک صد و سی سال گذشته. بهترین کتاپی بوده 
است که مسلمانان در نقد مسیحیت نوشته‌اند. 

وی در اين کتاب» بحث تحریف کتاب مقدس را مطرح کرد و در مقام پاسخ گویی به 
کسانی که ممکن است اظهار کنند در میان مسلمانان نیز کسانی قرآن را محرف می دانند» به 
دفاع از شیعه پرداخت. رحمت الله هندی در بحثی دو صفحه ای بر اساس تصریحات علمای 
شیعه و از جمله علامه حلی(از کتاب مبادیء الوصول) آورد که علمای شیعه به هیچ روی چنین 
باوری ندارند. عبارت او این است: «فلان القرآن المحید عند حمهور علماء الشيعة الامامية 
الائنی عشرية محفوظ عن التغییر و التبدیل»(اظهار الحق» چاپ دارالکتب العلمیه. ۰۱۴۱۲ ص 
۴ ۳۵۵). 

وی این بحث را در دفاع از دیدگاه شیعه در باره سلامت قرآن آورد تا پاسخ به مسیحیانی 
باشد که برای مقابله با مطالب رحمت الله هندی که بحث تحریف کتاب مقدس را مطرح کرده 
بود. چیزی علیه قرآن گفته باشند. کتاب اظهار الحق بارها چاپ شده و این مطالب به وضوح 
در آن ها آمده است و اما اتفاق شگفت این است که همین کتاب اظهار الحق توسط استادی از 
استادان دانشگاه ملک سعود با نام دکتر محمد احمد محمد عبدالقادر خلیل ملکاوی استاد در 
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه مذکور با حواشی مفصل به چاپ رسیده و چنانچه روی جلد 
آمده ادعا شده است که در چاپ جدید این کتاب را بر اساس دو نسخه مولف تصحیح کرده 
ا یت 

متن یاد شده در باره باور شیعیان در باره سلامت قرآن» در چاپ این استاد سعودی (چاپ 
دوم ۱۹۹۲ علی القاعده باید در ص ٩۲۸‏ می آمده است. اما با کمال شگفتی شاهدیم که وی 
این دو صفحه را از کتاب حذف کرده و پس از مطالبی که قبل از آن بوده» با حذف این بحثْ به 
سراغ بحث بعد از آن رفته است. 

این خیانت در امانت توسط یک استاد دانشگاه سعودی» تنها می‌تواند نشأت گرفته از نوعی 
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حقد و کینه باشد اما مسأله فقط حقد و کینه فرقه ای ساده نیست. یک اقدام اخلاقی زشت 
یک تحریف. و یک اقدام غیر علمی و نکوهیده ای است که به هیچ روی از هیچ انسانی» تا چه 
رسد به یک عالم. دکتر و استاد در دانشگاه بزرگی مانند دانشگاه ملک سعود پذیرفتنی باشد. 

این نکته افزودنی است که چاپ این کتاب. در اختیار ریاست عمومی اداره‌های پژوهشهای 
علمی و افتاء و دعوت و ارشاد (الرناسة العامة لادارات البحوث العلمیه و الافتاء و الدعوة و 
الارشاد. الریاضء المملکة السعودیه) بوده و چنان که در پشت عنوان آمده. گفته شده که حق 
چاپ برای آن ها محفوظ است. این مرکز یک مرکز دینی است که باید اشاعه دهنده اخلاق باشد. 


امام مسجد النبی (ص) باید از قصیم باشد 

در بازگشت با یک راننده پاکستانی برگشتیم که ساعت فروشی داشت و برخی از دوستان 
ایرانی ما را می‌شناخت. صوت قرآن گذاشته بود که می گفت شیخ محمد ایوب است. اصلش 
پاکستانی بود. اما سعودی شده است. چند سال قبل مدتی امام جماعت مسجد النبی بود. اما 
او را برداشتند. این راننده می گفت: عزل وی به خاطر این است که سعودی نیست. در اینحا 
امام حماعت حرمین باید اهل قصیم باشد! 

تسویه حساب با اسدی 

عصری برای حساب و کتاب اسدی به کتابفروشی‌اش رفتم. در راه حدفاصل بین دارالهادی 
تا دانشگاه ام القری که خیابان عزیزیه است» به قدری دستفروش بود که حد و حصر نداشت. 
مشتری ها؛ ایرانی» ترک و عراقی بود. راه رفتن دشوار بود. به هر حال رسیدم. حسابم ۳۳۰۰ 
ریال شد و کتابها در دو کارتن حای گرفت. دوره آثار ابن اپی الدنیا را که در دارالمنهاج به ۲۳۵ 
می داد. به ۲۸۵ حساب کرد. هرچه اعتراض کردم. زیر بار نرفت. مجبور بودم بخرم. چون آثار 
وی در یک مجموعه بسیار خوب و سودمند است. دلم می‌خواهد روزگاری چیزی در باره آن 
پنویسم. آقای معراحی می‌گفت رساله مقتل امام علی (ع) او را در این محموعه نیاورده‌اند! 

کتابی هم با عنوان بلوع الارب فی ی الانبیاء من العرب تازگی از همین خاندان مورخان 
مکه «فهدها» به اسم حار الله محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن فهد که هاشمی هستند چاپ 
شده بود که گرفتم. این اثر در باره این موضوع بود که کدامیک از انبیاء عرب بوده و کدام یک 
بر اساس روشهای تاریخنگاری معمول مبتنی بر یکسری نقل‌های شگفت و عجیب بدون توحه 
به مسائل جدی تاریخی نوشته شده است. با این حال توحه به این نکته مهم است و از لابلای 


۸ بیاد یار و دیار 


تحویل چمدان 

از همانجا تاکسی گرفته به هتل سماح در میدان معابده رفتم. به ما گفته‌اند که تا دوازده شب 
فرصت دارید چمدان را تحویل دهید. نشستم تا آفای معراجی آمد. وسائل را جمع و جور 
کردیم. هر حاحی حق دارد فقط دو بسته تحویل دهد. برای همین دو تک به او می‌دهند و امکان 
داشتن بسته سوم به هیچ عنوان ندارد. 

ساعت نه بود که آن ها را پایین هتل گذاشتیم. برای شام همراه دوستان (چهار نفری آقایان 
معراحی» سجادی, مظاهری و بنده) به مشویات ترکی رفتیم. شام درست و حسابی بود به 
خصوص که مثل چند بار گذشته میهمان آقای مظاهری شدیم. این چند روز تمام نظریات شایع 
در باره اصفهانی‌ها را نقض کرده است. 


ولایت امام علی (ع) از نگاه یک محدث سنی قرن سومی 

به هتل برگشتیم و تازه نشستم تا آنچه را در روز گذشته روی داده بود بنویسم که نوشتم. از 
حمله یکی از آثاری که دو سه روز پیش از دارالمنهاج خریدم» نکته ای در باره حدیث غدیر 
داشت که بر اساس آن این یادداشت را همین امشب ساعت دوازده نوشتم و در وبلاگم در 

بدون هیچ گونه تعصبی باید گفت. حدیث غدیر از آن احادیثی است که هیچ جای شک و 
شبهه‌ای در صحت آن نیست. در این باره فراوان گفته و نوشته شده و نیازی به تأکید محدد 
ندارد. 
علمای بزرگ اهل سنت در نیمه قرن سوم هجری یافتم. کتابی کوچک در شرح حال «اسماعیل 

وی از علمای بزرگ بغداد و از قضات منصوب از سوی متوکل عباسی در این شهر بوده و 
آثار فراوانی در علوم مختلف اسلامی داشته است. بسیاری از افراد خانواده او نیز از علما بوده و 
نامشان در آثار رحالی آن دوره آمده است. شخصیت علمی و اخلاقی وی مورد تأیید سنیان اهل 
حدیث و افراطی قرن سوم هجری و پس از آن بوده و در همه آثاری که شرح او را نوشته‌اند از 
وی ستایش کرده‌اند. 

در شرح حال وی [در همین کتاب ص ۲۸ ودر تاریخ الاسلام ذهبی: ۲۱ _- ۱۲۵] 
نکته‌ای از او در باره حدیث غدیر آمده که مرور بر آن در این ایام فرخنده اعید غدیر] مناستب 


است. 
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نفطویه در تاریخ خود نوشته است: این اسماعیل کاتب محمد بن عبدالله بن طاهر [ذو 
الیمینین] بود. روزی محمد از اسماعیل پرسید: سند حدیث «انت منی بمنزلة هارون من 
موسی» و حدیث «من کنت مولاه» چگونه است؟ اسماعیل گفت: حدیث اول صحیح تر است 
و حدیث دوم اندکی کمتر آن[الاول آصح و الاخر دونه]. 

محمد گوید: به او گفتم: این حدیث. [یعنی «من کنت مولاه»] توسط شماری از بصری ها 
و کف هاووانت فتاه یک 

اسماعیل پاسخ داد: نعم و قد خاب و خسر من لم یکن علی مولاه. بلی؛ قطعا کسی که 
علی مولای او نباشد. خسران و زیان دیده است. 

در اینجا باید با عبدالجلیل رازی همنوا شد آنجا که در باره سنایی غزنوی گوید: خواجه 
سناتی غزنوی که عدیم النظیراست در نظم و نثر خاتم الشعرایش نویسند اورا منقبت بسیار 
است و اگر خود این یکی بیت است که در فخری نامه گوید کفایت است: 


حانب هر که با علی نه نکوست هر که را خواه من ندارم دوست 
دیدار از کتابخانه حرم مکی 


پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۶ ذی ححه: امروز صبح حوالی ساعت نه از دارالهادی تاکسی گرفته به 
شارع عبدالله خیاط که کتابخانه حرم مکی در آن است رفتم. راننده تاکسی یک جوان میانماری 
سعودی بود که نه مواطن که مقیم است. خیلی از سعودی تعریف کرد. گفت اینجا همه سنی 
هستند و خیلی جای خوبی است. از من پرسید که سنی هستی یا شیعه. گفتم: جعفری شیعه 
هستم. گفت قرآن را چه کسی جمع کرد؟ گفتم اول پیغمبر و بعد هم خلفا. می‌خواست از دمن 
من بشنود که قبول دارم عثمان جمع کرده است يا نه. گفتم بله. امام علی(ع) هم تأیید کرد. 
گفت این عراقی ها فقط علی (ع) را می‌شناسند. گفتم برای چه حح آمده‌اند؟ به هر حال خیلی 
پرحرارت بود. سالهای قبل مطالبی در باره این کتابخانه نوشته‌ام. رئیس آن عبدالله الحربی بود. 
وارد اتاق شدم. کارت ویزیت را دادم. برای اولین بار بود که او را می‌دیدم. دفعه قبل با معاون یا 
به قول اینها مساعد او صحبت کرده بودم. گفت علم مکتبات خوانده است. چند کتاب از خودم 
به او دادم. کتاب الاخبار. سفرنامه منظوم حج, و آثار اسلامی مکه و مدینه. به ظاهر خوشحال 
شد. بعد راحع به خطی ها صحبت کردم. صحبت از تبادل نسخ. قبول کرد. بحث های متنوعی 
شد. در آخر باز تأکید بر تبادل کردم. گفت مشکلی ندارد و افزود که بیش از هفتاد هزار تصویر 
نسخه خطی در همین تبادل دارند. امیدوارم بتوانم در عمره در این زمینه فعالیتی داشته باشم. 
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حجاج بیکار 

کدنا کشیی برخی از هتل‌های محل اقامت ایرانیان را می‌دیدیم که همه درب هتل و مغازه‌ها 
نشسته‌اند. این ایام تحملش برای ایرانی ها سخت است» چون پول ها رو به اتمام است و برخی 
از آن ها دست کم باید تا ده روز دیگر برای رفتن به ایران صبر کنند. هیچ خدمتی به این حجاج 
بالاتر از این نیست که حج را حداکثر ۲۰ تا ۲۲ روز کنند. خدا کند اسبابش فراهم شود. ناهار 
را در دارالهادی بودیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر برای ناهار به رستوران 
عمومی می‌آید. این فرصتی شد تا از ایشان تشکر کرده و خداحافظی کنم. 


در باره سعودی 

امروز فرصتی شد تا در خدمت یکی از دوستانی باشم که از سعودی تجربه‌های فرهنگی 
گرانبهایی دارد. ایشان گفتند که در حده محققان خوبی هستند. یکی از آن ها عبدالمقصود 
خوحه است که سی سال وزیر بوده و حالا حدود نود سال دارد. خیلی مورد احترام است و 
جلسات دیوانیه هر دوشنبه دارد که معمولاً استادانی در حوزه تاریخ و سیاست می آورد و 
ایرانی برای سخنرانی نیامده است. زمانی گفته بود که دوست داشتم یکبار آقای شهیدی بیاید و 
سخنرانی کند. فرد دیگری هم به نام آصف کابلی هست که از علمای اهل سنت است و کتابی 
در باره حضرت زهرا(س) دارد. سعودی‌ها نیز او را قبول دارند. استادان دیگری هم هستند که 
زمینه های مساعدی برای فعالیت های مشترک فرهنگی دارند؛ در دانشگاه جده که به نام ملک 
عبدالعزیز و بسیار بزرگ است. 


شیعیان سعودی عاشق امام رضا(ع) 

در میان سعودی ها افرادی که علاقه‌مند هستند به ایران بروند زيادند. سال گذشته ۱۳۸ هزار 
شیعه به ایران آمدند. اوج آن در ایام شهادت امام رضا(ع) ودهه اخر ذی قعده است. برخی 
دیگر برای درمان و برخی برای تجارت می روند. تا سال ۱۳۷۵ ش شیعه حق ورود به ایران 


نداشت. اما بعدها آزاد شد. 


طلبه های سنی ایرانی در سعودی 

سعودی ها به کار تعلیم سنی های ایران اهمیت می‌دهند. هر سال ۲۳ عدد بورس برای اهل 
سنت ایران برای تحصیل در دانشگاه مدینه می دهند که البته ایران می داند. اما کاری به این 
امور ندارد. اینها بعدها در سایت ها و ماهواره‌ها بکار گرفته می‌شوند. این افراد برای کارهای 
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جاری‌شان به کنسولگری ایران می آیند. الان بالای چهل نفر هستند که در مدینه درس می 
خوانند. بعد از تحصیل در آنجاه مدتی هم به دانشگاه ابن سعود ریاض می‌روند. مدتی هم در 
مساجد سعودی امام مسجد می شوند و سپس به ایران می‌روند. این کارها را معمولا 
سرکنسولگری مشهد انجام می دهد و آن ها را انتخاب می‌کند. در اینحا دیگر کتاب آوردن شیعه 
ها آهمیت ندارد» زیرا همه کتابها روی سایت‌ها هست و اصلا شیعیان نیازی به این که کتاب 
وارد کنند ندارند. در سعودی» شیعیان» موقعیت فرهنگی خوبی دارند. تعداد زیادی از پزشکان 
زن از شبعیان هستند. شیعیان تحصیلات دانشگاهی دارند و در حامعه حضور پیدا کرده اند. 
تعداد زیادی از مهندسان منطقه شرقیه از این گروه هستند. 

ریاض برای وهابیان مرکزیت دارد و خیلی در این زمینه جدی هستند. مردم قصیم» بریده و 
ریاض بسیار در وهابیت متعصب هستند. اما حده منطقه تحاری است. در واقع ساکنان منطقه 


ححاز چون حنبه توریستی دینی و تحاری دارد از نظر فکری و رفتاری بازتر هستند. 


بی هویت هایی که در سعودی زندگی می‌کنند 

در سعودی ۲۵ میلیون آدم زندگی می کند که ۸ میلیون آن ها خارحی‌اند که پاکستان شاید 
اول باشد. یمنی ها هم زیاد هستند. رفت و آمد بین یمن و سعودی مثل ایران و افغانستان است. 
روزانه دو سه هزار نفر می آیند. خیلی را بر می‌گردانند» اما خیلی ها می‌مانند. بسیاری از 
مالزیایی و افریقایی ها بعد از حج خودشان را گم و گور می کنند و می‌مانند. در جده زیر پل 
ملک فهد چند هزار نفر زندگی می کنند. این افراد روزها کار می‌کنند و شب زیر این پل 
می‌خوابند. آنحا دیدنی است. همه یکی چند متر جا دارند. همانحا زاد و ولد می کنند. اینها 
بیشتر کسانی هستند که از ایام حج می‌مانند. بیشتر مشاغل سیاه دارند» اما دولت امتیازی نمی 
دهند. 

در ایتضا این منت "هست که افراد می توانند کفیل شوند. مقلاً یک امیر-ممکن است ند 
صد نفر یا کمتر را بیاورد. اين امیران نیازی به افراد مذکور ندارند و لذا آن ها را برای کار کردن 
رها می کنند. آن ها هم نصفه حقوق خود را به امیر یا هر شخصی که کفیل شده می‌دهند. این 
پل ملک فهد خیلی جالب و دیدنی است. تقریباً شبیه زندگی مصری‌ها در قبرستانهای قاهره 
است. اینجا هیچ وقت سرد نمی شود. گرم گرم هم بشود. اشکالی برای اينها ندارد. آدم هایی 
هستند که هشت سال یا ده سال است اینجا یعنی زیر همین پل هستند. 

افرادی در مکه هستند که با وجود سی سال اقامت در اینجا» هیچ اوراق همویتی ندارند. در 
منطقه کوزه. نیحریه هایی زندگی می کنند که سال هاست اینجا هستند و علیرغم داشتن نوه و 
نتیجه هیچ کاغذ هویتی ندارند و اکثر آن ها در یک منطقه ساکنند. خانه های فقیرانه و کوچجه 
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های بسیار کثیف. هم در مکه و هم شهرهای دیگر خانه های فقیر نشین و محلات فقیرانه بسیار 
زیاد است. بیشتر امکانات سعودی برای حدود ۲ تا ۳ میلیون سعودی است. ما بقی مردم فقیر 
زیر خط فقر هستند. در بین شیعه ها که خود را سه میلیون می دانند و اینها آن ها را دوو نیم 
میلیون می دانند. حدود یک میلیون شیعه هم زندگی خوبی دارند. الان فقر قدیم میان شیعه‌ها 
نیست. هم از نظر علمی و هم ثروت در مقایسه با گذشته بهترند. اینها خویش و قومی زیادی 
تااتهری ها وارتت ارعاط رها ریاد اسر شایل ام هش نهر مسر یک کی اف 
ممکن است امریکا نظرش برای آینده این باشد. شاید نگرانی عربستان از منطقه شرقیه سبب 


شده تا در بحرین ملایم تر برخورد کنند. 


شیعیان با دولت سعودی جه می کنند؟ 

اینجا شیعیانی هستند که با سعودی ها کنار آمده‌اند و حتی در مدینه خواستند مقابل عمری» 
مرکزی درست کنند که البته کارشان نگرفت. سعودی ها دنبال این هستند که شیعیان سعودی را 
مستقل کنند. مرحعیت دینی از خودشان داشته باشند تا در وقت خطر, بتوانشد از آن استفاده 
کنند. به علاوه پول خمس از اینجا در همین جا خرج شود نه جای دیگر برود که به ادعای اینها 
علیه اهل سنت هزینه شود. مقاله‌ای در «السُرق الاوسط» منتشر شد که چرا مرحعیت در 
سعودی نباشد. حدود سه چهار ماه بعد دو مقاله دیگر باز در «الشرق الاوسط» و «الحیات» 
ود از نکر اد فی هام سطروف اور ارشعا عانعن رده تفت ای اس که یا 
سیستانی از عراق به شیعیان اینجا حکومت کند. اين را برای امنیت ملی شان بد می‌دانند. 
ممکن است بخواهند این شخص را به سمت و سوی مرحعیت ببرند. البته نفوذ عمومی بین 
شیعیان ندارد و شاید افرادی که بروند انگشت شمار باشند. 

مشکلات زیادی میان شیعیان و سنیان هست که خیلی مسأله ایجاد کرده و واقعاًنیاز به راه 
حل دارد. برای تقریب بین شیعیان و بخشی از سنی های معتدل هم فکری لازم است. شیعیان 
اینجا خیلی علاقه مند به سفر زیارتی به مشهد هستند. اینها خیلی دلشان پیش ایران است و 
واقعاً از هر خطری که برای ایران پیش می آید ناراحت می شوند. 


پنجاه و سه عکس نفیس از حج سال ۱۹۰۸ 
نفیس از حده و مکه از سال یاد شده بود. گزارشی از آن با چند تصویر برای سایت کتابخانه 
مجلس فرستادم. این گزارش به این شرح است: 
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تصاویر بسیار نفیس از مکه مربوط به سال ۱۹۰۸/۱۳۲۵ در کتابی با عنوان الحجاج الی مکة 
توسط موسسه «ام القری للتنمیه و الاعمار» وابسته به محموعة بن لادن منتشر شده است. 

این محموعه عکس. چنان که در مقدمه آمده در معهد دراسات شرقی وابسته به کلیسای 
دومینینکن نگهداری می‌شده و از مجموعه شخصی به نام دکتر محمد الحسینی است. 

مقدمه بسیار سودمندی توسط سه نفر به نام زاهر بن عبدالرحمان عثمان. جان جاک برینیس 
و جان میسشیل دی تاراگون بر آن نوشته» و ضمن آن بحثی در باره تاریخ عکسهای مکه مطرح 
شده است. 

بر اساس این مقدمه. نخستین عکسها مربوط به سال ۱۲۷۸ قمری (۱۸۶۱ میلادی) است 
که توسط یک افسر مصری به نام محمد صادق متولد ۱۲۴۸ گرفته شده است. اندکی بعد این 
تصاویر موقعیت تجاری در هند و مصر پیدا کرده و تکثیر شد و همین امر بحث تصویر برداری 
فارطا نا هه اداه: 

برای نمونه شخصی با نام ا. ۰. میرزا یکی از مشهورترین عکاسان هندی است که با هدف 
تجاری وارد این حوزه شد و تصاویر بسیار مهمی گرفت. به طوری که یک فرنگی گفته است که 
در سال ۱۳۲۶ ق تصویری را از یک دکانی در مکه خریداری کرده که مربوط به همان میرزا 
است. 

شخصی به نام دکتر سید محمد الحسینی که به عنوان پزشک همراه حجاج هندی آمده 
تصاویر مهمی گرفته که یکی از بهترین مجموعه عکسهای مکه و نقاطی دیگر از آسیا است که 
وی به آن ها سفر کرده است. محموعه حاضر از اوست که گویا در وقتی که در مصر بوده آن ها 
زا در قاهره گذاشته است: 

برخی از این تصاویر مربوط به حده است که طی سالهای ۱۹۰۸و ۱۹۰۹ حدود ۲۰۰ 
راز نقز ادط قر اه وا کمک اه ان آیک فر الی اس کور رنه سالمشط راز او 
دمشق مدینه هم فعال بوده است. یکی از مهم ترین مشکلات حج بحث پزشکی آن به ویژه 
وباست. در مقدمه این کتاب. در اين باره نیز توضیحاتی آمده است. 

در میان تصاویر علاوه بر آن ها که به بندر جده مربوط می شود و هزاران نفر را در حال 
اقامت در ساحل يا سوار بر کشتی نشان می دهد تصاویری از محمل مصری» شامی و عثمانی 
دارد که بسیار زیبا و متفاوت با تصاویری است که تاکنون از این محملها منتشر شده است. 

از جمله تصاویر مربوط به جده. تصویری است که از قبر حواء گرفته شده و در نوع خود بی 
نظیر است. 

تعدادی از تصاویر مربوط به عرفات و منی است. به ویژه عکسی مربوط به خروج حجاج از 
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منی به عرفات است که برای روی جلد هم همان انتخاب شده است. تصویری هم از کنسول 
ایران رضا رفیق الدوله دارد که سوار بر هودحی بر روی شتر بوده و عالی است: 
یک تصویر از منی دارد که نشان می دهد بناهای زیادی در منی وحود داشته و علاوه بر آن در 
لابلای آن ها چادرهایی هم بوده است. یک تصوير دیگر مربوط به برکه آبی است که در عرفات 
بوده و همزمان مردم از آن برای خوردن و غسل کردن استفاده می کرده اند. 

حمعاً در این کتاب ۵۳ تصویر چاپ شده است. 

به نظر می رسد در کنار اين اثره چند مجموعه عکس دیگر هم مربوط به سالهای دیگر بوده 
که متاسفانه نویسنده این سطور نتوانست به آن ها دسترسی پیدا کند. 


سعودی های چند سال قبل و حالا 

این یادداشت را هم. امروز که بیست و نهمین روز سفر است نوشتم: وقتی در سالهای ۸۵ 
تا ۸۷ به مکه می آمدیم» ممکن نبود در مغازه‌ای یا تاکسی بنشینیم و سخنی از احمدی نژاد 
نباشد. مردم در اینجاء نه فقط مهاحرین بلکه حتی بسیاری از سعودی ها شیفته مطالبی بودند 
که او در باره امریکا و اسرائیل می‌زد. از شجاعت او ستایش می کردند و از وی به عنوان 
شخصیتی مبارز علیه امریکا و زبان مسلمانان علیه ستمگران صحبت می کردند. 

اما حتی در آن سه سال هر سال که می آمدیم» این وضعیت کاهش می یافت. این وضعیت 
ادامه یافت تا در این سفر که امروز ۲۹ روز است اینجا هستم. حتی یک بار هم نام احمدی نژاد 
را از هیچ کسی نشنیدم. این که چرا چنین شده به نظرم جالب است. افول با این سرعت شگفت 
است. احمدی نژاد نه فقط در داخل کشور که در خارج کشور نیز به سرعت از زبانها افتاد و آن 
احساسی که به صورت شگفت انگیز در آن سالها با نام وی به مردم در اینجا دست می داد» 
همه از کف رفت. جرا؟ 

برای این امر دلایل متفاوتی وجود دارد. اما بدون شک احمدی نواد با موضعگیری علیه 
جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب و ارائه ی تفسیر هایی متفاوت با آنچه که در 
واقعیت وجود داشت. به سرعت از ذهنیت اعراب مسلمان کنار گذاشته شد. اعراب به هر دلیل» 
مسلمان و سکولار به راه افتاده بودند تا دولت های نامطلوب و امریکایی خود را کنار بگذارند. 
فز ای بط اک تلا مان ۸۵ رازه مدای تصمایت ان وا فتاه ره ی قانمعت 
حایگاهی شبیه ناصر داشته باشد» اما چنین نکرد و چنان شد که شد. 

شاید داستان جنبشهای اسلامی و ملی در این کشورها نمی توانست علنا تن به رهبری یک 
روحانی برحسته ایرانی بدهد. اما می توانست تحت نفوذ شخصی مانند احمدی نژاد قرار گیرد. 
از علل دیگر این اوضاع ناکامی های احمدی نژاد در داخل و اختلافاتی بود که میان او و 
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دیگران به وجود آمد. او حمایت اصولگرایان را اوائل به تدریج و سپس به سرعت از دست داد. 
چپ ها نیز که اصلا به وی اعتمادی نداشتند. بنابرین همزمان» و تقریبا همرا» در داخل و 
بیرون» این وضعیت به صفر نزدیک شد. 

شاید باید تسف بخوریم که ایران موقعیتی را از دست داده و اکنون این اخوانی ها و سلفی 
ها هستند که ادعای میدان داری دارند. گرچه باید اعتراف کرد که بلبشویی موجود در جهان 
اسلام بیش از آن است که اردوغان یا دیگران بتوانند به راحتی اوضاع را جمع کنند. در اين میانه» 
بیشترین سود را غربی ها بردند که تلاش کردند ماحرا را به نفع خود هدایت کنند. این بماند که 
کار دشوارتر از آن است که آنان به آسانی بتوانند سوار این موج شوند و انتظار آن همست که 
اتفاقات دیگری که قابل پیش بینی نیست در جهان اسلام بیفتد؛ به ویژه اگر ترکیه از داخل 
مشکل پیدا کند و مصر نیز راه دیگری را برود. 


دیدار با عبدالوهاب ابوسلیمان 

شب بعد از مغرب همراه آقای معراحی به دیدن عبدالوهاب ابراهیم ابوسلیمان رفتیم. ایشان 
را در عمره گذشته دیدم. عضو هنیت کبار العلماء سعودی است که جمعاً بیست و یک یا دو نفر 
هستند. فقیه و مورخ روشنی است. در باره طرح توسعه حرم نبوی در مدینه گفت که مشکل 
زیادی تولید می شود و بسیاری از مردم مدینه ناراحت هستند و نامه هایی به ملک نوشته اند. 
وضع روضه و قبله رسول الله» همه به هم می ریزد. علاوه بازار مناخه و مسحد غمامه هم در 
این طرح از بین می رود. درباره مسجد الرایه نیز گفت که عملاً از بین رفته است. درمورد 
تلاشهایی که درباره محل ولادت دارد صحبت کرد. باز هم یاد از حلسات هیئت کبار العلماء 
در باره مسحد البیعه کرد که با تلاش خود اکثریت را راضی نموده که مسجد البیعه به همین 
صورت بماند و خوشبختانه همه چیز را در اطراف آن تغییر دادند تا وضع مسجد البیعه بهم 
نخورد. وی از فقیه قطری به نام عبدالله زید آل محمود یاد کرد که فقیهی برجسته است و جواز 
نقل مقام را اولین بار مطرح کرد که علیه اش مطالب زیادی گفته شد. در باره رمی قبل از ظهعر 
روز دوازدهم هم استدلالهای محکمی دارد. همان چیزی که امام جعفر صادق(ع) هم آن را 
مطرح کرده است. وی گفت که به خاطر کتاب الترک خود خیلی اذیت شده است. وی در این 
کتاب به این استدلال پاسخ داده که مرتب اظهار می کنند فلان کار را چون پیامبر (ص) انجام 
نداده» پس جایز نیست. وی در باره آثار می گفت باید اعتراض از بیرون هم باشد تا جواب 
بدهد. نوعی شیرینی آورد که مخصوصاً ایام حج و مکه است. بد نبود. می گفت: عزیزیه کاملا 
در اختیار حجاج قرار گرفته و به شوخی می گفت ما باید از این جا برویم. بعد از آن برای جشن 
در بعثه آیت الله سیستانی رفتیم. البته آقای شهرستانی به ایران رفته اما حشن غدیر هست. وقتی 
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رسیدیم» دیر شده و همه رفته بودند. به هتل برگشتیم. وسائل را برداشته عازم هتل سماح شدیم 
تا ان شاءالله باقی وسائل را جمع و جور کرده. حرم مشرف شویم و برای فردا صبح آماده رفتن 
به جده شویم. وقت خداحافظی با هم اتاقی عزیز رسید. جناب حجت الاسلام حسن آقای 
مظاهری که بسیاز متدین و همراه بودند. خداوند. ایشان را حفظ کند. 


آخرین زیارت خانه خدایا طواف وداع 

ساعت ده کارهای جاری برای جمع و جور کردن وسائل تمام شد. بیشتر آن ها کارت های 
کتاب بود که باید آماده شده و تحویل می گردید. پس از آن راهی حرم شدیم. امشب شش ریال 
تا حرم برای دو نفر گرفت که نشان می‌دهد دوباره به قیمت های قبلی برگشته است. از سمت 
مسعی وارد شده به سمت رکن یمانی رفتیم. در آنجا رکعاتی نماز خواندیم و وارد طواف شدیم. 
طواف را آرام و در حال خواندن دعای کمیل انجام دادیم که حدود ۴۵ دقیقه به طول انحامید. 
سق از آن نماز طواف را پشت مقام با فاصله خواندیم. آنگاه به تدریج آماده خروج از مسجد 
شدیم. بیرون که آمدیم. باز نزدیک مکتبه مکه مکرمه رفتم چراغ ننون متحرکی روی پیشانی آن 
بود. به عربی و فارسی مطالبی نوشته بود. به فارسی این بود: «برادر عزی [کذا] بر تولد رسول 
اکرم صلی الله علیه و سلم در اینجا (مکتبه مکه مکرمه) دلیل صحیحی وارد نشده پس تبرک 
کردن اینجا و نماز مخصوص خواندن و یا دعای مخصوص کردن در اینجا شرعاً جایز نیست». 


کنار قبرستان حجون 

تاکسی گرفته کنار قبرستان حجون پیاده شدیم. دیوار قبرستان» به طور کامل» در حال عوض 
شدن آشسته مخعول اکن دیوازی شبیه به دیواز بقع هب جنابرین بسیار شیک شذه اس کار 
داغل قبرستان هم همینطور. زیارت نامه ها را خوانده دوباره ماشین گرفته تا معابده آمدیم. 
اقا کرش رامش نها ما وان کرق کی رس شرت رت خی هفسلف تن 
روی صندلی جلو ایستاده بود. به محض سوار شدن راننده گفت: نام این دختر» فاطمة الزهراء 
دمن هم خلی: از اشواف هنت بند کهمطمتن شد آیرائی هسقم گفت: ها بخیلی شنها را 
دوست می داریم چون به اهل البیت احترام می گذارید» اما در اینجا اهل بیت را دوست 
ندارند. معلوم شد از خاندان حارثی است. گفت خاندان های اشراف زیاد است. چند تایی را 
هم نام برد که یکی برکاتی و جودی و غیره بود. عوض پنج ریال» ده ریال دادیم و پیاده شدیم. 

احساس کردیم گرسته‌ايم. بنابرین به یک مغازه با نام یبت الشوایه رفته و غذای عربی خوبی 
گرفته خوردیم. ساعت یک و ربع بود که وارد هتل شدیم. 
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حرکت به سمت جده 
ساعت پنج صبح بیدار شده؛ نماز خوانده» ساک دستی را آماده کرده. از طبقه پنجم هتل 
سماح پایین آمدیم. جمعاً دو اتوبوس می‌شدیم. ساعت شش حرکت کردیم و اکنون هشت و 
نیم صبح است که در فرودگاه جده مشغول نوشتن این سطور هستم. حالا ساعت از دو گذشته 
است در حالی که قرار بود ساعت یک و ده دقبقه پرواز کند. علت آن چک کردن مسافران است 
که بسیار طول کشید. بیشتر این مدت به صحبت با دوستان گذشت. اینترنت بنده حتی در 


مرحمت نموده اولاً گناهان ما را ببخشد و ثانیاً ما را سالم به اوطان خود باز گرداند. 


سفرنامه عمره 


(خرداد - تیر ۱۳۹۲) 


امسال هم علی الرسم عمره ما در ماه شعبان بود. صبح ۲۶ خرداد ساعت چهار پرواز 
صورت گرفت. قرار بود پرواز ساعت ۲ بامداد باشد که با تاخیر ۴ انجام شد. دو ساعت معطلی 
را بیشتر در نماز خانه فرودگاه و سالنهای آن سپری کردیم و مشغول صحبت بودیم. عصر روز 
شنبه(۲۵ خرداد) خبر پیروزی قطعی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام شد. 
وقتی ساعت ده و نیم به قصد رفتن به فرودگاه از منزل بیرون آمدیم. بیشتر خیابانها شلوغ بود و 
مردم به خاطر انتخابات ابراز خوشحالی می کردند. ترافیک فوق العاده بود و پسرم سجاد تنها با 
عبور از بسیاری خیابانهای فرعی توانست ما را به فرودگاه برساند. خبرها از یک طرف و حک 
های پیامکی از طرف دیگر مرتب می رسید. انتخابات شگفتی بود به طوری که ظرف سه روز 
آرای روحانی سه برابر شد. 

ساعت چهار پرواز انجام شد و دو ساعت و نیم بعد ما در فرودگاه مدینه منوره بودیم. 
هواپیمای بزرگی بود و یکباره حمعیت زیادی در خروحی فرودگاه برای کنترل گذرنامه احتماع 
کرد. امسال برخلاف سال گذشته به سرعت گذرنامه ها را چک کردند و عبور کردیم» اما سرور 
ارجمند جناب آقای شهرستانی که نخستین فرد بود خیلی معطل شد. بعد هم بین ایشان و یکی 
از مآموران بحثی پیش آمد که سبب شد بیست دقیقه ای در ماشین ماندیم. کتابهای بنده را هم 
گیر دادند و من مجبور به توضیح شدم. قانع نشد. دیگری را صدا زد. دو عدد آثار اسلامی مکه و 
مدینه ویک سفرنامه مکه از میرزا حسن اصفهانی بود. بالاخره از آن ها گذشت امابه 
قرص‌های بنده گیر داد. گفتم این یکی آسپرین اطفال است. گفت شما که طفل ندارید؟ گفتم: 
اینها را بزرگسالان روزی یک عدد می خورند! دیگری را صدا زد. بالاخره مقبول واقع شد. 

بحمدالله بخیر گذشت و ما به هتل آمدیم. هتل ما در هتل موامبیک در نزدیکی بقیع سمت 
قبله مسجد است. نماز را در هواپیما خوانده بودیم. وقتی هتل رسیدیم آفتاب برآمده بود و ما 
فقط به فکر استراحت بودیم. خوابيديم و ساعت دوازده بیدار شدیم. برای نماز ظهر عازم حرم 
مطهر نبوی(ص) شده و نماز و زیارت انجام شد. مسجد خلوت است و ایرانی ها همچنان مثل 
سالهای گذشته روی سنگها نماز می خوانند. یکی از دوستان روحانی گفت مدتی قبل یک 
روحانی به نام آقای نبوی گفته بود که با لباس روحانی از مسجد بیرون آمده و یک عربی کشیده 
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محکمی به او زده به طوری که عمامه او پرت شده است. دوستان ما از قبل هشدار داده بودند. 
البته فضا از قدیم هم مناسب نبود و اکنون که مسائل سوریه و حزب الله پیش آمده اوضاع بدتر 
شده است. بنابرین توصیه این است که کمتر با لباس روحانی بیرون برویم و به علاوه برای 
خرید کتاب هم الزاماً چند نفری با هم باشیم. 

بعد از نماز به سمت بقیع رفته زیارت مختصری برای ائمه بقیع صلوات الله علیهم خوانده 
و به هتل برگشتیم. ناهار پلو و خورش سبزی بود که چندان مطلوب نبود. بخشی را در حاشیه 
رستوران هتل برای دوستان ما ترتیب داده اند که در آنجا بودیم. سی چهل نفری می توانند در 
آنجا ناهار و شام بخورند. امسال چهره های جدیدی در کاروان داریم که به تدریج باید با آن ها 
آشنا شویم. سر ناهار شنیدم که آقای آیت الله سید یوسف غروی تبریزی از مراجع قم هم 
درگذشته است. مدتی بود که سکته کرده در بیمارستان بود. آقای معراحی مرتب از او یاد می 
کرد. همه دوستان در طبقه هشتم این ساختمان هستیم و اتاقها نیز بسیار عالی و بدون حرف 
انتتیا: 

عصر قدری استراحت کردم و باقی وقت صرف مطالعه و نوشتن شد. برای مغرب عازم 
مسجد النبی(ص) شدم. از باب الرحمه وارد شدم. نماز مغرب را به حماعت خوانده» نماز عشا 
را هم خودم خواندم و همراه آقای معراجی به هتل برگشتیم. در مسیر هتل» قدری خرید کردیم. 
میوه و آب میوه. گرانی در اینجا هم محسوس است. هندوانه‌های یک دستی در یک ماشین بود 
که دانه‌ای ده ریال قیمت گذاشته بود. شاید بین سه تا چهار کیلو بود. به قیمت امروز. ده هزار 
تومان می‌شد. یک کیلو انگور» ده ریال» یک کیلو آلو همین طور. نوعی پرتخال کیلویی پنج 
ریال هم داشت. در بقالی ها که با عنوان همین بقاله مایحتاج عمومی و خوراکی را عرضه 
می‌کنند» همه چیز بسته بندی است. انواع شیر و آب میوه و خوراکی‌های دیگر. کنسرو لوبیا و 
غیره هم فراوان است. شام را هتل بودیم. بعد از شام آقای شیخ محمدتقی سبحانی که با کاروان 
دیگری آمده‌اند به هتل ما آمدند. ساعتی نشسته در باره مسائل ایران گفتگو می‌کردیم. معلوم شد 
که آقای مهدوی راد امروز به دارالرشد رفته و کتابهایی خریداری کرده است. صبرش برای کتاب 
کم است. چه می‌توان کرد. ما برای رفتن به انتشارات عبیکان و مکتبه جریر برنامه ریزی 
مختصری کردیم. 

صبح دوشنبه ۲۷ خرداد ساعت چهار و بیست دقیقه بود بیدار شده حرم مشرف شدم. نماز 
تمام شد که رسیدم. وارد مسجد شده. نماز خواندم و زیارت مرقد پیامبر و فاطمه زهرا سلام الله 
علیهما را خواندم. خلوت است. هیچ چیز غیر عادی وحود ندارد. به سمت بقیع رفتم. 
کاروانهای ایرانی گوشه و گوشه اجتماع کرده مشغول زیارت نامه خوانی بودند. در فضای پایین 
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بقیع دست فروشها لباس» قرآن, خوراکی» تسبیح و غیره عرضه می‌کنند. وارد بقیع شدم. در 
اطراف قبور امامان در فاصله قابل توجهی, نرده ثابتی روی یک دیواره کوچک زده‌اند. تازه 
جلوتر از آن هم به سمت در بقیع موانعی پلاستیکی گذاشته‌اند. مردم از همه طوایف هجوم 
می‌آورند. زیارت کرده به سمت قبر ابراهیم پسر پیامبر(ص) رفتم. عقب تر یک پیرمرد سعودی 
مشغول سخنرانی بود. قدری لهجه داشت. اما همه اش از حقایق و اینها سخن می گفت. اسم 
نهج البلاغه و کشف الغمه و رجال کشی را می شنیدم. حتی یکبار از آیت الله برقعی نام برد! 
بعد هم مکرر اسم حسن نصر الله را می‌آورد» اما مطالبش چندان مفهوم نبود. اول مردم اجتماع 
کرده بودند اما گویا دیگران هی حس من را داشتند و کم کم متفرق شدند. ولی او یکسره 
مشغول بود و با صدای بلند به طوری که تا دهها متر آن سوتر هم صدایش شنیده می‌شد» نطق 
می‌کرد و از حقایق سخن می گفت! ساعت پنج و نیم گذشته بود که از بقیع بیرون آمدم. 
بسیاری از شیعیان تازه این موقع از هتل ها به سمت مسجد و بقیع می‌آیند. در راه برخی از 
دوستان را دیدم. 

پیش از ظهر بین خواب و کار روی لطایف الاذکار گذشت. از هتل بیرون نرفتم. ناهار را به 
بعثه رهبری رفتیم. هر سال دعوت می‌کنند و جمعیت میهمانان یک صد نفری می‌شد. آقای 
صالحی خوانساری چند کلمه‌ای صحبت کرد. پس از ناهار برگشتیم. امسال میهمانی پسر آقای 
عمری نبود. دست کم عمومی نبود. استراحت مختصری کرده ساعت چهار و نیم به عبیکان 
رفتیم. کتابفروشی بزرگی که امسال فضای آن نصف شده بود. علت را پرسیدیم» گفتند اجاره 
بوده و چون اجاره گران شده» نیمی از مخازه را تحویل داده اند. سالانه یک میلیون ریال 
می‌خواسته‌اند. قبلاً پانصد هزار بوده بعد ششصد و هفتصد. اما امسال یک میلیون ریال. این 
دلیل بر این است که اینجا نیز گرانی وجود دارد. بنده ۹۸۰ ریال کتاب خریدم. کارهای زیاد 
حدیدی نبود. ساعت شش برگشتیم. اندکی نوشتم و سپس عازم حرم شدم. نماز مغرب و عشاء 
را خواندم و برگشتم. باز مشغول کار شدم. شام در هتل بودیم. پس از شام همراه دوستان به اتاق 
آقای شهرستانی رفتیم تا پولی جهت خرید کتاب بگیریم. بعد از آن هم جلسه دوستانه بود که 
برخی از افراد شعر خواندند. آقای علامی» دماوندی و تبرائیان معمولاً اشعاری می خوانند. 
صدای آقای دماوندی شگفت است. عربی» فارسی. ترکی و حتی امشب اردو هم خواند. 
صدای رسایی دارد. موسیقای صدای او شگفت است. بالای شصت و پنج سال دارده اما 
عحیب زیبا می‌خواند. انگار خودش همه دستگاه های موسیقی را در گلویش آماده دارد. وصف 
کردنی نیست باید دید. گفت تا سی سالگی نجف بوده است. الان بالای شصت و پنج دارد. 
ساعت دوازده بود که به اتاق برگشتم. باز شروع به کار روی لطایف کردم. الان ساعت یک است 
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که باید استراحت کنم. تا صبح خداوند چه مقدر کرده باشد. 

صبح سه شنبه ۲۸ خرداد نماز را خواندم و باز خوابیدم. ساعت هفت برخاستم. هشت بود 
که آقای سید انس کتبی آمد. صبحانه نزد آقای شهرستانی بود. اواخرش مرا خبر کردند. قدری 
صحبت شد. از ایشان به خاطر همکاری که در گرفتن برخی از تصاویر نسخه های خطی مورد 
نیاز دارد تشکر کردم. ایشان گفت که بخش مفقود تحفه اللطیفه را که مرکز دارسات چاپ کرده؛ 
آقای واثقی پیدا. و به توصیه من چاپ کردند. از الم‌دنیات هم تعریف کرد. آقای واثقی 
سالهاست وقتش را روی فرهنگ شیعی مکه و مدینه متمرکز کرده است. کارش عالی است. 
آقاق رای تیه ای سالک لمشال که تانقانه خار کت | خراشه یود رشان 
تقاضا کردم. قرار شد تصویر آن را بگیرند. نسخه‌ای از چاپ جدید آثار اسلامی مکه و مدینه را 
هم به ایشان دادم. نزدیک نه بود که رفتند. مرکز دراسات مدینه هم به شارع مطار منتقعل شده 
است. تقاضا کردم اگر ممکن است یکی از اين روزها ما را به آنجا ببرد تا اگر کتاب تازه ای 
منتشر شده آق را تهیه کنیم. تا ساعت ده مشغول نوشتن بودم. پس از آن همراه دوستان آقایان 
مهدوی راد. عابدی و مهریزی به مکتبة الرشد رفتیم. کتابهای تازه فراوان بود. قریب دو ساعت 
در این کتابفروشی گشتیم. کتابهای خوبی خریداری کردیم. پس از جدا کردن کتابها تلفنی با 
کتابخانه قم صحبت کرده. تکراری ها جدا شده و بقیه را فاکتور کردیم. دیگر فرصت محاسبه 
نبود. به هتل برگشته به سرعت وضو گرفته راهی مسجد شدیم. نماز ظهر و عصر را خوانده و 
برگشتیم. متاسفانه مجبوریم کتابها را کارتن کرده ارسال کنیم. به همین دلیل امکان گزارش دادن 
از این آثار در اینجا نیست. کارهای جدید زیاد است. هرچه در قم کتابهای بچگانه قصه و 
عمومیات نوشته می‌شود. اینجا رساله های دانشگاهی مهمی در عرصه دین» فقه و اصول فقه 
نوشته می شود. عصری قدری استراحت کرده از ساعت چهار مشغول کار نوشتن شدم. مغرب 
به سمت مسجد حرکت کردم. نماز مغرب و عشا را خواندم. دوست داشتم برای یکی از 
جلسات درس بنشینم که دوست همراه نماند و گفت بریم! در راه قدری میوه خریده راهی هتل 
شدیم. طبق معمول بیشتر وقت صرف دیدن سایت های خبری و تصحیح لطایف بود. 

صبح چهارشنبه ۲۹ خرداد ساعت پنج نماز را خواندم و به بقیع مشرف شدم. در آنجا 
مآموران کوهی از کتابهای دعا را که از دست زایران گرفته بودنده در کناری ريخته بودند. مأمور 
سعودی مرتب اعلام می‌کرد که کتاب را ببندید! لای جمعیت زیارت نامه ای خواندم و به آرامی 
بیرون آمدم. به حرم نبوی مشرف شدم. نمازهای زیارت را خواندم. روضه نبوی در این ساعت 
در بخش اصلی اختصاص به مردان دارد. جمعیت جمع می‌شوند. پرده را باز کرده داخل 
می‌شوند. آن ها را که نمازهای شان را خواندند و رفتند دوباره حمعیت دیگری را راه می‌دهند. 
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بعد از آن به هتل برگشتم. امروز زیارت دوره ما بود که نرفتم. صبحانه را خورده و الان که 
ساعت هشت و ده دقیقه است مشغول نوشتن این مطالب هستم. آقای معراحی سه کتاب تازه 
خریده بود که از ایشان گرفتم تا مرور کنم. یکی کتاب الروض الاثیق فی اثبات امامة ابی بکر 
الصدیق از ابوبکر محمد بن حاتم بن زنجویه است. این کتاب در سال ۲۰۱۲ توسط مکتبه 
فیاض در مصر چاپ شده است. در مقدمه شرح حال بسیار کوتاهی برای ابن زنجویه نوشته و 
سال درگذشت وی را ۳۵۹ نوشته است. الان نمی‌توانم چیزی بیش از این عرض کنم که کاب 
قدری ساختگی به نظر می‌آید. نسخه‌ای که اساس است. از قرن هشتم است. اما باید تحلیل 
محتوایی شود. زیرا سبک و سیاق آن به تناسب قرن چهارم نیست. کتاب کوچک دیگری با نام 
دفاع عن معاویه از زید بن عبدالعزیز فیاض (۱۳۵۰ - ۱۳۱۶ ق) چاپ شده. ملف مسوده خود 
را در ۳۷ سالگی نوشته و رها کرده» و فرد دیگری روی آن کار؛ و اکنون به چاپ رسانده است. 
کتاب سوم موقف الطاهر بن عاشور من الامامية الاثنی عشریه است. این طاهر» امام جامع 
زیتونیه تونس و رهبر مالکی های عصر خویش است و کتاب مهم او التحریر و التنویر یک اثر 
تفسیری است. مژلف به گفته خود با انگیزه دشمنی با شیعه امامیه» این مسأله را بهانه قرار داده 
است. آنچه طاهر بن عاشور در تفسیرش در باره شیعه داشته استخراج کرده تا حلوی تبلیغات 
شیعه را در شمال افریقا بگیرد. نویسنده خالد بن احمد الزهرانی است و کتاب در سال ۲۰۱۰ 


چاپ شده اسنت: 


سفرنامه یک فرنگی از حج 

اما از کتابهایی که دیروز از مکتبة الرشد خریدم» یکی کتاب رحلة الحاج المعاصر الی مکه 
بود که سفرنامه یک فرنگی در سال ۱۹۰۸ میلادی به حج است. وی که خود را حاج علی 
زنجباری نامیده یک بریتانیایی است که در سن ۲۶ سالگی از زنگبار عازم حج شده و گزارش 
مبسوطی نوشته است. در مقدمه, با اشاره به علاقه برخی سفرنامه نویسان فرنگی به حج گفته 
شده که جمعاً ۵۴ سفرنامه نویس اروپایی در دوره عثمانی به حح آمده‌اند. نویسنده کتاب 
حاضر آرتور حان واول ([۷2۷۵ 102 7ت۸) است که نخستین چاپ کتابش در سال 
۳ بوده شامل دو بخش: سفرنامه حج و دیگری محاصره صنعا توسط ترکها در سال ۱۹۱۸ 
که این ترحمه تنها بخش اول آن کتاب است. مولف تنها ۳۴ سال عمر کرده» تولدش در ۱۸۸۲ 
بوده و به سال ۱۹۱۶ در نبردی در ارویا کشته شده است. 

بخش اول کتاب شرحی از پیدايش اسلام تا وفات حضرت محمد(ص) و خلافت است که 
اشارتی به فتوحات و سپس منازعات میان علی(ع) و معاویه دارد و با شگفتی می‌نویسد که 
علی(ع) در کربلا به سال ۴۰ کشته شد(ص ۳۷). جالب است که مترجم نیز به رغم آن که 


۴ باد یار و دیار 


گهگاه پاورقی های توضیحی دارد. در اینجا چیزی نگفته است. در ادامه شرحی از عقاید و 
شریعت اسلامی از حمله بحث زن و برده ها ارانه داده و در باره عثمانی ها و نیز وهابی‌ها 
مطالبی آورده است. اینها مقدمه سفرنامه است. فصل اول سفرنامه با عنوان از لندن تا بیروت از 
صفحه ۴۹ آغاز شده است. به هر حال. این اثر هم نمونه‌ای است از دیگر گزارشهایی که 
غربی‌ها برای شناخت بهتر جزیره العرب و موقعیت مسلمانان نوشته‌اند و امروزه مأخذ مهم 
تاریخی برای ماست. 


ادبیات انقلابی و صّد انقلابی در سعودی 

حوالی ساعت یازده به مکتبه الرشد رفتیم تا کتابهایی را که دیروز خریده بودیم حساب 
کنیم. قیمتها بسیار گران بود. جمعاً دو کارتن کتاب از نوع کارتن‌های سیگار وینستون» قریب 
پنج هزار ریال سعودی شد که به روزگار ما از صدقه سر دولت عدالت خواه پنج میلیون تومان 
شده است. کتابها را بسته‌بندی کردیم و قرار شد به شعبه مکه بفرستند و ما آنجا آن ها را تحویل 
بگیریم. در میان کتابها دو کتاب شرح حال شیخ مقبل بن هادی وادعی بود که رئیس جریان 
سلفی اینجا بوده و چند سال قبل مرده است. وی نفوذ زیادی بین افراطی‌های اینجا دارد و رهبر 
یک جریان فکری سلفی نیرومند طرفدار دولت است. در اینجا دو نظریه در باره انقلاب علیه 
حکام هست. عده‌ای انقلاب را جایز می‌دانند و عده‌ای حرام. کتابی در باره جواز آن از سلمان 
عوده نوشته شده است که عنوانش اسئلة الثوره می باشد. امروز کتابی در رد آن با عنوان کشف 
شبه کتاب اسئله الثورة نوشته علی بن فهد بن عبدالله ابابطین خریداری کردم که صالح بن فوزان 
بن عبدالله الفوزان از علمای حکومتی اینجاء تقریظی بر آن نوشته شده است. این بحث» یکی 
از بحثهای مهم مطرح در میان سلفی ها آن هم در زمانی است که شورش های ضد حکومت 
جهان سنی را گرفته است. اصل کتاب اسئلة الثوره را ندیده ام اما ردیه بزرگ دیگری هم با نام 
الجناية علی الاسلام فی کتاب اسئلة الثوره در پانصد صفحه چاپ شده که کسی به نام فهد بن 
سلیمان بن ابراهیم الفهید آن را نوشته و باز هم همین جناب صالح به فوزان که عضو گروه 
دایمی افتاء و عضو هئیت کبار علماء سعودی ست. بر آن مقدمه نوشته است. این حناب فوزان 
تقریزی هم بر کتابی با نام حکم الشعب او ما یسمی بديمقراطية الشعب و معارضته لحکم 
الشرع نوشته که علیه حکومت مردمی و دموکراسی است. جالب است بدانیم که چنین عنوان 
بژرگی تتها یک کتاب نی ۴۲ص فه ای است. بعنی ایشان در این ۴۲ صفحه اسان 
دموکراسی را به عنوان مخالف شریعت نقد کرده و باز همین آقای صالح بن فوزان هم مقدمه 
نوشته است. این مصیبت کمی نیست که که بعد از چند قرن بحث از دموکراسیء ما در یک 


جزوه ۴۲ صفحه ای پنبه آن را بزنیم. نویسنده جزوک مزبور علی بن فهد بن عبدالله ابابطین 


سفرنامه عمره / خرداد - تیرماه ۱۳۹۲ / ۶۰۵ 
است؛: همان که کتابجه اورا با عنوان کشف شبه علی اسئله الثوره در سطرهای بالا معرفی کردم. 


همراهی صوفیه با مغولان 

کتاب دیگری که دو سه سال قبل توسط همین مکتبة الرشد چاپ شده بوده و من ندیده 
بودم» المهول من نبا من حدم المغول است که و در باره کسانی است که با مغولان همکاری 
کردند. نویسنده کتاب محمد بن عبدالله احمد ابوالفضل القونوی است. اين اثر بیشتر در شرح 
گفتاری از آبن تیمیه در همراهی شماری از صوفیان با مغولان است. بخشی از کتاب مربوط به 
ملای رومی است. اشاراتی هم به ابن علقمی و خواحه دارد. قسمت مربوط به مولوی آن بحث 
تفای انیت 

کتاب الرحل اثر کوچک دیگری است که در اصل بازسازی یک کتاب مفقود ادبی به سبک 
مقامات حریری است. این اثر از ابوالقاسم عبدالله بن محمد خوارزمی است. در میان قطعات 
برجای مانده» بخش کوتاهی از اشعار وی در باره کاروان های حج عراق» مصر یمن و مخرب 
است که جالب می نماید. این بخش که الرحلة المکیه نام دارد شامل ابیاتی در ستایش حمل 


ما شاهدت عین و لا بصرت فی محفل کان و لا موسم 
فتی یمانیا و فی کفه بریق دینار و لا درهم. 

در مذمت کاروان مصری هم گوید: 

لا خیر فی مصر و لا اهلها لا حرها الزاکی و لا عبدها 
معاشر لایرتضی فعلها ولا یرخی الخیر من عندها 
در باره فوج مغربی هم گوید: 

لا مرحبا بهم و لا برکانب جاءت تساق بهم و لا بالسانق 

ان المخاربة الذین ذکرتهم شر الخلائق فی ادق خلائق 
و در باره وفد عراقی گوید: 

اکرم بهم وفدا بطیب بنشرهم ظهران مکه کلها و الابطح 
ما مثلهم أحلی ندیٌ و شمائلا را و آعطی للجمیل و آسمح 
و بهم اباهی کل من وافی منیَ فی عصرناء و لهم آود و آنصح 
لم أعط الا کل قوم حقهم و نصیبهم ممن دم و آمدح 


رستوران رفتم و دوباره به اتاق برگشته مشغول نوشتن شدم. تا این لحظه حتی یک دقیقه هم بازار 


۶ باد یار و دیار 


امروز صبح پنج شنبه ۰ خرداد ایمیل آقای خلیف الناصر را دیدم. دیستت:یا اسان کنه 
استاد دانشگاه حائل است روی خط صحبت کردیم. از قبل قرار بود وقتی که در مدینه هسم به 
اینجا بیاید. دیشب نوشته بود که شخصی از دوستانش درگذشته و نتوانسته است تماس بگیرد. 


امروز صبح از حائل حرکت کرده و حوالی ساعت ده خواهد رسید. 


فقه خون 

کشور سعودی» مرکز فتاوی ضد شیعه است. این البته به سالها پیش بر می‌گردد و ريشه در 
وهابیت دارد. فتوای ناصر العمر برای قتل شیعیان و تقسیم زنان شیعه میان مجاهدان سنی این 
روزها خیلی شهرت یافت. نمی‌دانم وی چه موقعیتی در اینجا دارد. یک داستان هم این روزها 
در باره یک روحانی افراطی در کویت بود که به قطر گريخته است. جنگ سختی درگرفته است. 
این افراطی گری هدیه ای است که القاعده به حهان اسلام داد و حالا حالا هم مسلمانان در 
آتش آن خواهند سوخت. اما از همه جالب تر کتابی بود در باره عملیات انتحاری و فقه آن که 
دیروز از مکتب الرشد خریدم: الاعمال الفدائیه صورها و احکامها الفقهیه از سامی بن خالد 
المحمود که خود مکتبة الرشد چاپ کرده است. یک رساله دانشگاهی است با ۵۲۵ صفحه که 
همین امسال چاپ شده است. اين را هم بگویم که مکتبة الرشد یکی از پرکارترین ناشران 
سعودی است که در اکثر شهرهای سعودی» شعبه دارد. نه فقط کارهای خودشان را توزیع می 
کنند که آثاری از کشورهای دیگر را هم در سطح گسترده توزیع می‌کنند. تخصص آنها غالبا در 
علوم دینی» رحالی و تاریخی است. در این کتاب» نویسنده به زعم خود فقه عملیات انتحاری را 
مورد بررسی قرار داده و در باره تاریخچه عملیات انتحاری هم بحث کرده است. فقه حهاد 
حدید سلفی ها را باید فقه خون نامگذاری کرد. یک بخش این کتاب اختصاص به کارهای 
انتحاری برای زنان دارد که در ابتداء در باره زن و حکم جهاد بحث کرده و در ادامه در باره دیگر 
کارهای لازم برای انجام عملیات فدایی توسط زنان سخن گفته است. 

چند روز قبل از آقای انس خواسته بودم نسخه ای از المسالک و الممالک را که در کتابخانه 
عارف حکمت بود برایم بگیرد اما خبر داد که متاسفانه نيافته بودند. دیروز دوباره تاکید کردم 
معلوم شد رساله ای به اسم المسافات در فهرست آنجا ثبت شده است. قرار شد شنبه تصوير آن 
را بگیرند و با کسی ارسال کنند. خدا کند دست خالی برنگردیم. 

نسبت ایرانیان و منطقه حائل در سعودی 


بالاخره آقای خلیف بن صغیر شمّری ساعت دوازده و نیم آمد. ایشان در حال تمام کردن 
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ایرانیان و نیز اسناد ایرانی دوره قاجار را در زمینه شناخت منطقه حائل یا حبل مورد استفاده قرار 
دهد. تا حوالی ساعت پنج و نیم صحبت کردیم. بسیاری از بخش های مربوط به حائل را که در 
سفرنامه های ایرانی است به دو مترجم عربی به فارسی در مصر داده تا برایش ترجمه کنند. 
اشکالاتی هم به متن ها داشت که حالب بود. برخی از اسناد را هم با همدیگر خواندیم. قدری 
هم در باره مسائل فرهنگی صحبت کردیم. گفت کتابی هم در باره آل صباح و ماجراهای اوائل 
دولت سعودی نوشته که چاپ شده است. عصری دیدار کوتاهی با آقای شهرستانی داشتم و 
سپس برای نماز مغرب و عشاء حرم نبوی(ص) مشرف شده در بازگشت به زیارت بقیع رفتم. 
امشب آخرین شب اقامت ما در مدینه منوره است. خداوند نعمت نماز خواندن در مسحد 
اه زیارت قبر پیامبر و فاطمه و ائمه طاهرین علیهم السلام را از ما نگیرد. بعد از شام یکی 
دو ساعتی با آقای خلیف بودیم. در آغاز آقایان مهدوی و مهریزی هم پودند. باز صحبت در باره 
موقعیت قبیله شمر و منطقه حاتل و برخی از مشکلات موجود در سفرنامه ها بود. وی گفت که 
در سفرنامه های ایرانی گاه از روستاهای شیعه نشین در راه مکه به مدینه یاد می شود اما 
خودش خبر نداشت که اینها مانده است یا خیر. در باره نخاوله هم بحث شد. می گفت اصل 
اینها از خیبر است و عبید هستند» چون سیاه هستند. گفتم این مسأله محل تردید است. اگر 
عبید بودند. چرا تمام شاخه های قبیله ای آن ها مشخص است؟ بعد هم شرح دادم که اساسا 
در مدینه به حز اشراف» عرب اصیل مدنی چندانی نیست. برخی از قبایل مهاحر اطراف هستند 
مثل جهینه. اما نود درصد مغربی و افغانی و غیره هستند. تتها عرب اصیل قدیمی در مدینه 
همین نخاوله هستند. سیاه بودن هم معنایش خارجی بودن در اینجا نیست. زیرا از هزاران سال 
مهاحران سیاه چرده هم مثل دیگران به جزیره العرب وارد شده اند. بحث در باره راه حج جدی 
بود. ایشان گفت امارت آل رشید. تمام هم و غمش اصلاح و حمایت از این راه بود. مثل نفت 
برای ایران و عربستان امروزی. آن ها مجبور بودند به قبیله حرب هم باج بدهند. بدوی ها می 
گفتند: «رزق الححاج علی الله و رزقنا علی الحاج»» وبا این مثل» اموال آن ها را غارت می کردند. 

صبح جمعه ۳۱ خرداد ساعت چهار حرم مشرف شدم. بعد از نمازه قبر رسول خدا (ص) و 
فاطمه زهرل(س) را زیارت کرده سپس به بقیع آمدم. به خاطر جمعه بودن» شلوغ‌تر بود. ساعت 
پنج و نیم به هتل برگشته ساعتی استراحت کردم و تا الان که ساعت نزدیک ده است مشغول 
نوشتن بودم. 

صبح جمعه باز ساعتی نزد آقای خلیف رفتم و تصاویر فتوح الحرمین را به ایشان نشان 
دادم. فهم خوبی دارد. در موضوع خودش دقت عالمانه و استادانه دارد و روی آن کار کرده و 


زحمت کشیده است. 


۸ بیاد یار و دیار 


در محضر آیت الله سیدان 

ساعت یازده خدمت آقای سیدان رسیدیم. ایشان گفتند که وقتی امام به ایران برگشت و در 
قم بودند» حدود یک هزار و پانصد نفر روحانی از مشهد به قم آمدیم. در شهرها استقبال می 
شد. در قم نزد امام» سخنرانی کردم. همین طور پیش آقای شریعتمداری و گلپایگانی. بعد اشاره 
به سخنرانی خود در همایش سید عبدالاعلی سبزواری(در سبزوار) کردند و مواردی که ایشان 
در تفسیرش ضد فلسفه موضع گرفته, بحث کردند و اين که آقای عابدی که دبیر آن همایش 
بوده» بعدها حایی نوشته است که عاقبت تفکیکی ها این است که قاتل می شوندا آقای سیدان 
از این تعابیر ناراحت بود و به خاطر تندی آن ها حق داشت. آقای عابدی گفت مقصود من 
کسانی مثل ... و اینها هستند که عاقبت جریان اخباری گری در اینها به تربیت نسلی می رسد 
که کارهای انتحاری می‌کنند. ایشان پاسخ گفتند که آن ها خودشان را تفکیکی نمی دانند. آقای 
عابدی گفت به هر حال مقصود من آن ها هستند. آقای سیدان گفتند شما کلمه تفکیک در آنحا 
به کار برده‌اید. بعد من توضیح دادم که مقصود ایشان این است که تفکر فلسفی و عرفانی 
سخت گیر نیست. اما تفکر اخباری خط کشی کرده و سختگیری می کند. وسط صحبت بودیم 
که آقای شهرستانی و رفقا هم به اتاق آقای سیدان آمدند. پس از رفتن باز بحث ادامه یافت. 
آقای سیدان از این که اخباری باشند. ابا داشتند. عرض کردم اخباری گری شما مع ضمیمه 
است. مثلاً آقای حکیمی یک اخباری مدرن است. اخباری که تفکر مدرن بخصوص بخش 
سوسیالیستی مردمی و فقیر گرای آن را قبول دارد. نگاه تفکیکی شما با اخلاق» تربیت اسلامی و 
اعتدال است. ملامحمد طاهر قمی ضد فلسفه است. اما نوعی عرفان شعری دارد. فیض هم 
اخباری است به علاوه عرفان. ایشان باز توضیح دادند که تفکر تفکیکی نوعی تدبر در وحی را 
قبول دارد. ایشان علاقه داشتند همین را نوعی اعتدال فکر و انديشه بدانند. به نظر بنده این 
بحث ها اصولاً در ساختار قدیمی و در فضای فلسفه قدیم است. الان طرح این مسأله که آراء 
بشری منبعث از وحی. نوعی گفتمان است يا بحث هایی که در باره خطاب قرآنی مطرح شده؛ 
انش میا حتف راهسار ال سین کرفه سانشان کف دز اور فلابقه کل مسانمت تا 
خلق دارد در فلسفه مباینت. معاد هم فیلسوفان بجز ابن سینا به معاد حسمانی اعتقاد ندارند» 
وحی خلاف آن است. عرض کردم» به نظر شما اگر کسی معاد جسمانی را قبول نداشت از نظر 
مکتب تفکیک کافر است؟ ایشان گفت: در حد من نیست نظر بدهم. اما آقای خویی به کفر 
این افراد قانل است. سپس عین عبارت ایشان را نقل کردند. عرض کردم ایين همان است که 
اشاره شد که خط کش کفر و ایمان تیز می‌شود. وقتی خط کشی شد نتیجه اش تکفیر دیگری و 
خروح او از دین است. فرمودند من فتوای ایشان را قبول ندارم. ایشان مجدداً روی معاد 
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جسمانی و آیات صریح قرآنی در اين زمینه تکیه کردند که حسم بودن بشر را در قيامت و حشر 
نشان می دهد. عرض کردم آیا باور شما این است که همه آن فلاسفه, این آیات را نفهمیده‌اند یا 
توحیه کرده‌اند یا کافرند؟ ایشان گفتند آقای خویی اصل وحود خداء توحید خدا» نبوت. و 
چهارم الاعتقاد بحشر الاحساد را اساس دین دانسته و عدم اعتقاد به یکی از آن هارا کفر 
می‌داند و در مورد اينکه عامد باشد پا قاصر یا مقصر فرق نمی‌گذارد! بنده عرض کردم درست 
است» فرض کنید من موافق با شما باشم, اما این که آقای خویی که موافق فلسفه نیست. به این 
نقطه می رسد نتیحه اش همان خشونتی است که آقای عابدی مرادش بوده است. البته به نظر 
من این که این همه فیلسوفان آیات معاد حسمانی را ندیده و نفهمبده‌اند و همه خارج از اسلام 
هستند حرف عجیبی است. آقای سیدان گفتند من فتوای ایشان را نمی پذیرم. بحث ادامه یافت 
و قدری هم بحث تند شد. حضرت آقای سیدان آیت اخلاق هستند و بنده نباید با ایشان تند 
بحث می کردم. از این بابت متاسفم. 

دعوت امام جمعه مدینه به اتحاد مسلمین 
حامعه اسلامی و لزوم امر به معروف ونهی از منکر بود. بعد از آن در باره اتحاد در دنیای اسلام 
سخن به میان آمد و انتقاد از این که چرا سلاح علیه یکدیگر در دست گرفته‌ایم؟ این در حالی 
است که دین و پیامبر ما یکی است. خداوند می گوید منازعه نکنید که قدرت خود را از دست 
خواهید داد. باید کلمه اسلام یکی باشد. سس با خواندن آیات و احادیث روی اتفاق کلمه 
مسلمین تکیه کرده» آنان را دعوت به اعتصام بحبل الله کرد. به علاوه مرتب روی اخوت تکیه 
کرد. این بحث کلی بود و خطیب اشاره به مکان خاصی نداشت با این حال عالی به نظر 
می‌آمد. در پایان به ولی امر مسلمین هم دعا کرد که لابد مقصود او پادشاه عربستان بود. 

اخبار ایران را هم مرور کردم. مطلب مهمی نبود. اما به خاطر انتخاب روحانی دلار پایین 
آمده است. سکه هم به صورت حهانی ارزانتر شده انتبیت: امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. 
خدا کند زودتر این یک ماهه هم بگذرد تا فرصت تصمیم گیری های بهتری برای اداره مملکت 
باشد. امیدوارم و دعا می کنم. 


حرکت به سمت شحره تا اقامت در مکه 
امروز شنبه یکم تیرماه است. دیروز عصر ساعت چهار به سمت مسحد شحره رفتیم. 


ساعت پنج آنجا بودیم. جالب است با این که در متون کهن نام این مسحد شجره است؛ امروز 
در میان بومی ها در اینجا کمتر بکار می رود. دکتر خلیف با شنیدن نام مسحد شحره از طرف 
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من تعجب کرد. بیشتر به مسجد ذوالحلیفه یا آبار عللی شهرت دارد. در گوشه‌ای از مسجد 
نشسته نان تازه‌ای گرفته خوردیم. پس از آن به حمامات رفته» غسل کرده. وضو گرفته وارد 
مسجد شدیم. امسال خلوت است و روشن است که گرانی و خرابی اوضاع سیاسی در سوریه, 
ترکیه و مصر در این خلوتی مزثر است. در ایران. عمره از یک میلیون تومان به نزدیک سه میلیون 
رسیده است. البته از نظر دلاری تفاوتی نکرده است. این هم از ثمرات و برکات دولت فخیمه 
دهم است که سرمایه و دارایی نقدی مردم را یک سوم کرد. آن هم در طول سه چهار ماه. از 
معجزه هزار سوم چنین معجزه‌ای بعید نبود. نماز: دعا و پس از آن نماز مغرب. عشاء و محرم 
شدن. سپس حرکت کردیم. راننده پاکستانی ما قدری تند مزاح بود. آقای معراحی دو سه ساعتی 
کنارش نشسته وبا او صحبت کرد تا مبادا خوابش ببرد. بنده هم که مثل همیشه از پنج ساعت 
راه چهار و نیم ساعت را خواب بودم. بی اختیار ياد خوش خواب در مدرسه موشها افتادم. 
ساعت یک و نیم به مکه رسیدیم. امسال پرخلاف هميشه مصمم شدیم برای اعمال» نه شب 
بلکه صبح به مسجد الحرام برویم. بنابرین خوابيديم و صبح ساعت شش و نیم راه افتادیم. 
هفت در مسجد بودیم. وای چه مسحدی! دهها حرثقیل بزرگ بر فراز آن است و همچنان بخش 
عمده اطراف آن در حال تخریب و بازسازی است. کوه های اطراف مسجد از جای برداشته 
شده. هرچه هتل و بنا بوده خراب شده هیچ نشانی از غزه. شامیه و غیره نیست. همه چیز در 
حال تخریب با آماده کردن زیر ساختهاست. ببیشتر درهای مسجد از طرف مسعی بسته شده و 
فقط باب مروه و باب صفا باز است. خوشبختانه امسال خلوت است. ساعت ورود ما هم 
ساعت خلوتی بود. انجام اعمال. شامل طواف» نماز طواف» سعی صفا و مروه» تقصیر و طواف 
نساء و نمازش یک ساعت و نیم طول کشید و تمام شد. بخشی از مسجد حد فاصل حجر 
الاسود تا حجر اسماعیل. انتهای صحن مسجد بسته شده و پشت آن ها مشغول عملیات 
هستند. تصور من این بود که سقف رواق‌های زیبای کهن که شاید از دوره عباسی یا مملوکی 
است اط قت تم سا در ان تس رها ها هی خی بش بای بقل بیع 
رشاو اس ها زا وف مشانی کها مسات ریت کرفه ات 
گذاشته اند. طوری که زاثران خبال می کنند مثل بقیه نواحی مسحد رواقها برقرار است. معلوم 
نیست این طرح کی به پایان خواهد رسید. اما روشن است که سال آینده حج دشواری خواهد بود. 


مسابقه خرید کتاب 


وقتی ساعت بازده آقای معراحی را دیدم» معلوم شد که تعداد قابل توحهی کتاب حدید از 
اسدی خریداری کرده است. معلوم نیست کی و چه وقت با این همه کار خرید را انجام داده 
بود. چند کتاب هم برای بنده سفارش کرده که به هتل آوردند. ظهر ناهار را در هتل بودیم. 
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سپس استراحت کرده ساعت پنج راهی کتابفروشی اسدی شدم. واقعاً کتابفروشی عجیبی 
است. اکثر کتابهای تازه چاپ را دارد. ترائی دارد. آثار پژوهشی مدرن در حوزه علوم اسلامی و 
بسیاری از مسائل دیگر. این تنوع هر ساله ما را به اینجا می کشاند. هر سال آرزو می کنم ای 
کاش کسی را در اینجا داشتیم که هفتگی اینجا می‌آمد و آثار حدید را برای ما تهیه می‌کرد. وقتی 
رسیدم دیدم آقای مهدوی راد هم آنجا پلاس است و از حال رفته و گوشه ای نشسته است. در 
گرما آمده و کلی کتاب جدا کرده بود. معلوم شد من رتبه سوم را آورده‌ام. به هر حال تعدادی 
کتاب گرفتم. ساعت شش و نیم بیرون آمدیم و قدم زنان به هتل رسیدیم. رقابت نامحسوسی در 
خرید کتابهای تازه میان جماعت ما هست و با توجه به این که برخی از دوستان بیش از یک 
نسخه می‌خرند و گاه کتابها تمام می شود اين رقابت جدی‌تر هم می‌شود! 

امشب بعد از شام ساعت ده» راهی حرم شده و ساعت دوازده برگشتیم. هتل ما که نامش 
البنیان و روبروی دارالهادی است که بعثه ایران نیز سالهاست همانجاست اتوبوس دارد. 
ایستگاه اتوبوس» سمت غزه و نزدیک باب المروه است که در حال حاضر اکشر آن منطقه در 
حال ساخت و ساز بلکه تخریب است. بنابرین؛ راه نسبتاً دوری را باید قدم زنان رفت. این در 
حالی است که تاکسی» از مسیر دیگری ما را تا نزدیک باب ملک عبدالعزیز می‌برد. تفاوت در 
ده ریالی است که باید پرداخت و امروز به دلیل آن که شنیدیم دلار تا نزدیک سه هزار تومان 
رسیده و باز تاکید می کنم صدقه سر انتخابات است و هیچ ربطی به دولت و بانک مرکزی 
احمدی نژاد ندارد» می توان ریال ایران را قدری با ارزش تر از قبل دانست. 


کتاب دعای اسماعیلی‌های نحران 

امسال هم مثل سالهای قبل یک ناکامی در مسجد داشتم. امید داشتم اسماعیلی های 
سلیمانی یا بهره یکی از کتابهای دعای خودشان را به من بدهند. با دوسه نفر صحبت کردم اما 
حاضر نشدند. پیرمردی از آن ها نزدیک آمد و گفت که با مذهب امامیه آشناست. از سعودی ها 
بسیار بد گفت و آخر هم به عربی بیان نمود که آن شاءالله امام زمان(ع) ظهور خواهد کرد. 
حدس می‌زدم یک اسماعیلی بوده که امامی شده است. این تعبیر جز این معنایی نداشت. یکی 
از آن ها تأکید داشت که با توجه به غیبت چطور با امام ارتباط دارید؟ به او توضیح دادم که ما 
نیابت عام داریم. ارتباط خاص نیست. پرسید مگر می شود امام باشد و ارتباط با او نباشد؟ 
خیلی روی امامت تکیه داشت. حالب است که امشب گروه زیادی زن های هندی بهره هم با 
لباس های رنگی و فوق العاده زیبا آمدند. ابتدا یک چند نفری بودند. اما به تدریج جمعیت 
شان افزوده شد و ما مرتب مجبور شدیم عقب نشینی کنیم. یک وقت ملاحظه کردم که بیش از 
صد نفر یا بیشتر از این زنان در جایی متمرکز شده‌اند. به هر حال ناامید برگشتم. کتاب دعای آن 
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ها دیدنی بود. قدری ورق زدم. انواع نمازها و ادعیه. روزه عاشورا هم مکد شده اما در دعای 
آن لعنت به قاتلین حسین 2 شده بود. شرح برخی از نمازها مانند نمازهای ما بود. ای کاش 
توانسته بودم نسخه ای تهیه کنم؛ در آن صورت گزارش کاملی از آن می‌نوشتم. 


اینجا ردیه بر شیعه نویسی کلاس کار است 

امروز در میان کتابهایی که تهیه کردم کتابی با عنوان عقيدة الرافضه و موقفهم من اهل السنة 
و موقف اهل السنه منهم از ابراهیم بن عام الرحیلی استاد عقیده در دانشگاه مدینه بود. این 
شخص آار زیادی در رد شیعه دارد. کتابی کوچک با مطالب تکراری و همانچه که به صورت 
معمول, ردیه نویس های علیه شیعه به آن ها استناد می کنند. بیشتر از این بابت تأسف خوردم 
که یک استاد دانشگاه مدینه اگر تا این اندازه کارش سبک» صوری و بی خاصیت باشد. چطور 
می‌تواند شاگردانی تربیت کند که به درد اسلام بخورند؟ کتاب دیگر تبلیغاتی با عنوان فتاوی 
العلماء فی الشيعة الروافض محموعه ای از کلمات شماری از علمای طراز اول وهابی را در 
خود جمع کرده و تهیه کننده «القسم العلمی بدار الکتاب و السنة المصرية السلفیه» است. این 
کتاب از این بابت که تعدادی استفتاء را جمع کرده جالب است. گرچه بیشتر اینها روی اینترنت 
هم قابل دستیابی است. اینجا همچنان ردیه نویسی بر شیعه با همین ادبیات و لودر قالب 
تکراری برای خودنمایی در حامعه وهابی قابل مشاهده است. بسیاری از این ها با نوشتن چنین 
آثاری» حضور خود را در جامعه وهابی نشان داده و تقید و تعبدشان را به مبانی وهابی - سلفی 
عرضه می‌کنند. 


چند کتاب در موضوع مکه شناسی 

امروز اندکی دقت کردم که نیاز به دفت هم نداشت» دیدم کمترین اثری از محله شامیه باقی 
نمانده است» محله ای که تقریباً بالای باب الفتح بود و بازارهای فراوان هتل های بیشمار و کوه 
های تنگ داشت. تمامی این قسمت تخریب و صاف شده و در توسعه حدید حای آن هتل ها و 
بازارها ساخته خواهد شد. با این حال» همین امروز» کتاب پرحجمی به اسم حارة الشامیه که 
۸ صفحه داشت و در باره این محله چاپ شده بود خریداری کردم. محلات قراره» فلق نقاء 
شبیکه و حارة الباب هم که همسایگان حارة شامیه هستند» به مناسبت مورد بحث قرار 
گرفته‌اند. فوزی بن محمد بن عبده ساعاتی که استاد دانشگاه تا حدودی روشنفکر مب ام القری 
ست. این کتاب را نوشته است. کتاب تازه تازه از تور درآمده و تاریخ ۱۴۳۴ را دارد. خانواده‌هاء 
اشخاص. کوچه‌هاء هتل‌ها» مدارسء اسناد و مدارک مربوط به آن و بسیاری از مسائل دیگر 
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در باره مکه و حنبه های احتماعی و تمدنی آن, اثر کوچک اما به نظرم با ارزشی هم به 
لحاظ احتوای آن بر تاریخ شفاهی و مطالبی که بیشتر آن ها از خاطرات خود نویسنده ات اه 
منتشر شده است. حسن بن علی مختار که زمانی هم عضو ملس شورای حکومتی بوده کتاب 
مکه المکرمة احب ارض الله الی الله و رسوله را همین امسال یعنی ۱۴۳۴ منتشر کرده و 
اینها را ثبت کرده است. نقشه هایی هم از کوچه های مختلف و اماکن شناخته شده آن ها 
کشیده که مغتنم است. 

مکه شناسی یکسره ادامه دارد و بنده در جای دیگر هم گفته‌ام که بیشترین حجم تاریخ 
محلی در قدیم. در بین شهرهای اسلامی, مربوط به شهر مکه و مدینه بوده. هرچند بسیاری از 
این آثار از ميان رفته است. کمتر وقتی است که ما به این کتابفروشی‌ها مراجعه کنیم و اثر تازه 
ای در باره این شهر نبینیم. یک نمونه دیگر اثری است در باره موسیقی و غنای محلی در مکه. 
اشعار مطربان و مغنیان که در این شهر فراوان بوده‌اند. برخی فکر می‌کنند این شهر که شهر الله 
و حرم الله است از این مطالب تهی بوده است. به عکس, از الاغانی ابوالفرج اصفهانی چنین 
معلوم می‌شود که این دو شهر از عهد اموی مرکز غنا بوده و کنیزکان مغنیه در محافل و مجالس 
محلی اشعار شاعران محلی و معروف را می خواندند. اگر درست به خاطرم مانده باشد دکتر 
شوقی ضیف کتابی در باره غنای ححاز در آن عصر دارد و اطلاعات کتاب اغانی را در این باره 
گردآوری کرده است. به هر حال اکنون کتابی منتشر شده که تاریخ موسیقی شهر مکه است و 
احمد زکی یمانی هم مقدمه‌ای برای آن نوشته و خود از برخی از محافل قدیم غنایی این شهر 
یاد کرده است. مولف در ابواب مختلف این کتاب که نامش را الصهبه و الموشحات الاندليسية 
فی مکة المکرمه گذاشته شرحی از تاریخچه تواشیح خوانی و شرح اصطلاح الصهبه که مربوط 
به انواع خوانندگی‌هاست داده است. سپس در فصول دیگر به بررسی تاریخچه آن در این شهر 
پرداخته و این که هر کدام متأثر از کدام ناحیه و منطقه بوده و چه ویژگی‌هایی دارد. این کتاب 
که در ۶۸۸ صفحه روی کاغذ گلاسه و به صورت رنگی و با قیمت عجیب و غریب ۱۴۵ ریال 
سعودی (۱۳۵ هزار تومان) عصره شده و هزاران بیت از اشعار غنایی و توشیحی را در خود جای 
داده است. 

کتاب تازه انتشار یافته دیگر در حوزه مکه شناسی. کتاب سقاية الحاح مأثرة بنی هاشم است 
که نویسنده‌ای از نسل شرفای مکه با نام دکتر شریف محمد بن حسین حارثی آن را نوشته و 
همین امسال انتشار يافته است. این کتاب در فصول مختلف. تاریخچه سقایت یا آبرسانی به 
حجاج را مورد بحث قرار داده و فصل هفتم آن به دوره سعودی اختصاص دارد. سقایت حح از 
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طرح‌های آبرسانی» در این بررسی آمده و به رغم کمی حجم. آن را ارزشمند کرده است. 

کتاب دیگری هم در باره یکی از خاندان‌های اشراف مکه انتشار يافته که نشان می‌دهد 
تکاپوی اشراف برای حفظ هویت خود دست کم در حد یک خانواده مهم ادامه دارد. خلاص:ة 
الکلام فی معرفة الاشراف و آل دایل و آل بشیبش الجعافرة الکرام اثری است که یکی از همین 
خاندان با نام شریف احمد بن محمد بن ناصر آل دایل جعفری نوشته و تلاش کرده است تا 
اطلاعات جامعی در باره این خاندان» اسناد مربوط به آنان. مخطوطات و اطلاعات دیگر فراهم 
کند. تعداد قابل توحهی نسب نامه مخطوط به صورت رنگی درکتاب به چاپ رسیده که نشان 
می‌دهد این خاندان» اسناد مربوط به نسب خویش را حفظ کرده اند. کتاب سال گذشته یعنی 
۳ که ۲۰۱۲ میلادی می‌شود توسط انتشارات الریان مششر شده است. این موسسة الریان 
طی چند سال گذشته کتابهای زیادی در باره انساب اشراف مکه منتشر کرده و ادبیات مربوط به 
خاندان‌های مختلف به اشراف را هدف قرار داده است. 


دو کتاب تازه غامدی علیه تشیع 


امروز یکشنبه دوم تیرماه از صبح مشغول مطالعه و نوشتن بودم. حوالی ساعت نه و نیم 
همراه آقای معراحی به کتابفروشی اسدی رفتیم. باز هم آثار حدیدی آمده بود که جدا کردیم. 
خدا کند پول لازم برای خرید آن ها برسد. امروز پدر این دو نفری که در مکتبة الاسدی هستند 
آمده بود. سابقاً بیشتر اینا بود. پسران وی احمد و عبدالرحمان فروشگاه را می‌چرخانند. یک 
برادری هم به نام محمد دارند که در خیابان فرعی دانشگاه ام القری کتابفروشی دارد که امروز 
بسته بود. پرسیدم که قبلاً کتابهای یمنی را می‌آوردید» ولی الان نیست. گفت ورود کتاب از یمن 
ممنوع است. 

در بین کتابهای امروز دو کتاب تازه علیه شیعه وجود داشت و نویسنده آن ها کسی نیست 
جز همان رفیق آقای قزوینی که چند سال پیش کتاب الحوار الهادیء را علیه شیعه نوشت و بعدا 
آقای قزوینی در ایران رد آن را منتشر کرد. نامش احمد بن سعد حمدان الغامدی استاد دانشگاه 
ام القری که پر تألیف و در مکه هم فعال است. حالا هم دو کتاب تازه علیه شیعه داده که یکی 
از آن ها هنوز نیامده به چاپ سوم رسیده است. التشیع. نشاته و مراحل تکوینه که نزدیک ۴۰۰ 
صفحه تشیع را در چند دوره مورد بررسی قرار داده است. عصر الاشاعات و موقف اهل البیت 
منهاه عصر الحیره و التفرق عصر التأسیس الاول. عصر التدویر: عصر التاسیس الثانی فی 
عهد الدولة الصفویه. عصر الانقلاب علی التشیع. در دوره اخیر بحث از انقلاب ايران و ولایت 
فقیه به تقصیل آمده است. کتاب دیگر این غامدی حوارات عقلیه مع الطانفه الانی عشریه فی 
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المصادر است که مانند اغلب کتابهای وی رنگی و بسیار شکیل چاپ شده است. این هم برای 
حبران کمبودهای فکری و پژوهشی این کتابهاست. بسیاری از اين ایرادات اشکالاتی است که 
در خود منابع شیعه مورد بحث قرار گرفته و نویسنده با زیرکی آن ها را خارج کرده و به صورت 
یک کتاب درآورده است. 


مجاورت یک عالم ایرانی در مکه برای تحقیق در باره اماکن حج 

از آثاری که امروز گرفتم کتاب المسالک فی المناسک از ابومنصور محمد بن مکرم بن 
شعبان کرمانی(م ۵۹۷) است. عالمی حنفی از شهر کرمان و زمان سلاحقه این شهر که در باره 
فقه حج نوشته است. مصحح کتاب الشریم است که امام و خطیب مسجد الحرام است و گویا 
ولد کت شتا تیه کاب یا یت که ی ایس ها ای فاری (و مت شداهت 
اربعه برای حج نوشته است. وی در جایی از کتاب نوشته که پیش از حجی که ضمن آن مجاور 
حرم شد» سی حج به جای آورده است. سپس ادامه می‌دهد: «بسیاری از مسائل حج با اماکن 
خاص سروکار دارد و تعیین دقیق حدود آن مشکل است. من در سفرهایی که به خراسان و عراق 
و ماوراء النهر داشته ام مرتب در باره محل دقیق اين اماکن از ائمه و علما پرس و حو کرده. اما 
آنان نیز از پاسخ درست عاجز مانده‌اند. چون به طور خاص محل دقیق این اماکن را 
نمی‌شناختند. یک نمونه از آن فرق میان مزدلفه و مشعرالحرام است این در حالی است که آنان 
نیز به حج آمده و اين اماکن را به چشم دیده‌اند. همچنین از بسیاری از علمای عرب در مکه و 
مدینه سوال کردم؛ اما آن ها نیز نمی‌شناختند. برای نمونه از محل بستان بنی عامر که محمد بن 
حسن شیبانی در جامع صغیر یاد کرده و موارد دیگر می پرسیدم» اما محل آن ها را 
شتا کشت از مکان ی سره وی رم باعل آزستادن شام ور رف که در کات 
نوشته‌اند در کنار صخره‌های سیاه بوده» اما جز با دیدن و مشاهده معلوم نمی‌شود. من سالها 
رنج بردم که توانستم پس از تحقیق این محل را بشناسم. همین طور وادی محسر و محصب و 
نیز مواقیت میقات و همچنین حدود منی و مزدلفه و موارد دیگر. در ایام حح. از اهمالی مکه 
سوال می‌کردم» اما پاسخ آنان متفاوت بود و از روی تحقیق نمی‌شناختند. بنابرین دریافتم که 
برای رسیدن به حقیقت چاره ای حز اقامت و مجاورت در مکه نیست و این مهم ترین دلیل من 
برای مجاورت در مکه و دستیابی به این درجه بزرگ و فضلیت علمی بود». وی علاوه بر این 
مطلب از انگیزه خود در مجاورت جهت تدریس و احیای فقه حنفی در مکه و مسجد الحرام 
یاد کرده و نیز این که در زمان مجاورت در مکه توانسته است آثاری در باره فقه حنفی بنویسد که 
یکی از آن ها همین المسالک است. اینها علاوه بر فضیلت محاورت است که وی پیش از آن 
احادیثی در فضیلت آن آورده است. بنابرین جمعاً سه دلیل یکی فضیلت مجاورت» دیگری 
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احیای فقه حنفی و سوم شناخت دقیق اماکن مربوط به فقه حج او را وادار به محاورت در مکه 
کرده است(المسالک فی المناسک» ۲ ۱۰۴۸-۱۰۴۳). 

به هر حال این کتاب نتیحه زحمات یک دانشمند ایرانی با این نگاه عمیق است که پس از 
قرنها تصحیح و منتشر شده است. به طور معمول این میراث عظیم فقهی از نظر علمای مادر 
قم مشهد و اصفهان, مورد تأمل قرار نمی‌گیرد و اين به رغم آن است که به هر حال» مربوط به 
حج است و می‌تواند تکیه گاه خوبی برای یک فقه مقارن در این زمینه باشد. به این نکته همم 
باید توحه داشت که حنفیان آن دوره و بعدها و تا امروز سخت به تبرک باور دارند و این اعتقاد 
مزلف در این کتاب نیز واضح است» چیزی که مصحح سلفی آن سعی کرده تا به طور مرتتب 
مطالبی در نقد آن ها از نگاه علمای سلفی در پاورقی‌ها بیفزاید. امیدوارم چیزی از متن حذف 
اه 

کتاب دیگری که در مکتبة الامدادیه گرفتم. نشر الانفاس فی فضائل زمزم و سقاية العباس 
از خلیفه بن ابی الفرج بن محمد الزمزمی الشافعی(م بعد از ۱۰۶۸) که توسط موسسه الفرقان 
در سال ۱۴۳۰ چاپ شده است. کتابی مفصل و قابل تأمل در این زمینه است. در سطور پیشین 
کتاب السقایه را هم معرفی کردم که در همین موضوع نوشته شده و طبعاً این اثر از جهاتی بسیار 
مهم تر و تاریخی‌تر است. 

دو کتابچه هم از مزسسه ای با نام مرکز العصر للدراسات الاستراتیجیه و المستقبلیه گرفتم 
که خیلی مختصر و بی خاصیت بود. اما چون در باره ایران بود گرفتم. یکی الصحافة فی ایران 
که در باره روزنامه ها و محلات ایرانی بود. اطلاعات قدیمی» کهنه و بسیار غلط. نویسنده نبیل 
علی العتوم است. همین شخص کتابچه دیگری با عنوان المژسسات الثوریه فی ایران دارد که آن 
هم در قطع رقعی ۴۸ صفحه است و در باره بنیاد شهید و کمیته امداد و برخی از مسسات 
دیگر نوشته است. با وجود ضعف هر دو اثره نفس توجه به این موضوع جالب است. 

دیروز آقای مهدوی راد دوست بی نظیر ما در شناخت کتابهاء کتابی در باره منهج فکری 
حسن حنفی خریده بود که بنده هم به داشتن آن اظهار علاقه کردم. امروز وقتی به مکتبة الرشد 
شعبه مکه رفته بود. نسخه ای از آن را که عنوانش منهج حسن حنفی. دارسة تحلیلیه نقدیه بود 
برای بنده خریداری کرد. حجم این کتاب ۶۷۶ صفحه است. حسن حنفی از روشنفکران 
مسلمان نسل اخیر مصر است که آثار فراوانی دارد. ناشر این اثر همان «البیان» است که محلة 
التاصیل و آثار فراوان دیگری در حوزه روشنفکری و نفوذ افکار عقل گرایانه و لیبرالی در تجدید 
دین» حوزه و امثال اينها دارد. 
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سفرنامه‌ای در نقد متصوفه 

کتابچه کوچکی هم با عنوان رحلة الامام عماد الدین الواسطی گرفتم که فوق العاده بود. این 
عماد الدین که در سال ۶۵۷ در واسط عراق بدنیا آمده یک سال پس از تسلط مغولان در سال 
۱ درگذشته است. پدرش از رژسای صوفیه احمدیه و شافعی مذهب بوده است. خودش هم 
من آن که صوفی ماندهء اما حنبلی شده و سخت منتقد مشی صوفیه اتحادیه است. این 
کتابچه هفتاد صفحه ای» شرحی است از آنچه او از صوفیه وقت دیده و شنیده است. از عربیه و 
صدریه یاد می‌کند که اشاره به ابن عربی و صدرالدین قونوی دارد. از فسادی که میان صوفیه 
احمدیه است. از انحراف فکری که متصوفه به آن مبتلا هستند و قبه شیخ خود را از کعبه بیشتر 
که مغولان اطاعت می‌خواهند» یهودی باشی یا نصرانی فرقی ندارد. اینان نیز هر کسی رسم آنان 
را بپذیرد» اتحادی باشد یا زندیق» او را می‌پذیرند. ضمن بحث. اشاره به فساد عراق دارد و این 
که چون خلفای عباسی با این فساد مخالفت نکردند. حقشان بود که مغولان آنان را نابود کنند. 
سخنی هم از مطاوعه بغداد گفته و آنان را نیز به انواع فساد و تباهی متهم کرده است. از زن 
بارگی فرقه احمدیه فراوان می گوید و از توحه آنان به اطفال! فرقه احمدیه مشکل زن دارند و 
فرقه تحریریه مشکل صبیان! جایگاه غنا و مغنیان که عجیب و غریب است و بسیار محبوب. 
وی به رباط‌ها رفته و صوفیان آنحا را ملاحظه کرده که خود را پیرو ابن عربی و قونوی می‌دانند. 
وقتی دقت کرده دریافته که توحید آنان چنان است که خدا را وحود مطلقی می‌دانند که ساری در 
همه کون و مکان است. این وحود همان حقیقت اعبان است» حیوان و حماد. و بر این باورند 
که هر کسی به این نقطه برسد. «شهد الکل فی الکل». از میان اينها گذشته و به سراغ صوفیه 
اسکندرانیین رفته است. آن وقت دریافته که آنان صدیق واقعی و واصل حقیقی هستند. بهتر از 


آنان صوفیه ای را دیده که در دمشق بوده‌اند. 


سخت گیری به روحانیون 

عصر یکشنبه به مطالعه گذشت. نماز مغرب و عشا را خواندم و حوالی ساعت نه برای شام 
به هتل دارالهادی رفتم. یکی از دوستان گفت برخورد نسبتاً سازمان یافته با روحانیون بسیار 
گسترده است. اجازه نمی دهند روحانی با لباس در روضه نبوی نماز بخواند. به هر شکلی شده 
از آنجا بیرونش می‌کنند. حتی در چند مورد مأموران پلیس اقدام به آزار و اذیت روحانیون 
کردند. به صورت عمومی در کوچه و بازار هم زیاد است. طلبه ای را سوار کرده داخل کوچه ای 
برده ضمن کتک زدن خواسته‌اند به زور از او اعتراف بگیرند که سب صحابه کرده تا برایش 
دردسر درست کنند. حتی طلبه‌ای را داخل ححر اسماعیل نشانده و با لگد به او زده‌اند. این 


۸ بیاد یار و دیار 


رفتارها چندان است که توان گفت با بیش از چهل درصد از طلبه‌ها برخورد می‌شود. به هر حال 
وضع ناراحت‌کننده‌ای است و امیدوارم در دولت جدید اين امور پیگیری و رفع شود. 

بعد از نماز مغرب و عشاء به حرم مشرف شده و ساعت یازده و نیم برگشتم. جلسه دوستانه 
تا ساعت دوازده و نیم برقرار بود. پس از آن ساعتی به نوشتن و ادامه کار روی لطایف پرداختم و 
خوابیدم. امشب شب نیمه شعبان است و حرم بسیار شلوغ بود. خرابی ها و بستن درب هابر 
این شلوغی افزوده و مشکلات را بیشتر کرده است. با این حال ایرانی ها به دلیل بودن اتوبوسها 
ورفت و آمد آسان‌با آن ها واقعا راخت هستد و همگی شاکر: 


آثاری در بازسازی کتب مغازی 

صبح دوشنبه» صبحانه را خدمت آقای شهرستانی بودیم. در واقع ما پنج نفر آقایان مهدوی 
راد. معراحی» عابدی» مهریزی و بنده یکی از کارهای هر ساله‌مان خرید کتاب برای کتابخانه 
های تخصصی است. در چهار سال و اندی هم که کتابخانه محلس بودم» ححم زیادی کتاب 
برای کتابخانه آنجا تهیه کردم. جلسه امروز بیشتر برای هماهنگ کردن سیاست خرید کتاب 
بود. این روزها دوستان ما نهایت تلاش خود را برای خرید کتابهای تازه داشته و دارند. بعد از آن 
مستقیم از دارالهادی که بیرون آمدیم به انتشارات دارالمنهاج رفتیم. ساعتی در کتابها جستجو 
کرده و آثاری که خواستیم جدا کردیم. بنده این چند روز برای نخریدن کتابهای تکراری با قم 
تماس گرفته و تک تک سوال می‌کنم که فلان کتاب را داریم یا خبر. امروز هم با این که نیمه 
شعبان و تعطیل بود آقای اباذری از همان کامیپوتر منزلش کتابها را چک کرد. در میان کتابهایی 
که خریدیم یک تحقیق تازه در باره مغازی موسی بن عقبه بود. این کار دست کم سومین بار 
است که انحام می شود و باید مرور شود. یک دو حلدی هم در باره مرویات امام زهری در 
مغازی بود که نمی دانم با کاری که چند سال پیش خریدم چه تفاوتی دارد. دو کتابچه کوچک 
در کتابفروشی بود که برداشتم. یکی آراء علماء ازهر در باره شیعه و دیگری در باره فتاوی علمای 
ازهر در باره فرق صوفیه» اما کتابفروش گفت که این دو اثر از آن برادران الجزاثری است که 
اینجا جا گذاشته‌اند. بنابرین به اجبار آن ها را سرحایش گذاشتم. کتابی هم درباره روش 
مقریزی در ثبت اطلاعات مربوط به ملل و نحل و در واقع در رابطه با منهج او در مورد بحث 
از ملل و نحل بود. مقریزی مورخی بسیار بزرگ و چشم و چراغ دوره ممالیک در مصر است. 


تولیدات فکری در سعودی در حوزه دین 
بنده هر سال» اشاره به کارهای انجام شده در سعودی دارم. محققان سعودی گرفتار چالشی 
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دیگری رویکرد تحقیقی که دوست دارند با تتبع گسترده راهی نو را برای حل و فصل مسائل 
فکری محیطی که به هر حال دین را مبنای تمدن حدید قرار داده باز کنند. این تحقیق. اما پیش 
شوطفایی قاری که امکان آن دز یک قایره پسعه پیست, نکر که درایتماست ولا نف گراست 
و نصوص هم فراوان و مقدس است و امکان خروج از آن ها هم نیست. ثانیاً مخالف با هر نوع 
پژوهش عقل گرایانه و مصلحت اندیشانه و استحسان گرایانه از نوع قدیمی آن است. بنابرین باز 
هم در یک دایره بسته می ماند. در اینجا حتی آمدن افکار یمنی» مصری و سوری هم دشوار 
است. چه رسد به آمدن افکار شرق اسلامی که نوعی خرد و نگاه عرفانی و اخلاقی خاص خود 
را دارد» به همان مقدار که تفاوت میان ایران به عنوان یک نظام فکری و سیاسی با سعودی و 
کشورهای عربی هست. اینجا یک نظام قبیلهای است که همه چیز را در قالب رئیس قبیله و 
افراد جزء آن و در کنار موالی» همپیمان. غلام و کنیز می‌بیند. بیرون آمدن از اين اندیشه بسیار 
قوان اشت ی از ها دیاا سا هی یف رده تیا یت که و تا اه 
حال نباید انکار کرد که وجود پول فراوان» اراده برای داشتن یک نظام داخلی و طایفه‌ای» تقویت 
نظام دانشگاهی و تبدیل نظام حوزوی به دانشگاهی استفاده از روش های روز برای تحصیل» 
پایان نامه نویسی» چاپ و غیر اينهاء در بروز کردن این محیط بسیار مزثر بوده و فضای کاملا 
جدیدی را فراهم کرده است. کارهایی که در اینجا تولید می شود بدون شک از نظر پایان نامه 
نویسی. پیشرفته به حساب می‌آید و از قضا بسیار بسیار به کار قم می خورد. اما معمولا مورد 
استفاده قرار نگرفته و ارتباط وجود ندارد. حاصل بحث آن که. چالشی که اشاره کردم وجود دارد 
و شاید در آینده فکرهای مقاصد الشریعه‌ای و مصلحت گرایانه بتواند بر این نص گرایی عجیب 
وغریب غلبه کند. بسا در سالهای آینده تحولی رخ دهد و از این دور زدن‌ها نجات پیدا کند. 

امروز حوالی ساعت يازده به حشن نیمه شعبان که برگزار کننده آن آقای شهرستانی و در هتل 
الهادی است رفتم. چند مداح خواندند. دقایقی نشستم و برگشتم. جشن شلوغی بود. 

عصر پس از استراحت» یکسره مشغول نوشتن بودم. نماز مخغرب را در هتل خواندم» باز 
مشغول کار شده. شام را در هتل الهادی صرف کردم و عازم حرم شدیم. ساعت یک برگشتم. در 
بازگشت از سوپر مارکت نوری که یکی از سوپرمارکت های بسیار خوب این منطقه است. 
قدری خرید کردم. 

محله الرواق شهرداری مکه 

صبح امروز سه شنبه ۴ تیرماه ساعت نه به دارالمنهاج رفتم و کتاب هایی که خریده بودم 


حساب کرده. و در کارتن گذاشتم و قرار شد تحویل اسدی بدهد تا با باقی کتابها به ایران 
بفرستد. از آنحا راهی امانة العاصمه المقدسه یا شهرداری شدم که در همان منطقه جمّیزه 


۰ اد یار و دیار 


است. سراغ بخش ثقافی را گرفتم. قسمتی را به عنوان الاعلام نشان دادند وارد بخش مربوطه 
شدم و سراغ مجله الرواق را گرفتم. این مجله ای است که شهرداری مکه منتشر می کند و تا 
بحال گویا ۱۳ شماره صادر شده است. گفتند که همه شماره‌ها موجود نیست. اما پنج شماره 
مختلف را تهیه کرده به من داد. آخرین شماره گزارشی از مسحد البیعه داشت و کتیبه کهن آن را 
هم روی جلد زده بود. مجله خوبی برای شناخت مکه است و معمولاً تصاویر و گزارشهای 
خوبی دارد. از آنجا تاکسی گرفته به مکتبه اسدی رفتم. تعداد دیگری کتاب انتخاب کردم. 
فاکتور مجموع کتابها را آماده کرده بود که قریب به ۴۲۰۰ ریال شد. پرداخت کردم. آقای 
معراجی و آقای شیخ محمد تقی سبحانی هم آمدند. ایشان هم قدری کتاب خرید. از آنحابه 
دارالهادی برگشتیم تا مجددا به دیدار آقای سیدان برویم. بحث های مختصری در موضوعات 
مختلف به میان آمد. پس از آن به هتل آمده برای ناهار به مطعم ترکی که نزدیکی دانشگاه ام 
القری است رفتیم. در راه یک جوان فلسطینی ما را سوار کرد. صبحت شد و گفت که اسرائیل از 
عربها هراسی ندارد. تنها و تنها از ایران می‌ترسد. خبر مهم امروز دنیا کناره‌گیری امیر قطر است 
که مسائل پشت پرده آن معلوم نیست. قطر در دو سال گذشته در صحنه بین المللی بسیار کثیف 
عمل کرده است. 


دیدار با دکتر ابوسلیمان 

عصر سه شنبه پس از استراحت مختصر مشغول کار روی لطایف الاذ کار شدم. نماز مغرب 
را خوانده و برای خرید چند شی لازم به یک فروشگاه رفتم. قرار شده بود پس از مغرب بدیدن 
دکتر ابوسلیمان برویم. بنابرین به سرعت کار خرید را تمام کرده نیم ساعت بعد راهی منزل 
ابوسلیمان شدم. پیش از من دوستان رسیده بودند. ایشان مشغول صحبت راجع به رواق‌های 
مسجد الحرام بود که می‌گفت اینها بسیار قدیمی و از عصر عباسی است. پرسیدم در توسعه 
حدید خواهد ماند يا خیر» گفت می‌گویند می‌ماند. اما دقیقا معلوم نیست. در باره کارهای 
حدیدش پرسیدیم کتاب جدیدی در باره مقام ابراهیم آورد که اصل آن از کردی پدر زن اوست و 
وی آن را با اضافات بسیار زیاد به چاپ رسانده» ضمن اينکه مرکز تاریخ مکه که چند سالی 
است تأسیس شده نیز آن را چاپ کرده است. خودش از کتاب صفحات مختصر فی تاریخ مکه 
سنوک هولندی یاد کرد که در معرفی تاریخ مکه به خصوص وضع علمی آن بسیار سودمند 
است. این کتاب دو جلد است و الداره آن را چاپ کرده است. مترجم آن هم دکتر معراج نواب 
مرزا ست. از آقای اپوسلیمان در باره معراج مرزا پرسیدم. گفتند که ایشان استاد دانشگاه ام 
القری است که سال قبل بازنشسته شد. این چند روز ترجمه دیگری از وی دیدم به عنوان الحح 
الی مکة المکرمة فی شبه القارة الهندیه. متن انگلیسی این را پیش از این دیده بودم. حالا ترحمه 
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شده و الگوی مناسبی برای تحقیق در باره تاریخ حج است. آقای ابوسلیمان گفت که مجموعه 
ای از عسکهای قدیمی مکه را چاپ کرده که با ترجمه انگلیسی چاپ شده و بسیار نفیس است. 
کتاب را آورد بسیار بسیار عالی بود. عکسهای بی نظیری در آن بود. متاسفانه معلوم نیست از 
کنجا می‌توان این کتاب را تهیه کرد. از تعدادی تضاویر داخل آن با دوربین عکس گرفتم. ثلاش 
کرد تا با معراج نواب مرزا صبحت کند که فردا به دیدنش برویم اما گفت که نمی تواند. به هر 
حال تشکر کرده حوالی ساعت نه و ده دقیقه از خانه ایشان بیرون آمدیم. 


هره‌های اسماعیلی در حرم خدا 

شام را در هتل خوردیم و عازم حرم شدیم. نماز و طواف انجام شد. ساعت یازده و نیم 
برگشتیم. از بحث‌های رایج اين است که بهترین وقت طواف که خلوت باشد چه زمانی است. 
عجالتاً شبها خلوت است. اما نه به اندازه خلوتی صبح از شش تا هشت و نه. باز اندکی شلوغی 
هست ولی بعد از ظهر» پس از نماز ظهر تا عصر نیز خلوت است جز آن که هوا بسیار گرم 
است. از شبکه ای که به طور مستقیم مسحد الحرام را در طول بیست و چهار ساعت پخش می 
کند می توان وضعیت مطاف را دریافت. وقتی برگشتم. جلسه دوستانه شبانه هنوز برقرار بود که 
در آن شرکت کردم. امشب در حرم. بهره‌ها - شاخه‌ای از اسماعیلی‌های هند - فراوان بودند. در 
واقع» اسماعیلی‌ها از هر دو فرقه سلیمانی(نجرانی ها) و داودی‌ها(بهره‌ها) اين ایام به مکه می 
آیند. با پیرمردی روحانی از آن ها صحبت کردم. گفت از کجا متوجه شدید که ما بهره هستیم؟ 
گفتم می‌دانم که اين ایام در مسجد الحرام هستید. داودی ها معمولا هندی هستند و قیافه‌های 
آن ها نیز مشخص است. البته نجرانی ها هم بسیاری ريشه هندی دارند و در یک دوره تاریخی 
درآميخته شده‌اند. آن ها مطلقاً از روسری های قرمز که ویهه سعودی‌هاست استفاده نمی‌کنند. 
این روسری قرمز ره سعودی به صورت یک پدیده ملی درآورده و روی آن تبلیغ می‌کند. اما به 
نظر می‌رسد برخی از اقوام دیگر رعایت نمی‌کنند. بگذریم که بسیاری از نسل حدید پیراهن و 
شلوار را ترجیح داده و در ادارات با همان لباس کار می‌کنند. 

امروز چهارشنبه ۵ تیرماه صبح تا ظهر مشغول مطالعه و نوشتن بودم. نیم ساعتی مجبور 
شدم برای اینترنت به طبقه همکف هتل بروم. ظهر برای ناهار به دارالهادی رفتیم. پس از آن 
استراحت مختصری کرده برای کارهای مربوط به باربری کتابها به ایران به کتابفروشی اسدی 
رفتیم. در راه یک راننده برمه‌ای بود که می‌گفت در مکه به دنیا آمده است. در مکه یک حامعه 
برمه ای باید باشد که بسیار قدیمی است. تا بحال راننده های فراوانی را دیده‌ام. به هیچ کدام آن 
ها عشیه سعودی نداثه‌اند. اکتون بیش از ی سال ات کباب دادن تسه سعردی را 
هانگ باتها میرلا تازاعت هس ای اه فارسی وم زد و کت کی هت سا 


۲ باد پار و دیار 


جابه جا کردن مسافران ایرانی فارسی را یاد گرفته است. گفت که سیاست در همه کشورهای 
اسلامی همراه نفاق است. به اسدی رسیدیم. آقای مهدوی گفتند کتابفروشی دیگری به نام 
محمدی در خیابان فرعی دانشگاه ام القری باز شده است. آنجا که رسیدیم. دیدیم کتابهای تازه 
فراوانی هست. بنده بار دیگر برای کتابخانه تاریخ ۱۱۰۰ ریال خریداری کردم. یک دوره مرات 
الزمان سبط بن جوزی که در ۲۳ جلد منتشر شده است. سه جلد کتابی با نام التلمود. کتابی در 
بیش از ۶۰۰ صفحه در باره احکام رنگ در فقه که به نوعی مربوط به تاریخ تمدن است. دو 
کتاب در باره حوثی‌های یمن که عنوان یکی از آن ها التحولات الزيدية و عوامل ظهور الحوثیین 
است و کتاب کوچک دیگری با عنوان نظرة الامامية الاثنی عشرية للزيدية بین عداء الامس و 
تقية البوم که در باره تفاوت دیدگاه های دیروز و امروز امامیه در باره زیدیه است. مزلف 
خواسته نشان دهد که امامیه در گذشته زیدیه را قبول نداشتند اما اکنون به دلایل سیاسی آن را 
قبول دارند. یک کتاب شگفت دیگر هم بود و آن مجموعه چهار رساله در باره الفاظ الکفر بود. 
کاری که اين اواخر روی دو سه رساله فارسی بنده انجام داده بودم. همانجا نوشتم که ادییات 
الفاظ کفر مربوط به حنفی‌هاست و به نظرم این چهار رساله هم که یک کتاب شده بود. همه از 
علمای حنفی بود. دوباره به کتابفروشی اسدی برگشتیم. احمد آنجا بود. هزینه ارسال ۳۱ کارتن 
کتاب ما از نظر وزن و هر کیلویی ۸۵ سنت» نزدیک ۱۱ هزار ریال شده بود. سه کارتن دیگر را 
هم باید ضمیمه کنیم. بنده شش کارتن داشتم. با اتمام کار نزدیک مغرب» بنده پیاده به هتل 
برگشتم و دوستان هر کدام به راهی رفتند. 


امشب آخرین شب اقامت ما در مکه است. ساعت هشت و اندی به حرم مشرف شدم. 
وقتی رسیدم رکعت اول نماز عشاء شروع شده بود. نماز مغرب و عشاء را خواندم. سپس وارد 
مطاف شده یک طواف دلچسبی کردم. آنگاه نشسته چند رکعت نماز مستحبی خوانده و حوالی 
است که زمان فهد به مسجد افزوده شده. یک برنامه درسی دیدم که حدود دویست طلبه نشسته 
و استادی روی کرسی مشغول تدریس بود. تابلویی هم بالای سر او بود که نشان می‌داد 
مدیریت شوون حرمین یک برنامه آموزشی ده روزه. صبح و ظهر و عصر برای دروس اعتقادی و 
ادیی گذاشعه است. این برتامه برای ف روز بین ۱۲۰۸/۱۴ ۱۴۳۳۴۱۸/۲۴ است: قابلویی هم 
بود که اسامی استادان و برنامه های درسی را روی آن نوشته بود. این پنحمین دوره آموزشی 
است که برگزار می‌شود. طلبهها اکفر حوان بودند و حلس ده می‌شذ که آين برنامة برای تقویت 
آن ها در آستانه ماه رمضان بود. مدیریت شون حرمین در حال حاضر شیخ عبدالرحمن 
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السدیس است که امام جماعت مسجد الحرام بوده و هست و صدای بسیار زیبایی دارد. ماه 
شعبان اکثر مراکز در سعودی نیمه تعطیل و افراد در مرخصی هستند. ساعتی هم اطراف حرم 
گشت زدم و ساخت و سازهای تازه را در سمت باب فهد به طرف شامیه سابق نگاه کردم. این 
تغییرات قیافه مکه قدیم را کاملا از بین برده است. 

امروز صبح بیشتر مشغول مرور بر این گزارش بودم. تمام تلاشم این است که بتوانم 
تجربه‌ای را از اینجا به ایران منتقل کنم. مطمتن هستم نگاه های سفرنامه ای گاه سطحی است» 
اما به هر حال حاوی نکاتی است که می تواند روشنگر برخی از مسائل باشد. گاهی هم برخی 
از مطالب را که در سفرنامه های قبلی نوشته ام. اینجا مکرر آمده اما امیدوارم در لابلای آن ها 
مطالب تازه ای باشد. ما ظهر پس از ناهار به سمت جده حرکت خواهیم کرد و شب هنگام به 


ایران پرواز خواهیم داشت. 


سفرنامه حائل» مکه و مدینه 


(اردیبهشت ۱۳۹۳ ) 


راه جبل و شهر حائل 

نخستین بار نام راه جبل را در سالهای نخست دهه هفتاد زمانی که برخی از سفرنامه های 
حج را تصحیح و آماده نشر می کردم شنیدم. این چه راهی بود؟ راهی از میانه بادیه» بیابانی 
وسیع که بخش مهمی از آن را نفود می خوانند و بخشی را به اسامی دیگر. از دیر زمان» این راه 
بغداد تا ححاز در یک خط مستقیم بود. اما هر بار به دلایلی به چپ و راست متمایل می شد. 
شهرت این راه قرنها به نام زبیده همسر هارون بوده است. 

در دوره قاجاری اين مسیر که کمی به غرب مایل شد به نام جبل نامیده گشت. جایی که 
جبل شمّر بود و سلسله جبالی که به نام اجأً بخش مهمی از طول این مسیر را از شمال به جنوب 
پوشش داده و کوه سلمی که برابر آن قرار داشت. در حاشیه این کوه در نقطه ای که حائل قرار 
دارد و مرکز یک استان بزرگ است. مرکزیتی برای قبیله شمر بود که زمانی شاخه ای با نام آل 
علی و زمانی متأخر در نیمه دوم قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم هجری آل رشید حکومت 
می کردند . 

بیشتر داستانهای حجاج ایرانی در این دوره با آل رشید است» کسانی که از نظر ایرانی ها 
شیخ جبل یا امیر آن نامیده می شدند. این شیوخ با اعراب تابع خود زندگی بدوی داشتند و بر 
این بادیه وسیع حکومت می کردند. رقبایی هم از قبایل دیگر داشتند که در این دوره به خصوص 
آل سعود بودند. کسانی که در نجد. یعنی در بخش شرقی آن هاء مرکزیت داشتند. آل رشید به 
عثمانی ها تمایل داشت و با حمایت آن ها برابر آل سعود ایستاد. اما زمانی که دولت عثمانی 
ضعیف شد. آل سعود غلبه یافته و دولت آنان را برانداختند. اکنون وضع به گونه ای است که آل 
سعود بر عربستان و طبعاً بر جبل شمر» حائل و قبیله بزرگی چون شمر که نیمی در سعودی و 
نیمی در عراق است» حکمرانی می کند. 

آل رشید به حکم زندگی بدوی؛ کم آبی و دشواری های دیگر» یکی از درآمدهای مالی 


۶ اد پار و دیار 


مهمشان مسافرانی بود که از عراق به حجاز می رفتند. بیشتر این مسافران به خصوص در ایام 
حجء حجاج بودند. حجاجی که از شهرهای ایران و عراق در نجف گرد آمده از آنجا وارد این 
بیابان عریض و طویل شده از منطقه جبل عبور کرده و به سمت مدینه و مکه می رفتند. درآمد 
آن ها از جندین راه بود: رسومی که به عنوان مالیات و سرائه گرفته می شد؛ شترانی که کرایه داده 
فو هش قانی اف ها کف ان سار و سره تال ورهار نی یه 
کردند. و همین طور خرید و فروشی که در بازار حائل و طول مسیر صورت می گرفت و حاجی 
وسائلی را برای راه خود خریداری می کرد. 

در تعامل برقرار شده بین امیر حبل و مردمانش با حجاح. گاه اوضاع از شکل عادی 
برخوردار بود. و گاه صورت تجاوز و تعدی به خود می گرفت. هر چند از نظر حاجی همان 
مبلغ اخذ شده نیز به زور و تعدی بود. اما امارت رشید» طبق یک سنت قدیمی, با اين استدلال 
که پول مورد نظر به واسطه حمایت و حفاظت حاجیان تا رسیدن ایشان به حرمین و ممانعت از 
تعدی تجاوز قبایل دیگر گرفته می شد. مبلغ مذکور را حق خود می دانستند. با این وجود و 
حتی زمانی که نسبت به تامین امنیت حاجیان متعد می شدند. يا به تعهد خود عمل نمی کردند 
پا از پس قبایل دیگر که عمده آن ها از حرب و عتیبه بود. بر نمی آمدند و این قبایل نیز پولی را 
به عنوان اخوه از حاجیان می گرفتند. 

این مشکل به ضمیمه صدها مشکل دیگر که در برخی از سالها جدی بود بارها سروصدای 
ححاج را درآورد. با فشار مردم» علما و دخالت دولت قاجار چندین بار این راه تحریم شد. 
بارها علمای نحف مداخله کردند و فتوای تحریم این راه را دادند. بسیاری از حجاج فهمیده و 
قلم بدست. سفرنامه ها نوشتند تا خطرات این راه را گوشزد کنند. 

فز آنن فان یک رساله اسیاش مرسال ۱۲۹۹ تسه ند که فیس باسدی ]7 
مشکلات و دشواری های کشنده اين راه را برای شاه بازگو کند. نمی دانیم این گزارش به دست 
شاه رسیده است یا نه» اما برای تاریخ یک سند زنده و شگفت شده و بسیاری از حزئیات این راه 
را گزارش کرده است. نام این رساله تبر اجل در صدمات راه جبل بود. این چند سطر را ملاحظه 
فرمایید : 

شیخ جبل در وقت رفتن به مکه معظمه از هر حاجی اگر مرد و از عجم باشد» قریب سی 
تومان می گیرد و از زن عجمی و مرد عرب» نصف آن؛ و از زن عربی رب و اگرحاجی از اهمل 
سنت باشد قدری قلیل گاهی هیچ؛ و در برگشتن بدون تفاوتامتیاز از هر یک قریب ده تومان؛ 
ودر نزدیکی جبل مآموری از شیخ جبل با جماعتی از راهزنان به جهت شمردن حاج می‌آیند و 
اطراف را به نحوی مسدود می نمایند که احدی را مجال گریز نیست و در آن روز حمله‌دارها به 
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جهت گریز از این خاوه» بلاها بر سر حاجی می‌آورند . 

در سفرنامه هداية الحجاج هم فصل مفصلی از دشواری های راه جبل دارد و این شعر را که 
او آورده گواه آن مصائب است: 

ببه دریا رفتن و مردن به از راه حبل باشد/ که در راه حبل حاحی حقیر و مبتذل باشد 

یکی در چنگ جمال و دگر عکام بد اختر/ سیم زان حمله‌دار دون که سرتاپا حیّل باشد 

به هر حال این مشکلات از نگاه حجاجی بود که وقتی در این سفر با این دشواری ها رو به 
رو می شدند. به بدترین شکل آن ها را تصویر می کردند و در سفرنامه ها می نوشتند» اما از 
قبایل بدوی چه انتظاری بود؟ افراد گرسنه ای که چشم به جیب حجاح دوخته بودند و آن را حق 
خود می دانستند! 

در طول بیست و اندی سال نام راه جبل را می شنیدم» اما حقیقت تصور روشنی از فضای 
آن منطقه» جغرافیای آن» تاریخچه دقیق وغیر آن نداشتم. در این اواخر به تدریج اطلاعات 
بیشتری بدست آوردم. همین اواخر مقاله ای با عنوان « یک گزارش و چند سند در باره حجاج 
ایرانی در راه جبل» نوشتم و دوستانی که علاقه مند هستند از گزارش ذیل استفاده کنشد بهتر 
است مروری بر آن داشته باشند 

طی سال گذشته با آقای دکتر خلیف الصغیر آشنا شدم که از اهالی حائل و علاقه مند به 
تاریخ منطقه و شاغل در دانشگاه حائل است. وی از طریق آقای خامه یار با بنده آشنا شده و 
تماس گرفتند. اوائل تماسها اندک بوده اما به تدریج بیشتر و بیشتر شد .آنچه از سفرنامه ها 
چاپ کرده بودم در اختیارش گذاشتم. ایشان بخش های مهم مربوط به منطقه را استخراج کرده 
و برای ترجمه به یک مترجم فارسی دان مصری سپرده بود. از زمانی که بحث ملتقی الثانی 
حاتم طاتی با عنوان «حائل فی عیون الرحاله» مطرح شد. صحبت از دعوت بنده نیز به میان 


امد. 

منطقه حائل حایی بود که حهانگردان اروپایی متعدد. اما با هوشی از آنحا عبور کرده بودند. 
مسیر آنان غرب به شرق بود. یعنی از دمشق به تبوک آمده از آنجا به حائل و سپس به جوف» 
ریاض و مرکز جزیره العرب می رفتند. اين گروه معمولا از آنجا راهی سواحل جنوبی خلیج 
فارس شده از بصره یا به بغداد می رفتند یا مجددا راهی شام می شدند. سفرنامه های این گروه 
فردی انگلیسی با نام بالگریو است که متاسفانه سفرنامه ی وی تاکنون به فارسی درنیامده است. 
آنچه تازگی داشت این بود که اطلاعات قابل توجهی هم درباره این منطقه در سفرنامه های 


اباتی با به غبارق فارسی هست: شف نامه پوسسان تایانتن از زمیبه‌های فتاه فکر اروبای یهت 


۸ اد یار و دیار 


مند نبودند ضمن اینکه تحربه آن ها را در نگارش و نگاه های خاص نداشتند. با این حال این 
آثار ارزش ویژه برای منطقه ای دارد که تنها منابعش همین آثار سفرنامه ای اعم از فرنگی و 
ایرانی است. تلاش ما در این همایش همراه دکتر خلیف و دیگران تفهمیم این نکته بود که منبع 
و دریچه تازه ای برای شناخت این منطقه فراهم شده است. 

به روی پس از گذشت ماهها به نتیجه رسید و به رغم آن که دشواری هایی در ویزا بود در 
نهایت زمینه فراهم شد و بنده توفیق یافتم تا پا جای پای اجداد ایرانی خود بگذارم که تقریب از 
حوالی سالهای ۱۲۲۰ تا ۱۳۳۵ با وسائل قدیم از این راه عبور می کردند. البته بعدها هم با 
ماشین از راه بریده و عنیزه به حج می رفتند. 

احساس این که جبل شمر را خواهم دید برایم بسیار عالی بود. اين منطقه جایی بود که طی 
بیش از صد سال, ایرانی ها از آن عبور کرده و به طور معمول در رفت يا برگشت یا هر دو بین 
ده تا ببست روز در آنجا اقامت داشتند. شمار زیادی از ایرانیان به دلایل مختلف در این شهر 
درگذشته بودند. دیدن این منطقه برایم بسیار جالب بود» طبعاً وظیفه خود دانستم تا گزارش 
علمی این سفر را برای هم وطنان بنویسم و آن ها را در جریان سخنرانی ها و آثار منتشره قرار 
دهم. 

۳ 

مقعاتت بفر 

به طور کلی این سفر از دو جهت برایم اهمیت داشت. نخست آن که ولو هدف مستقیم 
انجام عمره و زیارت قبر شریف نبوی(ص) نبود» اما مشتمل برآن می شد و همین کفایت می 
کرد تا بنده را به رفتن این سفر ترغیب کند. طبعاً جای رد کردن آن وجود نداشت. دوم» دیدار راه 
جبل و شهر حاتل بود. جایی که از گذرگارهای اصلی عبور حجاج ایرانی در طول بیش از ۱۲۰ 
سال به حج به شمار می رفت. این حائل قلعه ای بود در مرکز حائل که آن را محله برزان می 
نامیدند. 

دعوت اولیه از حدود یک سال پیش مطرح بود. اما از چند ماه قبل حدی تر شد؛ از وقتی که 
خلاصه مقاله خواستند و مطلبی کوتاه نوشتم که البته بعدها اندکی تغبیر کرد. کم کم که سفر 
جدی تر شد. مقاله ام را نوشتم و این اواخر آن را به دست مترجم که جناب آقای عصامی بود 
سپردم. از قریب بیست روز قبل از رفتن بلیط آمد. اما از ویزا تا روز شنبه گذشته خبری نبود. 
دوشنبه ای که باید چهارشنبه آن(۱۰ اردیبهشت) حرکت می کردم؛ به سفارت سعودی رفتم. از 
آنجا به هواپیمایی سعودی, و بالاخره روز دوشنبه ویزا را گرفتم. سه شنبه را قم بودم و آخر شب 
از همانجا به فرودگاه آمدم. ساعت پنج و نیم پرواز از تهران انجام شد و من هفت و نیم به 
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فرودگاه دبی رسیدم. مدتی در سالن ترانزیت چرخیدم که معلوم شد باید به ترمینال ۲ بروم. 
اتوبوس آمد و بیش از بیست دقیقه در راه بود. فرودگاه دوبی در حال بازسازی بسیار گسترده 
است و بنابرین محدودیت های زیادی گذاشته اند. همین که بلیط بیزینس کلاس بود سبب شد 
تا در محله تعببه شده در گوشه دنجی بنشینم و مطالعه کنم. قدری هم به سایت همین نادی 
الادبی الثقافی حائل ور رفتم . 

به طور کلی باید عرض کنم که از حدود بیست سال قبل یا بیشتر در برخی از شهرهای 
وی و اتضیا درستال سار هه ارفا نک اتع ای هک تسس تم که 
مسائل مربوط به شه تاریخ و فرهنگ آن را دنبال می کند. سالها قبل از این نادی الثقافی مکه 
را دیده بودم که ساختمان کهنه ای بود و فعالیت زیادی نداشت. مدینه را نیز یک بار دیدم. خیلی 
محتاطانه برخورد می کردند. آن شهرها خیلی مذهبی هستند و این مراکز خیلی نمی توانند فعال 
باشند. منشورات نادی الادبی مدینه بهتر از مکه بود. در حاتل نیز برگزار کننده این مراسم همین 
انحمن ادبی - فرهنگی است. واسطه هم آقای خلیف الشمری بود که این روزها متوجه شدم 
رئیس بخش علمی همین همایش است. عنوان آن هم «حائل فی عیون الرحاله» است. یعنی 
حائل از چشم سفرنامه نویسان. ماندن هفت ساعت در فرودگاه واقعاً دشوار است و حالا که 
این متن را می نویسم کم کم دارم آخرین دقایق آن را پشت سر می گذارم. تا خداوند چه مقدر 
کرده باشد. 

پرواز با تاخیر یک ساعته انجام شد. وقتی به اطراف نگاه کردم از حدود یک صد و بیست 
مسافر بالغ بر نود درصد آن ها افغانی و عمدتا از کابل بودند. اینها برای کار و گویا از طرف 
شرکتی آمده بودند. درست مثل همان کارگران افغانی که در بلاد خودمان است. تعدادی از 
سعودی ها نیز بودند. خوردن یک چای سبز در فرودگاه سبب شد تا در طول مسیر خواب باشم. 
این تجربه سالیان بنده است. اواخر کار بیدار شدم. وقتی هواپیما نزدیک زمین رسید صحنه 
های جالبی دیده می شد. درک بادیه از همین جا ممکن بود. وادی های فراوان که در اثر باران 
ایجاد می شود. در هر وادی درختان کوچک و گیاهان سبز می رویند و از بالا کاملاً مشخص 
هستند. این مسیر سبز دقیقاً مسیر حرکت آب باران است. حائل یا همان جبل قدیم به خوش آب 


ورود به حائل 
وقتی از فرودگاه درآمدم ماشینی را دیدم که روی آن نوشته شده بود مخصوص ضیوف موتمر 
پرواز غیر از من مهمان دیگری نبوده است. همراه راننده به هتل آمدم. در راه برایم از حائل گفت 
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و این که شهر کوچکی است. او گفت که حائل قدیم و حدید هست و افزود که اینجا هوا در 
حال حاضر شبها سرد است. از کودکیش گفت که اینجا باغات زیادی داشته و اکنون هم پرتغال 
و غیره دارد. امیدوارم فرصتی باشد تا گردشی در شهر داشته باشم . 

وارد هتل شدم. در لاپی هتل تعداد زیادی مشغول گفتگو بودند. دکتر خلیف آمد و روبوسی 
مفصل کرد. خیلی ابراز خوشحالی کرد. از این که دوباره همدیگر را دیدیم. از این که موفق شده 
است تا ویزای مرا درست کند. این که برای این شهر توانسته چنین مراسمی را بگذارد برای او و 
همکارانش یک موفقیت است. ویزا دادن به یک ایرانی در شرایط کنونی برای آمدن به یک 
شهری در این نقطه از سعودی کار آسانی نیست. طبعاً من تنها میهمان ایرانی بودم. خلیف به 
این نکته واقف بود و یادآور شد. حتی جدای از مسائل سیاسی جنبه های مذهبی هم مانع 
مهمی است که خلیف در این زمینه بیشتر دانشگاهی می اندیشد. 

اتاق ۱۴۰ به بنده اختصاص داده شد. با خلیف آمدیم. کیفی که برنامه ها در آن بود را باز 
کرد و برنامه را آورد. امشب که چهارشنبه شب است مراسم افتتاحیه است و از فردا صبح برنامه 
ها آغاز می شود. حمعاً هفت جلسه خواهد بود. هر کدام با یک رئیس جلسه و چند سخنران. 
برنامه ها فردا صبح خواهد بود. خلیف خیلی اظهار شادمانی کرد و گفت که همه منتظر آمدن 
دکتر رسول بودند. ظاهراً خیلی در باره من و سفرنامه های حج صحبت کرده بود. او گفت هم 
در پایان نامه و هم کتاب جبل شمر خود از من یاد و تشکر کرده است. امیدوارم همه چیز به 
خوبی بگذرد. من مقاله خودم را شنبه که دیگر از آمدن ناامید شده بودم برای ایشان فرستادم. 
طبعا در جای خود خواهم آورد. 


کتابهای منتشره در باره حائل 

این را بگویم که در کیف چند کتاب مهم بود. یکی یک دو جلدی قطور با عنوان الرحالة 
الاروبیون فی شمال وسط الجزیرة العربیل منطقه حائل ۱۸۴۵- ۱۵۲۱ تدوین عوض البادی و 
چاپ همین نادی حائل الادبی الثقافی که به مناسبت همین همایش چاپ شده و تاریخ ۲۰۱۴ 
داشت و جمعاً ۹٩۰‏ صفحه بود. یکی هم کتاب خود آقای خلیف الصغیر الشمری با عنوان 
جبل شمر فی الرحلات الشرقیه خلال العصر الحدیت. القسم الاول: نماذج من الرحلات 
الهندية و الفارسیه. این اثررا دارالثلوثیه للنشر در ۲۰۱۴ چاپ کرده است. آقای خلیف در 
سطوری چند در ابتدای کتاب از آقای خامه پار و بنده تشکر کرده است. کتاب تصاویر بسیاری 
زیبایی از خیمه گاه حجاج و قافله آن ها دارد که اغلب. از سفرنامه های خارجی گرفته شده 
است. اینها مجموعه عکس های کم نظیر از ایرانیان حاحی است که از این منطقه عبور می 
کرده اند. بیشتر مطالب این کتاب از رساله تبر اجل» سفرنامه محمد ولی میرزا و شماری دیگر 
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از آثاز سفرنامه ای ایرانی گرفته شده اسسته بهمیلعانبه متاسبت آشاره کلم که اد ات سفرتامه 
های در باره عربستان به طور عموم و حرمین به طور خاص خیلی گسترده است و بارها و بارها 
کتاب هایی در سعودی در اين باره نوشته شده است. کتاب دیگری با عنوا ن حائل فی کتاب 
ال حاله ویلیام بالجریف بود که محمد بن عبدالله آل زلفه آن را تدوین کرده و انتشارات دار بلاد 
العربیه همین امسال یمنی ۲۰۱۴ آن را چاپ کرده است. اين آل زلفه که در همایش هم حضور 
داشت و یک جلسه هم رئیس بود آثار دیگری هم در باره منطقه عسیر حجاز» نجد و یمن دارد. 
کتاب دیگری هم در همین زمینه با عنوان الصلات التجاریه بین جبل شمر و جنوبی العراق: 
دراسه تاریشیه فی الحوانب الاحتماعیه و الاقتصادیه و العلمیه و التقافیه (۱۲۵۰- ۱۳۴۰) بود 
که نشر جداول آن را چاپ کرده است . 


مراسم افتتاحیه 

به بحث از همایش بپردازم. ساعت هشت و نیم شب بود که میهمانان با چند ماشین به 
محل برگزاری مراسم انتقال یافتند. نود و هفت درصد با لباس دشداشه عربی و شاید یکی دو 
سه درصد هم افرادی با کت و شلوار بودند. یعنی اغلب آن ها سعودی بودند بقیه از بلاد دیگر. 
سالن نسبتاً بزرگی تدارک دیده شده بود. با گلهای فراوان و تشکری که برای میهمانان از طرف 
مدیریت موتمر نوشته و در بالای سن نصب شده بود. مقامات شهری از لشکری و کشوری 
آمدند و در حایگاه نشستند. هیچ توجهی به این چند میهمان خارجی نبود و بنده در ردیف 
چهارم جایی برای خودم پیدا کردم و نشستم. کلاً اعتماد به نفس سعودی ها بالاست و برای 
دیگران محلی از اعراب قائل نیستند. این احساس من بود. گرچه جسارتی به بنده یا دیگران 
نداشتند. 

پذیرایی مختصری از قهوه و چایی برای صفوف جلو وجود داشت. طبعا به همان سبک 
عربی. برنامه ای تدارک دیده بودند که عینا اجراً شد. بدون هیچ کم و کاستی و اضافاتی. همه 
سخنرانان کوتاه از روی متن خواندند يا دقایقی صحبت کردند. عنوان اصلی این موتمر «ملتقی 
الثانی الحاتم الطانی» است که دومین آن با عنوان حائل فی عیون الرحاله نام گرفته است. می 
دانیم که حاتم طایی اسلام را ندید اما پیامبر(ص) ستایش مختصری از ایشان کردند. پسرش 
عدی اسلام آورد و از یاران بسیار خوب امام علی (ع) بود. اينکه اين همایش به نام یک غیر 
مسلمان نامیده شده نشان می دهد که وحه ملی منطقه قوی است . 

حدود ۲۵۰ نفری در سالن بودند. بعد از قرآنی که توسط حوانی به صورت ترتیل سعودی 
آن هم سوره دهر خوانده شد. فیلمی پخش شد که در موضوع کنفرانس بود. از جمله از سه 
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نویسنده ایرانی و شیعی مطالبی در باره حائل نقل شده بود. محمد ولی میرزا. میرزا محمد 
حسن موسوی اصفهانی و عبدالحسین کربلایی. از عده ای اروپایی هم حملاتی انتخاب شده 
بود قصیده ای در وصف حائل خواند. ناصر الحهیمی که معاون موسسه «داره ملک عبدالعزیز» 
است هم سخنان کوتاهی داشت و گفت که داره مسئول تدوین تاریخ مملکت و جغرافیای آن 
است. آقای عجیلان هم که به عنوان وکیل الوزاره فی امور الثقافی معرفی شد سخنانی در باره 
حائل داشت. بعد هم به بیست؛ سی نفر از کسانی که در باره سفرنامه های مربوط به سعودی 
کار کرده بودند و برخی هم از دست اندرکاران این نشست و انجمن ادبی حانل جایزه گرفتند. از 

یک شماره از محله «توارن» متعلق به انحمن حائل راء در پوشه گذاشته و کنار برنامه‌های 
همانش بهآفزاد مین دافند: الب ان کهمقالهای در اهمت. رساات یا سقرنامه هی ایرانی 
برای شناخت جبل داشت که خلاصه مطالبی بود که من در مقدمه‌های این سفرنامه ها نوشته‌ام. 

امروز پنج شنبه از صبح برنامه های سخنرانی آغاز شد. سخنرانی های جلسه اول در باره 
سفرنامه های فرنگی و حائل بود. آقای صالح السنیدی در باره سفرنامه بالگریو صحبت کرد که 
بسیار مهم است. یک زن اطریشی در باره سفرنامه ای دیگر و آقای عبدالله العسکر هم در باره 
سفرنامه یک انگلیسی صحبت کرد. حالب است که پس از سخنرانی ها کسانی که سوال با به 
قول خودشان مداخله داشتند چند بار این سفرنامه ها را مغلوط و نویسنده هارا حاسوس 


خواندند. 


چند سخنرانی در باره اطلاعات سفرنامه‌های ایرانی در باره حائل 

پس از آن جلسه دوم شروع شد که من در همین جلسه سخنرانی داشتم. موضوع سخنرانی 
مایم وک در حرالن سالای ۵۱۳۳۰ ۲۱۳۲به دیا سشکاکت فهون دولت ول وهای ید 
تدریج ایرانی ها مسیر خود را از راه نجد به راه حائل تغیبر دادند و پس از آن تا صد سال از حائل 
عازم حج می شدند. حتی پس از سقوط وهابی ها نیز ناامنی در آن منطقه ادامه داشت. 
تعصبات مذهبی هم بود. 

بعد از من خانم هویدا عزت صحبت کرد. وی دکترای ادبیات فارسی است و در مصر 
تدریس فارسی دارد و مکرر هم به ایران آمده است. گویا در سال گذشته به دکتر خلیف در باره 
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ترجمه سفرنامه های فارسی کمک کرده است. بعد خانم دوغان در باره برخی از نکات مربوط 
به حبل در سفرنامه های فارسی صحبت کرد. در واقع هر دو درباره ویژگی های راه حبل بود و 
هر کدام به بخشی از مسائل اشاره کردند. تا اینجا بحث این جلسه در باره نقش ایرانی ها بود. 
بنده سخنرانیم را با چاشنی کارهایی که در باره سفرنامه ها کرده ام آغاز نمودم و به اهمیت و 
گستردگی آن هارا بر شمردم. همین طور از اطلاعاتی که از دوره صفوی در باره حج و راه حج 
در دست است» سخن گفتم. با این سه سخنرانی فضا کاملاً ایرانی شد و این عالی بود. تاثیر آن 
تا اکنون که این مطالب را می نویسم و عصر همین پنج شنبه است؛ معلوم بود. نهایت احترام را 
به بنده گذاشتند و محتوای بحث را خوب وصف کردند. تا حوالی ساعت دو به جز حلسه ماء 
دو حلسه دیگر هم برگزار شد که در آن ها بین چهار تا شش سخنرانی ده تا سیزده دقيقه ای می 
شد. بعد از هر جلسه» مداخله یعنی پرسش و پاسخ بود که گاه جوابی داده می شد و گاهی هم 
خیر. از من چند سوال شد که به سرعت جواب دادم. یکی این که آیا تعصب دینی در نجد سبب 
تغییر مسیر شد؟ گفتم بله. بالگریونوشته است. پرسیدند آیا سفرنامه های ایرانی به خصوص 
دوره صفوی احتمال دارد از طرف جاسوس ها نوشته شده باشد؟ گفتم خیر. افزودم: اوانل 
دولت صفوی. عثمانی ها به ایرانی ها ی حاح مشکوک بودند اما بعدا همه چیز حل شد. در 
باره اهمیت مشهد علی یعنی نجف و ارتباط آن با حائل صحبت شد. گفتم بسیار مهم بوده 
است. امرای حائل با نحف در ارتباط بودند. بسیار از نیازهای اقتصادی آن ها از آنجا تامین می 
شد و با علما در ارتباط بودند. پرسیدند: آیا کسی سفرنامه های دوره پهلوی را هم مدون کرده 
که گفتم در صدد هستم. همین طور اشاره به تسامح مذهبی امرای حائل هم کردم که دلایل 
و 

بعد از تمام شدن این جلسه کسی آمد گفت که حوالی دویست سال قبل» هفتاد خانوار 
شیعی برای کارهای یدی و فنی به حبل آورده شدند. اينها تا حدود هفتاد سال قبل هم بودند که 
به تدریج در اثر فشارهای وارده» پراکنده شده حتی بعضی به ریاض رفتند. فامیل مشهدی متعلق 
به اینهاست. در سخنرانی های امروز دست کم سه سخنرانی از سه خارجی یکی زن و دو مرد 
در باره اسب های نجدی و حائلی بود . 

در منطقه عقده 

ساعت دو و نیم ماشین ها حرکت کرده به منطقه عقده رفتیم. جایی در کوهستان بایک 
وادی بزرگ و بسیار زیبا. دیروز اینجا باران باریده و همه جا آب حمع شده بود. در خبرها دیدم 
که چند روز قبل سه روز متوالی باران باریده که تصاویر بسیار شگفتی از آن گرفته اند. روزنامه 


عیون حائل که سایت هم دارد. تصاویر زیبایی از این باران گذاشته بود. 
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به هر حال در این وادی بسیار زیبا باغها و نخلستانهای زیادی بود. همین طور کشاورزی. 
در این فصل میوه های جالبی مانند زرد آلو و سیب و پرتغال هم هست که کنار خیابان می 
فروختند. همین طور بلالی که درست مثل ایران روی آتش گرفته. سرخ کرده و به مردم عرضه 
می کنند. در تمام این باغات مردم با خانواده برای تفریح آمده بودند. آب فراوانی وجود داشت. 
جایی که ما رفتیم شاید بهترین نقطه بود که از قبل مهیا کرده اند. جمعیت» بیش از یک صد نفر 
می شد. یک قلعه طبیعی که اطرافش که بود و گویا به آن مناع می گفتند. شبه قلعه ای نیز وسط 
آن قرار داشت. کنارش یک سد که آب پشت آن جمع شده و بسیار بسیار عالی بود. اول در یک 
فضای مسقف بسته قهوه مفصل دادند. نوع دادن قهوه هم این است که حوانی فوری قهوه را 
دست گرفته بسیار اندک ته یک فنجان می ریزد. برای بار دوم. برای بار سوم. ادامه دارد. فلسفه 
آن هم این است که این شخص در خدمت شماست. قوری را هم آماده نگه می دارد. خوب» 
اگر یک مرتبه یک فنحان پر به شما می داد» این احساس که در خدمت شماست. پدید نمی 
آمد. این وضعیت همه جا همین طور بود. بعدا برای ناهار به سالن دیگر رفتیم. بسیار متنوع . 

سپس در حیاط باز دسته های عرضه و سامری آمدند و عربی مثل هوسه عراقی ها خواندند 
و تنبک فروان زدند. ایستاده را عرضه و نشسته را سامری می گفتند. روی طبل های آن ها نوشته 
شده بود: «فنون حائل» فرقهةٌ غیاض». چند شتر هم در جمع بود که گاهی این طرف و آن طرف 
حرکت می کردند. اینجا حائل؛ آنچه اساس است همین مسأله سفر است. پیرمردی در جلسه 
نشسته بود به نام الجمیعی که گفتند از نسل حاتم طانی و ثروتمند است. وی ۵۰۰ هزار ریال به 
این همایش کمک کرده بدون آن که کسی از او چیزی بخواهد. جالب است که قبیله شمّر آن 
چنان که کسی از این جمع به من گفت خودش را شعبه ای از طائی ها می داند که همان بنی 
طی هستند. هرچه هست سرزمین آن ها در اختیار شمر قرار گرفته است. 

در راه و آنجا فرصت های زیادی برای صحبت با اساتید بود. اگر بگویم غالباً علاقه مند به 
گسترش روابط فرهنگی با ایران بودند خلاف عرض نکرده ام. یکی از آن ها گفت: روزگاری در 
اینجا شیعه و سنی کنار هم زندگی می کردند و هیچ مشکلی نداشتند. مادر من در احساء کنار 
خانواده های شیعی بود و اصلاً نمی دانست اختلاف بعنی جی: دوست دیگری از مسسه داره 
عبدالعزیز بود که در کار نوشتن یک دايرة المعارف بیست حلدی از حج فعال است. استادان 
دیگر هم اغلب برای همکاری علمی اظهار تمایل می کردند. حتی یک نگاه سنگین در مجموع 
این حمعیت نسبت به خود به عنوان یک ایرانی ندیدم. تا ساعت پنج و نیم بودیم و به هتل 
آمدیم. 
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سخنرانی دکاتره زن دور از چشم مردان 

نیم ساعتی استراحت کردیم و مطالب را نوشتم. نزدیک ساعت هفت دوباره حرکت کردیم. 
قرار بود جلسه از هفت تا هشت و نیم باشد که نزدیک ده تمام شد. مدیر حلسه شخصی به نام 
دکتر محمد بن عبدالله آل زلفه بود. دو سخنران عرب و دو سخنران فرنگی حضور داشتند که 
فرنگی ها هر دو زن بودند. هرچند اولی ظاهرا مسلمان بود. سه سخنران از این جمع روی 
جاسوس بودن سفرنامه نویسان تاکید کردند! دکتر عبدالعزیز عبدالغنی در باره بالگریو صحبت 
کرد. صهیل صابان که با کارهای او درباره آرشیو عثمانی و معلومات آن در باره جزيرة العرب 
آشنا بودم در رابطه با اسنادی صحبت کرد که درباره اجازه گرفتن سفرنامه نویسان برای رفتن به 
جزیره العرب بود. او درباره انگیزه های ظاهر و پنهان آن ها صحبت کرد. خانم تانیا کاربیناسو 
هم که یکسره حکم به جاسوس بودن سفرنامه نویسان و یهودی بودن آن ها و مسائل دیگر کرد. 
جالب است که گفتند او اصلاً مسلمان نیست! یک خانم دیگر هم در مورد یک سفرنامه آلمانی 
درباره این منطقه صحبت کرد. 

امشب در جلسه یک اتفاق جالب افتاد. قبلاً توجه دادم که زنها اصلاً در سالن مردانه 
حضور ندارند بلکه در طبقه بالا هستند. این شامل سخنرانان هم می شود. آن ها از همانجا 
سخنرانی می کنند و مترجم آن را از عربی به انگلیسی یا به عکس ترجمه می کند. امشب وقتی 
نوبت خانم اول شد صدای آن ها به مترجم نمی رسید تا مطالبشان را ترجمه کند. این وضعیت 
ادامه یافت. رئیس گفت: این خانم بیاید پایین و صحبت کند. یکی از مسئولان نادی الادبی 
پشت بلند گو رفت و با پایین آمدن آن خانم در مان مردها مخالفت کرد. قدری مجادله ادامه 
یافت. صدا هم درست نشد. عاقبت آل زلفه قهر کرد ورفت. همان جوان. خودش جای وی 
نشست و جلسه را اداره کرد. عده ای اندک هم رفتند. اما سایرین ماندند. وقتی آل زلفه گفت 
خانم بيایید پایین کف محکمی زدند که به معنای موافقت با او بود. آل زلفه گفت چطور در 
فلان جا - شاید جایی داخل ریاض را می گفت - این شدنی است اما اینجا نه. امروز ظهر هم 
من در این باره پرسیدم. یکی از مسئولان گفت اگر زنها برابر مردها مسخنرانی کنند عده ای در 
شهر سروصدا خواهند کرد. 


جاسوسی و سفرنامه نویسی ! 

بالاخره سخنرانی ها تمام شد. عبدالعزیز عبدالغنی به جای یک ربع بیش از ۲۵ دقیقه 
صحبت کرد. صهیل هم با اعتراض به اين امر بیشتر از حد معمولش صحبت کرد. نوبت به 
مداخله ها و منتقدین رسید. من هم ثبت نام کردم. وقتی نوبت من شد گفتم: از صبح تابه 
حال مرتب بحث شده که اين جهانگردان اروپایی همه جاسوس بوده اند. مگر ما این جا جمع 
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شده ایم به حرف مشتی جاسوس توجه کنیم؟ اگر عنوان متمر ما حائل در نگاه سفرنامه نوسان 
است معنایش این است که حرفی برای گفتن هست. بعد اشاره کردم که این وضعیت برای ایران 
دوره قدیم ما نیز همین طور است. در دوره صفوی دهها سفرنامه نوشته شد. مگر می شود با 
حکم به جاسوس بودن آن ها را دور ریخت؟ تواریخ ما از خانه پادشاه بیرون نمی آید» اما اینها 
اطلاعات احتماعی مهمی به ما می دهد. اصلا فرض کنیم جاسوس, وظیفه ما به عنوان یک 
مورخ مطالعه تاریخی این آثار است نه توجه به این ابعاد با این همه تاکید. من گفتم که سفرنامه 
نوبسی مرحله ای است در تمدن غربی که آن ها حس استکشاف دارند. چرا یک عرب یا ایرانی 
در قرن ۱۶ در باره اروپا نمی نویسد؟ معلوم است که به این مرحله نرسیده است. حتی تاکید 
کردم که اين روش ما در تحقیر نوشته های سفرنامه های غربی ها مارا به جلو نخواهد برد. 
وظیفه ما استفاده علمی از این نوشته هاست. حتی اضافه کردم که جاسوسان شاه در آن دوره 
است. بنابرین وظیفه ما به عنوان یک مورخ؛ این همه تاکید بر این امر نیست. صهیل صابان در 
دادن جواب تقریباً عصبانی شد و گفت: من کارم اسناد آرشیو عثمانی است و اطلاعاتی که در 
این باره دادم از آنحاست» اما با این حال اشکال من همچنان باقی ماند وبعد از سخنرانی 
چندین نفر تاکید کردند که نکته مهمی بود. 

بعد از شام یک مصاحبه کوتاه با نشریه «عیون حائل» داشتم. بعد هم در طبقه دوم یک 
سالن را به شکل سنتی زینت داده و همه نشسته بودند. هر کسی چیزی از شعر پا نکته می 
گفت. به تدریج بحث در باره همان پرسش عصر مطرح شد که چرا ما باید این قدر روی 
مخالف آن سخنرانی ها بودند. 

به سایت «عیون حائل» رفتم. گزارش حلسات را خیلی کوتاه هر کدام دو سه سطر با عکس 
گذاشته بود. تازه عکسی که از من گذاشته بود. لب میکروفن روی یک چشم من افتاده و 
صورت زشتی پیدا کرده بود. 


شهر حبّه و مردم دست ودلباز آن 

ساعت ده صبح روز جمعه ۲ اردیبهشت برای رفتن به شهر جبه آماده شدیم. این شهر در 
مسیر حج قرار نداشته. اما جهانگردان اروپایی برای عبور از شام به مرکز جزيرة العرب از این راه 
استفاده می کردند و از حبه دیدار داشته و در باره آن مطالیی نوشته اند. حدوداً صد کیلومتر با 


حائل فاصله دارد. دارای دو مسیر قدیم و حدید است. حدید آن اتوبان و در مسیر رفتن به 
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حوف است. این راه تا نقطه که در فاصله ۵ کیلومتری حوف است ادامه يافته از آنحابه 
سمت حبه منحرف می شود. راه قدیم مستقیم از حائل به حبه است که در میانه راه جند 
روستای دیگر از حمله قناء نیز وحود دارد. مسیر را با یک مینی بوس رفتیم. حمعاً سه مینی 
بوس و چندین ماشین بودیم. زنها که تعدادی فرنگی و سعودی هستند در این سفر حضور 
دارند» اما اصلاً آن ها را نمی بینیم کما این که دیروز هم چنین بود . 

در راه با یکی از میهمانان صحبت کردم. کارش روزنامه نگاری بود. از روزنامه های سعودی 
الحزیره. المدینه. الشرق. الوطن» الیوم. مکه البلاد. و دو روزنامه بین المللی وابسته به 
سعودی یکی الشراق الاوسط و دیگری الحیات. روزنامه ام القری هم قدیمی ترین است که 
اعلانات دولتی را چاپ می کند. چندین سایت خبری مهم هم وجود دارد به اسامی السبق» 
الونام و المواطن. روزنامه المدینه روزهای حمعه یک ویژه نامه به نام الرساله دارد. یکی هم 
روزهای چهارشنبه. شبکه های دولتی هم السعودیه التقافه الا خباریه. الاقتصلدیه. الریاضه 
القرآن الکریم (روی حرم مکی متمرکز است)» السنه نبویه(روی حرم مدنی متمرکز است). 
شبکه اقرآً هم خصوصی است که بهترین است. شبکه های دیگر هم هست که به گفته وی 
اعتبار چندانی ندارد . 

مسیر ما به سمت حبه از میان همین بادیه هاست و تنها درختی که گهگاه دیده می شود 
نخل است که هم وسط خیابان را با آن زینت داده اند و هم گاه نخلستانی یافت می شود. بعد از 
گذشت بیست کیلومتر ساختمان جدید البنای دانشگاه حائل را دیدیم که زیبا بود. بنای آن تازه 
تازه بود. گفتند بالغ بر ۰ استاد اردنی در آنحا درس می دهند. تعدادی هم استاد مصری 
هست که امروز دست کم سه نفر آن ها را در گروه تاریخ فعال دیدم که شاگردان محمود 
اسماعیل هستند. یکی که استاد مشارک داشت ماهانه ۲ هزار ریال می گرفت هرچند می گفت 
به مشابه من از خود سعودی ها تا ۲۵ هزار داده می شود. البته مبلغی هم سالانه برای خانه به 
مصری ها داده می شود . 

نفس این که سعودی ها برای ایحاد تحرک در یک دانشگاه تازه تاسیس از اردنی ها و مصری 
ها استفاده می کنند و بعد از چند سال که سعودی ها رشد کردند آن ها را بیرون می اندازند. 

نزدیک حبه که شدیم نخلستانهای پیوسته مشاهده شد. اینها وسط یک وادی است و آب 
کافی دارد و شهر مستقری است. اول خیال کردم هم باغستان است اما بعداً به تدریج خانه و 
محله ها یافت شد. خانه های بزرگ وکوچک فراوانی دارد. نزدیک مسجد پیاده شدیم. بنده باید 
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وضو می گرفتم. خطیب هم مشغول خواندن خطبه های نماز جمعه بود. فردی جلوی من روی 
جوراب هایش مسح کاملی کرد و رفت. بنده هم وضو گرفتم. وارد مسجد شدم. دقایقی بعد 
نماز شروع شد خواندیم و بیرون آمدیم. وارد خانه ای شدیم که معلوم شد متعلق به یکی از 
بزرگان این شهر است. یک سالن بزرگ» وسط آن میوه فراوان. اطراف آن تخت برای نشستن 
گذاشته اند. تا نشستیم قهوه آوردند. همین طور خرما. اندکی قهوه ته یک فنجان کوچک می 
ریزند. خوشمزه بود. دقایقی نشستیم و برخاستیم. در حین برخاستن باید از میوه ها هم می 
خوردیم .گفتند اگر نخورید بسیار بد می شود. از آنجا بیرون آمدیم. منزل دیگری وارد شدیم. 
همین داستان تکرار شد. هر کدام این خانه های بزرگ» یک سالن برای مجلس دارد که تمام 
معیت ما را جا می گرفت. باز قهوه» خرما و میوه. بسیار عالی بود. خانه سوم. خانه چهارم فکر 
کنم تا هفت خانه رفتیم. دیگر از خوردن میوه احباری و قهوه واقعاً خسته شده بودیم. در یک 
مورد قهوه با زعفران درست شده بود و یکی از میهمانان به من گفت که اين با زعفران شماست. 
در یکی دو خانه کسی چند بیت شعر شعبی و مردمی هم خواند. گفتنی است که عبدالله رشید 
در حین فرار در جبه پناه داده شد. زنش هم آبستن بود و بچه در جوف بدنیا آمد که به خاطر 
همین زحمت نامش را متعب گذاشتند. این هم از افاضات یکی از میهمانان بود. 

بین اینها یک موزه کوچک. اما بسیار زیبا بود که بخش های مختلف آن آثار متفاوتی 
داشت. یک چاه قدیمی در وسط حیاط بود. یک اتاق مخصوص تفنگهای قدیمی که فراوان بود 
همه اسم و رسم داشت. یک اتاق مخصوص احجار قیمتی. یک جابرای انواع چراغهای 
روشنایی قدیم که زیبا بود و با آنچه ما داشتیم تفاوتی نمی کرد الا یکی دو مورد که ندیده بودم. 

در ماشین ما چند تن از استادان دانشگاه ملک سعود ریا از گروه تاریخ حضور داشتند. 
دو نفر از آن ها به خاطر داشتند که چندین سال قبل ما آنجا رفته بودیم. صهیل صابان هم با ما 
بود. گفت که در وبسایتش تمامی کتابهایش هست. از جمله مداخل و اعلام رحجال جزیره 
العرب در آرشیو عثمانی و کتابها و مقالات دیگرش. از کتاب تقاریر نجد برایش گفتم که طبعاً 
ندیده بود و باید در اولین فرصت آن را برایش برستم. می گفت شاید بخشی از آن ها همان باشد 
که زکریا کورشون چاپ کرده است . 

یکی از استادان گفت که در عنیزه محلی وجود داشته که دروایش ایرانی ساکن بودند و 
همانجا می ماندند و زمان حج همراه حجاج به مکه می رفتند و باز می گشتند و باز همانجا 
اقامت می کردند تا سال بعد. او گفت دو راننده ایرانی به اسامی حسن و حسین آنحا ماندند و 
الان از نسل آن ها مشایخ و برخی از علما هم برخاسته اند! 

یکی از افراد که با منطقه آشنا بود از راه زبیده گفت و افزود که نزدیک ترین نقطه به محل ما 
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جمیمه است. او گفت جمعاً از راه زبیده» پنج برکه در عراق است و باقی آن ادامه راه در سعودی 
اسنتت: او گفت که این برکه ها گاه تا سی متر در سی متر می شود. آن ها را طوری درست کرده 
اند که آب در وادی های کوچک جمع شده به آنجا سرازیر می شود و در طول سال آب دارد که 
مورد استفاده بدوی ها هم هست. در واقع هندسه آن ها نوع خاصی است که سبب جمع شدن 
اب فو یک نقطه که همان برکه ات مین شود آز کشت که درحال بخاضر از برکه ها با شیکه رای 
که اطرافش گذاشته اند محافظت می شود بادیه های وحشتناکی که در این مسیرها هست موق 
پیاده هم از دروایش و افراد فقیر همراهشان هست» چگونه از این مسیر ها عبور می کرده است. 

بعد از خانه های هفت گانه وارد سالن اصلی يا القاعه که برای مراسم شهر درست کرده اند 
شدیم. حای بسیار بزرگی بود. چندین سالن فرعی داشت. در ورودی آن که حای همه می شد و 
فضای اضافه هم داشت روی مبل ها نشستیم. باز هم میوه و قهوه. باید می ماندیم تاناهار 
بد‌هند. بالاخره ناهار را آماده کردند. دهها سینی بزرگ که روی هر یک بچه گوسفند و بچه 


شتری بود آوردند. همراه آن برنج و مخلفات دیگر هم بود. با تواضع کامل میل کرده و بیرون آمدیم. 


نماز بخوانیم با حلسه را ادامه بدهیم؟ 

حالا نوبت دو حلسه علمی بود. خسته و کوفته با ناهار آنچنانی» نشستن پای مباحث کار 
سختی بود. فقط با قهوه و جای امکان خواب نرفتن وحود داشت. هر فنحان قهوه ده دقیقه مارا 
سر پا نگاه می داشت. پنج سخنران در یک جلسه و چهار سخنران هم در جلسه دیگر. بحث ها 
باز در باره حائل در سفرنامه ها بود. یکی اوضاع پزشکی» دیگری اوضاع فرهنگی و ... را بحث 
می کرد و منبع هم همین سفرنامه های جهانگردان اروپایی بود که به آن ها جاسوس می گفتند. 
در این میانه یک استاد سوری بود که به عنوان سوال و البته محترمانه پرسید که نظر مردم در باره 
رفتار دولتشان نسبت به سوریه چیست؟ من جوابی نگفتم و خودش با ناراحتی مطالب دیگری 
گفت. طبعاً در میان این هم آدمی که آنجا بود امکان بحث و حدل در این موضوع نبود؛ به 
خصوص که تا اين لحظه احترام بنده را نگاه داشته و ابدا نگاه معنا داری نشده و همه اش احترام 
بود. 
تند را نمی پذیرفتند. خاستگاه برخی مواضع دولت بود که ضد تشدد القاعده ای است و برخی 
هم به طور کلی از این رفتار متنفر بودند. هرچه بود در این دو سه روز کمترین اعتراطض و سخنی 
به بنده نشده است. و هم به دلیل احترامی که دکتر خلیف به بنده می گذاشت و هم سخنرانی 
فقیر که اهمیت حائل را در سفرنامه های ایرانی نشان می داد اوضاع خوب بود . 


۰ اد یار و دیار 


در این مدت با تعدادی از استادان در باره دايرة المعارف حج صحبت کردیم که در ریاض 
در حال گردآوری و تدوین است و بیست جلد خواهد شد. در هر دو مورد کسانی که مسئول 
بودند درخواست همکاری داشتند که بنا شد خودشان پیگیری کنند تا بتوانیم اطلاعات مروط 
به حح ایرانیان را در آن بياوريم. به آن ها گفتم که دانشنامه حج هم در ایران به تازگی پنج 
جلدش چاپ شده است. 

در جلسه دوم بود که وقت نماز شد. مدیر جلسه پرسید ادامه بدهیم یا برویم نماز که گفتند 
ادامه بدهیم. کسی که کنار من نشسته بود گفت قبلا بدون سوال تعطیل می کردند» اما حالا 
سژال می کنند و اين طور جواب می شنوند و ادامه می یابد. آخرین سخنران جلسه هم خلف 
الصغیر برادر خلیف بود که درباره امور حسبه درحائل بر اساس سفرنامه های خارحی صحبت 
کرد. وی عضو هیئت امر به معروف و به قول آن ها از مطوعه است که ریش بلندی دارد و 
صدای قرائت نمازش هم که بعد ازجلسه. به عنوان امام جلو ایستاد قشنگ بود. 


رالی در صحرای نفود 

در حین جلسه با یکی از مشایخ جبه در بیرون صحبت کردیم. آدم فرهنگی بسیار جالبی 
بود. او گفت که چندین فیلم تولید کرده که در باره صحراء است و برخی از شبکه های مهم آن را 
پخش کرده اند. نداء الصحراء بحر الرمال» حکایة عمان نام آن هاست که در یوتیوپ هم می 
شود آن ها را دید. جایی که ایستاده بودیم رو به شمال کرده گفت از اینحا به بالا نفود است و 
مانده الان علّم آن را مردم جبه در دست دارند. اغلب خانه ها در طول روز باز است و مجلس 
اصلاً در ندارد و برخی هم همیشه باز است. حداقل ساعات بخصوصی باز است. 

در طول جلسه یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه مدینه بود که درخواست داشت حتماً به 
آنجا برویم. مرکز مدینه شناسی که مشابه مرکز مکه شناسی است و هر دو زیر نظر«داره» نت تا 
در خود دانشگاه مدینه استقرار دارد و فعالیت خود را آغاز کرده است. او گفت که من یک 
وهابی هستم. اما در چیزی که ما می شناسیم تشدد و افراط وحود ندارد و فقط بحث دعوت 
است. بارها تاکید کرد که این رفتارهای خشن درست نیست و حتی حکومت علیه آن هاست. 
می گفت این تشدد مربوط به شخصی به نام عبدالکریم مغربی است که در این انديشه وارد 
کرد. یک اشکال تاریخ نگارانه هم داشت مبنی بر اين مسئله که آثار نوشته شده درباره شیخ عبد 


الوهاب. غالباً در دوره بعد که تشدد و افراط بیشتر و بیشتر شده بود به نگارش درآمد. به هر 
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حال این هم یک قرائت از این جریان است. بد نیست اضافه کنم که حتی در طول جلسه 
توزیع قهوه ادامه دارد. گرچه بیشتر به صفوف اول می دهند و چون برخی چند بار می خورند» 
ممکن است نوبت بعدی ها نشود اما استثناناً در جبه دادن قهوه عمومی تر بود. به هر حال 
هرچه باشد اصل کرم شمری در همین جبه است. این قهوه سبب می شود تا خواب از سر افراد 
پریده شود و لو برای ده بیست دقیقه. 

استاد دیگری را از مردمان اینجا دیدم که گفت در استانبول تدریس می کند. رسماً گفت که 
معاویه را به هیچ قبول ندارد چون او بود که انديشه سیاسی اسلام را ذبح کرد. وی گفت: او 
نخستین شورشی بر امام رسمی و خلیفه رسمی است و ادامه داد: من یک سنی هستم اما رسما 
این مطالب را در توبیتر می نویسم و حتی متهم به رافضی می شوم. او گفت من برترین صحابه 
را بعد از پیامبر(ص) امام علی می دانم و در اين باره صریح هستم. ایشان گفت وهابی ها نه 
فقط از اهل بیت بلکه از پیغمبر هم خوششان نمی آید برای همین کمتر به مدینه می روند. یک 
مجله ای را هم چاپ ترکیه نشان داد که در مقاله ای از آن از نظام ایران به عنوان تنها نظام 
اسلامی در دنیا یاد کرده بود. نویسنده مقاله هم از وابستگان به دولت اردوغان بود. محله بسیار 
زیبا؛ رنگی و شکیل بود . 

بالاخره مجلس به اتمام رسید. همانجا نماز جماعت مختصری برگزار شد و آمدیم بیرون. 
آقای خلیف گفت که با هم برویم. چنین شد. وی که روحیات خاصی دارد و اهل رفاقت و 
دوستی است. مواجه با درخواست برخی از دوستانش در حبه شد که باید به منزل ما بیایید. اين 
رفتن ولو در حد یک ورود و خوردن یک قهوه و خرما و میوه باید انجام می شد. راه افتادیم و در 
واقع از بقیه جدا شدیم. یک منزل رفتیم که همان وضعیت تکرار شد. باز کسی دیگر تلفن زد و 
اصرار کرد. آنجا هم رفتیم. نایب شهرداری جبه بود. رفتارش بسیار صمیمانه بود. به هر حال تا 
حوالی ساعت هشت و نیم آنجا بودیم. سپس حرکت کردیم. خلیف راه مستقیم را انتخاب کرد 
که از قناء گذشتیم و نه و نیم بود که به حائل رسیدیم. 


بازدید از چند نقطه تاریخی حائل 

از دکتر خلیف پرسیدم که آیا قلعه حائل مانده است يا خیر؟ برای پاسخ به سوال من به 
حائل قدیم رفت. سه محله قدیمی در مرکز حائل بوده که قلعه اصلی حائل یعنی جایی که آل 
رید در آن بوده اند به نام برزان شناخته شده و هنوز نیز کوچه ای به اين نام هست. این برزان 
بهترین قلعه در شرق جزیره العرب بوده است. بخش کوچکی از دیوارهای آن و یکی دو مورد 
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ستونهایی که برای دیده بانی در میان دیوارها می سازند وحود داشت. طبعا وقتی صبحت از 


۲ اد پار و دیار 


اقامت حجاج و قافله ایرانی در کنار قلعه می شود مقصود همین محله است. استاد خلیف 
گفتند که به طور تقریبی محل استقرار کاروانهای ایرانی که گاه تا ۱۵ روز بلکه بیشتر اینجا بودند 
معلوم است. 

در کنار برزان بازار مشاهد بود که مربوط به همان محله نجفی های مقیم اینجا و شیعیان 
بوده که قبلاً اشاره کردم. دو محله دیگر هم بود یکی مغیض و دیگری لبده. در کوچه های آن جا 
گردش کردیم. گویا دکتر کتابی در باره اين بخش نوشته که زیر چاپ است. ایشان گفت که 
هنوز در اینجا خانه های قدیمی هست که بسیار زیبا؛ با صفا و پردرخت است. در یکی از آن ها 
باز بود و از دور معلوم بود جماعتی نشسته اند. ماشین را کناری گذاشته وارد شدیم. از نوع 
همان مجالس رجالی بود که دیده بودیم. کسی دکتر را نمی شناخت. نشستیم و گرم صحبت 
شدیم. وقتی فهمیدند که برای همین همایش حائل آمده ایم بیشتر توجه کردند. یکی پرسید که 
شما باغ فاطمه را هم دیده اید؟ مقصودش شهر حائط بود و گفتند که زمانی آقای هاشمی 
رفسنجانی آنجا را دید. این دومین بار در این سفر بود که کسی از مردم محلی یاد آن سفر می 
کرد و پیدا بود که عمیقا در اینجا مورد توجه بوده است. آن ها همچنین با شنیدن این که من 
ایرانی هستم از همان بازار مشاهد یاد کردند. صحبت های متفرقه دیگری هم شد. 

بالاخره برخاسته بیرون آمدیم. از آنجا به سمت کوه و منطقه سمراء رفتیم. کوهی که در کنار 
آن یک پارک تفریحی هم ساخته شده است. راهی به بالای کوه بود که از همان طریق بالا رفتیم. 
در قلعه آن جایی است که گفته می شود حاتم طائی آنجا آتش روشن می کرده تا میهمانانی که 
به این سمت می آیند راه را گم نکنند. در تابستان این آتش روشن است ولی ما که رفتیم و شب 
رسیدیم تاریک بود. اما تجهیزات روشن کردن به صورت یک جای بزرگ کاملاً روشن وجود 
داشت. از آن بالا شهرحائل کاملاً مشخص بود. بین شهر» این کوه و منطقه سمراء نهری به نام 
آدبره هشت که دنه ماه در سال آب دارد ولین دو هفهه است شک شلم هرد تور آب 
دی کرت کار آن همرت یخی از ضیایی یل با نیون ان تور پاش اکتا نا رو 
پانزده متر به آب می رسند و اگر واقعاً چنین باشد امتیاز بزرگی است. دو کوه اجأً و سلمی هم 
در دو سوی حائل هست و کوه اجاً از کوه های بسیار طولانی این منطقه به حساب می آید. این 
منطقه مجموعاً جبل شمر خوانده می شود و محل استقرار طایفه شمر است که تا عراق استمرار 
دارد و در آنجا هم فراوان هستند . 

از منطقه سمراء عازم هتل شدیم. در راه توقفی در کنار همان مرکز تجاری که همایش آنجا 
برگزار می شود داشتیم. جالب است که این مرکز را مجانا در اختیار همایش گذاشته اند. یک 
ساختمان هم در کنار مرکز تجاری بود که چندین سالن داشت. در آن هم باز بود. اینجا برای 
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استفاده های حاشیه ای است از جمله برگزاری جلسات و مجلس تفریح و انس. دقیقا مطابق 


همان اخلاق عربی از نوع شمری آن. ساعت یازده و نیم شب بود که برگشت, ۱ 


حلسه اختتامیه 


صبح شنبه ۱۳اردیبهشت ساعت نه به سمت محل برگزاری همایش رفتیم. یک جلسه هست 
با شش سخنرانی که دو زن و چهار مرد حضور دارند. همه آن ها قرار است در باره وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی حائل در نوشته های جهانگردان صحبت کنند. از میان اينها نوشته احمد 
شبعان استاد دانشگاه قصیم در باره فدک بود. او این منطقه را که از قرن چهارم به حائط معروف 
شده جزو حائل تلقی کرد که بعدا هم دو سه اعتراض به وی شد مبنی بر اينکه آنجا نزدیک 
حجاز است نه حائل. در باره نام گذاری آن تاریخ قبل و بعد از اسلام آن سخن گفت و پیش از 
ورود به بیان جنبه های اقتصادی آن» اشاره ای هم به نزاع سر فدک کرد و همان حرف مشهور 
ابوبکر که گفت پیامبر فرموده ما چیزی به ارث نمی گذاریم. بعد هم در باره حنبه های زراعی 
آن گفت. این بحث در مداخلات ادامه یافت. جوانی اعتراض کرد که چرا این جنبه را مطسرح 
کردید. بعد هم آیه «و ورث سلیمان داود» را خواند که معلوم بود حرف معروف اهمل سنت را 
قبول ندارد. به هر حال شبعان از موقعیت ممتاز فدک سخن گفت و این که یک در تابناک در 
صحرا است. او گفت که می تواند یک نقطه سیاحتی خوبی هم باشد. خلاصه نوشته اش را در 
چند صفحه روی پرده انداخته بود که عکس گرفتم. 

خانمی هم به نام مرام در باره نقش زنان در حائل در سفرنامه ها صحبت کرد که خوب بود 
و صدای رسایی داشت. ریاست جلسه را دکتر بسام داشت که خیلی آرام برخورد می کرد و برای 
همین» یک ساعتی به جلسه اضافه شد» چون هر کسی هرچه خواست صحبت کرد. مداخلات 
هم طولانی شد. یک زن دیگر هم گویا اشاره کرده بود که مثلا در اینجا گرایش غیر سنی نبوده 
است. یک پیرمردی در مداخله صحبت کرد و گفت این طور نیست. اینحا مشاهده بودند که 
بازاری داشتند و در دوره عبدالله و محمد رشید بودند و شیخی هم داشتند که نامش فلان بود. 
بعد از جلسه از او خواستم این چند سطر را بنویسد ننوشت. اما همان لحظه جوانی آمد و 
گفت: فرق آل سعود و آل رشید این است که آل سعود به لباس دین چسبیدند و آل رشید به 
قبیله تکیه کردند. آن ها اهل تسامح بودند و شیعه هم اینجا بود و قبرستان هایی هست که هم 
شیعه و هم سنی در آنجا دفن هستند. او می گفت هیچ منافرتی میان شیعه و سنی نبوده است؛ 
به خصوص که نصف شمری ها در عراق شیعه هستند. 

آخرین مداخلات در بحث هم تمام شد و آقای نایف» رئیس نادی الادبی حانل که مرد 
بسیار مودبی است» سخنانی ایراد کرد و گفت: ما فکر می کنیم تنها با اکرام به شما ایمانمان 
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کامل می شود. 

این همایش مجموعاً و با توجه به محدودیت موضوع؛ خوب برگزار شد. دوست ما خلیف 
که خیلی زحمت کشیده» برای خودش که متخصص این موضوع بود حتی یک دقیقه وقت 
نگذاشت و گفت ما این را برای شما آماده کرده بودیم. خودمان که اینجا هستیم. به عکس ما که 
هر وقت مراسم می گذاریم سخنران اول خودمان هستیم! 

در اینجا استادان فراوانی بودند که تمایل آمدن به ایران و برقراری تماس های علمی و فکری 
داشتند. صبح یکی از آن ها می گفت این سیاست به ما ستم کرده و اجازه نمی دهد که بین 
محققان کشورها ارتباط برقرار باشد . 


بازدید از یک موزه 

عصری حوالی ساعت سه و نیم همراه آقای دکتر خلیف بیرون رفتیم. هدف دیدن یک موزه 
احتماعی بود. وقتی رسیدیم متوحه شدیم که موزه شخصی است. در این شهر حدود هفت 
هشت موزه شخصی هست و دولت موزه ای ندارد. اين افراد با درست کردن موزه درآمدی هم 
برای خود درست می کنند. موزه بسیار قشنگی بود. بسیاری از اشیانی که زمانی خودمان دیده و 
دور ريخته بودیم در اینجا جمع شده بود. وسائل آشپزخانه» غرفه ای برای بنات یعنی دختران» 
ححره جایی که عروس را با زندگی جدید آشنا می کردند و به یک سنت محلی در اینجا باز می 
گردد. همین طور انواع وسائل روشنایی و بسیاری از چیزهای دیگر مانند نمره های قدیمی 
ماشین ها در سعودی. 

به مرکز شهر آمدیم. جایی که قلعه برزان یعنی آل رشید بوده است. آقای خلیف محل سوق 
الایرانیین را نشان داد. ایرانی ها در رفتن يا بازگشت ده تا پانزده روز می ماندند و خرید و فروش 
داشتند. مرکز شهر شامل سه محله قدیمی است که برزان؛ مخیضه و لبده نام دارد. محل ایرانی 

پشت ساختمان مدرنی بود که تازگی به اسم سماح سنتر ساخته شده است. این ساختمان هم 
در جای مهم ترین چاه شهر بر پاست که آب بخش مهمی را تامین می کرده است. گاهی 
ماندن ایرانیها در اینجا برای پرداخت رسوم و مالیات بوده که اغلب از آن ناله می کنند. آن ها 
علاوه بر این به قبایل دیگر طول مسیر هم اخوه یا مخاوه می دادند. شاید به این معنا که پول 
مذکور سبب حمایت برادرانه می شده است. 

حایی در وسط شهر یک قبرستان بزرگ. اما متروک است که قبور ایرانی ها نیز در آنجا بوده 
است. اشاراتی در این باره در سفرنامه ها هم هست. جبل بویضه در کنار آن» و اسم خیابان 
کنارشء شارع غطاط است. امکان ایستادن و ملاحظه کردن نبود. باز به مرکز شهر آمدیم. بازار 
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شاهده دفقا دیم. اننها در وقت آمدد خانو اده بوده و در نهاست به ۸۸۰۱ 
مشا را قبقا ملاحظه یم. ای زر و9 [ ن ۳۵ خانوا بوده و در 1 ‌ هم 


رسیده اند. 


پرواز به جده و انجام عمره در مکه 

تلاش کردم تا از حائل با ماشین به مدینه رفته و از آنجا محرماً به مکه بروم» اما این امکان 
فراهم نشد و عاقبت با همان پروازی که از قبل تعیین شده بود. صبح یکشنبه ۱۴ اردیبهشت از 
حائل به سمت جده حرکت کردم. ساعت نه و نیم رسیدم. از آنجا به کنسولگری ایران رفتم که 
دوستان عزیزم جناب آقای دکتر دهقانی و آقای احسن زمینه رفتن به مکه را فراهم کنند. خیلی 
محبت کردند. دیشب تا آخر شب با دکتر خلیف بودیم» اما صبح به دلیل آن که رفتن ما زود بود 
و ایشان در خواب. امکان خداحافظی فراهم نشد. 

ناهار را با دوستان بودیم بعد از آن قدری استراحت کرده و مغرب پس از خواندن نماز با 
نذر» محرم شده به سمت مکه آمدم. ساعت هشت و نیم بود که به دارالهادی رسیدم. وسائل را 
گذشته به مسجد الحرام رفتم. اعمال تا ساعت یازده و اندی طول کشید. طبقه دومی که برای 
مطاف در داخل مسجد الحرام زده اند از روز شنبه باز شده است. پیش از آن فقط یک طبقه 
بسیار بلند بود و برخی شبهه داشتند که طواف از آنجا برای ویلچری ها درست است یا خیر» اما 
اکنون طبقه میانی آن درست در میانه دیوار کعبه است و دیگر نباید شبهه ای باشد. در سال 
گذشته صدور چندین فتوا در این بار» معرکه آرائی شگفت ایجاد کرده بود. طرح های توسعه 
همچنان ادامه دارد و در بخش شرقی و شمالی تخریب های گسترده و بازسازی ها هست. 
ساعت دوازده بود که به هتل برگشتم. تا خداوند چه خواهد. 

صبح روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت راهی مدینه منوره شدم. اوائل صبح» صبحانه را خدمت 
آقای ححت الاسلام و المسلمین خادمی بودم که بعثه رهبری را در مکه هدایت می کند. 
حضرت حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر سفارش لازم را کرده بودند. از هر دو عزیز 
سپاسگزارم . 

زیارت مدینه 

ساعت نه و نیم راه افتادم. این نخستین بار است که روز اين راه را می بینم. وقتی از جنوب به 
شمال می رویم» دهها بلکه صدها وادی وجود دارد که از شرق به غرب می آید. بسیاری از 
موارد پل زده اند. در داخل این وادی ها درختانی روییده که گهگاه سبزی هم دارد. در واقع نقاط 
آباد این مسیر چهار صد و اندی کیلومتر همین وادی هاست که گاه تبدیل به یک منطقه 
مسکونی مانند خلیص يا عسفان شده است. شاید خلیص بزرگترین آن هاست و دیدم که شعبه 
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ای هم از دانشگاه ملک عبدالعزیز جده در آنجا هم هست. خارهای مغیلان را هم به وضوح 
دیدم. درختانی که گاه تا دو متر هستند و شوک نامیده می شوند. اين ها گاه به صورت جنگلی 
درهم هست و همان طور که در سفرنامه ها آمده مردم که سوار شتر بودند گاه پاهایشان به آن ها 
گیر کرده و خون آلود می شد. شعر سعدی را هم در باره راه کعبه و خار مغیلان به اد داشته 
باشید که فرمود: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم 
مخور. اینها همه مربوط به راه مکه و مدینه است. در راه. وادی فرع را هم دیدم که البته از حاده 
اصلی حدا می شود. این منطقه سابقاً روستاهای شیعه نشین داشته و احتمال می دهم در حال 
حاضر هم داشته باشد. 

حوالی ساعت دو به مدینه رسیدم. به هتل جلنار رفتم که گفتند همان گلنار است و فعلا 
بعثه ها در آنجا مستقر هستند. بعد از ناهار دقایقی استراحت کردم و ساعت سه پس از غسل به 
حرم مشرف شدم. تا ساعت پنج در حرم و بقیع بودم. نماز ظهر و عصر را در حرم خواندم. 
همین طور زیارت نامه ها و نماز زیارت را. چون حس می کردم فقط امروز اینجا هست. 
وضعم بهتر بود. به خاطر خلوتی چند عکس هم از طرفی که درب ورودی مرقد حضرت زهرا 
(س) هست گرفتم. عمده آن که به اسم و رسم برای همه دعا کردم. 

در بقیع داستانهای تکراری و برخورد با زاثران ادامه دارد. یک جوان سفید رو که حدس می 
زنم از بوسنی یا مناطق مشابه است خیلی با شدت و حدت برخورد می کرد و گفت همه این 
قبرها زمان عثمانی ها درآمده و قبل از آن نبوده است! ساعت شش برای زیارت حمزه عازم احد 
شدم. بسیار خلوت بود. تلق هایی را که برابر پنجره ها زده بودن, غالبا خرد شده و طبعاً این کار 
توسط مردم انجام شده است .هنوز دو محافظ بود. مسجد بزرگ منطقه احد نیز پیشرفت زیادی 
کرده و سفت کاری آن تمام شده بود . 

از آنجا راهی قبا شدیم. مغرب شده بود و سفره های فراوانی برای روزه داران که اغلب 
افغانی و غیر عرب بودند پهن شده بود. تا اذان مغرب را سر دادند شروع به خوردن کردند. پس 
از نماز مغرب. نماز عشاء را هم خواندیم و حرکت کردیم. ساعت یازدهم و نیم شب بود که به 
هتل دارالهادی در مکه رسیدم . 

حدود ده کیلومتری شهر مکه. در کنار خیابان» بنای چهار دیواری حدوداً دویست متری 
هست که در آن به سمت شهر مکه و بنا تا لب خیابان ادامه يافته است. اینجا مقبره میمونه 
هم وسوال تق رصن ) انست که‌ال خراین مضبون مانده و ظاهرا تتاق عط آن راذارتن: 


خرید حند کتاب در مکه 


امروز سه شنبه ۶ اردیبهشت ساعت نه و نیم به مکتبه اسدی رفتم. حایی که هميشه بخش 
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عمده کتابهایمان را تهیه می کنیم. چندین کتاب دید ضد شیعه بود که گرفتم. یکی با عنوان 
مبدا التقیه بین اهل السنه و الشیعه الامامیه (نوشته احمد قوشتی عبدالرحیم» چاپ ۲۰۱۴) از 
موسسه التاصیل بود که از مسسات روشنفکری اینجاست و به تازگی کتابهای زیادی منتشر می 
کند. کتاب دیگری با عنوان عقلنة الاسطوره: فراءة نقدیة للتناقص المنهحی فی اصول العقيدة 
الشیعه الائنی عشریه: الغیبه الکبری نموذجا از عبدالله بن نافع الدعجانی است که از موسسه 
ای به نام التکوین است. این کتاب سال ۲۰۱۴ منتشر شده است. کتاب دیگری با عنوان 
عنوان عمر و القشی از طه حامد الدلیمی که اخیراًآثار دیگری هم علیه شیعه دارد. یکی از آن ها 
کتابی با عنوان نکاح المتعه: نظرة فرائية حدیده(چاپ ۲۰۱۳) است که آن را هم امروز گرفتم. 
کتاب های او را انتشاراتی با عنوان دارالحزیره چاپ می کند . 

یک کتاب هم گرفتم در مورد بیت خدیجه. که به صورت رحلی درآمده همراه با تصاویر و 
بسیار زیبا چاپ ۲۰۱۳. نامش دار السیده خدیحه بنت خویلد که نویسنده آن احمد زکی یمانی 
واقع شدن آن در محوطه بیرون مروه آن هم در نقطه ای بسیار دردناک است. کتابهای دیگری 
هم بود که باید در ماه شعبان تهیه کنیم. از همانجا به محل مرکز دراسات مک المکرمه رفتم. 
ساختمان بورکیم داشت. اینحا شعبه ای از موسسه الداره است که در ریاض قرار دارد. قبلاً هم 
اشاره کردم که اينها در حال نگارش موسوعه الحح هستند. آقای زهرانی که من با او ملاقات 
کردم گفت که اینجا بیشتر کارهای هماهنگی انجام می شود. الداره موسسه رسمی تاریخ 
نگاری سعودی است و بالغ بر صدها عنوان کتاب چاپ کرده است. عکسی هم از بیرون 
ساختمان گرفتم و به هتل برگشتم . 

کتابی هم گرفتم با عنوان موقف شیخ الاسلام ابن تیمیه من النواصب از عمر بن صالح 
القرموشی باز هم چاپ ۲۰۱۴ و از همان مرکز التاصیل. یک کتاب مفصل دیگر هم در باره ابن 
تیمیه و دیدگاه های معرفتی او بود که سنگین بود و فعلاً حدا گذاشتم تا اگر سفری دیگر آمدم 
تهیه کنم. کتاب دیگری هم با عنوان احادیث الفتن و الملاحم و اشراط الساعه المتعلقة بالشام 
قصه های سفیانی و مسائل مربوط به شام پرداخته است. روایاتی که این اواخر مورد استفاده 
موافقان و مخالفان ماحراهای سوریه بوده است. اسباب تاسف است که مسلمانان این اندازه 
ساده اندیش هستند. 


قرار است امشب با پرواز ایران اير راهی ایران شوم. الان که این مطالب را می نویسم آخرین 
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در این نوشته تمام تلاشم این بود تا گزارش نسبتاً جامعی از این همایش بدهم. خدای را بر 
نگارش این امر شاکرم. از تمام دوستان به خصوص آقای خلیف الشمری که زمینه این سفر را 
فراهم کرد و دوستانی که در حده. مکه و مدینه به بنده پاری رساندند سپاسگزارم. 


کتابی در باره خانه حضرت خدیحه در مکه 

چه کسی فکر می کرد احمد زکی یمانی وزیر نفت اسبق عربستان سعودی که زمانی در 
کرد وارد کار روی نسخه های خطی شود و مسسه الفرقان را تاسیس کند و موسوعة الحرمین 
الشریفین تدوین نماید و حالا هم کتابی در باره خانه حضرت خدیجه(س) بنگارد؛ خانه ای که 
سیده خدیجه در آن اسلام آورد و در آنجا وحی بر رسول(ص) فرمود آمد و از آنجا به معراج 
رفتت: 

این اثر با عنوان دارالسید:ة خدیجه بنت خویلد فی مکة المکرمه کتاب بسیار با ارزشی 
است؛ آثری منحصر به فرد در باره محل خانه حضرت خدیحه. 

شاید لازم باشد به اجمال بگویم محیط بیرون مسعی» جایی برابر مروه» تااعمق تونل امام 
علی(ع) محلی است که به شعب ابی طالب نامیده می شده و تاکنون نیز می شود. در اینحا 
خانه های هاشمیان بود» از حمله خانه ای که در آن رسول بدنیا آمد» همین جا واقع شده انتت: 
خانه ابوطالب و خانه های فراوان دیگری از عباس و جز او در اینجا بوده که همگی در گذر 
زمان تخریب شده است. 

اه ما هاش تک شا ره )وین خر اسان به خرن 
کتابخانه ساخته شد که مانده است. 

درست میان این بنا و دیوار مسعی. در نزدیکی مروه» خانه حضرت خدیحه بوده و بنایی 
مات زار کاه هروه اش ان ها با تمیق اسر هن 
نواحی در اوائل عهد فهد برجای بوده البته بنای تازه ای به عنوان دارتحفیظ القرآن» به طور 
کامل تخریب شده است. همان زمان» یعنی سال ۱۴۳۰ ق بناهای زیرین آن مکشوف و با ماسه 
پر شده و روی آن راهروی عمومی که همان شیب تند انتهای بازار معروف به ابوسفیان در ورود 
به محوطه بیرون مسعی است؛ ساخته شده است. شاید بخشی هم در قسمت .... افتاده باشد 
که بنده دقیق نمی دانم. 

اکنون یک تحقیق مفصل تاریخی در باره این خانه توسط زکی یمانی _ همان وزیر نفت 
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اسبق عربستان _ طبعاً با کمک پژوهشگران مرکز الفرقان در جده صورت گرفته است. 

این کتاب که مزلف آن خود زکی یمانی است» سال گذشته ۱۴۳۴/۲۰۱۳ در قطع رحلی» 
با کاغذ گلاسه و چاپی نفیس در ۱۷۰ صفحه منتشر شده است. ۴۲ تصویر. ۲۶ شکل و رسم و 
۳ نقشهدر این کناب آمده که آن را نفینن تر کرده است. از ضفعه ۱۵۱۴۳ ۱۶۷ فهرسنت 
راهنماست که آن هم بسیار سودمند تهیه شده است. تقریباً صفحه ای نیست که با عکس یا 
نقشه و رسمی همراه با توضیحات عرضه نشده باشد. 

در پایان کتاب نتایج این پژوهش در ۱۲ نکته آمده است 

این که حضرت خدیحه دو خانه داشته است. یکی که پیش از ازدواح با رسول (ص) بوده و 
در محله بنی اسد بن عبدالعزیز قرار داشته و در سکه حزامیه واقع بوده است؛ و خانه دوم که 
موضوع بحث این کتاب است و در محله عبدشمس در منطقه شمال شرقی مسجد الحرام در 
حنوب غربی محله بنی هاشم قرار داشته است. 

این تحقیق نشان می دهد که این خانه که در زقاق الححر یا عطارین قرار داشته همان حایی 
بوده که رسول(ص) با خدیجه زندگی می کرده اند و فرزندانشان هم همانجا بدنیا آمده بودند. 
این خانه از روزگار معاویه به این سوی مسجد بوده تا آن که در اواسط قرن چهاردهم هحری زیر 
شا فا وراد 

۱ در طول قرون» تغییراتی در این بنا رخ داده است. از زمانی که به دستور معاویه مسجد 
شده تا تغییرات داخلی و زمانی که نام های مختلف به آن زقاق یا کوچه داده شده 
است. 

۲ پس از قرن نهم» اسامی خاصی به برخی از اتاق های خانه داده شده است. از جمله 
به حجره قبةٌ الوحی» ححره سیده خدیجه نامیده شده است. چنان که بر محلی که 
مختباً بوده عنوان قبُ الوحی يا مصلای رسول داده شده است. البته حجره مولد 
فاطمه(س) همان نام خود را حفظ و البته در سمت جنوب و شمال غرب این حجره 
توسعه پیدا کرده است. 

۳ _اين خانه از روزگار معاویه تا زمان ملک عبدالعزیز موقوفه بوده و این تا عهد شیخ 
عباس قطان شهردار مکه ادامه داشت و وی در آنجا بنایی به عنوان مرکز حفظ قرآن 
ساخته است. 

۴ از این پ‌وهش بدست می آید که در طول قرون امرا. خلفا و سلاطین به این خانه 
توجه داشته و همواره در ترمیم و تجدید آن تلاش کرده اند. گاهی این اقدامات توسط 
شیوخ حرم به نیابت از سلاطین انجام می شده است. 


۰ یاد یار و دیار 


.۵ 


جایی به عنوان مربد فاطمه. در کنار این خانه» موقوفه بیت سیده خدیجه بوده» و 
توسط ناصر عباسی وقف شده تا از حاصل درآمد آن برای ترمیم خانه استفاده شود. 
احدی از علمای اوائل دوره اسلامی زیارت اماکن تاریخی در مکه مکرمه را انکار 
نکرده است آثاری که به رسول الله(ص) انتساب دارد. از آن حمله همین خانه 
حضرت خدیحه است. از حمله این سخن قاضی عیاض که نوشته است: شایسته 
است تا جاهایی که با وحی و نزول قرآن آباد شده و حبرئیل و میکائیل به آنجا رفت و 
آمد دارند .... عرصه شان وسعت یابد و زمین و دیوارشان بوسیده شود. 

یک فصل خاص به وصف سفرنامه نویسان از خانه حضرت خدیحه(س) اختصاص 
داده شده است. در این فصل به برخی از اشتباهات آن ها از حمله این که مثلاً حسن 
و حسین (ع) آنجا به دنیا آمده اند و نکات غلط دیگر پرداخته شده است. 

در حفاری هایی که در این بخش در سال ۱۴۱۰ /۱۹۸۹ صورت گرفت. دقیقاً حای 
آن. مطابق آنچه که بتنونی در سفرنامه اش درباره این بنا نوشته» از زیر خاک درآمد. 
البته بتنونی اشتباهاتی در نام گذاری برخی از حجرات دارد مثل آن که حجره ای را 
ححجره وفود نامیده! یا جایی را محل تجارت حضرت خدیجه! اما در باره محل آن 
تردیدی نیست. 

این پژوهش حاوی شماری از اسناد. عکسها و نقشه هایی است که اختصاص به دار 
سیده خدیجه دارد و برای اولین بار انتشار می یابد. 


1 در این بررسی برای نخستین بار گزارش فاسی از این خانه مورد تحلیل قرار گرفته که 


اینها با مقیاس های امروزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش تلاش شده تا 
صورتی نزدیک به واقع از این خانه ارائه شود. 


یادآوری سه نکته 


الف: همان طور که از مطالب بالا بدست می آید. زکی یمانی و مژسسه او به هیچ 


روی با باورهای رایج وهابی در باره نادرست بودن تبرک موافق نیستند و این کتاب هم دقیقا 
این نوعی رقابت داخلی است که در عربستان وحود دارد. 


ب: دیگر این که متاسفانه فهرست منابع کتاب یکجا عرضه نشده تا ببینیم آیا همه 


منابعی که مطالبی در باره خانه حصضرت حدیحه دارد به خصوص در آثار شیعی» مورد 
استفاده قرار گرفته است یا نه. تا آنحا که به حواشی انتهای برخی از فصول مراحعه شد از 
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تزا ناش شوه در تاش یس کید شاف ففه ات 

ج: همچنین اطلاعات جالبی درباره اين منزل در سفرنامه های فارسی وجود دارد که 
آن ها هم دیده نشده است. از جمله رحمت الله بخارایی در سال ۱۳۰۳ در این باره نوشته 
است: و روز سه شنبه اوّل ماه ذی الحجه رفتیم به زیارت منزل مبارک حضرت رسالت پناه 
-صلی الله علیه و آله و سلم - در دامنه کوه ابوقبیس نزد راسته خرده فروشی واقع شده؛ و 
مولد و منشاأً آن جناب بوده و در آنجا خانه‌ای است که منزل جناب خديجة کبری و مولد 
حضرت فاطمه زهرا -رضی الله عنهما و سالها آن حضرت با جناب خدیجه در آنجا بوده 
و آن محله را سوق اللیل نیز می‌نامند.... و در اینجای حای دست آس حضرت فاطمه - 
علیها السلام - و جای وضوی حضرت ختمی مأب - علیه السلام -و هر کدام قدری عمق 
دارد. 


در سفرنامه منظومی از دوره ناصرالدین شاهیء گزارش دقیقی از این خانه داده شده 


اتشت: 

از آنجا برفتیم با پاوران سرایی که بودی خدیجه در آن 
نهاده چو در هشت آن خانه پا نسسته همه خادمان حابه حا 
از آنجا سه پله برفتیم زیر حیاطی بسی دلکش و دلپذیر 
ز مرمر همه فرش گشته زمین در آنجا اتاقی چو خلد برین 

میانش یکی قبه ای همچو ماه تولدگه جای خیر النساء 

همه پرده مخمل آويخته به زر سروو گل اندرو دوخته 
به حسرت نت نشستیم در آنجا همه که اینحا بشُستند تن فاطمه 


طبعاً گزارش های دیگر هم از این خانه در آثار فارسی سفرنامه ای وجود دارد که باید 
همه ا ستخراج شده و به مطالب این کتاب افزوده شود. 


سفرنامه عمره 


(خرداد ۱۳۹۳) 


از حرکت تا استقرار در مدینه 

ساعت ۱۰ شب روز یکشنبه ۱۸ خرداد به ترمینال شماره ۲ فرودگاه مه رآباد آمدم و با شماری از 
رفقای قدیم و جدید آشنا شدم. آقا سحاد که این چند سال ما را به فرودگاه می رساند. امسال 
هم ما را به فرودگاه رساند دقایقی ایستاد و رفت. دوستان حاضر بودند. در کنار آنها در صف 
تحویل ساکها ایستادیم. به تدریج صف جلو رفت و ساکها تحویل شد. بلیط ها قبلا شماره زده 
شده بود. هواپیمای سعودی دو طبقه بود و ما در انتهای طبقه اول حای گرفتیم. روی یک 
صندلی خراب که عقب افتاده بود و تا آخر مارا اذیت کرد. درخواست کردم درست کنند که 
کسی محل نگذاشت. پرواز ساعت نیم بعد از نصف شب و در واقع؛ صبح روز دوشنبه بود. 
بنده از همان زمان که نشستم خوابیدم و اصلاً متوجه نشدم کی پرواز کرد. ظاهرا با نیم ساعتی 
تاخیر پرواز کرده بود. وقتی بیدار شدم که شام آوردند. خوردم و باز خوابیدم. حس کردم خیلی 
سر و صدا هست. گویی هواپیما در حاده خاکی راه می رفت! لحظه ای بیدار شدم دیدم همه را 
سکوت گرفته است. ترجیحاً خوابیدم تا متوجه چیزی نشوم. بالاخره هواپیما نشست و به اجبار 
خواب را کنار گذاشته برخاستیم. وقتی وارد سالن شدم حس کردم همه چیز تغییر کرده است. 
فضا وسیع تر و تعداد گیت های مهر گذرنامه بیشتر شده بود. اینحا طی سالهای قبل تا ۲ 
ساعت هم ایستاده بودیم. امشب یک ربع هم نشد. نگران ساکها بودم که چند کتاب در آنها 
بود. اما هیچ بازرسی نامعمولی نشد و فقط ساکها از دستگاه چک عبور داده شد. قبلا همه 
ساکها را روی زمین می ریختند امسال مثل دیگر نقاط روی نقاله بود و آمد و برداشتیم. تعجب 
بود. مأموران مهر گذرنامه هم هیچ کدام لباس نظامی نداشتند. بیرون آمدیم. اتوبوسها آماده بود 
و این بار بنده جزو نخستین افرادی بودم که شانس رو کرده و زودتر از همه بیرون آمدم. باید می 
ایستادم تا اتوبوس پر شود که شد. تقریباً همه دوستان ما بودند. مقصود هتل رمادا قبله واقع در 
حای مناسبی بود. اولین چیزی که چک کردم اینترنت بود که نداشت. 


۴ باد یار و دیار 


نخستین نماز و زیارت 

ساعت چهار صبح بود. فکر کردم اذان چهار و نیم است. وقتی در ساعت چهار و پنج دقیقه 
آذان گفت. تصور کردم اذان تهجد است اما چنین نبود بلکه اذان اصلی بود. سل زیارت کرده 
آماده رفتن به مسحد شدم. صدای اقامه برخاست. ساعت جهار و نیم شده بود. به رکعت دوم 
رسیدم. بازارچه ای که در طول خط حنوبی مسجد ساخته اند سه چهار سالی است تعطیل شده 
تیه ظر اه وش آين خظ با راز شش او اس است ار سا روشل ی راشای 
نزدیک به مسجد شدم. صفوف نماز به موازات امام حماعت تا غرب مسجد آمده بود. جایی که 
من ایستادم. حذیفی نماز را می خواند. بنده آخر صف ایستادم. وقتی به جلو نگاه می کردم دو 
دسته زائر بود. دسته ای که حنب و حوش داشتند تا به بخشی از نماز پرسند و دسته ای که خیلی 
آرام از غرب به سمت شرق مسجد می رفتند. بسیار آرام و خونسرد. ایرانی ها. اصللاًتوجهی به 
دیگران نداشتند. هرچند تعدادشان اندک بود. داستان دمپایی ها همچنان شگفت است. هر 
کشتیم امن از قبلی را عقب زد و از خودش را اضافه کرد. نماز که تمام شد صدها جفت دمپایی 
در انتهای صف جمع شده بود که من بزحمت از خود را پیدا کردم. پس از آن وارد مسحد شده 
نمازم را خواندم و از جلوی مسحد همراه جمعیت به آرامی خارج شدم. بیرون برابر گنبد سبز 
ایستادم و زیارت نامه خواندم. بیشتر زوار رو به سمت حرم رسول (ص) دعا می خواندند و البته 
از این منع شده و به آنها توصیه می شد رو به قبله بایستند. کسی گوش نمی داد. زیارت حضرت 
رسول (ص) و فاطمه زهرا (ص) را خواندم. برای کسانی که التماس دعا گفته بودند دعا کردم و 
سپس راهی بقیع شدم. بیرون بقیع» جمعیت ایرانی موح می زد. علاوه. جمعیت فروشنده ها با 
چرخهای خود یا اجناسی که روی زمین پهن کرده بودند بسیار فراوان بودند. آنها اکثراً به فارسی 
قیمت را می گفتند. پنج تومان یعنی پنج هزار تومان و مانند آن. بیشتر آنها روسری» لباسهای 
ارزان و وسائل تزیینی بسیار کم قیمت بود. 

حمعیت داخل بقیع بسیار زیاد و اکثراٌ غیر ایرانی بود. ماموران هم حضور داشتند و از باز 
کردن کتاب منع می کردند. گرچه کمتر کسی گوش می داد. مرتب هم گفته می شود قبرها 
مشخص نیست. معلوم نیست. بیشتر این جملات فارسی هم ادا می شد. بعد از زیارت بیرون 
آمده به سمت هتل راه افتادم. زنی بچه به بغل آمده پول می خواست. گفتم پولی ندارم. به 
فارسی گفت: پول ایرانی بده! البته من هیچ همراه نداشتم. 

فضای سمت جنوب مسجد. در صبحگاه. نیم ساعتی قبل از طلوع» بسیار بسیار زیبا بود. 
دسته هایی از زاثران ترک در این نواحی نشسته مشغول دعا بودند. به هتل رمادا که نزدیک 
مسجد غمامه است؛ برگشتم. صبحانه حاضر نبود. چون قدری زود بود. اندکی بعد صبحانه هم 
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حاضر شد. خوردم و خوابیدم. دو ساعت بعد برخاسته سری به اطراف زدم. در طبقه همکف 
اینترنت لپ تاپ وصل شد. اخبار ایران را دیدم. ایمیل ها را چک کردم. باید به سراغ رساله 
«زراع مدینه» بروم و آن شاءالله در روزهایی که در اینجا هستم این رساله کوچک را آماده کنم. 

امسال روحانی کاروان ما جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین فلاح زاده 
است. ایشان یک موسسه موضوع شناسی فقهی در قم دارد که به مسائل حج هم زیاد مربوط 
است. امسال عنایت خاصی دارد که اين کارها هم انجام شود. ظهر فرصتی شد تا چند صفحه 
ای از رساله زراع مدینه را مرور و اصلاح کنم. 


بازدید از مسجد شجره و آبار علی (ع) 

عصری همراه آقای فلاح زاده. حوالی ساعت پنج به طرف مسجد شجره رفتیم. مسیر رفت 
ما از سمت میدان عنبریه و جاده قدیم به سمت مکه بود. این مسیر در نهایت به مسجد شحجره 
منتهی می شود. در کنار این راه که سمت غربی وادی عقیق است. بنای قدیمی هست که گفته 
می شود قصر عروة بن زبیر است. 

راه دیگر که در سمت شرقی است» مسیر قباست که آن هم به سمت مسجد شجره می رود. 
ما بین اینهاه بخش های توسعه یافته شهر مدینه است که اغلب به هم متصل شده اما هنوز هم 
بخش های غیر مسکونی وجود دارد. این مسیر از روی وادی عقیق عبور می کند که از سمت 
جنوب به شمال یعنی احد می رسد. در مسیر رفت» در یک منطقه مسکونی حدید چند عرب را 
دیدیم که صندلی گذاشته نشسته‌اند. نزدیک رفتیم. نشستیم. قهوه تعارف کردند که با خرما 
خوردیم. در باره منطقه البیداء سوال کردیم که اشاره به منطقه بیداء که در همین مسیر بودند 
کردند. یکی از آنها گفت که این محله پنج سالی است که درست شده است. یک نفر که پیرتر 
بود از مطوفی های قدیم مدینه یاد کرد که مسوول حجاج ایران بودند. 

وارد منطقه مسحد شجره شدیم. به داخل محدوده مسجد رفتیم. پروژه بسیار بزرگ و زیبایی 
است که البته هر سال می دیدم اما اکنون چون خلوت تر است زیباتر به نظر می آمد. در فاصله 
چند صد متری مسجد. آبار علی است» جایی که چاه های آب بوده و هنوز نیز هست. دست 
کم در سه باغچه مانند که دیوار اطراف آنها بوده چاه ها همچنان فعال است. کنار یکی از آنها 
که اصلی‌تر و میانی‌تر است» مسجدی هم ساخته بودند که روی دیوار نوشته شده بود مسحد 
السبیل» اما تابلوی مسجد عمر بن الخطاب روی آن زده بودند. در واقع در میان آبار علی» 
نامیدن یک مسجد به اين نام. جالب به نظر می آمد! در این منطقه درختان بزرگی هست که باید 
همان درخت هایی باشد که سبب شده است تا این منطقه به نام مسحد شجره نامیده می شود. 


عکسهای فراوانی گرفتیم. 


۶ باد یار و دیار 


در ضمن یکی دو سال گذشته. تابلوهای بزرگی در بخش وسیعی این منطقه نصب شده که 
حدود حرم مدینه را مشخص می کند. این تابلوها که به تقلید از همان تابلوهای حرم مکه به 
عنوان بداية الحرم و نهاية الحرم نام گذاری شده به طور مفصل منطقه ای را که بر اساس روایات 
به عنوان حرم مدینه معرفی شده» پوشش داده است. در مسیر بازگشت از سمت مسجد قبلتین به 
سوی منطقه فتح و خندق آمده و به سمت هتل آمدیم. نماز مغرب خوانده شده بود. به حرم 
مشرف شده نماز مغرب و عشاء را خوانده زیارت کردیم و به هتل برگشتیم. 

امشب را در هتل ماندم و پس از شام مشغول کار روی رساله ذراع مدینه شدم. امروز که ما 
مشغول آبار علی و خواب بودیم» دوست ما آقای مهدوی سری به مکتبة الرشد زده و کتابهای 
مهمی خریداری کرده است. از حمله یک دوره تقسیر بیست جلدی که مدتها بود به دنبال آن 
می گشت و کاری است از استادان دانشگاه شارحه» و اساس آن روی تفسیر موضوعی است. 
ایشان گفت کتاب مفصلی هم در دفاع از بنی امیه دیده که باید امروز سری بزنیم. تفسیر 
ابوعبید قاسم بن سلام هم از متون گردآوی و منتشر شده است. همین طور تفسیر زید بن اسلم. 
اول صبحی (سه شنبه۰ ۲ خرداد) آقای مهدوی راد در زد و آمد و گلایه که دیروز کجا بودید و 
اینها را خریداری کردم. چنان از دیدن این کتاب ها سرکیف شده بود که حد و حصر نداشت. 


زیارت مشربه ام ابراهیم. مسجد فضیخ و قبا 

صبح سه شنبه ساعت هشت همراه آقای فلاح زاده و دو دوست دیگر به سمت مشربه 
امابراهیم رفتیم. دیوار بلند و تابلوی مقبره. کنار آن هم در زمینی که اکنون هست و نزدیکتر به 
خیابان. مسحدی بود که همچنان زمین باقی مانده است. 

از آنجا به سمت مسجد فضیح رفتیم. میدانگاه کوچکی است. جایی که روزگاری مسجد 
بوده مسجدی که از معتبرترین مساجد متبرک مدینه به شمار می آید. ویران کردند. منطقه به 
همان شکل مانده و اطراف آن چند باغ و خانه هست. از آنجا به سمت قبا رفتیم. پس از آن به 
مسجد حمعه آمدیم. برابر در ورودی که قبل از بیست سال خیابان کوچکی بود. اکنون یک 
بلوار بزرگ است. مسجد جمعه و قبا تقریباً در یک زمان ساخته شده و بسیار شیک و زیبا بن 
شده است. سری هم به مسحد رد شمس زدیم. از کنار مسحد قباء وقتی مسجد دست راست 
است جلوتر می آیبم» سر پل بزرگ» یک خروجی کنار پل دارد که وقتی وارد آن شویم روبرو 
مقبره ای هست با دیوارهای بلند. که دورتادور آن دیوار با یک در بسته هست. تابلوی مقبره هم 
دارد. روی دیوارهای آن چیزهای زیادی نوشته شده که همه با رنگ مشکی پوشانده شده است. 
از آنجا برگشته به سمت شهر آمدیم. از کنار مسجد الاجابه و مسجد ابوذر گذشتیم. موقعیت 
دقیق آنها ملاحظه شد. 
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نخستین خرید کتاب و معرفی برخی از تازه ها 

پس از آن وارد خیابان ابوذر شدیم. بعد از چهارراه اول» سمت راست حاده. دو کتابفروشی 
امتت و گفتند که شعبه تز رکف در شارع سلطانه زده است. پیش از بنده» آقایان مهدوی راد» 
مهریزی» و عابدی آنجا بودند. تعدادی کتاب تازه و برخی از کتابهای کهنه را خریداری کردم. 
در میان کتابهای تازه اثری با عنوان نقد الجدیث عند الشيعة المامية الاثی عشریه از مجدی 


فریب شیعیان را خورده اند تقدیم شده است! فصل سوم این کتاب «اثر التشیم فی الروایه» 
است که مروری بر بحث اتهام به تشیع و تصضعیف راویان شیعی در منابع سنی دارد (صص ۱۶۱ 
۰ ۲۲۴). 


شماره جدیدی از مجله البیان هم آمده بود که مقالاتی در باره ایران و تشیع داشت. ناصر 
القفاری نویسنده کتاب سه حلدی اصول المذهب الشیعی, مقاله ای با عنوان «الحوار غیر 
المجدی مع الروافض حول مفترياتهم علی الصحابه» دارد به این معنا که گفتگوی بی فایده با 
روافض در باره اتهاماتشان به صحابه. مجله یاد شده. مقاله ای هم در باره انتخابات عراق دارد با 
عنوان «الانتخابات العراقیه و التشتت السنی». مقاله ای هم در باره حرب المیاه علی الانبار که 
مربوط به جنگ داعش با دولت عراق در فلوجه است. مقاله ای هم با عنوان «الصهاینه: 
ابنامج لنووی آلابرانی پسشهدف الخلیع/ به رم ین شخله به ور مداوم یت حر ان دز 
مراکز فکری مورد توجه قرار گیرد. در سری آثار سیاسی علیه افراطی گری سنی کتابچه ای هم با 
عنوان الاحادیث الواردة فی تحریم دماء المسلمین و المعاهدین از جمعان احمد الزهرانی 
توسط دارالمیمنه منتشر شده است. کتابی هم با عنوان اوراق ایرانیه از عبدالستار الراوی از 
موسسه «العصر» منتشر شده که البته از سال ۲۰۱۲ است. این کتاب در حجم ۲۷۰ صفحه به 
تحربه های عملی و تاریخی جمهوری اسلامی از دولت بنی صدر. رهبری آیت الله خامنه ای 
پس از ریاست حمهوری؛ دولت رفسنحانی» حوزه و جامعه» و انجمن حجتیه و بازگشت آن 
پرداخته است. امروز ظهر را به هتل موامبیک رفتیم و همراه دوستان ناهار را صرف کردیم. 
آقایان: شهرستانی» حسینی بوشهری» مقتدایی» غروی. نقیبیء فلاح زاده. مهدوی راد معراجی» 
عابدی» مهریزی» و نیز شماری از دوستان دیگر مانند شیخ حلیم حاضر بودند. شیخ حلیم 
سابقاً دفتر آیت الله سیستانی در زینبیه را اداره می کرد. در سالهای درگیری به لبنان رفت. اخیرا 
گفت که ماهی سه چهار روز به دفتر سوریه می آید. کمکهای مالی نسبتاً منظمی به شیعیان در 
نواحی مختلف زینبیه» حی الامین و برخی از روستاهای محاصره شده شیعی در حلب دارند. 


۸ بياد یار و دیار 


ایشان گفت: اوضاع بالنسبه آرام است و دیگر حمله ای به این مناطق صورت نمی گیرد. 

امروز اخبار بدی از عراق رسید. اوضاع وخیم تر شده و نیروهای داعش بخشهای بیشتری 
از استادن موصل و کرکوک را تصرف کرده اند. علمای نحف اطلاعیه ای صادر کرده اند. در 
ایران هم آقای آیت الله صافی اطلاعیه داده است. نگرانی رو به فزونی است. عصری بیشتر 
مشغول رساله بودم. ساعتی قبل از مغرب خدمت آقای شهرستانی رفتم. سید انس هم آمده بود. 
گفتگوهای دوستانه شد. خیلی لاغر شده است. بعد از آن هم جلسه کاری مختصری برای 
خرید کتاب داشتیم. برای نماز مغرب حرم مشرف شدیم. تا نزدیکی عشاء نشستیم. از کتیبه 
«حد مسجد النبی علیه السلام» عکسی گرفتم. این کتیبه» حدود مسحد قدیم را نشان می دهد. 
شام را هتل خوردیم و در محفل شبانه دوستان در هتل موافبیک شرکت کردیم. ساعت یازده و 
نیم برگشتيم. باز ساعتی در اتاق با دوستان مشغول صحبت بودیم. 

امروز وقتی از انتهای بقیع به سمت مسحد الاجابه می رفتم دریافتم که در شرق مسجد. 
صحن بیرونی آن که معمولا سقف متحرک می زنند» در حال توسعه تا فندق الدخیل و فندق دله 
قدیم است. این قسمت» در شرق مسجد و در حاشیه دیوار بقیع واقع شده است. شکل نهایی 
آن را نمی فهمم اما معلوم است که فضای اطراف مسجد با همان سقف های چتری در حال 
توسعه است. به نظر می رسد مسجد در وسط یک مربع قرار گرفت و اطراف آن را هتل های 
بزرگ گرفته است. این طرح در حال کامل شدن است. 


یادی از مرحوم شریعتی ! 

یکی از زایران کاروان ما آقای حسن متقی است. ایشان از همکاران مرحوم محمد منتظری 
پیش و پس از انقلاب بوده است. همان روز اول که ایشان را دیدم» اشاره کردند که جایی در 
کتاب «حریانها» به نام مستعار ایشان «سعید» اشاره کرده ام. [ اشاره این است: «در خاطرات 
احمدعلی بابایی هم مطالبی در باره آمدن شخصی با نام مستعار سعید از طرف شیخ محمد 
منتظری برای بردن دکتر شریعتی به خارج از کشور, آن هم از طریق افغانستان نقل شده است. 
در این گزارش, بابایی می گوید که زمینه دیدار او را با دکتر فراهم کرده و دیگر دخالتی در کار 
نداشتم. سپس می افزاید: و آن روز با دکتر صحبت کرده» دکتردیداری داشتهباشد... آنچه آن 
جوان توضیحات داده. دکتر بی جواب گذاشته و به گونه ای به بعد محول کرده. جوان آزرده و 
غیر آزرده» رفت که دو سه ماه دیگر برگردد و با موافقت دیگر. مواجه و ترتیب کار را بدهد...» 
بنگرید: طرحی از يك زندگی» ج ۰۲ ص ۳۲۶. 

این مطلبی است که من آنجا به نقل از احمد علی بابایی نوشته‌ام. حالا معلوم شد که آن 
جوان همین آقای متقی بوده و در واقع آقای «سعید» کسی جز آقای حسن [محمد حسین] 
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متقی از همکاران مرحوم محمد منتظری و جزو گروه ایشان نیست. روز چهارشنبه 21 خرداد 
۳ فرصتی دست تا در باره آن ماجرا با ایشان گفتگویی داشته باشم. 

ایشان در توضیح آن خاطره فرمودند: مرحوم محمد که آن موقع لبنان بود از من خواست به 
ایران بروم. چون شرایط من عادی تر بود. قرار این بود که برای خارج کردن برخی از افراد تحت 
تعقیب تلاش کنیم. یکی از آنها مرحوم شریعتی بود که تازه از زندان آزاد شده بود» اما تحت 
کنترل بود. روش ما این بود که مرحوم محمد. پاسپورت مهر خورده عربی تهیه می‌کرد. اما 
جای عکس در آن خالی بود. این پاسپورت ها مهر ورود به ایران داشت. وقتی به ایران می 
آمدیم عکس را سرجایش می گذاشتیم. آن وقت آن فرد به عنوان عرب می توانست از ایران 
خارج شود. پاسپورتی که من برای دکتر آوردم» بحرینی بود. من هم برای اين که هماهنگی کنم 
و عکس عربی از ایشان بگیرم. یک ملاقاتی از طریق آقای علی بابایی خواستم که با ایشان 
ترتیب بدهد. علی بابایی در زندان ارتباطات دورادوری با محمد داشت. محمد آدرس ایشان را 
به من داد. محل ملاقات جایی مربوط به فروش قطعات ماشین آلات سنگین بود. من به آنجا 
رفتم. ایشان خیلی اظهار علاقه به محمد کرد. من خواستم ترتیب ملاقات با دکتر شریعتی را 
بدهد. من احمد منتظری را هم اولین بار در ححره ایشان دیدم. قرار ملاقات در یک مهد کودک 
پیشرفته ای در امیرآباد بود. بعدها فهمیدم اینجا متعلق به آقای منصوریان [مدیر فعلی موسسه 
خیریه رعد] بوده است. در آنجا دکتر را دیدم و صحبت مختصری کردم. ایشان گویا از طریق 
دیگری هم ارتباط مرا با مرحوم محمد چک کرده بود. مرحوم شریعتی پذیرفت تا از طریقی که 
من پیشنهاد کردم از ایران خارج شود. برنامه ما اين بود که ایشان به سوریه بیاید. از ایشان 
خواستم به عکاسی برویم و عکس عربی بگیریم. ایشان گفتند من عکس عربی دارم. همان را 
می آورم. اما به من فرصت بدهید کاری دارم تا آن را انجام بدهم. دو هفته دیگر شما را خواهم 
دید. دو هفته بعد آمدم دفتر آقای علی بابایی برای ملاقات مجدد با دکتر. ساعت یازده صبح 
بود. آقای علی بابایی گفت که ایشان دو روز قبل از ایران رفت. و افزود: خانم دکتر موفق شده 
است با اسم مزینانی برای وی پاسپورت بگیرد. دکتر دنبال این بود که ببیند آن پاسپورت درست 
می شود یا نه که گویا درست شده بوده و با همان از ایران رفته است. در حال صحبت بودیم که 
تلفن زنگ زد. ایشان رفت و پریشان برگشت. به کسی تلفن زد که گویا مهندس بازرگان بود. 
همانحا گفت که دکتر را کشتند. ما هم دست بکار شدیم و همان موقع اطلاعیه ای به عنوان 
دانشجویان آگاه تهیه کردم که خبر را اعلام کردیم که خیلی موثر بود. یکی هم در حوزه به عنوان 
روحانیت آگاه. من قبلا از طریق حاج احمد آقا با آقای خاتمی آشنا شده بودم که منزلش در 


حوب شور بود. بنده در هر سفر به داخل و خارج به حاج احمد آقا سر می زدم و هماهنگی 


۰ اد یار و دیار 


کرده و پول هم می گرفتم. شخصی هم به نام محمود واحدی دستیار ایشان بود و در منزل حاج 
احمد آقا ساکن بود. احمد آقا؛ آقای خاتمی را معرفی کرد و می گفت فردی خوش فکر و خوش 
قلم است. البته به من گفت ایشان را درگیر کار سیاسی حاد نکنید! برای نوشتن اطلاعیه ها نزد 
ایشان رفتم. ایشان متن هر دو اطلاعیه را نوشت و ما هم با دستگاه های تکثیر که آن زمان از 
اسلحه هم مهم تر بوده اینها را تکثیر و توزیع کردیم. من تا دو سه هفته بعد هم در ایران بودم؛ 
مراسم دفن و هفت شریعتی را در سوریه و لبنان نبودم» اما در مراسم چهلم ایشان که در لندن 
برگزار شد همراه محمد رفتیم که بنی صدر و قطب زاده و حبیبی و بسیاری از دانشجویان آنجا 
بودند[تمام]. 


در باره جند کتاب تازه که خریدم 


حوالی ساعت ده بود که همراه دوستان به مکتبة الرشد رفتیم تا حساب کتابها را بکنیم. طبق 
معمول دوباره تعداد قابل ملاحظه ای کتاب خريديم. آقای مهدوی راد که همزمان برای 
کتابخانه قرآن و ادبیات کتاب تهیه می کند. آقای مهریزی برای کتابخانه فقه» آقای عابدی برای 
کتابخانه فلسفه و کلام و بنده هم برای تاریخ. دو کارتن کتاب بنده ۳۴۳۰۰ ریال سعودی شد. 
پرداخت کردم. قرار شد آنها را به مکه بفرستد تا از آنجا همراه با سایر کتابها فکری برایش 
بکنیم. امروز ناهار را میهمان بعثه هستیم اما سختگیری های مکرر دولت در اینجا نسبت به 
تعطیل کردن بعثه. سبب شده است تا مشکلاتی برای آنها ایجاد شود. کم کم اوضاع حساس 
شده و طی دو سه ماه اخیر با تعطیل کردن برخی از مراکزی که کار خدمات رسانی به حجاج 
ایرانی را انجام می دهند. مشکلاتی را ایجاد کرده اند. خبری از چگونگی آنها ندارم. 

در میان کتابهایی که امروز خریداری کردم چند کتابچه جلب توجه می کرد. یکی 
استفتاء‌ات در باره جهاد از صالح بن فوزان عضو هينة کتاب العلماء بود که هرچند در سال 
۶ منتشر شده بود [توسط دارالرشد] اما نشانگر تاریخچه طرح برخی از مباحث جهادی در 
میان ستی هاسست,.مقلا این شوال؛ آبا معلمان مدازس نمی نزانند بچه ها را با فرهنک حهادی 
تربیت کرده و آنها را با مجاهدات چچنی ها و ... آشنا کنند؟ پاسخ این است که معلم باید فقط 
وظیفه خود را انجام دهد و آنها را با مسائلی که عقلشان کشش ندارد آشنا نکند. سوال دیگر: 
برخی می گویند در زمان ما جهاد نیاز به «امام» و «رایت» ندارد. نظر شما چیست؟ صالح 
گفته است: این رأی خوارج است. سوال: در بلاد ما کسانی هستند که می گویند: امروزه علمای 
اسلام. جهاد را تعطیل کرده اند و این کفر است! عقیده شما چیست؟ پاسخ: این سخن افراد 
حاهل است. سوال: برخی از جوانان راه افتاده به نقاط دیگر می روند تا جهاد کنند. رأی شما 


چیست؟ پاسخ: بدون اذن امام جهاد جایز نیست. 
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به هر حال رساله کوچکی است اما نهایت ارزش را از جهت طرح برخی از مسائل جهادی 
جاری بین اهل سنت دارد» حرکتی که به تدریج توسعه پیدا کرد» بعدها در سوریه حای خود را 
باز کرد و با تأسیس داعش» حتی القاعده را هم به کناری گذاشته و تندروراه تر مبحث جهاد را 
میان نسل جدید جوانان سنی طرح کرد و حالا هم ادامه دارد. 

کتابچه کوچک دیگری با عنوان الناهية عن ازهاق الفنوس الخالیه (العلمیات الاستشهادیه او 
الانتحاریه) علیه اقدامات انتحاری توسط دارالامام مسلم منتشر شده و نویسنده آن عبدالمالک 
بن احمد رمضانی است. وی رسماً اقدام انتحاری یازدهم سپتامبر را فتنه نامیده نه جهاد(ص 
۴ و به پاسخگویی به ادله ای که کسانی برای تجویز عملیات انتحاری آورده اند پرداخته 
است. وی نوشته است: و لا ادری ای انتصار حصل للمسلمین مع انه مات تحت ذاک التفجیر 
عدد کبیر من المسلمین لو کانوا صدقا علی المسلمین مشفقین؟ فکیف پهون قتل العشرات من 
المسلمین فضلا عن الابریاء من غیرهم لمجرد اغاظة العدو بتحطیم بنایتین؟ این کتابچه در 
سل ۰۱۲ :تفر قلویعان التاعله نایت او صمله تغالیک ای عم هی باس ور 
سعودی علیه افراطی ها و القاعده منتشر می شود. 

سال قبل کتابچه ای شامل فتاوی علمای الازهر در باره شیعه دیدم که متاسفانه نتوانستم تهیه 
کنم. امسال هم نسخه ای از آن در مکتبه الرشد بود که یکی از دوستان گرفت. کتابچه ای است 
جیبی در حجم ۱۱۵ صفحه شامل فتاوی علمایی از الازهری ها در باره رد شیعه. وقتی کتابچه را 
مرور کردم؛ فتوایی جز یکی دو مورد نبود. بلکه چند متن بر ضد شیعه است که در آن آمده و از 
این طرف و آن طرف از آنچه برخی از علمای ازهر نوشته اند» گرفته شده است. این کتابچه که 
توسط شخصی به نام الخشوعی گردآوری شده در سال ۱۳۲۹ منتشر شده است. غالب 
نویسندگان مصریی» برای پول هر چیزی را می نویسند. این مشهور است نمی دانم درست است 
پا نه. در باره شیعه و در تایید آن هم نوشته های زیادی دارند. 

مسسه ای به نام مرکز الفکر المعاصر سری کتابهایی در دفاع از ابن تیمیه و طرح افکار 
وی منتشر می کند که به سبک و سیاق همین کتابهایی است که یک دست و شیک در قطع 
رقعی انتشار می یابد. چندین نمونه از آن را امروز دیدم. یکی مقالة التجسیم دراسة نقدية 
لخطاب خصوم انب تيمية المعاصرین در پاسخ کسانی است که ابن تیمیه را قائل به تجسیم 
دانسته اند. کتابی است در ححم ۰ صفحه که توسط فهد محمد هارون بسال ۱۴۳۳۵ یعنی 
شمین اسان متشه آشست: 

می دانیم که کتابی با نام النصحية الذهبیه از حافظ ذهبی معروف خطاب به ابن تیمیه و در 
واقع در نقد او وجود دارد. از جمله آثار منتشره توسط مرکز الفکر المعاصر کتابی است با عنوان 


۲ باد یار و دیار 


الذهبی ؟. این یعنی این که اين متن ربطی به ذهبی ندارد و متعلق به قاضی محمد بن سراج 
دمشقی است. طبعاً نفی این اتساب این فایده را برای مدافعان ابن تیمیه دارد که نویسنده بزرگی 
مانند ذهبی, این نقد را بر ابن تیمیه ننوشته است. نویسنده با توجه به آثار ابن سراج و آنچه در 
این رساله آمده تلاش کرده است تا انتساب رساله مزبور را به وی ثابت کند. 

نویسنده این اثر ابوالفضل القونوی است که این روزها آثار دیگری هم از او منتشر شده از 
جمله تصحیح کتاب حمل جوابات العثمانیه بحمل مسائل الرافضة و الزيدية از عمرو بن بحر 
جاحظ. این کتاب هم توسط همین مرکز الفکر المعاصر منتشر شده است. معلوم نیست این 
کتاب که قبلا به بهترین صورت توسط عبدالسلام هارون چاپ شده بود چه نیازی به تصحیح 
محدد داشت که قونوی آن را دوباره عرضه کرده است. توضیح او در این باره در صفحه ۱۰ 
مسخره به نظر می آید. در واقع این همان کتاب العثمانیه است که پیش از این چاپ شده بوده و 
نیازی به این کار حز نشر اثری تازه علیه شیعه نبوده است. 

از منشورات همین مرکز کتابی حاوی چند سفرنامه معاصر از مازن مطبقانی گرفتم. وی 
در نقد آثار برنارد لویس است که سالها قبل چاپ شده استت: در این کتاب نیز موضع ضد 
استشراقی دارد و در عين حال حاوی نکات جالبی از فعالیت های پژوهشی معاصر در غرب و 
معرفی شماری از افراد و مواضع فکری آنهاست. نام این کتاب خارج عن المالوف است که 
هقی امسان تشه اس 

از مرکز التاصیل للدراسات و البحوث هم که از جمله مراکزی است که به کارهای فکری 
شده که یکی از آنها نظرية السعادة بین الغزالی و ابن تیمیه است که طبعاً با حس دفاع از اين 
شماره دهم آن است و همین امسال یعنی ۱۴۳۵ منتشر شده است. 


زیارت رسول (ص) و ائمه بقیع (ع) 

بعد از ناهار اندکی استراحت کرده برای نماز عصر راهی حرم شدم. پس از نماز عصر 
زیارت حضرت رسول (ص) و فاطمه زهرا (س) را خواندم. سپس به بقیع رفتم. همچنان برنامه 
قدیم برای باز بودن بقیع پس از نماز عصر ادامه دارد با مأموران فراوان که مراقب هستند کسی 
کتاب دعا در دست نداشته باشد. قبر عبدالله بن حعفر و عقیل در حال مضمحل شدن است؛ 
زیرا بقیه قبور را سنگ چین کرده و مراقب دارند اما این دو دیواره دور آن در حال از بین رفتن 
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است. عکسی از آن گرفتم. این دو قبر نزدیک قبر ابراهیم پسر پیامبر(ص) است. 

وارد بقیع که می شوید سمت چپ و راست دو سقف هست. در سمت راست بیشتر 
مأموران استفاده می کننده سمت چپ را مردم برای سایه استفاده می کنند. دو ردیف صندلی 
سنگی هم هست که اجازه نشستن نمی دهند و می گویند اینها برای مشیعین است نه برای 
شماها. یعنی وقتی مرده می آورند افرادی که همراه هستند. از آنها استفاده می کنند. با این حال 
امروز قدری نشستم. حضرت آیت الله حاج سید علی محقق داماد هم آمدند و نشستند. بیست 
دقيقه ای همانجا نشسته صحبت کردیم. امروز ما را از نشستن منع نکردند. در باره مسائل 
مختلف از حمله مخاطراتی را که برای شیعه در جهان معاصر هست صحبت کردیم. سپس به 
سمت حرم آمدیم. ایشان مشرف شد و من به هتل آمدم تا قدری اخبار را ببینم. اینترنت هتل ما 
بشدت مزخرف است. اولا فقط در طبقه همکف آن هم مرتب قطع و وصل می شود. به علاوه 


زیارت احد. قبلتین و قبا 

پنج شنبه ۲۲ خرداد. یک روز تا پایان سفر ما مانده است. دیشب در محفل دوستانه که 
اواخر شب برگزار می شود بودیم و دیر وقت آمدیم. صبح مع الاسف فرصت حرم از دست 
رفت. با این حال ساعت شش همراه دوستان و روحانی کاروان جناب آقای فلاح زاده در یک 
هایس کوچک روانه احد شدیم. زیارت مفصل کردیم. پس از آن دقایقی کنار مسجد احزاب 
ايستاديم. مع الاسف مسجد فتح بسته شده است. سپس به مسجد قبلتین رفتیم. نماز خواندیم. 
از آنجا راهی قبا شدیم. بسیار شلوغ بود. نمازهای مکرر خواندیم و روانه هتل شدیم. یک بار در 
هر هفته. صبحانه عدسی است که امروز از آن روزها بود. امسال مکرر توصیه به احتناب از 
غذای بیرون شده و اين هم به خاطر ویروس کروناست. خرمایی هم از قبا خريديم. ساعت 
هشت و نیم بود که در هتل بودیم. پیش از ظهر دقایقی دقایقی در خدمت آقای آیت الله علامی 
بودیم. ایشان گفتند که فعلاً در تهران. صبح ها در مسجد حجت بن الحسن (ع) نماز می 
خوانند و سخنرانی کوتاه. ظهر در مسجدی در فردوسی نزدیک کیهان. و شبها در کانون توحید 
هستند. شعری هم خواندند: «شکافی که بینی تو در کاخ کسری دهانی است گوید بقا نیست 
کس را». 

برای نماز ظهر عازم مسحد شدیم. فاصله اذان تا نماز زیاد است. نشستیم. نماز خواندیم و 
به هتل آمدیم. باید ساکهای بزرگ را تحویل دهیم. اين کار انجام شد. ناهار هم صرف شد و 
حالا هم بعد از آن مشغول رساله ذراع مدینه شدم که فوق العاده عالی است. به قدری اطلاعات 
لطیف از اوضاع مدینه دارد. که قابل وصف نیست و باید خواند و بهره برد. کمتر چنین متنی را 


۴ اد پار و دیار 


دیده بودم که وضعیت اجتماعی حرم و مسائل داخلی آن را توضیح داده باشد. روز کنیس پا روز 
نظافت یکی از زیباترین آنهاست که آداب و رسوم آن را شرح داده انتتد از این رساله دریافتم 
که آنچه در حرم رضوی از رسم و رسوم شمع و چراغ و حرکت های موزون و این قبیل هست 
همه در مدینه بوده و با آمدن وهابی ها همه جمع شده است» اما سنت آن در ایران مانده است. 


مراسم روز نظافت «روز کنیس» در مدینه 

بی مناسبت نیست بخشی از رساله زراع مدینه را در باره روز نظافت در مدینه بازگو کنم. 
لازم به ذکر است که این رساله در اواسط قرن سیزدهم هجری نوشته شده است: 

چون صباح هفدهم شهر ذی القعده شود بعد از ادای فرض بامداد» شیخ الحرم به امداد 
قاضی اعظم و سایر خذام حرم محترم و اکابر معظم با هم فراهم آمده هر یک جاروب به دست 
گیرند و اول به بام مسجد خیرالانام - صلی الله علیه [و آله] و سلم برآیند. و آن بام را به تمام 
جاروب کنند. و در آن هنگام بر سر خاص و عام از بالای طبق‌های مویز و خرما و بادام به 
صحن حرم محترم به اکرام پاشند. و خلق بر آن ازدحام عام نمایند» و به طریق تبرک ربایند. بعد 
از آن فروز آمده. درون مسجد و صحن حرم را و اطراف جوانب حرم را جاروب کند» و در ضمن 
جاروب کردن ذکر و تسبیح به آهنگ ملیح گویند. بعد از آن به حجره شریفه درآیند و آن روز 
باب متهجد را که طریق شمالی است گشایند. و حجره‌ی شریفه را جاروب کرد مصحف‌ها و 
جزوها و تسبیح‌هایی که در مسجد شریف باشد. همه را حمع ساخته. به درون ححره منیفه 
درآرند و گلیم‌ها و بوریاهای مسجد را بردارند و گليم‌ها را افشانند و ته [تاآکرده در خانه‌ها 
گذارند» و بوریاها را بعد از روفتن باز در حرم فرش کنند. بدان که هر سال. صد گلیم مصری و 
کرمانی در مسحد شریف اندازند و سال دیگر گلیم جدید فرش کنند. و کهنه‌ها را در زیر نو 
اندازند و پاره‌ها را خذام و فزاشین تقسیم کنند و مسجد شریف را از روز کنیس که هفدهم ذی 
القعده است تا آخر محرم الحرام باشد. یعنی فرش آن بوریا باشد. 

بدان که فرش بساط در مسجد شریف. در زمان نبی(ص) و بعده نیز نبوده و فراش مسجد 
همان ریگ بیابان بود. پس چنان چه الحال نیز شایم است سبب ریگ انداختن در مسجد آن 
شد که شبی باران باریده بود و زمین‌ها تمام گل شده بود. مسحد شریف در آن زمان از برگ 
خرما پوشیده بود. چون سحر بعضی از اصحاب معتبر که به مسجد آمدند زمین مسجد پرگل 
دیدند. ناچار از بیرون مسجد در دامن خود با ریگ آوردن» آن مقدار زمین که توانند نماز 
گزاریدن ریگ انداختن و نماز گزارند. حضرت صلی الله علیه [وآله] و سلم - بیرون آمدند و 
آن عمل را دیدند و پسندیدند. چون پسندیده ی آن پسندیده گشت؛ پسندیده هر دیده گردید. 


تو چون خود پسندیده‌ای هر چه آن را پسندیده باشی پسندیده باشد 
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جون فراش حرم را جمع سازند. مصحف خوانی و تسبیح گردانی دروس و وعظ و غیرهم 
در این مدت سه ماه معطل باشد؛ جرا که ابتدای مریم حعج است و آمدن قافله‌ها. و در روز 
بیست و پنجم ذی القعده. قاصد قافله شام به مدینه خیرالانام - صلی الله علبه [وآله] و سلم- 
وقت تخلف نکرده و نخواهد گردد. 

و در روز کنیس اهل مدینه از صغیر و کبیر» به جبل سلع روند. و در هر گوشه‌ای از آن کوه 
مجمع سازند و کباب پزند از آن جهت آن کوه را کوه کباب گویند و در دامن آن کوه زاویه‌ای 
است که مشایخ در آن جمع آیند و مولود خواننده و طعام‌ها در آنجا پزند و در آخر روز شیخ 
زاویه مع شیخان دگر» علم‌ها برپا سازند و مولود خوانان و درودگویان به روضه رسول انس و 
ان مان له خلیه[رالم] وسل دنه و اظراف خرع را را عره شم زاریه ربا دفتان 
طریق به منزلش رسانند. 


یادی از محمد منتظری 

امروز باز با آقای متقی دیداری داشتم. ایشان گفتند: شخصیت محمد منتظری کمتر شناخته 
شله و مطالیی در این باه مر له است: بهزه مد این نو که بعد از انقلاب نشان دنه 
شد. در آن زمان در سطح بالایی از مسائل سیاسی عمل می کرد. من در باره رابطه ایشان با گروه 
مجاهدین پرسیدم. ایشان گفت: وقتی من رفتم. تراب حقشناس هم در سوریه و لبنان بود. 
محمد ارتباطش با آنها قطع نبود. اما روی ارتباط با آنها حساسیت داشت. مثلاً روی کشته شدن 
محمد یقینی خیلی حساس شده بود که چرا اینها او را کشتند. آن موقع معلوم نبود کجا کشته 
شده است. من البته از ۵۴ تا ۵۷ بودم. ایشان یک برخورد باز با افراد داشت. اسمش را موازنه 
مثبت گذاشته بود. من خودم چند بار شاهد صحبت تراب با محمد بودم. اما در جلسه حضور 
نداشتم. یک قهوه خانه در سوریه بود. آنجا مرکزی برای گفتگو بود. من هم در آنجا بودم اما 
داخل صحبت آنها نبودم. یک تلاش او این بود که نیروهای مسلمانی را که به دلیل تردید نسبت 
به مجاهدین آواره شده بودند و پناهی نداشتند. حفظ کند. یکی از کارهای من همین بود که این 
نیروها را بيابم و از ایران خارج کنم. این افراد معمولاً هیچ حفاظی نداشتند. پول و گذرنامه هم 
نداشتند. مخفی هم بودند و از خانواده هم دور بودند. محمد فرصتی برای جمع و جور کردن 
این افراد فراهم کرده بود. مجاهدین نسبت به اين قضیه معترض بودند که نباید از اینها حمایت 
کند. یکی از این افراد که از مجاهدین بریده بود همین آقای غرضی بود که به نجف آمد. به هر 
حال. روش محمد. ترویج مجاهدین نبود. اما این که با همان نگاه باز تلاش می کرد جهت به 
آنها بدهد. مراوداتی با آنان داشت. از ایشان در باره رابطه اينها با دولت عراق پرسیدم. ایشان 


۶ اد پار و دیار 


گفت: وقتی من و محمد وارد فرودگاه بغداد شدیم هر دوی ما دستگیر شدیم. اما آقای دعایی 
پیگیر این مسائل بود و رابطه هم داشت. چند ساعت بعد ما را آزاد کردند. در سوریه. بیشتر 
آقای امام موسی صدر برای ما مصونیت ایجاد می کرد. با حافظ اسد رفیق بود و ما راحت 
بودیم. آن موقع رفنعت اسد رئیس امنیت آنجا بود. اتفاق هم افتاد که ما را نگه دارند. اما سوریه 
نسبت به مبارزان ایرانی نظر مثبت داشت. در سوریه وضع بهتری داشتیم. به همین دلیل» 
مرکزیت کارهای ما در سوریه بود. در همان زینبیه. خانه یک فلسطینی را اجاره کرده بود. گاهی 
بین ۵ تا ۲۰ نفر آنجا بودند. آقای جنتی» غرضی خانم دباغ و خیلی های دیگر آنجا بودند. 
یکی از کارهای من همین انتقال خانم دباغ از ایران به سوریه بود. در پاسپورتهای بحرینی و 
کویتی. عکس زن را نمی گذاشتند و به ای آن فقط مهر می زدند. وقتی ما با یک پاسپورت به 
داخل ایران می آمدیم مثل این بود که زنی همراه ما آمده و زنی می تواند خارج شود. من یکی از 
این پاسپورت ها را داشتم. در یک سفری» ایشان را همراه خودم به خارج بردم. قبل از آنها هم 
مدتی خانم دباغ در خانه ما زندگی کرد. او از طریق آیت الله موسوی همدانی با خانواده ما آشنا 
شده بود. در آنجا با مرحوم محمد اشنا شد و بعد هم همراه ایشان به پاریس رفت و همانجا در 
بیت امام ماند. البته زمانی که امام در پاریس بود من در ایران بودم. برای کار آمده بودم؛ اما به 
خاطر سرعت انقلاب همین جا ماندم. اما من وقتی به سوریه رفتم» هنوز محمد را نمی 
شناختم. در ایران. بیانیه مجاهدین را دیدم اما نخواندم. به من گفتند نخوان. اگر بخوانی 
مارکسیست می شوی. شرایط بسیار سخت بود. من و بچه های آقای گیلانی. جعفر» کاظم و 
مهدی, هم اتاق بودیم. اینها آن زمان به صورت رسمی عضو مجاهدین نبودند. بعد از انقلاب 
متصل شدند. من با اینها هم محل و هم انجمن بودیم. بیشتر از طریق اخوی من علی که در 
انجمن اسلامی آقای شیخ حسن نوری بود آشنا شدیم. بیشتر این رفاقتها در آن انجمن شکل 
گرفت. آقای گیلانی هم با پدر ما [شیخ محمد متقی همدانی] همدرس بودند. ما در قم و تهران 
خانه تیمی داشتیم. جعفر با آل اسحاق [که الان پاریس است و شاید اسمش یحبی بود] 
آشنایی داشت. مجاهدین, کاظم را سریعتر عضو کردند. یک بار هم من را دعوت کردند. 
شخصی که دعوت کرد نامش را فراموش کردم. رابطه کاظم با مجاهدین بود. اول کتاب شناخت 
و راه انبیاء داد. در جلسه بعدی قدری ان قلت و پرسش کردم. بعد از جلسه آن فرد به کاظم 
گفته بود که این فرد بکار نمی آید. چون ذهنش نقاد است. جزوه بیانیه را از کاظم گرفتم که از 
ال اسخاق گرفته ود این قصنهمربوط یه اواتل ال ۵۴ات هر زمستان ۵۴ هن رکه فد 
آقای مهدی پور که در استانبول حضور داشت رفتم و بعد از آن راهی لندن شدم که اجازه ورود 
ندادند و به ترکیه بازگردانده شدم. شخصی به نام حسین خواه بود. بعد از اتقلاب مجاهدین او 
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را ترور کردند. پولی به من داد و به من گفت به سوریه برو. من به سوریه رفتم. یک ماه بعد به 
طور اتفاقی در مرقد حضرت زینب آقای سراج را دیدم. وقتی به من اعتماد کرد به منزلش برد. 
شب هم در حرم من را با محمد آشنا کرد. شخصی با لباس عربی» کیفی هم زیر بغل داشت. به 
ایشان آقای سمیعی می گفتند. یک جلسه داشتیم. جلسه بسیار خوبی بود و پس از آن دیگر 
محمد ما را رها نکرد. بعد از آن من مورد اعتماد ایشان قرار گرفتم و کارهای مهم را به من 
واگذار می کرد(من متولد ۱۳۳۵ هستم). رفتن من به سوریه برای پیدا کردن جلال بود که کتاب 
انقلاب تکاملی را نوشته بود. من یک مقاله از این کتاب درآورده و در حلسه انجمن آقای نوری 
ارائه کردم که همان سبب تعقیب من هم شد. به محمد گفتم که می خواهم جلال را ببنیم. 
احساس کردم یک قدری مشکل بین آنها هست. با این حال در اين موارد راه ارتباط با این قبیل 
اشخاص را قطع نمی کرد. یک روز با حلال قرار گذاشت و من رفتم دیدن ایشان. حلال خیلی 
ابهت داشت و منم هم داشت. من خودم را معرفی کردم. رفاقت بین ما برقرار شد. چندین بار 
در لبنان ایشان را در اردوگاه های فلسطینی دیدم که برای سرکشی به بچه های ایرانی می رفت. 
وقتی ما چند نفری در جایی دوره می دیدیم. او می آمد. با فلسطینی ها آشنا بود. با این حال 
ارتباط ما با محمد بود. مرحوم محمد روابط خوبی با آقای صدر داشت و اصلاً حساسیتی روی 
حرفهایی که در باره ارتباط آقای صدر با دربار ایران بود نداشت» اما حلال حساس بود. محمد 
خیلی نگاه بازی داشت و آقای صدر هم به او احترام می گذاشت. من از ایران پول زیادی می 
بردم. در ایران به هر کجا سر می زدم پول همراه می بردم. احمد آقاء تولیت (از طریق توکلی 
بینا» صباغیان (اصغر آقا برادر صباغیان وزیر) اينها منابع مالی من بودند که پول می بردم. یک 
بار تولیت پول سنگینی از طریق همین توکلی بینا به ما داد. زمانی که ما برای اعتصاب غذا در 
کلیسای سنت مری بودیم» همراه با آقای حبیبی و قطب زاده و محمد به دیدنش رفتیم که مریض 
بود و برای معالجه آمده بود. محمد اتورتیه قوی داشت و زمانی که با یزدی یا قطب زاده پا بنی 
صدر دیدار داشت. یک سروگردن از همه بالاتر بود. خیلی به او احترام می گذاشتند[پایان]. 

عصری ساعت پنج و نیم همراه آقای فلاح زاده و دو تن از دوستان به سمت عریط رفتیم. 
آنجا مزار علی بن جعفر الصادق (ع) است که یکی از شخصیت های علمی مهم روزگار 
عویش اش شا وتا نان با شود بان مسا بش نویه ات هدها ارس رهانتوو 
تندرو ویران شد. همان بلایی که سر مسحد فضیخ آوردند. محل آن را به زحمت پیدا کردیم. در 
راه مطار «فرودگاه» است. در کنار یک تپه سنگی از نوع حره های معروف مدینه. خاکهایش را 
هم جمع کرده بودند. اطراف آن که آن زمان خانه ای نبود. همه ساخته شده» اما این محوطه 
همچنان باقی مانده است. چند عکس گرفتیم. 


۸ بیاد یار و دیار 


نماز مغرب و عشاء در حسینیه شیعیان 


وقتی برگشتم هنوز نیم ساعتی تا مغرب مانده بود. دوستان تصمیم گرفتند به باغ شیعیان یا 
همان حسینیه برویم. تأکسی گرفتیم و رفتیم. روبروی مستشفی الزهراء. یک کوچه و یک باغ 
بزرگ. نماز جماعت بزرگی بر پا بود. شب نیمه شعبان در اینجاست. نماز مغرب و عشاء را 
خوانده بیرون آمدیم. به هتل برگشتیم. شور و نشاط بسیار خوبی در محوطه باغ بود. به 
خصوص امشب که عید هم بود. یک بستنی مجانی هم که در واقع همان یخ در بهشت بود. به 
ما دادند. شام را در هتل صرف کردیم. از ساعت ٩‏ اعلام جشن شده است. بنابرین باید سریع 
تر رستوران را که محل برگزاری جشن است. ترک می کردیم. 

مىاعتی در لایی هثل که ایرنت هست نشستم و اخبار و ایمیل ها را می دیدم. حوالی 
ساعت بازده هم به حرم مشرف شدم. البته نه در داخل مسحد. بلکه در بیرون آن. جایی میان 
بقیع و حرم نبوی. دعای کمیل را خواندم. زیارت کردم. چند رکعت نماز زیارت کنار دیوار 
مسحجد خواندم. سپس برگشتم. بیشتر زنهای کاروان» شب را تا صبح در حرم ماندند. این چند 
سال که حرم نبوی - گویا به درخواست و اصرار ایران - باز است» فرصت مغتنمی برای ایرانیان و 
غیر ایرانیان شده که شب را در حرم بمانند. 


روز نیمه شعبان آخرین روز اقامت ما در مدینه 

صبح جمعه ۲۳ خرداد به بقیع مشرف شدم و زیارت کردم. از همان صبح زود جمعیت 
زیادی در بقیع و اطراف آن تا حرم نبوی حضور داشت. جمعه مدینه حال و هوای دیگری دارد. 
بسیاری از ساکنان اطراف مدینه برای نماز جمعه به این شهر می آیند. برای همین دیشب 
تشکیلات زیادی مشغول نظافت اطراف مسجد بود. کارگران و کارمندان شهر هم که تعطیل 
هستند. برای نماز جمعه حاضر می شوند. جالب است که حتی کارگران هتل هم که در 
سرویس دهی ناهار هستند. جمعه برای نماز می روند و بنابرین شماری از زایران خود در کار 
ترویسی ذهی بهملیر آیراتن و هعراهان وق کمک.می کت امروز از ساغت نه تا الان مشغول 
تصحیح ذراع مدینه و همین طور دیدن اخبار و گزارش ها بودم. 

امروز نیمه شعبان ایران هم هست و بازار تبریکات گرم بود. به علاوه جشن کوچکی دیشب 
در هتل ما و امروز هم در هتل موافبیک هست که توفیق شرکت نداشتم. 

عصر روز جمعه ساعت پنج از هتل به سمت مسحجد شجره رفتیم. در فرصتی که بود همراه 
یکی از دوستان از مسجد خارج شده به سمت آبار علی (ع) رفتیم که یک عربی؛ پرسید اینجا 
چه می کنید؟ ما با لباس احرام بودیم. اشاره کردم که در حال نگاه کردن این سمت مسجد 
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هستیم. چیزی نگفت و رفت. متوحه نشدم مأمور بود یا از روی دلسوزی سوال کرد. سمت 
پشت قبله مسجد به فاصله دویست مترء ابار علی» یا همان چاه هایی است که از قدیم در اینجا 
بوده و گفته شده است که بدست امام علی (ع) حفر شده است. قبلاً اشاره ای به آنها داشتم. 
پارکینک سمت پشت قبله مخصوص ماشین های سواری است. پس از آن یک خیابان است و 
آنگاه دهها مغازه فروش حوله و وسائل لازم دیگر برای احرام. جالب است که این قسمت 
معمولا خلوت است. شاید هم در حالت عادی آنجا شلوغتر باشد و ما بیشتر جنوب را دیده ایم 
که در پارکینک سمت قبله. همه اتوبوسهای ایرانی اجتماع می کنند. 

وقت مغرب نماز را خواندیم و محرم شدیم و حرکت کردیم. پس از دقایقی در محلی غذای 
اتوبوس را دادند که همان جا صرف شد. قدری تلبیه و یک روضه هم گوش دادیم. ماشین 
بسرعت حرکت کرد. یک بار هم پلیس او را متوقف کرد. ساعت یک و نیم بود به مکه رسید. 
ساعت دو بعد از نیمه شب بود که به هتل رسیدیم. مقر ما دار هادی بود که بزرگترین هتلی 
است که در اختبار ایران است و بسیار زیبا وعالی. بعثه نیز سالهاست که در اینجا مستقر است. 
آن وقت فرصت رفتن حرم و انجام اعمال نبود. بنابرین استراحت کرده. صبح ساعت چهار و 
نیم برخاسته مشرف شدیم. اعمال تا ساعت هفت و نیم تمام شد به هتل برگشتیم. قدری 
استراحت کرده حالا هم مشغول رساله ذراع هستم. 


اولین خرید کتاب در مکه و معرفی برخی از آثار تازه 

ساعت چهار و نیم عصر هر پنج نفر راهی کتابفروشی ها شدیم. ابتدا در کتابفروشی موید 
در مدخل دانشگاه ام القری رفتیم. کتابهای قابل توحهی خریداری کردیم. 

آثار تازه ای هم در ارتباط با ایران یا شیعه بود که آن ها را به صورت کوتاه معرفی می کنم. 
یکی از این کتابها در باره وضعیت اهل سنت در عراق بود. این کتاب و چند کتاب دیگر با هدف 
این که نشان داده شود در عراق نسبت به اهل سنت بدرفتاری شده نوشته شده است. شگفت که 
در :طول این ده سا هواران شیعه در اتفحاراتی که ترسط ستی های افراطی ابحاد شده کشته 
شده اند. اسم این کتاب العرب السنة فی العراق» تاریخهم وافعهم. مستقبلهم است که توسط 
چندین نفر نوشته شده است. 

کتاب دیگری با عنوان الدولة العلویه خیار الاسد الاخیر تاریخچه ای از بعث سوریه و 
تاسیس دولت علوی و ارتباط آن با ایران دارد. نویسنده یک ژرونالیست فلسطینی است که 
دفتری هم در لندن دارد و بیشتر در برنامه های تلویزیونی شرکت می کند. ابراهیم حمامی. 

یک کتاب حدید در باره غلات شیعه توسط العبیکان که نشر روشنفکری معروف در 
سعودی است درآمده با عنوان اثر الفکر الیهودی علی غلاة الشیعه. ملف آن عبداللطیف 


۰ اد یار و دیار 


تال یمه لت ا و سان اار ۵ ۱۲ ی همتم اشیال تیان کات کر 
تعبیر به غلات شیعه رد گم کردن. در واقع کتاب در باره تشیع است» نه فقط غلات شیعه. به 
عبارت دیگر این ها شیعه اعتدالی را هم غالی به حساب می آورند. این که العبیکان این اثر را 
چاپ کرده با آن که ادعای روشنفکری هم دارد. نشان گر آن است که این قبیل نشرها نیز دقیقاً 
در خدمت همان اهدافی است که ناشران افراطی دنبال می کنند. کتاب در حجم ۴۲۰ صفحه 
است. وی می گوید که بعد از تالیف کتاب جذور الشیعه» مشابهت هایی میان افکار شیعی و 
بهودی یافته و اين اثر را نوشته است. خاطرم هست. آقای جعفر مرتضی هم در باره همین 
موضوع منتهی عکس آن» یعنی مشابهت های فکری و فقهی میان تسنن و یهود کار کرده بود. و 
من همیشه مخالف نشر آن بودم. مسلمان ها از اول با هر کسی دشمنی داشتنده؛ اورا یا از سل 
یهودی می دانستند» یا متصل به آن ها. در باره ارتباط برخی از رهبران تسنن با کعب الاحباره 
شاید یک جلد پانصد صفحه ای بشود از متون کهن مطلب گردآوری کرد. 

طه حامد الدلیمی که در دو سه سال گذشته چندین کتاب رد شیعه نوشته» و عراقی است. 
علی القاعده از عشیره دلیم که اين روزها هم ماجرای آنها با داعش پیوند خورده. کتاب تازه ای 
با عنوان البادتون بالعدوان در این باره نوشته که در عراق در منازعات طائفی» چه کسی دشمنی 
را آغاز کرد. شیعیان یا سنیان. این کتاب ۱۹۰ صفحه ای هم تازه منتشر شده و نشان می دهد که 
او خط خاصی را در باره این که اهل سنت در عراق مظلوم واقع شده اند دنبال می کند. همین 
دلیمی کتابی هم با عنوان جرائم الابادة الجماعية المنظمة لاحل السنة فی العراق دارد که در باره 
منطقه محمودیه است. یک تصوير وحشتناکی هم روی جلد طراحی کرده که واقعاً شرم آور 
است. چشم پوشی روی فتل عام هایی که در طول تاریخ و طی سالهای ۲۰۰۵ تاکنون در باره 
شیعیان در عراق اعمال شده» بزرگ ترین تحریف در تاریخ معاصر عراق است» هرچند با اين 
همه وسائل امروزی» کسی موفق نخواهد شد آن همه جنایت را بپوشاند هرچند وقتی بحث 
فرقه ای شد» کسی دنبال حقیقت نیست» همه دنبال ترسیم مظلومیت برای خود هستند و در کل 
باید گفت حیف پیشینه مسلمانان که در این دنیای پر از دشمن این جور به جان هم افتاده اند. 
بدون شک جهل و عقب ماندگی و فقر مهم ترین عامل این منازعات است و تا وقتی آن ها 
هست این هم هست. حقیقت ردیه نویسی بر شیعه در میان سعودی هاء مثل یک رسالت مهم 
درآمده است. علاوه بر مجله البیان که بخش عمده مقالاتش اختصاص به این موضوع دارد» و 
مجله ای است که در سعودی انتشار خوبی دارد» در مجله التاصیل هم که قرار است یک مجله 
پژوهشی و روشنفکری باشد. جهت گیری همین است. شماره ۶ مجله التاصیل مقاله ای دارد 
تحت عنوان: «دلالة تفرق الشيعة فی تعیین الامام علی بطلان دعوی النص علی الائمة». مقاله 
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دیگری هم در باره ارتباط مصیبت ها با گناهان» دشواری ترجمه کلمه الله در انگلیسی» و 
حریت اعتقاد در اسلام دارد. 

کتاب مفصل دیگری که آن را هم العبیکان در سال جاری چاپ کرده تصاعد المد الایرانی 
فی العالم العربی یا تاریخ نفوذ ایران در سرزمین های عربی است. نویسنده السید ابوداود است 
که به نظر مستعار می آید. این کتاب ۴۷۹ صفحه ای شامل این عناوین است: حقائق لا اوهام» 
لش التازیشی لمفروع: ااهلال: لشیم مشالب: المشروع الابزاشمراکد: لاشلاق 
المستقبلی» نشر التشیم و تصدیر الثوره» تناقض مع قضایا الامه حقیقت الموقف من اعداء 
الامه الامه و قضایا ایران الخارحیه» الوعی الاسلامی یکشف الفتنه. کتاب داستان را از صفویه 
ار کهآ مشلیه کاب انی اشته مرن اه ال نهپ زان ]و دون هاصر 
آورده است. یک عنوان فرعی کتاب این است: «الفکر الصفوی حی فی الواقع الایرانی 
الحالی». و یک عنوان دیگر: «التعصب الایرانی للقومية الفارسیة». 

امشب شام را همراه دوستان بودیم. پیش از شام جلسه کوچکی با حضرت آقای شهرستانی 
داشتیم. قرار شد فردا صبح ادامه بدیم. مشکل عراق و داعش و مسائل مربوط به مالکی و غیره 
همه صحبت می شد. این روزها بیشتر بحث های متفرق همین موضوع است. به هر حال عراق 
اهمیت زیادی برای ایران دارد. بحث در باره فتوای واحب کفایی بودن دفاع بود. اين که تأثبرات 
این مسأله چه خواهد بود. فعلاً که العربیه و دیگران در حال بزرگ کردن مسأله دخالت ایران و 
شیعی -سنی کردن هستند. این می توان جمعیتی را به نفع داعش تحریک کند که به کمک آن 
ها بروند. من که قادر به درک این رویدادها و عواقب آن نیستم. 

هوای مکه در نهایت آلودگی است و ویروس کرونا هم مزید بر علت شده است. به رغم 
علاقه شدیدی که به حرم رفتن داریم. باید از رفتن تا سر حد امکان خودداری کنیم. 

بیست و دو سال پیش اولین بعثه آیت الله سیستانی در مکه 

صبح روز یکشنبه ۲۵ خرداد صبحانه میهمان آقای شهرستانی بودیم. تقریباً هر سال یک 
روز یا دو روز صبحانه به همین شکل است و ایشان خاطراتی از گذشته تعریف می کنند. برخی 
از این ها امانت است و برخی هم عمومی. امروز در باره اولین بعثه ای که ایشان بنام آیت الله 
سیستانی در مدینه و مکه داشتند. سوال کردیم. ایشان فرمودند: این مربوط به سال ۱۴۱۳ (گویا 
۲ است. از آن زمان تاکنون این بعثه برقرار بوده است. آیت الله خویی فوت کرد و آقای 
سیستانی توسط ایشان معرفی شد. هم جای ایشان نماز خواند و هم جای ایشان درس داد. آقای 
تسام وا هانگ مین تیاده نات ات از رناق ات انلس ار 


هم در عراق مرجعیت یافت. چون معروف بود و دو پسرش هم در آن شورای هشت نفره آیت 
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الله خویی در انتفاضه بودند. در ایران هم آیت الله گلپایگانی بود تا سال بعد یعنی ۷۳ که 
درگششی ان هااز اقا یمین برد که کنست: تلا قافن معرفن انفان وق 
من خودم ابتدا بنای ورود به اين قضایا را نداشتم» برای همین شما می بینید که شماره اجازه من 
۶ است. معلوم است که پیش از من خیلی ها از ایشان اجازه گرفته بودند. وقتی دیدم که ایشان 
به عنوان جانشین آیت الله خویی» وارث برخی از مشکلات است و بدون هیچ دلیلی» ایشان در 
حال ضربه خوردن است بدون آن که چیزی از آن چه بوده دست ایشان برسد» وارد شدم. در 
واقع بی دلیل مسوولیت برخی از مسائل گردن ایشان گذاشته می شد. وقتی شروع کردیم. اولین 
بار در ولادت حضرت زهرا (س) بود که از طرف ایشان یک تقسیمی هم دادیم. نفری هزار 
تومان که آن وقت زیاد بود. زمان حج رسید. در صفر سال ۱۴۱۳ آقای خویی به رحمت خدا 
رفته بود و ما ذی قعده آن سال برای بعثه تصمیم گرفتیم. مدتی قبل از آن آقای ری شهری به 
دیدن موسسه ما آمده بود. با آقای قاضی عسکر هم رفاقتی داشتیم. بنابرین با ایشان در میان 
گذاشتم. ایشان رفته بود و با آقای ری شهری صحبت کرده بود. و ایشان هم موافقت کرده بوده 
اما فقط با سهمیه پنج نفر. من و خانمم هر دو فیش داشتیم. پنج نفر را هم انتخاب کردیم. آقای 
مظفری از قزوین» شیخ مجتبی بهشتی از اصفهان؛ نجاتی» طاهرشمسی» شیخ هادی آل راضی» 
شیخ صالح خرسان و آقای سیدان. آقای علامی هم که تازه از کرمانشاه آمده بود را آوردم. بعثه 
های ایران یکی از آقای گلپایگانی بود و دیگری از آقای اراکی. بعثه آقای سیستانی و سبزواری 
هم رسمی از عراق بود. به علاوه بعثه رهبری که مجموعاً پنج تا بود. دو بعثه غیر رسمی هم یکی 
از آقای سید محمد شیرازی و یکی از آقای سید محمد روحانی بود. سالهای قبل آقای خویی 
هم بعثه رسمی نداشت و چند نفری از طرف ایشان می آمدند. من خودم سال ۶۶ حج بودم که 
آقای سیستانی هم بود. سال ۷۰ هم بودم. در سال اول که بعثه داشتیم» دیدن آقای ری شهری 
رفتیم و ایشان هم بازدید آمد و جویای احوال آقا شد. آن سال آقای سید جواد گلپایگانی هم از 
رف نت الله کنیا یکانن برد که در هل وبازدید با آفای ری شوی قافن کوزا دوبک 
داشتند. همان سال ما مبلغی هم به عنوان هدیه به طلبه ها دادیم که البته برای همه نبود اما قابل 
توجه بود. بیشتر قرض کردیم و مبالغی هم از برخی از نمایندگان آقا رسید. آن سال آقای سید 
علی گلپایگانی و آقای انواری در بعثه آیت الله گلپایگانی بودند. سال ۱۳۱۴ آیت الله سبزواری 
فوت کرد و مرجعیت آیت الله سیستانی در عراق فراگیر شد. آقای گلپایگانی هم فوت شد که 
آقای اراکی در ایران معرفی شد اما مرجعیت آقا در کشورهای حوزه خلیج فارس هم عمومی 
شد. بعد از فوت آیت الله اراکی بود که در ایران آقای فاضل و دیگران مطرح شدند. دومین سال 
که ما بعثه داشتیم بعثه آیت الله سیستانی و اراکی بود چون آیت الله گلپایگانی و سبزواری فوت 
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کرده بودند. از قبل شیخ هادی آل راضی را به مدینه فرستادم. برادرم هم با آقای عمری صحبت 
کرده بود. ایشان هم جایی گرفته بود. اما بعثه رهبری ساختمانی را برای همه بعثه ها تدارک دیده 
بود که هر کدام دو سه اتاق داشتند. ما قبول نکردیم و قدری هم بحث شد. ما دوازده نفر داشتیم 
که اصلاً آنجا نمی توانستند بمانند. بالاخره ما رفتیم جایی که آقای عمری برای ما گرفته بود. 
یعنی منزل حاج حسن که بعدها هم آنجا بودیم و تا الان. دیدن آقای ری شهری رفتیم. ایشان 
سخنی نگفتند» اما آقای مسعودی دم در به من اعتراض کردند که چرا مخالفت کردید. گفتم 
بالاخره باید هماهنگی می شد. بعد آقای ری شهری بازدید ما آمد و دید که بعثه ما چه قدر 
شلوغ و پر رفت و آمد است بالاخره در باره مکه هم توافق کردیم که جایی که سال قبل داشتیم 
برویم و این شروع خوبی بود. همان سال هم آقای عمری در حسینیه خودش عکس آیت الله 
سیستانی را گذاشته بود که این هم اثر کرد. البته آن زمان آقای جنتی در تهران آن حرفها را مطرح 
کرد و بعد هم خبر دارید که چه شد. اما به تدریج همه چیز حل شد. از آن سال تاکنون هم گویا 
۲ يا ۲۳ سالی است که بعثه داریم. اوائل برای حح تمتع بود که بعدها عمره هم اضافه شد. 

بار در اینترنت گذاشته که قتل عام شیعیان را نشان می دهد. در این خبر آمده است که از ۲۵۰۰ 
نفر اسیر؛ هزار و ششصد نفر شیعه صفوی تشخیص داده شده و اعدام شده اند. این خبر را حتی 


بنیاد السلام علیک ایها النبی (ص) 

ساعت ده برای دیدن ساختمانی که به نام «مشروع السلام علیک ایها النبی» است به جاده 
طائف رفتیم. این مرکز در انتهای این اتوبان قرار دارد. احازه بازدید نداده گفتند باید رئیس که در 
ساختمان دیگری نزدیک آن است اجازه دهد. آنجا رفتیم که نبود و گفتند مشروع در حال 
بازسازی از داخل است و فعلا امکان بازدید نیست. در اینجا تاریخ مکه و مدینه به شکل 
کتابخانه ای» تابلویی و نیز موزه ای و میدانی طراحی شده است. به اینترنت مراجعه کردم دیدم 
وبسایت مفصلی دارد: 20۵0[.072 موسوعه ای هم دارد که چاپ شده و تصوير آن در آنجا 
گذاشته شده است. از تصاویری که آنجا گذاشته اند معلوم می شود که رئیس امارات یا شیخ 
الازهر هم بازدید کننده این مرکز هستند. امیدوارم یک کار تفریحی نباشد. از سایتشان که چیز 
مهمی بدست نیامد. اما این که این همه امکانات در اختیار وی گذاشته اند حالب است. به هر 
حال باید دید و قضاوت کرد. گفتنی است که اینحا موزه ها حنبه شخصی دارد اما حکومت یا 
شاهزاده ها به آنها کمک می کنند. 

از آنجا به مرکز تاریخ مکة المکرمة رفتیم که در سفر یک ماه و نیم قبل هم رفته بود. مدیر 
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اجرایی آن آقای زهرانی بود. در این بازدید آقایان معراحی؛ فلاح زاده. جعفری و بنده بودیم. 
فهرست انتشارات آن را که شعبه ای از الداره رباض است گرفتيم تا انتخاب کنیم. ظهر بود که 
برگشتيم. نماز را خواندیم و به رستوران رفتیم. دوستان چندی را زیارت کردیم و قرارهایی 
گذاشتیم. 


زیارت مزار میمونه همسر پیامبر (ص) 

عصری ساعت چهار برای زیارت مرقد میمونه همسر رسول خدا (ص) واقع در هشت 
کیلومتری مسجد تنعیم به سمت مدینه» البته در لاين مخالف» حرکت کردیم. میمونه در سال 
هفتم هجری همراه پیامبر (ص) بود. سالی که آن حضرت عمرة القضاء انجام دادند و سه روز 
از سوی قریش اجازه یافتند در مکه باشند. میمونه در بازگشت در همین نزدیکی مکه درگذشت 
و در حایی که آن را سرف می گفتند. دفن شد. مزار وی تاکنون و به رغم همه تغییرات باقی 
مانده است. 

بنده در سفر قبل» که حدود یک و نیم ماه قبل بود» از دور اين بنا را دیده بودم. طبعاً به 
تقریب به یادم مانده بود اما خوشبختانه توانستم آن را بيابم. جناب آقای فلاح زاده و دو نفر از 
دوستان دیگر همراه بودند. کنار اتوبان با فاصله ده متر اين بنا دیده می شد در حالی که اطراف 
آن هیچ بنایی نبود. این همان منطقه سرف است که در نقلهای تاریخی به عنوان مدفن میمونه 
آمده است. دیواری در اطراف زمینی به مساحت یک صد تا یک صد و پنجاه متر بود. قبری هم 
در وسط که مثل قبرهای بقیع درست شده بود» یعنی اطرافش با قالب های سیمانی درست شده 
بود. روی در هم مکرر نوشته شده بود که اینجا قبر میمونه است. در همان فاصله بین بنا و 
اتوبان» کارگران در حال کندن کانالی بودند که به احتمال برای برق یا چیزهای دیگر در حال 
کنده شدن بود. به هر حال زیارتی کردیم و برگشتیم. 

در مسیر بازگشت به منطقه شهداء رفتیم. علاوه بر دو قبرستان قبلی که کنار هم و در واقع 
کنار یک کوهک قابل ملاحظه بود» در فاصله پنجاه تا صد متری قبرستان کوچک دیگری دیدیم 
که روی آن تابلوی مقبرة الشهدآء با یک زیارت نامه کوچک بود. اين که آیا مقبره شهدای فخ آن 
مکان است يا اینجا نمی دانم. قبلاً در آن قسمت تابلوی مقبره عبدالله بن عمر هم بود که اين 
بار آن را کنده بودند. 


حند دیدار دوستانه 


وقتی به هتل برگشتیم به اتاق آقای شهرستانی رفتیم. قراری برای دیدار با آقای دیباجی بود که 
در کویت هستند. ایشان از همان اوائل انقلاب که به کویت رفتند تاکنون مانده اند. از دوستان 
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آقای مدرسی و همین طور حاح آقا مصطفی محقق هستند. صحبت های متفرقی شد. 

پس از مغرب نشست دوستانه ای در باره کارهای تبلیغی شیعه داشتیم. ابتدا در باره یکی از 
سایت ها بحث کردیم و پس از آن در باره وضعیت حوزه علمیه قم. بیشتر جنبه مشورتی داشت 
و خدمت آیت الله حسینی بوشهری بودیم که مدیریت حوزه علمیه را دارند. 


در مسجد الحرام 

حوالی ساعت نه شام مختصری صرف شده عازم حرم شدیم. این دو سقفی که برای طواف 
طبقه اول و دوم زده اند. خیلی صحن مسجد را زشت کرده است. اما روزها بدرد حجاجی می 
خورد که از شدت آفتاب نمی توانستند در آنحا بدشینند. حالا زیر آنها می نشینند و از سایه آن 
استفاده می کنند. همین که ویلچری ها را کف مسحد راه نمی دهند. باز نعمتی است. خود من 
یک بار به خاطر همین ویلچری هاء پایم زخم شد آن هم وسط طواف واجب. گرچه دیشب یک 
ایرانی را دیدم که ویلچری را همین کف آورده بود. چطور نمی دانم! از مسجد که بیرون آمدم» 
صف ویلچری ها را دیدم که توی صف آسانسور ایستاده بودند که به بالا بروند. به هر حال 
طوافی کردم و ساعت یازده بود که برگشتیم. اين ایام که همراه آقای فلاح زاده هستم» هر کجا 
ایشان لب باز می کند. اسم زلال احکام برده شده و انگشت ها به طرف ایشان نشانه می رود. 


انتقاد از معماری سعودی ها در اطراف مسحد الحرام 

صبح دوشنبه ۲۶ خرداد ساعت هشت به سراغ کتابها رفتم. مبلغی پول بابت فاکتورها باید 
به اسدی می دادم که حدود ۳ هزار ریال از او خرید کرده بودم. کتابهای تازه ای هم داشت. از 
حمله کتابی با عنوان من مکة المکرمه الی لاس فیحاس که همان لاس وگاس است. مقایسه 
میان معماری جدید اطراف مسجد الحرام با معماری مدرن و تقریباً و تلویحاً نتقاد از وضعیتی 
که منجر به تقدس زدایی شده است. مثلاً این که یک حاجی وقتی بعد از نماز از مسجد الحرام 
بیرون می آید. با دیدن این معماری عجیب و سر به فلک کشیده. چه احساسی به او دست می 
دهد. به خصوص حاجیان کشورهای فقیر و بی بضاعت! نویسنده کتاب علی عبدالرژوف و 
ناشر آن «مدارات للابحاث و النشر» است. کتاب نگاهی کلی به معماری گذشته مکه هم دارد 
و گاه تصاویر زیبایی هم از دوران قدیم در آن چاپ شده است. نویسنده مصری و کتاب در 
قاهره چاپ شده است. در سالهای اخیر هتل های بزرگ دنیا در اینجا حضور یافته اند. مالکیت 
این هتل ها دیگر مربوط به سعودی ها نیست و اغلب به صورت سهام در بازارهای بین المللی 
عرضه می شود. برای همین پای مسیحی ها و یهودی ها نیز به مالکیت این هتل ها از طریق 
سهام باز شده است. در باره معماری؛ و تغییرات شگفتی که در اینجا رخ می دهد و همه به 
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بهانه اسکان ححاج صورت فبی. گیرده واقعیت این است که حهان اسلام در باره تغییراتی که در 
اینحا 3 داده ساکت مانده است. در این زمینه» و مطالبی در مطبوعات بیرون از سعودی 
منتشر شده و همان طور که اشاره شد. دیگر حسی برای دیگران در برابر تصمیم گیران سعودی 
در این زمنیه باقی نمانده است. 

پس از آن به سراغ مرکز تاریخ مکه رفتم. دیشب کتابهای آنها را با فهرست کتابخانه تاریخ 
مقایسه کرده و حدود هفتاد عنوان کتاب را انتخاب کردم. اندکی را نداشتیم و بقیه را به قیمت 
تقریبی یک هزار ریال خریدم. قرار شد کارتن را مکتبه اسدی بفرستد تا همراه بقیه کارتنها به 
ایران ارسال شود. نزدیک ظهر همراه دوستان به دیدن آقای آیت الله مقتدایی رفتیم. درباره 
تغییرات در مدیریت حامعه الزهراء پرسیدیم که ایشان به تفصیل توضیح دادند. امروز ناهار 
بسیار شلوغ بود و دوستان بعثه» آقای شهرستانی و همراهان را دعوت کرده بودند. مفصل و عالی 
بود. مسوولیت دفتر مدینه با دوست ما آقای ححت الاسلام خادمی است که مدیری خوب و 
شوخ طبع است. 

امروز عصر به دیدن آیت الله سیدان رفتیم و بحث های خوبی در باره مشهد» برخی 
جریانهای فلسفی» و نیز شرایط فکری و تربیتی جامعه اسلامی صحبت شد. 


دیدار با دکتر عبدالوهاب سلیمان 

بعد از مغرب هم به دیدن دکتر عبدالوهاب ابراهیم سلیمان رفتیم. عالم بسیار معتدلی است 
که من قبلا هم در باره ایشان نوشته ام. علاقه زیادی به آثار تاریخی دارد. وی که داماد استاد 
محمد طاهر کردی شافعی مذهب و نویسنده التاریخ القویم و آثار دیگر است. در باره ایشان و 
مسائل دیگر گفتگو کرد. استاد کردی یک خطاط درجه یک بود که قرآن را هم به خط خود 
نوشته و به علاوه دو تفسیر هم مختصر و هم مفصل دارد که تنها بخش اندکی از آن چاپ شده 
است. کتاب مقام ابراهیم ایشان هم اخیرا چاپ شده که در کتابهای اخیر خریداری کردم. کتاب 
مکتبة مکة المکرمة قدیما و حدیثا اثری است که وی برای دفاع از مولد النبی(ص) در سال 
۳ نوشت و اکنون به چاپ دوم رسیده است. این کتاب مفصل (۴۶۲ ص) حاوی 
اطلاعات تاریخیء اسنادی» فهرستی و بسیاری از معلومات دیگر در باره این کتابخانه است. 
می دانیم که شیخ یوسف قطان این بنا را درست کرد و خواهرش فاطمه کمک قابل توجه مالی به 
آن داشت. همچنین شرح حال شمار زیادی از افرادی که کتابهایشان را به این کتابخانه اهداء 
کرده‌انده در این کتاب آمده است. به هر حال دیدار ایشان فرصت بسیار مغتنمی بود. ایشان 
گفت که قرار است بعد از نماز عشاء صالح حمید نویسنده کتاب پنج جلدی که در باره امامان 
مسجد الحرام نوشته» سخنرانی کند و بنا دارد که در آن شرکت داشته باشد. ایشان از حمله 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۷۷ 


گفتند که اگر حجاج ایرانی نبودند تاکنون جحفه از میان رفته بود. 

ما به هتل برگشتيم و حوالی ساعت ٩‏ بود که به حرم مشرف شده» یازده برگشتم. امشب 
اینترنت نبود و نتوانستم خبری از وضعیت بد عراق بدست آورم. 

امروز صبح تا ظهر مشغول مطالعه و نوشتن بودم و جایی نرفتم. ظهر ناهار را در خدمت 
دوستان بودیم. از جمله آقازاده مرحوم آیت الله انواری بودند. یادی از گذشته شد. سالهایی که 
مرحوم آیت الله انواری در این کاروان بودند و با آن اخلاق خوش خود» مجلس را گرم می 
کردند. آن سالها من گفتگویی هم با ایشان در باره مسائل موتلفه و سالهای زندان داشتم. ظاهرا 
بعدها دیگر ایشان خاطراتشان را برای کسی بازگو نکردند. این نکته بود که آقازاده ایشان 
فرمودند. مطالبی که بنده منتشر کردم» بسیار مهم بود. ایشان گفتند که یکبار بادامچیان گفته بود 
که آقای انواری در شاخه نظامی موتلفه بود. من به آقای بادامچیان اعتراض کردم که این چه 
حرفی است؟ کی چنین بوده؟ جز این بوده که ایشان خبری از طرف گروه به آقای میلانی داده 
است؟ صحبت هایی هم در باره دولت گذشته شد. 


ارسال کتابها به ایران 


عصری ساعت چهار به سراغ تصفیه حساب کتابها و ارسال آنها به ایران رفتیم. مجموعاً 
۴ کارتن کتاب خریداری شد و ۱۳ هزار ریال سعودی بابت خمل آنها به ایران پرداغت شد. 
الان بیش از پانزده سال است که گروه ما مشغول خرید تازه ترین کتابهای تولیدی اینجا برای 
کتابخانه های تخصصی است و مجموعه جالبی در آنجا فراهم آمده است. در میان کتابهای تازه 
ای که امروز گرفتم» کتابی با عنوان ريحانة الرسول الحسین بن علی بود که فراموش کردم آن را 
از کارتن بردارم. در سالهای اخیر» کتابهای فراوانی در اینجا در باره اهل بیت نوشته شده و 
خواسته اند نشان دهند که محبت اهل بیت (ع) ربطی به تشیع ندارد. طبعاً اصل این مطلب 
بسیار خوب است» اما اين که هدف کلی چیز دیگری است. ظاهرا تردید نیست. آنچه در 
کتابهای چاپی اینجا قابل توجه است» اساس بر این است که منبع مهم» همان متون قدیمی 
است. این متون ٩۰‏ درصد شامل احادیث و ده درصدی هم قرآنیات است. قرار هم بر اين 
است که تمام ارکان زندگی از این مجموعه ها استخراج شود. البته از متون فقهی بعدی هم 
استفاده می شود اما بسیار اندک» هرچند گاهی چاپ های خوبی از آن ها ارائه می گردد. هر 
سال صدها کتاب در باره رجال این احادیث. و مسائل مربوط به آنها چاپ می شود. از نظر 
عقلی. تمایل کلی به نفی آن است. بنابرین و به خصوص تا سالهای اخیر کتاب تحلیلی کمتر 
به چشم می خورد. اخبراً و بیشتر برای نقد جریانهای لیبرالی و معتزلی و نتومعتزلی کتابهای 
تحلیلی هم نوشته می شود. شاید بتوان حدس زد که در سالهای آتی اندکی خط سیر فکری 
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تغییر خواهد کرد. 

امشب بعد از مغرب برای چند خرید جزئی بیرون رفتم. تابلوی مغازه ای که سعی کرده بود 
اطلاعاتی در باره اجناس خود برای فارسی زبانان بنویسد جلب توجه کرد. سعی می کنم عکس 
آن را در اینجا بگذارم. آخرین شام را کنار دوستان بودیم. آقای فلاح زاده امروز به ححفه رفته 
بود. می گفت هوای بسیار طوفانی بود و غیر از یکی دو سه خادم هیچ کس آنجا نبود. بنده هم 
در یکی از سفرها که مدینه بعد بودم در ححفه محرم شدم. عصری هم به قرن المنازل در 
نزدیکی طائف رفته بود. گفتند که هوای آنجا ۲۷ درجه بالای صفر بوده در حالی که امروز مکه 
تا ۵۰ درحه هم رسید. بالای کوه بسیار خنک و تفریح گاه عمومی بوده و حتی زنان خارجی و 
فرنگی هم بی حجاب فراوان بوده اند. 


آخرین شب. آخرین خاطره 

امشب بعد از عسشاء شام خورده وم مشرف شدم. طواف وداع کردم. در تارگشتت همراه 
آقای آیت الله حسینی بوشهری بودم. سوار تاکسی شدیم. راننده حوانی بود که می گفت شش 
هستند حز یک گروه. در اینجا بود که راننده با او بحث تندی را آغاز کرد. طبعاً ما ساکت شدیم. 
راننده مدام اشاره می کرد که همه مسلم هستند. او گفت من با ایرانی های زیادی صحبت کرده 
تکفیر غیر اهل سنت می کوشید. بحث حالبی داشتند. بالاخره آن حوان پیاده شد. راننده گفت 
در سعودی شیعه هایی که هستند تند هستند. اما شیعیان ایرانی زبان شان خوب است و این 
حرفهای تند را نمی زنند. بعد گفت: این حوان متشدد یعنی افراطی بود. همه مسلمان هستند. 
البته عربها غالباً مخ بلاستیک. این کلمه را تکرار می کرد. حتی در سعودی هم حکومت مخ 
بلاستیک. امریکا این فتنه ها را درست کرده است. وقت پیاده شدن پرسید: شما شیعیان مکه را 
نجف را بیشتر از مکه دوست می داند. بعد گفت: من بچه بودم بحث شیعه و سنی نبود. حالا 
این طور شده است. همه اینها کار امریکا و اسرائیل است. بحث حالبی بود. بالاخره با سلام و 
صلوات کنار دار هادی پیاده شدیم و از این که در این اوضاع وانفسای موحود حان بدر برده ایم 
خدا را شکر کردیم. در طواف دیدم همه گروه ها هستند. گفتم خدایا! خوب است که کعبه 
هست که همه مسلمانان با همه تفاوت عقیده گرد آن طواف می کنند باز هم پیام همراهی و 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۷۹ 


وحدت را در نمی یابند. 

ساعت يازده گذشته بود که به هتل رسیدیم. شرکت مختصری در محفل شبانه دوستان 
داشتیم و بعد هم استراحت. ان شاءالله فردا به ایران عزیمت خواهیم کرد. 

صبح روز چهارشنبه فرصتی شد تا گشتی در سایت ها بزنم. از حمله سایت طائف اولاین 
ضمن اخبار این شهر, اخبار حالبی از شهرهای دیگر و مسائل کلی سعودی داشت. از حمله 
این گزارش که در استان حوطه بنی تمیم. مناره ای است اما بدون مسجد! پدیده ای شگفت! 
بعد از تحقیق معلوم شده است که بنای این مسجد در وزارت شوون اسلامی مصوب بوده اما 
مناره ساخته شده و کار مسحد به تعویق افتاده است! 

خبر دیگری از صالح فوزان عضو هئیت کبار العلماء بود که در واکنش به فتوای برخی گفته 
است نماز خواندن پشت سر کسی که گوش دادن به موسیقی را جایز می داند روا نیست» چون 
تجاهر به فسق است. در این خبر آمده است که شیخ عادل کلبانی امام سابق حرم. چنین فتوایی 
داده بوده است. در همین زمینه محمد ثبیتی گفته است که افراط در این که در یک مسأله 
اختلافی فقط یک رأی درست است یکی از دلایل تنفر از دين بوده و ممکن است به الحاد 
منجر شود. او گفت که در دهه هشتاد هم فتوایی صادر شده بود که نماز پشت سر کسی که 
عکس گرفتن را جایز می داند» روا نیست در حالی که خود آنها و خانواده شان با مطرب ها 
عکس گرفته بودند. 

خبر دیگر مربوط به سلیمان الغریفی یک مبلغ وهابی دیگر شاغل در وزارت شوون اسلامی 
است که گفته است: در سنّ ت. اصل بر این است که باز بودن صورت زن اشکال ندارد. با 
گفتن اين کلمه. هجوم علیه وی آغاز شده و او را به داشتن افکار لیبرالی متهم کرده اند. 


عکس ها 


۴ باد یار و دیار 


سب 
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» در منی ۱۳۷۱ - همراه آقایان خسروی» محمدی عراقی» مصباح یزدی و فلاح زاده 


» در منی ۱۳۷۱ - همراه آیت الله جناتی و دکتر محمد باقر حجتی 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۸۵ 


۶ باد یار و دیار 


مراسم برائت از مشرکین سال ۷۱ برابر ساختمان بعثه در میدان معابده با حضور علمای حاضر در بعثه از قبیل 
آقایان مکارم شیرازی» محمدی گیلانی» محسن رضایی. بشارتی» دکتر هادی, مظاهری, امامی کاشانی» مشکینی» مصباح» 
اهری, امامی کاشانی» مشک جاح 
مسعودی, فقیه ایمانی. غیوری, یثربی, الهی خراسانی. فیض گیلانی» محمد باقر حکیم و... 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۸۷ 


با دوستان (مهریزی.مهدوی راد. معراجی) کنار مسجد قبلتین شعبان - ۱۶۲۶ 


» عمره ۸٩‏ در مسجد شجره با دوستان (مهریزی» معراجی) 


۸ بیاد یار و دیار 


» عمره سا ل ٩۱‏ با دوستان در دیدار با ابوسلیمان 


» عمره ۸۷ همراه دوستان دیدار با آیت الله سیدان 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۸۹ 


از ۸۰ 


» عمره ٩۲‏ دیدار و گفتگو با آبت الله سیدان 


۰ در کتابفروشی اسدی با دوستان 


۰ بیاد يار و دیار 


ه کارتن کردن کتابهای خریداری شده در مدینه همراه دوستان 


۰ عمره ۸۷ - کارتن کردن کتابها 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۹۱ 


» عمره ۸٩‏ همراه دوستان مهریزی و عابدی کنار حرم نبوی 


» تمتع - ٩۱‏ - (شریف انس الکتبی» حسن آقا مظاهری) 


۲۳ باد پار و دیار 


۰ کتابفروشی عبیکان در مدینه همراه با دوستان مهرماه ۱۳۸۲ 


۰ عمره - ٩۱‏ - (معراجی, گرمارودی» سجادی. عابدی, مهدوی راد) 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۹۳ 


» در کتابفروشی دارالرشد مدینه 
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» عمره ٩۳‏ منزل دکتر ابوسلیمان (جعفریان» مهدوی راد. جعفری و مهریزی) 


۴ باد یار و دیار 


» عمره ٩۳‏ احد ( مهرپزی» معراجی» جعفری, فلاح زاده) 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۹۵ 


» عمره ٩۳‏ مکتبه الرشد مدینه 


۶ اد يار و دیار 


۰ عمره ٩۳‏ - قبا - با آقای فلاح زاده 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۶۹۷ 


» همراه دوستان و علما کنار مسجد قبلتین شعبان ۱۳۲۶ش 


» با آقایان همراه در مسجد البیعه ۱۳۸۰ ( آقایان: علامی, خفاف. گرامی. شهرستانی» آقارضی شیرازی مدنی.جعفریان) 


۸ اد یار و دیار 


۰ همراه با 
... معلمی» مدنی انواری» آقارضی شیرازی, گرامی» طباطبایی قمی. جعفریان. سیدعلی گلیایگانی» شهرستانی» هرندی 


۰ همراه با آیات و حج اسلام شعبان ۱۶۲۶ 


(آقایان: طباطبایی, جعفریان» مدنی, سیدجعفر کریمی» شهرستانی. هرندی, غیوری, انواری(آقا زاده)» انواری» طاهری خرم آبادی) 
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همراه با آیات و حجج اسلام در اوائل دهه هشتاد 


» آیت الله انواری که در سفرهای عمره متعدد خدمتشان بودم 


۷۰ باد یار و دیار 


دیدار با آیت الله عمری در مدینه سال ۱۳۸۹ 


دیدار با آیت الله عمری در مدینه سال ۱۳۸۹ 


» همراه با آقای مبصری در عمره ٩۱‏ (مدیر همیشگی کاروان ما) 


سس 
ی 


3 
4 
ِ 

ید 


۷ 
۷ 


۰ عمره - ۸۷ 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۷۰۱ 


۲ اد یار و دیار 


۰ با آقایان جعفریان. مقتدایی» مهدوی راد. مهریزی 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۲ / ۷۰۳ 


تست سس 
0 8 8 5 7 و و ۳ 


ی ی ی 


» عمره ٩۳‏ - قبور امه بقیع 


۴ /باد پار و دیار 


» مسجد البیعه در مکه - منی 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۷۰۵ 


» عمره ٩۳‏ آبار علی (ع) / مسجد شجره 


۶ اد يار و دیار 


» بنای قبلی مقبره و مسجد علی بن جعفر در عریض 


۰ ی ۳ 


۰ ورودی مرقد علی بن جعفر در عریض که ویران شد. ۱۳۸۰ 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۷۰۷ 


» مرقد علی بن جعفر در عریض قبل از ویرانی 


» عمره ٩۳‏ - مقره ویران شده علی بن جعفر در عریض 


۸ اد یار و دیار 


ه عمره ٩۳‏ - مقبره میمونه. همسر پیامبر(ص) ۸ کیلومتری راه مکه به مدینه کنار اتوبان 


۰ عمره ٩۳‏ - مقره میمونه نزدیکی مکه 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۷۰۹ 


» مسجد بنوقریظه(فضیخ) قبل از تخریب 


۰ ویرانه مسجد فضیخ که دوستان در حال اقامه نماز هستند 


۰ / اد پار و دیار 


عمره ٩۳‏ - جای مسجد ویران شده فضیخ 


» عمره ٩۳‏ دیوارهای جدید قبرستان جحون 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۷۱۱ 


۰ مشربه ام ابراهیم مرقد نجمه خاتون 


» عمره ۸۷ در منطقه در حال تخریب در اطراف حرم الهی 


۲ اد یار و دیار 


مولد النبی (ص) تمتع ٩۱‏ 


» حج متع ٩۱‏ با دکتر کعکی مدیر موزه مدینه 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۷۱۳ 


ه کنار مسجد ویران شده فسح در منطقه احد سال ۱۳۸۱ 


راو 


رخ بارت 9-2۵0 
1 زو کرقترعر خر 
| زا کالعارا! 


۷ 


غار ثور - سال ۸۱ 


۴ یاد یار و دیار 


لوح اهدایی بعثه رهبری به مناسبت بیست سال کار در باره حج ۱۳۹۳ 
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» با بچه ها در موزه مکه سال ۸۱ ( سجاد» محمد باقر. پدر, جعفرهادی) 


» با بچه ها در غار ثور 


۶ / اد پار و دیار 


ه با بچه ها در کارگاه بافتن کسوت کعبه 


۰ عمره ٩۲‏ در مسجد شجره 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۷۱۷ 


٩۱ - عمره‎ ۰ 


مسجد شجره ٩۳‏ 


۸ باد یار و دیار 


٩۳ عمره‎ ۰ 


سفرنامه عمره / خرداد ۱۳۹۳ / ۷۱۹ 


٩۳ حائل‎ ۰ 


۰ / یاد پار و دیار 


٩۳ حائل‎ ۰ 


